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اسفند ماه  9 ،صبح روز پنج شنبهاستاد سید هادی خسروشاهی  ؛خبر بسیار ناراحت کننده بود
زمان، بیش از یک هفته بود که ایران در در بیمارستان مسیح دانشوری تهران درگذشت. این  1319

 خبر درگذشتبود. در این میانه، در حیرت  و  ،حشت زدهو ،تب و تاب کرونا ویروس، ملتهب
 دوستان شد، به طوری کهو اسباب تأسف شدید  ، خبری اندوهبار،ناگهانی استاد خسروشاهی

مشکل افزون بر آن، ایشان پدید آورد.  همه علاقه مندان بهرا میان و غم  موجی از ناراحتیآن، انتشار 
و طبعا ادای ، از تشییع و تدفین و فاتحه یمراسمهیچ گونه ، امکان برگزاری این شرایطاین بود که در 

اسفند در آرامستان  12ایشان روز دوشنبه  .وجود نداشت محترمشان احترام  به ایشان و خانواده
. ، دفن شدچند تن از نزدیکان ایشان حضور داشتند در حالی که تنهاغریبانه و  قم، بهشت معصومه

، پیام هایی دادند که استادبا این همه، بسیاری از شخصیت های علمی و سیاسی جامعه، به احترام 
آقا  ،انایش آقازاده ،دوست عزیز ـ که زیر نظرهمه یا غالب آنها در کانال تلگرامی متعلق به ایشان 

کوتاه و بلندی هم در برخی از وبسایت  یادداشت های ده است.درج ششود ـ سید محمود اداره می 
ان شاءالله  .بود و از سر ارادت به مقام علمی استاد سودمند همگیکه  ها و کانال ها انتشار یافت

 د. شگردآورده و منتشر خواهد  توسط آقازاده ایشان ها، آن همه
( نیاز به معرفی ندارد. فعالیت های طولانی 1319ـ  1315مرحوم  سید هادی خسروشاهی )

وی از دهه سی تاکنون، چهره ای شناخته شده از وی برای چندین نسل برجای گذاشته است. تنها 
می توان اشاره کرد، در حالی که بسیاری از همگنان وی در طول دهه های گذشته، در پست های 

و آثار با ارزشی از  ،وقف تحقیق و نگارش کرد عمر خویش را ایشان،قرار گرفتند، سیاسی مهمی 
با حوزه فعالیت های وی آشنا هستیم و می دانیم در این همه، تقریبا  ،ما نسل خود برجای گذاشت.

و بسیاری از  ،زمینه ها، کارهای ماندگاری کرده است. خوشبختانه، ایشان در زمینه نشر فعال بود
بر اساس آثار چاپی ایشان، به خوبی می توان با  ، به طوری کها نوشت، به چاپ رساندآنچه ر

ایشان آشنا و خلق و خوی علمی و امانتداری زندگی، افکار، و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
جریانها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران »از کتاب  صفحاتیشد. این بنده خدا هم، سالها قبل، 

 . کردمو نمایی از فعالیت های وی ارائه  مرا به ایشان اختصاص داد «1375تا  1325های میان سال
و مدتی در  ،بود و شاید اندکی پیش از آن 1355با ایشان از حوالی سال  این بنده خدا آشنایی
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همان سالهای آغازین دهه هفتاد، در نشر مجله تاریخ وفرهنگ معاصر به ایشان کمک کردم. پس از 

هر از گاهی، به کتابخانه می آمدند و دیداری تازه می شد. چند سال قبل،  و ،وستی ادامه یافتد ،آن
 کتابخانه جریان بنایدر  دوست داشتم جشن نامه ای برای ایشان فراهم کنم که توفیق نصیب نشد.

 ،و تدارک برخی کتب گرفته شد،آن پردیسان، از وقتی که با کمک جناب لاریجانی زمین ایشان در 
تدوین فکر  ،درگذشت ایشان سبب شد تا بار دیگراین روزها  تا زمانی که راه افتاد، همراهی داشتم. 

این بار نه جشن نامه که صورت یادنامه به  اما و هزار افسوساحیا شود، در ذهنم  ارج نامه ی ایشان
 گرفت.خود 

و نیز خودشان، آثار زیادی منتشر  خسروشاهی، چنان که اشاره شد، آن مرحوم در باره خاندان
کرده، و به همین دلیل، نیازی به درج زندگینامه مستقل در این مجموعه نبود؛ در عوض، به خواهش 

و از دید خود جنبه های  ،شماری از دوستان، مقالاتی در باره ایشان نوشتند طی بیست روز، بنده،
هدف از تدوین مجموعه  جموعه آمده است.مختلفی از فعالیت های وی را شرح دادند که در این م

این بود تا مقالاتی به احترام ایشان توسط شماری از دوستان فراهم آید، و اراده این بود که  ،حاضر
ایشان منتشر شود؛ به همین دلیل، در حد امکان و اطلاع، از دوستانی که به  چهلماین مجموعه تا 

مساعدت کردند و این  دوستان، قریب به اتفاق ذهنم می آمد، درخواست کمک کردم. خوشبختانه
و به همین دلیل، گاه تعارض در قضاوت  ،ظهار نظر، آزاد بودنددر انویسندگان  مجموعه فراهم شد.

حُسن کار و با روحیه آزادیخواهانه آن مرحوم و امانتش در به نظرم  ، امری کهها هم دیده می شود
، کارهای بیشتری در باره ایشان صورت گیرد ،شدن شرایطامیدوارم با بهتر  نقلها سازگارتر است.

 امری که بسیار شایسته و سزاست.
شماری از مقالات در باره خود آن مرحوم، برخی به است:  دستهچند  این مجموعه، مقالات

نوعی در باره حوزه فعالیت های فکری و نگارشی ایشان، و بخشی هم مقالات پژوهشی با 
در اینجا چاپ می  ، لطف کرده اند وویسندگان است که به احترام ایشانموضوعات مورد علاقه ن

موجود، مربوط به  و به جز دو سه مقاله، ترتیب ،شود. طبعا هیچ نوع تفکیکی میان مقالات نشده
 است.  بودهدر این سه هفته  وصول آنها به بنده زمان 

 عزیزانی ده و مقاله فرستادند ـواست بنده دادر اینجا، از همه دوستانی که پاسخ مثبت به درخ
 و برایشان آرزوی سلامت دارم.  کرده سپاسگزاریعمیقا  که نامشان در فهرست مقالات آمده ـ

آخر دعوانا  و فرماید، بواسعه خود  و مغفرت را غریق دریای رحمت آن مرحوم را نیز خداوند 
 العالمین ه ربّ للّ  أن الحمد  

یان       11/1/1199رسول جعفر
 



 
 
 

 ده نکته د رباره کتاب 

 خاندان علم و تقوی، فقاهت و سیاست 

 
 رضا استادی

 
 

شمسی )یعنی شصت و سه سال پیش( که بنده برای تحصیل به قم مشرّف  1337حدود سال 
به دیوار  شدم، دو سال در خدمت حضرت آیة اللّه حاج سیّد محسن خرّازی در خانه ای که دیوار

مدرسۀ حجتیه بود، ساکن بودیم، و به مدرسۀ مزبور برای شرکت در نماز جماعت و برخی مراسم و 
درس ها و نیز ملاقات برخی از رفقایی که در مدرسه حجره داشتند، رفت و آمد داشتیم. مرحوم 
حجة الاسلام و المسلمین حاج سیّد هادی خسروشاهی هم در مدرسه حجره داشت و آشنایی 

 حقیر با این بزرگوار از اینجا آغاز شد.
ایشان از بنده یک سال کوچکتر بود، امّا زندگی او از آغاز تا انجام نشان داد که او از نظر برخی 
امتیازات ذاتی خانوادگی و اکتسابی، بسیار بسیار از اینجانب بزرگتر بوده است. خاطرۀ بسیار 

ن سحر آن عزیز در حیاط مدرسه بود که شاید شیرینی که از آن زمان در ذهن هست، صدای اذا
یکی از عواملش علاقۀ ایشان به مرحوم نواب صفوی بود، زیرا ارادتمندان او یکی از ویژگی هایشان، 

 اذان گفتن بلند در مواقع نمازها بود.
این روزها که با درگذشت این علّامۀ عزیز مواجه و همۀ دوستان را در غم فرو برد، مطّلع شدم 

ضرت آقای جعفریان ـ  سلّمه اللّه تعالی ـ در صدد سامان دادن کتابی به عنوان بزرگداشت که ح
ایشان است. بنده هم خواستم در این کار خیر بی نصیب نباشم، به این فکر افتادم که با مطالعۀ 

که یکی از آثار اواخر عمر ایشان « خاندان علم و تقوی، فقاهت و سیاست»کتاب ارزنده و سودمند 
( نکته هایی گرچه پراکنده )امّا آموزنده( به عنوان توضیح و تعلیقه تقدیم و به 1310است )چاپ 

 .این وسیله ارادت خود را به او و خاندان گرامیش اظهار نمایم. رحمة اللّه تعالی علیه و علیهم
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 نکتۀ اوّل

ای تاریخ را گرفته و یکی از آفت هایی که از قدیم تا کنون گریبان بسیاری از مورّخان و کتاب ه
از ارزش بخشی از تواریخ مکتوب کاسته، این است که در نقل حوادث و پیش آمدها اگر با 
شخصی اختلاف سلیقه و یا کدورتی داشته اند، او را از صفحۀ گزارش خود حذف و با این کار 

 صداقت خود را در تاریخ نگاری زیر سؤال برده اند.
د متعددی را دیده ام که آنچه گزارش داده یا می دهند با آنچه در بنده در طول زمان خودمان موار

 خارج اتفاق افتاده برابر نیست و حلقۀ مفقوده ای در کار است.
با ذکر یک نمونه که  10صفحۀ « خاندان علم و تقوی»مرحوم آقای خسروشاهی در آغاز کتاب 

سروشاهی پیش آمده، به این روش دربارۀ برادرش عالم بزرگ و متّقی آیة اللّه حاج سیّد احمد خ
منتشر شده که از « انقلاب تبریز و انقلاب نامه»ناپسند انتقاد کرده، و می گوید دو کتاب به نام های 

این دو کتاب حتّی یک بار هم نامی از برادر بزرگوارم آیة اللّه سیّد احمد خسروشاهی و نقش او در 
 ده است، با اینکه نقش او غیر قابل انکار است.مبارزات تبریز و کلّ آذربایجان به میان نیام

 

 نکتۀ دوم
 نام صد نفر از عالمان بزرگ دو قرن اخیر آذربایجان یاد شده است. 23-29در صفحۀ 

قابل توجّه است که نزدیک به بیست نفر از این بزرگان مجتهد صاحب رساله، چند نفرشان از 
 میّه بوده اند مانند آیات اللّه:مراجع تقلید، و مدرّسان عالی مقام حوزه های عل

 حاج سیّد هادی میلانی
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 حجّت کوهکمری

 سیّد حسین ترک کوهکمری
 میرزا فتّاح شیرازی

 سیّد مرتضی خسروشاهی
 میرزا جواد آقای تبریزی

 سیّد کاظم شریعتمداری
 سیّد ابوالقاسم کوکبی

 حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی
 فاضل شربیانی

 
 نکتۀ سوم
آمده: خاندان خسروشاهی از سادات حسینی آذربایجانند ... نسب آنان با سی و  05در صفحۀ 

 شش واسطه به امام حسین علیه السّلام می رسد.
واسطه از مرحوم سیّد هادی تا امام علیه السّلام است یا پدر و یا جدّ  30لازم بود تعیین شود که 

 ایجاد ابهام می کند.« آنان»او، زیرا کلمۀ 
 

 چهارمنکتۀ 
 تألیفات آیة اللّه سیّد مرتضی خسروشاهی به این شرح یاد شده: 97در صفحۀ 

 23/213صفحه، معرّفی شده در الذّریعة ج  355* فوائد الافهام فی ]شرح[ قواعد الاحکام در 
من »این همان کتابی است که آیة اللّه حاج شیخ محمّد علی اراکی در مصاحبه فرموده اند: 

را هم دیده ام که از انشراح صدر و تسلّط ایشان در ابواب فقه بر می آید که  مخطوط شرح قواعد
 گویا اشتباه باشد. 23/213، امّا آدرس ذریعه «خیلی مسلّط بر فقه بودند

در تبریز چاپ شده  1355صفحه در سال  330* نثارات الکواکب علی خیارات المکاسب در 
 جدید هم دارد.است، و با مقدمۀ آقای خسروشاهی چاپ حروفی 

شرحی بر مکاسب نوشته اند که تعرّضی دارند بر »آیة اللّه اراکی در مصاحبه فرموده اند: 
مطالب حاشیۀ مرحوم آخوند خراسانی و حاشیۀ مرحوم صاحب عروه. این کتاب شرح خیارات 

 «.مکاسب شیخ انصاری است و نفس گرم ایشان را در فقه نشان می دهد
ختیار اینجانب است، با تورّقی که انجام شد در موارد بسیار زیادی چاپ سنگی این کتاب در ا

از دو حاشیۀ مذکور و نیز حاشیۀ مامقانی و نیز نوشتۀ بعض الاجلّه یاد کرده، و پاسخ اشکال آنان را 
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 ذکر کرده است، و روشن است که خود نظراتی دارد.

کردم )سطح یا خارج(  در آغاز می گوید، این کتاب را هنگامی که مکاسب را تدریس می
 نوشته ام، و بسیار بجا است که اساتید مکاسب خود را با او بسنجند و دربارۀ خود قضاوت نمایند.

در صفحۀ اوّل کتاب آمده: امتیاز این کتاب بر سایر حواشی مکاسب این است که مقصود شیخ 
 را دفع کرده است.انصاری را خوب بیان وایرادهای صاحب کفایه و صاحب عروه بر شیخ انصاری 
می  23صفحۀ  15* ذروة السعادة فی نیة العبادة. علّامه طهرانی دربارۀ آن در ذریعه جلد 

نویسد: جمَع خبر کل ما قیل باعتباره فی النیّة، فبلغ الاربعة عشر امراً، و هو للسیّد مرتضی 
اهداء »به  که مربوط« مطبوع»برخی از کلمة . المطبوع« اهداء الحقیر»الخسروشاهی مؤلف 

الحقیر: است به اشتباه افتاده و خیال کرده اند این رسالۀ مطبوع است، در حالی که این رساله از 
 تألیفات چاپ نشده مرحوم سیّد مرتضی خسروشاهی می باشد.

 * اهداء الحقیر فی معنی حدیث الغدیر الی اخیه البارع البصیر. این کتاب سه چاپ دارد:
 ق رقعی، نجف،  1373فحه در سال ص 155چاپ اوّل در حدود 

 صفحه رقعی، قم،  100ق در  1319چاپ دوم با تحقیق سیّد هادی خسروشاهی در سال 
 ق وزیری، قم. 1321ص با تحقیق مجدّد سیّد هادی خسروشاهی در سال  135چاپ سوم در 

علمی قرار کتاب یاد شده، به خاطر امتیازاتی که دارد از روز انتشار مورد توجه علما و مراکز 
 گرفته و بیان ویژگی های آن نیاز به یک مقالۀ جدا دارد.

 فقط بنده به یک بعد آموزنده و اخلاقی آن اشاره می کنم:
در « مولی»نمی دانیم معنی »کتاب برای ارشاد یک عالم سنی مقیم کردستان که گفته بود 

است، امّا دو مطلب انسان  ، نوشته شده، و ادبیات آن بسیار مؤدّب و منصفانه«حدیث غدیر چیست
را به شگفتی درمی آورد: یکی اینکه مرحوم آیة اللّه سیّد مرتضی خسروشاهی در نام کتاب، خود را 

یاد کرده « العالم البصیر»و آن عالم سنی )شیخ محمّد صدیق( را برادر خود و با عنوان « حقیر»
 حق برگرداند، کمتر در تألیفات دیده می شود. و این قدر تواضع را برای اینکه شاید مخالف را به راهاست، 

 دیگر اینکه در آغاز کتابی که در اتقان و مستند بودن مثل زدنی است، می نویسد:
 قفنتعاون معه علی احقا ،اقدم الشکر لمن یمعن النظر فی هذا المختصر من البدء الی النهایة

لی الحقیقة، و ی نقف عفکار و الآراء حتّ الأ  فتتبادل بینناو الّا  ،ن وافق ما فیه نظره الکریمإ الحقّ 
ور. مرتضی بن احمد و هو العلیم بذات الصد ،وراء القصد اللّه منمر دیننا و نکون علی بصیرة من أ

 ق. 1372الحسینی 
 * کشف السّتر و الاستار عن وجه زیارة الزوّار
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اهداء الحقیر نوشته  این رساله مختصر که آن را به تقاضای برخی از عزیزانش، بعد از نگارش

 ق.1321و  1319، 1373است؛ ضمیمۀ اهداء الحقیر سه بار چاپ شده است سال 
امتیاز مهم این رساله اینست که برای اثبات جواز زیارت و ردّ وهّابی ها فقط به آیات قرآن مجید 

 تمسّک شده است نه به روایاتی که در کتاب های مهم شیعه آمده است.
 

 نکتۀ پنجم
ف تألیفات آن مرحوم کتابی هم به نام هدایة الامّة الی زیارة الائمة در برخی از کتاب ها در ردی

 کتاب خاندان علم و تقوی یاد شده که درست نیست. توضیح اینکه: 97و نیز در صفحۀ 
این رساله در فهرست کتب چاپی فارسی تألیف خانبابا مشار این طور معرّفی شده: ترجمه 

ار حاج سیّد مرتضی خسروشاهی، مترجم عبداللّه بن عباداللّه حسینی چاپ کشف السّتر و الاست
 ق( 1303ش ) 1323صفحه در سال  70مشهد، سربی، خشتی، 

 و نسخه ای از آن کتاب در کتابخانۀ حقیر موجود است که آغاز آن را نقل می کنم:
ید احقر العباد عبداللّه بن بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین ... و بعد چنین گو

عباداللّه الحسینی که مدّتی در مدرسه ی طالبیه ]تبریز[ از علوم عربیه تحصیل فی الجمله نمودم؛ 
چون در شهرستان تبریز که عموماً شیعه مذهب هستند، بعضی اشخاص پیدا گشته که مایل به 

علیهم السّلام را بدعت می دانند،  مذهب وهّابیه شده اند و رفتن شیعیان به زیارت قبور ائمه اطهار
بلکه توسّلات ایشان به حضرات ائمه علیهم السّلام برای کشف کربات و قضاء حاجات چنانچه 
رسم شیعیان است را نیز بدعت بلکه شرک به خداوند می دانند، و مردم را با شبهات واهیه اغواء می 

دانستم که در دفع شبهات آن ها و اثبات راه نمایند، و از جاده ی حق بیرون می برند؛ لهذا لازم می 
حق شیعه رساله مختصری به زبان فارسی که برای همه قابل فهم باشد نوشته تا هر کس هواپرست 
نباشد و طالب دین خدا باشد، و این رساله را از روی انصاف نه از روی لجاجت و عناد مطالعه 

 نماید حق بر او مانند آفتاب روشن گردد.
ساله کشف السّتر و الاستار عن وجه زیارت الزوار نوشتۀ مؤلف کتاب اهداء الحقیر که البتّه ر

بیش از ده سال است که در نجف اشرف طبع شده در این موضوع کافی است، امّا به زبان عربی 
است و عامۀ مردم از استفادۀ آن رساله محروم شده اند. خواستم که به زبان فارسی باشد تا به اهل 

تمام حجت شود؛ پس همان رساله شریفه را ترجمه نمودم چون که به اعتراف برخی از علمای عناد ا
نجف تا کنون  چنین رساله ای در این باب نوشته نشده، زیرا در این رساله فقط به آیات قرآن استناد 
شده تا مقبول سنی و شیعه، و موافق مسلک برخی از هواپرستان که در هر مطلب دلیل قرآنی می 
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... و الان حقیر شروع به ترجمۀ رسالۀ شریفه نموده، و ترجمه را به هدایة الامة الی زیارة الائمة طلبند باشد 

 نامیدم...
بنده به خاطر برخی قرائن حدس می زنم مترجم کتاب مرحوم آیة اللّه حاج شیخ غلامحسین 

داللّه بن عباداللّه تبریزی عبدخدایی که از علمای مشهد و صاحب تألیفاتی بود، باشد، و عب
شمسی که مرحوم عبد خدایی  1323الحسینی نام مستعار باشد، و چاپ کتاب در مشهد در سال 

 در مشهد بود یکی از قرائن است، و اللّه العالم.
 

 نکتۀ ششم
چند اجازۀ اجتهاد که مرحوم آیة اللّه میرزا ابوالحسن انگجی )ظاهراً در  12-19در صفحۀ 
میرزا علی اصغر بن محمّد حسین تبریزی در مشهد و آیة اللّه محمّد النجفی مولداً  تبریز( و آیة اللّه

می باشد، و اجازۀ آیة اللّه میرزا  1335و الخراسانی مسکناً و موطناً نیز در مشهد که هر سه مورخ 
برای آیة اللّه سیّد مرتضی خسروشاهی نوشته  1339محمّد حسین نائینی )ظاهراً در نجف( مورخ 

د نقل شده است که آیة اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری هم کنار اجازۀ مرحوم انگجی آن را تأیید ان
 کرده، امّا تاریخ ندارد.

نفر، سه نفر، یعنی مرحوم نائینی و مرحوم انگجی و مرحوم حائری را می شناسیم، امّا  7از این 
م که محمّد النجفی مرحوم آقا حقیر حدس می زن شناخت آن دو نفر دیگر نیاز به مراجعه دارد.

رجوع  312میرزا محمد فرزند صاحب کفایه معروف به آقازاده نجفی )به کتاب برگی در نور صفحۀ 
 ساکن مشهد شده و حوزه درس مهمی داشته است. 1327شود( باشد که از تاریخ 

که  علی اصغر بن حاج محمّد حسین تبریزی را 1753علّامه تهرانی در نقباء البشر صفحۀ 
همدرس او بوده را عنوان کرده، امّا در نجف و تبریز بوده نه در مشهد، مگر بگوییم در سفر زیارت 

 این اجازه را نوشته است.
 

 نکتۀ هفتم
اولین تألیف حاج سیّد هادی خسروشاهی شرح زندگانی پدرش آیة اللّه سیّد مرتضی 

 391و  99، 53، 13در صفحات خسروشاهی است که در کتاب خاندان علم و تقوی در چند مورد 
یاد شده، و تاریخ ها و اینکه تاریخ تألیف و نشر در سالگرد اول یا دوم بوده هماهنگ نیست، و باید 

 هماهنگ کرد. 391با توجه به صفحۀ 
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 نکتۀ هشتم

همه می دانند که میان شیعه و سنی در یک مسألۀ بسیار مهم یعنی امامت اختلاف است و از 
تلاف موجب شد که عالمان این دو گروه برای اثبات باطل بودن گروه مقابل رساله روزی که این اخ

ها و کتاب هایی تألیف نمایند، دامنۀ این اختلاف در میان عموم مردم هم گسترش پیدا کرد، و به 
خاطر اینکه در بخشی از این تألیفات اهانت هر گروه به گروه دیگر روز افزون گشت کم کم درگیری 

کتبی به جایی رسید که در اثر عدم مراعات مصالح از طرفی و جهالت و تعصّب و دنیا لفظی و 
طلبی از طرف دیگر، حوادث بسیار تلخی از جمله جنگ سنی و شیعه و کشت و کشتار پیش آمد 
که در کتاب های تاریخ مانند تاریخ ابن اثیر ثبت شده است که یک مورد آن را از باب نمونه عرض 

 می کنم.
وقعت فتنة ببغداد ... و منعوا من  350اثیر در حوادث اوائل سدۀ پنجم می نویسد در سال ابن 

 قتلت الشیعة بجمیع بلاد افریقیة ... 355النوح یوم عاشوراء و در محرّم سال 
در این شرایط بین علمای شیعه اختلاف سلیقه ای پیدا شد. برخی می گفتند و می نوشتند و از 

م باکی نداشتند، و می گفتند بی ملاحظه باید بگوییم و بنویسیم و لو بلغ شدید شدن اختلافات ه
ما بلغ، امّا گروه دیگر از اعاظم دانشمندان شیعه این راه را انتخاب کردند که هم معارف شیعه را 
بیان و هم از اهانت به دیگران خودداری نمایند و تا آنجا که امکان دارد از فتنه ها جلوگیری نمایند. 

نمونۀ آن تفسیر مجمع البیان طبرسی ـ  رحمة اللّه علیه ـ است که در طول تفسیر همه جا  یک
 حقانیّت شیعه را بیان کرده، بدون اینکه کلامی اهانت آمیز نسبت به دیگران داشته باشد.

این دو سلیقه از حدود ده قرن پیش تا کنون ادامه داشته، و نیز در اثر عدم مراعات مصالح عالیۀ 
اسلام از جانب یک گروه، جنگ و درگیری تا زمان ما هم در برخی از ممالک اسلامی ادامه یافته 

 است.
پس اگر حدود صد سال است بزرگان علمای ما دم از تقریب بین مذاهب می زنند و راهی را که 
شیخ طوسی و شیخ طبرسی پیموده اند را ترویج می نمایند، منظورشان این نیست که از بیان 

انیّت شیعه  و معارف شیعه خودداری شود، بلکه منظور این است که جلو فتنه ها گرفته شود و حق
بخصوص در زمان ما نگذارند که دشمنان اصل اسلام از تشدید این اختلافات سوء استفاده کرده و 

 به اصل اسلام لطمه وارد سازند.
این مقدمۀ طولانی را برای این عرض کردم که گرفتار یک داوری نادرست دربارۀ برخی از 
علمای بزرگ و نیز برخی از مؤلفان نشویم، و آن اشتباه این است که گاهی شنیده می شود که می 
گاه و متدیّن به  گویند هر کس دم از تقریب می زند حتماً ولایتمداری او ضعیف است. آیا افراد آ
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اجازه می دهند که بگویند صاحب اعیان الشیعه، صاحب المراجعات، مرحوم شیخ محمد  خود

حسین کاشف الغطاء، مرحوم سیّد هبة الدین شهرستانی، آیة اللّه العظمی بروجردی ولایتشان کم 
 رنگ است، با اینکه از بهترین تألیفات در بیان معارف اهل بیت از این بزرگواران است.

از جوانی تا پیری سلیقۀ این بزرگان را داشت و ترویج می کرد مرحوم  یکی از کسانی که
خسروشاهی بود، در حالی که وقتی فهرست آثار و تألیفات ایشان را در کتاب خاندان علم و تقوی 

می خوانیم، این عناوین را که حاکی از شدت علاقۀ او به ترویج معارف اهل بیت  273صفحۀ 
 وریم:علیهم السّلام است بر می خ

 نشر مجموعه آثار علّامه طباطبائی )یکی از رساله ها شیعه شناسی است(

که پاسخ یکی از کسانی است که در برخی مسائل از «تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن»کتاب 
 معارف شیعه فاصله گرفته است.

 مصلح جهانی از دیدگاه شیعه و اهل سنت )امام زمان )عج((

 اء الحقیر فی معنی حدیث الغدیر )اثبات حقانیّت شیعه(تحقیق و چاپ مکرّر کتاب اهد

 تحقیق و چاپ مکرّر رساله کشف السّتر و الاستار عن وجه زیارة الزوار )رد وهّابی ها(

 ارسال کتاب اصل الشیعه و اصولها برای برخی علمای اهل تسنن

 تحقیق کتاب اهل البیت فی مصر.

 فلسفه نهضت حسینی )ع(

 الواقع و الخیالعبدالله بن سبا بین 

 آماده سازی و نشر سنن النبی )ص( تألیف علّامه طباطبائی
 

 نکتۀ نهم
گاهی به ذهن می آید که چه عواملی باعث می شود یک روحانی مانند مرحوم سیّد هادی 
خسروشاهی از پانزده سالگی تا هشتاد سالگی طوری زندگی کند که همه با لسان حال و قال 

  خیراً.بگویند لا تعلم منه الّا 
عرض می کنم، ایشان علاوه بر دارا بودن پدری مهذب و پاک که خود این ویژگی می تواند در  

پاکی و سلامت دینی و اخلاقی فرزند مؤثر باشد از آغاز طلبگی با توفیق ربّانی در این مسیر قرار 
سل سالم برگزار گرفته است. در دوران جوانی ما در حوزۀ علمیّۀ قم هر هفته دو جلسه اخلاق و تو

بود، یکی مجلس حاج آقا حسین فاطمی قمی در شب های جمعه و دیگری جلسۀ آیة اللّه حاج 
شیخ عباس طهرانی در صبح های جمعه. هنگامی که اساتید آقای خسروشاهی را در کتاب خاندان 
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شرکت می علم و تقوی خواندم، معلوم شد این بزرگوار در آغاز آمدن به قم در آن دو جلسۀ اخلاقی 

کرده، و بعد هم از علّامه طباطبائی ـ رضوان اللّه علیه ـ بهره مند شده و نباید تردید داشت که 
شرکت در این جلسات بخصوص در دوران جوانی و نوجوانی در آیندۀ انسان بسیار مؤثر است، و 
 مناسب است عرض و درخواست کنم که طلّاب جوان ما از شرکت در جلسات اخلاق استادانی

 مطمئن غفلت نکنند و این فرصت طلائی را از دست ندهند.
 

 نکتۀ دهم
آخرین عرض حقیر تسلیت جدی به بازماندگان آن عزیز است، به ویژه فرزند گرامیش آقا سیّد 
محمود خسروشاهی که حصیله و یادگار دو بیت عریق و بزرگ خاندان خسروشاهی و خاندان 

ستان و آشنایان در این غم شریک شما بودند، و اینکه برای روحانی می باشد. به ایشان می گویم دو
شرایط خاصی که پیش آمد، پدر شما این سفر را بدون مراسم و در یک جمله غریبانه انجام داد 

 ناراحت نباشید؛ چون در احادیث قدسی آمده: أنا عند المنکسرة قلوبهم، و المندرسة قبورهم
 بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس / 

مرحوم ملّا محمّد تقی مجلسی، در شرح کتاب من لا یحضره الفقیه می نویسد: منقول است 
از حضرت صادق علیه السّلام که هر مؤمنی که وفات یابد و جمعی نباشند نزد او ... دو فرشته که 

محتضر نظر می کند به جانب راست و بر او موکّلند از دست راست و چپ بر او گریه می کنند، و 
چپ خود و کسی را نمی بیند، سر به جانب آسمان می کند که خدایا اگر کسی ندارم تو را دارم بر 
غریبی من رحمت کن. پس خدای متعال می فرماید اگر تو را ببرم با کرامت و احسان خود مانند 

 (خیص نقل شد.مضمون دو روایت با تل) شهدا در بهشت جاویدان خواهم برد.
 اللّهم ارحمنا و ارحمهم برحمتک الواسعة.

 
 



 

 

 

 

 

 یمهندس مهد ی،مطهر  یالله مرتض یتآ یددر کنار شه یروشاهخ یهاد یدگلشهر کرج، استاد س
 1115 فطر یداز مراسم ع یکیدر  ینمهندس یانجمن اسلام یاز اعضا یبازرگان و عده ا

 
 



 

 
 
 

 سیمای ارتباطی استاد سید هادی خسروشاهی

 

 1عباس صالحی
 

 

اجتماعی بود که در نوجوانی و -استاد سید هادی خسروشاهی، از نخستین نویسندگان مذهبی
ای را برای من و  های ایشان، چنین زمینه با ایشان آشنا شدم. پرکاری و تنوع فعالیت ۰۵ی  در دهه

 نسل من فراهم ساخت. 
لمسلمین رسول الاسلام و ا در این یادداشت نامه، که به همتِ دوستِ اندیشورم جناب حجت

ی چهل و پنجاه  های سریعی از تصویر ارتباطی ایشان را در دهه شود، برداشت جعفریان تهیه می
 کنم.  ارائه می

 ی مخاطب کودک و نوجوان  توجه به جامعه

های  ی مخاطب او، گروه استاد خسروشاهی با یک نسل سنّی خاص مرتبط نبود بلکه جامعه
 ان و نوجوانان. سنی مختلف بودند: از جمله کودک

ها نشر یافت و او  از نشریات موثر در حوزه کودک و نوجوان بود که سال« پیامِ شادی»ی  نشریه
 ی نفوذ این نشریه قابل توجه بود.  ها مدیریت آن را بر عهده داشت. تیراژ و گستره سال

توجه به های دینی با  شد و به تبلیغ آموزه منتشر می ۰۵۰۵ی پیام شادی از سال  ماهنامه
اسلام یعنی عدالت و مهربانی و ... توجه داشت. برخی از مراکز چون   های آرمانی دین جنبه

 ی مذهبی و ... در انتشار آن موثر بودند.  مدرسه ۰۰۱ی تعلیمات اسلامی با  جامعه
پیک »ی  ای پاسخ غیر مستقیم به مجله به گونه« پیام شادی»شاید این نکته قابل توجه باشد که 

                                                 

 .«وزیر  فرهنگ و ارشاد اسلامی»محقق و نویسنده، و .  1
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ی هنگفت و رایگان در  ی فرانکلین به صورت هفتگی با بودجه بود که توسط موسسه« آموز شدان

شد. پیام شادی، با عنوان جذاب و محتوای مفید، توانست جمع خوبی از  مدارس منتشر می
همکاران را گرد خود آورد که یکی از آنان جناب آقای محمود حکیمی بود. برخی از موسسان 

 د که تیراژ نشریه گاه تا صد هزار نسخه بود. نشریه اظهار داشتن
چنین  استاد خسروشاهی، از همکاران این نشریه و دو سال سردبیری آن را بر عهده داشت. هم

بود، نقشِ « دارالتبلیغ اسلامی»، که از نشریات دیگر «نسلِ نو»ی دیگری به نامِ  ی ماهانه در نشریه
 ر شد و ایشان به مدت دو سال سردبیر آن بود. منتش ۰۵۰۰موثری داشت. این نشریه از سال 

ی این نشریات، به نشر  ساله استاد خسروشاهی علاوه بر نگارش و حضور فعال و مدیریت چند
 توان به آثارِ زیر اشاره داشت:  ها می ی آن ی کودک و نوجوان نیز پرداخت که از جمله آثاری در حوزه

 ، نسل جوان ۰۵۰۰ص، قم،   ۰۵۱ح اندلس، فات« طارق»پیروزمندان، زندگی و مبارزات 

 ، نشر شفق ۰۵۰۱ص، قم،  ۵۳سرزمین طلا )چهار داستان برای کودکان(، 

 ، نشر شفق۰۵۰۱ص، قم،  ۵۳موش پرحرف )سه داستان(، 

 ارتباط با نسل جوان 

ای  وگو ارتباطات گسترده استاد خسروشاهی، در قالب خطابه، تدریس و انتشار مقالات و گفت
ی وسیعی از مجامع جوانانه  ی چهل و پنجاه داشت. خطِ حضورِ او را در گستره جوان دههبا نسل 

 توان یافت.  می
شود  هایی که با دانشجویان و جوانان اصفهان مرتبط بودند، نامِ او دیده می در میان شخصیت

ی  رهچنین ایشان از زم (؛ هم۰۱۱، سیاسی ایرانـ  های مذهبی ها و سازمان )جعفریان، جریان
شود )همان،  های اسلامی فعال کشور بود، یاد می مرتبطان با انجمن اسلامی تبریز، که از انجمن

۱۳۱ .) 
ی مقالات بود و ایشان نیز از  منتشر شد که مجموعه« ی جوانان سالنامه» ۰۵۱۱از سال 

 نویسندگان این سالنامه بودند. 
هم از نکات مهم در « مکتب تشیع»و « مکتب اسلام»ی  همکاری موثر ایشان در دو نشریه

این دو نشریه، از مجلات موثر . ی چهل و پنجاه است اجتماعی ایشان در دههـ  زندگی فرهنگی
استاد خسروشاهی در . ی مخاطب داشتند ای را در جامعه فرهنگی و دینی بودند که تاثیرات گسترده

. ای داشت ند، نقش موثر و پیوستهاین دو نشریه، که عمدتا مخاطبان جوان را در فرادید خود داشت

کرد،  این نشریات، عمدتا به سوالات و شبهات جاری که نسل جوان آن روزگار را درگیر می
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ت چنین به تقریر و تبیین جذاب از دین اسلام در برابر مکاتبِ رقیبِ آن روزگار همّ  پرداختند؛ هم می

 . داشتند

ی چهل و پنجاه با نگاه به نیازها و  های استاد خسروشاهی در دهه بخش مهمی از کتاب
سوالات نسل جوان نگاشته شد. فهرستی از آثار مکتوب قبل از انقلاب ایشان را در کتاب آقای 

« نیم قرن اندیشه و جهاد علمی و سیاسی»ای با عنوان  ( و نیز مقاله۰۰۵۵-۰۰۵۰جعفریان )صص 
های زیر  موضوعاتی از قبیل محور های موضوعی ایشان در این آثار مکتوب، توان دید. دغدغه می

اجتماعی نسل جوان آن روزگار نیز بودند: اسلام و دموکراسی، اسلام و ی ـ  های دین است که دغدغه
مسیحیت، اسلام و مارکسیسم، اسلام و ماتریالیسم، اسلام و علم، اسلام و داروینیسم، اسلام و 

اسلام و »ی  آثارِ مکتوب ایشان، رساله ی نخستین بهائیگری و ... . شایان ذکر است که در زمره
( که به نقل استاد جعفریان، ۰۵۱۱، ۰۱است )سازمان مطبوعاتی گلستان، تهران، ص « دموکراسی

 (. ۵۳۳به کار رفته است )« حکومتِ جمهوری اسلامی»شاید برای نخستین بار در این کتاب تعبیرِ 

 ارتباطات فراملی 

ی فکر و ارتباطات خود را با خارج از ایران  که دریچهاستاد خسروشاهی از روحانیانی بود 
کرد که این درک و  جهان اسلام را پیگیر بود و تلاش می  مندانه مسائلِ جهانی به ویژه گشود و دغدغه

 ارتباطات را با فضای داخلی پیوند دهد.
گذراند، آبادی بر او، که تمامِ عمرش را در این جذبه  الدین اسد شاید تاثیر ژرف سید جمال

نوشت، نگاه بیاندازیم تا   جمال ی سید چه او درباره اثر نبود. تنها کافی است که به فهرستی از آن بی
 این عمقِ تاثیر خود را بازنماید: 

 ۰۵۱۵ص، تهران،  ۱۱الدین حسینی،  دفاع از اندیشه جمال

ه، مقدمه و آبادی، ترجم الدین حسینی اسد ی قضا و قدر، سید جمال اسلام و علم + رساله
 ۰۵۱۳ص، تبریز،  ۰۱۱توضیحات خسروشاهی، 

ی خسروشاهی،  آبادی، پرویز لوشانی، مقدمه الدین اسد مبارزات ضد استعماری سید جمال
 ۰۵۱۳ص، قم،  ۳۱۵

زاده،  خواهی در ایران، سید حسن تقی آبادی رهبر نهضتِ آزادی الدین اسد نقش سید جمال
 ۰۵۰۵مقدمه خسروشاهی، قم، شفق، 

الله جمالی، و ..، به کوشش  ج(، لطف ۵آبادی ) الدین اسد ی و مبارزات سید جمالزندگ
 ۰۵۱۱ص، قم،  ۵۵۱خسروشاهی، 
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ص، تهران،  ۰۰۱الدین الحسینی، مقدمه و تحقیق خسروشاهی،  العروه الوثقی، سید جمال

۰۵۱۱ 

ن، ص، تهرا ۳۱۱الدین الحسینی، مقدمه و تحقیق خسروشاهی،  ضیاء الخافقین، سید جمال
۰۵۱۱ 

آبادی، به کوشش، مقدمه و تحقیق  الدین اسد ها و اسناد سیاسی و تاریخی، سید جمال نامه
 ۰۵۱۱ص، قم،  ۵۰۱خسروشاهی، 

الدین الحسینی، به کوشش، مقدمه و تحقیق خسروشاهی،  الرسائل و المقالات، سید جمال
 ۰۵۱۱ص، تهران،  ۳۱۵

آبادی، به کوشش، مقدمه و تحقیق  سدالدین ا مجموعه رسائل و مقالات فارسی، سید جمال
 ۰۵۱۱ص، تهران،  ۵۳۳خسروشاهی، 

آبادی و اقبال لاهوری، سید غلامرضا سعیدی، به کوشش و  الدین اسد مفخر شرق، سید جمال
  ۰۵۳۵ص، تهران،  ۰۱۳مقدمه خسروشاهی، 

زمین، سید محمد محیط طباطبایی، مقدمه و توضیحات  الدین و بیداری مشرق سید جمال
  ۰۵۳۵ص، قم،  ۵۰۳وشاهی، خسر

 ۰۵۱۱ص، رم،  ۱۱الدین، حیاته و نضاله، خسروشاهی،  جمال

به کوشش   جلد، ۰۵الدین الحسینی، چاپ قم و قاهره، در  مجموعه آثار سید جمال
 خسروشاهی

های  ی چهل تا روز ی آن است که او از دهه دهنده موارد فوق، علاوه بر مقالات متفرق، نشان
آبادی قرار داشت. این تاثیر )و عوامل متعدد  الدین اسد ی سید جمال جذبه پایانی حیات، در

ارتباطی او را با خارج از ایران پدید -های سی به بعد( رویکرد فعال معرفتی ای در دهه زمینه پس
 آورد. 

 بندی کرد:  توان طبقه ها را در مقطعِ قبل از انقلاب اسلامی به چند محور اصلی می این تلاش

 های متفکران دنیای اسلامی به ایران انتقال دیدگاهالف: 

خط ترجمه افکار متفکران مسلمان به زبان فارسی،  –و جمعی چون ایشان  –به نظر ایشان 
گشاید و امکان  ها را می کند؛ هم باب آشنایی با آن دیدگاه ای را ایجاد می سازی دوگانه فرصت

آورد و هم در برابر موج متکثر و  ی نو فراهم میها سازی را برای ترکیب  استفاده از آن ظرفیت
های ایشان، ترجمه آثار سید  آفریند. با این اهداف، در کار های رقیب، مقاومت می ی اندیشه گسترده
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، اسلام و صلحِ جهانی  کنیم: قطب و محمد قطب )از رهبران اخوان المسلمین مصر( را مشاهده می

از محمد  گری و اسلام انسان بینِ مادیاز سید قطب و کتاب  عدالت اجتماعی، گوییم ما چه می
 قطب. 
از متفکران پاکستانی رواج یافت.   «ابوالاعلی مودودی»ی آثار  ی پنجاه، ترجمه چنین در دهه هم

او را ترجمه « اسلام و مشکلاتِ اقتصادی»ی مترجمان آثارِ او، ایشان بودند که کتابِ  از جمله
ی اهتمام ایشان  زبان نیز در زمره های متفکران شیعی عرب ی دیدگاه ی(. ترجمهکردند )تهران، فراهان
)با عنوانِ   الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء ای مشخص، آثار مرحوم آیت قرار داشت. به گونه

الدین شهرستانی )با عنوان اسلام و هیأت( از این  الله سید هبة انجیل و مسیح( و نیز مرحوم آیت
 هایند.  یتجمله فعال

شان( منتشر شد و  گذار دیگری که در این دوره توسط ایشان )و برخی همکاران اثر مهم و اثر
امام علی )ع( صدای عدالت »ی مخاطب آن روزگار گذاشت، کتاب  سهم بسزایی در جامعه

 ی مسیحی لبنانی نگاشته شده بود. این اثر، که روایت بود که توسط جرج جرداق نویسنده  «انسانی
کرد، در  ی غیر مسلمان ارائه می ای از امام علی )ع( را توسط یک نویسنده خواهانه جذاب و عدالت

از   سازی آن ایام سر و صدای فراوان به پا کرد و توانست موج مهاجم و موثری را در برابر اسطوره
 گوارا به وجود آورد.  های مارکسیستی روز چونان کاسترو و چه چهره
 

 ایع جهان اسلامب: توجه به وق
های او در آثار زیر نمایان  ی چهل و پنجاه، دغدغه در مسائل مربوط به دنیای اسلام، در دهه

 شوند:  می
موضوع اشغال فلسطین توسط صهیونیسم زخمِ عمیقی بود. خسروشاهی  ی فلسطین: در حوزه

ادبی زمان بود( پرداخت. عنوانِ  در رابطه با این موضوع به نشر اثر آل احمد )که از مشاهیر فرهنگی
 اثر: 

 ۰۵۱۳ص، تهران،  ۵۳اسرائیل عامل امپریالیسم، جلال آل احمد،  به کوشش و مقدمه خسروشاهی، 

ی  سیاسی دهه-مسلمانان شبه قاره هند، مورد توجه نویسندگان مذهبی قاره: ی شبه در حوزه
اندازی را  ستقلال هند، چشماجتماعی آنان در جنبش ا-سی به بعد بودند. حضور فعال سیاسی

 گشود. ایشان هم در این زمینه اثری با عنوانِ زیر دارند:  مذهبی ایران می-برای مبارزات سیاسی

 ۰۵۱۱ص، تهران،  ۰۱۵مسلمانانِ هند و کشمیر، سید هادی خسروشاهی، 

یقا: در حوزه هم های سی تا پنجاه، موضوع م مبارازت ضد استعماری در آفریقا، در دهه ی آفر
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ضد استعماری در ایران جذاب بود. ایشان نیز در این -دیگری بود که برای جنبش ضد استبدادی

 موضوع آثاری از جمله مواردِ زیر را نگاشتند: 

 ۰۵۰۵ج(، قم،  ۳نبرد اسلام در آفریقا )

 تا الجزایر سرزمین قهرمانان اسلامی،بی

محمد خاتم »در کتابِ « مدنیای اسلا»ای با عنوان  ی فوق، مقاله علاوه بر سه حوزه
( با ۰۵۱۵و پس از انقلاب )« دنیای اسلام»ها به صورت مستقل با نام  نگاشتند که بعد « پیامبران
-های مذهبی ها و سازمان منتشر شد )جعفریان، جریان« شناختِ آماری جهان اسلام»عنوانِ 

د نیاز از جهان اسلام موثر و ی اطلاعات اولیه مور (. این اثر هم، در ارائه۰۰۵۳سیاسی در ایران، 
 ارزشمند بود. 

 

 ج: تاثیرگذاری از ایران به جهان اسلام
ی  بخش دیگری از توجه متفکران دینی ایرانی )عمدتا حوزوی( آن بود که بتوانند بر اندیشه

مخاطبان جهان اسلام به ویژه عرب زبانان موثر واقع شوند و تصویر ایران و جهان شیعه منزوی را به 
 ی مرتبط تبدیل کنند.  ان و جهان شیعهایر

الله بروجردی و نقش فعال ایشان در ارتباط با  گیری مرحوم آیت این سمت و سو، با جهت
های سیاسی و  ی چهل و پنجاه در قالب الازهر و نیز دارالتقریب آغاز شد. این حرکت در دهه

سطین، لبنان، الجزایر و ...( ظهور بخش اسلامی در فل های آزادی انقلابی )از جمله ارتباط با جنبش
تری یافت. اما در بعد فرهنگی و علمی، شاید بتوان گفت که شتاب آغاز شده در زمان  و بروز جدی

هایی که تا حدی  الله بروجردی کاسته شد، اما در این میان یکی از فعالیت حیات مرحوم آیت
توسط دارالتبلیغ  ی فصلنامه بود. این نشریه« یالهاد»زبان با نامِ  ای عربی ی آن راه بود، نشریه ادامه

 شماره از آن نشر یافت.  ۵۳، ۰۵۰۳منتشر و تا سالِ  ۰۵۰۵اسلامی از سال 
ی سوم نشریه، برخی از نویسندگان آن عبارتند از: علامه  به روایت استاد جعفریان، در شماره

حمد مهدی طباطبایی، مرتضی مطهری، سید ابوالفضل میرمحمدی، سید رضا صدر، م
ها و  الدین، محمد علی تسخیری، جعفر مرتضی و سید هادی خسروشاهی )جریان شمس

(. استاد خسروشاهی علاوه بر همکاری علمی با این ۱۰۵سیاسی ایران، -های مذهبی سازمان
 نشریه، مدیریت این نشریه را سالیانی بر عهده داشت. 
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یان  مذهبی های سیاسی ـ   خط ارتباطی با جر

های فعال  ی ارتباطی استاد خسروشاهی، بخش وسیع و متنوع از اشخاص و جریان دامنه
 گرفت. شاید توجه به چند محور اصلی در بازنمایی این نکته مهم و موثر باشد:  فرهنگی را دربرمی-سیاسی
 

یان۱  مذهبی-های ملی . از فدائیان اسلام تا جر
اجتماعی، اختلافی بود -های مهم سیاسی چالش ی سی تا پنجاه، یکی از دانیم که از دهه : می

دکتر مصدق و  رهبریکه پس از ائتلافِ اولیه، میان نواب صفوی و فدائیان اسلام با جریان ملی به 
ی مصدق، ترور ناکام دکتر فاطمی  های مرتبط با او اتفاق افتاد. حبس نواب صفوی در دوره طیف

ها بود. استاد خسروشاهی از یک سو  از این تعارض هایی توسط عوامل فدائیان اسلام و ... نمونه
او را هوادار جدی این جریان دانست. خود  توان می که ای گونهان اسلام بود به یی شدید فدائ دلبسته

های وابسته به  در تبریز با مطالعه روزنامه ۰۵۵۵بنده از سال »گوید:  ای می ایشان در مصاحبه
ملت و غیره با نام فدائیان اسلام آشنا شدم. ... بعدها که به قم  فدائیان اسلام مانند اصناف، نبرد

با تدوین و  سالیان آخر حیاتدراین دلبستگی را «. تر شد آمدم، آشنایی و روابط در قم و تهران بیش
 .دهد ص( نشان می ۵۵۰)انتشارات اطلاعات، « ان اسلام، تاریخ، عملکرد، اندیشهیفدائ»انتشارِ 

های  و ارتباط با نواب صفوی و فدائیان اسلام، مانع ارتباط او با جریان ی علائق این گستره
نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی نبود. او خود ارتباطش را با   مند به دکتر مصدق، به ویژه علاقه

الدین  مرداد تشکیل شد( از طریق استاد جلال۳۳)که پس از کودتای « نهضت مقاومت ملی»
تر مکشوف از آن فیلسوف  ی تاریخی، وجهی کم سازی این نکته و با آشکارکند  آشتیانی معرفی می

 نماید.  الشان معاصر را بازمی عظیم
الله  ی راه نیز این ارتباطات به شکل وسیعی وجود داشت. در خاطرات مرحوم عزت در ادامه
هم  من با مرحوم مطهری روابط خوبی داشتم، آقای سید هادی خسروشاهی»خوانیم:  سحابی می

کردیم ... از جمله در قم برای آقای  ی داخلی منتشر می با ما در ارتباط نزدیک بود ... ما یک نشریه
)نیم قرن خاطره و « کرد جا نشریه را تکثیر می هادی خسروشاهی فرستادیم و ایشان در آن سید

امی به بعد(. شرکت سه ۳۰۰، نشر فرهنگ، ۰۵۳۳، تهران، ۰تجربه، خاطرات مهندس سحابی، ج
الله  ی چهل و پنجاه بود( و هیات موسس آن عبارت بود از: دکتر ید انتشار )که از ناشران فعال دهه

ی ناشران آثار استاد خسروشاهی  الله طالقانی و ...، در زمره سحابی، مهندس مهدی بازرگان، آیت
ی  دی از مبارزی یا نمود )مقاله قرار داشت و ایشان خود را جزو سهامداران آن موسسه معرفی می

(. ۰۵۱۵ی تاریخ ایرانی،  ی سید هادی خسروشاهی، مجله الله سحابی، نوشته مسلمان: عزت
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 ای مرتبط با این مجموعه بودند. از جمله:  چنین ایشان به آثاری پرداخت که به گونه هم

ص،  ۵۱۱ی خسروشاهی،  ی آثار دکتر نخشب، محمد نخشب، به کوشش و مقدمه مجموعه
 ۰۵۱۳قم، 

 ۰۵۱۱هب و اروپا، مهندس بازرگان، به کوشش، مقدمه و توضیحات خسروشاهی، تبریز، مذ

حس مذهبی: بعد چهارم روح انسانی، مهندس بیانی و با معرفی مهندس بازرگان، توضیحات 
 ۰۵۱۱سید هادی خسروشاهی، تهران، 

 

 . از دارالتبلیغ تا نهضت امام خمینی۲
هایی  ، یکی از انشقاق۰۱تا  ۱۳ی آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی از سال  در فاصله

ای بود که بین پیروان نهضت امام خمینی با  یافت، فاصله می تری  که روز به روز گسترش بیش
ها جای سخن در این مقال  های این انشقاق ی علل و روند جریان دارالتبلیغ پدیدار گشت. درباره

گزینی را پیمودند و خود را از یکدیگر  ی فاصله یست. اما در این میان، جمعِ کثیری شیوهن
ی منفصل محسوب  جداکردند. اما استاد خسروشاهی و جمعی محدود، خط ارتباطی این دو حلقه

 شدند.  می
که در ای  در این دوره بود. به گونه« التبلیغ اسلامی دار»تردید، ایشان از مدیران و فعالان  بی

قرارگرفت )که « حزب خلق مسلمان»هم جزء موسسان  ۰۱زمان اوج انقلاب اسلامی در سال 
های اول پس از پیروزی اعلام استعفا کردند(. این پیوستگی عمیق و  البته موسسان در همان ماه

ی  چاک امام خمینی )قدس سره( نکرد و رابطه بسیار گسترده، او را جدای از مریدان و فعالان سینه
 حسنه و مناسب با اکثریتِ این فعالان همواره برقرار بود. 

ی خود در وزارت  شاید با همین برداشت از ایشان بود که امام خمینی، وی را به عنوان نماینده
کند و پس از  تعیین می ۰۳ی وزارت پس از انقلاب اسلامی( در همان سال  ارشاد ملی )نام اولیه

 شود.  کان منصوب میچندی به سفارت ایران در واتی
 
 از حوزه تا دانشگاه -۳
های چهل و پنجاه، عمدتا یا متمرکز در محافل  فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دهه 

حوزوی بودند و یا در مراکز دانشگاهی. جمعی در این میان، خط ارتباطی فعال حوزه و دانشگاه 
تردید نام استاد خسروشاهی نام درخشانی است. ایشان از بیت رفیع  بودند. در میان این جمع، بی

فقاهت تبریز بود و پس از حضور در قم برای تحصیل و اقامت در آن شهر، که تا پایان حیات علم و 
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به طول انجامید، نیز ارتباط وسیع با مراجع، علما و فضلای حوزوی داشت و بخش مهمی از 

 های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را در قم و با همکاری حوزویان انجام داد.  فعالیت
ها و محافل دانشگاهی، علمی و فرهنگی  یگر خط ارتباطی فعالی را با شخصیتاز سوی د

توان یافت که  ارتباطات را می  ی خاطرات و اسناد او، انبوهی از این گونه برقرار داشت. در مجموعه
یابیم. در آخرین  الله سحابی می از مرحوم مهندس عزت  گفته ای از آن را در خاطرات پیش نمونه

با ایشان داشتم، در سخنرانی کوتاه اما مفید، اشاراتی به مراودات خود با آل احمد داشت. دیدار که 
چنین با مهندس بازرگان، استاد محمد تقی شریعتی، دکتر شریعتی و صدها شخصیت  هم

 ای برقرار کرده بود.  ی تاریخی، ارتباطات پیوسته دانشگاهی موثر در آن دوره
 

 سخن پایانی
زده، تنها اشاراتی کوتاه به یک وجه از وجوه حیاتِ فرهنگی و اجتماعی استاد  این نوشتار شتاب

 ی تاریخی از زندگی پربار اوست.  خسروشاهی در یک دوره
همانگونه که در نخستین سطور اشاره داشتم، در نوجوانی با نام و آثار ایشان آشنا شدم و این 

ماهِ  ی ملی در آذر خانه شد. آخرین دیدار در کتاب تر تبدیل آشناییِ از راهِ دور به شناختِ از نزدیک
 ۰/۰۳/۱۳ی  ی مورخه شنبه ی جلال آل احمد بود و قرار دیداری با ایشان در پنج در جایزه ۱۳

ی دیگری تلاقی یافت و از ایشان عذرخواهی  ساعتِ چهار و نیم عصر داشتم که متاسفانه با برنامه
تیم که اتفاق ناگوار بیماری ایشان رخ داد و حسرتِ دیدارِ ای نزدیک گذاش کردم و قرار را بر جلسه

مجدد را بر دل نهاد.برای استاد خسروشاهی که عمرِ خویش را در تکاپوی علمی و فرهنگی قرار 
ای داشت اما با انبوهِ آثار و  نشینی با اولیاء و صالحان را آرزومندم. گرچه فراقِ غریبانه داد، هم

 پویانِ علم و فرهنگ جاودان خواهد ماند.  هایش در جانِ ره نگاشته
۹۲/۲۹/۲۹ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

جشن مبعث انجمن اسلامی مهندسین.استاد سید هادی خسروشاهی در کنار آیت الله سید 
1339، سال طالقانی و دکتر محمد ابراهیم آیتیمحمود 



 

 
 
 

 گری قرآن و واقع اجتماعی در اندیشه نوسلفی

 با تأکید بر آراء سید قطب 

 
 احمد واعظی

 
 

اسفند  29الاسلام والمسلمین رسول جعفریان در  فاضل گرانمایه و دوست دیرین جناب حجت
انگیز  ای برای چهلمین روز درگذشت غم آوری یادنامه ماه طی تماس تلفنی بشارت دادند که جمع

 اند. همّت گماشته سیدهادی خسروشاهیالاسلام والمسلمین  مرحوم حجت
نگارنده در سنین نوجوانی و پیش از انقلاب اسلامی با قلم ونام ایشان آشنا شد، آثار مکتوب 

سی اسلام و این عزیز درگذشته از جمله آثاری بود که نسل ما را با فضای تفکر اجتماعی و سیا
الدین اسدآبادی و سید قطب درگیر کرد.  در  هایی چون سیدجمال احیاگری فکر دینی و شخصیت

گری خستگی ناپذیر در عرصه علم و فرهنگ بوده و آخرین خدمت  طی عمر پربرکت هماره تلاش
علمی ایشان همکاری با انتشارات بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم در 

مجلد آن به چاپ رسیده است و  1سازی مجموعه آثار علامه طباطبائی بود که  آوری و نهایی جمع
بهمن ماه در سالن دفتر تبلیغات اسلامی و  35شنبه  در آخرین ملاقات من با ایشان که در شب پنج

به مناسبت سالگرد وفات صدیق ارجمند مرحوم محمد جواد صاحبی بود، خبر دادند که جلد دهم 
اند. برای من بسی تلخ و ناگوار بود که پیش و پس از  انی این مجموعه را جهت نشر تحویل دادهو پای

 ام در آن مجلس در کنار او بنشینم و هفته بعد ناباورانه خبر ارتحال او را بشنوم. سخنرانی
خداوند متعال روح این عالم مجاهد و خدوم را با آباء طاهرینش محمد و آل محمد علیهم 

 لوات ا لمصلّین محشور فرماید.افضل ص
ای بنگارم که مورد علاقه و توجه آن مرحوم  در انتخاب مطلب برای یادنامه سعی کردم در زمینه
های اسلامی به ویژه اخوان  مند به جریان بوده است. او در حیات فکری و معرفتی خود علاقه
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ن اسلام سیاسی و نیز های آن نظیر سیدقطب از پیش قراولا المسلمین بود که برخی شخصیت

گری به مشکلة قرآن و واقع اجتماعی  رو، در این نوشتار به پاسخ نوسلفی اند از این گری بوده نوسلفی
 پردازم و بر آراء سیدقطب تأکید خاص دارم. می

 احمد واعظی
 خداوندمطابق با مبعث نبیّ مکرم   1/1/1199     علمیه قم هحوز 

 
 ـ درآمد1

مسائل جدّی روزگار ما نسبت میان قرآن و نصوص دینی با واقع اجتماعی یکی از مباحث و 
است. مسأله اصلی این است که با توجه به سیّالیّت و تغییر پذیری واقعیات اجتماعی و تغییر سبک 

کنیم  زندگی بشر و آهنگ تغییری که در انحاء مناسبات اجتماعی بشر در بستر زمان مشاهده می
نقش هدایتی خویش را در قبال چگونه زیستن آدمی در مقاطع مختلف  تواند چگونه قرآن می

گیرانه تنها با یک  تاریخی بر عهده داشته باشد؟ آیا قرآن و نصوص دینی به طور متصلب و سخت
گرایانه محتوای قرآنی  گری و تنظیم آیند یا آن که ظرفیت هدایت نوع خاص از واقع اجتماعی کنار می

تواند ایفای نقش کند. این بحث چالشی و  ظروف مختلف واقع اجتماعی می ای است که در به گونه
های فکری مختلف در جهان اسلام در پی  های متعددی را از سوی جریان مناقشه برانگیر پاسخ

 داشته است.
گری مطرح شده است که هدف مقاله پرداختن به پاسخ  ها از سوی نوسلفی یکی از این پاسخ

 نظر سید قطب، به این مسأله خاص است.ها، به ویژه از م آن
توان در مقایسة  های اخیر رشد و بروز قابل توجهی یافته است را می گری را که در دهه نوسلفی

 نامید.« گری هویّتی سلفی»گری تاریخی که جنبة اعتقادی دارد،  با سلفی
تضعیف نقش  واقعیت این است که مدرنیته با ایجاد تحوّل در زندگی فردی واجتماعی بشر و

دین و اخلاق و معنویت در حیات جمعی و عرصه عمومی، جوامع سنّتی از جمله جوامع اسلامی 
رو کرده است. تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشی از مدرنیته در  را با بحران هویّتی و اجتماعی روبه

ی، تضعیف قالب گسترش شهرنشینی، دنیاگرایی و رفاه و لذّت طلبی، رشد تساهل و تسامح مذهب
های فردی، سنّت و عناصر سازندة  گرایی فکری و اعتقادی و نیز تمایل به فردگرایی و آزادی جزم

رو در بسیاری از جوامع  کند. از این هویّت سنتی را به انزوا، اضمحلال و طرد و هضم تهدید می
ند نوگرایی و های بنیادگرایانه و بازگشت به سنّت هستیم که واکنشی اعتراضی به رو شاهد حرکت

نوسازی جوامع است تا به این وسیله، هویت از دست رفته یا در معرض زوال، به نوعی حفظ یا 
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 بازگردانده شود.

های أخیر رشد مشهودی یافته است در قالب  گری و بنیادگرایی اسلامی که در دهه نوسلفی
گر شده است  ی جلوهگری جهاد گری و بدعت ستیزی، سلفی اسلام انقلابی، اسلام سیاسی، اصلاح

 خواهانه دارد. و واکنشی هویت
لازم به ذکر است که بسیاری از جریانات افراطی و جهادی و تکفیری در درون طیف گستردة 

گری اعتقادی و تاریخی حفظ کرده است و آراء و  گری اسلامی پیوند خویش را با سلفی نوسلفی
 دهد. کیل میتیمیه پشتوانه اصلی اعتقادی آنان را تش عقاید این

 گری هویّتی علیرغم تنوّع و تکثر در سه امر و قاعدة مهم مشترک هستند: نوسلفی
الف( واقع اجتماعی حاکم بر جوامع اسلامی معاصر، غیر اسلامی و غیر منطبق بر موازین 

 شود. قرآنی است و نوعی انحراف از اسلام راستین محسوب می
ور یافتة اسلام راستین و مشتمل بر مدینة فاضله ب( دوران سلف و عصر صحابه و تابعین، تبل

آمیز و انحاء انحرافات  های غلط و بدعت اسلامی است. اسلام بکر وغیر آلودة به تقالید و سنّت
 فکری و رفتاری را در آن عصر و دوران بایستی جستجو کرد.

وفق واقع ج( وظیفة دینی، جهاد و مبارزه و تلاش در جهت تغییر واقع اجتماعی موجود بر 
های اجتماعی  اجتماعی مطلوب ترسیم شده در قرآن و سنّت است. ضرورت بازگرداندن واقع

منحرف از اسلام به قالب و الگویی از مناسبات اجتماعی که در اندیشه و رفتار سلف صالح از 
 قرآن و سنّت نبوی متجسّد است.

 
 ـ واقع اجتماعی به مثابه جامعه جاهلی1

گری هویّتی  ترین و موثرترین متفکری است که نوسلفی ه سیدقطب جدّینگارنده برآن است ک
گانة فوق را به خوبی در آثار مکتوب خویش به ویژه  کند و این رویکرد و قواعد سه را نمایندگی می

کند. نقطه شروع اندیشه اصلاحی و  به استناد آیات قرآنی تئوریزه می« معالم فی الطریق»کتاب 
دار ابوالاعلی  خواندن جوامع معاصر اسلامی است. وی در این نگاه وام «جاهلی»انقلابی وی 

کند که در مورد  او است. مودودی به این نکته اشاره می« الاسلام و الجاهلیه»مودودی و کتاب 
که قواعد و نظامات حاکم بر آن و نحوة همکاری و دوستی و دشمنی و دیگر مسائل  اجتماع و این

های مختلف مربوط به فرهنگ و عمران و  ایه و مبناهایی استوار شود و برنامهمربوطة به آن بر چه پ
ها است. راه اوّل آن  دیگر ابعاد زندگی اجتماعی چگونه باشد از امور مورد اختلاف میان آحاد انسان

کند مبنای عمل و برنامه خود  است که انسان به حواس خود اعتماد کند و هرچه از راه حس درک می
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خواند راهی که برای عالم، مالک و صاحبی  د. وی این راه را جاهلیت محض میقرار ده

داند. و اخلاق و معنویت فاقد اساس و  شناسد و سعادت و شقاوت را به همین دنیا منحصر می نمی
 شود. مبنا می

طریقه و راه دوّم آن است که شخص، گمان و حدس و تخمین را ضمیمة محسوسات خود قرار 
حاصل از آن را دربارة این مسائل ملاک و مأخذ عمل قرار دهد. از نظر مودودی این  دهد و نتیجة

 طریقه دوّم در سه نظریه و قالب متجسد شده است.
های اعتماد به حدس  پرستی و اعتقاد به خدایان دروغین، یکی از خروج الف( انحاء شرک و بت

 و گمان در کنار اعتناء به محسوسات است.
روی  آمیز تأسیس شود، از نظر مودودی، دنباله ی که بر قواعد و اعتقادات شرکهر هیأت اجتماع

هیأت اجتماعی جاهلیت محض خواهد بود و در زمینة اخلاق و اعمال نیک و اوضاع عمران و 
سیاست و نظام اقتصادی و علوم و ادبیات، بین دو طریق شرک و جاهلیت محض فرق اساسی و 

 1اصولی وجود نخواهد داشت.
کند و  گزیدن از زندگی اجتماعی ترغیب می نظریة رهبانیّت که بر انزواطلبی و دوری ب(

رو است  نگرند با این مشکل روبه مردمان نسبت به تمدن و عمران و آبادانی به دیدة منفی و سلبی می
هم گراید و زمینه برای سلطة جباران و زورگویان بسیار فرا که شعلة نیروی عملی آنان به خاموشی می

 که با فطرت آدمی در تضاد و ناسازگاری است. شود. افزون بر این می
ج( وحدت وجود. از نظر مودودی نظریه سوّمی که از جمع میان حدس و گمان و تخمین با 

دهد، اعتقاد به وحدت وجود  خیزد و راه حلّی برای آن مسائل اساسی ارائه می حس و شهود بر می
داند که در حقیقت، جز او  مظاهر خارجی موجود واحدی می عرفانی است که همه موجودات را

بینی در عرصه اجتماع و مناسبات انسانی  گونه نگاه و جهان موجودی وجود ندارد. نتایج عملی این
 2نظیر نتایج عملی مکتب رهبانیّت است.

منشأ آن های بنیادین را از پیامبران که حقیقت را از منبع و  طریقه سوّم آن است که پاسخ پرسش
اند جستجو کنیم. برخلاف نظریات جاهلیّت این نظریه برای زندگی فردی طریق  به دست آورده

کید بر حاکمیت الهی و ربوبیّت تشریعی او و مالکیت  منظم و محدودی را مشخص می کند و با تأ
کند و ریشه حاکمیت بشری و تسلّط فردی بر فرد  خدای واحد، اساس مجتمع بشری را متحول می
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رود و روح تقوی و علوّ همت و اخلاق و ادب را در عمران و حیات مدنی بسط  دیگر از بین می

 1دهد. این مدینة فاضله چهارده قرن پیش در صدر اسلام فعلیّت پیدا کرد. می
های معرفتی غیر از اعتقاد  ای که براساس نظریه و بنیان که از نظر مودودی هر جامعه خلاصه آن

عبودیت او و نفی حاکمیت بشری شکل بگیرد در عمل، مسیر جاهلیت محض  به حاکمیت الهی و
را پیموده است و تبعیت از شهوات و حاکمیت بشری و تن دادن به سلطه و اقتدار بشر بر بشر را 

 مبنای حیات اجتماعی و نظام معیشت و روابط انسانی قرار داده است.
های حاکم بر مناسبات  بودن نظام تر راجع به جاهلی قطب به طور شفافتر و صریح سید

ای غیر از جامعه اسلامی،  کند. از نظر وی اصولًا هر جامعه اجتماعی جوامع بشری اظهار نظر می
ای که  جامعة جاهلی است. شاخص و معیار پذیرش حاکمیت الهی و عبودیّت است. هر جامعه

گذاری به خداوند منحصر نگرداند  عبودیّت خود را در بینش اعتقادی و در شعائر تعبّدی و در قانون
جامعه »جاهلی است. براساس این تعریف تمام جوامع فعلی موجود در جهان در چارچوب 

این جاهلیت براساس تجاوز به فرمانروایی خداوند در زمین و تجاوز به  2گیرند. قرار می« جاهلی
، حاکمیّت را به بشر ترین ویژگی  الوهیّت یعنی حاکمیت شکل گرفته است. جاهلیّت امروز مهم

 3کند. واگذار می
اساساً از نظر سید قطب دین اسلام هدف عالی روشنی دارد که همانا نفی عبودیّت بندگان و 

 نویسد: اعلان ربوبیّت و الوهیّت خداوند است. وی می
اعلام ربوبیّت خداوند بر جهانیان به معنای یک شورشی همه جانبه بر علیه حاکمیّت بشر در »
های موجود  های آن و تمرّد جستن کامل از کلیه سیستم ها و سیستم ها و نظام ها و شکل چهرهتمام 

ها إعمال حاکمیت بکند یا به عبارتی دیگر،  بر روی زمین است که بشر به هر صورت ممکن در آن
 3«ها الوهیّت داشته باشد. بشر به هر شکل ممکن در آن

پرست و مسیحی یهودی بلکه  ر و سوسیالیستی و بتبراساس این معیار، نه تنها جوامع سکولا
پندارند نیز از نظر سیدقطب در چارچوب جامعة جاهلی قرار  هایی که خود را مسلمان می جامعه

شوند به معنای آن نیست  بندی می که جوامع اسلامی تحت عنوان جامعة جاهلی طبقه گیرند. این می
                                                 

 .33ـ  37. همان ، صفحات  1
 .131، 117، 110، صفحات 1359نشانه های راه، ترجمه محمود محمودی، تهران، نشر احسان، . سیدقطب،  2
 5. همان، ص  3
 53. همان، ص  3



 16 هادی نامه
دهند بلکه بدان جهت  بادی را برای غیر خدا انجام میکه به الوهیت خدا اعتقاد نداشته یا اعمال ع

روند. گرچه آنان به الوهیّت غیر  است که در نظام زندگی خود زیر بار عبودیّت خدای تعالی نمی
کنند و  خدا اعتقاد ندارند امّا بزرگترین ویژگی الوهیت را رعایت نکرده و آن را به غیر خدا تقدیم می

ها و موازین و عادات و تقالید و تقریباً تمام  کرده نظام و قوانین و ارزش از حاکمیّت غیر خدا تبعیّت
 1کنند. اصول زندگانی خود را از غیر خداوند أخذ می

دهد جامعه، یا جامعه اسلامی است یا جاهلی حالت  براساس معیاری که سیدقطب ارائه می
هایی جاهلی باشد  و در بخش هایی اسلامی سوّم و میانه یا وضعیت تلفیقی و ترکیبی که در بخش

شود یا حاکمیت و الوهیّت غیر خدا )حکمرانی  وجود ندارد. یا حاکمیت الهی به تمامه پذیرفته می
شود. از نظر او  شود که در این صورت جامعه، جاهلی می گذاری بشری( پذیرفته می و قانون

های  ها برای انسان ای از انسان هکه عدّ  ها است یعنی این ها برای انسان جاهلیّت، بندگی کردن انسان
ای  هایی را حاکم گردانند. از نگاه سیدقطب یا جامعه دیگر احکامی را تشریع کنند و اصول و ارزش

شود و یا به عبودیّت غیر خدا و  کند که جامعه اسلامی می حکم خدا و رسولش را اجابت می
 2شود. ه جامعه جاهلی میها است ک دهد که تبعیّت از هوس های دیگر تن در می انسان

سیدقطب در برخی عبارات از انتساب جاهلیت به جامعه فراتر رفته مردمان و مسلمانان ساکن 
 نویسد: کند وی می در جوامع جاهلی را به غیر مسلمان بودن متهم می

پس در حقیقت، مسأله کفر و ایمان و مسأله شرک و توحید و مسألة جاهلیّت و اسلام است »
ردم مادام که یک زندگی جاهلی دارند، ـ برخلاف ادّعای خودشان ـ مسلمان نیستند. و ... این م

چه در میان آنان کسی دوست داشته باشد که خویشتن یا دیگران را فریب دهد و معتقد بشود  چنان
تواند با این جاهلیّت به تفاهم برسد بگذار چنین بیندیشد ... نه این اسلام است و نه  که اسلام می

ها مسلمان هستند. دعوت کنونی هم به خاطر این است که این جاهلین را به اسلام بازگرداند و از  نآ
 3.«ها را مسلمان بکند. نو آن

های مختلف و متنوع واقع  گری هویّتی نسبت به همة أشکال نظام اجتماعی و گونه سلفی
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. لازم به ذکر است که مقوله تکفیر مسلمین در بیان و بنان سیدقطب برجسته نیست اما 217. همان، صفحه  3

روی  مایة نشانه ای افراطی و سلفی جهادی نگاه سیدقطب به جاهلیت نو مانند آن را دسته متأسفانه برخی گروه
 ستیزی مقدم داشتند.. تکفیر به سوی مسلمین نیز قرار دارند. بلکه مسلم ستیزی را بر استکبارستیزی و اسرائیل
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نگاه آنان این فقط نسل اوّل  اجتماعی غیر منطبق با حاکمیت الهی، موضع سلبی و تهاجمی دارد. از

مسلمین بود که در سایه هجرت و پذیرفتن حاکمیت الهی و تن دادن به برنامة اسلام و عمل به قرآن 
جاهلی جامعه را دگرگون سازد و جامعه اسلامی را مستقر کند. از نظر سیدقطب،   توانست وضع

تاریخی به سبب آن بود که فقط از منحصر به فرد بودن نسل اوّل )صحابه( و ایفای چنین نقش مهم 
های دیگر را با  ها و فرهنگ کردند و رسوبات تمدن یک سرچشمه معرفتی یعنی قرآن استفاده می

 1خواستند نه صرف کسب معلومات. کردند و قرآن را برای عمل کردن می قرآن آمیخته نمی
 
 ها برای تکوین جامعه اسلامی ـ پروژه نوسلفی1

ا با تمامی أشکال موجود از واقع اجتماعی در تضاد و ناسازگاری سلفی هویتی که خود ر
دهی مناسبات  آفرینی بشری در سامان حیات جمعی و شکل بیند و اندک حضوری از نقش می

ریزی و مدیریت را غصب حاکمیت الهی و پذیرش عبودیّت بشر و همراهی با  اجتماعی و برنامه
ها  گیری یک هسته اولیه اسلامی و جماعتی از انسان کلکند چارة کار را در ش جاهلیّت قلمداد می

ها همگی از اسلام و بر مبنای  زندگی آن ها و عقاید و برنامه داند که حیات و بینش و ارزش می
حاکمیّت الهی بجوشد. این جماعت هجرت کردة از جاهلیت، بایستی بر جاهلیت موجود بشورد 

ن وضعیت موجود که بر مبنای غصب حاکمیّت الهی و با ویران کردن نظام جاهلی و دگرگون کرد
شکل گرفته است، در جهت استقرار جامعه اسلامی حرکت کند. دقیقاً همان الگویی که در صدر 
اسلام پیاده شد و جماعت اولیه اسلامی بر محور ایمان به رسول الله)ص( به لطف هجرت به 

هد و مدینه فاضله اسلامی را براساس مدینه و جهاد با مشرکین توانست امّت اسلامی را شکل د
 وجود آورد. برنامه اسلامی و قرآنی به

های سیاسی و اجتماعی موجود و  سازی هویتی بر محور جاهلی خواندن جوامع و نظام غیریّت
های جاهلی،  ها و تشکیل جامعه اسلامی بر ویرانة این نظام جهاد ومبارزه برای ویرانی این نظام

وسلفی است. نکته مهم در این پروژه برجسته و روشن بودن جانب سلبی و پروژه اصلی جریان ن
 ابهام و شعارگونگی جانب ایجابی آن است.

گری هویتی در مرزبندی میان جامعه جاهلی و جامعه اسلامی موفق است و به روشنی و  سلفی
ر آمیختگی گیری هرگونه فراروی از چارچوب حاکمیت الهی و برنامه تقنینی اسلامی را و د سخت

ریزی و اعمال مدیریت بشری را، در افتادن به  میان اعتناء به شریعت با اهتمام به قوانین و برنامه
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امّا در تقریر محتوای  1کند و خواهان جهاد برای درهم شکستن آن است، وادی جاهلیت تفسیر می

وجه موفق نبوده و  جامعه اسلامی و گونه نظامات سیاسی، اقتصادی و تربیتی و آموزشی آن به هیچ
 دهد. تصویری مجمل، شعاری و فاقد انسجام درونی ارائه می

« حاکمیّت الهی»گری  سازی هویتی نوسلفی طور که اشاره شد دالّ مرکزی در غیریّت همان
است. از نظر آنان هر شکل از واقع اجتماعی اگر حاکمیت الهی را نادیده بگیرد و برای بشر مجالی 

بگشاید، سلطنت و حکمرانی الهی را غصب کرده و الوهیّت و ربوبیّت بشری  برای إعمال حاکمیت
نادرست و غیر « حاکمیت الهی»را جایگزین کرده است. به نظر نگارنده تقریر و تفسیر نوسلفی از 

حاکمیّت »برد. سیدقطب میان  که از ناسازگاری درونی نیز رنج می قابل دفاع است افزون بر این
کند. وی  خلط می« سلطنت و حکمرانی الهی»و ولایت تشریعی خداوند با و ربوبیّت « الهی

داند و معنای این سلطنت و حکمرانی را امری متفاوت با  سلطنت و حکمرانی را از آنِ خداوند می
داند بلکه سلطنت و حکمرانی خداوند  های تئوکراسی می حاکم شدن رجال دین یا تشکیل حکومت

 2شریعت خداوند بر زمین حاکم شود. داند که را زمانی محقق می
گیری و امر و نهی موردی و  روایی و حکمرانی و سلطنت یا تصمیم روشن است که مقوله فرمان

المللی و انعقاد معاهدات و قراردادها  ها و تنظیم روابط بین سازی طرح إعمال مدیریّت و پیاده
اد و آحاد صاحب اقتدار سیاسی و سروکار دارد پس حکومت کردن و حکمرانی به ناچار توسط افر

پذیرد. حتی اگر یک نظام سیاسی متعهّد تامّ و تمام  نهادهای شکل گرفته در حاکمیت صورت می
به احکام و مقرّرات شریعت اسلامی باشد این صاحبان قدرت و نهادهای درون حاکمیت است که 

دن را بر عهده دارند و کاملًا گیری و حکمرانی و فرمان ران سازی و تصمیم إعمال مدیریت و تصمیم
روایی و حکمرانی را به شریعت و خداوند نسبت  گویی است که سلطنت و فرمان غیر فنّی و مجاز

دهیم. پس در چنین فرضی که حکومت نسبت به شریعت اسلامی تعهّد دارد و مرجعیت احکام 

                                                 

با جامعه جاهلی را به صورتی بسیار خشن  گری هویتی در سیمای تکفیری و جهادی آن نظیر داعش تقابل . سلفی 1
وتوأم با ویرانی و قتل و ناامنی برای آحاد مسلمین و براساس تفاسیر نادرست و افراطی از قرآن وسنّت تئوریزه 

های تکفیری برای کشتار و ویرانی و از بین  کنند. نظریه نکایه و إنهاک )صدمه زدن و فرسودن( دستاویز گروه می
« ادارة توحش»چنان که در کتاب  های اقتصادی و صنعتی جوامع اسلامی قرار گرفت هم رساختبردن نفوس و زی

گر نسل و حرث مسلمین به عنوان یکی از مراحل اساسی در تشکیل جامعه  ابوبکر ناجی این استراتژی ویران
 شود. اسلامی برشمرده می

 .57های راه، صفحه  . سیدقطب، نشانه 2
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اند  ین و معتقدان به شریعتپذیرد باز هم این افراد و رجال د الهی و ربوبیت تشریعی خداوند را می

که خداوند در تمشیت امور و ادارة امور کلان  که حکمرانی و إعمال قدرت را بر عهده دارند نه آن
روایی و حکمرانی و سلطنت داشته باشد بلکه در بهترین حالت چنین است که  جامعه فرمان

تزام به شریعت و احکام و روایان و نهادهای حاکمیت بر محور و مبنای ال صاحبان قدرت و فرمان
کنند پس این افراد و آحاد بشری در  رانند و جامعه را اداره می ها و اصول اسلامی حکم می ارزش

های  های موردی و امر و نهی گیری درون حاکمیت هستند که حکمرانی و إعمال سلطه و تصمیم
روایی بر  ت و فرمانکه حکمرانی و سلطن حسب موقعیت و شرایط را بر عهده دارند و فرض این

شود مگر در فرضی که پیامبری در رأس حاکمیت باشد که  عهدة خداوند باشد اساساً تصویر نمی
گیری و إعمال مدیریّت به فرمان الهی و متصل به وحی  در تمامی شوون و امور و مظانّ تصمیم

 إعمال حکمرانی کند.
وای نظامات اجتماعی منطبق بر برنامه از به تصویر کشیدن محت  که جریان نوسلفی نکته دیگر آن

کند. برای نمونه سیدقطب از یک سو  گویی اکتفا می رود و به کلی اسلامی و آیات قرآنی طفره می
های بشری  معتقد است که برنامه اسلام که اساس جامعه اسلامی است رویاروی شدن با کلیه واقع

و این طور نیست که اسلام با هر نوع واقع  1ذاردگ  را در امروز و فردا و تا آخرالزمان را به بحث می
اجتماعی که مواجه شود در صدد تأیید آن برآید و برای آن سند و حکم شرعی دست و پا کند بلکه 

کند و  سنجد و اگر با موازین نساخت آن را ملغی می اسلام در برخورد با واقع اجتماعی آن را می
امّا وقتی در مقابل این پرسش کاملًا معقول و منطقی  2آورد. خودش واقع دیگری را به وجود می

کنید چیست و برای  تفصیل و محتوای این نظام شما که مردم را به آن دعوت می» شود که مواجه می
 اید؟ ها و فقه متقنی را آماده کرده پیاده کردن آن چه تزها و پژوهش

داند که لازم است نادیده گرفته   میها را سخنانی مسخره و ناسنجیده  رود و این از پاسخ طفره می
کند برای ابقاء عبودیت بشر برای بشر. از نظر وی  شود و نوعی فشار از ناحیه جاهلیت تفسیر می

طبیعت برنامة اسلام آن است که تئوری از خلال حرکت تبلور پیدا کند و چارچوب نظام در اثنای 
اسلامی در میدان واقع، با  ممارست مشخص شود و تشریعات، هنگام رویاروی شدن حیات

 3مشکلات حقیقی آن، وضع گردند.
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این نکته نیز گفتنی است که از نظر سیدقطب حاکمیت الهی، در شریعت خداوند متبلور 

ای است که شریعت در آن حاکم باشد امّا وی تفسیر موسّعی از  شود و جامعه اسلامی جامعه می
ها،  ها ، برنامه انونی منحصر ندانسته بلکه بینشدارد و آن را به صرف احکام ق شریعت عرضه می

شمارد و  ها و موازین و عادات و تقالید موجود را، همگی از مصادیق شریعت و تشریع بر می ارزش
دهی  چیزهایی است که خداوند برای سازمان  شریعت خداوند به معنای همة آن» نویسد: چنین می

اصول اعتقاد، اصول حکومت و اصول اخلاق و  حیات بشری تشریع فرموده است و این تعریف،
 1«گیرد. اصول سلوک و رفتار و اصول معرفت را تماماً در بر می

اگر اسلام با تشریع خود به این معنای موسع، برنامة همه ابعاد زندگی و سلوک آدمی و موازین 
د تجارب و دانش و عادات و تقالید و معرفت را بیان کرده است پس با دینامیک طبیعی جوامع و رش

 اندوزی چه باید کرد. بشری و تغییرات اجتماعی و تمدنی برآمدة از این رشد و تجربه
 
 نبوی  ـ آرمان جامعه5

گری را به جمود و تصلّب  گری معاصر تمایل دارند که نوسلفی برخی منتقدان جریان سلفی
های مختلف  امی گونهمحض نسبت به مدینه فاضله عصر نبوی منتسب کنند گویی از نظر آنان تم

واقع اجتماعی باید به تمامه به صورت وضعیت مناسبات اجتماعی جامعه اسلامی آن عصر، تبدّل 
حاصل کند تا مطلوب و اسلامی شود. بنا به این تفسیر، دعوت سلفی، دعوت به بازگشت به آن 

قاد و مطیع عصر طلایی و اسلام بکر و دست نخورده است، تطبیق آن گذشته بر زمان حال و من
کردن واقع اجتماعی حاضر نسبت به محتوای مناسبات آن جامعة آرمانی . بنابراین تقریر، گذشته 

های مسلمان  ها و دغدغه اسلامی موجود در عصر سلف صالح محور وجود است که نه تنها پرسش
ها را  پرسشدهد بلکه منهج و روش و کیفیت استنباط پاسخ به آن  کند و جهت می امروز را املاء می

وسیله با محوریّت بخشیدن به گذشته طلایی و معیار قرار  دهد. و بدین نیز چارچوب و سامان می
دادن آن واقع اجتماعی حرکت عقل و قدرت او در درک واقع اجتماعی متغیّر و اقتضائات آن از کار 

 2شود. افتد و باب حرکت اجتهادی مسدود می می
و تکفیری تا حدود زیادی درست است و در آثار کسانی تصور فوق نسبت به سلفیه جهادی 

صالح سریه « التکفیر و الهجرة»گذار، گروه  ( بنیان1159ـ  1132نظیر شکری احمد مصطفی )
                                                 

 102، 132همان، ص  1
 .13، صفحه 1115. تیزینی طیّب، النص القرآنی أمام إشکالیة البنیة و القراءه، دمشقی، دار الینابیع،  2



 51 در اندیشه نو سلفیقرآن و واقع اجتماعی 
های آن وجود دارد امّا  هایی نظیر داعش، زمینه رهبر حزب التحریر( و نیز گروه 1150ـ  1130)

کند زیرا در کلیّت  قطب به طور کامل تطبیق نمیها نظیر سید تصویر فوق نسبت به برخی نوسلفی
 آید. بندی سادة فوق ناسازگار می اندیشه وی عناصری وجود دارد که با قالب

از نظر سیدقطب جامعة متمدن همان جامعه اسلامی است و جامعه اسلامی و تمدن انسانی، 
یادت و حاکمیت شود که شریعت الهی )به معنای وسیع شریعت که ذکر شد( س زمانی محقق می

بندی این تمدن انسانی اسلامی را  داشته باشد نکتة مهم آن است که سیدقطب قالب و صورت
ها براساس  تواند در هر مکان و در همة محیط داند. از نگاه او این تمدن می فیکس و ثابت نمی

ین تمدن وجود آید. أشکال مادّی این تمدن محدود نیست زیرا ا های آن به شریعت و اصول ارزش
ها  گیرد و به رشد و توسعه آن های بالفعل موجود در آن را به کار می مندی در هر محیطی توان

پردازد. جامعة اسلامی از نظر شکل و حجم و نوع زندگی حاکم بر آن یک صورت تاریخی  می
 1های تاریخی ثابتی استوار است. ثابت نیست امّا موجودیّت و تمدن آن برپایة ارزش

بندی همه  توان مدافع انقیاد و خضوع و قالب دهد که سیدقطب را نمی ة أخیر نشان میاین نکت
بندی و کالبد مناسبات اجتماعی عصر نبوی و مدینه فاضله  أشکال واقع اجتماعی وفق صورت

دهد  چه عصر سلف صالح را از نظر او مدینه فاضله و الگو قرار می اسلامی در گذشته دانست. آن
سروری شریعت یعنی اصول اعتقاد، اصول حکومت، اصول اخلاق و اصول  حاکمیت الهی و

سلوک و رفتار و اصول معرفت تبیین شدة توسط خداوند است نه قالب و أشکال مادّی خاص آن 
جامعه اسلامی عصر سلف. از نگاه او جامعه اسلامی هر جا محقق شود شالودة ثابتی دارد که 

تواند  ت امّا أشکال و قالب مادّی این جوامع اسلامی میهمان شریعت و برنامة الهی جامع اس
 متکثر باشد و از درجه پیشرفت صنعتی و اقتصادی و علمی جامعه تأثیر بپذیرد.

باید ببینیم که این سنتز و ترکیب میان محوریت شریعت به معنایی که سیدقطب در نظر دارد و 
میدان دادن به پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی چقدر قرین توفیق است. گفته آمد که وی 

های مربوط به اعتقاد و  دهد که براساس آن در تمامی عرصه تعریف موسّعی از شریعت ارائه می
مت و اخلاق و سلوک و رفتار و حتی معرفت باید از خداوند برنامه أخذ شود وی اصول حکو
های فکری و هنری نیز جزء تشریع الهی است و  کند که حتی علم و معرفت و فعالیت تصریح می

ها به بینش اسلامی و مصدر الهی ارجاع داده  بایستی از خداوند برنامه أخذ شود و این فعالیت
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های فکری و اصول معرفت، سیدقطب فقط علوم محض مثل شیمی و  لیتدر میان فعا 1شود.

های مدیریت از جهت فنّی و اداری  شناسی و پزشکی و صنعت و زراعت و شیوه فیزیک و زیست
ها از غیر مسلمان ـ عدم ارجاع به بینش اسلامی و مصدر الهی ـ  کند و أخذ آن محض را استثناء می

ها و اخلاق و  ثل اصول نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ارزشپذیرد و در سایر موارد م را می
کند که در ماوراء علوم محض و  سلوک و رفتار فقط باید از مصدر الهی برنامه گرفت. او تأکید می

کاربردهای عملی این علوم، تنها دو نوع فرهنگ و دانش وجود دارد، اسلامی و جاهلی و برای 
 2به فرهنگ و دانش اسلامی متکی بود.داشتن جامعه اسلامی بایستی 

در این تحلیل و تقریر از تمدن و جامعه اسلامی و نقش و کارکرد شریعت و علوم بشری در 
که اگر عقل و تجربه و دانش بشری  دهی آن چند ابهام و پرسش جدّی وجود دارد. نخست آن شکل

عقل و تجربه در دیگر موارد معزول  در موارد استثناء شده حجّت و معتبر و قابل اعتناء است چرا این
شود. این تفکیک و جداسازی فاقد مبنا است. اگر عقل و دانش  و برکنار و غیر قابل اعتناء شمرده می

بخش خود را خواهد داشت و استثناء پذیر نیست  جا نقش معرفت تجربی منبع معرفتی است همه
تلاش فکری بشری در حدّ حدس و نهایت امر آن است که اگر آوردة معرفتی عقل و تجربه و 

تری  بخش تری و اطمینان زنی بود و طمأنینة عقلائیه به دنبال نیاورد و یا در تعارض با آوردة قوی گمانه
شود پس ما  از منبع معرفتی دیگر نظیر وحی قرار گرفت و مقهور معرفت اقوی شد، کنار زده می

ود و حسب موضوعات و قلمرو مباحث از توانیم یک منبع معرفتی را صرفاً به دلبخواه خ نمی
 معرفت بخشی و اعتبار بیندازیم.

داند  گونه علوم را از اموری می های این که سیدقطب موارد استثناء شده و کاربری نکتة دیگر آن
رانند و  ها و معیارهایی که بر جامعة مسلمان حکم می که اخلاق و آداب و تقالید و عادات و ارزش

سازند هیچ ارتباطی ندارد هیچ خطری در ایجاد انحراف و گسیل داشتن  را مینمای این جامعه 
در این اظهار نظر گویای آن است که جناب  3نخواهد داشت.  جامعه به سوی جاهلیت در پی

های مختلف دانشی غافل است. به  سیدقطب از جانب فرهنگی تکنولوژی و کاربردهای شاخه
رفتار و آداب و گونة زیست آدمیان تا چه اندازه از انحاء  خوبی روشن است که سبک زندگی بشر و

توان صنعت و زراعت و  رو نمی های ارتباطی و غیر ارتباطی تأثیر پذیرفته است از این آوری فنّ 
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های محض را نسبت به اخلاق و رفتار و عادات و تقالید جامعه خنثا و  های دانش مدیریت و کاربری

 طرف دانست. بی
ورود  ه از مصدر الهی تابع میزان و نحوهکه مراجعه به نصوص دینی و أخذ برنام آخر آن نکته

منابع نقلی دین در موضوعات و امور است. نصوص قرآنی و احادیث معتبر و صحیح به میزانی که 
های اخباری و توصیفی و هنجاری و  در شؤون مختلف حیات بشری راهنمایی کرده و هدایت

اند مرجعیت علمی و معرفتی دارند و بر مسلمان و جامعه اسلامی فرض  های در اختیار نهاد توصیه
که قلمرو  زندگی خود را از آن مصادر أخذ کند. امّا این  مند شود و امور و برنامه ها بهره است که از آن

های عملی  بشری و منابع و مصادر دینی را مرزبندی کنیم و همه امور حتی فعالیت  مراجعه به دانش
ی و هنری را یکسره قلمرو مصادر و منابع نقلی دین قرار دهیم و اموری را به طور استثنایی و فکر

یکسره و یا موقتاً حیطة مراجعه به علوم محض یا دانش افراد غیر مسلمان اعلام کنیم مبتنی بر یک 
پیش فرض نادرست است. این پیش فرض آن است که در غیر موارد استثناء شده، متون و منابع 

دار تبیین تمامی مایحتاج معرفتی انسان در همة شؤون حیات هستند.  قلی دین به تنهایی عهدهن
اندوزی عقلایی بشر نیازی باشد. چنین پیش فرضی قابل اثبات  که به عقل و دانش و تجربه آن بی

 کند. مایة منابع نقلی دین وفق پیدا نمی نیست و با واقعیت و درون
 

 گیری نتیجه
گونه خاصی از واقع اجتماعی را اسلامی   گیری هویّتی تنها ت روشن شدکه سلفیچه گذش از آن

کند. شالوده و اساس  دانسته و دیگر أشکال واقع اجتماعی را یکسره جاهلی و غیر اسلامی اعلام می
جامعه اسلامی، محوریّت بخشیدن به حاکمیت الهی و شریعت قرآنی و اسلامی است. 

های اجتماعی و تلاش در جهت منطبق کردن  گرایانه به واقع گری رویکرد اصلاح نوسلفی
پذیرد و خواهان  های نو را نمی های اسلامی از طریق اجتهادها و استنباط هایی از آن با آموزه بخش

های جامعة جاهلی است. زیرا در تقابل  تغییر بنیادین این جوامع و ساختن جامعه اسلامی بر ویرانه
می و جامعه جاهلی، فرض سوّمی که تلفیق میان جهات اسلامی و جهات هویّتی میان جامعه اسلا

های اجتماعی موجود با  ها تصاد و تقابل میان واقع شناسد. نوسلفی جاهلی باشد به رسمیت نمی
سازی  کنند و به سمت جهاد برای ویران طبیعت و هویت جامعه اسلامی را بسیار، برجسته می

مایه نظامات جامعه اسلامی و نقشه راه برون  ند امّا دربارة درونکن جامعه جاهلی موجود ترغیب می
ریزی مرحله به مرحلة جامعه اسلامی جز شعار و اشاره به کلیّات نظیر  رفت از وضع موجود و پی

 دهند. حاکمیت الهی و محوریّت شریعت، محتوای معرفتی منظم و منقّح شده، ارائه نمی
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بر « پادشاه اسلام»، «دولت اسلام»، «شاهنشاه اسلام پناه»اسلام، با ترکیب های نخستین بار 
ق( در زمانه  1270-1272ایران مشهور به کاغذ اخبار ) هاولین نشری هصفحه های پیش شمار

 محمد شاه قاجار نقش بست، و با چاپ اعلان ها و خبرهای مرتبط استمرار پیدا کرد:
ید بر عموم اهل اسلام واجب است، و از این که در این اوقات چون احترام کلام الله مج. »1

قرآن بسیار چاپ زده می شود، و بعضی از اوراق آن ها که باطله می شود به زیر دست و پا می 
اندازند و نسبت به کلام الله بی حرمتی می شود و در بعضی دکان های عطاران دیده شده است که 

سته دواهای عطاری می نمایند، بر علمای اعلام و فقهم الله تعالی اوراق باطله قرآن های چاپی را ب
که حفظ قواعد و قوانین شریعت مطهره واجب است این معنی بسیار خلاف و منافی احترام شرع 
مطاع نموده، به امنای دولت علیه عرض و اظهار نمودند که چاپ زدن کلام الله مجید را حکم 

کل باسمه چی ها به حکم امنای دولت علیه التزام گرفته شده که نمایند که موقوف بشود، لهذا از 
ق، ص  1205رجب  5، 13)روزنامه وقایع اتفاقیه، ش «. بعد الیوم دیگر قرآن باسمه چاپ نزنند

2) 
بعضی از مردم دارالخلافه به نزد مباشرین روزنامه فرستاده، و از احوال حجاج که به زیارت . »2

د جویا می شوند. خبری که به مباشرین روزنامه رسید آن بود که در روزنامه بیت الله الحرام رفته ان
چند هفته پیش از این نوشته شد اعراب آن سمت ها ما بین مکه و مدینه بر سر حجاج ریخته، و آن 

 (0ق، ص  1209محرم  11، 31)روزنامه وقایع اتفاقیه، ش ...«. ها را تاخت و غارت کرده اند 
جی میرزا بزرگ تاجر شیرازی این مطلب را از شیراز فرستاده است که به خیر الحاج حا. »3

جهت اطلاع حجاج در روزنامه اعلان شود. جهاز ]کشتی[ بزرگ مسمّی به وکتوریه ]ویکتوریا[ از 
بمبایی ]بمبئی[ در دهم جمادی الثانی روانه بوشهر می شود و در بیستم ماه مزبور به بوشهر می 

هر توقف می کند، و در بیستم رجب روانه جده می شود و چهارده روزه از رسد و یک ماه در بوش
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بوشهر به جده می رسد، و حجّاج که در او باشند قبل از ایام زیارت به مدینه طیبه مشرّف می شوند 
و یک ماه بلکه بیشتر می توانند در مدینه توقف نمایند، و بعد از ادای مناسک حج به کشتی مزبور 

پانزدهم محرم به بوشهر مراجعت می کند. عملجات این جهاز کلًا مسلمانند مگر سوار شده تا 
کپتان ]کاپیتن/کاپیتان[ و معلم که این دو نفر انگلیسی اند، و کپتان مزبور بسیار خوش سلوک و 
خوش رفتار است. هر کس عزیمت حج داشته باشد و بخواهد به استراحت و آسانی و زودی به 

تا بیستم رجب خود را به بوشهر برساند که به جهاز مزبور سوار شده به جده مقصد برسد می باید 
وزنامه وقایع ر«. )برود، و بعد از زیارت مکه معظمه در موعد مزبور به بوشهر مراجعت نماید

 (0ق، ص  1209ربیع الثانی  29، 77اتفاقیه، ش 
ق(  1205-1255وقایع ) هناموقایع اتفاقیه/روز هاخبار دارالخلافه طهران/روزنام هدر روزنامچ

از « ایام ماه مبارک رمضان»افزون بر چاپکرده های یاد شده، درباره روزنامه رسانی به کسانی که در 
چاپخانه در سالروز شهادت امام «/ کارخانه دار الطباعه»تهران به دهات شمیران رفته اند، تعطیلی 

خه های قرآن به خطوط خوشنویسان معرفی نس»، «دهه اول محرم»و « لیالی احیا»حسن )ع(، 
شب های »و « اوقات شرعی»دربار ناصر الدین شاه، « / دیوان همایون»در کتابخانه « معروف

اذان صبح و  همطالبی می توان خواند. البته لحظ« صیام وقت امساک از اکل و شرب و طلوع صبح
امام »ها و «شیخ الاسلام» مغرب ماه رمضان را به همراه رخدادهای برگماری، برکناری و درگذشت

ق، ص  1255ربیع الاول  19، 353های شهرهای ایران )روزنامه دولت علیه ایران، ش «جمعه
را « بیت المقدس»به خصوص در شماره های ماه محرم و « ذکری از مصیبت خامس آل عبا»(، 11

 در بیشتر نشریه ها به خصوص ادواری های خبری می توان دید.
 انتشار کتاب و تاسیس کتابخانه که نمونه هایی در پی نقل می شوند.همچنین آگهی های 

تفسیر جلالین معروف به سیوطی به انضمام ترکیب ابوالبقا و کشف الآیات محمد شاهی . »1
در کمال دقت و صحت در یک جلد به طبع رسیده و این کتاب بدیع و مجموعه منیع که الحق 

به طبع رسیده و مستغنی از توصیف بلکه خود کتاب شاهد  تاکنون کتابی بدین فایده و خوبی کمتر
صدقی در مدعا و تعریف است، به تصحیح و حسن سعی و صوابدید ملا علی اصغر که از فضلای 
دارالسلطنه اصفهان است صورت انجام پذیرفته و در مدرسه صدر دارالخلافه، در حجره ی خود 

 «.لدی به قیمت عادله دو تومانمشار الیه، و در سرای نو فروخته می شود هر مج
کلام الله مجید رحلی که متجاوز از سه سال بود شروع به استنساخ و انطباع آن شده بود، و . »2

قرآنی است مترجم و محشّی با کشف الآیات و فهرست السور و علم تجوید و ضیا العیون و غیره 
ی که مسلماً بر جمیع قرآن ها که با خط بسیار خوش که منتهای دقت در تصحیح آن شده و از حیثیت
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تا به حال به طبع رسیده است رجحان دارد، صحت و بی غلطی کشف الآیات آن است که با کمال 
زحمت در ظرف چند ماه تصحیح و غالباً با اصل آیات قرآنی امتحان و تطبیق شده، در این ایام به 

ار دینار هدیه آن است هر کس طالب اتمام رسیده و با جلد تیماجی نسخه ]ای[ دو تومان و پنج هز
باشد در دالان سیم ]سوم[ سرای حاج حسن از آقا میرزا حبیب الله تاجر کاشانی و در سرای 

جمادی  12، 731)ایران، ش «. حاجب الدوله از حاجی سید محمد حسین تاجر خریداری نماید
 (3ق، ص  1351الاخری 

یزی سلمه الله خلف مرحوم حاجی میرزا جناب آقا میرزا محمد حسین شریعتمداری تبر. »3
مبارکه نظر به  هعلی اکبر خادم آستانه مقدسه رضویه علی مشرفها آلاف التحیه و ناظم دفترخان

مبارکه کتابخانه  هاحتیاج کافه طلاب سکنه نجف اشرف مکتب علمیه و نبودن کتابخانه در آن آستان
زوج از خین عرب من بلوک ارض اقدس  بنا نهاده، و از ملک خود مبلغ کلی کتاب با محل یک

وقف نموده، هر کس از طالبین باقیات صالحات کتابی وقف کند در طهران سرای حاجی نادعلی به 
حاجی محمد آقا تاجر تبریزی و در تبریز سرای دو دری به حاج آقا حسین تاجر تبریزی و در مشهد 

ض نماید که روانه نجف اشرف مقدس سرای امام جمعه به حاجی ملا رضا تاجر تبریزی تفوی
خواهد شد و فهرست کل آن ها سال به سال به طبع رسیده، به هر یک از واقفین کتب نسخه ]ای[ 

اهل ایمان از  هاز آن مرسل خواهد گردید تا ابدالدهر ان شاءالله از بد حیف و عدوان محفوظ و عام
. خبر فوت حاج 3ق، ص  1352 ربیع الثانی 25، 700)ایران، ش «. انتفاع آن ها محفوظ باشند

 ایران است.( هملا هادی سبزواری از جمله چاپکرده های نشری
ق( چاپ  1291بعضی نشریه ها از اعلان و خبر فراتر رفته اند. مثلًا المنطبعه فی الفارس )

« مبارک ]...[ امیرالمومنین علی ]علیه السلام برای[ مالک بن الحارث النخعی هنام هترجم»شیراز، 
، «تفصیل ملاقات حضرت خضر )ع( و حضرت موسی )ع(»ق(  1215-1213علمی ) هروزنامو 
را « تاریخ حضرت رسول صلی الله علیه و آله»و « سوره مبارکه انعام قرآن مجید هسوالی دربار»

 چاپ کرد.
فراخوان های عام برای نگارش و ارسال مطلب نیز حکایت از علاقه مندی به نشر این گونه 

 د:مباحث دار
هر کس از ارباب فضل و دانش و اهل خبرت و اطلاع از علما اعلام کثر الله تعالی امثالهم و »

غیرهم در باب غایله طوفان عمومی که در عهد حضرت نوح نبی علی نبینا و اله و علیه السلام 
حادث شد علم و اطلاعی چه بر وفق احادیث شرعیه چه از روی تواریخ و سیر و بعضی اطلاعات 

رجیه دارند با هر گونه ادله و براهین در ظرف پانزده یوم اطلاع خود را مرقوم و ارسال مطبع علمیه خا



 55 هادی نامه
ق،  1213ربیع الثانی  23، 10)روزنامه علمی، ش «. دارند که در طی این روزنامه شریفه طبع شود

 (3ص
گاهی های بسیاری از  1359-1210نشریه فرهنگ )  رقی ت»، «معجزه»ق( چاپ اصفهان نیز آ

 و ... در آن ایام به دست می دهد که به دو نمونه در پی اشارت می رود:« دین اسلام
جناب فضایل مآب سید جمال الدین ]اسدآبادی[ همدانی سلمه الله تعالی هفته گذشته »... . 1

فضلاء عصر و سال های مدید در  هق[ وارد این شهر شدند. جناب مشار الیه از اجل 1353]صفر 
و به چندین زبان آشنا و دارای کمالات صوری و معنوی و واقف علوم  ،ممالک خارجه بوده اند

غریبه و فنون کثیره و حکمت عتیقه و جدیده و صاحب مؤلفات عدیده می باشند و در اقطار روم و 
و  ز و محترم بودهبوده اند معزّ عالم که  ههند و مصر و مملکت اروپ معروف و مشهور و در هر نقط

ی الیه سال و حتی جناب معزّ  ،انست شان را غنیمت شمرده اندمقدم شان را خیر و مجالست و مو
]ای[ به عنوان عروه الوثقی منتشر می ساختند که قرائت کنندگان  گذشته در شهر پاریس روزنامه

فضل و دانش ایشان پی می توانند  هفریده به پای همذکور از مندرجات و محتویات آن جرید هروزنام
برد. امیدواریم که در این آخر عمر پای اقامت را استوار داشته فی ما بعد به خدمت وطن عزیز خود 

، 353)فرهنگ، ش «. خواهند پرداخت که اولًا وطن از فضایل و فنون مکتسبه ایشان استفاده کنند
 (3ق، ص  1353صفر  21

اسلامیه را خواه عربی و خواه فارسی و هندی و ترکی و غیره  هفرنگیان جمیع مصنفات نادر. »2
باشد به قیمت های گزاف خریده به فرنگستان نقل نموده اند. الآن در کتابخانه های انگلیس و 

آن ها به  هفرانسه و آلمان و اطریش از مصنفین اسلام هزاران جلد کتاب ها یافت می شود که نسخ
مفقود شده است و تماماً از کتب نافعه هستند با وجود این که بسیاری کلی از میان اهل اسلام رفته 

از اعاظم و اکابر و علمای ما از این مطلب واقفند و بلکه هم بعضی رأی العین خودشان این کتاب 
اروپ دیده اند همت بر این نگماشته اند که اقلًا وجهی سر هم نموده چندین  هها را در کتب خان

گرانبها را استنساخ نموده این مساعی اسلاف مان را  هو نسخ آن کتب نادرمستنسخین بفرستند 
)فرهنگ، «. آن ها محروم مانند هنگذارند به کلی از میان امت مرحومه مفقود الاثر شوند و از استفاد

 (3ق، ص  1353ذیحجه  10، 739ش 
می توان خواند. یبشترین مطالب مرتبط با اسلام را در عهد ناصری در نشریه های چاپ تهران 

و « تبلیغ اسلام در آمریکا»، «کشمیر هظهور اسلام در خط»و « تبلیغ اسلام در هند»گزارش 
مدرسه » هو پیشین« اسلامیه هتاریخ ایجاد سک»، «زوار بیت الله الحرام هدستورالعمل و نظامنام»

 از آن جمله است:« فخریه مشهور به خان مروی
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ه خان مروی از مدارس معتبره و بناهای عالیه دارالخلافه مدرسه فخریه مشهور به مدرس»... 

طهران است. بانی آن حاجی محمد حسین خان قاجار معروف به مروی ملقب به فخرالدوله از امرا 
و ارکان دولت خاقان مغفور فتحعلی شاه طاب ثراه است که در سال هزار و دویست و بیست و 

ل سی و یک صورت اتمام و انجام یافت. چنان که هشت هجری شروع به بنای آن کرده، و در سا
مرحوم فتحعلی خان ملک الشعرا قطعه در اتمام آن به نظم درآورده، و به خط مرحوم آقا مهدی 
ملک الکتاب در مدرسه کتیبه شده و مصراع تاریخ این است: " که مدرس سرد این مدرسه را 

بادانی مدرسه و مخارج طلاب و ادریسی". مرحوم حاجی محمد حسین خان به جهت مرمت و آ
روضه خوانی املاک و مستغلاتی وقف نموده و قرار دادند که تولیت و مباشرت اعمال مدرسه کلیه 
با مجتهد جامع الشرایط مبسوط الید دارالخلافه باهره بوده باشد. چنان که در زمان حیات واقف 

الله مقامه بود و بعد از رفتن آن مرحوم تغمده الله بغفرانه تولیت با مرحوم حاجی میرزا مسیح اعلی 
به عتبات عرش درجات به نیابت ایشان با مرحوم حاجی ملا میرزا محمد اندرمانی طیب الله 
مضجعه و پس از وفات آن عالم یگانه بالاصاله با مرحوم حاجی ملا مرحوم میرزا محمد و در سنه 

ستن،د این عمل تولیت حسب هزار و دویست و هشتاد و یک که ایشان به رحمت الهی پیو
الاستحقاق بر ذمت جناب حجه الاسلام و کهف الانام اعلم العلما و المجتهدین آقای حاجی ملا 
علی سلمه الله تعالی قرار گرفت. قبل از سنه مذکوره وضع و انتظام مدرسه مزبوره چگونه بوده ما 

ه است، اما از سال هزار و هم ندیده ایم و هم کاری بدان نداریم به قول معروف گذشته گذشت
ق[ روز به روز بر نظم و حسن ترتیب مدرسه مروی  1355دویست و هشتاد و یک الی الان ]صفر 

و رونق و آبادانی آن افزوده می شود، و تقریباً یک ثلث هم موقوفات و مستغلات آن زیاد شده 
ر می باشند با حسن احوال طلاب این مدرسه که غالباً قریب الاجتهاد و از فضلای با درایت و تبح

تمام سال را مشغول تکمیل و تحصیل می باشند، و در دهه عاشورا شب ها مجلس روضه خوانی در 
مدرسه منعقد می شود و طوری وضع مجلس منظم است که می توان گفت مجالس منعقده به 

وضه خوان واسطه امرای بزرگ با کفایت به این نظم و ترتیب نیست. پیشخدمت های معمم مؤدب ر
های فاضل متتبع قهوه و غلیان نظیف و پاکیزه و پس از ذکر مصیبت و روضه خوانی و تعزیه داری 
که درخور حال علمای اعلام و فضلای ذوی العز و الاحترام می باشد خدام مجلس سفره و خوان 

سفره و خوان گسترده و الوان اغذیه و طعام را برای مستمعین و جالسین حاضر می سازند و نظیر این 
فی الحقیقه در مجلس هیچ یک از اعیان و ارکان دیده نمی شود. غذاها همه پاکیزه و خوب حتی 
انواع کباب ها و افشره ها و بدیهی است که با این وضع طلاب این مدرسه را نظر به خوان و سرای 

تا مدتی از این بزرگان نیست. شبی که نگارنده به این مجلس وارد و از در استفاضت داخل گردید 
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حسن سبک و تنظیم و ترتیب و امتیازات متعجب بود و ضمناً دانست که در این مجلس اگر غیر از 
طلاب کسی ورود نماید پذیرفته می شود و عدد جالسین مجلس به یکصد و پنجاه نفر می رسد. 

را به  چند سال جناب مستطاب حجه الاسلام معظم سلمه الله تعالی امور موقوفه مدرسه مروی
کف کفایت و دیانت جناب عالم فرد وحید حاجی آقا فرزند سعادتمند خود مفوّض فرموده اند و 
جناب معزّی الیه دامت سعادته از قرار شرح مذکور کلیه اعمال این مدرسه را منظم و منسق داشته 

یف است طلاب را مرفه و مدرسه را آباد و با رونق دارند. نیز از چیزهایی که قابل وصف و توص
کتابخانه مدرسه می باشد که کتاب خطی و چاپی زیادی دارد و هر کتاب که متبحرین فضلا را به 
کار مباشرت و مراقبت جناب حاجی ملا باشی، آقا شیخ علی اکبر ملا باشی، حضرت مستطاب 

ال والا نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ که از معارف ارباب درایت و دانش می باشد به درجه کم
است. امیدواری و آرزوی کلی ما این است که جمیع کارهای مملکت را به همین درجه منظم و 

 (3ق، ص  1355صفر  3، 31)اطلاع، ش «. منسق ببینیم
گاهی هایی دربار 1351-1355در نشریه شرف ) شیخ محمد جعفر » هق( تصویر و آ

میرزا محمد حسین معتمد »، «سید حسین نایب التولیه»، «ظهیر الاسلام امام جمعه»، «شوشتری
 به چاپ رسانده اند.« آقا سید علی دربندی»، «الشریعه

نشریه های چاپ تبریز در عهد ناصری )روزنامه ملتی آذربایجان، روزنامه وقایع اتفاقیه 
 تبریز، ناصری و ...( همبارکه دارالفنون دارالسلطن هآذربایجان، تبریز، ورقه ماه مدرس

گهی، سفرنامافزون بر مقاله،  عتبات میرزا رضا معین الوزراه، رخدادهای  هگزارش، خبر، آ
 و اعلان نشر کتاب را می توان دید:« کتابخانه و کتب موقوفه» همسجدها، دانستنی هایی دربار

جناب مستطاب ملاذ الانام آقای نظام العلما سلمه  هتحفه الامثال از تألیفات شریف هرسال»... 
اختر به زینت طبع رسیده در تبریز در بازار  هدلکش در ادار هخوش و سلیقالله تعالی با طرزی 

صحافان در دکان ملا شهباز صحاف و دکان حاجی ابراهیم مرحوم به فروش می رسد. هر کس 
 1312، نمره رجب 11)ناصری، ش «. طالب باشد نسخه دو هزار دینار است بدانجا رجوع نماید

 (170ق، ص 
اردوی همایون و اردوی همایون که مربوط به دو سفر  هه ویژه روزنامدر روزنامه های سفر ب

ناصرالدین شاه و همراهان به خراسان و عتبه بوسی ثامن الائمه )ع( هستند، مطالب مرتبط با 
 موضوع مورد بحث را آورده اند.
 سال نخست حیات مطبوعات ایران باورمندی خود را افزون بر 05روزنامه نگارهای ایرانی در 

محتوا در شکل هم نشان داده اند. تصویر ایوان مسجد بازار تهران بر پیشانی روزنامه ملتی، فرشته 
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قال النبی )ص( أنا »کتاب  هبالداری که کتابی گشوده شده پیش روی خود دارد و در یک صفح

 علمی از آن جمله اند. هروزنام هبر سرلوح« العلم و علی بابها»دیگر  هو در صفح« همدین
اسلام و مسلمین در مطبوعات ایران به چاپ  هی، روزگاری که چاپکرده های پراکنده درباربار

اسلامی فارسی زبان جهان در هند با نام ماهنامه مجلس مذاکره علمیه  همی رسید، نخستین نشری
ق( اولین  1325سال بعد )رمضان  35ق چاپ شد و حدود  1295اسلامی کلکته در ذیحجه 

هر دو نشریه پیشتر  هاسلامی ایران با عنوان الاسلام در اصفهان انتشار پیدا کرد که دربار هنشری
 وجیزه ای نوشته ام.

 

 

 



 



 

 
 

 
 
 

 خسروشاهیهادی  سیّدیادها و یادگارهایی از مرحوم 

 
یانمحمّد  تقی انصار

 

 مقدمه

محترم و عزیزم حجت الاسلام دکتر رسول جعفریان تلفن فرمودند و گفتند، من مدتی قبل سرور 
هایی که برای آیات  نامه کتابی راجع به آقای خسروشاهی در دست تهیه و تنظیم داشتم همچون جشن

راد آماده نموده بودم که چاپ کنم و تا ایشان در قید امینی، استادی و حجج اسلام اشکوری و مهدوی
اما به عللی به تعویق افتاد، اکنون که با فوت ایشان مواجه شدم، .   حیات است ببینند و خوشحال شوند

که در مکتب  شما آنچه مربوط به مرحوم خسروشاهی بخصوص زمانی.   را انجام دهمخواهم آن  می
ی دارید برای من ای و یا تصویر شریعتمداری، خاطراتی، نوشته اللّهاسلام و دارالتبلیغ و مرجعیت آیت 

 .   بفرستید تا در کتاب درج نمایم
 من )انصاریان( ضمن تشکر از اقدام ایشان برای موضوعی که در نظر دارند عرض کردم، ان

خواهم، که بتوانم کاری انجام دهم و برای مرحوم  کنم و از خداوند توفیق می سعی می اللّهشاء
رضوان و غفران نموده و برای استادم جناب  خسروشاهی از خدای تبارک و تعالی طلب مغفرت و

و  ،مأجور و مثاب هستید اللّهجعفریان موفقیت و سلامتی خواستار شدم و آقای جعفریان مطمئنم عند
به یاری باری تعالی مشغول جمع آوری مطالب شدم و امیدوارم مرضی رضای خداوند و آقا حضرت 

اجازه دهید قبل از شروع مطالبی بطور .   اللّهشاء انباشد تعالی فرجه الشریف(  اللّه)عج امام زمان 
 اجمال و برای آمادگی اذهان بنویسم و سپس مشروحاً بیان نمایم:

آباد و  عرض کنم که وقتی در مدرسه حکیم نظامی قم دیپلم گرفتم و نظام سربازی در خرم.   1
.   دادند یشنهاد همکاری میها پ ن جمله بانکمِ  ،مراغه را گذراندم به قم برگشتم، ادارات زیادی
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ایشان فرمودند صلاح شما نیست به .   العظمی گلپایگانی رفتم و قضیه را گفتم اللّهخدمت آیت 

.   کند خدای متعالی کار بهتری برایتان فراهم می اللّهشاء صبر کنید ان.   بانک یا ادارات دیگر بروید
چند روز بعد یکی از دوستان محترم کارمندی دارالتبلیغ اسلامی را پیشنهاد کرد، باز خدمت آیت 

فرمودند خیلی خوب است و بشوخی و لبخندی .   العظمی گلپایگانی رفتم و پیشنهاد را گفتم اللّه
 اللّهی رحمت ای به محضر امام خمین نامه.   اما خیلی قانع نشدم.   ملیح فرمودند ما را فراموش نکنید

به یکی از  آن را.   دند نوشتم، که وضعیت من چنین استعلیه که آن موقع در نجف اشرف مشرف بو
که به نجف اشرف رفت و آمد داشت که خدمت معظم له بدهند و  دادم آقایان روحانیون محترم

ما مراقبت و وقتی برگشت گفت: کتباً جوابی ننوشتند اما فرمودند اشکالی ندارد ا.   جواب بگیرد
اکثر شاگردان و .   شمسی وارد دارالتبلیغ شدم 1375مواظبت در همه امور را حفظ کنید و لذا سال 

های متدین و  محصلین و کارمندان و کارکنان آن مرکز مهم دینی اهل آذربایجان، اما واقعا از انسان
های آنجا بودم که به  بانز کنم اول و یا جزء اولین فارس فکر می.   دلسوخته دین و مذهب بودند

از .   کردند بیشترین آنها با یک نظر خوب و جالب توجه به حقیر نگاه می.   کارمندان آنجا اضافه شدم
این اولین آشنایی .   هادی خسروشاهی بود سیّدجمله جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای 

 .   و برخورد صمیمانه من با ایشان بود
 ،ندان خسروشاهیان در آذربایجان و تبریز بسیارند و در این خاندان مرجع تقلیدطایفه وخا.   2

ادی خسروشاهی، نویسنده خوب و توانا سیّد استاد .   شود مجتهد، نویسنده، واعظ و تاجر دیده می
در مدرسه حجتیه تحصیل و .   شناسم حقیر ایشان را از هنگام ورود به قم می.   از این خاندان است

 .   کردند  نیز تدریس میگاهی 
شد و  هنگامی که به مجله مکتب اسلام راه یافت، از نویسندگان برجسته آن مجله محسوب می

 تألیف  نوشت و ترجمه و  از همان روزها کتاب می.   کرد مجله را اداره می ،با دیگر فضلای آن روز
 .   رفت سخت کوش و پیگیر بود و از روحانیون روشن به شمار می.   کرد می

فرستاد و از آنان  کتاب می.   نمود نگاری می با علمای خارج از کشور همیشه در ارتباط و نامه
آوری اطلاعات جهان اسلام در خارج  در مبادلات فرهنگی دنیا و جمع و کرد درخواست کتاب می

 .   بودنظیر  و داخل بی
ها به خصوص افکار  خارجیگفتند افکار  و می پسندیدند بعضی از حوزویان این روش را نمی

ندارد اما ایشان آثار خوبی  ،و دانشجویان جوان طلابشد و برای  غیر شیعی وارد جامعه شیعه می
 .   بینیم فرمود این ارتباطات برکات خوبی دارد که اکنون این برکات را می می

فرهنگی بودم ارتباطم با استاد به هر حال زمانی که من در دارالتبلیغ اسلامی مشغول امور  
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همیشه اخلاق و رفتار .   یی نیز از ایشان چاپ و نشر نمودمها کتابخسروشاهی زیاد شد و 

 اللّه با آیت.   گرفت ای از کسی به دل نمی ای داشت و هیچ وقت کدورت و کینه منصفانه
                                                                                                          .  اط بودشریعتمداری خصوصاً در امور فرهنگی و دینی خارج و داخل دائماً در ارتب

خواستم به حج مشرّف شوم خدمت ایشان رفتم و گفتم از ما راضی باشد و مسائل  وقتی می
ای؟! اما من از شما  کردهدانم چه  با مزاح و شوخی فرمودند: می.   را مطرح کردم ها کتابچاپ 

 .  مأجوریم اللّهشاء راضی هستم و هر دو ان
من تازه .   بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ایشان به واتیکان رفتند باز ارتباط ما حفظ شد

ازی کرده بودم و ایشان هم در ایتالیا و در واتیکان خدمات خوبی اند هبخش خارجی انتشارات را را
 .   چند کتاب و جزوه در آن جا چاپ و نشر نمودیم و در نتیجه دادند انجام می

اولًا خونسرد بود و به آرامی مسائل را حل و .   ای داشت آقای خسروشاهی صفات برجسته.   3
من ندیدم و نشنیدم که از شخص، آقایی، مجتهدی، مرجعی و عالمی چه معمم و .   کرد فصل می

حتی جائیکه از نظر فکری و خط .   تهمت و افترا ببنددچه مکلا بدگویی کند، غیبت نماید، 
ها و  یش، در شرکت اجلاسها کتابهایش در  در سخنرانی.   ای با او هم عقیده نباشد اندیشه

اش  حداقل.   کنید یک نوشته و یک گفته بدی نخواهید دید ها و هر جای دیگری که فکر می کنفرانس
با او در اکثر موارد مأنوس بودم، نشنیدم و ندیدم و این  این است که من حدود پنجاه سال است که

ها را  جا دارد در همینجا به آقایان محترمی که بعضی از نسبت.   یکی از صفات پسندیده او بود
های  خصوصاً آنها که سال.   گویند قدری گلایه کنیم نخوانده و ندانسته به ایشان و یا به دیگران می

یک ندیدند و مشاهده نکردند و با جوّ آن روزها آشنا نبوده و نیستند و شمسی را از نزد 75تا 35
کنند و خودشان در کتاب و سخنرانی و  بینند و باور می بدون دقت نوشته یا سخنان بعضی را می

 .   بگذریم، در این رابطه حرف و سخن بسیار است گفتنی و ناگفتنی.   برند مقالاتشان بکار می
ایشان بر اثر کار و مشغله زیاد .   کنم که شنیدنی و خواندنی است میای نقل  لطیفه.   3

نویسندگی و سرپرستی و نظارت بر امور فرهنگی مکتب اسلام و دارالتبلیغ اسلامی، مقاله نوشتن 
مکتب اسلام و مجله عربی الهادی و دسترنج  -،نسل جوا ،نسل نو ،برای مجلات پیام شادی

 .   کرد وقت و حوصله نماز اول وقت را نداشت ترجمه می و تألیف  یی که ها کتابخودش 
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 نوشت که مرحوم خسروشاهی برای آنها مقاله می نمونه بعضی از مجلات دارالتبلیغ اسلامی

کردم  من هم از روی ارادتی که داشتم با توجه به کارهای زیادی که داشت گاهی به او پیشنهاد می
فرمود: تا حدی که  در جواب می.   خوانید خسروشاهی چرا نمازهای یومیه را اول وقت نمیآقای 

بینی که  حتی بگوید مثلًا به تو چه، می.   بتوانم چشم، و از روی تفقد هیچگاه برخورد بدی نداشت
بهرحال لطیفه اینجاست که .   کرد چقدر کار دارم و مسائل دیگر و همیشه با خشرویی برخورد می

خلاصه یک وقت بعد از اذان .   گفت جریان نماز را برایم تعریف کن گاهی برای تفریح و خنده می
م که در همان سالن سیدمن هم از راه ر.   خواند مغرب و عشاء مشغول نماز شد و نمازاول وقت می
از با خوشحالی بعد از اتمام نم.   تعجب کردم.   دارالتبلیغ اسلامی نماز بخوانم که این جریان را دیدم

خوانید، فرمود خیلی خوشبین  و خنده گفتم آقای خسروشاهی چه خبر شده نماز اول وقت می
دقایقی قبل وضو گرفته بودم تا نماز ظهر و عصر بخوانم و بعد از دقایقی دیگر که غروب شد .   مباش

نی پاک و خوش بهرحال انسا.   گفتم تا وضو دارم چه خوب است نماز مغرب و عشاء را هم بخوانم
ذات و اخلاقی بود که هیچکدام از ما قدر و منزلتش را نداشتیم تا امروز بعد از وفاتش و دفن و 

 «قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر، گوهری»آری، .   اش مجلس غریبانه
خدمات دینی و فرهنگی مرحوم خسروشاهی در داخل و خارج قبل و بعد از انقلاب .   7

های داخلی و خارجی چون به زبان  شرکت او در کنفرانس بویژ[ گسترده بود،بسیار اسلامی ایران 
های دینی و اسلامی و  نوشت و لذا در کتب همایش کرد و هم خوب می عربی هم خوب تکلم می

آمد  شد از وی دعوت بعمل می تاریخی و علمی که در اکثر نقاط و کشورهای مختلف تشکیل می
یشان بازگو ها کتابگزارش آن کنفرانس بعداً در جرائد و یا در .   رفتند کردند و می وایشان هم قبول می

خصوصاً برای حوزویان و دانشگاهیان و برای آنهایی .   کردند که اثرات بسیار خوبی در بر داشت می
از .   نویسند ها و فضاهای مجازی می ها و سایت و اخیراً در کانال  که شبهاتی در نوشته و یا سخنرانی

اید،  م که آیا شما یک دوره تفسیر قرآن مجید را خواندهسیدکرد، پر که شبهات را عنوان می کسی
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اید، گفت نه، گفتم شما یک  گفتم شما یک دوره تاریخ اسلام را دور از تعصب مطالعه کرده،گفت نه

یره گفتم شما س.   اید، گفت نه دوره سیره رسول اکرم )ص( و ائمه هداة المعصومین را بدقت دیده
کردند و اسلام و تشیع را نگه  علما و بزرگان دین را که چگونه با خلفای جور و ستم مبارزه می

ها را بزنی و این  دهید تا این حرف گفتم پس چگونه به خود جرأت می.   اید، گفت نه داشتند، خوانده
؟ دیگر نه من حرفی ترسی شبهات را القاء کنید و مردم را منحرف نمائی، آیا از خدا و از عذابش نمی

 .  زدم و نه او جوابی داشت
ای از علما و  رژیم ستمشاهی عده 77یا  73های  قضیه و داستانی دیگر اینکه گویا سال.   0

.   هادی خسروشاهی به شهر بابک بود سیّددانشمندان را تبعید کرد، که از جمله تبعیدیان آقای 
ای از آقایان در شهرهای مختلف تبعید  ارم عدهشهری یا شهرکی در وسط کویر آنقدر که بخاطر د

علیه در شهر  اللّهپسندیده اخوی بزرگ امام خمینی رحمت  اللّه بودند و آقای خسرو شاهی و آیت
شریعتمداری تصمیم گرفتند که چند نفری را برای دیدار و احوالپرسی  اللّهمرحوم آیت .   بابک بودند
حاج آقا مجتبی عراقی و حجت الاسلام فیض مشکینی  اللّهآیت من همراه .   ها بفرستند به شهرستان

 .  و بعض دیگر شروع کردیم به شهرهای مختلف رفتیم که یکی از آنها شهر بابک بود
دید و بازدید احوالپرسی و تعارفات تمام شد در همانجا توفیق پیدا کردیم و خدمت مرحوم آیت 

هایتان برای صرف نهار به یزد  بعد از ملاقات.   بودند کردهیم که ایشان دعوت سیدصدوقی ر اللّه
.   بعد از اِن قلت و اِن قلت تصمیم بر این شد که به یزد برویم و بعد از آنجا به شهر دیگر.   بیایید

اقای خسروشاهی رفتم و دیدم انگار نه انگار که تبعید است و یا در  بهرحال من خصوصی به اتاق
پراکنده اطرافش بود و دائماً مشغول ...   همینطور کتاب و روزنامه و مجله وخانه و دفتر خود، 

و استفاده  سیّدپر خواندن و نوشتن بود و در آنجا بسیاری از مسائل گذشته را از آقای پسندیده می
گویا .   بهرحال برای ما یک ملاقات تأسف آور بود و برای آنها یک ملاقات خوشحال کننده.   کرد می

هایی هم که  خلاصه آخر سر پاکت.   کسی را ندیده بودند و از وضع قم و غیره خبری نداشتند مدتی
داستانش .   شریعتمداری داده بودند تقدیم همه کردیم و خداحافظی نموده و به یزد رفتیم اللّهآیت 

 .  که در هر شهری چه گذشت اللّهمفصل است تا جا و فرصت دیگر انشاء
 اللّهکرد و با اجازه آیت  های زیادی شرکت می ها و همایش در کنفرانس جناب خسروشاهی.   5

شریعتمداری از بعض بزرگان که از کشورهای مختلف در آن کنفرانس شرکت کرده بودند دعوت 
نمود تا به ایران و بویژه قم بیایند و حوزه علمیه قم و خدمات فرهنگی و اسلامی آن را از نزدیک  می

هایی داشته باشند و با معارف شیعه و  علمای اعلام حوزوی و دانشگاهی ملاقاتملاحظه کنند و با 
البته پیگیری و کارهای دولتی آن باز به دستور آقا توسط دوست و دانشمند .   شیعیان آشنا شوند
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.   صدیقم جناب آقای احمد عباسی بود که از طربق سازمان اوقاف وقت این کارها انجام گیرد

من بعضی از تصاویر آنها را که .   که قابل ملاحظه است سیّدزمینه آن روزها بچاپ ر ای در این جزوه
 .   مرحوم آقای خسروشاهی ترتیب آنها را داده بود در آرشیو خود دارم که ملاحظه خواهید فرمود

ها سفر حج  یکی از مسافرت.   رفت مرحوم حجت الاسلام خسروشاهی سفرهای زیادی می.   9
اش بر این  شریعتمداری سکونت و رفت و آمد داشت و سعی اللّهمعمولًا در بعثه آیت  ایشان بود و

داد و از  هایی تشکیل می بود تا در مسئله تقریب که آرزویش بود کارهایی انجام دهد و لذا کنفرانس
، افراد برجسته و مهم خود عربستان و جاهای دیگر بزرگانی دینی که از بلادهای مختلفی آمده بودند

آورد که با علما و دانشمندان ایرانی به حج رفته بودند، دید و بازدید و گفتگو و  دعوت بعمل می
محاوره و مباحثه داشته باشند و حداقل دست از دشمنی با ایران و تشیع بردارند و در اینکار تا 

ایش مملو از این ه کارها و نوشته.   ای که توان داشت موفق بود و نظرش تقریب بین مذاهب بود اندازه
یابد که چگونه افکاری داشت و اکثراً  مباحث است که اگر کسی بدون تعصب و یا با دقت بنگرد می

پسندیدند و حمل بر دیگر مسائل  بگذریم که بعضی این فکر را نمی.   برای پیشرفت تشیع بود و بس
که البته نتیجه خوبی نه در دنیا دارد  نمایند و گاهی پا فراتر از انتقاد نمایند و انتقادهایی می و امور می

چند روز قبل که ایشان فوت کردند و با زحمات زیادی جنازه را به قم .   گذارد و نه در آخرت می
هنگام دفن و غیره آقازاده محترم ایشان باصطلاح امروز کلیپی را در کانالشان نشر داده .   منتقل کردند

ج محمود کریمی مداح معروف را در لابلای فیلم آورده بود بود بعنوان غربت و اشعاری از آقای حا
و غربت آن مظلومه عالم را بیان نموده که واقعاً سوزناک  علیها( اللّه)سلام راجع به حضرت زینب 

بود که جوّ آن روزها بخاطر مصیبت کرونا غیر از آن امکان نداشت و آن هم فعالیت بعضی از اعزه 
ای تلفنی و یا در  بهرحال یکی دو روز بعد عده.   د خودش داده بودندای در ح بود که چنین اجازه

و آن بزرگواری که چطور  سیّدبله ما را بیاد غربت استادش آن .   کانال خود یا در افواه گفته بودند
 .  غریبانه تشیع و دفن شد

ادران و شریعتمداری با خاندان خسروشاهی مربوط بود مخصوصاً با بر اللّهمرحوم آیت .   1
ی ها کتابیادم هست یکی از .   عموزادگان بزرگوار ایشان که بیشتر از مجتهدین عالی مقام بودند

مرتضی خسروشاهی که شرحی بر مکاسب بود و به حقیر داد تا چاپ  سیّد اللّهفقهی مرحوم آیت 
با آقای بهرحال ارتباط خوبی .   نمایم، چون آن روزها هنوز خود مشغول چاپ و نشر نشده بود

بدون ادعا و .   نمود شریعتمداری و دارالتبلیغ اسلامی و مکتب اسلام داشت وهمکاری بسیار می
با مشکلات زندگی .   چشم داشت مادی آنچه حقش بود به همان قانع و راضی و شاکر بود

.   ساخت ولی حاضر به شکستن آبروی خویش و موقعیت روحانی که در جامعه داشت نماید می
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 .  ز صفات بارز و امتیازاتش عزت نفس بوددیگر ا

 

 ای از خدمات فرهنگی مرحوم خسروشاهی تا آنجا که ما سراغ داریم:خلاصه.   15
گذرد که لیست آنها از طریق  و ترجمه کتاب و مقاله از حدود صد جلد می تألیف   (الف

 سیّدلامه طباطبائی و که زیر نظر ایشان بود، منتشر شده است از جمله آثار ع« بعثتروزنامه »
 غلامرضا سعیدی بیرجندی

ه برای مجله پیام شادی، نسل نو، الهادی و مکتب اسلام و با سیدگی به مقالات رسیدر (ب
 .  توجه به مقالاتی که خود ایشان در این مجلات داشت

و احداث یک کتابفروشی و انتشاراتی در لندن شعبه الهدی « العالم»ازی روزنامه اند هرا (ج
وابسطه به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بسیار مرکز خوبی برای نشر معارف اسلامی 

 .  ی چاپ ایران بودها کتاببخصوص شیعی و بویژه 
یی از معارف اسلامی و بویژه تشیع در رم و مصر که بعنوان نماینده ها کتابچاپ و نشر  (د

 .  کرد جمهوری اسلامی ایران در آنجا خدمت می
در قم که خدمات خوبی ارائه « های مسائل اسلامی مرکز بررسی»افتتاح مرکزی بنام  (هـ

 .  داد می
آمد و آن هنگام که ایشان به بیماری  های بسیاری از کشورهای مختلف برای آن مرکز می نامه (و
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ب ارسال شد و کتا فرستادند که به اکثر آنها جواب داده می ها را برای حقیر می مبتلا شده بود، نامه

شد که در آرشیوشان موجود  ها بعد از اقدام خدمت خودشان عودت داده می گویا نامه.   کردیم می
البته ما بیش از صد هزار نامه داریم .   های ما محفوظ است است و بعضی از آنها هم در آرشیو نامه

است  یگان و مجانی بوده ها را دریافت نمودیم و همه آن اقدام سیّدکه اکثراً جواب داده شده و حتی ر
باقیات و صالحاتی  اللّهو بدون توقع مالی که آثار خوبی از خود به یادگار گذاشته است و انشاء

 .  اللّهاست عند
ای برای عموم بویژه اقدام به ساختن ساختمانی برای خدمات دینی و فرهنگی و کتابخانه (ز

بسیار عالی بود و از جمله مدعوین .   نجا بودمحقیر روز افتتاحش آ.   برای محققین در پردیسان قم
ای از فضلای حوزه و دانشگاه و از آیات سبحانی و جوادی آملی و دکتر علی لاریجانی و عده

 .   حقیر هم تعدادی کتاب از انتشارات انصاریان را به آنجا اهداء نمودم.   نویسندگان عالی مقام بودند
زرگان دینی اعم از شیعه و عامه داشت که هر کدام نتیجه مکاتبات بسیاری که با علما و ب (ح

یک  اللّهانشاء یش آمده است که اگرها کتاببعضی از آنها که صلاح بود و در .   خوبی در برداشت
حاج آقا موسی صدر در  اللّهمثلًا مکاتباتش با آیت .   جا چاپ شود اثرات بسزائی خواهد داشت

سروشاهی و تقدیر و تشکر از زحمات مرحوم خسروشاهی که لبنان و همکاری ایشان با آقای خ
 .  حائز اهمیت است

حوزه و دانشگاه بود که در کار مفید و بجای ماندنی دیگرش قدردانی از اساتید محترم  (ط
شیخ حسین گوگانی که خود فَحلی بود و به  اللّهبه عنوان مثال آیت .   های مناسب انجام گیرد فرصت

دانیم در  علیه به دانشگاه برای تدریس رفته بود و همه می اللّهه طباطبائی رحمت دستور مرحوم علام
آن روزگار چقدر مشکل بود تا اینکار به ثمر برسد و مرحوم خسروشاهی یکی از پیشکسوتانی بود 

کرد تا قبول کنند و با ارادتی که به آقای  ای بود تقاضا می که بعضی از بزرگان حوزه را بهر وسیله
یکی از آنها .   ای در تأیید آنها بنویسند نمود تا نامه مه طباطبائی داشت از محضرشان استدعا میعلا

حاج شیخ حسین گوگانی بود که بعضی از مکاتبات ایشان نیز  اللّهکه من سراغ دارم مرحوم آیت 
هم با کمک فرزند )البته حقیر .   آوریم حقیر داشتم و برای یادآوری و یابود اسناد ماندنی در اینجا می

منتشر کردم که مورد استقبال « مجتهدی عالی مقام در حوزه و دانشگاه»آقای گوگانی کتابی بنام 
منظورم این است تا یکی دیگر از امتیازات مرحوم خسروشاهی را .   مجامع علمی و دینی قرار گرفت

آنها هم نسبت به ایشان .   بود که احترام به علما و بزرگان بود بیان کنم و البته این احترام متقابل
 .   احترامی بیش از حد رفاقت داشتند(
حاج میرزا محسن  اللّهشهید مرتضی مطهری و مرحوم آیت  اللّهو مقالات دیگری راجع به آیت 
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چاپ ه هایی از خاندان دوزدوزانی که در روزنامه شریف و وزین اطلاعات ب دوزدوزانی و ناگفته

ز جناب حجت الاسلام و المسلمین دعائی و دیگر دوستانشان تشکر و ه و همین جا باید اسیدر
 .  قدردانی کرد

 
 گوگانی اللّهنامه مرحوم علامه طباطبائی در معرفی آیت 
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یان اللّهنامه آیت   گوگانی به آقای خسروشاهی و نامه مرحوم خسرو شاهی به انصار

ز و درخور روزگار آن روزها، یک کتابفروشی نو و تمی تأسیسخدمات فرهنگی و دیگرش  (ی
آقای .   العظمی مرعشی نجفی بود اللّهبرق دار در خیابان ارم بعد از کتابخانه آیت زرق و 
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بیوک آقا اهری این کتابفروشی را به راه  سیّدالاسلام جناب آقای  خسروشاهی با مرحوم حجت

مغازه آن ساختمان را به آنها  ساختمان مربوط به مرحوم نظریان کرمانی بود که دو باب.   انداختند
.   این دو باب مغازه بعدها به انتشارات اسوه فروخته شد.   واقعاً کتابفروشی آبرومندی بود.   فروخت

سپس آقای خسروشاهی از آقای اهری جدا شد و مغازه دیگری اول خیابان صفائیه به سرپرستی 
بهرحال منظور این است که آن .   وق گذاردندنام آن کتابفروشی را کلبه شر.   فرزندانش خریداری کرد

نشست و همیشه فعال و کوشا بود تا بهرصورت ممکن با بهترین وضع  مرحوم هیچگاه از پا نمی
.   ی دینی و حوزوی بودها کتابتزییناتی کتاب را به جامعه عرض کند که بیشترین و بهترین آنها 

صادق روحانی که تماماً مسائل  سیّدالعظمی حاج  اللّهاش آیت  ات ابوالزوجهتألیف  و  ها کتابحتی 
امیدواریم خداوند تبارک .   اند فقهی و اصولی و اعتقادی است را در این کتابفروشی به نمایش گذارده

و تعالی به بازماندگان مرحوم خسروشاهی توفیق عنایت کند تا بتوانند اینها را حفظ کنند و راهش را 
 .  اللّهادامه دهند انشاء

یکی دیگر از خدماتی که زیبنده و شایسته مرحوم خسروشاهی است این بود که وقتی  (ک
مشکلی در رابطه با نشر تفسیر المیزان و تدریس و دیگر مسائل برای مرحوم علامه طباطبائی در 

 اللّهای تنظیم و برای آیت  حوزه علمیه قم پیش آمد، آقای خسروشاهی فعالیت نمود و نامه
معظم له اقدام به تقدیر و تقریظ و تشکری .   ای بیاندیشند ری فرستادند تا ایشان چارهشریعتمدا

آن تقریظ معروف در جلد .   بعنوان نشر المیزان و غیره فرمودند و الحمدلله آن معضلات حل شد
پنجم المیزان چاپ شد و بعدها که مشکل مرتفع شد متأسفانه آن تقریظ هم دیگر چاپ نشد و از 

ولی آن نامه با امضاهای زیادی که مرحوم خسروشاهی زحمت آن را کشیده بود، حقیر .   رفت یادها
های ایشان را و اینکه جمع این امضاها  شود که بدانیم فعالیت داشتم که در این مقاله آورده می

 .   چقدر سخت و طاقت فرسا و بعضاً با خواهش و تمنا و التماس و الی آخر، بوده است
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یظ کتاب المیزاننامه   مربوط به تقر
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ایشان چون رفت و آمد و مکاتبات و مراودات زیادی که با اهل سنت و دیگر ادیان داشت،  (ل

البته توجهش خدانکرده توهین به شخص و یا .   نوشت گاهی کتابی یا مقالاتی به فارسی و عربی می
خلاصه به .   نست کوشا بوددا مکتبی نبود بخصوص که در مکتب خود و نشر آن که یک وظیفه می

حال شاید بگوییم که اطلاعاتی که به او .   داد نظر حقیر بر اساس تشخیص وظیفه خود انجام می
خواهم به جرأت بگویم  می.   های مختلف درست نبود و آن تشخیص صحیح نیست از راه سیّدر می

کتب را نداشتند و این تنها صاحب یک مدرسه و مکتبی بود اثرگذار در جامعه و همه این مدرسه و م
نوشت با  گفت و یا می هرکس به او انتقادی داشت یا می.   ابتکار و امتیاز آقای خسروشاهی بود

داد و گرنه به امید خدا رهایش  گذشت اگر در خور جواب بود، جواب می عنایت خاصی از آن می
ست با آنها روبه رو شود و خوا توانست و یا نمی هایی که نمی ها و صحبت گاهی حرف.   کرد می

گفت تشکر و یا  بعضاً می.   گفت که فلان مطلب را به فلان آقا از قول من بگویید بگوید به حقیر می
 .  عذرخواهی کنید

این روش آن بزرگوار بود، مطلبی که جا دارد بگوئیم و در این رابطه است اینکه بعد از چاپ و 
ها و  ملاقاتایشان بر اساس و اثر همان مکاتبات و .   یجانیاثر دکتر استاد ت« ثم اهدیت»نشر کتاب 

ای به آقای تیجانی نوشت و به من داد تا  نامه.   مراودات بسیار با دیگران از این نام ناراحت شده بود
نامه خیلی تند بود، فکر کردم کسی که تازه متشیع شده است و اثری هم نگاشته بجای .   به او بدهم

ای توانا شاید نتیجه  آنهم از یک عالم بزرگوار حوزوی و دانشگاهی و نویسنده تشکر و قدردانی
من هم تصمیم گرفتم اگر هم شاید درست نباشد نامه را به آقای .   خوب و مطلوبی نداشته باشد

 .  تیجانی ندادم ونه گذاشتم کسی متوجه شود
رجمه شده است نه فقط این او تا به حال به چهارده زبان ت« ثم الهدیت»کسی که همین کتاب 

کتاب بلکه آثار دیگرش همینطور و چه اثراتی در جامعه کشورهای مختلف بجا گذاشته، سزاوار آن 
بعداً از روی اخلاص به آقای خسروشاهی گفتم که مولانا این چه نامه ایست و حال وقت .   نامه نبود

ا درگرفت، اما بزرگواری را ببینید که پسندیدید و خلاصه بگومگویی بین م آن نبود، اگر هم شما نمی
یک ذره و کوچکترین کدورتی بین ما و ایشان بوجود نیامد و بعد از آن قضیه نیز با من مشورت 

این مطالب نه از روی انتقاد بلکه .   نمود شد و تشکر و قدردانی می جا می کرد و بینمان اسناد جابه می
که قلب و دل و عشقی پاک داشت و هیچ کدورتی از خسروشاهی بود  گفتن امتیاز دیگری از آقای

مگر این اواخر که بر اثر کهولت .   کرد همیشه افراد را ترغیب و تشویق می.   هیچ کس در دل نداشت
دانست آخر به چه  ها و مشکلات زندگی او را رنجانده بود و نمی سن و کارهای زیاد و گرفتاری

هادی  سیّدخداوندا، عاقبت ما را ختم به خیر فرما و آقای .   رود شود و از دنیا می دردی گرفتار می
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 کنم او همچون استادش امام خمینی و فکر می.   خسروشاهی را مورد رحمت و مغفرت خود قرار ده

مرتضی  سیّدشریعتمداری و علامه طباطبائی و شهید مطهری و صدربلاغی و استاد  اللّهآیت 
 سیّدجواد مغنیه و یکی از دوستان خوبش استاد  شبستری و امام موسی صدر و شیخ محمد

های دیگر که خود در  جعفر شهیدی و شخصیت سیّدغلامرضا سعیدی بیرجندی و جناب استاد 
های زیادی بخصوص از تونس و زعمای تونس  در این بابت وقتی نامه.   برد، بود یش نام میها کتاب

هادی خسروشاهی دادم، خیلی خوشحال شد  یّدسبرای آقای تیجانی آمد و من آنها را نشان مرحوم 
توانید یک جایی نشر دهید چون قابل اهمیت است و من هم بر اساس  ها را اگر می و گفت این نامه

 .  یک دوستی و رفاقت آن نامه را نوشتم که تذکری بیش نبود

 
یان  نامه دکتر تیجانی به انصار
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دانستم که از آقایان و اعزّه محترمی که در جرائد پیام فرستاده، حسن ختام این مقاله ناچیز لازم 

خصوصاً روزنامه وزین .   اند تشکر و قدردانی نمایم ای در رثاء مرحوم خسرو شاهی نوشته مقاله
حتما جرائد دیگر هم چنین اقداماتی داشتند که از .   اطلاعات که به این کار مبادرت ورزیده است

 .  نمایم قدردانی می آنها هم سپاسگزاری و
ای در روزنامه اطلاعات تحت  دکتر رسول جعفریان هم در کانال و سایت خود و هم مقاله.   1

 «ارتباطی جهانی»عنوان 
ای در روزنامه اطلاعات تحت  دکتر هادی انصاری هم در کانال و سایت خود و هم مقاله.   2
 «فرهنگبان کوشا»عنوان 
های جمهوری اسلامی  جه و جمعی از سفرا و رؤسای ادوار نمایندگیبیانیه وزرای امور خار.   3

 25719ایران در خارج از کشور در صفحه اول روزنامه اطلاعات شماره 
خسروشاهی دائره المعارف گویا، »مقاله استاد محمد جواد حجتی کرمانی تحت عنوان .   3

 «گوهی که زیر خاک پنهان شد
هادی  سیّدیادی از مرحوم حجت الاسلام »ی تحت عنوان شهاب اللّهمقاله دکتر سیف .   7

 «خسروشاهی
شخصیت فرهنگی، مذهبی و سیاسی استاد »یان تحت عنوان اللّهمقاله استاد محمد رضا نور.   0

 «خسروشاهی در یک نگاه
 «تأملاتی در فرهنگ و سنت و دستاورد تجدد»مسعود رضوی تحت عنوان  سیّدمقاله استاد .   5
استاد خسروشاهی اهتمام زیادی به نشر »میرابوالفتح دعوتی تحت عنوان  سیّدمقاله استاد .   9

 «آثار اسلامی داشتند
در سوگ او که گستره »مقاله حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین معزّی تحت عنوان .   1
 «شناخت هایش مرز نمی تلاش

داشت که روزی تو سفر خواهی که گمان »مرثیه دکتر مصطفی بروجردی تحت عنوان .   15
 «کرد

های روحانی و دولتی بویژه پیام مقام معظم رهبری که در آن  ها پیام از طرف شخصیت ده.   11
نکاتی نوشته شده و حاکی از این است مرحوم خسروشاهی از لحاظ مختلف فرهنگی و دینی 

 .  شخصیت والایی دارد
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 مرحوم خسروشاهی در دیدار با امام خمینی

 

 حسن قمی سیّدالعظمی  اللّهمرحوم خسروشاهی در دیدار با آیت 



 71 یادها و یادگارهایی از مرحوم سیّد هادی خسروشاهی

 

 صادق روحانی سیّدالعظمی  اللّهمرحوم خسروشاهی در محضر آیت 

 

 مرحوم خسروشاهی در محضر علامه طباطبائی
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 تجلیل از مرحوم خسروشاهی در همایش انتشار مجله مکتب اسلام

 

 ی در یکی از جلساتمکارم شیراز  اللّهمرحوم خسروشاهی و آیت 



 71 یادها و یادگارهایی از مرحوم سیّد هادی خسروشاهی

 

یزی اللّهمرحوم خسروشاهی در کنار آیت   اشراقی تبر

 

 مرحوم خسروشاهی و آقایان کورانی، نعمانی 
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 مرحوم خسروشاهی در دیدار با آیات پسندیده و مکارم شیرازی

 

 ای با حضور آیات مرعشی نجفی و آملی مرحوم خسروشاهی در جلسه
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 محسن حکیم سیّدالعظمی  اللّهمرحوم خسروشاهی در دیدار با آیت 

 

یقایی در دیدار با آیت  یعتمداری اللّهمرحوم خسرو شاهی و مهمانی از یک کشور آفر  شر
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یعتمداری  اللّهمرحوم خسروشاهی در دیدار ابوالحسن ندوی هندوستانی از آیت  شر
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یعتمداری  اللّههندوستانی از آیت مرحوم خسروشاهی در دیدار ابوالحسن ندوی   شر

 

 ها مرحوم خسروشاهی، محمد باقر حکیم و دکتر احمدی و آقای دعائی در یکی از کنفرانس
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 مهری و دیگر علما از کویت  اللّهمرحوم خسروشاهی در دیدار با آیت 

 

ان در ترکیه(، از راست: دکتر حسین رزمجو)استاد دانشگاه مشهد(، دکتر طرزی )وابسته فرهنگی ایر 
 هادی خسروشاهی، شیخ حسین گوگانی سیّدآیات 

 



 79 یادها و یادگارهایی از مرحوم سیّد هادی خسروشاهی
 

 

 

یعتمداری در مدینه اللّهبعثه آیت  ـ مرحوم خسروشاهی و دیگر علما  شر
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یعتمداری در مدینه اللّهبعثه آیت  ـ مرحوم خسروشاهی و دیگر علما  شر

 

یز به قم آمده بود مرحوم خسروشاهی و  دیگر آقایان و مهمان قدبلندی که از تبر
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یه در بازدید از کتابخانه دارالتبلیغ  مرحوم خسروشاهی در دیدار با شیخ کفتارو از سور

 

 مهمانان خارجیای  همرحوم خسروشاهی در دیدار با عد
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 هایی از کشور سودان مرحوم خسروشاهی در کنار مهمان

 

 در دیدار با علمایی از کشور مصر مرحوم خسروشاهی
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 مرحوم خسروشاهی در دیدار با پاپ

 

 های خارجی مرحوم خسروشاهی در کنار یکی از مهمان



 

 

 

 مرحوم خسروشاهی در حال گفتگو با حنیف نژاد



 

 

 
 
 

  در زبان فارسی  شناسی جمال سیّد

 خورشیدی 9439 ـ  9911 سالهای

 
یان  1رسول جعفر

 

 اسدآبادی در میان ایرانیان الدین جمال سیّد

ی شگرف از خود در تأثیراستانبول درگذشت، در حالی که  ق در1313شوال جمال در پنجم  سیّد
او نه فقط در دنیای .   اسلامی، از هند تا ایران و مصر از خود برجای گذاشته بودنقاط مختلف عالم 

اسلام، بلکه در انگلیس، آلمان، فرانسه و روسیه هم آثاری از خود برجای گذاشت و در نوع خود، 
منحصر به فرد ای  هنفوذ، چهرفکر و نویسنده و هم سیاستمدار پراین که هم روحانی بود، هم روشن

  .  بود
با این حال، در .   بیشتر بلاد اسلامی، و در حیات خود، فردی شناخته شده بود جمال در سیّد

 دربارهی به او شد و پس از مرگش هم آثار متعددی ش بیشتر بود و هم توجه خاصّ تأثیرمصر، هم 
شد، بیشتر از آن روی  ای می هاو، توجه ویژ دربارهدر دیگر بلاد عربی هم .   وی و افکارش نوشته شد

داشت و عبده هم روی رشید رضا، کسی که خط مهمی از خطوط  تأثیرکه روی شیخ محمد عبده 
نگاران جریان اصلاحی در بلاد  جمال همچنان برای تاریخ سیّد.   در جهان عرب بود گریاصلاح

ا در جهان طلبی دینی و سیاسی ر عربی، اعتبار بالایی دارد و ممکن نیست کسی داستان اصلاح
در این اواخرمحمد عماره ـ که به تازگی .   اسلام شرح دهد، جز این که باید از او سخن بگوید
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 .  گذشته در دفاع و تبیین مواضع وی نوشت های درگذشته ـ چندین کتاب طی دهه

کرد، همان  می نوشت و سخنرانی می نام بود، فارسیز همان آغاز کار، در ایران هم بجمال ا سیّد
گاه بود می ترکی هم.   ر که عربیطو در بیشتر بلاد .   دانست و کمابیش از زبان فرانسوی هم آ

در .   نشر داشت و سیاسیون، و هم با عالمان و فرهیختگان حشر وها  اسلامی، هم با سران حکومت
ظل از خود ناصرالدین شاه گرفته تا فرزندش  ،دربار قاجاری کرد، و می ایران، مثل ایرانی رفتار

به او ارادت  روزگاری ناصرالدین شاه.   با او در ارتباط بودند ،بسیاری از اعیان مملکت السلطان و
از اما صراحت لهجه او مشکلاتی پدید آورد و بار دوم، با وضع بدی  بار به ایران آمد، داشت، و دو

او .   ادوار مختلف بودهای فرهنگی او در قاهره، لندن و پاریس در  فعالیت.   ایران بیرون رانده شد
شاید در پی آن هم .   تی درخور برسدق نیافت تا خود به موقعیت و منزلزیادی گذاشت اما توفی تأثیر
 .  نبود

که به دعوت عبدالحمید رفت که در پی وحدت  ی زندگی وی در استانبول بودها سال آخرین  
بودند و شماری هم در اطراف  هم فراوانها  ا ایرانیدر آنج.   یک طرفه جهان اسلام به نفع خود بود

طلبانی از ایران مقیم استانبول  های آخر با شماری از اصلاح حشر و نشر وی در سال.   جمال سیّد
 سه تن آنها، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی.   بود که سخت با دربار قاجاری درافتاده بودند

.   صرالدین شاه، تحویل ایران شدند و اعدام گشتندو خبیرالملک، به جرم دست داشتن در قتل نا
جمال در  سیّد.   بود سیّدق( بود، از ارادتمندان 1313میرزا رضا کرمانی که قاتل ناصرالدین شاه )

 .   به واسطه عارضه سرطان فک در استانبول درگذشت سال بعد از قتل ناصرالدین شاه،
و سایر کشورهای اسلامی بود، امامیراثی که از درگذشت او در سکوت و بدون انعکاس در ایران 

سید جمال مانده بود، شخصیتی ماندگار از او برجای گذاشت. اهمیت این میراث، بیش از همه به 
خاطر  محتوا و زمان طرح آن بود، روزگاری که جهان اسلام، در تب و تاب تغییر قرار داشت و سید 

وانست ایده ها و روح تازه ای در آن بدمد. این سبب جمال به عنوان یک رهبر برجسته و متفاوت، ت
شد تا از همان زمان تاکنون، این شخصیت به طور مرتب بازتفسیر شده و آراء و افکارش مورد نقد و 

 بررسی قرار گرفته است.
ه یی از جوانی خود را در آنجا بها سال جمال در افغانستان محبوب بود، او  سیّدعلاوه بر ایران، 

دولت وقت افغانستان، از  به استناد همین انتساب بود که.   نامید می و همیشه خود را افغانی سر برده
شاه هنوز  ش زمانی که ظاهر1319در سال .   ترکیه تقاضا کرد تا جنازه وی به کابل منتقل شود و شد

حیات »با کتابی  که از آن جمله نگارش وی صورت گرفت معرفی دربسیار جوان بود، اقداماتی 
 بود.در سه جلد  ،مدیر جریده ملی انیس ،توسط محمد امین خوکیانی «افغان الدین جمال سیّد
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یهر   اسدآبادی الدین جمال سیّد دربارهصفحه نخست مقاله گلدز

نیز  در متون عربی آن وقت، از سوی جرجی زیدان، رشید رضا در زندگینامه استادش عبده، و
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المعارف اسلام( و ةسیّد جمال در دایردر اروپا کسانی چون ادوارد براون، گلدزیهر )در مدخل 

و در  هم بودهها  یش در اختیار ایرانیب. اینها، کما  او نوشته شد دربارهبلنت، مطالب زیادی 
 .  اند هخود از آنها استفاده کرد های نوشته

 سیّدرد، این است که در ایران، هم به اعتبار این که جمال اهمیت دا سیّدکه در ارتباط با ای  هنکت
برای نهضت  سیّدشده، و هم به اعتبار اهمیتی که  می جمال ایرانی بوده، یا لااقل این طور تصور

این درست است .   اسلامی داشته، توجه به وی از سوی محافل روشنفکری مذهبی زیاد بوده است
در ایران آغاز شد، اما در آن زمان و پس از آن جریان  یّدسکه انقلاب مشروطه ده سال پس از مرگ 

جمال  سیّد تأثیراین جریان، تحت  های طلبی دینی بسیار وسیع شده بود و بسیاری از چهره اصلاح
.   قدر بوده، باید متون آن وقت و خاطرات را دیداو در مشروطه چ تأثیربرای این که بدانیم .   بودند

که برای وی نوشته، از نقش او در انقلاب مشروطه یاد کرده ای  هدر زندگینامزاده  تقی ،برای نمونه
 .  است

جمال، در میان روحانیون سنتی، مقبولیتی نداشت، و کسی چندان به  سیّد و اما، از سوی دیگر
وی توجهی نکرد، درست به عکس جریان روشنفکری مذهبی در تهران و شهرهای دیگر مثل تبریز 

 .  دانستند می ی به او داشتند و وی را پیشوای فکری نهضت اسلامیکه اعتنای زیاد
تم: سؤال آخر من، درباره پرسد: کا می جمال سیّد دربارهخبرنگاری به نام کاتم از امام 

 د؟یدان ای می ت برجستهیاو را شخصا شما یآ.   ن اسدآبادی استیالد  د جمالیّ ت سیشخص
قی بوده است، لکن نقاط ضعفی هم داشته است؛ و ین مرد لایدهد: جمال الد می امام پاسخ

جه یبه نت ها،  ن مردم نداشته، از آن جهت زحمات او با همه کوششیی و مذهبی در بگاه ملّ یچون پا
ع، ینکه شاه وقت، او را گرفت و با وضع فجیگاه مذهبی نداشته است، اینکه پایل بر اید؛ و دلینرس
جه یگاه را فاقد بود، به نتین پاید؛ و زحمات او، چون اد کرد؛ عکس العملی نشان داده نشیتبع

جمال اشاره هم  سیّدهیچ مورد دیگری نیست که ایشان به  ظاهراً .   (7/215)صحیفه امام، .   دینرس
سبب ها  بیش وجود داشت و همینونری یا بابی و امثال اینها، کمافراماس های نسبت.   کرده باشد

 .   شد می به اواحتیاط روحانیون سنتی نسبت 

کتاب رد جمال، از همان زمان انتشار نخستین  سیّدیان روشنفکری دینی نسبت به شناخت جر
 منتشر شد، در اصفهان نیز مورد 1219زمانی که این کتاب در سال  .بئی هند بودنیچریه او در بم

 تصویر زیر گواه این نکته است:.   استقبال قرار گرفت
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یه نوشته است درباره اصفهان امه فرهنگشرحی است که مدیر روزن  رساله نیچر

شناسی در ایران  جمال سیّدجمال، همین است که  سیّد دربارهی، یک زاویه بحث به طوری کلّ 
دست کم یکی از راههای بررسی این مسأله، مرور بر .   چگونه بوده و چطور خود را نشان داده است

 دربارهباید نشست آنها را ورق زد و مقالاتی که .   استنشریات و مجلات در دوره پهلوی اول و دوم 
او منتشر شده است،  دربارهیی که ها کتابتوان با  می همین کار را.   او نوشته شده را بررسی کرد

خصوص در دهه چهل  هباو در دوره پهلوی دوم  دربارهچنان که اشاره شد، چند کار مهم .   انجام داد
مشتمل بر اسناد سید مهدوی  اصغر وکتاب ایرج افشار  از آن جمله  .  و حتی پنجاه صورت گرفت

در جمال بود که شامل همان اسنادی می شود که در خاندان حاج امین الضرب باقی مانده بود. 
 .   شود می ویژه افریقا دیدهه های فراوانی از ارادتمندان سیّد در بلاد مختلف ب میان اسناد منتشر شده، نامه
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جمال با  سیّد دربارهو اما یک اثر مستقل دیگر که بسیار شایسته بود، از آقای دکتر صدر واثقی 

رساله  ،این اثر.   منتشر شد« اسلامی های ار نهضتذاسدآبادی بنیانگ الدین جمال سیّد»عنوان 
صفحه  377توسط انتشارت پیام در  1377بود که در سال  1335واثقی در سال  دانشگاهی صدر

 کار ؛بود، اما این اثر دیگری بودجمال در دسترس  سیّد درباره، چندین کتاب ها آن وقت.   تشر شدمن
رسد پس از آن، هنوز  می به نظر.   شد می انتظارش کشیده ها سال بود که طی ای  هدرخور و شایست

او از هر .   جمال پرداخته در دسترس قرار نگرفته است سیّداثری که بتوان گفت با آن دقت به زندگی 
این  . درباره  دست دهده جمال ب سیّدآنچه توانسته استفاده کرده تا تصویر تاریخی روشنی از زندگی 

 .  کتاب باید وقت دیگری سخن گفت
هادی خسروشاهی هم  سیّدی پیش از انقلاب، مرحوم ها سال گفتنی است که از همان 

وی بود و تا آخرین لحظات زندگی در این زمینه تلاش کرده  دربارهجمال و تحقیق  سیّدبه  مند علاقه
ه از آن جمال آثاری داشتند ک سیّدافراد دیگری هم البته برای شناساندن .   کارهای زیادی منتشر کرد

 .  جواد صاحبی بودجمله دوستمان مرحوم محمد
هادی خسروشاهی تهیه کردم،  سیّدزیزم مرحوم موضوع این نوشتار، که آن را به یاد دوست ع

پرسشم این است که طی این .   شمسی است 1335تا  1355ی ها سال شناسی در فاصله  جمال سیّد
ها  جمال صورت گرفته است؟ این فعالیت سیّد دربارهمطبوعاتی و نوشتاری  یها دوره، چه فعالیت

 چه جریانی صورت گرفته است؟ توسط بیشتر
تواند ما را در این زمینه  می ص به عنوان کتاب نشر شده است،خصو به که مرور بر آنچه طبعاً 

گاه کند، و ب جمال، کسانی که  سیّدروشنفکر، مثل خود  های ویژه نشان دهد که قشری از مذهبی هآ
را داشتند، و نه به آنها چندان ها  میان دنیای جدید و قدیم ایستاده، نه جرأت دل کندن از سنت

اغلب .   لخوش کرده، در آرزوی تغییر و انقلاب و پیشرفت بوده و هستند، دنبال این جریان بودندد
جمال،  سیّدگونه از  ل و نابغهئااین افراد، تصویر روشنی از آینده نداشتند، اما با ارائه یک تصویر اید

 یای جدید باشد،احساسی و رمانتیک، و ارائه شخصیتی از او که مطلوب دن ات کاملاً در یک ادبیّ 
جمال آنها، باید همزمان، هم از میراث  سیّد.   کوشیدند تا الگویی برای تحول و انقلاب بیابند می

و  فعلی دنیای اسلامی ستایش کند، و هم انتقاد، هم از عظمت دیرین بگوید، هم از ضعف اسلام
به نظرم .   دامید انقلاب هم کر به آن این ویژگی اصلی این طیف است که اتفاقاً .   هم از امید به آینده

 .  لای معرفی چند نمونه از این آثار دنبال و بحث کنیم هبهتر است اینها را از لاب
 جمال در دوره مورد بحث، سخن بگوییم، سیّد دربارهنگارانه  پیش از آن که از آثار تک

شورش محرم یا سیاست »ش کتابی با عنوان 1315نیست اشاره کنیم که در سال  مناسبت بی
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سوی شرکت شهامت طبع منتشر شد که مشتمل بر چند از « حسینه، دین و تمدن، اسلام و فلسفه

در تبریز به قیمت « آقای معمتد، و آقای منتخب.   هـ.   ص.   نابغه تحریر: خلیلی، آقای م»مقاله از 
 03 آن کتاب که جمعاً  بخش قابل توجهی از.   بودحسین و تمدن امام  دربارهیک قران منتشر شد که 

امام حسین، اما با رنگ و لعاب سیاسی سروده شده و از  دربارهصفحه است، اشعاری است که 
اسدآبادی در آن است که در آغاز  الدین جمال سیّداما ارتباط این کتابچه با .   است« معتمد»همان 

رسد گردآورنده، خواسته است رویکرد  می نظرکتاب، تصویر وی در یک صفحه درج شده و به 
 .   خود را در نگارش و گردآوری این اثر نشان دهد

جز این عکس، ارتباطی با مبحث ما ندارد، به سراغ نخستین  به از این اثر که بگذریم که تقریباً 
 .  شناسی نوشته شد جمال سیّدآثاری خواهیم رفت که به عنوان 
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 ش1199اسدآبادی در سال  الدین جمال سیّدزاده و نگارش زندگی  حسن تقی سیّد

او در  دربارهزاده  حسن تقی سیّداست که ای  همقال ،جمال سیّد دربارهیکی از کارهای پژوهشی 
.   ک کتابچه منتشر شدنوشت و بعدها به صورت ی مجله کاوه در آلمانق در 1331رجب سال 

 دربارههر کسی مطلبی  بوداله خود، از خوانندگان خواسته زاده، همان وقت، و پس از نشر مق تقی
حسین خان عدالت که در  یّدسدر این زمینه، متنی توسط میرزا .   داند، برای نشر بنویسد می سیّد

جمال به روسیه، رفاقت با او داشته و نقش مترجمی وی را بر عهده گرفته است، به  سیّدزمان سفر 
ایرانشهر در برلن  مؤسسهکه  الدین جمال سیّدحال  که در همان شرحدرخواست تقی زاده نوشته شد 

خود عدالت که  ۀنوشت بعدها مقاله یاد شده، به کوشش ایرج افشار از روی دست.   منتشر کرد، آمد
.   منتشر شد (350ـ  352صص  ،1331آبان  ،200زاده بود، در مجله یغما )ش  در میان اوراق تقی

جمالی و  اللّهمطالب دیگری هم برخی افراد نوشتند که اندکی بعد، در ملحقات کتابی که لطف 
 .  ایرانشهر چاپ کردند، درج شد مؤسسهدر  الدین جمال سیّدحال  در شرح اللّهفرزندش صفات 

جمال  سیّد دربارهست یکی از نخستین آثاری دانست که یاب می زاده را حسن تقی سیّد ۀنوشت
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ش )رجب 1211/  1121این متن به سال .   شده و بعدها همواره به آن استناد شده استنوشته 
ش 1339متن مزبور بعدها، در سال .   ، دوره دوم( منتشر شده است3( در نشریه کاوه )شماره 1331

ثائر، بازنشر شده، و .   هدی.   توسط انتشارات سروش، در تبریز، به کوشش شخصی به نام س
گوید  می مصحح.   که سدیدالسلطنه بر اصل مقاله نوشته بود، دنباله آن درج شده است همای  هتکمل

 .   از روزنامه کاوه )از نسخه متعلق به واعظ چرندابی( برداشته است زاده را عیناً  متن تقی مطلب و
حال افرادی را  شرح« مشاهیر مردمان مشرق و مغرب»زاده هدفش آن بود تا تحت عنوان  تقی
 سیّدحال مارتین لوتر، کارل مارکس،  جمال آغاز کرد، و پس از آن هم شرح سیّداو از .   بنویسد

هم که بعدها ای  هعلاوه بر تکمله سدیدالسلطنه، مقال.   احمد خان هندی و کراپوتکین را هم نوشت
 .   ش در یک مجموعه نوشته، در این کتابچه آمده است1333زاده در سال  تقی

.   جمال است که ایرانی است یا افغانی سیّداصل و نسب  دربارهزاده  تقی ۀوشتبخش نخست ن
 گرچه بعدها جایی ؛رسد با همه توضیحات، تردید او در این نوشته، همچنان هست می به نظر

جمال را در افغانستان در دوره جوانی که  سیّداو موقعیت .   گوید که این تردید او رفع شده است می
دهد او در اوائل به هند رفته و آنجا با  می داند، هرچند احتمال می ل کرده و آمده، مهمدر منابع نق

.   دست آورده استه کسانی از افغانستان آشنا شده، سپس به کابل رفته و نزد امرای آنجا موقعیتی ب
لس در آنجا به مج.   برای حج به هند رفت، اما منصرف شده، عازم مصر و سپس استانبول شد سیّد

الاسلام از او ایرادی  الفنون کرد که شیخزمانی هم نطقی در دار.   شیخ الاسلام وقت عثمانی رفت
 15آنگاه عازم مصر شد و این آغاز زمان رشد اوست )ص .   و بر سر این غوغایی شدتکفیری گرفت 

کسانی که از برخی رجال سیاسی و حتی  نیز در مصر، کسانی مانند محمد عبده و دیگران، و.   (11ـ 
ها  که آن وقت ،ای هگوید در یک جرید می زاده تقی.   هواداران متمهدی سودانی بودند، اطرافش بودند

ز بابیه نوشته و گفته ادیب اسحاق، گزارشی ا دیده است که شخصی به نام ،شده می در قاهره چاپ
در وقت ها  رفت و انگلیسیباز به هند  سیّد.   (13)ص    جمال اخذ شده است سیّدکه این مطالب از 

الشان از بابت وی راحت باشد، به برای این که خی ،در حیدرآباد بودکه کشی به مصر، او را  قشون
آنگاه به انگلیس و .   مدتی به امریکا رفت بازگشت، از هند بازگشت و در راه سپس.   کلکته فرستادند

در این وقت او .   او را پاریس دیده استبوده که بلنت  1355این رجب سال .   رفت پاریس به بعد
   (17)ص .   کرده بوده است لباس شیخی را درآورده و لباس اسلامبولی به تن
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را  «عروة الوثقی»سه سال در پاریس ماند و همانجا بود که با کمک محمد عبده  ،جمال سیّد
 دربارهر دارالفنون پاریس دای  هخطاب ،1355جمادی الاولی  25وقتی ارنست رنان در .   منتشر کرد

جمال در یک ژورنال فرانسوی به او پاسخ گفت و رنان متن و نقد  سیّدتنافی اسلام و علم ارائه کرد، 
سفیر انگلیس در مصر، به استانبول برود، اما  ،«ولف»قرار بود همراه  1352در .   او را منتشر کرد

 .   یمان شدشولف از بردن او پ
ابتدا و شاید در .   عازم شد 1353در سال .   ، به فکر سفر به شرق افتادیّدسدر این وقت بود که 

در  1353او که سال .   نظرش این بود به یمن یا نجد برود، اما با دعوت ناصرالدین شاه به ایران آمد
 شاه خوشش نیامد، و.   ماندگی و لزوم اصلاحات گفت تهران بود، در دیدارها، از استبداد و عقب

سالی در  دو.   به روسیه رفت الضرب که میزبان او بود، نبا برنامه حاج محمدحسن امی سیّد
ناصرالدین شاه آنجا بود، با او  1350زمانی که در سال .   سپس به آلمان رفت.   پترزبورگ بود سن

 . بینیم می را در تهران سیّدباز  1355سال .   بودها  ضد انگلیسی شدیداً  سیّدها،  این وقت.   دیدار کرد
به  از ایران 1359اما به خاطر انتقادهای خود از حکومت، به شاه عبدالعظیم فرستاده شد، و در 

  (20)ص .   ، اخراج گردیدعراق
او در لندن بود و در نشریه .   تدریج داستان تنباکو پیش آمد بود و این زمان به مدتی در بصره سیّد 

هم به ای  هنام.   میرزا ملکم خان هم با او بود.   تنباکو پرداخت به نوشتن علیه امتیازضیاء الخافقین 
آن اختلاف است اما به هر حال نامه  تأثیر دربارهمیرزای شیرازی و علما علیه این امتیاز نوشت که 
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دعوت سلطان ه این سفر ب.   ها بر او سبب شد تا از لندن عازم استانبول شود. فشار  ی استمهم

که  1313تدریج، علیه او تحریکاتی شد تا سال  اوائل عزیز بود، اما به.   مانی بودعبدالحمید خان عث
ناصرالدین شاه کشته شد و از تهران بر دولت عثمانی فشار آمد که میرزا رضا کرمانی از ارادتمندان 

وی سرطان  ،1313در رجب سال .   گیری شود جمال سخت سیّد( و باید بر 35ـ  21بوده )ص  سیّد
شیخلر  ،اش جمال را در قبرستان نزدیک خانه سیّد.   رفت، و به همان بیماری درگذشتفک گ

 .   مزارلقی دفن کردند

 

نقش او را در  کند می جمال را آورده و از این پس سعی سیّدنامه  زاده تا اینجا، زندگی تقی
در این نوشته، استفاده زاده  ارزش کار تقی.   پا کردن آن بود، بیان کند صدد برنهضت اسلامی که در

، و سیّدبرخی از منابع شفاهی از آشنایان .   است که او به آنها دسترسی داشته استای  هاز مآخذ تاز
نویسد، از لهجه فارسی حرف زدن او که  می او.   بوده استها  شماری هم از مطبوعات آن وقت

اندازد که او ایرانی  می آدم را به شک ،او به فارسی های نوشته نزدیک به افغانی بوده، و مخصوصاً 
از نظر نگارش کتابی، به گفته .   در عربی نوشتن بسیار قهار بوده، چنان که در ایراد خطابه هم.   باشد
این برحسب  .(33)ص    از او مانده است «تاریخ الافغان»و  «رد نیچریه»زاده، تنها رساله  تقی

در کتاب  سیّدحالی از  گوید ادوارد براون که شرح می او.   زاده بوده است اطلاعات آن وقت تقی
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   (37)ص .   دیده است 1351 در خانه میرزا ملکم خان را در سیّدآورده،  خود «تاریخ انقلاب ایران»

 سیّداز « گوردون در خرطوم»مدار انگلیسی هم در کتاب  گوید بلنت، سیاست می زاده تقی
یکی از دُهات بود که تعلیمات او یک اثر و  الدین جمال»ت: جمال به تفصیل یاد کرده و نوشته اس

نفوذی ایجاد کرد که در سی سال اخیر در نهضت اصلاحی عالم اسلامی بالاتر از آن دیده نشده، و 
دانم از این که وی سه ماه در زیر سقف خانه من در  می من خود را به درجه عالی مفتخر و مشرف

ه آداب و آسیایی که به آسانی ب ولی او یک مرد بدوی و زمختی بود، کاملاً  .انگلستان زندگی کرد
   (30)ص  .«شد نمی نوسأرسوم و تربیت اروپایی م

 

 .جمال که در آن از ملکم خان هم یادشده است سیّدنامه بلنت به 

، نیز سیّدایرانی بودن  دربارهده در پایان به نقل چند مطلب دیگر، از جمله خاطراتی که افرادی از تقی
علاوه بر .   ، پرداخته استاند هاش با او در روسیه، و قناعت مالی او نقل کرد زاده همراهی همشیره

دخلی که گلدزیهر در چاپ اول توجه دادن او به مطالب ادوارد براون، به آنچه بلنت گفته و نیز م
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مشاهیر به مطالبی که جرجی زیدان در  همین طور.   اشاره کرده است ،نوشته المعارف اسلام ةدایر

 ثارالمآثر و الآنه در ، و نیز اعتمادالسلطتاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی در الشرق
   (31)ص .   شود می کند که در این آثار، سهوهایی هم دیده می تأکیدوی البته .   آورده است

گوید: پس از تتبعات لازمه  می جمال افتخار ایران است، سیّدکه زاده در پایان با اشاره به این تقی
او در آخر مقاله از .   در موقع اتمام این مقاله به نگارنده قریب به یقین شده که وی ایرانی بوده است

کند، درخواست کرده تا آن را به  می جمال کمک سیّدتمام کسانی که مطلبی دارند که به شناخت 
 .   سنداداره روزنامه کاوه بنوی

 شده چاپ اول )منتشر المعارف اسلامةدایرمقاله و مدخل گلدزیهر هم در اهمیت 
 .   اده هم از آن استفاده کرده استز دانسته است و لابد تقی ( حتماً 1130ـ  1113ی ها سال بین 

 سیّد دربارهالسلطنه است که مطالبی زاده را اجابت کرده، سدید یکی از کسانی که دعوت تقی
در وقت  1353خاطرات او مربوط به سال .   آمده استنوشته و اینها در اینجا، در ادامه این متن 

   (77ـ  37)همان، .   جمال به بوشهر است سیّدورود 

 

جمال نوشت که آن هم در پایان همین  سیّد دربارهش مقاله مختصری 1333زاده در سال  تقی
که او ای  هکه چند خاطرقبلی است، جز آن های همان گفته این مقاله، خلاصه.   کتاب درج شده است
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جمال وارد مصر شده، از زبان برخی از کسانی که خاطراتی از  سیّدوقتی سی و سه سال پس از 

به هر روی، این نوشته هم در نوع .   (01، شنیده، اینجا نقل کرده است )ص اند هجمال داشت سیّد
نهضت  الدین جمالترین آمال  بزرگ»پایان آن نوشته است:  زاده در تقی.   خود نکات بدیع دارد

وی سپس به .   (51)ص .   «اسلامی و اتحاد اسلام در روی اساس ترقی و نجات از تسلط اروپا بود
اشاره « در عهد خود سهمی داشت»او در انقلاب مشروطیت هم با این عبارت که  تأثیرنقش و 

 .  : آخرین صفحه کتاب(95داند )ص  می جمال را مایه مباهات برای ایرانیان سیّداو .   کرده است
)بر اساس مقالات وی در کاوه( در تبریز منتشر  39جمال که سال  سیّد دربارهزاده  کتاب تقی

از آقای خسروشاهی توسط انتشارات ای  هبا مقدم ،1375شده بود، دو سال بعد، یعنی در سال 
ریال  15و قیمت « خواهی ایران اسدآبادی رهبر نهضت آزادی الدین جمال یّدس»شفق قم و با عنوان 

و ای  هتعلیق ،گونه حاشیه دارد و هیچای  هاین چاپ، فقط و فقط یک مقدمه یک صفح.   منتشر شد
 .  الحاقی در آن افزوده نشده است

 

 جمال در کتاب گفتار خوش یارقلی سیّد

چاپ  ،از شیخ محمد محلاتی غروی« گفتار خوش یارقلی» روشنفکرانه دینی این دوره،از آثار 
نویسنده، .   آید می نجف است که اثری خلاقانه برای طرح مباحث فکری ـ سیاسی این دوره به شمار



 99 ش9439ـ  9911سید جمال شناسی در زبان فارسی سالهای 
چاپ نخست  .اسدآبادی مطرح کرده که جالب توجه است الدین جمال سیّد دربارهبحثی مفصل 

ش 1357ق/ 1337آن در تهران در سال ق بوده و چاپ بعدی 1331این کتاب در نجف و به سال 
علویه، در نجف در مطبعه مبارکه  1331از این کتاب، با تاریخ چاپ ای  هنسخ.   انجام شده است

د یا 1335نجف آن در سال  (، از چاپ23در مقالات جمالیه )ص .   کتابخانه تاریخ موجود است
 .  شده است

 سیّددهد که در جامعه آن روز، چه تصوری از  می گزارش غروی محلاتی در این کتاب نشان 
ی از این دست که او های ویژه نسبت هجمال در اذهان این جماعت بوده و ایراداتی که بر وی بوده، ب

گفتگوی چند  دانیم که نویسنده به سبک می این کتاب . درباره  بابی است، چه مقدار بوده است
کتاب در مقام یک مدافع از دین، اما طرفدار جریان  مؤلف نفری، که محور آن یارقلی و در واقع 

 مطرح ها  حل وضعیت روز و راه ،ندگی مسلمانانما عقب دربارهروشنفکری دینی است، مطالبی را 
 .  کند می

پس از آنکه کلمه علیای گوید:  می جمال سیّد های فعالیت درباره ،یارقلی در آغاز شرح خود
، و از چندین ممالک و مالک حبه مستقله صاحب سکه و خطبه دسیاسلام در سیر قوس نزول ر

مانده هم باقی  تحت سیطره خارجه رفتند، این باقیدر  مسلمانان، جز دولت ترک و ایران تماماً 
اولین کسی که از  مگر همان اسم تنها، و المسلمون فی بحابج الغفلة تائهون، ،از آنها نمانده

مسلمانان ساحت اروپا را سیاحت و به عالم اسلام عطف توجه نمود، و در فکر بیداری آنها افتاد، 
تمام ملل ممالک اسلامیه را از مصر و .   همدانی اسدآبادی بود الدین جمال سیّدفخر مسلمین، 

نمود، در جوامع و مجامع تونس و الجزائر و مراکش و هند و افغان و ایران و ممالک عثمانی گردش 
الیه سیر این قافله خواب رفته را  القای خطب و مواعظ جانسوز منتهی و مجالس تمام طبقات آنها به

 ،از ششصد کرور نفوس مسلمانان کره زمین.   مجسم و راه تعالی و ترقی را بر همه پیشنهاد فرمود
مفتی دیار مصر  ،عبدهکسی که دعوت حیات بخش حضرتش را لبیک اجابت گفت، شیخ محمد 

این توضیحات که چندین ( 09 ـ 73)گفتار خوش یارقلی، چاپ اول، جزء اول، ص .   «...   بود
هبی آن روز، یعنی حوالی دهنده بینشی است که جریان روشنفکری مذ یابد، نشان می صفحه ادامه

 .   جمال داشته است سیّدش و پس از آن، از حرکت 1355سال 
 جمال را بابی بهایی سیّدگفتگوها، یکی از کسانی که برابر یارقلی قرار دارد، در بخشی از این 

ۀ کمال وقاحت و منتهی درج»گوید:  می است، مؤلف خواند، و در این وقت یارقلی که  می
بزرگوار در رساله رد  سیّد.   داده شود سیّدایی است که نسبت این خرافت به کمترین ملازمان یح بی

را خاطره ها  بابی الحقیقه فهرست مقاصد عالیه آن جناب است، مخصوصاً  بر طبیعی که فی
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نویسد و با یک آه دردمند و ناله سوزناک  می سهمگین دوره آینده و خار راه ترقی اسلامیان در آینده

گوید که این فرقه ضاله مضله بابیه از برای تعالی اخلاف ما در آینده  می ایرانیان را مخاطب ساخته
    (09 )گفتار خوش یارقلی، ص «.اشکال خواهد کردتولید 

کند، شروع به  می جمال، در برابر یارقلی، اصرار بر سخن خودش سیّدوقتی عبدالباقی، منتقد 
که در همدان بوده و چگونه تحصیل کرده، چرا خود را افغانی جمال و این سیّدحالی از  بیان شرح

اسلامبول  او به اجمال از سفر او به مصر و.   کند می شته،را نو رد نیچریمعرفی کرده و چگونه رساله 
که در تهران، به دلیل متهم کردن شاه، از آنجا بیرونش کردند، و سپس شایع و تهران یاد کرده، این

و سیاست یارقلی با شرحی از این ماجرا، .   (55)گفتار خوش، ص .   کردند که او بابی است
وی .   (51)ص    «یت و قانونیسفه بابی گفتن مردم به هر طرفدار حرّ این بود فل»گوید:  می قاجارها،

نکته جالب این است .   (جا)همان.   کند می جمال را به میرزای شیرازی نقل سیّدسپس بخشی از نامه 
کتاب .   جمال داده، چه کتابی بوده است سیّد دربارهی که های گزارش دربارهکه بدانیم، منابع محلاتی 

ش توسط محمدرمضانی )کلاله خاور( 1329خوش یارقلی، شامل هر دو جلد، در سال گفتار 
 .  منتشر شد
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 صفحه پایانی کتاب گفتار خوش یارقلی چاپ نجف

 خان اسدآبادی اللّهاسدآبادی معروف به افغانی از لطف  الدین جمال سیّدحال  شرح

منتشر  (13شماره )انتشارات ایرانشهر کتابی با این عنوان در برلین و در سلسله  ،ش1353در سال 
با  ،سیّدزاده  خان اسدآبادی همشیره اللّهبه قلم میرزا لطف » :آمده بود مؤلف  دربارهروی جلد .   شد

شامل مطالبی است که فهرست آن  ،صفحه 129این اثر در .   «بعضی ملحقات به قلم فضلای دیگر
جمال است  سیّدزاده پسر مستوفی اسدآباد، خواهر اللّهاین لطف .   توان مشاهده کرد می را در ابتدا

این اثر، یکی نخستین  .  وجود دارد «مدارک و اسناد منتشر نشده»که چندین نامه از وی در مجموعه 
کارها و در عین حال روان ترین آنها برای اطلاعات مربوط به سید جمال به ویژه وابستگی های 

 خانوادگی اوست.
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جمال نوشته  سیّدبرای ای  هحرف ۀنام ب، روشن است که نویسنده، یک زندگیاکتاز فهرست 
نها از میرزا ضمایمی هم دارد که یکی از آ.   است که شامل تولد وی تا درگذشت او در استانبول است

حسن  سیّدکه چاپ نشده، آن را از اوراق که آقای افشار، گویا به گمان اینحسین عدالت است  سیّد
جمال بوده،  سیّدزاده  نویسنده همشیره.   ( منتشر کرده است1331زاده گرفته، و در یغما )آبان ماه  تقی

کرده، خودش نیز اهل نوشتن مقالات و  می به ایران او را همراهی سیّدکه در دو سفر و علاوه بر این
 اللّهوم میرزا لطف مرح»از وی با تعبیر  ،زمانی که این اثر چاپ شده، در مقدمه.   آثاری بوده است
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زاده ایرانشهر است که به شماری از آنچه تاکنون  مقدمه اثر از کاظم .(1یاد شده است )ص « خان

زاده در نشریه کاوه، در  تقی ۀاز آن جمله نوشت.   جمال نوشته شده، اشاره کرده است سیّد درباره
ق منتشر شد، میرزا 1331سال  که وقتی این مقالات در زاده نوشته است کاظم.   است 1و  3شماره 
کیداو .   (12)ص    زنده بود و از آنها استفاده کرد اللّهلطف  ، جزئیات اللّهکند که میرزا لطف  می تأ

قرار بوده این مجلد اول باشد، و مجلد دوم .   جمال را در این اثر آورده است سیّدبیشتری از زندگی 
مباحثه او با فیلسوف و  ات، و مخصوصاً تألیف  ها، و  ها، مذاکره ها، خطابه مقاله»را مشتمل بر 

در ایران، با  1312مجلد دوم، همان کتابی که در سال .   قرار بدهند« نویسنده فرانسوی ارنست رنان
گوید، ما  می زاده کاظم.   است 1353آذرماه  ،تاریخ این مقدمه.   منتشر شد «مقالات جمالیه»عنوان 

که کسانی  ،برای ما بنویسد، مطالبی دارد ،جمال آشنایی داشته سیّداعلام کردیم هر کسی که با 
 .   نوشتند و اینها همان چند متنی است که در ملحقات این کتاب آمده است

جمال  سیّدل برای مفصّ  نامه نسبتاً  زاده، نخستین زندگی این کتاب را باید، پس از کار تقی
نامه،  در این زندگی.   با تسلسل تاریخی، مروری بر تمامی زندگی و سفرهای او دارد دانست که

طهران و سپس  ،قزوین ،در اسدآباد ی بوده و مراحل اولیه زندگی اواساس بر این است که او ایران
در صفحه شانزده آمده  اللّهفرزند میرزا لطف « اللّهصفات ». یک پاورقی هم از   بوده است عتبات

 دربارهرا  «گفتار خوش یارقلی»، در جای دیگری هم، بخشی از مطالب کتاب اللّهصفات .   ستا
حلاتی و کتاب مجمال در متن آورده و ایرانشهر در پاورقی اشاره به مرحوم شیخ محمد غروی  سیّد

 به نظر.   بودنتشر شده ق[ در نجف م1331ق ]1335کرده که کتابش در سال « رقلیگفتار خوش یا»
خاتمه .   بوده است اللّهایرانشهر، صفات  مؤسسهچاپ  سیّدحال  شرحرسد، متولی نشر کتاب  می

خان، از مجله کاوه گرفته و در پایان کتاب آورده است )ص  اللّهکتاب، مطالبی است که میرزا لطف 
 لّهاللطف » ی[ و با امضا1355شهریور  3ق ]1331حجه  ذی 25 ،تاریخ پایان نگارش کتاب.   (50

تیر  9] ق1332قعده  ذی 20با تاریخ « بادیاسدآ اللّهصفات »چند سطری هم .   است« اسدآبادی
 .   نوشته است [1353
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 سیّدزاده  اللّه همشیرهمیرزا لطف « اسدآبادی معروف به افغانی الدین جمال سیّدشرح حال »از کتاب
 جمال
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این ملحقات به کوشش .   ، جالب استسیّدحال  خان در شرح اللّهملحقات کتاب میرزا لطف 
متن اول از ]میرزا[ حسین ]خان[ دانش اصفهانی .   آماده و در اینجا گذاشته شده است اللّهصفات 

.   بوده و آنچه نوشته، حاوی مطالب بکری است سیّدبه  ( که فردی نزدیک10ـ  91است )صص 
دفاع کرده  سیّدداشته و با نثری روشنفکرانه در این نوشته از  خواهانه آزادی ی  هنویسنده، روحی

 .   است 1120یه ژانو 21 ،تاریخ این مقدمه.   است
 ،از جمله نکاتی که نویسنده.   جمال، این متن جالب توجه است سیّدبه هر روی، برای شناخت 

 نسبت به او سیّدن همین اتهام بابیگری است که مخالفا درباره ،مطرح کرده ،اللّهیعنی لطف 
هر ملاحظه که ه ب الدین جمال سیّدشد،  می وقتی که صحبت از باب و بابی»گوید  می او.   دادند می

کرد و با وجود بودن طالب اصلاح دین اسلام، فائده و مزیتی در  می جرح دین ایشان را بود، علناً 
؟ چه اند هلیف دین محمدی کردگفت: با بیان، چه همتی در راه تخفیف تکا می دید و نمی دین باب

)ص .   «؟ جز این که قرآن را مبدل به بیان کنند و مکه را مبدل به عکهاند هخدمتی به مسلمانان نمود
بیند، اما وجود او را مانند برقی  نمی و همراهانش را از نظر فکری چندان بزرگ سیّدوی نقش .   (91

مستبد قاجاری رو به نابودی برود و مشروطه بر داند که سبب شد سلطنت  می در میان یک طوفان
این  ،مثل روحی و خبیرالملک و حتی میرزا آقا خان ،سیّدطعنه او به اطرافیان .   (17پا شود )ص 

هیچ یک از این سه کس، آشنا به علوم و آداب مدنی غرب یا به یک زبان اروپایی به حد »است که 
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را که ولتر و ژان ژاک روسو و وُلونی به ضرب نطق و قلم  خواستند کاری می کمال نبود، با وجود این

  (13ص ).   «در قرن هیجدهم مسیحی در فرانسه و در اروپا کردند، در ایران بکنند
هادی اسدآبادی  سیّداز پاریس برای  1355در حوالی  سیّداست که ای  هملحق بعدی، نام

ملحق بعدی، خاطراتی .   هادی بوده است سیّدعمه مادری این حاج جمال، پسر سیّد.   نوشته است
.   (15جمال داشته، و برای او نقل کرده است )ص  سیّد دربارهاز پدرش  اللّهاست که صفات 

حال  زاده پس از نوشتن شرح ن خان عدالت هم، همان است که تقیحسی سیّدمرقومه جناب میرزا 
متنی هم از جریده .   (151ـ  155)ص جمال، از او خواسته بود بنگارد، در ادامه آمده است  سیّد

میرزا حسین خان دانش .   ( ترجمه و در ادامه گذاشته شده است1123اوت  35)از  وطن استانبول
.   جمال نوشته است سیّد( و ینابیع المودهبرهان الدین بلخی )صاحب  دربارهمطلبی هم  ،اصفهانی

 سیّد متنی هم از .  بین این چند نفر گذشت، گویا از همین شخص است الرغائب ةچه لیلتقریر آن
.   است جمالی اللّهلطف   از شعری هم «قطعات»رئیس مدرسه ایرانیان استانبول و   ،محمد توفیق

ـ  120)ص .هم در آخرین صفحات این کتاب آمده است سیّد دربارهبرخی اطلاعات خانوادگی 
121)  

و در ای  هاثری است حرف ،«اسدآبادی معروف به افغانی الدین جمال سیّدحال  شرح»کتاب 
زاده ایرانشهر بر آن، و با توجه به  به دلیل نظارت کاظم چارچوب ادبیات نگارشی مناسب که طبعاً 

 الدین جمال سیّدآشنایی وی با این قبیل آثار در اروپا منتشر شده و اثری درخور در شناخت 
 .  آید می اسدآبادی به شمار

آن که علاوه بر ترجمه،  مترجمان.   در قاهره منتشر شد این کتاب، بعدها، به عربی ترجمه و
حال،  در این شرح.   بر آن داشتند، صادق نشأت و عبدالمنعم حسنین بودندای  هصفح 21ای  همقدم

 .   اقامه شده استای  هو برای آن ادل تأکیدجمال  سیّدروی اصل ایرانی بودن 
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 ش1111در  شده منتشر «جمالیه مقالات»

اسدآبادی از سوی اداره شریفه ایرانشهر طبع شد، قرار بود  الدین جمال سیّدحال  زمانی که شرح
این .   جمال باشد سیّدمهم و مقالاتی از  های نامه ها،  مجلد دومی داشته باشد که مشتمل بر خطابه

خان  اللّهمیرزا نصر ،جمالی و برادر بزرگ او اللّهحال با کمک صفات  اثر چند سالی پس از شرح
خاور و  مؤسسهانتشارات او با عنوان  وناشر آن محمد رمضانی .   منتشر شد 1312جمالی در سال 

سبب شده  کتاببه نظرم استقبال از .   کتابخانه شرق بود که بعدها به کلاله خاور هم نامیده شد
 .  ات خاور و دیگری با نام کتابخانه شرق منتشر شودیکی به اسم انتشار ،دو بار 1357همان سال 
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 ،اللّه گوید که مجموعه را صفات می بر آن نوشته وای  همقدم ،1312مرداد  31رمضانی با تاریخ 
او از مخاطبان خواسته است اگر مقاله .   برای چاپ در اختیار او گذاشته است ،اللّهپسر لطف 
ترجمه مقالات عروة الوثقی و سایر آثار  اختیار او گذارند تا همراه باشناسند، در  می سیّددیگری از 

.   )مقالات جمالیه، مقدمه ناشر(.   تحت عنوان جلد دوم مقالات جمالیه منتشر کند ،سیّدعربی 
پس از آن، مقدمه .   جمال در ذهن رمضانی بوده است سیّدبدین ترتیب فکر انتشار مجموعه آثار 

وی .   دارد «1311اسد آباد همدان، بیست و یکم آبان ماه » است که امضایجمالی  اللّهصفات 
است از ای  هنوشته و آشکار است که خلاص سیّدحال  ل در شرح( مفصّ 23ـ  7)صص ای  همقدم

ممکن است  طبعاً .   )ایرانشهر( آمده بوده است اسدآبادی الدین جمال سیّدحال  شرحآنچه در کتاب 
 دربارهممکن است .   در اختیار او قرار گرفته باشدای  هکتاب، مطالب تازدر فاصله نشر این دو 
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 سیّدحال  در پایان این مقدمه، منابع شرح.   دست داده شده است ه، اطلاعات بیشتری بسیّدخاندان 

تر از همه اینها، مدخل  جالب.   دست داده که جالب استه را هم که تا این وقت در اختیار بوده، ب
گوید گلدزیهر  می المعارف اسلام است که بر اساس این ارجاع،ةافغانی در دایر الدین جمال سیّد

 .  آن را نوشته است

 

 

( آمده 193ـ  27جمال )صص  سیّدمقاله از  11 ، جمعاً مقالات جمالیهدر این مجموعه یعنی 
 .   و فهرست آنها در یک صفحه در همان آغاز کتاب درج شده است
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ای  هکه دستنویس بوده یا از روی نشریمقالات در کجا درج شده بوده، اینکه اصل این این درباره
در پایان  ،«طفل رضیع»مقاله دوم  . درباره  برداشته شده، توضیح کافی در همه موارد داده نشده است

ق نوشته 1317الثانی  ربیع 25والد است که در  اللّهاصل نسخه به خط میرزا لطف »نوشته است: 
.   است بوده سال سوم ایرانشهر طبع شده 3در شماره « لکچر در تعلیم و تعلم»مقاله چهارم . »  تاس

، شماره 2سال )طور مجله ایرانشهر  و همین (0شماره )در مجله شرق « تفسیر مفسر»مقاله بعدی 
احمد خان و اثبات عوامی اوست  سیّداین مقاله در نقد وجه تفسیری سر .   است بوده چاپ شده (1

 تعلیم و»مقاله هشتم، .   ، روشن نیست از کجا برداشته شده است«فوائد جریده»(، مقاله 151)ص 
ای  هنوشت «مکاشفات جمالیه»ذیل عنوان .   است بوده چاپ شده (7شماره )در مجله شرق  «تربیت
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( 171)ص ای  هاین مقاله چهار صفحدر پایان  اللّهادبی است و صفات  کاملاً « در سر»با عنوان 

 «عظمت پهلوی را بشارت داده!در این مقاله طلوع دولت با سیّد توان گفت می» نوشته است:
جای دیگری .   (101)ص .   انجام شده است اللّهق توسط لطف 1357استنساخ این مقاله، در سال 

ن در جمال به تهرا سیّدر دو سفر در ه اللّههم در پایان یک مقاله ناقص، باز اشاره به حضور لطف 
حسب و بر ،خوردگی است هد که مقاله ناقص، و آن هم با خطد می کرده و احتمال کنار وی

به شاه عبدالعظیم رفت و از آنجا به  سیّددهد که لحظات آخری بوده که  می این نشان ،برداشت او
رود که اصل نسخه آنها با سایر  می ظن قوی»گوید:  می درستی هوی ب.   زور از ایران بیرون رانده شد

که در منزل مرحوم حاج محمدحسن امین الضرب  سیّددر جزء کتابخانه مهم  سیّدآثار گرانبهای 
دانیم که فهرست آن اسناد و  . می  پاورقی( 103)ص « دوست صمیمی او باقی مانده، موجود باشد

امین الضرب( منتشر شده و حسن افشار و اصغر مهدوی )فرزند محمد ، توسط مرحومها کتاب
 .   اصل آنها در کتابخانه مجلس است

آمده که « اسدآبادی الدین جمال سیّدچهار فقره از خطوط دستی »دیگر این کتاب،  در بخش
فاضل  1359موقعی که در بهمن ماه »نویسد:  می اللّهصفات .   شامل ابیاتی به عربی نیز هست

با  ،روی که از نویسندگان مشهور و مورخین معروف ایراننداحمد تبریزی کس سیّدآقای آقا  ،معظم
جلیل القدر عظیم الشأن به  سیّدهیئت تفتیشیه غرب در اسدآباد بودند، و برای زیارت آثار گرانبهای 

، شرح و ترجمه ذیل سیّد( و اخوانم وارد شدند، پس از زیارت خطوط دستی اللّهکلبه رهی )صفات 
ـ  151آنگاه آن شرح و ترجمه را آورده است )ص .   «لعلاء معری نگاشتندرا بر چهار شعر عربیه ابوا

، اللّه حال لطف در پایان کتاب، در شرح« انجام»یک .   شود می تمام 152مقالات در صفحه .  (152
نسب او، پدر و مادر، نیز  دربارهابتدا اطلاعاتی .   نوشته شده است اللّهتوسط فرزندش صفات 

طباطبائی که محمد  سیّدو سراغ دایی را گرفتن از آقای  1211ه تهران در سال شرحی از آمدنش ب
نگاری به وی را آورده  دانستند او در مصر است، و نامه می ،سیّدواسطه آشنایی پدرش و خودش با  به

در سفر اصفهان و تهران نیز توضیحاتی داده  سیّدبا  اللّههمراهی لطف  درباره، اللّهصفات .   است
در حال نشر توسط محمد  مقالات جمالیهکه کتاب  1311آبان ماه  21این توضیحات .   است

آورده  سیّددر وصف ارادتش به  اللّه در پایان اشعاری هم از لطف.   نوشته شده است ،رمضانی بوده
با نام صفائیه  اللّهاین قصاید هم از یک نسخه خطی به خط میرزا لطف .   (193ـ  152)ص    است

 212این نسخه شامل .   باشد« جمالیه»گوید، بهتر است نامش  می اللّهته شده که صفات گرف
 .   صفحه بوده است
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جمالی  اللّهاسدآبادی از صفات  الدین جمال سیّدالاصل بودن  ایرانی دربارهاسناد و مدارک 

 اسدآبادی

جمال و در  سیّدزاده  یرهکه همش اللّهفرزند لطف  ،جمالی اللّهکتابی با این عنوان از سوی صفات 
.   الاسف تاریخ نشر ندارد اما مع ،سفرهای ایران همراه او بوده، توسط کتابخانه ابن سینا منتشر شده

 .   ممکن است دهه بیست منتشر شده باشد
حساسیت موضوع که همیشه برای پژوهشگران ایرانی مهم بوده، سبب نگارش این کتاب شده 

، در اند هباز، نویسندگان جهان عرب و فرنگی، بنا را بر افغانی بودن گذاشتدر واقع، از دیر.   است
جمال پرداخت و  سیّدزاده در مجله کاوه به بحث از  حالی که نویسندگان ایرانی، از زمانی که تقی

این .   جمال بوده است سیّد دربارهاصلی پژوهش  های پس از آن، همواره این بخش، یکی از بخش
.   بر محور همین موضوع نگاشته شودای  هده است تا این کتاب دویست صفحبب شسضرروت، 

سپس از شرحی از .   جمال در اسدآباد همدان است سیّدبخشی از آن کتاب، سنگ قبرهای بستگان 
 جمعیة التقریب مصر،بخشی از مقاله .   او درج شده است های ، شماری از نامهسیّدتحصیلات 

بةالدین شهرستانی، گزارشی از حسین دانش هسیّد چرندابی، متنی از یادداشتی از مرحوم واعظ 
میرزا حسین عدالت که در موارد دیگری به آنها اشاره شد، همه در ادامه  از  ای هاصفهانی و نوشت

و نیز بخشی از مقاله « ها و افغان الدین جمال سیّد»در پایان قسمتی هم با عنوان .   آمده است
 .   آمده است ،شدهیاد موضوع زاده، در تقی
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 اند هکه شناخته شد اللّهو صفات  اللّهمناسبت نیست بگویم، از خاندان جلالی، به جز لطف  بی
 های نامه»و آثاری از جمله همین کتاب بالا دارند، اثری از شخصی دیگر از این خاندان با عنوان 

و  1331کبیر در سال بادی توسط امیرآوالحسن جمالی اسدبا نام اب  «اسدآبادی الدین جمال سیّد
به بعد، زیر عنوان  55از صفحه  ها،  پس از نامه.   منتشر شد 1305و  1373ی ها سال بعدها طی 

مطالبی « اسدآبادی الدین جمال سیّد دربارهصاحب نظر مورخین و منقدین گفتاری چند از عقیده »
جمال  سیّد دربارهکه از نظر تجمیع آنچه  جمال درج شده سیّد دربارهمختلف  های از افراد و چهره

.   خصوص در دهه چهل انجام شده، جالب توجه است نوشته شده، و نیز تنوع کارهایی که به
هایی از پادشاه افغانستان، حسن البکر و انور سادات هم به مناسبت مجلس بزرگداشتی برای  پیام

جمال  سیّدلب است که دو نامه هم از جا.   هشتادمین سال درگذشت وی، در این کتاب آمده است
در پایان کتابشناسی آثار کتابی، .   (172با ترجمه پرویز اذکایی در این کتاب درج شده است )ص 

این کتابشناسی شامل .   دست داده شده است که مغتنم استه ب ای هو نیز مقالات روزنام ای همقال
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و نکته اخیر .   شود می شناسان نوشته شده، قبرخی از آثاری هم که در غرب توسط ایرانیان یا شر

سال )ابوالحسن جمالی، شخص با نام جلال جمالی هم، در مکتب اسلام  ،اینکه علاوه بر این
جمال نوشت که اصل آن مقاله، علیه شخصی  سیّدبه دفاع از  ای ه( مقال1335مهر ، 11نهم، شماره 

 .  جمال بدگویی کرده بود سیّداست که به گفته او در یکی از مجلات تهران، از 
.   شناسی در اواخر دهه چهل، قدری تند شده است جمالسیّد رسد، کارهای  می در کل به نظر

 های اسناد و نامه»کتابی با عنوان  1371علاوه بر تهران، مرحوم آقای خسروشاهی هم در سال 
 .  دارالتبلیغ( را منتشر کرد ،)قم« اسدآبادی الدین جمال سیّدسیاسی 

 

در این دوره، حاکمیت وقت نیز با این جریان کمابیش همراهی داشت و آن را به عنوان بخشی 
 سیّد دربارهانتشار این حجم از اثر  رسد می به نظر ،با این حال.   نگریست می از میراث مشروطه

به .   های تند سیاسی علیه حکومت در این دوره داشته است خاصی در پیدایش جریان تأثیرجمال، 
نوشته  عجالتاً .  دانست 1375بروز انقلاب سال  های این صورت که این جریان را هم از زمینه

 .  حاضر، متکفل بحث از آن دوره نیست

 1113شناسی پس از   جمالسیّد گسترش 

حکومتی نسبت به دین و روحانیت به خاطر رفتن رضا شاه در  های گیری از زمانی که سخت
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در عصر نشر و مطبوعات، ها  مذهبی های یافت، و همزمان با آغاز فعالیتکاهش  1325شهریور 

، افکار دینی باید در مقابل در این شرایط ؛  دینی ـ روشنفکری فراهم گردید های زمینه برای بحث
گویی به اتهامات قدیمی دوره بیست ساله که از سوی  از یک طرف، و نیز پاسخها  ای توده

در این میان، .   کرد می ند دهه علیه دین مطرح شده بود، خود را بازسازیروشنفکران لائیک برای چ
جمال، هم چهره جهانی در عرصه  سیّد.   توانست مورد توجه قرار گیرد می جمال سیّدشخصیت 

در این زمان هم جنبه ضد استعماری آن بود، هم منادی وحدت اسلامی که ویژه  هنهضت اسلامی ب
هایی  ی وی تلاشیبه همین دلیل، برای شناسا.   کر طی چندین دهه بودان روشنفجزو آمال متدین

 برای این کار، البته باید مطبوعات مذهبی را مرور کرد، کاری که در اینجا به آن.   صورت گرفت
 دهیم: می پردازیم، اما به انتشار چند اثر در این زمینه توجه نمی

یه»کتاب انتشار   ش1117جمال در سال  سیّد «نیچر

م در بمبئی منتشر شده و همان وقت 1991ق/ 1219شد که کتابچه مزبور در سال  پیش از این اشاره
شخصی به نام محمد واصل، معلم  سؤالاصل رساله در پاسخ به .   در ایران هم انعکاس یافت

کرده و  سؤالماهیت مذهب نیچر  دربارهجمال  سیّدق از 1219محرم  11ریاضی بود که با تاریخ 
در  ن متن محبوبی بود، زیرا عملاً ااین رساله برای متدین.   این رساله را در پاسخ آن نوشته بود سیّد

از یک طرف، رد الحاد و .   سویه بوددر واقع، اثری دو.   نوشته شده بود گریو طبیعی گریمقابل دهری
احمد خان  دسیّ گرایانه از اسلام به سبک سر  سیرهای مادیمادیگری، و از سوی دیگر، علیه تف

در  ،بعدها این اثر، و برای بارها.   در هند بود سیّداثر یاد شده، محصول زمانی بود که .   هندی بود
 .   ایران منتشر شد

یکی از فضلای این وقت که به این مباحث توجه داشت، مرحوم فاضل چرندابی بود که از 
وی .   نیز اهل علم و فهم بود مند و خود دیرزمان به گردآوری نشریات کشورهای عربی علاقه

گذاشت که « بنگاه مطبوعاتی دین و دانش»از این رساله را در اختیار ناشری در تبریز با نام ای  هنسخ
گفتنی است که این رساله، توسط محمد .   جمال منتشر شد سیّدحال  در شرحای  ههمراه با مقدم

 م1125ق/ 1325ترجمه و در مصر در سال عبده با همکاری عارف افندی ابوتراب افغانی به عربی 
سیرة صاحب »جمال تحت عنوان  سیّدحالی هم برای  عبده در مقدمه این اثر، شرح.   چاپ شده بود

باید در روزگار خود  حال این شرح .  (19ـ 7ص نوشت )« الافغانی الدین جمالهذه الرسالة الشیخ 
او .   اند هجمال داشت سیّدمفصل بوده و منبعی برای شناختی بوده که دیگران در بلاد عربی از  نسبتاً 
 تأکیدداند، گرچه  می جمال را از روستای اسعدآباد از منطقه کنر افغانستان با مذهبی حنفی سیّد



 119 ش9439ـ  9911سید جمال شناسی در زبان فارسی سالهای 
وی  .(13)ص    داشت« مذهب السادة الصوفیه»در مذهب مقلد نبود و تمایلی هم به  کند که او می

داشته توجه .   جمال سخن گفته است سیّددر این مقدمه، از دانش، اخلاق، و روش سیاسی و فکری 
تاریخ الاستاذ الامام الشیخ »رضا، شاگرد عبده، کتابی با عنوان  باشیم که بعدها، محمد رشید

الشرق و و فیه تفصیل سیرته و خلاصة سیرة موقظ »نوشت و زیر عنوان بالا افزود: « محمد عبده
این کتاب در دو مجلد منتشر شده است که مجلد اول .   «الافغانی الدین جمال سیّدحکیم الاسلام ال

)چاپ دوم: دار .   جمال، و مجلد دوم شامل مقالات اصلاحی عبده است سیّدحال عبده و  شرح
 .  تشناسی در بلاد عربی بوده اس جمال سیّد اینها منابع مهمی برای.   (2550الفضیله، 

 

مادیگری و  نیچریه یا ناتورالیسم در ردّ »با عنوان  25و اما چاپ تبریز کتاب نیچریه، در سال 
گوید بعد از چاپ فارسی کتاب در هند، چاپی  می از ناشر همراه است کهای  هبا مقدم« گریطبیعی

ر این کتاب دیگری ب ای چهار صفحهۀ مقدم.   از آن نشده و او سعی کرده متن خوبی از آن ارائه دهد
 سیّداز ملحقات خاطرات »جمال آمده که بنا به آنچه در آغاز آن آمده،  سیّدحال  در شرح

   گرفته شده است« شرف طبع است ترجمه آقای مرتضی مدرسی چهاردهی که در ،الدین جمال
گچی دو اللّهآقای عبد« دین و دانش تبریز»این تلخیص توسط ناشر یعنی همان بنگاه  .(3)ص 

ناظر نشر  ظاهراً .   ه استسیدبه پایان ر 73ـ  1متن اصلی کتاب طی صفحات .   صورت گرفته است
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ات تألیف  یا به اصطلاح مصحح، مرتضی مدرسی چهاردهی است که در جای دیگری در شماره 

 .  را ذکر کرده است« افغانی با تصحیح وحواشی الدین جمال سیّدات تألیف  نیچری از  ردّ »خود 
اما شاید لازم باشد اشاره کنیم که این بنگاه مطبوعاتی دین و دانش، بر حسب آثاری که منتشر  و

کرده و در پشت جلد پایانی کتاب مزبور آورده، از ناشرانی با گرایشی است که پیش از این به آن 
اشاره شد، جریانی که در دهه بیست تلاش کرد تا به نوسازی مذهب بر اساس شعارهای جدید 

 ای، هزاده، محمدباقر کمر آثار خالصی.   گیر دست زده و از اسلام، چهره دلپذیرتری ارائه دهد المع
رضا سعیدی و این قبیل افراد از جمله منشورات این بنگاه  غلام سیّدحسین تبریزی،  شیخ غلام

ـ را که یکی از کلیدهای اصلی فهم این جریان فکری « دین و دانش»مطبوعاتی است که عنوان 
ی اول انقلاب اسلامی، ها سال بیفزایم که کتاب نیچریه، .   دینی است، برای خود انتخاب کرده است

شیخ جعفر سبحانی و تنظیم و تحشیه  اللّهبدون آنکه تاریخ نشر آن مشخص باشد، با مقدمه آیت 
 .  توسط دارالکتاب در قم منتشر شد ،طیب جزائری سیّد

 

مرتضی  ؛«او های و اندیشه الدین جمال سیّد»آبادی تا  الدین جمال سیّداز ترجمه خاطرات 
 مدرسی چهاردهی

گفته شده .   ش کتابی توسط محمد پاشا مخزومی در بیروت منتشر شد 1351ق /  1331در سال 
 الدین جمال سیّدق توسط این شخص که نزد 1313ـ  1315ی ها سال است که این خاطرات طی 

آقای خسروشاهی .   ق در بیروت به چاپ است1331شته، تهیه شده و سال اسدآبادی رفت و آمد دا
ق( آورده و اگر 1339ـ  1297حال کوتاهی از مخزومی پاشا ) شرح ،در مقدمه متن عربی این کتاب

 .  پیش از درگذشت وی، برای نخستین بار منتشر شده است این تاریخ درست باشد، کتاب یک سال
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توسط آقای مرتضی  «الدین جمال سیّدخاطرات »تحت عنوان  شده، در دهه بیستکتاب یاد

 دربارهاین کتاب، مدرسی، توضیحی در کتابی که  . درباره  مدرسی چهاردهی منتشر شده است
مدرسی از اوائل دهه بیست، مقالاتی .   داده، نوشته است 1372جمال در سال  سیّد های اندیشه
 سیّد های که کتاب اندیشه 1372جمال تا سال  سیّد ربارهدنوشت و نگارش او  می جمال سیّد درباره
خود او .   ، ادامه داشتسیدکبیر به چاپ ری پرستور توسط انتشارات امیرها کتابسری  ، ضمنجمال

خورشیدی، مقالات نخست  1325این کتاب بعد از وقایع شهریور »نویسد:  می در مقدمه آن کتاب
ه دین و دانش و مجله هفتگی آیین اسلام چاپ تهران منتشر در مجله ماهانه ادبی رنگارنگ، مجموع

سپس آن مقالات و .   افغانی در تبریز چاپ شد الدین جمال سیّدسپس به نام خاطرات .   شد
آراء و .   2افغانی،  الدین جمال سیّدزندگانی و فلسفه سیاسی و اجتماعی .   1 های به نام ،ها نوشته

گوید، پس از نشر آن،  می وی.   «بارها در تهران چاپ و منتشر شد ،افغانی الدین جمالمعتقدات 
دست ه بها  به تازگی سیّدعلاوه، اسناد و مدارک معتبری از  ها از آن کردند، به ها و اختلاس اقتباس

.   جمال آن را به این شکل عرضه کند سیّدمین سال تولد 131این تصمیم گرفته به مناسبت آمد، بنابر
که قبول کرده آن را در سری آثار امیرکبیر نشر کند، تشکر به خاطر این ،حیم جعفریوی از عبدالر

 .  ش است1372تاریخ این مقدمه، نوروز .   کرده است
اولین ترجمه از خاطرات محمد پاشا مخزومی باید گفت، مدرسی خلاصه این اثر  دربارهو اما 

شده، انتشار  می اکبر سلیمی منتشر که توسط علی« های رنگارنگ گل»را به صورت مقالاتی در 
ارات دین و دانش تبریز قرار گرفت و با نوشتن اندکی بعد، این مقالات مورد توجه مدیر انتش.   داد

.   صفحه منتشر کرد 10ورت کتابی در آن را به ص ،1329با تاریخ مهر ای  هیک صفح ۀیک مقدم
ختصری هم از مدرسی چهاردهی در مقدمه حال م شرح.   ه عنوان جلد اول انتشار یافتاین اثر ب

 .  توسط خود وی نوشته شده که مغتنم است
مختلف منتشر  های شکلبه بارها و بارها  1372تا  1329از سال این کتاب،  بدین ترتیب،

نوشته بودند، یا مقالات و  سیّد دربارهاست که دیگران هم ای  هشده، و اصل آن شامل هر آن نوشت
 .   شود می سید خود های رسائل و نامه

« ثار الکاملهالآ»به عنوان مجلد ششم « الافغانیخاطرات »نام اشاره شد که این کتاب با همین 
 .  ( منتشر شده است2552صفحه )قاهره،  351هادی خسروشاهی در  سیّدبه کوشش مرحوم 
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 1117از مدرسی چهاردهی از سال  «افغانی الدین جمال سیّدآراء و معتقدات »

 سیّد دربارهتر اشاره به سری کارهای مشابه و گاه متفاوت مرتضی مدرسی چهاردهی  پیش
کتابی با  1335مدرسی چهاردهی، در سال .   این هم یک اثر از همان دست است.   جمال کردیم

حسین اقبال و توسط شرکت نسبی حاج محمد «افغانی الدین جمال سیّدآراء و معتقدات »عنوان 
که با دست خالی دیرین مسلمانان یاد کرده، و این مقدمه، از عظمتاو در .   شرکاء منتشر کرد

مدرسی یادی هم از زمان تحصیل خود در نجف و .   توانستند بخش مهمی از جهان را تصرف کنند
.  گذاشته است تأثیرآثار او روی افکار وی  جواد بلاغی بوده کرده و گفته است کهکه شاگرد محمداین
گوید  می پرداخته و مقالات جمالیهو نیز  الوثقی ةعروجمال و مقالات  سیّدافکار  یرتأثسپس به  او

توسط دکتر خانبابا  «تاریخ تاریخ اسلام از آغاز تا صفویه»که در دانشسرای عالی تهران، درس 
زمان به کار تحقیق ادامه داده و این اواخر سری هم به عراق عرب  هم.   بیانی به او واگذار شده است

 .   است 1335مورخ اول اردیبهشت  ،این یادداشت.   کرده استرفته و دوستان قدیم را زیارت 
بخش اول کتاب، .   است تألیف  مانند کارهای دیگر او، در واقع نوعی گردآوری ـ  ،این کتاب

در اینجا آمده و  کاوه است که عیناً  رزاده از مقالات او د سن تقیح سیّدشته نوهمان یا بخشی از 
از ای  همتنی سه صفح.   (25ـ  1)ص    قسمتی از افزوده سدیدالسلطنه هم بر آن اضافه شده است
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وم، شماره چهارم( منتشر شده جمال آورده که در مجله یادگار )سال س سیّد دربارهمرحوم قزوینی 

سخنی »آنگاه ذیل عنوان .   (03ـ  23)ص .   نیچریه را به طور کامل آورده است پس از آن رساله.   بود
عین مقالات جمالیه را در اینجا درج کرده « الدین جمال سیّدچند از فلسفه سیاسی و اجتماعی 

در این اثر نیست، جز این که شعری از عبدالعلی ادیب ای  ههیچ نکته تاز به این ترتیب، تقریباً .   است
ـ  219)ص .   در پایان کتاب آورده است «الدین جمال سیّدالجزایر خونین و »برومند تحت عنوان 

225)  

 

ل جمال نوشته، کتاب زیر است که در سا سیّد دربارهل و کامل آنچه چهاردهی شکل مفصّ 
عداد زیادی ت، شامل چاپ جدید، مبسوطاً .   نتشر شدکبیر متوسط چهاردهی و توسط امیر 1372

.   منتشر کرده استای  هصفح 727کتاب و رساله و مقاله است که چهاردهی همه آنها را در این اثر 
هر کجا دیده، از چند ده صفحه یا یک صفحه، در این مجموعه فراهم آورده وی هر مطلبی در 

تفسیری، از  های از جمله در بخش.   ر آن آورده استرا نیز د شتمامی مقالات خود طبعاً .   است
 سیّداحمد خان و  سیّدبوده که ناظر به آراء ای  هکتاب در حال تدوین خودش طبقات مفسرین، مقال

و معرفی آن خارج از از این دست مقالات فراوان است .   در این کتاب درج کرده است ،جمال بوده
 .  محدوده بحث این کتاب است
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ین فیلسوف شرق ترجمه دو نامه از بزرگ» جعفر  سیّد ؛«اسدآبادی الدین جمال سیّد ،تر
 شهیدی

به پیوست قسمتی از » :با انتخاب عنوان بالا روی آن، و افزودنای  هصفح 39این کتابچه کوچک 
)با مدیریت ابوالقاسم « (فروشی حافظ )ایستگاه سرچشمه توسط کتاب« خاطرات آن مرحوم

این .   منتشر شده است 1325به احتمال زیاد در حوالی همان سال  ،ترجمهمرعشی( بدون تاریخ 
رضا سعیدی ـ پدر  غلام سیّد( گفته شده، به قلم آقای حاج 25پیوست چنان که در متن کتاب )ص 

، کتابی با عنوان مناسب است اشاره شود مرحوم سعیدی.   زن دکتر شهیدی ـ نوشته شده است
هادی  سیّدنوشته ایشان نزد مرحوم  نوشته بودند که دست «اسدآبادی الدین جمال سیّدمفخر شرق »

 .   ش منتشر کردند1355بوده و ایشان آن را در سال  خسروشاهی
اما به صراحت در آغاز هر دو نامه نوشته است:  ،ب، نامی از مترجم نداردروی جلد کتا

جعفر شهیدی  سیّدبدین ترتیب، این ترجمه کار آقای دکتر .   «ت تاریخمترجم صاحب جنایا»
جمال  سیّداما از آغاز نامه اول روشن است که همان نامه معروف  ،ننوشتهای  همترجم مقدم.   است

رسد علیه ناصرالدین شاه نوشته شده  می در واقع، نامه دوم هم به نظر.   به میرزای شیرازی است
 .   است
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 ی خوروشاللّهحسین عبد؛«الدین جمال سیّدانقلاب یا نهضت »

 تأثیر»از جمله کتاب  ،اثراز نویسنده روشنفکر و مذهبی و پر( 1305ـ  1211)ی خوروش اللّهعبد
همکاری خود را با  ،ی دهه بیستها سال از جوانی و طی  است که «موسیقی بر اعصاب و روان

.   ویژه انقلابی ـ مذهبی ادامه داد همختلف و ب های طیفنشریات مذهبی در تهران شروع کرد و با 
وی بیشتر قلمی و نشر آثار  های فروش بود، اما در اصل فعالیت وی در اصفهان ناشر و کتاب

است )تذکره شعرای اصفهان،  فهرست آثارش را مرحوم مصلح الدین مهدوی آورده.   خودش بود
 .  (120ـ  127مزارت اصفهان، ص  ؛730ص 

، در هفتاد صفحه، در آبان ماه «الدین جمال سیّدانقلاب یا نهضت »وش کتابی با عنوان خور
این دوره، زمانی است که یک .   بود، منتشر کرد« مطهر»توسط نشر خودش که عنوانش  1329

غات اسلامی، یجریان مذهبی با حمایت حاج سراج انصاری، نوریانی مدیر آیین اسلام، انجمن تبل
 فدائیان اسلام هم جریانی متفاوت و طبعاً .   گیرد می شیراز و جز اینها در کشور شکلحزب برادران 

.   کرد می مذهبی، سیاسی و نظامی خود را دنبال های نسبت به آن جریان مذهبی، تندتر بود و فعالیت
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ه بازسازی اسلام، بیان وجه.   کرد می خوروش با نشریه آیین اسلام دمخور بود و بیشتر کار فکری

ه متناسب با تمدن کدینی و این های خواهانه آن، دفاع از آموزه مترقی های انقلابی اسلام و جنبه
جمال برای این جریان فکری ـ  سیّد.   کرد می انسانی و واقعی بشر است، از مسائلی بود که او دنبال

احمد خان هندی  سیّدرا علیه  رد نیچریههم رساله  که انقلابی، یک الگوی قابل احترام بود؛ کسی
ماندگی جهان اسلام و  کند، و هم منتقد وضع عقب می دارد، هم از وجهه علمی تمدن اسلامی دفاع

در این ذهنیت، نوعی از مفهوم .   رفت از این وضع است پردازی برای نشان دادن راه برون اهل تئوری
ند و به جنگ و نزاع روی و افراط ک خواهد زیاده نمی گیرد که البته می شکل« جنبش اسلامی»

کند تا ابعاد فکری ماجرا را  می تلاش رودررو با غرب و استعمار برود، اما به سمت روشنگری رفته و
البته آقای خوروش، مثل بسیاری از کسانی که در این مسیر بودند، به صورت خودجوش و .   باز کند

 .   با اندک تحصیلات دینی و رسمی وارد این عرصه شده بود
این بعد از .   است« انقلاب»کند،  می کتاب جلب توجه نیکه روی جلد اای  هواژین کلیدنخست

تدریج حس دگرگونی  هیچ محبوبیتی نداشت، اما به« لابانق»آنی است که در دوره مشروطه، کلمه 
جمال از آن به  سیّددر تحلیل رفتارهای  تلقی شده و« انقلاب»بنیادی به صورت مثبت در مفهوم 

جمال با عنوان  سیّددر ادامه، عکسی از .   جمال یاد شده است سیّدعنوان انقلاب یا نهضت 
، و به صورت یک کار غیرمعمول، اسامی چند نفر از کسانی که در این کتاب «مصلح انقلابی»

 .   نامشان آمده و نیز مجلات آمده است
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آمده که ها  با ادبیات حماسیِ مخصوص این متنای  هصفحدر آغاز این کتاب، یک مقدمه سه 
که غرب مسیر انحرافی رفته، و سبب از نظر ترقی یاد شده، سپس از اینابتدا از تمدن غرب، 

 های علت این جنگ.   و بیدادگری و ستمگری شده، سخن گفته شده است ،سوز های خانمان جنگ
طلب،  طلبند و از سوی دیگر جنگ سو صلح رویی که از یکوبرانداز و این نفاق و د خانمان

 وی.   اند هداری، همه به جان هم افتاد چیست؟ یک گروه از کشورها کمونیست و گروه دیگر سرمایه
ون اجتماعی ئحفظ ش فرما باشد که کاملاً  المللی در میان جهانیان حکم اگر قانونی بین»گوید:  می

این  جزء تعلیمات آن بوده باشد، محققاً ..  .  برادری وطبقات در آن مراعات شده و آیین مساوات و 
البته در اینجا، صحبت از تسلط اسلام و هدایت بشر .   «شورش و غوغا از بین دنیا رخت بربسته

را ای  هبرنام»مدارن بزرگ،  نیست، اما صحبت از نیاز دنیا به یک انقلاب هست، اینکه سیاست
 .   مردم باشد که نگاهبان واقعی حقوق« عملی نمایند

 جمال دارد؟ او پس از آنچه گذشت، سیّد دربارهاین توضیحات چه ارتباطی با نگارش کتابی 
حال یک نابغه مذهبی و انقلابی  ما در ضمن اوراق این کتاب که در پیرامون شرح»نویسد:  می

راستی به فکر کنیم تا اگر  می ، این برنامه را بر شما روشن ساخته و حقایقی را آشکارایم هنگاشت
مدهای ناگوار هستید، ببینید با چه قانون و ااساسی و جلوگیری از مفاسد و پیش اصلاحات

توانید برادری و برابری را برقرار نموده و حافظ مساوات همگانی و عدالت اجتماعی  ای می هنام آیین
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ه جمال ب سیّدزندگی ن به این اهداف، از کجای سیداما روشن نیست که این مطالب و راه ر.   «باشید
 .  باید صبر کرد و دید.   آید می دست

جمال را شخصیتی  سیّد.   نکاتی را ذیل نام آن توضیح داده است اینجا باز عنوان کتاب را آورده و
وضع اختلاف  دربارهعبارتی هم گویا از او .   «دول معظم اروپا را به وحشت انداخت»دانسته که 

توان ملاحظه کرد:  می تاریخ نشر کتاب را هم همین جا.   ورده استمیان امت اسلامی در شرق آ
 .  ، اصفهان، بنگاه مطبوعاتی مطهر1329ماه  آبان

 

شب »در آن یاد شده، و « افق تاریک»دیگر هم یک طرح گرافیکی آمده که از ای  هدر صفح
هم شامل همین نثری حماسی .   را هم در پی خواهد داشت« طلوع خورشید»که البته « ظلمانی

 مفاهیم، در زیر آن نوشته شده است:
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مفاهیم دینی  دربارهشود و البته شما، نه شاهد یک بحث علمی  می از اینجا، بحث وی آغاز
جمال  سیّدکوشد تا جایگاه  می با نثری حماسی ـ ادبی، نه یک بررسی تاریخی، بلکه صرفاً  ،هستید

جمال  سیّد ؛نامد می «فیلسوف»وی را .   ضیح دهدتو« سرباز شجاع و سلحشور»را به عنوان یک 
است که تحصیلاتی در علوم دینی داشته، سپس سفری به هند داشته، آنگاه « راد مرد مذهبی»یک 

ه و در عین حال خود را آماده یک نهضت و انقلاب ساد ها،  در همین مسافرت»حج و باز هند، و 
در ادامه .   (5)ص .   «دگی و نفوذ دیگران نجات دهدزیر بار بن»از ه تا ملل اسلامی را کرد« بزرگ

ضعف اسلام و انحطاط » ،«نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی»تیتری با این عناوین دارد: 
او .   ذیل آن توضیحاتی در همین زمینه آمده است ، و طبعاً «الدین جمال سیّدآمادگی » ،«مسلمین

کشور دیگر رفت تا به علما و پیشوایان اسلام ثابت کند انتخاب کرد، از کشوری به ای  هزندگی ساد
عظمت بزرگی در راه مجد و  های توان قدم .. می .   به وسیله رفتار به دستورات و مقررات اسلامی»که 

.   «و با همان سیاست دین، سیاست دول بزرگ جهان را خنثی نمودد حیات ملتی برداشت و تجدّ 
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چگونه »و اینکه « نامه و برنامه او مرام»و « الدین جمال سیّدهدف »در عنوان بعدی از .   (11)ص 

او سبب شد  های فعالیت.   سخن گفته است« ختادول بزرگ اروپا را در برابر خود به وحشت اند
کبیر و دولت  یدر ظرف هشت نه ماه با عده قلیلی اروپا را مضطرب ساخته، دولت بریتانیا»تا 

   (13)ص .   «اطریش را به وحشت بیندازد فرانسه و

 

 حسین عبداللهی خوروش

سخن « شیخ محمد عبده کیست»روزنامه عروة الوثقی، و اینکه  تأسیسدر عناوین بعدی از 
و از همکاری عبده با او « به مصر و تشکیل جمعیت حرب الوطنی الدین جمال سیّدورود »گفته، از 

.   (23هایی را آورده است )ص  ین او در مصر سخن گفته و بخشآتش های از نطق.   یاد کرده است
شده سخن گفته، و بیلان نه ماهه آن را در کمک به فقرا آورده وی از اقدات اجتماعی حزب یاد

طالب خود ذکر کند، از پیشرفت مأخذی برای م که غالباً او در عناوین بعدی، و بدون آن.   است
شدت به  هاز این اقدامات بها  که انگلیسیگفته، و از این ان حزب سخنروز انجمن یا هم روزبه

اقداماتی است که  درباره« وحشت دولت بریتانیا و دستور تفرقه جمعیت»عنوان .   وحشت افتادند
    (35)ص .   دولت انگلیس علیه انجمن کرده است

.   «لی علیهنتیجه بگیریم الاسلام یعلو و لا یع» :پس از این بحث، نوبت نتیجه گرفتن است
مصلحانه هم در نثری طولانی آمده است که علمای بزرگ و زمامداران اسلامی باید  ۀخطاب آمران

وجود داشت و پیشوایان ها  الدین جمال سیّداگر در اجتماع ما امثال ».   (35)ص    چنین و چنان کنند
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د، این طور جامعه بودنبزرگ مذهبی همه مانند مرحوم اسدآبادی در امور اجتماعی مسلمانان دقیق 

در اینجا .   «شرافت نبود بی مشتی فسقه و افراد لاابالی و مردم رذل و وب دشمن وکما ننگین و لگد
سخن گفته شده « حقوق کارگر»همین طور از .   توجه داده شده است« حجاب»بلافاصله به مسأله 

آوری پول و  ه ازدیاد و جمعفقط در اندیش داری که روز و شب را با آن سرمایه»که اسلام و این
داری تماشاخانه و  یا از سرمایه..  .  اسکناس به منظور ساختمان عمارات چند اشکوبه و

   (33)ص  .مخالف است« .. .  فروشی ایجاد نموده، فحشا را در کشور اسلام رواج دهد،  مشروب
انتقاد هم از  وضع خراب جامعه از لحاظ فحشا و منکرات است و نوعی دربارهصفحات بعدی 

گوید اگر زمامدار کشور مسلمان از وزیر، رئیس، نایب رئیس، سرهنگ،  می اسلام»حاکمان که 
این .   (37)ص    «...گذرانی نموده افسر و غیره حقوق ملت مسلمان را گرفته و صرف عیاشی و خوش

 امروز درد بزرگ اجتماع ما فقر و»صفحاتی ادامه یافته و جایی هم گفته شده که  ،قبیل مطالب
کشی  کشی و آدممسبب چاقو»خوب نیست و آنها خود  رفتار احزاب و حاکمان هم.   «دینی است بی

مقایسه این مطالب وی با آنچه در کتاب .   (39)ص    «اند هاختلال جامعه بود و انحطاط اخلاق و
آنها را از آنجا برداشته و البته  دهد که عیناً  می ( آمده نشان05ـ  39صص )« یارقلی گفتار خوش»

 .  در انتهای کتاب، ارجاعی هم داده که از آن اثر استفاده کرده است
« تا به کی خواب ای مسلمانان»نویسنده پس از چندین صفحه، اشعاری از خود با عنوان 

پس از آن .   کدام دنبال منافع خودشان هستندن که آنها هرو راست آورده، و ای خطاب به احزاب چپ
شریعتی از احمد « همتی این نوجوانان انقلاب مذهبی»عنوان باز شعری تحت « انقلاب مذهبی»

چنان که در .   دار برای جامعه مذهبی ایران است جهت بیدار از شهر فسا آورده که شعارهایی کاملاً 
 .   ابیات از انقلاب مذهبی یاد شده استتصویر مشخص است، در پایان همه 

گونه پژوهش جدی در هیچ  ـ سیاسی، باید توجه داشت که هیچ این قبیل آثار بازاری درباره
 .  جمال در آنها صورت نگرفته است سیّد دربارهموردی 
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را در پایان توضیح دهد که طرفدار ای  هتکرار تعبیر انقلاب سبب شده است تا نویسنده نکت
« به زیان استقلال کشور تمام شود، یا برخلاف دستورات مقدس اسلام باشد»انقلاب و حرکتی که 

از این راه لطمه به اصول دیانت و مذهب و یا »ویژه اقداماتی که  هب.   صد در صد مخالف است
بعدها محضردار شده و در فسا فعالیت  ،احمد شریعتی بیدار.   (71)ص « استقلال کشور بزند

نویسنده بخش پایانی کتاب را به انتخاب موادی از قانون .   )به گفته یکی از دوستان اهل فسا( داشت
اینها اصولی است که به نوعی .   اساسی و متمم آن و قانون مجازات عمومی اختصاص داده است

 .   اختصاص دارد ،مثل قانون مطبوعات ،کنترل اخلاقی جامعه درباره
غات یبه معرفی انجمن تبلای  هنامه آن، در توضیحی دو صفح پس از خاتمه کتاب و غلط

متعلق به « اتحادیه مسلمین»شده( و همین طور  تأسیسگوید هشت سال قبل  می اسلامی )که
این زمان، .   مانند عبدالحسین کافی پزشک، اختصاص یافته است ،حاج سراج انصاری و دوستان او

سپس به معرفی حزب برادران شیراز که به گفته وی .  بودآن گذشته  تأسیسماه از  چهار ،1329یعنی 



 115 هادی نامه
نورالدین شیرازی که از  سیّدآقای حاج  اللّهن حضرت آیت یزیر نظر رهبر محبوب و فعال مسلم»

 .   پرداخته است« شود میاداره  ،روند می شماره مجتهدین روشنفکر و طراز اول کشور ب
کتاب امروز »ب از چند اثر بهره برده است: گوید در این کتا می پایانی هنویسنده در صفح

 الدین جمال سیّدمسلمین، از لوتروپ ستوارد امریکایی، با حواشی امیر شکیب ارسلان، خاطرات 
چاپ تبریز  الدین جمال سیّد، گفتار خوش یارقلی، شرح حال سیّدمدرس چهاردهی، نیچریه خود 

 اکنون ما همه این منابع را.   «های رنگارنگ و همین طور مجلات نور دانش، مجله آیین اسلام، گل
 .  دانیم که حتی یک کلمه پژوهش نو در این کتاب نیست می شناسیم و می

 ی خوروشاللّهحسین عبد ؛«های فراماسونری اسدآبادی در سازمان الدین جمال سیّد»

 الدین جمال سیّد»با عنوان  1372و  1371کتاب دیگری هم در حوالی سال  ،شورمرحوم خو
بررسی .   ش شد1379سال  نوشت که چاپ آن موکول به «های فراماسونری اسدآبادی در سازمان

کنم که این کتاب  می این کتاب از دایره زمانی این نوشته خارج است، با این حال به اجمال اشاره
ی به و افکار وی و نیز دفع اتهام وابستگی و سیّدزمان اثری در شرح حال  هم ،صفحه 315

ن شده ویویژه انگلیس تد هماسونری است که بیشتر آن مطالب، به عنوان مبارزه وی با استعمار بافر
وی داشته،  دربارهبوده یا مطالبی  سیّد دربارهی از آثاری که تا آن زمان های نقل 03 تا صفحه.   است

 سیّدمن ارادت مخصوصی به »گوید:  می او.   (03آورده و از کار خود هم یاد کرده است )ص 
ام،  هایی کرده شناسم و به برکت نام او در بعضی کارها آزمایش می داشته و او را از اولیاء الدین جمال

به دنبال .   (03)ص  .»  شناسم نمی او را تا حد پیغمبری نشناخته و ولی در حق او غلو نکرده، و ابداً 
نثر وی .   (91ـ  07عنوان کتاب و مقاله است ) 235شناسی آثار وی را آورده که شامل  آن کتاب

انبیایی و مسائل  های نامه و گزارش فکر او، از رسالت زمان با زندگی حماسی ـ انقلابی است و هم
باف،  دارد که آنها را مشتی دروغ« سیّدبدگویان »بحثی تحت عنوان .   گوید می آرمانی سخن

به تدریج وارد بحث فراماسونری .   (171ـ  131)ص نامد  می هوش کم کار و گو، فراموش پریشان
خصوص  سپس به آنچه کتیرایی و به.   کند می ماهیت آن، قوانین و تاریخچه آنها بحث دربارهشده و 

توجه داریم که در اواخر دهه .   ، بحث کرده استاند هآورد سیّد دربارهرائین در این خصوص و نیز 
فراماسونری انتشار یافت و نسبت به بسیاری از افراد،  دربارهر چهل و اوایل دهه پنجاه، چندین اث

« اسدآبادی الدین جمال سیّدسلسله انساب » دربارهبحثی  ،خوروش در پایان.   مسائلی را مطرح کرد
نظرهای محیط طباطبائی، ظهارااز ای  ه( سپس نمون351 ـ 359)ص .   دارد که کوتاه است

آخرین صفحات .   جمال نقل کرده است سیّدعظمت  و بزرگیرضا سعیدی و دیگران را در  غلام
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این قبیل آثار، برای .   نوشته شده، وقتی که دیگر رژیم پهلوی سقوط کرده بود 79کتاب در خرداد 
انقلابی و روشنفکران دینی، مهم است، اما از نظر  های جمال در اذهان چهره سیّدبررسی جایگاه 

 .   ندز نمی پژوهشی چندان چنگی به دل

 

به کوشش ایرج افشار و اصغر  «الدین جمال سیّدباره ک چاپ نشده در اسناد و مدار »
 مهدوی

جمال شناسی، گرایشی جذاب برای پژوهشگران ایران بوده  سیّدباز، ی باید گفت، از دیربه طور کلّ 
قابل اعتنایی شاید از میان اینها، یک اثر برجستگی .   و آثار فراوانی در این باره نوشته شده است

 جمال بود که در ایران نگهداری سیّد دربارهترین مجموعه سند  داشته باشد و آن انتشار بزرگ
و در هر دو  به ایران داشت، 1355و  1353ی ها سال جمال، دو سفر طی  سیّد دانیم . می  شد می

بعدها، اسناد همان وقت یا .   حسن امین الضرب اقامت داشتسفر، در تهران، در خانه حاج محمد
.   این اسناد، بعدها، به کتابخانه مجلس منتقل شد که تاکنون نیز آنجاست.   و مدارکش را به او سپرد

ش با کمک اصغر مهدوی توسط دانشگاه تهران 1332از این اسناد را ایرج افشار در سال ای  هگزید
 .  منتشر کرد



 116 هادی نامه

 

 او را نشان های جمال و اندیشه سیّداث این گنجینه، از بهترین مدارک و اسنادی است که میر 
.   دهد می جمال را نشان سیّدشماری هست که ارتباطات گسترده  بی های در میان آنها، نامه.   دهد می

 سیّدمحفل ماسونی کوکب شرق هست که پس از انتشار، غوغایی را در ارتباط با  دربارهاسنادی هم 
در این باره، .   (23جمال، ص  سیّد دربارهچاپ نشده شناسی به راه انداخت )مجموعه اسناد  جمال
آن زمان که این اثر چاپ شد، این هم .   گردید تألیف  یی هم ها کتابگفتگوی فراوان شده و  بعدها

شد که انتشار این اسناد، برای لطمه زدن به جریان اسلامی بود که به تازگی بالا گرفته بود  می گفته
فراوان از  های های مختلف، اسناد و نامه به زبانها  انبوهی از متن.   که بیشتر حدس و گمان بود

( در 21دهد )ص  می را با همدان نشان سیّدشناخته شده، و همچنین مکاتباتی که ارتباط  های چهره
آن را به صورت یک اثر  ،سی عالمانه و منطبق با اصول علمینوی فهرست.   شود می این کتاب دیده

علاوه بر فهرست این اسناد، متن شماری از .   این مقطع تاریخی درآورده است باارزش علمی از
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روی، شک نباید  به هر.   زنی و درج کرده است به طور کامل در کتاب حروف مکتوبات فارسی را

 . درباره  منتشر شده است سیّد دربارهکرد که این مجموعه بهترین اثری است که در حوزه اسنادی، 
 .  د در جای دیگری به تفصیل سخن گفتاین کتاب بای

 
 
 

 

  «اسناد و مدارک منتشر نشده»در کتاب  شده منتشر سندی از محفل کوکب شرق
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 1131الاول  ربیع 15از  ،الحسینی الافغانی المحترم الدین جمال سیّدخطاب به ای  هنام
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در  سیّداز اسدآباد همدان وقتی که  ،جمال سیّدهمشیره زاده  ،اللّهکه لطف ای  هروی پاکت نام
یس بوده، ارسال شده است  .  پار
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 جمال در استانبول پیش از انتقال جنازه به کابل سیّدمقبره 



 

 

 

  دوره رضاشاه یدرس یها کتابدر  ینید یها آموزش

 ش( 1325ـ 1353)
 

1مقدم یسلطان دهیحم
  

دهیچک   

تفکرات .   بوده است یدر ابعاد اجتماع یزمان با نوساز هم ،به شانزده سال سلطنت رضاشاه کینزد
نظام  ،یکار آمدن حکومت پهلو یبا رو.   قرار گرفت تیو ترب میتعل یها در رأس نظام ،نوگرا یتیترب

رضا شاه با گسترش آموزش .   افتی یاسیس تیّ حاکم اتیمنو یدر اجرا یا ژهیو تیّ موقع یآموزش
                                                 

سرکار مرحومه خانم حمیده سلطانی این مقاله را به عنوان بخشی از رساله دکتری خود برای دانشگاه پیام نور  . 1
که به لطف ایشان این  نوشته بود که اجل مهلت دفاع را به ایشان نداد. خواهر ایشان، سرکار خانم سعیده سلطانی،

درباره وی این چند سطر را نوشتند که در ضمن سابقه آشنایی آنان با مرحوم سید  له در اختیار ما قرار گرفت،مقا
گردد  باز می 12آشنایی من و خواهرم حمیده با استاد هادی خسروشاهی به سال    هادی خسروشاهی نیز هست:

که با هزینه شخصی مبادرت به ساخت آن های اسلامی بودند  که ایشان به دنبال تأسیس کتابخانه مرکز بررسی
آوری هر کتاب زحمت زیادی  کرده بودند. ایشان شخصیتی فرهنگی و بسیار حسّاس و دقیق بودند که برای جمع

گرفتند.  زدند و از نزدیک شاهد پیشرفت کارها قرار می متقبل شده بودند و تقریباً ماهی یک بار به کتابخانه سر می
که به کتابخانه می آمدند، کاری برای نوشتن در دست داشتند. از ابتدا که وارد می شدند، دنبال به یاد دارم هر باری 

کتاب برای نوشتن مقاله خودشان بودند. استاد چون اسناد زیادی از دوره فعالیتشان علیه حکومت پهلوی در دست 
ای برای آن داشتند. یک  ن و تهیه پوشهآوری آ هایشان جا مانده بود، سفارش به جمع داشتند و این اسناد بین کتاب

شد و من از هر کدام به عنوان  هایی بود که پخش می بار که از استاد درمورد این اسناد پرسیدیم، گفتند: این اعلامیه
های اسلامی  گذاشتم. حدود دو سال من و خواهر در خدمت ایشان در کتابخانه مرکز بررسی ها می نمونه بین کتاب

آن هم ارتباط ما با ایشان ادامه داشت و آخرین بار برای تسلیت درگذشت خواهر به منزل ما آمدند. و  بودیم. پس از
اما خواهرم حمیده؛ حمیده در رشته ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا دوره کارشناسی، و ارشد خود را در رشته تاریخ 

اه پیام نور تهران بود و در حالی که آماده دفاع ایران اسلامی در دانشگاه خوارزمی گذراند و دانشجوی دکتری دانشگ
باشد که به درخواست  نامه وی می از این دنیا رفت. این مقاله بخشی از پایان 1319بود، در تاریخ چهارم دی ماه 

 دکتر رسول جعفریان برای یادنامه مرحوم سیّد هادی خسروشاهی در اختیار ایشان قرار گرفت.
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در رأس  یتوسعه اجتماع.   برآمد دهید میتعل یانسان یقوا دیصدد تجدو بزرگسالان، در دکانکو
کیدبا  یدرس یها کتاب نیب نیقرار گرفت؛ در ا تیّ حاکم شهیاند  تألیف   یبر موضوعات اجتماع تأ

 ،ینید دیدر طرح عقا دیجد کردیرو.   دیمطرح گرد یمتفاوت ۀبه گون ینیشد و در آنها موضوعات د
 یبرا یضرورت داشت و نظام آموزش تیّ مورد نظر حاکم یتحوّلات فکر رساختیز جادیا یبرا
 یو اجتماع یمفاد مذهب یبا بررس.   شد یده از نو سازمان نینگرش نو در کاربرد مذهب و د نییتب

آشنا شد و  ینسبت به مقوله نوساز تیّ با نگرش حاکم توان یم ران،یدوره در ا نیا یدرس یها کتاب
و  یسنت یا در برخورد با جامعه یتحوّلات اجتماع جادیا یارکان جامعه برا دیتجد یاراهکاره

 .  کرد یرا بازشناس یمذهب
 .  ینوساز ،یرضاشاه، توسعه اجتماع ،یدرس یها کتاب ،ینید یها آموزش واژه:دیکل

  مقدمه

به  لین یمردان برا دارد و دولت یرابطه متقابل و تنگاتنگ تیّ با حاکم ،جوامع یآموزش در تمام نهاد
نظام  یده بر سازمان ییو نوگرا یتوسعه اجتماع یها برنامه یساز ادهیاهدافشان در خصوص پ

 .   کنند یتمرکز م یآموزش
نهاد  ژهیو و به یاجتماع یژرف در کارکردِ نهادها یسلطنت رضاشاه سرآغاز تحوّلات دوره

و  هیدار دوره قاجار وام یاسیو س یدوره هرچند از لحاظ تفکرات اجتماع نیا.   آموزش است
به  کردیرو ژهیو و به ینظام آموزش یگذار هیدر خصوص پا کنیل ،خصوص دوره مشروطه بود به

با الگو قرار  هیمردان قاجار دولت.   داشت ییها با آن دوره تفاوت ینید لئو مسا یاجتماع یها آموزش
حکومت،  ازیمتخصصان مورد ن نیتأم یرا برا یتا نظام آموزش دندیکوش یم ،یدادن جوامع غرب

مشهود  اریپس از مشروطه بس ژهیو به یدرس یها کتاب یآموزش یامر در محتوا نیکنند و ا ینوساز
 .   بود

فراهم کردن  یبه معنا ن،ینو یها آموزشپرورش نوجوانان و جوانان با  ،دوره رضاشاه در
.   آورد یچرخ آن را به گردش در م ن،ینو یسالار وانیبود که د یا جامعه ازیمورد ن یها رساختیز

شکوه  یادآوریچه الهام گرفته از فرهنگ غرب و چه با  ،نو یها با آموزه دیبود که نسل جد نیهدف ا
و اصلاحات از  ییگفتمان که بر اقتدارگرا نیدر ا.   کند یباستان آشنا شده و با آن همزادپندار دنتم

از  رانیکه جامعه ا رفت یانتظار م شد، یم تأکید یفرهنگ سمیو مدرن یستیمدرن تیبالا و عقلان
و  دهرا رها کر منسوخ شده یسنت یها گفتمان ،کرده عبور یدار هیو ماقبل سرما یسنت یبند صورت

 .  نو دراندازد یطرح
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به  ،متعدد آن های فارغ از فرقه ،مشترک مذهب اسلام یها جنبه ،یکتب درس یمحتوا در

 یو اندرزها یاخلاق حی)ص( و ائمه)ع(، نصاامبریاسلام، سرگذشت پ خیتار لیاز قب یموضوعات
از متون کهن  یتوجه و بخش قابل ثیقرآن، حد زیمنابع موضوعات ن.   شده بود یشتریب تأکید یتیترب

بخش .   بود ینامه و شاهنامه فردوس عطار و قابوس اءیالاول ةتذکر ،یچون گلستان سعد ،نظم و نثر
به  شتریب یدر بخش اجتماع.   بود عهیفقه از منظر مذهب ش آموزش احکام ،ینید یها آموزشدوم 

دختران و  یبرا یفرد یها مهارت یو برخ یحقوق شهروند لیاز قب یاخلاق و موضوعات مدن
 .  پسران پرداخته شده بود

گاه یاسیس تیّ حاکم رسد ینظر م به  یسنت رساختینکته که ز نیاز ا یدر زمان رضا شاه با آ
 یبستر بوده است تا راه را برا نیاز ا دیدرصدد خوانش جد رد،یگ یسرچشمه م نیاز د رانیجامعه ا

و خرافات  دیاز زوا نید شیرایآنچه پ لیدل نیبه هم.   کند مورد نظرش هموار نینو ۀساختن جامع
 شود یفرض م نیچن.   قرار گرفت تأکیدمورد  یدرس یها کتاببه صورت گسترده در  شد، یم دهیامن

 شیو تجدّد و با هدف افزا یساز تفکر مدرن ثر ازأمت یو اجتماع ینید یدرس یها کتابکه 
گاه یزندگ یها مهارت  یو در آنها بر لزوم مشارکت اجتماع شد یهمه افراد جامعه نوشته م یو آ

 یخیتار لیتحل.   دیگرد یم تأکیدمختلف توسط آنان  یها مهارت یریاز زن و مرد و فراگ ادهمه افر
 یو مذهب ینیکاستن از چهره د دهد می نشان ،معمول یها یریگ جهیبه دور از نت ،مقاله نیا کردیرو

نو  یایبه موازات بازکردن چشم مخاطبان و سوادآموزان به دن بلکه یزیستنید ینه به معنا ،جامعه
و  یکه بر همه ابعاد ماد تیداشت قدرت مطلقه روحان یدر ابتدا سع تیحاکم.   شده است گاشتهان

مجال  نیموضوع خارج از بحث ا نیکه البته ا ،رنگ کند را کم انداخته بود هیجامعه سا یمعنو
مشارکت در جلو بردن  یبرا ،افراد جامعه ،طور که گفته شد همان، یعد فرهنگاما در بُ  .است

 .  افتی یپرورش م دیمتفاوت با تیبا نگاه نو و ذهن ،محور دولت توسعه یها استیس
 یمذهب یها آموزشو  یخوانش موضوعات اجتماع یرو، چگونگ شیپژوهش پ یاصل مسئله

از  یاسیس تیّ رضاشاه است و انتظارات حاکم ۀدور یو اجتماع ینید ماتیتعل یدرس یها کتابدر 
 .  شود یم یبررس یآموزش یموضوعات در محتوا لیقب نیپرداختن به ا

آن را عصر گذار  یکه برخ یا در دوره ،یو اجتماع ینیآموزش د یکردهایشناخت رو نیچنهم
عصر  یو اجتماع ینید میدرک مفاه یبرا کنند، یم یتلق رانیبه جامعه مدرن در ا یاز جامعه سنت

زدودن  یدخواه که مدعو تجدّ  کیدئولوژیا یحکومت یدرس یاست و پرداختن به محتوا دیحاضر مف
هدف  .سازد یآن دوره را ممکن م یتیترب یها روش یبود، امکان نقد علم نید دیزواخرافات و 

 یچه بود؟ و برا یآموزش یدر محتوا ینیو د یاز پرداختن به موضوعات اجتماع یاسیس تیّ حاکم
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انجام شده در  یها پژوهش ؟در نظر گرفته شد ییکردهایجامعه چه راهکارها و رو ینوساز
کیدبا  یملّ  تیهو ،ییگرا باستان یها لفهؤم یبر رو شتریب ،دوره نیا یدرس یها کتاب بر مفاد  تأ

 یساز پروژه ملت» با عنوان یاکبر یمحمدعلدر مقاله .   اند داشته تأکید یخیتار یها کتاب یدرس
مندرج در  یها ارزشو  میمفاه که شده است گفته« خیتار یاول در متون آموزش یعصر پهلو

داشته  یقابل انتظار تأثیردر ذهن جوانان  یساز تو ملّ  یساز تیبر هو خیتار یدرس یها کتاب
زهرا  .(75: 11 ،ی)اکبر  قائل بودند یخود اعتبار علم یها کتاب یآموزان برا چرا که دانش ؛ستا

 ینگر خیاول، تار یدوره پهلو خیتار یدرس یها در کتاب سمیونالیناس ینمودها» در مقاله یحامد
در  ییگرا و باستان یپرست با شاه یدوستهنیم انیم وندیکه پ رسد می جهینت نیبه ا ،«ینگار خیو تار
شاه در متون  به رضا یبخشتیمشروع ،قیطر نیشده است و از ا هیتعب یخیتار یها کتابمتن 
نشانه  ،خیتار یدرس یها کتاببوده است و نگارش  نامؤلف از اهداف  یکی یخیتار یدرس
 (252: 99 ،ی)حامد. عصر مورد نظر بوده است یستیونالیاز رشد افکار ناس یریپذتأثیر

 نظام آموزش و پرورش در دوره رضاشاه یاصل اهداف

را به  یهای اقدامات و برنامه ،مردم یدر زندگ رییتغ جادیا یبرا ،اول یو پرورش دوره پهلو آموزش
در  رییتغ جادیا یتلاش برا ،فلسفه آموزش و پرورش ،اول یدر دوره پهلو اساساً  .اجرا گذاشت

 رییو صورت تغ رتیکه قرار بود جامعه را از نظر س یراتییبا تغ یهمراه یدولت برا.   مردم بود یزندگ
 یبصر راتییو تغ یو ذهن یاز نظر فکر راتییتغ نیا یرا آموزش دهد تا برا مردم ستیبا می ،دهد

آموزش  ،یسبگ زندگ رییآنان به تغ لیدر فهم و ذائقه مردم و تما یکلّ  رییتغ یربنایز.  آماده کند
( برنامه 122: 1350)حکمت، .   اقدام کرد ییخاطر به توسعه مدارس ابتدا نیبه هم.  بود یهمگان

خواندن،  ،یفارس :رینظ یساعت در هفته بود که از جمله شامل دروس 35 ،ییمدارس ابتدا یدرس
 یو زبان عرب خیحساب، تار ،ینید ماتیو دستور زبان، تعل (یسیخوشنو)نوشتن، املا و انشا، خط 

دختران برنامه .  شد ، میوستیحذف شد و به دروس متوسطه پ 1351که در  یدر حد مقدمات
اهداف  .(199 :91 ،ی)مات   شد می هم به آن افزوده یو نقاش یاطیکه خ اشتندد یتر سادهتر و  سبک

 یها استیسبا  یو تحول در برنامه دروس و تحول در آموزش عبارت بود از: همگام رییدولت از تغ
 .یو شهروند یمدن یها آموزشو  یسنت یباورها یبه جا یعلم یباورها جیترو دولت،

 دولت یها استیبا س یهمگام .1
 :داشت انیب گونه نیا توان می دوره رضاشاه راآموزش و پرورش  یاسیس یکارکردها ،یبحث کلّ  کی در
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 ؛دولت یاسیجوانان با اهداف س ییو آشنا یریپذ جامعه -

 ؛یو اجتماع یاسیآموزش و جذب رهبران س -

  ؛یاجتماع یو هماهنگ یگانگی -

 . کنند می فایا یاسیس یها که در جامعه نقش ییها سازمان لیتشک یبرا نهیزم جادیا -

با ارائه راهکارها و ها  حکومت.   پرورش است آموزش و فهیوظ نیتر یو اصل نیتر مهم یریپذ جامعه 
شده در آن است،  دهیگنجان یو مفاد و محتوا یکتب درس شاننیتر یکه اصل یآموزش یابزارها

 یدرون یعنی ،یریپذ جامعه.   دارندشان نظر خودمورد یها استیالقا س ،واقع در آموزش و در یسع
به  یپرورش اجتماع ،و به تبع آن یاسیپرورش س.   جامعه یاسینظام س یها ارزشکردن هنجارها و 

نظام  کی یازهایاز ن ،از آن شترینهاد، از اهداف و ب نیافراد تحت آموزش ا یساز منظور آماده
 خ،یتار رینظ ،یسنت یها درس قیاز طر ،یو اجتماع یاسیس های هدف پرورش.   است یاسیس

در  ،جامعه یاسیجوانان با فرهنگ س یآشناساز.  شود می دنبال یو اجتماع ینید ماتیو تعل ات،یادب
مسابقات  ،یشاهنگیو پ یفرهنگ یاردوها ،یآموز دانش یها انجمن ،فوق برنامه یها تیقالب فعال

 .   شوند می و اجرا یطراح یاسیس یها هدفناظر به  غالباً  ،یحیو تفر یورزش یدرس
از آغاز تمدن، آموزش و پرورش با .   شهروندان است تیمستلزم حما یاسینظام س کی یداریپا

که  یوقت.   مساعدت کرده است یاسیس یها یریگ جهت جادیبه ا یاسینقش در پرورش س یفایا
و  یاسیو نسبت به اقتدار س رندیبپذخود را  کشور یاسیس یآموزد که نمادها  می مدرسه به کودکان
کودکان را به  ،را القا کرده یاسیس یدر واقع در تلاش است که هنجارها ،باشندحکومت وفادار 

به .   وادار سازد ،قرار دارند یرسم یاسیس یها که در چهارچوب سنت یاسیس یها انجام آن کنش
 یناش یاسیو اگر پرورش س دهد می را انتقال یاسیاقتدار نظام س تیمدرسه، مشروع ،گریعبارت د

 احتمالاً  ،از نظام نباشد تیدر جهت حما یاجتماع ینهادها ریسا ایای  هاز آموزش و پرورش مدرس
از  یناش ۀتاز یتقاضاها یگو پاسخ تا بتواند سازد می خود را دگرگون ای پاشد می فرو اینظام 
 (193 :92بند،  )علاقه.   باشد دیو انتظارات جد ها یریگ جهت

 یسنت یباورها یبه جا یعلم یباورها جیترو  .1
.  است یسنت یباورها یبه جا یعلم یاشاعه باورها ،نهیزم نیآموزش و پرورش در ا گرید کارکرد

و توسعه  یبازساز های در دوره یو تخصص یدانش فن افتنی تیگسترش آموزش و پرورش و اهم
به تحول در سلسله مراتب قدرت و منزلت  جهیو در نت دینخبگان جد ییدایبه پ تواند می جامعه

.   شوند می برخوردار یبالاتر یو اقتصاد یافراد از منزلت اجتماع ،طیشرا نیچون در ا .منجر شود
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از  یاریذهن بس ،در جامعه یو گسترش سواد عموم ییابتدا ماتیتوجه به تعل ،اول یدر دوره پهلو

 .اهداف بود نیاز رئوس ا یکیبزرگسالان  ایاکابر  میتعل .بود را به خود معطوف ساخته شمندانیاند
و  نیریّ خ ،دهندگان آن به وجود آمد و گسترش 13در سده  ،آموزش بزرگسالان ایاکابر  میتعل

از طرف  ،به زبان ساده ،مخصوص آموزش بزرگسالان یدرس یها کتاب.   ندآن دوره بود شانیاند کین
و در تمام مملکت منتشر  سیدو در هزاران نسخه به طبع ر تألیف  مجرب و معلمان کارآزموده  دیاسات

 ها کتاب نیالبته در ا .شد عیدانش آموزان توز نیب ،ارزان بود اریکه بس دهتمام ش متیگشت و به ق
 ،بود دهیمندرج گرد یو بهداشت یو مذهب یمدن ماتیو تعل رانیا یایو جغراف خیاز تار دیمطالب مف

: 73)حکمت، .  آموزان منتشر گشت دانش یبرا زیماهانه ن یمجله خواندن کی ،همان سال اولو در
539) 

 یقانون اعتبار برا ،ش در مجلس ششم 1350در سال  ،ییابتدا ماتیتعل تیتوجه به اهم با
و  نی)مجموعه قوان دسیر بیدر ده ماده به تصو یعموم ماتیو تعل ییمدارس ابتدا لیتشک

ه ب ای یهدف از دروس تجرب شتریب ،یی( در دوره ابتدا215: 1325-1355 یها سال مقررات 
گاه طیطفل نسبت به مح یکردن حس کنجکاو داریب کهآن است » اءیاصطلاح علم الاش از  یو آ

( آموزش علوم 371، جلسه 1310 ،معارف یعال یصورت جلسات شورا) «شده است انیب یزندگ
دوره  یکتب درس یمحتوا یبر رو ،لیدل نیبه هم.  بود یآموزش نیمهم نظام نو های از حوزه ،دیجد

 یکردهایرو رییو اساس تغ أمبد ،دیجد یشآموز ستمیس.   اعمال شد یادیز راتییتغ ،متوسطه
 رییتغ ینوع جادیا یمهم برا یابزار یدرس یها کتابآمد و  می به شمار یو فرهنگ یعلم ،یاجتماع

کیدبا  یدتیو عق یفرهنگ گذراندن  ،دوره نیدر ا.   کرد می تأکید تیاز ابعاد هو یبر نوع خاص تأ
 نیدولت با نظارت در تدو نیبنابرا.   ده ورود به حلقه نخبگان بورا نیتر مهم ،یرسم یها آموزش

 دهیمربوط به قشر برگز ینمادها رییدرصدد تغ ،یدرس ماتیتعل یمحتوا رییو تغ یدرس یها کتاب
 یاز محتوا .(217 :91 ن،یرا دگرگون ساخت )کرون تیو ترب میتعل نیریجامعه برآمد و نقش د

توجه به . 2؛ یزندگ دیجد یارائه الگو .1: شد می یریگیسه هدف پ ،دیدروس مربوط به علوم جد
 (31: 17 ،ی)رجب .دیجد عیعلوم و صنا یمعرف .3؛ یعلوم تجرب یکاربرد تیاهم

 یو شهروند یمدن یها آموزش .1
بر  یاز سلطه انحصار یریگ هو بهر یآموزش یو کارها دوره رضاشاه، دولت با استفاده از ساز در

به  یمطلوب اجتماع تیهو نهیموردنظرخود را در زم های ارزش ،محتوا و شکل نظام آموزش
ودند که ب یاجتماع یها گروه نیتر از مهم ،آموزان در سطوح مختلف دانش.   کرد یشهروندن منتقل م

مختلف،  یها دانش یریادگی انیآموزان در جر دانش.   گرفتند یم قرار یآموزش یها موضوع روش
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 تیو هوقدرت  یرارشیه ،یسلسله مراتب اجتماع ،و در آن گرفتند یرا فرا م یخاص یسبک زندگ

 معمولاً  یاجتماع یهنجارها .شود یم هینظم موجود توج ،کلام کیو در  ،انسان یاجتماع و یفرد
 کردند یم یسع یدرس یها کتابلفان ؤم .شوند یم یدرون و رندیگ یشکل م یسازوکار نیدر چن

 و وجود آن را واجب و ،دیتمج ،تیامن نیمأت یرا برا یو سلسله پادشاه یرانیوجود پادشاهان ا
 از افتخار برخوردار و یداخل تیاز نعمت امن یدر عهد ساسان انیرانیا» :جلوه دهند یضرور

به  دادند و یخود را ترق ،عیعلوم و صنا تیجهت در پناه امن نیاز ا.   مند بودند بهره یفتوحات خارج
 جهیاخلاق حسنه که نت ریحس شجاعت و مناعت و سا گانهیسبب فتح و غلبه بر دشمنان بزرگ ب

راهکار  تا: مقدمه( بی رستان،یدوم دب خیتار) «در وجود آنها قوت گرفت ،است ییو توانا یرومندین
کید ،در نظر روشنفکران آن دوره ،یانسجام اجتماع و  .ممکن بود یو زبان یقوم یساز نکسایبر  تأ

نوجوانان و  یمشترک و زبان مشترک برا یهنیو م یخیتار یها ارزش یالقا قیاز طر ،زیآن ن یاجرا
را داشته  ییکارا نیشتریب توانست می که نهاد آموزش و پرورش دانستند می یجوانان کشور عمل

تسلط  یبرا یکلّ  یها تلاش از یگریبخش د ،یوحدت زبان جادیا یبرا میرژ یها کوشش.   باشد
 یبه عنوان زبان یکه زبان فارسنیبه ا میتصم.   مرکز بود که بر آموزش و پرورش هم اثر گذاشت

 کی یمرکزگرا تأثیر تیبه منظور تقو عمداً  ،باشد یدر نظام آموزش یو انحصار کپارچهیو  کدستی
 یها شدند در کلاس ظفمو زین یگونه مدارس خارج نیبد.   بود یزبان واحد به عنوان زبان رسم

 ،ی)مات .شد یادیز تأکیدنکته  نیو بر ا ،به عنوان زبان آموزش استفاده کنند یاز زبان فارس نییپا
91 :111 ) 

که حفظ آن بر  ینیبه عنوان سرزم ،از وطن یفیتا به تعر شد می تلاش یآموزش یزیر برنامه در
در  غاتیتبل یمناسب برا یطیمح ،یدرس یها کتابالخصوص  یعل .بپردازند ،همگان واجب بود

ایجاد کنند  یدیآموز د اساس بود که در دانش نیبر ا ،ایدر درس جغرافها  یزیر برنامه .بود نهیزم نیا
و  ثیدر قالب احاد ،وطن یدوستدارو . است «وطن»عنوان  هواحد و ب نیسرزم کی رانیا که
 ،انیرانیشعر و هنر ا مخصوصاً  ،اتیادب .(77 :1351 ن،یشده بود )تگ یادآوری ها کتابدر  ،اتیروا

 نیا یهم در جهت ارتقا ییگرا یآموزش ملّ  مخصوصاً  ،یو علوم نظام یبدن تیترب .بود تأکیدمورد 
 آن یکه باعث رونق و سعادت اهالاست  همهمّ  فینسبت به وطن از تکال فیوظا که بود فکرت

 (15 :1355 ،یی)فخرا .شود می
 یدئولوژیا یها ارزشبه  یتفکر وفادار ،یل اجتماعکار کنتربه عنوان سازو ،و پرورش آموزش

به  یو سرسپردگ یخود را به وفادار یجا دیبا ،تا حد امکان ،یخودمحور .کند یجامعه را القا م
 یمفاد درس قیاز طر تواند یم یپرورش رسم آموزش و ،رو نیا از .آن بدهد یها ارزشو  هنیم
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 ،یاجتماع یها گروه یساز همگون.   ردیرا به دست بگ ینظم و کنترل اجتماع ،یدرس یها کتاب

 جادیمشترک و ا یاخلاق نیزبان، مواز جیترو قیاز طر ،مشترک یها ارزشها و  آرمان تأثیرتحت 
 .  شود یم نیمأت یاسیو س یاحترام به نظام اقتصاد

 یدوره پهلو نیکارکرد د یبررس

 ینیو کلام د ییبه قانون روا یتوجه کمتر ،یمدرن در دوره پهلو یاخلاق یها یپرداز هینظر در
اتکا به  ،یو اجتماع یفرد یزندگ یابی تیهو یو چگونگ یافعال انسان یشناستیو در غا ،شد یم

 یها نو نسبت به نظام یها هشیاند یاعتماد بی و ینیدر بدب شهیر افت،یره نیا.   بود یذهن یها هینظر
 دیبا یاخلاق اجتماع یبازپرور یبرا کردند یتصور م شانیکه نواند چنان.   داشت یمذهب ـ یاعتقاد

سفرنامه  در ،رانیآلمان در ا ریسف ،بلوشر .بهره جست ،تر استسازگار یاز منابع که به عقل تجرب
و  ییجادو تأثیرچنان تحت  از آنها یبرخ: »سدینو یدر حکومت رضاشاه م نیدرباره نقش د ،خود

را از دست  میو علاقه به فرهنگ قد یو اجداد آبا نیقرار داشتند که د یتجدد و نوآور قوه یسیمغناط
مردم از  عیتوده وس نیکه ا رفتندیپذ می تمدن اروپا را یماد یها تشرفیپ گرید یبعض.   داده بودند
 یزیرا به چ نید گرید یو جماعت .اند هکرد دایو آداب و رسوم در اسلام قرار و استقرار پ ینظر اخلاق

الملک  منؤتو م یهمچون فروغ ینیمتفکر.   اند یسطح ،و طرز فکر ینیب هانو از نظر ج رندیگ ینم
 (115 :03 )بلوشر،.   «اند از نوادر محسوب ،ندا دو نفوذ کردهشرق و غرب هر  یمعنو یکه در اعماق زندگ

 رضاشاه یفکر  یبازوها روشنفکران

 ،ها یبه اصلاحات و نوساز ،رضاشاه یها استیبا س یو همدل یبا همراه ،یعصر پهلو روشنفکران
کار مقابله با قدرت سازو توانست ینم ییرضاشاه به تنها.   آوردند یرو ییو غرب گرا یینوگرا

داشت تا او را در  اجیاحت یاو به کسان .را به کار ببرد تینهاد روحان یو آموزش یفرهنگ ،یاجتماع
در نظر  یروشنفکر انیجر .(115، 03بلوشر،)دهد  یاری ینیاصلاحات د یها استیس خاذات

.  کند رییتغ نیبه دها  و نگرش.   شود یمدرن منته های دهیو ا یسنت یباورها انیم یداشت تعادل
و در پاسخ به  .دانست یدرآمد مناسب شیرا پ ونانی یترجمه کتب فلسف ،نیاصلاح د یزاده برا یتق

رضازاده شفق تلاش .  را نوشت حکمت در اروپا ریسکتاب  یفروغ یبود که محمدعل ازین نیهم
 یرا جز درباره معارف عال یکلام بر احکام عقل حیترج یو.   عقل بر نقل را اثبات کند تیکرد اولو

چندان  ،نه قابل اثباتند و نه قابل ابطال یوحدت وجود که به زعم و خدا و یهمچون هست ،ینید
عبرت  هیما نیمردم مغرب زم یو قرون وسطا یپرست بود دوره خرافه عتقدو م دانست یباارزش نم
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با  انجمن پرورش افکار یرسم هینشر .بودند اتینشر ان،یجر نیا یسینو ارگان مکتوب.  است

در حوزه اخلاق و روابط  ینید یبه دنبال درهم شکستن باورها ،ییسوفسطا های انتشار مقاله
 یفلسفه اخلاق یبر مبنا رانیا یجامعه ملّ  دیجد یاجتماع انتا امکان ساخت سازم ،بود یاجتماع

 ،بود یو تساهل مذهب ینیردیغ تیاصل بر عقلان، دیجد یدر فلسفه اخلاق.  شود فراهم یمدرن غرب
 (231: 93)آصف، .   شد یم یارزش تلق ،و کسب لذت
و  یمجالس وعظ و سخنران یدر برگزار ینید شانیدگراند یگذاشتن دست برخ با باز حکومت

و  نینو طیافراد با شرا یخود به منظور هماهنگ ماتیافکار و تصم یساز ادهیبه پ ،هیچاپ نشر
افراد  نیز اا یکی.  رساند می یاری یو فرهنگ یو توسعه اجتماع یانداختن جامعه به روال نوساز

 امیعنصر ق ،ثیاز احادای  هبا نقد پار ،اسلام یایبا شعار اح کرد می بود که تلاش یسنگلج عتیشر
اول  یروزها یاسلام را به پاک به زعم خود مسلحانه را از فلسفه ظهور امام دوازدهم حذف کند و

به اسلام بدون  یو نگرش و ،جوانان روشنفکر در مجالس درس و خطابه او گرد آمدند.  برگرداند
.  شد ینیپاکد نییبه نشر آ یمدع ،اسلام یجبران کهنگ یبرا زین یروکس.   شد می غیتبل تیمحدود
نگر و  در گروه مجلات اصلاحو  بودند انیدو جر نیاای  هارگان رسان ،ونیهماو  مانیپمانند  یمجلات

 یشتریب متیو ملا اطیبا احت ،ونیمجله هما ریمد ،زاده یحکم .قرار داشتند یطلب مذهب اصلاح
محکوم کرده و  ،دانست می ینیآنچه را خرافات د ،مختلف های مارهو در ش کرد می اهدافش را دنبال

 قم منتشر هیمجله که به عنوان ارگان حوزه علم نیا.  مردم بود یدر زندگ نیخواستار تحول نقش د
به  ،حال نیو در ع ،منتشر کرد یجتماعو ا یاسیس ینیمقالات متنوع د ،سال کیدر طول  ،شد می

با طرح  ،خود یدر مدت انتشار علن ،ایدندر مجله  زین یانار یتق.   پرداخت یاز سلطنت پهلو دیتمج
 کیتئور یها دست به تلاش ،و موضوعات علم محض یخیتار سمیالیماتر ،یمباحث فلسفه ماد

 ( 27: 12 پور،یعل لابیرضا و س ،ی)دهقان .جامعه زد یفکر یدر تحول بخش
از دو روش  ،وعظ و خطابه مؤسسه.  شد می دنبال زین وعظ و خطابه مؤسسهدر  استیس نیا

مباحث  ن،ینو یشناس همچون روان ییها آموزشبا ارائه  .کرد می استفادهای  هو مکاتب یحضور
چون  یدیبر علوم جد یو مبتن یستیویتیپوز که با روش انیاد خیو تار یمکاتب غرب یاخلاق

 یرهایبا ارائه تفس ،دانست می یرالهیو غ یبشر را کاملاً  نید أو منش شد می سیتدر یشناس جامعه
داشت  یسع ،باره نیدر اها  ینگرش غرب از یبردار از قرآن و بهره فلسفه و عرفان بر یو مبتن دیجد

در آموزش و تحول  .(132: 93)آشنا،  ارائه کند انیرا به طلاب و دانشجو نیاز د ینینگرش نو
 یساز یعرف یبود که دولت برا ییاز راهکارها ،و منسجم یرسم سازوکاربا  یپرورش در دوره پهلو

 . کردتوجه  اریبه آن بس ،تیحاکم دیبر اساس صلاحد نید یمعرف ،و به عبارت بهتر ینید
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 ینگرش مردم در سبک زندگ رییدر تغ یثرؤم ارینقش بس ،آموزش دختران نهیدر زم گسترش

 نیکشف حجاب باعث کاهش ا یاگرچه در مقطع ؛محسوس بود ،مدارس نیرشد تعداد ا.   داشت
 ( 150 :91محرم،  زاده، یو قل لیجل ان،ی)نائب.   روند شد

 و اهداف دولت  یمذهب یها آموزش

 و در کتاب کند می سهیدوره مقا نیقبل از رضاشاه را با ا های در دوره نیآموزش د ،قیصد یسیع
تلاوت  ،اول صبح» :این موارد بودمدارس در آغاز شامل  نیا یبرنامه درس سدینو می «عمر ادگاری»

در باب  یکوچک یها کتابو آنگاه  ؛الاطفال میاز کتاب تعل یدرس ،بعد از آن ؛قرآن یدسته جمع
در  ،انیو در پا ؛ها تنفس و ادامه کلاس ،نماز جماعت ،ظهر ؛بازگشت از منزل ،مروزین ؛ایجغراف
و قرآن  ینیساعت درس د 2به  شد می منحصر نیزمان تمام آموزش د نیدر ا یول ،مراسم دعاپس 

 .   در هفته
امر جزو  نیا ،تیو ترب میدر نظام تعل خصوصاً  .محدود شد نینقش د ،میرژ یدئولوژینظام ا در

با رضا شاه آغاز  ،رانیکردن عرصه آموزش و پرورش در ا یمذهبریغ.  قرار گرفت یبرنامه دولت پهلو
او آغاز شده و در طول دوره حکومت او به اوج  نسیدقبل از به قدرت ر یآن مدت شهیبلکه اند ،نشد

 .  دسیر ودخ
 یعال یشورا :عبارتند از ،شده بودند یطراح نید ینوسازبرای که  یمراکز فرهنگ نیتر مهم

و .  بودند رندهیگ میکه مراکز تصمو کانون بانوان سازمان پرورش افکار  ران،یمعارف، فرهنگستان ا
 ران،یدر ا یوعظ و خطابه، کانون جهانگرد مؤسسه ،یملّ  یاداره هنرها ،وزارت معارف و اوقاف

   نقش داشتند ییاجرا یبه عنوان نهادها ،آژانس پارس و سازمان پرورش افکار و،یراد ،یقیاداره موس
 ،نقش داشتند یدرس یها کتاب یآموزش یوادر محت ماً یثر که مستقؤسه نهاد م .(27: 92 ،ی)اکبر

 .سازمان پرورش افکار وعظ و خطابه، مؤسسهمعارف،  یعال یشورا :عبارتند از

 افکار عامه  تیمعارف در هدا یعال ینقش شورا. 1
کردن برنامه  ادهیدر پ یآموزش یزیر برنامه یدولت برا میتصم یمعارف در پ یعال یشورا نقش
انجمن »شورا با عنوان  نیا .است یقابل بررس یفکر یافکار عامه به سمت توسعه و نوساز تیهدا

 بیش و تصو 1355اما تا سال .   شد لیش تشک1295در سال  شاه نیدر دوره مظفرالد «معارف
و مقررات  نی)مجموعه قوان.   نداشت یچندان تیفعال ،معارف در مجلس چهارم یالع یقانون شورا

معارف، توسعه  یعال یشورا لیهدف از تشک ،قانون نیدر ماده اول ا (1355-1325 یها سال
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معارف ذکر  یعال یشورا یو فن یعلم لاتیتحص صیعلوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقا ریدوا

از  ،یقیتلف یو معارف یامور آموزش نهیمعارف در زم یعال یراشو های  یگذار استیس.   شده بود
و  راتییدستخوش تغ یساختار آموزش ،اول یدر دوره پهلو.   خواست دولت و وزارت معارف بود

که از  دیعلوم جد.   کامل دولت قرار گرفت طرهیدر س یآموزش نیو نظام نو دیگرد یتحولات
در جهت توسعه  یعامل مهم ،آمد  می ماربه ش رانیا یآموزش نیمهم در نظام نو های حوزه

 ،پس از حذف انجمن معارف.   آمد می کشور به شمار یاجتماع شرفتیو پ ینعتص ،یکشاورز
روشنفکران با تفکرات  یاول و همراه یشد که در دوره پهلو جادیمعارف ا یعال یشورا

 یدر برنامه درس رییتغ جادیا.   شد فیشورا تعر نیا یبرا یو رسم یجد تیآن، فعال یخواه تحول
دو  یط یعال یشورا.   خان شروع شد رضا ییالوزرا استیآن از دوره ر یساز نکسایمدارس کشور و 

 نهیدر زم یعال یگام شورا نیتر و مهم نیاول.   رساند بیرا به تصو «ییابتدا ماتیدستور تعل»جلسه 
 برداشتهدستگاه دولت  مینظر مستق ریآن ز نین امر تدوددا و قرار یدرس یها کتاب یساز کسانی

جلسه شورا به  نیو هشتم یدر س «انتخاب کتب ونیسیکم» تأسیس بیتصو قیکار از طر نیا.   شد
 5، 39جلسه  ،معارف یعال یجلسه شورا صورت).   صورت گرفت یشمس 1353ماه  ید 5 خیتار

 (یاکبر یاز مقاله محمدعل، 1353ماه  ید

 وعظ و خطابه مؤسسهوعاظ در  تیترب.   1
 دولت میتصم ،دانشکده نیتوسط ا یروحان تیدانشکده معقول و منقول و آغاز ترب لیاز تشک پس

 یفرهنگ یها استیاندرکاران س دست.  کند جادیا رییتغ تیروحان لاتیتشک تیبود که در ماه نیا
کار و با لازم است  ،تیکه علاوه بر کنترل و نظارت بر روحان ندسیدر جهینت نیدوره رضاشاه به ا

است منبر وعظ  یهیبد».  شود تیو تفکر روحان شهیاند رییدر تغ ، سعیکوتاه مدت یگفرهن تیفعال
 و ینیعلوم د میتعل یبود و برا افکار تیترب یاز وسائل باستان یکیمملکت  نیدر ا ربازیکه از د

 یمیقد یاساس ،برقرار گشته بود ایمساجد و تکا و ذکر مناقب و مصائب ائمه اطهار در یاسلام
و علوم  یو فلسف یادب هیاهل منبر شده بودند که از علوم عال یاغلب از کسان سفانهأمت یول ؛داشت

داخل  فیصنف شر نیدر ا ،وعاظ نااهل اریبس .کمتر برخوردار بودند اتیو علم روا ریکلام و تفس
 ،وزارت معارف.   بزرگ شده بود ونیخود محل توجه علما بزرگوار و روحان هصینق نیو ا .شده بودند

 تیزمان فعال نی( در ا531 :73)حکمت، .   کرد تأسیسوعاظ دانشمند  تیترب یبرا را مؤسسه نیا
بر  دیبخش می خود را تأثیردر درازمدت  تیفعال نیا یدانشکده معقول و منقول آغاز شده بود ول

مزبور،  مؤسسه لیهدف از تشک ،ش 1317خرداد  11طبق ماده اول فصل اول اساسنامه مصوب 
 ( 157: 51نژاد،  ی)کوهستان.   باشد می اکابر تیترب
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 یوعظ و خطابه معلومات کاف یکه سوءسابقه نداشته باشند و برا یوعاظ»شده  دیماده دوم ق در
 یانیکه بخش پا یدر صورت.   «کنند تیاکابر فعال تیترب یو برا نییاز طرف وزارت معارف تع ،داشته

حق وعظ  یفقط کسان ،ره اول مدرسه وعظ و خطابهپس از خاتمه دو»است:  نیچن نیماده ششم ا
را گذرانده  [وعظ و خطابه است مؤسسهمنظور ] شعبه نیامتحانات مربوطه به ا ایخواهند داشت که 

.   «داشته باشند [که در واقع همان جواز عمامه است]جواز وعظ  ینامه مخصوص بر طبق نظام ایو 
 ،فصل دوم ؛مجالس وعظ و خطابه ،فصل اول :شده بود لیاساسنامه مزبور از سه فصل تشک

هرکدام از .   (157 :51نژاد،  ی)کوهستان معاصر خیتار میتعل ،سوم صلف ؛یعموم یها کنفرانس
 یها هدف از کنفرانس.  باشد می خاص خود های اهداف جداگانه و برنامه یموضوعات فوق دارا

و اصول  یاجتماع ،یادب ،یصحّ  ،یاخلاق ،یخیمسائل تار نهیدر زم یهای خطابه انیب» ،یعموم
و هدف از .   بود دیروزافزون کشور در عصر جد اتیّ و آشنا نمودن ترق یپرست هنیو م یدخواهتجدّ 

و  یعال یسراها به شاگردان در دانش رانیا دیعصر جد تیآموزش اهم» ،معاصر خیتار
 ،سنامه مربوطهاسا لدر فصل او.  و متوسطه است ییو مدارس ابتدا یمقدمات یسراها دانش

 تیشده که ترب «لمنقو مدرسه مخصوص وعظ و خطابه در دانشکده معقول و» لیتشک ینیب شیپ
 .  وعاظ صالح را بر عهده داشت

و  تیصلاح قیدر آنجا که تصد ،امهاساسن فصل اول 2با توجه به ماده  ،وعظ و خطابه مؤسسه
 نیا.   باشد می یبوده و کار فوق به عهده شهربان ... یبا شهربان ،شود می سابقه وعاظ مطرحعدم سوء

از  مؤسسهبودجه .   معارف گذشت یعال یشورا بیاز تصو 1313خرداد سال  9 خیاساسنامه در تار
 رینظ ،مؤسسه لاتیو تشک رستانیبه دب از بودجه که مربوط ی: آن قسمتشد می نیمأت قیطر ود

 ؛مؤسسه های نهیاز هز یو قسمت ؛شد می نیمأت یبودجه دولت قیاز طر ،بود ناپرداخت حقوق معلم
 یعل. شد می نیمأاز درآمد اوقاف ت زینها  نهیاز هز یبخش.   وعاظ بود شتیمع نهیهز نیمأت یبرا

 اوقاف که غالباً  دیعوا: »دیگو می یسخنان یط 1313در روز نهم اسفند  یاصغر حکمت در سخنان
مجالس  هیته یبرا ،شود می سواد یاز اشخاص جاهل ب یا عده یصرف زندگان ،خلاف نظر وقف

)مجله  «.اختصاص داده شود..  .   افکار عامه  ریبه منظور تنو یفعل اجاتیوعظ و خطابه، بر طبق احت
که  دیکش می دو سال طول ،مزبور مؤسسه یلیهر دوره تحص .(133 :1، ش 0سال  ت،یو ترب میتعل

: 1310)ساکما،  گذراندند می دروس مشترک را نیو همچن یدروس اختصاص نیهر سال متعلم
ساعت در  15 ،و مواد مشترک آن لسال او یمجموعه مواد اختصاص .(3311/275شماره سند 

.   شد می ساعت 10سال دوم، بالغ بر یو عموم یو مجموع ساعات دروس اختصاص ؛هفته بود
و در  ها کلاس لین به واسطه تشکدر تهرا .داد می خود را ارائه یخدمت آموزش ق،یبه دو طر مؤسسه
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از دروس را به صورت  کی که هر قیطر نیبه ا ؛بود انیدر جرای  هطرح آموزش مکاتب ،ها شهرستان

هر  انیدر پا .(157: 51نژاد،  یکوهستان) فرستادند ها می شهرستان یکردند و برا  می چاپای  هجزو
و در صورت  کردند می شرکت، شد می در تهران برگزار مؤسسهکه در محل  ییسال در امتحان نها

مقررات مربوط به  ،گرید ییاز سو .آمدند  می نائل مؤسسهبه اخذ مدرک  ایبه مرحله بالاتر و  یقبول
 .(130/215: شماره سند 1310است )ساکما،  تیحائز اهم زیکنندگان ن شرکت لاتیسن و تحص

که قصد مبارزه با  جامعه بود یو فرهنگ یحول فکرطرح بزرگ ت کیاز  یجزئ ،وعظ خطابه مؤسسه
وعظ و خطابه )در اواخر  مؤسسهاز  یدارید یط ،عهدیمحمدرضا ول .جامعه را داشت یتفکر سنت

 فیو تکل فهینکته را تذکر دهم که چه اندازه وظ نیکه ا ستیلازم ن: »دیگو می نی( چن1310سال 
آنها  یکه موضوع اصل میرا بگو نیاست که ا یقدر کاف نیهم .دانشکده مهم است نیا انیدانشجو

فرسوده و ناتوان  ملت را نیدماغ ا ،دراز انیاست که سال یجنگ و مبارزه بر ضد اوهام وخرافات
 ،ونیو عدم استقبال روحان ها مخالفت لیبه دل .(170 :1310 ت،یو ترب می)مجله تعل« ساخته بود

 .   ن را گرفتآ یبا شکست مواجه شد و سازمان پرورش افکار جا

 سازمان پرورش افکار .   1
فوق برنامه بر عهده سازمان پرورش افکار و  یها تیفعال ،اول یآموزش و پرورش دوره پهلو در

 ها سازمان نیا فیاز وظا ،یدوست طنو حس و ینظام شاهنشاه رشیپذ .بود یشاهنگیسازمان پ
و به  یاسیس یریپذ جامعه ،یاسیجوانان با فرهنگ س یانجام آشناساز یبرا ها سازمان نیا.   بود

فارغ از آنچه .   اول است یدولت پهلو تیقدرت و مشروع رشیپذ یمعنا به ،تر قیعبارت دق
اذعان کرد که  دیبا ،از آموزش و پرورش انتظار داشتند شهای هیپا تیتقو یدولت برا های برنامه

که از  یافراد یو اجتماع یاسیس یها تیفعال یبرا یمناسب نهیدوره زم نینهاد در ا نیگسترش ا
 ،سقوط رضاشاه الخصوص در دوره بعد از یعل ،شده بودند متخصصنهاد باسواد و  نیا قیطر

اما  ،نشده بود یپرورش روشنفکران منتقد طراح یبرا ،آورد دیکه رضاشاه پد ینظام» .فراهم نمود
 دیآمد، پد دیآنچه بعدها پد ،نشجو به خارجخصوص بدون برنامه اعزام دا نظام و به نیبدون ا

 (213: 91 ،ی)مات«. آمد نمی

 یدرس یها کتاب یمذهب یها آموزش

 انیب گونه نیساعت اعلام کرده و مفاد آن را ا کیرا  ینید ماتیساعات تعل ،تیو ترب میمجله تعل در
و  ییگو و عفت و راست ایح مخصوصاً  یو اجتماع یفوائد و محسنات، مکارم اخلاق فرد: »کند یم
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حفظ صحت،  ،یزگیاستقامت در امور، قناعت و اقتصاد، اعتدال در هر کار، پاک ،یدرستکار

با مردم، عدالت  یرفتار خانواده، خوش یحقوق اعضا تیصله رحم، رعا ن،یوالد احتراممحبت و 
 رهیصغ یو معاص لهیاز مضرات و مفاسد اخلاق رذ یمختصر ده،یپسند یو احسان، تعادل در کارها

قرآن و کلمات بزرگان اسلام و  یاز رو دیدرس با نیمطالب ا»سپس در تبصره آمده است: .   «رهیو کب
شاگردان  کلاس و درجه فهم و استعداد اتیمقتض دینها باآشرح داده شود و در انتخاب  یبه فارس

 ماتیشده در تعل دهینگنجا یاز مفاد درس یبرخ .(350: 1310 ت،یو ترب می)مجله تعل شود تیرعا
 یمدار اخلاق یحفظ صحت و بهداشت و حت .ردیگ یم یجا زین یاجتماع ماتیدر حوزه تعل ،ینید

داشتن به حقوق  مانیهمان ا ،تیشخص .بوده است زین یاجتماع ماتیتعل یها از بخش ،در جامعه
و احتراز  یاجتماع یزندگآشنا بودن به لوازم ، بار ظلم نرفتن ریظلم نکردن و ز .افراد در جامعه است

سال پنجم و  یسبرنامه در ( در3 :ها نرستایسال دوم دب ،یاجتماع ماتیتعل.  ییاز نفاق و دورو
 ،یتعال یانسان نسبت به بار فیآمده است: وظا گونه نیا یمفاد درس ،ییششم مدارس ابتدا

راجعه به وطن،  فیدر خصوص رفتار طفل در خانواده، وظا ماتیانسان به خود، تعل فیتکال
شرافت،  ،یسرپوش ،یزکاریپره ردستان،یدر خصوص رفتار طفل نسبت به خدمه و ز ماتیتعل

 ،نسبت به اولاد نیوالد فیتکال ،مضرات خشم و غضب ،امانت ،سخاوت ابت،عدالت، نج
نسبت به رفقاء مدرسه،  فینسبت به آموزگار، تکال فیمتبادله برادران و خواهران، تکال فیتکال

شده  تأکیدمفاد در همه کتب تکرار و  نیا.   آداب معاشرت ،علم و لزوم مداومت در آن لیتحص
اطاعت  تیو شرف و وطن، رعا نیدر راه د یفداکار ،یاجتماع فیکالدر قسمت دوم ت.   است

 یو برخ یو چاپلوس نیعهد، احتراز از تفته ب یانصاف، وفا گران،ید یآزاد تیرعا ن،یقوان
 صفحات متعدد( :1350 ،یی)فخرا.   مذمت شده است اتیاخلاق

احکام  (1: شود یم میبه سه بخش تقس یمفاد آموزش رستانیو دب ییابتدا یدرس یها کتاب در
 اسلام خیتار (3 ؛اخلاق( 2 ات؛یشرع ای یفقه

 منابع خود را نام برده است انتخاب ییو چرا تألیف   نحوه  مؤلف : ابتدا یاحکام فقه.   1
و جرح و  نیمحصل انهیدر مواد دستور سال ینظر دیبنابر تجد یعال یطبق نظر شورا سدینو می
 یمعارف فقه لهیبر آن شدم که طبق دستور وزارت جل سیاز مواد و ساعات تدر کیدر هر  لیتعد

پس از ترجمه از متن لمعه و مختصر  نیبنابر ا سمیبنو یاتخاذ شده درس ساعاتکامل مطابق با 
 یصد درس ول یمحتو افتی بیترتای  هاز بزرگان فقه مجموع یآندو بهم با نظر بعض قینافع و تلف

نگردند در  رکتبیسا یبیترت بی متوسطه تا سال نهم در امتحانات دچار نیدرچهار دوره که محصل
ساعت در هفته در نظر گرفته شده  کی سال اول متوسط یبرا الفقه ءایاح ستکتاب آمده ا نیا
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 تا: مقدمه( بی ،ی)اخو.   است
امر به معروف و  ،وجوب خدا، نماز، روزه، خمس و جهاد طین،شرایاحکام شامل اصول د نیا

 حمد،سیّد آقا ) سوگند به دروغ ،بتیچون شرک به خدا، فرار از جهاد، غ یذکر معاص ،از منکر ینه
خداوند  یو سلب یصفحه پشت عنوان( ستاش و نعت خداوند و برشمردن صفات ثبوت :1311

همه عالم و »و ادله وجوب خداوند یو معان یخداشناس یمفاد درس گری( د15 :1310 ،ی)قم
درآورده و جمله کائنات را خلق فرموده است و اکنون  یبه عرصه هست یستیرا از پرده ن انیعالم

 ( 9: 1359معرفت، «)هست و در ابد بود
 نیاز بزرگان د ثیحد یو تعداد یدر قالب متون نثر و نظم فارس یاخلاق های هیاخلاق؛ توص.   2

که  ییاما از آنجا گنجد می یاجتماع یها آموزشمفاد  لیذ یاخلاق های آموزش.   آورده شده است
از  بتیاز حسد و غ یو دور ییو حجاب، نجابت، راستگو ایاشاره شده مثل ح یمباحث اخلاق

.   شده است انیب ینید ماتیبه افراد جامعه است از مفاد درس تعل نید های هیتوص های رمجموعهیز
مهرماه  25در جلسه .   مهم بوده است اریکتاب بس نیمؤلف  یبرا یاخلاق از نظر اجتماع هیاما تزک
کتب  ینوشتند مفاد مهم برا رانیوز ئتیه یکتب درس تألیف    یکه براای  هنام بیتصو یط 1315

و  یخصال مل دیمو یو ادب یعلاوه بر مواد علم..  .  »رفته شده است:نظر گ در نگونهیا یدرس
و شاه  یپرست هنیبوده و مانند م انیرانیمکالمات راسخه باشد که از عهده باستان سررشته نهاد ا

از آموزش  یکه منظور اصل کویصفات و اخلاق ن گریو د یو درست کردار یو راست گفتار یدوست
مختلف  یها و نجابت در دروس سال ایمقوله ح( 33: 1315آمار،  سالنامه« ). باشد یو پرورش م

 انیشوایمطالب از سخنان علما و حکما و پ نیمجزا به خود اختصاص داده است منابع ا یدروس
 یعل.  انقباض و رنجش نفس است از آشکارشدن کار زشت از ترس ملامت اء،یح»آمده است  نید

( و کتاب  9 :1311)صفوت،  «بهیع رالناسیثوبه لم  اءی: من کساءالحدیفرما طالبیبن اب
دانش  یبرا یدرس یها کتاب تألیف  اندرکار  در اخلاق نسوان دست ها که سال نیبدرالملوک تگ

 یبرا یاخلاق لیاز خطا و رذا یبر دور اریبس تأکیدو  یاخلاق های هیتوص.   آموزان دختر بود
و محسنات عقل گفته شده  ایابتدا از مزا تابک نی( در ا77: ص1351 ن،یتگ. ) شده بود تألیف  زنان 

در ضمن .   و تلاش گفته شده است یرو انهیم ا،یحجب و ح ،یشتنداریاست و سپس به تقوا و خو
انجام شود تا  دیعصر با یزمانه و ترق اتیکار و کوشش بنا بر مقتض نکهیدرمورد ا ابراز محسنات کار

سپس از کشف استعداد و علاقه افراد گفته است  شندعمل کرده با زیخود ن یاجتماع فهیافراد به وظ
داشت  یگریبه مهارت دای  هعلاق یو اگر کس ستیبر کسب دانش در مدرسه ن یاصرار چیکه ه

کرده  یادآوری زیو به زنان ن.  تا با علاقه به صنعت وهنر بپردازد.   رساند یاریدر آن را به او  یستیبا
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 نهیکرده تا زم اعضا خانواده یو فکر یآرامش روح نخانه را مام استیو ک ییخوشرواست که با 

و  یداخل یزندگان بیبه نظم و ترت مؤلف در ادامه  دیآنان درکار و مهارت بوجود آ ییرشد و شکوفا
جامعه و  یها به شرط خارج نشدن از چارچوب دهیدر عق یو آزاد یریپذ تیمسئول ،یاز تنبل یدور

مختص زنان عفت و نجابت،  اتیخصوص.   دیگو می سخن ریبه غ دهیعقل و عق فسارنسپردن ا
فساد چون قمار و الکل  های نهیفرزندان از زم یدور یو پرورش فرزندان و تلاش برا تیتلاش در ترب

 دهد می در مورد قمار هشدار مؤلف زنان برشمرده شده است، جالب است که  فیاز وظا ادیو اعت
 شود می محسوب یرفتن بد است و قمارباز نهبه قمارخا ینیکه فقط در اوقات مع دیتصور نکن» که

 نموده چشم و گوش اطفال را به آن آشنا هیدر منزل خود آلات قمار ته یکه بعنوان سرگرم یزن ایمرد 
 دیو در خاتمه از لذت کار که با کند می قیتشو فهیظر عیصنا یریزنان را به فراگ زیدر آخر ن کند می

 نیکه ذوق مفرط به کار و کوشش دارند بهتر یاصاشخ»شود گفته است نهیر همه افراد نهادد
و  کیکه گرم کار بوده به رفع حوائج و جلب منافع و نام ن دانند می یخود را موقع یساعات خوش

 ( 07: 1351 ن،ی)تگ پردازند می افتخار
و سپس از امامان و  نیراشد یخلافت خلفا زیو ن رانیاسلام؛ شامل ورود اسلام به ا خیتار -2

خاندان صحبت به  نیبا ا ع()نیو صلح و مبارزه امام حسن و امام حس یامو یهمزمان با خلفا
شناخته  انیرانیا یبرا شتریکه ب ییخاصه چند تن از خلفا انیعباس یآمده است و سپس خلفا انیم

 .  کند می یرا معرف هستندشده 

 یدرس یها بکتا یاجتماع یها آموزش

بنا به نظر علما ».   دانسته شده است یکی یو مدن یاجتماع ماتیتعل یها کتاب نیمؤلف  فیتعر بنابر
باشند مراد از  یانسان تیشخص یکه دارا ابندیپرورش  یدطوریانسان در جوامع با میو تعل تیترب

بار ظلم  ریداشتن به حقوق و حقوق افراد در جامعه است ظلم نکردن و ز مانیهمان ا تیشخص
 نیکه ا یاز مواد مهم یکی.   ییو احتراز از نفاق و دورو یاجتماع یآشنا بودن به لوازم زندگ– فتننر

مورد توجه  هیاست که امروز در ممالک راق یومدن یاجتماع ماتیتعل کند می نیرا تام یهدف اساس
دروس که دانش آموزان با  نیا یدر ط.  رستانیدر برنامه دروس دبستان و دب شدبا می یمخصوص

در  گرانیخود و د فهمند یو م شوند می کشور آشنا یاسیو س یادار یها و سازمان نیقوان ولاص
از آنجا که انسان ابتدا متعلق به خانواده است وسپس در ».  دارند یجامعه چه حقوق و حدود

 نیتعلق دارد بنابر ا زین یالملل و توسعه روابط مهم است پس به جامعه بشر نیجامعه و روابط ب
 :بر دو قسمت شده یمات اجتماعیدروس تعل
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از  یالملل نیکتاب روابط ب یالملل نیقسمت ب ی: برایالملل نیب یگریو د یو ملّ  یداخل یکی

از تشتت و  یریجلوگ یبر آن شد که برا میکردم و تصم تألیف  تا سازمان ملل متحد را  امیالا میقد
کرده و شرکت  یهمکار گریکدیبا  یان علوم اجتماعمؤلف همه ناشران و یعلوم اجتماع تیتقو

 اند هو اصلاح زد یساز کسانیداده و دست به  لیرا تشک یکتب درس انتشار یسهام
 یو ذهن یتیشخص از نظر ها کتاب نیمخاطب یاعتلا یدر پ یدرس های کتاب نیمؤلف  نیبنابرا»

 یکه افرادش دارا شود می آباد یو کشور وقت کند می یترق یجامعه وقت»آنها معتقد بودند .   بودند
 میعبارت بود از تعل یکتب درس نیمؤلف  یاجتماع ماتیبرنامه تعل نیباشندبنابر ا یانسان تیشخص

دانش آموزان  یشکوفاتر خصوصا برا یزندگ یبرا یزیبرنامه ر گران،یو رفتار با د یحقوق شهروند
از  یمتعال اتیو اخلاق اتیروح یدر اعتلا یو سع یدختر، اهتمام به ورزش و صحت و سلامت

 اتیدر حکا یدار به مردم هیتوص.   بود یو دروس فارس یدنم ،یدروس علوم اجتماع یها آموزش
از  یحجم قابل توجه ینثرفارسمتون نظم و  مطالب اقتباس شده از زیو ن یدوره اسلام یخیتار

در جنگ تبوک نقل شده است آنجا  فهیحذ تیمثلا در درس روا.   ردیگ یرا دربرم یفارس یها کتاب
را مقدم دانسته و آب را به همرزم اش  یگریو هر کدام د برده می که آب را به سمت زخمداران جنگ

به شهادت  یهمگ یآب به نفر قبل رساندن یبرا ابدی یموقع بازگشت در م فهیو حذ کند می حوالت
در همان کتاب در قالب  ای( 33: 1315چهارم، از طرف وزارت معارف،  یی)کتاب ابتدا« اند هسیدر

 انیمنظوم و منثور ب اتیدر حکا اریبس های هیتوص.   را تذکرداده است هیحقوق همسا تیرعا یتیروا
صبر و  ،یتقو ،یکیچون ن یمیمفاه فیو تعر یبه جهد و کوشش، علم آموز هیشده است توص

و  یآنها و دوره حکومت و زندگ یاسلام که به معرف امبریائمه و پ نیبا عناو ییها و درس یشکرگزار
بدکار و زشت  لیاز قب یبا صفات از آنها هیام یبن یخلفا یدر معرف.   آنها پرداخته است  یخلق و خو

 یاز دروس بر خلاف ذم بن یاریاما در بس.   است شده ادیاقوام بودند  گریبا ائمه و د زیخو که در ست
 شانیکه ا هیام یرا مقام والا دادند و بر خلاف بن انیرانیشده است چرا که ا فیعباس تعر یاز بن هیام

از  یدر کتب فارس یمتعدد اتیجز آن در حکا.   دادند می آنها را قدر اسعب یبن داشتند می ر ا خوار
کرده  یچون عدالت و مهربان یگفته است و آنها را متصف به صفات دیهارون الرش یاخلاق یایسجا

قدر علم و .  کردند می رفتار یکیبه ن انیرانیخصوصا ا رعربیبا ملل و اقوام غ هیام یکه بر خلاف بن
 (225: 1315،کلاس چهارم. ) بودند قیدق ارین آن بسأش تیو در رعا دانستند می دانش و معلم را

  یر یگ جهینت

بود اما آنچه در  یغرب یکشورها یآموزش های گرفته از نظام اول الگو یدر عصر پهلو یوزشآم نظام
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افراد و  یدوره مشاهده شد نه آموزش حقوق مدن نیا یدرس های کتاب یو محتوا یدرس های برنامه

 یدر نحوه و سبک زندگ رییو لزوم تغ یپرست هنیمربوط به م میبلکه مفاه یخواه یدموکراس
ای  هشینوع اند.   شده بود و نه محتوا و اهداف آن یدر واقع تنها شکل نظام الگوبردار.   بود یاعاجتم

 رییتغ.   بود یو اساس یو رشد آن در کتاب هدف اصل اتیاخلاق تیبود رعا یورز شهیخاص و نه اند
بردن  بالامثلا .   راهها بود نیاز ا یکیدانش آموزان  های آن در آموخته جادیا ایو ها  تیذهن یدر برخ

 یمذهب یذهن های دادن در اندوخته فیتخف ،یاسلام دوره های فهیو چه خل یرانیمقام شاهان چه ا
 یدر حال ،عباس یبن ینواز از خلفا یرانیمتواضع و ا یعلمای  هچهر یکه گاه متعصبانه بود؛ معرف

 گرید.   دانستند می نشانید انیشوایطبق اعتقادات خود، آنها را کشندگان امامان و پ ها یرانیا که
و تسنن است که با مسکوت  عیبحث تش انیرانیا یقبل ینید یها آموزشمباحث مطروحه در 

مورد دوره خلافت را  کیدر  ایاز کنار آن گذشته و  ینیاتفاق افتاده در بحث جانش عیگذاشتن وقا
 نیحسن و حس یعنی ،)ع( یعل نیجانش ی( معرف. ساله و تا امامت امام حسن )ع( دانسته است 37

شرح مذکور در فوق امور اسلام را در ه و پنج نفر خلفا معظم ب دییسال پا یس یدوره خلافت اسلام
 ثیحد یو معن دیگرد یمبدل به سلطنت اسلام یسال اداره نمودند پس خلافت اسلام یمدت س

 ( 27: 1359)معرفت، .   وستیپ قیبه تحق «ثلاثون سنه یالخلافه بعد» ینبو فیشر
مملو از  ها کتاب.   و ائمه بسنده کرده است نیراشد یخلفا یبه معرف ،یدرس یها کتاب در
و  تیرشد خلاق ازای  هگرا بود اما کمتر نشان ساز و هدف و انسان یچند اخلاقهر یحفظ اتیمحتو

بود که  یخود کار سترگ یاخلاق یساز هنیاگرچه زم.   شده بود یپرورش استعداد دانش آموزان طراح
 نیبه مفهوم مبارزه با د یزیست نیاما د.   گرفت یاندرکاران عرصه آموزش را م و توان دست تهمه وق

انجام شده به وفور و  یها آنچه در پژوهش یبه معنا یکتاب درس های همؤلف دانش آموزان در  یمدار
 .  وجود نداشت شود می دهید یتکرار

و  یو روح یسطح فکر یارتقا نهیآموزش و پرورش در زم یاجتماع یها آموزشمورد  در
و هم با  کرد می نیمأرا ت نینو یبروکراس ازیمورد ن یروهایداشت هم ن ییسزامردم نقش ب یاجتماع

 هینفس و روح هاعتمادب شیافزا کهیافزود به طور می را یمل تیهو یفرهنگ گذشته، غنا یادآوری
در  شرفتیپ یبرا، یو رشد محسنات اخلاق یاخلاق تیافراد جامعه را با ترب یریجامعه پذ

 .  کرد می فراهم یو اجتماع یشخص های نهیزم
اهداف و  جادیا افتیبه آن دست  زین یادیاهداف آموزش و پرورش که تا حدود ز گرید از

 کرد می دولت فراهمای  هتوسع یها استیس یمردم بود که بستر را برا یمشترک اجتماع یآرزوها
مدرن باعث  وهیبه شها  آموزش نیا.   بود یعلوم سنت یبه جا دیابزارها آموزش علوم جد نیاز ا یکی
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 .  جامعه بود ازیکارا و متخصص مورد ن یروین تیترب

در جامعه  رییتغ نهیدر زم یبود که کمک موثر یاقدامات دولت گسترش آموزش عموم گرید از
کتب  قیاز طر دیجد یآموزش سبک زندگ یبرا ییها آموزش بزرگسالان و برنامه.  کرد یارائه م

به اجرا گذاشته ..   و  یشاهنگیسازمان پ یسازمان آموزش و پرورش و اردوها یها یو سخنران یدرس
داشت تا  نیبر ا یمورد نظر خود سع یو مذهب یاجتماع میبا گنجاندن مفاه پرورشآموزش و .  شد

کرده و  دواریکشور ام ندهیدانش آموزان را به خود و آ رانیو فرهنگ ا خیاز تار دیو تمج فیبا تعر
دولت اهداف  یها استیبا س یهمدل جادیبا ا تیو در نها دیکشور را به آنها القا نما یحس سازندگ

 یها آموزش قیدول از طر.   ردیگ یکشور پ یو به تبع آن نوساز تیجمع ینوساز یبراخود را 
دعوت  شتریخود و تلاش ب های دم را به حفظ داشتهمر تمرکز آموزش و پرورش زیو ن یهمگان

 یساز کسانیو  یریپذ جامعه یبرا ییکارکردها یدر کتب درس یاجتماع ماتیبه جز آن تعل.   کرد یم
از  نیبه د شیو گرا ینمداریحس د چیقرار بود ه یکتب درس یمذهب یمحتوااما .   داشت یفرهنگ

همه افراد  یمعامله برا احکام روزه و نماز، تجارت و لیاز قب یاطلاعات.   را فراهم نکند ینوع افراط
اسلام و امامان  امبریپ یاز معرف یاطلاعات مختصر شتریب یمذهب یبه جز آن محتوا داشت ییکارا
 یتیحساس چیبود که ه نیبر ا یسع زیهمانطور که گفته شد در مورد مذهب ن.   بود سلاما خیتار زیو ن

اگر .   نشود ختهیبرانگ کرد، می تیرو روحان از در مردم بود و آنها را دنبالهدر انیکه سال یدر تعصبات
 ییکه مدارس ابتدا قیصد یسیع دیانجامین زین یزیست نینشد به د نیبه د شیمحتوا باعث گرا نیا
 لانینوشت که اکثر فارغ التحص ،مطالعه کرده بود ورکیویو لندن و ن سیو بعد در پار دهیرا د درنم

به اسلام  شیاش در تهران و اکثر دانش آموزان در خارج از کشور در مورد اعتقاد و گرا از مدرسه
 (153 :1112 ،یبه نقل از مانشر). اند هماند یاستوار و راسخ باق

 منابع

تهران، مرکز اسناد انقلاب  ،یحکومت در دوران پهلو کیدئولوژیا یمبان آصف،محمدحسن؛ -
 93 م،یاسلا

 ا،یو دن نید یمقاله جداانگار ن،یالمعارف د رهیمقالات دا دهی: برگزنیو د فرهنگن؛یبرا لسن،یو -
 1353تهران، طرح نو،  ،یاسعد یمرتض

 03 ،یتهران، خوارزم ،یجهاندار کاووسیسفرنامه بلوشر، ک پرت،یو بلوشر، -
 (یش، )روزنامه رسم1325-1355 یها و مقررات سال نیقوان مجموعه -
 371، جلسه 1310 ،معارف یعال یجلسات شورا صورت -
 1355-1325 یها و مقررات سال نیقوان مجموعه -
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 : مقالات

(، پروژه ملت سازی عصر پهلوی اول در متون آموزشی تاریخ، تاریخ ایران، شماره 11اکبری ) -
  71-33، ص 7/55
نگری و  تاریخ ی درسی تاریخ دوره پهلوی اول،ها کتاب(: نمودهای ناسیونالیسم در 99حامدی) -

 50، پیاپی 1جدید، ش وره، د11سال نگاری، یختار
 ( ؛تقویم معارف، تهران، مجلس1350حکمت، علی اصغر) -
  193، شماره 1373حکمت، علی اصغر، مجله وحید، مهر  -
ترجمه مرتضی ثاقب  رضاشاه و شکل گیری ایران نوین )مجموعه مقالات(؛.   (1391کرونین ) -

 فر،چاپ دوم، تهران، جامی
اصلاح دینی دوره پهلوی اول با تکیه بر آراء شریعت ( »12لاب علیپور، )انی، رضا و سیدهق -

 75-27، ص 5، شماره 1312پاییز و زمستان  ،تاریخ نامه ایران بعد از اسلام« سنگلجی
 ، گنجینه اسناد، بهار«وعظ و خطابه مؤسسه»(، 55کوهستانی نژاد، مسعود؛ ) -
ی فرهنگی دوره رضاشاه در وضعیت اه نقش سیاست( »91نائبیان،جلیل و قلی زاده،محرم) -

-17، جستارهای تاریخی، سال اول، پاییز و زمستان، شماره دوم، صص«آموزش و پرئرش تبریز
119 

بررسی نقش نظام آموزشی جدید ابتدایی و متوسطه در انتقال علوم و » (،17رجبی، علی اصغر ) -
 73-31، صص 10رهیافت تاریخی، شماره « فنون جدید در دوره پهلوی اول

گیری  آموزش و پرورش در دوره رضا شاه، مجموعه مقالات رضاشاه و شکل»(، 91رودی ماتی) -
 .   ترجمه مرتضی ثاقب فر،چاپ دوم، تهران، جامی« ایران نوین

 :اتینشر 
 ، سال ششم، شماره اولتیو ترب میتعل مجله -
 2و 1سال هشتم، شماره  ت،یو ترب میتعل مجله -
 1310سال  ،شماره هشتم ،تمسال هف ،تیو ترب میتعل مجله -

 :اسناد
 3311/275سند شماره  ،یکتابخانه مل اسناد -
از  یتعداد نامه قیوعظ و خطابه و تصد مؤسسهنظامنامه امتحانات  ،یو مرکز اسناد مل کتابخانه -

 130/215، شماره سند 1310ش ، مزبور؟ مؤسسهداوطلبان ورود به 
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 :یدرس یها کتاب

 .  مقدمه ها،  رستانیو سال، سال دوم دب مؤلف بدون  ،یاجتماع ماتیتعل -
تهران،  محصلات اول و دوم متوسطه، یاخلاق، برا یبدرالملوک؛ کتاب درس، (نی)تگبامداد -

1351  . 
مطبعه فردوس،  ،تهران،ییاخلاق، مخصوص سال پنجم و ششم مدارس ابتدا م؛یابراه ،ییفخرا -

1350  . 
 1359 نا،یسال سوم مدارس، ب محصلات ی، برابدرالملوک؛ اخلاق نسوان بامداد، -
تهران، گلستان )مطبعه  ،و اول متوسط هیالفقه مخصوص سال ته ایحسن؛ اح سیّدریاقا م ،یاخو -

 .  تا بی کتابخانه معرفت،
 ،چاپییکلاس پنجم مدارس ابتدا یدستور برا نیالاسلام، مطابق آخر دیعقا حمد؛سیّد آقا -

 .  1311 ز،یهفتم، تبر
دوره اول  یباضافه اخلاق برا دیجد اتیبا شرع یمحمد؛ دوره سوم فقه فارس سیّد ،یقم -

 .  1310 ها،  رستانیدب
 التیمعارف و اوقاف ا لهیاداره جل ،سعادت یراهنما ایالانسان  زانیم ؛یمحمدعل صفوت، -

 .  1311 ،یشرق
 .  1315چهارم، از طرف وزارت معارف، سال  ییابتدا کتاب -
مطبعه  ،تهران،ییمعرفت، سال پنجم و ششم ابتدا اتیمعرفت اعتضاد الاسلام ؛ شرع ،ییحی -

 .  1359 م،یبروخ
 . 1315(، تهران، وزارت فرهنگ، 1315 یال 1317آمار، اداره نگارش، ) سالنامه -

 



 

 



 

 
 
 

 از وبا تا کرونا

 
 عبدالرحیم اباذری

 
 مقدمه

وبا به بیماری فراگیری گفته می شود که موجب مرگ و میر بسیار شود و به سبب آلودگی آب و 
به یوسف بن « فنون المنون فی الوبا و الطاعون » هوا آشکار گردد. حاجی خلیفه  کتابی را به نام

هجری قمری می دهد که اگر این نسبت درست باشد، حکایت از آن دارد که  995حسن ، متوفای 
وبا در قرن هفتم هجری رایج بوده  است. چنان که پیش ازآن،  ناصر خسرو  از شعرای قرن  پنجم  

زیرا که آرزو، خرد خلق  –زو به وجودت وبا رسد در اشعار خود از وبا سخن گفته است : ترسم ز آر
 1را وباست. 

برابر نوشته مورخان،  بیماری وبا درطول تاریخ  در دنیا شیوع داشته است، تا سال پیش از قرن 
قمری  تاجران خارجی عامل اصلی  1232میلادی منحصر به  شبه قاره هند بوده، اما در سال   11

دیگر شدند و تلفات بسیاری از مرگ و میر انسان ها را رقم زدند. ویروس این بیماری به کشورهای 
در این قرن وبا مناطق مختلف  اروپا را نیز فرا گرفت و همه را به وحشت انداخت، بدین ترتیب 
تقریبا می توان گفت که تا آخر قرن بیستم  میلادی همه کشورهای دنیا  گرفتاری به وبا را ولو یک 

 بار تجربه کردند.
 1153 -1925قمری ) 1325تا  1237نوشته برخی از پژوهشگران، در فاصله های سال به 

میلادی( که بیشتر دوران قاجار را شامل می شود، در هفت مرحله بیماری وبا در ایران  شیوع پیدا 
ق وبا از  1230کرده است و در هر بار تعداد زیادی از مردم را به کام مرگ فرو برده است . سال 

ق از طریق هند و افغانستان، وبا وارد  1201 – 03ق  و سال های  1233لیج فارس، سال ناحیه خ

                                                 
1
 .23110، 17دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا ، ج   .  
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هزار نفر از مردم تهران را ستاند. چنانکه وبای سال های  12ق ، جان  1202ایران شد که در سال 

ق از عراق وارد  1293هزار نفر را در تهران طعمه مرگ کرد. وبای سال  17ق حدود  1205 – 01
ق از طریق عراق و خلیج فارس به ایران رسوخ پیدا  1325ق و  1350شد؛ و وبای  سال های ایران 
ق بعد از قحطی، شهر تهران گرفتار وبا شد، منشاء آن 1290بعضی دیگر نوشتند در سال 1کرد. 

کاروانی بود که از مشهد به  تهران باز می گشتند و هیچ گونه پیشگیری و اقدام احتیاطی نسبت به 
  2انجام نگرفت. آنها

 
 چگونگی انتقال وبا به ایران

و پزشک سفارت انگلیس در ایران می « تاریخ پزشکی  ایران»سیریل الگود، نویسنده کتاب  
نویسد : چون شهرهای ایران  در ارتفاعات  قرار دارند، هرگز منشا پیدایش وبا و طاعون نیستند  و 

  3ایران می شود و شهرها را آلوده می کند. این بیماری  معمولا از کشور های همسایه وارد
پژوهشگرانی که درباره وبا در ایران تحقیقاتی انجام دادند به چند عنصر مهمی که در انتقال این 
ویروس به مناطق مختلف  کشورمان بیش از عناصر دیگر نقش داشتند اشاره و تاکید کردند. در 

 اینجا به گونه مختصر به آنها مروز می کنیم .
ق عامل عمده انتقال وبا از شبه قاره هند به کشورهای 1232: در سال تاجران خارجی – 1

ق که  1321سال   3دیگر، تجارت دریایی بود که از طریق تاجران به افراد گوناگون انتقال پیدا کرد.
ز طریق شهر بصره  گرفتار این بیماری شده بود ، تجارت دریایی و تاجران،  آن را به بنادر عربی  و ا

خلیج فارس به ایران گسترش دادند؛ از سوی دیگر صیادان بحرینی  که در دریا  به دنبال  مروارید 
به ویروس وبا آلوده شدند؛ سپس از همین منطقه به شهرهای « محرق » بودند از سمت شهر

 7بوشهر، کازرون  و  شیراز رسید.
پیدا کرد و در آن ایام این شهر تحت ق که وبا در بغداد شیوع 1230سال   نیروهای نظامی: – 1

سیطره نیروهای نظامی ایران قرار داشت. هنگامی که این افراد از طریق کرمانشاه به وطن باز می 

                                                 

 .10 – 15.  فلور، ویلم، سلامت مردم در ایران قاجار،  ص   1
 .539 – 535. سیریل، الگود، تاریخ پزشکی ایران،  ص   2
 .13ش، ص 1311. فصلنامه  تاریخ پزشکی، سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان   3
 . 2ش، ص 1312، پاییز 11. فصلنامه خرد نامه،  وابسته به دانشگاه شهید بهشتی، سال چهارم، شماره  3
 . 19 – 15. همان، ص   7
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   1گشتند ناخواسته ، این بیماری را نیز با خود به ایران آوردند و در مناطق مختلف انتشاردادند. 

یارتی – 1 شاء وبا کشور عراق تشخیص داده شد، اما این ق باز من1321: در سال کاروان های ز
بار عامل اصلی انتقال وبا به ایران، اغلب کاروان های زیارتی  بودند که  از عتبات بر می گشتند و 

که در ادامه  2درمرزهای ایران تن به قرنطینه نمی دادند و اغلب به دلایل گوناگون مقاومت می کردند
در گزارش دیگری بخش دیگری از این بیماری نخست از شهر  به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

بمبئی به حجاز رسید و ایام موسم حج  که زائران ایرانی  معمولا هنگام بازگشت از حج به عتبات 
ق 1321مشرف می شدند  و از آنجا به ایران می آمدند، وبا را در عراق و ایران رواج دادند. در سال 

ایید شد، مقامات ایرانی  تصریح کردند که قادر به مقابله با مهار آن وقتی وجود  وبا در کربلا ت
نخواهند بود؛ زیرا انبوه تعداد زائران ایرانی به شهرهای مذهبی عراق  و بالعکس بسیار چشمگیر و 

  3قرنطینه آنان هم مشکل است.
 

 علل شیوع وبا در ایران
بهداشتی و عدم اعتنا به بهداشت  : استفاده از آب های غیرعدم رعایت مسائل بهداشتی - 1

فردی و اجتماعی از جمله مشکلات روزهای گرفتاری مردم به بیماری وبا در ایران  بود. دکتر 
فووریه، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه  که در آن ایام در ایران حضور داشت می نویسد: وسیله 

به چند قدم، سرِ آنها را باز  عمده ی  سرایت مرض ) وبا ( جوی های آب است  که در هر چند قدم
می گذارند و از محله  ای به محله دیگر  می رود  و خانه به خانه را مشروب می سازد ... در همین 
اواخر  یکی از زائران که از مشهد آمده بود مقداری از لباس های یک حاجی را که در آنجا یا در بین 

رسید آنها را در آب روانی شست، و طولی نکشید  راه مرده بود با خود همراه داشت و چون به تهران
که وبا در خانه های مجاور و بعضی نقاط دورتر بروز کرد؛ همین طرز تقسیم آب، خود به تنهایی 
کافی است که مرض را از نقطه ای به نقطه مجاور منتقل سازد و در فواصل دورتر، کانون های تازه 

که مسلمین  را عادت بر این جاری  است که اجساد ای برای سرایت مرض ایجاد کند . به خصوص 
  3مردگان خود را در کنار همین نهر ها و حوض ها  بشویند و به این شکل آب پاک را آلوده کنند. 

                                                 

 . 3.  همان، ص   1
 . 3. همان  ، ص   2
 .0. همان،   3
 .291ش، ص 1397. ژوآنس، فووریه، سه سال در دربار ایران، ترجمه عباس اقبال آشتیانی ، تهران، نشر علم ،   3
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م( در تهران حضور داشت، 1912ق ) 1351یکی از سیاحان به نام گوترود بل  که در تابستان  

اری  می نویسد: برغم تهدیدات بیماری وبا، هیچ  از بی تفاوتی مردم تهران نسبت  به این بیم
اقدامی برای دفاع و پیشگیری فراهم نکردند، نه بیمارستانی و نه نظام امدادی تشکیل ندادند، گاری 
های  پر از میوه های آلوده  مرتب وارد شهر می شد، زباله های  انباشته شده  در خیابان ها  فضای 

د، وقتی ماه محرم شد مراسم عزاداری و اجتماعات مردم شدت شهر را مسموم و آلوده ساخته بو
دکتر  1بیشتر گرفت و سرانجام آب آلوده و میوه های  آلوده تر پیامد های ناگواری را به بار آوردند.

فووریه، می نویسد : قدری عقب تر از اردوی شاه، در آن طرف رودخانه دستور دادم سه چادر  زدند 
گاهی ) بیمارستانی(   شامل دواخانه و  چند پرستار  ترتیب دادم  و یکی از  و در نزدیکی  آنها دست

اطبای  جوان ) ایرانی (  را که تازه  از مدرسه طب ) دارالفنون ( بیرون آمده  و زیرک و عاشق کار 
 بود، یعنی میرزا محمود، پسر میرزا کاظم معلم  را به سر پرستی  آنجا گذاشتم  و چون تمام  کارکنان 
این دستگاه  مسلمان بودند ، خیال می کردم ، دیگر  هیچ کس برای معاجعه  به آنجا و  قبول 

      2معالجات اعضای  آن، اکراهی  نداشته باشند ، اما چنین نشد.
: شخصیت های سیاسی و پزشکی خارجی اعم از  عدم اعتماد به پزشکان خارجی  - 2 

ان حضور داشتند و مشغول خدمت بودند اگر چه درمورد بلژیکی، انگلیسی، ترک و روسی که در ایر
مبارزه با وبا  قصد  خدمت داشتند، اما بنا به برخورد های خشن و مشکوکی که از پیش به آن 
مرتکب شده بودند، طبیعی بود که اقدامات به ظاهر انسان دوستانه آنان مورد استقبال مردم به 

ون به آنها سوء ظن داشتند کارهای مثبتشان هم  خصوص قشر روحانی  و مذهبی قرار نگیرد. چ
 3 علیه اسلام و مسلمانان تجزیه و تحلیل می شد و نمی توانستند درماجرای وبا خدمات بدهند.

شاید به همین سبب بود  وقتی  وبا در اهواز  شیوع یافت یک روحانی سید  به مردم هشدار داده  
ده شرکت تجاری هلندی  توزیع می کند استفاده بود که  از کمک های دارویی که توسط  نماین

  3نکنند چرا که احتمال کشندگی آن از خود وبا بیشتر است. 
م(  که مراکز قرنطینه در پست 1153ق ) 1325: سال مقاومت قشر مذهبی با قرنطینه - 1

                                                 

 .25. فصلنامه  تاریخ پزشکی ، ص   1
 .299. ژوآنس، فووریه ،  ص   2
مقاله همه گیری وبا . »9 – 1( ، ص 1312) 11. فصلنامه خرد نامه )دانشگاه شهید بهشتی( سال چهارم، شماره   3

 «.از آر.ام. بورل، ترجمه فریده فرزی و زهرا نظر زاده 1153در ایران در سال 
 .25. همان، ص   3
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مرزی قصر شیرین تاسیس شد تا ورود کاروان ها را کنترل و محدود کند، در این میان  اعضای 

های شیعیان  هندی چندان مقاومت نمی کاروان ها واکنش متفاوت به این موضوع داشتند، کاروان 
کردند چون در کشور خود  با این گونه مقررات بهداشتی از سوی انگلیسی ها  آشنا  و به آن عادت 
کرده بودند و کنار می آمدند. اما ایرانی ها اغلب تن به قرنطینه نمی دادند. به خصوص کاروان هایی 

    1که از عراق می آمدند و به قصد تشرف به حرم امام رضا علیه السلام داشتند. 
وقتی خبر ورود چنین کاروانهایی در منطقه  پیچید، موجب نگرانی مسئولین دولتی از جمله   

بلژیکی، ژوزف نائوس ) رئیس پست گمرک( گردید. او از دولت ایران خواست مسافرت این مامور 
کاروان ها  را به مشهد به تاخیر اندازد ولی موفق نشد. این کاروانها با بی توجهی به توصیه های 

ر بهداشتی، حلقه قرنطینه را شکستند و از مرز عبور کردند ؛ وارد کرمانشاه شدند. در این شهر، دکت
عثمانی )ترک( خیلی تلاش کرد آنها را در قرنطینه نگه دارد ولی اعضای کاروان ها این اقدام را 
تلاش برای ممانعت مسلمانان از انجام وظایف دینی ) زیارت امام رضا ( تعبیر کردند و کاروان را  

اروان  راه به سوی شهر کنگاور حرکت دادند. در این شهر نیز شبیه همین برخوردها تکرار شد و ک
برابر همین گزارش  با توجه به سوء ظن و بد بینی که معمولا به  2خود را به سوی شهر قم ادامه داد.

عنصر غیر ایرانی وجود داشت طبیعی بود که در مورد مبارزه با وبا خود را ملزم به پیروی از توصیه 
شده، و به همین دلیل باید در باره ها ی آنها نمی دانستند. البته این گزارش در منابع ایرانی منعکس ن

 صحت و سقم آن بررسی بیشتری صورت گیرد.
 
 شیوع  خرافات با شیوع  وبا      
وقتی وبا در شهر اصفهان شیوع پیدا کرد، برخی تحلیل شان این بود که وبا نشانه ای از    - 1  

بت نام کردند و تربیت خشم خدای متعال از آنهایی است که فرزندان خود را در مدارس مسیحیان ث
در مشهد می  3آنها را به مبلغان مسیحی سپردند، چون در اصفهان  مسیحیان مدارس داشتند. 

گفتند وبا علامت نارضایتی  خداوند از استخدام ماموران بلژیکی  در خدمات پستی و گمرکی 
وبا به سبب این است و نباید این کار انجام می گرفت. گروه سومی تحلیل شان این بود که شیوع 

است که برای روشنایی حرم امام رضا به جای شمع و روغن  از لامپ های  الکتریکی استفاده 
                                                 

 . 5 -9. همان، ص   1
 .9. همان، ص  2
 .15. همان، ص   3
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   1کردند. 

م( که وبا در شهر ارومیه شایع شد، طبیعی بود که مسیحیان به توصیه 1157ق ) 1322سال  – 2
می کردند، اما  های میسیونرهای آمریکایی آب مصرفی خود را می جوشاندند و بعد استفاده

مسلمانان هیچ اعتنایی به این امور نداشتند. همین باعث شد که تلفات مسلمانان به چهار هزار نفر 
نفر مردند. فلذا در میان مردم جوک درست شده بود ، می گفتند که  7رسید و از مسیحیان فقط 

در منازل خود زدند عزرائیل از مسیحیان  حمایت می کند، و گویند که بعضی مسلمانان صلیب بر 
 2تا او را به اشتباه افکنند!

م ( هنگام شیوع وبا در شیراز، چون یهودیان و ارامنه، شاید به سبب 1921ق ) 1230سال  – 3
عمل به  دستورات پزشکان خود، کمتر به این بیماری گرفتار شدند، بخشی از مسلمانان خیال 

ست که اینها را بیمه کرده است، فلذا به گونه کردند که این به خاطر مصرف مشروبات الکلی قوی ا
حریصانه شرابخواری و مست می کردند و در خیابان های شیراز خطاب به وبا رجز می خواندند و 

  3حریف می طلبیدند.
از جمله خرافات  این بود که  بعضی  مرض وبا را با صُوَر فلکی از جمله  ستاره سهیل   – 3

مرتبط می دانستند، یا خیال می کردند شلیک تفنگ و تولید هر گونه صدا گوش خراش ، مرض را از 
 3مردم  دور می کند و بعضی دیگر وبا را نتیجه  گناهان و خشم خدا  بر مردم تلقی می کردند.

 
یخ در کروناتکر   ار تار

کشور و مردم ایران گرفتار آن  1319در ماجرای شیوع ویروس کرونا که از اوائل اسفند ماه 
شدند و به دنبال آن حاشیه هایی رخ داد و موضع گیری ها و عکس العمل هایی از سوی اقشار 

د.  در این مختلف مردم، گروه ها و مسئولین انجام گرفت که هر کدام جای تحقیق و بررسی  دار
میان تکرار و مشابهت های برخی ماجرا ها قابل تحقیق و تامل بیشتر است و می تواند نقاط ضعف 
و منفی آن  مورد عبرت و نقطه های  مثبتش   مایه الگو و سنبل قرار بگیرد. در این بخش تنها به چند 

 مورد شاخص و مهم بسنده می شود:

                                                 

 .17. همان، ص   1
 .25. فلور، ویلم، ص   2
 .32 – 31. فصلنامه تاریخ پزشکی،  ص   3
 .11. فلور، ویلم، ص   3
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از نقاط مشترک  این است که می بینیم هم در دوره  : یکیعدم اعتماد و سوء ظن به بیگانگان

قاجار و هم در روزگار ما، حد اقل  بخش چشمگیری از  مردم و مسئولین نگاه منفی به کشورهای 
بیگانه و شخصیت های سیاسی و حتی بهداشتی و درمانی آنها دارند و به توصیه های  تخصصی و 

تنا و اعتمادی نمی کنند. با این تفاوت که از مردم دوره دلسوزانه و کمک های دارو و درمانی آنها  اع
قاجار مشاهده نشده است که به گونه جدی کشورها و دولت ها و شخصیت های بیگانه را متهم به 
ایجاد و توسعه ویروس وبا و انتقال آن به کشورهای اسلامی بکنند، اما در نظام اسلامی با توجه به 

ن  با جهان غرب ، این اتهام زنی  و نسبت دادن ها  بسیار پر رنگ و تنش و اختلاف چندین ساله ایرا
در حد اعلی دیده می شود. در این مورد بعضی  دولت چین و بعضی دیگر آمریکا را مورد هدف 

 قرار دادند و احتمال  بیولوژی بودن کرونا را مطرح کردند..
ای وبا و کرونا تقریبا به حسب این پدیده ،  درهر دو ماجرعدم  توجه به توصیه های پزشکی: 

شدت و ضعف  وجود داشت و دارد  ولی در دوره قاجار جدی تر و عمیق تر بود و در هر دو مورد تا 
ریشه می گیرد. اما مردم دوره قاجار را هرگز نمی توان «  عدم اعتماد و سوء ظن» حدودی از همان

مسئولان بهداشتی و درمانی آن دوره در این خصوص سرزنش و توبیخ کرد، چرا که اغلب مدیران و 
از اتباع بیگانه مانند، انگلیسی، بلژیکی، آمریکایی، روسی  و غیره بودند و سابقه دشنمی ، خشونت 
و جنایت داشتند و هر نسلی به جای آنها بود جز این نمی کرد. اما  امروز به رغم این که همه 

از خود مردم هستند و جز خدمت هدف  مسئولان و مدیران بهداشت و درمان در نظام اسلامی
دیگری ندارند  در ماجرای شیوع ویروس کرونا، شاهد عدم اعتنا به توصیه های مسئولان در ابعاد 
گوناگون و در سطح وسیع از سوی مردم شدیم. به رغم توصیه و تاکید  رهبری معظم انقلاب، 

 ری آغاز کردند.  تعدادی از اشخاص و خواص، راه دیگری برگزیدند و سرنا سازگا
مقابله ظاهری علم  و دین که سال هاست توسط برخی دوقطبی سازی  شفاعت و طبابت:  

از اشخاص ظاهر نگر و متحجر دامن زده می شود، متاسفانه در ماجرای کرونا نیز درسطح گسترده 
و اصرار بر عدم تعطیلی حرم « طبابت» و« شفاعت» ای به نمایش گذاشته شد، دوقطبی سازی

های رضوی، معصومی و تاکید بر برگزاری نماز جمعه ها  ازآن جمله بود. از سویی مسئولین 
بهداشت و درمان توصیه و تاکید داشتند که دست دادن، روبوسی، معانقه، تجمع در اماکن مذهبی 

معمم بعضی و غیره باید تعطیل شود در مقابل بعضی مقدسین ظاهر نگر و متعصب  که متاسفانه 
د و هستند اصرار داشتند  که این امور مستحب مؤکد است و حرم شفاخانه می باشد و نباید هم بودن

درب شان بسته شود. همان طوری که در ماجرای وبا ی دوره قاجار، کاروان های زیارتی، تن به 
قرنطینه نمی دادند و با زبان حال و قال می گفتند : زائر حسینی و حرم رضوی نیازی به این امور 
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ارد. در حالی که  علم  و دین هیچ منافات و تضادی با هم ندارند و بلکه مکمل و عین هم هستند ند

 و این تحجر، بی سوادی و کوته بینی است که تضاد توهمی و ظاهری میان آن دو ایجاد می کند. 
مور البته، آنچه که مایه خوشحالی و افتخار دارد در هیچکدام از این دو واقعه، متولیان اصلی ا

مذهبی و در راس همه  مراجع معظم تقلید و فقهای عظام  موضع مثبت و کاربردی داشتند و همواره 
از نظر کارشناسی و تخصصی مسئولین بهداشت و درمان  حمایت کردند و مردم را هم به آن توصیه  

و جهت حفظ جان  و حراست از سلامت مردم  همه اجتماعات مذهبی ، نماز جمعه و  نمودند
 .ماعات و بیوت خود را تعطیل کردند.ج

امروز که در جریان شیوع ویروس کرونا شاهد ماجرای حکیم باشی ها و پزشکان جوان:  
نزاع های زرگری و یا به تعبیر مثبت تر رقابت های مروجان طب سنتی و به اصطلاح  حامیان طب 

اخیرا و به تازگی به وجود آمده اسلامی با علوم پزشکی جدید هستیم ، خیال نشود که این پدیده 
است ، بلکه این قصه سر دراز دارد و شاید سابقه اش به بیش از چند قرن برسد. از آن روزی که 
علوم جدید پزشکی پدیدار شد ، این گونه نزاع ها و رقابت ها نیز شروع گردید ؛ لیکن در ماجرای 

 کبیر مدرسه طب را  زیر مجموعه گرفتاری وبا بیشتر بروز و ظهور پیدا می کرد. وقتی امیر
به راه انداخت و پزشکان جوان مسلمان تعلیم و تربیت کرد و به جامعه ایرانی تحویل « دارالفنون »

داد  ، مخالفت و حسادت حکیم باشی ها نیز آغاز شد. در این خصوص فقط به یک نمونه بسنده 
ق  1325 – 1311وقتی در سال های می شود که در آن ، ابعاد ماجرا به وضوح  گزارش شده است: 

م( بیمارستان هایی در شهر اصفهان ، یزد ، کرمان ، شیراز زیر نظر دارالفنون 1152-1153) 
تاسیس شد، در بیمارستان های شهرستان ها ... جوانان  تحصیل کرده ی ایرانی ، ضمن کارآموزی 

دست می آوردند به طوری که آنچه ، به طبابت نیز آشنا می شدند و در این رشته اطلاعات کافی به 
که در این زمینه به ایشان آموخته می شد در همان حدی بود که می توانستند در مدرسه طب 
)دارالفنون( فرا بگیرند و به این دلیل دولت ایران برنامه های آموزشی برخی از این بیمارستان ها را به 

بلم طبابت بدهند. طبیعی است چون این رسمیت شناخت و اجازه داد به فارغ التحصیلان خود دی
مراکز توسط مسیحیان  اداره می شدند ، عده ای از ملا نما ها ، ) به اصطلاح امروزی کاسه ی 
داغتر از آش ها( با آن موافق نبودند ، حکیم باشی های محلی نیز به علت کساد شدن بازارشان  از 

ت ها  هرگز نتوانست  دوام زیادی بیاورد به مخالفان  جدی آن محسوب  می گشتند . اما این مخالف
طوری که در مدتی کمتر از بیست سال همان کسانی که عده ای را به جلوی بیمارستانها  و در 
مانگاه ها  می فرستادند تا مانع از مراجعه بیماران به آنها بشوند ، اینک خود برای درمان به آنجا می 

اشی ها به هنگام عاجز ماندن از درمان بیماران خود ، نظر رفتند و کار به جایی  کشید  که حکیم ب
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مشورتی  پزشکان  تحصیل کرده ی ایرانی  )مسلملن(  یا خارجی را جویا  می شدند. این موجب 

م( دولت بودجه مخصوصی برای بیمارستان اصفهان در 1113ق ) 1332شد که سرانجام در سال 
  1نظر گرفت.

طب » رخ می نمود ، امروز با عنوان« یم باشی ها و پزشکان حک» دیروز این تنش ها در قالب
خودنمایی می کند. آنچه که روشن است این « طب اسلامی وطب نوین» یا« سنتی و طب جدید

دو هرکدام واقعیت های جامعه دیروز و امروز ما هستند ؛ هر کدام در جای خود مفید و مؤثر می 
  کی و اثبات مطلق دیگری به هر دو زیان آور خواهد بود.  باشند وباید مکمل هم تلقی بشوند ؛ نفی ی

شبیه  نمونه هایی از خرافات  را که در ماجرای وبا در پیش مطرح شد، در شیوع خرافات:  
کرونا هم، کم و بیش  رخ نمایاند. در اینجا نیز بعضی ها به جای این که در بیماری ویروس کرونا 

د که توصیه بزرگان دین هم همین بوده وهست، مانند : به سبیب حاذق و متخصص مراجعه بکنن
لیس زدن ضریح، خلط میان شفاعت و طبابت، ما شیعیان  ضمن این که اعتقاد داریم امامان 
معصوم علیهم السلام شفیع روز قیامت  هستند، در عین حال معتقدیم آنها در بیماری به پزشک 

ا ضربه شمشیر ابن ملجم شکسته شد پزشک مراجعه می کردند، حضرت امیر وقتی سر مبارکش ب
بالای سرش آوردند،  خود حضرت معصومه )س( با بیماری از دنیا رفت. حضرت علی بن موسی 

 الرضا علیه السلام  به سبب انگور آغشته به سم به شهادت رسید.
در ماجرای وبا، به قدری فاجعه گسترده و عمیق بود که همه اقشار فراگیری و گستردگی: 

در قاموس این ویروس . لف مردم را گرفتار کرد، مردم مثل برگ خزان روی زمین می افتادندمخت
خطرناک، فقیر و غنی ، لشکری و کشوری، خان و رعیت، روحانی، مجتهد ، فقیه و غیره فرقی 
نداشت هر کسی گرفتار می شد، به سختی و صعوبت درمان می شد؛ اغلب از دنیا  رخت می 

بدی می شتافتند، شخصیت های علمی بسیاری در اثر بیماری وبا جان باختند از بستند و به دیار ا
ق در  1237جمله آنها  فقیه بزرگ و شخصیت اخلاقی و فلسفی، ملا احمد نراقی بود که در سال 

 شهر کاشان با این بیماری  چشم از جهان فرو بست.
مردم آلوده شدند و البته در اثر در ویروس کرونا نیز شبیه همین گستردگی اتفاق افتاد و اغلب 

تلاش مسئولین بهداشت و درمان و پزشکی خیلی ها هم درمان شدند و سلامت خود را باز یافتند، 
اما تعدادی نیز از اقشار مختلف مردم، شخصیت های  حوزوی ، دانشگاهی ، رجال سیاسی، 

ت دادند ؛ به ویژه شخصیت نظامی و اجرایی طعمه  بیماری کرونا شدند و جان عزیز خود را از دس
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بزرگواری  از تبار حوزویان پرتلاش و پژوهشگر سترگ، روحانی متواضع و دوست داشتنی و 

بود که رحلت غریبانه اش همه دوستاران علم، حاج سید هادی خسرو شاهی صمیمی، استاد 
مود. به همین دین، عقلانیت و اعتدال را شوکه کرد و محافل علمی جهان تشیع و تسنن را  سوگوار ن

مناسبت رهبر معظم انقلاب ، مراجع عظام تقلید و شخصیت های برجسته حوزوی و دانشگاهی و 
رجال سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور طی پیام ها و بیانیه هایی این ثلمه و صدمه  جبران 

 ناپذیر را تسلیت گفتند.  
 

 منابع: 
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 مدرن بر قامت نهاد سنتی  شبه ردای 

 
ی وعظ و  مؤسسه»ی پهلوی: از  اصلاح نظام تبلیغ دینی در دورههایی برای  تلاش

 «دار التبلیغ اسلامی»تا « خطابه
 

 1حسام مظاهری محسن
 

 
ترین نهاد تبلیغ دینی در تاریخ اسلام و ایران جایگاه مهم و  عنوان مهم به« وعظ و خطابه»نهاد 

ردم، نوعاً بیش از علما و فقیهان در ی م جهت ارتباط مستقیم با توده ممتازی دارد. وعاظ و خطبا، به
ای بخشیده بود.  اند و این جایگاه به آنان قدرت اثرگذاری و بسیج توده بین مردم شهرت و نفوذ داشته

آفرینی وعاظی چون  توان از نفوذ ملاآقای دربندی در عهد ناصری و نقش عنوان مثال می به
 خواهی یاد کرد.  نبش مشروطهالمتکلمین در ج الدین واعظ اصفهانی و ملک سیدجمال

هایی برای کنترل وعاظ و  ی ایرانی، تلاش سازی جامعه ی پهلوی، و با آغاز روند مدرن در دوره
اصلاح نهاد وعظ و خطابه متناسب با تغییرات نظام فرهنگی سیاسی کشور صورت گرفت. 

ی  مستظهر به ارادهشان گاه بیرون از روحانیت و سازمان رسمی دین بوده و  هایی خاستگاه تلاش
گرفت. درهردوحال مسیری که  ها نشأت می ی روحانیت و حوزه حکومت بود و گاه از درون جامعه

ها برای اصلاح در پیش گرفتند، مشابه بود؛ مسیری که با فرهنگ تجدد همخوان بود:  این تلاش
 .مدرن برای اصلاح نهادی که میراث سنتی چندصدساله بود هایی شبه تأسیس سازمان

ی حکومت صورت  ی رضاشاه و با اراده برای اصلاح نهاد وعظ در دوره ها نخستین تلاش
ی کشوری با هویت  مثابه های حکومت رضاشاه، ایجاد ایران نوین به گرفت. دال مرکزی سیاست

ی قهریه، تلاش شد منابع زایش تکثر و  واحد، منسجم و متجدد بود و در این راستا با توسل به قوه
ها گرفته تا  فرهنگ های قومی و خرده و گروه  الامکان مهار شوند؛ از تنوع زبان و گویش یتنوع حت

                                                 

 . نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع. 1



 176 هادی نامه
خواست دین را  دین. برخلاف آنچه مشهور است دولت رضاشاه در پی سرکوب دین نبود؛ بلکه می

مدرن درآورد و خوانشی  ی شبه هم مانند دیگر نهادهای جامعه تحت کنترل و مدیریت دولت مطلقه
عنوان روایت معیار جایگزین روایت رسمی فقهیان و  مدرنیسم همخوان بود را به  ع که با شبهاز تشی

دانست. « تشیع حکومتی»توان مقطع پیدایش نوعی  ی رضاشاه را می اوصاف دوره علما کند. بااین
دیانت هم در »این همان مسیری بود که مهدیقلی هدایت به رضاشاه پیشنهاد کرده و گفته بود: 

طبعاً در این مسیر مانع اصلی، سازمان رسمی تشیع یعنی «. 1خواهد کت اساس اداری میممل
ای را داشت و لذا باید مهار  حوزه و روحانیت بود که قدرت مقاومت دربرابر دولت و بسیج توده

 نویسد: باره می شد. احسان طبری درین می
سنتی، با تمام دعاوی خود که در زمان رضاشاه تشیع قرون وسطایی با تمام آداب و رسوم 

توانست برای دیکتاتور که  شمرد، نمی و ولایت را حق امام یا فقیه می« جابر و غاصب»حکومت را 
بود قابل هضم باشد. به این جهت ما با یک سیاست صریح درگیری با « کوب بورژوازی جاده»

. ... رژیم رضاشاه 2نبود معنای نفی مذهب از طرف رژیم رو هستیم. البته این به روحانیت روبه
ع استبداد سلطنتی یسعی داشت خود مذهب رسمی را رام و قبضه کند و آن را به افزار معقول و مط

کل اوقاف وابسته به وزارت  ی اداره وسیله بدل سازد. برای این کار رژیم هم از اهرم اقتصادی به
کرد و هم از  شاه بود( استفاده میی تولیت آستان قدس رضوی )که تولیت آن با خود  فرهنگ و اداره

اهرم فکری با ایجاد دانشکده معقول و منقول. شاه با سرکوب خشن و خونین مقاومت روحانیون در 
ی رژیم )نظام وظیفه، لباس متحدالشکل،  قم و در مشهد )جنبش بهلول( که با سیاست متجددانه

و مراکز اعمال نفود « د نشاندسر جای خو»کردند، روحانیت را به  برداشتن چادر( مخالفت می
زنی و تعزیه را  های قمه ها یعنی قبور ائمه، مجالس وعظ و روضه را تحت نظر گرفت و دسته آن

 . 3بالمره ممنوع داشت

های گوناگون بر علما و روحانیون )نظیر قانون  دولت رضاشاه کوشید ضمن اعمال فشار از راه
جای شرعی و موارد دیگر(، روحانیت  عرفی به لباس متحدالشکل و یا جایگزینی نظام حقوقی

خوانان و اعمال  موازات فشار بر وعاظ و روضه راستا به مطلوب و مورد پسند خود را بسازد. در همین
آغاز  1351های عزاداری ـ که از سال  های تدریجی برای برگزاری مجالس مذهبی و آیین محدودیت

                                                 

 .359: 1397. هدایت 1
 .135: 1317. طبری 2
 .131-139. همان: 3



 177 ردای شبه مدرن بر قامت نهاد سنتی
های اجتماعی و تبلیغاتی  رسید ـ از ظرفیت 1317شده و به ممنوعیت کامل این مجالس در سال 

و « سازمان پرورش افکار»های دولت استفاده کند. تأسیس  وعاظ و سخنوران به نفع سیاست
 در همین راستا بود.    « ی وعظ و خطابه مؤسسه»

 
 ی وعظ و خطابه مؤسسه

و اوقاف  وزارت معارف ۰۵1۰خرداد  ۰۱هیئت وزیران مورخ  ۳۵۳۰ی  نامه براساس تصویب
ی جوان و  ساختن اذهان عموم و هدایت افکار طبقه تربیت اکابر و روشن»مأموریت یافت با هدف 

مجالس وعظ و خطابه در تمام « آموزان کشور و آشناساختن عامه به اوضاع عصر جدید ایران دانش
که برحسب از میان وعاظ و اهل منبر کسانی »نقاط کشور برپا کند. مقرر شده بود در این مجالس 

ی شهربانی سوءسابقه نداشته باشند و معلومات کافی برای وعظ و خطابه داشته  تصدیق اداره
المصرف،  اوقاف مجهول»ها حقوقی از محل  شده و برای آن از طرف وزارت معارف تعیین « باشند
جا که شمار وعاظ مطلوبِ حکومت که با  شود. از آن پرداخت « المصرف سریات مطلقه متعذر

ی مذکور برآیند، زیاد نبود،  ی وظیفه بتوانند از عهده ی همسو بوده و  ی تجدد آمرانه غییرات شتابندهت
که  1شد« تربیت وعاظ صالح و لایق»ای مخصوص برای  وزارت معارف موظف به تأسیس مدرسه

وم ی عل دانشکده»ی  عنوان زیرمجموعه بود. فعالیت این مؤسسه به« ی وعظ و خطابه مؤسسه»همان 
 آغاز شد.  1317مهر  27طور رسمی از  به« معقول و منقول دانشگاه تهران

فر در آن  الزمان فروزان در این مؤسسه، که اساتیدی چون کسانی چون سیدکاظم عصار و بدیع
، «اخلاق»، «علم الحدیث»، «تفسیر»بر دروس دینی و سنتی )نظیر  کردند، علاوه تدریس می

، مقدماتی از علوم جدید و حتی علوم طبیعی «(سیاست مُدُن»و « لتدبیر منز»، «معرفة النفس»
نیز به طلاب آموزش «( هیئت»و « حفظ الصحة»، «تاریخ طبیعی»، «شیمی»، «فیزیک»)نظیر 

 .  2شد داده می
اصغر حکمت ـ رییس وقت دانشگاه تهران ـ آمده  ی علی طور که در نامه هدف مؤسسه، آن

اعلام شد؛ اما درواقع امر این « 3تکمیل معلومات وعاظ فعلیتربیت وعاظ صالح ولایتی و »
بود. در آن «( محدثین»ها  مؤسسه ابزاری برای کنترل روحانیون و اهل منبر )یا به تعبیر رایج آن سال

                                                 

 .355-350: 1351. جعفری 1
 .311. همان: 2
 .310. همان: 3



 175 هادی نامه
کوشید از طریق برپایی مجالس سخنرانی و خطابه، اقشار مختلف مردم را با  مقطع، دولت می

ی نوسازی و مدرنیزاسیون دولتی ترغیب  هی و همدلی با موج شتابندهادبیات تمدنی آشنا و به همرا
هم پس از ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی و  اندازی چنین مرکزی را آن کند. آنچه اهتمام به راه

ی مذهبی و استفاده از پتانسیل نهاد  کند، نیاز دولت به جلب نظر توده مجالس روضه توجیه می
جاکه بخش مهمی از وعاظ و روحانیون نگاه مثبتی به  این امر بود. ازآن وعظ و سخنرانی دینی برای

تری داشتند یا  روند اصلاحات حکومت نداشتند، دولت به جذب وعاظی رو آورد که موضع معتدل
خواست از طریق این  ها وجود داشت. همچنین دولت می ی همراهی با دولت در آن آمادگی و زمینه

ها و معیارهای متجددانه و مطلوب حکومت  ظ جوان را مطابق ارزشمؤسسه، نسل جدیدی از وعا
عنوان مبلغانِ مذهبیِ ایران نوین عمل کنند و با آنچه به زعم  تربیت کند که بتوانند در جامعه به

ای که  شد، مبارزه کنند. نکته تلقی می« اوهام و خرافات»حکومت و روشنفکران همسو با آن 
 ( به صراحت بیان کرد: 1310ز مؤسسه )سال ولیعهد رضاشاه در دیدارش ا

لازم نیست این نکته را تذکر دهم که چه اندازه وظیفه و تکلیف دانشجویان این دانشکده مهم 
ها، جنگ و مبارزه بر ضد اوهام و  قدر کافی است این را بگویم که موضوع اصلی آن است. همین

 و ناتوان ساخته بود. خرافاتی است که سالیان دراز دماغ این ملت را فرسوده
تشویق و حمایت از وعاظ همراه حکومت و اعطای انحصاری امتیازاتی چون حق پوشیدن 
لباس روحانیت )که با قانون لباس متحدالشکل بسیار محدود شده بود( و درمقابل برخورد شدید با 

حانیت و وعاظ مخالف و منتقد از ابزارهایی بود که توسط دولت برای جذب، تصفیه و مهار رو
کل شهربانی به امضای سرپاس مختاری  ی اداره عنوان مثال در بخشنامه رفت. به وعاظ به کار می

ها دستور داده شد به وعاظ و اهل منبر اخطار نمایند  به کلانتری»( آمده است: 11/11/1317)مورخ 
 درصورت خودداری از تحصیل در مؤسسه وعظ و خطابه از پوشیدن لباس روحانیت ممنوع

 .1«خواهند شد
برخی از وعاظ، از سر اعتقاد یا نیاز یا هر دلیل دیگر، به همکاری با دولت تن داده و در محافل 

ی حکمرانی سمنان به  عنوان نمونه در نامه پرداختند. به های حکومت می مذهبی به حمایت از برنامه
خارالاسلام طباطبایی شده ( تقاضای پاداش برای واعظی به نام افت17/1/1317وزارت داخله )مورخ 

خاصه عشره عاشورا هم در مساجد و مجامع عمومی منبر رفته در ضمن ذکر مصائب آل »است که 
ی  راستی حوزه پرستی به کمال رسانیده. به های مؤثر خوبی زده و مراتب شاه محمد )ص( حرف
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پرستی را در  ح شاهسمنان را این عالم روحانی کاملًا به اصلاحات درخشان فعلی متوجه، بلکه رو

( والی 3/2/1310ای مشابه )مورخ  . یا در نامه1«ی خود تزیید نموده ای با بیانات عالمانه جامعه
با کمال جدیت مشغول وعظ و با »الدین واعظ  رضاییه گواهی داده است که واعظی به نام شمس

گاه و به ی خود را  ابه کاملًا وظیفهمنظور وعظ و خط بیانات سودمند مردم را به پیشرفت تجدد ایران آ
 .2«خوبی حرکت کردند انجام و به

ی  عنوان مثال، در نامه شد. به موازات تقدیر از وعاظ همراه، با وعاظ منتقد شدیداً برخورد می به
که روی منبر،  ( تبعید واعظی به نام ربانی از بم به کرمان به دلیل آن15/1/1317وزیر داخله )مورخ 

ر را خلاف شرع بیان کرده )که نقد سیاست کشف حجاب بود( گزارش شده بودن موی س نمایان
 .3است

البته درمواردی مقامات حکومتی در ارزیابی عملکرد برخی وعاظ و سنجش میزان وفاداری 
ی مشهور این وضعیت،  گرفتند. نمونه ها دچار اختلاف شده و رفتار متناقضی در پیش می آن

های بعد ـ رخ داد. راشد ابتدا در گزارش سرهنگ  آشنای سال نامی حسینعلی راشد ـ واعظ  درباره
ی وقت تیپ مستقل اصفهان ـ به ریاست ستاد ارتش )مورخ  حسینقلی سطوتی ـ فرمانده

های حکومت و مشخصاً کشف حجاب در یکی از  (، به مخالفت با پروژه13/1/1313
عد به دستور مستقیم شخص اساس دو روز ب و برهمین 3هایش در اصفهان متهم شده سخنرانی

. اما رییس شهربانی اصفهان، در گزارشی راپرت ارسالی فرمانده تیپ را 7رضاشاه بازداشت شد
معرفی کرد که در منبرهایش به حمایت از « طرفدار وضعیت حاضره»نادرست خوانده و راشد را 

ومت تشویق چند مرتبه هم از طرف حک»سبب  همین طرح لباس متحدالشکل پرداخته و حتی به
چون علم و قوه »رییس شهربانی اصفهان در گزارش خود تلویحاً گروهی از وعاظ که «. شده است

مخالف او هستند را در تنظیم « بیان او ]راشد[ نسبت به سایر وعاظ بیشتر و طرف توجه واقع شده
 . جالب است که رضاشاه گزارش رییس شهربانی را نپذیرفت. درهرحال0ساخت راپرت متهم 
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هایی از  . در گزارش آقاخانی برش1شد الله آقاخانی برای تحقیق به اصفهان فرستاده  سرهنگ فضل

 منبر راشد نقل قول شده است؛ ازجمله:

 

ی بزرگ، کوچک شد، چاقچور مبدل به جوراب، غذاخوردن با دست تبدیل  از موقعی که عمامه
وضعیت منبر هم عوض شده، زندگی به کارد چنگال، شتر، موتور، چراغ نفت به برق مبدل شد، 

ها تا مچ دست خود را مثل خروس سرخ  مردم به زحمت افتاده است. سابقأ که مردم مخصوصاً زن
نمودند. از روزی که این تغییرات حاصل  فکری و تنبلی زندگی می کردند به طور راحت و بی می

کند. سابق که یک نفر  خسته میها را  شد، زندگانی مردم در زحمت افتاده. شنیدن بیانات علمی آن
کرد و حالا که  زد، شما را خسته نمی ی بزرگ به منبر رفته از زعفر جنی و امثال آن حرف می با عمامه

باشد  شوید. ... دین مربوط به لباس نیست و چیزی هم نمی شود خسته می مطالب علمی گفته می
شما مسلمانید؛ مملکت شما اسلامی و که به نعل کفش کسی بچسبد و از بین برود. وسوسه نکنید! 
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 .1پادشاه شما پادشاه اسلام و کتاب شما هم قرآن است

حال مقامات  این گزارش درمجموع حاکی از نظر مثبت راشد به اصلاحات حکومتی بود؛ بااین
ی تیپ دانسته و حتی حکم به برکناری رییس شهربانی  وزارت جنگ، آن را مؤید گزارش فرمانده

باید سخت تحت تعقیب قرار ». به دستور رضاشاه وی تحت تعقیب قرار گرفت: 2دادنداصفهان 
دهند رییس شهربانی اصفهان را. شاید خودش در امر شرکت داشته و معلوم نمایند از فهمی بوده یا 

ای پیشنهاد تبعید او به  ماند. سطوتی در نامه راشد تا اواخر بهمن در بازداشت «. عمدی بوده است
 نوشت: را داده و  کرمان

ی او اخذ و به کرمان که وضعیت  چون شیخ راشد جوان و سن او اقتضا دارد، جواز عمامه
جا تحت مراقبت، به شغل دیگری  آید تبعید و در آن نظر می تر به جا مناسب ی اهالی آن روحیه

 . 3مشغول گردد
دارند و در همان اصفهان ی او را بر عمامه»کرد:  اما رضاشاه در پاراف این نامه چنین حکم 

المنبری، طبق گزارش شهربانی، در سفر رضاشاه  نهایتاً پس از چند ماه بلاتکلیفی و ممنوع«. 3بماند
کرد و با موافقت  « عفو ملوکانه»ای تقدیم او کرده و تقاضای  (، راشد عریضه1310به اصفهان )بهار 

ی وعظ و خطابه شده و به  ران، جذب مؤسسه. او با ورود به ته7یافت به تهران برود رضاشاه اجازه 
حال  ، راشد در شرح1325ی بعد، در آذر  شد. حدود یک دهه جا مشغول  تدریس در آن

 نویسد:  اش به اثر سوء ماجرای مذکور بر سلامتی خود اشاره کرده و می خودنوشت
از شغل خود  که مرتکب جرمی شده باشم، چند ماهی مرا زندانی و پس از آن آن در اصفهان، بی

محروم کردند و در اثر فشار زیادی که بر اینجانب وارد شد، مبتلا به یک نوع کسالت عصبی گشتم 
ام  ی حافظه که همچنان باقی است و این مرض، نشاط مرا خیلی کم کرد و به قوه« اپیلیسی»به نام 

 .0زیان وارد آورد و بسیاری از محفوظات مرا از میان برد
ها است. و این تازه  سال  ای از وضعیت دشوار اهل منبر در آن انگر شمهماجرای راشد نمای
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بین بود و  اش به اصلاحات حکومت پهلوی خوش جهت نگرش نوگرایانه وضعیت راشد است که به

 رفت.    شمار نمی از مخالفان حکومت به
 
 «ی وعظ و تبلیغ مؤسسه»و « دار الترویج»

های اقتصادی و سیاسی، روند  جنگ جهانی و بحران با سقوط رضاشاه و درگیرشدن ایران در
ها و محافل مذهبی نیز  مدرنیسم آمرانه دچار رکود شد؛ مشابه برخی وارد دیگر، ممنوعیت آیین شبه

و با تثبیت نسبی  1335ی  لغو شده و برپایی مجالس وعظ و خطابه از سر گرفته شد. در اواخر دهه
ای را درپیش گرفت.  های دینی تازه ریج حکومت سیاستتد وضعیت سیاسی کشور پس از کودتا، به

ها از جهت تلاش برای ساماندهی و تحت کنترل درآوردن کارگزاران دینی مشابه  این سیاست
ی  شده و پرهیز از آمرانگی دوره هایی تلطیف ی پهلوی اول بود؛ البته با تاکتیک های دوره سیاست

سازمان رسمی دین   نیز حکومت در پی آن بود که اولاً  بار رضاشاه که به شکست انجامیده بود. این
را تحت کنترل خود درآورد و ثانیاً با ایجاد تغییراتی در آن، الگویی از اسلام مطلوب را ترویج کند. 

را مطرح ساخت. ظاهراً این « تأسیس دانشگاه اسلامی»ی  راستا بود که محمدرضاشاه ایده در همین
ی علمیه باشد و در آن علاوه بر  بدیل یا الگویی روزآمد و مدرن از حوزه عنوان دانشگاه قرار بود به

ای از طلاب و روحانیون پرورش یابند که با مقتضیات روز و  های اسلامی، نسل تازه آموزش دانش
جا اهمیت داشت  آن ی دانشگاه اسلامی برای شاه تا  سو باشند. ایده انداز تحولات کشور هم چشم

، با صدور فرمانی، فهرستی 1335مهر  12نیز به آن اختصاص داد. او در تاریخ که موقوفاتی را 
عنوان وقف اعلام کرد. در این فهرست، موارد متنوعی از اموال  مطول از اموال خاندان شاهی را به

ها و مراکز  ها، مؤسسات خیریه، بانک کش منقول و غیرمنقول نظیر سهام کارخانجات، نفت
عنوان یکی از  به« موارد مذهبی»ی ششم این فرمان،  . در ماده1جانده شده بودتفریحی و اقامتی گن

کمک به »و در فصل چهارم، مصادیق آن مشخصاً آورده شده بود:  2ذکر شده« مصارف موقوفات»
، «تعظیم شعائر اسلامی و ترویج دیانت مقدس اسلام در هر عصر و زمانی به مقتضای وقت

کمک برای تبلیغات »، «کمک به نشر کتب و تعلیمات دینی»، «تعمیر بقاع متبرکه و مساجد»
 . 3«کمک به تأسیس دانشگاه اسلامی»و بالاخره « اسلامی خاصه در کشورهای غیرمسلمان
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توان  را می« دانشگاه فردوسی مشهد»در « ی الاهیات و معارف اسلامی دانشکده»اندازی  راه

لامی دانست. این دانشکده با الگوبرداری از ی دانشگاه اس ی آزمایشی و ابتدایی ایده نمونه
ریزی  طرح« آستان قدس رضوی»دانشگاه تهران و با مشارکت « ی علوم معقول و منقول دانشکده»

« ی وعظ و خطابه مؤسسه». مشابه 1با فرمان محمدرضاشاه گشایش یافت 1335آذر  2شده و در 
ی  های دانشکده جا یکی از زیرمجموعه ی علوم معقول و منقول دانشگاه تهران، این در دانشکده

شاهنشاهی و بود. طبق گزارش سیدمحمدباقر نجفی در کتاب « ی وعظ و تبلیغ مؤسسه»الاهیات 
نفر دانشجو/طلبه در این مؤسسه به  213( جمعاً 1373سال فعالیت )تا سال  15طی  دینداری

 3212. این علاوه بر 2دندالتحصیل شده بو نفر فارغ 03تحصیل پرداخته بوده و از این تعداد 
. 3ی الاهیات دانشگاه فردوسی در مقطع لیسانس بوده است التحصیل دانشکده فارغ 757دانشجو و 

ای از این دانشگاه اسلامی را بعد از مشهد، ابتدا در  سازمان اوقاف همچنین در پی آن بود که شعبه
اندازی کند. شاه  ر نیز راهدیگر شهر مذهبی مهم یعنی قم و پس از آن در برخی شهرهای دیگ

های نوین  همچنین سازمان اوقاف را موظف به تأسیس مرکزی برای تربیت طلاب و وعاظ با روش
کرده بود که مدتی با نام دارالترویج فعالیت کرد. اما چون پایگاهی بین مراجع و بزرگان حوزه 

 نویسد:  ر الترویج مینداشت، نتوانست چندان موفق عمل کند. حسینعلی منتظری در توصیف دا
دانستند و متکی به یک مرجع و یا  دارالترویج اصلًا خیلی چیز مبتذلی بود، این را همه می

پایگاهی در روحانیت نبود. چهار تا آخوند را راه انداخته بودند که ببرندشان تهران نشان بدهند که 
استقبال شاه ببرند و در مراسم شاه  کردند که به آخوندها هم با ما هستند، چهار تا آخوند را پیدا می

شرکت کنند. دارالترویج پیش همه بدنام بود حتی آقای شریعتمداری هم با آن موافقت نداشت، از 
 .3ریشه بود از بین رفت کردند و بعد هم چون بی ها می اوقاف یک کمکی به آن

خالفت مراجع و علما این تنها موردی نبود که اقدامات دینی سازمان اوقاف با عدم همراهی و م
شد. گرچه در بین ایشان کم نبودند کسانی که منتقد وضعیت تبلیغی روحانیت بوده و از  مواجه می

ها  کردند، اما همان ی نوسازی و بازسازی نهاد وعظ و خطابه متناسب با مقتضیات روز دفاع می  ایده
دادند و به پیامدهای  رضایت نمیدار اصلی این بازسازی باشد،  که دولت مجری و میدان نیز به این
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ی  ها ایده الله سیدکاظم شریعتمداری بود که سال بین نبودند. یکی از این افراد، آیت آن خوش

، 35ی  های پرالتهاب آغازین دهه کرد. با عبور از سال اصلاحات در نهاد وعظ و تبلیغ را دنبال می
 ساختن این ایده فراهم شد. زمینه برای عملیاتی

 
 لتبلیغ اسلامیدار ا

الله شریعتمداری و ظاهراً از محل وجوهات شرعی مقلدان  دارالتبلیغ اسلامی به همت آیت
گذاری و پشتیبانی جمعی از تجار تبریزی بازار تهران )که عبارت بودند از: اسماعیل  و سرمایه 1وی

مد کلاهی، زاده، موسی ابریشمچی، مح سیگاری، مجید پرکار، بیوک اتفاق جورابچی، فرج نعمت
نسب، کریم انصاری و ابوالفضل احمدی( تأسیس شد؛ در محل ساختمان  سیدمصطفی عالی

.  اقدامات 2«ترین ساختمان در شهر قم بود ترین و مجلل آن ایام بزرگ»قم که « هتل ارم»سابق 
ضور مهر سال بعد با ح 15و مراسم افتتاح رسمی  3آغاز شده 1333اندازی آن از سال  اولیه برای راه

های حوزوی و فرهنگی برگزار شد. در آن مراسم، علاوه بر شریعتمداری،  جمعی از شخصیت
فجر »سیدموسی صدر و سیدصدرالدین بلاغی به ایراد سخن پرداختند. صدر از دار التبلیغ به 

ی آن  شناسی و نقد تبلیغات شیعیان و مقایسه تعبیر کرده و در سخنرانی معروف خود به آسیب« امید
و « سازماندهی»دانستن تبلیغات شیعیان از ضرورت  نظام تبلیغی مسیحیت پرداخت و ناکارآمدبا 

 ریزی برای جریان وعظ و تبلیغ سخن گفت:  برنامه
دانید چیست؟ این  اش هم می  خواهیم زندگی کنیم؟ در کدام دنیا؟ نتیجه  آقایان! ما کجا می

ها دارند از ما  تنها سنی  برند، نه  ها از ما می ها یهودیتن  برند، نه تنها مسیحیان از ما می است که نه 
آقا ابدا! شیعیان مرتضی علی مگر ممکن »ایم که   افتند، ما هم در خواب خوش فرو رفته پیش می

ام شیعه وهابی  ام شیعه سنی شده. دیده ام شیعه مسیحی شده. دیده بله آقا. بنده دیده« است برگردند؟
ایم،   جا با دلی خوش نشسته ه باشید، ممکن هم هست ندیده باشید. اینشده. شما ممکن است دید

کنیم که مطلب تمام شده است. کجا تمام شد آقا!   به حقانیت خودمان اعتماد داریم، و خیال می
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همان قسمت مساجدمان را    دهی پیش رفت؟ اقلًا ما تبلیغ و بدون سازمان  شود بی  آخر مگر می

مان هماهنگی به وجود بیاوریم. آقا، بنده پای این  ان را منظم کنیم. در دعوتم منظم کنیم. تبلیغات
شنوم، پای آن منبر چیزی دیگر! اصلًا متناقض! اصلًا نامربوط! این منبری  روم یک چیز می منبر می

توانم با این تبلیغاتِ متناقض ایمانم را  گوید، و آن یکی چیزی دیگر! من چطور می  یک چیز می
وجه ممکن نیست چنین چیزی تحقق یابد. ما اصلًا خواب هستیم.  هیچ نم و رشد دهم؟ بهبارور ک

خواهیم بکنیم باید پنجاه سال پیش، بلکه صدوپنجاه سال پیش، شروع   این کارهایی که حالا می
مان  ترین مذاهب دارند فرزندان  مایه ترین و بی کردیم. امیدوارم که به سرعت پیش برویم... حقیر می

ها شدیداً  کنند. بنده در اصفهان و در شیراز مشاهده کردم که تبلیغات بهایی  ا از دست ما خارج میر
ها  ها. باید در مقابل این جور بازی نفری، سفرهای تشویقی و این های نه نظم و وسعت دارد، با هیئت

، دنیایی که «انوالسماء رفعها و وضع المیز»آماده شد. اگر فرزند این دنیا هستیم، دنیایی که 
چیزش منظم است، اگر منظم نباشیم، محکوم به مرگیم و فرزند این دنیا نیستیم. در عصری که  همه
چیزش به صورت مؤسسه درآمده، باید خودمان را سازمان دهیم و منظم کنیم... اگر چنین  همه

حی اتخاذ ای درست شد، اگر چنین روش صحی ای به وجود آمد، اگر چنین هماهنگی دهی سازمان
یافته کار کنیم،  طور منظم و سازمان  خوب پیش خواهد رفت... اگر به شد، آن وقت کار ما خیلی

توانیم جلو برویم... دین ما دین زندگی است؛ دین ما دین سلامتی و صلح و   تر و بهتر می خیلی زود
ها هزار  کنیم، هزاردهی، وضع خودمان را مرتب  صفاست. اگر بتوانیم از نظر شکل و از نظر سازمان

امید است. امیدوارم به برکت حقانیت این دین، و صفا و خلوص قلوب این برادران عزیز، که با این 
اند، بتوانیم این حقیقت را با شکلی منظم و موزون به  روح پاک و مطهر از همه چیزِ این دنیا گذشته

 .1پانصد ساله را جبران کنیم ماندگی چهارصد  دنیا عرضه بداریم تا در ظرف مدتی کوتاه عقب
زمان)ع( دانست و هدف از  الله شریعتمداری نیز در این مراسم، دار التبلیغ را متعلق به امام آیت

. وی همچنین در 2بیان کرد« فقط تبلیغ احکام الهی و ترویج هدف و مرام او»تأسیس آن را 
 سخنرانی سالروز تأسیس این مؤسسه چنین گفت:

یس ]دار التبلیغ[ اینست که وضع تبلیغاتی ما مطابق زمان نیست و حق این داعی ما برای تأس
شود. ... وضع تبلیغاتی اسلام و  بالاخص شیعه در خارج بسیار  طور که باید ادا نمی موضوع مهم آن

ای که  کننده است و ما بیش از غصه بد و نابسامان است. ... وضع تبلیغات داخله نیز بسیار ناراحت
                                                 

 .355-217: 1393. صدر 1
 .13-12: 1339شریعتمداری  .2
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ی کافی  ن لایق به اندازهیتبلیغات خارج داریم برای تبلیغات داخله نگرانیم. زیرا ما مبلغبرای وضع 

کند. الان  اجات فعلی تکافو نمییها کافی نیست و نسبت به احت نداریم و اگر باشند هم تعداد آن
آیا ما  دهات بسیاری وجود دارد که مبلغ ندارند و تمکن مالی هم ندارند که برای خود مبلغ بیاورند.

دهند که  ها هیچ مسئولیتی نداریم؟ آیا ما نباید در فکر آنان باشیم؟ و آیا به ما اجازه می در مقابل آن
توانند برای خود مبلغی تهیه نمایند، وجودشان عاطل و  هایی را که قدرت مالی ندارند و نمی آن

ذهبی دیگران قرار بگیرد و ی احزاب و مبلغین م ی ضاله و مضله باطل بماند و در دست مبلغین فرقه
ما راحت و آسوده بنشینیم و از دور تماشا کنیم؟ ... حکم جهاد در اسلام رفع نشده و علما وظیفه 
دارند مجاهده کنند ولی جهاد اقسامی دارد. پیش از همه جهاد علمی و قلمی و جهاد لسانی است. 

ها مقدم است و  لسانی بر آن البته جهادهای دیگر هم هست، ولی جهاد عقلی و فکری و قلمی و
کنند سربازان دینی هم  که سربازان دیگر خود را به سلاح لازم روز مجهز می طوری لازم است همان

ای و اساتیدی  خود را به سلاح علم مسلح نمایند. ... باید برای موضوع تبلیغات هم چنان مدرسه
دار شود،  ی بزرگی را عهده این وظیفه ای وجود داشته باشد که هر کس مایل باشد که باشد و برنامه

 . 1آن مدرسه و أن مؤسسه به او کمك نماید
ی وعظ و خطابه و دار الترویج، سومین مرکزی بود که با هدف تربیت  دارالتبلیغ، پس از مؤسسه

شد. با این تفاوت که  اندازی می وعاظ به روش نوین و مدرن و متناسب با نیازها و اقتضائات روز راه
رخلاف آن بنیانگذار دارالتبلیغ یکی از مراجع تقلید و مدیرانش گروهی از فضلای حوزوی بودند؛ ب

ی مستقیم حکومتی و بیرون از سازمان حوزه بنا شدند. همین تفاوت مهم،  دو مرکز دیگر که با اراده
ی  های آن تا اواخر دهه ساز موفقیت دارالتبلیغ و استمرار فعالیت های بسیار، زمینه علیرغم شباهت

 شد.  1375
یز تبلیغات اسلامی در داخل علاوه بر تربیت وعاظ و مبلغان، ساماندهی به دروس حوزوی و ن

ها و نشریات مذهبی  های روشمند دینی به دانشجویان و انتشار کتاب ی آموزش و خارج کشور، ارایه
های  ی فعالیت این مؤسسه بودند. ازجمله نوآوری های مختلف دیگر محورهای عمده به زبان

ساختن امکان تحصیل دینی  ، فراهم«(دار الزهرا»ی زنان )به نام  ی علمیه اندازی حوزه دارالتبلیغ، راه
طلاب خارجی، بورس طلاب برای تحصیل در خارج کشور، آموزش علوم جدید، فنون نویسندگی 

و انتشار   «(دانشگاه الازهر»های خارجی به طلاب، تعامل با مراکز دینی جهان اسلام )مانند  و زبان
 توان برشمرد.  مجلات دینی برای کودکان و نوجوانان را می

                                                 

 .9-3. همان: 1
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الله شریعتمداری، دارالتبلیغ پس از چندی به پایگاهی  متأثر از رویکرد و دیدگاه نوگرای آیت

و « سیاسی ـ مبارز»برای جریان روشنفکر مذهبی تبدیل شد؛ جریانی که در حدفاصل دو جریان 
حوزه قرار داشت. سیدهادی خسروشاهی، علی دوانی، مصطفی زمانی و « کار سنتی ـ محافظه»

کرمانی از مدیران دارالتبلیغ، و ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، سیدموسی  علی حجتی
شبیری زنجانی، مرتضی مطهری، سیدصدرالدین بلاغی، سیدمرتضی شبستری، مهدی حائری 

ی  ی نویسندگان نشریه یزدی و ابراهیم امینی از اساتید آن بودند. بسیاری از این افراد، در حلقه
ای که هفت سال قبل از دار التبلیغ و آن نیز با  حضور داشتند؛ نشریه مهایی از مکتب اسلا درس

اندازی شده و تا آن زمان به  گذاری تجار تبریزی مذکور راه الله شریعتمداری و سرمایه حمایت آیت
های علمیِ  ی مذهبی کشور مبدل شده بود. برخی شخصیت ترین و پرتیراژترین نشریه مهم

اد مغنیه )از علمای لبنان( و اختر عباس )از علمای پاکستان( و نیز برخی غیرایرانی مانند محمدجو
اساتید دانشگاه و نویسندگان و سخنرانان مذهبی غیرروحانی مانند مهدی بازرگان، سیدغلامرضا 

ی درسی  اکبر پرورش نیز در مقاطعی با این مؤسسه همکاری داشتند. برنامه سعیدی و علی
ول عقاید، تفسیر و حفظ قرآن، بررسی مذاهب و ادیان دیگر، فقه و دارالتبلیغ مواردی چون اص

شناسی، شناسایی  شناسی و روان اصول، علم حدیث و حفظ متون حدیثی، تاریخ اسلام، جامعه
 شد.  کشورهای اسلامی، ادبیات فارسی و عربی، درس اخلاق و فن خطابه را شامل می
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هایی  ها و مخالفت لتبلیغ از همان آغاز با حاشیهی امتیازات مذکور، فعالیت دارا باوجود همه
الله خمینی و شاگردان و طلاب سیاسی  ترین مخالفان و منتقدان این مؤسسه، آیت همراه بود. مهم

ها، تأسیس دارالتبلیغ در آن شرایط که هنوز یکی دو سال بیشتر از  هوادار وی بودند. به باور آن
الله خمینی از ترکیه به عراق،  تنها چهار روز پس از تبعید آیت گذشت و افتتاح آن ی فیضیه نمی واقعه

. 1ساز دودستگی و اختلاف در حوزه بود مصداق ایجاد انحراف در مسیر مبارزات اسلامی و زمینه
مخالفان حتی، به تلویح و تصریح، بانیان دارالتبلیغ را متهم به همکاری با حکومت و ارتباط با 

الله خمینی  . آیت3ساز طرح این اتهام بود نام آن با دار الترویج هم زمینه. شباهت 2کردند دربار می
های علمیه  همچنین منتقد ساختار و کارکرد آموزشی دارالتبلیغ بود و آن را در تداخل با شئون حوزه

دهم  من اعتماد ندارم و احتمال می»گفت:  الله محلاتی از ایشان نقل کرده که می دانست. فضل می
این تحلیل درستی »فضل ولی معتقد است  . مرتضی بنی3«ن دانشگاه اسلامی شاه باشداین هما

 «. 7نبوده و بیشتر از یک سوءتفاهم نشأت گرفته بود
ها علیه دارالتبلیغ، شماری از مراجع و بزرگان حوزه کوشیدند تا اختلاف میان  با بروز مخالفت

ای را  الله سیدحسن قمی، سیدعلی خامنه یتآیات خمینی و شریعتمداری را فیصله دهند. ازجمله آ
ای خطاب  الله خمینی فرستاد و سیدمحمدحسین طباطبایی طی نامه به نمایندگی از خود نزد آیت

الله سیدمحمدهادی میلانی، پیشنهادهایی برای حل معضل ارایه کرد. برخی فضلای  به آیت
ربانی شیرازی، مرتضی مطهری، علی ای با طرفین داشتند نظیر عبدالرحیم  حوزوی که روابط حسنه

مشکینی، سیدمحمدعلی انگجی، علی دوانی، سبحانی و مکارم شیرازی نیز برای جلب رضایت 
. وساطت مراجع تقلید )آیات گلپایگانی و مرعشی 0الله خمینی تلاش کردند؛ اما توفیقی نیافتند آیت

ها با  از ایران، از شدت مخالفتالله خمینی  . با تبعید آیت5نجفی و میلانی( نیز سودی نبخشید
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دارالتبلیغ تا حد زیادی کاسته شد و در مقابل، اقبال حوزویان به این مؤسسه افزایش یافت؛ 

 . 1ای که مخالفان آن در اقلیت قرار گرفتند گونه به
الله  الشعاع اختلافات آیت های دارالتبلیغ تحت با پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت

زاده و  قرار گرفته و فروکش کرد. پس از ماجرای دادگاه اتهامات صادق قطب شریعتمداری و نظام
ی  حکم مصادره 1301اردیبهشت  9الله شریعتمداری به مشارکت در آن، در  شدن آیت متهم

دارالتبلیغ توسط سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی صادر شد و ساختمان و 
قرار « ی قم ی علمیه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه»مؤسسه در اختیار ی اموال و مستغلات این  کلیه

 گرفت. در حکم مصادره آمده بود: 
ی دارالتبلیغ اسلامی قم و انتشارات و  که آقای شریعتمداری دیگر صلاحیت اداره با توجه به این

توانند  رند و نمیها و خوابگاه و غیره را ندا ها اعم از ساختمان چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آن
ها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و  ی آن ها سرپرستی کنند و از آنجا که همه ی آن درباره

است با کسب اجازه که از محضر مبارک  المال مسلمین تهیه شده  زکوات و عطایای مردم و از بیت
العالی شد ایشان اجازه  هخمینی مدظل العظمی امام الله فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت ولی

 . 2الذکر را به نحو احسن اداره نمایند فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامی قم تمامی موارد فوق
معرفی کرده و در « تسخیر دارالتبلیغ»در روایتی دیگر، محمد یزدی خود را عامل اصلی 

 نویسد:  خاطراتش می
ات کردم دیدم رنگ از صورتش پریده وارد بیت آقای شریعتمداری شدم. وقتی با ایشان ملاق

است. ... گفت: دارالتبلیغ و کتابخانه و بیمارستان وابسته ما همه در اختیار تو. هرجور که خودت 
گیری قبول دارم. ... از منزل ایشان خارج شدم و خوشنود بودم که دارالتبلیغ و اماکن  تصمیم می

ی او  نظر من شاهدی بر عظمت خدا و ارادهوابسته به آقای شریعتمداری به همین سهولت که به 
 .  3بود، به تسخیر ما درآمد
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خواست طرحی نو  ای که با اسلوب نوین و مدرن می ی پایانی بود بر فعالیت مؤسسه و این نقطه

 در جریان تبلیغ و وعظ دینی دراندازد. 
 

 منابع:
 مرکز بررسی اطلاعات  (. تهران: وزارت1395) اردبیلی  فیض مشکینی الله حاج میرزا علی  آیت ،  

 اسناد تاریخی.
 کوشش عبدالرحیم  . بهفضل مرتضی بنی شیخ  الله  خاطرات آیت(. 1390فضل، مرتضی ) بنی

 اباذری. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 ( 1395پژوم، جعفر .)تهران: سخن.ی راشد ی اندرز: یادنامه قامتان پهنه با راست . 
 مرکز بررسی اطلاعات  : وزارت (. تهران1359) اسناد  روایت  به  حجاب  و کشف  ییر لباستغ ،  

 اسناد تاریخی.
 ( 1351جعفری، مرتضی .)ی کشف حجاب  اسناد منتشرنشده از واقعه  ی کشف حجاب: واقعه

زاده و معصومه فرشچی. تهران:  کوشش مرتضی جعفری، صغری اسماعیل . بهدر عصر رضاخان
 مان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.ساز

 ( 1393جعفریان، رسول .)تهران: مرکز 7. چهای مذهبی ـ سیاسی ایران ها و سازمان جریان .
 اسناد انقلاب اسلامی.

 ج. تهران: 3(. 1391-1395) العظمی آقای حاج سیدمحمدهادی میلانی الله حضرت آیت
 اسناد تاریخی.  کز بررسی، مر اطلاعات  وزارت

 ج. تهران: وزارت3(. 1397-1393) العظمی حاج سیدمحمدرضا گلپایگانی الله  حضرت آیت  
 اسناد تاریخی.  ، مرکز بررسی اطلاعات

 ج. 3(. 1399) نجفی به روایت اسناد ساواک الدین مرعشی  العظمی سیدشهاب الله حضرت آیت
 ناد تاریخی.اس  ، مرکز بررسی اطلاعات  تهران: وزارت

 ( 1317خادم، تقی .)العظمی سیدمحمدهادی میلانی به روایت اسناد  الله اسناد: حضرت آیت
العظمی سیدمحمدهادی  الله . نخستین همایش بزرگداشت حضرت آیتمنتشرنشده ساواک
 میلانی. قم: سهل.

 ج. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار22. ی امام صحیفه (.1397الله ) خمینی، سیدروح 
 خمینی. امام

 مرکز  . تهرانروحانی  دکتر حسن  المسلمین و  الاسلام حجه  خاطرات(. 1399، حسن ) روحانی :
 اسلامی.  اسناد انقلاب
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 ی دارالتبلیغ اسلامی قم. مجموعه مقالات تحت نظر مجتبی  (. نشریه1339) سیمای اسلام

عراقی، سیدهادی خسروشاهی، رضا گلسرخی کاشانی و علی حجتی کرمانی. قم: دار التبلیغ 
 اسلامی. 

 ( 1339شریعتمداری، سیدمحمدکاظم« .)قم: دار سیمای اسلام«. وظایف ما در دنیای معاصر .
 التبلیغ اسلامی. 

 کتابفروشی اسلامیه. ج. تهران9.  دانشمندان  ی گنجینه (.1373-1372، محمد ) رازی  شریف : 
 ( 1393صدر، سیدموسی.) تهران: مؤسسه فرهنگی کرمانی  حجتی   کوشش علی . بهو نی  نای .  

 تحقیقاتی امام موسی صدر.
 ( 1317طبری، احسان .)تهران: فردوس.ی ایران در دوران رضاشاه پهلوی جامعه . 
 کوشش سیدحمید روحانی . بهشهید محلاتی  و مبارزات  خاطرات (.1350)  الله ، فضل محلاتی  

 اسلامی.  (. تهران: مرکز اسناد انقلاب )زیارتی
 تاریخ اجتماعی دین و مجالس دینی در ایران معاصر(. »1319حسام ) مظاهری، محسن .»

 ]پژوهش ـ منتشرنشده[.
 ( 1351منتظری، حسینعلی .)جا[: اتحاد  . ]بیالله حسینعلی منتظری ل خاطرات آیتمتن کام

 ناشران ایرانی در اروپا )نشر باران، نشر خاور، نشر نیما(.
 ( 1395موسوی تبریزی، سیدحسین .)تهران: الله سیدحسین موسوی تبریزی خاطرات آیت .

 خمینی. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
 والمسلمین  الاسلام ق: خاطرات حجتدر وادی عش(. 1315، سیدتقی ) ای موسوی درچه

              تهران: عروج. کوشش عبدالرحیم اباذری.  . بهای درچه سیدتقی موسوی 
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 کردن مردمان دوردست  آرزوی مسلماناندر 

 
 

 نفیسه مرشدزاده
 

هایشان مخفف بود: س. ه از  نوشتند اسم اسلام نامه می ی مکتب هایی که به مجله بیشترِآن
تبریز، م طباطبایی از قم یا جلال ص از تهران. همیشه از مطالب دینی و روشنگر مجله تشکر 

ی  گفتند فلان مقاله درباره ی حقایق معاد بیشتر بنویسید یا می گفتند درباره کردند و می می
 هایشان را برطرف کرده.  کران و مارکسیسم شبههروشنف

ها دلشان  کردند، چون خیلی ها شروع می ی نامه ها مثل ما مجله را از صفحه لابد خیلی
کردیم ما تنها  خواند. گاهی فکر می ها را می خواست بدانند غیر از خودشان کی این مجله می

وقت  کردیم مخاطبانش زیادند. هیچ می خوانیم، گاهی هم فکر کسانی هستیم که این مجله را می
ی بسته و کوچک هستیم که در  ی پرمخاطبی است یا ما فقط یک دایره دانستیم مجله درست نمی

های معمول بازار را نداریم و پدرهایمان فقط همین مجله را  خانه تلویزیون و مجلات روز و کتاب
آمد چون ج.  ی مخاطبان گیرمان نمی ها چیز زیادی درباره ی نامه وقت از صفحه خرند. هیچ می

 گفتند.  ی خودشان چیزی نمی احمدی از اهواز و دال رستمی از ورامین درباره
های مکتب اسلام، شبیه سنگ صبور مجلات زرد بعدی  ی نامه های کلی. صفحه همان سوال

ها نبود  سیحینبود که یکی بنویسد فلان مشکل را دارم یا فلان کار را کردم. شبیه اتاقک اعتراف م
 )چیزی که در بعضی مجلات دیگر مذهبی بعدها اتفاق افتاد(.

های بزرگ  همیشه دغدغه -کنم شاید خود تحریریه مجله بودند ها ـ که الان فکر می نویس نامه
شان به  میم هایی که آن ماه نامه های روزمره نبودند. س.م ها و دال و جهانی داشتند و درگیر گرفتاری

ی شرایع بودند، و مدام درباره توحید و  سلام رسیده بود هرماه دنبال شناخت و فلسفها دفتر مکتب
 شان یک نفر هستند. هایشان طوری بود که انگار همه پرسیدند. سوال عدالت می
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فهمیدیم،  ها را نمی بینی های پیشرفت و انحطاط مسلمین و تضاد جهان ما بچه بودیم و مقاله
ی پیام  شد  بعدها البته مجله هایمان پیدا می واندنی به روزی بود که در خانهاسلام تنها خ ولی مکتب

. بعدازظهرهای طولانی تابستان همان صفحات اندکی از -شادی آمد که بیشتر به ما نزدیک بود
های خلقت خدا، اعجازهای  خواندیم: شگفتی فهمیدیم بارها می ی مکتب اسلام را که می مجله

ی معارف را بین دو دیدار دختر و  ای که در واقع چکیده های عاشقانه داستان عددی و علمی قرآن و
 دادند.  پسر به خوردمان می

ها و طرایفی که نویسندگان مجله وسط داستان عشقی  ی آن حکمت پنهان نماند که ما همه
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دو  خواندیم که بالاخره این های داستانیش را می زدیم، و فقط قسمت جاساز کرده بودند رج می

دلداده در صدر اسلام یا در عراق یا مصر به هم رسیدند یا نه. گرچه دلدادگان مجله مکتب اسلام 
داشتند و همیشه در همان  در هر شماره و هر ماه فقط یک قدم واقعی به سمت هم برمی

زدند: زیر روبنده و با  شد از خدا و پیغمبر حرف می هایی که خیلی کم عوض می لوکیشن
کردند و بیشتر حرّاف  رخ در خواستگاری. دلدادگان، تلاشی برای به هم رسیدن نمیهای س صورت
 بودند. 

هایشان  دین را در دیالوگ ی مکتب اسلام که تا به هم برسند تمام معارف و اصول عاشقان مجله
ها همه بلندپرواز و عمیق و فلسفی بودند و ما از  ی نامه مرور کرده بودند مثل نویسندگان صفحه

ای و کاغذی و ذهنی داشتند.  خبر بودیم. زندگی کتابخانه شان بی های روزانه انه و نان و درگیریخ
 ها بودند.  ترین قسمت مجله گوشت و پوست و خون نداشتند ولی بازهم شیرین

شان داشتند که به ترتیب تاریخ  ی کامل مکتب اسلام را در کتابخانه هایی شبیه ما دوره خانواده
های خارجی که الان سیزنش را  دار را مثل سریال توانستیم مطالب دنباله د و ما میچیده شده بو

بییند پشت هم بخوانیم و مجبور نباشیم برای قسمت بعدی داستان عاشقانه تا ماه بعد  جا می یک
 صبر کنیم. 

–ها و نویسندگانش آن بیرون  آمد قهرمان ای مردانه بود. به نظر می مکتب اسلام مجله

شدن اسلام با  ها تا صبح برای پیشرفت و جهانی در سفرند. شب -وار مال الدین اسدیسیدج
کنند و روزها سخنرانی و پژوهش دارند. در بعدازظهرهای تابستانی بلند ما هم  دیگران بحث می

های الازهر  خواست خانگی و روزمره نبودیم و به جای دراز کشیدن در زیرزمین با سنّی دلمان می
گشتیم. در  های تمدن اسلامی می کردیم یا در هامبورگ و لندن دنبال نشانه غدیر مباحثه می ی درباره

خنکای زیرزمین آرزویمان این بود که با قهرمانان محمود حکیمی در حال شمشیرزدن و پنهان 
هایشان آیه و  ها و لای ریش ها همیشه مردان شجاعی بودند که از زیرنقاب شدن باشیم. ولی آن

 کردند.  ها فقط مسلمانان آندلس را از راه به در می ریخت و زن میحدیث 
های  زمینی پوست بکنیم قهرمانان قصه همان موقع که ما مجبور بودیم کمک مادرمان سیب

ها ریتم تندی داشت  کردند. پلات آن داستان های زیادی را جا به جا می دار حکیمی سرنوشت دنباله
دادند. الان که فکرش را  کردند یا کسی را تغییر می ییر میهایش یک شبه خیلی تغ و شخصیت

 ی برداشت ما از مجله مکتب اسلام همین آرزوی تغییردادن دیگران بود.  کنم عصاره می
، آرزویی بود که مکتب اسلام به ما داده بود. رویای مسلمان کردن مردمان دوردستو اما 

ی مردم یک روستا در آفریقا  شهادتین بگوید یا همههای ما یک موبور دیگر  ی تلاش اینکه به واسطه
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آمد، ولی  گویی شاید از رقابت با غسل تعمید کلیسا می نماز یاد بگیرند. فانتزی جلساتِ شهادتین

اوجشان  هایی که در نقطه ها و داستان اسلام این فانتزی را به ما داده بود به خاطر گزارش مجله مکتب
گرفتند. آه که چقدر  گفت و بقیه تحت تاثیر قرار می می« ه الا اللهاشهد ان لاال»همیشه یک نفر 

ها بود.  تاثیر ما قرار بگیرد. کلیسا در این مجله مثل نقش منفی فیلم خواست کسی تحت دلمان می
خواست دوباره اسپانیایی دیگر از ما بسازد. در مقابله با این  کشید و می های عجیبی می همیشه نقشه

 ها را مسلمان کنیم.  کردیم یکی از مسیحی ذابیت زیادی هم داشت باید سعی مینقش منفی که ج
گرفت که دوروبرمان همه مسلمان و شیعه بودند و  در آن سالها همیشه از این حرصمان می

خواست با  ی تغییر دین در خودش نداشت. به خصوص دلمان می ها هیچ حماسه ارتباط با آن
م آبی، مو عسلی و قدبلند درست کنیم که بعد از مسلمان های محکم! مسلمان چش استدلال

شدنش هم برای ناقص نماندن هدایتش باهم ازدواج کنیم ولی در اطرافمان همه به طرز یکنواختی 
 های ما نداشتند.  خودشان مومن و مشکی بودند و نیاز به راهنمایی

هایی که با یکی از این سه  مضرات مشروب و خوک و قمار در هر شماره بود. گزارش از آدم
ضلع بدبخت شده بودند یا انواع دلایل علمی که بتواند ما را به حد چندش و انزجار از این سه تا 

های قرآن  ی مکتب اسلام مهم بود از این جهت که همیشه داشت احکام، آیه برساند. علم در مجله
های  ها بعد خیالمان این بود که دانشمندان در آزمایشگاه کرد. ما تا سال خلقت خدا را اثبات می و

کنند و روزانه چندبار هم به سجده  ی جهان فقط برای اثبات درستی آیات قرآن دارند کار می همه
خداوند ها درحال متنبه شدن و پی بردن به اسرار  ی غربی افتند. طول کشید تا فهمیدیم همه می

 نیستند. 
های خواندن مکتب اسلام بهش شک نداشتیم، این بود که تمدن غرب را  ی دیگری که سال نکته

ها   ایم. در بیشتر شماره اند و هرچه علم و خوبی و پیشرفت آنجاست ما بهشان داده مسلمانان ساخته
ها  ر از کشفیات خارجیگفتند و هربار یکی دیگ اند بهمان می ی این که مسلمانان اول بوده درباره

اند. حس غرور و افتخاری که این  ها قبلا بهترش را داشته شد که کشف نیست و مسلمان معلوم می
کردیم ما یک وقتی دوباره آن شکوه  آفرین بود و فکر می داد شادی ها به ما می مطالب در آن سال

 وچک در ما زنده نگهداشته بود.کنیم. این از رویاهایی بود که این مجله ک علمی گذشته را زنده می
ی مکتب اسلام بیرون  های تکرارشونده را از مجله ها و پیام توانیم رویاها، کلیشه اینکه الان می

بکشیم و با چاشنی طنز به تکرارها وتصویری که در ذهن ما ساخته بود نگاه کنیم بهترین نشانه 
ی خودش درست  ک رسانه در زمانهاسلام به عنوان ی مکتب  ی ی کوچک و ساده که مجله است 

خواست برایمان جا  هایی را که می های اقناعی دست یافته بود. گزاره طراحی شده و به تکنیک
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 ی ذهن کرده بود.  بیندازد با تکرار و تنوع شکل عرضه، ملکه

ها و روحیات مشترک در  مخاطبان مکتب اسلام قابل تشخیص بودند، چون مجله، ویژگی
ترین شکلش به یک نوع ساخت هویت برای مخاطبینش  در موفق   ه بود. رسانهمخاطبینش ساخت

ی آن رسانه نیستند به  ای که مصرف کننده کند و گروهشان را از بقیه ها را به هم شبیه می رسد، آن می
 کند. نوعی متمایز می

اشتند، شان مکتب اسلام د :  آنهایی که در خانهاین مجله به ما هویت یک اقلیت را می داد
ی ما به من اجازه  خانواده کردند. مثل یک گروه کوچک با تعریف مشخص همدیگر را پیدا می

ی هفتمی از خیابان ما بود بازی کنم که آنها هم دوره مکتب  ای که درکوچه های خانه دادند با بچه می
اینکه بفهمیم ی این مجله به ما امنیت می داد. بدون  اسلام در کتابخانه شان بود. اشتراک دوره

های ارتباط منجر شده بود. این اوج  زمینه بازی هایمان بود. رسانه به حلقه ی این مجله در پس دوره
هایی  فهمیدم که ما بچه ها فقط می خواهد به آن دست پیدا کند. آن وقت می  چیزی است که رسانه

هایی داریم  د به هم شباهتی مکتب اسلام بو ای با دوره هایمان کتابخانه ی بازی که در پس زمینه
روز هم  خواستند جهانی و به هایی بودند که می شان مسلمان ها همه فهمم آن خانواده ولی الان می

ابالفضلی نبود. دنبال وجه   زردی و سفره شان شله باشند، استدلالگر و عقلانی هم باشند، دین
 تری از دین بودند. تر و بلندپروازانه وسیع
ی پدری خواندم، آقای هادی خسروشاهی  هایی که در زیرزمین خانه مقالهدانم کدام  نمی 

ها از  ها مال او بود فقط می دانم خیلی از آن نوشته مستعارها و مخفف نوشت و کدام اسم می
 کردند.  ای به جهان بزرگ باز می زیرزمین ما دریچه

هایی  ها ما را جوان ن سالی آ های دینی همه حقیقتش این است که این مجله و خیلی از فعالیت
و   روح بلند آقای خسروشاهیهایی با آرزوی تغییر بارآوردند.  های جهانی، ما را جوان با هدف

 ی نویسندگانی که بر گردن ما حق دارند شاد باشد. همه



 

 

 این نشریات و نشریات مذهبی دیگر 1333از سالنامه نور دانش سال 
 یکسره در سودایی خبر مسلمان شدن همه مردم افریقا و اروپا و امریکا بودند.

 



 

 
 

 یادی از مرحوم سید صدر الدین  بلاغی

 ش(1171 -1193) 
 

 و فعالیت های وی
 

 علی شهیدی
 

سیدهادی خسروشاهی با دو تن از اجداد بنده یعنی مرحومین حاج سید غلامرضا استاد فقید 
سعیدی و دکتر سید جعفر شهیدی دوستی دیرینه ای داشتند. اما خودم کمتر توفیق مصاحبت با آن 

بود دیداری دست داد، و گفت  داشتم. یکی دو بار در حاشیه ی چند نشست یا مراسم یاد مرحوم را
استاد گرامی آقای رسول جعفریان با حسن ظنی که به این بنده ی کمترین دارند  هایی کوتاه. گو و

مناسب دیدند مطلبی را برای درج در یادنامه ای که به مناسبت چهلمین روز درگذشت فقید سعید 
نشر خاطراتی از  منتشرخواهند کرد تقدیم کنم. خاطرم آمد که هشت سال پیش از این، و در پی باز

های قضایی ابتدای انقلاب، در یکی از مجلات  که در آن اتهاماتی به مرحوم سعیدی یکی از چهره 
وارد شده بود، استاد خسروشاهی مطلبی در دفاع  از مرحوم سعیدی و در  رد  آن اتهامات نگاشت 

خدای همه  نشر شد. که در همان مجله به چاپ رسید،  و سپس در یادنامه ی استاد سعیدی باز
 د.کن ایشان را رحمت

که « گلشن صدوق»اکنون بر خود وظیفه دانستم با تقدیم این نوشته از کتاب در دست چاپ 
وران مدفون در گورستان ابن بابویه شهر ری نگاشته ام، از آن محبت بدون پاسخ مانده ادرمعرفی نام

 ری می کنم:                ی استاد و نیز  از اهتمام او به احیا و نشر آثار مرحوم سعیدی در سالهای اخیر سپاسگزا
                         

 سیدصدرالدین بلاغی و فعالیت های وی 
سید محمدتقی ملقب و معروف به صدرالدین و مشهور به صدر بلاغی، سخنران، نویسنده، 
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اوازسادات عریضی نائین است که به  1ش در شهر نایین زاده شد.1215محقق و مترجم در
واسطه به  20 صادق)ع( نسب می رسانند. نسب وی با امام جعفر یضی فرزندابوالحسن علی العر
پدرش سید حسن حسینی از علمای  2پدرانش ازعلما و بزرگان نایین بودند. و امام صادق می رسد
خراسانی درس  کاظم یزدی وآخوند محمد که درنجف نزد آیات عظام سید برجسته ی نائین بود

ی جماعت و انجام امور شرعیه وتدریس می پرداخت. وی چندی با نظر خوانده و در نایین به اقامه 
آیات عظام میرزای نایینی و سیدابوالحسن اصفهانی برای مبارزه با بهاییان به فارس رفت و در آباده و 

ش 1312خرداد 5که در  اقلید بسر برد و سپس به نایین بازگشت. وی برای درمان به تهران رفته بود
  3ذشت و پیکرش را در امامزاده حسن به خاک سپردند.درهمان شهر درگ

مقدمات علوم اسلامی را در نایین زیر نظر و نزد پدر دانشمندش  3بلاغی تا سیزده سالگی
به  جا و سپس برای ادامه ی تحصیل به اصفهان رفت وشش سال در حوزه ی علمیه ی آن 7آموخت

نیز راهی شیراز شد و در آن شهرعلوم عقلی  فراگیری علوم ادبی، فقه و اصول پرداخت. از اصفهان
درهمانجابه خدمت وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستان های شیراز به تدریس ادبیات  0آموخت.
ش از شیراز به خراسان رفت و در مشهد به 1319در  9تبلیغ روی آورد. و نیز به وعظ و 5پرداخت

هد از آنجا راهی تهران و در پایتخت پس از دوسال زندگی در مش 1دبیری و تبلیغ ادامه داد.
هم چنین  12و در دبیرستان دارالفنون تدریس می کرد. 11در تهران هم چندی دبیر بود 15ماندگارشد.
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یکسره به تبلیغ و نویسندگی و  بعدا 1دانشکده ی معقول و منقول به تدریس منطق پرداخت. در
و به عنوان واعظی  2د اشتغال ورزیدمحافل مختلف به وعظ و ارشا تحقیق روی آورد و در مساجد و

شناخته شد. منابر او بیشتر برای طبقه ی تحصیل کرده قابل استفاده بود، و عامه  محقق و دانشمند
چندی گفتارهای مذهبی  3ی مردم به دلیل علمی بودن سخنرانی هایش کمتر به اوگرایش داشتند.

در دوران  7در کتابی انتشار یافت. و متن سخنرانی های رادیویی وی 3وی از رادیو پخش می شد
ملی شدن صنعت نفت با آیت الله کاشانی و دکترمصدق رهبران مذهبی و ملی نهضت همکاری و 

و در آغاز گهگاه در منزل آیت الله کاشانی منبرمی رفت ودر آنجا سخنرانی های  0همراهی داشت
ست است که در یکی از آنها با ضد حکومتی تندی ایراد می کرد. از این منبرها گزارش هایی در د

 آمده است: 35/3/1321روز  12عنوان جریان منزل کاشانی و مشاهدات و شایعات دیگر تا ساعت
  11:35نفر تا ساعت 355بعدازظهر از طلبه و اصناف بازاری درحدود  9:35دیشب نیز از ساعت

شخصی بود به نام  به تدریج به منزل کاشانی آمدند، واعظ اینان که مشغول سخنرانی گردید
صدربلاغی که ازدوستان کاشانی ومبارزسرسختی  می باشد. او در اول گفتار خود اظهار نمود که 
بنا به دعوت کاشانی تقبل نموده ام ایام ماه رمضان را برای استفاده ی عموم در این منزل به منبر 

نقطه ی اتکاء مسلمانان ایران   بروم... و در آخر سخنش مردم را به حمایت از کاشانی که او را تنها 
  5و نجات دهنده ی مردم از ظلم وغیره نامید، دعوت نمود.

درحیاط بیرونی منزل آقای کاشانی هم  گزارش شده است که: ش نیز1321 تیر 7 به تاریخ
شرکت تلفن، سخت انتقاد نموده و گفت  از صدربلاغی واعظ به منبر رفته و ضمن بیانات خود

شده  الامر هم رئیس آن سناتور لیون از مردم لخت این کشور دزدیده و آخرمی 25شرکت مزبور
مردم ببینید وضع مملکت چقدر مسخره است که آفتابه دزدها ده سال زندانی ولی  است.
همین طور قاتلین کوچک اعدام ولی قاتلین بزرگ حضرت  شوند. می میلیونی، سناتور25دزدان
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و آب حوض کش ها اجرامی  فروش ها قانون درباره ی لبو ، اجل و سپهبد می گردند. در کشورما

لایق  درباره ی میلیونرهای دزد، خراب شود کشوری که سناتورش دزدها و اشخاص ناشود نه 
گفت: علنا دارند نفت ما را می برند  و داده باشند. سپس هیأت حاکمه را نیز مورد حمله و انتقاد قرار

     1تحویل می دهند.و در پای رادیو به مردم چرند 
محمود  زنجانی و سید رضا خلیل کمره ای، سید ش همراه با آیات حاج میرزا1331 بلاغی در

وی در نخست وزیری  2طالقانی برای شرکت در کنفرانس شعوب المسلمین به کراچی رفت.
ان و در جری 3نخست وزیر بود مصدق از اعضای هیأت علمیه ی تهران متشکل از روحانیان هوادار

ش در 1332 در روزهای پایانی مرداد 3اختلاف رهبران نهضت ملی به هواداری از مصدق پرداخت.
پی رفتن شاه از ایران پس از ناکامی در برکناری مصدق، بلاغی در برنامه ی مذهبی رادیو تهران، 

 مرداد 29 تا 27 رژیم سلطنتی را مورد حمله قرار داد که سخنرانی های وی در این باره درشب های
ش با نهضت مقاومت ملی در ارتباط بود، و 1332 مرداد29 پس از 7ش از رادیو پخش شد.1332

تهران  در تظاهرات بیستم آبان آن سال که به هواداری از مصدق شکل گرفت و با اعتصاب بازار
  0همراه بود شرکت داشت.

یه حاکمیت سخن عل در سال های بعد از سیاست فاصله گرفت ولی گهگاه در  منبرهای خود
می گفت که نمونه ای از آن درمجلس ترحیم سید محمود نریمان از وزرای دارایی دولت مصدق 
بود. حسین شاه حسینی در خاطرات خود می گوید:مراسم ختم نریمان در مسجد مجد تهران 

بلاغی در  کرد. صدر برگزار شد. در آن مراسم مرحوم صدر بلاغی سخنرانی بسیار خوبی ایراد
نرانی خود داستانی تاریخی به نام انجیرک را  تعریف کرد. درآن داستان بانی درخت انجیر سخ

هنگامی که درخت به بار می نشیند متوجه می شود وقتی مردم از میوه ی درخت انجیر استفاده می 
ت کنند به تعریف از آن می پردازند. از این رو درخت انجیر را از ریشه برکند تا دیگر کسی از درخ
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نریمان درخت انجیری  محمود صدربلاغی پس ازنقل داستان گفت سید انجیر تعریف نکند.
بود که اعلی حضرت همایونی با برنامه هایی که تنظیم کردند آن را  برکندند تا درنتیجه خوبی در 

  1جامعه ریشه کن شود.
رد توجه آیت به تألیف و ترجمه و تبلیغ می پرداخت. وی مو بلاغی پس ازسقوط مصدق بیشتر

الامام علی: صوت  بش به ترجمه ی کتا1337 الله بروجردی بود و به سفارش آیت الله در حدود
العدالة الإنسانیة، اثر جرج جرداق نویسنده ی مسیحی لبنانی پرداخت. اما در میانه ی کار، 

، بلاغی را فرمانداری نظامی تهران بدین بهانه که کتاب، محتوای چپ گرایانه و سوسیالیستی دارد
هیچ گاه به وی  بازداشت و  یک شب زندانی کرد. متن ترجمه ی شده ی کتاب نیز توقیف شد و

او به خاطرمحتوای ضدکمونیستی آن جایزه ی  برهان قرآن درهمان دوران کتاب 2بازپس داده نشد.
    3سلطنتی بهترین کتاب سال را از آن خودکرد.

آیت الله بروجردی برای تبلیغ به اروپا و امریکا  ورش به دست1335بلاغی چندی نیز در دهه ی
 رفت. مرحوم علی دوانی دراین باره نوشته است: 

 آقای صدربلاغی... ازخطبای نامی معاصر نیز به مدت یک سال نماینده ی سیار  آیت الله فقید
دادم که من  بود. ایشان به نویسنده می گفتند: به هر کشوری  می رفتم، آگهی می در اروپا و امریکا

نماینده ی آیت الله بروجردی هستم و در فلان هتل اقامت دارم، کسانی که سؤالی دارند آماده ی 
پذیرایی می باشم، و با این آگهی کار می کردم، بسیار هم مؤثربود. پس از یک سال برگشتم و 

جالبی نقل می گزارش کامل سفر خود را به آیت الله فقید دادم. آقای بلاغی از سفر خود مطالب 
کرد که پیدا بود چقدرآوازه ی آیت الله بروجردی در اروپا و امریکا طنین افکنده بود، و همین سفر 

  3یک ساله ی این مبلغ هم تا چه حد مؤثر بوده است.
ش به مدت چهار سال برای تبلیغ در امریکا بود و 1339  بهمن 5برابر اسناد ساواک، بلاغی از  

ل و اداره ی یک جمعیت مذهبی در لندن به سربرد که به خاطر هواداری از چندی نیز برای تشکی
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درگزارشی از  1مصدق درگذشته با مخالفت ساواک روبرو شد و موفق به انجام منظور خود نگردید.

واعظ شهیر سید صدرالدین بلاغی که به دعوت  فعالیت های تبلیغی وی در امریکا آمده است:
ه مدت یک سال در امریکا به سربرده، به خوبی به زبان انگلیسی انجمن دوستداران خاورمیان

وی تصمیم دارد چند کتاب مذهبی از فارسی به انگلیسی ترجمه کند. سید  آشنایی پیدا نموده.
صدرالدین در مدت اقامت در امریکا از تبلیغ در امور اسلامی خودداری نکرد و تنها فرد روحانی 

رج امریکایی ها،  دوره ی مخصوص دانشگاه و تکمیل زبان بود که بالباس روحانیت و به خ
  2انگلیسی را در آنجا گذرانید.

ش در قم به دست آیت الله 1333 التبلیغ اسلامی که در بلاغی پس از بازگشت به ایران در دار
 تهران به قم می رفت و در دار روزهای آخرهفته از شریعتمداری راه اندازی شد به تدریس پرداخت.

پس از تأسیس حسینیه ی ارشاد، آنجا پایگاه  3بلیغ درس فن خطابه و تاریخ اسلام داشت.الت
ش به موضوعات و یکی ازسخنرانان اصلی آن مؤسسه بود که در سخنان 3سخنرانی بلاغی شد

چندین نمونه از این  می پرداخت و در انتقاد ازحاکمیت پروایی نداشت.سیاسی ایران وجهان 
 اسفند19  از جمله در گزارشی به تاریخ 7ش های ساواک ثبت شده است.سخنرانی ها در گزار

در خصوص جلسه ای که پنج روز قبل باشرکت و سخنرانی علی شریعتی و صدربلاغی  1375
 درحسینیه ی ارشاد برگزار شده آمده است: 

ده. صدربلاغی...اظهار نمود روزی درپاکستان دیدم که در پیاده روها مایع قرمزرنگی ریخته ش
هم تظاهراتی کرده اند و با چوب کتک خورده اند وخون ازسرشان ریخته  اینها با خود گفتم نکند

است. صدربلاغی در پایان سخنان خود ضمن دعا گفت: خداوندا این حسینیه را مرکز انفجار برای 
 جوانان و این مملکت قرار بده. 

موضوع تظاهرات را با کنایه عنوان  در پایان گزارش مأمور ساواک نتیجه گرفته که: صدربلاغی
 0نمود و شاید می خواست تطبیقی از تظاهرات مختلف را در اذهان زنده کند.
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پس از پیروزی انقلاب، بلاغی از مؤسسان حزب جمهوری خلق مسلمان گردید. این 
ی آیت الله سید کاظم شریعتمداری اعلام موجودیت یه عالش به رهبری 1375 حزب در اسفند

و با بروزبرخی اختلافات درون حزبی به ویژه  1 ش1379  اما پس ازحدود پنج ماه در مردادکرد. 
بلاغی و بیشتر  2اعلام تحریم انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از سوی برخی ازاعضا،

مؤسسان حزب به طوررسمی استعفای خود را اعلام داشتند و سیدهادی خسروشاهی سخنگوی 
علنی نه نفر از ده نفرمؤسسین حزب،  کنون با توجه به استعفای رسمی وا حزب اعلام کرد که:

درمقابل جریان کودتای ارتجاعی راست با همکاری چپ قلابی باید گردانندگان فعلی حزب، از 
مقام مرجعیت برای اقدامات خود تأیید کتبی بیاورند وگرنه انحلال عملی حزب با استعفای آقایان، 

تیمور کلالی، شهاب فردوس، هاشم شبستری، کریم  ضا سعیدی، امیرصدرالدین بلاغی، غلامر
 3انصارین، اشرف مهاجر، موسی شیخ زادگان و اینجانب اعلام می گردد.

بود  مفاهیم قرآن بلاغی از آن پس به تألیف و تحقیق پرداخت و مشغول نگارش کتابی با عنوان 
 3که با درگذشت او کار تألیف آن ناتمام ماند.

پیکرش را پشت  7ش بر اثرسکته ی قلبی درگذشت.1353وزپنج شنبه اول اردیبهشتبلاغی ر
 بقعه ی شیخ صدوق برابر آرامگاه شیخ رجبعلی خیاط به خاک سپردند.

 عبارتنداز: آنها که چاپ شده  از بلاغی آثار متعدد در تألیف و ترجمه به جای مانده است. 
 
 الف: تألیف:   

 ش. 1329سخنرانی های بلاغی در رادیو، تهران، 
  0ش.1335قصص قرآن یا فرهنگ قصص، تهران،  -2

 5ش.1335عدالت و قضا دراسلام، تهران، نیمه ی اول دهه ی -3

                                                 

 .159و05و00احمدسمیعی، طلوع وغروب دولت موقت، .  1

 ، گفت وگو باحجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی.1391جوان، نیمه ی خرداد.  2

 .191و159سمیعی، همان، .  3

 مقاله ی"استادصدربلاغی"نوشته ی سیدهادی خسروشاهی. :15و1تاریخ وفرهنگ معاصر، شمـ مسلسل.  3

 صدر بلاغی درگذشت : استاد1353/2اردیبهشت 3طلاعات، شنبه. ا 7

 مشار، همانجا. . 0

 .1337/21همان؛کتاب شناسی ملی انتشارات ایران درسال . 5
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  1ش.1371پیامبررحمت، تهران،  -3 

 2ش.1309پیغمبر درصحنه ی کارزار بدر، تهران،  -7
 3صلح حدیبیه. -0

 ب : ترجمه:
نوشته ی محمدقطب)بدون آوردن نام  3رد مهم ترین شبهات پیروان کمونیسم، آن:برهان قر -1

 برنده ی جایزه ی سلطنتی  0ش.1333تهران،  7مؤلف چاپ شد(،
 5ش.1337بهترین کتاب سال

 9ش.1330قطب، اقتباس و ترجمه از بلاغی، تهران،  جاهلیت قرن بیستم، نوشته ی محمد -2
 1ش.1335پیش از ترجمه ی صحیفه ی سجادیه، تهران،

شیخ صدوق)شش جلدی(، تهران،  کتاب من لایحضره الفقیه ترجمه ی بخشی از -3
غفاری، جلد سوم به تنهایی، جلد ششم با  جواد دوم با همکاری محمد ش. ترجمه ی جلد1301

 15همکاری علی اکبرغفاری.
ش. 1303، تهران،  سه سال بیست و زیهر صهیونیست، معلم نویسندگان  محاکمه ی گلد -7

دفاع عن العقیدة و الشریعة ضد مطاعن المستشرقین نوشته ی شیخ محمدغزالی  ترجمه کتاب
 11مصری.

یر است:  برخی آثار چاپ نشده ی بلاغی نیز به قرار ز
بیست و سوم  کوتاه است و تا جزء جلد که ترجمه ای همراه با تفسیر 3 مفاهیم قرآن در -1 

                                                 

 .1303/33کتاب شناسی ملی ایران، نیمه ی اول . 1

 .1301/91کتاب شناسی ملی ایران، نیمه ی اول . 2

 :مقاله ی"استاد صدر بلاغی" نوشته ی سیدهادی خسروشاهی.15و1تاریخ وفرهنگ معاصر، ش مسلسل .  3

 مشار، همانجا..  3

 .315، 1325 -1375رسول جعفریان، جریان هاوسازمان های مذهبی سیاسی ایران...سالهای.  7

 مشار، همانجا..  0

 :"کتاب هایی که برنده ی جایزه ی سلطنتی شده اند"1، ص1330فروردین  15کیهان، .  5

 .1330/23کتاب شناسی ملی انتشارات ایران درسال.  9

 مشار، همانجا..  1

 ، مقاله ی عباسعلی مردی.1393آینه ی پژوهش، مهروآبان.  15

 .1303/23کتاب شناسی ملی ایران، نیمه ی اول.  11
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          می شود.                                                                                                                      را شامل   ص قرآن مجید، آخرسوره ی 
 تاریخ اسلام)متن دروس گفته شده در دارالتبلیغ قم( -2
 )متن دروس گفته شده در دارالتبلیغ قم(          فن خطابه -3
                                                .بالغ می گردد سخنرانیها، که درصورت جمع آوری به چندین جلدمجموعه ی  -3
  1مجموعه ی اشعار. -7

 :از سروده های اوست
 آغاز دانستم که بهر درد و غم زادم؟  دمی کز مام زادم برفلک شد آه و فریادم / مگرز

 دربندم /  زبندی گشتم آزاد و به بندی دیگر افتادمبیرون از رحم شد پیکرم بستند  چو
 دبستان بود زندان دگر کآزرد جانم را     /    زبس افشرد  مغزم تا الفبا را دهد یادم

 چه سیلی ها که از دست طبیعت خورد بررویم /  مگربا کس جفا رفته است قبل از روز میلادم
 از بهر نوازش جانب کس دست نگشادم  من ازروزی که دست راست را بشناختم ازچپ  /   جز

 2جهان را گر به من بخشند آن سان نیستم خوشدل/   کز آداب دقیق زندگی سازند آزادم
 شیخ محسن محلاتی ازخاندان محلاتی شیراز اولش دختر همسر بلاغی دوبار ازدواج کرد.

غلامرضاخان  بلاغی سپس با دختر بود. از این وصلت دارای یک پسرشد که مصباح نام گرفت.
ق(، پدر تفضلی ها )صادق، جهانگیر، تقی، 1305مصدق السلطان خراسانی معروف به تفضلی)م

محمود، ابوالقاسم( ازدواج کرد. از این همسر دو دختر به اسامی پروین ومریم ویک پسر به نام 
                                                                        3سیدحسن داشت.

                                 
 منابع: 

مردی  : 135 -1393/113(: مهر و آبان 99)ش مسلسل3آینه ی پژوهش، سال پانزدهم، ش  -
 به کوشش عباسعلی مردی. از تبار نور: راهنامه ی استاد علی اکبر غفاری

    درگذشتصدر بلاغی  : استاد1353/2اردیبهشت 3:شنبه  25150 اطلاعات، شماره ی - 
 اطلاعاتی درباره ی تشنجات و درگیریهای خیابانی و توطئه ها دردوران حکومت  -

دکتر محمد مصدق، دفترپنجم: اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشارطوس رئیس 
                                                 

 نوشته ی سیدهادی خسروشاهی.«  استاد صدر بلاغی»:مقاله ی 15و1تاریخ وفرهنگ معاصر، ش مسلسل .  1
 .1/733رقعی، همان، ب.  2
 .131بلاغی، همان، .  3
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 ش. 1303شهربانی حکومت ملی ، محمدترکمان، تهران، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، 

ی، سیدمصلح الدین مهدوی، تصحیح وتحقیق واضافات: غلامرضا جلد3اعلام اصفهان،  -
 ش. 1391نصراللهی، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، اصفهان، 

الحجت بلاغی )بدون تاریخ  عبد )مدینة العرفاء( ، سید انساب خاندان های مردم نائین -
 نشر(

 صدر :  استاد300 -15/313و1مسلسل:ش 2و1وم، ش تاریخ و فرهنگ معاصر، سال س -
 بلاغی، نوشته ی سیدهادی خسروشاهی  

(، رسول جعفریان، 1375-1325جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران )سالهای -
ش )چاپ 1393تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 

 پنجم( 
 بیست و یکمین سالگرد ارتحال  جاودان:یادمان مسیر :1391 جوان، نیمه ی خرداد -

: گفت و گو با  امام خمینی)ره( و فتنه ی خلق مسلمان :35و30و 31 ملکوتی امام خمینی)ره(
 حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خسروشاهی.               

سناد تاریخی وزارت ابررسی  ساواک، تهران، مرکز حسینیه ی ارشاد به روایت اسناد -
 ش.   1393اطلاعات، 

بررسی اسناد تاریخی  جلدی، تهران، مرکز2روحانی مبارز آیت الله کاشانی به روایت اسناد،  -
 ش.   1351وزارت اطلاعات، 

 ش 1352زندگانی زعیم بزرگ عالم تشیع آیت الله بروجردی علی دوانی، تهران، نشرمطهر،  -
 ش. 1353برقعی، قم، خرم،  باقر محمد سخنوران نامی معاصرایران، سید -
: دو خطیب اما 1390/55مهر21(: یکشنبه 72)ش مسلسل21شهروند امروز، سال دوم، ش  -

 متفاوت: رویارویی فلسفی و صدر بلاغی نوشته ی سید محمد ثقفی. 
 ش.   1351سمیعی، ]تهران[، شباویز،  غروب دولت موقت، احمد طلوع و -
-1313ومعارف اسلامی از آغاز تأسیس تاکنون، کارنامه ی دانشکده ی الهیات  -

 ش.1375نورالله کسایی، تهران، دانشکده ی الهیات ومعارف اسلامی،   خورشیدی1375
، محمدزهری ومرتضی سادات صوتی، تهران، 1337کتابشناسی ملی انتشارات ایران در سال - 

 ش.1352، 1351، 1339، 1330 سالهای:کتابخانه ی ملی،
 
 .کتاب هایی که برنده ی جایزه ی سلطنتی شده اند :1330/1 فروردین15:3133کیهان، ش -
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مشار، بی جا،  جلدی، خانبابا0چاپ تاکنون،  آغاز مؤلفین کتب چاپی فارسی وعربی از -
 ش. 1333 -1335مؤلف، 

شمسی به بعد(، 1325کویر:مجموعه ی مقالات آیت الله طالقانی )از سال مناره ای در -
 ش.     1355محمد بسته نگار، تهران، قلم،  گردآوری و تدوین:

  سید صدرالدین بلاغی در امریکا :1335/2اردیبهشت13:39نهیب آزادی، ش   -
، به کوشش 1305-1325اول: سال پایداری: خاطرات حسین شاه حسینی، جلد هفتاد -

   ش.1313امیر)بهروز( طیرانی، تهران، چاپخش، 
      

 

          

 شاهچراغی، مهندس حسیبی، سید هادی خسروشاهی صدرالدین بلاغی،
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 خسرو شاهی  هادی سید نگاهی به کارنامه   

 در حوزه آذربایجان پژوهی
 

 1رحیم نیکبخت

 درآمد

 ای هادی خسروشاهی خبر ناراحت کننده درگذشت حجت الاسلام سید  1319در ماه پایانی 
مزید بر آن وضعیت نابسامان شیوع کورانا که امکان برگزای مراسم ، بودبرای پژوهشگران 

فراهم نساخت.  بااین حال درگذشت این دانشی مرد که  هم برای ایشان ای رابزرگداشت  شایسته 
د و در تحولات تاریخ نگاری هم عمر خود را در  تحقیق مسائل فرهنگی و تاریخی سپری کرده بو

نقش آفرین بوده، موضوعی مهم است که شایسته بحث و بررسی جدی مجزایی خواهد بود. 
انشالله بزرگداشت علمی وی با محوریت بازشناسی تلاشهای فرهنگی و علمی برپا گردد. آنچه در 

های مرحوم حجت تلاش این نوشتار بدان پرداخته می شود نیم نگاهی هرچند ناقص و کوتاه به
الاسلام خسروشاهی در تاریخ نگاری نقش روحانیت آذربایجان  است که به نوعی با مطالعات و 

 علایق نگارنده مربوط گشته است.
:  سید هادی خسرو شاهی،تاریخ نگاری ، نقش روحانیت در تاریخ معاصر، تربیت کلید واژه 

 وهی نویسنده، فصلنامه تاریخ وفرهنگ معاصر، آذربایجان پژ

 فقید آذربایجانی در دو سال اخیر  سه شخصیت

اند. که عبارتند از حجت طی دو سال  گذشته سه شخصیت مهم علمی آذربایجان فوت کرده
الاسلام شیخ ابوذر بیدار، اصغر فردی و آخرینشان حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی. میراث 

                                                 
 mirkohy@yahoo.com. محقق و پژوهشگر، دانشجوی دکترای تاریخ  1
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که نه در توان علمی نگارنده است ونه در   علمی و فرهنگی هر یک نیاز به بازشناسی و بررسی دارد

این مجال اندک  فرصت بررسی میراث علمی و فرهنگی ایشان مقدور. این سه شخصیت هر یک 
ای هم دارند. وجه اشتراک ایشان فعالیت علمی و سیاسی اند و تفاوت های عمدههایی داشتهتلاش

 در دوره پهلوی و دوران انقلاب است. 
ر از سالهای قبل از نهضت با محافل علمی و روشنفکری  با صبغه دینی در مرحوم ابوذر بیدا

در  1ارتباط بود و از همان سالها در پی گردآوری زندگینامه علما و دانشمندان به خط خود آنها بود.
دوران انقلاب دست راست مرحوم آیت الله محمد مسائلی یکی از علمای مبارز و انقلابی در 

ز انقلاب ناچار شد به تهران نقل مکان کند و با مرحوم حجت الاسلام مرواید اردبیل بود. بعد ا
 همکار بودند. 

مرحوم فردی هم در دوران انقلاب به گروههای سیاسی بی ارتباط نبود و مدتی هم جور این 
  2بود. های مرحوم فردی در حوزه تاریخ ادبیات آذربایجانارتباط را کشید و به ناچار به تهران آمد. فعالیت

تبعید هم در  ،سید هادی خسرو شاهی هم فعالیت های سیاسی قبل و بعد از انقلاب داشته
با مجله مکتب اسلام مرتبط بود و از نزدیکان آیت الله سید کاظم  وی .سابقه وی مندرج است

سان اولیه حزب خلق مسلمان هم بود. و از مؤس ،شدشریعتمداری مرجع تقلید وقت محسوب می
شدن انحراف حزب خلق مسلمان و آشوب در قم و تبریز از آن تبرّی جست. در دوران  با مشخص

نهضت اسلامی با امام خمینی و روحانیون انقلابی هم روابط نزدیک داشت. علاوه بر مسؤولیت 
 فرهنگی، از دیپلمات های جمهوری اسلامی هم محسوب می شود.

م حجت الاسلام  بیدار دهه آخر عمر در مقایسه این سه شخصیت فقید می توان گفت مرحو 
اختصاص داد و از این رو نتوانست  3«گاهگنج»خود را بیشتر صرف ساخت مسجدی معظمی در 

  3ثمره تحقیقات علمی خود را سامان داده منتشر نماید.
کتاب  55فردی در حیات علمی و فرهنگی خود علی رغم داشتن تألیفات زیاد)  مرحوم  اصغر 

                                                 

ها شالله این یادداشت . متأسفانه این مجموعه توسط مؤلف تدوین نهایی نگردید. با همراهی خانواده آن مرحوم ان 1
 در حال آماده سازی برای انتشار است.

 م.ا.  بعد از درگذشت وی در یادداشتی، نکات قابل ملاحظه در خصوصحیات علمی وی نوشته 2

 . یکی از روستاهای  تاریخی استان اردبیل 3

. مقالات و یادداشت هایی پراکنده از آن مرحوم منتشر شده است. بر اساس یکی از یادداشت های آن مرحوم برگه  3
 یه و در مراسم ترحیم در مسجد نور میدان فاطمی توزیع شد.ای در شرح حال مختصر آن مرحوم ته
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های فاخر طبق اظهار خود آن مرحوم به نگارنده داشت( بیشتر به دنبال انتشار مجموعهآماده انتشار 
و نفیس به همراه مراسم رونمایی و آداب و رسوم  لازم بود. آخرین اثر وی که رونمایی شد لیکن 

 است.« شهریار و انقلاب ملت» منتشر نگردید کتاب
وی از همان ایام جوانی عزمی جدی در تفاوت مرحوم خسروشاهی با این دو در این بود که  

های علمی خود  انتشار آثار قلمی خود داشت.  وی روحیه محافظه کاری در امر انتشار یافته
نداشت و این مشخصه بارز آن مرحوم بود. با بررسی مجموعه آثار که در دهه آخر عمر مرحوم 

ی خاطرات وی به شکلی مناسب خسروشاهی منتشر شده میتوان گفت تقریباً تمامی آثار علمی وحت
 به همین علت وی  در مقایسه با دو شخصیت فقید ناکام از دنیا نرفته است. 1منتشر گردیده است.

های متداول نبود و برای انتشار مرحوم خسروشاهی در نشر آثار خود به دنبال خود نمایی 
لیل از خود هم نبود. از این رو  آثارش منتظر مراجعه ناشران نمی ماند. به نبال مراسم رونمایی و تج

است که شاید با روحیات سیاسی و وی  برخی از آثار خود را در مراکز مختلف منتشر کرده
 اجتماعی وی همگون نبود. ضمن اینکه دقیق بود اما دچار وسواسی که برخی دچار آن بودند، نشد.

یز بستگی خاندانی  و محیط علمی تبر

گرفت بستگی خاندانی مرحوم سید هادی خسروشاهی است. در تبریز ای که نباید نادیده نکته
های  عالِم خسروشاهی، مجتهدی، قاضی طباطبایی، ثقه الاسلامی و... در تحولات خاندان

اند. وی از یک سو میراث دار علمی خاندان مذهبی، اجتماعی و سیاسی آذربایجان نقش آفرین بوده
م جزو روحانیان نواندیش برای خود جایگاهی به دست آورد. خود بود از سوی دیگر با عزیمت به ق

دوران جوانی سید هادی خسروشاهی با دوره طلایی و استثنایی تبریز همزمان بود. در این دوره در 
  2داشتند که مانند ایشان دیگر نیستند. تبریز دهها عالم و فقیه و ادیب و رجال فهول زیست

                                                 

.  مجموعه اسناد ساواک مندرج در پرونده انفرادی آن مرحوم هنوز منتشر نشده است. طبق اظهارات ایشان این  1
 است.مجموعه آماده انتشار بوده

علمایی بزرگ چون آیات: . در  تبریز این دوره هر حوزه تعداد قابل توجهی شخصیت برجسته وجود داشت.  2
مجتهدی، برادران خسروشاهی) سید احمد، سید ابوالفضل، سید هادی(  برادران انگجی) سید محمد علی و سید 

ای،  حسن  و ( برادران طباطبایی )علامه و الهی(، سید محمد علی قاضی طباطبایی،  سید محمد بادکوبه
دوزدوزانی...ادبایی چون محمود منتخب، سید حسین  ابوالقاسم گرگری، میرزا فتاح شهیدی، میرزا محمود

کهنمویی، منوچهر مرتضوی، برادران نخجوانی، کارنگ، شعرایی چون صادق خان بهادر، عبدالرحیم 
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 درحقیقت وی را می توان بازمانده این دوره طلایی فرهنگی تبریز قلمداد کرد. 

 

 
 آیت الله سید مرتضی خسروشاهی پدر حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی

یخ وفرهنگ معاصر و تربیت نویسندگان  مجله تار

در  علاوه بر آثاری که خود تألیف و نشر داده استخسروشاهی در حیات علمی خود  مرحوم   
را راه اندازی کرد. این مجله فرصتی برای  « فصلنامه تاریخ وفرهنگ معاصر»یک تلاش ارزشمند 

عرضه تحقیقات نوقلمان، انتشار اسناد و خاطرات مهم از تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی و نقش 

                                                                                                                   

شباهنگ)هندی( حسینی سعدی زمان، دکتر محمود پدیده، عبدالعظیم ذهنی زاده، استاد شهریار و... در سیاست 
 و...تقی زاده، رضازاده شفق، دیهیم 
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یت شماره منتشر شد بستری برای ترب 23علما در تحولات تاریخی اجتماعی بود. این مجله که در 
مجله » شد:و به عرصه آمدن نویسندگان زیادی شد. در این دوره چند نشریه دیگر هم منتشر می

را مرکز اسناد انقلاب اسلامی. سبک و سیاق  متفاوت از دو « خرداد 17»را بنیاد تاریخ ایران و « یاد
« یرج افشارا»تحت تأثیر شیوه  مرحوم « تاریخ وفرهنگ معاصر» مجله مذکور بود. به نظر فصلنامه

 کرد. بود که مجله را برای خوانندگان جذاب می
های مجله به شخصیتی مهم و موثر در تاریخ سیاسی اجتماعی اختصاص هریک از شماره     

می یافت. نکته جالب آنکه در این مجله نویسندگان از طیف های مختلف )روحانی و غیر 
رغم راه بعد از تعطیلی این نشریه علی 1م بودند.زدند و تعدادی از نویسندگان معلروحانی( قلم می

اندازی مجلات مختلف در حوزه علمیه و مراکز مختلف تاریخ پژوهی و حتی مجلات دانشگاهی 
  2در حوزه تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی جای خالی این مجله به خوبی احساس می شود.

 معرفی علمای آذربایجان 

چاپ  صر مقالات مختلفی از نویسندگان اقصی نقاط ایراندر فصلنامه تاریخ وفرهنگ معا  
شود. شد. توجه به تاریخ مناطق مختلف ایران از جمله آذربایجان در این مجله دیده میومنتشر می

ها و علاوه بر مقالاتی که نویسندگان مطرح تبریزی آن روزگار در مجله در خصوص شخصیت
هایی برای برای گرد آوری تهیه و انتشار ویژه نامهای نوشتند، وی برنامهحوادث تاریخی  می

شخصیت های علمی و مبارز آذربایجان چون شیخ محمد خیابانی، شهید ثقه الاسلام تبریزی 
  3تدارک دید که قرار بود در فصلنامه تاریخ وفرهنگ معاصر منتشر گردد.

یز با ارتباط     انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبر

نخستین آشنایی نزدیک نگارنده با مرحوم حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی به حدود    
گردد. وی در آستانه دو دهه قبل و انجام و تحقیق تاریخ جنبش دانشجویی در دانشگاه تبریز باز می

شروع نهضت اسلامی با انجمن اسلامی دانشجویان پزشکی دانشگاه تبریز ارتباط نزدیکی داشت و 
                                                 

 نوشت.. خوب به یاد دارم یکی از همکاران قدیمی مرکز اسناد که معلم بود برای این مجله مقاله می 1

. به نظرم تلاش استاد دکتر جعفریان در کتابخانه مجلس  در احیای مجله پیام بهارستان در حوزه تاریخ پژوهی و  2
 است.سند شناسی ادامه این مسیر بوده

 عد از تعطیلی  فصلنامه در مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.. این دو مجموعه ب 3
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شد و به سخنرانی می پرداخت. وی با محمد حنیف لسات این انجمن از قم عازم تبریز میدر ج

نژاد و دوستان تبریزی وی بی ارتباط نبود. موضوع گفتگوی تلفنی با وی فعالیتش در این انجمن 
نکته جالب آنکه وی بدون اینکه نگارنده را اسلامی بود که فایل صوتی آن هنوز هم موجود است. 

به « بعثت»پاسخگوی سولاتم شد. بعد از این آشنایی غیر دیداری آدرس گرفتند و نشریه  بشناسد
 شد.شاغل بودم  ارسال میانقلاب اسلامی  نام اینجانب تا وقتی در مرکز اسناد 

 

 
سید هادی خسروشاهی در حال گفتگو با محمد حنیف نژاد) برگرفته از یکی از 

 ضا کائینی منتشر شده است(هایی که به همت آقای محمد رمصاحبه
الاسلام خسروشاهی در ده سال اخیر بود. وی بخشی  تارتباط علمی  نگارنده با مرحوم حج

از آثار خود در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتشار به مرکز اسناد انقلاب اسلامی آورده بود. 
لطف دوست محترم نادر خبازی  کرد بههر وقت برای پیگیری کارها به دفتر ویراستای مراجعه می

اینجانب هم حضور ایشان می رسیدم. و این باعث شد پیگیری بخشی از کارها  با افتخار برعهده 
 »،« الاسلام شهید نامدار عاشورا ةثق» پیگیری امور تعدادی از آثار از جمله کتابنگارنده  باشد. 

امام خمینی » ،«د نواب صفوییادواره شهی»، «نهضت آزادیستان و شهید شیخ محمد خیابانی
داد و گاهی تلفنی احوال پرسی هر از گاهی توفیق دیدار و گفتگو دست می 1«وجمال عبدالناصر

                                                 

« نهضت آزادیسان و شیخ محمد خیابانی»و« ثقه الاسلام شهید نامدار عاشورا ».  پیوست های مندرج در دو کتاب  1
 



 کارنامه سید هادی خسروشاهی در آذربایجان پژوهی

 

 

215 

 اقدام کنم.  ،کردندتشویق می نگارنده را برای چاپ دوم کتاب جنبش دانشجویی 1گرفت.انجام می
 
 

 

 
این کتاب یکی از ویژه نامه های  بود که قرار بود در فصلنامه تاریخ وفرهنگ  

                                                                                                                   

 افزوده نگارنده است. 

کرد. نیکی و بزرگواری  وی لطف میای هم هایی هدیهپرسید. و به مناسبت. ایشان حتی احوال فرزندانم را هم می 1
را لازم به تذکر می دانم گرچه در نوشتاری علمی شاید این اشاره مناسب نباشد. مرحوم حجت الاسلام سید هادی 
خسروشاهی خوی و خصلت جوانمردی داشت. هنگامی که در خرید خانه نیازمند مبلغی شدم و به یکی از آقا 

الحسینه بود. اظهار نیاز شد وقعی به تقاضایم نگذاشت؛ لیکن وقتی آن  زاده هایی که متصدی چند صندوق قرض
مرحوم مطلع شدند مبلغی را بدون قید تاریخ عودت، داخل پاکت دادند وقتی هم که خواستم آن مبلغ را عودت 

 دهم آن را بزرگوارانه بخشیدند.   
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 معاصر منتشر شود

 
یکی از ویژه نامه های  بود که قرار بود در فصلنامه تاریخ وفرهنگ هم  این کتاب 

 معاصر منتشر شود
 

در حوزه تاریخ علمای آذربایجان و خصوصاً تاریخ  با توجه به آثاری که  وی 
داشت  در دست تکمیل ان خسروشاهی و همچنین مجموعه  پرونده خود ساواک خاند

در هر تماس و دیداری پیگیر مراحل آن آثار بودم. که چند بار فرمودند روی میز آماده 
خاندان علم و تقوا، فقاهت و »ر تماسی اعلام کردندکتاب است که نیاز به کنترل دارد. د

از کتاب را  به فرزند  ایسخاوتمندانه نسخهاز زیر چاپ خارج شده است.  «سیاست
 محترمشان آقا محمود فرمودند به نگارنده  ارسال شود.
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 از مرحوم سید هادی خسرو شاهی این عکس در آرشیو نگارنده بود



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 استاد خسروشاهی در کتابخانه تأسیسی خودشان در پردیسان قم
 
 
 



 

 
 
 

 پیشکش می آرمت ای معنوی ...     
 نثارِ خاکِ استاد سیّدهادی خسروشاهی؛

 گاه دین و دانش و آزادگی؛ که دیر و دور این سه به هم افتند.جلوه
 

 مشایخ تصوّف در خسروشاه 

 
 1طاهری خسروشاهیمحمّد 

 
 که است آذربایجان روحانی و فقهی اصیل هایخاندان یکی از معظّم خسروشاهی، خاندان

 است. داشته جریان متمادی سالیان دودمان، آن در فقاهت و دانشِ دین، و علم
از جمله از آن برخاسته اند،  ی فراوانیممتاز علم یهاتیشخص که خسروشاهی سادات 

ك از آنها،از فحول علما و یهر  بودند و خود دوران در عراق و ایران نامدار فقهای دانشمندان و
 و نور درخشش منبع و رفتندیم شماربه ةیعلم یهاد معتبر حوزهیمجتهدان صاحب رساله و از اسات

 اخلاص و ایمان پاک واصیل،که به بودند؛ مردانی یعلو مکتب و ینبو عتیشر مروّج و حکمت
 .  داشتند شهرت

نام ویروسِ منحوسِ کرونا،  به مُهلکی خورشیدی، بیماری 1319دردا و دریغا که در اسفند ماه 
 از جمله یکیاز  سرزمین ایران، از هاییدُردانه جانِ  دیگری، از پس و یکی جهان افتاد مردم به جان

  . باز ستاند را خسروشاهی خاندان فرهیختگان
 اللهتیآیکی از فرزندان بافضیلت این خاندان، در بیت  ،استاد سیّدهادی خسروشاهی

 و بینش هم و بود رایج فقهی و علمی مَرام هم در این خانه، .گشود جهان به دیده یمرتضدیّ س
 .سیاسی نگرشی

                                                 

 تبریز ایرانی دانشگاه نویسنده، پژوهشگر و مدیر آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر .  1
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 در المللیبین هایفعالیت پیشگامان از و اسلامی هاینهضت نگاران تاریخ از سیّدهادی

 نقش اعتدال، و شناخت اندیشه، با که بزرگمردی. بود ایران معاصر تاریخ در علمیه هایحوزه
 . داشت مسیحیت و اسلام نخبگان همگرایی در والایی

 متفکّران دیگر و المسلمیناخوان جنبش هایاندیشه حوزه در هاییکتاب مترجم و نویسنده او
 آشنای نام محقّقان از و حوزه برجسته هایچهره از و یکی زبان فارسی به معاصر دوران مسلمان

 با و بود شده شناخته نیز روشنفکری و دانشگاهی جامعه میان در که بود ما روزگار در اسلامی علوم
 .داشت ارتباط پژوهشگران معاصر از بسیاری

 احیای ضرورت بر که بود دین علمای و حوزویان از اندک شمار، نسلی به متعلق خسروشاهی
 .بود کرده فراوانی هایفعالیت زمینه این در خود و داشت تاکید حوزه

 در برجسته، اندیشمند این تاثیر و نقش از که کسانی ناگهانی درگذشت استاد، برای باری خبر
 رحمه الله علیه ثم رحمه الله علیه..بود آور تاسّف بسیار بودند، مطّلع جهانیان به اسلام معرفی

طی تماسی  رسول جعفریان، الاسلام دکترحجت  جناب ،1319مقارن روزهای پایانی سال 
نفیس  نفسِ  این به متعال دادند. خدای خبر سیّدهادی خسروشاهی برای اییادنامه تدوین از تلفنی،

 که کار این با وفا، خشکسال این در که فرمایاد مرحمت سعادت مزید سلامت و و سختکوش،
در نیز  را نگارنده و داشتند گرامی را بزرگ استادی یاد ایشان است، وفاداریِ  و ذات صفایِ  از منبعث

 .فرمودند منظورتبریز 
یکی از حوزه های مورد علاقه زنده یاد سیّدهادی  در مقاله، این موضوع داشتم دوست

بنابراین، در مجالِ اندک استاد جعفریان و گرفتاریِ  ای بسا آرزو که خاک شده. باشد؛ خسروشاهی
متضمّن بحثی فراموش شده از تاریخ  که را زیر یادداشت کرونا،روزهای پایانی سال و هیاهوی 

 نثارِ خاکِ پاکِ او می کنم.   ناچیز، ای تحفه مثابه زادگاه استاد خسروشاهی است، به

 قدمهم

با وجود نگارش کتابهایی در شرح حال مشایخ عرفان و تدوین رسالاتی متضمّن مقامات، 
ف، متأسفانه پژوهشگران این حوزه، نسبت به شخصیت های احوال و اقوال بزرگان و نامداران تصوّ 

ممتاز دیگری که در گوشه و کنار ایران، به علّت استغراق در عوالم باطنی و گریز از نامجویی و بی 
توجّهی به رسومی چون تألیف کتاب و شاگرد پروری و خانقاه سازی، در هاله هایی از گمنامی و 

 ده اند. ناشناسی می زیستند، بی اعتنا بو

منطقه تاریخی خسروشاه، به عنوان یکی از پایگاه های عمده تصوّف در آذربایحان، از جمله 
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حدودی است که از این لحاظ کمتر مورد توجّه قرار گرفته و مشایخ تاثیرگذار آن، چنانکه باید 
ان شناخته نشده اند. این در حالی است که در خسروشاه، تعداد شخصیت های معنوی که به عنو

پیران تصوّف و عرفان شهرت یافته اند، به قدری فراوان است که می توان درباره هر یک از ایشان 
 رسالات مستقلی پدید آورد.

تاریخ تصوّف در خسروشاه، به تأثیرپذیری از مکتب عرفان آذربایجان، ویژگی های منحصری 
 م تصوّف اسلام و ایران است.دارد که برجسته ترین نشانه آن، متابعت مشایخ شهر از سنتهای قدی

مشایخ تصوّف در خسروشاه، با کتاب خواندن و نوشتن، چندان اُنسی نداشته اند و به جای سیاه 
 کردن اوراق، به تهذیب نفس و تطهیر دل و "چشیدن طعم وقت" مشغول بوده اند.  

اصولا آنچه جریان تصوّف در آذربایجان و از جمله خسروشاه را برای ساکنان آن جذّاب  
ساخته و مایه اعتقاد ساکنان آن شده است، همین ساده دلی، بی ریایی و صفای پیرانِ پارسایِ شهر 
است که با رعایت اصول جوانمردی و مهربانی در برابر خطاکاران، از قیل و قال، دوری می جستند 

 در میان مردم، دانه محبّت و مهر می پراکندند. و
 جز دلِ اسپیدِ همچون برف نیست/ دفتر صوفی، سواد و حرف نیست  

از دیگر ویژگی های مهم تصوّف در آذربایجان و به ویژه خسروشاه، پایبندی کامل مشایخ شهر 
 به احکام شریعت محمّدی و التزام عملی به سنّت نبوی است.

ان خسروشاه، کسی را سراغ نداریم که احکام اسلام و فرایض دینی را خوار و ما در میان پیر 
سبک شمارد و سهل انگاری کند. اگر از تعداد اندک شماری از مشایخ خسروشاه، که تابع فقه 
شافعی بودند درگذریم، در حالات عمده مشایخ متصوّفه این شهر، انعکاس معتقدات و تمایلات 

 شیعی را شاهد هستیم.
زار مکّاره ای که بر حوزه تاریخ تصوّف و عرفان ایرانِ پس از دوره قاجار مستولی شد، مجال با

چندانی به شکوفایی صفای باطنی چهره های اصیل تصوّف در ایران، از جمله مشایخ خسروشاه 
باقی نگذاشته است؛ بر همین اساس، ما در این مقاله، به معرّفی تنی چند از عرفای دوره درخشان 

وّف آذربایجان، که در فاصله جغرافیایِ تاریخی اتابکان آذربایجان تا اوایل دوره صفوی)سده تص
 های ششم تا اوایل یازدهم هجری(زندگی کرده اند، پرداخته ایم.

در کنار مراجعه به متون اصیل تصوّف ایران و آذربایجان، کتاب  ق،یتحق نیمنبع عمده ما در ا
ارزشمند روضات الجنان مرحوم حافظ حسین کربلایی است که برای شناخت تصوّف منطقه 
آذربایجان و حدود و نواحی آن، از جمله خسروشاه، منبعی گرانقدر و حاوی اطّلاعات ارزشمندی 

 است. 
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 (453)م:  یخ دوره اتابکان آذربایجانعمادالدین محمود خسروشاهی؛ از مشا

از نخستین چهره های اصیل تصوّف در آذربایجان و مقدّم مشایخ خسروشاه، که متأسفانه در 
منابع مربوط به مکتب عرفان تبریز، نامی از او دیده نمی شود، خواجه عمادالدین محمود 

 خسروشاهی است. 
م صوفیّه خسروشاه که در متقدّ  چهره این ۀدربار ،آذربایجانفه تقریباً همه منابع مربوط به متصوّ 

 روزگار اتابکان آذربایجان زندگی می کرد، سکوت کرده اند و ما اطّلاعات چندانی درباره او نداریم.
از شواهد و قرائن پیداست که این صوفی گمنام، از مریدان و مصاحبان بابا فرج تبریزی؛  

 پیشکسوت مشایخ تبریز بوده است. 
. است الجنان روضات ارزشمند کتاب صاحب گفته، سخن او هخستین کسی که دربارظاهرا ن

مقام و نیز خاکجای خواجه  علوّ  ۀمرحوم حافظ حسین کربلائی در روضه چهارم کتاب خود، دربار
 عمادالدین می نویسد:

مرقد و مزار آن معتمد موثق مؤتمن، عمادالدین حمد بن محمود بن احمد بن الحسن )رحمه »
الله تعالی( در جانب غربی راه خسروشاه وقتی که از تبریز به خسروشاه روند، به جانب دست 
راست در برابر مزار حضرت بابا فرج )قدس الله تعالی سره( واقع است. میلی بر سر مزار وی 
ساخته اند. از فحول علما است. بسیار بزرگ بوده، در زمان دولت اتابک محمّد بن ایلدگز از 

ن آذربایجان، در خامس جمادی الاولی سنه ثمانین و خمسمائه وفات یافته در ایّام دولت اتابکا
 (.325:1. )کربلایی تبریزی؛ج«اتابک محمد بن ایلدگز

 (641)م هجری و هفتم سده ششم حکیمخسروشاهی؛  عبدالحمید

نامدار مذهب  شافعی حکیم م ومتکلّ  ؛ملقب به شمس الدین خسروشاهی ،عیسی عبدالحمید
 است.  هجری هفتم و ششم سده های درایران و آذربایجان 

 .است خسروشاهی خلیل یونس ابن عمویه عیسی ابن عبدالحمید ترجمه، صاحب کامل نام
   (.232:1ج اسنوی،) شده است. زاده خسروشاه در ق ۰۰۸ سال در وی

 نصیرالدین توسیداماد؛ از استادان خواجه  فریدالدین شاگردان از یکیی خسروشاهدیعبدالحم
 (.371:3)فوطی، ج.است رازی ینلدفخرا و

همچون  یفراگرفته و علم کلام و حکمت را نزد کسان یطوس دیرا از مو ثیحد یخسروشاه
شاگردان  نیذ نموده است. از بزرگترتلمّ  یلیکم اسماعمحتشم و حا نیشهاب الد ،یراز نیفخرالد

 است. یمنصور در پزشک نیدالدیمرحل و سد نیالد نیو ز یاطیدم یو
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 کتاب تلخیص و «شفا منطق» مختصر توان از می منطق زمینه در خسروشاهی مهم کارهای از 
 .برد نام «شیرازی ابواسحاق مهذب»

 شرعی علوم و طب علم در خسروشاهی نویسد: می وی درباره مطهری زنده یاد استاد مرتضی
 . کند خلاصه را سینا بوعلی شفای کتاب توانسته و بوده رازی فخرالدین شاگردان از

 نصیرالدین خواجه که است فلسفی های پرسش دلیل به خسروشاهی عبدالحمید شهرت
 چون نیز ملاصدرا. است گفته پاسخ ها بدان نیز در کتاب اسئله النصیریه وی و کرده وی از طوسی

 .است نگاشته ها پرسش این به پاسخ در مستقل ای رساله ندانسته کافی را خسروشاهی پاسخ های
بر خاک رفته  072در اواخر عمر دمشق را برای اقامت برگزیده و همانجا در سال  او ظاهرا

 (.32:5است.)ابن تغری بردی، ج

 ی؛ از مصاحبان صلاح الدین حسن بلغارید بزرگ خسروشاهمحمّ  خیش

خسروشاهی از مشایخ صاحبنام تصوّف در ناحیه خسروشاه آذربایجان، خواجه محمّد بزرگ 
 .گذرد نمی در تکراری عمدتا سطر چند از اند، نوشته او ۀاست. آنچه متون تصوّف دربار

شاید مهمترین حادثه حیات عرفانی این شیخ صاحب نفس، دیدار او با خواجه صلاح الدین 
بلغاری به  حسن گویا. است هجری هفتم ۀحسن بلغاری، از مشایخ نامدار ناحیه نخجوان در سد

دار با خواجه محمّد بزرگ خسروشاهی، در دوران اقامت خود در تبریز، به منطقه منظور دی
خسروشاه سفر می کند و پاره ای از مشکلات و سوالات عرفانی خود را نزد این صوفی نامدار 

 مطرح می نماید. 
دیدار شخصیت مهمی چون بلغاری که خود صاحب مقامات و دارای علوّ مقام در تصوّف 

 آذربایجان تصوّف ۀد خسروشاهی در حوزمحمّ  والای تبه ه محمّد بزرگ، نشان از راست، با خواج
 . دارد

آن جناب صاحب درجات » :نویسد می خسروشاهی بزرگ ۀملّا محمّدامین حشری، دربار
 بلغاری حسن شیخ العارفین قطب صحبت شرف به که است مشایخیله عالی است و از جم

ف شده است و از آن بزرگ به فیض وافر فایض گشته او نیز فیض بسیار به ابنای زمان رسانده مشرّ 
 (. 105: 1351)حشری تبریزی؛«. است

اگرچه صاحب روضه اطهار معتقد است که بزرگ خسروشاهی به منظور دیدار با بلغاری به 
به دیدار بلغاری از خواجه  خدمت او رفته، با این حال، ظاهراً قول حافظ حسین کربلایی که معتقد

 یی)کربلا محمّد بزرگ در شهر خسروشاه است، به واقعیت تاریخی نزدیک تر می نماید.
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 (.09:2؛جیزیتبر

از شواهد چنین به دست می آید که خواجه محمّد، در میان مشایخ آذربایجان، دارای محبوبیّت 
باطنی سالکان و باشندگان حلقه های تصوّف، جایگاه  یگره ها ویژه ای  بوده و در گشایش

 برجسته ای داشته است.  
 :نویسد می او ۀصاحب روضات الجنان دربار

مرقد و مزار آن واقف أسرار نامتناهی؛ شیخ محمّد بزرگ خسروشاهی )قدس الله تعالی سره( » 
 شیخ که است مشایخی لهجم از بوده، بزرگ بسیار بسیار. است معیّن و مشخص خسروشاهیه در قر
 به آن و فرماید می نقل حکایتی وی از و گشته مشرّف ایشان خدمت به( سرّه قدس) بلغاری حسن

: حضرت شیخ حسن بلغاری )قدس سرّه( که است مسطور حسن شیخ حضرت تذکره در نوع این
قریه فرمودند که شیخ محمّد خسروشاهی )رحمه الله( با من حکایت کرد که من وقتی در این 

 ضیافتی قریه آن اهل جهت به روز آن. رفتم اومخ ی دوستی صادق و محبّی عاشق داشتم. به خا
، سماطی کشیده بود و همه را به خانه برده و کسی قریه رئیس اتفاقاً  و ساخته وافر نعمتی و بود کرده

 شاد بدید مرا چون. بود منقبض و مشوش غایت به حال این از وی. نیامد مضیف این نه یبه خا
 ده که خوانی و برفت. بیار دیگر گفتم و کردم تناول حال در. بیاورد پرنعمت خوانی و برفت. شد

برای پنجاه کس گفته بود و ترتیب  که طعامها آن جمیع تا بخوردم من و بیاورد بودی تمام را کس
کرده، بیاورد و من بخوردم و فریاد می کردم که دیگر بیار. آن عزیز  بفرمود تا خمیر کردند و فطیر در 
تنور می بستند و بیرون می آوردند و من می خوردم و آتشی در کانون سینه ام چنان ملتهب و مشتعل 

و منعدم می شد و چون شب درآمد، من هیچ نمی  شده بود که هر طعامی که فرو می آمد، محترق
غنودم و در آن خانه سه تغار گندم ریخته بود. در افتادم و مشت مشت با آسیای دندان آرد می کردم 
تا یک تغار و نیم فرو رفت. ناگه صاحب خانه بیدار شد. گفت: شیخ، للّله تعالی طفلکان خورد 

به در آمدم. شبانی را دیدم. قدری شیر با نیم نان پیش دارم و قوت شان همین است. پس من از آنجا 
من آورد. چون دو سه لقمه بخوردم سیر شدم. آری در درون محبّان حضرت و مشتاقان عزّت آتشی 

 است که آن را نارِ کُبری خوانند. اگر ذره ای از آن بر آتش دوزخ رسد فریاد برآرد. نظم
 م أبردهاأحرّ نار الجحی  ففی فؤاد المحب نار هوی 

 رباعیه
 ز آن آتش سوزنده دل خوش دارم  در سینه ز عشق دوست آتش دارم

 نی آنکه از آن دلِ مشوّش دارم                     باشد چو سمندرم از آن آتش قوت 
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یز در سده هفتماز یکی ر خسروشاهی؛ شیخ محمّد گاز    هفتاد بابای معروف تبر

، شیخ محمّد گازر را یکی از مهمترین چهره های اغلب منابع مربوط به تصوّف آذربایجان
 اصیل تصوّف و از جمله هفتاد بابای معروف تبریز دانسته اند. 

در علوّ مقام این صوفی نامدار، همین بس که بعدها، جمعی از نوادگان او، سلسله مشایخ 
ربایجان، حاکی منطقه خسروشاه را تداوم بخشیده اند. اگرچه نوشته های منابع مربوط به تصوّف آذ

( 015از دیدار او با دو تن از مشایخ بلند پایه مکتب عرفان آذربایجان، یعنی باباحسن سرخابی )م:
( است؛ لکن از نظر نگارنده، احتمال مصاحبت شیخ 019و شیخ حسن بلغاری نخجوانی )م: 

این، محمد گازر خسروشاهی با حسن سرخابی غیرمحتمل و از نظر زمانی بعید است. با وجود 
شیخ محمد گازر خسروشاهی از جمله کملین »ملّا امین حشری در روضه اطهار می نویسد : 

است ... وی از جمله هفتاد و دو بابا است که به صحبت شریف رئیس العرفا و المحققین؛ بابا 
(. البته محقّقان حوزه تصوّف، 105: 1351)حشری تبریزی؛«. حسن سرخابی مشرف شده است

 صاحب روضه اطهار و اعتماد به سخنان او، جانب احتیاط را رعایت می کنند. در نقل اقوال
در تصوّف می نویسد:  یگازر خسروشاه محمد شیخ والای رتبهحشری همچنین با اشاره به 

 )همان(. «. بسیاری از محققان زمان را، از در آن جناب، فتح باب می شده، والله اعلم»
می دهد و با « بابا حاضری»به شیخ محمد گازر لقب  غلامحسین ساعدی در کتاب ایلخچی،

بابا حاضری خود مرد وارسته ای »انتساب دیوان شعری به زبان ترکی به شیخ محمّد، می نویسد: 
بوده و از کرامات او همین بس که شاگردی تربیت کرده همچون بابا نهانی. شعر می گفته و دیوان 

ر است. قبرش در گورستان خسروشاه است و می توان با ترکی اش به نام دیوان بابا حاضری، مشهو
 (.39:1375)ساعدی؛«. پای پیاده، از ایلخچی به زیارت تربتش رفت

اسرار علی شاه مؤلف کتاب منظر الاولیاء که کتاب خود را در مزارات تبریز و حومه نوشته، پس 
ن جناب از اکملین این آ»از بیان علوّ مقام گازر خسروشاهی، در خصوص مزار او چنین نوشته: 

 اسرار) «است کشیده خاک ۀطایفه بوده و بعد از وفات، در جوار خواجه محمّد بزرگ، سر به تیر
 (.  279: 1399 شاه، علی

 روضات در خسروشاهی مهم جایگاه و عرفانی بهحافظ حسین کربلایی نیز در خصوص رت
خسروشاهی  گازر محمّد شیخ مناهی، و ملاهی أدناس ۀمرقد و مزار آن شویند»: است نوشته

 لهجم از بوده بزرگ بسیار وی. است معیّن و مشخص خسروشاهی یه )قدس سّره العزیز( در قر
 در اگر( الله رحمهم) را زمان آن مشایخ حضرات که است مذکور چنین. است مشهور بابایان
 اَسبُستی أحمد فقیه بابا حضرت خدمت به رجوع آن حل شده، می واقع اشکالی شرعی ای مسأله
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هرگاه در مسأله ای از مسائل طریقت عقده ای می افتاده، رجوع گشودن آن به حضرت بابا  و بوده

گازر بوده، کأن که وی چرکین های طبیعت بشریت ایشان را به آب عرفان و ایقان شست و شویی 
 داده وی را از این حیثیت گازر می گفته اند.نظم:می

 باطنت را پاک سازند از دغا   گازر أدناس باشند أولیا 
 چونکه یابی شست و شو کن شست و شو  صحبت ایشان بجو ای آب جو 
 خویشتن را وارهان از خیرگی  شست و شوی باطنت از تیرگی 
 زانکه اندر خیرگی شور و شر است  سادگی از خیرگی ها بهتر است
 چون چنین کردی تو باشی ز اولیا  ساده شو ز اوصاف بد بیرون بیا

 (.05: 2)کربلائی تبریزی، ج «تاریخ وفات بابا گازر معلوم نیست. والله أعلم بحقیقه الحال

 خواجه عبدالمجید خسروشاهی؛ از مشایخ خاندان گازر

؛ پسر پادشاه احمد سلطنت ۀیکی از نوادگان بابا گازرخسروشاهی در دور ،دیخواجه عبدالمج
یه او را صاحب نفس و صاحب کشف و شهود و اُغرلو؛ پسر حسن پادشاه معروف است. منابع صوف

نوشته اند. مؤلف روضات الجنان با توجّه به اعتقاد عظیمی که به ساحت استادش « مردی بزرگ»
بدرالدین احمد لاله ای دارد، بخشی از صفحات روضات را به پاس مراتب دوستی بدرالدین با 

 ختصاص داده است. خواجه عبدالمجید، به شرح حال این صوفی گمنام خسروشاه ا
خواجه عبدالمجید )رحمه الله تعالی( که بسیار مرد بزرگ، عزیز الوجود، صاحب کشف و »

فرموده که در أیّام کودکی حضرت خواجه حال بوده، جد مولانا عبدالعلیم مجذوب است. وی می
شرفی پیر شیخ حامدی مرا بر کنار خود نشاند و الطاف و اعطاف نسبت به من نموده، این خود 

ای{ لاله احمد بدرالدین}=  مخدوم حضرت مریدانی له است و بهترین شرف وی اینکه از جم
است )قدس الله روحه الأقدس( و حضرت ایشان را توجّه بسیار به وی بوده، حضرت مخدوم که 

این اند که در اند، اهل آن قریه)روستای لاله در اطراف تبریز( گفتهدر لاله، ساکن و متوطّن گشته
 درویشان مایحتاجطخ ایم اگر آن پیدا شود به واسحوالی آسیایی بوده. از پدران خود چنین شنیده

ید موضعی را نموده اند که اینجاست محل عبدالمج خواجه به اشاره مخدوم حضرت. است خوب
 و ثلاث سنه یآن آسیا. چون شکافته اند پیدا شده و آن چنان بوده که وی فرموده بوده. وفات وی 

 «طنت أحمد پادشاه پسر أغرلو محمد پسر حسن پادشاه، والله أعلم بالصوابسل أیّام در تسعمائه
 (.05: 2 )کربلائی تبریزی
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 در خسروشاهشرف الدین یعقوب رومی؛ از مشایخ عصر صفوی 

یکی از مشایخ تصوّف آذربایجان در عصر صفوی است. منابع تصوّف،  ،عقوبی نیشرف الد
آغاز سلوک او را در خدمت میرسیّدمحمّد بدخشی معروف و میرسیّدعبداله برزش آبادی؛ مولّف 

 در آداب طریقت و شارح لمعات فخرالدین عراقی نوشته اند.   الغرائب مخزن و مظهرالعجائب
خسروشاه و تأسیس خانقاهی معروف در این شهر، اطّلاعی ما از چگونگی و زمان توطّن او در 

در دست نداریم. همین قدر دانسته است که از مصاحبان سیّداسماعیل شنب غازانی؛ از مشایخ 
مدفون در خسروشاه بوده و گویا مکاتباتی با هم داشته اند. دور نیست که شیخ یعقوب نیز به سائقه 

عاشق »ه افکنده باشد. حشری تبریزی او را فرزند محبت این دوست، رحل اقامت در خسروشا
(. صاحب روضه اطهار، تذکره ای در 171از پادشاهان روم دانسته است )نک: حشری : « پاشا

 عرفان به زبان ترکی به او نسبت داده است. 
 حافظ حسین کربلایی نیز صفحاتی از روضات الجنان را به او اختصاص داده می نویسد: 

آن مظهر تجلیّات قیّومی، شیخ شرف الدین یعقوب رومی )قدّس الله روحه( هم  مرقد و مزار» 
در قریه خسروشاه در پیش خانقاهش واقع است. وی بسیار بزرگ است. ابتداء در خدمت و 
ملازمت حضرت میرسیّدمحمد بدخشی می بوده، آخر به خدمت حضرت میرسیّدعبدالله برزش 

وی در سلوک راه حق در خدمت آن مخدوم کبرای عالم به آبادی )قدّس سره( مشرّف گشته وکار 
مشارالیه به فارسی نوشته بودند. به رؤیت آن،  درویش جهت ارشاد ۀاتمام رسیده. حضرت میر اجاز

این خادم درویشان مشرّف شده بود. درویش مشارالیه فاضل و طریقت دان کامل بوده، به تربیت 
 می لنفسه هضماً  گاهی بوده، غالب عالیش مشرب بر هجذب بوده، مشغول مذکوریه ناقصان در قر

... نوبه ای درویش یعقوب )رحمه شدم می من شد می اگر که شود نمی مسلمان رومی: که فرموده
اند و پهلوی یکدیگر نشسته. چون الله( در مجلسی با أمیر سیّداسمعیل شنب غازانی همراه بوده

جذبه بر حضرت درویش غالب بوده و أدب و آداب ظاهری بر مشرب حضرت میر گوییا از 
درویش أمری واقع شده باشد که مرضیّ میر نبوده باشد. از روی تعرّض و انکار و انزجار خاطر 

گر این چنین بوده اند پس فرموده اند که آیا مشایخ زمان سابق نیز مثل مشایخ زمان ما بوده اند؟ ا
هیچ. خدمت درویش فرموده اند که چنین بوده باشد. در زمانی که حضرت امام جعفرصادق )علیه 
السلام( سیّد بوده، سلطان بایزید بسطامی )قدس الله سرّه( شیخ بوده در این زمان تو سیّدی من 

ر نیز از روی انصاف شیخم. حضراتی که در آن مجلس بوده اند، بسی شکفته گشته و خدمت می
درآمده نیازمندی نموده. این سخن نزدیک به آن سخن است که در کتاب حقائق آورده که اگر کسی 
پرسد که درویشان این روزگار درویش نیستند، تو او را بگوی که چون توانگر تو باشی درویش به از 
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عمائه وفات کرده، در أیّام این نباشد که می بینی. حضرت درویش در ماه شعبان سنه اثنی عشر و تس

  ( 337: 1جکربلایی تبریزی؛ « )سلطنت شاه اسمعیل صفوی

 (919)م شارح آثار فارابی در خسروشاه و میحکعیل شنب غازانی؛ اد اسمسیّ 

، به دلیل ظهور عبدالحمید خسروشاهی، به هجری ششم هی خسروشاه، در سدحوزه فلسف
 آذربایجان، از جمله پایگاه های مهم فلسفه در ایران است.  عنوان یکی از فیلسوفان نامدار مکتب فلسفه

سیّداسماعیل شنب غازانی است.  ، جانیآذربااز جمله فیلسوفان این حوزه فکری در منطقه 
اگرچه ذکر نام این حکیم و فیلسوف متالّه، در ردیف مشایخ تصوّف خسروشاه، چندان وجهی 

 ناحیه این ذوقی و فکری ۀندارد، لکن به دلیل پاره ای گرایشات عرفانی و نیز مرتبه والای او در حوز
 شهر هستیم.   مشایخ ردیف در او منا ذکر از ناگزیر خسروشاه، شهر در آرامگاهش گرفتن قرار و

سفی آذربایجان، به دلیل شرح فل ۀسیّداسماعیل شنب غازانی که در میان علاقه مندان حوز
شناخته می شود، از مهمترین شاگردان حکیم علی بن است،  هتوشن مهمی که بر فصوص فارابی

 دهم و نهم ۀنامدار سدمحمّد سمرقندی معروف به ملّا علی قوشجی، منجّم، فیزیکدان و فقیه 
 . است هجری

 ۀوی مدتی در هرات تلمّذ کرده و سپس راه ایران در پیش گرفته و پس از بهره گیری از حوز
 در اواخر عمر در خسروشاه توطّن کرده است.  و آمده تبریز به شیراز، فکری

ایام شنبه هجدهم محرّم سنه تسع عشره و تسمائه در »صاحب روضات الجنان، وفات او را 
 .(337: 1)جذکر کرده است. « سلطنت شاه اسماعیل صفوی

زنده یاد حاج میرزا جعفرآقا سلطان القرائی در تعلیقات ارزشمند خود بر کتاب روضات 
الجنان، مطالب بسیار مفیدی در شرح حال صاحب ترجمه، به ویژه کتابشناسی و نسخه پژوهی 

 (. 791: 1اثر او نوشته است )ج
مرقد و مزار آن بی بدل و بی نظیر مانند » او می نویسد: ۀکربلایی دربار مرحوم حافظ حسین

حکیمان یونانی، امیر سیّداسمعیل شنب غازانی )رحمه الله( در سر راه خسروشاه به جانب دست 
راست معیّن و مشهور است. وی از دانشمندان مشهور است. در جمیع علوم متبحّر بوده، شاگرد 

علی قوشچی و مولانا شیخ حسین منطقی است. حضرات را در هرات خوب مولانا علاءالدین 
دریافته اند و تلمّذ کرده اند. چون کار ایشان در ملّایی و مطالعه به سر آمده و سرآمد روزگار شده 
اند؛ میل وطن کرده اند. قرار داده اند که از راه شیراز باید رفت و سری به فضلای آنجا نیز باید کشید 

کجااند. مجملًا چون به شیراز می رسند، فضلای آنجا را دریافته، چون به مولانا جلال  و دید که تا
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 طیبه ۀالدین محمد دوانی )رحمه الله( می رسند. وی را بسی عالی رتبه می یابند. مدتی در آن بلد
 مولانای و گیرند می بیکران فیض ایشان مصاحبت از و برند می سر به محقّقان ۀقدو آن خدمت در

 کلک مرقوم نوع این به[ را] مشارالیه القاب. اند نوشته میر حضرت جهت هاجاز( الله رحمه) مذکور
 : که اند فرموده بیان

السیّد الاید الفاضل، المفاضل الکامل، البارع الفائق، جامع الحقائق و الدقائق، ذاالحدس »
اطراف الفضائل و الکمالات، الصائب، و الفهم الثاقب، و الذهن الرزین، و الطبع الرصین، حاوی 

جامع فنون المآثر و المکرمات، السیّد مجدالمله و الفضیله و المعالی و السیاده والدین، اسمعیل 
 «. الحسینی التبریزی الشنبی، اسبغ الله تعالی فضائله و معالیه و قرن بالانتظام أیامه و لیالیه

 اکناف و اطراف از. اند بوده مشغول علوم ۀبعد از آن به جانب تبریز تشریف آورده اند و به افاد
. هر کس به قدر استعداد فیض می گرفته اند. میل به تصنیف اند آمده می وی ملازمت به عالم

نکرده اند. به التماس بسیار شرحی بر فصوص فارابی که در حکمت اشراق واقع است، نوشته اند. 
. کنند می و اند کرده تصنیف آن تعریف علما لمای عصر و دانشمندان دهر شده و همهپسندیده ع

 شنبه روز در تا شده فوت کم وی از شب نماز گویند. اند بوده تقوی کمال در میر حضرت بندگان
 ایّام در تسعمائه و عشره تسع نه: ظ: هجدهم( شهر محرم الحرام سالاصل کذافی)هشتدهم
 شخصی که گویند می. پیوسته ایزدی رحمت جوار به( برهانه أنارالله) صفوی اسمعیل شاه سلطنت

. از حال وی پرسید. فرمود که هیچ چیز از علوم و عبادات به مدد دید واقعه در فوت از بعد را وی
من آنچنان نرسید مگر که روزی از شنب غازان به شهر می آمدم. فقیری را در راه دیدم. أمرودی 

من کرد. ای عزیز ملاحظه کن که شخصی در چند با من بود. به وی دادم آن در آخرت مدد بسیار به 
 را باذلان و جوادان داده، خبر آخرتبه ی رت از چند أمرودی بذلطه علّو نسب و کمال حسب به واس

ی خواهد بود. آری جود نواله ای است مشبع از خوان ألطاف الهی و عال به یرت که یقین خدا پیش
و در ذات آدمی أشرف أخلاق و أکرم ذباله ای است مضیء از شعاع مشاعل فیض نامتناهی 

أوصاف اوست و بنای کار سلوک در صورت و معنی بر وجه أقصی غایت جود بذل عبد است نفس 
وجود نگیرد وأدنی مراتب او « والله یحب المحسنین»خود را در راه حق تعالی و بی این بذل جزای 

و « لی انفسهم و لوکان بهم خصاصهو یؤثرون ع»ایثار ما فی ید است بر غیر با وجود احتیاج بدان 
گوییا بذل حضرت میر أمرودها را در این مرتبه بوده و یقین است که کسی را تا نظر به عوض نیفتد 

البخیل لایدخل »در جود نگشاید و ممسک جاهل چون از جزا غافل است نقد از دست نمی دهد. 
 (.337: 1)کربلائی تبریزی؛ ج«. الجنه و السخی لایدخل النار
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 ؛ از استادان مولّف روضات الجنانمولانا شیخ ابراهیم خسروشاهی

 ابراهیم شیخاز قرائن تاریخی و مستندات متون تصوّف آذربایجان چنین دانسته است که 
 حشری امین ملا شتهاز جمله مریدان شیخ یعقوب رومی است. شیخ ابراهیم به نو خسروشاهی

 (.101: 1351ن نموده است. )حشری تبریزی، توطّ  رفته کلجاه[ روستای] به عمر اواخر در تبریزی،
این کمینه به خدمت وی »حافظ حسین کربلایی در روضات الجنان، با بیان اینکه 

 از حضورش در محضر شیخ ابراهیم خبر داده و چنین نوشته است:  ( 00: 2ج)«رسیده
 در نه است، کلجاه هدر قری مرقد و مزار آن در کوی فنا مقیم، مولانا شیخ ابراهیم )رحمه الله(» 
 شیخ مرید وی. دانند می آنجاها مردم که است معیّن و مشخص دیگر جای عزیزان، این مزار پیش

 یهقر در عمر آخر در. است خسروشاه یهاز قر منشأش و أصل(. الله رحمه) است رومی یعقوب
 تربیت در کرده، کار مرد. بودند الوجود عزیز بسیار. کرد رحلت عالم از آنجا و گردید ساکن کلجاه

 مشرف شریفش أنامل تقبیل به و رسیده وی خدمت به کمینه این. نمود می اقدام و قیام ناقصان
حقّه و بمن لانبی بعده. از خدمت فضائل مآب  بحق باشد؛ اُخروی سعادت مثمر که امید گشته،

که خواجه بدرالدین  حافظ شمس الدین محمّد بن مولانا مقدّم خسروشاهی استماع افتاد فرمود
نجیبی فرمود که در تبریز بودیم در زمانی که طاعون بود. مولانا شیخ ابراهیم به منزل ما تشریف 

 که آن طهآورده بودند و بدهه نشسته بودند. احیاناً مرا پسری بود. طاعون پیدا کرد و مُرد. من به واس
 غسل به و مگویید هیچ. مکنید فریاد که کردم قدغن عورات به نگردد، مختل وقت را مشارالیه مولانا

لع مطّ  ابراهیم شیخ مولانا. برآمد آوازگریه اختیار بی عورتی از أثنا این در. گردیدیم مشغول وی
گشتند مرا که چه حال است؟ چون اطّلاع یافته بودند پنهان نکردم و گفتم که این نوع صورتی واقع 

را درخواست کردم و او را به من بخشیدند. مرا به  شده. فرمودند که کی چنین باشد؟ من امشب او
 گفت کسی أثناء این در گردیده، مختل دماغ شاقّه ریاضات طهخاطر خطور کرد که مولانا را به واس

تخته چشم باز گشود. دویدم به جانب او دیدم که حرکت کرد و به زبان آمد و  بالای بر پسر که
. «گفت: مرا به مولانا شیخ ابراهیم بخشیدند. بعد از آن صحّت یافت و سالها زیست. والله اعلم

 (.00: 2)کربلائی تبریزی، ج

 هجری دهم دهمولانا شیخ عبدالعلیم مجذوب خسروشاهی؛ از مشایخ س

یم گازر، از نوادگان شیخ محمّد گازر و یکی از سلسله مشایخ صاحبنام مولانا عبدالعل
خسروشاه در دوره صفویه است. این صوفی کریم الطرفین، از جانب مادر، از خاندان معروف 
کُججانی آذربایجان است که تنی چند از مشایخ مکتب عرفانی آذربایجان و به ویژه شاعران تبریز، 
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 بدان خاندان منسوب هستند.
گویا عبدالعلیم درخسروشاه خانقاهی معروف داشته و صاحبدلان و دلسوختگان عصر خود را 

را سنه اثنتین و  خسروشاهی مجذوب عبدالعلیم شیخ گرد خویش فراهم می نموده است. وفات
 اربعین و تسمائه ذکر کرده اند. 

اشت حافظ حسین اگرچه در برخی از متون تصوّف برای او کراماتی نقل کرده اند، لکن یادد
 : است ارزشمندی اطلاعات حاوی او رهکربلایی در روضات الجنان، دربا

مرقد و مزار آن محبّان را محبوب و آن راغبان را مرغوب، مولانا عبدالعلیم و بابا الله قلی  »
. است واقع گر اره فخرالدین مولانا مسجد برابر ویجویه لهمجذوب )رحمه الله تعالی( در مح

عبدالعلیم به مولانا عبدالعلی مشهور است. وی بسیار بسیار مجذوب تندی بود جلالیت بر  مولانا
وی غالب. از جانب پدر از أولاد شیخ محمّد گازر خسروشاهی است )قدس سره( و نسب وی به 
بابا گازر به این طریق منتهی می شود که مولانا عبدالعلیم بن مولانا پریجان بن خواجه عبدالمجید 

واجه محمّد گازر بن خواجه پهلوان حاجی گازر بن خواجه احمد گازر بن عمو محمّد گازر بن خ
بن حضرت خواجه محمّد المشهور به بابا گازر )علیهم الرحمه( و از جانب مادر از مشایخ 
کججان است و این هر دو سلسله در کمال اعتبارند خصوصاً در آذربایجان. مشارالیه در کمال 

در أوایل حال هیچ جا ساکن نمی شدند و در أواخر، مرد جولاهی ملک نام وی را  جذبه بوده اند.
احاطه کرد. با او می بود هر جا که می رفت همراهی وی می کرد و در همانجا که مدفن وی است و 
در برابر آنجا کوچه ای است، جهت وی زاویه ساخت. به هر جا که مشارالیه سیر می فرمود. آخر 

را به آن زاویه می آورد. خواه به جور و خواه به لطف و مردم جهت وی نذر می درویش ملک وی 
 مشایخ. کرد نقل ایزدی رحمت جوار به تسعمائه و أربعین و اثنتینسنه ی آوردند؛ تا در شهور 

 مزبور ملک درویش. برند خوده حظیر به را وی یک هر که شد می دغدغه را کججان و خسروشاه
ا خود متّفق ساخت و به عرض أشراف نواب کامیاب همایون شاهی )خلد ب را ویجویه لهمح مردم

سلطنتهم( رسانیدند. أمر شد که همانجا دفنش کنند. کردند. از وی خرق عادت بسیار نقل می 
 مجذوبان به تمام اعتقاد و بود روزگار لانا میرمحمّد نانجویی که از أعزّه یکنند. از آن جمله مو

 که رسیدیم ای فاحشه نه یراه مولانا عبدالعلیم می گشتیم. به در خاهم یا نوبه که فرمود داشت
 از فقیر. رفت در خانه آن اندرون به مشارالیه. نشستند می علانیه جایهای در ها فاحشه این از قبل
 واقع مرا گرانی و خاطر کوفتی معنی این از بسی و رفتم خود راه به و گشتم خاطر منزجر معنی این
مجذوب است و بر او گرفتی نیست، فامّا چرا این نوع واقع شود؟ در این اندیشه  وی چه اگر که شد

بودم. شب در واقعه دیدم که در راهی مولانا به من رسید. چوبی در دست بر من زد و گفت: ای 
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فلان تو دیدی که من عملی کنم؟ از خواب بیدار شدم. فی الجمله تسکین خاطری شد. روزش می 

ی. مشارالیه رسید. به همان کیفیت چوبی در دست، بر من فرود آورد چوب را و خطاب رفتم به راه
کرد به نوعی که از وهم هلاک شده بودم و گفت تو هیچ دیدی که من عملی کنم؟ در پایش افتادم و 

 از عبدالعلیم مولانا ای نوبه که کرد نقل خسروشاه یهعذر خواستم. خواجه میرزا بیگ کلانتر قر
رنجیده ترک آنجا نمود. گوییا به جانب طسوج و ارونق رفت و أکثر آنجاها می بود.  روشاهخس مردم

آخر مردم خسروشاه را به خاطر رسید که این خوب نیست. در تلافی می باید کوشید و تلافی می 
باید نمود. تحف و هدایا جمع نموده اند از قیسی و بادام و میوه های خشک کرده و عسل و غیرذلک 

برای آن مردم برند که مولانای مومی الیه مدتی آنجا بوده. حلوایی یی بوده در خسروشاه پیش که 
 مردم حال هر به نداده، و آورده پیشنه وی قیسی خوب بوده از وی طلبیده اند. خسّت کرده بها

. اند نموده استقبال مردم اند، رسیده خسروشاه حوالی به چون آورده را مولانا و اند رفته خسروشاه
ن حلوایی نیز در آن میان بوده، همه کس به پای بوس و دست بوس وی توجّه داشته اند و از روی آ

نیازمندی دست و پای وی می بوسیده اند. حلوایی مذکور خواسته که دست وی را ببوسد. مولانا 
بوسد. دست خود باز کشیده و فرموده که قیسی می طلبند. دارد و نمی دهد و حالا آمده که دست ب

من دست بوس ترا چه می کنم؟ از این نوع چیزها مما لایعد و لایحصی نقل می کنند از وی، والله 
 (.399:1ی،جزیتبر ی)کربلائ  .«تعالی أعلم

 استاد معنوی شاه اسماعیل صفوی ؛یگازر خسروشاه یبابا الله قل

اولاد شیخ محمّد یکی دیگر از مشایخ خاندان معروف گازر خسروشاهی و از  یبابا الله قل
 تاریخ های کتاب. است خسروشاهی عبدالعلیم بابا زندگانی زمان با مقارن او حیات رهاست. دو

 در و دهند می خبر قلی الله بابا به نسبت صفوی اسماعیل شاه الوصف زاید احترام از صفویه رهدو
 ی شنیدنی نقل می کنند. حکایات او خصوص

در روزگار خود بوده است.  «مستجاب الدعوه»معروف به  گویا از چهره های ،یبابا الله قل
 تاریخ فوت او را سنه ست و خمسین و تسمائه ذکر کرده اند. 

 حافظ حسین کربلایی در شرح حال صاحب ترجمه چنین نوشته است:
بابا الله قلی، نام مجذوبی در کمال حدت جذبه بود و هرگز جایی ساکن نمی شد و همیشه » 

نا عبدالعلیم آمد و ساکن شد. از وی نیز خرق عادت بسیار نقل می کنند. مولایه می گشت. به زاو
اگر به نقل آنها مشغول گردیم، به طول انجامد. به هر حال بابا الله قلی نیز آنجا متوفّی شد در شهور 

. شیخ ملک به امداد مردم بر گشت مدفون مذکور مولانای پیش تسعمائه و خمسین و ستّ  نه یس
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عمارتی ساخته و محل معینی شده و فی الواقع این هر دو مجذوب را اشراف  ایشان ه ی رسر مقب
جذبه من جذبات الحق توازی عمل »قلوب و صفای تمام بود به واسطه جذبه، چون نباشد که 

 .«وی از این عالم فانی تافته بودندر ساخته خود هه یرا وج« الثقلین

ججانی در خسروشاهخواجه نعمت الله بیگ خزری؛ از مشایخ    خاندان ک 

 صوفی این ۀتقریباً همه منابع مربوط به تاریخ تصوّف آذربایجان به ویژه دوره صفوی، دربار
. همین قدر می دانیم که وی یکی از نداریم او ۀلاعات زیادی درباراطّ  ما و است خاموش گمنام،

از جمله شیخ زاده های کججی » مشایخ منتسب به خاندان معروف کججانی آذربایجان است.
 (. 323: 1( می رسد. )کربلایی تبریزی، ج993است و نسب وی به خواجه علی کججی )م 

 صاحب ۀاگرچه صاحب روضات الجنان، جز بیان یک حکایت افسانه آمیز، چیزی دربار
 در مدفون مشایخ ردیف در او نام ذکر تاریخی اهمیت به نظر منتها است، نکرده ذکر ترجمه

 گزیر از بیان روایت مذکور هستیم.نا خسروشاه،
مرقد و مزار عزیزی در سر راه خسروشاه از مزار حضرت بابا فرج که به دزج مغنابافان}ظ:  »

ه است و حالا آن مزار تعلق یافته به  مغفور روستای مقنعه بافان{ می روند، در درآمد به آن محلّ 
ده های کججی است و زا شیخ لهمرحوم خواجه نعمت الله مشهور به شیخی بیگ خزری که از جم

نسب وی به خواجه علی کججی می رسد. به هر حال صاحب آن مرقد بسیار بزرگ بوده. از پدر 
یح به ما رسیده که پهلوان کمال نام مغفورم )رحمه الله( استماع دارم که می فرمودند به نقل صح

شخصی که در زمان قرایوسف و فرزندان وی بوده از حفّاران گجیل در آن مزار به حفر قبری مشغول 
بوده آن قبر سوراخ می شود. به قبر دیگر چون به آن قبر درون می رود. شخصی می بیند دهشت بر 

عزیز می فرمایند که بیرون رو و این سرّ را او غالب گشته بی خود می شود. چون به خود می آید آن 
فاش مکن که اگر بکنی به تو مضرّت می رسد. بیرون می آید و در کتمان این می کوشد. مدت 

 شده گرفتار یّه یمدیدی، آخر تاب نیاورده افشای این سرّ پیش مردم نااهل می کند. همان روز به بل
 (.327: 1، ج1393)کربلائی تبریزی، «کند می وفات تمام عذاب به آخر و ماند می عقوبت آن در

 جلال الدین اخی خسروشاهی؛ از عقلای مجانین سده دهم هجری 

 هجری دهم ده جلال الدین اخی یکی از عقلای مجانین در حوزه تصوّف آذربایجان در س
 .اند کرده سکوت او درباره منابع خسروشاه، تصوّف مشایخ از بسیاری همچون. است
 و بوده منطقه لاابالیان و عیّاران از جوانی،ه ی چنین بر می آید که وی در دور از مستندات 
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سلک سالکان راه درآمده است. وی در طریق تصوّف چنان رشد  در الهی، انوار تابش اثر بر بعدها

می کند که محضر شیخ بایزید خلخالی معروف؛ از شاگردان شیخ علاء الدوله سمنانی را درک می 
کند. گویا با برخی از چهره ها تصوّف آذربایجان، به ویژه صنع الله کوزه کنانی مراوداتی داشته 

 .هجری در استانبول( 195است. )م 
مرقد و مزار آن در بذل و جود محسن و سخی، » :نویسد می اوه حافظ حسین کربلایی دربار

 در وی. است معین و مشخص خسروشاهیه درویش جلال الدین أخی )رحمه الله علیه( هم در قر
، رند و لاأبالی بوده چنانکه نوبه ای حکم به قتل وی صادر شده بوده، پیر شیخ علی بن جوانی أوایل

..}چند کلمه افتادگی دارد{ دست از وی بازدارید که در چشمهای وی حالتی هست که آخر آن پیر.
کار خود خواهد کرد. وی را گذاشته اند. به اندک زمانی بعد از آن وی را حالتی طاری شده است از 

اده آن بی اندامیها بازداشته و رو به راه حق آورده، ریسمانی بر گردن خود بسته و به دست شخصی د
به جمیع مردم و خانها که در آن نواحی و حدود بوده وی را می رسانده اند. می گفته با شما بی 

یرون ب آنده اندامی کرده ام و از شما چیزها برده ام یا مرا بحل کنید یا به چیزی قرار دهید که از عه
اده و به خدمت آیم که تاب عذاب آخرت ندارم. حال بر این منوال گذرانده آن مهم را سامان د

لخ الدو علاء شیخ حضرت به وی سله یحضرت شیخ بایزید خلخالی )رحمه الله( رسیده که سل
 و ویی انه )قدس سرّه( می پیوندد . توبه وانابت کرده و از آن سلسله بهره مند گشته، می سمنانی

کمال ربط بوده. گویا أخذ طریق خواجه نیز از مشارالیه کرده بسی پر  کنانی کوزه الله صنع شیخ
 ( 51: 2)کربلائی تبریزی، جحال و عزیزالوجود بوده تا به جوار رحمت ایزدی پیوسته. 

 بعد از آن هم بر مزار و خاکشان  فیض رحمت بر روان پاکشان 

 منابع:

جعفرآقا  رزایحاج موجنات الجنان،تعلیقات  روضات الجنان (،1393)نیحافظ حسی،زیتبر ییکربلا
 ی،انتشارات ستوده تبریز.سلطان القرائ

 کمال یوسف حوت، بیروتة،یطبقات الشافع (1355)نیالدجمال،اسنوی

 ،مصطفی جواد،دمشقمعجم الالقاب یمجمع الآداب ف (1107ی)ابن فوط

 وزارت جمال محمّد محرز، القاهره، و المصر ملوک فی الزاهره النجوم( ق1393)بردی تغردی ابن
 قاهره. مصر، ارشاد

 دیالله بن س داحسانیبا مقدمه س ، بیمظهرالعجائب و مخزن الغرا (1393)دعبداللهیس ی،برزش آباد
 .مشهد یبه اهتمام کتابخانه احمد ؛ییرضا یمصحح عل ؛یمیعظ میعبدالعظ
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 ی،اهتمام احمد قدسه ب ی،عراق نیفخرالد خیشرح لمعات ش (1390)دعبداللهیس ،یبرزش آباد

 ، عزیز دولت آبادی، ستوده تبریزهارطروضه ا(1351،)نیاممحمدملّا  حشری تبریزی،

 امیرکبیر،یلخچیا (1375)نیغلامحس ی،ساعد

 ، میرهاشم محدث،کتابخانه مجلساءیمنظر الاول (1399)شاه یاسرار عل

 سیری در تصوّف آذربایجان، طهوری (1315موحد،صمد)

 .زیانتشارات ستوده تبر (مکتب عرفانی تبریز،1393وایقانی؛کاظم)محمدی 

 یمرکز نشر دانشگاه ( آشنایان ره عشق،1393اسفندیار،محمودرضا)



 

 

 

  یخسروشاه یهاد دیس استاد ن،یانارک نائ

 ش(1146) دیدر تبع یراز یالله ناصر مکارم ش تیو آ دهیپسند یمرتض دیالله س تیدر کنار آ

 

 



 

 
 
 

 عالم فرزانه و نویسنده توانا مرحوم استاددر باره 

 د هادی خسروشاهییحاج س

  1سبحانی  ضاعلیر 

 
د هادی خسروشاهی )قدس یسنده متعهد، آقای حاج سیسخن گفتن درباره عالم فرزانه، نو

ن روز یای که بعنوان چهلم ادوارهین یطلبد ولی از آنجا که علاقمندم در ا شتری مییفرصت بسره( 
م کنم، تا به گوشه کوچکی از زندگی وی  ید، شرکت نموده و عرائضی را تقدید سعیدرگذشت آن فق

 اشاره شود.
ده به یدز در بیتی که سراسر علم و تقوی است یش، در تبر1315ق، برابر با 1375شان در سال یا

از  ،ق(1352ـ 1211د مرتضی خسروشاهی)یالله حاج س تیجهان گشود. وی فرزند مرحوم آ
بود د احمد خسروشاهی یالله حاج س تیفرزند مرحوم آ . سید مرتضیعالمان درجه یک تبریز بود

ع به خاك سپرده شد. او فرزند یو در بق ،نه منوره درگذشتیق در مد1325که در سفر حج در سال 
 .بودفات ارزنده ید محمد خسروشاهی، صاحب تألیالله حاج س تیآ مرحوم

شان در یك شجره طیبه علم و تقوا است. پس از درگذشت والد ایثمره  ،ز تازه درگذشتهین عزیا 
ه قم شد، در آغاز کار، والد معظم  یل وارد حوزه علمیش، در دوران نوجوانی برای تحص1332سال 

ه که در کنار بعضی شاگردان یضیکاری صورت داد که در مدرسه ف شانیه حجره برای ایدرباره ته
 شان زندگی کنند.یا

مند شدند و از  د حوزه بهرهیو از اسات ،تحصیلات خود را روال برنامه حوزه ادامه دادندایشان 
سندگان مشهور کشور و یه این موهبت الهی با نویدر سا .سندگی داشتیهمان دوران جوانی ذوق نو

با  شره او بود، لذا ارتباطیزی جزء خمیست بالأخص روح مبارزه و دشمن ،ط بودخارج مرتب
                                                 

  .ح در مرکز امام صادق علیه السلام. پژوهشگر و مصحّ  1
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های  کسع و ها چشمگیر بود واگر نامه ،کردند فشانی می جان ،های جائر ه نظامیی که علیها گروه

 را منعکس کند. ایشانتواند گوشه هائی از زندگی  می به خوبی ،شان گرداوری شودیا

در آن کتاب برخی از  .ز منتشر شدیدر تبر«  ات مشکلهیر آیتفس»کتابی بنام   1331در سال 
ر یف کتاب تفسیر شده بود و لذا با همکاری والد دست به تألیح تفسیر صحیات به صورت غیآ

 وبی بود، وی در مقدمه این کتاب مینویسد:ار مطلیات مشکله زد که در آن زمان اثر بسیح آیصح
ن نام چاپ و منتشر شده است، یز به ایراً کتابی در تبریاخ«: ات مشکلهیر آیتفس»تاب درباره ک

ق یز برای تزریست، و برخی نیات مشکله نیاتی که در آن عنوان شده، ابداً از آیولی قسمت معظم آ
سنده آن کتاب دارد، عنوان شده است و قسمتی مختصر که جا دارد آن ها یعقائد مخصوصی که نو

 ح قرار نگرفته است.یم، مورد بررسی صحیبخوان« ت مشکلهایآ»را 
ده یان موجب انحراف عقید و دانشجوین کتاب در دسترس نسل جدیست که وجود ایشکی ن
 ن است که:ین کتاب می برد ایجه ای که خواننده از ایرا نتیمی گردد ز

 اند!وسته خدا را نافرمانی می کرده یا پیا معصوم نبوده اند، گاهی و یانب
 شاوندان رسول خدا را بر ما لازم نکرده است!یچ گاه خدا مودت خویه
کْمَلْتُ لَکُمْ دِ یه: ) الیآ  ه السلام( نازل نشده است!ینَکُمْ ( درباره علی)علیوْمَ أَ

 ها السلام( مجعول است و هکذا...!یقه طاهره)علیخطبه معروف صدّ 
لّه العظمی سبحانی ـ دام بقائه العالی ـ ة الین ملاحظات، برخی از دوستان از حضرت آیروی ا

ده شد که پاره ین رو لازم دیسند و از این کتاب، مطالبی بنویدرخواست نمودند که درباره مطالب ا
ر آن ها نابخشودنی است، عنوان نموده یسنده آن کتاب در تفسیات را که لغزش های نوین آیای از ا

 زند.ح آن، و نقد گفتار وی بپردایر صحیو به تفس
م نموده و در یی را تنظیادداشت هایل استاد بزرگوار ما نخست در هر موردی، ین دلیبه هم

ن جانب قرار دادند که به بسط و شرح آن ها و اضافه پاورقی ها پرداخته می شد و سپس در یار ایاخت
 ت و پس ازیخدمت خود استاد آن مطالب مورد مطالعه و بررسی مجدد قرار می گرفت و در نها

دهادی خسروشاهی، قم: جمادی یق، سیل به دست چاپ سپرده می شود؛ و من اللّه التوفیتکم
 ش15/9/1335هجری قمری،  1391الاولی 

تواند برای خود  شان آغاز شد که مییدی در زندگانی ایبه بعد فصل جد 1335های  از سال
 ل دهد.یموضوع خاصی را تشک

گاه از  چیو ه ،سال تمام دست به قلم زد 05که کی از نوادرروزگار است یحضرت خسروشاهی 
گاه از جریایسندگی و تحقینو زمانه خود بود، درک  ن هایق خسته نشد. او عالمی درد آشنا و آ
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های برجسته ایشان است  ژگییکی از وین خود یو ا ،عمیق و صحیحی از مسائل پیرامونی داشت
اری از یخودش را منتشر کند و به بسد، موفق شد تا حدودی اندیشه های ین مدت مدیکه در ا

با نبود امکانات ارتباطی امروز،  35و  35او در دهه  نگری کند. ها پاسخ گفته و روش کجی
توانست در آثار خود بسیاری از نگرانی های خود در موضوعاتی همچون استعمار، خرافات، 

استرالیا و ویتنام و از رودزیا خشونت علیه مسلمانان، تبعیض های نژادی در دور ترین نقاط عالم از 
 1331 -1339)در افریقا( گرفته تا امریکا را در مجلات آن روز مانند، مجموعه حکمت )از سال  

به بعد(  منتشر کند و این حاکی از توجه و  1335ش.( و نشریه  درسهائی از مکتب اسلام ) از سال 
 اشراف او به مسائل روز بوده است؛ 

مقاله   135ه نیز بودند، حدود یریأت تحریله مکتب اسلام که جزء هشان در مجیمقالات ا
 ( 331 – 325رسد. )نمایه نویسندگان مقالات مجله درسهائی از مکتب اسلام ص  می

برای روشن  شدن دغدغه های این استاد به برخی مقالات ایشان که در مجله مکتب اسلام در 
 :شوم می یادآورش. منتشر شده است را  35 دهه

شکست انقلاب و جریانات بعد از /  خونین در الجزایر دنبر /  سلفی گری و اخوان المسلمین
اسلام /  نهضت اسلام در میان شیعیان آمریکا/ مشکل سیاهان /  عراق جدید! مبازه با کمونیسم/  آن

جهاد /  تقریب بین المذاهب/  نقدی کوتاه بر فلسفه پراگماتیسم/  بهترین پناهگاه سیاهان آمریکا
داستان غم انگیز رودزیا /  اطلاعاتی در مورد مسلمانان ویتنام/  آزادی بخش مردم مسلمان کشمیر

 هزار سفید( 225میلیون سیاه بخاطر منافع  3و پایمال ساختن حقوق  بان اسمیت)حکومت یاغی 
 مسجد بلال در آخن /  سید قطب / 

مردم »ر پایان گفتارش می نویسد: یشان در تشریح فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دا
مسلمان ایران از این دانشجویان، سربازانِ گمنامِ راه خدا، بسی سپاسگزارند که مظاهر فریبنده 
غرب، آنان را از یادِ خدا و انجام وظیفه ای که در قبال رسالت جهانی اسلام دارند، باز نداشته 

 .«است

شان است که در یهای ا ژگییها، از و طیمح ری از برخی ازیپذ . الزام به اصول وعدم رنگ3
دن به یخورد. بر خلاف برخی از افراد که با رس نی به چشم مییتمام آثارش، استقامت و روح د

تؤطئه تغییر »کنند. وی در مقاله ای تحت عنوان  دا مییگری پیهای د شهیبرخی از مقامات، اند
 گوید: ن میدر مورد برخی متجددین و تازه از فرنگ برگشتگا«  خط

برخی از فضلای کشور! خواب تازه ای دیده اند و در مطبوعات تهران زمزمه تغییر خط فارسی 
که دم از این موضوع میزنند دلشان برای مردم سوخته؟ یا برای درمان  را نوساز کرده اند... کسانی



 151 هادی نامه
این یک هوادارن آن میباشند...« کمبود شخصیت»و « عقده حقارت»یک بیماری روانی از نوع 

می نامند. )مکتب اسلام بهمن  غرب زدگینوع، بیماری ویژه ای است که جامعه شناسان آنرا 
 (3شماره  5سال  -1333
ن یی در خور تحسیالله علّامه طباطبا تیشان در نشر آثار آیر ایناپذ های خستگی تی. فعال3
کجا یدر را سور کربن ی با پرفیدر همان دوران جوانی مذاکرت مرحوم طباطبا . به طوری کهاست

شان  همراه مرحوم یا . به همین جهت،حات داشتیتوضحواشی و به  . این آثار نیازگردآوری نمود
ل یار ارزشمندی را به جامعه تحویام کردند و کتاب بسین امر مهم قیانجی به ایالله احمدی م تیآ

)گفتگویی دیگر با هانری کربن(  که در بوستان  رسالت تشیع در دنیای امروزدادند. نام این اثر 
 کتاب چاپ شده است.

شان است یهای ا ژگیید از ویفشانی در راه آن وتحمل تبع شان به انقلاب و جانیفتگی ای. ش7
یزد همراه با مرحوم  انارکش. در  1370تواند موضوعی برای نگارش باشد،  در سال  که خود می

فته حضرت امام )قدس ین حالی که شیبود. وی  در ع مکارم شیرازی اللهو آیت پسندیدهالله آیت
 کرد. و حرمت همه را رعایت می ،مهر باشد گران بییسره( بود، امّا چنان نبود که نسبت به د

از باب نمونه کتاب  .ر استیار چشمگین مذاهب بسیب بیشان در تقریهای ا تی. فعال0
ت یر نظر آیه السلام( زین در مؤسسه امام صادق )علیکه نگارش جمعی از محقق« طبقات الفقهاء»

خ ازهر یم شیشان قبول زحمت نمود، کتاب را همراه خود به مصر برد و آن را تقدیالله والد است، ا
الله  تیزی برای آیرآمینامه تقد  خ ازهرین کتاب شی( کرد. پس از بررسی اید طنطاوی)محمد س

سته شده است، اظهار یك چشم نگرین کتاب که به همه مذاهب با یوالد نوشتنه و از نگارش ا
از مجلدات طبقات الفقهاء چاپ شده  0ص  13شان در جلد یخوشبختی نمودند و متن نامه ا

 است.
، سان قمیپرددر س کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی یشان تأسیکی از آثار ماندگار ای -5
های خود را که در ظرف  تمام کتاب تأسیس کرد. ایشان،، لازم بود مناسب و که از هر نظر جایی

همراهی گران ید تاشد  یین خود اسوه و الگویشصت سال گردآورده بوده به کتابخانه اهداء کرد و ا
سندگان یست بلکه برای محققان ونویخانه ن البته این کتابخانه تنها قرائتکرده و او را یاری رسانند. 

تفصیل آن گزارش شده است. این کتابخانه توسط والد در  ،کتابخانه آن هیای دارد که در نشر برنامه
 ر  افتتاح گردید.ید غدید سعیش. همزمان با ع1313سال 
در پایان متن پیام والد را که بمناسبت ارتحال این عالم فرزانه صادر گردیده را ضمیمه نوشتار  

 کنم. می
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 بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
 الیه راجعونانا لله و انا 

مین با کمال تأسف و تأثر درگذشت محقق توانا و نویسنده عالی مقام حجة الاسلام و المسل
 را دریافت نمودم .  ـ قدس سره  ـآقای حاج سید هادی خسروشاهی 

رحمة  -فقید سعید فرزند بیتِ علم وفقاهت، مرحوم آیت الله حاج سید مرتضی خسروشاهی 
ران جوانی اهل قلم و مبارزه با کجی ها بوده و جهادِ قلمی او  نشان از است.  وی از دو –الله علیه 

ایمان و اخلاص واقعی و اثر ماندگار اوست.  سالیان متمادی در مجله مکتب اسلام مقالات او 
زینت بخش نشریه بوده و بعد از انقلاب نیز در مناصب مختلف خدمات ارزشمندی داشته است؛  

 قم، اثر ارزشمند دیگری است که  از خود به یادگار گذاشتند. تأسیس کتابخانه مجهزی در
ه و بازماندگان ایشان تسلیت عرض یاینجانب این ضایعه را به علماء اعلام و حوزه های علم 

 ش.1/12/19جعفر سبحانی  –مینمایم. عاش سعیدا و مات سعیدا قم 

 

 با تقدیم احترام
 مؤسسه امام صادق )علیه السلام(

 1/1/1311  نیعلیرضا سبحا
 



 

 

 

 

 
)با سپاس از آقای  33ـ  35مرحوم خسروشاهی در بیت امام خمینی در حوالی سالهای  

تصاویر قدیمی ایشان(محمدرضا کائینی برای در اختیار گذاشتن 



 

 

 مروری بر رفتار محافل وچهره های مذهبی 

 03تا 43  در دهه های 

یعتی دیگری شاید مطهری دیگری باید؛  شر
 

 1محمد مهاجری
 

خورد  می خواندند و مرحوم مادر، همیشه حرص می «اهل کتاب» به شوخی دوستان پدرم او را
از این که چرا کتابی کنار پنجره یا روی طاقچه یا کف اتاق رها شده. و وقتی کتاب را می بست و در 
گنجه کتاب ها می گذاشت، عصر و موقع برگشت پدر با اعتراض روبرو می شد که حالاچگونه 

 صفحه ای را که باز گذاشته بودم دوباره پیدا کنم ؟! 
به من هم  ،این روزها خیلی زود و ساده سرایت می کند این خصلت پدر مثل ویروس کرونا که

و اعتراضات مادر که "بابات  کم بود تو هم ..." ترجیع بند مکالمات من و او بود. خداوند هر  ،رسید
 و دومی تلاشش برای منظم کردنم راه به جایی نبرد . ،دوشان را رحمت کند که اولی اهل کتابم کرد

                                                        **** 
هم نسلان من که دهه های ششم یا هفتم عمر را سپری می کنند، به گمانم بیش از پیشینیان و 

 پسینیان خود درگیر خواندن و شنیدن بوده اند.

مشخصا منظورم این است که کتابخوان های متولد دهه های سی و چهل، در پیدایش فرهنگی 
 می انجامید، نقش برجسته ای دارند. که به انقلاب اسلا

 
 دوره استیلای کمونیستها

این تفکر گرچه مدتی بعد از انقلاب . لنینیسم بود -دهه پنجاه دوره جولان اندیشه مارکسیسم
سیاسی کشور ما راه پیدا  –نفر به ادبیات فکری  73روسیه توسط دکتر تقی ارانی و گروه  1115اکتبر 

                                                 

 و عضو شورای سردبیری خبرآنلاین. . روزنامه نگار  1
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به عبارت بهتر کمونیست . ید تا پایش به قلب و مغز توده های مردم برسدکرد، اما مدت ها طول کش

ها و مارکسیست ها که دردهه های بیست و سی وجهه سیاسی شان بر جنبه فکری شان غلبه 
مرداد به سازمانی  29داشت، به دلیل تحمل ضربه های تشکیلاتی متعدد، بعد از کودتای 

 به تربیت ایدئولوژیک آن ها پرداختند.زیرزمینی تبدیل شدند و با جذب افراد 
اعتقادات حزب توده، منبعث از اندیشه ماتریالیسم بود، و تقابل با دین وجهه اصلی همت آن 

اما از آنجا که ترویج این ایده، میان توده های کم سواد کار ساده ای نبود، توده ای ها  ،قرار گرفته بود
نه که در میان کارگران و کشاورزان و به قول خودشان با شعارهای انترناسیونالیستی وعدالتخواها

از طریق کتاب و به ویژه جزوات آموزشی  و ،"زحمت کشان" کاربرد داشت ، وارد می شدند
 تبلیغات خود را به ثمر می رساند.

من پس از پیروزی انقلاب، شخصا با افراد متعددی از کارگران و کشاورزان مواجه شدم که 
. اما در نماز جماعت، عزاداری و اعیاد مذهبی شرکت می کردند ،توده بودندعضو یا سمپات حزب 

این نشان می داد سیاستی که حزب توده برای جذب اتخاذ کرده بود، تقابلی با اعتقادات سنتی 
اجتماعی )و غیر اعتقادی( متمرکز  –نداشت و برنامه ریزی مطالعاتی برای آنان بر عناوین سیاسی 

  1بود.
ی دهه چهل و پنجاه، بیشتر مارکسیست ها در قالب حزب توده فعالیت می کردند. در سال ها

)که توسط رژیم شاه ضربه خورده بود( منشعب شد  بعدا شاخه چریکی از بخش نظامی این حزب
 . و سازمان چریک های فدایی خلق را بنیان نهاد

از مائوئیست ها متولد  در کنار حزب توده و مارکسیست ها تشکیلات نه چندان پر طرفداری هم
گروههای کوچک و کم توانی نیز پیرو برخی مکاتب بی اهمیت پدیدار شدند که چون نقش  شد.

 قاب اعتنایی در فرایند تفکرچپ ها نداشتند از آن در می گذرم. 
شان در میان  و اندیشه ،خلاصه اینکه اندیشه ورزان مارکسیسم طرفدارانی پیدا کرده بودند

شاعرانی با گرایش مارکسیسم از جمله . رخی اهالی شعر و ادبیا ت ریشه دوانده بودروشنفکران و ب
 محمود اعتمادزاده و ... از این جمله اند . صادق چوبک، احمدشاملو، غلامحسین ساعدی،

                                                 

البته بعد از پیروزی انقلاب، حزب توده، با بهره گیری از شیوه نفوذ به دنبال جا پای محکم برای حضورو نفوذ در .  1
جامعه بود. یکی از این نمونه ها، در دانشکده خود من اتفاق افتاد. یک دانشجوی کمونیست توده ای که محاسن 

 دنش مدت ها بعد لو رفت. زیبایی هم داشت در نمازخانه امام جماعت بود. توده ای بو
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دین ستیزی مارکسیستها که از آموزه "دین افیون توده هاست"برگرفته بود گاه در قالب داستان و 
ل مانیفست های اعتقادی بروز می یافت و همین باعث می شد متفکران دینی شعر و گاه در شک

 اعم از روحانیون و غیر آن به مقابله برخیزند. 
شاخص ترین چهره روحانی که بی پرده علیه توده ای ها از تریبون منبر سخنرانی های متعدد 

هد شد عملا نماینده کرد، مرحوم حجت الاسلام محمدتقی فلسفی بود. فلسفی چنانکه گفته خوا
 رسمی مرجعیت شیعه در بزنگاههای اینچنینی بود.

 
یان التقاط  جر

در این جا لازم است به یک جریان فکری که بعد آن ها نام التقاط بر آن گذاشته شد اشاره ای 
 . کوتاه کنم

 وقتی سخن از التقاط به میان می آید، ذهن متوجه سازمان مجاهدین خلق می شود. آن گونه که
اما به تدریج و با نفوذ تفکرات  ،چهره های مذهبی بوده اند ،گفته می شود، بنیان گذاران این سازمان

مارکسیستی، و خاصه شعار "مارکسیسم علم مبارزه است" تلفیقی از اسلام و مارکسیسم را به عنوان 
 . ایدئولوژی سازمان برگزیدند

ل الله المجاهدین علی القاعدین آیه " فضّ سازمان مجاهدین خلق، با ارائه مکتبی انقلابی که 
اجرا عظیما" را به عنوان محتوای لوگوی خود انتخاب کرده بود، در مقایسه با گروه های چپ، 

 ظرفیت جذب بسیار بیشتری را فراهم آورد. 
اگر سازمان چریک های فدایی عمدتا در میان جوانان پایگاه داشت، مجاهدین خلق چهره های 

یز به جرگه حامیان خود در آورده بود. شخصیت بلندپایه ای مثل مرحوم آیت الله قدیمی تر را ن
طالقانی تا روحانیون جوان تری مانند مرحوم حسن لاهوتی و اکبر هاشمی رفسنجانی در زمره 

. پشتیبانی می کردند -دست کم در بخش کمکهای مالی –روحانیونی بودند که از مجاهدین خلق 
فسنجانی در همان سالهای پیش از انقلاب حمایت از سازمان را کاهش قای هاشمی رآهر چند 

اما مرحوم طالقانی و تا حدی مرحوم لاهوتی تا واپسین روزهای عمر خود از طرد آن ها  ،داد
 خودداری کردند.

توانست حوزه نفوذ مجاهدین خلق را در میان  ،می توان اعا کرد حمایت افرادی چنین خوشنام
یان گسترش دهد. شاید کمتر چهره دانشگاهی مبارز پیش از انقلاب را بتوان یافت جوانان و دانشجو

که گرایش به سازمان را در سابقه خود نداشته باشد.درعین حال مخالفان و منتقدان این سازمان چه 
آیت الله مهدوی  در زندان پهلوی و چه در فضای سیاسی روز کم نبودند.مرحوم آیت الله منتظری،
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) آغاز التقاطی شدن سازمان( با آن  1372از چهره هایی بودند که حتی قبل از سال  کنی و...

که مجاهدین رسما اعلام تغییر ایدئولوژی کردند، پشتیبانی  1373مخالف بودند. بعد از سال 
 روحانیون بسیار کم شد.

 
یانات مذهبی سنتی و روشنفکری  جر

به هیچ وجه نمی توان گفت همه فضای  ،با وجود فعالیت قدرتمند گروههای چپ و التقاطی
 . در آن ها بوده است 75و  35سیاسی دهه های  –فکری 

 به طور مشخص دو جریان مهم دیگر فکری مذهبی در این دوره بروز و ظهور داشتند .
فدائیان اسلام و هیئت های موتلفه اسلامی دو گروه شاخص مذهبی بودند که روحانیت یک: 

مرحوم نواب صفوی در فدائیان اسلام و . فکری آن ها نقش اساسی داشتدرشکل دهی ساختار 
 مرحوم آیت الله محی الدین انواری در هیئت های موتلفه لیدرهای اصلی به شمار می آمدند .

( و تلاش برای جلب همراهی مرحوم 35حمایت آیت الله کاشانی از نواب صفوی )در دهه  
فکری این گروه  -د حضور روحانیون در چارچوب تشکیلاتییؤآیت الله العظمی بروجردی از او، م

 . است
مثلا درجریان ترور حسنعلی . موتلفه نیز برای اقدامات خود، همواره به دنبال فتوای  شرعی بوده
گرچه طبق گزارش ها امام . منصور تلاش هایی برای کسب فتوا از مراجع وقت صورت گرفت

مرحوم آیت الله میلانی با نشان دادن چراغ سبز آن ها را  اما ،خمینی از صدور فتوا خودداری کرد
 مجاز به حمله مسلحانه کرد. 

پایگاه خود را در میان متدینان سنتی ،بازاریان، کسبه و پیشه وران می  ،موتلفه و فدائیان اسلام
جستند و شاید تلاش چندانی برای جذب دانشگاهیان به خرج نمی دادند. موتلفه گرچه مدعی 

اما به نظر می  ،داری از حمایت بزرگانی چون شهیدان مطهری، بهشتی ، رجایی و ... استبرخور
رسد این حمایت عمدتا به حضور آن ها در جلسات سخنرانی عقیدتی بسنده می شده و نشانه ای 

 از رضایت آن ها به مشی مسلحانه، علنا گزارش نگردیده است.
ا تحصیل کرده های دانشگاهی تشکیل می جریان روشنفکری مذهبی که عمده آن ها ر دو:

دادند. مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و بعدها دکتر علی شریعتی در زمره این افراد 
هستند. در عین حال روحانیون نامداری مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح و شهید 

 . باهنر نیز در همین طبقه قابل تعریف اند
 35زگان و سحابی این بود که برخلجان های فکری جوانان و دانشجویان دهه های هنر امثال با
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 فائق آیند. 75تا 
آن ها در دوره ای دست به قلم بردند که تردید آفرینی های وسیع از طرف حزب توده و دیگران  

مثال برای سست کردن ریشه های اندیشه مذهبی در دانشگاه ها زنگ خطر را به صدا در آورده بود. ا
بازرگان و سحابی در پی آ ن بودند تا با بهره گیری از علوم تجربی)که دانشجویان با آن ها مانوس تر 

 . بودند( توجیهات و توضیحاتی از دانش روز برای دیندار نگه داشتن مخاطبان خود دست و پا کنند
رشان درست است که این دو چهره به دلیل عضویت در جبهه ملی و سپس نهضت آزادی حضو

اما سیاسی شدن آن ها برایشان ارزش افزوده ای خلق کرد که به شهرت  ،در سیاست پر رنگ بود
 مذهبی شان را افزایش داد.ـ آنها انجامید و همین نیز حوزه اثر فعالیت علمی 

برخی منتقدان بازرگان و سحابی معتقدند جریان مجاهدین خلق از درون نهضت آزادی )که 
آیت الله طالقانی از چهره های اصلی آن بوده اند( زاده شده و با این پیشفرض بازرگان، سحابی و 

 چنین داوری می کنند که اندیشه های بازرگان و ... انحراف داشته است .
اما صرف این ادعا که عده ای با خواندن آثار او راه  ،در صدد تبرئه بازرگان و همفکران او نیستم

نامعتبر است. همانگونه که منتسب کردن  فهم خوارج به قران  انحراف را برگزیده اند، سست و
 اعتبار ندارد.

اگر به بازرگان و همراهانش انتقاد وارد است، باید آن را در مشی سیاسی آنها جستجو کرد نه در 
 تلاش آنها برای نشر افکار دینی.

متعدد(،  بی تردید شخص آیت الله طالقانی)از طریق نشر کتاب و ایراد سخنرانی های 
بازرگان، سحابی و امثال آن ها در تولید اندیشه دینی زمان خود و دهه های پس از آن نقش داشته 
اند. به عنوان نمونه کتاب "علمی بودن مارکسیسم" نوشته مهندس بازرگان در اوج مباحثات سیاسی 

 یکی از منابع پر مراجعه بود . 75مذهبیون و کمونیست ها در دهه 
 

 انجمن حجتیه
گرچه انجمن حجتیه را می توانستم  در دسته بندی بالا قرار دهم اما بدلیل تمایزهای خاصش 

 جداگانه نوشتم.
این انجمن  بدون پرداختن به انجمن حجتیه ابتر است. 75تا  35بررسی آثار مذهبی دهه های  

پدید آمد.  که بنیان گذارآن مرحوم شیخ محمود حلبی است، در ابتدا با هدف مبارزه با بهائیت
و  33و  32اما بعد از وقایع سال های  ،حلبی ابتدا چهره ای مبارز و مخالف با رژیم پهلوی بود

به همین دلیل او و . تبعید امام خمینی به این نتیجه رسید که مبارزه مشت بر سندان کوبیدن است
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 . فتانجمنش که نام کامل آن "انجمن حجتیه مهدویه" بود راه فرهنگی را در پیش گر

لفظی با بهائیان از اعضای انجمن  ـ تشکیل جلسات آموزش عقاید با هدف منازعه علمی
افرادی با مطالعه، دقیق، عمیق ، اهل گفتگو و بحاث ساخته بود .عده ای از آنان را می شناختم و با 
 برخی از آن ها که هم مدرسه ای بودم. ویژگی مشترکشان این بود که حتی اگر در موضوعی سواد

 . کافی نداشتند، شجاعت و اعتماد به نفسشان برای درگیری و بحث قابل تحسین بود
حجتیه ای ها بعدا علاوه بر ضدیت با بهائیت برای رویارویی با کمونیست ها هم آموزش داده 

آن ها سعی می کردند چهره متجدد و روشن فکر به خود بگیرند و به لحاظ ظاهری، آراسته، . شدند
 دب بودند.شیک پوش و مو

اما به این اشاره اکتفا می کنم که انتقاد  ،قصد ورود به مسائل سیاسی انجمن حجتیه را ندارم 
اصلی به آن ها این بود که سران متعددی از رژیم پهلوی بهائی بودند و انجمن به جای آن که مبارزه 

ه تاکسی و ... می با بهائیت را به سطوح حاکمیت بکشاند، متوجه بقال و قصاب و محصل و رانند
اما توانایی اصلی اعضای انجمن را، که دارای مطالعه مستمر در  ،کند. این انتقاد گرچه وارد بود

 موضوعات اعتقادی بودند زیر سوال نمی برد .
و به طور مشخص زعامت و  ،انجمن در هر حال خود را منتسب به معارف شیعی می دانست

م خوئی را پذیرفته بود و همین برای انجمن اعتبار نسبتا مرجعیت مرحوم آیت الله سید ابوالقاس
زیادی می آفرید. بعلاوه برخورداری از پایگاه مستحکمی مانند مدرسه علوی در ماندگاری و 
گسترش حوزه نفوذ انجمن تاثیر بسزایی داشت. مدرسه ای که خروجی سال های متمادی آن بعد 

 . ها به مدیریت های نظام جمهوری اسلامی رسید
معروف به علامه کرباسچیان مدیر این  ،مرحوم  حجت الاسلام علی اصغر کرباسچیان

مدرسه، گرایشی به انقلاب نداشت، اما در ظاهر نیز به مخالفت با آن برنخاست.او بعد از انقلاب 
به طور  79اما با اینکه طرد انجمن حجتیه، بعد از سال  ،نیز تا چند سال به فعالیت خود ادامه داد

دی پیگیری شد، کرباسچیان از تیر انتقادات در امان ماند. شاید مسئولیت یافتن شاگردانش در ج
 سمت های مختلف این بخت را به او داد که از تیغ حملات بگریزد.

انجمن توانست با بزرگنمایی خطر بهائیت و جاانداختن نقش بی بدیل خود در مبارزه با آن، 
نیون برجسته و حتی مراجع تقلید بدست آورد. یکی دوسال بعد از حامیان فراوانی را در میان روحا

ه ای به نام"رایت" از سوی انجمن منتشر شد که در آن اشاره ای به تایید پیروزی انقلاب، مجلّ 
 شخصیتهایی چون شهیدان مطهری و بهشتی از انجمن حجتیه داشت.
اما آنگونه که شخصا  ،داشتمرحوم آیت الله خزعلی از چهره هایی است که به انجمن گرایش 
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از او شنیدم هیچوقت عضو انجمن نبود. معهذا مرحوم آقای خزعلی اعتقاد داشت نسبت به انجمن 
با مرحوم شهیدمطهری در باره انجمن صحبت کرده و  79بی انصافی شده. او می گفت اوایل سال 

می گیرند از امام وقت قرار شده در جلسه ای در حضور امام، در باره آن گفت وگو شود. تصمیم 
 اما تروز آقای مطهری این فرصت را سلب می کند. ،ملاقات بخواهند

 
یعتی و حسینیه ارشاد یان شر  جر

دکتر علی شریعتی ابتدا جریان نبود، یک فرد بود. استاد دانشگاه مشهد، ادبیات خوانده ای که 
آوازه نخستین . ر بازگشتتحصیلاتش را در رشته جامعه شناسی در فرانسه تکمیل کرد و به کشو

سخنرانی هایش در جمع دانشجویان، از حد دانشکده فراتر نمی رفت. اما نوشته ها و گفته هایش 
 خیلی زودتر از حد تصور، در بین جامعه متدینین و حتی غیر متدینین روزگارش صد اکرد.

نشر حقایق  شریعتی فرزند یک منبری مکلا بود.مرحوم محمد تقی شریعتی در مشهد)در کانون
اسلامی( و بعد ها تهران توانست جوان ها و روشنفکرها را دور خود جمع کند. او فعالیتش را از 
 زمان رضا شاه آغاز کرد اما شیوه ای که برای خود برگزیده بود با روحانیون سنتی تفاوت داشت.

علوم روز عبور نمی همچون بازرگان و سحابی، علوم تجربی نخوانده بود و معارف دینی را از دالان 
 داد، اما قرائتی به روزو متفاوت از دین ارائه می کرد.

محمدتقی شریعتی که برآمده از حوزه بود لباس روحانیان را بر تن نکرد. آن گونه که در برخی 
و شاید همین دیدگاه باعث شده . نگاه انتقادی به روش های تبلیغ سنتی دین داشت ،گزارش ها آمده

)دستکم به لحاظ شکل( که هم عصرش  ظهارات منتقدانه و ضددینی احمد کسرویبود با برخی ا
از سوی دیگر بعد ها و با آمدن کمونیست ها، مقوله "عدالت اجتماعی "که در . بود همراه شود

و بی آنکه به ماتریالیسم خوابیده در پشت  ،شعارهای آن ها مطرح می شد، توجه او را جلب کرد
 نا کند، شعارهای عدالت جویانه آن ها را می پسندید.عقاید کمونیست ها اعت

و طبیعی است گرایش های  ،دکتر علی شریعتی نخستین تاثیرهای اعتقادی را از پدر گرفت
)از نوع سوسیالیستی اش( در ذهن او جایگاه خاص داشته باشد. کتاب "ابوذر  عدالتجویانه

سوسیالیست خداپرست" که توسط او برگردان شده ، نگاه سوسیالیستی او را که البته با آموزه های 
 غیر ماتریالیستی ممزوج شده به رخ می کشد. 

صراحت و شجاعت در و در عین حال  ،علی شریعتی محافظه کاری های سنتی پدر را نداشت
 ابراز عقیده را از او به ارث برده بود .

می و نه مدافعانش او را در چنین جایگاهی   ،نه دکتر شریعتی خود را متخصص دین می دانست
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 نشانند. حتی کتاب " اسلام شناسی " او  شباهتی با نوشته های سنتی در حوزه شناخت دین ندارد.

ت آزاد از آنچه را عمدتا در تاریخ اسلام خوانده تحت نادرست نیست اگر بگوییم او برداش
با این حال ادعای افرادی که نوشته های او را در کتاب مزبور  . عنوان اسلام شناسی ارائه کرده است

 منبعث از حضور و تحصیل در فرانسه می دانند قابل رد کردن نیست .
ن فکر بر آمده؛ در دورانی که نیمه روش ـ  دکتر شریعتی از یک خانواده مذهبی نیمه سنتی

تفکرات مارکسیستی و غیر دینی در اوج خود بوده رشد کرده ؛ با معیارهای دینی اکثریت روحانیون 
هم عصر خود کنار نیامده و نگاهی اختصاصی و جذاب به دین را به مخاطبانش هدیه داده. این 

 تارشکن و تاثیرگذار تبدیل کردهویژگی ها در مجموع او را به نویسنده و گوینده ای مبتکر، ساخ
 . است

در جلسات حسینیه ارشاد شرکت داشته اند  35به نقل از دوستانی که در سال های میانی دهه 
می گویم که سخنرانی های دکتر شریعتی پر استقبال ترین مراسم در مقایسه با سایر سخنرانان بوده 

خالفانش کم کم فضاسازی علیه او را با این حال شریعتی چندان هم خوش اقبال نبود. م. است
شروع کردند. ساده ترین برچسبی که به او زده شد وهابی گری بود .شریعتی بهانه هایی را هم برای 

تشیع صفوی"  ـ این اتهام به دست مخالفین می داد. کتاب های او به خصوص" تشیع علوی
ب یاد شده به دانشمند بزرگ شیعی به ویژه اینکه در کتا روحانیون سنتی را علیه خود تهییج کرد.

 محمد باقر مجلسی صراحتا حمله شده و او را همراه حاکمان دوره صفویه خوانده است.
من در دوران نوجوانی از برخی منبری های تهران گاهی با ذکر اسم و گاهی بدون ذکر نام، 

عظ نسبتا پرطرفداری تکفیر او را شنیده ام. از جمله مخالفان جدی او مرحوم شیخ احمد کافی، وا
بود که علاوه بر برگزاری دعای ندبه در مهدیه تهران؛ در مساجد متعدد پایتخت و شهرستان ها منبر 

 می رفت. او شریعتی را صراحتا وهابی می دانست.
مخالف سرسخت دیگر او در تهران، مرحوم شیخ قاسم اسلامی بود. اسلامی کتابی با عنوان  

یم" نوشته بود که ردیه ای بر کتاب "پدر ،مادر، ما متهمیم" شریعتی به "پدر ،مادر، پوزش می طلب
 در منبرهایش نیز به شریعتی حمله کرد . ،اسلامی علاوه بر کتاب حساب می آمد.

جنگ شریعتی و مخالفانش به تدریج به کتاب ها و منبرهای بیشتری در تهران، قم ، مشهد و ...  
 ـ غالبا به زبان طعنه و استهزاء ـ ر نوشته ها و سخنرانی هایشکشیده شد و شریعتی نیز به آن ها د

 . پاسخ می گفت
مخالفان او گاهی از تعبیر "حسینیه ضلال" به جای "حسینیه ارشاد" استفاده می  یادم هست که

 کردند. 
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حتی بعد از تعطیلی حسینیه ارشاد نیز این دعواها پایان نیافت. قابل اعتناترین این موارد 
نظر میان شریعتی با مرحوم شهید مطهری است.استاد مطهری با اینکه خود دعوت کننده اختلاف 

شریعتی به حسینیه ارشاد بود، با او دچار اختلاف سلیقه )و شاید هم اختلاف عقیده ( شد و به نظر 
 می رسد در باره او تشویش و نگرانی داشت.

، فیلسوف مشهور که همکار دکتر سال قبل در نشستی خودمانی با دکتر رضا داوری اردکانی 
دکتر داوری با بیان اینکه  در دوره ای با او در یک . شریعتی در وزارت فرهنگ بوده، حرف می زدیم
 اتاق کار می کرده، به خاطره ای مهم اشاره کرد.

یک روز قبل از دیگران به . دکتر داوری گفت جلساتی با مرحوم مطهری در منزل او داشتیم  
مطهری رسیدم. تا در زدم ایشان در را باز کرد و مرا به داخل خانه دعوت کرد و گفت خانه آقای 

سپس بلافاصله حرف را به دکتر شریعتی کشاند و پرسید آیا او مقید به نماز و روزه . منتظرت بودم
اما در ماه رمضان  ،است؟در پاسخ گفتم در زمان حضور در محل کار فرصت نماز خواندن نداریم

 . وزه دار یافتماو را ر
آقای مطهری با شنیدن این گواهی آرامش یافت و به طور کاملا مشهود  ،دکتر داوری می گفت

 رفع نگرانی اش را ابراز کرد.
این خاطره را از آن جهت نقل کردم که بگویم شبهه درباره اعتقادات شریعتی حتی در میان 

بعد از  1370در سال . چشم می خورد افرادی چون شهید مطهری که با او اونس زیادی داشت، به
از  درگذشت دکتر شریعتی، آقایان مطهری و بازرگان در بیانه ای با رد ادعاهای سنی گری درباره او،

و تاکید ورزیدند که شریعتی به یکی از نزدیکانش سفارش  ،برخی اشتباهات در آثارش یاد کردند
ی و شریعتی از فردی که قرار بود به اصلاح کتاب منظور آقایان مطهر کرده که آثار او را تنقیح کند.

آن گونه که شنیده ام، آقای حکیمی هرگز این  های شریعتی بپردازد استاد محمدرضا حکیمی است.
 .کار را نکرده و ظاهرا گفته است در آثار شریعتی خلافی که نیاز به اصلاح داشته باشد ندیده است

جنجالی ترین، موثرترین و پرحاشیه ترین چهره مذهبی کوتاه سخن اینکه شریعتی بی تردید 
 جامعه روشنفکری است که قضاوت ها درباره او به افراط و تفریط کشیده شده است .

آقای حمید روحانی نویسنده کتاب "تاریخ تحلیلی نهضت امام خمینی " او را رسما عامل 
 ساواک معرفی می کند.

لاب اسلامی ایران با وی داشتم. یکی ازدوستان به دیداری در مرکز اسناد انق 1352در سال 
خرداد" که ارگان مرکز اسناد  17درخواست آقای روحانی مرا به او معرفی کرده بود تا با مجله "

در آن جلسه روش تاریخ نگاری او را مورد نقد قرار دادم و بحث . انقلاب اسلامی بود همکاری کنم
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حانی قسم جلاله یاد کرد که در اسناد ساواک حتی یک برگ آقای رو. را به دکتر شریعتی ربط دادم

 وجود ندارد که شریعتی را فردی مثبت جلوه دهد.
اما چند سال  ،همکاری با آقای حمید روحانی بدلیل زاویه فکری و سلیقه ای با او میسر نشد

ح الله )یا کنار گذاشته شد( و آقای رو بعد که آقای روحانی از ریاست مرکز اسناد کنار رفت
حسینیان به جای او منصوب شد، سه جلد اسناد ساواک در مورد شریعتی را منتشر کرد.من هر سه 
جلد این کتاب را خواندم و اطمینان می دهم حتی یک برگ سند که دلالت بر ساواکی بودن او 

 داشته باشد، وجود ندارد. و هنوز از قسم جلاله آقای روحانی در شگفتم.
از جمله آیت الله خامنه ای در مصاحبه هایی که در سال  ،بزرگان انقلاب از جانب دیگر برخی

به علاوه نقلهایی از شهید بهشتی نیز  داشته اند، اتهام ساواکی بودن او را رد کرده اند. 71و  79های 
 . وجود دارد که دال بر تایید ضمنی او در عین انتقاد به اوست

 
 مطهری،روحانی منتقد

رچه پس از پیروزی انقلاب و بخصوص بعد از شهادتش شهرتی بسیار بیش آیت الله مطهری گ
اما از نویسندگان و سخنرانانی است که نقش مهمی در تحول اندیشه دینی ایفا  ،از پیش پیدا کرد

 کرده است.
من در دوران نوجوانی چندبار پای منبر او حضور داشته ام و آخرین باری که ایشان را دیدم سال 

اسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی خمینی بود. اگر اشتباه در مر 1370
نکنم به اتفاق مهندس بازرگان و چندنفر دیگر دم در اصلی مسجد ارک تهران به رسم صاحبان عزا 

و بعد از آن انقلاب شعله ور  ،ایستاده بود. همان مراسم معروفی که حسن روحانی سخنرانش بود
 شد.

از روشهای فن بیان بخوبی  ،رای نفوذ در مخاطبانی که پای منبرش می نشستندآقای مطهری ب
دسته بندی مطالب و بخصوص پایان بندی مناسب، او را در  استفاده می کرد. فراز و فرودهای صدا،

 زمره سخنرانان متبحر قرار می داد.
ورود کرد که برخی مطهری در مقولاتی  اما توان او تنها به فن بیان منحصر نمی شد. شهید

منبریهای سنتی و مداحان را به چالش جدی کشید. مجموعه سخنرانی مشهوری که بعدها بنام 
ی به منبرهای وعظ و مداحی در  دههاسالی داشت کتاب"حماسه حسینی" منتشر شد، تعریض جدّ 

اشورا را رقم که با ذکر مصیبتها و واقعه های دروغ و انتساب ان به حوادث کربلا، انحراف در قیام ع
 زده بودند.
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هنگامی که او سالها پیشتر، به . شجاعت مطهری تنها در این مورد خاص زبانزد نیست
"مشکلات اساسی در سازمان روحانیت" و انتقاد از "اجتهاد در اسلام" پرداخت نشان داد یک 

 روحانی متجدد پای به عرصه گذارده است.
ش رابطه ای صمیمانه داشت. سخنرانی های او شهیدمطهری با روشنفکران مذهبی زمانه خوی

این نکته را  ،در کانون توحید که از سوی مهندسان و تحصیلکرده ها در کانون توحید برگزار می شد
بیان می کند که او برای گسترش حوزه نفوذ خود در میان اقشار متجدد فرصت جویی می کرده 

 است.
برآمده از حوزه، راه خود به دانشگاه را باز کرد و مطهری به عنوان فقیه ومجتهد و فیلسوف  شهید

به عنوان صاحب کرسی استادی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، جایگاه بلامنازع خویش را در 
 تاریخ معاصر مبلغان دینی ثبت کرد.

بدون تعصب باید گفت مطهری در هر حوزه ای که نوشته یا سخن گفته است، آثارش به لحاظ 
 و استدلال، از همقطارانش یک سروگردن بالاتر است. دقت و استحکام

 
 دیگر نویسندگان و گویندگان 

بعضی از آن ها . نویسندگان و سخنرانان مذهبی فراوانی به خود دیده است 75و  35دهه های 
 مشهور و شاخص بوده اند و تاثیر آنان بیش از دیگران بوده است.

بهشتی و علی گلزاده غفوری تالیف کنندگان شهید محمد جواد باهنر و شهید محمدحسین  *
 کتابهای تعلیمات دینی مدارس بودند. 

محتوای این . این کتابها سالها به صورت رسمی در مقاطع مختلف تحصیلی تدریس می شدند
 کتب علاوه بر اصول عقاید و اخلاق، به بیان احکام شرعی مورد نیاز دانش آموزان اختصاص داشت. 

مفتح با سخنرانی هایش در مسجد جاوید و مسجد قبا حلقه وصل  شهید دکتر محمد *
مذهبیون سنتی و روشنفکران بود.مرحوم مفتح نیز همچون شهیدمطهری از فرصت استادی دانشگاه 

 برای تبلیغ دین استفاده می کرد.
مرحوم شیخ حسینعلی راشد، از وعاظ شهیری بود که با لحن منحصر به فرد، به منبرهایش  *

می بخشید. سخنرانی های راشد سالها در مناسبتهای مختلف مذهبی از رادیو پخش می   جدابیت
 شد .
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فلسفی از منبری های شاخص  بود. او ارتباط  *

نزدیکی با مراجع داشت و برخی سخنرانی های او که به رژیم پهلوی انتقادهایی وارد کرد ، در 
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ار شد .مرحوم فلسفی لحن زیبا و تن صدای جذابی داشت و مخاطب را اصطلاحا تاریخ ماندگ

میخکوب می کرد. شخصا پای منبرهای او زیاد نشسته ام و به خاطر نمی آورم واعظ دیگری به 
اندازه او پامنبری داشته باشد. مرحوم فلسفی برای تتمیم استدلال ها در سخنرانی های خود به آثار 

 نیز استناد می کرد. و شاید این ویژگی او را از برخی هم قطارانش متمایز می کرد. نویسندگان غربی 
شهید هاشمی نژاد هم منبرهای پراحساسی داشت،و هم نویسنده بود. کتابهای او عمدتا به  *

در مجالس سخنرانی او، جوانها پر تعداد بودند. . پاسخ شبهه ها وسوالات نسل جوان می پرداخت
 ر با حوصله پرسشهای حاضران را جواب می داد.او بعد از منب

دکتر محمد جواد مناقبی)داماد مرحوم علامه طباطبایی( از خوش لحن های منبری در تهران   *
به شمار می آمد. حافظه قوی، از برخواندن خطبه های بلند نهج البلاغه، مسلسل حرف زدن و کد 

ود. با این حال حرف و حدیث های فراوان آوردن از نویسندگان غربی ویژگی های منبرهای او ب
 درباره نقش سیاسی او در گرایش به رژیم پهلوی حاشیه هایی برایش ایجاد می کرد.

مرحوم فخرالدین حجازی از مکلاهای مشهوری است که در تهران و خراسان سخنرانی می  *
ا جوانان روشنفکر بیشترین مخاطبان سخنان او ر. کرد. مدتی هم در حسینیه ارشاد برنامه داشت

چندین  75تشکیل می دادند.سخنران متبحری بود و معمولا طولانی حرف می زد. در سال 
 سخنرانی پرشور او را شنیده ام.

حجازی در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، نماینده اول مردم تهران شد. می 
که پیش و پس از انقلاب در محافل  توان ادعا کرد میزان رای او مدیون سخنرانی های جذابش بود

 مختلف ایراد می کرد.
عبدالرضا حجازی و برادرکمتر مشهورش عبدالرسول از واعظان پرکار پایتخت بودند.برادر  *

وجهه ضد رژیم پهلوی هم داشت به خاطر بهره مندی از قیافه و صدای  33مهترکه در وقایع خرداد 
د. او نیز مانند برخی منبری های روزگار خود، در پی خوب ، دارای منبرهای نسبتا پرجمعیتی بو

حجازی بعد از انقلاب  جلب توجه جوانان بود و گهگاه سخنرانی هایش از رادیو نیز پخش می شد.
 . پایان خوشی نداشت و به دلیل همراهی با یک باند کودتاچی به اعدام محکوم شد

خزعلی، محمد یزدی، امامی  آقایان مکارم شیرازی ، جعفر سبحانی، نوری همدانی، *
 75کاشانی، سید قاسم شجاعی، حسین انصاریان و... نیز از منبری های کم وبیش مطرح دهه 

 1هستند.
                                                 

1
 پژوهشی مجزا درباره وعاظ معروف، می تواند این سیاهه را کامل کند. .
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 دو مجله معتبر

بودند. اولی ماهنامه  75و  35مکتب اسلام و مکتب تشیع دو عنوان مجله پر تیراژ در دهه های 
تری نسبت به مکتب اسلام منتشر می شد و مکتب تشیع در صفحات بیش . و دومی فصلنامه بود

 اعضای تحریریه دو مجله با یکدیگر متفاوت  بودند.
در دوران نوجوانی و آغاز جوانی از پشت پرده این مجله به خصوص مکتب اسلام اطلاعی 

 هرچند که وقوف بعدی ام به این حاشیه ها قضاوتم را نسبت به نقش آنها تغییر نداد.. نداشتم
د مجله مکتب اسلام را "موسسه دارالتبلیغ" که موسس آن آیت الله سیدکاظم گفته می شو

همراه با آیات  75و  1370شریعتمداری بود، راه اندازی کرد. این مرجع تقلید در وقایع سالهای 
محمدرضا گلپایگانی و شهاب الدین مرعشی نجفی اکثر اعلامیه های ضد جنایات رژیم پهلوی را 

مراه با انقلاب ارزیابی می شد، اما بعدها در محافل سیاسی اینگونه مطرح شد و عملا ه ،امضا کرد
که طبق اسناد به جا مانده از ساواک، آقای شریعتمداری اعتقادی به سرنگونگی رژیم شاه نداشته و 

 به دنبال اصلاحات از مسیر قانون اساسی بوده است. 
نام " حزب خلق مسلمان" که  مرحوم شریعتمداری بعد از پیروزی انقلاب از حزبی به

گرایشهای مخالف با نظام داشت ، حمایت کرد. این حزب بعد از آشوبهایی که در تبریز به راه 
انداخت منحل شد. هر چند قبل از انحلالش برخی اعضای شورای مرکزی آن در اعتراض به مشی 

 حزب کنار رفته بودند. 
با یک گروه کودتاچی  -یا دست کم همراهی –به دلیل همکاری  01آقای شریعتمداری در سال 

 . درگذشت 07خلع مرجعیت شد و در سال
مجله مکتب اسلام با کمک آقای شریعتمداری اداره می شد.هر چند که به نظر نمی رسد او در 

 محتوای آن نقشی داشته است.
مکتب اسلام که بخشی از شمارگان از طریق آبونمان توزیع می شد، مقالات متنوعی در حوزه 

 تفسیر قرآن، اصول اعتقادات، اخلاق، تاریخ ، دانستنی های علمی، قصه های مذهبی و ... منتشر می کرد.
مرحوم حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی که این کتاب به مناسبت یادبود او تدوین شده 

یب مذاهب و ضرورت تفاهم فرق مختلف مسلمین از دغدغه از  نویسندگان اصلی مجله بود. تقر
 های او به شمار می رفت .

مجله ای که آقایان ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی از نویسندگان ثابت آن بودند، عطش 
هبی در سالهای خوانندگان را به دانستن مطالب دینی پاسخ می داد و به خاطر ندارم نشریه ای مذ
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 قبل از انقلاب، با چنین نظم و کیفیتی  در منتشر شده باشد .

انقلابی تر  -مجله مکتب تشیع در کنار انتشار مطالب در حوزه عمومی دین، فضایش سیاسی
( ادامه نداشت. 1333سال)منتهی به تعطیلی توسط رژیم پهلوی در سال7بود و انتشارش بیش از 

ید محمدجواد باهنر و مرحوم نعمت الله صالحی نجف آبادی از مرحوم هاشمی رفسنجانی،شه
 گردانندگان آن بودند.

مکتب اسلام مطالبش کوتاه تر و مکتب تشیع دارای مقالات طولانی تر بود.  اما هر دو مجله 
می توانست سلایق متنوع مخاطبان را پاسخ دهد،  هر چند که مکتب تشیع، نوعی نگاه روشنفکری 

تر را نمایندگی می کرد.این البته به معنای آن نیست که مکتب اسلام دارای ویژگی تر و انقلابی 
زیرا برخی نویسندگان آن را چهره های همراه با نهضت امام خمینی تشکیل می دادند. . "پیشرو" نبود

 تبعید و زندانی شدن برخی اعضای تحریریه مکتب اسلام به این ادعا صحت می گذارد.
 

 پایان سخن
مرحوم حجت الاسلام  –اه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دوستان پدرم چند م

به منزل ما آمد. او از مبارزین قبل از  -به شهادت رسید 1305تیر  5فخرالدین رحیمی که در واقعه 
او هنگام حضور در منزل، قفسه کتابهایم را برانداز . انقلاب بود و بارها طعم زندان را چشیده بود

 کتابهای دکتر شریعتی که کنار هم چیده شده بود، توجهش را جلب کرد. وکرد 
مرحوم رحیمی بسیار خوشرو و خوش برخورد بود .کنار کتابخانه شاید نیم ساعتی با هم حرف 

اما تاکیدش این بود که همراه با کتابهای او سیر مطالعاتی  ،زدیم. از دکتر شریعتی به نیکی یاد کرد
 کنم.کاملتری را دنبال 

بسته ای را جلویم باز کرد.کتابهایی برایم خریده بود که . ساعتی از خانه رفت و برگشت او چند
در میان آن ها آثاری از مرحومان مطهری و هاشمی نژاد بود.عنوان بعضی کتابها برایم تکراری بود، 

 ا.به خصوص کتابهای ده گفتار و بیست گفتار شهیدمطهری ر. چون آنها را خوانده بودم
اما رفتار منصفانه مرحوم رحیمی، هر روز در برابرم رژه ،سال می گذرد 35از آن روز بیش از 

 . می رود .کتابهای اهدایی او تا سالها بعد در کتابخانه ام جا خوش کرده بود
و از لابلای کتابهایی  ،حالا که این خاطرات پنج دهه گذشته عمر کتابخوانی ام را مرور می کنم

ام به این گذر زمان می نگرم، می توانم بین نگاه روشنفکری مذهبی و دیدگاه سنتی که خوانده 
مذهبی آشتی برقرار کنم .از همین روست که معتقدم نیاز امروز اندیشه ما، هم مطهری است و هم 

 شریعتی.
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این روزها وقتی با پدیده کتابسوزی و روشهای متحجرانه ای روبرو می شوم که به اسم طب 
و نیز نسخه هایی برای حفظ دین پیچیده می شود که بوی  ،به خورد خلق الله داده می شوداسلامی 

خون و باروت می دهد و از عقلانیت تهی است جای خالی ان دو مرد بزرگ)مطهری و شریعتی( را 
 بیش از پیش احساس می کنم.

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 نگاهی به شخصیت و فعالیت های فرهنگی و دینی

 استاد سید هادی خسروشاهی

 
 1قفیثسید محمد 

 
به راستی فوت استاد سید هادی خسروشاهی مارا غافلگیر کرد. اصلا به ذهن و خاطرم نمی 
گذشت که روزی با فقدان شخصی روبرو شوم که چنین ناگهانی، باورنکردنی در یک حالت 
وحشتناک، غریبانه از دنیا برود و برویم و دفن و تشیع ایشان، با وصفی اسفناک و غریبانه در بهشت 

انجام بگیرد که قرار است بعدا خانواده و فرزندانشان و بدن یا اسکلت استخوانی او معصومه قم 
 الله خسروشاهی در شهرک پردیسان قم دفن نمایند. آیترادر یادگار ماندگار فرهنگی خود کتابخانه 

و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و ما تدری نفسٌ بأیّ أرض » راستی به تفسیر قرآن کریم
نمی داند که کجا می میرد و کجا دفن می شود. اما باید ما بندگان عاجز نؤمن بالله آدمی  «تموت

 قضاءه و قدره.
البته یادم می آید که در ایام جنگ که استاد خسروشاهی سفیر جمهوری اسلامی در واتیکان 

تم به خواس الله موسوی تبریزی رفتم که البته می گفت که به دیدن آیت خود میبود به ایران آمده، 
دیدار شهید بهشتی بروم. اما ناگهان بمب کشمیری منافق ساختمان مرکز حزب جمهوری اسلامی 

 هایی به شهادت رسیدند. شهید و چه شخصیت 52را منفجر کرد و 
کجا جناب عزرائیل به سراغ بیاید و مرگ  من از مرگ واهمه ندارم ،گفت خسروشاهی می

به دنیا آمده است و روزی هم از دنیا خواهد رفت. اما  روزی آدمینصیب آدمی شود مشکلی ندارد. 
 با عاقبت بخیری و نیکنامی. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.

هادی خسروشاهی همشهری با عاطفه و ارزشمند عنوان سید این بنده در وصف استاد علامه 

                                                 

 . پژوهشگر و نویسنده و مدرس در حوزه علمیه قم 1
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ی شخصیتی نویسنده خود ساخته را انتخاب کردم. اگرچه استاد خسروشاهی شخصی جامع و دارا

زیرا او رسالت  ؛من از میان آنها فقط بعد هنری نویسندگی او را انتخاب کردم و ،چند بعدی بود
 کرد و چه خوب می نوشت. سیله نویسندگی دنبال میا در طول زندگی فقط از ابزار و وخود ر

 از تبار روشنفکران دینی

دیف روشنفکران دینی قرارداد. استاد خسروشاهی از عالمان و نویسندگان اسلامی را باید در ر
نهضتی است که از سید جمال الدین اسدآبادی شروع شد و به دنبال تفسیر ، این جریان فکری

و توجه به مسائل زنده و روزمره جامعه « اصلاح و اندیشه دینی»سیاسی از طریق  -محیط اجتماعی
 مسلمان آغاز کرد.

ف اجتماعی سید جمال الدین در کسوت گرچه بنیان گذاران نهضت عالمی بزرگوار و فلیسو
 حوزویانشاید هم  واما نهضت اصلاحی او هرگز تنها در حوزه ها باقی نماند  ،روحانیت بود

در همه  کنند، و غالبا نمی وسعچندان توجهی به همگامی با سید جمال الدین ندارند و بذل 
، استاد دانشگاه ،دکتر ،مهندس ،کادمیکیآاز طرف طبقات تحصیل کرده و  ،کشورهای اسلامی

محمد  ، کسانی ماننددنبال گردیده و منشاء اثر اجتماعی و تحول فرهنگی در جهان اسلام شده اند
 مهندس بازرگان و دکتر علی شریعتی.ی، اقبال لاهور، مالک بن نبی، سید قطب، عبده

از طریق انجام رسالت دینی  ،خورد اما آنچه بیشتر در این نهضت فکری و اصلاحی بچشم می
و اغلب رهبران این نهضت اصلاحی و صاحب قلم  ،«نون و القلم و ما یسطرون»باشد که  قلم می

 ن مسلمان نفوذ داده اند.نابوده اند و اندیشه های اصلاحی تا مغز استخوان جوا
ید. حتی از دوران جوانی هرچند آ استاد خسروشاهی در ردیف و تبار این نهضت بشمار می

و یک مجاهده  ،پویا و فعال ،جوان بودنیز و اما فکر و اندیشه اش  ،جوان بود کم بوده و شسنّ 
 تلاشگر در صحنه اندیشه و قلم.

اینجانب خاطرات شیرین و احیانا بیاد ماندنی از استاد خسروشاهی بیاد دارم که شاید بتوانم در 
خسروشاهی را در سه جهت خدمات استاد  از این ؛برخی از آنها را بازگو کنمحات لابلای این صف

 آنچه بخاطر دارم می نویسم. خلاصه واراجتماعی و سیاسی  -: فرهنگی بعد
برد  اصطلاحی است که ماکس وبر جامعه شناس معروف، در مورد گروه اشخاصی بکار می

یری اجتماعی و یا تحقیق علمی وی قرار گمورد احترام شخص و احیانا تاثیر در روش فکری جهت 
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ثیر أاو ت اگر از دیدگاه به شخصیتهاء و دانشمندانی نگاه کنیم که در شخصیت روش فکری 1بگیرند.
 از چندین شخصیت برجسته و محقق نام ببریم.می توانیم  ،گذار بوده اند

 سید محمد محیط طباطبائی. 1

سیاسی استاد خسروشاهی سید جمال الدین -شخصیت مهم تاثیر گذار در زندگی اجتماعی
 دهد: خود را چنین توضیح می« تیپ آرمانی»انتخاب  ایناست او  2اسدآبادی

در تبریز و از دوران جوانی علاقه خاصی به شناخت افکار و اندیشه های سید جمال الدین 
خسروشاهی را با استاد محیط  استاد انگیزه ،داشتم و همین علاقه به تحقیق درباره سیدجمال الدین

اد و مدارک نخستین تحریر ناز اس مستقیماگفتار محیط طباطبائی  زیرا نوشته و ،شود طباطبائی می
 دهد: شده بود.استاد خسروشاهی انگیزه جذب شدن به محیط طباطبائی را چنین توضیح می

ا به اصطلاح یرغم اختلاف سنی استمرار یافت و تواضع و فروتنی  دوستی ما با استاد علی
و  3رفتم. داد به دیدار استاد می رصتی دست میو هروقت ف ،طلبگی ایشان مرا بیشتر جذب کرد

چون استاد محیط طباطبایی محققی کم نظیر در مورد سیدجمال اسدآبادی و بیدارگر مشرق زمین 
فهمد استاد خسروشاهی مهم ترین هم خود را تحقیق درباره سید جمال الدین  وقتی که می ،بود

 ،پس از من استمرار نیابد سید دفاع از کهام   بوده اینمن همیشه نگران  گوید: تمرکز داده است می
و  ،گفتم آن را چه کسی انجام خواهد داد. اکنون خوشحالم که بحمدالله راه ادامه دارد و با خود می

مشتری نیست. اگر آنها ستمگران و جباران در حق سید ظلم می کنند، کسی هم هست و دین بی  فکر متاع
 .که پاسخ بگوید

 3 ه وقتی استاد خسروشاهی طلبه ای مجرد در مدرسه حجتیه قم ساختمانجهت بود ک از این
که  1در حجره خود رادیوئی متوسط چند موجی داشت و پنج شنبه ساعت  ،سکنی داشت 13حجره 

 ن سخن میآی در یو استاد محیط طباطبا ،کرد را پخش می« مرزهای دانش»رادیو تهران برنامه 
مود و سپس  و اصلاح مین ،کرد خسروشاهی همه گفتارهای محیط طباطبائی ضبط می ،گفت

مجموعه آن گفتارها و مقاله هارا در کتاب بنام سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری شرق زمین 
 ساخت. منتشرقم  –برای اولین بار از انتشارات دارالتبلیغ اسلامی 

                                                 

 1311نشر علم: -357دکتر ابوالحسن تنهائی بازشناسی تحلیلی نظریه ها مدرن جامعه شناسی: صفحه.  1
 1395مشروق  – 17داری مشرق زمین : سید محیط طباطبائی : صفحه مقدمه سید جمال الدین و بی.  2
 10همان صفحه .  3
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 مهندس بازرگان.  1

 تقلید مرجعشاهی از یک خاندان روحانی و از تبار عالمان برجسته و با اینکه مرحوم خسرو
که در تبریز بود با دانشمندان والا مقام مجهول  وانی و هنگامیجآذربایجان بود اما بجهت آنکه از 

بزودی با مسائل اجتماعی جهان اسلام جذب گردید و با بزرگان او القدر واعظ چرندانی آشنا شد. 
الدین شهرستانی  جبل عاملی و سید هبتم سید شرف الدین و سید محسن  اندیشه شیعی مرحو

الله لا  نّ إ»شعار  و از این رهگذر به مطالعه اسلام علمی و عقلانی، گرایش پیدا کرد و ،آشنا شد
جذب  فرهنگی سازمان نهضت آزادی بود-سیکه شعار سیا «ما بانفسهم یروایغوم حتی بقما  رغیی

الله طالقانی  بازرگان و آیتد از آمدن به حوزه علمیه با مرحوم مهندس بع ،و از این جهت، شد
و همواره  بودم کرد که من یک طلبه جوان کم سن و سال آشنائی داشت. روزی خود تعریف می

وزی در تهران در بلوار کشاورز ایستاده بودم که ربودم. پوش لباس مرتب و به اصطلاح شیک 
شخصی که پشت آن به من تعارف  .س واگن مقابل من ترمز کردتاکسی سوار شوم. دیدم یک فولک

 شنیده را بازرگان اسم که من من مهندس بازرگان ام. :بعد از چندین تعارف گفت ،کرد که سوار شوم
 حاج و شاهیهای خسرو خانواده گشتم. بعد از آشنایی ما ماشین سوارخوشحال شدم  بودم

 نظرم بازرگان تواضع و ادب .هستیم آشنا است متمادی سالهای و مدتها که انگار ،بازرگان عباسعلی
 علم دنیای و مجله« حکمتمجموعه » مجله در که بازرگان و جزوات  رساله دنبال به ،کرد جلب را

 منتشر سروش کتابفروشی وسیله به تبریز در را آنها بازرگان اجازه با که برآن شدم ،شد می چاپ
 رسالت اینگونه و من هم داد اجازه بازرگان دهم. توسعه را عقلانی و علمی اسلامی اندیشه ، وسازم

ساختم، و  منتشر« کار در اسلام»و «اسلام در پراگماتیسم»، «بینهایت کوچکها» علمی جزوات و
 .داشتم فرهنگیآن وقت با بازرگان همکاری سیاسی ـ علمی ـ  از

 ، مرحومشدندمی محاکمه آزادی نهضت سران آزادی خرداد ۱۰ بعد از 32در سال 
 الله آیت و شریعتمداری الله آیت مانند تقلید و مراجع حوزه عالمان تاییدیه نامه های خسروشاهی

 آنهارا به مرحوم طالقانی و بازرگان می ،محاکمه فاصله در و گرفتمیرا  روحانی صادق سید
 رسانید.

الله شریعتمداری  آیتحتی بعد از محکومیت سران نهضت آزادی مرحوم خسروشاهی از 
 کرد و به خانواده آنان می مین می: سران نهضت را تأهزینه های خانواده مجاهدان اسلام و مخارج
 رسانید.

 به «جهانی صلح و اسلام» «اسلام در اجتماعی عدالت» کتاب دو وقتی هم دیگر طرف از
 آموزشی های کلاس در آموزشی هایکلاس ،ها کتاب این ،گردیدترجمه  خسروشاهی وسیله
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 با ادب و توأم ،بازرگان جمعی همکاری و نظم .شدمی تدریس آزادی نهضت اسلامی معارف
 در ۱۳ فطر عید نماز در و حتی ،بود ساخته نزدیک بازرگان جوان خسروشاهی ،بازرگان تواضع

  داشت. حضور بازرگان مهندس و طالقانی الله آیت مطهری شهید همراه خسروشاهی کرج، در باغ...

  قطب سید . 1

 المسلمین اخوان سازمان با طریق آن از و اسلام جریان عضو جوانی در خسروشاهی که ازآنجا
 سید .بود کرده انتخاب را قطب سید اخوانی رهبران میان از او ،داشت ارتباط آن فکری و رهبران

 تفسیری ذوق دارای و مصری فرهنگی یک بلکهنبود،  مصطلح اصطلاح به روحانی شخصیت قطب
 .بود متفکر و پرداز نظریه یک شخصیت اصطلاح به و روان قلمی و

 روز عمده مسائل اسلامی متفکران میان در که کسی تنها چون :گفت می خسروشاهی مرحوم
 نوشته مهمترین که دارد را آن ارزش لذا ،است قطب سید، کند می مطرح اسلام مکتب دیدگاه از را

 و العالمی السلام» و ،سلاملاا فی الاجتماعیة ةعدال آثاری مانند، شود فارسی به قطب سید های
 برابر در را اسلام اقتصادی اجتماعی مکتب ،قطب عدالت کتاب «.طریقال فی معالم» و «الاسلام

 اسلام دیدگاه از جهانی صلح المللی بین مسئله اسلام و جهانی صلح و ،کند می مطرح مارکسیسم
 .گردند پخش و شوند ترجمه که دارند را آن شایستگی لذا و ،دهد می قرار توجه مورد

 الله آیت و ،بود غیرمتعهد کشورهای رهبران از یکی روز آن از عبدالناصر جمال اینکه با
به خاطر این که ناصر، سید قطب را عدام  خسروشاهی ،کردمی تکریم را عبدالناصر جمال طالقانی

 یاد می کرد که یک نظامی دیکتاتور است.کرد، همواره از او به عنوان سرهنگ ناصر 

یعتمداری الله آیت .۴  شر

 الله آیت ، علاقه مند و ارادتمندعلمیه حوزه در جوان خسروشاهی هادی سیدآقای 
 اندیشه ، دارایخود مرجعیت و فقاهت از علاوه به شخصیت این گفت می .بود شریعتمداری

 حوزه دوره آن معروف اساتید معتقد بود و همراهاو . است علمیه حوزه در فرهنگی تحول و اصلاحی
 برای را خود و ،شوند آشنا روز معارف و علوم با ،باشند نویسنده باید ،فاضل و جوان طلاب علمیه
 که وقتی بود جهت این از آیت الله شریعتمداری در این جهت کوشا بود.. نمایند آماده روز دنیای

 خارجی های زبان به نشریات انتشارات خسروشاهی مسئول ،گردید تاسیس الاسلامی دارالتبلیغ
 ،دادند می انتشار جوان فضلا روز آن که را نو نسل و مجله اینکه از علاوه به بود. اسلامی دارالتبلیغ

 . داد خوبی سامان و سر را مجله و داشت عهده به را آن سردبیری خسروشاهی سال دو
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الله شریعتمداری اظهار  تآی ،مطرح شده بود عربیمجله حتی وقتی سخن از انتشارات یک 

ورا در فگفت  . خسرو شاهی مییمکرده بود که ما )عالمان حوزه( در این زمینه چندان کارنکرده ا
مقاله عربی از نویسندگان عرب زبان و متفکران اسلامی که با آنان آشنایی داشتم تهیه  13حدود 

به  امیدوار ه بود،الله شریعتمداری شگفت زده شد آیتو به معظم له عرضه کردم. مرحوم  ،کردم
 ادامه انتشار مجله الهادی شد.
مجموعه مقالات از اساتید و محصلان  ،سال از فعالیت فرهنگی 3دارالتبلیغ اسلامی بعد از 

دارالتلبیغ بنام سیمای اسلام منتشر ساخت که تهیه کننده آن کتاب مرحوم خسروشاهی و مرحوم 
 بود. علی حجتی کرمانی

منظور از تاسیس این موسسه بزرگ اسلامی )دارالتبلیغ الاسلامی(  ،او در مقدمه کتاب نوشت
ین بود که چهره واقعی اسلام بوسیله مبلغین آزموده و ورزیده از طریق بیان و قلم به مسلمانان در ا

 1درجه اول و بهمه جهانیان در درجه بعد نموده شود.
وقتی که رهبران اسلامی و عالمان و مراجع  32خرداد  17 گفت بعد از مرحوم خسروشاهی می

 که رئیس ساواک بود همچنان مراجع و عالمان دینی را تهدید میپاکروان سرلشکر  ،در زندان بودند
ماه  12الله شریعتمداری اعلامیه ای در  ی ادبانه. قرار شد که ما یعنی آیتاحیانا با الفاظی ب ،کرد

ان وتهیه کنم. من پاکر گفت متنش را (خسروشاهیبنویسیم. به من ) خطاب به رئیس سازمان ملل
 فنوشته بودم. وقتی آقای شریعتمداری متن را دید «گوید ان چنین میوپاکر»را با همان اسم عادی 

ش بی ادبانه گفتم حاج آقا ایشان خود .ان اضافه کنمورا بر سر اسم پاکر «آقای»بمن فرمود کلمه 
را بر « آقای»آیا ما هم بی ادب باشیم. کلمه  است، او بی ادب ؟ گفتند:ما چرا  حرف زده است،

 ان اضافه کردم.واسم پاکر

 علامه طباطبائی. 4

حضور علامه طباطبائی در حوزه علمیه و تدریس دو درس بسیار مهم از معارف و علوم 
 تفسیر قرآن کریم و تدریس حکمت اسلامی، دو کار بسیار مهمی را انجام داده است: ،اسلامی

 پرکردن خلاء درسی آن دو رشته مهم

پرورش شاگردان با استعداد و ممتاز که هرکدام از آنها بسان ستاره درخشانی در آسمان علم و 
ق معمول در مدرسه حجتیه ساله بودم و طب 19-15دانش بودند. دقیقا بیاد دارم وقتی که طلبه ای 
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سکنی داشتم می دیدم که در مسجد مدرسه، حوزه ای با عظمت تشکیل یافته و تفسیر تدریس می 
 جمله از کند، و دقیقا، شاگردان جوان حوزه و فضلای با استعداد در آن جلسات حضور می یافتند.

 و تیزهوشی اما ،بود رت بزرگسال من از اندکی او اگرچه ،بود خسروشاهی هادی سید مرحوم آنها
 جوان خسروشاهی رهگذر این از و ،بود داده قرار حوزه فضلا و بزرگان ردیف در را وی ،او استعداد

 استاد خدمت در روز و شبهم داشت و  همشهری نسبت ،بودن استاد علاوه ،طباطبایی علامه با
 .بود

 جوان خسروشاهی ،داشتند دیدار علامه با اسلام جهانیا از  خارجی یدانشمند وقتی معمولاً 
 با همراه جلد یک در آن چاپ و کربن هانری با علامه علمی مصاحبه حتی. بود آنان همراه نیز

 سید و میانجی احمدی علی میرزا حاج الله آیت ارجمند فاضل دو عالمانه های پاورقی و اضافات
 عرضه گردید. خسروشاهی هادی

 حضرتش و ورزید می ارادت خیلی طباطبایی علامه به خسروشاهی استادواقعیت این است که 
 .بود هم همینطور و دانست می جهان سطح در اسلام معارفی و عقیدتی مهم مسائل پاسخگویی را

 و گرایی حدیث مسلک اصحاب از برخی تحریک با شبستری طیبی احمد سید آقای زمانی که
 تفسیر در را علامه و ،نوشت المیزان حول بنام های جزوه المیزان تفسیر درباره دیگری علت به یا

 جسارت این بر جوان خسروشاهی ،قرارداد تراشی اشکال و نقد مورد المیزان قرآن با قرآن عقلایی
 گفت پاسخ طیبی احمد سید اشکالات وبه همه ا نتقادات  حکمت مجموعه مجله در و ،داد پاسخ

 در و نوشت تقریظ المیزان تفسیر بر شریعتمداری الله آیت که بود جریان این از پس .نوشت نقد و
 اندیشان کج بهانه دیگر ،تقریظ این با و ،شد چاپ آخوندی چاپ المیزان تفسیر پنجم جلد مقدمه

 طباطبایی علامه محضر از دغدغه بی و آزاد طور به حوزویان و ،شد جمع بساطش گرایان حدیث و
 .شدند مند بهره تفسیرش و

 را حضرتش و برد، بهره طباطبایی علامه حضرت معنویت از بسیاری خسروشاهی استاد آری
 دانست. خداوند هر دوی آنان را رحمت کناد. می معاصر جهان در شیعی اهنگ ارکان از یکی

 خمینی الله آیت.۶

 همواره و کرد می درد سیاسی مسائل برای سرش اصطلاح به جوان شاهی خسرو که آنجا از
 می فعالیت ایران آزادی نهضت و اسلام فدائیان اسلامی احزاب با همراه و تلاشگر و فعال طلبه
 اول روزهای از و ،ورزید می ارادت بود شجاع رهبری که خمینی الله آیت به جهت این به ،کرد

 .داشت فعالیت شاهنشاهی نظام ضد بر روحانیون نهضت
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 ،کرمانی حجتی علی ،دعایی آقای با همراه خسروشاهی آقای که بود خرداد پانزده از بعد دقیقاً 

 طریق آن از را خود مبادرات و ،انداختند راه «بعثت» نام به پنهانی ای نشریه رفسنجانی هاشمی اکبر
 تامین شریعتمداری الله آیت وسیله به نشریه این مخارج ،نخست روزهای در حتی .دادند ادامه

 پیگیری در خسروشاهی اما ،است آمدهعثت ب نشریه مجله مقدمه در مطلب این چنانچه ،شدمی
...  و قومی خشک های تعصب. ، مریدبازی، وطلبی انحصار به خود اسلامی و سیاسی اهداف

شماره از  در خسروشاهی ،گردید آزاد حصر و زندان از خمینی الله آیت که آنجا تا نبود بند پای
الله خمینی  آن شماره پیش آیت ،که مساله سرباز بودن دختران مطرح شده بود« خواندنیها»مجله  

. مرحوم حملات خود بر ضد نظام پهلوی علنی تر کرد ،برد و ایشان با استناد به آن گزاره
  .دانست رهبر بلا منازع سیاسی جهان اسلام میرا الله خمینی  تآی خسروشاهی،

 

 خسروشاهی بر چه گروههای تاثیر گذار بود؟

سران کشورهای اسلامی در تهران در  ،محمد خاتمیدر دوره دوم ریاست جمهوری آقای سید 
از جمله کسانی که در این کنگره شرکت کرده بود مرحوم استاد  .تالار سران کنگره حضور داشتند

برهان الدین  برهان الدین ربانی دبیر جمعیت اسلامی افغانستان رئیس جمهور وقت افغانستان بود.
به استاد خسروشاهی  ،معارف اسلامی آشنایی داشت ربانی که خود تحصیلکرده الازهر بود و به

 ،از کتابهای شما بویژه از عدالت اجتماعی در اسلام« جمعیت اسلامی افغانستان»گفته بود که ما 
همچنین شاه  ،خیلی بهره مند می شویم، صلح جهانی و اسلام را در کلاسهای آموزشی خودو 

از کتابهای دکتر علی شریعتی و همچنین  ،بودمسعود از مجاهدان افغانی که مهندس روشن فکری 
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 کرد. از کتابهای استاد سید هادی خسروشاهی استفاده می
دهد که نوشته های مرحوم خسروشاهی در کشورهای اسلامی در میان  این سخن نشان می

آور شدم کتابهای استاد خسروشاهی در کلاس های  قبل از این، حوانان نهضتی مورد استفاده بود.
 ف اسلامی نهضت آزادی ایران هم مورد استفاده بوده است.معار

دکتر علی جنتی وزیر ارشاد وقت دولت حسن روحانی در همدان به استاد خسروشاهی گفت 
 کردیم. ما )من( و دوستانمان به مجاهدین  و منافقین گرایش پیدا می ،تابهای شما نبودککه اگر 

که همه بر بهره مندی چهره های برجسته آن دوره،  اظهارات، از میان اظهارات فراوانی استاین 
 از کتابهای مرحوم خسروشاهی است.

 جمال شناسی

سید هادی خسروشاهی هرچند یکی از علما و فضلای جوان حوزه علمیه قم بود و مراتب 
اما او رشته تخصصی خود را در دوره  ،یلی حوزه را تا مراحل آخر و پایان حوزه طی کرده بودصتح

معاصر نهضت های معاصر بویژه در حرکت سید جمال الدین اسدآبادی قرار داده بود: به تاریخ 
جهت بود که اغلب نوشته  و از این ،را رشته تخصصی خود کرده بود« جمال شناسی»اصلاح خود 

 زد. های ایشان بر محور فعالیتها و حرکتهای اصلاح سید جمال الدین دور می
ابراهیم  دست خود، و مورخانی ماننده وسیله مزدوران قلم بکه رژیم پهلوی ب 33او در سال 

سید جمال  ،فراماسونری در ایران و جهانرایین، مولف کتاب  دکتر میمندی نژاد و اسماعیل ،صفائی
سید هادی خسروشاهی اهتمام خود را در جمع آوری  ند،هجوم قرار داده بودمورد را به سختی 

نوشته بود، متمرکز کرده و  با درباره سید « نگین»یرمجله مقالاتی که دکتر محمود عنایت سردب
و  ستان مزدوردبه میدان مخالفان نهضت اسلامی و قلم ب« جمال شناسی»کتابی زیر عنوان  انتشار
و مقالاتی فراوانی از ملی گراهای مستقل و صاحب نظران ایران جمع آوری کرد و  ،رفت وابسته

 انتشار داد.
به جمع آوری اسناد و حیات سیاسی سید جمال الدین پرداخته و  بود تهاو به هر کشوری که رف

بوط به حیات سیاسی و فرهنگی سید منابع و اسناد مر ،مصر و استانبول، انگلیس های در کتابخانه
 را فراهم آورده بود.

با  ،گفت: وقتی در مصر کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران بودم می خسروشاهی
المجموعه »دوره ده جلدی   هنویسندگان مصر و بیشتر هم از اخوانی ها ارتباط داشتم. از جمل

در چاپخانه را برای محمد عماره بردم. مجموعه ای که آن را « سید جمال الدینالالکامله لاعمال 
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عماره با محمد  یآقا دمیده بودم. جالب این که خود منتشر ساختالشروق قاهره با مقدمه مفصلی از 

تنگ  اریبس شیو جا کرد یم یزندگ یمتر 37 یمنزل آپارتمان کیدر  ،بنام بود یخود دانشمند نکهیا
وقت گزارش  یجمهور سیرئ یمحمد خاتم دیس یرا به جناب آقا انیآمدم جر رانیبه ا یبود. وقت
آپارتمان  کی ،گرفتم یرفسنجان یو هاشم شانیکه از ا یمتاثر شد. بالاخره با مبلغایشان دادم و 

 .دمیخر شیآبرومند در شان دکتر محمد عماره برا

و مشتی احساس شجاعت  کیآقازاده بود و از  یخسروشاه دیاست: از آنجا که س نیچن یآر
 برخوردار بود، وضع نابسامان محمد عماره را نتوانست تحمل کند و سرانجام مشکل او را حل کرد.گری 

 یمطبوعات یها تیو فعال یخسروشاه

محمد . اول کرد یم ادیصاحب نظر  تیروزنامه نگاران عرب از دو نفر به عنوان شخص انیم رد
 یالاهرام در دوره انقلاب افسران جوان م یروزنامه الاهرام که سرمقاله ها ریسردب کلیه نیحسن

کشور  استیدر س ینقش مهم ،وزارتخانه کیگفت روزنامه الاهرام بسان  یم ینوشت. خسروشاه
همواره  شیکه سرمقاله ها «ومیال یرا»عطوان روزنامه نگار  دوم، دارد. یاسیس یها یریگ جهتو 

باره ر هم بعد از بازگشتن از مصر د یخسروشاه یآقا بود. یقیو دق فیظر یاسینکات س یحاو
 کرد. یرا مطرح م یقیدر رابطه با جهان عرب و مصر مسائل دق ژهیبه و انهیخاورم کیمسائل استراتژ

 کیخود،  یو حوزو یدر کنار معلومات اسلام یاست که استاد خسروشاه نیا تیواقع
اما  ،دارد ازیبه هرگونه متخصص در جهان اسلام ن زیما ن یبود. البته حوزه ها اریتمام ع ستیژورنال

 سندهینو کی قتایو حق ،بود افتهیمهارت  یسندگیخود در نو یو ذوق شخص یاو مطابق علاقه ذات
 بود. هخود ساخت

 یقلم نیبه علاوه از تمر ،شود سندهیبخواهد نو یکرد که اگر شخص یم هیبه من توص ارهاب
را مرحوم استاد  یآموزش هیتوص نیا نیع قایمعروف را بخواند. دق سندگانینو ینوشته ها دیبا ،خود

 و یمحمد حجاز یکرد. کتابها یم هیتوص یسندگیدر فن نو یاسلام غیدر دارالتلب زین یدوان یعل
 ادیبه عنوان شاهد مثال  ،توانا بود اریبس یو قلم یرا که از نظر ادب تیصادق هدا یها وشتهن یحت

 کرد. یم

و « القریه یطفل ف»کرد. داستان  یم دیتمج اریقطب بس دیس یسیاز داستان نو یخسروشاه
، یفارس ،به پنج زبان آشنا بود یستود. استاد خسروشاه یم اریقطب را بس دیس« النیل ساحل یعل»

 نوشت. یخواند و م یکه م یسیو انگل یاستانبول یترک، یعرب
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 یاسلام یها یمرکز بررس سیتاس

و به اقتباس از  ،از مصر برگشته بودند یبود که استاد خسروشاه دهه شصتاوائل  در
معادل همان  یاسلام یها یبنام بررس یمرکز سیالازهر به فکر تاس دیو اسات یبیتقر سندگانینو
 یسو از یمرکز نیچن سیاما اجازه تاس ،مصر افتاده بود «هیمرکز الدرات و الابحاث الاسلام»

روشن در طرح مسائل  یامناء و برنامه ا أتیه به عنوان یگروه ازمندین یوزارت ارشاد اسلام
 کرد. یم جابیرا ا یمرکز

امناء مرکز به  ئتیکه تو را جزو ه اوریخود را ب یدکترا یلیبه من گفت که مدرک تحص یروز
نفر از  15گفت انگار تعداد  یکرده ام. البته آنچنان که خود م یمعرف یاداره وزارت ارشاد اسلام

خود  تیبا محور یکرمان یو اصحاب قلم و مطبوعات از جمله استاد محمد جواد حجت سندگانینو
–اول کوچه ممتاز  هیصفائ ابانیخرا در قم در  یاسلام یها یمرکز بررس نیا یخسروشاه بجنا

 یاستاد خسروشاه که به بعد بود خیتار نیاز ا باتقری. بود کرده دائر -بعثت نامه هفته مکان همان
اما  ،بود ییتواداد و چه فصلنامه ارزشمند و پرمح یانتشار م را« و فرهنگ معاصر خیتار»فصلنامه 

به دنبال  تعطیل شد و دیگر« و فرهنگ معاصر خیتار»شماره از فصلنامه  17متاسفانه بعد از انتشار 
 شتریکه ب یکوچک یرساله ها و کتابچه ها ، هرچند انتشارترفو فرهنگ معاصر ن یخیآن مسائل تار

 یدرباره نهضتهاآماده می شدف و   یوشاهمحمود خسر دیبه همت پسر باهوش و زرنگش س
کار  ییمسائل خود به تنها نیدر ا نکهی. جالب اافتیادامه  ی بود،ضد استبداد یو جنبشها یاسلام

وزارتخانه  کیکار  ییبه تنها یخسروشاه یآقا ،یکرمان یاستاد محمدجواد حجت ریتعب به کرد. یم
 شد. یخسته هم م اریجهت بس نیدهد و از ا یرا انجام م

 یالملل نیب یدر کنگره ها حضور

حوزه قم در  هیحوزه علمغیر رسمی اما فعال  یسخنگو یز دوره جوانمرحوم خسروشاهی ا
 مسائل بین المللی بود و بارها در کنگره های مختلف شرکت کرد.

 کنم: ییکه خود در آن شاهد بودم بازگو یخاطره ا نمیب یمناسب م نجایا در

 نایفلسفه ابن س یالملل نیه بنژاد بود که کنگر یمحمود احمد یآقا یجمهور استیدوره ر در
همدان برگزار  یاز طرف دانشگاه بوعل یاسدآباد نیجمال الد دیس یالملل نیهمزمان با کنگره ب

داشتم و بنا بود که  یو قلم یفکر یهمکار یشده بود. من هم مدت ها بود که با استاد خسروشاه
 سی، رئ یاسدآباد نیجمال الد دیخود درباره س ریناپذ یخستگ یبه جهت تلاش ها شانیبه ا

 بدهند. زهیجمهور وقت جا
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مانند  یمعروف دیکنگره خواندم. اسات یو خودم را در مجمع عموم یاستاد خسروشاه مقاله

 سخنرانی کردند. یمجتهد میساکت و دکتر عبدالکر نیاستاد محمدحس

 رانیخود به مد ندهیو بنده را به عنوان نما ،خودش در کنگره حضور نداشت یخسروشاه یآقا
کنم و به خدمتشان برسانم. مدت سه روز در همدان  افتیرا در یو زهیکرده بود که جا یکنگره معرف

 رانیامناء و مد اتی. هدیبود، حضور داشتم تا روز موعود رس یدر کنگره که الحق کنگره با عظمت
حضور  شانیاما ا ،دهند لیرا تحو زهیکردند که جا یپرس و جو م یخسروشاه یهاد دیاز س نگرهک

من، اصحاب  یاجتماع یها شیو گرا یکارنامه و سابقه فرهنگ ینداشت. به سراغ بنده آمدند ول
 ونیلیم 15 زهیجا سرانجام به من دهند.« امانت»را به طور  زهیکنگره را قانع نساخته بود که جا

بعدا  شانیدادند و ا لیتحو یرا به دکتر غلامرضا اعوان یخسروشاه نیجمال الد دیکنگره س یتومان
 کرد. صالیامانت را به صاحب حق ا

شد. من هم  یدر شهر اسدآباد برگزار م نیجمال الد دیبعد همان نکوداشت س یدر سالها
از تهران  یاز قم و خسروشاه یاحمد موثق دیو دکتر س یهمراه مرحوم استاد محمدجواد صاحب

قبور گورستان  یاسدآباد آشنا بود و کوچه ها و سنگ ها یبا اهال ی. خسروشاهمیکرد یشرکت م
 و این نشان از خستگی ناپذیری او در جمال شناسی بود.شناخت  یرا م «دانیس»

 قم سانیمهم در شهرک پرد یکتابخانه ا سیتاس 

 تاارزشمند برخوردار بود، بر آن شده بود  یکتابها یانبوه و دارا یکه از کتابخانه ا یخسروشاه
و علاقه مندان را  ینیعالمان د گریخود و د یچاپسندی و کند و مجموع ذخائر  سیتاس ای انهکتابخ

 در آن جمع کند.

مرکز  ایو  یشهر نیاز زم دانمنمی – سانیهزار متر مربع در پرد 7به مساحت  ینیزم بالاخره
مطالعه، تالار : مخزن کتابخانه، تالار آبرومندی طبقه دو ساختمان او و بود داده او به – یگرید

 فراهم کرد. یعموم یاطلاع رسان یها ستمیس نیهمراه با آخر یسخنران

از تجار خراسان پرداخت  کوسرشتیو ن ریمرکز و کتابخانه را شخص خ نیا هیاول سرمایه البته
با رجال  یها ییمخارج آن را با آشنا هیرا فراموش کرده ام(. اما کل ریشخص خ نیکرده بود )اسم ا

 ،کرده بود. در دوره اتمام ساختمان کتابخانه نیتام یدولت و تجار داشت، خود مرحوم خسروشاه
موسسه بعد از وفات  نیتومان خودم پول خرج کرده ام. خدا کند ا اردیلیگفت تا به حال سه م بندهبه 

 باز هم نشاط خود را داشته باشد. شانیا

 تیو مراجع حضور داشتند. آ دیبرجسته، اسات یتهایخصاز ش یروز افتتاح کتابخانه تعداد در
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 یدکتر عل یانجام داد و جناب آقا یجالب یسخنران یخسروشاه یبعد از گزارش آقا یالله سبحان
 جلسه افتتاح بود.   گرید یهم سخنگو یجانیلار

 یاستاد خسروشاه تیدر شخص یو روادار  تسامح

 تیداشت و عضو تیفعال یالملل اسلام نیکه همواره در ب ییاز آنجا یخسروشاه دیس مرحوم
بود و با  یخال یاز تعصب خشک قوم و مذهب ،بود «هیالمذاهب الاسلام نیب بیمجمع التقر»

 کرد. یباشد، تعامل م یبا همه قشرها و طبقات از هر گروه و مذهب ریتسامح وصف ناپذ

کرد: مثلا درباره انحرافات  یراز مخود را اب ینید رتیدر موارد خاص خود غ با این حال،
 حیصح ریتفس»در  یالله سبحان تیهمراه با استاد آ اینداشت و  قهیمضا یتلاش چیاز ه یکسرو

از  یالقرضاو وسفیدکتر  یوقت ایو  ،تلاش داشت  یاشخاص همشهر یبا برخ« مشکله قرآن اتیآ
بعد  یزیست عهیو ش عیدرباره تش یالاسلام بیالملل دار التقر نیب یو علما نیلمرهبران اخوان المس

و به نقد و انتقاد  ،رفت رونیب یبیاز مرز و حد دارالتقر «یعیهلال ش» یسعود -یاز طرح اردن
 یداشت، با تهمت ها یمیقد یدوست شانیبا ا نکهیبا ا یپرداخت. خسروشاه یعیش شهیاند

ملقب ساخت که از دولت  یدلار سعود شرویپ یو او را از جمله علما کردناجوانمردانه او مقابله 
 کند. یخدشه دار م را«هیالاخوه الاسلام» یاسلام یبرادر یو مرزها ردیگ یپول م یسعود یوهاب

به  ریغد دیدر هر سال در رمضان، عاشورا و ع شانیا بود. دست و دل باز یاستاد خسروشاه
تهران  یآذر ونیبه روحان یپور اهر میسل یسیمرحوم حاج ع نیحجه الاسلام و المسلم لهیوس
و تغمده  هیالله عل تدهم: رحم یگفت: من خمس مال خودم را م یکرد و م یم میتقد ییایهدا
 رحمته یف هالل

 یاز مراجع منطقه ا یخسروشاه یمرتض دیالله س آیتفرزند ذکور  نیششم یخسروشاه استاد
ابوالفضل  دیالله س تیآ یو آقا یاحمد خسروشاه دیس یالله آقا تیبا مرحوم آ .بود زیتبر

 دیس ی( و آقای)تاجر بازار یجعفر خسروشاه دیبود و با مرحوم حاج س یبرادر پدر ،یخسروشاه
  . خواهر کیبودند با  یبرادر مادر --- یمحمد خسروشاه

 دیما را گرفت. با یتهایو شخص زانیاز عز یاریبس« کرونا» یعموم یناگهان هیبل نیاکه افسوس 
 .دیبرطرف نما نیزم یبلا را از همه بندگان خود در رو نیا خداوندتا  میدعا کن

اولین خبر من پس از درگذشت استاد خسروشاهی، خبری بود که آقای دکتر رسول جعفریان در 
 تلگرام خود زدند. با هزار افسوس.

رکنان نفر از فرزندان و کا نیچندتشییع ایشان بنا به شرایطی که بود، غریبانه انجام شد و تنها 
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 کی تیخوشبختانه نماز م یحاضر بودند. ول یجنازه استاد خسروشاه عییکتابخانه در تش

پور برگزار  یاکبر مهد یجناب حجه الاسلام عل گرید یهمشهر کی لهیدانشمند بوس یهمشهر
 ان تا بعدها، دیو جنازه به طور موقت در آرامستان بهشت معصومه به طور امانت دفن گرد ،شد

کرده آنجا دفن شود انتقال  تیکه وص سانیبه کتابخانه پرد طیصورت فراهم شدن شرا شاءالله در
 .ابدی

 تیبه مراجع خصوصا به محضر حضرت آ ه،یاسفبار را به عالمان حوزه علم بتیمص نیا من
. میگو یم تیداشتند تسل شانیبه ا یا ژهیکه علاقه و یالله جعفر سبحان تیو آ یرازیالله مکارم ش

استاد  ،یمحمود دعائ دیس یجناب آقا ،اصحاب مطبوعات سندگانیهمه نو به نیهمچن
محمود  دیس ،یمحمدرضا خسروشاه دیس انیآقا زشیو به فرزندان عز یمانکر یمحمدجواد حجت

 یعبدخدائ یو به استاد مهد یرضا خسروشاه دیو س یخسروشاه یمهد دیس ،یخسروشاه
و  یصادق روحان دیالله س تیآ تیمرجع تیبه ب. همین طور این مصیبت را میگو یم تیتسل

 شان از خداوند خواستارم.یروح ا یرا برا یگفته و اجر و پاداش اخرو تیخانواده محترمش تسل
(23/12/19) 
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 1دسیّد علی آل داو 

 
 

هنگامی که در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران قبول شدم، برای  1331من در اواخر تابستان 
نخستین بار به تهران آمدم. آن سال مقارن با شروع اعتصابات دانشجوئی بود، و دانشگاه تهران بیش 

می  از هر دانشکدۀ دیگر، درگیر مسائل سیاسی شده بود. اعتصاب همواره از دانشکدۀ فنّی آغاز
گردید و سپس به دانشکدۀ حقوق و بعد به سایر دانشکده ها کشانده می شد، امّا کانون اصلی 
انقلاب، دانشکدۀ فنّی بود. رهبران دانشجویان آن دانشکده به دانشکدۀ حقوق می آمدند و از آنجا 

 انقلابات و شلوغی ها گسترش می یافت.
ا در دبیرستان ادب اصفهان، برخی دبیران از من به تازگی از اصفهان به تهران آمده بودم. آنج

جمله دکتر مهدی کیوانی گرایش های سیاسی مخالف داشتند، اما فضای دبیرستان اجازۀ طرح 
مباحث سیاسی را به صورت گسترده نمی داد. از این رو در ماه های نخست ورود به دانشکده، 

و البتّه از کنه مسائل سیاسی و حوادث  چندان با اعتصابات و فعالیّت های دانشجوئی همراه نبودم،
 مملکت و جریانات تاریخ معاصر چندان اطّلاعی نداشتم.

امّا از همان اوقات آمد و شدم با مجلۀ یغما که مدیر و مؤسّس آن مرحوم حبیب یغمائی عمویم 
بود، آغاز شد. در جلسات عصرهای شنبۀ مجله که استادان نامدار معاصر در آن شرکت می 

کم و بیش مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح می گردید و من هم به تدریج اطّلاعات بسیار  جستند،
و افزون بر آنچه در دانشگاه آموزش می دیدم، به دست می آوردم. ظهرهای چهارشنبه مجلس 
گفتگو و ناهار در مدرسۀ عالی سپهسالار برگزار می گردید که اعضای آن تا جائی که یادم می آید 
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د: استاد محیط طباطبائی، استاد حبیب یغمائی، استاد احمد آرام، دکتر سیّد جعفر اینان بودن

شهیدی، دکتر مهدی محقق، دکتر موسوی بهبهانی، دکتر مهدوی دامغانی و مرحوم احمد راد که 
سمت معاونت مدرسۀ سپهسالار را داشت، از فرهنگیان قدیمی بود و سمت میزبانی اساتید را 

ا هر یک به هزینۀ خود از چلو کبابی کمال که در کوچه ای روبروی کتابخانۀ داشت. امّا ناهار ر
مجلس قرار داشت، سفارش می دادند. تصوّر می کنم رستوران مذکور که سال ها مهمان دار این 

 گروه بود، هنوز هم دایر است.
یکی از کسانی که گه گاه در این جلسات شرکت می کرد، مرحوم آیت اللّه دکتر مرتضی 
مطهّری بود و من هم برای نخستین بار در مراجعه ای که یکی دو بار همان روزهای چهارشنبه به 
آنجا داشتم، ایشان را در جمع حاضران آن جلسه دیدم. پیش از آن یکی دو کتاب از ایشان خوانده 

نوشته « بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیت در شیعه»بودم و مخصوصاً از مقاله ای که در کتاب 
بودند، بسیار خوشم آمده بود؛ زیرا با دیدی کاملًا واقع بینانه جایگاه مرجعیت در آن مقاله تشریح و 
تبیین شده بود. به هر حال نخستین آشنایی ها با سلام و علیکی مختصر در همان مدرسۀ سپهسالار 

سبب شد  دو انجام شد. مرحوم مطهّری در همین جلسات  با یغمائی آشنائی بیشتری بهم رساند، و 
سه مقاله از نوشته های خود را که به نظرم در موضوع تفسیر قرآن بود، به یغمائی داد که همان اوقات 
در مجلۀ یغما به چاپ رسید. تا یادم نرفته، همین نکته را اینجا بگویم که پس از وقوع انقلاب، 

می گفت شرایط برای ادامۀ یغمائی مجلۀ یغما را تعطیل کرد، و قصد ادامۀ انتشار آن را نداشت و 
انتشار یغما مناسب نیست. چند تن از دوستانش مکرّر از او می خواستند که مجلّه را مجدداً انتشار 
دهد، امّا او زیر بار نمی رفت. روزی دکتر سیّد جعفر شهیدی به دفتر مجلّه آمد، زیرا یغمائی در 

؛ اتفاقاً به دنبال او دکتر جلال متینی هم سال های آخر زندگی عموماً در دفتر مجلّه به سر می برد
آمد، احتمالًا آن دو هم خبر شده بودند. هر دو اصرار داشتند که با رفاقتی که میان شما و آیت اللّه 
مطهّری برقرار بوده، و ایشان اکنون رئیس شورای انقلاب است، بخواهید اگر موانعی وجود دارد 

دهد. امّا یغمائی راضی نشد و مجلّۀ یغما همچنان در محاق  برطرف گردد و مجلّه به نشر خود ادامه
 ماند.

در آن سال ها به سبب سخت گیری حکومت، دفاتر فعالیّت های سیاسی دانشجویان در همۀ 
دانشکده ها تعطیل بود، امّا با شروع انقلابات دانشجوئی، دولت اجازۀ گشایش دفترهای دانشجوئی 

رد. هر دانشکده دو دفتر فعالیّت های دانشجوئی جداگانه داشت، را به رؤسای دانشکده ها محوّل ک
یکی ویژۀ دانشجویان چپ گرا و لائیک و دیگر مختص دانشجویان مذهبی و مسلمان. در دانشکدۀ 
حقوق هم دو دفتر فوق در طبقۀ سوم گشایش یافت، جائی نزدیک به هم و مسئولان با هم رفاقت 
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گاه می رفتم، هر چند جزو اعضای مؤثر و فعّال آن به شمار  داشتند. به دفتر انجمن اسلامی، گه
نمی آمدم، امّا با فعّالین و سردمداران آن رفاقت نزدیک داشتم. نخستین دبیر انجمن اسلامی 
دانشجوئی به نام قبادیان بود، جوانی از خاندان مذهبی و متنعّم کرمانشاه، او روزی با دکتر حسن 

که سمت استادی در دانشکدۀ حقوق داشت، بحث کرده بود و از او امامی امام جمعۀ وقت تهران 
صراحتاً خواسته بود که چون وقت فتوا علیه حکومت ستمگر است، باید همراه با دیگر علما فتوای 
جهاد دهد. قبادیان را یکی دو روز بعد گرفتند. دو سه ماهی مهمان ساواک بود. چون بیرون آمد 

شید. خودش صادقانه می گفت که توان مبارزۀ سخت تر را ندارد. دست از فعالیّت های سیاسی ک
سرپرستی انجمن دانشجویان اسلامی سپس در عهدۀ محمّد دزیانی و جلیل رفیع زاده افتاد که 
سالی از ما پائین تر بودند. دزیانی مدّتی بعد دستگیر شد، و زیر شکنجه جان سپرد، امّا رفیع زاده با 

پا به عرصۀ سیاست و مطبوعات نهاد و اکنون جزو روزنامه نگاران  نامی دیگر پس از انقلاب
 برجسته و شریف مطبوعات ایران به شمار می آید.

مقصود از تفصیل مطلب آن است که انجمن اسلامی دانشکدۀ حقوق در همان اوقات تصمیم 
ها بحث و گرفت در مسجد دانشگاه تهران، هر روزه مراسم نماز جماعت برگزار کند. پس از مدت 

گفتگو قرار شد از مرحوم آیت اللّه مطهّری که آن روزگار استاد دانشکدۀ الهیّات دانشگاه تهران بود و 
در میان قشر جوان و دانشجو محبوبیّت داشت برای امامت نماز دعوت نماید. مرحوم مطهّری هم 

ه نماز جماعت به بی تأمّل دعوت را پذیرفت، و تصوّر می کنم که یکی دو سال در مسجد دانشگا
امامت ایشان برگزار می شد. آن روزها فرصتی پیش می آمد که گاه با ایشان گفتگوئی داشتم. در 
سال اول تعداد شرکت کنندگان دانشجو به نسبت زیاد بود، امّا با گسترش فعالیّت های حسینیۀ 

ه میان مرحوم ارشاد، اکثر دانشجویان مذهبی به آنجا هجوم آوردند، و چون شایع شده بود ک
مطهّری و دکتر شریعتی در باب برخی مسائل اختلافات نظر وجود دارد، اندک اندک از تعداد 

 شرکت کنندگان در نماز جماعت تا حدّی کاسته شده بود.
آن سال ها اکثر دانشجویان که گرایش مذهبی داشتند، در جلسات حسینیۀ ارشاد و سخنرانی 

با حملۀ ساواک تعطیل  71امّا حسینیه در زمستان سال های دکتر شریعتی شرکت می کردند، 
گردید. به نظرم روزی بود که برخی دانشجویان که در گروه تئاتر حسینیه سرگرم اجرای تئاتر 
سربداران خراسان بودند، نیروهای ساواک به آنجا حمله کردند. این نمایشنامه بر اساس یک کتاب 

ن را بر مبنای آثار تاریخی چون حبیب السیر و کتاب پژوهشی تنظیم شده بود که محققی روسی آ
های حافظ ابرو نوشته بود، امّا با گرایش های مارکسیستی، نوعی تحلیل طبقاتی از آن ارائه کرده 
بود. پس از حملۀ ساواک حسینیه به کلّی تعطیل شد، شرکت کنندگان آن روز از حسینیه با ضربات 
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 ی تارانده شدند، و از ضربات بی نصیب نماندند.پلیس اخراج شدند و هر یک به گوشه ا

پس از آن دانشجویان فعّال که به دنبال محفلی برای شرکت در آن بودند دریافتند که مسجد 
جاوید که در جادۀ قدیم شمیران بین تخت طاووس و عباس آباد قرار دارد، جای مناسبی است. امام 

فتّح بود. مفتّح را در چند ملاقاتی که با او جماعت این مسجد مرحوم آیت اللّه دکتر محمّد م
داشتم، شخصی نیک نفس و خوش معاشرت یافتم. او به خوبی از دانشجویان استقبال کرد و هم از 
مرحوم مطهّری دعوت کرده بود که شب های ماه رمضان در آن مسجد سخنرانی کند. طبعاً گروه 

شرکت می کردند. دکتر مفتّح کلاس های  زیادی از دانشجویان و جوانان در جلسات مسجد جاوید
دیگری هم در طبقۀ بالای مسجد تشکیل داده بود، از جمله از دکتر دبّونی استاد عراقی دانشگاه 

 تهران دعوت کرده بود، هفته ای دو یا سه روز نهج البلاغه به دانشجویان تدریس می کرد.
حوم مطهّری آن شب سخنرانی یادم نمی رود یکی از شب های احیای ماه رمضان بود، و مر

مفصّلی ایراد کرد که تا نزدیکی سحر به طول انجامید، امّا وارد مباحث سیاسی نشد، ناگهان 
گروهی از دانشجویان تندرو از انتهای مسجد اعتراض کردند، و سخنران ناگزیر در ادعیۀ آخر منبر 

ای نابودی اسرائیل را چند موضوع سیاسی را در ضمن دعاهای خود مطرح ساخت و از جمله دع
خواند که با استقبال آن گروه تندرو مواجه گردید. هنوز ایشان از منبر پائین نیامده بود که سرایدار 
مسجد سراسیمه خود را به مرحوم دکتر مفتّح که در یک قدمی من نشسته بود رساند و او را به دفتر 

اک رسانده بودند و دفتر ساواک فراخواند. معلوم شد جاسوسان همان وقت شب خبر را به ساو
 اخطار شدیدی به دکتر مفتّح کرده بود.

به هر حال جلسات سخنرانی مرحوم مطهّری تا پایان ماه رمضان آن سال در مسجد جاوید 
 برقرار بود.

من از سال سوم دانشکده به راهنمائی و توصیۀ روان شاد دکتر حسین خدیوجم به همکاری در 
خوانده شدم. هفته ای دو یا سه روز در آنجا سرگرم کارهای مختلف پژوهشی بنیاد فرهنگ ایران فرا

بودم، وظیفۀ اول من تصحیح نمونه های مطبعی بود. محل کارم در واحد انتشارات بنیاد قرار داشت 
که در طبقۀ سوم و روبروی دفتر مدیر عامل بنیاد یعنی دکتر پرویز ناتل خانلری قرار گرفته بود. 

بل ویژۀ دکتر خانلری، معاون او سعیدی سیرجانی و منشی آنان بود. دکتر خانلری آن آپارتمان مقا
روزها پس از سال ها وزارت آموزش و پرورش، معاونت وزارت کشور و چند شغل دیگر و با اینکه 
هنوز منصب سناتوری داشت، و در دانشگاه تدریس می کرد و مجلّۀ سخن را نیز انتشار می داد، امّا 

ی و دلگرمی واقعی او مدیریّت بنیاد فرهنگ بود و هر روز صبح ها خود را به آنجا می شغل اصل
 رساند.
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یکی از روزها که من در اتاق خود مشغول کار بودم، و اتفاقاً درب اتاق همواره باز بود، درب 
مد و به آسانسور که در فاصلۀ میان دو آپارتمان قرار داشت، باز و مرحوم مطهّری از آسانسور بیرون آ

سرعت به سوی اتاق دکتر خانلری رفت. حضور تعجّب آور و غیر معمول بود. هرگز تصوّر نمی 
کردم که بین آن دو رابطۀ دوستی و حتّی آشنایی برقرار باشد. ملاقات نزدیک به یک ساعت به طول 

یار محترمانۀ انجامید، و موقع خروج دکتر خانلری ایشان را تا کنار آسانسور بدرقه کرد، و رفتار بس
معمول داشت. این ملاقات غیرعادی افکارم را سخت به خود مشغول داشت، پس بی فاصله به 
اتاق دفتر دکتر خانلری رفتم و از منشی ایشان پرسش کردم. او هم کاملًا بی اطلاع بود و صرفاً می 

ز سه چهار روز گفت ایشان با وقت قبلی حضور یافته اند، و من از موضوع جلسه بی اطّلاعم، پس ا
قضیه آشکار شد. آن سال بنیاد فرهنگ کتاب مشهور گلدزیهر اسلام شناس آلمانی را که به عربی 

ترجمه شده بود به پیشنهاد شادروان دکتر علینقی « العقیدة و الشریعة فی الاسلام»تحت عنوان 
و جلد اول آن به طور  منزوی و هم به وسیلۀ خود او به فارسی برگرداند. این کتاب در دو مجلّد بود،

کامل به چاپ رسیده بود و منتظر باقی بود که کار حروف نگاری جلد دوم که به نیمه رسیده بود به 
انجام برسد و با هم صحافی شده و انتشار یابند، امّا خبر آن زودتر به بیرون درز پیدا کرد. شایع بود 

ود را به انجام رسانده، و از این رو حساسیّت که گلدزیهر با نگاه دشمنانه به دین اسلام این تحقیق خ
روحانیّون را برانگیخته بود. پس مرحوم مطهّری به عنوان نمایندۀ برجستۀ روحانیّت به ملاقات دکتر 
خانلری آمد، و درخواست کرد که از چاپ و نشر کتاب ممانعت به عمل آید. دکتر خانلری هم بی 

وراق چاپ شده و حروف نگاری شدۀ آن مضبوط شده، و در تأمّل پذیرفته بود، و دستور داد کلیۀ ا
انباری لاک و مهر شود. شاید و به احتمال زیاد این امر و پذیرش درخواست مرحوم مطهّری، 
موجب نجات جان دکتر خانلری پس از پیروزی انقلاب گردید. خانلری چون در کابینۀ اسداللّه 

ۀ تقابل مسلّحانه با معترضان را امضا کرده سمت وزارت داشت، و صورت جلس 32علم در خرداد 
بود، بیش از همه در مظان اتّهام قرار گرفت و در همان روزهای نخست انقلاب دستگیر شد، و در 
زیرزمین مدرسۀ رفاه یا علوی زندانی گردید. من ماجراهای داخل زندان او را از یکی از کارکنان 

مان روزها دستگیر کرده بودند، و در زیرزمین مدرسۀ کتابخانۀ مجلس شنیدم که اتفاقاً او را هم ه
علوی در یک اتاق با خانلری و دکتر حسین خطیبی و علی دشتی زندانی کرده بودند. برایم تعجّب 
آور بود که چگونه کارمند سادۀ کتابخانه در آن روزها که انقلابیّون دنبال سران رژیم سابق بودند 

ا بزرگان به حبس افتاده است. موضوع را از شادروان استاد گرفتار شده، و در زندانی همراه ب
عبدالحسین حایری همان روزها شنیدم. حایری در روزهای نخست پیروزی انقلاب درب های 
کتابخانۀ مجلس را بسته بود و پشت نرده ها از داخل شخصاً به حراست و نگهبانی کتابخانه می 
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شیشه های بخش خطّی کتابخانه را شکسته بود، و از  پرداخت، زیرا در همان روزها تیری ناخواسته

روی سر حایری گذشته و به داخل کتاب ها افتاده بود. من آن روزها گاه به دیدار حایری می رفتم. 
هر گاه مرا می دید یکی از درب ها را می گشود و ساعتی با هم گفتگو می کردیم. وی ماجرای 

عریف کرده بود، و سخت متعجّب بود که چنین اتّفاقی افتاده زندانی شدن کارمند کتابخانه را برایم ت
آزاد شد، و از خاطرات دوران زندان خود و هم اتاقی با دشتی و  بعد است. امّا آن کارمند دو سه ماه

خانلری مطالبی می گفت. از جمله تعریف می کرد که خانلری در آن روزهای سخت همواره 
ید همۀ زندانی ها ظروف غذای خود شسته تحویل دهند، او متانت خود را حفظ می کرد و چون با

 معمولًا ظرف غذای دشتی را که ناتوان بود تمیز می کرد و تحویل می داد.
به هر حال دکتر خانلری بعد از چند ماه آزاد شد، و آن طور که بعدها شنیدم آزادی او به 

ب خانلری پاداش خود را در وساطت و پادرمیانی مرحوم مطهّری صورت گرفته، و به این ترتی
اجابت درخواست مرحوم مطهّری دریافت کرده است. خوب است این نکته را هم اضافه کنم که 
هم من و هم استاد حایری از اینکه کارمند کتابخانۀ مجلس به زندان افتاد متعجّب بودیم. بعد از 

ساواک را که به دستش  یکی دو سال یکی از سازمان های کمونیستی ایران، فهرستی از کارکنان
افتاده بود در کتابی دویست سیصد صفحه ای انتشار داد، معلوم شد که کارمند مذکور از اعضای 

 شناخته شده سازمان امنیّت ایران بوده است.
 
 
 



 

 
 
 

 یاد بادیاد باد آن روزگاران، 

 روحانی جهرم( گذشته )خاطراتی در باره برخی از علمای
 

 
یم اشراق  1محمد کر

 
نوشتن خاطراتِ کودکی و نوجوانی، دشوار تر از خاطراتِ سا ل های بعدیِ زندگی است، مگر 
این که رخدادها ، چنان گیرا بوده باشد که شما آن را به روشنی به یاد بیاورید. بیشترخاطرات من از 
دوران کودکی و نوجوانی ام، خوشبختانه دستخوش فراموشی نشده است. یکی از دلایل آن هم 

جکاوی وعلاقه ای بود، که من برای دانستن وفهم دیدنی ها وشناختن انسان های دور و بَرم کن
 داشتم. 

خاطراتی از سال های دور دست، که در این وَجیزه، کشکول وار، خواهم نوشت، منحصراست 
ا دارم وویژه ی افرادی است که دیگربا م جهرمبه باره ای از خاطره هایی که از روحانیان زادگاهم 

را آویزه ی  سعدینیستند ، و روی در نقاب خاک کشیده اند. پیرامونِ گذشتگان، همواره سخن شیخ 
 گوش دارم که: 

 تا بماند، نام نیکت پایدار                       نام نیک رفتگان، ضایع مکن 
 این بیتی ازقصیده یِ حِکمی وغرّایِ شیخ است به مطلع:

 دل به دنیا، در نبندد هوشیار                      بس بگردید و بگردد روزگار 
در مقالات، از جانبِ  علّامه ی قزوینیهست که بنا بر نوشته ی  انکیانوامیر این قصیده در مدح 

بوده و با شکایت اکابِرِ  فارسهجری قمری حاکم  055تا سالِ  005از سالِ  ،هلاکو فرزندِ  اباقا
(. از اشارت علامه می توان 059-055، ص  3ت، ج ، از حکومت برکنارمی شود)مقالافارس

                                                 
 . حقوقدان، پژوهشگر و نویسنده مقیم لاهه. 1
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گفت که این امیر در اثر ستم و آزار مردمان از سمتِ خود کنار گذاشته شده است، و دیگر این که 
حتی در دستگاه مغولان، استماع شکایت اکابر فارس را گوش شنوایی بوده است. چنان که 

ر می گیرد، که بین مردمان، نامِ نیکی از خود باز پیداست، این بیتِ شیخ، آن دسته از کسانی را در ب
نهاده باشند، و الّا نقد و اِفشاء ستمکاران و بیدادگران، و اهل ظَلمَه، و این گونه مردمان، از شمولِ 
سخن شیخ بیرون است. اینک که سخن از نام نیک آمد، بد نیست بیافزایم که در بین سخنوران 

روی نام نیک تاکید فراوانی دارد ، و از جمله فرموده  ابوالقاسمِ فردوسیفارسی زبان، حکیم بزرگ 
 است که: 

 از آن به که نامم بر آید به ننگ                            مرا سر نهان گر شود زیر سنگ  
)برای بحث در باره ی نام نیک در ادب فارسی و مطالعه ی تطبیقی آن بین حافظ و فردوسی ، 

 (173 -135ه: حافظ شناسی، مجلّد دهم، مقاله ی پروفسور فضل الله رضا، صفحاتِ نگاه شود ب
شروع می کنم. روحانی معمّم بزرگواری که در حُسنِ  مهدوی باری از مرحوم سیّد ابوالقاسمِ 

خلق و خوش وبِش با دیگرِ همنوعان، ضرب المثل بود. همسایه ی ما و فرزند سید محمّد باقر 
نه ی بزرگی دردو بخش داشت که یکی اندرونی بود ودیگری جایی که در آن روضه خوان بود. خا

، جهرم مَرکَبِ ایشان نگاهداری می شد.در آن زمان، نه تنها در محلّه ی ما، بلکه در همه یِ شهر
هنوز وسایل نقلیه ی نوین نیامده بود. بیشتر مردم برای سواری و انجام کارهایشان از الاغ استفاده 

گروهی که وضع مالی بهتری داشتند از اسب بهره می گرفتند. عده ای هم برای بارهای می کردند. 
، ها کشکولیها و یا باصریسنگین تر از قاطر استفاده می کردند. ایلیاتی ها یا چادر نشینانی چون 

علاوه بر اسب و الاغ، شتر نیز داشتند و برای حمل کالاهای سنگین تر و فروش پنیرو"مَسکَه" )یا 
، از شتر استفاده می نمودند. خلاصه، روحانی جهرم رَه(، و خرید لوازم ضرور و مورد نیازاز بازارکَ 

همسایه ی ما نیز برای رفتن به مراسم روضه خوانی، از الاغ استفاده می کرد. بد نیست اضافه شود، 
مراثی  وضع مالی علمای شهر ما، جز آنانی که پیشه ی دیگری جز روضه خوانی و ذکر مصیبت و

داشتند، چندان رو به راه نیود و زندگی را به سادگی و گه گاه با عسرت می گذرانیدند. مرحوم 
مهدوی به دلیل روابط خوبی که با مخاطبان خود داشت، مورد حمایت مردم بود. در حالی که 

عظمی که روحانیان دیگری مانندِ مرحوم بلیغ از دوزندگی اِمرار معاش می کرد، و یا مرحوم محمّد م
در سفرهای حج خدمت می نمود و یا مرحوم امین السادات سیادت مکتب داری می نمود. مرحوم 

جهرم ، با  مدرسه ی خانمهدوی، در روزهای هفته، هر بامداد، در مجالس درس و مباحثه که در 
شرکت علمای دیگر شهر، برگزار می شد، شرکت می جست. ایشان شاگردان بسیاری هم پرورش 

هجری  1153مدرسه ی خان از آثاروقفی حاج محمّد بیگا نوه ی کلانتر کل فارس، در سالِ داد. 
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تعمیر شده است )بزرگان جهرم، زیرنویس ص  محّمد آقاقمری بوده، که بعداً به وسیله ی حاج 
(. این شخص اخیر، صاحب آثار و ابنیه و اوقاف دیگری نیزمی باشد که پژوهنده ی معاصر 31

برخی از وقفنامه های اورا، به تفصیل معرّفی کرده اند. حاج  اد شیخ الحکماءعماستاد جناب 
، حاکمِ جهرم، گویا اهل علم و مباحثه هم بوده است. قاآنی در 1270در گذشته ی سالِ  ،محمّد آقا

 باره اوست که در قصیده ای می گوید:
 ...هم مدرِسی افکنده پی، یونان به رشک از خاک وی

 طی، چون در جنان هون و هواندر وی اساس جهل 
 هم خود سبب تاسیس را، هم مایه خود تدریس را، 

 نایب مناب ادریس را، هر گه که بگشاید زبان.....
درجلسات این مدرسه، آن چه خودم مشاهده کرده بودم، غالباً سه طبقه حضور داشتند: اوّل،  

دوم، گه گاه، طلّلاب و حضراتِ علمای جهرم، که بیشتر ازشش محله ی غرب جهرم بودند، 
علمایی که از شهرهای دیگر برای روضه خوانی ایّام عزاداری به جهرم می آمدند، و در حُجره های 
کوچک و محدود ِمدرسه سکونت داشتند، سوم شاگردان و یا به اصطلاح حوزوی طلّلاب. این 

زارکه شوق وذوقی شاگردان از سه قشر برآمده بودند، نخست، تنی چند از کسبه، و از صنوف با
داشتند و بازاری شمرده می شدند، و به تلمّذ نزد استادی می پرداختند. دوم، نوجوانان و جوانانی که 
به مدرسه می رفتند و درفرصت هایی که پیدا می کردند، مانند جمعه ها و یا تعطیلات و یا تابستان 

واقعی که تعدادشان کم و زیاد  ها، برای آموختن، به مدرسه ی خان می آمدند. سوم هم طلبه های
می شد. گاهی یک یا دونفر و گاهی نیز بیشتر و کمتر. به هر حال، مرحوم مهدوی ، در مسجدی 
نزدیک منزلشان که " مسجد حسن آباد" نامیده می شد، نماز صبح و در ایّام ماه مبارک رمضان، 

بچگی، حانواده عبای کوچکی برای  نمازهای پنج گانه را اقامه می کرد. به اصرار خودم، و در عوالم
من دوخته بودند، و من در نماز مرحوم مهدوی با عبای کودکیم شرکت می جستم و سعی می کردم 
در صف اول بایستم اما نمازگزاران اعتراض می کردند و با ادب مرا در آخرِصف ها جا می دادند و 

اشی. من به این سخنان گوش نمی دادم می گفتند تو هنوز مکلّف نیستی و نمی توانی در صفِ اوّل ب
و گه گاه به بحث می پرداختم. در یکی ازین روزها، مرحوم مهدوی که پس از نماز، بر منبرمی رفت 
و وعظ می نمود، و من بازیگوشی می کردم، مرا خطاب قرار داد و به همان طنز شیرینی که داشت ، 

مرحوم مهدوی در مواعظ و سخنرانی های  با لهجه ی جهرمی فرمود: "زنبور عسل، وِز وِزمکن".
خود، مطالب اخلاقی را به نکات دلپذیری مبدّل می ساخت و موجب توجه مخاطبان را فراهم می 
ساخت. مردان و زنان ونوجوانان و جوانان شهر ما و به ویژه محله یِ ما، دوستدار مهربانی و پاکی و 
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نشستند، و کالبد آن بزرگوار را با مراسمی پر صفایِ او بودند. در مرگ او تمام اهالی، به سوگ 

ازدحام، دربُقعه ی امامزاده شاهزاده شاهِ شاهان )یا امامزاده عبدالطیفِ( جهرم به خاک سپردند. 
یعتمداری مولفان فاضلِ کتابِ " اثر آفرینانِ جهرم" از قول مرحومِ  یکی از ، سیّد عبدالرسولِ شر

نوشته اند که در این بُقعه دو برادر به نام ، ی اجتهاد بوددرجه  که دارای مهدوی شاگردان مرحوم
 (.33مدفون هستند )اثر آفرینانِ جهرم، ص  عبدالمحمّدو  عبدالّطیفهای 

اینک جای آنست که از خاطره ی دیگری یاد کنم. شهرما جهرم، در کودکی من، دوازده محلّه 
ی قدیمی داشت. محلّه های شرقی در دامنه ی کوه معروف به البرز، " نِوِشتون" خوانده می شد. 
محلّه های دیگر در غرب شهر قرارداشت. این محلاتِ غربی همان محلاتی است که داخل در 

تعمیر کننده محمّد آقا جهرم بودند. حصار را چه کسی ساخته بود؟ پسر همان حاج  حصار قدیمی
 حاکم محمد حسن خان جهرمیی مدرسه ی خان جهرم، که ذکرش گذشت. نام این شخص حاج 

بود. در درازای سده های گذشته، بینِ این دو بخش از شهر، که با مسیلی از هم جدا می شد،  جهرم
وجود داشت. اصولا هر محله ای سعی در حفظ هوّیت اجتماعی و فرهنگی نوعی رقابتِ نادیدنی 

خود داشت. شاید به این دلیل محلات شرقی در ساختن حصار شهر شرکت نکردند و حصارتنها 
محلات غرب را در بر داشته است. آثار این حصار و دروازه های آن زمان کودکی ما هنوز سر 

ز حکومتی نیر در داخل حصار ودر سویِ دیگر مدرسه ی خان جایشان بودند. "دیوان خانه" یا مرک
بنا شده بود. خرابه های آن نزدیک خانه ی ما بود و من همیشه با دیدن آن خرابه ها شعر"ایوان 
مدائن" خافانی به خاطرم می آمد.  برای ذکرِ نمونه ای از اوضاع اجتماعی شهر، عرض می شود که 

ردم این دو بخش شهرمی کوشیدند مراسم عزاداریشان، بهتر و در روز عاشورایِ حسینی، همه ی م
چشمگیرتر از دیگری باشد. صبح نوبت سینه زنی محلات شرقی شهر بود. دسته های مفصل سینه 
زنی، از محله های علی پهلوان و مُصلی وکوشکک، گردآمده، و با سرتوقی بزرگ و قدیمی، که 

دله شده بود ، و اهمیّتِ حیثیتی داشت. آنان با طی طریق گاهی هم بین این دسته و یا آن دسته، مُبا
از محلات جُبذ ر و اسفریزو سنان، به سوی محله ی گازران می آمدند و در مسجدِ گازران، در 

، که آن زمان نمایندگی آیت الله بروجردی داشتند، به ابراهیم حقشناسحضور آیت الله سید 
نوبتِ رفتن سینه زنان این سوی شهر، به محلاتِ شرقی  عزاداری می پرداختند. عصر روز عاشوراء،

بود. دسته های هر کوچه، در مساجد محلی جمع شده وبعد به مسجد گازران می آمدند و سپس 
گروه ها با نظمی دیدنی، و با انضباط و آرایشی ویژه، و با بیرق ها وعلائمِ خاصِ خود، زیر نظر 

محمّد علی از محلّه ی گازران و مرحوم ستیار محمّد حسن دمدیرانی چند از جمله مرحوم 
علی اکبر آیت از محلّه ی صحرا، در ستون های چهار نفره، به سوی منزل مرحوم آقا سید  فربود
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حرکت می کردند. من هم در آن سال ها در  عبدالحسین لاریفرزند آیت الله حاج سید  اللهی
این مراسم شرکت می کردم. در آن روزبا دوست  کنارگروه نوجوانانِ عزادار، همگام با سینه زنان در

، برادر زاده علی محمّد حقشناسوهم محله یی ما، استاد زبانشناس بعدیِ دانشگاهِ تهران، مرحوم 
به عنوان سقّایِ دشت کربلا و با لباس سقایی و مَشکی کوچک  ابراهیم حقشناسی آیت الله سیّد 

، به راه می افتادیم. شعر سقّایِ دشت کربلای او یادآور بر دوش، با هم جزوِ جمعیت انبوه سینه زنان
 آن روزهاست که ایشان زمان تحصیلِ در لندن، برایم فرستاد:

 "....شام اگر ماهِ محرم بود،
 من زشادی در دلم قند آب می کردم.

 زان که فصلِ تکیه بود، و روضه خوانی بود.
 مادرم مشک مرا از آب پر می کرد،

 (. 317بر دوش می بستم...." )بزرگان جهرم، ص  من به شادی مشک را
برگردم به خاطره ای از روز عاشوراء. به منزل بزرگ آیت الله که رسیدیم، و همه وارد منزل 
شدیم، به قول ضرب المثل محلی خودمان، جای سوزن انداختن نبود. جماعت سینه زنِ محله 

ی، حسابی سینه زنی انجام دادند، و چند های غرب، با نوحه های آهنگین و اشعاری ناب و پر معن
، که من مشتاق و کنجکاو دیدنش بودن، آیت اللهینفر از فرط سینه زنی دچارغش شدند. مرحوم 

در اتاق پنج دری بزرگی، که بر فراززیر زمین منزل قرار داشت، با چهره ای با صفا، روی یک 
ه ی عزاداران، او نیز به شدت گریه می صندلی و جلوی یکی درهای باز اتاق نشسته بود، و با نظار

نمود. در دوسوی این اتاق پنج دری، دو راه پلّه ی سنگی بود. من بدون این که توجهی را جلب 
کنم، از پله ها بالا رفتم و خیلی آهسته درِاتاق را گشودم. در عالم بچگی می دانستم که نباید حرکتی 

قصدم دیدن ایشان از نزدیک بود. امّا آیت الله سرگرم نابه جا انجام دهم. با ادب وارد اتاق شدم. 
عزاداری بود. تاقچه های پر از کتاب، توجه مرا جلب نمود. اوّلین کتابی که جلد چرمی سیاهی 
داشت بر داشتم وباز کردم که چاپ سنگی بود. باری، همان کتابی بود که در کتاب خانه ی پدر 

بود )در  عبدالمحمّد موسوی آیت اللهییّه ی آقا سیّد بزرگ هم دیده بودم: نسخه ی رساله ی عمل
کتاب خانه ی پدر بزرگ، کتاب هایِ چاپ سنگی زیاد بود. بعدها، این مجموعه ی کتب سنگی بی 
نظیر، به کتاب خانه ی مجلس شورای اسلامی اِهداء شد(. می دانستم آیت الله سال هاست که در 

هستند. همان گونه که عرض شد،   علی اکبر آیت اللهید شیراز اقامت دارند و برادر بزرگ  آقا سی
بودند که  عبدالحسین لاری این هر دو بزرگوار از فرزندان مبارز نستوه مرحوم آیت الله حاج سید

(. استاد 130-132شرح زندگانی ایشان در بزرگان جهرم به تفصیل آمده است )بزرگانِ جهرم، ص 
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انسانی وارسته وپارسا، و معلمی که به قریحه یِ  ،حسن سیادتمرحومم در خوشنویسی سیّد 

شعری و ذوق ادبی وچیرگی در خطابه و وعظ، آراسته بود، رساله ای در بابِ احوال و آثار مرحوم آقا 
در شیراز به چاپ 1335زیر نامِ : "کوکب فروزان"  در سالِ  علی اکبر آیت اللهی جهرمیسیّد 

ساله ی " تراز نوشتن" را نشر داده بود که هر چند مختصر رسانیده است. ایشان در خوشنویسی هم ر
است، امّا رساله ی خوبی برایِ مشتاقان به آموزش ابتدایی خطوطِ ستّه می باشد.  به حکمِ "خوش 

محمّد گفته آید در حدیثِ دیگران" ، باید از برادر ایشان مرحوم سیّد  –تر آن باشد که سرّ دوستان 
ل ابتدایی خود نیز یاد کنم. آین دو برادر بسیار مهربان و دلسوز، در ادب ، آموزگار کلاس او سیادت

و کمالاتِ انسانی سرآمدِ همگنان بودند و بایسته است از خدماتشان به فرهنگ مردمی و آموزش در 
مدارس جهرم، قدردانی کنیم و بزرگ بداریم. این دو سیّدِ سِناد، فرزند انسانی صالح به نامِ مرحوم 

ملقّب به امین السادات بودند و بنا بر نوشته ی " اثر آفرینان جهرم" )  دالرضا سیادت جهرمیعبسیّد 
 1290(، ایشان موسّس اولین مکتب خانه ای هستند که در سال 223زیر نویس صفحه ی 

 خورشیدی، مجوز گرفته بود. من توفیق دیدار با این بزرگوار را داشتم.
خظه ی کتاب های چیده شده در تاقچه ها. در حین زیر و رو برگردیم به اتاقِ پنج دری و ملا 

کردن کتاب ها بودم که عزاداری حضرتِ آقا به پایان رسید. من با اشتیاق جلو رفتم و سلام کردم و 
از آن جا که در خانه و در مدرسه ی خان و در جلسات ، ازیشان زیاد شنیده بودم، از این فرصت 

ن با مهربانی و لطف، و با تبسمی که داشتند، سلام مرا پاسخ گفتند اما برایم بسیار مغتنم بود. ایشا
در همین حال دستیار حضرت آقا آمد، و ایشان را به سوی اتاقی دیگر رهنمون شد و من هم به 

 همراهان پیوستم.
خاطره ی دیگرم، آغاز درس خواندنم در مدرسه ی خان جهرم بود. پیشتر در باره ی این 

وتاه به اشارت نوشتم. استاد من در کار آموختنِ کتاب فراموش نشدنیِ " جامع مدرسه، مطلبی ک
یعتمدار فاضل بود. وی خود، از جمله شاگردان مرحوم  عنایت الله احیاءالمقدمات"، مرحوم  شر

واقعا استاد اخلاق و کمال بود. با امثال  عنایت الله احیاءبود، که یادش خواهد آمد. مرحوم  جهرمی
و سالی نداشتیم مبادی آداب بود و روحیه ای حساس داشت. من در زندگی خود، کسی ما که سن 

در این حدّ از ادب و آرامش کمتر دیده ام. ایشان تالیفاتی هم دارند از جمله "تذکرۀ احیاء" در انتقاد 
(. خود ایشان مباحث این کتابشان را 103-102از اوضاع اجتماعی جهرم )بزرگان جهرم، ص 

یمی جهرمیها، به تفصیل با من در میان نهاده بودند. ضمنا آیت الله  همان سال ، فقیهِ پُر علی کر
کارِ معاصر و صاخب آثار فراوان، مدرسِ عالیقدرحوزه ی علمیّه ی قم، تقریظی بر کتابِ مرحوم 
احیاء به نامِ: "راهنمای تربیت و اخلاق" که در قم چاپ شده است، نوشته اند. تقریظ چنین 
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شخصیتِ پرهیزکاری بر این اثر، وتقریظ دو روحانی دیگر بر این کتاب، موید احترام و تجلیل از 
شخصیّتِ مولف است.  مرحوم احیاء، نسبتی هم با مادر بزرگ من داشت و همیشه در دیدارها از 
من می پرسید که دخترعمه چطور است؟ غنایِ طبع عجیبی داشت. ازبابت تدریس هیچ وجهی 

نمی گرفت. ایشان زندگی مادی ساده ای ازارثیّه ی پدری داشت. درس را جدّی تلقی  ازهیچ کس
می نمود.در اوّل هر جلسه، تکالیفی که داده بود، برمی رسید و ازدرس های گذشته پرسش می 
نمود. محل جلسه ی درس ما، در راهرو یا تاق ورودیِ حُجره ی متعلق به یکی از روحانیان بود. در 

 عنایت الله احیاءس اگر کسی مُلحق می شد، او کار تدریس را ادامه می داد. مرحوم میانه ی در
بود. گروه زیادی از مُوثقین،  حکیم احیاءمعروف به حاج احیاء  عبدالوهّاب فرزند حکیم مشهور،

شهادت داده اند، که او کسی بود که یک تنه و با حذاقت و دانش بسیار، تمام مردم جهرم و همه ی 
هایِ اطراف آن را از نظر طبابت می پوشانید. مردم اعتقاد عجیبی به اوداشتند و حتی از خاکش آبادب

جای او، و صدها گورعزیزانی دیگر،  -شفا می جستند. اَسفا که در سال های اخیر، خاک 
درمحوطه ی بیرونی گورستان امامزاده حسین جهرم، از بین برده شد. به هر حال، پس از درس های 

، که مدتی پس از حقشناسابراهیم  احیاء، درجلساتِ افاضاتِ بسیارمغتنم آیت الله سیّدمرحوم 
نماز عشای ایشان، درمسجد گازران برگزار می شد، شرکت داشتم. وسال های بعد زمان 

یعتمدار جهرمیدانشجویی، در تهران، در مدرسه ی مروی، به خدمت مرحوم سید  برای  حسن شر
ه ی علم و نزاکت و ادبِ ایشان بهره مند شدم. ایشان هم از خاندان علم و تحصیل شرفیاب و از دامن

مدرّسِ مدرسه ی خان شیراز، و رییس  اشراقحیدر علی  فضیلت معروفی در جهرم بودند. مرحومِ 
یعتمدار جهرمیانجمن حافظان قرآن، از شاگردان مرحوم حاج میرزا  ، پدر محمّد علی فاضل شر

یعتمدارشفاضل ایشان بود. مرحوم  وپدردوعالم  عبدالحسین لاریداماد مرحوم سید  جهرمی ر
بزرگوار بود: یکی همان مرحوم سید حسن شریعتمدار که در مدرسه یِ مروی تدریس میکرد و 

یعتمداریدیگری مرحوم آیت الله سید  . لازم است عرض کنم که این هر دو از عبدالرسول شر
 در حوزه ی علمیّه ی قم بودند.حقّق داماد مشاگردان خوب مرحوم آیت الله سیّد محمّد 

یعتمدار جهرمیفاضل ، علاوه بر تلمذ نزدِ مرحوم حیدر علی اشراقو اما، مرحومِ  ، از شر
نیز بهره برده بود. نزد استاد اخیر یک  محمّد علی حکیم الهیمحضر حکیم ربّانی مرحوم آقا سیّد 

نده بود و با استاد خود رابطه ی نزدیکی دوره کتب حکمت، از جمله اسفارو شرح منظومه را خوا
، حکیم الهی برهانیداشت و مباحث ادبی و حکمی بین اینان مبادله می شد. پس از مرگ مرحوم 

کتاب های زیادی از کتاب خانه ی آن حکیم توسط خانواده ی وی، به مرحوم اشراق و مرحوم 
فاضل و عارف جهرم، و  از زرگران نعمت احقاق ، فروخته شد. مشهدینعمت احقاق مشهدی
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( وی مدت 152ازهموندانِ انجمن واره ی ادبی بود که در جهرم برگزار می شد )بزرگان جهرم، ص

ها در بغداد زندگی کرده و کتاب خوان و اهل علم و از شاگردانِ دیگر مرحوم برهانی بود. کتاب 
گی گردید: " دل بسی خانه ی نفیسِ مرحوم اشراق، پس از مرگ او شوربختانه، دستنخوش پراکند

الله الله که تلف کرده که اندوخته بود / یار مفروش به دنیا که  –خون به کف آورد ولی دیده بریخت 
آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود".  نویسنده ی این سطور توانست تنها  –بسی سود نکرد 

ها بعد نسخ خطی کتابخانه یِ  بخشی از آن ها را از دستبرد دوره گردان و  نابودی نجات دهد. سال
، به کتاب خانه ی اصغر مهدویو با حضور استاد  ایرج افشارخانوادگی، با وساطتِ استاد مرحوم 

مرکزی دانشکاه تهران منتقل شد. از جمله ی برای نمونه انجامه ی نسخه ی " شوهد الربوبیه" به 
را نقل می کنم که یکی از ده ها کتابِ نفیس این کتاب خانه بود: " قد تمت  صدرا ملاخط مرحوم 

کتابه بید مولف فی اوایل شهر شعبان المعظم لعام سبع وعشرین بعد الالف". همچنین، در دربرگِ 
یاد شده بود. بنابر این  ملا هادی سبزواریبا مرحوم حاج  بهاء اللهمدخَلِ این نسخه ازمکاتبه ی 

 1219ربیع الاول  19، مورّخِ قاینی محمّدو میرزا  عبدالمجیداتبه مذکور توسط میرزا یاداشت، مک
تا زمانی که در  اشراق حیدر علیبه مرحوم سبزواری منتقل شده بوده است. گفتنی است که مرحومِ 

جهرم بود ، در زی روحانیت نیود و همچون برادران دیگرش به تجارت تنباکو، و کشاورزی و 
رگرم بود. آن گاه که ناگهان عزم سفر بست و دل از مال و منال برید، و در مدرسه ی خان باغداری س

، و در یک مراسم رسمی در مسجد نور الدین هاشمیشیراز اقامت گزید، به اصرار مرحوم سیّد 
 وکیل، ملبس به لباس روحانیت شد.او هیچ گاه به جهرم باز نگشت. 

 حقشناس ابراهیمو سلوک انسانی، مرحوم آیت الله سیّد بخش پایانی را به یاد استاد اخلاق 
اندر امنِ سَرمدی، قصری بساخت ".  –اختصاص می دهم. " ای خُنک آن را، که ذاتِ خود شناخت 

از کودکی با چهره ی روحانی و ادب فراوان و تواضع بی حدِّ ایشان آشنا بودم. سال ها به نماز 
اد شد، در مباحث دوره ای از شرح نهج البلاغه که برای جماعت ایشان می رفتم وهمان گونه که ی

، دانشاموخته ی بعدی حمیریجمعی از دانشاموزان از جمله دوست ایام جوانی ام جنابِ امینِ 
الهیّات، پس از اقامه ی نماز عشاء، عرضه می فرمودند، حاضر بودم و همواره مورد تفقد و لطف 

امی که درآزمون های سخت ورودی دانشکده ی نفت آبادان ایشان قرار داشتم. به یاد می آورم هنگ
پذیرفته شده بودم، امّا پس از چند ماه، آبادان را به دلایلی ترک کردم و به زادگاهم بازگشتم، مرحوم 

همان شب اول ورودم، سرزده، به حانه ی ما آمد و مرا رهین  حقشناسابراهیم آیت الله سیّد 
آخرین دیدارم با ایشان، هنگام بستری بودنشان در بیمارستانی در بزرگواری و محبّت خود فرمود. 

تهران بود. دو سه بار به عیادتشان شتافتم. امّا شوربختانه اندکی بعد از بازگشت به جهرم، دار فانی را 
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وداع کردند. شیوه ی نیکویِ ایشان در برخورد با افراد، همراه با محبت و فروتنی و جذب و وصل 
 لت مرضیه بود که عالم و عامی را شیقته ی خویش می ساخت. بود. همین خص

بود. فرزندِ دیگرِ ایشان  احمد حقشناسیکی از فرزندان ایشان، عالم وخطیبِ توانا مرحوم سیّد 
، دبیر وارسته و دوست داشتنی ما در درس تعلیمات دینی، به حق، اسدالله حقشناسمرحوم سیّد 

 وارث ادب و بزرگواری پدر بود.
، داماد محّمد علی آستانهی آنست که از استاد زبان انگلیسی ام، مرحوم )ماشاء الله( سید جا

یاد کنم که با این که جهرمی نبود، اما بر اثر سکونت دراز  ابراهیم حقشناس مرحوم آیت الله سیّد
، همه او را همشهری خود می حقشناسمدت در جهرم، و افتخار دامادی مرحوم آیت الله 

. اوعلاوه بر تدریس در دبیرستان ها، و کار وعظ و موعظه، از طبعی شاعرانه نیز برخوردار، شناختند
و روحانیت او با اندیشه های تازه ای برای نسل نوپای ما همراه بود. تحصیلات حوزوی و 
دانشگاهی، او را با مباحث دنیای جدید آشنا ساخته بود. او پس از درگذشت مادر بزرگوارم در 

خنرانِ مجلس فاتحه بود. برای آخرین بار تلفنی، از هلند، با ایشان صحبت کردم و از جهرم، س
 بزرگواری ایشان، قدردانی نمودم. زمان زیادی نگذشت، که خبر درگذشت ایشان را شنیدیم.

حق این بود که خاطراتِ کودکی و نوجوانی ام را از دیگر روحانیانی، که با بیشترشان آشنایی 
ان را دیده و با آنان محشوروهم صحبت شده بودم، به نگارش در آورم و یادگاری در داشتم، ویا آن

این زمینه بر جای بگذارم، اما در این مجالِ کوتاه، چنین مهمی، مقدور نیست، و بنابر این به یاد 
)=حاج  میر محمّد رضا سادات حسینی اصفهانی نامشان بسنده می کنم:  حجج اسلام، مرحوم سیّد

یفیان موسوی نایینی ی(، مرحوم سیّد اصفهان میرزا محمّد )=آقای نایینی(، مرحوم حاج حسن شر
و  محمّد نقیب ، مرحومابوالقاسمِ شفیعی ، مرحوم سیّدآیت الله حسین شب زنده دار، مرحومنمازی
، و مرحوم محمّد احمدی، ومرحوم سید عطاء الله حقدان ، و مرحوم شیخمحمّد بلیغ جهرمیمرحوم 

 عبدالعظیم فرقانی.حاج شیخ 
 برای تفصیل اعلامِ این گزارش،  منابع زیرین، می تواند مفید واقع شود: 
 .1371اشراق، محمد کریم: بزرگان جهرم، انتشارات خیام، تهران،  

جهان مهین، مجید رضا، و جهان مهین ، عبدالحسین: آثر آفرینان جهرم، زیر نظر شکرالله 
 .1393شر راسخون، قم، جهان مهین، ن

 محمّد کریم اشراق/  1319اسفند  21لاهه، پنج شنبه، 
 



 

 

 

 

 



 

 
 

 یدرخواستی ها کتاب

 
 

 1یقین توفیحس
 

ها  اند و مؤلفان آن کتاب د آمدهیمهم و ارزشمند به درخواست اشخاص پد یها از کتاب یشمار
است که انسان  یا ن باره به گونهیان مؤلفان در ایاند. ب بودن آنها اشاره کرده یدر مقدمه به درخواست

اند:  از آنان نوشته یند؛ مثلًا برخآمد ید نمیبود، آن آثار پد یها نم کند اگر آن درخواست یم نیقی
 .«کتب...أن أمخالفته  یسعنیمن لا  یطلب من سألنی / اما بعد، فقد»

شود و اگر  یده نمیدر مقدمه آنها د یزین چیم که چنیز از گذشته دارین یمهم فراوان یها کتاب
متلًا اند.  ندانسته یبوده، مؤلفان اشاره به آن را در مقدمه ضرور یف آنها در پاسخ به درخواستیتأل

اصولًا  یح البخار یصحدر مقدمه آن کتاب ذکر شده،  ح مسلمیصحبودن  یکه درخواست یدر حال
بودن  یهم درخواست یا نه. گاهیبوده است  ین کتاب هم درخواستیا ایم آیندارد که بدان یا مقدمه

ص یتلخ یالمعجب فدر کتاب  یشود؛ مثلًا عبد الواحد مراکش یگر معلوم مید یک کتاب از کتابی
ر کرده یص و تفسیل تلخید که ابن رشد آثار ارسطو را به درخواست ابن طفیگو یم اخبار المغرب

در  یرین دمیبودن نگارش کتاب چنان مرسوم بوده که کمال الد یاست. به هر حال، درخواست
 «.فهیاحدٌ تصن یسألنیهذا کتابٌ لم »گفته است:  وانیاة الحیحمقدمه 
گر ید یزیا عزیا فرزند یا استاد یر یا وزیک پادشاه یز صرفاً به یمهم ن یها از کتاب یاریبس

مذکور افراد م که یکن یرا فرض میم؛ زیندار یها کار ن مقاله به آن کتابیم شده است که ما در ایتقد
 اند. نداشته ید آمدن آن آثار نقش مهمیدر پد
اند، از نظر  ح کردهیبودنشان تصر یکتاب که مؤلفان آنها در مقدمه به درخواست 175نک نام یا

 گذرد: یم یخوانندگان گرام

                                                 

 . پژوهشگر و استاد در دانشگاه ادیان قم 1
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 ینیعقوب کلی/ محمد بن یالکاف .1
 خ صدوقیه/ شیحضره الفقیمن لا .2
 ن و تمام النعمة/ همویکمال الدّ  .3
 یخ طوسیب/ شیالتهذ .3
 الاستبصار/ همو .7
 علم الکلام/ همو ید الاصول فیتمه .0
 العباد/ همو یجب علیما یالاقتصاد ف .5
 المتهجد/ همومصباح  .9
 بة/ همویکتاب الغ .1

 الخلاف/ همو .15
 دیخ مفیالارشاد/ ش .11
 د العترة/ همویالجمل و النصرة لس .12
 المقنعة/ همو .13
 یف رضینهج البلاغة/ شر .13
 ة/ همویالمجازات النبو .17
 خصائص الائمة/ همو .10
 ید مرتضیالامامة/ س یف یالشاف .15
 الانتصار/ همو .19
 یب المعارف/ ابوالصلاح حلبیتقر .11
 یراز ینیل قزویلکتاب نقض/ عبدالج .25
 یثم بحرانیعلم الکلام/ ابن م یقواعد المرام ف .21
 یخ طبرسیان/ شیمجمع الب .22
 جوامع الجامع/ همو .23
 یروض الجنان/ ابوالفتوح راز .23
 متشابهات القرآن/ ابن شهرآشوب .27
 یالکشّاف/ ابوالقاسم محمود زمخشر .20
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 ضی/ ملا محسن فیر الصافیالتفس .25
 یار و الموازنة/ ابوجعفر اسکافیالمع .29
 دیالحد ینهج البلاغة/ ابن اب شرح .21
 معارج نهج البلاغة/ ابن فندق .35
 لباب الانساب/ همو .31
 یبن محمد عمر ین/ علییانساب الطالب یف یالمجد .32
 ین/ ابن الطقطقییانساب الطالب یف یلیالاص .33
 عمدة الطالب/ ابن عنبة .33
 یخوانسار یروضات الجنات/ محمد باقر موسو .37
 یبحران یبلاد یخ علین/ شیانوار البدر .30
 یبن حسن طبرس یمشکاة الانوار/ عل .35
 ین آبین الدیکشف الرموز/ ز .39
 یالمهذب البارع/ ابن فهد حل .31
 یشرائع الاسلام/ محقق حل .35
 ین/ علامه حلیقیکشف ال .31
 ة/ همویریة الاثیشرح الهدا .32
 ن/ همویکتاب الالف .33
 تذکرة الفقهاء/ همو .33
 ارشاد الاذهان/ همو .37
 قواعد الاحکام/ همو .30
 ین حلیشرح القواعد/ فخر المحقق یضاح الفوائد فیا .35
 یة/ محمد بن مکیاللمعة الدمشق .39
 یشام ین بن علین الدیة/ زیالروضة البه .31
 ید محمد جواد عاملیمفتاح الکرامة/ س .75
 ین عاملیخ بهاء الدیمفتاح الفلاح/ ش .71
 ینیل قزویخل ی/ مولیشرح الکاف یف یالصاف .72
 یخ حر عاملیالفصول المهمّة/ ش .73
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 یمجلس ین/ محمد تقیروضة المتق .73
 / همویلوامع صاحبقران .77
 یمرآة العقول/ محمد باقر مجلس .70
 ب الاخبار/ همویفهم تهذ یار فیملاذ الاخ .75
 فة/ همویفة الشریشرح الصح یفة فیالفرائد الطر .79
 اة القلوب/ همویح .71
 ن/ همویة المتقیحل .05
 یشرح غرر و درر/ آقا جمال خوانسار .01
 یمعراج السعادة/ ملا احمد نراق .02
 یشابوریح مسلم/ مسلم نیصح .03
 یشابورین/ حاکم نیحیالصح یالمستدرک عل .03
 بةیث/ ابن قتیل مختلف الحدیتأو .07
  یثمیه ین علیمجمع الزوائد/ نورالد .00
 یالموضوعات/ ابن الجوز .05
 ین/ ابوالحسن اشعرییمقالات الاسلام .09
 یالانصاف/ ابوبکر باقلان .01
 ین خوارزمین/ رکن الدیاصول الد یالفائق ف .55
 یجرجانف ید شریر سیشرح المواقف/ م .51
 / ابن حزمیالمحلّ  .52
 المقدّمات الممهّدات/ ابن رشد )جد( .53
 یشوکان یل الاوطار/ محمد بن علین .53
 گرانیخ نظام و دیة/ شیالهند یالفتاو .57
 یم اصفهانیاء/ ابونعیة الاولیحل .50
 ذکر اخبار اصبهان/ همو .55
 یل فارسیسابور/ عبد الغافر بن اسماعیخ نیاق لتاریالس .59
 نة دمشق/ ابن عساکریخ مدیتار .51
 ین/ احمد افلاکیمناقب العارف .95
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 ینین حسیاث الدیر/ غیب السیخ حبیتار .91
 خ روضة الصفا/ محمد بن خاوندشاهیتار .92
 ین واعظ کاشفیروضة الشهداء/ ملا حس .93
 ین نوریرزا حسیلؤلؤ و مرجان/ حاج م .93
 نجم ثاقب/ همو .97
 یخ عباس قمیح الجنان/ حاج شیمفات .90
 یراز یای/ محمد بن زکریالطب الروحان .95
 یرونیحان بیم/ ابوریلاوائل صناعة التنجم یالتفه .99
 ة/ همویة عن القرون الخالیالآثار الباق .91
 ق ما للهند من مقولة/ همویتحق .15
 نایالطب/ ابن س یالقانون ف .11
 / همویدانشنامه علائ .12
 النجاة/ همو .13
 ن/ ناصر خسرویجامع الحکمت .13
 یالاعتقاد/ ابوحامد غزال یالاقتصاد ف .17
 المنقذ من الضلال/ همو .10
 یراز ید/ محمود حمصیالتقلالمنقذ من  .15
 ین رازیا/ فخر الدیرسالة ذمّ لذّات الدن .19
 ین طوسیر الدید الاعتقاد/ خواجه نصیتجر .11

 شرح الاشارات/ همو .155
 / همویاخلاق ناصر .151
 ین القضات همدانیدات/ عیتمه .152
 یجمهور احسائ ی/ ابن ابیمرآة المنج یمجل .153
 یرازین شیة/ صدر الدیریة الاثیشرح الهدا .153
 یجیعبد الرزاق لاه شوارق الالهام/ .157
 ة/ فاضل مقدادیاللوامع الاله .150
 یریکشف المحجوب/ هجو .155
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 ین/ خواجه عبدالله انصاریمنازل السائر .159
 ین/ عبد الرزاق کاشانیشرح منازل السائر .151
 شرح فصوص الحکم/ همو .115
 ین سهروردیحکمة الاشراق/ شهاب الد                .111
 ین رازیمرصاد العباد/ نجم الد .112
 ین کبرینجم الدر/ یر الحایالسا .113
 ین نسفیز الدیالانسان الکامل/ عز .113
 ق/ همویکشف الحقا .117
 ق/ همویزبدة الحقا .110
 یدر آملید حیط الاعظم و البحر الخضمّ/ سیالمح .115
 آل الرسول/ همو یعل یما جریالکشکول ف .119
 جامع الاسرار و منبع الانوار/ همو .111
 نص النصوص/ همو .125
 ردامادیجذوات/ م .121
 م/ همویالصراط المستق .122
 / هموقاظاتیالا .123
 القبسات/ همو .123
 ید احمد علویر سیشرح کتاب القبسات/ م .127
 یرازیش یق/ محمد هاشم ذهبیمناهل التحق .120
 یفیشر ینیر الحکمة/ ابوالقاسم حسیطباش .125
 یخ احمد احسائیارة الجامعة/ شیشرح الز .129
 یسبزوار یاسرار الحکم/ حاج ملا هاد .121
 یمدرس زنوز یع الحکم/ آقا علیبدا .135
 یهنداظهار الحق/ رحمة الله  .131
 م کاتبین اسحاق بن ابراهیالبرهان/ ابوالحس .132
 یریحر ی/ قاسم بن علیریمقامات الحر .133
 ی/ عمرو بن محمود بلخیدیمقامات حم .133
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 یدانیمجمع الامثال/ م .137
 الصرف/ ابن الحاجب یة فیالشاف .130
 یشابورین نیالصرف/ نظام الد یة فیشرح الشاف .135
 غرائب القرآن/ همو .139
 یاسترآبادن یالد یالنحو/ رض یة فیشرح الکاف .131
 ی/ ابوالفرج اصفهانیالاغان .135
 یمحاضرات الادباء/ راغب اصفهان .131
 یقلقشند ی/ احمد بن علیصبح الاعش .132
 یدیان توحیالامتاع و المؤانسة/ ابوح .133
 یاستنامه/ خواجه نظام الملک طوسیس .133
 یس رازیر اشعار العجم/ شمس قییمعا یالمعجم ف .137
 یشاهنامه/ ابوالقاسم فردوس .130
 ین مولوی/ جلال الدیمعنو یمثنو .135
 ین سعدیخ مصلح الدیگلستان/ ش .139
 یخ محمود شبستریگلشن راز/ ش .131
 یجیخ محمد لاهیشرح گلشن راز/ ش .175



 

   
 



 

 
 
 

 بو غر ، آغاز گفتگوی فلسفی شرق مکتب فلسفی تهران

 
 

 1محقق دامادسید مصطفی 
 

توان به عنوان  سابقه دارد، ولی افرادی معدودی را می نگاری هرچنددرحوزه علمیه قم فارسی 
یت الله آپیشکسوتان این جریان نام برد. شاید یکی از آنان استاد مهدی حائری یزدی فرزند موحوم 

کتابچه ای   سال پس از تاسیس حوزه( 15) شمسی 1315است که درحدود سالهای  )ره(موسس
بسیار زیبا  توسط ایشان مانی است حاکی از داستان اندلستحت عنوان کودکی از اندلس که رُ 

ولی فقه، اصول، فلسفه ،یا  ،توان اشاره کرد ی میبعد از ایشان به نوشته هاینگاشته شده است. 
 ن به زبان فارسی  نگاشته نشد ویا اقل اینجانب اطلاع ندارم.  آتفسیر قر

 )ره( سید هادی خسروشاهیجناب مفضال ارجمند روان شاد از رفته عزیز دوستما درزمان 
گفت وبه  ی بود که بقول حافظ شیراز بخشندگان عمرند. شیرین سخن میییکی از ترکان پارسی گو

کرد وجهانی می نوشت. به نوشته ها  جهانی فکر می فارسی روان معرف اسلامی را می نگاشت.
دوام مجله مکتب اسلام که درزمان  مطلع بود. در ربی سرمی کشید ووادبیات روز کشورهای ع

یید مرجعیت وقت شیعه قرارداشت، نقش عظیمی أمورد ت و کرده بود خود جای خالی مهمی را پر
 ایفا نمود. روانش شاد.

یان تقدیم می کنم تا بدینجاین مقاله را حسب خواسته صدیق عزیز   ناب استاد رسول جعفر
 درگاه خدا برای او رضوان واسعه حق متعال مسألت دارم.  کرده باشم. از ازآن عزیزوسیله یادی 

(17/11/1195) 

                                                 
 مدیر گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، استاد دانشگاه شهید بهشتی.. عضو پیوسته و  1
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 مکتب فلسفی تهران

در سه مکتب خلاصه می شود ؛ مکتب شیراز ،  وضعیت آموزش وپژوهش فلسفه در قرون اخیر
ین کتب تهران .مکتب شیراز با وجود حکما ومتکلمانی مانند جلال الدممکتب اصفهان و

مکتب اصفهان با حکیمانی  ها وبسیار دیگرشناخته می شود و ، ،دشتکی(ق ۸۸۰ –  ۰۳۸)دوانی
)درگذشته  وبالاخره صدرالمتالهین (1575-155)، میرفندرسکی(1535-101)مانند میرداماد

 . البته تا قبل از ملاصدرا محور درسها وبحثها مکتب مشاء ومکتب اشراق سهروردی و(1537
عرفای دیگر بود وبا صدرا مکتبی نو تحت عنوان  و  (039)درگذشته  ین بن عربعرفان محی الد

 حکمت متعالیه مطرح شد.  

مکتب تهران پس از انتقال پایتخت به تهران در دوره فتحعلی شاه قاجار شکل می گیرد وقتی   
ق  ۱۱۱۱که وی از حکیمی بزرگ  بنام جمشید بن علی نوری معروف به ملا علی نوری)درگذشته 

در حدود صد سالگی( دعوت می کند که برای تدریس فلسفه از اصفهان  به تهران بیاید . ملاعلی 
الاسفار الاربعة ملاصدرا دارد.  نوری از نو صدرائیان بزرگ است . حاشیه بر الشواهد الربوبیه و

ملاعبدالله  ویکی از شاگردان مبرّز خودرا به نام ،ایشان دعوت شاه را به عذر کهولت سن نمی پذیرد
زنوزی برای آمدن به تهران تعرفه می کند. با معرفی مرحوم نوری، ازملاعبدالله زنوزی)درگذشته 

قمری(   ۱۱۳۱یا توسط محمد حسن خان قاجار مروی)درگذشته  ق(یا مستقیما توسط شاه و۱۱۰۷
ی سس مکتب تهران مؤایشان را م برای تدریس درمدرسه مروی دعوت شد .ایشان پذیرفت ولذا

 خوانند.

که در هنگام آمدن پدر به تهران سه سال از « قاعلیآ»لله زنوزی فرزندی داشت به نام ملاعبدا
نزد پدرو بعداز پدردر نجف ، اصفهان  به تدریج وی با تحصیلات عالیه عمرش می گذشت.

در که  ساخته شد، مدرسه ای مدرسه سپهسالار قدیم. همان وقت وقزوین بالاخره به تهران بازگشت 
عام و  یبا شخص ینسب یالقرب یبا انقراض ذو» چنین آمده بود:  وقف نامه اش در مورد متولی

درمورد مدرس  و ]از مجله میراث جاویدان[ «عادل جامع المعقول و المنقول دارالخلافه......
 مدرسه چنین آمده بود:

مفوض  یالممذکوره را نوعا به ع ی س مدرسهیحسب الشرط، تدر -د اجلاله یز -واقف »
ث ناظر  یر و حدیه، از فقه و تفسیه ماهر و در علوم نقلیعیه و طبیاله ی هیاند که در علوم عقل فرموده

 .«باشد
به موجب متن اخیر شخصی باید مدرس آن مدرسه باشد که ماهر در معقول وناظر درعلوم 
منقول باشد . شاید واجد این شرط کسی بهتردرآن زمان از آقاعلی  برای آن مدرسه نبود لذا برای 
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 دعوت شد .  این منظور

شهرتش چنان آقا علی زنوزی با تدریس در مدرسه سپهسالار قدیم وابراز نظریات جدید وبدیع 
 بالا گرفت که به زودی نه تنها در عرض سه حکیم سترگ دیگرمقیم تهران )میرزا ابوالحسن جلوه

میرزا ، (اصفهان قمشه - ق۱۱۳۱ متولدقامحمدرضا قمشه ای)، آق( 1239)متولد ذی قعده 
  بلکه به نظر بسیار از صاحبنظران ،گرفت ،( قرارسبزوار ق،۱۳۰۱ ـ  ۱۱۳۸حسین سبزواری )

 ، وی سرآمد آنان گردید. 1وحکیمان

از  علی هرچند همچون پدرش از نوصدرائیان شناخته می شود ولی پیروی کامل ندارد و قاآ
 خود نظریات بسیار بدیعی ارائه داد وطرحی نو درانداخت.

سفیر کبیر فرانسه و وزیر مختار  ایران قمری در ۱۱۸۱تا  ۱۱۷۱ هایکنت دوگوبینو در سال
او را جهانی بنشسته در گوشه  .شد آشنا حکیم علی آقا با هافرانسه در ایران بوده است، در این سال

مذاهب و »او در کتاب دین و فلسفه در آسیای مرکزی )ترجمه فارسی این کتاب  ازو  ،یابدای می 
 قاعلیآ از وی. کندمی یاد( است شده ترجمه نیز فارسی به که است «مرکزی آسیای هایفلسفه

 پذیرفته و می نویسد. او  کرده که شرح حالی از حکمای اسلامی را برای او بنویسد و درخواست
اینجانب آنرا  و ،خوشبختانه دستنوشته های اقاعلی در کتابخانه دانشگاه استراسبورک محفوظ مانده

 در کتاب نخبگان علم وعمل ایران منتشر کرده ام.

این نکته  و ،س گفتگوی فلسفی شرق وغرب آغاز شدهقاعلی مدرّ آدوران  می توان گفت که از
چنین  ادبیات فلسفی خود را تا آن زمان ما درزی ؛های حوزه فلسفی تهران است یکی از ویژگی

به علت تسلط وی بر آرای فلاسفه، از او برای تدریس در  ،کنت دوگوبینو برخوردی نمی بینیم.
 از بعد اما کرد، خودداری دعوت این پذیرش از ابتدا علی آقا. نموددانشگاه سوربن فرانسه دعوت 

عبدالنبی نوری وقتی این  شیخ مانند آقاعلی شاگردان از بعضی. داد مثبت پاسخ دعوت این به آن
خبر را شنیدند، برای انصراف استاد از این تصمیم به تکاپو افتادند و بالاخره موفق شدند او را از این 

 فلاسفه دستاوردهای با زودتر اروپائیان بسا چه شد،اگر این سفر محقق می 2.تصمیم باز دارند
 که کردندن ادعا را تکرار نمیای بارها و ،شدندمی آشنا متعالیه، حکمت فلاسفه خصوص اسلامی

! «است یونانی فلسفه همان اسلامی، فلاسفه دستاورد و کرد پیدا خاتمه رشد ابن با اسلامی فلسفه»
 را ایرانیان کرد،پیدا می فلسفه غرب با حکیم علی آقا که مستقیمی ارتباط اثر در نیز طرف این از

                                                 

 .۰۵۳۱، تهران ۵۱، ص۰های عقل نظری، ج . حائری یزدی، مهدی، کاوش 1
 .1359 تهران.۱۱، ص۰مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس تهرانی، ج .کدیور، محسن ، 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2%DB%8C#foot-main62
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 بزرگان ی وسیله به اکنون از زودتر فلسفه این بررسی و نقد و کردمی آشنا غرب فلسفه با تربیش

  .شدمی انجام

)متولد  عمادالدوله رزایم الملكعیسئوالاتی است که بد ،قاعلیآگفتگوهای گوبینو با  علاوه بر
از میان مسائلی که در میان  ق( از شاهزادگان فاضل قاجار1313بعد از  او متوف 1205حوالی 

نخست به حضور شیخ علی اکبر حکمی یزدی از  و ،فلاسفه ومتکلمین غرب مطرح بوده تهیه
لیف می أکتاب بدایع الحکم را ت ،قاعلی در پاسخآقاعلی وسپس از خود ایشان می پرسد. آشاگردان 

قی همراه با ذکر نام برخی یبخصوص در پاسخ سؤال هفتم اجمالی از فلسفه تطب ،این کتاب کند. در
از برجسته ترین کتب فلسفه  قاعلی وآاین کتاب یکی از بزرگترین آثار . شودده مییفلاسفه غرب د

نابراین نخستین امتیاز حوزه فلسفی تهران آغازیدن گفتگوی فلسفی با  اسلامی بشمار می آید.
1مجامع  غربی است.

 

افکندن رحل  درهمین دوران حوزه علمیه قم با ورود علامه سید محمد حسین طباطبائی و
ایشان تا قبل از  آنجا وشروع تدریس حکمت اسلامی حال وهوای دیگری به خود گرفت. اقامت در

ولی به  ،علوم عقلی یعنی منطق ، کلام وفلسفه ابن سینا ونیز ملاصدرا وحتی عرفان تدریس می شد
این مقطع تاریخی  یعنی بیان کلمات قدما وتشریح متون بسنده می شد. اما در ،همان سبک سنتی

ی در علامه طباطبائ به تدریج گفته ها ونظریات فلاسفه غرب برای طالبان این دانش مطرح شد.
های جدید پرداختند که  به ایراد بحث کنار تدریس عمومی جلسه ای محدود تر تشکیل دادند و

متن از  .عنوان گرفت. این کتاب دارای متن وشرح است« اصول فلسفه وروش رئالیسم»مجموعه آن 
 عنوان کتاب که از دو کلمه اصول فلسفه علامه طباطبائی وشرح به قلم استاد مرتضی مطهری است.

، واژه ای فرنگی تشکیل یافته است. کلمه اخیربیان کننده یک مکتب «رئالیسم»)فارسی( وروش 
 فلسفی است. این مکتب درمقابل مکاتب معاصر ایشان از جمله دو مکتب، ماتریالیسم 

دو  ی نویسندگان در مقام ارائه مکتبی برگرفته از فلسفه اسلامی برای نقد آنیوایدئالیسم است. گو
این وادی خطر کرده اند. ولی ناگفته پیداست که هردو بزرگوار  در و ،تین بالا زدهمکتب آس

گاهیشان از فلسفه مغرب زمین، جز روز در دسترسشان  از طریق متن های ترجمه شده که تا آن آ
داشت نبوده است. استاد مرتضی مطهری در مقدمه ای که برجلد نخست این کتاب مرقوم  قرار

 اند:داشته چنین نوشته 

                                                 

گاهی بیشتر از مکتب فلسفی اقای علی مدرس زنوزی، رک: نخبگان علم وعمل ایران ، اثر سید مصطفی  1 . برای آ
 محقق داماد ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران.
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مدتی است که موج فلسفه اروپا به ایران هم رسیده است. .....وبا اینکه مدتی است توجه »
 بین نظریات جدید و و علاقمندان جلب شده که عقائد وآراء جدید در فلسفه قدیم وارد شود

ازآن زمان  و ،سفانه تاکنون این منظور عملی نگردیدهأنظریات فلاسفه اسلامی مقایسه شود، مت
یا صرفا به سبک قدما بوده واحیانا درمسائل مرتبط به  ،ون آنچه رسالات فلسفی نشریافتهتاکن

 ،طبیعیات وفلکیات هم که نظریات جدید به کلی مخالف آنهاست باز از سبک قدیم پیروی شده
 «.ترجمه نظریات جدید را داشته است وویا آنکه صرفا جنبه نقل 

گفتگو با مکاتب ماتریالیسم، ایده آلیسم وشک گرائی این کتاب، اعم ازمتن وشرح همه به نحو 
گاهی از آن مکاتب جز کتابهائی از قبیل سیر حکمت در  ،تنظیم شده است. منبع نویسندگان برای آ

 آن نظائر آن وبرخی جزوات منتشرشده به فارسی در و« اروپا اثر محمدعلی فروغی )ذکاء الملک 
 روز ها چیز دیگری نبوده است.

شناخته شده فلسفه وحکمت اسلامی  نخستین کسی که اساتید، این سطور ی نگارندهدرعمر 
بود.  ش(1359 -1352)درآثارش مستقیما به منابع غربی ارجاع داد، استاد مهدی حائری یزدی

زمان فراگرفته وخود در کرسی  ایشان پس ازآنکه سالها حکمت اسلامی را از بزرگان پیشکسوت آن
قاعلی مدرس زنوزی در مدرسه آمسند  ه تهران ونیز در همان منصب وفلسفه اسلامی دانشگا

خورشیدی به دعوت آیت الله العظمی بروجردی  1339سپهسالار قدیم تدریس می کرد، درسال 
دیار  درآن برای سرپرستی شیعیان مقیم امریکا به واشنگتن اعزام شد. ،)ره( مرجع تقلید وقت

 وپس از رحلت آن مرجع بزرگ خود شخصا بدین منظور ،علاقمند به فراگیری فلسفه غرب شد
 موفق به اخذ درجه دکتری شد و ،رهسپار مغرب زمین وبه نحو منظم به فراگیری آن دانش پرداخت

وی  علم حضوری( گذراند.(nowledge by Presence رساله خودرا تحت عنوان  و
ساخت. دراین کتاب مواد دانشگاه تهران منتشر  را در« کاوشهای عقل نظری»کتاب  ش1339در

ه هندد نشان و  ،متعددی بخصوص در فصل خداشناسی تطبیقی به منابع غربی مستقیما ارجاع شده
اسپینوزا،  ست که نویسنده با تسلط به زبان انگلیسی از آثاری به این زبان در زمینه فلسفه کانت،ا آن

وبه ترجمه دیگران بسنده ننموده  ،هزمان تألیف شده بود مستقیما بهره برد آن دکارت وآنسلم که تا
 است.   

غرب توسط انجمن فلسفه که به  سفی شرق ولتوان گفت که سنت گفتگوی ف به صراحت می
تداوم یافت.  پروفسور  حفظ و ،خورشیدی  بنیان گردید1373سال  در همت دکتر سید حسین نصر

وی گفتگوهای ایشان با از برکات حضور  هانری کربن برای تدریس دراین موسسه دعوت شد و
در منزل یکی از دوستان شاگرد آن محفل ، علامه طباطبائی طاب ثراه است که البته جلسات گفتگو
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 تشکیل می شد.

می  پرفسور توشیکو ایزوتسوبود ،از برکات همین انجمن است شخصیت دیگری که او نیز
داد عا در ایران از نظر علمی باشدکه به دعوت همین انجمن برای تدریس دعوت شد. این بزرگوار واق

داشت، یعنی هم افاضه می کرد وهم دنبال فراگیری دانش اسلامی بود. اینجانب وقتی  و ستد علمی
 را دیدم که دنبال فراگیری علم اصول فقه بود. او

بانی استاد شهید مرتضی مطهری از یپس از انقلاب اسلامی با پشت ،خوشبختانه این مرکز
همان سالهای اولیه برای  جناب استاد غلامرضا اعوانی که از ومحفوظ ماند.هرگونه گزندی مصون 

به سطح  1395در سال  تمام امتیازات علمی انجمن را حفظ کردند و مدیریت انتخاب شدند،
 موسسه علمی وپژوهشی ارتقا یافت.

ی دکتر قاآ امتیازروابط بین المللی موسسه با مراکز علمی و فلسفی جهان روز بروزتقویت شد. 
 ،روز تدریس می کرد لگنهاوزن هنگام ورود به ایران دراین مرکز مستقر شد. ایشان هفته ای یک

داخل وخارج موسسه به سش حاضر می شدند. اینجانب سعی داشتم یک  همه اساتید برجسته از
چندین بار برای تدریس مسیحیت از بهترین متخصصین دعوت شد که ما  جلسه هم غایب نشوم.

 بردیم. یادبهره ز

گفتگوهای هفتگی از ابتکارات این مرکز بود.  کنار تدریس های مداوم جلسات بحث و در
اگر آزادی گفتگوها وطرح مسائل با کمال انفتاح از دیگر امتیازات این مراکز است. ناسپاسی است 
های از زحمات مدیران بعدی موسسه که دو امتیاز یعنی داشتن روابط بین المللی وآزادی گفتگو

   .کلامی را در این مرکز با کمال رشادت حفظ وپشتیبانی کردند، تشکر وتقدیر نکنم

من به دنبال  و ،معروف است که مارکس گفته است فیلسوفان تا بحال به دنبال تبیین جهان بودند
اگر  تغییر جهان هستم. من می خواهم عرض کنم حکمت اسلامی تببیین همراه با تغییر است و

ور به مدیریت حکیمانه وخردمندانه باور داشته باشند درحل مشکلات ما موثر خواهد مدیران کش
اما برای رایزنی واظهارنظر  ،بود.خردمند اگرچه ممکن است برای اجرا چندان موفق نباشد

 نه بسیار مفید است وهمین است معنای شعر سعدی که گفته است:اخردمند

 ین از پرهیزگاران کمال یابد......مُلک از خردمندان جمال گیرد و د»       

 «گر چه عمل کار خردمند نیست/  جز به خردمند مفرما عمل   
بنیانگذار نظام اسلامی  خوشبختانه ما در زمانی قرارداریم که فلسفه حیات جدید یافته است.

 قای گورباچف، یکی از رؤسای اقطاب جهان یعنی شوروی سابق گفته است:آایران خطاب به  در
صاحبان  که دهید دستور توانیدمی کنید، تحقیق هااگر جنابعالی میل داشته باشید در این زمینه»
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ـ  سینا بوعلی و فارابی های نوشته به زمینه، دراین غرب فلاسفه کتب بر علاوه علوم گونهاین
 اللهـ رحمت سهروردی کتابهای در حکمت مشاء مراجعه کنند،.... و نیز به الله علیهما ـ رحمت

مراجعه نموده، و برای جنابعالی شرح کنند که جسم و هر موجود مادی  حکمت اشراق در ـ علیه
 حقیقت از انسان ذات شهودی ادراک و است؛ نیازمند ،باشدصرف که منزه از حس می نور به دیگر

حکمت  به تا بخواهید بزرگ استادان از. است حسی پدیده از مبری خویش
 مراجعه ـ الصالحین و النبیین  مع الله حشره و علیه تعالی الله ـ رضوان نصدرالمتألهی متعالیه
گونه اندیشه از ماده  از ماده؛ و هر مجرد است وجودی همانا علم حقیقت: که گردد معلوم تا نمایند،

ص محی الدین بن عربی بخصو و عرفاً  کتب از و …شد نخواهد محکوم ماده احکام به و است همنزّ 
تنی چند از خبرگان تیزهوش  حث این بزرگمرد مطلع گردید،مبا از خواستید اگر که برم؛نام نمی

گردانید، تا پس از چند سالی با توکل به  ی قمراه دارند، دست قویا مسائل گونهخود را که در این
گاهی از آن امکان گاه گردند، که بدون این سفر آ  خدا از عمق لطیف باریکتر از موی منازل معرفت آ

 «  .ندارد
ی گورباچف می آقااگر  فیلسوفان حاضر بسیارسنگین است. دراین شرائط وظائف حکیمان و 

خواست به کتب ابن سینا وفارابی وسهروردی ومحی الدین بن عربی وملاصدرا مراجعه کند تا 
ایشان نه آشناشود چه کتابی دراختیار او بود تا مراجعه کند؟ به یقین مراد  معاد نبوت و خداشناس و

دانیم برای فهم آن کتب وآثار جز با گذراندن مدت  زیرا همه می ،اصل متون کتب آن بزرگان بوده
زانو زدن نزد اهل فن راه دیگری ندارد. بی گمان منظور آن بزرگوار قدس سره  مدیدی در مدرسه و

زبان روز برای شروح، برداشتهای جذاب ازآن منابع با ارائه قلم شیوائی بوده که به  نوشته ها،
را چه  ثارآخواهند به قلمرو علوم الاهی نزدیک شوند فراهم گردیده است. این گونه  مبتدیانی که می

می  آنانند که باید گل برافشانند و؛ کسانی باید فراهم سازند؟ بی گمان متخصصین فلسفه اسلامی
 که مشکلات الهیات را بر در ساغر اندازند، وجهان را سقف بگشایند وطرحی نو دراندازند. آنانند

 والسلامارائه نمایند.   آن نظام دریافت و را از پاسخ آنها و ،نظام فلسفی اسلامی عرضه کنند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7


 

 

 

 

 



 

 
 

 تبریزی یفروشان و ناشران قدیم  از کتاب یادی

 آقای کریم پرورش

 
 1اریمهرداد فرد

 
 ده:یچک

 1213ران بود که در سال یا یمیفروشان و ناشران فعال و قد از کتاب یکیپرورش  یفروش کتاب
ش. در تهران به نشر و  1313ز تأسیس و از حدود سال یم پرورش در شهر تبریکر یش. توسط آقا

های زیادی  ن ناشر کتابیشده، ا آوری ه جمعیاست. بر اساس اطلاعات اولفروش کتاب پرداخته 
و در شهر  یو آموزش یز، درسیت در شهر تبریها در دوره فعال که موضوع اغلب آنمنتشر کرده است 

« ملانصرالدین»یکی از مراکز توزیع نشریه مهم  فروش و ضمناً این کتاب یقیتهران، داستان و موس
 یاز آثار را آقا یتعداد یم و گردآوریاپ و انتشار آن در شهر تبریز بوده است. تنظدر دوره محدود چ

(، یو سرب ی)سنگین ناشر در کتب چاپیاند، عنوان ا شخصه بر عهده داشته م پرورش بهیکر
پرورش" و" بنگاه پرورش"  یفروش کتاب ینسب پرورش"،"شرکت ی"کتابخانه پرورش"، "کتابفروش

 ها با عنوان "پرورش" یادشده است. از فهرست یشده، و در بعض درج
و مشکلات  یر روند نشر کتب درسییش. به دنبال تغ 1313، در سال یفروش ن کتابیر ایمد

  ه ش ق ه و نشر نیم به تهیناشران و انجام فعالیت فرهنگی و اقتصادی، تصم یایجادشده برا یمال
-یجان اخذ میآذربا یالتیآن را از اداره معارف ا ، مجوز رد و پس از تهیه نقشهیگ یم  رانیا اقتصادی 

مانده اقساط معوقه یضمانت پرداخت باق ین پروژه، تقاضایگزاف ا یهانهیکند، اما با توجه به هز
ع یدر شهر برلین را از وزارت معارف و اوقاف و صنا« اشترابه یولی»به چاپخانه  یچهار هزار تومان

  افتیدر یمکاتبات موجود، پاسخ مثبت ید و با توجه به فحوایانمیها م ل نقشهیتحو یمستظرفه برا
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 جز مکتوبات آن وزارتخانه و اداره کل تجارت، ن نقشه و انتشار آن بهیکند. از سرانجام ا ینم

 ست.یدر دسترس ن یشتریاطلاعات ب
 یآور و جمع ییناشران، به شناسا -فروشان   از کتاب یکی یاختصار ضمن معرف ن تحقیق بهیا

مندان حوزه نشر،  علاقه یتواند برایپردازد که م یز میتهران و تبر یعناوین آثار منتشره آن در شهرها
ه نقشه یته یبرا  ها ن تلاشیخچه یکی از نخستیز تاریفروشان و ن ناشران کتب درسی، کتاب

 د باشد.یتوجه و مف کشور قابل یاقتصاد
  کتاب یپرورش، شرکت نسب یفروش کتابکتابخانه پرورش، ، م پرورشیکر  :یدیکلمات کل

 .، ناشریفروش پرورش، کتاب  یفروش
 

 مقدمه
سندگان و اخبار همت یع آثار نویفروشان و اهل مطبوعات هرچند به نشر و توز ناشران، کتاب

اند و کمتر  توجهی منتشر کرده و آثارشان مطلب قابل  اند؛ اما کمتر در مورد خود، حرفه گمارده
 یها ژه نسلیو ها و به اطلاعات مربوط به آن معمولاً  نیشده است، بنابرا ن گفتهشان سخ درباره

ها را  که آن یکسان اطلاعات از یآور است و جمع  و اندك پراكنده ز، یار ناچیمراتب بس تر  به یمیقد
 ر است.یپذها در ارتباط بودند، کمتر امکان ا با آنیو   شناخته یم

به قلم عبدالرحیم « در جستجوی صبح»تنها یک اثر تفصیلی به نام از میان ناشران بزرگ کشور 
جعفری از ناشری باتجربه انتشاریافته است که تاریخچه موسسه انتشاراتی خودش]امیرکبیر[، 

هایش را در این باره، در باب شماری از ناشران و عده  ها و داوری خاطراتش را از نشر و گاه دیدگاه
( که تاکنون دو جلد 3، ص 1317پدیدآوران، بیان کرده است)آذرنگ،  بسیاری از همکاران نشر و

بازتاب واقعه مشروطه در »شده است و کتاب دیگر دفعات تجدید چاپ از آن منتشر و به 
که « هجری قمری۰۵۳۰-۰۵۵۵ای از مکاتبات تجاری حاج محمدحسین کتابفروش:  مجموعه

فروشان و  ب اختصاصی زیادی درباره کتابهرچند از لحاظ تاریخی حایز اهمیت است، اما مطال
 جزییات این حرفه در دوره قاجار ندارد.

 (:137، ص 1311شده است:)آذرنگ،   گفته یمیدر مورد ناشران قد
شناسان  وة باستانید به شیناشران گذشته، را امروزه با یت انتشاراتی"اطلاعات مربوط به فعال

ک ناشر خاص فرود نیامده است، ین آوار فقط بر سر یا بیرون کشید. یر آوار فراموشیکاوشگر، از ز
 یا سوابق و مدارکی یا انتشارات خود نوشته یها تیک قرن گذشته که دربارة فعالیبلکه همۀ ناشران 

اند. ..."و "بنده]عبدالحسین آذرنگ[ که  ن آوار پنهانیر همیاند، ز ننهاده یبررسی از خود بر جا قابل 
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ن یکنم، با نبود و کمبود اطلاعات مکتوب در ا یخ نشر جست و جو میتارنۀ یاست در زم یچند سال
گاهان، شاهدان عیزم سند و ین باره ننویشان را در ایها ، ... دانستهینینه روبرو هستم. اگر نشرآ

 یسپرده خواهد شد." و "برا یران به فراموشیخ نشر ایاز تار ید بخش مهمیترد یمنتشر نکنند، ب
 یادآوریبه  یازیاست. ن یفعال ضرور یانتشارات یها تک موسسه خچۀ تکیتارخ نشر، ینگارش تار

خ ی، تاریخ فکری، تاریخ فرهنگیاز تار ییها دانند که به جنبه یست، خوانندگان حتماً بهتر از من مین
گاه شهیر و تحول اندیخ انتقال، سیترجمه، تار  برد." یپ توان یخ نشر نمیاز تار یها بدون آ

از ناشران و « انتشارات شمس»و « 1کتابفروشی تهران»اویری از تعطیلی تص 1-ریتصاو 
 فروشان مهم و  قدیمی شهر تبریز به زبان تصویر است، که متأسفانه امروزه وجود ندارند. کتاب

                                                 

ای  هم در خیابان بوذرجمهری)پانزده خرداد( شهر تهران داشته است.)طباطبایی مجد،  این کتابفروشی شعبه.  1
ترین  ان یک از درخشانفروشی را به عنو ( آقای سید جواد طباطبایی شعبه تبریز این کتاب353، ص 1، ج1393

بازار شیشه گرخانه تبریز، محملی مدنی و فرهنگی در »درخشد.ر.ک:  نقاطی یاد کرد که در کورسوی ذهن او می
، 1131/1132، کد خبرنگار:tabriz-33519 ، خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، کد خبر:«تبریز بوده است

29/2/1312. 
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تهران، مکان: میدان  یفروش کتاب یالف( ماشین حمل زباله در حال حمل تابلو-1تصویر
فروشی فرهنگ  ت کتابیریمد ینیریاسماعیل ش یش.)عکس از آقا1395تبریز سال  یشهدا

 (1315تبریز(ب(تخریب مغازه انتشارات شمس )مظفری، 
در کشور صورت گرفته  یخطی و چاپ یها ن فهرست کتابیدر حوزه تدو ییها هرچند تلاش

ن بار و ینخست ید برایما شاخورد، ایم فروشان به چشمکتاب-از ناشران ینام تعداد است، و در آن
ها پرداخت و  یفروش رج افشار به موضوع کتابیو متمرکز مرحوم استاد ا یصورت نسبتاً جد به

ادبود فرزندش  بابک افشار را با موافقت همسر ایشان )سرکار یم و یمراسم ترح یبرگزار یهانهیهز
 ین گونه اثریکرد و بدن خصوص یدر ا 1یا خانم ماری مرصع صوفی(، صرف انتشار مجموعه

فرهنگ و ادب  ینه به دعوت و فراخوان استاد و به قلم اهالین زمیزده( در امستقل)و کمی شتاب
ش. در اختیار علاقمندان قرار  1395تألیف و منتشر شد و جلد دوم همین کتاب نیز در سال 

از  یفهرست کامل یحت ار محدود است،ینه بسین زمین حال تعداد آثار منتشره در ایگرفت؛ اما با ا
است که ضرورت و  یعتین وضیها وجود ندارد، در چن ر اطلاعات آنین و سایکتب منتشره، ناشر

  ر:یسندگان آثاری نظیت تلاش نویاهم
(، 1391)اقبال، « 2 ر در ایران ش ن  ال د س ص  ک ی  اریخ ت  ال ب واد اق ج  اطرات :خ ال ب اق  ه ام ادن ی»

                                                 

 .2و  1ایرج افشار، ج یافشار، به خواستاربابک  یفروشي؛ یادنما ر.ک: کتاب. 1

 ، تهران:اقبال. ایران  گ ن ره ر و ف ش ، ن اپ چ  ه ب  ت دم خ  رن ق  ک : ی  ال ب اق  ه ام ، یادن1391ر.ک:اقبال، جواد.  - 2
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صداقت کیش، «)1تاریخچه چاپ و نشر در فارس»(، 1315پور،  فرهاد«)حافظان نشر»
(، 1313)پدرام و مهدوی، « ها و مخارج چاپ بحارالانوار )طبع کمپانی( صورت هزینه(»1315

،  (1313، ی)مراد« 2؛ از برآمدن تا انقلابیخ چاپ و نشر کتاب فارسیتار»جلدی  مجموعه پنج
(، 1319و 1313، یحداد«)3کتاب یخ شفاهیتار»(، 1317)آذرنگ، «  3خ و تحول نشریتار»
قباله کتاب، مطبوعات، چاپ؛ ( »1317نشریه تهران، «)7فروش در تهران های کتاب ویژه راسته»

، یقاسم«)گزیده گنجینه موقوفه محمد رمضانی موجودی کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی 
 یدر خصوص معرف« کتابموسسه خانه »که از طرف  یکوچک یها ( و مجموعه کتاب1315
پا به پای برف)داستان کتابفروشی های »منتشرشده، مجموعه مستند یفروش ر نشر و کتابیمشاه
 یگشا تواند راهیگردد و میبیش از پیش آشکار م «(Moeini et al., 2517)»و « ... 0ایران(

 تر باشند.یو تخصص یقات بعدیتحق
ها در عرصۀ تاریخ نشر  ها و نانوشته ها، ناگفته نکاویده ها، های مفقود، ابهام ها، حلقه اما مجهول

ها را روشن کند و  باره آن توان توقع داشت یک یا چند کتاب در این ای فراوان است که نمی اندازه به
ام که زوایای بسیاری از تاریخ  وجوها، گاه به این نتیجه رسیده ها پاسخ بگوید. در جست به پرسش

و  ی( اما با توجه به گستردگ15، ص 1317تاریخ مخفی است )آذرنگ، نشر گویی که بخشی از 
ن، مولفان و اهل فرهنگ ین محققیدر ب یج عمومیک بسیازمند یو مطالب، ن حجم موضوعات

و به هم متصل شود و  یآور جمع یر از هم گسسته به نحو مناسبین زنجیا یها هستیم تا حلقه
 شود. یبردار کشور آشکار و از تجارب حاصل از آن بهرهخ و فرهنگ یاز تار یشتریب یها ناگفته

                                                 

  شیراز:ادیب مصطفوی. ، تاریخچه چاپ و نشر در فارس، 1315جمشید.   ر.ك: صداقت کیش، . 1

جلدی، تهران: خانه   )از برآمدن تا انقلاب( دوره پنجی ، تاریخ چاپ و نشر کتاب فارس1313رید. ر.ک: مرادي، ف. 2
 کتاب.

نشر کتاب در ایران در آغاز تا آستانه ی به بررسی ، تاریخ و تحول نشر)درآمد1317عبدالحسین.   ر.ك: آذرنگ،. 3
  تهران:خانه کتاب. انقلاب(، 

، تهران: خانه کتاب. و 1کتاب، ویراستار مهناز مقدسی، جی اریخ شفاه، ت1313ر.ک: حدادی، نصرالله . . 3
کتاب، ویراستاران: حسن هوشمند، سحر برین خو و حمیده نوروزیان، ی ، تاریخ شفاه1319حدادی، نصرالله . 

 ، تهران: خانه کتاب.2ج

 . 7، ویژه راسته های کتاب فروشی در تهران، ماهنامه تهران، 1317ر.ک:  . 7

ها به کارگردانی آقای کیوان مهرگان، تولید شده و  این برنامه با حمایت موسسه خانه کتاب برای معرفی کتابفروشی.  0
 قسمت آن نیز منتشر شده است. 29تاکنون 
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ز یکه از اواخر دوره قاجار در شهر تبر« پرورش»فروش  کتاب -ق به معرفی ناشرین تحقیا
 پردازد.  یشده، مبه تهران منتقل یشمس 1313ت خود را آغاز کرده و سپس در سال یفعال

 داده و اطلاعات یگردآور   روش

قی یویژه در دوره قاجار تعاریف رسمی دق چاپ و چاپخانه به در خصوص مفاهیم ناشر،
 یکل یعنوان راهنما ت تعاریف رسمی زیر با اغماض و بهیمشاهده نشده است، بنابراین ما از کل

 ایم: مند شده ق بهرهیواژگان کلیدی تحق
نوشت مولفان و  موسسه نشر کتاب یا ناشر عبارت است: از دستگاهی که دستنوشت یا ماشین

دهد، و پس از  ها را می  سازد، ترتیب چاپ آن ها را برای چاپ آماده می  پذیرد، آن مترجمان را می
( 11، ص 1307کند)ادیب سلطانی،  می های فروش کتاب توزیع ها را میان نمایندگی چاپ کتاب

د. برای اینکه کتابی منتشر شود، پیش از هر چیز باید برگزیده شود و سپس برای چاپ آماده گرد
ترین کار مدیریت یک موسسه انتشاراتی عبارت است از:  ( مهم25، ص 1307)ادیب سلطانی، 

ها برای چاپ،  تعیین سیاست نشر کتاب، برقراری رابطه با مولفان و مترجمان، سرپرستی دقیق کتاب
انرژی خوان، دادن انرژی فکری به آنان و گرفتن  توزیع کتاب و سرانجام برقراری رابطه با عامه کتاب

 (21، ص 1307فکری از آنان )ادیب سلطانی، 
های مرکب  ها، یا استوانه ها یا قالب از گرفتن اثر حروف یا لوحه تعریف چاپ عبارت است:  

های  خورده، روی سطح کاغذ یا پارچه، یا مواد دیگر، برای انتقال مواد خواندنی به عامه، تکثیر نقش
( چاپخانه، مکانی 33، ص 1307ویند.)ادیب سلطانی، گ هنری، و غیره که چاپ را طبع نیز می

گیرد. در بسیاری از کشورهای  است که کار چاپ و همچنین معمولًا کار صحافی در آن صورت می
اند، ولی  شده تدریج از یکدیگر جدا اند و سپس به های چاپ و نشر نخست یکی بوده جهان موسسه

( 33، ص 1307سلطانی،   اشر نیز باشند)ادیبشوند که ن هایی یافت  هنوز ممکن است چاپخانه
 اند.ز داشتهیها چاپخانه ناز آن یاند و برخفروشان، ناشر هم بودهن در ایران تعدادی از کتابیهمچن

شده و هایی است که کمتر شناخته ها و ناشران یکی از زمینه فروشیاز آنجا که موضوع کتاب
آوری و تدوین اطلاعات جمعدهند،  منابع مکتوب کمتر اطلاعات مستقیمی در این خصوص می

ها ویژه آنکه بسیاری از آن ، بهها، کاری بسیار دشوار و طاقت فرساستصحیح و مستند درباره آن
یق سعی بنابراین برای تکمیل تحق سالیان طولانی از دوران فعالیت آنان گذشته است.زنده نیستند و 

کنم. برای ها و اطلاعاتی هرچند ناچیز را از لابلای کتاب و نشریات مختلف استخراج کنم دادهمی
کردم در مورد این ناشر و یا مدیریت آن  بخش دیگری از کار اقدام به مصاحبه با افرادی که تصور می
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م یکر یصوص آقاام. اطلاعات مختصر و در عین حال ارزشمندی در خ اطلاعاتی دارند، پرداخته
انتشاراتی( و چند تصویر حاصل مصاحبه با فرزند و برادرزاده محترم  -فروش ر کتابیپرورش )مد

شفق( است، اما جزئیاتی در خصوص سابقه  ن یمع ین پرورش و فخریها پرو شان)سرکار خانمیا
بنابراین تهیه خ انتشار و ... (مشخص نگردید، یتار ها،  ت انتشاراتی وی )نام و موضوع کتابیفعال

فروش و یا مدیر آن شده، ضرورت  کتاب -فهرست آثار منتشره و اشاراتی که در منابع به نام این ناشر
و اطلاعات به روش مستقیم و   داده یآور و اهمیت بیشتری دارد. در این زمینه روش روش جمع

 ل است:یغیرمستقیم به شرح ذ
 .منتشره یو سنگ یفهرست کتب چاپ یجستجو و بررس

 2و داخل 1جلد شده توسط این ناشر در پشت های معرفی عناوین کتاب یجستجو و بررس
 منتشره. یها کتاب

 (.1 –ها )به شرح جدول  تعدادی از پایگاه اطلاعاتی و کتابخانه یجستجو و بررس
 ران.یه شده در سامانه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایمستندات نما یجستجو و بررس

ها و  ها، موزه های این ناشر)کتابخانه تال کتابیجیر دیا تصاویها و  مشاهده اصل کتاب
 ها.( و بررسی اطلاعات کتابشناختی آنیخصوص یها مجموعه

فروشان واقع در شهرهای تهران، تبریز و ... جهت  به تعدادی از کهنه کتاب یمراجعه حضور
 ر.های این ناش مشاهده و دسترسی احتمالی به کتاب

ها، مجدداً  های منتشره و یا نویسندگان آن کتاب یبر اساس فهرست اسام ییدر مرحله نها
شود،  می سهیها مقا تال آنیجیر دیا تصاویشود و در صورت امکان با اصل کتاب و  یم جستجو انجام 

ها؛ ناقص،  ها در مقایسه با اصل کتاب از مواقع اطلاعات منتشره در فهرست یاریزیرا در بس
دقت و گاهی متناقض هستند)به دلایلی نظیر نبودن جلد یا صفحه عنوان کتاب، خطای  مک

 یح و بروز رسانیل، تصحیشده تکم آوری نویسان و ... ( و سرانجام اطلاعات جمعفهرست
 شوند. یم

                                                 

های منتشره و در دست  ها معمولًا ممکن است شامل اطلاعاتی در خصوص کتاب فهرست پشت جلد کتاب .  1
 های سایر ناشرین باشد.  انتشار ناشر و همچنین کتاب

منتشره و در دست انتشار ناشر و یا نام کتاب و در ی هاها با فهرست کتاباز کتابی در صفحات داخلی بعض.  2
 منتشره مواجه هستیم.ی هااز کتابی ویراز موارد با تصای برخ
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 زیخچه چاپ و نشر در شهر تبر یتار  بر یمرور 

فروشی بیشتر از قرن یازدهم به بعد میان ایرانیان مصطلح شده است. )افشار،  اصطلاح کتاب
( در قرن چهاردهم کتابفروشان معمولًا به مرسوم فرنگستان نامی برای دکان خود 77، ص 1351

دار بودند و معمولًا نزدیک  هایی که به اصطلاح دست فروش و یا بساط می گذاشتند، مگر آن
ز از یتبر( شهر 70، ص 1351، بازارها و مدارس قدیمه بساط گسترانده بودند. )افشار، مساجد مهم

و در ( 351، ص 1391)آذرنگ،  ( در ایران بوده [ی]سربیو حروف  یچاپ )سنگ  صنعت  شگامانیپ
داشته  یچاپ سنگ یها ت را در حوزه نشر کتابین فعالیشتریران پس از تهران بیا یان شهرهایم

، نشانگر « یناصر» هیعنوان اعلان کتاب در نشر 13( وجود 37، ص 1391ایی، است.)کرم رض
ز، یچاپ تبر یها افزون بر فروش کتاب یز در عهد ناصریفروشان شهر تبر آن است که کتاب

 یه و عثمانیران، مخصوصاً تهران و حداقل دو کشور روسیا یر شهرهایچاپ سا یها فروشنده کتاب
ستم، ین دهه قرن بیو نخست  نوزدهم  قرن  یانیپا یها ( در سال72ص ، 1355، یاند. )قاسم بوده
روزنامه و مجله و کتاب و   قید از طری، افکار جدیه و عثمانیبود بر سر راه روس یز منزلگاهیتبر

شد.  یمپخش  رانیا  یاز شهرها یاریدر بس  د و سپسیرس ین شهر میو آمدها به روشنفکران ا  رفت
ز یاز خود را غالباً از شهر تبریهم که چشم به غرب داشتند مجلات و کتب مورد ن یروشنفکران تهران

از  یفروش د اذعان داشت که موضوع نشر و کتابی( با771، ص 1355آوردند. )بهنام،  یفراهم م
ر گسترش ی)نظیو اجتماع یاسی، سیع و حوادث مذهبیبا وقا یاواخر دوره قاجار ارتباط تنگاتنگ

و ... ( داشته و ناشران و  ین و چاپ و نشر کتب درسیاز به تألیف، تدوید و نیمدارس جد
سندگان، ناشران و یاز نو یادیاند. اما متأسفانه اطلاعات ز رفتهیز از آن تأثیر و تأثر پذیفروشان ن کتاب
 یسندگان، ... و حتیاز ناشران، نو یاریکه بس طوری ست، بهیفروشان آن مقاطع در دست ن کتاب

 اند.  ناشناخته و گمنام مانده یشمس 1325 یانیم یها ه تا سالکتب منتشر



یز: پرورش  یادی از کتابفروشان و ناشران قدیمی تبر

 

 

315 

 

 ( 21/3/1319نقاشی جوانک کتابفروش)کانال تلگرامی دانشگاه تهران،  -1تصویر 
اختصار به چندین مورد از  ز به یفروشان در شهر تبربا سابقه و گستره عملکرد کتاب ییآشنا یبرا

 شود: یها اشاره م آن
های دوره قاجار که  فروشی ترین کتاباز معروففروشی تربیت(:  ت)کتابیترب 1کتابخانه

( ین اعتصامیالملک)پدر پرو اعتصام  خانوسفیو   توسط سید حسن تقی زاده، محمدعلی تربیت
( 21، ص 1309)بعدها ابوالضیا( )افشار،  2( و آقا سید محمد شبستری37، ص 1391)آذرنگ، 

                                                 

اکنون نیز این عنوان در نام تعداد اندکی از  شده است هم فروشي، کتابخانه اطلاق می در اواخر دوره قاجار به کتاب. 1
تا قبل از تعطیلی «)کتابخانه طهوری»و « کتابخانه گنج دانش»های قدیمی و با سابقه نظیر  انتشارات و کتابفروشی

ش. پیش  1317ش.( قابل مشاهده است. همچنین تا حدود سال  1319بفروشی دراسفند ماه سال این کتا
م.( در خیابان  1319که به مدیریت زنده یاد آقای خلیل مستوفی) « کتابخانه مستوفی»انتشارات و کتابفروشی 

اخودآگاه هر بیننده و جمهوری به سمت میدان بهارستان دایر و فعال بود که ویترین بسیار جذاب و دیدنی آن ن
 کرد. رهگذری را مجذوب و برای لحظاتی متوقف می

کتابفروشی تربیت به شراکت ایشان، سید « شرحی از عملکرد سید حسین خان عدالت به قلم خودش»براساس.  2
به شراکت آقایان سید حسن تقی زاده، محمدعلی « گنجینه فنون»حسن تقی زاده و ]محمدعلی[ تربیت و مجله 

یت و یوسف اعتصام الملک تاسیس شده است. ر.ک: گزیده اسناد نظام آموزش و مجلس شورای ملی)دوره ترب
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تربیت  یفروش هر تبریز تأسیس شد )بر اساس اعلان کتابش.( در ش 1255ه. ق) 1310در سال 

ن( و محل یالمت ق.  روزنامه حبل 1323سال  یالثان یجماد 20سال چهاردهم مورخ  3در شماره 
فروشی  (این کتاب37، ص 1391بود )آذرنگ،  یجانیآذربا  خواهانیآزاد  و  آمد و رفت متجددان

حسن تقی زاده( و سپس به تصدی رضا تربیت )برادر  )برادر ناتنی سید1ابتدا به تصدی سید جواد
(با توجه به اطلاعات مندرج در صفحه 21، ص 1309محمدعلی تربیت( دایر بود. )تقی زاده، 

 1315پایانی کتاب درسی نحو برای دانش آموزان مدارس ابتدایی)ناصف، دیاب، طموم و صالح، 
-ق. ( محل کتاب 1321الاول سال  زدهم ربیعبه تاریخ پان«)گنجینه فنون»نشریه  15ق. ( و شماره 

فروشی تربیت ابتدا دم مدرسه طالبیه در بازار شهر تبریز بوده و سپس به خیابان مجیدالملک 
 شده است. منتقل
به  یفروش کتاب  نمونه  نینخست»ن گفته است: یت چنیترب یفروش در مورد کتاب 2ادوارد براون 

  درنتیجه  روز ج روزبهیتدر به یار کوچک و محقر بود، ولیابتدا بسجان بود، ین در آذربایاسلوب نو
خود را بالا   تیع کرده و موقعیش را وسیات خوی، دامنه عملیمتوال  و مجاهدات یزحمات متماد

  ساله ل شد و همهیران تبدیسراسر ا  یفروش ن کتابیتر ن و جامعیتر ن، مهمیکه به بهتر برد. چنان
( 77، ص 1399و سرداری نیا،  یدیشد. )مج ین موسسه نشر میا از طرف ابه سبک اروپ  یفهرست

ع یو توز یندگیران، و نماینقاط ا یو علاوه بر فروش کتاب به واردات کتب و قبول سفارش از اقص
، طبع و نشر یساز ( چاپ داخل و خارج کشور، جلدیو ترک ی، عربیات )فارسیاز نشر یتعداد

 733، صص 1313است.)فردیار،   ق. ( پرداخته 1325فنون)از سال نه یکتاب و انتشار مجله گنج
دالملك سرانجام در دوران یفروشی پس از انتقال به خیابان مج ز این کتابی( شعبه شهر تبر730و 

 ش توسط مستبدین غارت و سوزانده شد. 1295ق.  /  1320مشروطه به سال 
، یه داشته )مرادیابان ناصریهر تهران در خدر ش یاز، شعبهیعلاوه بر شهر تبر یفروشن کتابیا 

ای از نویسندگان نظیر میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل، میرزا  ( و پاتوق عده1501، ص 2، ج1313
، 1393الملک، عباس خلیلی و ... بوده است )هنر،  علی اکبر دهخدا، میرزا یوسف خان اعتصام

                                                                                                                   

سوم تا پنجم(، به کوشش:سهیلا ترابی فارسانی، تهران:کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 
1391. 

ق. متولد شد و  1355ربیع الثانی سال  15در به نقل از آقای سید حسن تقی زاده آقای سید جواد برادر ناتنی وی  .  1
 (21، ص 1309ش. در تهران وفات یافت.)تقی زاده،  1325مرداد سال  17در 

2  - Edward Granville Browne . 
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 1327رمضان  25مورخ  252شماره  روزنامه مجلس در 3( بر اساس اعلان صفحه 011، ص 1ج
-شمس یروبرو یابان ناصریت تهران از خیشعبه ترب یفروش ر مکان کتابییش.( از تغ 1290ق. )

به علت  یروانیش یجواد آقا یساخت حاج های تازه مدرسه دارالفنون و به مغازه یالعماره به روبرو
ز یت تبریت شعبه تهران کتابخانه تربین بر مبنای اعلان توقف فعالیم. همچنیشویکمبود جا مطلع م

خ تأسیس شعبه تهران یوطن تار یه ندای( نشر3ق. )ص  1327شوال سال  7مورخ  153در شماره 
« ر جواد آقایآقا م»به نام  یق.  به شخص 1327ق.  بوده و از سال  1323فروشی تربیت سال  کتاب

شده است. )کوهستانی نژاد، یمز محسوب یت تبریفروشی تربده و مستقل از کتابیواگذار گرد
 (715، ص 1317

 یفروشی بر اساس روکش کاغذاین کتاب (:ش.( 1353)ق.  1155)سال 1رانیکتابخانه ا
 شده است:  ق( چنین معرفی 1333، یب نوبریچاپی چسبانده شده پشت جلد کتاب دُرِ مکنون)اد

و  یو ترک ی[ فارسیها ]رمانیو فرانسه و رومانها یرانیا یتحریر و کتب کلاس "همه جور لوازم
و نقاله و  یمتر یقلمدار و ساده و سانت یو پرگارها یران و هشت قطعه و اسباب نقاشیا یها نقشه

و  یو بغل یو تجارت یف و رسم و نقاشیمشق و تکل یو همه قسم دفترها یو نقاش یفانتز یمدادها
و قوه و آمپول  یک و تجارتیتبر]فانتزی[ و کاغذ و پاکت گلدار یفانتاز یها تیزیاقسام کارت و

 شود."  یممت ارزان فروختهیموجود و به ق یچراغ بغل
در"اعلان کتابخانه سعدی"، منتشره در صفحه دوم  ش(: 1135کتابخانه سعدی )سال 

 فروشی آمده است: در مورد این کتاب 13/2/1353مورخ « بهشت اردی»شماره نخست روزنامه 
                                                 

تیمچه حاجب الدوله  11ایران( در حجره نمره ی فروشآمده علاوه بر کتابخانه ایران)کتاب عمل بهی هابنابر بررسي.  1
دیگر به این نام در شهر تبریز از اواخر دوره قاجار ی فروش( دو کتاب1)مترجم همایون، بی تا، ص در شهر تهران

 وجود داشته است:
ایران که صاحب آن محمدعلی نامی بوده که در روبروی بازار دباغخانه ]تبریز[ به کسب و کار و کرایه ی فروش. کتاب1

 (50، ص1391پرست،  است.)حقکتاب مشغول بوده
 به نام فتحعلی تاهباز بوده است.ی ایران که مدیر آن شخصی فروشتاب.ک2

در دست نیست، با ی ها اطلاعات زیاد فعالیت آنی هاایران در شهر تبریز و سالی هابه نامی فروشدر مورد کتاب    
در ی شمس 1313سال  های ایران در خردادفروشیها و کتاب در احصائیه کتابخانهی توجه به اینکه نام این کتابفروش

وجود « ایران»به این نام ی فروششده هیچ کدام از این دو کتاب شود، بنابراین در سال یاد شهر تبریز دیده نمی
باشد. همچنین مي ها، نیازمند تحقیقات بیشترفروشياند. اطلاعات بیشتر در مورد این کتابو یا فعال نبوده نداشته

 گرخانه شهر تبریز وجود دارد. التحریر فروشی به همین نام در بازار شیشه در حال حاضر نیز مغازه لوازم
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الله  المنفعه از قبیل کلام روپا و مصر و بیروت و کتب عام"کتابخانه سعدی از هر نقاط ا

قران(، سفرنامه  12قران(، زادالمسافرین ناصرخسرو) 27قران(، سرآمدان هنر) 9مجید)
قران(،  3الارض و الانبیا)قران(، تاریخ سنی ملوک 3قران(، لغت آلمانی به فارسی) 15ناصرخسرو)
قران( وارد کرده و  3قران(، تیاطر]تئاتر[ ملکم خان) 1)الصبیانقران(، نصاب 1سخن) هزار و یک 

شده که عنقریب  هایی[ داده سایر نقاط عالم هم سفارشاتی]سفارش رساند به  میبقیمت نازل بفروش
 رسید. طالبین به کتابخانه سعدی مراجعه فرمایند. " خواهد 

ش. در  1311تاسیس سال  (و 1همچنین در مورد کتابخانه دیگری به همین نام )کتابخانه سعدی
ش. با توضیحات ذیل روبرو  1312های منتشره در سال  شهر تبریز در پشت جلد یکی از کتاب

 (:1312، یشویم)تربت می
ر و اسباب رسم و یو همه قسم لوازمات تحر ی، و کتب وزارتی، کلاسی، ادبی" اقسام کتب علم

 رسد."  یمت به فروش میقترین  ره[ موجود به ارزانیر]غیو غ ی، دفاتر بغلینقاش
ترین و  ترین صنعت فرهنگی و یا یکی از مهم ترین و اصلی نشر کتاب در ایران به تفسیری، مهم

شود  می ( اما مشاهده53، ص 1311، ینیترین ارکان قسمت فرهنگی کشور است. )حس اصلی
ندگان، سیرغم جایگاه ویژه شهر تبریز در صنعت چاپ و نشر اطلاعات کمی در مورد نوعلی

ها از آن یاریاز بس یها این شهر در دسترس است و نام ها و چاپخانه فروشی ناشران، کتاب
ن شهر یفروشان و ناشران اترین مطالب منتشره در خصوص کتاب از مهم یمانده است. برخ باقی

                                                 

های مجیدالملک قرار داشته است و پس از تخریب مجموعه سعدی)کتابفروشی سعدی( در مغازه کتابخانه.  1
اند که در قسمت مرکزی شهر تبریز قرار مسجد باشکوه امیرالمونین را ساخته الملک، های مجیدمغازه

 1313ها و کتابفروشیهای ایران در خرداد سال  همچنین در احصائیه کتابخانه ( 333، ص 1393ارد.)خاماچی، د
ش. و در منبع  1311فروشی سعدی، به مدیریت محمد بقا و تاریخ تاسیس سال ش. به نام کتابخانه و کتاب

، 1391پرست،  )حق« سعدیکتابفروشی »و « شرکت سهامی چاپ»و مدیر « محمد بقایی»دیگری مدیر آن را 
، پشت جلد( 1312؛ عزیزی، 50، ص1391پرست،  خانه معرفی کرده اند. )حق ( واقع در انتهای بازار حرم50ص

شمسی توسط آقای محمد رضایی تأسیس و سال بعد با آقای  1333فروشی دیگری نیز به همین نام در سال کتاب
گرخانه تبریز( شریک  عرفت واقع در بازار شیشهالتحریر محاج احمد خادم حسینی)مدیر فعلی لوازم

ه.ق)بر اساس  1331های نگارنده با جناب آقای حاج احمد خادم حسینی( بدین ترتیب از سال  شدند)مصاحبه
ناشر متفاوت  -شمسی حداقل با سه کتابفروش 75ها( تا دهه  نقش مُهر باقی مانده از کتابفروشی سعدی بر کتاب

شویم که اطلاعات بیشتر در این خصوص نیازمند تحقیقات بیشتری  ریز مواجه میبه نام سعدی در شهر تب
 باشد.  می
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 اند از: عبارت
فروشی اختصاص  کتاببه کتابخانه و قرائتخانه و « تاریخ فرهنگ آذربایجان»فصل سوم کتاب 

ه یز بر اساس احصائیفروش فعال شهر تبر کتاب 25( که از 09-73، صص 1333، 2د، جیدارد.)ام
ن یاختصار در چند  برده و به نام یشمس 1333فروشان فعال در سال  و کتاب یشمس 1313سال 

ها  سسان آنسعادت و معرفت(، سال تأسیس و مو  ه،یهای باسابقه )علم فروشی کتاب یسطر به معرف
 پرداخته است.

)بنان و طاهری، « شده در تبریز طی پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی های چاپ فهرست کتاب»
( 1350حبیبی آزاد، «)1جانیآذربا یکتابشناس»(، 1352، یافنان«)جانیآذربا یکتابشناس»(، 1377

  رین فهرستت ( از مهم1393هاشمیان، «)کتابشناسی جامع آذربایجان شرقی»جلدی 3و مجموعه 
-های منتشرشده در آذربایجان و یا شهر تبریز است که شامل نام تعدادی از ناشران و ناشران کتاب

 کتابفروشان است. 
فروشی ایشان در  های کوتاه و گذرایی به کتاب در خاطرات آقای رحیم زهتاب فرد اشاره

فروشی خیابانی( وی در  فروشی بساطی)کتاب شهرهای تبریز و تهران وجود دارد، ازجمله: کتاب
فروشی دانش در  ش. و سپس تاسیس کتاب1325الحرمین شهر تبریز بعد از وقایع شهریور  بازار بین

« کتابفروشی»جلد نخست کتاب  519( در صفحه 22-23، صص 1353آن شهر. )زهتاب فرد، 
ه در مجلد بعدی این کتاب مشاهد« خاطرات زهتاب فرد از کتابفروشی خودش»خبر انتشار 

ها و یا نشریات  شود، که نشانی از این مقاله در جلد دوم کتاب و یا انتشار آن در سایر کتاب می
 نیست و یا نگارنده آن را مشاهده نکرده است.
نگاهی به »مطالبی تحت عنوان « مفاخر آذربایجان»در بخش هنرمندان و نویسندگان کتاب 

گمنام چاپ کتاب و موسسات انتشاراتی  آفرینان از افتخار« موسسات انتشاراتی آذربایجان
گونه توضیحی  ها بدون هیچ آذربایجان، به ذکر نام بیست و یک ناشر و نام برخی از مدیران آن

 ( 1553، ص3، ج 1357پرداخته است.)عقیقی بخشایشی، 
ر آن یانتشارات فنی تبریز و موسس و مد ی( که در آن به معرف3از کتاب مِهر معلم) یبخش

 (25-1، صص 1393پرداخته است.)بابازاده، « احمد آشوبی نوبر»جناب آقای
 (392-351، صص1، ج1393مجد،  ییز)طباطبایتبر یهایمقاله کتابفروش

                                                 

منتشره در آذربایجان ی درسی ها شده است که این فهرست شامل کتاب در مقدمه این کتاب به صورت صریح بیان . 1
 نیست.
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تاریخ تأسیس « ش 1313های ایران در خرداد سال  ها و کتابفروشی احصائیه کتابخانه»در 

هر تبریز ذکرشده های شهرهای مختلف ازجمله ش فروشی ها و کتاب تعدادی از کتابخانه
ه و مطلع ساختن ین احصائیل بازنشر ای( که به دل222، ص 2، ج 1395است)صفت گل، 

 ت است.یز اهمیها حا فروشی خوانندگان از نام، تاریخ تاسیس و ... در مورد کتاب
 (123-09، صص 1395هاشمیان، «)چاپ سربی و سنگی در تبریز»مقاله 
اختصار  ( که به55-57، صص 1391پرست،  )حق« زیتبرادی از کتابفروشی تهران در ی»مقاله 

 پردازد. یز میفروشان شهر تبر از کتاب یکیبه 
 ییز)طباطبایشمس تبر یدر خصوص کتابفروش« د آقا شمس در خاطرات منیمج»مقاله 

 ، پایگاه ایشیق( 1313مجد، 
ان تحت عنو« ؛ از برآمدن تا انقلابیخ چاپ و نشر کتاب فارسیتار»از کتاب  یبخش
، 2، ج 1313، یز دارد.)مرادیران اختصاص به شهر تبریا یو چاپ کتاب در شهرها یکتابفروش

خ چاپ و یترین اثر در حوزه تار ارزشمند و شاید مهم ین کتاب اثری( هرچند ا1233-1111صص 
آوری کرده  ن خصوص جمعیدر ا یادیگردد و مطالب زیم در کشور محسوب  ینشر کتاب فارس

ز، خطاهایی به یمنتشره در شهر تبر یهاخصوص اطلاعات مربوط به ناشران و کتاب اما در  است،
شوند.)ازجمله: تاریخ فعالیت های آتی اصلاح که ضرورت دارد، در چاپ یافته است آن راه
های تبریز مندرج در این کتاب، که به علت عدم استفاده کامل از اطلاعات احصائیه  فروشی کتاب

ز و ... ایراداتی دارد،  که احتمالًا ناشی از یمنتشره در تبر یهاها و کتاب فروشی بها و کتا کتابخانه
صورت انفرادی   آوری مطالب این پژوهش بزرگ و تألیف این اثر گران قدر، به زمان طولانی جمع

اند و راهگشای   است که نویسنده آن به تنهایی و بدون کمک دیگران به این کار همت گماشته
 ن بعدی هستند.(پژوهشگرا

« خانه کتاب»ران از انتشارات یر نشر کتاب ایهای مشاه مجموعه کتاب یاز مجلدها یکی
 (1313، یمراد«)ید اروانیمج یآقا» درباره

منتشره در روزنامه اطلاعات و ضمایم آن « میهای قد فروشی پرسه در کتاب»مجموعه مقالات 
جز بخش نخست،  که به 25/3/1313و  0/3/1313، 23/2/1313، 10/2/1317 یهاخیدر تار

حاج احمد  یبا آقا یروس برادران شکوهیس یز و مصاحبه آقایمعرفت تبر یبقیه آن به کتابفروش
و عبدالرحیم  یامراغه یمین کریحس ین ناشر اشعار آقایار و اولیوان شهری)ناشر د ینیخادم حس

احمد خادم  یخود نوشت آقا یسه تصویر متن اصلیتصاص دارد، مقا(( اخیشباهنگ )دیوان هند
هایی از آن  ص و حذف قسمتیدهنده تلخدر روزنامه موصوف، نشان یبا نسخه چاپ ینیحس
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مندرج در « زیدر کهن شهر تبر یث کتابفروشیحد»ن مقاله شکل کامل شده مقالهیا .1است
 ن مولف است.یاز هم 23/12/1395مورخ « جانیام آذربایپ»ه ینشر 237شماره  9-1صفحات 
، 1317)خشکبار، « آقا مطلع مدیر کتابفروشی تهران در شهر تبریز و گو با حاج  گفت»مقاله 

( که بازنشر مجدد مصاحبه آقای 392-351، صص 1، ج1393؛ طباطبایی، 13-90صص 
ن مقاله یر است. اناش -فروش آقا مطلع به همراه تصویری از مدیر این کتاب حسین خشکبار با حاج

 یه داخلیچاپ در نشر یبرا یشمس 1351در سال «ك کتابفروشیگفتگو با »ن بار با عنوان ینخست
رغم چاپ نشریه و به دلیل عدم صدور مجوز  شده است، که علی ز ارسالیتبر یکتابخانه مرکز

 افتند.ین یمندان به آن دسترس ع آن، محققان و علاقهیتوز
شده  فروشان و ازجمله پرورش اشاره به نام تعدادی از کتاب« خ و تحول نشریتار» کتاب

 (225، ص 1317است)آذرنگ، 
، اشارات مختصری به کتابفروشی سعادت 2در دیباچه دیوان صافی به کوشش آقای اصغر فردی

( 15-17، صص 1313و فردوسی تبریز و ماجرای چاپ آن کتاب شده است.)صافی تبریزی، 
تبریز ظرف این دو »و « اثری ترجمان حشمت )تبریز و پیرامون(»عنوان  همچنین ایشان دو فایل با

دانم در کدام  برای من ارسال کردند، که متاسفانه نمی« هفته دو هیکل الکتاب خود را از دست داد
 کتاب و یا مجله چاپ شده اند.

با حضور آقای « تاریخ شفاهی کتاب»های  نخستین نشست از سری دوم سلسله نشست
به انتشارت تهران در شهر تبریز و آقای « تاریخ شفاهی کتاب»لله رادخواه )بخشی از دفتر دوم ا بیت
 (03-31، صص 1319الله رادخواه اختصاص دارد)حدادی،  بیت

به مناسبت سالگرد مجیدآقا اروانی منتشره در روزنامه « کتابفروشی های تبریز»مقاله 
 (5/3/1310اطلاعات)برادران شکوهی، 

 ، پایگاه اینترنتی ایشیق(1315مظفری، «)پایان کار انتشارات شمس تبریز» مقاله

                                                 

شکر از ایشان که تصویر متن و با ت 27/3/1313مصاحبه با جناب آقای حاج احمد خادم حسینی در تاریخ  .  1
 اصلی یادداشت خود درباره این موضوع را در اختیار اینجانب قرار دادند.

به من اعلام کردند که قصد دارند بزرگداشتی برای برای پنج فعال  10/1/1315مرحوم آقای اصغر فردی در تاریخ .  2
برگزار و مجموعه «( مجید اروانی»و « بنی هاشمی»، «سیروس قمری»، «مصطفوی»، «چیت چیان»حوزه نشر)

ای در این زمینه را از من  مقالاتی را درباره کتابفروشان و ناشران  به شکل کتاب منتشر نماید و تقاضای مقاله
 کردند، اما متاسفانه مرگ فرصت این کار را به ایشان نداد و چه آرزوهایی که بر خاک شد. 
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 (112-01، صص 1315و ... )قاسمی، « فهرست کتابفروشی تربیت تبریز»

 (7/3/1319منتشره در روزنامه اطلاعات)برادران شکوهی، « فروشی نیما کتاب»مقاله 
روزنامه اطلاعات )برادران منتشره در « زیشهر تبر فروشی در کهن ث کتابیحد»مقالات 

 (11/3/1319و  7/3/1319شکوهی، 
ترین مراکز عمده چاپ و نشر  های اندکی در مورد یکی از مهم شود پژوهش یم ن مشاهده یبنابرا

کتاب در دوره قاجار و پهلوی صورت گرفته است و این موضوع در مورد ناشران کتب درسی 
 تر است. مراتب نامناسب به

 پرورش یوشفر  کتاب –ناشر 

 یپرورش)آقا یر کتابفروشیبر اساس اطلاعاتی که از مصاحبه با دختر و برادرزاده موسس و مد
« م پرورشیکر»و « معرفت یعل محمد»، «آقاخان معین شفق»یابیم که  می در  م پرورش(،یکر

م یکر یاند و آقا( بودهیتق خان )یا محمدیرزا تقیش.( پسران م 1253)احتمالًا متولد حدود سال 
ت ی(، فعال1زیر کتابخانه معرفت تبریمعرفت مد یترش)محمدعل برادر بزرگ پرورش به پیروی از

 اند. و نشر کتاب را در شهر تبریز آغاز کرده یفروش کتاب
؛  00، ص 1333، 2د، جیامشده است) تاسیس یشمس 1213فروشی در سال  ن کتابیا

( و بنا بر اظهار خانم پروین پرورش)فرزند آقای کریم پرورش( 222، ص 2، ج 1395صفت گل، 
های تبریز و مدتی مدیر آن  التحصیل مدرسه آمریکایی مادرشان مرحوم خانم منصوره تقی زاده فارغ

(آقای کریم پرورش از 3/1/1310اند.)مصاحبه با سرکار خانم پروین پرورش مورخ  مدرسه بوده
در خصوص  ییهاساز تخصصی تار بوده، و به انتشار کتاب یو نوازندگ یقیمندان به هنر موس قهعلا

 اند. شده  در تهران فوت یشمس 23/15/1339موسیقی اقدام و در 

                                                 

گرخانه شهر تبریز  ش.( در بازار شیشه 1290ه.ق) 1327سال  معرفت در دوره مشروطه و دری فروش کتاب. 1
توجهی داشته است و  و کتابفروش فعالیت چشمگیر و قابلی از ناشرین فعال کتب درسی عنوان یک شد و به تأسیس

معرفت است که در ی فروشاز تالیفات آقای محمدعلی معرفت موسس و مدیر کتاب« الفبای جدید فارسی» کتاب
 ش.( به چاپ پانزدهم رسیده بود. 1312)ق 1372سال 
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 یفروش م پرورش موسس و مدیر انتشارات و کتابیکر یاز آقا یریتصاو-1ر یتصو 
معرفت موسس و  یمحمدعل یپرورش)نفر نخست از سمت راست(]نفر سوم در عکس دوم آقا

 ز[یفروشی و انتشارات معرفت تبر مدیر کتاب
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آقای کریم پرورش ردیف اول از راست)بقیه افراد حاضر در تصویر شناسایی -1ر یتصو 
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فر نخست از راست در خ( و نی)بدون تار ر دومینشدند.( و آقای کریم پرورش نفر وسط در تصو
 .1ش.(( در سفر به کشور آلمان 1312میلادی) 1133ر سوم)تاریخ تصویر دوم سال یتصو

 فروش پرورش کتاب–ناشر یمعرف

فروش و برخی از نشریات  کتاب -ن ناشریا یها از کتاب یا پشت جلد برخیدر مقدمه و 
 اند از: سازد، که عبارت یت آن را آشکار میحوزه فعال یتوضیحاتی ذکرشده است که تا حدود

"اخطار از طرف کتابخانه پرورش، کتابهایی که مطابق پروگرام وزارت جلیله معارف و تصویب 
ریاست ایالتی معارف آذربایجان در کاغذ اعلا بغایت نظافت و بقیمت اعلا از طبع درآمده و در 

ول مدارس ابتدایی تا ششم رسد ... علاوه سایر کتب کلاسی و غیره از ا کتابخانه مزبور بفروش می
 ، پشت جلد کتاب(1ق.، ج 1331متوسطه در کتابخانه موجود است.")تبریزی، 

 یر کلاسیو غ یو آلمان، کلاس یسیو فرانسه و انگل یو ترک یو عرب یفارس یها "همه قسم کتاب
ر یالتحر اعلا در کتابخانه موجود است. لوازم ین در هر زبان و صحافیریهای[ ش ]رمانیو رومانها

مت یتا ششم متوسطه موجود و به ق ییاز کلاس اول مدرسه ابتدا یره با کتب کلاسیو غ یو نقاش
ها را  ک دستگاه مطبعه کامل است و هر قسم کتابی یشود. کتابخانه پرورش دارا  یعادله فروش م

، یکی.")بلدینما یاز خارجه و داخله قبول مباسلیقه تمام طبع نموده و سفارش هر جور کتاب 
فروش  کتاب -یکی از نکات مهم این آگهی، این است که ما را از مجهز بودن این ناشر ق.( 1332

گاه  ره از اول یو غ یر کتب کلاسی"علاوه ]بر[ سا سازد. می به چاپخانه اختصاصی، در آن سال آ
ر موجود یتب داخله و خارجه و اسباب تحرتا ششم متوسطه با هر جور اقسام ک ییمدارس ابتدا

 ق.، پشت جلد کتاب( 1333الدین ابونصر محمد فراهی، است.")شمس
کتب متوسطه و  یشده است:" تمام منتشره اشاره یها از کتاب ین تعدادیپس از ذکر عناو

 ن،یریهای[ ش ]رمانی، لغات السنه مختلف، اقسام رومانهایخی، تاری، فلسفی، فنی، علمییابتدا
ره موجود و یمتنوعه و غ ی، کارت پستالهای، طبییایجات متفرقه جغراف ، نقشهیر، نقاشیالتحر لوازم

که  یدهد و اشخاص یم نانیاطراف اطم ان عظام شهر ویمشتر یفروش مناسب را محض استرضا
د یگر خریشد و د داده خواهد یف کلیمت تخفید در قی]معتنابهی[ از کتابخانه نماید متنابهیخر

د ینما یو قبول م یو چاپ یده خطیمه و جدیجور کتب قد مناسب همه یلید به قیمت خینما یم

                                                 

 با تشکر از سرکار خانم پروین پرورش دختر آقای کریم پرورش برای در اختیار قراردادن تصاویر آلبوم خانوادگی. . 1
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، 1359، یه آذریفیئت تالیهالعمل مختصر." ) د و ارسال هر قسم اجناس عمده و خرده با حقیخر

 یروکش کاغذن ی( همچنیقرائت آذر یدرس چسبانده شده پشت جلد کتاب یروکش کاغذ
شه از کتابخانه پرورش یکتاب عبارت" کتب و لوازم خودتان را هم جلد یبر روچسبانده شده 

 (3ر یشود.)تصو یمدهیتر است" د انتخاب نمایید که هم باسلیقه و هم ارزان
"چون تاکنون کتاب اخلاقی که درخور فهم اطفال خورد سال]خردسال[ مدارس ابتدایی بوده، و 

ای از معلمین  ده لذا به پیشنهاد)اینجانب( عدهنش موافق آخرین پروگرام وزارت معارف باشد، نوشته
دوست و طرفدار اصول تعلیمات سهل و ساده حاضر شدند که همین کتاب را بنام )اخلاق آذری( 

افتخار مطبوعات آذربایجان تألیف و از این راه خدمتی برای سهولت کار محصلین مدارس  به
مندان ترقی و تعالی  و سرمشق برای سایر علاقهابتدایی نموده باشند، امید است که این اقدام نمونه 

بوده، و در آتیه از توجهات اولیای معارف و کارکنان مدارس نواقص مطبوعات کلاسی آذربایجان 
تدریج تکمیل گردد. متمنی است هرگونه سهو و خطایی که به نظر ارباب بصیرت خواهد رسید  به

 (1355اصلاح گردد. )ک. پرورش(" )اخلاق آذری، های آینده  بافتخار آن مفتخرم دارند، تا در طبع
معارف و مطبوعات  یش در ترقیت خویکه با تمام موجود« پرورش»"کارکنان کتابخانه 

و  یواریح دیم مرغوب و صحیخود تقو یات واقعیو فداکار است. محض ابراز عمل یمملکت ساع
ب و اصلاح آن را یزحمات ترتده عنکبوت که یر محترم جرینطاق مد ی)در تحت نظارت آقایبغل

ث یم از هر حیدواریام  [ تهیه نموده،1359-1351] 1351-1339سال  یاند( برا تقبل نموده
ره یو غ ینکه همه قسم کتب کلاسیمطلوب عامه واقع خواهد بود. در کتابخانه پرورش علاوه از ا

ت یت جدیرشات را با نهاداخله و خارجه را نموده، سفا یونریسین کتابخانه قبول کمیموجود است ا
کهنه و تمبر پست و  یدار کتب خطیدهد. کتابخانه پرورش خریو سرعت عمل انجام م

گهییر: کریجات[ است.    مد قجات]عتیقهیعت نشریه شمالغرب   3صفحه  م پرورش")آ
 (7ر ی( )تصو25/1/1359مورخ)

ریز در نشریه های سروش و پرورش شهر تب آگهی فروش دیوان طرزی افشاری در کتابخانه
 (0ر یش.  )تصو 12/12/1351مورخ   1، ص 31شماره «)شاهین»

"مطبوعات کتابخانه پرورش که مطابق سلیقه عصر حاضر و موافق آخرین دستور شورای عالی 
 ، پشت جلد(2، ج1311شده]است[.")سینا،  معارف تهیه

ا مسائل و ید یمسئله امهزار »اشاره به زحمات مدیر محترم کتابخانه پرورش برای انتشار کتاب 
 ، ص د(1311وتوصیه نویسنده کتاب به تصحیح اغلاط کتاب قبل ازمطالعه آن.)سینا، « حل مسائل

های موجود در کتابخانه پرورش آمده است:"سایر کتب مختلفه  بعد از ذکر تعدادی از کتاب
التحریر  علمی و ادبی و کلاسی از داخله و خارجه و لغات در السنه مختلفه و همه قسم لوازم

العمل مناسب  التجاره را با حق دهد. هر نوع مال موجود و سفارشات را به اسرع وقت انجام می
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  نماید، هرگونه سفارشات راجع به مطبوعات را با شرایط مقتضی قبول فروش میخرید و 
 تا[( نماید.")بکمن، ]بی می

 یو تراوشات ادب یشتر از تتبعات فکرین مجموعه]رهنمای موسیقی[ بیده ای" ... چون آثار برگز
پاس  ات و بهر زحمیتقد یباشد برا یکشور م یات معروف شعرایا از غزلیمعاصر و  یهادان یقیموس

ها  که به آثار آن یقدر اطلاع و دسترس اند به ات نامبرده را سرودهیف و غزلیکه تصان یاحترام اشخاص
 یفات فکاهیاز تصن یام و مخصوصاً بعض شان ذکر نمودهیان گفتار ایندگان را در پایداشتم، نام سرا

شده است. "  آن افزوده یایبه مزاشتر یدارد به آخر آن علاوه شد که ب یو اخلاق یحیز که جنبه تفرین
 (2، ص1319)پرورش، 

ن محترم همت یش به نشر آثار برجسته مولفین و مترجمیها پ "بنگاه پرورش، که از مدت
سندگان و یان نویش ادامه داده است، از آقایخو یت تاکنون به خدمات ادبیگماشته و با کمال جد

از  یروین بنگاه در پیمساعی با ا  که از تشریکد ینما ین نشر آثار خود دعوت مین و طالبیمترجم
ن ین بنگاه بهتریتوانند با مراجعه به ا یشه میز همیند. خوانندگان محترم نیغ نفرمایمرام خود در

، ید زاکانیابد.")عبی یم ها در اسرع وقت انجام ها را تهیه نمایند. سفارشات از شهرستانکتاب
1311) 

را یاز است، زین ید بیف و تمجی[ بنگاه پرورش، از هرگونه تعرهای ]رمانیها و رومانها داستان
کا را ید اروپا و آمریو اسرارآمیز جد یسی، پلیی، جنایعشق یها ن کتابیتر ن و مهمیشه بهتریهم

 (3، ج 1325)زواگو،  کنند. یترجمه و چاپ انتخاب م ین بنگاه برایدست آن با نظر ا ن زبریمترجم
یکی از  -درباره آقای ابوالحسن اقبال آذر:"آقای ابوالحسن اقبال آذرنظر آقای کریم پرورش، 

اساتید فن موسیقی شرق است که اعجاز حنجره داودی او به قول سعدی، آب را از جریان، مرغ را 
اش حاجی ملا  دارد. پدرش آقای موسی فقید معروف و استاد تعلیمات موسیقی از طیران بازمی

ال پس از فراگرفتن این علم ابتکارات پسندیده در موسیقی نموده که کریم جناب قزوینی است. اقب
کلی عوض و موسیقی ما را روی پایه  ها و تحریرات سابق را بهتوان گفت: طرز آواز و گوشهمی

تری قرار داده که صفحات او بهترین دلیل این مدعاست. تحصیلاتش متوسط، در خدمت  جذاب
ش.[ رئیس اداره کارگزینی شهرداری تبریز است. اقبال دو  1322دولتی بوده و فعلًا]حدود سال 

های بزرگ به اروپا مسافرت و نواز خود طبق تقاضای کمپانی مرتبه برای پر کردن صفحات روح
آثاری از معجزات حنجره خود به یادگاری گذاشته که در تاریخ موسیقی شرق ابداً سابقه نداشته 

تقدیر است که هرگز شرافت آواز خود را به  نفس قابل ای عزتاست. اقبال مرد بسیار متشخص و دار
هایی  پول نفروخته و هر وقت زمزمه کرده یا در مجالس انس دوستان صمیمی خود یا در کنسرت

های صحیحی که در دست است  اند و برابر حساببوده که برای نفع عمومی و خیریه ترتیب داده
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ست هزار ریال به دامن بینوایان ریخته، بدون اینکه به دیناری از اقبال از این راه تا حال بیشتر از دوی

آن طمع ورزد. اخلاقاً خیلی منزه و متدین است. متاسفانه اداره رادیو و تبلیغات تا حال از وجود او 
طور حتم اگر او شاگردانی تربیت نماید که طرز آواز و ابتکارات او را ضبط  اند. به غفلت نموده

 (1322ت موسیقی ما از این انحطاط و زوال نجات یابد.")پرورش، نماید، محال اس
های متمادی از عمر خود را به تحصیل فن شریف موسیقی  "این بنده]کریم پرورش[ که سال

های موسیقی ایرانی و درنتیجه  شدن دستگاه ام، از مشاهده این وضیعت)متروک مصروف داشته
الامکان در احیا آثار بزرگان  شده و تصمیم گرفتم حتی های آن( متاثرها و ردیف شدن گوشه فراموش

و زنده کردن موسیقی ایرانی همت گمارم. درنتیجه با مساعدت و کمک استادان فن مجموعه 
های موسیقی ایرانی  ها و دستگاه ها و گوشه شیرینی)رهنمای موسیقی( که مشتمل بر کلیه ردیف

های  نقص باشد، از تصنیفهر حیث کامل و بیاست ترتیب دادم و برای اینکه این مجموعه از 
متنوعه جدید نیز که سازندگان ارجمند و مصنفین محترم از روی لطف و مهربانی در دسترس بنده 

اندازه مورد توجه عامه قرار گرفت و در اثر  دهند. خوشبختانه)رهنمای موسیقی( بی قرار داده و می
مزایا و محسنات بیشتر چاپ و منتشر گشته و بعدها  ساله با  همین حسن استقبال و توجه عامه همه

فکران به تقلید و اقتباس از نشریه ما آغاز  نیز انتشار خواهد یافت. گرچه در گوشه و کنار برخی کوته
اند، ولی ما مطمئنیم که صاحبان ذوق و دانش خود متوجه ناقص]نقص[ و سراپا غلط و خارج  نموده

ی شده و برای اینکه خدمتی به موسیقی ایران بنمایند از خرید آن از اصول علمی بودن اوراق تقلید
خودداری خواهند فرمود تا اینکه بخودی خود از بین رفته و بیش از این به اساس موسیقی این 

شویم آقای کریم پرورش به موسیقی ( و ما متوجه می1322کشور لطمه وارد نیاید." )پرورش، 
اطلاع هستیم و  اند ولی از نام اساتید ایشان بیی در این زمینه داشتهمند بوده و ظاهراً اساتید علاقه

 اند.نواخته بنابر گفته خانم پروین پرورش پدرشان ساز تار می
آقای کریم پرورش پس از بیان مطالبی از مقدمه دیوان عارف در خصوص اهمیت و نقش 

ست مثل جان شیرین خود همیشه است:" پس برای ما نیز لازم ا  های عارف و رواج آن گفته تصنیف
ها را زنده نگهداشته و نگذاریم بیشتر از این در گوشه فراموشی بخفتند. بنابراین این  ها و امثال آن آن

ها متدرجاً در این مجموعه  های عارف و امثال آن بنگاه]بنگاه پرورش[ تصمیم گرفته تمامی تصنیف
ها هم صحیح و  ا را نیز تهیه نموده تا اینکه آهنگه های]نت[( آن المقدور )نوت انتشار داده و حتی

پرست و باذوق هم به اینجانب بذل  سالم همیشه زنده بمانند. امید است در این آرزو آقایان میهن
کتابفروشی  -دانند به آدرس این بنگاه )تهران مساعدت و مرحمت فرموده نوت هر تصنیفی را که می
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 ، ص1؟1325بنگاه پرورش، «")ک. پرورش»و منتشر شود  پرورش( بفرستند تا با اسم ایشان چاپ
"از اشخاص باذوق خواهشمندیم در موقع فرستادن تصنیف و اشعار با خط خیلی خوانا و ( 23
اسم و آدرس خودشان را مرقوم فرمایند تا برایشان از خود کتاب نیز مجاناً فرستاده شود.")بنگاه  هم

 (71؟، ص 1325پرورش، 

 

سال سوم  یبرا یقرائت آذر یچسبانده شده بر جلد کتاب درس یروکش کاغذ -5ریتصو 
                                                 

تنها نسخه چاپی بدون جلد از این کتاب که نگارنده به آن دسترسی پیدا کرده، فاقد صفحات ابتدایی و .  1
( است، هرچند اشاره به نام بنگاه پرورش در صفحات میانی کتاب ما را از 03-03و  2-1انتهایی)صفحات 

های رهنمای  سازد. اما تفاوت مطالب آن با مطالب مجموعه کتاب انتشار این کتاب توسط ناشر پرورش مطمئن می
کتاب در سال ش. توسط همین ناشر، احتمالًا بایستی این  1323ش. تا سال  1315های  موسیقی منتشره در سال

( samanpl.irهای عمومی کشور) ش. و یا بعد از آن منتشر شده باشد. نتایج جستجو در سامانه کتابخانه 1327
در « 2۰ - 2۱ - 25مجموعه تصنیف های سال »ای  صفحه 03ما را به کتاب « بنگاه پرورش»با کلید واژه 

این کتاب در چند بار مراجعه حضوری به این سازد که متاسفانه مشاهده  می  کتابخانه مرکزی تبریز رهنمون
ش. میسر نشد، با توجه به تعداد اوراق و سایر قرائن موجود به نظر  1319و  1315، 1310های  کتابخانه در سال

 است.«  2۰ - 2۱ - 25های سال  مجموعه تصنیف»رسد، کتاب ناقص در اختیار نگارنده همان کتاب  می
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 (1359، یه آذریفیئت تالیتابلوی تخته کلاس درس)ه یغ کتابخانه پرورش بر رویو تبل ییمدارس ابتدا

 

 1شماره  3صفحه  زی[ پرورش تبریفروش در کتابخانه]کتاب« م پرورشیتقو» اعلان -4ریتصو 
 (]محل نگهداری: کتابخانه مرکزی شهر تبریز[25/1/1359مورخ)نشریه شمالغرب، 

 

، 1نشریه شاهین، صفحه 31آگهی فروش دیوان طرزی افشاری در شماره -6تصویر
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 (]محل نگهداری: کتابخانه ملی[12/12/1351مورخ)
م پرورش( یکر یریت آن )آقایفروش و مد کتابـ ن ناشر ینام ا یج حاصل از جستجوینتا
 از:اند  عبارت

ش.، که با نام  1325تا  1355در فهرست ناشران بخش خصوصی در تهران پس از سال 
 (225، ص 1317شود. )آذرنگ،  اند، نام پروش دیده می کتابفروشی و کتابخانه، کتاب منتشر کرده

شمسی نام 1319آخر شهریور سال  الی 1315های پایتخت از مهر سال  فروشی صورت کتاب
مدیریت پرورش و در خیابان ناصرخسرو شهر تهران مشاهده  کتابفروشی پرورش، به

 (255، ص 1315؛ فرهاد پور، 375، ص 1، ج1393شود.)قاضیها،  می
پرورش  یفروش از کتاب« ؛ از برآمدن تا انقلاب یخ چاپ و نشر کتاب فارسیتار»در کتاب 

خ شروع یول اشاره، و تارا یمهم شهر تهران در دوره پهلو یها فروش از ناشران و کتاب یکیعنوان  به
( و در جایی 190و  101، صص 2، ج1313، یکند)مراد یم  ذکر یشمس 1315ت آن را سال یفعال

ک یاند و با چاپ  نان دولت مستعجل بودهید:"ایگو یفروشان م گونه از کتاب نیف ایدیگر در توص
شی دیگر از این ( و در بخ101، ص 2، ج1313، یاند".)مراد دهیش بخشیش را به لقایکتاب عطا

پرورش  یفروش نام کتاب یشمس 1313-1313 یها فروشان در سال کتاب  هیکتاب بر اساس احصائ
( متأسفانه اطلاعات 1511، ص 2، ج1313، یشود.)مراد یم بدون ذکر تاریخ تأسیس آن، مشاهده 

 ست.یکپارچه نیفروشان و ناشران و ... شهر تبریز منسجم و  ن منبع مهم در مورد کتابیا
) جلیل محمدقلی زاده( در 1نشریه مهم فکاهی و مصور ملانصرالدین 5و  0های در شماره

 1355گانه آن نشریه در شهر تبریز در سال  عنوان یکی از وکلای سه تبریز، کتابخانه پرورش به
( همچنین 5( )تصویر 209و  279، 225، صص  1397شده است)سرداری نیا،  شمسی معرفی

فروشان  در قسمت نام و نشان کتاب« فروشی نگاری، روزنامه فروشی، روزنامهکتاب»در مقاله 
عنوان عامل توزیع نشریه ملانصرالدین  در دوره احمدشاه، از کتابخانه پرورش به فروش روزنامه

 (199، ص 1، ج1393شده است)پروین،  ش.( اشاره 1355خرداد  -1211چاپ تبریز)اسفند 
گلستان،  یهاق.(، کتابخانه 1332شهرستانی، «)ن ریشمضرات تراشید»محل فروش کتاب 

نکه یاست. از طرفی با توجه به ا پرورش و دکان توزیع جراید بدون نام بردن شهر محل انتشار کتاب 
 15/11/1359براساس اعلان معرفی مراکز فروش دیوان میرزاده عشقی در نشریه شفق سرخ مورخ 

                                                 

ش.(  1355ش. لغایت اردیبهشت ماه سال  1211ن در شهر تبریز )اسفند ماه سال شماره نشریه ملانصرالدی 9 - 1
 منتشرشده است.
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( و 95، ص 1319ر شهر تبریز قرار داشته)نورمحمدی، کتابخانه گلستان )کتابفروشی گلستان( د

این کتاب به کوشش عبدالوهاب ابن حاج محمدعلی ابریشمی و تصویرگر صفحه پایانی کتاب 
توان نتیجه گرفت عبدالوهاب همان  است، می« کمترین عبدالوهاب»ر گلدان( با رقم ی)تصو

ی مرحوم آقای عبدالوهاب شعاری هنرمند و صنعتگر مشهور و مالک چاپخانه شعاری تبریز یعن
 باشد.  فروشی پرورش موضوع تحقیق ما  است و کتابخانه پرورش نامبرده احتمالًا همان کتاب

بندی کتاب ارسالی از شهر پاریس به کتابفروشی پرورش در شهر تبریز  بخشی از پوشش بسته
 (9)تصویر  20/15/1353در تاریخ 

توسط  یشمس 1353ز( در سال ی)تبریو قرائتخانه دولتمنتشره کتب کتابخانه  3فهرست شماره 
پرورش  یفروش ر کتابیبه چهار مورد اهدای کتاب از طرف مد« تیخان ترب یرزا محمدعلیم»یآقا

( همچنین با مشاهده صفحه عنوان کتاب 1353شده است.)تربیت،  به آن کتابخانه اشاره
فروشی ی، از اهدای آن از طرف کتاب( موجود در کتابخانه مل1311، 2العربیه)سینا، ج قواعد

 (1شویم.)تصویر پرورش به کتابخانه مدرسه دارالفنون شهر تهران مطلع می
شمسی نشریه عنکبوت اعلانی در خصوص فروش  1353بهمن  0مورخ  11شماره  9صفحه 

 (15شود.)تصویر می کتاب دیوان عارف در کتابخانه پرورش مشاهده 
حق تجدید چاپ  1النشر نامه عنکبوت نشر هیئت دار« الصبیان نصاب»در صفحه عنوان کتاب  

دایمی و امتیاز نشر این کتاب بانام آقای کریم پرورش مدیر کتابخانه پرورش 
 (1353شویم.)ابونصر محمد بدرالدین فراهی،  می مواجه 

( که در حال حاضر 2، ج1353در صفحه آستربدرقه جلد دوم کتاب دامگستران)صنعتی زاده، 
ن کتاب یشدن ا مبنی بر گم یادداشتیشود، یم یز نگهداریت شهر تبریترب یکتابخانه عمومدر 

د موضوع ییز و تایپرورش تبر ین از کتابفروشیگزید نسخه جایگیرندگان و خر از امانت یکیتوسط 
 شود.یمشاهده م یشمس 1357ر کتابخانه تربیت در سال یتوسط مد

 »، تقریظ کتابیشمس 1350تیرماه سال  17مورخ شنبه « فریاد آذربایجان» نشریه 2صفحه 
شده  ز اشارهیاز انتشارات کتابخانه پرورش تبر« میقد یهایرانیا خ و یالتار خ اشخاص ماقبلیتار

 (11است.)تصویر 
در آن تاریخ « ش 1313ها و کتابفروشیهای ایران در خرداد سال  احصائیه کتابخانه»بر اساس 

                                                 

ش. در شهر تبریز منتشرشده و  1353-1350ی هانشریه عنکبوت به مدیریت میرزا باقر نطاق)باقر ناطق( در سال- 1
 شاهده کرده است.شماره از این نشریه را م 33این دارالنشر مربوط به آن نشریه است و نگارنده 
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در ( و 222، ص 2، ج 1395)صفت گل،   بریز دارای قرائتخانه نیز بودهفروشی در شهر ت این کتاب
، ص 1333، 2؛ امید، ج222، ص 2، ج 1395) صفت گل،  شده است. ش. تأسیس 1213سال 

فروشان تهران بدون داشتن همچنین نام این کتابفروشی در همان سال در بین نام کتاب  (00
 (225، ص 2، ج 1395)صفت گل،  ود.ش می قرائتخانه و ذکر هیچ توضیحی دیده 

، 2د، جیخبر انتقال کتابفروشی پرورش از شهر تبریز به تهران و بدون ذکر تاریخ دقیق آن.)ام 
 ( 00، ص 1333

)وزارت « ش 1313ها و کتابفروشیهای ایران در خرداد سال  احصائیه کتابخانه»بر اساس 
، ص 1313-1313و  1312-1313ه یاحصائمعارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، جز اول سالنامه و 

ر و اهالی فرهنگ یخانواده مرحوم حسین امید )از مشاه ییاهدا یها( در مجموعه کتاب125
 یهاتوجهی در مورد تعداد کتاب ات جالبیز جزئیت شهر تبریترب یجان( به کتابخانه عمومیآذربا
کتابفروشی )شامل کتابخانه و فروشان وجود دارد، تعداد کتاب چاپی این کتاب یو چاپ یخط

های سروش و خورشید فروشیشده که پس از کتاب کتاب چاپی معرفی 15555فروشی( را  کتاب
از لحاظ تعداد « وارتانف»فروشی کتاب چاپی، در رتبه دوم و مشترک با کتاب 25555هلال با 

-نوعی نشان تواند بهیفروشی شهر تبریز قرار داشته است، که م کتاب 21کتب چاپی موجود در بین 

 در سال مورداشاره باشد.  یفروش ن کتابیت ایدهنده اهم
ز، ینفت در تبر یت تا نهضت ملیش در دوره نهضت مشروطیهنر تئاتر و نما یها یژگیاز و یکی

( 353، ص 1393وندش با اقشار مختلف مردم جامعه است.)میر انصاری، یآن و پ یمردم یژگیو
ر چاپ ینظ یعیز با صنایها ن اند که همه آن مردم داشته یدر روشنگر یمهمر تئاتر نقش ینظ ییهنرها

ط تئاتر در شهر یاز مراکز فروش بل یکی1پرورش یفروش وند خورده و مرتبط هستند و کتابیو نشر پ

                                                 

ش. از هنرمندان عرصه تئاتر و سینما، تنها  1393زنده یاد آقای پرویز پرورش)محمدتقی پرورش( متوفی به سال . 1
پرورش بودند. همسر ایشان سرکار خانم توران دسته ی فروش کریم پرورش مدیر انتشارات و کتابی فرزند ذکور آقا

شان در مراسم معرفی برگزیدگان سومین جشنواره کانون نمایشگران  بزرگداشتباشند که  باشی نیز از هنرمندان می
، 305213ش. همزمان با بزرگداشت هفته تئاتر برگزار گردید.)خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 1313تئاتر خیابانی سال 

13/2/1317) 
ش. به  1373-1371های  همچنین مقالاتی)ترجمه و تالیف( از آقای پرویز پرورش در نشریه نگین در بازه سال 

 شرح ذیل، منتشر شده است:
نمایش  Farceفارس »، «برداشت کوروساوا از مکبت»، «عشاق و بقیه غریبه ها: بی، فرانک، ریچی و جون»    
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، 50، 53، 53، 55، 00، صص 1393، یشمسی است.)رنجبر فخر 1313 یهاز قبل از سالیتبر

 (11ر ی()تصو710، 713، 273-275، 107، 173-175،102، 175-172، 131، 135، 15
کتابفروشی پرورش یکی از فروشندگان سالنامه پارس در خیابان ناصرخسرو تهران بوده 

؛ امیر 175، ص 1323؛ امیر جاهد، 135، ص 1322؛ امیر جاهد، 1321است.)امیر جاهد، 
 (193، ص 1327جاهد، 

نصیحت مادر به فرزند خود: فرزند »ا عبارت ب« آئین نگارش»تصویر تبلیغ روی جلد کتاب 
خواهی در ایام دوره تحصیلات خود کتاب و نوشت افزار خوب و با سلیقه و ارزان  عزیزم اگر می

داشته باشی، همیشه احتیاجات خود را از شرکت نسبی کتابفروشی پرورش که در خیابان ناصر 
 (1315جمعی از آموزگاران مرکز، «)خسرو است، تهیه کن.

ن مورد به یاز آغاز چاپ تاکنون تألیف مرحوم خانبابا مشار در چند یو عرب یفارس یکتب چاپ
کرده  شان بدون ذکر سال انتشار و نیز نام ناشر، اشارهیا یم و گردآوریتنظ 1یقیموس یکتاب راهنما

 (2573و 173صص   ،1335است.)مشار، 
ن یریبه کتاب قصه ش«« ها نامه یوطط»گذرا در  یلیانه: تحلیات عامیدر ادب یبحث» در مقاله

 (357، ص 1373نژاد،   یشده است.)انزاب ن ناشر اشارهیمنتشره ا یچهل طوط
 یاز کتب چاپ سنگ یتعداد یناشر بر رو -فروشر کتابیا مدیمتفاوت ناشر و  ینقش مُهرها

 (12ر یها دوزبانه هستند.) تصو که بعضی از آن یو چاپ سرب
 (13ر یش.)تصویهان ناشر در کتابیمورداستفاده اهای تجاری(  لوگوها)نشان

آن، که در  یهااز کتاب یپرورش در پشت جلد کتاب و فهرست تعداد یفروش کتاب یمعرف
 ها آتی به آن اشاره خواهد شد.بخش

                                                                                                                   

، «ها اثر رنه تایلور و جوزف بولونیا: جانی و ولما های عشاق و بقیه غریبه از سری نمایشنامه»، «لودگی و مسخرگی
نورمن فردریک »، «معیارهای آشفته و بلبشوی هنری»، («1911 - 1130فدریکوگار سیالورکا ) سخنانی از»

معمائی به نام هارولد پینتر »، «آور است( سیمپسون پیام آور طنز و هزل )دنیا بیش از آن که اسفناک باشد خنده
از شاگردان « امین تارخ»، «امیرخانی محمدرضا»ضمناً آقایان « ... . اند( )هنرپیشه ها آثارم را بهتر از من فهمیده

آقای پرویز پرورش بودند. ر.ک: سمندری، مرجان." گفت و گو باهنرمند فرهیخته محمدرضا امیرخانی: زندگی 
، "مروری بر 3332و آشفته، رضا. روزنامه شرق، شماره 1319، 90-90، صص 235جاریست... "، نمایش، 

 .(35/2/1319شود"، مورخ  و میکارنامه تئاتری امین تارخ، مارلون براند

 عنوان راهنما یادکرده است. جلد کتب مورد اشاره رهنما به کار رفته، اما آقای خانبابا مشار از آن بهی هرچند بر رو. 1
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 (13ترسیم آقای رضا دریانی)تصویر« 1العرفا، شطرنج» یمرکز فروش باز
دت مدیر کتابخانه پرورش تبریز از وزارت العاده مهمی در خصوص تقاضای مساع سند فوق

شمسی  1313معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه جهت طبع و نشر نقشه اقتصادی کشور در سال 
 (.17-15ر یپرداخت)تصاو (که در ادامه به آن خواهیم ۳۱۱/۱۵۱۵، به شماره سند: یو ملی)آرش

کتاب)داستان نوین( از نمایندگانش تا[( ناشر ،]بیساباتینیآخرین صفحه کتاب شاهین دریا)
شویم که با کند که در شهرستان کاشمر با نام کتابفروشی پرورش مواجه میها یاد می در شهرستان

اطلاع هستیم، بنابراین از آن  موضوع تحقیق ما ارتباطی نداشته و از نام مدیر یا مدیران آن بی
مجموعه »، «های اشک در شعر شاعران هقطر»های  هایی به نام م.همچنین کتابیکنینظر م صرف

توسط انتشاراتی پرورش)به آدرس: تبریز، میدان نماز، « رود آزادی س»و « مادر در شعر شاعران
شده است، که  شمسی چاپ 1353گری، طبقه چهارم( در سال  خیابان جمهوری، ساختمان خلیفه

سالیان زیادی از فعالیت آن با موضوع تحقیق ما ارتباطی نداشته و متاسفانه با وجود اینکه 
 اطلاع هستیم. گذرد، اما از نام مدیر آن بی نمی

نام « پرورش»آقای محسن حجاریان در پایان نامه دکترای خود از شخصی با نام خانوادگی 
با دستگاه خواندن « راهنمای موسیقی»ش.( در کتابی با نام  1315م.) ۰۱۵۳برد که در سال  می

ها، جمعاً سیزده دستگاه معرفی کرده است. )پایگاه اینترنتی موزه موسیقی، و سایر آواز« بیات کرد»
"آشنایی با موسیقی دستگاهی ایران )بخش چهارم("( و همانطور که در بخش های بعدی اشاره 

 خواهد شد، تدوین و گردآوری این کتاب به عهده آقای کریم پرورش بوده است.
ارد که چون ممکن است مربوط به آقای کریم پرورش یک مورد اشاره و قرینه دیگر نیز وجود د

 2 شود. نباشد، از ذکر آن خودداری می

                                                 

شده است:  چنین توصیف« شطرنج العرفاء»العرفا تالیف آقای سید عبدالحجت بلاغی بازی  در کتاب شطرنج. 1
ی یکی از صفات پست یا عال آنی ها بر مقوا یا کاغذ است که در هر یك از خانهشده  خط کشيی بازی "نوع

شود و هر بازیکن  نام دارد، آغاز مي»صفر عدم«از خانه اول که ی شده است. باز و درجات تصوف نوشتهی اخلاق
است ی از این بازی مار پله امروزي، نوع دیگری باز .راند پیش مي مهرة خویش را با توجه به نقش کعبتین)طاس( به

 (151، ص 1313شطرنج مصطلح ندارد.")گلی و رمضانی، ی به بازی العرفا غیر از نام، هیچ شباهت و شطرنج

ش. از نوازندگان قره نی و آهنگساز در سنین  1215آقای فرزان سلیمی تبار معروف به سلیم فرزان متولد سال . 2
موجب گشت تا پدر او ویولنی برای وی خرید و نام او را در  کودکی علاقه زیادی به موسیقی داشت و همین امر هم

سال شاگرد  7کلاس شخص به نام آقای پرورش واقع در خیابان امیریه ثبت نام کرد و  آقای سلیم فرزان حدود 
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نشریه ملانصرالدین چاپ شهر تبریز مورخ  3بخشی از شماره  -7تصویر
 (110، ص 1351ش)سرداری نیا، 21/12/1211

 

بندی کتاب ارسالی از شهر پاریس به کتابفروشی پرورش در  بخشی از لفافه بسته -5تصویر
 (20/15/1353شهر تبریز ) تاریخ

                                                                                                                   

( و ما از نام کوچک آقای پرورش، استاد آقای سلیمی تبار و   239، ص 1، ج 1393اشان بوده است )نصیری فر، 
 اطلاع هستیم. احتمالی آن با آقای کریم پرورش بی ارتباط
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العربیه از انتشارات پرورش]محل نگهداری کتابخانه  صفحه عنوان کتاب قواعد -9تصویر
 (1311، 2ملی[)سینا، ج



 153 هادی نامه

 

ز نشریه ی[ پرورش تبریفروش در کتابخانه]کتابوان عارف یاعلان فروش د -13ریتصو 
 .0/11/1353عنکبوت مورخ 

 

از انتشارات « میقد یهایرانیخ و ایالتار خ اشخاص ماقبلیتار» تقریظ کتاب -11ر یتصو 
 (17/3/1350نشریه فریاد آذربایجان مورخ) 2صفحه  زیکتابخانه پرورش تبر



یز: پرورش  یادی از کتابفروشان و ناشران قدیمی تبر

 

 

331 

 

، ی)رنجبر فخرز یدر شهر تبر یدیخورش 1315ن در سال یتئاتر گروه آر یآگه-11ریتصو 
 (  213، صص 1393

 

 
م پرورش"، "کتابخانه پرورش یز با متن "کریاز کتابخانه پرورش تبر یینقش مُهرها -11ر یتصو 

 ز کتابخانه پرورش"یز"، "محل فروش تبریتبر
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الهام  2و  1 یها نمونه -پرورش یفروش مورداستفاده کتاب یاز لوگوها یا نمونه -15ر یتصو 
 .یفروش شده، از نقش مُهر کتاب گرفته

 

نستاگرام یا یپرورش )شبکه اجتماع یالعرفا منتشره توسط کتابفروش شطرنج یباز-14ریتصو 
 (از مجموعه آقای محسن مشگینی یططر یعل یآقا
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 کارنامه نشر پرورش

فراگیر اسناد و کتب فروشان و ناشران نیازمند جستجوی گسترده و  شناخت و بررسی آثار کتاب
های خصوصی است، اما مشکلاتی در این زمینه وجود  ها و مراکز فرهنگی و مجموعه در کتابخانه

ریزان به شرح ذیل به آن  ها توسط متصدیان و برنامه دارد که برای آشنایی بیشتر محققان و نیز رفع آن
روی جلد و صفحه عنوان،  ناهماهنگی در تایپ عنوان کتاب و نام نویسنده بر شود: اشاره می

اشتباهات نگارشی دخل و تصرف در جای یکدیگر و  به«( ت»، «ه)»و «( ی»، « ئ)»استفاده از 
ها و انتساب  ، ذکر نشدن برخی از آن…عنوان کتاب، نام ناشرین و نویسنده، مترجم، مصحح و

ویژه با اسامی مشابه در  بههای مشابه، ذکر نشدن محل انتشار)  اشتباه کتاب به ناشر، ناشران با نام
شهرهای مختلف(، کتاب به نویسندگان با اسامی مشابه، ذکر نشدن نام دقیق نویسندگان با اسامی 

های  دسترسی سریع و مطمئن به اطلاعات را با چالش مشابه، و ... از سایر مواردی است که
 ( 1313بسیاری مواجه کرده است )باقریان موحد، 

مورد استفاده کاربران «( ك»یا «ک)»و «( ی»یا«ی)»ه تفاوت حروف همچنین مشکل مربوط ب
ها، کاربران را با مشکلات جدی در دستیابی به  شده در پایگاه داده مربوط به داده و کدهای ذخیره

 سازد، که به لحاظ فنی به راحتی قابل اصلاح است. نتایج صحیح روبرو می
ن مرحله از واژگان "کتابخانه پرورش"، یشده، در ا آوری جمع یها با توجه به اندک بودن داده 

عنوان  ب بهیپرورش"، "پرورش" و "بنگاه پرورش" به ترت  یپرورش"، "کتاب فروش ی"کتابفروش
و  1ها به شرح جدول  ها و کتابخانه گاهیاز پا یجستجو در برخ یبرا 7و  3، 3، 2، 1کلیدواژه 

ق.(،  1331)تبریزی، عقاید الاسلام»ن ناشریا یها پشت جلد برخی از کتاب یفهرست چاپ
اصول برلیتس یا  ق.(، 1333، یری)بصیریهندسه بص (،ق. 1333الدین ابونصر،  )شمسنصاب

(، 1359، یه آذریفیئت تالی)هبرای سال سوم یقرائت آذر (،3ق. ، ج 1337)نجات، رهنمای ادب
 یقیموس یرهنما(، 2، ج1312نا، ی)سهیقواعد العرب(، 1355ئت تالیفیه آذری، ی)هیاخلاق آذر

 یقیموس ی(، رهنما3131، جمعی از آموزگاران مرکزآئین نگارش) (،1315)پرورش، 3131
نود و (، 1319)همایون فرخ، اریشهر (،1319)سنگلجی، ها کرشمه (،1319)پرورش، 3131

( 2، ج1319)لومون، دام گرگ -نیبول ، آن(1311، ید زاکانی)عب(، موش و گربه1311)هوگو، سه
جهت « (1323، ید زاکانی)عبنینصرالد ملا  فیو ظرا  ، لطائف(3، ج 1325)زواگو،  نیه خونیارث

 شده است:  های منتشره، استفاده ن کتابیفهرست عناو یآور جمع
های درسی حذف و یا فقط به برخی از  های چاپی عناوین کتابدر بسیاری از فهرست کتاب

و  یگاه کتابخانه ملیعلت عدم تکمیل اطلاعات کتابشناسی در پا شده است، همچنین به ها اشارهآن
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کتاب بسیاری  ناشر و ناشران بی های بی محققان با کتابی دیگر هابسیاری از پایگاه

بنابراین استفاده از فهرست کتب منتشره و در دست انتشار ناشرین در صورت   شوند، می مواجه 
های درسی و ویژه در زمینه کتاب های معرفی نشده بهابتواند منجر به شناسایی کت دسترسی، می

ش یشده افزا های شناسایی شود که استفاده از این روش تعداد کتاب آموزشی آن ناشر می کمک
و در « پرورش»شده ناشر   های شناسایی و مشاهده فهرست کتاب 2-افت. در جدول یچشمگیری 

ای از آنها دسترسی پیدا  ه نگارنده به نسخههای منتسب به این ناشر ک فهرست کتاب 3-جدول 
 ، قابل مشاهده است: 1نکرده

 ها های مورد استفاده جهت جستجوی کلید واژه ها و کتابخانه پایگاه -1جدول
 

یرد
 ف

 گاه/ کتابخانهینام پا

 یسازمان اسناد و کتابخانه مل ینترنتیگاه ایپا 1
 یتال آستان قدس رضویجیگاه کتابخانه دیپا 2
 گاه کتابخانه دانشگاه تهرانیپا 3

رسانی )آستان  مرغ مرکز اطلاعیشبکه س یا کتابخانه 3
 (یکتابخانه مرکز – یقدس رضو

 یاسلام یکتابخانه، موزه ومرکزاسناد مجلس شورا 7
 وزارت امور خارجه یگاه کتابخانه تخصصیپا 0
 کشور یعموم یها گاه کتابخانهیپا 5
 رانیا یها کتابخانه یرسان گاه اطلاعیپا 9
 )قم(یالله بروجرد تیکتابخانه آ 1

 نه کتاب نوسایگاه گنجیپا 15
 

 به تفکیک شهر محل انتشار« پرورش»شده ناشر  دیده های شناسایی و  فهرست کتاب 1- جدول

                                                 

 ها می توان درباره انتساب قطعی آنها اعلام نظر کرد. بدیهی است پس از دسترسی و مشاهده این کتاب.  1
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 سال نشر مولف/مترجم نام کتاب ردیف

ش
هر 

محل 
 انتشار

 7تعلیمات مدنی)درجه  1
 (0و

 زیتبر ق.  1331 ق. ( 1331)ادیب، 

 زیتبر ق.  1331 ق( 1331،یزی)تبر م(یالاسلام)درجه دو دیعقا 2
 زیتبر ق.  1331 ق( 1331،یزی)تبر الاسلام)درجه سیم( دیعقا 3
 زیتبر ق.  1331 ق ( 331،یزی)تبر الاسلام)درجه چهارم( دیعقا 3
 زیتبر ق.  1331 ق( 1331،یزی)تبر (درجه پنجم)الاسلام دیعقا 7

 الاسلام)درجه ششم( دیعقا 0
ق.   1333، یزی)تبر

 (1315و 

1333 
 1315ق.  و 

 ش.
 زیتبر

 ق.( 1332، یکی)بل دستور ورزش 5
1332 

 زیتبر ق. 

اصول برلیتس یا رهنمای  9
 (1ادب) ج

 ق( 1332)نجات، 
1332 

 زیتبر ق. 

 د(ینصاب )با طرز جد 1
الدین  )شمس

ابونصر)محمد(، 
 ق. ( 1333

ق 1333
 زیتبر . 

سال  ی)برایریهندسه بص 15
 چهارم(

ق.  1333)بصیری، 
) 

1333 
 زیتبر ق. 

اصول برلیتس یا رهنمای  11
 (3ادب) ج

 ق( 1337)نجات،
1337 

 زیتبر ق. 

12 
خ اشخاص یتار

 یهایرانیخ و ایالتار ماقبل
 میقد

 زیتبر 1357 (1357آزاد،  )خان

 زیتبر 1357 (1357)جاوید،  تاریخ)سال چهارم ابتدایی( 13
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13 
تاریخ عمومی اعصار 
 وسطی و اعصار جدیده

 )سال؟(
 زیتبر 1350 (1350)جاوید، 

 یاخلاق آذر 17
ه یفیئت تالی)ه
 (1355، یآذر

 زیتبر 1355

 )سال اول(یقرائت آذر 10
ه یفیئت تالی)ه
 (1355، یآذر

 زیتبر 1355

 ()سال سومیقرائت آذر 15
ه یفیئت تالی)ه
 (1359، یآذر

 زیتبر 1359

 )سال ششم؟(یقرائت آذر 19
ه یفیئت تالی)ه
 (1359، یآذر

 زیتبر 1359

  یمات مدنیتعل 11
ه یفیئت تالی)ه
 (1359، یآذر

 تبریز 1359

 یهندسه آذر 25
ه یفیئت تالی)ه
 (1359، یآذر

 تبریز 1359

 تهران 1315 (1315)سعدی،  بوستان 21

نا یا صرف سیة یقواعد العرب 22
 جلد اول

 تبریز 1311 (1311نا، ی)س

ة جلد دوم)با یقواعد العرب 23
 نحو(

 تبریز 1311 (1311نا، ی)س

ا مسائل و ید یهزار مسئله ام 23
 حل مسائل

 زیتبر 1311 (1311د ، ی)ام

 زیتبر 1312 (1312ا، ی)ابوالض انشاء یرهنما 27

 یقوه عصب 20
)بکمن پل، 

1317) 
 تهران 1317

 تهران ؟1317 (1317، ی)نعمان هیق کتابخانه اسکندریحر 25
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ن نگارش مخصوص یآئ 29
 0-7-3 یهاکلاس

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

1315) 
 تهران 1315

 یحات علمیتفر 21
، 1د، جی)ام

1310) 
 تهران 1310

 تهران 1315 (1315سمن، ی)ن ارواح شبگرد 35

31 
  یاو ح ۰۵۰۱مجموعه سال 

آواز تمام دستگاههای   ف یرد
 مشهور ...

 تهران 1315 (1315)پرورش، 

 تهران 1315 (1315، یی)کسما رنگارنگ یهاداستان 32

33 
ع یاز وقا یجنگ یداستانها

ن جنگ عالم سوز یخون
 المللی بین

 تهران 1315 (1315، یی)کسما

رهنمای موسیقی: مجموعه  33
 ۰۵۰۳سال 

 تهران 1319 (1319)پرورش، 

ها)النظرات  کرشمه 37
 (یمنفلوط

، ی)منفلوط
1319) 

 تهران 1319

 تهران 1319 (1319جرز، ی)د ت در هتلیجنا 30
 تهران 1319 (1319)لومون،  ر عشقیا تدبین یآن بول 35

 اریشهر 39
ون فرخ، ی)هما

1319) 
 تهران 1319

 تهران 1319 (1319جرز، ی)د زیزن اسرارآم 31
 تهران 1319 (1319)ساباتینی،  ا سرپنجه عشقیس یباردل 35

31 
ن، خانم یه خونیارث

پوش  سفیدپوش، خانم سیاه
 )جلد اول(

 تهران 1319 (1319)زواگو، 

 تهران 1319 (1319)دگرمون،  گمنامقاتل  32

http://www.lib.ir/search/author/%D8%B1%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C/
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ا داستان یعشق و سرنوشت  33
 شهناز

، یانی)هژبر ک
1319) 

 تهران 1319

از  یا داستانیبلبل فداکار  33
 قت قلب پاکیحق

 تهران 1319 (1319، ی)هاشم

 تهران 1319 (1319)کارتر،  (3ر آبها)ج یق کارتر در زین 37
 تهران 1319 (1319)کارتر،  ؟(2ورك)ج یویدزدان ن 30

ات ینیق کارتر از عمل 35
گاه آمریکایییماهرتر  ن کارآ

 تهران 1319 (1319)کارتر، 

39 

ا  یرهنمای موسیقی، 
  سال  یا ه ف ین ص ت  ه وع م ج م

و   امیخ  ات یاع و رب ۰۵۰۱
  ره ی غ

 تهران 1311 (1311)پرورش، 

 تهران 1311 (1311)دولاگر،  اسرار لندن 31
 تهران 1311 (1311ن، ی)گالو جبهه باختردر  75

 موش و گربه 71
، ید زاکانی)عب

1311) 
 تهران 1311

 تهران 1311 (1311)هوگو،  نود و سه  72
 تهران 1311 (1311)لاپوانت،  ت کارناوالیجنا 73 

   1311 (1311)لاندون،  یقیمرگ با موس  73
 تهران 1325 (1325، ی)مالدن پدر یدختر بجا 77 

 

ن، خانم یه خونیارث
سفیدپوش، خانم 

پوش)جلد دوم  سیاه
 نشین( سرنوشت بادیه

 تهران تا[ ]بی تا[( )زواگو، ]بی

70  
د ین، خانم سفیه خونیارث

اه پوش)جلد یپوش، خانم س
 چهارم برادر کش(

 تهران 1325 (1325)زواگو، 
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 نیا انتقام خونیعشق  یمعن  75
، ی)شعشعان

1325) 
 تهران 1325 

79  

ا  یرهنمای موسیقی، 
های سال  مجموعه تصنیف

، و رباعیات خیام و ۰۵۳۰
  قطعه فکاهی و غیره

 تهران 1321 (1321)پرورش، 

71 

ا ی 1322 یقیموس یرهنما
د یجد یها فیمجموعه تصن

، یرازی، شی، مازندرانیفارس
 یجانیآذربا یترک

 تهران 1322 (1322)پرورش، 

 تهران 1323 (1323، -- ) ین چهل طوطیریافسانه ش 05

01 
ن یفلریتازه ترکی تصن

، یجانیآذربا یمجموعه س
 ی، اسلامبولیقفقاز

 تهران 1323 (1323)پرورش، 

  فیو ظرا  لطائف 02
  ملانصرالدین

، ید زاکانی)عب
1323) 

 تهران 1323

 ین روسیخودآموز نو 03
ت زبانشناسان، ئی)ه

1323) 
 تهران 1323

 تهران 1323 (1323، --) آفرین شاهزاده خانم نوش 03

تهران 1323 (1323)حداد،  طوفان حوادث 07
  

00 
شاهزاده خانم فرحناز 

ك روز یهزار و -سلطان 
 )الف النهار(

ن، ی)حسن بدرالد
1323) 

 تهران 1323

 تهران 1323 (1323)پرورش،  ۰۵۳۱ یقیموس یرهنما 05

 ماجراجوی دلیر 09
)محمود زاده، 

1323) 
 تهران 1323

 تهران 1327 (1327، یکتایی) خچه آنیس وتاریعلم مغناط 01
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 ینیمات دیتعل 55
ئت نگارش، ی)ه

1325) 
 تهران ش 1325

 ینیمات دیتعل 51
ئت نگارش، ی)ه

1325) 
 تهران ش 1325

 جا بی تا[ ]بی تا( )امید، بی لاقییستاره  52
 

 «پرورش»های منتسب به ناشر  فهرست کتاب -1جدول
 

 حاتیتوض مولف/مترجم نام کتاب فیرد

 طاهر دفتر حسن خط/ دفتر مشق و ریز  3
 1331)تبریزی، 

 ق.، پشت جلد(

 ؟ سیاق 5
 1333)بصیری،  

 ق.، پشت جلد(

 
دستور زبان فارسی یا دستور زبان 

  فردوس یفارس

سید 
صادق مدیر 
مدرسه دولتی 

 متحده

 1331)تبریزی، 
ق.، پشت جلد ؛ 

 1333بصیری، 
 ق.، پشت جلد( 

 هندسه میرزا اسدخان 
میرزا اسد 
خان)اسدالله 

 خان؟(

، 1312)ابوالضیا، 
پشت جلد؛ امید، 

، پشت 1313
 جلد(

 سید صادق هندسه مقدماتی یا هندسه فردوس 

 1331)تبریزی،  
ق.، پشت جلد 

 1333؛بصیری، 
 ق.، پشت جلد( 

 زگانیرهبر دوش 9
ب]ایاد

براهیم 
 ادیب؟[

 1333)بصیری،  
 ق.، پشت جلد( 
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 (1313)امید،   ؟ مدارج 

 
حسین  دیهندسه ام

 امید
 ، 1313)امید،  

 ، 1313)امید،   ؟ هندسه اسدالله خان 

الله  حبیب تمدن یجغراف 75
 جاوید

ه یفیئت تالی)ه
 (1359، یآذر

 

در نظر حضرت امام  یشاهراه زندگ
السلام ترجمه  هیعلی بن ابوطالب عل

 البلاغه از نهج
  

ابوترا مترجم: دسته جاسوسان 02
 گانیب شا

 

ا مجموعه ی یقیموس یرهنما 03
 1325سال  یها فیتصن

 (1325)زواگو،  کریم پرورش

 ؟ دیجد ینیه بیآت 07

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

، پشت 1315
 جلد(

 ؟ گل سم دار  01

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

، پشت 1315
 جلد(

 ؟ یلیز و لیعز 29

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

، پشت 1315
 جلد(

 ؟ هارون الرشید 21
)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

، پشت 1315
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 جلد(

 ؟ لغت منوچهری 

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

، پشت 1315
 جلد(

اسمعیل  گل داودی 
 داودیان

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

، پشت 1315
جلد( در دست 

 انتشار

 ؟ جام زهر 

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

 ، پشت1315
جلد( در دست 

 انتشار

 کتور هوگویو آنژلو 

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

، پشت 1315
جلد؛ منفلوطی، 

(  19، ص 1319
 در دست انتشار

 لامارتین اشکها 

)جمعی از 
آموزگاران مرکز، 

، پشت 1315
جلد( / در دست 

 انتشار

مکالمه و خودآموز زبان های  
)جمعی از  ؟ چهارگانه فارسی، انگلیسی، ]؟[

آموزگاران مرکز، 
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، پشت 1315
جلد( / در دست 

 انتشار

  ؟ مارستانیت یزندان 

ما و ابوالقاسم یخوب س یها قصه 31
 النهار( )از الفیبصر

  ؟

تا[،  )زواگو، ]بی ؟ ت مرموزیجنا 31
 ، پشت جلد(2ج

ن یحس انگشتر الماس 37
 دیام

تا[،  )زواگو، ]بی
 ، پشت جلد(2ج

تا[،  )زواگو، ]بی ؟ ران مرد هوس 71
 ، پشت جلد(2ج

ن، خانم سفیدپوش، یه خونیارث 73
 پوش)جلد سوم( خانم سیاه

شل یم
  زواگو

 (1325)زواکو،  ؟ نیدهکده خون 53

 25مجموعه تصنیف های سال  57
- 20 - 27 

کریم 
 پرورش

فهرست کتابخانه 
 مرکزی شهر تبریز

 گنج نهاوند 50

در دست انتشار،  ؟
همایون فرخ، 

، پشت 1319
 جلد(

 نشین خانه 59

در دست انتشار،  ؟
همایون فرخ، 

، پشت 1319
 جلد(

ن یالد رکن آذر 51
 ون فرخیهما

در دست انتشار، 
همایون فرخ، 

، پشت 1319
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 جلد(

، 1311)هوگو،  ؟ موریداستان ت 95
 پشت جلد کتاب(

م عمر یات حکیرباع 91
 خیام)مصور(و باباطاهر

 ؟
 (1319جرز، ی)د

 (1319جرز، ی)د ؟ قهقه یها خنده 92

 طوفان عشق 93
 (1319جرز، ی)د ؟

ا در یر چاپ یز
 دست انتشار

 یثروت مل 97
 (1319جرز، ی)د ؟

ا در یر چاپ یز
 دست انتشار

 دیطان سفیا شیا یدختر در 90
 (1319جرز، ی)د ؟

ا در یر چاپ یز
 دست انتشار

سعید  فلمبرژ 99
 اعتصامی

، 1319)لومون، 
 پشت جلد(سه

نه یجلد شامل:ک
، صاحب یلیفام

بند و  گردن
 یدادگستر

ن(، پشت یمازار
جلد کتاب 

 سیباردل

سعید  سیراز پار 91
 اعتصامی

، 1319)لومون،  
پشت جلد( 

جلد 7
شامل:مردان 
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ر، عشق و یشمش
وه یت، دختر بیجنا

 یو خونخواه
ن یکوانتران و آخر

 انتقام(
 

هیم ادیب نوبری و ابرای توضیحات بیشتر درباره ابردر جدول بالا، موردی از ابراهیم ادیب نوبری یاد شده بود: 
یی ابتدامقطع م سول یخ سارسی تاب درنشر کتازباو معرفی ، 1319مدرسه نوبر شهر تبریز ر.ک فردیار، مهرداد. 

چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس)کرمان؛ ش.(، در مجموعه مقالات 1357/1350ق(  .ه1337ل  سادر 
 بخش، تهران:نگارستان اندیشه. (،  به کوشش جمشید روستا، رحیم روح1310پنجم بهمن ماه سال 

یخ عمومی اعصار وسطی و اعصا جدیده»در جدول بالا از  ل یظاهراً دلیاد شده بود: « تار
تاریخ »های پشت جلد ناشر با عنوان  فهرستشده، در برخی از  ن کتاب با عنوان درجیاختلاف نام ا

تمدن شهر  یر مدرسه دولتید مدیالله جاوبید حبیرزا سیتوسط م ن کتابیبه سبب تألیف ا« تمدن
های تالیفی ایشان به نام مدرسه تمدن معروف و مشهور بود. برای توضیحات  تبریز است که کتاب

، معرفی راهنمای 1310ر.ک: فردیار، مهرداد. بیشتر درباره مدسه تمدن و آقای حبیب الله جاوید 
ش. و مدرسه تمدن تبریز، در  1350معلمین کتاب درس تاریخ سال ششم ابتدایی در سال 

مجموعه مقالات چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس)کرمان؛ پنجم بهمن ماه سال 
 بخش، تهران:نگارستان اندیشه. (، به کوشش جمشید روستا، رحیم روح1310

احتمالًا ایشان همان یاد شده بود: « صادق مدیر دولتی متحده»در جدول بالا، موردی از 
است که مدرسه فردوس را در دوره قاجار در شهر تبریز تأسیس کرده  صادق فردوس آقای سید

بودند. مدرسه فردوس بعدها با  مدرسه مجد یا فتوحات به مدیریت میرزا ابوالفتح اتحاد کرده و 
، تاریخ فرهنگ آذربایجان، 1332ده  را تشکیل دادند. ر.ک: امید، حسین. مدرسه متح

 تا[. تبریز:]بی

 کشور: یه و انتشار نقشه اقتصادیته یبرا انتشاراتی پروش –فروشی  تلاش کتاب

ه و چاپ نقشه یته یناشر تلاش برا –فروش ن کتابیت در مورد ایز اهمیاز نکات حا یکی
ز یو ن  عنوان سند تاریخی و عدم انتشار آن ن نامه بهیکشور است، که با توجه به اهمیت ا یاقتصاد
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 .1ن مکاتبات اشاره خواهد شدیق در ادامه به متن کامل ایارتباط با موضوع تحق

ع مستظرفه در مورخ یم پرورش به وزارت معارف و اوقاف و صنایکر یمتن نامه درخواست آقا
 (: 10ل است)تصویر ین خصوص، به شرح ذیدر ا یشمس 1313مرداد ماه سال  19

که وزارت معارف دستور صادر نمود  ی"چنانکه خاطر آن جناب کاملًا مستحضر است از موقع
م پرورش یفروشان از جمله بنده کر از کتاب ید در مدارس تدریس شود، بعضیبا 2که کتاب معارف

آمد سقوط  شین پیبواسطه ا -بوده است  کیام عبارت از کتب و مطبوعات کلاس هیکه تمام سرما
 ین خسارت و ضرر مادیجبران ا ینمود، البته اطاعت اوامر دولت متبوعه از واجبات بوده است برا

ها مطالعه و  د پس از مدتیکه به نظرم رس یگانه راهیات بنده را دچار فلج کرده بود یکه در واقع ح
ن یران را با بهتریا یمملکت شاهنشاه یاقتصادن بوده که نقشه یفن ا یر ذیمراجعه باشخاص بص

و فرانسه با نبودن  یممالک متمدنه عالم در زبان فارس یمیترس یها و مطابق نقشه یاصول علم
ه یشود تهیمع یل آن موجب تصدیاد که شرح و تفصیز یلیل لازمه و با زحمات خیگونه وسا هیچ

ن برجسته امروزه یاز مهندس یکیکه  3الملک مهندس  خانم به نظر آقای رضاینموده و پس از تقد
[ از اداره معارف 1]3/9/311-11335نمره  یشان طیب آن از طرف ایشود و تصویم  محسوب

ن اقدام علاوه بر منظور فوق یل نمودم در ایاجازه طبع و نشر آن را تحص یجان شرقیآذربا یالتیا
و  یران کنونیبارت بود از شناساندن از در نظر داشتم که عیرا ن یمهم یک خدمت معارفیانجام 

 یکه در نواح یعیات طبیاز محصولات و ضرور یآن و دادن اطلاعات اختصاص یاوضاع اقتصاد
گانگان و اشخاص دوردست در خارجه، خوشبختانه در بدو ید بر بیآ یم مختلفه مملکت بدست 

جان و اداره کل تجارت که جواز ورود صادر نمود و یاداره معارف آذربا یها امر بر اثر مساعدت

                                                 

خبر انتشار 3/0/1351نشریه شاهین مورخ  15شماره  3( در صفحه 19/7/1313همچنین قبل از تاریخ این نامه ).  1
رنگ در تبریز به قیمت  1ورق و   9مملکت ایران با اجازه رسمی اداره معارف ایالتی آذربایجان در نقشه اقتصادی 

ای از آن دست  شود که متاسفانه به نمونه از طرف شرکت مطبوعات آذربایجان مشاهده می –قران، حسن خیام  3
 ایم. نیافته

ی چاپ هرگونه کتاب درسی که برا  گردید طار به مدیران مدارس اخی ا بر اساس بخشنامهی شمس 1313در سال . 2
 (53، ص 1390و عسکراني، ی )صادق باید از وزارت معارف مجوز بگیرند.

هایی در این خصوص و  های ریاضی و جغرافیای مدرسه دارالفنون تهران بودند و کتاب ایشان از معلمین درس.  3
 .شده است از ایشان منتشر   ترسیم نقشه
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ن یشدن ا یدر عمل یمهم یها تیموفق 1زیک نفر از تجار تبری یمساعی و مساعدت ماد تشریک
مطابع مهم آنجا که  یکینجانب پس از مسافرت به برلن و عقد کنترات با یمقصود حاصل گردید و ا

باشد و  یکه بالغ بر چهار هزار تومان م یادیج زاست. نظر به تحمل مخار 2اشترابه یولیموسوم به 
ن ین مقدار آخریقسط و غیره به مطبعه مزبور چون ا عانه و پیشیعنوان ب به یپس از پرداخت مبالغ

 یماد ییچ قسم توانایه یشده و فعلًا دارا ن راه مصرفینجانبان بوده که در ایا یقدرت امکان مال
ن اشکال از قوه و قدرت بنده یه مزبور اقدام نمایم و حل اشنهاد مطبعیستم که بتوانم مطابق پین

طبع نقشه  یگر حاضر برایمطبعه مزبور بعلت تأخیر تأدیه اقساط مقرره در کنترات د خارج است
کند تأمین مبلغ  یشنهاد میرا که پ یگانه شرطیست و یباشد، ن  ر آن نمونه نسخییتغ یمزبور ولو کم

که مطبعه  یها است که وجه در تحویل بانک باشد و تا موقع از بانک یکیچهار هزار تومان در 
ل بانک ندهد حق اخذ وجه یمزبور را طبع نکرده و تحو یها پانزده هزار و پانصد نسخه از نقشه

ن موقع که هیئت منظم دولت یکه معروض شد در ا ینک بطوریا -مذکور را نخواهد داشت
یمات مملکت بریدر بسط و توسعه اقتصاد یمهم یها قدمالامر ملوکانه ارواحنا فداه که  حسب

ات یترق یروز بروز در محصولات و مصنوعات مملکت یاریحضرت شهریدارند و در اثر توجه اعل
ران بطبع آن اقدام شده و مخصوصاً ین دفعه در ایکه اول یا ن نقشهید وجود چنیآ یم بعمل  یمهم

اند، نموده نسبت به آن زحمات و مورد مطالعه قرار داده ون که آن راین و اقتصادیتوجه مهندس جلب
به  یقتاً[ کمکیقه]حقیتواند حق ات بوده و میین موقع از ضروریشده در ا که تهیه یرینظ یدقت ب

عموم محصلین واقع شود لذا ]ناخوانا[ به  ن حال مورد استفادهید و در عیبنما یصادرات مملکت
م ین ترسیاول یناقص و از رو یلیپستال آن را که نمونه خ کارتک نسخه یمقدمات مذکور فوق  ذکر

 یحات شفاهیدارد و ممکن است در صورت اجازه توض یمم یشده، بحضور محترم تقدبرداشته
ن یشدن ا یا در عملین است که یکه از وزارت معارف دارد ا ییکامل بعرض برسد و استدعا

ن خصوص کشیده شده به یرا که در ا یند تا زحماتنجانبان منعقد سازیبا ا یموضوع عملًا شرکت
دار شود که  ها دستور داده شود که وجه تأمینی را عهدهاز بانک یکینکه به یا ایجه مطلوبه برسد و ینت

ساقط و در راه خدمت معارف معدوم  ینجانبان از هستید و الا ایمطبعه مزبور اقدام بطبع نما
 خواهم شد. امر، امر مطاع است."

رهنما ]؟[ با ارسال سواد  یخیلی فوری، آقاتور هامش نامه در حاشیه سمت راست[:]دس
                                                 

 ص نگردید تاجر و سرمایه گذار مورد اشاره در متن نامه کیست. متأسفانه مشخ.  1
2
-Julius Straube 
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 [13]21/7/13در باب جلب نظر مساعد اداره تجارت نوشته شود.  یم شرحیمراسله و ضما

 20/7/1313را در مورخ « م پرورشیکر» یع مستظرفه نامه آقایوزارت معارف و اوقاف و صنا
 ( 17کند)تصویر یتجارت ارسال مش. به شرح ذیل به اداره کل 

به انضمام نقشه و کارت]پستال[ در سربرگ  2193 یو نمره خصوص 27203ینامه نمره عموم
 دیر و خورشیع مستظرفه با نشان شیوزارت معارف و اوقاف و صنا

 اداره کل تجارت

 ز راجع به تقاضاییر کتابخانه و مغازه پرورش تبریم پرورش مدیکر ی"سواد مراسلهء آقا
که در  یقرارداد یل و اجرایل وسایران و تسهیا یطبع و نشر نقشه اقتصاد یه برایمساعدت با مشارال

ک نسخه از یو  یمه نمونه نقشه اقتصادیضم ن منعقد نموده، بهیاز مطابع برل یکین خصوص با یا
نقشه مزبور علاوه شود: چون طبع  یماطلاع آن اداره ارسال و ضمناً اشعار  یپستال آن تلواً برا کارت

ز یگانگان نیب یران برایا یح اوضاع اقتصادیبر آنکه در داخله مورد استفاده است از لحاظ توض
د. ینما یمن موضوع معطوف یاست لذا توجه آن اداره را به ا یارید بسیمتضمن اطلاعات و فوا

بعمل پرورش  یآقاطبع نقشه با  یمساعدت ممکن برا در حدود مقرراتند یاست مقرر فرما یمتمن
 ن وزارتخانه را مطلع دارند]امضا ناخوانا["یجه، ایمه از نتیبعمل آورده و با اعاده دو نمونه ضم دیآ

ش. به وزارتخانه یادشده ارسال  35/7/1313نامه را به تاریخ  و اداره کل تجارت پاسخ 
آقای پرورش به روز نتیجه درخواست  13( و بدین ترتیب تنها پس از گذشت 15کند)تصویر  می

ای از نقشه و  گردد. اما متاسفانه جستجو در خصوص دسترسی به نمونه شرح متن ذیل مشخص می
 نتیجه بود. های مورد اشاره بی پستال کارت

پستال در  بانضمام نقشه و کارت 1313ماه 7/ 35 مورخ 13117/ 1572نامه به شماره ]نمره[ 
 (19د)تصویر یر و خورشیکاغذ با سربرگ اداره کل تجارت با نشان ش

 ع مستظرفهیوزارت معارف و اوقاف و صنا
ر یمد ی[ متضمن سواد مشروحه آقا13]20/7/13مورخه  2193/27203"مرقومه نمره 

کمک و مساعدت نسبت به مشارالیه در مورد طبع و  یز دائر به تقاضایم تبریکتابخانه پرورش مق
 شود. یم ران واصل جواباً زحمت افزایا ینشر نقشه اقتصاد

 ین مواردیگونه مقاصد و مساعدت در چن انجام این ینکه اداره کل تجارت براینظر از ا قطع
بعلاوه با  -د در بودجه نداردین موقع از آن استفاده نمایکه بتواند در ا یچ نوع اعتبار و محلیفعلًا ه

ات حاصله یندن ترقالعاده ارائه و شناسا که در مملکت حاصل گشته و با لزوم فوق یریات اخیترق
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پوشیده نیست که اقدام به طبع و  یهم در داخله و هم مخصوصاً در ممالک خارجه بر خاطر عال
ن یرا در چنیباشد، ز می یادیخاص و ز یها ط و اعمال دقتیران منوط بشرایا یانتشار نقشه اقتصاد

نظر گرفته مملکت در  یو صنعت یرت، جز جز محصولات فلاحتیکمال بص ید از رویبا یمورد
و با در نظر گرفتن اوضاع  یا صنعتی یق نسبت به امتعه هر حوزه فلاحتیشود و با اطلاعات عم

ه و مخصوصاً رساله جامع و یته یقیه نقشه مشروح و درست و دقیهر ناح یو استعداد معدن یعیطب
قت یحات کامل در اطراف هر قسمت متضمن و در حقیز همراه آن باشد که توضین یحیصح

ات امور یجزئ یبرا یمطلع و زباندار یراهنما و هاد ین نقشه و رساله مربوط به آن بجایمجموعه ا
بتوانند با  یو خارج یجه اشخاص و طبقات علاقمند داخلیمملکت بشمار برود و در نت یاقتصاد

 یها شود نقشه یم آنچه ملاحظه  یکسب اطلاعات از آن نقشه استمداد کنند ول یکمال اعتماد برا
ن قسمت ینظر از ا باشد. صرف یات مربوطه نمیجزئ یط لازمه و حاویمتضمن جمله شرا یارسال

ن مراسله اداره کل تجارت خود یت تمام مراتب مندرجه در بدو ایدارد که با رعا یاستحضاراً اشعار م
خواهد ه و طبع آن برید درصدد تهیکه متذکر گرد ین نقشه و رساله بوده و به نحویمترصد انتشار چن

ل یباشد البته پس از تکم ینه مین زمیاطلاعات مختلفه در ا یآور آمد و اکنون مشغول جمع
 د.یرسان جه را باستحضار آن وزارتخانه خواهد یاطلاعات و انجام مقصود نت

 گردد. یلفاً اعاده م یدر خاتمه دو قطعه کارت و نقشه ارسال
 کل تجارت" امضا رئیس     

چپ[: آقای ]ناخوانا[ سواد مراسله برای اطلاع آقای پرورش ارسال گردد. ]حاشیه پایین سمت 
1/0/13[13] 
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ع یپرورش به وزارت معارف و اوقاف و صنا یفروش ر کتابیدرخواست مد -16ر یتصو 
 ش.( 19/7/1313مستظرفه)
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بر  ع مستظرفه به اداره کل تجارت مبنییوزارت معارف و اوقاف و صنا ینامه ارسال –17ر یتصو 
کشور)مورخ  یه و چاپ نقشه اقتصادیپرورش در خصوص درخواست ته یفروش درخواست کتاب

 ش.(. 20/7/1313
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ع مستظرفه در خصوص یپاسخ اداره کل تجارت به وزارت معارف و اوقاف و صنا -15ریتصو 
 یه و چاپ نقشه اقتصادیپرورش در خصوص درخواست ته یفروش ر کتابیدرخواست مد

 ش.(. 35/7/1313کشور)مورخ 
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 (1335؛ شرکت ملی نفت ایران.  1359نقشه اقتصادی ایران )امیر جاهد،  -19ریتصو 
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(و نشان 1111ل )امید، یل و حل مسایر صفحه عنوان کتاب مسایتصو    -13ر  یتصو 
 .تجاری"مجلدخانه اسلامبول " بر پشت جلد آن
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با  (7-0ق. ، صص  1333الدین ابونصر،  شمس) نصاباز کتاب  یریتصاو-11ر یتصو 
 و اوزان شعر. ی، فارسیق و ثلث به ترتیب برای متون عربیخطوط نسخ، نستعل

 

 ق. ( 1331 ،یزیبا قانون اسلام )تبر د الاسلامیعقا یکتاب درستاییدیه  -11تصویر 
 



 166 هادی نامه
 
 
 



یز: پرورش  یادی از کتابفروشان و ناشران قدیمی تبر

 

 

305 

 

 -ناشر » بر مجهز بودن یصفحه آخر کتاب دستور ورزش مبن ریتصو  -11ریتصو 
 ی(و تصویر صفحه عنوان کتاب درسق. 1332 ،یکیبل)یسنگپرورش به چاپخانه «  یفروش کتاب

 (1325ئت نگارش، یه)ینیمات دیتعل
 

 گیری نتیجه
ز یدر شهر تبر یشمس 1213که در سال « پرورش»فروش  کتاب -ق به معرفی ناشرین تحقیا
 پردازد.  یشده، م به تهران منتقل یشمس 1313ت خود را آغاز کرده و سپس در سال یفعال

توجهی از کارنامه نشر این انتشارات مربوط به کتب درسی است، و انتشار  تعداد قابل 
کند. بر اساس  فروش کم نمی درسی به هیچ وجه از اهمیت ناشر و کتاب های درسی و کمک  کتاب

فروش کتاب-ن ناشرین کتاب ایخ انتشار نخستی( تار3و  2های شده )جدول یآور فهرست جمع
 یها، کتابین کتاب درسیق.  است، هرچند با توجه به فهرست پشت جلد ا 1331مربوط به سال 

از آن دست  ییهاا نسخهیرغم کوشش فراوان به نسخه یز منتشرشده است، اما نگارنده علین یگرید
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ن ناشر را به قبل از یان کتاب یخ انتشار نخستیها، تار ام که ممکن است دسترسی به آن کتاب نیافته

 یهاویژه کتاب ها بهاز کتاب یبه تعداد یل عدم دسترسیترین دل زمان مورد اشاره تغییر دهد. مهم
ها در کشور آن یت حفظ و نگهداریو عدم توجه به اهم یصورت محل ها به، انتشار آنیدرس

 باشد.  یم
ز و تهران و یتبر ین ناشر در شهرهایمنتشره ا یها از کتاب یه فهرستیو ارا ین پژوهش با معرفیا

 توان گفت: یآمده م دست گستره موضوعات آن، با توجه به اطلاعات به
منتشر کرده و بر اساس  یو سرب یبه شیوه چاپ سنگ ییها فروش کتابکتاب-ن ناشریا

و در زمان فعالیت در « دستور ورزش»و « )ادیبی(یمات مدنیتعل» یها مطالب مندرج در کتاب
 یبه نام پرورش بوده است، اما اطلاعات یاختصاص یمجهز به مطبعه چاپ سنگ یشهر تبریز مدت

ن سرکار یست. همچنیچاپخانه، کارکنان و محل استقرار آن در دست ن یدر مورد مسئول، متصد
 یفروشدر زیرزمین کتاب ین پرورش دختر محترم آن مرحوم به وجود چاپخانه اختصاصیخانم پرو

ابان ناصرخسرو)نزدیک مدرسه دارالفنون( یت آن در شهر تهران و خیپرورش در دوره فعال
ن زمینه و چاپخانه اختصاصی این ناشر در یدر ا یقول، مستندات ن نقلیر از ایکنند، اما به غ یم اشاره 

 شهر تهران یافت نشد. 
 یهایفروش ابترجمه و تألیف باقر ناطق توسط کت« صحت یرهنما»ع کتابچه یمحل توز

 م پرورش( و مولف در شهر تبریز ذکرشده است .یمعرفت و کر یمعرفت و پرورش )محمدعل
ز، و یکی از نقش یتبر یتئاترها یهاان، اعلانیالصب نصاب  بر اساس صفحه عنوان کتاب

فروشی و همچنین خاطرات خانم پروین پرورش]دختر مرحوم کریم  مُهرهای این کتاب
ترش مرحوم  ز همانند برادر بزرگیمحل کتابخانه پرورش در شهر تبرد یپرورش[مشخص گرد

ز بوده یفروشان شهر تبرو بازار کتاب یگرخانه از مراکز فرهنگ محمدعلی معرفت، در بازار شیشه
فروشی در بدو زمان انتقال به تهران مغازه  ه کتابیشان، محل اولیاست و بر اساس اظهارات دختر ا

شده  ابان ناصرخسرو نزدیک مدرسه دارالفنون منتقلیرق بوده و بعدها به خب کوچکی در محله چراغ
ن ی(، محل ا1315، یی)کسما یجنگ یها اطلاعات روی جلد کتاب داستان یاست. بر مبنا

 بوده است. 9515ابان ناصرخسرو و شماره تلفن آن یدر خ یشمس 1315در سال  یکتابفروش
احصائیه »فروشی های شهر تبریز براساس  ر کتابفروشی پرورش همانند بسیاری از دیگ کتاب

قرائت خانه داشته است)صفت گل، « ش 1313ها و کتابفروشیهای ایران در خرداد سال  کتابخانه
ای که توسط معز الدوله از برادران کلانتری باغمیشه در  ( از قرائت خانه222، ص 2، ج 1395

نزدیک قاری کورپیسی)نام قدیم پل پیرک( قبل از مشروطیت تاسیس شده بود به عنوان نخستین 
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 (327، ص 1355قرائت خانه تبریز یاد شده است.)ذکا، 
ا صرف یة یالعرب ( و قواعد1311ل )امید، یمسا ل و حل یکتاب مسادر صفحه نخست 

م و کاوه یز، به مراکز پخش در تهران کتابخانه طهران، بروخی( منتشره در شهر تبر1311نا)سینا، یس
علاوه بر شهر  یدر آن مقطع زمان یو آموزش یدرس  یها ن کتابیت ایدهنده اهم ذکرشده، که نشان

 ست.ز، در شهر تهران ایتبر
 یفروش ، کتابیشمس 1313در سال  یدرس یها ر روند اخذ مجوز و انتشار کتابییبا تغ

های درسی  ن ناشر از حوزه کتابیا یت اصلیشده و حوزه فعال ز به تهران منتقلیپرورش از شهر تبر
 کرده است. رییتغ یقیبه رمان و موس

ا صفحات نخست یجلد و  یبا توجه به اطلاعات مندرج بر روپرورش  یفروش هرچند کتاب
ت کرده یفعالپرورش"  یکتابفروش 1ی"شرکت نسبتحت عنوان  یشمس 1319ها، از سال   کتاب

ن ین کارکنان ایپرورش و همچن یم پرورش در شرکت نسبیکر یک و یا شرکای آقایاما از شر است،
  ست.یدر دسترس ن یز و تهران اطلاعاتیدر شهر تبر یفروشکتاب
و متوسطه در آن  ییابتدا یهادوره یبرا یآموزش یدرس یها از کتاب یاریانتشار بسبا توجه به  

 2یآموز پارسا زبان ی یقرائت آذر»ها نظیر  گونه از کتاب ا برخی از مجلدهای اینی، همه یبازه زمان
-ها در فهرست پشت جلد تعدادی از کتابآن رغم درج نامیعل«اصول برلیتس یا رهنمای ادب»، «

د چاپ یدر خصوص تعداد دفعات تجد یلین اطلاعات تکمیاین ناشر، یافت نشدند. همچنهای 
 ن ناشر مستلزم دسترسی به همه کتاب های منتشرشده است.یا یهاکتاب
است که  یمهم و ارزشمند در آن مقطع زمان یها دهیکشور از ا یه و چاپ نقشه اقتصادیده تهیا

                                                 

امور ی است که برای شرکتی کند:"شرکت نسب را چنین تعریف ميی قانون تجارت ایران، شرکت نسب 1903ماده . 1
است که در ی ا بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایهی اسم مخصوصی تجارت

شرکت نسبی »، «شده است." این شیوه در میان سایر ناشران از جمله شرکت نسبی اقبال و شرکا شرکت گذاشته
 رایج بوده است.«و شرکای اکبر علم عليی شرکت نسب»، «کانون کتاب

ناشر کتابخانه به نام مؤلف، مولفان و یا نام مدرسه معروف بودند مانند: دستور حسن)ی درسی ها از کتابی بسیار. 2
شمسي، مطبعه خراسان، تالیف آقا شیخ محمدحسن هروي(، هزار مساله امید یا مسائل و 1315زوار مشهد، 

مسائل )تألیف حسین امید( قرائت آذري)هیئت تالیفیه آذري( و تاریخ تمدن]تاریخ عمومی اعصار وسطی و  حل
الله خان جاوید مدیر مدرسه تمدن( از  حبیب اعصار جدیده)سال ششم مدارس ابتدایی(، تألیف آقای میرزا سید

 انتشارات کتابخانه پرورش.
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 ست.یدر دست ن یه، اطلاعیاول یچاپ یهانمونهن یاز انتشار و سرانجام کار آن و همچن

ن ناشر با توجه به آثار یت ایاوج فعال یشمس 1323و سال  1311تا  1315 یها بازه سال
 گردد. یشناسایی شده محسوب م

محققان  یتواند برا یها م و شهرهای استقرار آن در پشت جلد کتاب  یفروش اشاره به نام کتاب
تواند  ین ناشر میا یتألیف و گردآور یها استفاده باشد و علاوه بر آن کتاب ران قابلیچاپ و نشر در ا

(، اتحاد یباشد، از جمله: کاوه )رشت(، اقبال )بندر پهلو یرانیا یقیموس یشناس کننده کتاب لیتکم
ز(، یدر بوشهر، گلگون در آبادان، معرفت، شرکت چاپ و سروش )تبر ی)خرمشهر(، راهنمائ

، یراز(، )کرمانشاه(، زوار، انتشار کتاب و شرکت نشر )مشهد(، گلبهار، کمالی، معرفت )شیاحمد
 یها ی( و کتابفروش1315زد(، سعادت )دزفول( )پرورش، یزد، گلبهار ) ی، عراق و توکل یفردوس

 یکمال ید و روشن )اهواز(، کتابفروشیام ی)آمل(، کتابفروش ینیاصغر ام یگلگون )آبادان(، عل
و  یگودرز(، کشفی)الی)ابهر(، رضوان ی)اراک(، احمد ییو عقلا یسعد یش)اصفهان(، کتابفرو

آباد(،  )خرم یز(، فشنگچیو مُوزِع)تبر یقت، فردوسی) بابل(، معرفت، حقیدانش) بروجرد(، سجاد
زاده )زاهدان(،  مژده )رشت(، قاسم -یه(، طاعتین(، تمدن )رضائیان )خمیدیجد یآقا

(، یراز(، اخوت پور )شاهی)شیعیپارس، شف -دیرش)سمنان(، خوی)زنجان(، مرتضویزعفر
ن(، آزادگان )قم(، ادیب زاده )مسجدسلیمان(، اکبر زاده )محلات(، سخنور یقناعت )قزو

و  1، ج 1325ت نگارش، یزد( )هئی)یرانشهر)همدان(، بنگاه قمیو حافظ و ا یشابور(، بهرامی)ن
، 2ناشران کتابفروش)قاسمی، ج های تواند مکمل بخشی از مقاله فهرست (. فهرست فوق می2

همکاران و نمایندگان کتابخانه علمی در »( محسوب گردد که در آن به فهرست72-75، ص1395
شمسی را به دست  1325های ایران در سال  فروشی است که نیم تصویری به کتاب« ها شهرستان

 دهد، باشد. می
صفحه  22دارای غلط نامه  صفحه است، 112که « ة یالعرب قواعد » جلد نخست کتاب درسی

ای است و بنابر توضیحات نویسنده آن آقای هادی سینا، ایرادات جزیی را نیز در آن ذکر کرده اند. 
 این موضوع نشان دهنده اهمیت کتاب درسی از نظر مولف آن است.

( احتمالا، ناشر 3، ج1325ن)زواکو، یه خونیبا توجه به فهرست پشت جلد کتاب ارث
که اطلاعات ناشر در آن « ارواح شبگرد یا اسرار قبرستان»و « هیق کتابخانه اسکندریحر»های  کتاب

 است. پرورش در شهر تهران  یدرج نشده، کتابفروش
در فهرست پشت جلد کتاب آئین نگارش)جمعی از « عکس کارگاه آفرینش انسان»عنوان 

ها  کتاب کرشمه در فهرست پشت جلد نش انسانی( و یا نقشه آفر1315آموزگاران مرکز، 



یز: پرورش  یادی از کتابفروشان و ناشران قدیمی تبر

 

 

351 

 The Creation of( احتمالًا مربوط به چاپ تصویری از نقاشی معروف)1319، ی)سنگلج
Adamای از آن ممکن نشد.  باشد که دستیابی به نمونه 1( اثر هنرمند مشهور ایتالیا، میکل آنژ 

ون ن هماییالد ر: رکنیسندگان و مترجمان معروف نظیاز نو یادیانتشارات پرورش آثار عده ز
 ی، محمدتقییکتاید ید، مجین امینا، حسیس یهاددی، سیدولت آباد یگان، مهدیفرخ، ابوتراب شا

 ، محمد باقر سنگلجی و ... منتشر کرده است.ییاکبر کسما ، علییلانیگ یفخر داع
برای خریدارانی « میقد یهایرانیخ و ایالتار خ اشخاص ماقبلیتار»کتاب « اخطار»در قسمت 

 جلد از این کتاب را خریداری نمایند، ده درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. که بیشتر از ده
( به مفید بودن 1313)امید، « ا مسائل و حل مسائلید یهزار مسئله ام»در پشت جلد کتاب 

جهت شناختن اشیا عتیقه اشاره شده است. « میقد یهایرانیخ و ایالتار خ اشخاص ماقبلیتار»کتاب 
ه کتاب آن را برای همگان و بویژه محصلین مدارس ابتدایی لازم دانسته و به اما مترجم در مقدم

 همین دلیل از لغات و عبارات ساده برای ترجمه متن استفاده کرده است.
، کریم منصوری و محمد رسام زاده)نجات، 3و گراور سازی اسفرجانی 2اکبرنام نقاش علی

 این ناشر به چشم می خورد. های منتشره  ق.( در برخی از تصاویر کتاب 1337
ش استفاده از تصاویر رنگی و چاپ  1319های منتشره بعد از سال  در چاپ تعدادی از کتاب

 شود. چند رنگ مشاهده می
های این ناشر تبلیغ شده،  های سایر ناشران و یا نویسندگان که در فهرست برخی از کتاب

 یشبها»، یشبستر یانین بریتشارات حساز ان« م مرگیتقو»، «اسرار مستنطق»اند از:  عبارت
 ابان بهارستان)سرچشمه((،یحافظ)واقع در تهران اول خ یفروش از کتاب« دختر فرعون»، «دماوند

ون بزرگ با یسیرول»شرکت کانون کتاب، «مرد هوسران»، شرکت چاپ کتاب، «نیاسرار چ»
-ح«  خ عشقیتار»  ز(، تذکره تحفه سامی،یرضوان)تبر ی، شرکت کتابفروش«هینیاست الحسیس

 دانشسار)ناشر(.
های نیق کارتر اشاره شده است، اما در  به انتشار ماهانه مجموعه کتاب« کرشمه ها»در کتاب 

 اطلاع هستیم. حال حاضر ما از تعداد دقیق کتاب های منتشره، این مجموعه بی
های چاپ سنگی منتشره در شهر تبریز از جمله دوره کامل کتاب از کتاب یخوشنویس برخ

                                                 
1  -  Michelangelo. 

 هنرمندی به نام علی اکبر و تصویرگر کتب چاپ سنگی در شهر تبریز شناسایی نشد..  2
 ش.( است. 1393-1211شاید اشاره به آقایان مهدی و علی اسفرجانی).  3
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-1205س)ینصاب چاپ سوم، مرحوم استاد طاهر خوشنو الاسلام، دستور ورزش، دیعقا یدرس

ن بر اساس فهرست مندرج در پشت جلد کتاب موصوف دفتر مشق یهمچن  ش.( بوده است، 1377
 اپ رسیده است.رزا طاهر به چیم یقه آقایف با سلینظ یلیز خیو ر

ت یه»، «یه آذریفیئت تالیه»های  هایی به نام های ناشر پرورش، گروه مولفین برخی از کتاب
هستند که ما درباره آنها اطلاعات زیادی « ئت نگارشیه»و « زبانشناسان)به مدیریت آقای افتخار(

ه یفیئت تالیه»دانیم  فقط براساس مقدمه آقای کریم پرورش برای کتاب اخلاق آذری می نداریم.
بنابر پیشنهاد ایشان او با همکاری گروهی از معلمین طرفدار اصول تعلیمات سهل و ساده « یآذر

« هندسه آذری»( و براساس فهرست پشت جلد کتاب 1355تشکیل شده است.)اخلاق آذری، 
، «جغرافیای آذری»، «تاریخ آذری»های  های درسی با نام ای از کتاب اعضای این گروه مجموعه

قرائت »( و 1359، یه آذریفیئت تالیه«)هندسه آذری»، «علم و الاشیا آذری»، «شرعیات آذری»
اصول برلیتس یا »های  اند و براساس مشترک بودن برخی از تصاویر کتاب را تالیف کرده« آذری

قرائت آذری)سال »و « ق.( 1337رهنمای ادب برای دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی)نجات، 
ئت یه» کنیم آقای یوسف نجات یکی از معلمین عضو انتشارات پرورش گمان می« تدایی(سوم اب

توسط جمعی  7-3-3 ین نگارش مخصوص کلاسهاییبوده است. همچنین کتاب آ« یه آذریفیتال
 (1315از آموزگاران مرکز و زیر نظر آقای خلیل خزان تالیف شده است.)جمعی از آموزگاران مرکز، 

اصول برلیتس یا رهنمای »منتشره پرورش از جمله  یهااز کتاب یتعداد در فهرست پشت جلد
های منتشره  نام کتاب« ن مدارس متوسطهیمحصل یانشاء برا یرهنما» و« هندسه بصیری»، «ادب

های منتشره این ناشر را دشوارتر  این ناشر بدون نام نویسنده است که جستجو برای شناسایی کتاب
 سازد. می

و نویسنده « رهنمای موسیقی»های  با کتاب شناسی موسیقی ایران نامی از کتابدر کتب مرتبط 
های  توان آن را به لیست کتاب های این تحقیق می شود، که با توجه به یافته آن مشاهده نمی

 منتشرشده این حوزه اضافه کرد.
 و یفروش به علت عدم دسترس کتاب -ن ناشر یهرچند ممکن است فهرست آثار منتشره ا

تحقیقاتی از این نوع منتشر  یها، از نظر مولف به دور مانده و کامل نباشد، اما بایست اطلاع از آن
ن ناشر نشانگر یتعداد و تنوع آثار ا شوتد تا سایر محققان و پژوهشگران آن را نقد و تکمیل کنند.

ست یپرورش، در اواخر دهه ب یفروش مغازه کتاب یسوز فعال بودن آن است و سرانجام با آتش
 1339شان در سال ین پرورش ایتش پایان یافته است و بنابر گفته دخترشان سرکار خانم پرویفعال

 اند. در شهر تهران درگذشته یماریبر اثر ب یسالگ 07و در سن حدود  یشمس
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 سپاس و تشکر

ند از جمله سرکار ا از همه کسانی که در تکمیل مقاله و دسترسی به منابع یاریگر من بوده
الله  ها پروین پرورش، فخری معین شفق، مهناز معصومی و کارشناسان محترم کتابخانه آیت خانم

بروجردی شهر قم، سرکار خانم افسانه یاجم کارشناس محترم کتابخانه مرکزی شهر تبریز، سرکار 
قای دکتر رسول خانم رویا احسانی کارشناس محترم کتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز، جناب آ

از  ینیان حاج احمد خادم حسیجعفریان رئیس محترم کتابخانه تخصصی تاریخ، جناب آقا
کتابفروشان و ناشران با ذوق و قدیمی شهر تبریز و جناب آقایان محمد جواد جدی و حسین 

 نمایم. حوایجی تشکر و قدردانی می
فلویی در بازخوانی متن همچنین از دوست ارجمند و گرامی، جناب آقای مهندس علی یوس

 نمایم. اسناد و بهره مندی از نقطه نظرات دقیق ایشان، تشکر و سپاسگزاری ویژه می
 

  منابع
 .32-71، صص 27. بخارازاده"  ید حسن تقیس ، "1391ن. یآذرنگ، عبدالحس

 .190-110، صص 55. بخارا(".2)رانیخ نشر کتاب در ایتار، "1399. نیعبدالحس آذرنگ،
 .311-313، صص 57. بخارا(".0)رانیخ نشر کتاب در ایتار، "1391. نیعبدالحس آذرنگ،
 .137-172، صص 11. بخارا(".15)رانیخ نشر کتاب در ایتار، "1311. نیعبدالحس آذرنگ،

: درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا  تاریخ و تحول نشر ،1317ن. یآذرنگ، عبدالحس
  خانه کتاب. ، تهران:آستانه انقلاب

کتابخانه : ی، ]محل نگهدارن مدارس متوسطهیمحصل یبرا انشاء یرهنما، 1312، محمود. اءیابوالض
 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبرالعظمی بروجردی )مسجد اعظم( شهر قم الله آیت

دبستانهای  0و  7الصبیان در خور تعلیم شاگردان  ، نصاب1353ابونصر محمد بدرالدین فراهی؟. 
[، تحت نظر و تصحیح و تدوین طبق اصول تدریس: هیئت ی: کتابخانه ملیایی،]محل نگهدارابتد
   . النشر نامه عنکبوت هیئت دارز: یتبرالنشر عنکبوت،  دار

و  ی، راهنمای آماده ساختن کتاب، تهران: انتشارات علم1307الدین.  ادیب سلطانی، میر شمس
 .یفرهنگ
ع( بجهت درجه سوم و چهارم مدارس ی"در مکنون)در علم بدا ق. ،1333. م[ی، ]ابراهیب نوبریاد

   . رانیز: کتابخانه ایتبرمتوسطه"، چاپخانه:مطبعه علمیه تبریز، 
بجهت شاگردان درجه پنجم و ششم، ]محل  یمات مدنیق. ، تعل 1331م[. ی[،]ابراهیبی]نوبریاد
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 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبری: کتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[، ]چاپ سنگینگهدار

، سال اول، شماره نامه بهارستانهای خطی در گذشته،  افشار، ایرج. مالکیت و خرید و فروخت نسخه
 .35-79، صص 1351، 2دوم، دفتر 

 .ییجان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایآذربا ی، کتابشناس1352به. ی، نجیافنان
 (، تهران:اقبال. ران ر در ای ش ن  ال د س ص  ک ی  خ اری ت  ال ب واد اق ج  اطرات )خ  ال ب اق  ه ام ادن ، ی1391اقبال، جواد. 

   . ز: کتابخانه پرورشیچاپ دوم، تبر ا مسائل و حل مسائل،ید ی، هزار مسئله ام1313ن. ید، حسیام
: کتابخانه عمومی ی، ]محل نگهدارا مسائل و حل مسائلید یهزار مسئله ام، 1311، حسین. امید

 ز: کتابخانه پرورش.یتبر ، سعادتتربیت شهر تبریز[، چاپخانه: 
 نا[:  ، تبریز:]بی2، ج تاریخ فرهنگ آذربایجان، 1333، حسین. امید

[، رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهداریحات علمیتفر، 1310 امید، حسین.
 .کتابخانه پرورش، تهران: یچاپ چهارم، چاپخانه: گودرز

 : کتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[.یلاق، ]محل نگهدارییتا[، ستاره  امید، حسین. ]بی
دانشکده «".ها نامه یطوط»گذرا در  یلیانه: تحلیات عامیدر ادب ی، "بحث1373. رضانژاد،   یانزاب

 .301-391، صص 117، 25. دوره زیتبر  یات و علوم انسانیادب
 .سالنامه پارس، چاپخانه: مجلس، تهران: موسسه ا.جاهد.1359محمدعلی، امیر جاهد، 

 .سالنامه پارس، چاپخانه: مجلس، تهران: موسسه ا.جاهد.1321امیر جاهد، محمدعلی، 
 .سالنامه پارس، چاپخانه: مجلس، تهران: موسسه ا.جاهد.1322امیر جاهد، محمدعلی، 
 خانه: مجلس، تهران: موسسه ا.جاهد..سالنامه پارس، چاپ1323امیر جاهد، محمدعلی، 
 .سالنامه پارس، چاپخانه: چاپ رنگین، تهران: موسسه ا.جاهد.1327امیر جاهد، محمدعلی، 

(، تنظیم و ویرایش: کریم صادری، تبریز: سازمان آموزش و 3، مهر معلم )1393بابازاده، محسن. 
 پرورش استان آذربایجان شرقی.

کادمی مطالعات ایرانی لندن، ، 20/11/1313. سید رضاباقریان موحد،  گزارشی از "پایگاه اینترنتی آ
، «دارالکفر»تا « دارالفکر»از  –های اطلاعات  اشتباهات تایپی در ثبت اطلاعات مشخصات کتاب در بانک

، قابل دسترس در 9/9/1310تاریخ دسترسی"، تفاوت از زمین تا آسمان است
 http://iranianstudies.orgآدرس:

روزنامه اطلاعات و  ها"، یم؛ کتابفروشیقد یهایپرسه در کتابفروشبرادران شکوهی، سیروس. "
 .10/2/1313 ، مورخ  20131ضمایم، شماره 

روزنامه اطلاعات و  معرفت"، یکتابفروشم؛ یقد یهایپرسه در کتابفروشبرادران شکوهی، سیروس. "

http://iranianstudies.org/
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 .23/2/1313 ، مورخ  20177ضمایم، شماره 
روزنامه اطلاعات و  (؛ در آرامگاه حافظ"،3م )یقد یهایپرسه در کتابفروشبرادران شکوهی، سیروس. "

 .0/3/1313 ، مورخ 20100ضمایم، شماره 
روزنامه  ار"،یوان شهری(؛ چاپ د7م )یقد یهایپرسه در کتابفروشبرادران شکوهی، سیروس. "

 .25/3/1313 ، مورخ 20150ضمایم، شماره  اطلاعات و
روزنامه  ز"،یتبر یها ی، کتابفروشید آقا اروانیبه مناسبت سالگرد مج برادران شکوهی، سیروس. "

 .5/3/1310 ، مورخ 20573اطلاعات و ضمایم، شماره 
روزنامه  فروشی نیما"، ز؛کتابیشهر تبر فروشی در کهن ث کتابیحد برادران شکوهی، سیروس. "

 .7/3/1319 ، مورخ 25313اطلاعات و ضمایم، شماره
روزنامه  ز؛ کتابفروشی مهر و چهر"،یشهر تبر ث کتابفروشی در کهنیحد برادران شکوهی، سیروس. "

 .11/3/1319 ، مورخ 25327اطلاعات و ضمایم، شماره  
کتابخانه عمومی  :یالله فرهی، ]محل نگهدار ، ترجمه: عزتیقوه عصب؟[، 1317فن. ] پل، بکمن

 ، تهران: کتابخانه پرورش.ام طهرانیختربیت شهر تبریز[، چاپخانه: 
الوزرا، ]محل  عیخان صنمیق.، دستور ورزش، مترجم و دیباچه نویس ابراه 1332ام .یلی، ویکیبل

ز: کتابخانه ی[، چاپخانه: پرورش، تبریران[، ]چاپ سنگیا یاسلام یجمهور ی: کتابخانه ملینگهدار
   . پرورش

شده در تبریز طی پنجاه  (، فهرست کتابهای چاپ1377)2737بنان، لطفعلی و طاهری، میر محمد. 
 .دانشسرای راهنمایی تبریزسال شاهنشاهی پهلوی، تبریز: 

 .بنگاه پرورش ، تهران:2۰ - 2۱ - 25های سال  ؟[، مجموعه تصنیف1325.]بنگاه پرورش
. ران نامهیا(". 1117-1135)در برلن یرانیشمندان ایاند یفکر یها نهیزم ، "1355د. یبهنام، جمش

 .773-759، صص 03
ها و مخارج چاپ بحارالانوار )طبع کمپانی(،  ، صورت هزینه1313پدرام، نرگس و مهدوی، مژده. 

 تهران: ثریا.
یخ پرورش، پروین. مصاحبه با خانم پروین پرورش، مصاحبه گر مهناز معصومی و مهرداد فردیار، تار

22/9/1313. 
های  پرورش، پروین. مصاحبه با خانم پروین پرورش، مصاحبه گر مهرداد فردیار، در تاریخ

۰/۰/۰۵۱۰ ،3/1/1310 . 
 .3، ص  25/1/1359، مورخ غرب روزنامه شمالم پرورش، یاعلان تقو، 1359 م.یکر  پرورش،
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معارف جهت طبع و نشر ، تقاضای مساعدت مدیر کتابخانه پرورش از وزارت 1313م. یپرورش، کر

ران، به شماره شناسه سند یا یاسلام یجمهور یگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملیپا  نقشه اقتصادی ایران، 
۳۱۱/۱۵۱۵ 

، ]محل آواز تمام دستگاههای مشهور  ف یرد  یاو ح ۰۵۰۱مجموعه سال ، 1315. پرورش. ک]کریم[
چاپخانه: شرکت چاپخانه ارژنگ، تهران: کتابخانه [، رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ینگهدار

 پرورش.
 یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهدار۰۵۰۳رهنمای موسیقی: مجموعه سال ، 1319. پرورش. ک]کریم[

 .پرورش یفروش کتاب، تهران: سعادت بشر[، چاپخانه: رانیا یاسلام یجمهور
و رباعیات خیام و  ۰۵۰۱سال  ا مجموعه تصنیفهای یرهنمای موسیقی، ، 1311. پرورش. ک]کریم[

 .پرورش یفروش کتاب[، تهران: رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهدارغیره
و رباعیات خیام و  ۰۵۳۰های سال  ا مجموعه تصنیف یرهنمای موسیقی، ، 1321. پرورش. ک]کریم[

 یفروش کتاب[، تهران: رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهدارقطعه فکاهی و غیره
 .پرورش

، ید فارسیجد یها فیا مجموعه تصنی 1322 یقیموس یرهنما، 1322. پرورش. ک]کریم[
دانشگاه تهران از کتب  یتالیجیکتابخانه د، قفقازی و ... ، ]منبع: یجانیآذربا ی، ترکیرازی، شیمازندران

 .پرورش یفروش کتاب، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: اهدایی مهدی روشن ضمیر
، ی، اسلامبولی، قفقازیجانیآذربا یس ن مجموعهیفلریتازه ترکی تصن، 1323. پرورش. ک]کریم[

 .پرورش یفروش کتاب[، تهران: کتابخانه آستان قدس رضوی: ی]محل نگهدار
الله بروجردی  کتابخانه آیت: ی، ]محل نگهدار1323، رهنمای موسیقی 1323. پرورش. ک]کریم[

 .پرورش یفروش کتاب [تهران:قم
 یادنمای)ی، "کتابفروشی، روزنامه نگاری، روزنامه فروشی"، در کتابفروش1393پروین، ناصرالدین. 

سید فرید  -علی دهباشی  -رج افشار و با همکاری عبدالحسین آذرنگ یا :یبابک افشار(، به خواستار
 .112-151صص  نادر مطلبی کاشانی، تهران: انتشارات شهاب ثاقب، -قاسمی 
: ی، ]محل نگهدارییم مدارس ابتدایدرجه دو یالاسلام برا د یق. ، عقا 1331، سید محمد. یزیتبر

 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبریکتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[، ]چاپ سنگ
: ی، ]محل نگهدارییم مدارس ابتدایدرجه س یالاسلام برا د یق. ، عقا 1331، سید محمد. یزیتبر

 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبریکتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[، ]چاپ سنگ
: ی، ]محل نگهدارییدرجه چهارم مدارس ابتدا یالاسلام برا د یق. ، عقا 1331، سید محمد. یزیتبر
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 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبریکتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[، ]چاپ سنگ
: ی، ]محل نگهدارییدرجه پنجم مدارس ابتدا یالاسلام برا د یق. ، عقا 1331، سید محمد. یزیتبر

 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبریکتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[، ]چاپ سنگ
: ی، ]محل نگهدارییدرجه ششم مدارس ابتدا یالاسلام برا د یق. ، عقا 1333، سید محمد. یزیتبر

 ز: کتابخانه پرورش.یپ سوم، تبر[، چایکتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[، ]چاپ سنگ
: ی(، ]محل نگهدارییکلاس ششم مدارس ابتدا یالاسلام )برا  دی، عقا1315، سید محمد. یزیتبر

 ز: کتابخانه پرورش.ی[، چاپ پنجم، تبری[، ]چاپ سنگالله بروجردی کتابخانه آیت
 .  یکتابخانه سعد ز:یتبر او، یو اصول افکار فلسف یرازین شی، صدرالد1312جواد.  ، محمدیتربت
 1353ز(در سال ی)تبری، "فهرست منتشره کتب کتابخانه و قرائتخانه دولت1353. یت، محمدعلیترب

   .  تیترب یز: محمدعلیتبر، 3"،سال چهارم، یشمس
تقی زاده، سید حسن، زندگی طوفانی )خاطرات سید حسن تقی زاده(، به کوشش: ایرج افشار، تهران: 

 .1309علمی، انتشارات محمدعلی 
: مجموعه ی]محل نگهدارتاریخ )سال چهارم مدارس ابتدایی(، ، 1357. الله جاوید، سید حبیب
 ز: کتابخانه پرورش.ی[، چاپ اول، تبریخصوصی[، ]چاپ سنگ
تاریخ عمومی اعصار وسطی و اعصار جدیده)سال ششم مدارس ، 1350. الله جاوید، سید حبیب

، چاپ سوم، مطبعه علمیه[، چاپخانه: یخصوصی[، ]چاپ سنگ: مجموعه ی]محل نگهدارابتدایی(، 
 ز: کتابخانه پرورش.یتبر

 -پسران یهادبستان 0-7-3 یهان نگارش مخصوص کلاسییآ، 1315. جمعی از آموزگاران مرکز
[، چاپخانه:شرکت الله بروجردی قم کتابخانه آیت: ی، زیر نظر: خلیل خزان، ]محل نگهداراکابر –دختران 

 ارژنگ، چاپ دوم، تهران: کتابفروشی پرورش.چاپخانه 
 رانیا یاسلام یجمهور یجان، تهران:کتابخانه ملیآذربا ی، کتابشناس1350د، یحبیبی آزاد، ناه

: کتابخانه مرکزی ی، ]محل نگهدارید اعتصامی، مترجم:سعطوفان حوادث ، 1323، نیکولا. حداد
 شهر تبریز[.

 یعل :مترجم، ك روز )الف النهار(یهزار و -ناز سلطان شاهزاده خانم فرح، 1323. نیحسن بدرالد
 .پرورش یفروش کتاب[، تهران: دانشگاه تهران یتالیجیکتابخانه د: ی، ]محل نگهداریبهشت

 یعل محمد:مترجم، کروز(یما )هزار و یفرحناز سلطان قصه خوب س،  1323 ن.یحسن بدرالد
 .پرورش یفروش کتاب، تهران: چاپخانه شرکت مطبوعات، چاپخانه: ییدایش

 .53-50، صص 153. اتیکتاب ماه کل د کتاب ".یمراحل تول ، "1311، الهه. ینیحس
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، 271و  279. جهان کتاب ز".یدر تبر« تهران  یاز کتابفروش یادی"»، 1391پرست، بهرام. حق 

 .57-55صص 
تبریز: انتشارات خاماچی، بهروز. محلات و مشاهیر فرهنگی و تاریخی  منطقه  شهرداری تبریز، 

 .1393ستوده، 
: ی]محل نگهدارپور، یمترجم: ع. زک، میقد یهایرانیخ و ایالتار خ اشخاص ماقبلیتار،  1357.  آزاد  ان خ

 ز: کتابخانه پرورش.یمجموعه خصوصی[، تبر
کاغذ  ". آقا مطلع مدیر کتابفروشی تهران در شهر تبریز وگو با حاج  ، "گفت1317ن. یخشکبار، حس

 .90-13، صص 1 .یرنگ
 یجمهور یکتابخانه مل: ی، ترجمه: ناصر هژیر کیانی، ]محل نگهدارقاتل گمنام، 1319. دگرمون، پل

 .فروشی پرورش کتاب یشرکت نسب، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: رانیا یاسلام
 یجمهور یکتابخانه مل: ی]محل نگهدارمصفا،  ییحیا.  ، مترجم:اسرار لندن، 1311. دولاگر. ژان

 .پرورش یفروش کتاب[، چاپخانه: شرکت طبع کتاب، تهران: رانیا یاسلام
آستان  یکتابخانه مرکز: ی، ترجمه: خلیل خزان، ]محل نگهدارت در هتلیجنا، 1319. دیجرز، ایر

 .فروشی پرورش کتاب یشرکت نسب، تهران:  سعادت بشر[، چاپخانه: یقدس رضو
آستان  یکتابخانه مرکز: ی، ترجمه: خلیل خزان، ]محل نگهدار زیزن اسرارآم، 1319. دیجرز، ایر

 .فروشی پرورش کتاب، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: یقدس رضو
سازمان ، تهران: 2، عکاس:علی خادم، ج تهران در تصویر، 1350. ذکا، یحیی و سمسار، محمدحسن

 .میراث فرهنگی کشور و سروش
ای تاریخی: نخستین مهمانخانه و رستوران و قرائت خانه به سبک اسناد و عکسه، "1355. ذکا، یحیی

 .325-323، صص 1، بخارا، جدید در تبریز و مؤسس آنها"
تهران: نفت( ،  یز)از انقلاب مشروطه تا نهضت ملیش در تبری، نما1393، محمود. یرنجبر فخر

   . سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 ی، مترجم: مهد(1پوش )ج  ن، خانم سفیدپوش، خانم سیاهیه خونیارث ، 1319. شلیزواگو، م

، تهران: سعادت بشر تهران[، چاپخانه: رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهداریآباد دولت
 .پرورش یفروش کتاب

: ینگهدار، ]محل (2پوش )ج  ن، خانم سفیدپوش، خانم سیاهیه خونیارث تا[، . ]بیشلیزواگو ، م
 .یآباد دولت ی[، مترجم: مهدکتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز

 ی، مترجم: مهد(3پوش )ج  ن، خانم سفیدپوش، خانم سیاهیه خونیارث ،1325. شلیزواگو ، م
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 .یآباد دولت
    . تهران: ویستار، خاطرات در خاطرات، 1353، رحیم.  زهتاب فرد

    .  تهران: داستان نوینیا، ترجمه:محمدعلی شیرازی، تا[، شاهین در، رافائیل. ]بی ساباتینی
کتابخانه : ی، ترجمه: خلیل خزان، ]محل نگهدارا سرپنجه عشقیس یباردل،  1319. لی، رفائینیسابات

 .فروشی پرورش کتاب، تهران:  سعادت بشر[، چاپخانه: دانشگاه تهران
   . اول، تبریز: سازمان و چاپ نشر هادیچاپ ، "ملانصرالدین در تبریز "، 1351سرداری نیا، صمد. 

، "ملانصرالدین در تبریز:به مناسبت یکصدمین سالگرد انتشار نخستین 1397سرداری نیا، صمد. 
   . چاپ دوم، تبریز: اخترشماره ملانصرالدین"، 

کتابخانه [، تبریز: رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهداربوستان،  1315سعدی، 
 .پرورش

کتابخانه : ی، ]محل نگهداررستانیة کلاس اول دبیالعرب قواعد ، 1311 سینا، سید هادی.
، تبریز: دیام ین سازیمطبعه و مهر رز[، چاپخانه: العظمی بروجردی )مسجد اعظم( شهر قم الله آیت

 .کتابخانه پرورش
[، کتابخانه ملی: ینگهدار، ]محل 2، جرستانیة کلاس دوم دبیالعرب قواعد ، 1311 سینا، سید هادی.

 .کتابخانه پرورش، تبریز: دیام ین سازیمطبعه و مهر رزچاپخانه: 
 یجمهور یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهدارحریق کتابخانه اسکندریه ، 1317. شبلی نعمانی، محمد

 تا[. جا[، ]بی ، ]بیمطبعه ارمغان[، چاپخانه: رانیا یاسلام
گاه زبردست جهان  ، ی ق ش ع  نی ع ؟، م 1325 شعشعانی، ح]حسین؟[. ا انتقام خونین از عملیات کارآ

، شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: یتات پینکرتون، ]محل نگهدار
 .پرورش یفروش کتابتهران: 

مصحح:  0-7ق. ، نصاب)با طرز جدید( بجهت شاگردان درجه  1333الدین ابونصر)محمد(.  شمس
ز: کتابخانه ی[، چاپ سوم، تبری: مجموعه شخصی[، ]چاپ سنگیوضات، ]محل نگهداریابوالقاسم ف

   . پرورش
ن و چاپ یبر روند تدو یخیتار یدرآمد، "1390، محمدرضا. ی، مقصود علی و عسکرانیصادق

، صص 43. دوره دوم، )دانشگاه اصفهان( یات و علوم انسانیدانشکده ادب".یدرس ین کتابهاینخست
91-51. 

 به اهتمام: اصغر فردی، تهران: نشر ایز. ، دیوان صافی تبریزی،1313صافی تبریزی، کریم. 
ش"،  1313های ایران در خرداد سال  ها و کتابفروشی ، "احصائیه کتابخانه1395صفت گل، منصور. 
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رج افشار، تهران: انتشارات یا :ی، به خواستارن سال درگذشت بابک افشار(یپنجم یادنمای)یدر کتابفروش

 .215-273خجسته، صص 
 جا[: مروج کتابچی.]بی ،2ج ، دامگستران،1353صنعتی زاده، ]عبدالحسین[. 
، به بابک افشار( یادنمای)یز"، در کتابفروشیتبر یهای، "کتابفروش1393طباطبایی مجد، غلامرضا. 

علی دهباشی؛ سید فرید قاسمی، نادر مطلبی  رج افشار و با همکاری عبدالحسین آذرنگ؛یا :یخواستار
 .392-351کاشانی، تهران: انتشارات شهاب ثاقب، صص 
مجید آقا شمس در  ، پایگاه اینترنتی ایشیق، "17/12/1313طباطبایی مجد، غلامرضا. تاریخ انتشار:

 :ishiq.net/?p=http//11052 9/9/1317خاطرات من"، تاریخ دسترسی
 .پرورش یکتاب فروشتهران: چاپخانه: شرکت طبع کتاب، ، موش و گربه، 1311عبید زاکانی؟. 
 یفروش کتابتهران: :ک. پرورش، یگردآور، لطایف و ظرایف ملانصرالدین، 1323. عبید زاکانی؟

 پرورش.
العظمی بروجردی )مسجد اعظم( شهر  الله کتابخانه آیت :ی]محل نگهدار، 1312عزیزی، سعید. 

 تبریز:کتابخانه سعدی. [،قم
 ،  تبریز: آذربایجان.3، مفاخر آذربایجان، ج 1357عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم. 

فروشی تربیت تبریز به روایت کتاب چاپ  ها و نشریات کتاب فهرست کتاب ، "1313ار، مهرداد .یفرد
به مناسبت نودمین سال تولد ایرج « مدار فرزانه ایران»در مجموعه نوشتاری برایسنگی دبستان پارسی" 

کوشش احسان الله شکر الهی و غلامرضا امیرخانی، تهران: خانه کتاب با همکاری سازمان اسناد  افشار، به
 و کتابخانۀ ملی.

 ، حافظان نشر، تهران: حافظ نوین. 1315فرهادپور، لیلی. 
 .72، ص 50و  57. جهان کتاب"، یاعلان کتاب در عهد ناصر، "1355. دید فری، سیقاسم

 تهران: نشر مرکز. ، کتاب،1395قاسمی، سید فرید. 
ن سال یپنجم یادنمای)ی، "فهرست ناشران کتابفروش"، در کتابفروش1395قاسمی، سید فرید. 

 .33-73رج افشار، تهران: انتشارات خجسته، صص یا :ی، به خواستاردرگذشت بابک افشار(
قباله کتاب؛ مطبوعات؛ چاپ؛ گزیده گنجینه موقوفه محمد رمضانی ، 1315. دید فری، سیقاسم

 موجودی کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی، تهران:خانه کتاب.
ق -ه1325، "اسنادی از کتابفروشان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در 1393قاضیها، فاطمه. 

رج افشار و با همکاری عبدالحسین یا :یبابک افشار(، به خواستار یادنمای)یروشش"، در کتابف-ه 1319
نادر مطلبی کاشانی، تهران: انتشارات شهاب ثاقب، صص  -سید فرید قاسمی  -علی دهباشی  -آذرنگ 

http://ishiq.net/?p=11672
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321-351. 
 یجمهور یکتابخانه مل: ی، مترجم: ابوتراب شایگان، ]محل نگهدارر آبهایدر ز، 1319. کارتر، نیق

 پرورش. یفروش انتشارات کتاب، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: رانیا یاسلام
گاه آمریکایی،یات ماهرترینیق کارتر از عمل ، 1319. کارتر، نیق ، مترجم: ابوتراب وركیویدزدان ن  ن کارآ

انتشارات ، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه ملشایگان، ]منبع: 
 .پرورش یفروش کتاب یشرکت نسب

وزارت امور  ی: کتابخانه تخصصیچاپ سنگ یها فهرست کتاب، "1391سا. یکرم رضایی، پر
 .32-35، صص 171. اتیکتاب ماه کل"، خارجه

 یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهداررنگارنگ یهاداستان، 1315 اکبر. کسمایی. علی
 .فروشی پرورش کتاب یشرکت نسب، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: رانیا

، ]محل المللی سوز بین ن جنگ عالمیع خونیاز وقا یجنگ یداستانها، 1315 اکبر. کسمایی. علی
فروشی  کتاب یشرکت نسب، تهران: دانش[، چاپخانه: رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ینگهدار
 .پرورش

ای از مکاتبات تجاری حاج  زتاب واقعه مشروطه در مجموعه، با1317 کتابفروش. محمدحسین.
  . شیرازه کتاب ماهجری قمری، تهران: ۰۵۳۰-۰۵۵۵محمدحسین کتابفروش: 

 ۰۵۵۱ - ۰۳۳۰کوهستانی نژاد، مسعود. اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات : 
 .1317شمسی، تهران: خانه کتاب، 

ک سرباز در جنگ بزرگ ی  یقیو حق  روزانه یها ادداشتیجبهه باختر از  در، 1311. ن. آرنولدیگالو
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد : ی]محل نگهداروسف خسرو پور، ی ، مترجم: یو اخلاق یعشق ینظام

 .پرورش یفروش کتاب[، چاپخانه: شرکت طبع کتاب، تهران: مجلس شورای اسلامی
و سنجش آن با  یشطرنج در شاهنامه فردوس یای از باز گونه ، "1313گلی، احمد و رمضانی، مهدی. 

 .151-125، صص 70".آینه میراث. گریانواع د
 یکتابخانه مل: ی، ترجمه: خلیل خزان، ]محل نگهدارت کارناوالیجنا، 1311. لاپوانت، آرمان

 .فروشی پرورش کتاب[، چاپخانه: شرکت طبع کتاب، تهران: رانیا یاسلام یجمهور
 یکتابخانه مرکز: ی،]محل نگهداریحی، مترجم: عباس فصیقی، مرگ با موس1319 رمان.لاندون، ه

 .پرورش یفروش کتاب، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: یآستان قدس رضو
کتابخانه : ی، ]محل نگهدارید اعتصامیسع، مترجم: (2و 1ر عشق )ج یا تدبین یآن بول 1319. لومون

 .پرورش یفروش کتاب، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: رانیا یاسلام یجمهور یمل
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کتابخانه، موزه و : ی]محل نگهدار، یدولت آباد یمهد ، مترجم:پدر یدختر بجا، 1325. . ژرژیمالدن

 .پرورش یفروش کتاب[، چاپخانه: شرکت طبع کتاب، تهران: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 [، بی جا: بی تا.ی، ]چاپ سنگ3بی تا، دستور دانش، جمترجم همایون]فره وشی[، ]علی محمد[ 

ز در دوره یرسانی در تبر اطلاعن ینو ینقش ابزارها ، "1399ا، الناز. ین یو سردار ی، موسیدیمج
 .31-02، صص 0. یقاجار". دانش شناس
ن در یبه بهانة انتشار کتاب ملانصرالد نیبه روزنامة ملانصرالد ینگاه، "1395. الدینمحرابی، معین

 .35-35، صص 35ازدهم، یات ، سال یماهنامه کتاب ماه کل "،زیتبر
 ، ماجراجوی دلیر، تهران:کتابفروشی پرورش.1323محمود زاده، مهدی. 

 ، تهران: خانه کتاب.2)از برآمدن تا انقلاب(، ج یخ چاپ و نشر کتاب فارسی، تار1313د. ی، فریمراد
 ، تهران: خانه کتاب.ید اروانیران، مجیر نشر کتاب ای، مشاه1313د. ی، فریمراد

 نا[ جا[:]بی ، ]بی1. مولفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون، ج1335مشار، خانبابا. 
،  1/12/1319 ، تاریخ مشاهده:25/0/1315مظفری، حمیدرضا. پایان کار انتشارات شمس تبریز، 

 قابل دسترس در سایت ایشیق.
]محل  ،یمترجم: محمدباقر سنگلج، (یها)النظرات منفلوط کرشمه ،1319. ی، مصطفیمنفلوط

 یفروش کتاب یشرکت نسب، تهران: طبع کتاب[، چاپخانه: رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ینگهدار
 .پرورش

، صص 33. بخاراران("، یش در ایخ نمایرامون تارینو پ یش )پژوهشینما، "1393. یمیر انصاری، عل
351-351. 

من الدروس النحویه ق. .  1315و صالح، محمد،  ناصف،]؟[؛ دیاب، محمد؛ طموم، مصطفی
، مشهدی اسد آقا[، چاپخانه: ی، ]مجموعه خصوصی[، ]چاپ سنگ2، جلتلامیذه المدارس الابتدائیه

 ز: مکتبه التربیت]کتابخانه تربیت[.یتبر
، چهارم مدارس ابتدایی( اصول برلیتس یا رهنمای ادب)برای کلاسق. ،  1337. نجات، یوسف

 : کتابخانه ملی[، ]چاپ سنگی[، چاپ دوم، تبریز: کتابخانه پرورش.ی]محل نگهدار
)برای کلاس اول مدارس ابتدایی(، ]محل اصول برلیتس یا رهنمای ادبق. ،  1333. نجات، یوسف

 : مجموعه خصوصی[، ]چاپ سنگی[، تبریز: کتابخانه پرورش.ینگهدار
[، الله بروجردی کتابخانه آیت: ییا اسرار قبرستان، ]محل نگهدار ارواح شبگرد، 1315. من، نینس

 جا[. تهران: ]بی
، اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات؛ از دوره قاجار تا عصر حاضر، 1319نور محمدی، مهدی.
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 تهران: نشر علم.
، 1313-1313و  1312-1313ه یوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه.]؟[، سالنامه و احصائ

 : کتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز)کتب اهدایی مرحوم حسین امید([، تهران.ی]محل نگهدار
 یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهدارقت قلب پاکیاز حق یا داستانیبلبل فداکار ، 1319. هاشمی، ابراهیم

 .پرورش یشرکت نسب، تهران: شرکت طبع کتاب[، چاپخانه: رانیا یاسلام یجمهور
، کتابشناسی جامع آذربایجان شرقی، مجموعه چهار جلدی،  تبریز: مهد 1393هاشمیان، هادی. 

 آزادی.
 .115-02، صص  92، چاپ سربی و سنگی در تبریز، پیام بهارستان، 1395هاشمیان، هادی. 

به کوشش:عبدالوهاب ابن الحاج ، مضرات تراشیدن ریشق. ،  1332 الدین، شهرستانی. هبه
از مجموعه کتب  1۰322۱2: کتابخانه مرکزی تبریز به شماره رکورد ی]محل نگهدارمحمدعلی ابریشمی، 

 اهدایی مرحوم محمد نخجوانی[، 
 یکتابخانه مل: ی، ]محل نگهدارا داستان شهنازیعشق و سرنوشت ، 1319. هژیر کیانی، ناصر

 .فروشی پرورش کتاب یشرکت نسب، تهران: شرکت طبع کتاب: [، چاپخانهرانیا یاسلام یجمهور
العظمی بروجردی )مسجد اعظم( شهر  الله کتابخانه آیت، ]شهریار،  1319 ن.یالد ون فرخ، رکنیهما

 .پرورش یفروش کتاب، تهران: شرکت مطبوعات[، چاپخانه: قم
بابک افشار(، به  یادنمای)ی، " کتابفروشیهای پاتوق"، در کتابفروش1393هنر، علی محمد. 

نادر مطلبی  -سید فرید قاسمی  -علی دهباشی  -رج افشار و با همکاری عبدالحسین آذرنگ یا :یخواستار
 .017-095کاشانی، تهران: انتشارات شهاب ثاقب، صص 

آستان قدس  یکتابخانه مرکز: ی]محل نگهدارهرمز زارع،  ، مترجم:نود و سه، 1311. هوگو. ویکتور
 .پرورش یفروش کتاب، تهران: سعادت بشرنه: [، چاپخایرضو

، ]محل ییاول مدارس ابتدا سال یبرا یآموز پارس ا زبانی یقرائت آذر، 1355. یه آذریفیئت تالیه
 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبری: کتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[، ]چاپ سنگینگهدار
کتابخانه : ی، ]محل نگهدارییمدارس ابتداسوم  سال یبرا یقرائت آذر، 1359. یه آذریفیئت تالیه

 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبری[، ]چاپ سنگرانیا یاسلام یجمهور یمل
 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبری، ]چاپ سنگیقرائت آذر، 1359. یه آذریفیئت تالیه
 یمرعشالعظمی  الله : کتابخانه بزرگ آیتی، ]محل نگهداریمات مدنیتعل، 1359. یه آذریفیئت تالیه

 )ره( قم[تبریز: کتابخانه پرورش. ینجف
 ، تبریز: کتابخانه پرورش.برای سال پنجم و ششم ابتدایی یاخلاق آذر، 1355. یه آذریفیئت تالیه
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 ، تبریز: کتابخانه پرورش.برای سال چهارم ابتدایی یهندسه آذر، 1359. یه آذریفیئت تالیه
، تبریز: کتابخانه های ل پنجم و ششم ابتداییبرای سا یهندسه آذر، 1359. یه آذریفیئت تالیه

 خورشید هلال؛ علمیه، خیام و سروش.
کتابخانه : ی]محل نگهدار ها(، دبستان 0و  7 یها ژه کلاسی)وینیمات دی، تعل1325ئت نگارش. یه

   . پرورش ی، تهران: کتابفروشزاده ییکهنمو چاپخانه:[، العظمی بروجردی )مسجد اعظم( شهر قم الله آیت
کتابخانه : ی]محل نگهدار ها(، دبستان 3و  3 یها ژه کلاسی)وینیمات دی، تعل1325ئت نگارش. یه

   . پرورش ی، تهران: کتابفروشزاده ییکهنمو چاپخانه:[، العظمی بروجردی )مسجد اعظم( شهر قم الله آیت
کتابخانه : ی، ]محل نگهدارافتخار ، به مدیریت:ین روسیخودآموز نو، 1323. ت زبانشناسانیه

 .پرورش یفروش کتاب[، تهران: دانشگاه تهران
: ی، ]محل نگهدارییسال چهارم مدارس ابتدا یبرا یریهندسه بصق.،  1333]بصیری[،]؟[. 

 ز: کتابخانه پرورش.ی[، تبریکتابخانه عمومی تربیت شهر تبریز[، ]چاپ سنگ
[، یآستان قدس رضو یزکتابخانه مرک: ی، ]محل نگهدارین چهل طوطیریافسانه ش، 1323]؟[، 

 .پرورش یفروش کتابتهران: 
[، تهران: یآستان قدس رضو یکتابخانه مرکز: ی، ]محل نگهدارآفرین شاهزاده خانم نوش، 1323]؟[، 

 .فروشی پرورش کتاب
 ، تهران:انتشارات آتیه و نگاه.1، مردان موسیقی سنتی و نوین ایران، ج1393نصیری فر، حبیب الله. 

آستان قدس  یکتابخانه مرکز: ی، ]محل نگهدارخچه آنیس و تاریتا[، علم مغناط ]بییکتایی، مجید. 
 .پرورش یفروش کتاب، تهران: شرکت مطبوعاتچاپخانه:  تا[، بی[، ]یرضو
 ینستاگرام آقایا] پرورش،]چاپ مطبعه مجلس[، یالعلما، مرکز فروش: کتابفروش شطرنج یباز]؟[،  

 .22/2/1310 تاریخ مشاهده:  ی،مجموعه آقای محسن مشگین یططر یعل
، قابل دسترس 21/3/1319"جوانک کتابفروش" کانال تلگرامی دانشگاه تهران، تاریخ مشاهده:  ]؟[،

 UT_Central_library@ در آدرس:
، 1/3/1319، تاریخ مشاهده: 20/3/1319]؟[، آشنایی با موسیقی دستگاهی ایران )بخش چهارم(، 

 museum.ir/http://www.musicقابل دسترس در آدرس:
، ]محل نگهداری: کتابخانه و موزه ملی ، نقشه اقتصادی ایران1335شرکت ملی نفت ایران.  ]؟[،

سانتیمتر مربع[ تاریخ مشاهده  120*12[، ]ابعاد: ۰۵۱۵۱۰۱۱۵۵۵۱۱ملک[، ]شماره اموال: 
 ، قابل دسترس در آدرس:1/3/1319

http://malekmuseum.org/  

http://www.musicmuseum.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7/
http://malekmuseum.org/artifact/1393.17.00094/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://malekmuseum.org/artifact/1393.17.00094/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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Moeini S.H.I., Arefian M., Kashani B., Abbasi G. (2519) A Multifaceted 
Reading Culture: Tehran Alternative Booksellers and the Mainstream. In: Urban 

Culture in Tehran. The Urban Book Series. Springer, Cham. 
 های اطلاعاتی: ها و پایگاه وب سایت

 http://www.nlai.irران، به آدرس:یا یاسلام یجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل ینترنتیگاه ایپا
 http://digital.aqr.ir، به آدرس:یتال آستان قدس رضویجیکتابخانه د ینترنتیگاه ایپا
 http://en.icnc.ir، به آدرس:یمل یوم محتوایکنسرس ینترنتیگاه ایپا
 http://www.samanpl.irکشور، به آدرس: یعموم یها گاه کتابخانهیپا
 /http://www.lib.irران، به آدرس: یا یها رسانی کتابخانه گاه اطلاعیپا
 http://www.nosabooks.comنه کتاب نوسا، به آدرس:یگنجگاه یپا

یات:  نشر
"اعلان کتابخانه سعدی"، ]محل نگهداری: سازمان اسناد و کتابخانه ملی  بهشت، نشریه اردی

 .2، ص 13/2/1353جمهوری اسلامی ایران[، مورخ 
، 31، [رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ی]محل نگهداریوان طرزی افشاری"،نشریه شاهین، "د

 .1، ص12/12/1351
 .3، ص3/0/1351، 15 [، رانیا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل: ی]محل نگهدار نشریه شاهین،

 .9ش.، ص  0/11/1353، 11نشریه عنکبوت، " اعلان "،  شماره 
 ش.  17/3/1350سال، دوم،  31نشریه فریاد آذربایجان، شماره 

 ق.  1321الاول سال  ربیع 17،  15نشریه گنجینه فنون، 
 

http://www.nlai.ir/
http://digital.aqr.ir/
http://en.icnc.ir/
http://www.samanpl.ir/
http://www.lib.ir/
http://www.nosabooks.com/WebUI/Home.aspx


 

 



 

 
 
 

 9عصر ایلخانیکتابخانه های یزد در 

 
 1حسین مسرّت

 
 

 عصر ایلخانی 
سال می  135ق یعنی  570ق تا  010بیشتر مورّخان ، ادوار عصر مغول در ایران را از سال 

 دانند و آن را به دو دوره تقسیم می کنند :
 ق که سال حرکت هولاکو به ایران است .  071ق تا  010یک : آغاز حملۀ چنگیز به ایران در 

ق را  530( . نیز سال 1ق ) 570دو : از زمان حرکت هولاکو تا انجام کار انوشیروان در سال 
 (  2ق را پایان عصر مغول می دانند . ) 570پایان دورۀ عظمت ایلخانان و سال 

( نیز پایان سلطنت انوشیروان را خاتمۀ عصر مغول می داند . 3( و خواندمیر )3اقبال آشتیانی )
را خاتمه این عهد دانسته است . ادوارد براون،  530( سال شکست ارپا خان در 7د )امّا میر خوان

مرگ سلطان ابوسعید را پایان این عصر ، ولی پایان قطعی آن را بعد از مرگ شیخ حسن کوچک می 
پس از مرگ ابوسعید ، تاریخ سیاسی » ( همانند این نظر را برتولداشپولر دارد که می آورد : 0داند . )

ران ، در واقع گزارش زندگانی مدّعیّان سلطنت و پیروزی ها و شکست های آن هاست و قلمرو ای
ق دیگر نام  577ق حداکثر  573( وی متذکّر می شود که از سال 5« .)ایلخانان از هم پاشید. 

پس از مرگ » ( و شیرین بیانی بر این باور است که9انوشیروان در روی سکّه ها دیده نمی شود . ) 
در حقیقت حکومت ایلخانی به کلّی از میان رفت و فقط  530اگهانی ابوسعید بهادر خان در سال ن

                                                 
بزرگوار حضرت آقا سید هادی خسروشاهی پیش کش می گردد که عمری را در راه . این گفتار ناقابل به روح  1

 (.3/1/1311روشنگری و دانش گستری گذراند و سرانجام باخوشنامی راه دیار جاوید گشت. )
 hmasarrat@yahoo.com مدرّس دانشگاه میبد.  2
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سال ، گروهی از  خانواده های مغول به حمایت برخی از سرداران جاه طلب به  25در مدّت قریب 

( امّا بر خلاف نظرهای اشاره شده ، معدن کن، دوران حکومت ایلخانان 1« . ) حکومت رسیدند 
 (  15ق می داند . )  570ق تا  070ایران را صد سال و ما بین سالهای  در

 
 ایران در عصر ایلخانی 

 عصر ایلخانی به تعبیر بسیاری از مورّخان ، دورۀ کشتار ، دسیسه ، توطئه و نابودی و به عبارتی
سالۀ را  135( است و شاید این برهه از تاریخ  11« )شگفت آورترین ادوار تاریخ ایران و جهان »

 بتوان خونین ترین و سیاهترین دوران تاریخ ایران برشمرد. 
، دوران فرمانروایی ایلخانان را یکی از « مغولان و حکومت ایلخانی در ایران»مؤلّف کتاب 

مرزهای ایران عهد ایلخانی از » ( ایران به شمار می آورد که12« )پرتحرّک ترین ادوار تاریخی »
می « مسائل عصر ایلخانان» ( و مرتضوی در دیباچۀ کتاب13.«  )هرات تا فرات را در بر می گرفت 

دورۀ تسلّط مغول بر آسیای شرقی و ایران و ممالک اسلامی تا مرزهای اروپا و به دنبال آن » نویسد:
یم ایلخانی را بی هیچ شکی باید یکی از " شگفت آورترین ادوار تاریخ تشکیل و تأمین دولت عظ

جهان و ایران " و به تمام معنی " نقطۀ عطفی اساسی " در دورۀ اسلامی دانست . حملۀ مغول و 
تسلّط آن قوم را تقریباً در سراسر سرزمین های مسکونی آسیا از اقیانوس کبیر تا سرزمین شام 

اروپا ، عصر زوال و انحطاط و سقوط تمدّن در ممالک اسلامی دانسته وآسیای صغیر و مرزهای 
انحطاط فرهنگی و ادبی ناشی از حملۀ مغول نیز به عنوان حقیقتی » ( وی اذعان دارد که13« ) اند. 

مسلّم پذیرفته شده است و طبعاً چنین حادثۀ هولناکی نمی توانسته است باعث انحطاط ) یا به 
ر و تحوّل اساسی و از بین رفتن سنّت های ادبی گذشته ( نباشد ، ولی عجبا که عبارت روشنتر ، تغیی

، بزرگ در همین روزگار تیره و تار و عصر خونبار ، گذشته از ظهور مورّخان و نویسندگان و عرفای
 (  17« )مولانا جلال الدّین بلخی رومی، بزرگترین آثار عرفای ایران و جهان را به وجود می آورد. 

دوران حکومت ایلخانان در ایران ، صرف نظر از » این وجود نویسندگان دیگر معتقدند کهبا 
جنبه های دور خور توجّه ، از بسیاری از جهات مثبت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و نظامی 
وتحوّلات همه جانبه ، از لحاظ کثرت کشت و کشتار و قتل و خونریزی و تهمت و توطئه و دسیسه 

 (  10« ) بر ضدّ یکدیگر ، یکی از ادوار عبرت آموز و رعب انگیز تاریخ ایران است. های بزرگان 
 

 کتاب و کتابخانه در ایران 
بی گمان کشور دیرپایی چون ایران با آن پیشینۀ تمدّنی غنی و سرشار که از دروازه های چین تا 
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های غنی داشته باشد ، هر سرزمین روم و بخشی از آفریقا را در بر می گرفت . می باید کتابخانه 
گاهی چندانی در دست نیست . امّا بنابر اشاراتی که ابن ندیم در  چند از دوران پیش از اسلام، آ
الفهرست خود دارد و می نویسد ، الواح گلی در اصطخر وجود داشته که علوم گوناگون بر آن نقر 

( 15تابخانۀ اسکندریه حمل شود )شده و اسکندر دستور داده بود تا مطالب آن استنساخ شود و به ک
ش از زیر ویرانه های تخت  1312پی به وجود چنین گنجینه ای می بریم ، بویژه آنکه در سال 

 (  19جمشید، هزار لوح گلین به دست آمده و نمی تواند بی ارتباط با گفته های ابن ندیم باشد . ) 
ها آمده ، کتابخانۀ ابوالغابن سلمه در از کهن ترین کتابخانه های ایران که نام آن ها در کتاب 

همدان ، کتابخانۀ عضدالدّولۀ دیلمی در شیراز ، کتابخانۀ ابن عمید وزیر در ری و کتابخانۀ رکنیه در 
 (  11یزد است . ) 

تا قرن اخیر، هیچ گونه اثر مستقل و جداگانه » همایونفرخ پس از سال ها بررسی می نویسد :
ای در زبان فارسی و یا عربی دربارۀ کتابخانه ها و مدارس قدیمۀ ایران تألیف و تنظیم نیافته بوده 
است ، تنها در برخی از تاریخچه های محلّی و تذکره ها و احیاناً تاریخ دودمان ها به شرح حال 

 (  25« )ر اشارتی رفته است. بانیان مدارس و یا کتابخانه ها مختص
 

 کتابخانه های ایران در عصر مغول 
تاخت و تاز سپاهیان خونریز مغول به ایران ، ویرانی بسیاری از مراکز فرهنگی ایران در پی 
داشت. چندان که نام بسیاری از مدارس و کتابخانه ها از صفحۀ تاریخ محو گشت و بسیاری از 

و درخت تناور و پر ثمری که به بار نشسته بود، به جای »ختند کتاب ها در آتش جهل مغولان سو
آنکه در قرون بعد، بار و ثمر بیشتر و فراوان تری بدهد، خشک و بی ثمر گردید ... آنچه را مغول در 
هجوم خود به ایران وارد کرده نه آن چنان است که بتوان به بیان آورد و موجزترین و در عین حال 

 .«ان است که در جهانگشای جوینی آمده است: بردند و کشتند و سوختندکامل ترین توصیف هم
(21) 

بر اثر این حمله، بسیاری از مراکز فرهنگی و دارالعلم ها ، نابود شدند ، آثار ارزندۀ دانشمندان ، 
، به یکباره از میان رفت. و مراکز آنان بودمتفکّران و نویسندگان که حاصل سال ها تجربه و دانش 

که در پایتخت ها و شهرهای بزرگ ایران قرار داشت ، طعمۀ آتش گردید و به غیر از فارس و علمی 
 یزد ، بسیاری از شهرها با خاک یکسان گردید . 

از اینرو دانشمندان تنها راه چاره را فرار دیدند تا بتوانند با بهره روی از دانش و تجربۀ خود، چراغ 
گر فروزان نگاه دارند . برخی راهی سرزمین عثمانی شدند و فرهنگ و بینش ایرانی را در نقاطی دی
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برخی به ماهورهای خشک مرکزی ایران رهسپار شدند ؛ و بدین گونه است که یزد به دلیل محصور 
بودن در کویر مرکزی ایران و بی اعتنایی غارتگران و چپاولگران ، به پناهگاهی امن برای دانشوران و 

 یل شد. اهل علم و ادب و فرهنگ تبد
ق نه تنها به نام ها و چهره های بیگانه در تاریخ یزد برمی  570تا  010چنانکه ما بین سال های 

خوریم . بلکه نامی از ده ها مدرسۀ علمی در منابع مکتوب دیده می شود که بنیانگذاران آن همین 
 دانشمندان هستند. 

ونه آثاری از احداث مدارس و هیچ گ 955-025از سال »در این باره همایونفرخ می نویسد: 
دارالعلم ها در شهرهای بزرگ و آذربایجان و عراق نمی بینیم و آنچه می توانیم منحصراً محدود 
است به فارس و یزد و احیاناً اصفهان و این نیز بدان سبب است که فارس به همّت اتابکان سلغری 

ون ماندند . شهرستان یزد با اینکه منطقه و یزد در اثر نرمش اتابکان یزد از کشتار و خرابی مغول مص
ای کم آب و کم جمعیّت بوده ، چون از دستبرد و تاراج و خرابی و قحط غلا امان ماند ، دانشمندان 
و علما و مشاهیر طالب علمانی که از اکناف ایران زنده مانده بودند ، به آن شهر دورافتاده و آرام 

که امرا و وزرا ، صدور و مردم دانش دوست و خیراندیش روی نهاده بودند و تجمع آنان سبب شد 
هجری دارالعلم های  955-512تشویق به ساختن مدارس و دارالعلم ها شدند و در طیّ سال های 

 ( 21«  )چک به لقب دارالعلم ملقّب گردید.بسیاری در یزد ساخته شد که با لنتیجه این شهر کو
ی برای تجدید مجد و عظمت و فرهنگ و دانش خود و با امّا ایرانیان پس از این ویرانی و خراب

همّت مردان ناموری چون خواجه نصیرالدّن طوسی ، خواجه رشیدالدّین فضل الله و خواجه غیاث 
الدّین محمّد دوباره به تألیف کتاب های ارزنده همّت گماشتند و پس از آنکه در دوران حکومت 

رهنگ ایرانی به خود گرفت ، مراکز علمی و فرزندان چنگیز که حکومت شان رنگ و روی ف
 کتابخانه های عظیم و معتبری پا گرفتند . که مهم ترین آن بنیان رصدخانه در مراغه و تبریز بود . 

مرتضوی، دورۀ ایلخان بزرگ ، غازان خان و اولجایتو را دوران طلایی و درخشان عصر ایلخانی 
مین ایران ، از لحاظ تأسیس بنیادهای خیر و حوزه با وجود حکومت بیگانگان در سرز» می داند که

های بزرگ علمی و دارالعلم های معتبر و اعزاز و اکرام و ترضیۀ حال علما و متصوّفه و تشویق اهل 
حرفه و صنعت و رونق تجارت ... از ادوار استثنایی و منحصر به فرد در تاریخ ایران محسوب می 

 (  23« ) شود.
یا مدارس علمیّه در کنار خدمات علمی و فرهنگی خود ، مراکز و  سیاستگزاران دارالعلم

پایگاهی نیز برای پرورش استعدادها و افکار و جایگاهی نیز برای آسایش و درمان مراجعان و دانش 
 آموختگان مانند : دارالسیاده ، دارالشفاء ، بیت الادویه و دارالکتب در نظر گرفته بودند. 
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 صر ایلخانی کتابخانه های یزد در ع

ق مدارس زیادی در یزد ساخته شده ، گواه  955تا  025چنانکه اشاره شد ، در طیّ سال های 
 این سخن ، شعر حافظ شیرازی در سفر به این شهر است که می گوید : 

 سرای قاضی یزد ار چه منبع فضل است 
 (  23خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست ) 

در قرون هفتم و هشتم و نهم هجری به قدری در » تاریخ یزد می نویسد :و عبدالحسین آیتی در 
یزد ، مدرسه ، مسجد و خانقاه ساخته شده که گویی در آن قرون جز حرف مدرسه و ... سخنی در 

 (  23«  ) میان مردم نبوده است. 
دارالکتب یا این نکته نیز آشکار است که یکی از اجزاء ثابت و بایستۀ دارالعلم ها یا مدارس ، 

کتابخانه بوده تا مدرّسان و دانشجویان مدارس بتوانند با بهره روی از آن بر دانش و بینش خود 
 .بیفزایند

در این مقاله قصد بر آن است که نام و نشان و تاریخچۀ کتابخانه های مدارس یزد شناسانده 
مدرسه در شهر یزد ساخته  25ساله ، حدود  135شود. در بررسی های انجام گرفته در این دورۀ 

داخته شده که به تأیید منابع مکتوب ، تقریباً تمامی دارای دارالکتب بوده است و اینک به ذکر آنها پر
 می شود. 

 شرح کتابخانه ها 
یّۀ میبد -1  کتابخانۀ مدرسۀ مظفر
این مدرسه از بناهای امیر مظفّر مبارزی، پدر امیر مبارز الدّین محمّد ] بنیانگذار سلسلۀ آل » 

هجری ساخت و در یزد شهرت فراوانی به دست  555مظفّر [ بوده است که آن را در حدود سال 
مرکز علما و طلّاب بود. کتاب های کتابخانۀ این مدرسه همه از کتب آورد و نزدیک یک قرن ، 

 ( 20«  )فقهی بوده است.
 ( 25عبّاس اقبال ، بنای مدرسه را به امیر مبارزالدّین محمّد نسبت داده است . )

 کتابخانۀ مدرسۀ صفوتیه ) مدرسۀ محمود شاه یا محمود شاهیه ( -1
طب الدّین ... در جوار مدرسۀ رکنیه ، مدرسه ای سلطان محمود شاه بن ابومنصور سلطان ق

طرح افکند . لیکن عمرش کفاف آن را ندارد که به اتمام آن توفیق یابد ،  035عالی به سال 
همسرش این بنا را به اتمام رسانید و چون با نظارت صفوت الدّین یاقوت ترکان اتمام پذیرفت به 

کتابخانۀ آن از مدارس عالی و به نام شهر یزد بوده  مدرسۀ صفوتیه معروف شده بود . این مدرسه و
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 ویران شد (  11( ) اواخر قرن  29است . )

 کتابخانۀ مدرسۀ رکنیه یزد -1
بانی آن عمارت فلک ارتفاع که مشهور و معروف گشته »مفیدی دربارۀ این مدرسه می نویسد: 

اتّفاق  527ق[ بوده ... و در سنۀ  532به امّ البقاع ... سیّد رکن الدّین محمّد حسینی ] متوفّی 
سیّد رکن الدّین » ( همو به نقل از تاریخ جدید یزد دربارۀ کتابخانه اش آورده است : 21«  )افتاده.

محمّد در جنب مدرسۀ مزبوره کتابخانه و سه هزار جلد کتاب وقف طلبۀ علوم نمود و چندان از 
قف نموده که محاسبۀ و هم از تعداد آن به عجز و قراء و مزارع و باغات و دکّاکین و خان و طواحین و

در جنب مدرسه ... و بر ساحت » ( و در تاریخ جدید یزد می خوانیم : 35« )قصور اعتراف دارد.
« درگاه از سه طرف موقوفات مسطور کرده و کتابخانۀ عالی، سه هزار کتاب در هر فن و هم پرداخته 

در مسجد رکنیۀ یزد نیز کتابخانه ای برای استفادۀ عموم »( در دیگر منابع چنین آمده است:  31. )
 (  32«  )وجود داشته است. 

مؤلّف تاریخ یزد ، مدرسۀ رکنیه را امّ البقاع مدارس یزد می نامد و می نویسد که این بنا مرکّب » 
 از مدرسه و رصد و کتابخانۀ سه هزار جلدی و مسجد و بیت الادویه و ... مصنّف رصد آن مولانا

( یکی از بندهای وقف نامۀ مدرسۀ رکنیه اختصاص دارد به 33«  )خلیل بن ابی بکر آملی بوده. 
.نواحیها، مرتهنا عمن یستعیرها  لمن یکون خازناً للکتب الموقوفه.. و»دارالکتب این مدرسه : 

لغ خمسائه للمطالعه و الاستنتاج شیئا یوازی قیمه قیمه المستعار ئ اذاقام بهذالامر فله کلّ سنه مب
 (  33.« )من الفله المتصفه 

سلطان زاده به نقل از جامع الخیرات ، اشاره ای به مدرسه ای به نام عصمتیه دارد که همین سیّد 
 (  37رکن الدّین در اصفهان ساخته و دارالکتب هم داشته است . )

 کتابخانۀ مدرسۀ حسینیان ] حسینیه [ یزد -5
ق وسیلۀ امیر شرف الدّین  520دیمی یزد بوده که به سال این مدرسه از مدارس معتبر و ق»

حسین، پدر امیر معین الدّین اشرف ساخته شده و مجمع طلّاب علوم دینی ) شیعی ( بوده و بدیهی 
( ) میانۀ سدۀ  30« )است ، کتاب های کتابخانۀ آن نیز کتب فقه و اصول شرایع شیعی بوده است. 

  .ویران گشت( 1
 
یّه ( : کتابخانۀ مدر -4  سۀ امیر آخور ) مدرسۀ میر آخور
 521این مدرسه از مدارس زمان امیر مبارزالدّین محمّد مظفّری است که میرآخور او به سال » 

 (35« )آن را به انضمام مسجدی رفیع بساخت و کتابخانۀ آن را وقف طلاب علوم دینی کرد.
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 کتابخانۀ مدرسۀ حافظیّۀ اهرستان : -6
مولانا امام الدّین علی معمار ، آن را به دستور سلطان امیر زاده اسکندر به سال قاضی ندوشنی 

مدرسۀ حافظیّه نامبردار گردیده » ق ساخته بود و چون آرامگاه حافظ رازی در آنجاست ، به نام 512
، سال بنا  121و تاریخ یزد :  177:  3، جامع مفیدی  139( ) در تاریخ جدید یزد :  39« ) است. 

ق است . ( نیز در تاریخ یزد ) آیتی (  915در سال  233ق است ، امّا در تاریخ مدارس ص  512
ق این مدرسه را در  915چنین آمده است که خواجه غیاث الدّین محمّد حافظ رازی در سال 

 اهرستان ساخت . 
 کتابخانۀ مدرسۀ غیاثیۀ یزد ) چهار منار ( -7
ق ( وزیر امیر شاه شیخ ابواسحق اینجو  530ین ) مقتول بانی آن مرتضی اعظم امیر غیاث الدّ »

بنا کرده بوده . کتابخانۀ این مدرسه نیز از کتابخانه های قابل ذکر  535بوده است . که آن را به سال 
 (  31« . ) است 

در وقف نامۀ مدرسۀ رکنیۀ ذیل دارالسیاده و داراکتب سرکوچۀ پهروک ] چهار منار [ چنین آمده 
 است: 
ویدفع منها سهمان اثنان الی مصالح المدرسه و الخانقاه و بیت الدویه و دارالکتب و »

دارالسیاده التی قد وقعت فی خارج بلده یزد فی رأس سکّه بهروک ، والی الاربط الخمسه الواقعه 
منها المدرسه المشتمله علی بقعتین اخرتین . »( و  35« )متفرّقه فی ولایتها المفصله اعلاها 

یهما دارالکتب و الاخری بیت الادویه قد وقعت کلّها خارج بلده یزد حرسها الله تعالی فی احد
 (  35) .«موضع یدعی سر کوچه بهروک و تلک مدرسه هی احدی ابواب الخیر المنسوبه الیه

 در کتب تاریخ یزد ، سخن از سه مدرسه به نام غیاثیه است . 
 زد کتابخانۀ مدرسۀ شمسیه ) چهار منار ( ی-5
ق [  532، سال  2] یادگارهای یزد ج  525مرتضی اعظم شمس الدّین بن رکن الدّین به سال » 

آن را ساخته بود و بر آن موقوفات بسیار وقف کرده بود . این مدرسه و کتاب های آن را برای شیعیان 
 (  32( ) 121یزد و فارس بوده است. ) تاریخ جدید یزد ص 

 (  33در وقف نامۀ مدرسۀ رکنیه نیز سخن از دارالکتب شمسیه رفته است . )
یگ -9  کتابخانۀ مدرسۀ غیاثیۀ سر ر
بانی آن امیر غیاث الدّین علی ] از بزرگان یزد [ بوده است که در زمان اتابک بن یوسف شاه » 

[ و تاریخ بنای آن را  علاء الدّین حکومت یزد را داشته است . ] مدّتی هم در بند غازان خان بوده
ق و  505،  2( در تاریخ جدید یزد و تاریخ یزد آیتی و یادگارها ج  33« . )ق ثبت کرده اند  023
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ق است . ظاهراً تاریخ های سه مدرسۀ  523ق و تاریخ مدارس  020در تاریخ یزد آیتی جای دیگر 
 غیاثیه نام درهم شده است . 

یه -13  کتابخانۀ مدرسۀ عبدالقادر
عبدالقادر بن محمّد بن سدید ] اشکذری [ از آل تمیم ] وی در علم حساب مشهور بود [ به » 
ق ( این مدرسه را در خارج از حصار یزد بساخت که به نام او  533ق ) در تاریخ یزد : 030سال 

به پایان  533( در تاریخ جدید یزد آمده : این مدرسه در دو طبقه به سال  32معروف گشت . )
 (  30. )رسید 

 کتابخانۀ مدرسۀ رشیدیه ) خانقاه رشیدیه ( یزد -11
بانی این مدرسه و خانقاه، رشیدالدّین فضل الله ابن الخیر همدانی ] وزیر سلطان محمّد » 

ساخته و اختصاص به متصوّفه و عرفا  527ق[ بوده است که آن را به سال  519خدابنده، مقتول در 
( بازار کاغذیان در جنب مدرسه از موقوفات  35( « ) 133ص  داشته است . ) تاریخ جدید یزد،

همین مدرسه بود . این مجموعه متشکّل از خانقاه و متصّل به میدان وقت والسّاعه یزد بوده و در 
 (  39ویران گردیده بود . )  11اواخر قرن 

 کتابخانۀ شرف الدّین علی یزدی -11
ین علی یزدی، وصیّ سیّد رکن الدّین ) با شرف در تاریخ یزد آیتی ذیل شرح زندگی شرف الدّ 

 الدّین علی یزدی نویسندۀ ظفرنامه اشتباه نشود ( آمده است: 
خواجه رشیدالدّین فضل الله در نخستین سفری که به یزد آمد ، شرف الدّین علی به دیدن او » 

حکمت بی نظیر رفت . مرافقت کلّی بین ایشان حاصل شد . زیرا شرف الدّین علی هم در علم و 
بود و در انظار محترم و کتابخانۀ مهمّی داشت و هر کتابی که خواجه رشیدالدّین را لازم می شد ، 

هر کتاب که طلب کرد به وی »( در تاریخ جدید است:  31« . )وی برایش تهیّه کرده به او می داد 
 (  75« ) داد.

 کتابخانۀ مدرسۀ کمالیّه یزد ) شاه کمال ( -11
این مدرسۀ عالی ، خواجه کمال الدّین ابوالمعالی بن خواجه برهان الدّین ، وزیر امیر بانی » 

مبارزالدّین مظفّری بوده است . در این مدرسه جز کتابخانه ، داروخانه و دارالشّفاء و گرمابه هم 
و برای  برای طلّاب علوم ساخته ... بنای مدرسه و کتابخانۀ آن هم به کاشی نقّاشی شده و مزّین بوده

بنایش پایان یافته بوده  525ادارۀ امور آن موقوفات بسیار وقف کرده بودند . این مدرسه به سال 
 ویران گشت(. 1( ) در اواسط قرن  71( « ) 130است . )تاریخ جدید یزد، ص 

 کتابخانۀ مدرسۀ صفائیۀ شهرستان -15
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ۀ مروّح و عالی است و درگاهی مدرس»تاریخ یزد دربارۀ این مدرسه و کتابخانۀ آن می نویسد : 
رفیع با دو منار به تکلّف دارد و تمام مدر سه به کاشی تزئین دارد . و قبۀ زاویه و کتب خانۀ نیکو دارد 
. بانی آن مولانا ضیاءالدّین حسین بن رضی بن مولانا شرف الدّین علی است . این مدرسه و 

 (  72«  ) ق ساخته شده بود.  557کتابخانۀ آن به سال 
ق آمده  031در تاریخ یزد جعفری و فصل نامۀ هنر و کتاب خطّی نجوم المسرد ، تاریخ بنا 

ق(  595است . در کتاب تاریخ مدارس ایران درج است: در زمان مولانا مجدالدّین حسن ) م 
فرزند ضیاءالدّین . مأمن و مسکن اهل علم و فضل و محلّ تشکیلات حلقه های درس مولانا بود . 

(73  ) 
 کتابخانۀ مدرسۀ صاعدیه ، مشهور به بسحاقیه .-14

بانی این مدرسه ، وزیر دانشمند و سخنور نامور رکن الدّین صاعد ، وزیر امیر مبارز الدّین و » 
بنا نهاد و چون معروف است که آرامگاه بسحاق اطمعه  502شاه شجاع بوده است که آن را به سال 

 . ویران گردید 11( در اواخر قرن  73« )در مدرسۀ مذکور است به بسحاقیه شهرت یافته است. 
 کتابخانۀ مدرسۀ اتابک یزد -16
مدرسۀ اتابک سام و کتابخانۀ آن از مستحدثات اتابک یوسف شاه از اتابکان یزد بود که در » 

ق که امیر مبارزالدّین محمّد را به تصرّف آورد .... این مدرسه  535بیرون شهر قرار داشته و به سال 
 (  77«  ) نیز داخل شهر قرار گرفت. 

ن مدارس دیگری هم در یزد بنیان شده بود که نامی از دارالکتب آنها نیست و بی در این دورا
 گمان دارای کتابخانه بوده است.

 
 نکتۀ پایانی 

کتابخانه های وابسته به مدارس و یا افراد در سده های گذشته ، چه بسا که بیش از چند صد 
گونه کتابخانه ها ، باید گفت که مثلًا  جلد کتاب نداشته اند ، لیکن با توجّه به اهمیّت و ارزش این

در سده های هفتم تا نهم مگر چه تعداد کتاب نوشته یا گردآوری شده است . مثلًا کتابخانه های آن 
زمان ده هزار جلد کتاب می داشت تا در مقیاس امروزی آن را در شمار کتابخانه های مهم به شمار 

 آوریم .   
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 . 130همایونفرخ ، همان : ـ  71
جعفر بن محمّد جعفری : تاریخ یزد ، به کوشش : ایرج افشار ، چاپ دوم ، تهران : بنگاه ترجمه و  ـ  72
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 کتابنامه

 کتاب  –الف 
 .  1315آیتی ، عبدالحسین : تاریخ یزد ، یزد : بی نا ، 

اشپولر ، برتولد : تاریخ مغول در ایران ، ترجمه : محمود میرآفتاب ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 
1371 . 

افشار ، ایرج : کتابخانه های ایران و مقدّمه ای دربارۀ کتابخانه های قدیم ، تهران : ادارۀ کلّ نگارش 
 . 1333وزارت آموزش و پرورش ، 

 .2ج، 1373: یادگارهای یزد ، تهران : انجمن آثار ملّی ایران ،  -------
 . 1312اقبال آشتیانی ، عبّاس: تاریخ مفصّل ایران ، تهران : بی نا ، 

براون ادوراد ، تاریخ ادبی ایران ) از سعدی تا جامی ( ، ترجمه : علی اصغر حکمت ، تهران : بی نا ، 
1325  . 

 . 1351بیانی ، شیرین: مغولان و حکومت های ایلخانی در ایران ، تهران : سمت ، 
جعفری ، جعفر بن محمّد : تاریخ یزد ، به کوشش : ایرج افشار ، چاپ دوم ، تهران : بنگاه ترجمه و 

 .  1333نشر کتاب 
حافظ شیرازی ، شمس الدّین محمّد: دیوان خواجه شمس الدّین محمّد حافظ شیرازی به کوشش: 

 .  1301محمّد قزوینی و قاسم غنی ، چاپ ششم ، تهران : زوّار ، 
، حسین : کتاب از نظر شاعران و نویسندگان ، تهران : ادارۀ کلّ نگارش وزارت آموزش و  خدیوجم

 . 1337پرورش ، 
 .3ج،  1333خواندمیر ، غیاث الدّین : تاریخ حبیب السیر ،  تهران : خیّام ، 

گاه ،  . 1303 سلطان زاده ، حسین : تاریخ مدارس ایران از عهد باستان تا تأسیس دارالفنون ، تهران : آ
 .  1315طاهری ، احمد : تاریخ یزد ، یزد : بی نا ، 

 1375کاتب یزدی ، احمد : تاریخ جدید یزد ، به کوشش : ایرج افشار ، چاپ دوم ، تهران : امیر کبیر ، 
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. 
مدرّسی ، سیّد جواد : نجوم المسرّد فی الصرح الممرّده ، نسخۀ خطّی کتابخانۀ وزیری یزد ، شماره 

 ش . 1371ریخ ، به تا 3195
گاه ،   . 1355مرتضوی ، منوچهر ، مسائل عصر ایلخانان ، چاپ دوم ، تهران : آ

،  1335،  1332مستوفی بافقی ، محمّد مفید : جامع جعفری به کوشش: ایرج افشار ،  تهران اسدی، 
 .3و1ج

 .1ج،  1350مسرّت ، حسین: یزد ، یادگار تاریخ ، یزد: انجمن کتابخانه های عمومی استان یزد، 
 . 1357معدن کن ، معصومه : به یاسا رسیدگان در عصر ایلخانی ، تهران : نشر دانشگاهی، 

 1331، میر خواند ، محمّد بن سیّد برهان الدّین: تاریخ روضه الصفا ، تهران : مرکزی ، خیّام، پیروز 
 .4ج،

همایونفرخ ، رکن الدّین : تاریخچۀ کتابخانه های ایران و کتابخانه های عمومی ، تهران: سازمان 
 .  1333کتابخانه های عمومی شهرداری تهران ، 

: کتاب و کتابخانه های شاهنشاهی ایران از صدر اسلام تا عصر کنونی ، تهران : وزارت ------
 . 1335گارش وزارت آموزش و پرورش ، فرهنگ و هنر ، ادارۀ کلّ ن

 مقاله ب: 
 (. 1303) پائیز 4ش،، فصلنامۀ هنر « مدارس اسلامی ، میعاد گاه دین و هنر»
 



 



 

 
 
 

 بانوان در قمپیام زن، نخستین نشریه 

 1«سفری از تنگنای خامی و عشق»
 

 ضیاء مرتضوی سید

 
 نگاهی کلی

تاریخ مطبوعات در جهان به صورت عام و در ایران به صورت خاص در منابع موجود، از جمله 
در دوره « کاغذ اخبار»در ایران از  2ها و مقالاتی که به این موضوع اختصاص یافته آمده است. کتاب

شود و انتشار آن به  قاجار به عنوان نخستین نشریه ادواری در تاریخ مطبوعات ایران نام برده می
گردد. نخستین شماره این نشریه ماهانه که توسط  سال پیش از نهضت مشروطه برمی 55حدود 

شمسی به فرمان  1210اردیبهشت  11شد، در تاریخ  میرزاصالح شیرازی و در تهران منتشر می
کم سه سال ادامه یافت. در نخستین شماره کاغذ اخبار که اینک  محمدشاه قاجار منتشر شد و دست

گذرد، اخباری مانند اقدامات شاه، سرکوب طایفه ترکمن گوکلان  سال از انتشار آن می195بیش از 
« کوچ اجباری زنان و کودکان»و نیز کردند  و یموت که پیوسته به خاک ایران و اتباع آن حمله می

 آنان به دار الخلافه تهران آمده بود.
مرداد  29از آن زمان و به ویژه در دوره مشروطه و سپس در دوره پهلوی، قبل و بعد از کودتای 

                                                 
لاسلام و المسلمین آقای جعفریان و به یاد و ا  این یادداشت و این موضوع به خواست برادر عزیز و ارجمند، حجت.  1

، سیدهادی خسروشاهیالاسلام و المسلمین حاج  های مطبوعاتی مرحوم مغفور، حجت در تقدیر از تلاش
 رحمة الله علیه، فراهم آمد.

 پژوهشگر و نویسنده و مدرس در حوزه علمیه قم 

جلد، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و  2ایران، نگاری در  . از جمله نک: فرید قاسمی، تاریخ روزنامه2
ش؛ 1351ش، انتشارات بهجت، تهران، 1217-1375ارشاد اسلامی؛ مسعود برزین، شناسنامه مطبوعات ایران از 

 ش.1351مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، مطبوعات عصر پهلوی، کتاب اول تهران مصور، تهران، 
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ای که در ایران منتشر شده، راه  عنوان نشریه 1و از آن پس در دوره جمهوری اسلامی، هزاران 1332

یبی را پیموده است و تا حال که انبوهی از نشریات الکترونیکی نیز بر آن افزوده شده پر فراز و نش
 است.

بخش قابل توجهی از نشریات سراسری یا محلی در این دوره طولانی با رویکرد دینی و به 
صورت خاص در تبیین معارف و فرهنگ و تاریخ اسلامی بوده است و در ذیل مطبوعات دینی 

کردگان حوزوی که نگاهی تازه به  د. این دست مطبوعات عمدتا از سوی تحصیلشو بندی می دسته
ابزار تبلیغ و نقش مطبوعات در این عرصه داشتند و نیز مراکز و موسسات وابسته به آنان منتشر شده 

های پس از پیروزی انقلاب، از جمله از سوی نهادهای  دانیم، در سال است. این روند چنان که می
 دیک به آن بسیار گسترش یافته است.حوزوی و نز

 
 مطبوعات قم

الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی،  صد سال اخیر، با آمدن آیت در این میان شهر قم در یک
ترین حوزه علمی شیعه را در خود جای داده و به  نخست یک مرکز مهم حوزوی شیعه و سپس مهم

ترین  علمی شیعه و از مهم -نون دینی ترین کا گیری جمهوری اسلامی به مهم ویژه پس از شکل
الاسلام و المسلمین  درآمده است. اگر آن گونه که مرحوم حجت مراکز دینی و علمی جهان اسلام 

شده در قم،  نخستین نشریه منتشر 2آقای سیدهادی خسروشاهی در گفتگویی خاطرنشان ساخته،
 1313ز هشت شماره در سال انتشار یافت و پس ا 1313باشد که در سال « همایون»ماهنامه 

و سه سال پیش از رحلت « کاغذ اخبار»متوقف شد، باید گفت این شهر پس از یک قرن از انتشار 
ای ادواری شده است و طبعا تاسیس حوزه قم و رشد علمی و فرهنگی  حائری یزدی دارای نشریه

اقبال به انتشار شهر در سایه گسترش حوزه در این اقدام نقش داشته است و از آن پس شاهد 
نشریات مختلفی از جمله با رویکرد دینی در قم هستیم و شرحی از آنها در گفتگوی یادشده آمده 

 است.
آغاز شد و مرحوم  1335که انتشار آن از سال « مکتب اسلام»شک ماهنامه  در این میان، بی

                                                 

عنوان رسیده بود )نقل با  2755تعداد مطبوعات در ایران به  1332مرداد  29فرید قاسمی تا  . چنان که به نوشته1
 واسطه(.

تا انتشار مکتب  1313. نک: سیدهادی خسروشاهی )گفتگو(، نگاهی به انتشار مطبوعات دینی در قم از سال 2
 ش.1315اردیبهشت  15های علمیه،  اسلام، مرکز خبر حوزه
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با آن پیوسته بود، در های اولیه انتشار به همکاری  آقای خسروشاهی یکی از کسانی بود که از سال
البته کار مطبوعاتی آقای  1ترین این نشریات بود. ترین و عام دو دهه نخست انتشار خود از مهم

خسروشاهی محدود به این نشریه نبود و از چند سال پیش از آن و حتی پیش از آمدن به قم با نشریه 
حوزه که بعدها از مجموعه حکمت که از سوی خاندان برقعی با همکاری جمعی از فضلای 

کرد و این فضلا نیز با توجه به فضا و جو  شد، همکاری می علمای معروف شدند، در قم منتشر می
کردند. انتشار مکتب اسلام نیز  حوزه، چنان که وی خاطرنشان ساخته با نان مستعار همکاری می

نگر، خالی از  ین و آیندهب مندان و نیز علمای روشن به رغم استقبال خوب از آن در میان عموم علاقه
نظران در حوزه نبود؛ از جمله به عنوان اینکه طلاب  دشواری و فشار از سوی برخی تنگ

رفت مرحوم  خوانند! امری که به گفته آقای خسروشاهی می اند و درس نمی شده« نویس روزنامه»
با تلاش برخی فضلا که رغم موافقت اولیه، به مخالفت با آن وا دارد، اما  الله بروجردی را به آیت

 موسی صدر، موضوع خاتمه یافت. پیش ایشان محترم بودند، مانند امام
 

 مطبوعات زنان
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند در ایران نشریات در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی 

های دینی و فرهنگ اسلامی نیز سازگاری نداشت،  های و آموزه شد و نوعا با ارزش زنان منتشر می
یت اما با توجه به نوع نگاه حاکم به جایگاه و نقش اجتماعی زنان از نگاه دینی از یک سو و محدود

آفرینی آنان در چارچوب موازین شرعی و سازگار با فرهنگ اسلامی در آن فضا و محیط و زیر  نقش
سلطه رژیم وابسته و غربگرای پهلوی از سوی دیگر، زمینه لازم برای انتشار نشریات دینی ویژه زنان 

ه دلیل نقد و دختران وجود نداشت؛ چنان که آقای خسروشاهی نیز به دو بار توقیف مکتب اسلام، ب
های نامشروع ناشی از  برخی مواضع رژیم پهلوی از جمله موضوع کشف حجاب و مفاسد آزادی

کشف آن اشاره کرده است. از این رو سراغ نداریم که تلاشی در راستای انتشار نشریه ویژه زنان از 
دیدآمدن سوی محافل دینی و حوزوی صورت گرفته باشد؛ چنان که پس از پیروزی انقلاب نیز تا پ

احساس نیاز به چنین نشریاتی به ویژه نشریاتی که تنها با رویکردی دینی و در سطحی تخصصی به 
مسائل زن و خانواده بپردازد و امکان انتشار آن فراهم آید، زمانی طول کشید و تا جایی که به قم و 

                                                 

های آن را از طریق روحانی  های مشترک بود و شماره از دوران طلبگی، در دوران دبیرستان، سال . نگارنده نیز پیش1
 های آن دو سال را در اختیار دارد. کرد و هنوز شماره محل دریافت می
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سئولان وقت دفتر بینی و اهتمام م گردد، ماهنامه پیام زن که با روشن مشخصا حوزه علمیه برمی

اندازی شد و آغاز به انتشار کرد، نخستین نشریه دینی در حوزه  تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه
مسائل زنان و خانواده بود و در اینجا و برای نخستین بار، برای ثبت در تاریخ مطبوعات قم یا زنان، 

نگاری  ای از خاطره ختصر و با آمیزهنگارنده به عنوان مدیر و سردبیر این نشریه، شرحی به نسبت م
گذارد و بررسی تفصیلی و جامع پیام زن  سال پیش رو می 10اندازی و انتشار آن، طی  از مراحل راه

که طبعا برخی نکات قابل ذکر آن اینک در خاطر بنده نیست، نیازمند پژوهشی مستقل در سطح 
 نامه ارشد یا حتی دکترا و مانند آن است. یک پایان

 
 اندازی و انتشار پیام زن هرا

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که نخست دفتر تبلیغات امام نامیده شده بود، از نخستین 
های پیروزی انقلاب اسلامی، به دست چند نفر فضلای حوزه علمیه قم که برخی سابقه  ماه

ها به  زی شد. این دفتر که سالاندا خمینی راه مبارزات و زندان نیز داشتند، با همراهی و حمایت امام
شد و در ادامه در قالب هیئت امنا در آمد، با توجه به خاستگاه  صورت هیئت مدیره اداره می

الله محمد عبایی خراسانی که در ادامه از  بین خود، از جمله مرحوم آیت گیری و متولیان روشن شکل
اسلامی منصوب شد و نیز حجت خمینی به سمت نمایندگی ایشان در دفتر تبلیغات  سوی امام

الله سیدحسین موسوی تبریزی و فضلا و طلاب  الاسلام و المسلمین محمد جعفری گیلانی و آیت
ای را برای فعالیت تبلیغی خود، افزون بر  کردند، قلمرو گسترده همفکری که با آنان همکاری می

غ تعریف کرده بود و یکی از آنها های سنتی و رایج و نیز کارهای آموزشی در راستای تربیت مبل شیوه
انتشار نشریات مختلف عمومی و تخصصی بود و این امر، افزون بر مجلات مختلف، زمانی به 

 7گسترش یافت و البته انتشار آن، پس از حدود  1359انتشار روزنامه سراسری انتخاب نیز در سال 
 متوقف شد. 1393سال، در سال 

اندازی بخش آموزش علوم حوزوی به  تبلیغات اسلامی راهیکی از اقدامات قابل توجه دفتر 
بانوان بود که از پیش از انقلاب در قم سابقه داشت و واحد آموزش خواهران دفتر تبلیغات اسلامی 

الله یحیی انصاری  بر همین اساس و به همت سرکار خانم عذرا انصاری، فرزند استاد مرحوم، آیت
اندازی  حجت الاسلام و المسلمین عبدالرحمن انصاری راهبا همراهی همسرشان « قده»شیرازی 

داد و نگارنده نیز چندین سال در  مند آموزش می مدت به بانوان علاقه های کوتاه ها در دوره شد و سال
های مختلف تدریس داشته است و یکی از کارهای این واحد انتشار چند شماره  این بخش در حوزه

ود که به صورت ابتدایی و با روش استفاده از تایپ و تکثیر برای ب« عصمت»نشریه داخلی به نام 
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 شد. منتشر می 1309های  محصلان واحد در حدود سال
در ادامه، مسئولان واحد خواهران که جای یک نشریه عمومی و دینی ویژه بانوان را خالی 

از اعضای هیئت  اندازی آن بودند، پس از یک تلاش ناموفق از طریق یکی دیدند و پیگیر راه می
الله عبایی را در اصل  توانستند همراهی مسئولان دفتر از جمله آیت 1355مدیره، سرانجام در سال 

ای به دست آورند و در پی این موافقت کلی، از اینجانب که همچنان با واحد  انتشار چنین نشریه
این دعوت در خواهران همکاری آموزشی داشت، برای پذیرش مسئولیت آن دعوت شد. موضوع 

الله  طی دو جلسه با حضور برخی مسئولان دفتر از جمله مرحومان آیت 1355نیمه نخست مهرماه 
عبایی و حجت الاسلام و المسلمین اقای واعظی اراکی، رحمة الله علیهما و برادر ارجمند، حجت 

رغم  ده بهراد و برخی دوستان بررسی شد و در پایان این بن الاسلام و المسلمین آقای مهدوی
تجرگی، این مسئولیت را به شرطی که مستقیما ذیل مسئولیت آقای عبایی انجام وظیفه کنم،  بی

رغم تغییرات جاری در ساختار دفتر به  شرطی که بنده تا پایان مسئولیت خود در مجله، به-پذیرفتم 
اندازی این مجله که هنوز  راهو به این ترتیب کار  -آن وفادار و بر آن پایدار ماندم و جز آن را نپذیرفتم!

گاه زیرزمینی  بر عهده بنده افتاد و برای شروع کار، محل پناه 1355مهرماه  13نامی نداشت، از 
های پایانی جنگ تحمیلی ساخته شده بود، در نظر گرفته شد! و مرحوم  واحد خواهران که در سال

ت این مجله منصوب کرد، از این آقای عبایی که چند روز بعد طی حکمی این بنده را به مسئولی
روحیه قناعت که احتمالا برخاسته از یزدی بودن بنده بود، ستایش کرده و آن را الگو شمرده بود! 
خدایش او را رحمت کند که چنین حسن ظنی داشت و خدایش رحمت کند که با فکر باز و 

ن مسئولان دفتر داشت، شجاعت لازم و مدیریت اعتمادمحوری که داشت و با همراهانی که در میا
منشأ آن همه خدمات علمی و فرهنگی، از جمله تربیت و رشد انبوهی از مدیران شد. به این ترتیب 

رفت که نخستین نشریه ویژه مسائل بانوان در قم و در واقع از سوی یک نهاد حوزوی پس از پنج  می
 عنوان نشریه دیگری که منتشر کرده بود، منتشر شود.

مجله به عنوان یک بخش « مدیریت»بنده از فردای پذیرش مسئولیت که در واقع دو مسئولیت 
بود، همزمان با چند کار و دغدغه آغاز کرد: کارهای مشورتی با برخی « سردبیری»مستقل اداری و 

نظران، شناسایی و جلب همکاران ثابت، پیگیری محل مناسب و امکانات اولیه، گزینش  صاحب
که پس از قطعی شدن آن به ـ ختلف و نهایی کردن آنها برای اخذ پروانه و طراحی نام های م نام

نیز مکاتبه با برخی نویسندگان  ـ آقای ابراهیم سلیمانی انجام شد ذوق، جناب دست دوست خوش
های فروش و همزمان تهیه  و فاضلان در تهران برای جلب همکاری، شناسایی و ارتباط با نمایندگی

شماره منتشر شود و نخستین  مطالب با این هدف که تا پایان سال دو شماره به عنوان پیش مقالات و
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ماه باشد که همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه)ع( بود و برای مجله  شماره نیز در دی پیش

ز بسی فرخنده بود که کار انتشار خود را از این مناسبت آغاز کند؛ یعنی در فاصله کمتر از سه ماه ا
ای و نه همکاران مشخص و  ای که هنوز نه نامی، نه نشانی، نه پروانه زمان پذیرش مسئولیت ماهنامه

دریغ مسئولان دفتر و واحد  ای خام با همراهی و حمایت بی ای دارد و آنچه هست اراده بسنده
یل نبود که در دل الله عبایی و صد البته توفیق الهی که ناامید از آن نبودیم. بی خواهران و شخص آیت

راد در توجه دادن این بنده ناتوان به دشواری کار، به  جلسه دوم مشورتی یادشده جناب آقای مهدوی
کسی که کار »، وابسته به جهاد دانشگاهی، خاطرنشان کرد «نشر دانش»نقل از مدیر داخلی نشریه 

فزون بر اینکه تن دادن به ا« پذیرد باید دیوانه باشد یا عاشق! مدیریت مجله )یا سردبیری؟( را می
کاری در حوزه مطبوعات زنان و طبعا جلب همکاری مستقیم جمعی از آنان برای یک طلبه در 
حوزه، برخی ملاحظات و تاملات دیگر نیز در پی داشت و از نگاه برخی دوستان این کاری 

وع در داخل و بیرون گیری و گاه طعنه، در مجم پسندیده نبود؛ ولی اذعان دارم که در کنار این خرده
رغم اینکه مدیر مسئول و سردبیر از بانوان نبودند و این امر مایه  حوزه از این اقدام استقبال شد و به

گیری برخی، از جمله یکی از نشریات واقع شد، اما از یک سو مشارکت گروه زیادی از  خرده
توانست هویت  خوبی میهمکاران و نویسندگان زن و از سوی دیگر محتوا و رویکرد مجله به 

اصلی کار مجله را نشان دهد و حرکت و فعالیت آن را در راستای مصالح زن و خانواده و در 
 خدمت آنان ترسیم کند.

و بیش وابسته به حوزه و با فقدان   تجربه بعدی این بنده، آن هم یک ماهنامه برای بانوان و کم
تجربگی بنده در مدیریت این کار و خامی  منیروی کارآمد در بخش اجرا و محتوا از یک سو و ک

راد بود و تا  پردازی یادشده آقای مهدوی در حوزه مسائل گسترده زنان، شاهد روشنی بر نکته  اندیشه
ای  ساله کار دشوار و پرحجم، برخاسته از آمیزه گردد پذیرش و ادامه شانزده آنجا که به بنده برمی

های زیادی که پیام زن به ویژه در  بحمدالله و به رغم ضعفخامی، جنون و عشق بود! و این شد که 
اوائل کار خود داشت، هر شماره جدید در شکل و محتوا بهتر از گذشته شد و در آغاز به همان یک 

که نخستین شماره مجله  1351شماره دوم ندیدم و از فروردین  شماره بسنده شد و نیازی به پیش پیش
میلیون تومان برای این سال،  5ریال، با بودجه مصوب  275ا قیمت صفحه با قطع رحلی و ب 59در 

که آخرین شماره با مسئولیت این بنده منتشر شد، حتی یک شماره نیز  1390منتشر شد تا مرداد 
صفحه  325که با حجم  195و  151متوقف یا با تاخیر منتشر نشد؛ چنان که جز دو شماره 

اندیشی حجاب، که با حجم  ، ویژه هم197و  193ه پایانی نامه سال پیامبر)ص( و دو شمار ویژه
صفحه منتشر شد، هیچ گاه یک شماره به عنوان دو شماره انتشار نیافت؛ این در حالی بود که  332
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ها با حجم  صفحه بود، بقیه شماره 155تر از  های سه سال نخست که صفحات آن کم به جز شماره
های مشهود و  از نظر محتوایی و ظاهری ضعف صفحه منتشر شد و اگر هم 132سپس  155

نامشهودی داشت اما با اهتمامی که همکاران مجله داشتند و تاکیدی که وجود داشت، در شمار 
تومان افزایش  275به  90ترین نشریات بود. قیمت مجله نیز با روند افزایشی آن در سال  اشتباه کم

 یافته بود. 
اندازی یک ماهنامه که در صدد کاری جدی و مطلوب  به راه با این حال، اذعان دارم که اقدام

جامعه است، با فقدان یا محدودیت تجربه در فاصله زمانی کوتاه، آن هم در شرایطی که امکانات 
افزاری در تهیه نشریات به صورت عام و در موضوع زنان به صورت خاص،  افزاری و نرم سخت

های آن عذر تن دادن به این اقدام بود  دم توجه به دشواریکاری نادرست بود که تنها خامی بنده و ع
شماره آن به رغم اینکه در چاپ نخست، با شمارگان ده هزار  و شاید به همین دلیل بود که پیش

ای داشت،  نسخه منتشر شد، به چاپ دوم نیز رسید که نشان از احساس نیاز جامعه به چنین نشریه
تواند در سطح مطلوب نباشد،  شماره بودن می یم به عذر پیشکرد اما محتوای آن که ما گمان می

های بعد نگه دارد و البته مجله با  چیزی نبود که همه خوانندگان آن را در صف استقبال از شماره
زودی جایگاه قابل دفاعی برای  تر و یافتن راه و همکاران خود توانست به گذشت زمان و تجربه بیش

با همت « دنا»نان که از نظر شکلی نیز پس از چند شماره که به دست نشر ادامه انتشار پیدا کند؛ چ
الاسلام آقای محمودی انجام شد، مجله توانست با تهیه دو دستگاه رایانه به ظرفیت  جناب حجت

افزار  مگا بایت که در آن زمان حجمی مقبول بود، این کار را داخل مجله با استفاده از نرم 125و  35
 های مشهود آن را کاهش دهد. ها انجام دهد و در ادامه ضعف ها و طرح فاده دستی از عکسزرنگار و است

 
 ساختار و محتوای پیام زن

امتیازی دفتر تبلیغات  ای فرهنگی و اجتماعی با صاحب پیام زن از نگاه قانونی به عنوان ماهنامه
تشار گرفت و با جدا شدن اسلامی حوزه علمیه قم و به مدیرمسئولی محمد واعظ عبایی پروانه ان

مرحوم آقای عبایی از دفتر طبعا مسئولیت قانونی ایشان به عهده آقای جعفری گیلانی قرار گرفت؛ 
رغم تغییر ریاست دفتر که به حجت الاسلام و المسلمین  اما سمت آقای جعفری در مجله به

درج نام در چند شماره بدون –سیدحسن ربانی منتقل شد، ادامه داشت. اینجانب عنوان سردبیر را 
اصغر مظفری که از قبل با واحد پاسخ به سوالات دفتر همکاری  داشت و جناب آقای علی -نخست

کند و  ها مدیر داخلی مجله بود. البته در آغاز پیشنهاد کردم که این بنده همکاری می داشت، سال
تند. واحد خواهران نیز به عنوان سردبیری به نام خانم انصاری باشد، اما مسئولان مربوط نپذیرف
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شد تا  عنوان همکار مجله معرفی شد و تا مدتی نام نویسندگان مرد به جز بخش پزشکی ذکر نمی

 تر پدید آید! ای که مربوط به خود بانوان است، کم تلقی مردسالاری در مجله
ب آن در مجله گرچه با توجه به کم بودن فاصله زمانی انتشار هر شماره امکان بررسی همه مطال

شد و با توجه به وضع ثابت و عمومی بودن برخی از  تحریریه نبود و این کار مانع نظم انتشار آن می
های  های آن نیازی نیز به این کار نبود، اما افزون بر استفاده از نظرات مسئولان بخش بخش

ای آن تغییر مختلف، به جز برخی مقاطع دارای هیئت تحریریه بود و در طول زمان نیز برخی اعض
شد و به هر حال مطالب  نامه از وجود آنان بهره برده می ها و ویژه گذاری کرد و به ویژه در سیاست می

گشت و  بدون ارزیابی و اصلاحات لازم که در نهایت نیز عمده آن بر عهده سردبیر بود، منتشر نمی
بیر قابل انتشار و تایید ای بدون مطالعه و ملاحظه نهایی سرد هیچ مطلبی و حتی جمله یا کلمه

گرفت طبعا مسئولیت آن بر عهده سردبیر بود؛ با این  نهایی نبود؛ از این رو اگر خطایی صورت می
های مدیرمسئولی جناب آقای جعفری که از نظر قانونی مسئول و پاسخگوی محتوای  حال در سال

وای آن نظارت داشت؛ چنان کرد و بر محت مجله بود، هر ماه متن مجله را پیش از چاپ ملاحظه می
های مجله را پیش از چاپ ملاحظه و اعلام نظر  که در اواخر، علاوه بر ایشان، آقای ربانی نیز شماره

کردم و موارد  کرد و بنده نیز صرف نظر از اختیارات قانونی آنان، از این خواست استقبال می کتبی می
 ود.اختلاف نظر موردی به ویژه از سوی آقای جعفری کم ب

گیری مدیر مسئول محترم درباره یک قطعه شعر نو از مرحوم  توانم به خرده به عنوان نمونه، می 
طاهره صفارزاده، آن بانوی متدین و مترجم قرآن به چند زبان، اشاره کنم که ما در مجله و گویا به 

فتن تکبیر، قشر و لاک ناخن من، برای گ»مناسبت گفتگو با ایشان آورده بودیم و در آن گفته بود: 
خدایش رحمت کند که چه زیبا سروده بود و در بررسی پیش از چاپ مجله، چه «! فاصله نیست

تلقی نادرستی از آن شده بود و حکم به حذف آن! یا مخالفت با ادامه مقالات یکی از نویسندگان 
چه که وی  گیری که یعنی نوشت و به عنوان مثال این خرده مجله که همیشه با ادبیات خاصی می

نه « مرداِنگارانه»که توضیح داده شد: «! گارانه مردان»با این تلفظ: « مردانگارانه»نوشته است: 
و البته منشأ مخالفت ظاهراً موضوع دیگری غیر مرتبط با مجله بود. در یک مورد نیز «! گارانه مردان»

ست ما و در تبیین ای از جناب آقای مهریزی که به درخوا جناب آقای ربانی با درج مقاله
رویکردهای مختلف به مسائل زنان از گذشته تا حال نوشته شده بود، مخالفت کرد؛ ولی 

نه پژوهش منتشر شد! محترم به مجله دیگر دفتر یعنی آیخوشبختانه با ارائه آن از سوی نویسنده 
ا چنین ها و ملاحظاتی که بنده شخصا در مجله داشتم، گاه ب رغم دقت مقصود این است که به

رو بودیم. البته گاه نیز خطا از ما بود که امری طبیعی در کار  های جزئی نیز روبه گیری خرده
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داری به این فتوای شرعی مشهور توجه نکرده  مطبوعات است؛ چنان که یک بار در بخش خانه
 شود و در یک دستور غذایی به نقل از یک منبع آورده بودیم که آب انگور با جوشیدن نجس می

بودیم و پس از چاپ از سوی یکی از اعضای هیئت امنای دفتر تذکر داده شد و ما در شماره بعد 
 جبران کردیم.

مجله از نظر استقرار همکاران، داری دو بخش مستقل زنان و مردان بود افزون بر حضور 
های  های محتوایی مجله، با توجه به استقلال آن، از نظر اجرایی دارای مدیریت مسئولان بخش

آرایی، امور مالی و تدارکاتی،  مختلف روابط عمومی، دبیرخانه و بایگانی، تایپ و تکثیر، صفحه
گیری واحد توزیع مجلات دفتر، کار توزیع مجله  کتابخانه و خدمات بود؛ چنان که تا پیش از شکل

 ها و مشترکان بر عهده خود مجله بود. و ارسال آن به نمایندگی
شد و از این نظر افزون بر  زن گرچه در شمار نشریات عمومی تعریف میاز سوی دیگر، پیام 

کرد، اما با توجه به جایگاه  های مختلف و متنوع نوعا از ادبیات تخصصی دوری می توجه به بخش
کم، بخشی از خوانندگان داشتند، از مباحث تخصصی به ویژه در  حوزوی خود و نیازی که دست

برد و این امر نوعی دوگانگی را در محتوا و سطح مجله پدید  ره میحوزه فقه مسائل زنان نیز به
گرفت اما در مجموع افزون بر تقویت اعتبار آن، امکان  آورد و گاه مورد انتقاد برخی قرار می می

ساخت؛ به ویژه که آن  نظران حوزوی را در مجله فراهم می حضور بخشی از فاضلان و صاحب
صورت تخصصی به مسائل زنان بپردازد، وجود نداشت و تنها نشریه  ای که در حوزه به زمان نشریه

فکری و جدی ماهنامه زنان با مسئولیت خان شهلا شرکت بود که آن نیز همزمان با انتشار پیام زن 
 آغاز به انتشار کرده بود و البته با رویکرد و نگاهی متفاوت با پیام زن. 1351در سال 

ت، با همفکری تحریریه خود، از نظر محتوایی به یک ساختار پیام زن پس از یکی دو سال نخس
شده ثابت دست یافت و به جز در چند ویژه نامه خود به این ساختار وفادار  های تعریف و بخش

. خانواده و تربیت، و 3. هنر و ادب، 3. سیاسی اجتماعی، 2. فرهنگ و اندیشه، 1های  ماند. بخش
ختران بهار که ویژه دختران جوان بود و به همت شهید داری و نیز بخش د . خانه و خانه7

راه افتاد و با مدیریت خانم مریم بصیری ادامه  95الاسلام آقای مجتبی محدث حدود سال  حجت
های اصلی مجله بود و مقالات تخصصی نوعا در بخش نخست که مستقیما با  داشت، بخش

نخست مجله نیز پس از سرمقاله که گرفت؛ صفحات  شد، قرار می مسئولیت خود بنده تهیه می
خمینی و استفتائات متناسب از ایشان آغاز  های خانوادگی امام ها با نامه امری همیشگی نبود، سال

های مختلف مقاله )کوتاه و بلند(، گفتگو، ترجمه،  های مختلف از قالب شد؛ چنان که در بخش می
و پاسخ به سوال و امور آموزشی در بخش نویسی، مشاوره  گزارش، خبر، نقد، شعر، داستان، قطعه
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ای گسترده از همکاران و نویسندگان و گزارشگران  شد و این به مدد مجموعه داری بهره برده می خانه

ای یا موردی داشتند. یکی  در قم و تهران و شهرهای مختلف بود که با مجله همکاری ثابت یا دوره
های  مجله بود که به تدریج حجم قابل توجهی از کتاباندازی کتابخانه داخلی  از اقدامات نیز راه

 مرجع و تخصصی متناسب را فراهم ساخته بود.
از سوی دیگر، مجله که از نظر تصویری از حجم زیادی از عکس و طرح در صفحات رو و 

ها و  های خاص گزارش کرد، توانست افزون بر عکس داخل جلد و در صفحات متن استفاده می
شد، با خرید تدریجی اما فراوان عکس و  مورد همزمان با تهیه مطلب تهیه می گفتگوها که حسب

سفارش طرح به عکاسان و طراحان مختلف بر تنوع آن بیفزاید و مایه تشویق گروهی از همکاران 
های بعد،  مندی از فضای اینترنت در سال هنرمند در این بخش باشد. البته با فراهم آمدن امکان بهره

  های مختلف آلبوم شد و خرید کتاب های صفحات داخلی نیز از این راه تهیه می سبخشی از عک
ساخت. کار سفارش طرح و گزینش و خرید عکس و  عکس نیز بخش دیگری از نیاز را فراهم می

گرفت؛ چنان که تدوین نهایی و  گزینش آن برای جلد و متن نیز نوعا به دست این بنده صورت می
 در سقف مورد نظر هر شماره نیز کار بنده بود. چینش و فهرست مطالب 

گفتگوهای فراوانی بود   های خود، مجموعه یکی از نقاط قوت پیام زن در کنار مقالات و گزارش
های دیگر داشته است و به بیش از  که در موضوعات مختلف با بانوان فرهیخته یا برخی شخصیت

ها مرضیه دباغ  یک یا چند قسمتی با خانم توان به گفتگوهای رسد و از جمله می صد مورد می
)حدیدچی(، زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، سهیلا جلودارزاده، شهلا حبیبی، فریده مصطفوی، 
فرشته اعرابی، منیره گرجی، زهرا شجاعی، خدیجه میرشکار )آزاده(، سیمیندخت وحیدی، فاطمه 

ی، مرضیه وحید دستجردی، راکعی، طاهره صفارزاده، عاتقه صدیقی )رجایی(، صدیقه وسمق
فرد، فاطمه تندگویان، معصومه ابتکار،  السادات بهشتی، شهربانو امانی زنگنه، زهرا پیشگاهی ملوک

ای، نواب احتشام رضوی )همسر شهید نواب صفوی(، چیستا یثربی، اشرف  مهدیه الهی قمشه
اعتماد و همسران  رخشان بنینژاد،  پور )نماینده(، شکوه نوابی بروجردی، الهه کولایی، اعظم ناصری

الله  های شهید )مانند سیدعلی اندرگو، محمد بروجردی، فضل گروهی از افراد و شخصیت
الله ابراهیم امینی )سلسله گفتگو(،  الله صانعی، آیت محلاتی، سیدابراهیم تارا( و نیز حضرت آیت

یکی از کارهای مفید و ماندگار الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد. چنان که  الله و آیت الله فضل آیت
ها و انتشار آنها در مجله بوده است؛ از جمله دو کتاب از  مجله ترجمه برخی مقالات و کتاب

الله در موضوع زنان و جوانان به همراه برخی مقالات ایشان که به  الله سیدمحمدحسین فضل آیت
ها از سوی  مخالفت دست جناب آقای مجید مرادی صورت گرفت و در ادامه به رغم برخی
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انتشارات دفتر در دو کتاب جداگانه منتشر شد، یک کتاب از احمد زکی یمانی در موضوع زنان، 
خاطرات زینب غزالی از دوران مبارزه خود در مصر و این دو نیز جداگانه در قالب کتاب منتشر شد. 

خستین سال انتشار یکی از نخستین کارهای ترجمه که به پیشنهاد مرحوم آقای خسروشاهی در ن
هنرپیشگانی که هنر حجاب را »مجله با عنوان  13و  12، 11مجله صورت گرفت و در سه شماره 

گفتگوها با گروهی از زنان هنرپیشگان مصری بود که در پی تحول   منتشر شد، مجموعه« برگزیدند
تخاب حجاب درونی و با وضعی که هنر مبتذل در سینما داشت، کار خود را رها کرده و با ان

اسلامی راهی دیگر برگزیده بودند و متن گفتگوها که در برخی مجلات مصری منتشر شده بود، از 
 سوی آن مرحوم برای مجله ارسال شد.

کرد، بخشی فعال در مشاوره  مجله افزون بر مقالاتی که در حوزه خانواده و تربیت منتشر می
ها نخست توسط حجت  داد و این نامه اسخ میهای خوانندگان پ کتبی داشت که به تفصیل به نامه

کوچکیان از اصفهان  الاسلام و المسلمین محمدحسن سعیدی و در ادامه به دست خانم دکتر زهرا آ
شد.  های پزشکی نوعا از سوی دکتر حسین برهانی نوشته می شد و مقالات و مشاوره پاسخ داده می

هان افزون بر درج اشعار ارسالی خوانندگان در بخش شعر نیز با همکاری دکتر نرگس گنجی از اصف
شد. در  بردن از شاعران معروف، اشعار ارسالی به عنوان کار آموزشی در مجله بررسی می و نیز بهره

نویسی نیز که به دست خانم مریم بصیری در کنار گزارش و نقد فیلم مدیریت و  بخش قصه
ر و ادب همکاران دیگری نیز مانند شد، همین رویه وجود داشت و البته بخش هن رسیدگی می

ها فریبا ابتهاج و عصمت گیویان در فیلم و تئاتر و منیژه آرمین در نگارش داستان داشت و این  خانم
داد؛ چنان که  دست کارهای مجله زمینه تقویت ارتباطات فعال مجله با خوانندگان را گسترش می

کرد و ما در همه آنها با گرفتن  تر می ط را قویمطبوعات نیز این ارتبا  شرکت پیام زن در نمایشگاه
های آغاز به کار مجله در شمار  غرفه شرکت داشتیم. خانم مریم کاویانپور که از نخستین ماه

های مختلف اجرایی و محتوایی از جمله بخش خانه و  همکاران آن قرار گرفت نیز تا پایان در بخش
ای در  دگان بسیار دیگری نیز به صورت ثابت یا دورهکرد. همکاران و نویسن داری همکاری می خانه

اند از: مهری زینهاری، محبوبه  قم و به ویژه تهران با مجله همکاری داشتند که برخی از آنان عبارت
پلنگی، سوسن صفاوردی، غلامرضا گلی زواره، رفیع افتخار، سیدهمایون سجادی، مجتبی ولی 

ریبا انیسی، صدیقه ببران، الهه رضایی، آمنه ملاباشی، شریعتمداری، ناهید طیبی، نزهت بادی، ف
الاسلام، پگاه  گو، زهره دهخدا و مریم معین سالومه آرمین، نفیسه محمدی، مریم حقیقت

وقت در  امیردیوانی؛ چنان که آقایان سیدمحمد مکتبی و سعید هدایتی از همکاران فعال و تمام
های اجرایی و  ها نیز در بخش چند نفر از خانمهای مختلف، از جمله تهیه مطالب بودند.  بخش
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های عمومی مجله که به برخی از آنها اشاره شد و نوعا با  از سوی دیگر، به رغم اهمیت بخش
تری به  گرفت، بخش فرهنگ و اندیشه که ارتباط نزدیک پسند صورت می پرهیز از کارهای عامه

پیام زن داشت و نوع نگاه به مطالب آن تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم در خاستگاه حوزوی انتشار 
توانست داشته  های مجله از یک سو و نوع نگاه به شخصیت و نقش زن در جامعه می سایر بخش

شد و  باشد، طبعا از نگاه این بنده اهمیتی دوچندان داشت؛ هم از نظر نوع مطالبی که باید ارائه می
گرفت. در این  هی که به مسائل بنیادین فکری و فقهی مربوط به آنان صورت میهم از نظر نوع نگا

خمینی،  ای مانند آیات امام شده های اندیشمندان و فقهای شناخته بخش، افزون بر بازتاب دیگاه
الله و جوادی آملی، از فضلای صاحب  مرتضی مطهری، یوسف صانعی؛ سیدمحمدحسین فضل

زدند، برخی بارها و برخی  کردند و قلم می ان نگاه و رویکرد فکر مینظر حوزوی که در راستای هم
توان به حضرات آقایان محمد سروش محلاتی،  شد که از جمله می یک یا دو مقاله بهره برده می

کوچکیان،  مهدی مهریزی، کاظم قاضی زاده، سیدجواد ورعی، رسول جعفریان، احمد آ
ا صدیق اورعی، سیدمهدی موسوی کاشمری، الله صرامی، غلامرض محمدحسن سعیدی، سیف

جواد محدثی، احمد عابدینی، مصطفی جعفرپیشه فرد و نیز نویسندگان دیگری مانند حجج اسلام 
احمد حیدری، محمدمهدی بهداروند و احمد لقمانی اشاره کرد. اینجانب نیز افزون بر نگارش 

 35ت متعددی داشت؛ از جمله ها، توفیق نگارش مقالا ها و بخشی از ترجمه نامنظم سرمقاله
 قسمت در شرح و تفسیر حدود دو سوم آیات سوره مبارک نور.

های عادی مجله و افزایش صفحات آن و با توجه به  یکی از اقدامات که در کنار شماره
گرفت، انتشار چندی  بری آن تنها با همراهی مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی صورت می هزینه

ص(، اعلان 355های ولادت حضرت فاطمه)ع( و بزرگداشت مقام زن ) تنامه به مناسب ویژه
ص(، اعلان سال پیامبر اکرم)ص( 325خمینی در یکصدمین سال ولادت ایشان ) بزرگداشت امام

ص( بود؛ چنان که به مناسبت گذشت 335ص( و همایش حجاب )325نامه جمال آفتاب،  )ویژه
نفر از نویسندگان در  95وقت و با همکاری بیش از  ربع قرن از پیروزی انقلاب، با صرف هفت ماه

پی، هر کدام بیش از  در ای در چهار شماره پی نامه های مختلف، و یکصد مقاله و مطلب، ویژه زمینه
صفحه تهیه و یکجا منتشر شد و ملاک اصلی در همه  1555صفحه و مجموعا حدود  355
به موضوع آن از منظر نگرش به مسائل زنان پرداخته های عادی این بود که  ها همانند شماره نامه ویژه

شود. چنین بود که مجله به توفیق الهی، زحمات همکاران و حمایت گسترده مسئولان مختلف 
هزار صفحه، با میانگین هر  22شماره خود، بیش از  197دفتر در یک دوره شانزده ساله توانست در 
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تلف منتشر گردد و در کنار آن و افزون بر صفحه، با حجم انبوهی از مطالب مخ 125شماره 
عنوان کتاب  19شده به مجله منتشر کردند،  هایی که برخی همکاران بر پایه مطالب ارائه کتاب

سالانه پیام زن تا سال   مستقل نیز با استفاده از مقالات و مطالب مسلسل خود منتشر کند. دوره
ه است و مطالب هر سال برای دسترسی شده هر سال تهیه شد شانزدهم نیز به صورت صحافی

 راحت خوانندگان مجله نمایه شده است.
در این میان، یکی از اقدامات بنده که با بهره گرفتن از تجربه پیام زن و در طول همکاری با آن 
بود، همکاری با مرکز آموزشی جامعة الزهرا، به درخواست مدیر محترم آن، حجت الاسلام و 

ای ویژه بانوان بود که بحمدالله با  اندازی نشریه حمدرضا طباطبایی برای راهالمسلمین آقای سیدم
انجامید. « نامه جامعه»اهتمام آن مرکز، به ویژه جناب آقای طباطبایی در نهایت به انتشار ماهنامه 

اندازی صفحه  چنان که این بنده ناچیز در پی این تجربه و همزمان با مدیریت پیام زن، افزون بر راه
خمینی در روزنامه جمهوری اسلامی و تهیه مطالب آن طی پنج سال، در پی  هفتگی ویژه امام

زاده از مسئولیت مرکز تحقیقات علمی وابسته به دبیرخانه  استعفای برادر گرامی جناب آقای قاضی
الله ابراهیم امینی، رئیس پیشین دبیرخانه به این مسئولیت  مجلس خبرگان رهبری، به دعوت آیت

گیری برادر عزیز جناب آقای مهریزی از سردبیری  مارده شد و پس از حدود یک سال، در پی کنارهگ
فصلنامه حکومت اسلامی، به پیشنهاد و خواست آقای امینی این مسئولیت نیز به مدت چهار سال 

 خواهد. ای می بر عهده این بنده افتاد که شرح جداگانه
 

 ها مشکلات و چالش
شود، هرچند در مجموع و صرف نظر  ه به دوره مسئولیت اینجانب مربوط میپیام زن تا آنجا ک

هایی که در حوزه تولید محتوا برای  ها و مشکلات طبیعی این کار و برخی محدودیت از دشواری
ای که مانع انتشار، توقف یا رویگردانی از  ای داشت، در مجموع مشکل عمده چنین نشریه

، نداشت؛ چنان که از نظر حمایت مالی و اداری و تدارک چارچوب کلی مورد نظر خود باشد
امکانات با توجه به همراهی مسئولان دفتر مشکل و مانع قابل توجهی نداشت و با توجه به 

ای که برای خود داشت و در عمل  شده های مراقبتی خود و بر پایه مبانی و چارچوب تعریف روش
یید مطالب پیش از چاپ یا دردسرهای پس از چاپ نیز نشان داده بود، مشکل قابل توجهی در تا

ها، گفتگوها و دیگر مطالب نیز همه داخل  نداشت. اصلاحات شکلی و محتوایی مقالات، گزارش
شد  شد و به هر حال به خود نویسندگان برگردانده نمی خود مجله و نوعا به دست اینجانب انجام می
شد؛ به ویژه که به جز مدتی در آغاز  دی صرف آن میو این امر درباره برخی مطالب وقت و توان زیا
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کار، ویرایش نهایی همه مطالب نیز بر عهده خود اینجانب بود و ماهنامه بودن مجله و تنوع و 

نظمی در  کرد و مایه بی ماهیت خبری بسیاری از مطالب آن استفاده از ویراستار مستقل را دشوار می
گی بسیاری از همکاران نویسنده، بسیاری از مطالب نیاز به شد؛ البته با توجه به خبر انتشار می

الخط اقدام  ویرایش مرسوم نداشت و در حد اصلاحات جزئی و رعایت وحدت رویه در رسم
 شد. می

های عملی یادشده افزون بر بازتاب مستقیم و غیر مستقیم آن در  مبانی فکری و چارچوب
به صورت روشن و مستقیم شرح داده شده است؛ از  ها محتوای مجله، در برخی مقالات یا سرمقاله

از کدام منظر به مسائل »( که با عنوان 191)شماره  1390جمله در سرمقاله مبسوط شماره فروردین 
نگری، فقه و موازین  آمده است و از جمله بر جامع« ایم؟ زنان و تلاش فرهنگی خود نگریسته

الله  ندیشمندانی مانند علامه طباطبایی و آیتخمینی و ا اجتهاد اسلامی، محوریت نگرش امام
نظران و مصلحان، پرهیز همزمان از واپسگرایی و  مندی از نگاه عموم صاحب مطهری، بهره

های اخلاقی در بستر حفظ مرزها و حقوق تاکید شده است که البته نقش  وادادگی، و تقدم ارزش
 ان نبوده است. اجمالی یا تفصیلی چنین اصولی در مقاطع این دوران یکس

های داخل مجموعه دفتر یا بیرون از آن فارغ نبود و  گیری با این حال، در برخی مقاطع از خرده
داشت؛ چنان که به عنوان نمونه، در  های موجود طبعا باید ملاحظاتی می با توجه به حساسیت

رح شد و موضوع الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در دوره دولت اصلاحات مط
موافقان و مخالفان آن در برابر هم صف کشیده بودند، مجله در یک شماره، همزمان یک مقاله در 
دفاع از آن و یک مقاله در نقد و مخالفت با آن از دو نویسنده منتشر ساخت! انتشار برخی مطالب 

ی ابراز شد که گاه با نامه یا تلفن یا حضور نیز مایه اعتراض برخی اصحاب محترم حوزه می
خمینی که در عهد جوانی به همسر خود نوشته و به وی ابراز  کردند؛ چنان که انتشار نامه امام می

محبت و دلتنگی کرده است، مایه اعتراض برخی شد و بنده سرمقاله شماره بعد را به دفاع از این 
 اقدام اختصاص دادم.

ن قم و نیز جوسازی و یکی از مواردی که به اعتراض برخی، از جمله یکی از بزرگا
پراکنی علیه مجله حتی از داخل دفتر و البته تمجید برخی دیگر انجامید، موضوع تبریک به  اعلامیه

بود! مجله که در هر شماره در  1392خانم شیرین عبادی پس از دریافت جایزه صلح نوبل در سال 
داد، در شماره  صاص میبخش سیاسی اجتماعی، قسمتی را به خبرهای متناسب با فضای مجله اخت

، ضمن گزارش اصل خبر دریافت جایز به همراه عکسی از خانم عبادی به 1392ویژه آذر  131
حجاب کامل، بخشی از سخنان مثبت و خوب خانم عبادی که هنگام دریافت جایز یادشده را در 
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ینکه نزاع میان مخالفت با امریکا در دخالت در امور ایران و نیز دفاع از حقوق مردم فلسطین و ا
است، ایراد کرده بود، بازگو کرده بود و در « سنگ علیه اسلحه»فلسطینیان و رژیم اسرائیل جنگ 

مایه خوشحالی « یک زن مسلمان ایرانی»ای کوتاه دریافت این جایزه را توسط  پایان آن در جمله
نکته را به عنوان شمرد و مجله به سهم خود به وی تبریک گفته بود و در عین حال همان جا دو 

حضور بدون حجاب وی در مصاحبه مطبوعاتی در »اشکال به وی خاطرنشان کرده بود؛ یکی 
شمرده بود و « خلاف شرع و خارج از شئون اسلامی زن مسلمان و مایه تاسف»که آن را « پاریس

 اصله دارد.های وی درباره حقوق زنان را در اساس با موازین شرعی ف ای از دیدگاه دیگر اینکه پاره
با ارسال نامه به رئیس محترم دفتر و اینکه این  -البته به عنوان دفتر خود-ولی یکی از بزرگان قم 

کار در واقع همراهی با استکبار جهانی! است، اعتراض شدیدی به این اقدام مجله کرده بود. مدیر 
ی رئیس دفتر به ایشان مسئول محترم در دفتر مجله حضور یافت و متن نامه اعتراضی را که از سو

برای پیگیری تحویل شده بود، در اختیار مجله گذاشت با این افزوده که خانم عبادی همکار فرح 
پهلوی نیز بوده است! با توجه به تایید کتبی هر شماره مجله از سوی مدیر مسئول، گرچه مسئولیت 

سردبیر نبود اما پاسخ  متوجه -شد این کار که در نگاه برخی مانند صاحب نامه جرم تلقی می
شفاهی درخوری به آن داده شد و در کنار لزوم توجه به این همه خدمات فرهنگی دفتر از طریق 

ندارد)!(، خاطرنشان « خبر»بندی همین نامه که کلمه مبتدای آن  مجلات خود و مقایسه آن با جمله
ریافت جایزه سلطنتی در رژیم نشد بنده از همکاری یا رفاقت با فرح خبر ندارد و آنچه خبر دارد د

پهلوی از سوی خود برخی معترضان است! با این حال، در سرمقاله شماره بعد با تاکید دوباره بر 
تخطئه اقدام یادشده خانم عبادی و زشتی و مخالفت آن با شرع و نیز ستایش از مخالفت وی با 

را با نوع حضور « الیزه»محدودیت حجاب در فرانسه، اقدام وی در حضور بدون حجاب در کاخ 
خمینی به میخائیل گورباچف  در جریان نامه امام« کرملین»مرحوم خانم مرضیه دباغ در کاخ 

 مقایسه کردم و با ستایش از وی آن را الگوی زن مسلمان شمردم!
چنان که همزمان با موضوع یادشده، در یک جلسه که برخی از مدیران محترم دفتر از جمله 

حضور داشت، یکی از اعضای محترم هیئت امنای دفتر که مدیر مسئول یکی از  رئیس محترم آن
حجاب یک هنرپیشه که اتفاقا از  نشریات دفتر نیز بود، به انتقاد از پیام زن به دلیل چاپ عکس نیمه

هموطنان غیر مسلمان بود، در بخش نقد فیلم مربوط کرده است! و بنده نیز طبعا و قاطعانه از آن 
با این توضیح که چگونه است که به درج یک عکس سیاه و سفید یک بانوی غیر مسلمان  دفاع کرد

از فیلمی مجاز که به فتوای فقها حتی نگاه عادی به خود وی نیز مباح است، آن هم در یک مجله 
های رنگی خارجی از جمله  شود، ولی درباره برخی سریال گیری می محدود و ناچیز اشکال و خرده
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های عربی در سیمای جمهوری اسلامی که زیر نظر رهبری نظام است و متحرک است برخی کشور

ها نیز از این  ها و سریال شود؟! بنده در پخش آن فیلم شود، سکوت می ها منتشر می و در همه خانه
 دید ولی از باب نشان دادن تناقض در رفتار به آن اشاره شد. نظر اشکالی نمی

اواخر همکاری با پیام زن وجود داشت، نگاه رئیس محترم دفتر  یک نکته اختلاف دیگر که در
های مختلف در ماه بود که مجله  تر مجله و پرداختن به مسائلی مانند مناسبت به عمومی شدن بیش

کرد محتوای خود را تنها در چارچوب مسائل و مطالب موضوعات زنان و نه همه  از آغاز تلاش می
دهد و بنده تا پایان همکاری نیز به این اصل وفادار ماند؛ چنان که مطالب مفید، تهیه کند و جهت 

از این سو، با موضوع کنترل جمعیت به رغم اینکه یک موضوع مرتبط با کار مجله بود، همراهی 
لازم نشد؛ زیرا بنده آن را در حد تبدیل کردن به یک فرهنگ در جامعه، آسیبی کلی برای کشور 

خشی از ضعف در مدیریت جامعه را نباید با چنین سیاستی جبران کرد؛ دانستم و معتقد بودم ب می
های بعد به عنوان یکی از اشتباهات شمرده شد و حال کم و بیش تلاش  همان امری که در سال

دانیم در شرایط کنونی و با توجه به اینکه متاسفانه این سیاست و تدبیر هر  شود جبران گردد و می می
توان  گذاری شد، به راحتی نمی فرهنگ برای آن سرمایه اختن یک خردهچند نادرست، در حد س

جبران کرد. ولی انصاف آن است که خاطرنشان کنم مدیران مسئول و رؤسای محترم دفتر در 
کم اینکه مجله از نظر تهیه گزارش و  ویژه از نظر سیاسی با مجله همراهی داشتند و دست مجموع به

های مختلف سیاسی و فکری احساس محدودیت  ف با گرایشگفتگو و جلب نویسندگان مختل
ساله آن نیز گواه آن است و مجله از نظر حمایت مالی و تدارکاتی نیز چنان  کرد و کارنامه شانزده نمی

 ای نداشت. که اشاره شد، نوعا مشکل ویژه
 

 استعفا و انتقال
با این حال، این جانب با احساس دوگانگی میان رئیس محترم دفتر و سردبیر در نگاه به 
مدیریت محتوای مجله و نیز تصمیم دفتر به انتقال مجله از نظر اداری به زیرمجموعه بخش دیگری 

پیگیر استعفای خود شد و در نهایت  1390از دفتر، که بر خلاف شرط اولیه بنده بود، از آغاز سال 
ا انتشار شماره تیر و مرداد از مسئولیت آن فارغ و از آغاز مرداد به مدیریت پژوهشکده فقه و حقوق ب

رغم تغییر مدیریت و انتقال آن به برادر عزیز حجت  در پژوهشگاه دفتر گمارده شد. پیام زن نیز به
حوزه را الاسلام و المسلمین آقای اسماعیل اسماعیلی که سابقه همکاری و مدیریت در مجله 

داشت، تقریبا چارچوب کلی محتوایی آن تا مدتی حفظ شد، اما با تغییر چند مرحله مدیر آن و 
سپس تحولی کلی که در شکل و محتوا و رویکرد و ادبیات آن به عنوان دوره جدید انتشار آن 
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صورت گرفت، به سلیقه مدیریت جدید دفتر و مجله، فضایی کاملا متفاوت یافته است و اینک 
یچ یک از نیروهای علمی و اجرایی گذشته در آن حضور ندارند و بحمد الله همچنان با سیما و ه

شود و  محتوایی متفاوت که طبعا بخشی از آن به اقتضای شرایط و نیازهای روز است، منتشر می
ای موفق از  منتشر شده است؛ تجربه 1319آن مربوط به بهمن و اسفند  331اخیرا شماره 

ماه؛ از  335و از آن زمان تا کنون به درازای  1390در مرداد  197تا شماره  1355ماه  دیشماره  پیش
 (.3/1/1311) نگری و صبر و پختگی و الحمد لله تعالی. خامی و جنون و عشق، تا آینده

 



 

 

 



 

 
 

 آیةالله سید هادی خسروشاهی برخی خاطراتم از

 
 1محسن کمالیان

 
 

ارتباط من با آیةالله سید هادی خسروشاهی در روابط پدرم با ایشان ریشه دارد. متولد سال 
 همراه پدر برای ش۰۵۰۳آلمان هستم. ده ساله بودم که سال  (Aachen) ندر شهر آخِ  ش۰۵۱۵

ن بود. ی شهر آخِ  گرم و باعاطفه ایران آمدم. پدرم از تجار فرش موفق، متدین، خون همیشه به
بهشتی و نیز از دکتر مندان شهید آیةالله  ودانش، از ارادت ی دین همچنین اهل قم، شاگرد مدرسه

اش پاتوق  فروشی بزرگ فرش ی  ن بود. حجرهگزاران انجمن اسلامی دانشجویان شهر آخِ  بنیان
های روحانی  دانشجویان ایرانی متدین و مبارز بود. این خصوصیات سبب شده بود تا دیگر چهره

آمدند، با ایشان تماس بگیرند. از بزرگان روحانی که در آلمان  ن میآلمان و خصوصاً آخِ  که بهایرانی 
آیةالله ی غفوری، آیةالله علی گلزادهر، با پدرم مرتبط بودند، افزون بر شهید بهشتی، امام موسی صد

توانم نام  سید رضا صدر، آیةالله سید هادی خسروشاهی و علامه محمد مجتهد شبستری را می
های اسلامی شهر آخن و  کرد که استاد خسروشاهی از فضای فعالیت ببرم. پدرم تعریف می

متش در آنجا تمدید شود. ، خوشش آمده و مایل بود مدت اقا«بلال»مسجد زیبای آن، خصوصاً 
لذا از پدرم و برخی فعالان وقت ایرانی خواسته بود با آیةالله سید کاظم شریعتمداری مکاتبه و 

 .موضوع را طرح کنند

برای عموم نیز مطرح نمود. بارها که استاد مکرراً برای خودم و طی سالیان اخیر  دارمای  خاطره
میهمان شده بود، بانوی خانه با مهربانی به استقبالش آمد و یک مرتبه که در منزل دانشجویی ایرانی 

اش گذاشت و  دستش را بر سینهاما دستش را دراز کرد که دست دهند. استاد  ،ی احترام نشانه به
با فرهنگ مردم طبیعتاً خانه را با اعتذار پاسخ داده بود. پاسخ استاد  خیلی محترمانه، سلام صاحب

                                                 

 زلزله یو مهندس یشناس زلزله المللی ینپژوهشگاه ب استاد .  1
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از دراز طور که استاد تعریف کرد، بانوی خانه  آنها غیرقابل فهم بود. آنای کلی بر بهآلمان مغایر و 
 ی آلمانیعذرخواهی نمود، از اتاق پذیرایی خارج شد و دیگر باز نگشت! آن بانوکردن دستش 

 این سطور. ینگارندهکسی نبود، جز مادر ارجمند 

ی  یخی و فرهنگی ایشان در مجلههای متقن تار مقالات و یادداشت اولین آشنایی من با استاد، به
 «تاریخ و فرهنگ معاصر»ی  نامه ی اطلاعات، جمهوری اسلامی و فصلها مکتب اسلام، روزنامه

آقا یحیی  گردد. هم از پدرم شنیده بودم، هم از علامه علی حجتی کرمانی، هم از حاج باز می
موسی صدر روابط نزدیکی استاد دیده بودم، که ایشان با امام خود های  برقعی، هم در نوشته

و دیدارشان را آرزو کنم. قبل از تفصیل مطلب و  ایشان ارادت پیدا  داشتند. همین برایم کافی بود تا به
علاقه و از  نوشتن بی رفتم، به ای را اعتراف کنم: دورانی که مدرسه می جا مایل هستم نکته همین

نوشتن علاقمندم  ر دوران پسا مدرسه، بهآموزان درس انشا بودم. دو نفر اما د ترین دانش ضعیف
خسروشاهی. هرگز در   مسیح مهاجری و استاداستاد کردند و راه و رسم آن را نشانم دادند؛ 

ها با  خواندم، دهه هایشان را در مطبوعات می شان شرکت نکردم. اما یادداشت های درس کلاس
هایشان لذت بردم، تحت تأثیر  هشان زندگی کردم، از روانی و همچنین صلابت نوشت سبک نگارش

  .یاد گرفتمکم کمواقع شدم و 

ی  شروع شد. آن زمان سرباز بودم و دوره ش۰۵۱۰ی شخص من با استاد از بهار سال  رابطه
گذراندم.  آموزش تخصصی دوم را در پادگان مهندسی نیروی زمینی ارتش در شهر بروجرد می

تاریخ »ی  نامه اشانی، شهید بهشتی و دیگر بزرگان در فصلالله ک مقالاتی از استاد در تجلیل از آیات
ی امام موسی صدر اما مطلب مستقلی نبود! روزی قلم را  درباره  دیده بودم.« و فرهنگ معاصر

شان را در  ایشان نوشتم و سکوت ای دردمندانه و صریح خطاب به سبک خود استاد، نامه برداشتم و به
نامه چنین  ی بعدی فصل ی استاد در شمارهار دادم. پاسخ مشوقانهبرابر امام صدر مورد انتقاد قر

اید آن را منتشر سازیم. ما  ی جالب شما دریافت شد. متأسفانه اجازه نداده نامه»»منتشر شد: 
ایشان  را به« بعثت»ی  نامه ایم و هستیم و سال قبل ویژه بوده« امام موسی صدر»یاد  همواره به

(. برای همکاری در یک 19/0/55ی بعثت مورخ  نامه هفته 12سال  20اختصاص دادیم )شماره 
 «.تر با ما تماس بگیرید ی کامل نامه ویژه

دیدار استاد شتافتم. این اولین دیدارم با آن  صبرانه به قم آمدم، بی در اولین مرخصیِ آخر هفته که به
ی امام صدر در  نامه د ویژهشان با پدر در آلمان یاد کردند. بع بزرگوار بود. ابتدا از خاطرات

آقا! این مطالب که تماماً  ی بعثت را آوردند. با اولین نگاه جا خوردم. گفتم حاج نامه هفته
ی اطلاعات چاپ شد! استاد  در روزنامه ش۰۵۱۵که سال  های حقیر با بزرگان قم است  مصاحبه



 برخی از خاطراتم از آیت الله سید هادی خسروشاهی

 

 

321 

باید ی بعثت هم  نامه آن خوبی را دیدیم، گفتیم در هفته بله؛ وقتی مطالب به: »لبخندی زدند و گفتند
ی دوستانه و طولانی سی  ی آغازی شد برای یک رابطه نقطه ،آن دیدار صمیمانه «!بازنشرش کنیم

 .که تا آخرین روز حیات ایشان ادامه یافت ،ی استاد شاگردی ساله

تشویق ایشان انجام  با همکاری آن بزرگوار یا به که در خدمت استاد، «صدری»ترین کارهای  مهم
 :دادم، از این قرار است

ی کتاب  طور که در مقدمه ش. همان۰۵۱۰در سال  «ی امام موسی صدر یادنامه»نگارش کتاب  ـ  1
ی عطفی شد در روند پیگیری سرنوشت  ی مزبور نقطه م، انتشار یادنامها هآورد «فریاد در خاموشی»

اندازی مؤسسات فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در لبنان و ایران،  م صدر. راهو احیاء نام اما
احمدی میانجی را میرزا علی آیةالله از ی ا تنها یکی از نتایج انتشار این یادنامه بود. حیفم میاد جمله

 همواره فضلا را توصیه» :خود من گفتند بهروزی . که از شیفتگان امام صدر بود اینجا نقل نکنم
ی امام  د، حتماً یادنامهنکارهای اجتماعی بپرداز د و بهند حوزه را ترک کننخواشتروزی کنم که اگر  می

 «. دنموسی صدر اثر آقای خسروشاهی را با دقت مطالعه کن

که زمستان سال  «های امام موسی صدر شناسی افکار و اندیشه موضوع»برپایی میزگرد  ـ  2
 .دانشگاه مفید قم منتشر شد ، وابسته به«مفیدی  نامه»ی  نامه در فصل ش۰۵۱۱

، زیر نظر «بزرگداشت امام موسی صدر»ش 1359ی خرداد برپایی همایش علمی دو روزهـ   3
 آیةالله موسوی اردبیلی، در دانشگاه مفید قم.

امام موسی صدر، مصلح »ی امام موسی صدر:  ای بر آخرین کتاب استاد درباره نگارش مقدمه ـ 3
 «.اجتماعیبزرگ 

مشاهیر خاندان »و رونمایی از اولین مجلدِ کتاب « راز نی»برپایی مراسم افتتاح انتشارات  -7
 ش .1310شهریور سال  1، با حضور استاد، در روز «صدر

ی نود شمسی تدریجاً آیةالله  امام صدر محدود نماند. از اوایل دهه با استاد البته به ام روابط صدری
ی پدر  الدین واعظ اصفهانی را نیز در برگرفت. درباره سید جمال  ین صدر والعظمی سید صدرالد

تأملی در حدود حمایت آیةالله العظمی »ی  ای کردم که بخشی از مقاله امام صدر با استاد مصاحبه
ی سید  چاپ شد. درباره «دین صدرِ »در کتاب  ش۰۵۱۰و سال  «صدر از فداییان اسلام

های آتی در کتاب  شاءالله طی ماه ای کردم که ان یز با استاد مصاحبهالدین واعظ اصفهانی ن جمال
ی آیةالله سید  و درباره اولویت ندادهمنتشر خواهد شد. کاش کارهای دیگر را  «شهید الدینِ  جمال»

قول دکتر صادق طباطبایی، انسان همیشه خود را گول  رضا صدر نیز با استاد مصاحبه کرده بودم. به
قیامت  شود و دیدار به در حالیکه یک مرتبه فرصت تمام می !ستزیاد ا وقت زند که حالا می
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 .افتد می

« صدری»بر تعبیر  هایی است که بالا برشمردم. با استاد همان امی صدری مهم رابطه رویدادهای
بود. یادم هست که حدود سال  «صدری»موضوع و ماهیت این روابط، تنها و تنها تأکید دارم؛ چون 

روزی تقاضا کردند که ایشان را در دیداری استاد ی کمی پس از انتشار یادنامه،  فاصله به ،ش۰۵۱۱
در پایین منزل آن بزرگوار  با دکتر علی شریعتمداری همراهی کنم. تأدباً و از روی احترام، پذیرفتم. به

استاد ارسال  و برای ، تنظیممصاحبه را پیادهمتن ای انجام شد.  رفتیم و مصاحبه« هفت تیر»میدان 
های  تر و برخی پروژه ی همکاری حقیر با ایشان گسترده کردم. شاید آن بزرگوار میل داشت دامنه

 صدالبتههای اسلامی در قم را هم شامل شود. نگارنده اما خیلی محترمانه و  دیگر مرکز بررسی
ا تا امروز نیز حفظ علاقه ندارم. این رویه ر «امام صدر»موضوعی جز  غیرمستقیم، نشان دادم که به

نامه یا  برای استخراج زندگیمتعددی پیشنهاد کردند که ام. طی سالیانی که گذشت، دوستان  کرده
همکاری کنم. بدون استثنا آیةالله هاشمی رفسنجانی یا آیةالله موسوی اردبیلی مثلًا  خاطراتِ  ثبتِ 

کند  الدعواتی، قلم را دلم رهبری می مستجابآیةالله سید مرتضی تعبیر زیبای  بهچه رد کردم. همه را 
 !و این دل همیشه دیوانه بوده است

 
 :ی خود آیةالله خسروشاهی هایم درباره اما برخی ملاحظات و ناگفته

اجتماعی و سیاسی فرهنگی، نظرم پنج نفر بیش از دیگران در تکوین شخصیت فکری،  / بهیکم 
ادی، آیةالله شریعتمداری، علامه طباطبایی، آیةالله سید الدین اسدآب استاد اثر گذاشتند: سید جمال

نوعی  نظرم بیشترین جاذبه را برای استاد داشتند و هر یک به محمود طالقانی و امام صدر. این افراد به
الله  ی بعد بتوانم از آیةالله کاشانی، امام خمینی، آیات ساختند. شاید در مرتبه متأثرزندگی ایشان را 

 ی و نه در ردیف پنج تن اول! . اما در مرتبهری نیز نام برمبهشتی و مطه

های مهم استاد در زندگی، عدم پیگیری فقه، خروج از حوزه و ورود به دنیای مهم و  از انتخاب
ماند، حتماً از  شک مجتهد بود و اگر در حوزه باقی می های فرهنگی بود. استاد، بی پرتلاطم تلاش

ی رضایت آن  دهنده ی جملاتی را از امام صدر برایم نقل کرد که نشانمراجع امروز شیعه بود. گاه
، ظرفیت علمیرغم این  بزرگوار از توان فقهی ایشان در مباحثه با علمای اهل سنت بود. استاد اما به

برد، نه کمبود  های فرهنگی است که رنج می از همان ابتدا تشخیص داد که عالم تشیع از نابسامانی
این باور خود را بارها علناً ابراز کرده بود و خوب اطلاع دارم که . تقلید و مرجع الهدرس خارج، رس

که  ،طالقانی و صدر ،اسدآبادینظرم برخی مراجع بزرگوار امروز قم از این بابت دلخور بودند. به
 های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه کرده نابسامانیدرمان تر حوزه را ترک و خود را وقف  پیش
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اگر آنها حوزه را ترک بیان دیگر بهترین مشوقان عملی استاد در انتخاب این راه بودند.  بودند، بزرگ
 .کرد چنین نمیاحتمالًا نکرده بودند، استاد نیز 

نظرم، پیش و  نظیر استاد نیز به های تقریبی و روابط عمومی بی نگاه جهانی، تحرک فراوان، گرایش
، هم در تکوین شخصیت اما شریعتمداریآیةالله  صدر متأثر بود. بیش از همه، از اسدآبادی و 

مبالغه پدر معنوی ایشان بود. هدایت شریعتمداری بود که  داشت، هم بیاساسی علمی استاد نقش 
و  اطراف ، تعمیق، گسترده و همچنین فرصت سفر به«مکتب اسلام»فعالیت مطبوعاتی استاد را با 

نفس  د. نیز تشویقات مداوم شریعتمداری و علامه بود که اعتماد بهدنیا را برایش فراهم کر اکناف
از علامه، طالقانی و  ،بیش از هر کسنظرم بهاوج بخشید. آزادمنشی استاد نیز حسابی استاد را 

  .صدر متأثر بود

اش در باب موسیقی، طهارت اهل کتاب، دست دادن بینیمثلًا روشننگاه روزآمد استاد به فقه اما، 
ی صدر و  نیز اعتدال، سعهبانوان مسیحی )و نه مسلمان( در جوامع غربی )و نه اسلامی(، مدارا، با 

نظرم عمدتاً از صدر متأثر بود. بر خلاف آنچه برخی بعد از رحلتش  انصاف ایشان در سیاست، به
عیناً مانند صدر اهل گفتگو و معتقد بود که باید با رهبران نه تنها دینی، بلکه سیاسی استاد نوشتند، 

، (Face to face) صورت در صورت و مستقیماً  ،حکومتی جهان عرب و دنیای غربحتی و 
وجوب حجاب بانوان اعتقاد داشت، اما درست مانند صدر، اجباری  گفتگو پرداخت. اگرچه به به

 اشنوشتهدانست. فرازی از  ی بزرگ و اقدامی ناخواسته علیه خود حجاب میکردن حجاب را خطای
توسط ارشاد  «ی راز نی قصه»در موضوع اخیر، که نقلش از اسباب عدم صدور مجوز چاپ کتاب 

ی معکوس  اجبار در هر چیزی، وقتی بسترسازی نشده است، نتیجه» :استزیر قرار به قم شد، 
عنوان حجاب داریم !، مطلقاً حجاب نیست؛  مروز در ایران اسلامی بهدهد. اصولًا آنچه که ما ا می

اندیشیدند تا  کاش مسئولین! تدبیری می بلکه مسخره کردن معنی و مفهوم حجاب است. ای
ی کشورهای اسلامی: لبنان، سوریه، مصر، ترکیه و ...  های ایران هم مانند بانوان محجبه محجبه

گر شوند! این نوع حجاب،  ها از جلو و عقب جلوه ببندند و زلف سر بودند؛ نه آنکه یک روسری به
 «.اسلام و حجاب واقعی ندارد ی اجبار و فشار است و ربطی به نتیجه

، ، یمنهای اسلامی معاصر را، از پاکستان و افغانستان، تا خلیج فارس / استاد جریاندوم 
تاریخ،  ود کسانی بود که بهشناخت. از معد خاورمیانه و سپس شمال آفریقا، خیلی خوب می

المسلمین اشراف و بلکه با رهبران معاصر آن  اندیشه، کلیات، جزئیات، زیر و بم جنبش اخوان
ی بود و «خواناِ »ارتباط نزدیک داشت. اما این تصور برخی دوستان خطاست که تفکر خود استاد، 

های  آموختگان حوزهای ما و دانشبارها و بارها از ایشان شنیدم که آنچه علماندیشید!  چون آنها می
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تر از آنی است که فحول علمای اهل فهمند، بسیار بالاتر و عمیققم و نجف از اسلام می یعلمیه

های فهمند. بارها و بارها از ایشان شنیدم که سطح فهم و مطالب امام صدر در کنفرانسسنت می
مندان و علمای مطرح اهل سنت بسیار اسلامی مصر، الجزاریر و عربستان سعودی، از دیگر اندیش

 بالاتر بود. 
های  این بود که استاد میان حرکت ،برداشت کردمطی ربع قرن اخیر آنچه نگارنده که غرض آن

ی  هایش، بر همه را با تمامی کاستیایران ، نهضت یا انقلاب اسلامی جهان اسلامی معاصر
عراق و ، و بودیک رکنش تر ایشان، ایران تنها ندر نگاه کلاداد. نهضتی که  جریانات دیگر ترجیح می

الدین اسدآبادی، چینی سید جمالپس از مقدمه. استاد اعتقاد داشت که دیگر آندو رکن لبنان 
ی  های بیدارگرانه حرکتنهضت مشروطیت و امثال آیةالله کاشانی، فرصتی تاریخی فراهم شد تا 

الدین و امام موسی صدر در لبنان، خاندان حکیم و شهید آیةالله  آیةالله سید عبدالحسین شرف
، آن و نهایتاً انقلاب اسلامیایران اندیشمندان معاصر نیز العظمی سید محمدباقر صدر در عراق، 

 مهیا سازندب اهل بیت )ع( مکت هایاساس آموزهبرای یک انقلاب عمیق فرهنگی بر را بستر لازم 
توانند خاورمیانه، جهان  دست هم دهند، می های فکری اصیل اهل سنت دست به که اگر با جریان

 .اسلام و بلکه کل دنیا را تدریجاً تحت تأثیر قرار دهند

حرکت انقلاب اسلامی، شخص امام خمینی و نظام  رغم اعتقاد و امیدی که به / استاد به سوم
ی داشت، برخی ملاحظات جدی را نیز بر خط مشی و عملکرد این مجموعه وارد جمهوری اسلام

ی صدر بسیار بیشتری را در تعامل با مخالفان داخلی  دانست. شاید پیش و بیش از هر چیز، سعه می
طور که  در پیش گرفتن سبک زیست اسلامی، آن و خارجی متوقع بود. قصه فقط اجبار جوانان به

کند، نبود! مثلًا در جریان مسائل آیةالله شریعتمداری، استاد حتی قبل از  حاکمیت استنباط می
ی دارالتبلیغ اسلامی بود.  مانند علامه طباطبایی و استاد مطهری، از حامیان فعال مؤسسهانقلاب، 

از انقلاب نیز از برخوردی که با آیةالله  شریعتمداری شد، خصوصاً پس از آنچه کودتای نوژه  بعد
قبول بیت ایشان را  ، به امام علاقه داشت، اماد، تا آخر عمر متأثر و متأسف بود. استادنامیده ش

المللی کتاب تهران سبب عدم پیگیری سرنوشت امام  نداشت. روزی جلوی درب نمایشگاه بین
ی ایشان  ! کنایه«گنجیدند چون دو امام در یک اقلیم نمی»صدر را برای نگارنده چنین تبیین کرد: 

یاد دارم که در مراسم تشییع سید احمد خمینی  خوب بههمچنین ر امام بود نه خود آن بزرگوار. دفت به
 ایشانشماها » با این عبارت بدرقه کرد کهحضور نیافت و صبح همان روز در قم عدم حضورش را 

  .تعبیر تندی بکار بردو  ،«شناسید را نمی

 :نمود استاد چند خصلت مهم داشت که همیشه برایم جذاب می
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/ آزاداندیش بود و استقلال رأی داشت. اساتید زیادی دیده بود و دوستان فراوانی داشت. اما چهارم 
کسی باج نداد، با احدی تعارف نداشت و زیر بار حرفی که  گاه در کسی ذوب نبود، هرگز به هیچ

یات عظام سید رفت. مثلًا در ماجرای نهضت مشروطیت، با اینکه برای آ قبول نداشت، مطلقاً نمی
الدین واعظ  الله نوری احترام فراوانی قائل بود، اما سید جمال محمدکاظم یزدی و شیخ فضل

هرگز اتهام فساد فکری آن نه تنها  ؛دانست النفس می خواه و سلیم اصفهانی را نیز انسانی آزادی
ی فداییان اسلام، با  وی دفاع کرد. یا در قصهی سلامت عقیدهمردانه از ، بلکه بزرگوار را نپذیرفت

آن جمعیت و شخص نواب صفوی ارادت عمیق داشت، اما مکرراً ادعاهای بزرگان آنها را  اینکه به
آنها نداده  ی هیچ تروری را به آیةالله العظمی سید صدرالدین صدر اجازهتکذیب و تأکید کرد که 

ی و علامه طباطبایی ارادت آیات عظام شریعتمدار ی انقلاب اسلامی، با اینکه به بود. یا در قصه
جنگ  ماجرایدر  اما هرگز از همراهی با امام خمینی و انقلاب اسلامی دست نکشید.بسیار داشت، 

امام صدر ارادت فراوان داشت، یک بار مواضع آن عزیز را در  لبنان نیز با اینکه بهی دوسالهداخلی 
ی  نمود. بعد البته وقتی پاسخ روشنگرانهای تند شدیداً محکوم  های فلسطینی، طی نامه قبال گروه

  .حمایت از وی پرداخت شد و چون گذشته مردانه به امام صدر را دریافت کرد، نگاهش عوض

یاد دارم،  تعارف بودن ایشان به ای که از بی از این موارد در زندگی استاد فراوان است. آخرین نمونه
ی  ها شاگردی در خدمتش و همکاری در حوزه مربوط است. بعد از سال خودمشخص  به

امام موسی صدری که من »تقاضا کردم تقریظی بر کتابم،  ۰۵۱۳صدرپژوهی، تابستان سال 
تر بر کتاب  کردم که چون پیش ، بنویسد. کتاب مزبور حاصل عمرم بود و تصور می«ام شناخته
ورد قبول واقع خواهد شد. اما اشتباه کرده بودم. استاد کتاب ای نوشته بودم، تقاضایم م مقدمهایشان 

در  «!نقد و نظر»چنین نوشته بود: جای تقریظ، یادداشتی برایم ارسال کرد که بالایش  را بررسی و به
کید بر چاپ آن، فرازهایی را بیآن نوشته،  ملاحظه شخم  ضمن تشویق نگارنده، تقدیر از کتاب و تأ

 .بودمطالب آن امتناع کرده  و از تأیید مطلقزده 

ی در نیمهچربید. یادم هست  شان می هایی بود که عقل بر عاطفه / استاد از جمله انسانپنجم 
ی  در دفتر انتشارات جامعه ،تابستان یکی از ایامی  شنبه صبح روز پنجی هفتاد شمسی، دوم دهه

نرانی پیش از دستور خود در شهریور، طی سخ ۱مدرسین، از آیةالله فاکر تقاضا کردم تا روز 
ی امام صدر را از نهادهای مسئول نظام مطالبه کند. فاکر استقبال و متقابلًا  مجلس، پیگیری قضیه

ی  ی امام صدر در باکس هر نماینده ای از یادنامه صبح آن روز، نسخه تاپیشنهاد نمود ترتیبی دهیم 
جلس پدید خواهد آورد و سخنان بعدی مجلس قرار گیرد. گفت تورق یادنامه فضایی مناسب در م

دیدار استاد رفتم. پیشنهاد جناب فاکر  وی را تأثیرگذار خواهد کرد. عصر همان روز با خوشحالی به
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داد:  م را چنینهایم را گوش کرد. بعد پاسخ را مطرح کردم. استاد با خونسردی کامل حرف

احساسی در من ایشان  پاسخ! «کرد ها پرداخت شود، ما با تخفیف تقدیم خواهیم ی کتاب هزینه»
پدید آورد که گویی سطل بزرگی از آب یخ رویم خالی کرده باشند! شب خدمت دکتر صادق 

هضم نبود. از  برایم قابل طباطبایی رفتم و ایشان تیر خلاص را زد. واکنش این دو بزرگوار مطلقاً 
بر مظلومیت  شکسته،قیقتاً دل، حی حرم سلطانی طباطبایی که خارج شدم، در کوچهمنزل آیةالله 

کلی خالی بود. اگر پولی  . آن موقع دانشجویی یک لا قبا بودم و دستم بهیستمامام صدر گر
 را ترین تردید کم ،ها و اهدای آنها به نمایندگان مجلس حکم عاطفه، در خرید کتاب داشتم، به می

گفتند!  شاهی و طباطبایی درست میاین نتیجه رسیدم که خسرو دادم. بعدها اما به خود راه نمی به
خاصیتی نمایندگان مجلس نیز  بی آنها عاقل بودند، معادلات سیاسی حاکم بر کشور را در نظر و به

اثر و مثل  شد، قطعاً بی نمایندگان مجلس می ی اهدای یادنامه به وقوف کامل داشتند. پولی که هزینه
 !آن بود که در چاه وِیل ریخته شده باشد

درست مانند امام صدر، با اینکه منتقد ساختار و وضع روحانیت بود، اما از حامیان استاد /  ششم
ی نهضت ملی نفت و  . مثلًا در قصهرفت شمار میهشناس شیعه ب جدی روحانیت اصیل و زمان

چون  ، همواره مدافع بیمبارزات ملیونرغم تجلیلش از  اختلافات آیةالله کاشانی با دکتر مصدق، به
رغم تجلیلش از  ی ارشاد، به ای کاشانی بود. یا در ماجرای اختلافات آیةالله مطهری با حسینیهو چر

دکتر علی شریعتی، همواره مدافع قوی استاد شهید در برابر دکتر ناصر میناچی بود. در جریان 
دس مهن به فراوانش رغم ارادت ، بهنیز ا آیةالله بهشتیها ب مذهبی اختلافات نهضت آزادی و ملی

 .شهید بهشتی بودقدم شخص  ثابتبازرگان و دکتر یدالله سحابی، حامی 

، دور بودنش از هرگونه حب مقام، ریاست یافتمگیر دیگری که در استاد  چشممهم  خصلت/  هفتم
ای که داشت، با سوابق تحصیلی، علمی و فرهنگی که  طلبی بود. با اصالت خانوادگی و قدرت

نظیری که با شخص امام خمینی و بزرگان انقلاب  همچنین با روابط کم داشت، با استعداد فراوانش،
های سیاسی نظام، از وکالت و وزارت گرفته تا  توانست در بالاترین جایگاه راحتی می داشت، به

گانه، قرار گیرد. هرگز اما قدمی در این مسیر برنداشت. شاید در هیچ  ریاست هر یک از قوای سه
این مسائل اعتنایی نداشت. تنها موضوعی که برایش اهمیت داشت،  . اصلًا بهانتخاباتی کاندید نشد

های پژوهشی و فرهنگی درازمدتش بود که حقیقتاً جوانی و بلکه عمرش را روی آنها  پیشبرد برنامه
هایی از این سلامت نفس و وارستگی، امروز در رفتار فرزند فاضلش، آقای سید  گذاشت. جلوه

 .املًا مشهود استمحمود خسروشاهی، ک

تودار  .دادند شان را کمتر بروز می هایی بود که عواطف انسانزمره / انسانی عاطفی بود. از هشتم 
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مهری صدردوستان و حتی  از بی ش۰۵۱۱ی قوی داشت. یادم هست اواخر سال  بود، اما عاطفه
سخت است که صافاً انحسابی آشفته شده بودم.  «راز نی»آثار انتشارت  افراد خود خاندان صدر به

با زحمتی بعد مجوز انتشار کتابی را از ارشاد بگیرد، زیاد با زحمت هیچ جا وابسته نبشد، بهانسان 
همان ایام یادداشتی  !اعتنایی مخاطبان مواجه شود با بی نهایتاً امامضاعف کتاب را چاپ کند، 

آقا سید محمود یادداشت  گونه را در فضای مجازی منتشر کردم. شبی استاد زنگ زد. گویا گله
مزبور را برای پدر فوروارد کرده بود. حدود نیم ساعت با جملاتی بسیار عاطفی و تشویقم کرد و 

مهری نه تنها عموم، که حتی برخی  های خودش گفت که با بی دلداری داد. خاطراتی از کتاب
این آخرین  .ومت و مقاومتاش مقاومت بود و مقا توصیهنهایتاً اینکه بزرگان وقت مواجه شده بود. 
 درسی بود که از استاد گرفتم.

شاءالله تکمیل خواهم کرد. رفتن آیةالله  یادداشت حاضر را اگر عمر و توفیق باقی باشد، در آینده ان
سهم  ی امام صدر بود. حقیر نیز به خسروشاهی خسارت بزرگی برای علاقمندان به اندیشه و سیره

ترین درسی که از آن بزرگوار آموختم،  ی مطمئن را از دست دادم. مهما کنم پشتوانه خود احساس می
ای منظم، با توکل بر  ناپذیر، بر اساس برنامه وقفه، خستگی داشتن هدفی والا در زندگی، تلاش بی

شاءالله استاد را با اجداد  آن هدف بود. خداوند ان خدا، بدون توجه به حواشی، برای محقق ساختن 
 ماید.طاهرش محشور فر

 ق1331اول شعبان سال قم، 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

 روحانیت  اسناد گزیده

 در دفاع از رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
 

 1ورعیسید جواد 
 

 مقدمه

دا یت پیکدام حکومت رسم یو از سو ینکه از چه زمانی، و ا«رانیعه در ایت مذهب شیرسم»
عه در یه، مذهب شیکارآمدن صفو یق و پژوهش است. از زمان رویدرخور تحق یکرد، موضوع

 یقانون اساس یران دارایژه از زمان مشروطه که ایون موضوع بهیافت. پرداختن به ایت یران رسمیا
عه در یت مذهب شیرسم»ت است. نویسنده در یک مقاله علمی، پژوهشی  یاهم یمدون شد، دارا

ن قانون یکه هنگام تدو یرا منتشر کرده است؛ موضوع« ایران یاسلام یجمهور یقانون اساس
مخالف  یع اظهارنظرهایلحاظ حجم وس، بهیدیخورش 79 13در سال  یاسلام یهورجم یاساس

سنت، و ادلة اهل ی، و علماژه علما و مراجع شیعهیوقشار مختلف مردم، بهو موافق، و ورود ا
ل و ین موضوع، و تحلیا یخینة تاریشیپ»ت بود. محور آن مقاله یز اهمیموافقان و مخالفان، حا

، و در یاسلام یجمهور یعه در قانون اساسیت مذهب شیادلة موافقان و مخالفان رسم یبررس
  2 بود.« یدر مجلس خبرگان قانون اساسن موضوع یت سرنوشت اینها

ین آنچه در این مقاله که به پیشنهاد دوست ارجمندم، استاد رسول جعفریان و به مناسبت چهلم
المسلمین سید هادی خسروشاهی الاسلام وروز درگذشت غمبار محقق ارجمند، حضرت حجت

                                                 

 . عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1
علامندان به سابقه این بحث و دلایل موافقان و مخالفان رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری .  2

  مراجعه نمایند. 39، ش1313شناسی، زمستان توانند به مجله شیعهاسلامی، می
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فاع از رسمیت مذهب شیعه در شود، گلچینی از اسنادی است که در دتقدیم خوانندگان می ثراهطاب

قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مراجع، علما و روحانیان حوزه علمیه قم و شهرهای دیگر 
 به جا مانده است. 

بینی یک ، و پیش1379به دنبال انتشار پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در خرداد 
مشروطه که شیعه در آن رسمیت داشت،  اصل به عنوان رسمی بودن اسلام، برخلاف قانون اساسی

. البته پیشتر در بسیاری از علما، نویسندگان و پژوهشگران به نقد و بررسی این اصل پرداختند
نویس اولیه مذهب جعفری به عنوان مذهب رسمی معرفی شده بود ولی در مراحل بعد که پیش

-شد، و همین امر موجبات اعتراضتغییراتی در آن ایجاد شد، اسلام به عنوان مذهب رسمی دانسته 

 های گسترده را موجب شد. 
نویس قانون اساسی نوشته پیش کنید، در نقدبرخی از این اسنادی که در این مقاله مشاهده می

شده؛ برخی به صورتی مستقل و با توجه وجود مذاهب مختلف در ایران، به بیان دلایل توجیهی 
 کشور پرداخته؛ و برخی در نقد دلایل مخالفانضرورت رسمیت یک مذهب در قانون اساسی 

این دست از اسناد در این موضوع بسیار بیش از این است  رسمیت مذهب شیعه نوشته شده است.
-و حجم وسیعی از مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را که در سال

به خود  انتظار چاپ و انتشار است!هاست در آوری، تدوین و تنظیم شده و سالهای گذشته جمع
گفتنی است که اسناد به پیروی از همان مجموعه، به ترتیب تاریخ انتشار اختصاص داده است. 

 اند. منبع آن دسته از اسناد که در مطبوعات منتشر شده، در پاورقی ذکر شده است.تنظیم شده
 کرد: مفاد اسناد ذیل را در چند محور خلاصه توانبه طور خلاصه می

نباید انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی موجب تغییر رسمیت مذهب جعفری اثناعشری که 
  از زمان صفویه بوده و در قانون اساسی مشروطه هم گنجانده شده بود، شود.

پیامدهای منفی رسمیت دادن به اسلام به جای شیعه در ایران: از رسمیت افتادن شیعه، بروز 
 ه لبنانی دیگر، تهدید استقلال کشور توسط همسایگان.اختلاف و تبدیل ایران ب

 رسمیت اسلام و مذهب جعفری عباراتی دوپهلو و موجب تفسیرهای نادرست است.

 مصونیت ایران در چند سده اخیر از تعرض خلافت عثمانی در پرتو رسمیت مذهب شیعه.

اسلام هم به  اگر رسمیت مذهب شیعه به معنای تضییع حقوق اهل سنت باشد، باید رسمیت
 های دینی باشد، در حالی که چنین نیست.معنای موجب تضییع حقوق اقلیت

 مروج آن باشد، نه فقط مسلمان. ورئیس جمهور باید شیعه 

 از رسمیت انداختن مذهب جعفری در ایران، با تشیع اکثریت قاطع ملت، امر ناشدنی است.
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ه مورد احترام جهانیان ا ست، مخالفت با رسمیت مذهب جعفری با موازین دموکراسی ک
 باشد.ناسازگار می

در  به اهمیت اسناد تاریخی ست که مرحوم استاد خسروشاهیاز آن رو این موضوع انتخاب
آوری، ای به جمعویژه حوزه و روحانیت واقف بود و خود اهتمام ویژه موضوعات مختلف، به
نیز معرفی مستند ندی در این زمینه و ارزشم ی آنها داشت و تا کنون آثارتدوین، تحلیل و بررس

مند کوش و دغدغه. به روح پرفتوح این عالم سخته استمفاخر حوزه و روحانیت به جا گذاشت
 فرستم و رحمت و رضوان الهی را برایش آرزومندم. اسلام و تشیع درود می اعتلا و سربلندی

 
 الله العظمی سید حسن حجت  بیانیه آیتـ   1

  الرحیمبسم الله الرحمن 
 نگر ایران!  ملت شریف و هوشیار و آینده

نویس قانون اساسی جدید مذهب رسمی ایران، این  ها در پیش چندی پیش در برخی از روزنامه
گونه عنوان شده بود: )مذهب رسمی ایران اسلام است، و اکثریت مردم پیرو مذهب حقه شیعه 

 جعفری هستند.(
ظر خود را در این مورد بیان داشتم و اظهار امیدواری کردم ای ن در همان تاریخ به وسیله بیانیه

نویسی اصلاح شود، و قانون اساسی جدید، موجب  نویس باشد و در پاک نویس چرک که این پیش
روسفیدی قانون اساسی سابق نباشد، و ما را دچار این مصیبت نکند که به قیمت به دست آوردن 

بات حکومت را بعداً، و استقلال کشور را انتهاءً از حکومت، رسمیت مذهب تشیع را فعلًا، و ث
 دست بدهیم و در فاصلة زمانی، نه مذهب داشته باشیم، نه حکومت، نه استقلال.

نویس ظاهراً اصلاح شدة قانون اساسی درج  های کثیر الانتشار پیش اخیراً هم در بیشتر روزنامه
ی که مذهب اکثریت مسلمانان ایران دین رسمی ایران )اسلام و مذهب جعفر 13شده و در اصل 

 است( عنوان شده.
نویس اصلاح شده هم، همان چیزی است که قبلًا بوده، وتنها لباس عوض  متأسفانه این پیش

تر ساخته. در عبارت مذکور پیش از آن که  کرده، و درک و شناخت مطلب را برای اکثریت مشکل
میت شناخته شده و موردی برای به مذهب جعفری مذکور شود، اسلام مذکور شده و به رس

رسمیت شناختن خصوص مذهب جعفری باقی نمانده، و ذکر مذهب جعفری به دلیل آن است که 
مذهب اکثریت است، نه آن که مذهب رسمی است، و تجزیه و تحلیل عبارت مذکور جز این 

جعفری نیست که دین رسمی از این اسلام است که شامل جمیع مذاهب اسلامی است، و مذهب 
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هم که یکی از آن مذاهب است، مذهب اکثریت است.  و این عبارت اگرچه ظاهری خوشایند 

 آمدهای نامطلوبی دارد که از آن جمله است: دارد، ولی پی
این موضوع نه تنها باعث تأمین اتحاد و اتفاق بین شیعیان و اهل سنت و جماعت نیست،  .1

اسی مذکور، باعث بروز اختلافات و مشاجرات فراوانی کنندگان قانون اس بلکه علی رغم نظر تدوین
 ریزی خواهد کرد. ای را پی خواهد بود، و آیندة پر مخاطره

از قانون مذکور شرط شده  50حکومت را دچار تزلزل و مخاطره خواهد نمود، زیرا در اصل  .2
. و با تغییر است که )رئیس جمهور باید مسلمان باشد( یعنی خواه شیعه اثنی عشری باشد یا نه

های لبنان  هایی مانند گرفتاری دهندگان، حکومت تغییر موضع داده، و گرفتاری موضع اکثریت رأی
 خواهد آمد، و ثبات حکومت به طور کلی از بین خواهد رفت.  پیش

تغییر مذهب رسمی کشور، از شیعه اثنی عشری جعفری، به هر اسم دیگر، اگر چه به کلمة  .3
آور است، زیرا تنها مذهب تشیع است که  نسبت به استقلال مملکت زیانمقدس اسلام باشد، 

حافظ استقلال کشور است، وگرنه تاکنون بارها طعمة همسایگان مسلمان شده بود، و بارها مورد 
ها این نگرانی موجود است، و  اکنون در برخی از استان تهاجم و تجزیه قرار گرفته بود، چنانکه هم

در هر پایه از اهمیت هم که باشد، در برابر این مصلحت ناچیز و  هر ملاحظه و مصلحتی
اهمیت است، و مراعات این مصلحت به هر مصلحت دیگری تقدم دارد. و اگر با این  بی

 توضیحات باز هم ابهامی در درک مطلب باشد، به مطالب زیر توجه شود:
مسلمان و غیر مسلمان، بالفطره هر فرد ایرانی علاقمند به استقلال کشور، اعم از سنی و شیعه، 

گاه، از تغییر نام خلیج فارس به هر نام دیگر، اگر چه خلیج اسلامی باشد، رنج می برد و  و ناخودآ
کند. این ممانعت از تغییر نام، و اصرار در حفظ کلمة فارس،  شود، و کار بسیار به جایی می مانع می

جوار مسلمان  م روگردان است، یا با ممالک همنه به خاطر آن است که معاذالله، ایرانی از اسلا
خصومت و اختلاف دارد، بلکه به این جهت است که نام خلیج فارس، با تمام خصوصیات لفظی 
و عبارتی، نشانگر استقلال مملکت است، و هر گونه تغییر نام ملازم و نشانگر تزلزل استقلال 

این جهت است که هر اسم عام و غیر  مملکت، و مواجه شدن با خطرات احتمالی است، و نیز به
 برد. آور است، و اشتراک استقلال را از بین می اختصاصی، اشتراک

کم و کاست، و بدون هرگونه تمایل به  شد، که بی گیری برای تعیین رژیم، اصرار می هنگام رأی
ها و  یتگیری شود، و هرگونه نظریه احزاب و جمع چپ و راست، تنها به نام جمهوری اسلامی، رأی

های مملکت نادیده گرفته شود، این اصرار بجا و بمورد، به جهت دفع خطرات احتمالی بود، و  قشر
حق این است که در مورد استقلال مملکت هم که مرهون مذهب تشیع است همین گونه استقامت 
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هم شود، و اجازه داده نشود که با تغییر مذهب رسمی کشور، موجبات تزلزل استقلال مملکت فرا
 شود.

 ملت شریف ایران، مخصوصاً برادران و خواهران اهل تسنن!
کنم، و همفکری شما را در درک مطلب و در این موضوع  من دست نیاز به سوی شما دراز می 

کنندگان قانون  بسیار حساس که مربوط به سرنوشت و استقلال مملکت است خواستارم. تدوین
پاسخگوی خواستة تمام اقشار مسلمین باشند و اتحاد  خواهند اساسی جدید با کمال حسن نیت می

اند و  و اتفاق بین برادران و خواهران سنی و شیعه را به نحو کامل منظور دارند ولی به راهی رفته
دهد و به جای ایجاد اتحاد و اتفاق بیشتر  اند که متاسفانه نتیجه معکوس می مطلبی را عنوان کرده

کند، و هم استقلال مملکت را دچار  زند، و هم حکومت را متزلزل می هم اتحاد موجود را به هم می
 نماید. مخاطره می

ما از همة اقشار ملت که با حسن نیت خواهان دوام و بقاء استقلال کشور هستند، اعم از شیعه 
کنیم که در درک مطلب با ما همفکری کنند و خطرات احتمالی را در نظر  و سنی، استمداد می

وجه باشند که موضوع سنی و شیعه در بین نیست، حفظ استقلال مملکت مطرح است بگیرند و مت
 الله و برکاته. و استقلال منحصراً در گرو حفظ رسمیت مذهب تشیع است. والسلام علیکم و رحمة

 ، قم20/3/79الکوه کمری،  الحجهالسید حسن  
جا دیگری منتشر کرد که همینای به مطبوعات نوشت و نیز بیانیه وی در ماههای بعد هم نامه

 نقل می شود.
 1قانون اساسی و مسأله تغییر رسمیت مذهبیـ   1

 کمری سید حسن حجت کوه
 «بامداد»نامه به 

نویس قانون اساسی، آن چه بیشتر باید مورد توجه و دقت قرار گیرد،  در بین فصول و اصول پیش
 باشند. است که اساس سایر اصول می 50و  13اصل 

)دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت  11اصلبه موجب 
مسلمانان ایران است( و این اصل که به عنوان سند رسمیت مذهب جعفری است، هم دارای نقص 

آمدهای نامطلوبی دارد که به برخی از آن  عبارتی است و هم این که طوری تنظیم شده که پی
 شود: اجمالًا اشاره می
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ن اصل در بیان رسمیت مذهب جعفری نارسا و قابل تفسیر و تأویل است، و قویاً عبارت ای .1

امکان و احتمال دارد که از ابهام آن سوء استفاده شده و این گونه تفسیر شود، که )دین رسمی ایران 
اسلام است و مذهب جعفری مذهب اکثریت است( نه آنکه مذهب رسمی است،و برای احتراز از 

ت باید عبارت صریح باشد، و این گونه تنظیم شود: )دین رسمی ایران اسلام است، این گونه تأویلا
 و مذهب رسمی ایران، مذهب جعفری است(.

در متن قانون رسمیت مذهب را مبتنی کردن به پیروی از اکثریت به هر منظور که باشد،  .2
استوار است، نه بر پایه خلاف اساس انقلاب ایران است، زیرا انقلاب ایران بر اساس ولایت فقیه 

کثرت پیروان، و نه بر پایة اکثریت آراء که ویژه دمکراسی غربی و شرقی است و انقلاب آن را نفی 
 کرده است.

یابد، و اضافه کردن جملة )و این اصل  با تغییر موضع اکثریت، رسمیت مذهب هم تغییر می .3
چنان که این جمله یا مضمون آن  در تا ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه قابل تغییر نیست( 

کند. زیرا به موجب این اصل، رسمیت مذهب  قانون اساسی سابق قید شده بود، رفع محذور نمی
یابد، و اضافه  بخود تغییر می جعفری معلول پیروی اکثریت است، و با تغییر علت، معلول هم خود

آن وقتی مفید است که در متن قانون کردن این جمله مانع آن نخواهد بود. و این جمله یا مانند 
 گفته شد، تنظیم شود. 1رسمیت مذهب مبتنی به اکثریت نباشد، و به کیفیتی که در بند 

ابهام عبارت و مبتنی کردن رسمیت مذهب تشیع به اکثریت پیروان که ظاهراً به منظور ایجاد  .3
بیشتر نخواهد شد، بلکه باعث  بیشتر بین شیعیان و اهل تسنن است، نه تنها موجب اتحاد و اتفاق

 ریزی خواهد کرد. ای را پی بروز اختلافات و مشاجرات شده و آیندة پرمخاطره
برای احراز  50موجب تزلزل حکومت است، زیرا اصل  67اصل این اصل به انضمام   .7

د، و دان داند، و تنها مسلمان بودن را کافی می ریاست جمهوری از نظر مذهب، شیعه بودن لازم نمی
که به وضع طبیعی یا غیر طبیعی یا با ائتلاف با فرق مختلف، یا به هر نحو دیگر، موضع  در صورتی

هایی مانند  دهندگان به رئیس جمهور، تغییر یابد، حکومت هم تغییر موضع داده گرفتاری رأی
 خواهد آورد، و ثبات حکومت از بین خواهد رفت.  های لبنان پیش گرفتاری

دهد، و تغییر مذهب رسمی کشور،  رت، امکان لغو یا تغییر رسمیت مذهب را میابهام عبا  .0
از شیعه اثنی عشری جعفری، به هر اسم دیگر، اگر چه به نام مقدس اسلام باشد، نسبت به 

آور است. زیرا تنها مذهب تشیع است که حافظ استقلال کشور است، وگرنه  استقلال مملکت زیان
اکنون در بعضی از  بود، و مورد تهاجم و تجزیه قرار گرفته بود چنانکه هم تا کنون طعمة دیگران شده

ها این نگرانی موجود است، و در نتیجه روزی رسمیت مذهب، و دیگر روز ثبات حکومت، و  استان
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 سوم روز استقلال مملکت خدای نکرده از دست خواهد رفت.
شود که تغییر مذهب رسمی کشور، خلاف رضای  با مختصر تامل روشن می علاوه بر آنکه

واقعی علاقمندان به استقلال کشور است، اعم از سنی و شیعه، مسلمان و غیر مسلمان، زیرا ملتی 
که به تغییر نام خلیج فارس، حتی به خلیج اسلامی، به خاطر حفظ استقلال مملکت رضا 

می را برای دفع خطرات احتمالی، با اصراری تمام واجب دهد، و حفظ نام جمهوری اسلا نمی
داند، چگونه ممکن است، به تغییر رسمیت مذهبی که استقلال منحصراً در گرو اوست اجازه  می

 دهد؟
اثر در تدوین و تصویب قانون اساسی به حفظ مذهب رسمی کشور،  امید است همة افراد ذی

دهند و برادران و خواهران اهل سنت و جماعت  حداقل در حد حفظ نام خلیج فارس علاقه نشان
هم متوجه باشند که موضوع سنی و شیعه در بین نیست، موضوع استقلال مملکت مطرح است. و 

 آن هم منحصراً در گرو رسمیت مذهب شیعه اثنی عشری است. والسلام علی اهل الاسلام.
 
یح رسمیت مذهب شیعهـ   1  1لزوم تصر

 ات نمایندگان معظم مجلس خبرگان )دام عزهم(حضور مبارک حضر بسمه تعالی
ضمن ابلاغ سلام و تحیت در تایید نظرات قبلی خود مربوط به رسمیت مذهب تشیع و شرط 
شیعی بودن و محدود کردن اختیارات وسیع رئیس جمهور امید است انشاء الله تعالی، نمایندگان 

الی و مردم دارند و مخصوصاً محترم با التفات به مسئولیت خطیری که در پیشگاه خدای تع
های سیاسی که  نمایندگان عزیز و شریف برادران و خواهران اهل تسنن و کلیه احزاب و گروه

باشند، توجه داشته باشند که اصرار برای  علاقمند به حفظ استقلال ارضی و سیاسی کشور می
در رسمیت بدون  ای که صراحت کامل رسمیت مذهب تشیع و اصلاح عبارت اصل سیزده، به گونه

قید و شرط مذهب تشیع داشته و قابل هیچ گونه تفسیر و تاویل نباشد تنها به خاطر حقانیت مذهب 
تشیع و نیز به خاطر اکثریت پیروان آن نیست بلکه علاوه بر آنها بدین جهت است که استقلال 

 کشور در گرو رسمیت مذهب تشیع است.
به نام حکومت اسلامی به کشورهای عراق و مصر و سلطة ظالمانه و مستبدانه خلفای عثمانی 

سوریه و نجد و حجاز و غیره تا قبل از جنگ جهانی اول و مصونیت ایران عزیز از این تسلط جابرانه 
به برکت رسمیت مذهب تشیع در این سرزمین یکی از شواهد بارز و آشکار این مدعی است و 
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اند نه به اسلام بدون تشیع و  اسلام تشیع گرویده تاریخ به وضوح حاکیست که ایرانیان از آغاز به

همواره در حفظ آن با جان و دل کوشا بوده و در برانداختن حکومت امویان و عباسیان مبارزات 
 اند. مستمر و پیگیر داشته

کسانی که الفت و وحدت بیشتر بین شیعیان و برادران و خواهران اهل تسنن را که خواسته و 
خواهند با الغاء رسمیت مذهب تشیع یا هرگونه تصرف در آن عملی  میآرزوی همگانی است 

سازند سخت در اشتباهند، زیرا الغاء رسمیت مذهب تشیع یا رسمیت آن به عنوان مذهب اکثریت 
زیستی برادرانه و  کند بلکه وحدت و آرامش و احترام مذهبی و هم  نه تنها کمکی به این مقصود نمی

م بر هم زده، موجب کشمکش و اختلافات عمیق شده و استقرار مملکت آمیز موجود را ه مسالمت
را به خطر انداخته و معلوم نیست کار کشور به کجا منجر شود. در خاتمه چنانکه قبلا هم اظهار 
امیدواری شده انشاء الله تعالی قانون اساسی جدید ملت ایران را دچار این مصیبت نخواهد کرد که 

و سپس ثبات حکومت در نتیجه غیر شیعه بودن رئیس جمهور و آخر  نخست رسمیت مذهب تشیع
سر استقلال مملکت را از دست داده و علی رغم انقلاب اسلامی اصیل خود باز هم به سوگ آزادی 

 و استقلال و امنیت بنشینند. والسلام علی عباد الله الصالحین
 سید حسن حجت / قم 21/7/79ـ  11رمضان                                                  

 
  1زاده و دفاع از مذهب پاسخ به احمد مفتیـ   5

زاده قرار  نویس قانون اساسی مورد اعتراض علامه مفتی پیش 13اصل : بسم الله الرحمن الرحیم
گرفته که ضمن تلگرامی نظر خود را به رهبر عالیقدر امام خمینی مدّ ظله اعلام داشتند. جای بسی 

زاده چگونه حق اکثریت قاطع کشور را نادیده و هدف از آن همه  که آقای مفتی تعجب است
که تنها با همکاری و رهبری روحانیت  های مردمی ها و جان برکف نهادن ها و فعالیت خودگذشتگی

اند، یا چگونه با  شیعه به خصوص مراجع عالیقدر به ویژه امام خمینی انجام دادند از نظر دور داشته
خودشان به موقفی که علمای سنی در مقابل اولی الامر سابق!! دانسته و به تبع آنان سکوتی اعتراف 

دهند دیگران جان بدهند، خون ایثار کنند،  که برادران سنی ما در ایام نهضت عظیم داشتند اجازه می
گذارند،  میلیاردها تومان مال در راه به ثمر رسیدن انقلاب صرف کنند، هزارها آواره و بیچاره بجا

 سرانجام نتیجه را بر خلاف مرام و هدف آنان و رهبران عزیزشان، دیگران ببرند.
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کنندگان و  درست است که اجر جهاد و هدف آن آفرین نیست، ولی باید قبول کرد هدف نهضت
رهبران آنان هم اسلامی اعم از تشیع و تسنن نبوده است که شاه را غاصب مقام سلطنت دانسته )نه 

آوردند برای آزادی همه ملت و برقراری عدالت و  مر( و او را ظالمی مزدور به حساب میاولی الا
های  قدرت که خود بدان معتقد بودند قیام کرده و او را از کشور بیرون نموده و دست ابر  اسلامی

 استعمارگر حامی ایشان را قطع کردند.
 چیزی خارج از تشیع یا تسنن نیست ،اند(  زاده ذکر کرده اساساً اسلام خدائی )که آقای مفتی

زیرا  گی عصر صفویه یا غیر صفویه بوده،گرچه بگوییم به فرض محال لفظ شیعه مانند سنی ساخت
اند نیست. مردم ما  احکام و دستورات اسلام خارج از آنچه یکی از این دو دسته در کتب خود آورده

بینند، چنانکه  اند و آن را در مذهب تشیع می به تبع رهبران خود برای اسلام خدائی و راستین جنگیده
اند، بنابراین چگونه ممکن است این دو  برادران سنی اسلام خدائی را در مذهب خود تشخیص داده

مذهب را الغاء کرده و در عین حال اسلام خدائی  و راستین را که مورد نظر همگان باشد، تشکیل 
فقه شیعه و سنی و معتقدات این دو دسته در امر که هر کس مختصرا اطلاعی از  داد؟ در صورتی

داند قدر جامعی بین نظرات طرفین در بسیاری از مسائل  امامت و رهبری جامعه داشته باشد می
وجود ندارد که آن را به عنوان اسلامی خدائی! بپذیریم. و اگر هم به کلی ارزشی به نظرات هیچ یک 

به احکام باطل شرقی و غربی کنیم که این هم درست از طرفین نگذاریم به ناچار باید بازگشت 
 خلاف مقصود است.

بنابراین باید تصدیق کرد با کمال دقت و مطالعه اینکه به منظور رعایت آزادی کامل و رفع 
ای اجازه عمل بر طبق عقیده  قانون اساسی به کار رفته که به هر دسته 13هرگونه اختناق در اصل 

عمل بر طبق عقیده شیعه را از سنی یا عمل بر طبق عقیده مسلمان را از  خود داده است و الزام در
ماند. آری تنها به عنوان رعایت اکثریت قاطع  غیر مسلمان برداشته، دیگر جای ایراد و اشکال نمی

کنندگان )که قیام در مقابل طاغوتیان را به فرمان  ملت ایران و ارج نهادن به هدف مقدس نوع نهضت
و کشته شدن در این راه را شهادت و فوز عظیم به حساب آورده و از بذل   ریضه دانستهمراجع خود ف

های  فرسا مضایقه نکردند تا توانستند همه گروه های طاقت هرگونه جهاد جسمی و مالی و خسارت
مستضعف کشور عزیز را از زیر بار ظلم بیدادگران نجات بخشند( مذهب رسمی مملکت را از نظر 

اند. چنانکه در همه کشورهائی که اکثریت را برادران  و مانند آن، مذهب شیعه قرار داده شؤون اداری
برند،  دهند، مذهب رسمی آن کشورها در کمال اختناق و تقیه بسر می و خواهران سنی تشکیل می

دهد ولی حکمرانان  بلکه بالاتر آنکه در کشورهایی چون عراق که اکثریت ملت را شیعه تشکیل می
قانون  13رگان اعضا دولتی سنی هستند، در اثر اعمال زور و قدرت آن آزادی که در اصل و بز



 515 هادی نامه
های مذهبی داده شده به شیعیان داده نشده است. یک نگاه به وضع شیعیان  اساسی ایران به اقلیت

اند( در عربستان سعودی و یک التفات  مدینه و استان قطیف و احساء )که مردم آن غالباً شیعه
به وضع کتب تاریخ و تعلیمات دینی و جلوگیری از تظاهرات مذهبی شیعیان در کشور  مختصر

 سازد. عراق این حقیقت را به خوبی هویدا و روشن می
ها باید موجب حذف شدن رسمیت  زاده اینست که رعایت حق اقلیت اگر هم نظرآقای مفتی

از برنامه قانون اساسی حذف مذهب شیعه باشد پس بهتر اینست که بگویند دین را به طور کلی 
ها بشود. چطور شد که اقلیت سنی باید رعایت شود و مذهب  کنند تا رعایت حقوق همه اقلیت
زرتشتی، کلیمی و مسیحی رعایت نشود با اینکه به قول ایشان اگر   شیعه از رسمیت بیفتد ولی اقلیت

باشد پس باید اکثریت مسیحی  اکثریت سنی سایر کشورها باید در قانون اساسی ایران نقشی داشته
ها به جمهوری  یا بودائی سایر کشورها نیز در قانون ما نقش داشته باشند. و اگر رأی مثبت دادن سنی

های مذهبی  اسلامی اثر در الغاء رسمیت مذهب شیعه دارد، پس باید رأی مثبت دادن سایر اقلیت
 به جمهوری اسلامی نیز اثر در الغاء اسلام داشته باشد.

گویند نظری به آزادی برادران  زاده دور از تعصب سخنی می در خاتمه لازم است اگر آقای مفتی
سنی ساکن کشور در عهد صفویه یا سایر سلاطین شیعه نموده سپس نظر خود را معطوف به 

ای که سلاطین سنی چون صلاح الدین ایّوبی و خلفاء عباسی مانند هارون، منصور  معامله
اند،  عباسی و هم چنین محمود غزنوی و نادرشاه با مردم ضعیف شیعه کردهدوانیقی، متوکل 

بنمایند، آن وقت به خوبی احساس خواهند کرد که این همه آزادی و رعایت حقوق سنی و سایر 
های و  های مذهبی نشانه کرامتی است که مردم شیعه و رهبران عالیقدر آنان با همه تلاش اقلیت

اند، از مکتب ائمه دینی خواهد که اهل  ثمر رساندن انقلاب به کار برده هایی که در راه به کوشش
 اند. اند، آموخته بیت وحی قرآن کریم

ضمناً ناگفته نماند که تسلط طاغوتیان بعد از وضع قانون اساسی در صدر مشروطیت در اثر 
ان آنان و رسمیت دادن به مذهب شیعه در آن قانون نبوده، بلکه در اثر تسلط اجانب و مزدور

راندن رهبران روحانی که در مشروطیت از بذل هرگونه خدمت مالی و جانی مضایقه نکرده  عقب
بودند، حاصل گردیده بود پس مغالطه )که رسمیت دادن به تشیع طاغوتیان را مسلط کرد( از آقای 

 زاده جای بسی تعجب است. علامه مفتی
 هرود، شاعالی اسلام، الاحقر مصطفی اشرفی مدرس علوم
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 1الدین مرعشی نجفیالله العظمی سید شهاب پیام آیتـ   4
 بسم الله الرحمن الرحیم

 ملت شریف و متدین ایران
اکنون که به همت والای شما مردم غیور و مبارز ایران حکومت طاغوتی سرنگون و طلیعه 

سعادتمند حکومت دائمی اسلام با تصوب قانون اساسی کشور همه را نوید یک زندگی سرفراز و 
دهد راجع به مذهب رسمی مملکت که شیعة اثنی عشری است  در پرتو احکام عالیه اسلامی می

کنند. لازم دیدم در این خصوص تذکراتی به  بعضی از برادران عزیز اهل تسنن ما اشکالاتی می
 عموم برادران مسلمان بدهم.

رسمی آنان مشخص شده  با مطالعه دقیق در تمام قوانین ممالک توحیدی دنیا مذهب اول،
 است.

کنند ولی مذهب  در ممالک اسلامی با اینکه همه تحت لوای اسلام و قرآن زندگی می دوم،
 باشد که به شرح ذیل است: رسمی آنان از نظر قانون اساسی محرز و مشخص می

با اینکه همة فرق مسلمین در آن کشور سکونت دارند ولی به لحاظ اکثریت پیروان  مصر .1
 بن ادریس شافعی، مذهب رسمی شافعی است. محمد
 مراکش مذهب رسمی مالکی. .2
 حجاز مذهب رسمی حنبلی. .3
 یمن شمالی مذهب رسمی زیدی. .3
 یمن جنوبی مذهب رسمی شافعی. .7
 پاکستان مذهب رسمی حنفی. .0
 عراق مذهب رسمی حنفی. .5
 افغانستان مذهب رسمی حنفی. .9
 اندونزی مذهب رسمی شافعی. .1

باشند ولی در رسمی بودن مذهب  همچنین سایر ممالک اسلامی با اینکه پیرو اسلام و قرآن می
 باشند. در قانون اساسی کشور باید تابع یکی از مذاهب رائج به لحاظ اکثریت پیروان آن می

مملکت اسلامی ایران نیز مثل سایر ممالک اسلامی جهان در تدوین قانون اساسی کشور  سوم،
د مراعات اکثریت آنان را از حیث مذهب بنماید و چون اکثریت عظیم مردم ایران شیعه و حتماً بای
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باشند، لازم است که در قانون اساسی هم مذهب  می ل بیت  سلام الله علیهم اجمعینتابع ائمة اه

رسمی جعفری اثنی عشری بوده باشد چنانچه در قانون اساسی سابق نیز مذهب رسمی جعفری 
نویس  ده است، و اشخاصی که دانسته یا ندانسته در مقام اعتراض به این مادة پیشاثنی عشری بو

گاه از وضع قوانین اساسی سایر ممالک اسلامی  آیند و اشکال می قانون اساسی برمی کنند حتماً آ
آید که مسلماً  ورزی و القاء فتنه به میان می نیستند والّا با علم به این معنی خدای ناکرده پای غرض

باشند، خداوند سبحان همه ملت شریف ایران را در عمل به قوانین عالیة  برادران دینی ما مبرا می
 اسلامی موفق و مؤید بدارد. والسلام علینا و علی اخواننا المسلمین

 1311رجب  قم ـ سید شهاب الدین المرعشی نجفی
 
 1مرعشیالله  الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به آیت تلگراف آیتـ   6

 الله آقای حاج سید شهاب الدین نجفی مرعشی دامت برکاته قم ، حضرت مستطاب آیت
از تلگراف آن جناب نسبت به تفقد از اینجانب و حوزة علمیه تشکر دارم و از عزم راسخ و ارادة 
ثابت سرکار در تدوین قانون اساسی جدید و برقراری آن بر اساس مذهب جعفری اثنا عشری که 

شود. تمام دنیا برای اکثریت  ریت قریب به اتفاق ملت عزیز ایران است، تقدیر و تشکر میرأی اکث
احترام خاصی قایل است. امید است با توجیهات سرکار و سایر اعلام واقعیت اسلام و روح آن در 

مند شوند. والسلام  روشن و تمام اقلیات در پرتو شعاع این نور بهره مکتب امام جعفر صادق
                                                     الله و برکاته.  و رحمة علیکم

 ابوالقاسم الموسوی الخوئی/   1311شعبان سنه  0فی                   

 2اصل مذهبـ    7

ذهاب آمده به معنای  ةمذهب جعفری اسمی در مقابل دین اسلام نیست. بلکه چون مذهب از ماد
های گوناگونی به میان  گیری از آئین مقدّس اسلام روش ه چنان که برای بهر روش است. یعنی هم

از فائزین خوانده است؛ را آمده است که مذهب تشیّع که نام آن را رسول خدا نهاده؛ و پیروان آن 
گیری از حقایق اسلام اتخاذ نموده است. پس تشیّع دین اسلام است. و  روش صحیح را برای بهره

                                                 
ق . ملاحظه: تلگراف آن جناب به اینجانب نرسید ، فقط آقایانی که از رادیو شنیده بودند ، اخبار 1311. شعبان 1

 نمودند.
 .1379مطابق با دوم تیرماه  1311رجب  29. فرازی از نامه آیت الله حسینی طهرانی به امام خمینی،  2
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عشری را اضافه نمود تا از  مان کتاب و سنّت است. لیکن باید بدان لفظ اثنیمکتب جعفری ه
ولایت و امامت را ة ی مانند اسماعیلیّه و واقفیّه که جعفری هستند؛ و لیکن سلسلیها پیروان مکتب

 دانند؛ مشخص گردد. به دوازده امام منتهی نمی

یت مردمـ     5  1رسمیت مذهب اکثر
 بسمه تعالی

 مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایرانجناب آقای 
ملت مسلمان ایران، با پیروی از مکتب اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین و به 

الله العظمی نائب الامام خمینی به پیروزی کامل تا زمان سازندگی  رهبری قائد اعظم حضرت آیت
 اند. رسیده

نویس قانون اساسی اعتراض  دانسته در موضوع مذهب در پیشبعضی از برادران دانسته یا ن
نمایند چنانچه ملت شریف  اند. باید بدانند تمام ملل دنیا برای رسیدن به حق خود قیام می نموده

ایران برای حقوق از دست رفته خود قیام نمودند لله الحمد موفق شده و خواهند شد. این ملت 
گ دهند.  اه حق مسلم و ثابت خود را به هیچ وجه از دست نمیهوشیار و بیدار با رهبری چنین آ

ها در قانون اساسی گذشته رسمی بوده و اکثر ملت مملکت پیرو این مذهب به حق  مذهبی که سال
دهند و  باشد. این چنین حقی را از دست نمی که حاوی تمام حقوق و عدالت اجتماعی است می

ام ولی عصر ارواح العالمین له الفداء باید باشد. حتی شوند حتی با قید این که تا قی منصرف نمی
شخص رئیس جمهور و نخست وزیر با قید اسلام و شیعه اثنی عشری و عارف به احکام عالیة 
اسلام و مذهب باید باشد. بنا به فرمودة امام و رهبر عالی قدر به قبرها مراجعه نمایید معلوم شود 

باشد.  یلة کدام طبقه و افراد بوده و اکثریت با کدام مذهب میکشته را که داده، قیام و نهضت به وس
باشند. خواسته ملت  معلوم است مملکت ایران صدی نود پیرو مذهب حقه جعفری و شیعه می

خواهی ملت مراجعه نمایید. باید دولت به  خواهید به نظر همین است در موضوع مذهب می
 بع الهدی خواستة اکثریت عمل نماید. والسلام علی من ات

 قم ـ احمد اعتماد اراکی

                                                 
 .1311رجب  29، 1379دوم تیر ماه .  1
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 الله مکارم شیرازی آیت 1نویس قانون اساسی! های اساسی در پیش نارسایی .9

مذهب »تر باشد؛ پس از ذکر  . در قانون اساسی سابق که قاعدتاً این قانون باید از آن مترقی7
اشد هر چند خورد که )شاه باید دارا و مروج این مذهب ب این جمله به چشم می« رسمی مملکت

که برای رئیس جمهوری در این  گاه نه شاه دارای آن بود و نه مروج آن( اما عجیب این هیچ
نویس چنین مطلبی ذکر نشده است آیا مفهوم این سخن آن نیست که از نظر محتوای مذهبی  پیش

 ایم؟! این قانون اساسی یک قدم به عقب برگشته

 2امید و بیم .  13

ها امید آن بود که این انقلاب به نفع شیعه تمام شود لکن متاسفانه  سال: بسمه تبارک و تعالی
این امید به دست یأس و ناامیدی سپرده شد و در مرحله بعد از این تنها بیم آن بود که استقلال 

انداز گرفتار نشود  به دست روحانیت قربان سیاست گردد و اقلًا عنوان تشیع و مذهب جعفری
انداز افتاده، بیم آن هست که آن نیز دنبال استقلال روحانیت قربان  ه دستلکن این عنوان هم ب

 22روز سه شنبه،  2سیاست گردد. اکنون ذکر شاهدی برای این مطلب در روزنامه اطلاعات ص 
مذهب رسمی ایران اسلام است و اکثریت مردم پیرو مذهب حقه »طور ذکر شده است: خرداد این

جمهور برای مدت چهار سال   رئیس»گوید:  همین صفحه می باز در« شیعه جعفری هستند.
شود و بالاترین مقام رسمی مملکت است و باید مسلمان ایرانی الاصل و تابع ایران  انتخاب می

ید: « باشد. انتخاب نخست وزیر با مجلس است و نخست وزیر باید »و باز در همین صفحه گو
     «شیعه یا سنی( باشد.ایرانی الاصل، تابع ایران، مسلمان )اعم از 

 الاحقر محمد تقی صدیقین اصفهانی

 1تشیع، مذهب رسمی کشور باید باشد روحانیون اصفهان: .11

اصفهان، در روز دوم تیر ماه تلگرامی از سوی جمعی از روحانیون اصفهان به حضور رهبر 
، سید کاظم انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی و حضرات آیات عظام، سید محمد رضا گلپایگانی

                                                 
 . تنها بخش مربوط به مذهب در اینجا نقل شده است.1379، سوم تیرماه اطلاعات. 1
 . 1379. تیر ماه 2
 .1379تیر ماه  7، اطلاعات. 3
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به « تشیع»شریعتمداری و حاج سید شهاب الدین مرعشی نجفی مخابره شد و طی آن مذهب 
 متن تلگرام به این شرح است:ایید و پشتیبانی قرار گرفته است. عنوان مذهب رسمی کشور مورد ت

های خردمندانه آن  باتقدیم سلام و تحیات فراوان و تقدیر و تشکر از رهبری: بسمه تعالی
نویس قانون اساسی آمده و مقتضای حق اکثریت قاطع  رت، پشتیبانی خود را از آنچه در پیشحض

باشد که مذهب رسمی کشور، تشیع است اظهار نموده،  های متمادی می ملت ایران در طول قرن
گستر جهان  طول عمر و دوام صحت مزاج شریف و استقرار جمهوری اسلامی و اتصالش به عدالت

 ه الاعظم امام زمان ارواحنا فداه را از خداوند متعال خواستاریم. والسلام   الل بقیة حضرت
محمد علی الحسینی الصادقی، سید محمد علی موحد ابطحی، حسن صافی اصفهانی، سید 

 مصطفی مهدوی، مهدی فقیه ایمانی، سید کمال فقیه ایمانی، سید حسن فقیه و احمد امامی.

 1درباره مذهب رسمی کشور  .12

الله  تن از علما و طلاب حوزه علمیه اصفهان در قم به حضور حضرت آیت 355دیروز 
العظمی شریعتمداری رسیدند و در مورد قانون اساسی و برخی از مواد آن پیشنهاداتی را مطرح 

 کردند. از جمله درخواست کردند مذهب رسمی کشور شیعه جعفری اثنی عشری باشد.
گفت: نظر ما هم از اول همین بوده و با توجه به الله شریعتمداری در جواب  حضرت آیت

اکثریت ملت ایران که شیعه اثنی عشری هستند، لازم است در قانون اساسی دین رسمی اسلام و 
نویس قانون اساسی را نزد ما آورده  چند ماه پیش که پیشمذهب رسمی جعفری اثنی عشری باشد. 

 ه حساس و اساسی را متذکر شده بودند.بودند ضمن تذکر بر حاشیه در چند مورد این مسئل
هم چنین علما و اعضای جامعه مبلغین و طلاب حوزه علمیه اصفهان که به دیدار امام خمینی 

نویس  الله منتظری رفتند و مطالبی درباره پیش اند، بامداد دیروز به عیادت آیت به قم عزیمت کرده
ایران که مذهب جعفری است در قانون قانون اساسی و اینکه باید مذهب اکثریت قاطع ملت 

 اساسی منظور شود، مطرح کردند.
الله منتظری نیز پس از تشکر و تقدیر پیشنهاد آنان را منطقی و مشروع دانسته، سپس درباره  آیت

ضرورت مراعات اخوت اسلامی با برادران اهل تسنن و احترام به اهمیت مذهب آنان مطالب 
 مشروحی بیان داشت.
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 1اجع دربارة درخواست علمای اصفهاننظرات مر   .13

الله العظمی گلپایگانی با تایید تقاضای اصلاحات مورد نظر روحانیون اصفهان،  حضرت آیت
 آرزو کرد، اصلاحات لازم، مورد توجه مسئولان و بررسی قانون اساسی، قرار گیرد.

 الله صادق روحانی نیز در این باره گفت: آیت
است که مذهب رسمی باید شیعه اثنی عشری باشد، زیرا  در قانون اساسی، نظر ما این

مذهب جعفری هم شیعی دارد، اما مراد ما فقط جعفری اثنی عشری است. جهت دوم، 
مسئله انتخاب رئیس جمهوری بود که در قانون اساسی، باید قید شود رئیس جمهوری حتماً 

 باید مذهب شیعه جعفری اثنی عشری داشته باشد.
العظمی مرعشی نجفی در زمینه پیشنهاد جامعه روحانیت اصفهان مبنی بر الله  حضرت آیت

چند ماه پیش که  گنجانیدن مذهب رسمی شیعه جعفری اثنی عشری در قانون اساسی گفت:
نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را برای مطالعه نزد من آوردند، این معنی در آن  پیش

تاکید کردم که مذهب رسمی کشور بایستی مذهب حقه  گنجانیده شده بود و من نیز جدا خواست و
جعفری باشد، گو اینکه گروهی از برادران اهل تسنن خواستار این قید نیستند، ولی چون اکثریت 

باشند، بنابراین طبیعی است که مذهب رسمی  قریب به اتفاق مردم ایران شیعه و پیرو ائمه اطهار می
رجب من با اشاره  27در این مورد نیز ضمن اعلامیه مورخه  کشور نیز باید شیعه اثنی عشری باشد.

اند،  به قوانین کشورهای اسلامی که مذهب رسمی خود را بر اساس مذهب اکثریت قرار داده
خواهان تصویب و تایید این قید از طرف مسئولان امور و ملت مسلمان ایران شدم و همه موظف 

 هستیم که به وظایف شرعی خود عمل کنیم.

 2رورت توجه به حقوق شیعیان ض  .15

 الله العظمی گلپایگانی دامت برکاته قم ـ محضر محترم آیت
 بسمه تعالی

نویس متن انتشار یافتة قانون اساسی آن چنان که برای مبارک نیز پوشیده نیست دارای نقایص  پیش
ست به جمله، حقوق حقه جمهور ملت که حدود نود درصد آن شیعه اثنی عشری ا بسیاری است. من
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 طور شایسته و عادلانه رعایت نشده است.
بدیهی است ملتی که برای برپاداشتن حق و از بین بردن باطل به رهبری روحانیت مسئول  

به پیروی از سرور شهیدان به پاخاسته و در این راه خون و جان  ه )ع(ومتعهد و به نام علی و فاطم
ا شیعه جهان در انتظار اقدامات موثر آن ه نثار کرده است، برای حفظ حقوق خویش و میلیون

 باشد.  بزرگواران می
 سید عباس موسوی، محمد رضا شفایی، ابوالقاسم شوشتری، سید جواد خلخالی، محمد علی شناسا.

 1اعتراض به عدم رعایت حقوق شیعیان   .17

 الله العظمی گلپایگانی دامت برکاته محضر محترم آیت
پوشیده نیست انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت همان گونه که بر همه ملت مسلمان 

تشیع از روز نخست به منظور تحکیم مبانی اسلامی بر پایه مذهب تشیع و احقاق حقوق تضییع 
دهد  تشکیل می پیامبر )ص( شده ملت مسلمان ایران که اکثریت قاطع آن را پیروان مکتب اهل بیت

رفت، تنظیم  سی بر خلاف انتظار بدان گونه که توقع مینویس قانون اسا بوده، اینک با انتشار پیش
نشده است مخصوصاً حقوق ملت مستضعف شیعه کاملًا مراعات نشده است. امید است در ادامه 

ها مخصوصاً آنچه را با حقوق حق  رهبری روحانیت و مراجع عالیقدر جامعه تشیع این نارسایی
 .پیروان تشیع ارتباط دارد، اصلاح و تکمیل گردد

تهران، سید مهدی شهرستانی، سید عباس شهرستانی، سید مرتضی صاحبی، ابوالقاسم 
 شعبانی، عبدالواحد شفیع زاده.

 2نویس قانون اساسی الله وحیدی درباره پیش اظهار نظر آیت  .16

نویس قانون اساسی از ملت  ای به مناسبت انتشار پیش الله سیدمحمد وحیدی در بیانیه آیت
نویس را با ضوابط و اصول اسلامی تطبیق دهند و هرگونه  امل این پیشخواست با هشیاری ک

الله وحیدی بر قید  در بیانیه آیتیز مخالفان باشد، مرتفع نمایند. نارسایی و ابهام را که دستاو
مذهب جعفری با این استدلال که مذهب از دین و اسلام جدا نیست، تاکید شده و در مورد 
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ر عقیده شده است که رئیس جمهوری علاوه بر مسلمان، ایرانی شخص رئیس جمهوری نیز اظها

 الاصل و تابع ایران بودن، باید دارای مذهب جعفری بوده و مروج آن نیز باشد.

 1نویس اعتراض به تغییر نخستین پیش  .17

ها برای روحانیین و علمای  این رونوشتی است از قانون اساسی که قبل از نشر آن در روزنامه
طهران ارسال شده بود ولی چیز دیگری به مردم ارائه داده شد. و ما خواستار آن هستیم که به همین 

 رونوشت عمل شود. 
 احمد معرفت/  طهران دق )ع(مؤسسه امام صاد

عشریه است. رئیس جمهور  سلام و طریقة حقه جعفریه اثنی، مذهب رسمی ایران ا11اصل 
 باید دارا و مروج این مذهب باشد. 

تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم قواعد شرع در  ، مجلس شورای ملی نمی67اصل 
 مذهب جعفری و متن و مفاد قانون اساسی مغایرت داشته باشند. 

ی و ایرانی الاصل و تابع ایران و حداقل دارای عشر ، رئیس جمهور باید شیعة اثنی09اصل 
 چهل سال سن باشد. 

 ، در سوگندنامه رئیس جمهور و با استعانت از خداوند و ائمه اطهار الخ 01اصل 
چه عدالت و  ، با الهام از قواعد شرع در مذهب امامیه و عرف و عادت مسلم و آن147اصل 

 کند.مصالح عموم اقتضاء دارد، حکم قضیه را صادر 

 2لزوم رسمیت مذهب شیعه اثناعشری  .19

 الله العظمی آقای حاج سید محمد رضا گلپایگانی دامت برکاته محضر مبارک حضرت آیت
گاهید، در روزهای اخیر زمزمه همانطوری  هایی در مورد تغییر یا عدم تغییر  که حضرتعالی آ

ها افتاده، و گه گاه شنیده  نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر سر زبان اصل سیزدهم پیش
ت شک برادران اهل سن بی اند،  شود که برخی عناصر غیر مسئول خواستار تغییر این اصل گشته می

اند، این حق مسلم را  شان مورد اعتماد و احترام قاطبه شیعیان بوده ما که پیوسته خودشان و مذهب
به ما خواهند داد که در کشوری که اکثریت افراد آن را شیعیان دوازده امامی و پیروان ائمه 
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و باشد، « شیعه اثنی عشری»السابق  شان کما فی اند، باید مذهب رسمی تشکیل داده اطهار
نویس قانون  که در پیش این نه به معنی نفی و کوچک شمردن مذاهب آنها است، بلکه همان طوری

اساسی آمده: چون اکثریت مسلمانان ایران پیرو مذهب جعفری هستند، لذا مذهب رسمی ایران 
است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی معتبر و « جعفری»

عالی که دارای نفوذ کلام و مورد احترام همه قشرها هستید و در تمام  ، اکنون حضرتمحترم است
اید در این جا هم مسلما با  مراحل انقلاب و سیر تکاملی آن نظریات صائب خویش را گوشزد نموده

تمام وجود کوشش خواهید نمود که با حفظ کامل احترامات و شئونات برادران اهل تسنن این 
مذهب رسمی کشور، همچنانکه در قانون اساسی گذشته هم قید به کلمه شیعه اثنی مسئله یعنی 

این »عشری بوده، در این قانون اساسی هم به وضوح کامل درج گردد و علاوه ذکر این جمله که: 
بسیار ضروری و « وجه قابل تغییر نیست. اصل تا ظهور حضرت ولی عصر)عج( باقی و به هیچ

مید است هر چه زودتر قانون اساسی جدید که بنیانگذار راه و برنامه انقلابی لازم است. به هر حال ا
نهضت اسلامی ایران است پس از بررسی دقیق توسط مجلس خبرگان به مرحله تصویب درآمده و 

مشهد مقدس ـ         مشی انحرافی را منتفی سازند. گیری و خط سازی و بهانه زمینه هرگونه توطئه
 حائری نقی طبسی سید علی

به دنبال نامه حجت الاسلام طبسی حائری حضرات آیات عظام قم به دنبال نامه حجت      
نقی طبسی حائری که در آن خواستار اصلاح و پیشگیری از تغییر اصل  الاسلام آقای حاج سید علی

کننده مذهب رسمی کشور به شیعه اثنی عشری است  نویس قانون اساسی که روشن سیزدهم پیش
 1 ود، نظرات خویش را اعلام نمودند.شده ب

الله العظمی آقای حاج سید کاظم شریعتمداری که قبلا هم نظر خود را در این  حضرت آیت
باره اعلام کرده بود گفت: نظر ما از اول همین بوده، و با توجه به اکثریت ملت ایران که شیعه 

و مذهب رسمی شیعه جعفری  عشری هستند، لازم است در قانون اساسی دین رسمی اسلام اثنی
 عشری باشد.  اثنی

 الله العظمی آقای حاج سید محمدرضا گلپایگانی در جواب نامه مذکور نوشته است: حضرت آیت
نویس قانون اساسی بود واصل  مرقوم شریف که حاکی از توجه به نواقص پیش: بسمه تعالی

تذکرات و بیان نواقص و پیشنهاد ها و افراد مسلمان  شد، از جانب حضرات علماء اعلام و گروه
اصلاحات لازم است، تا بحول و قوه الهی وجود اسلام و تشیع که انقلاب عظیم اسلامی ملت در 
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عالی و  پرتو الهام از آن بوده، در تمام مواد و بندهای قانون اساسی ظاهر باشد. مزید تاییدات جناب

 باشم.  ارم و ملتمس دعا میموفقیت حوزه علمیه مشهد را از خداوند متعال مسئلت د
 محمدرضا الموسوی الگلپایگانی/  11شعبان،  3به تاریخ 

 
 چنین نوشته است: الدین مرعشی نجفی شهابالله العظمی آقای حاج سید  همچنین حضرت آیت

نویس قانون اساسی  مرقوم سرکار مبنی بر توضیحاتی در مورد اصل سیزدهم پیش: بسمه تعالی
ایران واصل و موجب تشکر گردید. البته اینجانب در خصوص رسمیت مذهب جمهوری اسلامی 

ام، باضافه توضیحات و پیشنهادات،  نویس آن را دیده جعفری در قانون اساسی که چند ماه قبل پیش
مطالب مشروحی ارائه نمودم، و جداً خواهان درج و تصویب آنها، خاصه قید رسمی بودن مذهب 

ام، متاسفانه اکنون که به همت  مورد رئیس جمهوری اسلامی گردیده جعفری و نیز همین قید در
والای مردم غیور ایران حکومت طاغوتی سرنگون و طلیعه حکومت عدل اسلامی همگان را نوید 

اطلاعی و یا خدای نکرده  دهد، بعضی از برادران اهل تسنن در اثر بی بر زندگی سعادتمند می
شوند. اینان اگر طالب  عدالتی می اموزونی را ساز و خواهان بیهای ن تحریکات عوامل مرموز نغمه

دموکراسی واقعی هستند، بایستی کمی با چشم بصیرت بنگرند، و ببینند آیا اکثریت مردم این مرز و 
 1332بوم چه مذهبی دارند؟ از طرفی دیگر، باید دید نقش روحانیت شیعه از روز پانزدهم خرداد 

رآمده، و یا قبل از آن در ادوار گذشته چه بوده است؟ جز اینکه با که چرخ انقلاب به حرکت د
های مراجع دین و علمای اعلام، ملت ایران که پیرو ائمه اطهار و نائبان آن بزرگواران هستند،  رهبری

 خون خود را جهت پیروزی انقلاب نثار نمودند؟ حاشا و کلا.
م سایر اقشار ملت جداً خواهانم تا جهت بدینوسیله از عموم آقایان علمای اعلام و حجج اسلا

رسمی شدن مذهب جعفری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پای ننشینند، و نگذارند 
آویز خود قرار داده  طلبان و بعضی از عوامل سرسپرده اجنبی این موضوع را دست مغرضین و فرصت

 سازند. و افکار ملت غیور ما را با لحن عوام فریبانه خود منحرف
داریم  ت )ع(خداوند سبحان عموم ما را در قبال وظایفی که نسبت به خاندان عصمت و طهار

بمحمد و آله الطاهرین. والسلام علی  یاری فرموده و دست اجانب را از این سرزمین کوتاه فرماید.
              من اتبع الهدی

 / 1311شعبان  3  
 شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی 
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 1کشور ین رسمیفصل دوم: د .11

و   س جمهور،یاست. رئ یعشر یاثن یران اسلام و مذهب جعفریا ین رسمید ،49اصل
ر یرو سایکه مسلمانان پ ین مذهب باشند. در مناطقید دارا و مروج ایبا  ر و وزراءینخست وز

ت یمذهب اکثر یباشند در مقررات محل یم یحنبل  ،ی، شافعی، مالکیحنف  ،یدیمذاهب اعم از ز
هر مسلمان در هر نقطه  ینیت دیم و تربیه و در تعلیدر احوال شخص یشود ول یآن منطقه مراعات م

 ران در عمل به مذهب خود مختار است.یاز ا

 2قم خواستار اصلاح قانون اساسی شد وعاظجامعه   .25

منتشر کرد. نویس قانون اساسی  جامعه وعاظ نظریات خود را درباره پیش قم، خبرگزاری پارس،
« اثنی عشری»به اعتقاد این جامعه در اصل سیزده بعد از عبارت مذهب جعفری لازم است عبارت 

های دینی، همان ادیان  نیز به صراحت معین گردد که مقصود از انجمن 20اضافه شود و در اصل 
 به رسمیت شناخته شده است. 13است که در اصل 

، 150، 153، 17، 91، 95، 92، 95، 59، 00، 37در بیانیه جامعه وعاظ قم اصلاح اصول 
 نویس قانون اساسی نیز توصیه شده است. پیش 139و  132

 3افکنی نکنید! به نام رفع اختلاف مذهبی نفاق  .21

 اسماعیل حسینی مرعشی 
الله العظمی مرعشی نجفی راجع  زاده به پیام حکیمانه حضرت آیت پاسخی را که جناب مفتی

به شکل مذهب رسمی جمهوری اسلامی داده در روزنامه خواندم. به یاد توطئه و نقشه شوم 
ها در ابتدای تشکیل حکومت عراق افتادم. ملت عراق و به خصوص شیعیان که اکثریت  انگلیس

ها جنگیدند و  دادند به رهبری مراجع تقلید برای کسب استقلال با انگلیس یل مینفوس عراق را تشک
جهاد آنان در بصره و فرات اوسط مشهور است گرچه شیعیان عراق زیاد کشته دادند ولی در نتیجه 
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پیروز شده و تا حدودی استقلال خود را به دست آوردند سپس هنگام تدوین قانون اساسی روی 

س شیعه بنا شد مذهب رسمی شیعه جعفری باشد ولی با کمال تاسف، حساب اکثریت نفو
ای پیاده کرد که شرح آن  انگلیس که از قدرت شیعه و رهبران او خوف داشت توطئه چید و نقشه

مفصل است و برخلاف موازین شرعی و عرفی مانع از این امر شد و تاکنون چوبش را ملت 
ان این توطئه و نقشه شوم پیاده نشود و به نام رفع اختلاف خورد. امید است در ایر ستمدیده عراق می

مذهبی، بیشتر اختلاف مذهبی به وجود نیاورده و حقوق اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران را در 
 نظر بگیرند.

علت آنکه ملت ایران اصرار دارد که مذهب رسمی باید شیعه باشد نه تنها از نظر اینکه از قدیم 
شیعه بوده و نه از جهت آنکه در ایران اکثریت مسلمانان را اهل تشیع تشکیل مذهب رسمی ایران 

دهند و نه به خاطر آنکه شیعیان در انقلاب اسلامی بیشتر جانبازی نموده، گرچه این وجوه  می
حقیقی است غیر قابل انکار بلکه وجوه دیگری نیز وجود دارد و برای رفع ابهام ناگزیرم بخشی از آن 

 دآور شوم.وجوه را یا
مسئله رهبری که روح انقلاب است در شیعه وجود دارد که در دیگر مذاهب اسلامی  .1

اینچنین نیست و در نتیجه همین رهبری بود که انقلاب اسلامی ما پیروز گردید و در نتیجه همین 
 رهبری است که انقلاب ما ادامه خواهد داشت.

که ریشه آن از زمان پیامبر اسلام بوده،  تشیع در حقیقت همان رسالت اصیل اسلامی است .2
 شود. چنانچه در صحاح شیعه و سنی ملاحظه می

مذهب شیعه بر اصل عدل استوار است و عدل در اصول و فروع دین شیعه بسیار حائز  .3
 باشد. اهمیت است و شیعه بر آن متکی می

ل، حجربن عدی، شیعه یعنی پیرو حضرت علی و ائمه اطهار و پیرو ابوذر، سلمان، بلا .3
سعیدبن جبیر و مانند آنان از صلحای صحابه و تابعین یعنی آنان و مکتب آنان )آری( و 

 های طاغوتی و مکتب آنان )نه(. حکومت
از قدیم که ملت ایران، اسلام را اختیار نمود روی اصل دوستی و موالات او به خاندان  .7

داند و تنها کشوری که مذهب  م خود میرسالت بوده و مذهب تشیع را یک سنت ملی و حق مسل
کند ایران عزیز است. ملت ایران  رسمی آن شیعه است و دنیای تشیع بدان افتخار و مباهات می

 نباید این افتخار را از دست بدهد.
تشیع یعنی ایدئولوژی نهضت، انقلاب، امر به معروف و نهی از منکر و بالاخره مبارزه علیه  .0

های طاغوتی سرنسپرده و نخواهد  یک از دولت علوی در طول تاریخ به هیچظلم و طاغوت، شیعه 
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وجه مواجب و حقوق دولت طاغوتی را هرچند  سپرد. روی همین اصل است که علماء شیعه به هیچ
 پذیرفتند. که از طریق اوقاف باشد، نمی

از روز اول که شیعه همیشه در طول تاریخ با تمرکز ثروت و اختلاف طبقاتی مبارزه داشته و  .5
 موجودیت خود را ثابت کرد.

های طاغوتی، همیشه مانع  های جهانی و دولت گویند: سیاست امپریالیست محققین می
 گذارد شیعه در دنیا قدرت به دست گیرد. پیشرفت شیعه بوده و نمی

گاه به تحریکات امپریالیست گاه یا ناخودآ  ها با ملت مسلمان شیعه امید است آنهایی که خودآ
خواهند توطئه کنند به خود آیند و این  کنند و بر علیه مذهب پر ارج شیعه می ایران مخالفت می

 ملت ستمدیده را به حال خود بگذارند تا در سرنوشت خود مذهب صحیح خود را اختیار کند.
 و ائمه اطهار های پیامبر اکرم امید است به برکت انقلاب اسلامی ایران طبق وعده

آن جامعه توحیدی جهانی زیر سایه تشیع اصیل اسلامی که دولت موعود ما است قریباً به وقوع 
 بپیوندد.

 اسماعیل الحسینی المرعشی

 1مذهب رسمی ما شیعه است  .22

نویس قانون اساسی مسئله روز است که جرح و تعدیل و یا قبول آن به عهده  بحث از پیش
های  پیمایی ه مردم ما با نثار خون خود و هم در ضمن راهصاحبان نظر گذاشته شده است. از آنجا ک

چند میلیون نفری و نیز در زمان رفراندوم تقریباً به اتفاق آراء خواستار جمهوری اسلامی شدند. 
بنابراین نظریه خود را به طور فشرده نسبت به قانون اساسی ایران نیز اعلام نمودند و آن اینکه لازم 

بنایی این مملکت )قانون اساسی( اسلامی باشد. نهایت چون مقررات و است کلیه قوانین زیر 
ضوابط هر فنی باید از متخصصین مربوطه دریافت شود پس قانون اساسی اسلام نیز باید از خبرگان 

نویس  باشند تلقی گردد. علی هذا بر مطلعین است که پیش آن که نوعاً همان فقهای امامیه می
ین و اصول متخذه از کتاب و سنت تطبیق نموده که مبادا مطلبی بر خلاف ما مزبور را دقیقاً با مواز

انزل الله تصویب و یا تایید گردد. چنانچه نوبت نظر دادن به اینجانب نیز برسد یا اینکه فرصت 
نویس تاکنون نداشتم، لیکن پیرامون همین مقدار از مطالعه تذکراتی را  زیادی برای تعمق در پیش
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این » در مورد اصل سیزدهم )دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است( اضافه شود: .1
 « اصل تا ظهور حضرت ولی عصر )عجل الله تعالی فرجه الشریف( باقی و لایتغیر خواهد بود.

شوندگان از لحاظ مذهب و حسن سابقه و آشنایی به  لازم است شرائط انتخاب 39در اصل  .2
 مسائل اسلامی قید شود.

باشند،  در خصوص رئیس جمهور چون اکثریت ملت ایران جعفری مذهب می 50در اصل  .3
ه باید رئیس جمهور نیز شیعه جعفری و کاملًا به مسائل اسلامی آشنا بوده و دارای حسن سابق

اعتقادی و اخلاقی باشد و اگر در بین چند نامزد ریاست جمهوری مجتهدی عارف به سیاست 
 طور باید این شرائط در نخست وزیر نیز رعایت گردد. باشد، حق اولویت با او خواهد بود و همین

در فصل هشتم راجع به قضات حتماً لازم است قضات از طرف مجتهدین جامع الشرائط  .3
 ا احکامشان نافذ باشد.تعیین شوند ت

ها و طبقات  راجع به شورای نگهبان قانون اساسی ضمن احترام به همه گروه 132در اصل  .7
نگهبان باید تعداد مجتهدین جامع الشرائط از بقیه بیشتر باشد، زیرا در مقدمه گذشت که فقهاء 

طور که در اصل متخصصین مقررات اسلامی هستند پس بیشتر ملاک نظر آنان خواهد بود. همان
 دوم متمم قانون اساسی سابق نیز فقط نظر آنان ملاک ارزش قوانین موضوعه در مجلس شورا بود.

 الله و برکاته.  والسلام علیکم و رحمة
 الاحقر سید مهدی یثربی/ ـ کاشان 1379مطابق تیر ماه  11شعبان المعظم 

 1اصلاح قانون اساسی شدند خواستارروحانیان قم   .23

ای خواستار اصلاح موادی از  خبرگزاری پارس، جامعة روحانیان قم با انتشار اعلامیهبه گزارش 
که اکثریت قاطع  با توجه به این»نویس قانون اساسی آینده ایران شدند. در اعلامیه آمده است:  پیش

دهند و سهم اعظم فداکاری در انقلاب اصیل اسلامی  عشری تشکیل می مردم ایران را شیعیان اثنی
الله العظمی امام خمینی)مدظله العالی( و همکاری سایر  رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت به

برکاتهم( مربوط به آن است، قانون اساسی جدید باید بیشتر از قانون منسوخ  مراجع عظام)دامت
 « عشری را بکند تا جنبة تکاملی انقلاب حفظ شود. رعایت مذهب جعفری اثنی

باید اصلی دیگر به »جامعة روحانیان قم اضافه شده است:  در بخش دیگری از اعلامیة
                                                 

 .1379تیر  27، آیندگان. 1



 مذهب شیعهگزیده اسناد روحانیت در دفاع از رسمیت 

 

 

373 

نویس قانون اساسی افزوده شود و بر اساس آن تاریخ رسمی هجری باشد که مبدأ آن هجرت  پیش
 « است. رسول اکرم

 1چرا بر سر مذهب دعوا کنیم؟ .15

 الله مکارم شیرازی آیت
رژیم مترقی و مردمی که انقلابش در دوران انتقال قدرت از یک رژیم پوسیده خودکامه، به یک 

 رفت به ثمر رسید، نابسامانی فراوان وجود دارد. زودتر از آن چه تصور می
اند چنان آنها را هیجان زده  العاده برای مردمی که سالیان دراز در قفس بوده از یک سو آزادی فوق

هرج و مرج در شئون روند و آثار  کند که گروهی که از مرز آزادی معقول و منطقی فراتر می می
از سوی دیگر عوامل رژیم پیشین که جان و مال و همه منافع و  شود. مختلف اجتماعی آشکار می

وار برای متشنج ساختن اوضاع، دست به هر کاری، و به هر  بینند دیوانه هستی خود را در خطر می
تمالًا حادثه زنند، همان گونه که در حادثه وحشتناک مسجد جامع خرمشهر و اح جنایتی می

و از سوی سوم عجله و شتاب بسیاری از مردم رنجدیده برای تغییر سریع  دلخراش قطار دیدیم.
قوانین ضد مردمی نظام سابق که انجام صحیح آن جز با صبر و حوصله ممکن نیست درگیری 

 کند. مداومی میان مردم و دولت ایجاد می
ها و مذاهب مختلف تشکیل  ز اقوام و زبانحال اگر این شرایط و اوضاع در کشوری باشد که ا

بدبینی نیز میان   شده باشد، و به خاطر دورماندن از یکدیگر در طول حکومت فاسد پیشین حس
گیرد که یک اشتباه  تری به خود می العاده حساس آنها وجود داشته باشد، در این صورت وضع فوق

 دازد.کوچک ممکن است همه دستاوردهای انقلاب را به خاطر ان
ها و  این است که گروه« های خطرناک درگیری»بهترین و نزدیکترین راه برای پیشگیری از این 

تر شوند، و یکدیگر را بهتر درک کنند، و شرایط زندگی داخلی و مشکلات را  مذاهب به هم نزدیک
نگری برای حل این مشکلات دست به دست هم بدهند و  از زبان یکدیگر بشنوند و با واقع

 کنند.« تعدیل»ها را  استهخو
هایم را  والّا اگر هر گروهی دور بنشیند و دو پای خود را در یک کفش کند که من تمام خواسته

خواهد بگوید، اگر هم تمام  خواهم و یک ذره هم عدول نخواهم کرد، هر کس هر چه می می
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ار این بود که بهار انقلاب در این صورت باید در انتظ  برم! ام تامین نشود دست به اسلحه می خواسته

 به خزان وحشتناک و مرگباری مبدل گردد.
قانون »و چگونگی درج آن در « مذهب»الان سر و صدای زیادی درباره مسائل مربوط به 

وجود دارد و هر گروهی ممکن است اصرار کند که تمام مسائل مربوط به مذهبش در آن « اساسی
 درج شود و لاغیر!

های حاصل از  تواند جلو اشتباهات و درگیری رک شرایط خاص همه مناطق میبینی و د تنها واقع
آن را بگیرد. اخیراً گروهی از علمای برادران اهل تسنن از مناطق مختلف کردستان برای دیدار امام 

را « مذهب شیعه جعفری»کردند که کلمه  به قم آمده بودند، در ملاقاتی که با بنده داشتند اصرار می
 اساسی جدید باید برداشت. از قانون

که یک روحانی شیعه، بلکه به عنوان یک برادر ایرانی به  عرض کردم برادران! من نه به عنوان این
هم بخواهیم این اگر فرضا  نکنید، نه من و نه بزرگتر از من؛گویم روی این کلمه اصرار  شما می

قادر نخواهیم بود، اگر کسی دست به چنین کاری زند چنان خونریزی در این  کلمه را برداریم،
 توانیم، و نه شما! افتد که نه ما می مناطق راه می

منطقی ام و حقوق اقلیت ـ یک خواسته غیربه علاوه خواسته یک اکثریت قاطع ـ با حفظ احتر
در هر کشوری از کشورهای که در تمام دنیای اسلام نیز سابقه دارد که  نیست، به خصوص این

اند ـ  نویسند، و این عذر که آنها همه طاغوتی اسلامی مذهب اکثریت را در کنار اسلام می
 دانند ـ مسموع نیست. می« اولوا الامر»مخصوصاً از طرف کسانی که هیئت حاکمه آنها را 

قانون  عملی نروید، برداشتن مذهب شیعه ازه کردم شما به سراغ یک مساله غیرسپس اضاف
وجه عملی نیست، بیایید درباره حقوق برادران اهل سنت بحث کنیم، این یک مساله  اساسی به هیچ

 نگری. عملی است، چیزی است منطقی و توام با واقع
توانیم در اینجا با برادران اهل تشیع صحبت کنیم و آنها را قانع سازیم که باید احترام و  ما می

وات ما و آنها در حقوق کاملا منظور گردد، باید به آنها امتیازاتی حقوق برادران اهل تسنن و مسا
 بیش از گذشته داده شود، ولی به همان شرط که گفتم.

آغاز و « شیعه»گویم این جهاد کوبنده را روحانیون و جوانان پاکباز و از جان گذشته  من نمی
 رهبری کردند، 

 و شکنجه و تبعید دیدند. گویم آنها همه گونه قربانی و کشته دادند  من نمی
 گویم جلسات سازنده حسینی و تاسوعا و عاشورا و اربعین آغازگر این قیام عظیم مردمی بود.  من نمی

 آمدند. گویم اگر قیام اینها نبود هرگز طاغوت و حامیانش به زانو در نمی مینمن 
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 بر همه تنگ خواهد کرد.کنند دشمن عرصه را گویم هم اکنون نیز اگر آنها میدان را خالی  من نمی
گویم به هنگامی که ما را به منطقه بلوچستان و سپس کردستان تبعید کردند این دو  من نمی

منطقه کاملا خاموش بود و حتی بعضی از افراد ما را به عنوان کسی که به شاه خیانت کرده از خود 
 بود. پارچه شور و هیجان و انقلاب راندند، در حالی که مناطق دیگر یک  می

چرا که اینها مسائلی است مربوط به گذشته و هر چه بود سرانجام شما و ما دست به دست 
 یکدیگر دادیم و برای مبارزه با دیو استبداد و استعمار هماهنگ شدیم.

دانید اگر فرضاً مذهب شیعه اثنی عشری از قانون اساسی برداشته شود چه  گویم آیا می ولی می
آید و چه اختلاف وحشتناکی میان مبارزین و مجاهدین و توده  به وجود میانفجاری در این مناطق 

 گردد؟! شود آن چنان که کنترل از دست همه ما خارج می مردم تولید می
خوب است شما خودتان را جای ما بگذارید و در این مساله بیش از این اصرار نکنید تا راه برای 

 سایر امتیازات دیگر باز بماند.
که در دوران تبعید، « مهاباد»واعظ شهیر اهل سنت در « اج ملا عبدالله احمدیانح»برادرم 

ای که در اطلاعات بوده  آشنایی با ایشان و سایر علما و وعاظ این شهر پیدا کردم، درنامه سرگشاده
اظهار نگرانی کرده بودند که رسمی بودن مذهب شیعه ممکن است سبب شود که در احکام فقهی 

 فقه شیعه بر اهل سنت تحمیل گردد. ج و طلاق و حدود و سایر احکام فرعی، احکاممانند ازدوا
وجه جای نگرانی نیست، کاملا ممکن است به این  کنم این مساله به هیچ ولی من عرض می

نویس قانون اساسی تصریح شود که هر مذهبی در این احکام فقهی تابع قوانین  جمله در پیش
نویس قانون اساسی در این زمینه هست ولی به گفته شما  ای در پیش اشارهخویش است )هم اکنون 

 توان نوشت(. تر می صریح
أَلْزِمُوهُمْ »که از حدیث معروف « قاعده الزام»اتفاقا ما در فقه شیعه قاعده مهمی داریم به نام 

یروان هر مذهبی را در امور مربوط گوید پ گرفته شده، این قاعده به ما می 1« بِمَا أَلْزَمُوا )بِهِ( أَنْفُسَهُم
 مذهب خویش باید به مقتضای مذهب خودشان ملزم ساخت. به

که با ذکر  به هر حال اگر راه را برای مذاکره بازگذاریم همه اینها قابل تفاهم است به شرط این
 اشتههمان گونه که تاکنون ند هیچ زیانی برای شما نخواهد داشت،مذهب رسمی بعد از اسلام که 

 مخالفت نکنید. ایم، و برادروار زندگی کرده

                                                 

 325، ص: 20 ، جهوسائل الشیع .1
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 1مذهب اصل  .27

دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی آن جعفری اثنا عشری است که مذهب  ،19اصل
الشرائط بر اجرای آن ولایت تامه دارند و مذاهب دیگر  اکثریت مسلمانان ایران است و فقهاء جامع

حنبلی و مالکی نیز معتبر و محترمند و در  اسلامی از قبیل زیدی، اسماعیلی، حنفی، شافعی،
مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب، اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها و 
در محاکم قضائی بر طبق این مذاهب خواهند بود ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی 

کند و این اصل به هیچ نحو  لامی خود عمل میهر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اس
الله فرجه به قوت خود باقی است نه مجلس مؤسسان  قابل تغییر نیست و تا ظهور ولی عصر عجل

 (.13) در آن راه دارد و نه رفراندوم

 2فصل سوم: دین و مذهب رسمی کشور .20

می، دین رسمی دین اکثریت ملت یعنی اسلام و مذهب رسمی جمهوری اسلا ،47اصل 
باشد و وضع قوانین و مقررات و  عشری می مذهب اکثریت ملت یعنی مذهب شیعه جعفری اثنی

صدور احکام و عملیات رسمی دولت و محالمات قضائی و سایر امور حقوقی رسمی بر طبق این 
گیرد. دیگر مذاهب اسلامی نیز محترمند و پیروان آنها در احوال شخصیه و  مذهب صورت می

نمایند و در هر منطقه که  ینی در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب خود عمل میانجام وظایف د
 قضائی و سایر امور حقوقی رسمی رعایت خواهد شد. محاکمات در آنان مذهب باشند داشته اکثریت

 3نویس قانون اساسیبر پیش نقدی . 17

 «دین رسمی اسلام و مذهب جعفری است.»گوید:  می 11اصل
عشری  دین رسمی اسلام و مذهب رسمی جعفری اثنی»عبارت، اگر به این صورت باشد: 

                                                 

 . 1379مرداد  5. اصل موجود در طرح پیشنهادی آیت الله منتظری،  1

ای، حسن آیت،  . ماده پیشنهادی در طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط حسینعلی منتظری، محمد خامنه2
 .1379و فواد کریمی در تاریخ مرداد ماه 

شوال  0الله منتظری، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، مورخه وحید خراسانی به آیت الله. فرازی از نامه آیت 3
 .1379مطابق با هفتم شهریور  1300
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مناطقی که مسلمانان پیرو سایر مذاهب اکثریت »بهتر است. ضمناً در این اصل آمده که « است
، این جمله «دارند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهد بود

 شود. عه در آن مناطق میموجب تعطیل شعائر شی

 1در قانون اساسی تشیعمکتب   .25

 بسمه تعالی شانه العزیز
 حضور حضرات آقایان خبرگان قانون اساس دامت افاضاتهم

منظره پرشور و هیجان انگیز ملت به پا خاسته در سرتاسر کشور بار دیگر به جهان روز اعلام 
و همه چیز را در راه به دست آوردن جمهوری داشت که انقلاب گران و مردمی که به مبارزه برخاسته 

هایی هستند که در مکتب پرارزش تشیع از پیشوایان الهی خود درس  اند انسان اسلامی نثار نموده
خواهند  فدارکاری گرفته و برای برقرار کردن حکومت الهی از جان و مال خود دریغ ندارند و می

ترین توجیهی به چپ و راست اجراء گردد. روی  قانون اسلام از دیدگاه قرآن و عترت بدون کوچک
همین اصل در سرتاسر اجتماعات خود چه در نماز و چه در راهپیمایی و چه در موقع شعار دادن 
رعایت مسائل مذهبی را نمود تا حدی که دیگران نتوانند با وضعی که دارند خود را در ردیف تظاهر 

ه زنان را در کنار مردان از هر گونه فسادی دور بدارد کنندگان درآورند و با نداشتن حجاب و عفتی ک
نتوانند شرکت کنند ویا شعاری که از حدود اسلامی خودشان باشد بدهند. این خود بهترین گواهی 

 اند تا طاغوت را با یارانش نابود و فراری سازند. است که مردم مبارز به یاری خدا موفق شده
خواهند  ترین انحرافی می ب تشیع بوده و بدون کوچکهمه و همه در پناه دین و آموزش مکت

قرآن که دستورالعمل الهی است با رهبری و عنایت اهل بیت وائمه دین در کشور اجراء گردد تا 
کشوری نمونه در سطحی عالی از مفاهیم انسانی به وجود آید و جهانی با رسیدن و دیدن به چنین 

دگی شهوت پرستان و رجال تهیدست کم فکر استعمارگر مبانی مترقی و انسانی از قید اسارت و بن
 نجات و رهایی پیدا کنند.

های رسا و درخشان اجتماع را به مجلس خبرگان  این مردم کشته داده، رنج کشیده، شما چهره
ها را که اجراء قوانین اساسی از دیدگاه ائمه اطهار که مصون از هرگونه خطا و  فرستاده تا آرزوی آن
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ها را تضمین نموده با تدوین قانون اساسی تأمین نمایید، با  شند و خداوند عصمت آنبا لغزش می

ایم و اسلام را بر طبق شیعه  عشری را پذیرفته دارند که ما مذهب شیعه اثنی کمال صراحت اعلام می
پذیریم و برای اجرای  دوازه امامی قبول داریم و احکام اسلام را روی همین اساس با جان و دل می

دهیم و هیچ کس به هیچ عنوان حق ندارد به نام ما )کارگر،  آن تا آخرین نفس، مبارزه را ادامه می
کشاورز، مرد، زن، دانشجو، کاسب، ضعیف و قوی و...( دین خدا را تغییر دهد و به عنوان مصالح 

خود مردمی و موقعیت روز احکام را تفسیر و توجیه کند و برخلاف دستور الهی سخنی به عقیده 
دنیاپسند ادا نماید. راستی این مردم خداپرست فرصت یافته در تمام مراحل انقلاب در بازار، کوچه، 

اند تا دیگر  همین حقیقت را نشان داده و با سیمای اسلامی خود از زن و مرد واقعیتی را بیان کرده
و باید توجه شود نتوانند توان قانون اسلام را اجراء کرد  نابخردان به نام این که در دنیای روز نمی

شوند و حقوق همه را در مرزهایی که اسلام معین  سخنی گویند و کسانی که تسلیم اسلام نمی
کنند از صحنه دور شوند و به کنار گور خود روند و بگذارند اسلام با تمام  نموده حفظ نمی

ند با چشم ببیند و ک چه را که آرزو می دستورات آسمانی خود در اجتماع حکومت کند و جهان آن
 دیگر ستمگران فرصت فرمانروایی پیدا نکنند.

گونه سخن گویم و با کمال  دهم این دانشمندان بزرگ و موالیان عظام، اگر من به خود حق می
ها و مجلات رفتار و کردار و سیمای زن و مرد و  ها، روزنامه صراحت عرضه دارم که همه دستگاه

که  ها است برای این اند و همه حاکی از روح ایمانی آن ضبط نمودهتمام اقشار اجتماع را دیده و 
اندازد تا حقیقت را وارونه جلوه دهند و  زند، غوغا راه می چاکران با تعداد کمی که دارند فریاد می

خورشید را با توان  شود و نمی که هرگز رفتاری برخلاف واقع انجام نمی مردان حق هم به دلیل آن
نشینند و ممکن است بزرگان هم بگویند چرا به موقع خود سخنی  نمود به انتظار می قطعه ابری مخفی

اید، لذا مصدع شده و برای اثبات سخن، گفتار رسول اکرم و علماء سنت و  اید، ما را یاری ننموده نگفته
شهادت  جماعت را در بارة شیعه که چندی قبل طبع نموده بودم تقدیم داشته و امیدوارم در این موقع که

رسد و تعطیل عمومی است رعایت پیشوای مذهب و مراجع عظام را نموده، هر چه  رئیس مذهب فرا می
 زودتر رفع نگرانی از مردم مبارز و فداکار فرمایند.

 ، کتابخانه مدرسه چهل ستون11شوال  19
 مسجد جامع تهران
 حسن سعید

 



 

 

 

 

 

 ،ینجف یمرعش نیشهاب الد دیالله س تیدر کنار آ یخسروشاه یهاد دی.استاد س1141
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 وهابیه به بقیع شریف جسارتچند سند در باره 

 
 صدوقی سهامنوچهر 

 
 

 هو الحق
آقا خبر رسید که برخی از دوستان وفادار سید اصیل جلیل نبیل دانای راد آزاده مرحوم مبرور 

که خاک پاکش از ریزش ابر رحمت سیراب باد، در مقام نشر بزرگداشت سید هادی خسروشاهی 
نامه ای بهر آن نازنین برآمده اند، و من بنده نیز می باید داخل آن مجمع نیکان آید؛ و هر چند که 
نگفته پیدا است که حدوث این بلیّة جهانی کورنا هدم اسر بنیانه چه بر سر آدمیان آورده است تا 

بسا کسا که از اندوه آنان، نمی داند که چه می خواهد و چه می کند و چه می  بدان جایگاه که
گوید، باز به کارسازی کردگار بنده نواز خواستم و توانستم که و لو به پریشانی، اندکی خامه بر نامه 
بگریانم تا مگر آبی بر آتش درون گداز آن رحلت جانسوز آن هم بدین هنگامه و بل که "طامة کبری" 

د، و چنینم در دل افتاد که بپردازم به مطلبی که می دانم ذکر آن موجب فرح و سرور آن نفس زن
 قدسی می افتد ان شاءالله. 

و این است آن که سیّد ایّد بدین اواخر رساله ای منتشر گردانید در باب مشروطه و مشروعه که 
نمی دارم و بدان رساله مرقومه ای از سر افسوس، نام آن فرا یاد نمی آورم، و امکان مراجعه ای نیز 

در مخاطبت با رؤساء علمای وقت تبریز، و چون آن « هیئت مخفیة نجف اشرف»آورده بود از 
خطاب به عمّنا الامجد و خالد « هیئت مخفیه»بدیدم فرا یاد آمدم که مرقومه ای نیز از همان 

انی آقا میرزا علی اکبر الممجّد مرجع عظیم دینی و پیشوای جلیل ملّی عصر خویش عالم ربّ 
قمری و مدفون به صحن مطهّر  1330خورشیدی و  1350مجتهد اردبیلی اعلی الله شأنه متوفای 

حسینی، علی مشرّفه السلام، به دست ما است، و کوپیة آن نیاز معظّم له >= مرحوم خسروشاهی< 
است که مراد، آن می و معلوم « در چاپ دوم»نمودم، و چنین شنیدم که به حالی خوش بفرمود که 

داشت که در چاپ دوم آن رساله بدین نامه هم می خواهد پرداخت و لکن افسوسا و دریغا و اندوها 
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 که پیش آرزوی بیدلان کشد دیوار  فرشته ای است بر این آسمان نیلی گون
همّ چنین می افتد که به استطراد معنای مذکور، روی کنم در ارائة چهار سند م ایدوناباری 

مربوط با آن بزرگوار >= اردبیلی اعلی الله شأنه< و نقل برخی مطالب آن ها معنون به عنوان خارج 
نویس، در باب وقعة میشوم جسارت وهّابیّه به بقیع شریف ـ  زاده الله شرفاً ـ بدین توضیح که یکی 

ون متجاوز از چند واقعة مهم اواخر حیات معظّم له همچون واقعة اصدار حکم جهاد علیه قش
خورشیدی، و دیگر واقعة تبعید آن بزرگوار به عتبات  1211بلشویک روس منحوس به ایران به سال 

خورشیدی که البتّه از پی ورود به زنجان با اقدامات  1357عالیات از سوی پهلوی اوّل به سال 
ائینی و میرزا وسیع مراجع عتبات عالیات از قبیل حضرات آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی و میرزای ن

علی آقای شیرازی پور میرزای شیرازی، و همچنین زعمای داخل همچون حاج امام جمعة خوئی و 
 ثرایاهم تبریزی و آقا سید ابوالحسن آقای انگجی و نایب الصدر زنجان طابتآقا میرزا صادق آقای 

ت وهّابیّه به بقیع منتهی به بازگشت به اردبیل افتاد، همانا اقدام در همان وقعة میشوم >= جسار
 شریف< بوده است، و چهار سند مورد ارائه راجع است به وقعة میشوم مزبور به شرح آتی:

1 
مرقومه ای است از آقا شیخ عبدالکریم زنجانی غروی طاب ثراه، از اعاظم  1 هسند دارای شمار

ان از پی اخبار مراجع عصر به نجف اشرف در مخاطبت با آن بزرگوار >= اردبیلی طاب ثراه< که بد
 به حدوث جنایت وهّابیّه، من جمله می آید:

چون اخذ نتیجه در این مسئله مولمه، منوط به یک نهضت اسلامیة عمومیّه و تضاعد و »... 
تساعد رؤساء دین مبین و طراز اوّل اعلام مسلمین می باشد، و لله الحمد نفوذ کلمه و ریاست 

ست، وظیفة حتمیّة حضرت مستطاب عالی دامت برکاته است اسلامیّه در ایران برای وجود مبارک ا
به دولت و ملّت، وجوب اعادة عزّ اسلامی را اعلان فرموده، بهر کیفیّتی که در نظر مبارک اصلح 
است اقدامات کافیه بفرمائید و مرجوّ است نتیجة اقدامات سامیه را و نظریّات مقدسّه و مقتضیات 

مسئله و وظایف هیئت علمیّه در عتبات عالیات آن چه باشد  افکار عالیه در کیفیّت تعقیبات
دستخطّ فرموده عموم را قرین امتنان خواهید فرمود، اعزّ الله تعالی بوجودکم الاسلام و ردّ بکم کید 

ظلّکم علی المسلمین و کافّة الانام و السّلام علیکم و رحمه الله و برکاته.  اداماللّئام و  الزنادقة
 «.کریم الزنجانی الغرویالاحقر عبدال
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تلگرام آن بزرگوار است به شاه وقت که من جمله مشتمل است بر مطالب  2سند دارای شماره 
 آتی:

حال اگر به شکرانة این مرحمت عظیمه شعائر اسلام را ترویج و قواعد خارجه را مرتفع و »... 
اقدامات کامله بفرمائید ... به تجدید در حفظ ناموس ائمّة طاهرین ... با سؤال و جواب دولتی 

آبروی اسلام، نتیجة عظیمه از این سلطنت تحصیل خواهید فرمود، و اگر اعداء دین مبین را که 
خارج از عقاید اسلامیّه بوده شغل آنها اغواء مسلمین است، به حال خود واگذاشته از حفظ ناموس 

سابقین به تأسف منتهی خواهد شد. چون  شرح متین تغافل فرمائید، عزّت پنج روزه منقضی مثل
تکلیف این پیره مرد تبلیغ احکام الهی است جلّت عظمته، به اطاعت مالک یوم الدین جلّ جلاله 

 «.دعوت نمود ... و ما علی الرسول الّا البلاغ. علی اکبر
 
 

3 
 جواب شاه >= پهلوی اوّل< است به تلگرام مزبور به شرح آتی: 3 هسند دارای شمار

الاسلام آقا شیخ علی اکبر مجتهد دامت افاضاته، از مدلول تلگراف  ةناب مستطاب حجّ ج»
جنابعالی مبنی بر اظهار احساسات نسبت به فجایعی که از طرف طایفة وهّابیّه به بقاع متبرّکة ائمّة 

عایر بقیع علیهم السّلام وارد آمده است مسبوق شدیم. این مسئله از نقطه نظر جنبة دیانتی و حفظ ش
اسلام مطرح نظر و مکنون ضمیر ما بوده ... هیئت دولت و مجلس شورای ملّی نیز مقرّرات ما را 
متذکّر و مشغول مطالعات در اطراف امور هستند. هر نتیجه را که اتّخاذ نمایند البتّه در اجرای آن 

 «.... ابان، شاه 15359اوامر لازمه صادر خواهیم نمود. نمره 
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مرقومه ای است از آن بزرگوار >= اردبیلی طاب ثراه< خطاب به آقا میرزا  3سند دارای شماره 
 ابوعبدالله زنجانی طاب ثراه دارندة تاریخ القرآن و من جمله مشتمل است بر این که:

محرمانه به محضر عالی دامت برکاته عرض می نمایم در اوائل ربیع الاول پاکتی از مجمع »... 
علام کربلاء معلّی بداعی رسید در خصوص قضیّة طائفة خبیثة وهّابیّه و حاصل مضمون علماء ا

این بود بدولت مخابره شود. داعی عین پاکت را فرستادم به تبریز به آقایان نوشتم که به سلطنت 
تلگراف نمائید و عموم اهل تبریز بوکیل خودشان تلگراف نمایند و از سلطنت خواهش نمائید که با 

ت انگلیس سؤال جواب نمایند و تفصیل سؤال جواب را هم مفصلًا نوشته بودم و جواب علماء دول
اعلام را نوشتم که تفصیل را به تبریز نوشتم. بعد از تلگراف ایشان داعی هم به سلطنت تلگراف 
نموده تکلیف را معیّن می نمایم. جواب از علماء اعلام رسید که مداخلة خارجه اسباب فساد است 

لکه باید به بلاد بنویسید که سلطنت را مجبور نمایند که با سلاطین اسلامی متّحد شده ید عادیة ب
وهّابیّه را قطع نمایند. این نحو مصلحت بینی در نظر داعی خیلی مشکل می آید زیرا که قطع ید 

ایر عادیه محتاج به مدافعة دولت انگلیس است و سلطان حالیه قدرت این مدافعه را ندارد و س
سلاطین اسلام که عبارت از دولت عثمانیّه و دولت افغان بوده باشد حال هر دو معلوم است آنها 
هم این نوع اتّحاد را قبول نخواهند نمود و به فرض قبول نموده به مدافعة انگلیس برآیند. البتّه دولت 

قی نخواهد ماند و این کفر هم متّحد شده محاربه بین الکفر و الاسلام واقع شده از اسلام اثری با
محاربه تکلیف امام عصر عجّل الله تعالی فرجه در زمان غیبت امام علیه السلام تکلیف نیست 

 «.لهذا نتوانستم جواب معروض نمایم
در  7است به شمارة « هیئت مخفیة نجف اشرف»ختم کلام هم به ارائه صورت همان مرقومة 

العادة اهالی آذربایجان خاصّه مصائب جانگداز اهل اختلال اوضاع نقاط ایران و ابتلائات فوق »
 و مربوط است به دوران استبداد صغیر و یعنی روزگار سلطنت محمد علی میرزا.« تبریز
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 اندوهیادی برای دوست ارجمندم 

 زنده یاد آیت الله سید هادی خسروشاهی

 بر محمل دردمندی و فرهنگبانی
 

 محمدرضا کائینی
 

 درآمد
چه می توان نگاشت در فرقت دوستی که هنوز هجران او به باور ننشسته است؟ در این روزها از 

عادت، بارها بر آن شده ام تا با وی تماسی بگیرم و به بهانه علایق مشترک در حوزه  سر غفلت و
کتاب و مطبوعات، سخن را به درازا کشم و ساعتی در پرتو خاطرات شیرین و طنز کلامش 
بیاسایم.هم او که دقت در کوچک ترین گوشه های نشریات و صفحاتی که زیر نظر این قلم نشر 

نهاد و هماره پس از آغازین هم سخنی، رشته کلام را، بدان می رساند و به  می یافت را، فرو نمی
لطافت و هنر، منظر ایجابی یا سلبی خویش را در باره وی بیان می داشت و سخن خویش را با 
داستانی از خویش یا دیگران در می آمیخت و مخاطب را مشتاق ادامه انتقادات خویش در آتیه می 

ده در کنار تمامی حرمان های خویش در این تیره سالی که به پایان ساخت.بی تردید نگارن
(، به تلخیِ از دست دادن یکی از شاخص ترین پشتوانه های تلاش فرهنگی و 1319رفت)سال 

مطبوعاتی خود دچار آمده است، فقدانی که بعید است تا جبران و تدارک شود، همانگونه که درباره 
 روی داد، وتلک الایام نداولها بین الناس! دیگر اساتید و یاران رفته نیز

سطوری که در پی می آید را، به توصیه استاد رسول جعفریان و برای درج در یادمان زنده یاد 
به قلم می آورم.امید می برم که ذهن و حافظه اجازه دهد تا  سید هادی خسروشاهیآیت الله 

شمایی از سیره نظری و عملی آن فرزانه فقید را، آنگونه که خود دیده و تجربه کرده ام، ترسیم کنم و 
بر پریشان حالی اکنون خویش غالب آیم.گفتم پریشان حالی، چه اینکه هرگزگمان نمی بردم که در 

فقد او، به نگارش خاطراتش شوم.امید آنکه علاقمندان را مفید و مقبول  زمانی چنین نزدیک و در
 آید.
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 بر محمل آشنایی
تقریبا مصادف بود با آشنایی با کتاب! مانند « سید هادی خسروشاهی»آشنایی من با نام 

ز بسیاری، از دوره ای که به دنبال کیستی خویش رفته ام، با این نام آشنا بوده ام.این عنوان پیش ا
آنکه نماد تولید یک اندیشه شخصی باشد، یادآور تلاشی بود برای گرد غفلت زدودن از نام هایی 
چون: سید جمال الدین اسدآبادی، حسن البناء، علامه سید محمد حسین طباطبایی، آیت الله سید 
ابوالقاسم کاشانی، سید مجتبی نواب صفوی، آیت الله سید محمود طالقانی، امام موسی صدر، 

لال آل احمد، سید غلامرضا سعیدی، سید محمد محیط طباطبایی، محمد نخشب، جرج ج
جرداق، حسن الترابی، راشدالغنوشی، فتحی شقاقی و...الخ.شاید همین سیاهه ناتمام، به تنهایی 
بتواند گستره فکر و مراودات وی را بنمایاند.اصرار وی براحیاء مآثر اینگونه چهره ها، موجب گشته 

در دوران جوانی ام و در افواه فضلاء و »نزهایی را هم برای او بسازند! خود می گفت: بود که ط
طلاب، این مطایبه می چرخید که: بعید است کتابی در قم چاپ شود و مقدمه خسروشاهی را در 

 «.صدر خود نداشته باشد!
بسیاری دیگر  از سوی او در آغاز دهه هفتاد، برای این قلم و« تاریخ و فرهنگ معاصر»انتشار 

پرو »فرصتی بیشتر برای شناخت وی فراهم نمود.به قول زنده یاد شمس آل احمد، فصلنامه ای 
آئینه ای از علایق  که مملو از مطالب تولیدی و در مواردی غیر تولیدی اما فراموش شده بود.« پیمان

ی متعارف و نفی و اثبات های نویسنده در حوزه تاریخ و البته کم اعتنا به خط قرمزها
مطبوعات.سوگمندانه این نشریه دیری نپائید و با عزیمت استاد به قاهره، ره به تعطیلی برد.با این 

 همه آنچه از دوره انتشار آن باقی مانده، در خور توجه است و محل ارجاع تاریخ پژوهان.
شانی و شهید برای من در نوجوانی اما، دفاع او از جریان مذهبیِ نهضت ملی اعم از آیت الله کا

نواب صفوی و ایضا موضع انتقادی وی از دکتر مصدق، بس جذاب می نمود.بارها از خود می 
پرسیدم: کسی که خود از مراودان اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی است، چگونه می تواند نه تنها 

م که در به مراد آنها بی اعتقاد باشد، بل دهها مقاله در تخطئه فکر و عمل وی بنویسد؟ دیده ا
روزهای پس از رحلت او، این پرسش را یکی از اعضای سابق نهضت آزادی و ایضا دوستان خودِ 
وی نیز مطرح کرده و نهایتا نتیجه گرفته که: وی جامع اضداد بود! این نشان داد که گوینده هنوز 

است! در اضلاع اندیشه آن مرحوم را به درستی نشناخته و نهایتا درباره وی، حکمی معوج داده 
 بخش بررسی خصال نظری استاد در این مقال، به این موضوع باز خواهم گشت. 

قبل از روایتِ آغاز همکاری نزدیک، یکی دو خاطره از دوره آشنایی با او دارم که این بخش از 
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 یادمان را برای بازگویی آن مناسب می بینم:
درگذشت سید جمال الدین ، کنگره بزرگداشت یکصدمین سالروز 1357در اسفندماه اول:

در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات « مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه»اسدآبادی به همت 
اسلامی برگزار شد که استاد در عداد کارگزاران اصلی و هیات رئیسه آن بود.خاطرم هست هنگامی 

برای ایراد سخنرانی به  ـ اشتنده با وی نیز الفتی فراوان دکه نگارـ که زنده یاد استاد علی دوانی
آقای سید هادی خسروشاهی از بس که در شناساندن سید جمال »جایگاه رفت، در آغاز گفت: 

کوشیده اند، خود نیز به لحاظ چهره، شبیه به سید شده اند و اگر مانند من قدری رنگ می گرفتند 
آقای «.ی کردند!)مرحوم دوانی اهل خضاب بود( شباهت بیشتری هم به آن مرحوم پیدا م
آقا! ما اهل رنگ »خسروشاهی که در جایگاه ریاست جلسه نشسته بود، در میان کلام شیخ گفت: 

 که اسباب خنده حضار شد!« کاری نیستیم!
و به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کنگره نکوداشتی برای  1350در سال  دوم:

ینی دانشگاه تهران برگزار شد.از قضا در این نوبت استاد علامه محمدتقی جعفری در تالار علامه ام
نیز، نویسنده در کنار زنده یادان خسرو شاهی و دوانی نشسته بود.پس از پایان جلسه، استاد در باره 

ت آزادی در که اعضای نهض ـ  35در دهه » د نقل کرد بدین شرح:آقای جعفری داستانی طنز آلو
ایشان نسخه ای از آن را  اختیار آقای جعفری از چاپ درآمد.کتاب جبر و  ت زندان به سر می بردند

به من داد که در ملاقات با آقایان طالقانی و بازرگان در زندان، به آنان بدهم و ایضا نظر ایشان را نیز 
استفسار کنم.در دیدار اول کتاب را دادم و در دیدار دوم، از آقای طالقانی درباره آن نظرخواهی 

ت: من و مهندس بازرگان کتاب را خواندیم، نظر مشترک ما را مهندس به شما می ایشان گف کردم.
پس از آن بازرگان به من گفت: ما با دقت در این کتاب، متوجه دو مساله نشدیم، یکی:  گوید.

معنای جبر و اختیار از دیدگاه آقای جعفری و دیگر اینکه ایشان خود معتقد به جبر است یا 
نظر آقایان را به مولف ابلاغ کردم، ایشان گفت: احتمالا آنها چندان ورودی به  اختیار؟!...من وقتی

 «.فلسفه یا ذوق فلسفی نداشته اند و از همین روی به چنین نتایجی رسیده اند!
باری، زنده یاد خسروشاهی پس از اتمام ماموریت در قاهره و به عللی که بیان آن خارج از 

ه نشینی اختیار کرده بود و با مطبوعات کمتر همکاری مجال این مختصر است، نوعی گوش
، در جریده خاصی مستمرا قلم نمی زد.با این «اطلاعات»داشت.هرچند پیش از آن نیز جز در 

همه، این قلم که هماره در سودای گفت و شنود با وی بود، روزی از دفتر کیهان با او تماس گرفت و 
در آن سوی خط، صدایی جذاب که  خواست گفت و گو کرد.در باره زنده یاد آیت الله طالقانی در

ما به همه دوستان مطبوعاتی از هر جریانی که » کلمات را سریع و مقطّع بیان می کرد، گفت:
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هستند، علاقمندیم منتها در شرایط حال، بنا نداریم با هیچیک از آنها همکاری کنیم!...فعلا و البته 

 «.فوق الخطوط بمانیم!مانند همیشه، تصمیم گرفته ایم که 
با این همه زمان زیادی سپری نشد که این قلم نهایتا توانست او را به انجام یک گفت و شنود 

در دی ماه هشتاد و چهار، کنگره پنجاهمین سالروز شهادت نواب صفوی و یارانش  متقاعد سازد.
که پیش از آن فعالیت  ـ «یارانیاد »یشنهاد داد که نشریه بر گزار شد و نگارنده با اغتنام فرصت، پ

تبدیل شود و آغازین « شاهد یاران»به  ـ و امور ایثارگران را پوشش می دادهای داخلی بنیاد شهید 
انتشار این شماره و دو  شماره آن نیز به نکوداشت رهبر فدائیان اسلام و همگامانش اختصاص یابد.

ید و امور ایثارگران و تاریخچه بنیاد شهکه به زندانیان سیاسی پیش از انقلاب  ـ دیشماره بع
توجه استاد را جلب کرد و موجب گشت تا در خواست مصاحبه ما برای شماره  ـ اختصاص یافت

وقتی پس از سال ها در منزلی موقت  چهارم، یعنی یادمان استاد شهید آیت الله مطهری را بپذیرد.
مصاحبه، اساسا اهل شفاهیات نیست و مایل  با او هم کلام شدم، دریافتم که او علاوه بر پرهیز از

 است که پاسخ سوالات را به صورت کتبی بنویسد که البته این شیوه محاسن و معایبی نیز دارد.
پاسخ ها پخته تر و سنجیده تر داده می شوند، اما برای گفت و گوگر، امکان چالش بر مبنای پاسخ 

ی به قاضی رود! با این همه و به اذعان آن مرحوم و های مصاحبه شونده نیست و او می تواند به تنهای
باور این قلم، همکاری گسترده استاد با مطبوعات از همان گفت و گو و مشاهده نتایج مثبت آن 

و تا پایان حیات وی ادامه یافت.علاوه بر آن، این حضور پررنگ مطبوعاتی، انگیزه او را  ،آغاز شد
افزون ساخت تا جایی که بسیاری از کتب منتشره بعدی از برای تدوین کتب مورد علاقه وی نیز 

همان مصاحبه هایی است که این قلم  ،، تفصیل و تدوین یافته«حدیث روزگار»جمله مجموعه 
  برای درج در نشریات خویش با آن مرحوم انجام داده بود.

پر  سال آخر در میان تمامی ادوار حیات استاد خسروشاهی، 17به نظر می رسد که این 
ثمرترین یا در عداد پرثمرترین ها باشد، چه اینکه فرصت یافت تا بسیاری از دیدگاهها و خاطرات 
خویش را به قلم آورد و به تاریخ بسپارد.این قلم گمان می برد که در صورت تجمیع مصاحبه هایی 

و اسلامی که با وی داشته، بتواند مجموعه ای دایره المعارف گون در باب رجال انقلابی، شیعی 
فراهم آورد، همانگونه که اگر سخنرانی هایش در کنگره هایی که از وی برای سخنرانی دعوت کرده 

استاد خود همواره و در محافل  است پیاده شود، مجموعه ای از همین سنخ پدید خواهد آمد.
ی  من در حال عادی اینگونه خاطرات را نخواهم نوشت، اما پی جویی ها» گوناگون گفته بود:

فلانی موجب شده است که این همه مطالب مهم و ایضا اسناد مرتبط بدان نگاشته و جمع آوری 
شاید ترجمان آنچه بدان اشارت رفت، «.شود، بنابراین اصرارهای او را باید به فال نیک گرفت 
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بخش هایی از مقدمه واپسین اثر منتشره استاد در دوره حیاتش باشد که خاطرات وی از آیت الله 
می گیرد.آن بزرگوار در دیباچه این اثر و از سر لطف به نگارنده آورده  سید علی خامنه ای را در بر

 است:
در این میان باید سپاس و تشکر خود را از برادر ارجمندی که اهتمامی خاص به تاریخ »

های   یها، مصاحبه و گفتگو با رجال معاصر دارد، ابراز دارم که با پیگیر  معاصر، اسناد و عکس
هایی از خاطرات مستند حقیر نامیده شود   باید بانی اصلی تنظیم و نشر بخش -لیل و نهار-مکرر 

های متعدد، در ماهنامه   های مختلف را درمورد شخصیت های بسیاری از گفتگو که نخست قسمت
ساند و به چاپ ر« یادآور»و فصلنامه وزین و گرانسنگ « جوان»و روزنامه « شاهد یاران»ارزشمند 

های مستمر،   علاوه بر پیگیری ها گردید.  همین امر، عامل تکمیل و ویرایش و چاپ مستقل آن
ها بودم یا آن  های مورد نیاز که یا بنده فاقد آن  نباید ناگفته بماند که ایشان در اهدای بعضی از عکس

گیر بود و گاهی همراه با   قتها، بسیار و  ها در بین انبوهی از اوراق و اسناد و عکس که پیدا کردن آن
لفنی و حضوری لیل و نهاری های ت  موفقیت نبود، هیچ وقت دریغ نکرد و این بار، تعقیب و مراقبت

برادر عزیز آقای: محمدرضا پذیرا شد و ما را یاری داد. این  ـ  شب ۰۳گاهی در ساعت ـ ما را 
کید ـ شاهد توحیدیـ  کائینی خود در مورد تحریر خاطرات درباره  است که همچنان، بر اصرار و تأ

 «...دهد! که خود جای شکر مضاعف دارد  های دیگر، ادامه می  شخصیت
بار  7که ـ  طهری که علاوه بر توفیقات فراواناشاره کردم به آغاز همکاری در یادمان شهید م

لمی، مبسوط و پیامدهایی نیز داشت.یکی از این بازتاب ها، جدال قـ  تجدید چاپ در زمره آنها بود
 سنگینی بود که میان مرحومان خسروشاهی و ناصر میناچی درگرفت و تا مدت ها نیز ادامه داشت.

خسروشاهی در آن گفت و گو، بخشی از اختلاف مطهری با شریعتی را به نحوه رفتار میناچی 
از ریل خود  مرتبط ساخته بود و متولی حسینیه ارشاد، آن را منکر بود! این چالش پردامنه، نهایتا

 ! این ماجرا دست کم برای این قلمخارج و به سایر موضوعات نیز کشیده و البته قدری نیز زننده شد
این نتیجه را در برداشت که آقای مطهری در ـ  ناخواسته پایش به دعوا کشیده شد که در مواردی وـ

 شناخت آقای میناچی و توصیف او، عمدتا تشخیصی درست داشته و راه صواب را پیموده است! 
سال در پی انتشار این مجموعه پاسخ ها بر آمده،  13در ماههای اخیر دریافتم استاد که پس از 

سایت تابناک )بازتاب سابق( به دست آمد.امید نسخه کاملی از آنها در اختیار ندارد! که نهایتا از 
 می برم که با انتشار این مناظره پردامنه، بر دانسته های پژوهندگانِ این فقره افزون گردد.

اینجا نقطه آغاز انس و الفتِ نزدیک نگارنده با زنده یاد خسروشاهی بود که وی را به یکی از 
تکمیل شناخت خویش از این قلم، حتی برخی  او به مرور زمان و صاحبان سّر او مبدل ساخت.
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ماوقعِ زندگی خصوصی خویش را نیز برای او نقل می کرد و در مواردی با وساطت، ارتباط او با بسا 

تقریبا از همین جا بود که دریافتم او با تمام آوازه ای که  دانشوران دیگر را نیز تسهیل می نمود.
ه، تقریبا تنهاست و بار این همه تلاش را نیز، تقریبا درطول دهها سال فعالیت فرهنگی کسب کرد

یک تنه به دوش می کشد! جز معدودی، کسی از نزدیکان در دغدغه هایش با وی شریک نیست و 
حتی آنها را درک نمی کند! در مرحله بعد، گرایشات شخصی و ایضا برخی وقایع دوران حیات، 

اگر مدتی تماس ما به تاخیر می  دوری گزینند! موجب گشته بود که برخی دوستان سابق نیز از او
افتاد، او تصور می برد که حتما همین سعایت ها موجب کناره گری من شده که البته توضیحات 

اگر این ارتباط موجب سرزنش دیگران می » حقیر، این شائبه را می زدود! حتی یک بار از او شنیدم:
این توصیه از آن بابت بود که اگر «.خور نخواهم شد!شود،آن را ادامه ندهید و من از این بابت دل

کسی در میان اصحاب مطبوعات و تا حدی فرهنگ و سیاست در صدد تماس با وی و یا طرح 
 تقاضایی بود، نخست به نگارنده مراجعه می کرد و مرا روابط عمومی وی در تهران می شمرد!

 

  
 درنگی در یک کارنامه نظری

از بگویم که اندیشه و عمل سیدهادی خسروشاهی را نمی توان ادامه سخن پایانی را همین آغ
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او البته، عمده دروس رایج حوزه را خوانده بود و حتی چند اجازه اجتهاد  سنت رایج حوزوی شمرد.
کمتر کتاب درسی حوزوی را تا پایان »نیز داشت، اما چندان بدان تکیه نمی کرد! خود می گفت: 

اگر بتوان تربیت «.مولا از نیمه فراگیری، آنها را با دوستان مباحثه کردم!پیش استاد خوانده ام، مع
یافته گان حوزوی را به دو بخش عالمان سنتی دینی و متفکران و مصلحان دینی تقسیم کرد، بی 

هم موضوعاتی که برای آثار خویش انتخاب کرده،  تردید خسروشاهی در میان طیف دوم جای دارد.
دعا و هم چهره های محبوبش از قبیل: سید جمال و طباطبایی و کاشانی و شاهدی است بر این م

وی اگر چه به عالمان سنتی حوزه احترام می  نواب و طالقانی ومطهری و موسی صدر و ...الخ.
گذاشت و با آنان نیز مراوده داشت، اما آورده آنان را برای حل مشکلات فکری و دینی جامعه کافی 

او در خلال گفته  اور بود که ایشان بیش ازاکنون خویش، باید افق گشایی کنند.نمی شمرد و بر این ب
ز عالمان که همه گی اـ  از رفتار پدر و برخی نیاکان خویشهای خود، گاه با بیان داستان هایی طنز 

 از این منظر خویش رونمایی می کرد.او بر این باور بود که فقهای ما بیشترـ  پرآوازه اما سنتی بودند
ض گشته اند و مقولات مرتبط با اجتماع و حکومت را کمتر مورد کنکاش در محدوده فردیت ممحّ 

قرار داده اند.گاه می شد که از فقیهی نامدار سخن می گفت که مجلداتی فربه در باب نکاح و دماء 
ره ثلاثه و ...الخ به حوزه ها تقدیم داشته، اما در باب حکومت و تکالیف اجتماعی مردم در دو

غیبت، هیچ نگاشته است! هم از این روی بود که برخی آثار متفکران اهل سنت در این باب را احیاء 
سید قطب را، به « لال الاسلامِ ظالمستقبل فی »کرد و در آن زمره، ترجمه آیت الله خامنه ای از 

پنهانی مقدمه ای تجلیل آمیز آراست و در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و به صورت 
حکومت و »هنگامی که اثر  نگارنده به خاطر دارد که در چند سال قبل، چاپ و منتشر ساخت.

ای در موضوع حکومت در که مجموعه ای تدوین شده از دیدگاههای آیت الله خامنه ـ « ولایت
ا به را به وی تقدیم کرد، وی را بسیار شادمان یافت، چه اینکه خلاء این دست آثار ر ـ  اسلامی بود

 درازای دهها سال تکاپوی فرهنگی دریافته بود.
شاید این بخش از مقال، فرصت مناسبی  باشد برای تبیین قاعده کلان استاد خسروشاهی در 
داوری پیرامون جریانات فکری و سیاسی جهان اسلام.البته او خود هیچگاه به شکل دقیق به تبیین 

ر و بی او طبعا به جریانات متحجّ  چنین نموداری است.آن نپرداخت، اما آثار و کردار او ترسیم گر 
اعتنا به مقتضیات زمان بی اعتقاد بود و آن را در شیعه و سنی ناکارآمد قلمداد می کرد، اما از 

هم از این روی بود که مثلا در جهان  روشنفکران و سیاسیون نیز، سکولاریسم را نمی پذیرفت.
در ایران دکتر محمد مصدق را.بر این باور بود که این  و ،دعرب، جمال عبدالناصر را تخطئه می کر

  دو، به سرکوب و قلع و قمع جنبش اسلامی مصر و ایران پرداختند.
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در این میان طیفی که مورد قبول وی بودند را، حوزویان و دانشگاهیانی تشکیل می دادند که در 

بنای عمل اجتماعی خویش قرار عصر حاضر و با لحاظ تمامی شرایط و مقتضیات آن، اسلام را م
او در این میان، به اختلافات میان این دو با نظر اغماض می نگریست و سعی در  داده بودند.

هم از این روی بود که مثلا در میان روحانیون،هم امام خمینی، آیت الله  نزدیکی ایشان داشت.
یت الله بهشتی،آیت الله خامنه کاشانی، شهید نواب صفوی، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آ

و هم در میان روشنفکران مهندس  ،ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و ...الخ را تحسین می کرد
دکتر ابراهیم یزدی و مهندس عزت الله  بازرگان، دکتر سحابی، محمد نخشب، دکتر چمران،

ن اسد آبادی ، محمد و ایضا در مقیاس بین المللی چهره هایی چون: سید جمال الدی ،سحابی را
عبده، حسن البناء، بدیع الزمان نورسی، حسن الترابی، عباس مدنی، راشد الغنوشی، فتحی شقاقی 

با این همه و به رغم تمامی همدلی های خسروشاهی با این جریان و  و سید حسن نصرالله را.
و در صورت  ،نمی کرد تلاش برای نشر افکار آنان در ایران و جهان اسلام، هیچیک از آنان را مطلق

نمونه بارز آن، دیدگاه وی در باب عدم بلوغ سیاسی و حکومتی  لزوم به نقد آنان می پرداخت.
دهه درازا داشت و تقریبا  شش همه می دانستند که روابط اخوانی او، جمعیت اخوان المسلمین بود.

ه نگارنده به خاطر دارد در ایران، او معرف و حامی نخست این جمعیت به شمار می رفت.با این هم
اینها »که پس از شکست تجربه حاکمیت کوتاه اخوان در مصر بعد از سقوط مبارک، از وی شنید: 

نشان دادند که پس از این همه سال، هنوز توانایی فکری و عملی لازم را برای در دست گرفتن 
آمریکا و اسرائیل و تنازل حکومت ندارند.این جماعت تصور کردند که با ایجاد رابطه مودت آمیز با 

از شعارهای پیشین خود، به دوام دولت خویش کمک می کنند، در حالی که باید به ایران نزدیک 
 «.می شدند و با کمک هم، به تشکیل جبهه ای قدرتمند می پرداختند

با این همه پس از شکست اخوان و زندانی شدن رهبران آن، باز هم تخریب این جریان را به 
خاطرم هست که در سال گذشته، یکی  هان اسلام نمی دید و همچنان از آن دفاع می کرد.صلاح ج

از خبرنگاران صفحه تاریخ روزنامه جوان در باب پیشینه اخوان المسلمین، گفت و گویی با آقای 
خسرو معتضد انجام داد که وی طی آن، چیزی از سوابق و لواحق این جمعیت باقی نگذارد! 

سخ به او و البته به زبانی طنزآلود، ردیه ای نوشت که در عداد خواندنی ترین و خسروشاهی در پا
در یکی از یادداشت ها که در پی در گذشت او نشر یافت، دیدم که نویسنده  آخرین مقالات اوست.

ادعا کرده بود: خسروشاهی در هر حال و شرایطی، خویش را تابع اخوان و مرشد آن می دانست! از 
او به این جریان دینی و سیاسی نزدیکی های فراوانی  لم، چنین ادعایی اغراق آمیز است.منظر این ق

داشت، اما سرسپرده آن نبود و شاهد آن نیز، انتقاداتی بود که از رفتار چهره های شاخص آنان، به 
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ویژه پس از قدرت گرفتن در مصر انجام داد که نقدهای وی از سیاست های دولت محمد مرسی، 
 ره آن است.  در زم

 أاگر مبد نگاه وی به تحولات تاریخ معاصر ایران نیز، مدخلی به شناخت دنیای فکری اوست.
این تحولات را از مشروطه بدیین سو بدانیم، احتمالا بتوانیم با بررسی ترتیبی دیدگاه های استاد 

 خسرو شاهی در باره آنها، به نتیجه ای واقعی دست یابیم.
جز بررسی موردی حیات تنی چند از  چندانی در باب مشروطه وجود ندارد. در آثار او، عناوین

چهره های دخیل در آن، از جمله شیخ محمد خیابانی و ثقه الاسلام تبریزی که هر دو در دهه اخیر 
بابی گری سید جمال واعظ اصفهانی را نیز قبول نداشت که در این فقره، با وی  ،استاد نشر یافت.

ر همین باره، زمینه چالش وی با برخی صاحبنظران را در صفحه تاریخ روزنامه و د ،همدل نبودم
او پس از این اقتراح، وعده داد که در این باره، کسی در قم مشغول تهیه تحقیقی  جوان فراهم کردم.

است که در پی آن عرض کردم: در خدمت دوستتان هم خواهیم بود، چون دستمان از شاهد و سند 
شاخص تبریز « مشروعه خواهان»ن همه پدر و پدر بزرگ وی، جمله گی در عداد پر است! با ای

شاید یکی از توفیقات این قلم در  بودند و با شهید شیخ فضل الله نوری در تهران همدلی داشتند.
دوره مراوده با او، گفت و شنودی مبسوط با وی در باب مشروطیت در تبریز باشد که نخست در 

و سپس در هیات یکی از مجلدات  ،شهید شیخ فضل الله نوری منتشر شد شاهد یاران یادمان
حدیث روزگار درآمد.او به رغم خوش بینی به علمای مشروطه خواه، از جریان تاریخی جعل و 
تحریف علیه مشروعه خواهان گله مند بود و آن را در چند فقره از جمله یکی از کنگره های 

ابراز کرد.یکی ـ  ه به دعوت این قلم در آن سخن گفتک ـ ر(وداشت مرحوم علی ابوالحسنی)منذنک
گونه تاریخ سازی ها، نقدِ او به انتشار گفت و گویی مطول با آخوند  از مصادیق اعتراض وی به این

خراسانی در تخطئه حکومت دینی و مشروعه خواهی است که در سالیان اخیر و توسط آقای اکبر 
در حال حاضر از این جزوه، چند نمونه وجود دارد که در  ثبوت نشر یافت.)قابل ذکر است که

نسخه های آخر، آخوند تنها در باره هدفمندی یارانه ها و برجام و سیاست های منطقه ای ترامپ 
سخن نگفته است!( او خود برای این قلم نقل کرد که در حاشیه یک ضیافت افطاری در یک ماه 

 تشار این جزوه غیر واقعی به وی خرده گرفته است.رمضان، آقای ثبوت را دیده و درباره ان
او همانگونه که  درباره نهضت ملی اما، خسروشاهی مرزبندی هایی کاملا روشن داشت.

اشارت رفت از منتقدین جدی دکتر مصدق بود، تا جایی که محبوب خویش طالقانی را نیز به دلیل 
و تجلیل های وی از مصدق و ایضا برگزاری  ،جانبداری از مصدق، از انتقاد بی نصیب نگذارد

قلمداد می کرد! شاید « اشتباهاتی بزرگ از مردی بزرگ »مراسم ترحیم برای جمال عبدالناصر را، 
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که شامل یکی از گفت و گوهای این قلم با وی به انضمام ـ  «مرداد 29نقدی بر تاریخ نگاری »اثر 

در میان آثار وی،  وی در این باره را عیان سازد.بتواند به نیکی منظر ـ  یک مصاحبه قدیمی است
دهها محاجه قلمی با ملی گرایان درنقد رفتار دکتر مصدق با جریان اسلامی نهضت ملی وجود 

 دارد که در صورت تجمیع، به کتابی قطور مبدل خواهد شد.
، او طی به خاطر دارم هنگامی که خبر تغییر نام خیایان نفتِ تهران به دکتر مصدق منتشر شد

آقایان ملی گرا سال ها به »یادداشتی که در اختیار این قلم نهاد که در رسانه ها منتشر شود، نوشت: 
گوش ملت خوانده اند که مصدق گفت: خدا لعنت کند کسی را که خیابانی را به نام من کند یا از 

شمول لعن و من مجسمه ای بسازد، حال من از اعضای شورای شهر می خواهم به خاطر اینکه م
 نقل به مضمون(.«)نفرین پیشوا نشوند، از این کار صرف نظر کنند!

 

از سوی دیگر نقش پررنگ خسروشاهی در احیاء خاطره آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و  
شهید سید مجتبی نواب صفوی، فصلی شاخص در تاریخ نگاری های اوست.وی بر حسب اقرار 

او در آن جلسه  ز دیدار و گفت و گو با کاشانی انتخاب کرده بود.خویش، مسیر زندگی خود را پس ا
بی سوات! مشکل ملل مسلمان و شیعه کمبود رساله نیست، جهل و بی »از آیت الله شنیده بود: 

علاوه بر این، رهبر روحانی نهضت ملی در آن «.خبری عوام الناس و استعمار انگلستان است...
هی طلاب و متدینین به تاریخ نگاری معاصر و اینکه سیاهه کار ما را، دیدار، گلایه خود را از بی توج
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نهایتا دشمنان و مخالفان مان به قلم می آورند، تکرار کرده بود! این کلمات هماره در گوش 
خسروشاهی بود و به دفعات و با مقالات و مصاحبه ها و جوابیه های خویش، به دفاع از آن 

ین مصاف قلمی او در این باره، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اول روحانی مجاهد می پرداخت.
وی روی داد که نهایتا واپسین پاسخ « جنبش»با علی اصغر صدر حاج سید جوادی و در نشریه 

تاریخ و فرهنگ  0وی، در آن مطبوعه چاپ نشد! )برای خواندن این مناظره خواندنی، به شماره 
واپسین اثر او در این فقره نیز، یکی از مجلدات حدیث  رید(.معاصر ویژنامه آیت الله کاشانی بنگ

 روزگار است که در اواخر حیاتش روانه بازار نشر شد.
او پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که بسیاری از مخالفان، نام و تاریخچه فدائیان 

ه ایشان نقس اساسی اسلام را رهسپار دیار نیستی و فراموشی می خواستند، در زنده شدن خاطر
اما چیزی که شاید کمتر کسی از آن باخبر باشد آن است که او چندان نواب و یاران اصلی ، داشت

بی  ایشان شده بود.« سمپات»اش را از نزدیک درک نکرده بود و دورادور هوادار یا به قول خودش 
اصغر  شک چهره هایی چون: شیخ غلامرضاگلسرخی، شیخ فضل الله محلاتی، شیخ علی

مروارید، شیخ جعفر جوادی شجونی، شیخ محمد جواد حجتی کرمانی و...الخ، بیش از وی با 
رهبر فدائیان اسلام مرتبط بودند.به هر روی، او به هرترتیب که دلداده این جنبش اسلامی معاصر 

 شده بود، به آنان خدماتی شایان نمود.
رباره ایشان به رشته تحریر درآورد، یکی از از منظر این قلم، گذشته از تمامی کتب متنوعی که د

این جزوه که «.فکری مبارزات فدائیان اسلامـ  مبانی فقهی»اهمیتی به سزا دارد: آخرینِ آنان، 
که ـ  ویراسته سخنان وی در مراسم شصتمین سالروز شهادت رهبر فدائیان اسلام ویارانش بود

نشان می دهد که از منظر وی، این جمعیت در  ـ به سخنرانی در آن آئین دعوت کرد نگارنده وی را
کنش و واکنش های خویش، کاملا به موازین پیش گفته فقهای شیعه پایبند بوده و هرگز از آن عدول 
نکرده اند.در باب دیدگاه خسروشاهی درباره فدائیان اسلام و تلاش مستمر وی برای تبیین اندیشه و 

 این قلم به همین قدر بسنده می کند.عمل ایشان، می توان فراوان سخن گفت که 
اما در دوران انقلاب اسلامی، خسروشاهی را می توان از بسترسازان فرهنگی آن قلمداد  

در تبیین اندیشه های « جلد سفید»کرد.چه اینکه تعداد آثاری که با یا بی مجوز و به صورت 
به رغم آنکه از ابواب  اجتماعی و حکومتی اسلام نشر داد، فهرستی مطول را شکل می دهد.او

نبود و دستگیری هایش هم اندک بودند و حتی با دارالتبلیغ اسلامی نیز « جبهه پرخاش»جمعی 
« بعثت»همکاری نزدیک داشت، اما با نیروهای انقلابی نیز در ارتباط تنگاتنگ بود که انتشار نشریه 

نهضت اسلامی، یکی از دغدغه به موازات پیشرفت  یکی از پیامدهای این ارتباط به شمار می رود.
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های وی، کمبود آثاری بود که ازسوی اسلامگرایان نشر می یافت و اینکه آثار چپ یا سکولار، 

که ـ  «نشر نذیر»هم از این روی و در پوشش  جایگزین آن در شبکه رسمی یا غیر رسمی نشر شود.
ار اندیشمندان اسلامی مقدمه ، بر بسیاری از آث«ابورشاد»و با نام مستعار ـ  وجود خارجی نداشت

او دغدغه نشر آثار اندیشمندان مسلمان را در دوران پس از پیروزی  نوشت و آنها را منتشر ساخت.
انقلاب اسلامی، چه در دوران نمایندگی امام در وزارت ارشاد، چه دردوران حضور در واتیکان و 

ور در مصر و چه در دوره ای که انتشار دهها عنوان کتاب و تاسیس مجله العالم، چه دوران حض
مرکز بررسی های »مسئولیت رسمی نداشت و در موسسه تحت نظر خویش در قم تحت عنوان 

فعالیت می کرد، تداوم بخشید.گو اینکه وی در فعالیت های « کلبه شروق»و انتشارات « اسلامی
اندیشمندان و فرهنگی، سعی داشت تا خود چندان سخن نگوید یا سخن خویش را از زبان دیگر 

این رویکرد، نمادی از تواضع اخلاقی و خصلت فرهنگبانی او بود که در دیگران  آثار آنان بگوید.
 کمتر یافت می شود.

طبیعی بود که او که عمری دل در گرو بسط اندیشه های حکومتی اسلام و نشر آن داشت، به 
گاه می تواند بر راه صواب مشی فرزندی که  نظام جمهوری اسلامی به دیده فرزند خویش بنگرد.

کند و گاه بر طریق خطا! او طبعا رویکردهای تائیدی خویش از نظام را بیشتر علنی می کرد و 
 رویکرد های انتقادی را کمتر و بیشتر این دومین را، با مسئولین طراز اول کشور در میان می گذارد.
از وی شنیدم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از امام خمینی خواسته بود که در دیدارها، بتواند 

 سخنان خود را صریح و بی پرده پوشی با ایشان در میان بگذارد.او در ادامه نقل می کرد: 
در یکی از دیدار ها و برای محکم کاری، به امام عرض کردم: خاطرتان هست که از جنابعالی 

استم تا بتوانم در دیدارها، راحت با جنابعالی صحبت کنم؟ امام فرمودند: بله.گفتم: ممکن خو
است برخی اطرافیان و اعضای دفتر این رفتار را نپسندند! امام پرسیدند: کسی در این باره چیزی به 
شما گفته است؟ گفتم: خیر.گفتند: پس این تصور شخصی شماست و کسی در این باره منعی 

 !ندارد
از آنچه بدان اشاره رفت، می توان چنین نتیجه گرفت که خسروشاهی تا پایان حیات، 

التزام نظری و عملی داشت.در باره جنبه عملی این التزام، در بخش بعدی « جمهوری اسلامی»به
 سخن خواهیم گفت.

 
 درنگی در یک کارنامه عملی

شخصی او بیاغازم و بعد به ترجیح می دهم دراین فصل از مقال، سخن را از خصال عملیِ 



 اندوهیادی برای دوست ارجمندم استاد سید هادی خسروشاهی

 

 

397 

باید اذعان کنم که در تمام مدت آشنایی، او را بمعنی الکلمه  سراغ اجتماعیات و سیاسیاتش بروم.
با افراد در همان  یافتم و بسیار عاطفی و دارای آمادگی فراوان برای آغاز و امتداد دوستی.« میانه رو»

شاید  ند، خیلی سریع به تعامل می رسید.دیدار اول رفیق می شد و اگر اهل فضل و فرهنگ بود
می توانست حتی با افرادی که مناظرات جدی و تند هم داشته،  کمتر کسی عصبانیتش را دیده باشد.

یکی از واپسین مجلدات حدیث روزگار، شامل پاسخنامه  مجددا و به راحتی به صمیمیت بازگردد.
ختلاف برخورده، اما پس از آن با اغلب ایشان هایش به کسانی است که در دوره انقلاب با آنان به ا

او خود در دیباچه این مجلد، به این فقره اشاره دارد.تحمل  رابطه ای پر مودت برقرار ساخته است.
وی در شنیدن سخن مخالف نیز، بسیار بود و بحث را تا زمانی که  طرف مقابل گفت و گو را به 

می شد سالها با او دوست بود و متوجه  داد. خشونت کلامی یا توهین نمی کشاند، ادامه می
اختلافات خویش با وی نشد، کما اینکه این قلم در طول مدت ارتباط با او، تنها در چند موردِ 
اندک، متوجه تفاوت های خویش با او گشت! این درس مهمی است که اگر اهالی فرهنگ در پی 

حتی متوجه اختلافات خویش با هم نشوند و  مراوده ای هم افزا باشند، شاید در طول سالهای دراز،
 اگر هم شدند، بدان وقعی ننهند!

دوازده سال پیش، در موقعیت های دشوار، سعی در تسکین آلام دوستان داشت.خاطرم هست 
آنگاه که ساعتی پس از رحلت استادم زنده یاد آیت الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی تماس 

آرام باش، رفتن یک روحانی خدوم آن هم با دستی »فت، چنین گفت: گرفت و نگارنده را بی تاب یا
 9و من که صبحگاه پنجشنبه « ه و انا الیه راجعون!ا للّ پر از حسنات که ناراحتی ندارد، تنها بگو: انّ 

های فرزندش آغاز کردم، نه در آن  خود را با شنیدن خبر درگذشت غریبانه اش و با گریه 19اسفند 
  وصیه آن بزرگوار را به گوش بگیرم و نه در آن این زمان! بگذریم.زمان توانستم ت

چیزی که او را به تمام معنا خوشحال می کرد، یافتن کتاب، مجله، سند یا عکسی تاریخی بود و 
هر زمان  نگارنده خوشحال از اینکه در دو دهه اخیر، از این جهت بارها  او را مسرور ساخته است.

شب که خبر یافت شدن یکی از انواع فوق را به او می دادم، می خواست که در  ِ و حتی در دیرگاه
و اگر به فردا احاله می دادم، نمی پذیرفت و  ،همان ساعت، آن را توسط پیکی برای وی بفرستم

گاه می شد که علامه طباطبایی شب »می گفت:  داستانی از علامه طباطبایی را متذکر می گشت.
در قم تماس می گرفت و می فرمود: آقای خسروشاهی)به کسرخاء( اگر فردا از  هنگام، با منزل ما

سمت منزل ما عبور کردید، بیائید و مقاله جدید مرا دریافت کنید...و من که طاقت صبر تا فردا را 
نداشتم، از ایشان درخواست می کردم تا همان لحظه خدمتشان بروم و گرنه در آن شب خوابم نمی 

خش از نوشتار، فرصتی مغتنم است برای تقدیر از کار بزرگ وی در جمع آوری و انتشار این ب «.برد!
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که پراکنده و در ـ  اینکه دست کم یافتن بخشی از آنهاخصوصا  مجموعه آثار علامه طباطبایی.

بدون همت وی هرگز میسور نمی گشت و روی  ـ لف در ایران و خارج از ایران بوددست افراد مخت
 دید.انتشار نمی 

فراموش نمی کنم ذوق کردن او را در پی اخباری از قبیل: از بایگانی خارج شدن تصاویر منتشر 
نشده حسن البناء در پی انقلاب مصر، یا به دست آوردن مجموعه ای از عکس های نادیده آیت الله 

ذشت، )زنده یاد حسن گرامی داماد آیت الله پیش از درگ سید ابوالقاسم کاشانی توسط نگارنده
تمامی آلبوم های آن مرحوم را در اختیار من گذارد( یا دسترسی به نشر نایافته هایی از شهید نواب 
صفوی و یارانش که حاصل عکاسی های زنده یاد سید مصطفی مترجم مدنی عکاسِ وقایع نهضت 

 ملی بود و آنها را پیش از رحلت به این قلم بخشید.
واپسین یادگار او که  ار چند سال اخیر استاد نشر یافت.بخش هایی از این نویافته ها، در آث

سیس کتابخانه ای نفیس و کم بدیل أنمادی از تعلق وی به کتاب و تعالی فرهنگی جامعه است، ت
او در طریق بنای این موسسه  در پردیسان قم و بخشیدن گنجی از کتب و اسناد خویش بدان است.

وی در این طریق، حتی به  هزینه آن را تامین کرد. ارجمند، تلاش فراوان نمود و به دشواری
الان » درخواست خانواده در بازسازی منزل مسکونی خویش در تهران نیز وقعی ننهاد و پاسخ داد:

اولویت من، ساختن کتابخانه در قم است، پس از مرگم، با این خانه هر کاری خواستید 
صدقه جاریه، با حسن مدیریت سالیان دراز برقرار  امید می برم که این یادگار ارزشمند و«.بکنید!...

 و در خدمت مشتاقان پژوهش و اندیشه باشد.
اما در باب پیشینه اجتماعی و سیاسی خسروشاهی، از این مهم می آغازم که او از پیشگامان 

، با جریان 35وی از اواسط دهه  وحدت حوزه و دانشگاه در دوران معاصر به شمار می آید.
مراوده نزدیک  ـ که در مسجد هدایت و انجمن اسلامی مهندسین تمرکز داشتـ دینی روشنفکری 

از سوی  یافت و مجله مکتب اسلام و دیگر آثار فضلای نواندیش حوزه قم را، به میان ایشان می برد.
دیگر از مهندس مهدی بازرگان وکالت تام داشت که آثار او را به هرشکل و حتی به هرنامی که 

و در موسم دادگاه اعضای نهضت آزادی و در حمایت از  ،د، منتشر سازد! چند سال بعدصلاح بدان
 ایشان، از اکثر مراجع قم و مشهد اعلامیه گرفت و برای انتشار در اختیار تراب حق شناس قرار داد.

خود برای نگارنده نقل کرد که در آن روزها، با چه احتیاطی در مشهد از آیت الله سید محمد هادی 
و با پنهان کردن ورقه در عمامه خویش، آن را از  ،میلانی، بیانیه ای اعتراضی را دریافت داشته

وی در سالیان پس از آن نیز، در عداد  دسترس ماموران دور نگه داشته و به چاپ رسانده است.
و تلاش  ،حامیان برخی خطبای غیر روحانی از قبیل فخرالدین حجازی و دکتر علی شریعتی بود
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فراوان کرد تا آنان را به حوزه و مراجع نزدیک سازد و از سوی دیگر جامعه روحانیت را با واقعیت 
 فکر و دغدغه آنان آشنا کند.

همانگونه که اشارت رفت، او در دوران نهضت اسلامی، معدود دستگیری هایی نیز داشت که 
نصور روی داد و دیگری و پس از ترور حسنعلی م 35شاخص ترین موارد آن، یکی در آغاز دهه 

.اولی به زندان در 70پس از تظاهرات عمومیِ قم در پی مقاله موهِن روزنامه اطلاعات در دی ماه 
و دومی به تبعید در انارک نانین به اتفاق آیات: سید مرتضی پسندیده، ناصر مکارم  ،تهران انجامید

م با وی گفت و شنودی مبسوط انجاشیرازی و تنی چند از روحانیون.)در باره خاطرات این دومین، 
فرهنگی یادآور، جشن نامه سی امین سال پیروزی انقلاب ـ  داده ام که در کتاب ماه تاریخی

  .اسلامی منتشر شده است(
حزب جمهوری اسلامی »پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تنی چند از دوستانش به تاسیس 

عالی آیت الله سید کاظم شریعتمداری اداره  دست زد که عملا تحت نظارت« خلق مسلمان ایران
او پیش از آن و به اتفاق مرحوم شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی، در این باره با امام  می شد.

خمینی نیز مشورت کرد که برداشت وی از رفتار امام در آن گفت وگو، نوعی سکوتِ توام با بی 
ش، پس از مشاهده یکه تازی باندی که میلی بود! سرانجام خسروشاهی و سایر دوستان موسس ا

و به دیدگاه موسسین  ،توسط حسن شریعتمداری و حسین منتظر حقیقی و...الخ هدایت می شد
برخی این  اصلی و روحانی این تشکل وقعی نمی نهادند، از حضور در آن حزب استعفا دادند.

ایشان در وزارت ارشاد را،  جدایی و متعاقب آن انتصاب وی از سوی امام خمینی به عنوان نماینده
برای فهم  به منزله بریدن وی از آیت الله شریعتمداری می دانند که چندان صحیح به نظر نمی آید.

 بیشتر این داستان، باید قدری به عقب برگشت و سابقه وی با مرحوم شریعتمداری را مرور کرد.
یت الله شریعتمداری در آیت الله سید مرتضی خسروشاهی پدر استاد، در عداد مخالفان آ

با این همه فرزند او پس از ورود به قم، به دلیل پاره ای از خصال وی، به او علاقمند شد و  تبریز بود.
او همزمان با امام خمینی نیز آشنا شد و مهروی را به دل گرفت و تلمذ  در عداد شاگردانش درآمد.

نگارنده یک بار از وی سوال کرد که: به  د.در محضر این دو استاد شاخص حوزه را، با هم ادامه دا
رغم آشنایی توامان با آقای خمینی و آقای شریعتمداری، به کدامیک بیشتر علاقمند شدید؟ او 

گاهی، رفتار سنجیده و لطافت طبع آقای خمینی را بیشتر دوست می داشتم...»گفت:  وی  «.زمان آ
فراز و فرودهای ارتباط امام خمینی و آیت  در گفت و شنودی مطول با این قلم، به تفصیل در باب

الله شریعتمداری سخن گفته است.)رک به: مسیر جاویدان، ویژنامه روزنامه جوان به مناسبت 
 بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی(.
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او به رغم ارتباط نزدیک با امام خمینی در دوره آغاز نهضت اسلامی و پس از آن، همکاری با 

در همین دوره  آیت الله شریعتمداری را نیز ادامه داد و مسئول انتشارات آن بود. دارالتبلیغ اسلامیِ 
دارالتبلیغ، گفت و شنودی مبسوط با آیت الله شریعتمداری در باره « الهادیِ »بود که او در نشریه 

این گفت و گو توسط  انجام داد که در عداد اسناد مهم زندگی وی به شمار می رود.« ولایت فقیه»
ت الله محمد علی تسخیری تعریب و منتشر شد.)دو سال پیش، از حسن شریعتمداری شنیدم که آی

با استدلالی سست، در صدد زیر سوال بردن انجام این مصاحبه برآمد که البته پای منطق اش به 
شدت لنگ می زد!( با این همه، انقلابیون همکاری خسروشاهی با دارالتبلیغ را برنمی تابیدند و گاه 
در این باره، طعنه هایی را نثار وی می ساختند! )رک به: مقدمه آقای سید حمید روحانی بر چاپ 

 نخست جلد اول نهضت امام خمینی(. 
او در همین سالها از آیت الله شریعتمداری اجازه اجتهادی نیز دریافت کرد که آن را در دوره 

که اشارت رفت پس از پیروزی همانگونه  منتشر ساخت.« اجازات»پایانی حیات، در جزوه 
انقلاب اسلامی، خسروشاهی با همراهی چند تن از دوستان قدیم و همکارانِ دارالتبلیغ، به تاسیس 
حزب خلق مسلمان دست زد.این گروه در آغاز مورد حمایت آقای شریعتمداری بود، اما به مرور 

با محکم ـ  کیل می شدکه از حسن شریعتمداری و همگنان وی تشـ گروه رقیب آنان در حزب 
کردن جای پای خود، اداره حزب را قبضه کرد! هم از این روی بود که موسسان اولیه استعفا دادند و 
خسروشاهی نیز علاوه بر این کناره گیری، طی مقاله ای مبسوط در جراید، به افشاگری بر علیه 

حمله اعضای ترک زبان خود برای نگارنده نقل کرد که پس از  مصادره کنندگان حزب پرداخت.
حزب خلق مسلمان به قم، از آقای شریعتمداری شنیده است که: این افراد پس از توهین به ما از 
طریق پاره کردن تصاویر، با گروه مقابل درگیر شده اند! من هم به ایشان گفتم: خدمتتان گزارش 

 ند!... نادرست داده اند، اساسا این جماعت را برای درگیری به قم آورده بود
یکی از محورهای اختلاف خسروشاهی با آقای شریعتمداری در آن دوره، مواضع دوگانه وی در 

به ایشان گفتم: صرف نظر از دیدگاه های تائیدیِ قبلی شما در »باره ولایت فقیه بود.خود می گفت: 
تعیین  این باره، اگر ولایت فقیه در میان نباشد، حکم شما چه ترجیحی بر حکم وزیر کشور در

استاندار برای آذربایجان دارد؟ آیت الله شریعتمداری گفت: حداقل باید اینها یک حرمتی نگه 
خسرو شاهی در باب مواضع دوگانه استادش  «.دارند و در این باره از ما هم اذن و مشورتی بگیرند!

 در باره ولایت فقیه، تحلیلی داشت که این قلم فعلا از بیان آن معذور است!
داستان به اینجا ختم نمی شود. پس از اتمام ماجرای خلق مسلمان و گوشه نشینی  ،ن همهبا ای

نسبی آیت الله شریعتمداری و پراکنده شدن برخی یاران سابق از اطراف وی، خسروشاهی بار دیگر 
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و به رغم واکنش های منفی برخی اعضای بیت و دفتر آقای  ،به دیدار استاد خود رفت
و اجماع بسیاری بر عزل آقای  01به هنگام وقایع سال  محبت او قرار گرفت. شریعتمداری، مورد

شریعتمداری از مرجعیت، خسرو شاهی سفیر ایران در واتیکان بود.به گفته خودش، سریعا بلیط 
گرفت و به ایران آمد تا در دیدار با امام خمینی، مانع از حاد شدن بیشتر اوضاع شود، اما هنگامی 

مهرآباد تهران رسید، مشاهده کرد که سیما در حال پخش مصاحبه معروف آیت الله  که به فرودگاه
در اولین دیدار با امام خمینی پس از » شریعتمداری است! همچنین از او شنیدم که نقل می کرد:

این ماجرا، در باره چند و چون ماجرای پیش آمده پرسیدم.ایشان فرمود: من در آخرین دیدارم با 
مداری در قم، به ایشان هشدار دادم که کاری نکنید که دیگر از من هم کمکی بر نیاید! آقای شریعت

سوال کردم: آیا ماجرای پیش آمده به ضرر مرجعیت شیعه تمام نشد؟ امام پاسخ داد: این سوال را 
 «. باید از ایشان بپرسید!

آیت الله  به هرروی نگارنده شهادت می دهد که خسروشاهی به رغم انتقادات خویش از
شریعتمداری، همچنان گرایش عاطفی خویش را به وی حفظ کرده و بارها آرزو می برد که کاش 

 ماجرای استادش، به این نقطه ختم نمی شد.
پیش تر اشاره کردم که استاد خسروشاهی از دیرزمان، با جریاناتی از قبیل نهضت آزادی و ایضا 

آنان پس از انقلاب و با انتخاب چهره هایی چون ن جبهه ملی، دوستی نزدیک داشت.اعضای متدیّ 
شهید آیت الله مطهری و تائید امام خمینی، سکان دولت را به دست گرفتند و نه ماه در این مسند 

خسروشاهی بر این باور بود که آنان در دوره ای که قدرت یافتند، به دلیل گروه گرایی و نیز  ماندند.
خود زمینه زوال خویش را فراهم کردند! اگر بخواهم در میان اعتقاد به اسلام منهای روحانیت، 

خاطراتم موردی نزدیک در این باره را نقل کنم، باید به بازتاب های مقاله مبسوط او در روزنامه 
که بعدها با اضافاتی، به  ـ او در این نوشتار شرق، پس از درگذشت دکتر ابراهیم یزدی اشاره کنم.

ضمن اشاره به سوابق خویش با آن مرحوم، به این ـ  یث روزگارنشریافتکی از مجلدات حدعنوان ی
تئوری خود در باره ترکیب اعضای دولت موقت اشاره کرده بود.چندی بعد و به اتفاق در موعدی 

میزبان که ظاهرا از اظهار نظر خسروشاهی در این باره دل  مقرر، به دیدار آقای محمد توسلی رفتیم.
استاد در  تعارفات معمول سخن را بدان کشاند و از این بابت گلایه کرد.خوشی نداشت، پس از 

شما پیش از پیروزی انقلاب متهم به تزِ اسلام منهای روحانیت بودید، منتها در مقام » پاسخ گفت:
در شرایط » توسلی گفت: «.عمل کاری کردید که آن تصور ذهنی، تبدیل به واقعیتی عینی شود!

قلاب، کدام آخوند بود که بتواند یا حاضر شود که بیاید و در دولت موقت سخت پس از پیروزی ان
کار کند؟ آنها داشتند زمینه سازی می کردند که پس از این دولت، قدرت را تماما قبضه 
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قطعا در میان روحانیت، چهره های اندیشمند، بروز و کارآمدی »خسروشاهی پاسخ داد: «.کنند!

آنها استفاده کنید، همانطور که در اواخر کار و پس از آنکه انتقادات  بودند که شما می توانستید از
شورای انقلاب از دولت موقت بالا گرفت، چند تن از آنها را به همکاری در وزارت خانه های مهم 

و فی المثل اگر نمی  ،دعوت کردید، منتها بهتر بود که از آغاز چنین روالی را در پیش می گرفتید
ای روحانیون حزب جمهوری اسلامی استفاده کنید، دست کم چهره هایی مانند خواستید از شور

 «.آقای مجتهد شبستری را به کار می گرفتید...
با تمام آنچه بدان اشارت رفت، خسروشاهی با حذف مطلق این جریان سیاسی موافق نبود و تا 

آنان را منتشر می  پایان حیات نیز در کتاب ها و نشریات خویش، برخی خاطرات و تحلیل های
نگارنده در پایان این فراز، نمی تواند از اینکه این جماعت پس در گذشت او، حتی از ابزاز  ساخت.

یک تسلیت ساده نیز سرباز زدند و مرگ یکی از دوستان دیرین و نشر دهندگان پرسابقه آثار خویش 
س از رحلت، می توانستند کاش می شد که آدمیان پ را ندید گرفتند، دریغ خود را پنهان سازد.

 دوباره به دنیا بازگردند و واقعیت و نتیجه عملی سالها مراوده خویش را، به چشم ببینند!
همانگونه که اشارت رفت، خسروشاهی در چهار دههء پس از پیروزی انقلاب، بیشتر محمل 

همه، این  با این نشین فرهنگ بود و اگر گاه سخنی از سیاست می گفت، جنبه حاشیه ای داشت.
نظری نداشته باشد.او به دلیل دوستی  99قلم نمی تواند به رویکرد سیال وی در باب وقایع سال 

دیرین با مرحوم هاشمی رفسنجانی و دلایل دیگر، طبیعی بود که به رئیس جمهور منتخب سالیان 
ا این همه ب و حتی تا پایان حیات نیز، دلش با وی صاف نشود. ،علاقه ای نداشته باشد 99و  93

و مشاهده اینکه ماجرا تنها بهانه ای برای تقابل با اصل نظام و رهبری است، در  99پس از آغاز فتنه 
یکی از قابل دسترس ترین آنها، فصلی است از کتاب  چند نوبت و به صراحت موضع گرفت.

داخته پر 99خاطراتش از رهبری است که طی آن، به بررسی رویکردهای ایشان در برابر وقایع 
وی در آن بخش، با استناد به دیدگاههای محمد حسنین هیکل، کلید زدن آشوب در فردای  است.

انتخابات را، اجرای پروژه ای دانست که از مدت ها پیش طراحی شده و تنها این همه پرسی بهانه 
مه آن بوده است.این بخش از کتاب پیش از انتشار در اثر فوق الذکر، توسط این قلم در ماهنا

از دیگر موارد جالب در این باره، واکنش خسروشاهی به  پاسدار اسلام و روزنامه جوان منتشر شد.
بود! علیزاده « سبز شدن»پناهندگی حسین علیزاده از دیپلمات های سفارت ایران در فلاند به بهانه 

ز سال ها پیش و که از کارکنان نمایندگی ایران در قاهره در دوران تصدی استاد به شمار می رفت، ا
و وی برخی از مکاتبات مشکوک او با  ،به شکل نامحسوس زیر نظر خسروشاهی قرار دادشت

مراکز جاسوسی اروپایی را، ضبط کرده بود.پس از اعلام پناهندگی علیزاده، خسروشاهی طی دو 
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د تا در روزنامه مقاله مبسوط، سوابق و لواحق نامبرده را با اتکاء به اسناد در اختیار نگارنده قرار دا
انتشار این مقالات در داخل و خارج بازتابی گسترده داشت و موجب گشت که  جوان منتشر شود.

 موج سازی رسانه های بیگانه در پی اینگونه پناهندگی ها، تا حدودی خنثی شود. 
انتشار خاطرات استاد از رهبری معظم انقلاب، نوعی حمایت آشکار از ایشان به  و درنهایت،

و در کتاب فروشی  ـ پوشیدن آن در زمره عادات وی بود کهـ  روزی در لباس مبدل ار می رود.شم
برخورده و کام وی « رفیق آیت الله!»های کنار خیابان انقلاب تهران، به چاپ دیجیتالی مهمل نامه 

گین قلمدا را سخت تلخ کرده بود. د می کرد و او انتشار این اثر را، در پاسخ به اینگونه تبلیغات زهرآ
یا زودتر مجوز چاپ »به طنز، به ممیِزی که انتشار کتاب را قدری به تاخیر انداخته بود، پیام داد: 

کتاب را صادر می کنید یا آن را به صورت دیجیتالی منتشر و در کتاب فروشی های اطراف انقلاب 
 «.پخش خواهم کرد

ا این همه چون در این فقره بنا داشت تا نگارنده در این موضوع، از استاد فراوان شنیده است، ب 
تنها به مستندات مکتوب اشاره کند، باز گویی خاطرات خود در این باره را، به زمانی دیگر وا می 

 نهد. 
 

 بر آستان جانان
گاهی آشکار دیده می  در دو دهه واپسین حیات استاد خسروشاهی و در رفتار وی، نوعی مرگ آ

بیماری تندی ضربان و فشار خون داشت که در همان دوره، با اقدام و  شد.او البته از دوران جوانی
با این همه در این بیست سال،  وساطت آیت الله طالقانی برای معالجه به خارج از کشور سفر کرد.

بخش زیادی از وقت و نیروی او صرف بستری شدن در بیمارستان، عمل های جراحی متعدد و 
او به رغم اینکه هیچگاه نشاط و بذله گویی خود را  ناگون می شد.مراجعات بی شمار به اطبای گو

فرو نمی گذارد و هماره پرانگیزه و پرکار می نمود، بارها خبر از رحلت قریب الوقوع خویش می داد 
من پس از راه »و وجود آن را از نزدیک حس می کرد! یک بار در این سالیان آخر، به نگارنده گفت: 

در آخرین مکاتبه «.م، تقریبا کار چندانی در این دنیا ندارم و آماده رفتن هستم!افتادن کتابخانه ق
عذر می »خویش با من، در یادداشتی که ضمیمه یک مصاحبه منتشر نشده فرستاده بود، نوشت: 

خواهم که بیش از این نتوانستم موضوع را تفصیل دهم، چون دستم به شدت ناتوان و بی حس شده 
پاسخ و همراه با ارسال متن تایپ و غلط گیری شده مصاحبه، وسیله ی تقویت  نگارنده در«.است!

وی در پاسخ، ضمن تشکر و وعده استفاده از این وسیله،  عضلات دست را نیز برای وی ارسال کرد.
با این همه  «.ظاهرا اشکال از شناسنامه است که با اینگونه وسایل رفع نخواهد شد!» نوشت:
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نمی برد که مرگ، چنین سریع و تلخ و غریبانه از وی سراغ گیرد و در شرایطی نگارنده هرگز گمان 

که به هیچ روی در بند ـ  برم که با بهبود شرایط، برای او امید می اینگونه رهسپار ابدیت گردد.
محافل بزرگداشتی در خور برگزار شود و با انتشار  ـ  ز این دست نبودتمجید دیگران و مناسکی ا

 غفرالله لنا و له. ی از این دست، زمینه بازخوانی کارنامه مطول خدماتش فراهم گردد.یادمان های
 آنچه بدان اشارت رفت، نیم از هزار دانسته های نگارنده از آن دوست صمیمی و مهربان بود.
امید می برم که در مجالی فراختر، بتوانم به نگارش خاطرات خود از آن بزرگ توفیق یافته و دین 

نیز سپاسگذارم و دوام  ،از جناب جعفریان که بانی این یادمان وزین گشته اند به وی ادا کنم. خود را
 توفیقاتش را مسالت می کنم.

 11فروردین  7

     

 
  

 



 

 
 
 
 

 وقف کتاب برای کتاب 
 

 مجید جلیسه

 مقدمه

ای از آن برای توسعه دینی، اجتماعی، وقف از جمله ابزارهایی است که اسلام استفاده بهینه
از این رو شاهد حجم قابل توجهی از .های مختلف جامعه نموده استدر بخش...فرهنگی و 

های ورهاین توسعه در د.موقوفات با موارد مصرف مختلف در اقصی نقاط ایران و جهان هستیم
ی و مکانی تنوع جالب توجهی پیدا نموده است، از باب نمونه در نمختلف بسته به مقتضیات زما

و الصاق  ۲ای به جهت توسعه فضای مطالعات دینی شیعی شاهد ساخت مدارس علمیهدوره
موقوفاتی ارزشمند برای استمرار این حرکت در شهر اصفهان و یا شهرهای مختلف دیگر بوده و یا 

هایی ای برای ترویج فرهنگ اهل بیت و زیارت حضرت اباعبدالله الحسین شاهد وقفدر دوره
از در برخی  ۹.کلان در راستای توسعه فضای عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام هستیم

در برخی موارد نیز برای توسعه  3.ها نیز شاهد وقف کتاب برای حفظ قرآن و یا احادیث هستیم دوره
                                                 

نگاشته سید جعفر حسینی اشکوری. وقف « وقف، گامی در گسترش علم». در این خصوص رجوع کنید به مقاله  1
 .111-03، صص. 53، شماره 1315بستان، میراث جاویدان، سال نوزدهم، تا

نزدهت احمدی. «. کارکرد موقوفات در گسترش مراسم مذهبی دوره صفوی». از باب نمونه رجوع کنید به مقاله  2
وقف و »؛ و همچنین مقاله 20-5، صص. 1، شماره 1390های تاریخی اسلام و ایران. پاییز و زمستان  پژوهش

نگاشته جابر عناصری. وقف میراث جاویدان، تابستان «. داری حسین )ع( سوگواری، کیمایی است عجب تعزیه
 .133-135، صص. 0، شماره 1353

. قدیر فروند. وقف میراث جاویدان. بهار و تابستان «های قرآنی نامه وقف». در این خصوص رجوع کنید به مقاله  3
  .22-7 .، صص33و  33، شماره 1395
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 .بهداشت عمومی، شاهد ساخت و وقف گرمابه و حمام هستیم

گاهی در جوامع اسلامی همواره مد نظر علما و دانشمندان  وقف کتاب برای توسعه دانش و آ
های مختلف دنیا مشاهده های از نسخ خطی را در کتابخانهنمونهتوان بوده است چنانچه امروزه می

های مختلف برای توسعه فرهنگ مطالعه و دانش وقف شده و هنوز بعد ها و شکلنمود که به شیوه
از جمله وقفهای این چنین ۲.اندها در دسترس و محل مراجعه و استفادهاز گذشت قرنها این نسخه

و ابوالخیر صبیح ( ق۰۱۱د) ابوالخطاب علیمی دمشقیق.(  ۱۳۱د) توان به یاقوت حمویمی
و یا  ۹.شاره نمود که همگی کتابهایشان را وقف مسجد زیدی نمودند( اق۰۳۱ی )د: عبدالله حبش

را ق(.  ۱۱۳)د:  الله نام برد  که ده نسخه از قرآنهای یاقوت مستعصمیآنکه از رشیدالدین فضل
 3.ز نموده اشاره کردوقف کتابخانه ربع رشیدی در تبری

های نامهالبته استاد رسول جعفریان و آقای رسول جزینی طی پژوهشی که در خصوص وقف 
در آغازین دوره »اند معتقدند که های مختلف در دوره صفوی انجام دادهکتاب موجود در کتابخانه

.ا گرفته استصفویه وقف کتاب به صورت یک سنت چندان معمول نبوده و این سنت به تدریج پ

را به نوعی بنیانگذار وقف کتاب ق.( ۰۵۵۳)د:  توان شاه عباس صفویها مینامهاز نظر این وقف
در ایران دانست، کسی که حجم قبل توجهی کتاب وقف آستان قدس رضوی، بقعه شیخ صفی در 

3. «اردبیل و حضرت عبدالعظیم در شهر ری کرد
 

 های چاپیوقف کتاب

تکثیر و انتشار کتاب موجب توسعه فضای کتاب   5به ایران در دوره قاجاربا ورود صنعت چاپ 

                                                 

زاده وایقان؛ اعظم  . علی صادق«نگاهی به وقف کتاب در اسلام و ایران» . در این خصوص رجوع کنید به مقاله 1
و همچنین  .00-37 .، صص95-51 .، ش1311نجفقلی نژادور جوی. وقف میراث جاویدان. پاییز و زمستان 

، 1351عی. کتاب ماه کلیات.تیر . محبوبه معمار طلو«اهمیت وقف کتاب و کتابخانه در اسلام و ایران»مقاله 
 .25-11 .، صص31شماره 

 . ۰۱ق.، ص. ۰۵۳۰. خزانه المستنصریه. ناجی معروف. الاقلام. السنه الثانیه، شعبان  2

 . ۰۵۱ش.، ص ۰۵۳۱، تابستان ۳۱. یاقوت و پیروانش. شیلا بلر. ترجمه: محسن محمدی. آینه میراث. شماره  3

 ۰۵۱۱ه اهتمام استاد رسول جعفریان و آقای رسول جزینی. قم: نشر مورخ ، های کتاب صفوی.  ب نامه . وقف 3
 .۵۵شمسی، ص 

قمری در شهر ۰۳۵۵تالیف قائم مقام فراهانی به سال « رساله جهادیه». اولین کتاب چاپی منتشره در ایران با نام  7
 تبریز چاپ و انتشار یافته است. 
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البته انتشار کتاب به شیوه چاپ سربی و بعد از آن به شیوه چاپ سنگی، کاری .و کتابخوانی گردید
نبودآسان و کم هزینه های اولیه از همین روی خاصه در گاهواره چاپ کتاب ایران، چاپخانه.

گرفت، و به نوعی با حمایت م و رجال تأسیس و یا مورد حمایت مالی قرار میعمدتا به دست حکا
 .مندان هرچه بیشتر تسهیل گرددهای تمام شده کتاب تقلیل یافته، تا دسترسی به کتاب برای علاقهآنها هزینه

اد ق( ی۰۳۱۵)د: توان از معتمدالدوله گرجیبه چاپ و انتشار کتاب می از اولین رجال مهتمّ 
…ود، که به مدد سرمایه  و توجه ویژه او دهها کتاب اعم از قرآن، فقه، اصول، عقاید، مقتل و نم

این کتابها همگی با تکنیک چاپ سربی انتشار یافته و در بین اهل .چاپ و انتشار پیدا کرده است
فن به کتابهای چاپ معتمدی معروف گشته است های کتابهای چاپ در بسیاری از مقدمه.

ی بعد از تمجید و تعریف از شاه این عبارت و یا مشابه آن در مدح معتمدالدوله و جود معتمد
 :گرددسخای او در این موضوع تکرار می

ناب امارت و مناعت پناه جلالت و نبالت دستگاه بحرالفلک المعرفه والکمال بحما لفلک ج»
مال امیر الامناء الخواص امینا العزه والاقبال، شمس سماء الرفعه واجلال بدر نجوم النزهه والج

سلطنه العلیا مؤتمن الحضرت السلطان مقرب الخاقان لخواص الخاص الخاص، مکمل ناموس ال
ملک خصال منوچهر خان که شخص جلالش نهاده پا بسر آفتاب و جبهه جوزا چه بدرها که گشاید 

ة، و لازالت لواء امارته مرفوع /  حفظ حشمت داراو لبپاس دولت خسرو  /  چه کیسها که فشاند
«هت عزمات القضاء مجزوممادام اعلام ایالته منصوبة و قلوب اعدائه مکسورة،



حمایت حکام و امراء و تجار از نشر کتاب در دوره قاجار ادامه داشت تا جایی که مرحوم امین 
ی برای چاپ و داران عصر ناصری به تشویق علما، هزینه قابل توجهالضرب از تجار و سرمایه

نماید و این اثر به اهتمام میرزا محمدخلیل می«بحار الانوار»انتشار بزرگترین کتاب شیعه یعنی 
به تدریج ی(قمر ۰۵۰۰الی  ۰۵۵۰) طی ده سال.( ق۰۵۰۱)د: بن محمدحسین موسوی اصفهانی

.یابدچاپ و انتشار می
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ای در آن زمان توان شر و یا چاپخانهقطعا هزینه چاپ این کتاب معظم بسیار بالا بوده و هیچ نا

آنرا نداشت که این کتاب را به تنهایی منتشر کند و اگر نبود بذل و بخشش و مذهب دوستی امین 
 ۲.افتادالضرب، انتشار بحارالانوار به آن درجه اعلی از تصحیح، چاپ و صحافی هرگز اتفاق نمی

این کتاب توسط شخص امین بعد از انتشار این کتاب بخش جالب توجهی از مجلدات 
الضرب اهدا گردید و از اولین مکانهایی که کتاب اهدا شد، کتابخانه آستان امام هشتم علی بن 

و البته کم  ۹.مجلد برای این کتابخانه ارسال شد ۵۵موسی الرضا علیه السلام است که تعداد 
این وجود بعد از انتشار،  با.نبودند علما و شخصیتهایی که مجلدات این کتاب برایشان ارسال شد

های فراوان از جای جای ایران و حتی کشورهای مختلفی چون هندوستان امین الضرب با سیل نامه
خوان و شود و به سفارش و یا به تشخیص برای آنها نیز که عمدتا طلبه و روضهو نجف مواجه می

 3.نمایدعالم بودند نیز، بحار الانوار را به رایگان ارسال می

مک مندی و طی آنچه بیان شد دیدیم که اهتمام رجال و تجار به چاپ و نشر کتاب صرفا علاقه
 .شودکردهای کلان آنها سخنی از وقف دیده نمیبه علما و ناشران و اهالی کتاب بوده و در هزینه

نامه چاپی در دوره قاجار که طی آن کتابهای چاپ شده وقف رسد اولین وقفاما به نظر می
شرح قصیده عبدالباقی افندی»نامه کتاب دیده باشد، وقفگر نگاشته محمدکاظم بن «

است که در انتهای این کتاب با مشخصات ذیل .(ق۰۳۰۱-۰۳۰۳)محمدقاسم حسینی رشتی 
 :چاپ شده است

 شرح قصیده عبدالباقی افندی

 .(ق۰۳۱۳-۰۳۵۱)فاروقی، عبدالباقی بن سلیمان :شاعر

 .(ق۰۳۰۱-۰۳۰۳)رشتی، محمدکاظم بن محمدقاسم :شارح

 طالقانی، نظرعلی بن محمدهادی :کاتب

                                                 

کرد امین الضرب برای چاپ و انتشار کتاب بحار الانوار به همت  هزینهای ارزشمند از اسناد  . خوشبختانه مجموعه 1
اسناد مخارج چاپ »شمسی با نام  ۰۵۱۱سرکار خانم نرگس پدرام و مژده مهدوی و توسط انتشارات ثریا به سال 

و چاپ و انتشار یافته که منبعی ارزشمند برای تحلیل وضعیت چاپ « کتاب بحارالانوار در اسناد امین الضرب
 باشد.  نشر کتاب در آن دوران و همچنین شیوه انتشار کتاب بحارالانوار می

  . سندی از یک مهر چاپ سنگی وجود دارد با این متن: 2

سی مجلد از این کتاب را به کتابخانه مبارکه حضرت سلطان السموات و الارضین ثامن الائمه، السلطان علی ابن »
التحیه والثناء تقدیم نموده که طلاب و خدام ارض اقدس مستفیض شوند. انا  موسی الرضا، علیه و علی آبائه آلاف

 . )اسناد مخارج چاپ کتاب بحارالانوار: شانزده(۰۵۰۰الخادمه الامین الحاج محمدحسن اصفهانی 

 ۱۳۰-۳۱۰. اسناد مخارج چاپ کتاب بحار الانوار: صص. 3
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 صدر تبریزی، محمدشفیع بن محمدجعفر :به امر

 .ق۰۳۱۵، رحلی، .ص۱۵۱چاپخانه آقامیرزا محمدرضا بن حاج میرزا کریم نوری، :طهران

نامه تعداد و طی این وقفواقف یعنی سلیمان بن شمخال افشار تبریزی، از حکام ارومیه بوده، 
.نمایدجلد ازاین کتاب رابر طالبان علوم دینی وقف کرده و تولیت کتابها را به متصرفین اول واگذار می ۱۵۵



 .است.ق۰۳۱۵نامه غره محرم سال تاریخ این وقف
 بسم الله تعالی شانه »

 هو الواقف علی الضمایر والمطلع علی السرائر

صریح مخلد نمود طلبا لمرضات الله و قربه الی الله عالیجاه وقف صحیح مؤبد و حبس 
سلیمان خان افشار صائن قلعه خلف الصدق مرحوم مبرور رضوان جایگاه شمخال خان این جلد 
کتاب مستطاب مسمی بشرح قصیده را بانضمام شصد و بیست و نه جلد دیگر از همین نسخه که 

ن علوم دینه و معارف یقینیه که از دلایل و قواعد بینه و خود منظم الیه بانی خیر شده بر کافه طالبی
اش مستفیض لطایف و دقایق محکمه آن کشتی مراد بساحل نجات رساند و از فیوضات غیر متناهیه

مند گردد و مفوض نمود تولیت کتب مزبوره را بمتصرفین اول که قابل شرایط بوده باشند نه و بهره
ذارند وشرایط و آداب وقفرا بر نهج مسطوره معمول و مرعی دارند اینکه بطاق نسیان و فراموشی بگ

بحیث لایباع و لایرهن وعلیهم مما علیهم من الحفظ والصیانه فمن بدله بعد ما سمعه فانما علیه 
اثمه و صیغه وقف مشتملا علی الایجاب والقبول متضمنا علی الشرایط جاری و ساری گردید فی 

 « ۰۳۱۵طابق سبعه اودئیل سنه م ۰۳۱۵غره شهر محرم الحرام 
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ق( به ۰۵۰۱-۰۳۰۳نامه دیگری فاطمه بنت نورمحمد انیس الدوله گرجیانی )همچنین در وقف
دهد تا بخشی از مصارف موقوفات خود را صرف ابتیاع و یا طبع نمودن عنوان واقف دستور می

نامه به ضمیمه این وقف ۲.کتب علمیه از برای محتاجین از اهل علم و امثال اینها صرف نمایند
قلی نگاشته محمدنبی بن احمد تویسرکانی در طهران کارخانه علی«لئالی الأخبار والآثار»کتاب 

 .چاپ و انتشار یافته است.ق۰۵۰۳قاجار به سال 

به هر روی اهتمام امرا و تجار  برای کمک نشر کتاب خاصه کتابهای مذهبی آنهم به اشاره علما 
آید اما در و شایع بود، و کم و بیش نیز وقف به کمک توسعه چاپ و نشر کتاب میای مرسوم رویه

گردد و و مؤثرتر برای این شیوه از کمک، آنهم به وسیله وقف مرسوم میای کاربردیاین بین نمونه
آن وقف کتاب چاپی برای چاپ کتابهای دیگر است ای که هدف غایی آن حفظ استمرار شیوه.

 .باشدپذیرتر نمودن کتاب برای اهلش میهای نشر و دسترسرای پایین آوردن هزینهانتشار کتاب ب

در این شیوه واقف هزینه اولیه برای انتشار یک یا چند عنوان کتاب متقبل گردیده و محصول 
نمایدنهایی را وقف می ها، کتاب را با قیمتی کمتر در پس از آن متولی با کسر برخی هزینه.

ن قرارداده و پول حاصل از فروش را برای بازنشر همان کتاب و یا کتابهایی در دسترس مخاطبا

                                                 

 . ۳۱ش.، ص. ۰۵۱۵، ۱۰یراث جاویدان، شماره های چاپی. مجید غلامی جلیسه. وقف م . اولین وقفنامه 1
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از این طریق .نامه آمده صرف نمایدموضوعات مشخص و با قواعد و قوانین معلوم  که در وقف
چرخه انتشار کتاب استمرار پیدا نموده و هم موقوفات و هم مصارف آن هردو به چاپ و انتشار 

 .کندمی کتاب اختصاص پیدا
بار چه زمانی به کار رفته کار سخت و زمانبری بررسی اینکه این شیوه در کتب چاپی برای اولین

ای اما به هر روی اولین وقفنامه.است که نیاز به بررسی بیشتر از کتابهای منتشره در دوره قاجار دارد
-۰۳۱۵)لطنه صورت ای است که توسط احمد مشیرالسنامهکه به این شیوه سراغ داریم وقف

همچنین دو وقفنامه دیگر با کارکردی مشابه که مربوط به دوره پهلوی  .گرفته است (.ق۰۵۵۱
 .باشد نیز در ادامه معرفی خواهیم نمودمی

 

 واقف کتاب و نشر

احمد مشیر السلطنه نگاه پایدار و استمراری به وقف برای توسعه کتاب و کتابخوانی داشته 
مشیرالسلطنه .رودای خوب برای وقف در این حوزه به شمار میامروز نمونه است، نگاهی که حتی

پیش از این سبک از ووقف کتاب به اشکال مختلفی در حوزه وقف کتاب برای خود صدقه جاریه 
صفر  ۰۱توان به وقف قریه وجه آباد شهریار اشاره نمود که به تاریخ گذاشته است، که از آنجمله می

رفته و طی آن بخشی از درآمد حاصله را به خرید کتب علمیه وقف نموده صورت پذی.ق۰۵۰۳
باب دکان  ۳۳و همچنین وقف مستغلات واقع در خیابان دروازه گمرک جنب مدرسه و  ۲.است

ق۰۵۰۳شوال  ۳واقع در پیربازار دارالمرز رشت که به تاریخ  بخشی از آن باید صرف کتابدار .

                                                 

 .۱۰ش.، ص. ۰۵۳۱. فهرست اسناد موقوفات ایران. امید رضایی. تهران: کومه،  1



 433 هادی نامه
ان سرا، شش دانگ یک باب حمام ملکی یک قطعه زمین که همچنین وقف شش دانگ کارو ۲.گردد

 ۳۰همگی متصلند به یکدیگر در شهر ناصره در خیابان ناصره در خیابان دروازه گمرک که به تاریخ 
صورت پذیرفته و در بخشی از آن دو سهم کتب علمیه از فقه و اصول و .ق۰۵۰۳جمادی الاخری 

وقف تمامی شش دانگ مجاری المیاه دو رشته  ۹بدهند تفسیر و حدیث خریده و مجانا به اهل علم
قنات و شش دانگ اراضی صحرا و تمامی باغات مختصی اربابی و طالحونه جدید البنای ملکی 

صورت .ق۰۵۰۳صفر  ۰۱واقف در قریه وجه آباد که از قراء معروفه شهریار است که به تاریخ 
میه از فقه و اصول و تفسیر و حدیث خریده و گرفته و مانند مورد قبل بخشی از آن دو سهم کتب عل

 3.مجانا به اهل علم بدهند

همچنین مشیرالدوله اهتمام جدی به چاپ و انتشار کتابهای دینی داشته است و طی سالهای 
قمری آثار متعددی به سرمایه وی به شیوه چاپ سنگی انتشار پیدا نموده ۰۵۳۰قمری الی ۰۵۰۳

 :شده به قرار زیر است است که آنچه تا کنون شناسایی

4ص  333+ 13چا،  بیطهران.یحیی محقق حلی جعفربن حسن بن.المعتبر فی شرح المختصر
5.ق۰۵۰۱ص،خشتی، ۳۵۰چا، بی:طهران.محمدبن غلامرضا شریف کرمانی .سس الأصولا

محمد بن غلامرضا شریف .حیه عن القبیح وتنزیالصح یء عل یقاعدة حمل الش یرسالة ف
.ق۰۵۳۵، جیبی، .ص۰۱۱چا، بی:طهران.کرمانی

، .ص۱۱چا، بی:طهران.محمد بن غلامرضا شریف کرمانی.شرح رساله خالیه عن النقطه
.ق۰۵۳۵جیبی، 

.ق۰۵۳۵، جیبی، .ص۱۰چا، بی:طهران.محمدتقی بن محمدحسین تاجر کاشانی.ارشاد المؤمنین
.ق۰۵۳۵، جیبی، .ص۰۵۱چا، بی:طهران.کاشانیمحمدتقی بن محمدحسین تاجر .ارشاد العوام

                                                 

 . همان. 1

 .۱۵ش.، ص.۰۵۱۵، پاییز  ۱۰های چاپی. مجید غلامی جلیسه. وقف میراث جاویدان، شماره نامه . اولین وقف 2

 .۱۰. همان:  3

 ر انتهای کتاب چاپ شده است. . موقوفات مشیرالسلطنه د 3

 ها زیر نیز چاپ و انتشار یافته است:  . به انضمام این کتاب رساله 7

. ترجمة الخطبة ۰. الخطبة الاثنی عشریة؛ ۱. ترجمة الخطبة الحسدیة؛ ۵. الخطبة الحسدیة؛ ۳. الخطب؛ ۰       
. ترجمة الخطبة ۱. الخطبة المعکوسیة؛ ۳. ترجمة الخطبة المنقوشیة؛ ۱. الخطبة المنقوشیة؛ ۱الاثنی عشریة؛ 

. فهرست موقوفات مشیر ۰۵. حاشیة اسس الاصول؛ ۰۳. ترجمه خطبه رشیقه؛ ۰۰. خطبة رشیق؛ ۰۵المعکوسیة؛ 
 .السلطنه
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من الروضة والفروع والاصول یشرح الکاف یمرآة العقول ف محمدباقر بن محمدتقی بن .
.ق۰۵۳۰، .ص۰۳+۱۱۱+۰۱، ۰.ج، ج۱چا، بی:طهران.مقصودعلی مجلسی

من الروضة والفروع والاصول یشرح الکاف یمرآة العقول ف محمدباقر بن محمدتقی بن .
.ق۰۵۳۳، .ص۰۱۵+۰۱، ۳.، ج.ج۱چا، بی:طهران.مقصودعلی مجلسی 

من الروضة والفروع والاصول یشرح الکاف یمرآة العقول ف محمدباقر بن محمدتقی بن .
.ق۰۵۳۵، رحلی، .ص۰۱۰+۱۱، ۵.،ج.ج۱چا، بی:طهران.مقصودعلی مجلسی 

والفروع والاصول من الروضة یشرح الکاف یمرآة العقول ف محمدباقر بن محمدتقی بن .
.ق۰۵۳۰، .ص۱۳۱+۵۱، ۱.، ج.ج۱چا، بی:طهران.مقصودعلی مجلسی 

 الکافی مرآة العقول فی شرحنامه کتاب وقف

در مواردی که گذشت مشیرالسلطنه درآمد حاصل از موقوفات را صرف خرید کتاب و اهدای 
آتی همانطور که گذشت انتشار کتاب و نامهاما در وقفنماید، آن به اهل علم و یا کتابدار می

.گردددرآمد حاصله از آن صرف چاپ و انتشار کتابهای دیگر می

من الروضة والفروع  یشرح الکاف یمرآة العقول ف» این وقفنامه در ابتدای مجلد سوم از کتاب
 .که پیش از این ذکرش رفت چاپ و انتشار یافته است «لوالاصو

دوره کتاب  955 گزاری برای چاپ و انتشارنامه مشیرالسلطنه اقدام به سرمایهوقفطی این 
نماید  و عوائد حاصل از فروش آن را به علاوه با دوهزار و می«مرآة العقول فی شرح الکافی»

 .کندپانصد تومان پول برای چاپ شرح فروع کافی و روضه کافی مقرر می

پذیر ر وهله اول نشر کتب اسلامی و در مرحله بعد دسترسمشیرالسلطنه هدف از این کار را د
 .کندنمودن این نوع از کتابها برای طلاب علوم دینی عنوان می

نامه هم اینچنین است که کتابها باید فروخته شود و درآمد حاصله از آنها شیوه عمل به این وقف
 .جال گرددصرف چاپ کتابهای فقهی، اصولی، حدیثی، ادعیه، لغت، ادبیات و ر

ای درنظر گرفته شده است و آن بدین منوال است که نامهنامه برای فروش نیز شیوهدر این وقف
 .کتابهای چاپ شده از قرار ده چهار فروخته نشود

شیوه فروش کتابها نیز بدین منوال است که کتابهای چاپ شده از قرار ده چهار علاوه فروخته 
یک سهم از این مقدار  افزوده می شود .ه چهار افزوده نمایندنشود و به همان قیمت تمام شده د

حق مباشر و ناظر و دو سهم از این مقدار که افزوده شده حق مباشر و خارج لازمه این عمل 
همچنین یک سهم دیگر بر اصل سرمایه کتب افزوده شود که کسر و نقصانی بهم نرساند .باشدمی
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 .بلکه زیاد شود

مادام حیات بر عهده خود مشیر السلطنه است و بعد از ایشان با شیخ فضل مباشرت این عمل 
الله نوری و بعد با حاکم جامع الشرایط دارالخلافه، نظارت نیز بر عهده ثقه السلطنه اخوی زاده و 

 .بعد با اولاد ذکور از نسل ایشان است
 

 بسم الله تعالی

شیوا، آنکه چون امریکه بوسیله آن ذخیره غرض از تحریر این صفحه زیبا و تسطیر این نامه 
اش چراغ خلاص در راه عقاب توان افروخت و عقبی و سرمایه ایمان توان اندوخت و از انوار مضیئه

سیاحان طریق نجات را زاد المعاد و سباحان بحرالمنافع حق طلبی را ذریعه ادراک گوهر مراد و 
د اقصی و طالبان صراط المستقیم سداد را عالمان معالم اجلال بندگی را منتهی مطلب و مقص

منتهی المراد و غایة القصوی و در مواقف وقفوهم انهم مسئولون گرفتار آن علل عصیانرا باعث شفا 
و در محاکمات روز جزا واماندگان تیه حیرت را نجات بخشا بوده و در نشأه اولی موجب حصول 

ه بوجوه شافیه باشد و در عقبات عقبی انیس مقاصد وافیه و سبب وصول مطالب عالیه و مآرب کافی
صالحین و حلیه متقین وامان اخطار و ربیع ابرار و مفتاح فلاح و مصباح نجاح و حرز امان گردد به 

 .جز حسنات اعمال نمی توان بود

لهذا حضرت مستطاب اجل اکرم افخم اعظم آقای میرزا احمدخان مشیرالسلطنه وزیر داخله 
دام اقباله العالی خالصاً لمرضات الله و قربة الی الله تعالی بصیغ شرعیه و  ممالک محروسه ایران
ما هو لازم المراعاة والاجتناب عن الشبهات بر وجه التزام شرعی سرمایه  ةایقاعات لازمه با مراعا

تجارت خیریه ابدیه قرار دادند همگی و تمامی هشتصد دوره مجلد تمام از کتاب مستطاب مرآة 
به انضمام دوهزار و پانصد .شرح الاصول از کافی که تمام شده مجلد و موجود است العقول فی

تومان از برای طبع شرح فروع کافی و روضه کافی برای دو خیر بزرگ که منظور نظر ایشان بوده، 
یکی نشر کتب شریفه اسلامیه که بهترین خیرات جاریه است و دیگر آنکه به ملاحظه سهولت 

ل باشد برای طلاب علوم دینیه باین ترتیب که این کتابها بعد از اتمام فروخته شود قیمت سهل التناو
و قیمت آنها صرف در طبع کتب فقهیه و اصول و اخبار آل محمد صلوات الله علیهم و ادعیه و 

که هم ثواب انتشار و هم ثواب خیرات جاریه برای حضرت مستطاب لغت و ادبیات و رجال شود
.و ابد الآباد باقی بماند معظم مدی الدهور

و ترتیب فروش از اینقرار است که کتابهای مطبوعه را از قرار ده چهار علاوه نفروشند و بهمان 
شود حق مباشر و ناظر یکسهم از این مقدار که افزوده می.قیمت تمام شده ده چهار افزوده نمایند
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سهم از این مقدار افزوده شده حق بعد از حضرت مستطاب معظم که بالسویه تقسیم نمایند و دو 
مباشر فروش و مخارج لازمه این عمل بوده باشد بهر طریق که مباشر و ناظر صلاح بدانند و یک 

 .سهم دیگر بر اصل سرمایه کتب افزوده شود که کسر و نقصانی بهم نرساند بلکه زیاد شود
تطاب معظم اطال الله و مقرر فرمودند که مباشرت این امر شریف مادام حیوة خود حضرت مس

بقاءه با خود ایشان بوده باشد بعد با حضرت مستطاب حجة الاسلام والمسلمین رئیس الملة 
ادام الله ظله العالی و بعد با حاکم جامع الشرایط  شیخ فضل الله النوریوالدین آقائی آقای حاج 

لطنة اخوی زاده حضرت مبسوط الید دارالخلافه به نظارت جناب جلاتمآب اجل عالی آقای ثقة الس
مستطاب معظم و بعد با اولاد ذکور از نسل ایشان و صیغه بر مراتب مزبوره جاری شد و شرایط 
صحت و شرعیت در آن مرعی گردید و قبض و اقباض بعمل آمد و کلیه این سرمایه از ثلث 

حرره ق 1332آنحضرت مستطاب مقرر است فی تاریخ شهر ربیع الثانی من شهور سنه 
 دصادق التویسرکانی عفی الله عنهمحم

 لات[]سجّ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

قد وقع مدلول هذه الصحیفة المنیفیة و مضامینها اللطیفة علی حسبما فصل  لدی الاحقر 
 .محمد الحسینی فی التاریخ المرقوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

وقع مدلول الصحیفة من البدو الی الختم مرعیا فیه جمیع ما یجب مراعاته من الشرائط المعتبره 
فی الصحة واللزوم و مجانیا عمانیا فیهما ولو  عالم موجود له ومعدوم اللهم زدنی توفیقات ..

سنة   الاحقر فضل الله النوری فی تاریخ شهر ربیع الثانی...الجناب المستطاب الافخم واختم له 
1322 
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 نامه کتاب منتهی الآمال وقف

شیخ عباس قمی «منتهی الآمال»توان به کتاب های این شکل از وقف میاز دیگر نمونه
اشاره نمود.(ق۰۳۱۱-۰۵۰۱) این کتاب از محل ثلث شیخ محمد اخوان و زیر نظر یکی از .

مشاوران و امین بسیاری  که از (.ش۰۵۰۰-۰۳۰۱) تجار نیکوکار خوشنام مرحوم عبدالله توسلی 
قمری توسط کتابفروشی ۰۵۱۳از مراجع و علما بوده است و با شراکت مالی ناشر کتاب در سال 

آقا چاپ و انتشار بوذرجمهری مصطفوی و با تصحیح و مقابله فرزند مؤلف یعنی میرزا علی
 :در انتهای این کتاب چنین آمده است.یابدمی

 مبادرت کنیدباعمال نیکو و همیشگی »

باین سبک، بموجب وصیت و طبق نظریه مرحوم خلد ( نتهی الآمال)م طبع این کتاب شریف
مرحوم و در تحت نظر و  از محل ثلث آن)قدس سره( آشیان آقای حاجی شیخ محمد اخوان

دام توفیه ) التجار والأخیار آقای حاجی میرزا عبدالله توسلی تاجر محترم تهرانی ةوصایت عمد
رکز نشر کتب )مو بشرکت مالی و اهتمام و مراقبت کتابفروشی بوذرجمهری مصطفوی ( یالعال

 .صورت گرفته استی( علمی و دین

تعداد دویست جلد از حصه ایشان در میان ارباب فضل و :و بموجب وصیت مرحوم اخوان
گرفته تا  حضرات روحانیین مجانا تقسیم شده، و مابقی با ملاحظه نفع قلیلی در معرض فروش قرار

کنندگان محترم آنچه عاید شود ثانیا بمصرف نشر کتب دینی و علمی برسد، امید است که استفاده
از :آنمرحوم و ناشر و متصدی را از دعای خیر فراموش ننموده، و اشخاص متمکن نیز سزاوار است

«۱/۰/۵۳تاریخ .اینگونه قدمهای صالح و اعمال خیر پیروی کنند
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 نامه کتاب فرائد الأصولوقف

با اجازه حضرت آیت الله العظمی بروجردی اعلی الله مقامه و «رسائل شیخ انصاری»کتاب 
الله شیخ مرتضی اردکانی و آیتش(1303ـ  1295الله سیدحسین خادمی )به تصحیح  آیت

دشتی شمسی به مدد  ثلث  و وجوه بریه میرزا محمود پاکتی در۰۵۵۰ش( به سال 1357ـ  1290)
و با اصفهانی که از تجار شناخته شد و صاحب نام شهر اصفهان و بنیانگذار گز معراج بوده است

 .یابدوصایت میرزا حسن دردشتی چاپ و انتشار می

جذابیت این وقف آنست که چون کتاب به صورت گراور چاپ و انتشار پیدا نموده،  مرحوم 
اثر یعنی حضرات آیت الله خادمی و اردکانی )ره( ها را به مصححین اینپاکتی دردشتی این کلیشه

 .نمایندهای این کتاب را وقف  بر طلاب علوم دینی میو این دو بزرگوار کلیشه.نمایدواگذار می

ها کتاب رسائل و شود که هرکس بخواهد با استفاده از این کلیشهنامه شرط میطی این وقف 
ها در اختیار متولی و جلد از آن را بابت اجاره کلیشه ۰۵ها را چاپ نماید باید دست کم حاشیه

 .های علیمه توزیع نمایندناظر گذارده و ایشان نیز با نظر و دستور مراجع تقلید وقت در حوزه

تولیت موقوفه به آقای میرزا حسن دردشتی تفویض و نظارت موقوفه نیز مادام الحیات بر عهده 
 .شودتقی و اعلم مدرسین اصفهان واگذار میپس از ایشان نیز به ا.دو مصحح هست

نیز به عنوان وکیل در اجرای صیغه ش( 1352ـ  1259حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی )
.ش( نیز به عنوان شاهد۰۵۱۱-۰۳۱۰وقف و حضرت آیت الله العظمی شیخ مرتضی حائری )

 .اندنامه را امضا نمودهاین وقف
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 نامه وقف

ت مستطاب رئیس الشیعه محی الشریعه آیه الله آقای حاجی آقا حسین حسب الاجازه حضر
بروجردی مدظله العالی آقای حاجی میرزا حسن دردشتی وصی مرحوم مغفور آقای حاجی میرزا 
محمود پاکتی دردشتی غفرلهما از محل ثلث و وجوه بریه آن مرحوم کتاب رسائل معروف بفرائد 

حاجی شیخ مرتضی انصاری قدس سره بانضمام حاشیه آیة الله الاصول مرحوم علاه آیه الله آقای 
 .اندها و طبع نمودهآقای حاجی آقا رضا همدانی رحمه الله علیه را کلیشه

صفحه است بجنابان حجتی الاسلام آقایان  ۱۱۵آن که بالغ بر ها ]ی[اکنون عین کلیشه
برکاتهما بابت میراث آن  حاجی آقا حسین خادمی و آقای حاجی شیخ مرتضی اردکانی دامت

ها را بر طلاب علوم دینیه وقف نمودند با شرایط ذیل که مرحوم واگذار نموده و مشارالیهما آن کلیشه
 :ها کتاب فرائد و حاشیه را طبع نمایدهرکس در آتیه بخواهد از آن کلیشه

ه سپرده تا اولا معادل بیست هزارتومان نقدی یا سپرده مالی نزد متولی وقت بعنوان ودیع
ها را تمام و کمال، بدون عیب و نقص مسترد نماید و سپرده خود را دریافت و در صورت کلیشه

 .نقصات جبران و تکمیل نماید

ثانیا مقداری از کتاب طبع شده با جلد تمام که حداقل کمتر از پنجاه جلد نباشد و زیاده به نظر 
ار متولی و ناظر گذارده که مشارالیهما بانظر و ها در اختیمتولی و ناظر وقت بابت اجاره کلیشه

های علیمه توزیع نمایند و این شرط اعم از آنستکه طبع دستور مجتهد مرجع تقلید وقت در حوزه
 .کننده برای فروش یا وقف یا نحو دیگری عمل نموده باشد، شرط مزبور باید عمل شود

 گردد نامه در صفحه ضمیمه آن کتاب طبعثالثا عین این وقف

رابعا تولیت آنها با آقای حاجی میرزا حسن دردشتی مرقوم مفوض و پس از ایشان باصلح اولاد 
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ذکور معزی الیه نسلا بعد نسل و در صورت انقراض یا عدم صلاحیت با مجتهد مرجع تقلید وقت 

اتقی از  میباشد و نظارت آن مادام الحیاه با دونفر آقایان واقفین و پس از ایشان با یکنفر اعلم و

مدرسین اصفهان قراردادند و صیغه وقف طبق مرقومات در فوق جاری گردید شوال  ۰۱فی .
 تمت بالخیر ۰۵۵۰/۵/۱مطابق با  ۰۵۱۰المکرم سنه 

یعه حسین الموسوی الخادمی  الاحقر مرتضی الاردکانی / الحاج میرزا / خادم الشر
 حسن دردشتی

 
 
 



 

 

 

 الله شیخ محمد مهدی خالصی   رویکرد سیاسی آیت

 ق( ۱۳۴۱-۱۳۳۱) در عراق تا تبعید به ایران
 
 

 1پور حمید کرمی
 1رضا مختاری

 چکیده
زاده محمد که در ایران با عنوان خالصیمحمد مهدی خالصی و فرزندش، شیخ الله شیخ   آیت

مشهور است، فقیهانی سیاسی هستند که علاوه بر تفاوت نظرات فقهی، در مشرب سیاسی نیز 
هایی از زندگانی سیاسی این دو متفاوت از دیگر فقیهان شیعه بودند. این نوشتار بر آن است به بخش

خته شده ای که در منابع ایرانی کمتر بدان پرداعراق بپردازد؛ دوره 1125پس از انقلاب  هفقیه در دور
اند. در حالی که منابع ایرانی بیشتر به وقایع مربوط به تبعید فقیهان شیعه به ایران توجه کرده است.

های های کنسولگریایران که حاوی گزارش همندی از اسناد آرشیو وزارت امور خارجمقاله با بهره
مواردی ناگفته از زندگی  ایران در عتبات عالیات در عراق است، در کنار دیگر منابع سعی دارد به

ای از روابط آنها با دیگر فقیهان شیعه با تبار ایرانی این دو فقیه با تبار عرب عراقی و  همچنین گوشه
 بپردازد. 

الله شیخ محمد مهدی خالصی، دولت موقت، ملک   واژگان کلیدی: عراق، استعمار بریتانیا، آیت
 فیصل
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 الحمایه در عراقتشکیل حکومت تحت 
هایی برای تشکیل دولت محلی موقت تحت پس از سرکوب اعتراضات مردمی توسط بریتانیا، گام

بریتانیا، ریاست  هرتبعالی  هقیمومیت این کشور برداشته شد. سرپرسی کاکس به عنوان نمایند
دولت موقت را به عبدالرحمان گیلانی، شخصیت دینی و رئیس اتحادیه اشراف بغداد سپرد. 

 هشود، رهبر فرقهم شناخته می« نقیب»( عبدالرحمان گیلانی که با عنوان 255 )الرهیمی، ص
شد. )العلوی، ها و از نزدیکان بریتانیا شمرده میتسلط عثمانی هصوفیان قادریه بود که از رجال دور

( او به دنبال ریاست بر عراق تحت حاکمیت بریتانیا بود. در دولت او یهودیان نیز نماینده 100ص 
( مشکل دولت 101تند، اما شیعیان حتی طرفداران بریتانیا در آن جایی نداشتند. )همان، ص داش

برگرداند. پیش از این  1125انقلاب  هتوانست عراق را به دورعبدالرحمان گیلانی این بود که می
دولت عربی ـ »انقلاب، بزرگان شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، حلّه و بغداد بر تشکیل یک 

حسین موافقت کرده بودند. این دولت به ریاست پادشاهی مسلمان از فرزندان شریف « اسلامی
( آیت 221سلطنتی بود و حدود آن از شمال موصل تا خلیج فارس بود. )الرهیمی، ص  همشروط

الله شیرازی هم با فتوایی در بیستم ربیع تکلیف را مشخص کرده  23/1/1111برابر با  1335الاول
تواند غیرمسلمان را برای امارت و سلطنت بر مسلمانان انتخاب احدی از مسلمانان نمیهیچ »بود: 
ها ها، پادشاه حجاز تا قبل از تسلط وهابیحسین در نظر عراقی( شریف 233)همان، ص « کند.

 هها بود. این قهرمان عرب به توطئهاشم و قهرمان عرب در مبارزه با عثمانیبود. او از خاندان بنی
( از همین رو به 157قبرس تبعید شد. )العلوی، ص  هیتانیا حجاز را از کف داد و به جزیربر

بریتانیا را بر عراق تسهیل  هتوانست سلطحسین میسلطنت رساندن فرزندی از فرزندان شریف 
 کند.

 الشریعه اصفهانی در مرجعیت شیعه تغییراتی به وجود آورد.الله شیخدر این میان درگذشت آیت  
الله آیات سید ابوالحسن موسوی اصفهانی و محمد حسین غروی نایینی در نجف اشرف و آیت 

محمد مهدی خالصی در کاظمین در موقعیتی بالاتر از دیگر فقیهان قرارداشتند. همسویی یا تضاد 
توانست کار را بر بریتانیا سخت یا آسان کند. از همین رو موافقت یا مخالفت نجف و کاظمین می

انتخاب حاکم  هها در آستانساز بود. گویا بریتانیایین دو حوزه یا اختلافشان در این باره سرنوشت ای
که آیا به حکومت انگلیسی اول آن»عراق، توسط حاکم نجف از فقیهان شیعه سه سؤال کرده بودند: 

رین النهخواهند که به حکومت بینکه کدام شخص را میاند یا حکومت عربی؟ دوم آنراضی
فقیهان برای فرار از پاسخ، « دانند یا خیر؟النهرین میکه موصل را جزو بینمنصوب باشد؟ سوم آن
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به کوفه هجرت کرده بودند. اما در نهایت خود را که محصور و مجبور در کوفه دیده بودند، پاسخ 
در باب »بود: ها از این قرار سه پرسش را نوشته بودند. به روایت کنسولگری ایران در نجف پاسخ
خواهیم. چون از این بابت اختیار مابین حکومت انگلیس و عرب، اولًا، حکومت ایرانی را می

مأیوس شده بودند و حکومت اسلامی عرب را خواسته بودند. در خصوص تعیین شخص برای 
 طرفی اختیار کرده و راجع به امر موصل نوشته بودند تعیین آن خارج از وظایف حکومت بغداد بی

-73p-25k-01 ه)آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، شمار« علما است.
( بدین ترتیب در حالی که گیلانی ریاست دولت موقت را بر عهده داشت، فیصل، فرزند 1352
حسین، به عنوان پادشاه عراق برگزیده شد. این انتخاب در کنفرانس قاهره به ریاست شریف

به تصویب رسید. )الرهیمی،  1121ل، وزیر مستعمرات بریتانیا، در مارس وینستون چرچی
پدرش، انتخاب فیصل را  هالله خالصی، در سرگذشتنامزاده، فرزند آیت( خالصی251ص

ای از جانب بریتانیا برای پذیرش حاکمیت این کشور بر عراق از طریق مجلس مؤسسان دسیسه
ها به دالله، برادر فیصل، واقع نشد؛ در حالی که عراقیای که مورد پذیرش عب داند. مسألهمی

( حتی برخی از فقیهان نجف به 225زاده، سردار اسلام، صپادشاهی او تمایل داشتند. )خالصی
خزعل، حاکم عرب خوزستان، متمایل بودند و با نگارش نامه به او از این تمایل خود پرده شیخ 

این  هعبدالکریم جزایری و سید ابوالحسن اصفهانی از جمل( آیات 253برداشتند. )الرهیمی، ص
 ( 305-301فقیهان بودند که از گرایش افکار عمومی عراق به او نوشتند. )همان، ص

بخت اما با فیصل یار بود تا تاج شاهی عراق بر سر بگذارد و خزعل در برابر رقیبی به نام رضاخان 
 ههی عراق موجب اختلاف میان فقیهان عراق شد. حوزپهلوی قافیه را ببازد. معرفی فیصل به پادشا

ای از علمیه نجف با زعامت اصفهانی و نایینی با این انتخاب مخالفت کردند، چرا که نشانه
محمد مهدی   کاظمین با ریاست شیخ هعلمی ه( اما حوز250قیمومت بریتانیا بود. )همان، ص

د صدر از همان ابتدا موافقتی خالصی و سید محمد صدر موضعی متفاوت داشت. سید محم
حسین خواسته بود با اعزام فرزندش برای حکومت عراق ای به شریف تأییدآمیز داشت. او در نامه

ای با امضای گروهی از مردم عراق در حمایت از سلطنت فیصل نامهموافقت کند. همچنین بیعت
یانۀ سکوت یا دخالت مردد پسرش، در م هالله خالصی به گفت( آیت 259فراهم ساخت.)همان، ص

شستن از هر آنچه بود که تا حال در راه استقلال عراق انجام داده بود. بود. سکوت به معنای دست 
دیگر توانی  1125ها پس از قیام هایی به همراه داشت. عراقیردّ بیعت با فیصل نیز دشواری

د. همچنین ردّ سلطنت فیصل نگریستننداشتند. برخی از آنان به سلطنت فیصل با امیدواری می
توانست از جانب بریتانیا به عنوان ردّ استقلال تعبیر شود. از همین رو تصمیم گرفت به طور می
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گاه شد، سعی کرد او را منصرف سازد. مشروط با او تبعیت کند. شیخ  محمد چون از تصمیم پدر آ

هیچ ها بیم، بیم دارم که عراقیاگر دست نگه دار»الله برای تصمیم خود دلایلی داشت: اما آیت 
قید و شرطی به عنوان پادشاهی با او بیعت کنند یا با قید سرسپردگی قیمومیت انگلیس دست به 
چنین کاری بزنند... و در آن صورت، عراق خواهد مرد و اگر اکنون بخواهم او را طرد کنم، ابزاری 

انچه پایبند شرایط باشد، پادشاهی جز او برای دفع او ندارم. ولی اگر با این قید تبعیت کنم، چن
اما شیخ « ای برای دفع او در اختیار داریم.نخواهیم برگزید و اگر به مخالفت با آن برخاست، وسیله

 محمد همچنان بر نظر خود اصرار داشت و نگران آن بود که پس از بیعت با فیصل دیگر مجالی
تر از راقی از بین برود و خلع او از قدرت سختع« جنبش ملی»نماند. « قید و شرط همطالب»برای 

محمد مهدی تن به نظر فرزند نداد و او را مکلّف به سکوت کرد. نپذیرفتنش بشود. ولی شیخ 
محمد درست بوده ( گذشت زمان نشان داد نظر شیخ223-227زاده، سردار اسلام، ص)خالصی

کید دا الله،  رد. )خالصی، فی سبیلاست، هرچند او در خاطراتش بر صحّت نظر پدرش تأ
الله خالصی مسیری جدا از نجف برگزید؛ مسیری که جدایی نهایی ( بدین ترتیب آیت 279ص

بعدی را موجب شد. فیصل که در سفر به نجف با استقبال سردی مواجه شده بود، )الرهیمی، 
لیت خالصی الزهرا با تو ه( در کاظمین به دیدار خالصی رفت. این دیدار که در مدرس255ص

الکرسی از کعبه را که مزیّن به آیت  های از پردانجام شد، فیصل ملبس به لباس اعراب حجاز قطعه
 الله هدیه داد. این دیدار چندین بار دیگر نیز تجدید شد. طلا بود، به آیت

انیا بریت هزاده، اولین پادشاه عراق از قصد خود برای رهانیدن این کشور از سلطبه روایت خالصی
الله عملی بود. خالصی هم بیعت خود با او را مستقل از هر گفت؛ قصدی که با همراهی آیت 

زاده، پدرش با شرط ای اعلام کرد. بر این مبنا، قرآن آوردند و به ادعای خالصیقدرت بیگانه
این شرط  هاطاعت فیصل از او در کسب استقلال از بریتانیا بیعت کرد. در صورتی هم که از عهد

زاده در صحّت ادعایش خدا را شاهد می الله عراق را ترک گوید. خالصیآیت  هبرنیامد، به اشار
( ولی در متن 277-270الله، صگیرد که بر این شرط بیعت انجام گرفت. )خالصی، فی سبیل

سلام، زاده، سردار ابیگانه اشاره شده است )خالصی هبیعت تنها به شرط استقلال و خروج از سلط
مبنی بر الزام مردم به بیعت با فیصل  1331 هالحجالله در هفتم ذی( و فتوای آیت227-220ص

پس با او بیعت کنید و از او اطاعت »... که در نشریات منتشر شد، همین یک شرط آمده  است: 
او بیعت کنید و به نام او شعار دهید. ما نیز از جمله کسانی هستیم که به طور آشکار و پنهان با 

دیگران و مستقل در امر و نهی  هکردند که در صورتی که پایبند به مجلس نمایندگان، منقطع از سلط
برخی از افراد و  ه( بیعت خالصی با تخطئه و شائب302)الرهیمی، ص« باشد، حاکم عراق گردد.
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ای یک این بیعت نامشروع است، زیرا بیعت فقط برای امام رواست و بر»گروهها مواجه شد که 
زاده، سردار )خالصی« رهبر دینی شایسته نیست که با شخصی عادی همچون فیصل تبعیت کند.

الله خالصی در پی آن است یکی از شاهزادگان ایرانی را ( همچنین شایعه شد آیت 220اسلام، ص
 ایمحمد، پسرش، خواست در اعلامیهالله برای ردّ این شایعه از شیخبر عراق مسلط کند. آیت

ها برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی هشدار دهد. با این همه، نسبت به شایعات و توطئه
فشارها بر خالصی ادامه داشت. به طوری که مجبور شد به رغم نهی پسرش، بیعت خود را نوشته و 

الله خالصی در ( آیت279-271الله، صهای بغداد منتشر سازد. )خالصی، فی سبیلدر روزنامه
های سرخوردگی با کوتاهی از همراهی و بیعت با فیصل سرخورده و پشیمان شد. اولین نشانه مدت

رخ عیان کرد. این مراسم که با  1331 هالحج/ هجدهم ذی1123اوت  23تاجگذاری فیصل در 
عالی بریتانیا در عراق، و دیگر مقامات بریتانیایی برگزار شد، از  هحضور سرپرسی کاکس، نمایند

فیصل را همچون زناکاری که قصد سنگسارش را »... زاده چنین توصیف شده است: لصینگاه خا
دارند، به آن مجلس آوردند. مأموران انگلیسی بیشتر سران قبایل را که برای شرکت در جشن 

( دومین ضربه 220-225زاده، سردار اسلام، ص)خالصی« تاجگذاری آمده بودند، بیرون کردند.
یر مستعمرات بریتانیا، وارد شد. سخنانی که دلالت بر عدم مخالفت با سخنان چرچیل، وز

 حکومت عراق با قیمومیت بریتانیا داشت.
اش با الله را چنان آشفته کرد که با وجود روزهای پایانی ماه رمضان، در مدرسهاین سخنان آیت  

رات بزرگی در اول این جلسات آن شد که تظاه هگروههای مختلف عراقی جلساتی برگزار کرد. نتیج
شوال )عید فطر( در سراسر عراق برگزار شود. در صبح عید فطر مردم کاظمین و بغداد به جای در 
بر کردن لباس نو و حضور در مراسم نماز عید، رخت عزا بر تن کرده و به حالت عزا و اعتراض به 

زاده از لصی( خا225-229وزیر، عبدالرحمان گیلانی، رفتند. )همان، صنخست هسوی خان
جمله کسانی بود که در پی این اعتراضات با گیلانی دیدار و از نتایج شوم این وضعیت با او سخن 

زاده خواست از جانب او به پدرش گفت. نقیب خود را مبرّا از خیانت به عراق دانست و از خالصی
( اما 203-203ص الله،ای نخواهد کرد. )خالصی، فی سبیلاطمینان دهد  او علیه  اسلام خدعه

هایی که دالّ بر امضای قرارداد میان پادشاهی عراق و اش عمل کرد. زمزمهنقیب برخلاف وعده
شدن شد. طولانیرسید؛ مذاکراتی که بدون تنش انجام نمیدولت بریتانیا بود، به گوش می

ن به مذاکرات از مقاومت فیصل در برابر آن حکایت داشت. گویا پادشاه عراق حاضر نبود ت
قراردادی بدهد که تحکیم قیمومیت بود. بر مبنای همین مقاومت بود که چرچیل تهدید به توقف 

 (295مذاکرات کرد.)الرهیمی، ص
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حملاتی به مناطق مختلف عراق و شهر کربلا  1122ها در مارس چنین وضعیتی وهابی هدر میان

حسین حجاز از دست شریفتوانست یادآور از چنگ درآوردن حکومت نمودند؛ حملاتی که می
 باشد. افکار عمومی عراق نیز این حملات را فشاری بر فیصل برای پذیرفتن شروط معاهده 

( از همین رو این 205-209الله، ص؛ خالصی، فی سبیل295-291دانست. )الرهیمی، صمی
 حملات بار دیگر موجب اتحاد میان نیروهای مختلف عراقی از شیعه و سنی شد. حمایت از

سلطنت فیصل هم که موجب جدایی نجف و کاظمین شده بود، فراموش گردید. آیات اصفهانی و 
آمده و دفع شرّ بیگانگان و مسائل پیش هالله خالصی برای مذاکره دربارنایینی در تلگرافی به آیت

 (292ها، از او دعوت کردند در کربلا حضور یابد.)الرهیمی، صوهابی
به نزد فیصل فرستاد تا از او برای حضور در این اجتماع دعوت کند. محمد را خالصی هم شیخ  

 هسعود را تحریک کند. فیصل نیز وعدزاده در دیدار با فیصل سعی کرد حس رقابت او با آلخالصی
شعبان دعوت کرد تا در  هالله خالصی سران عشایر را برای روز نیمحضور در کربلا را داد. آیت 

ها را  حمله وهابی هگوید، پدرش مذاکره دربارزاده میگونه که خالصی کربلا حاضر شوند. آن
دانست، چراکه ضرر او را بیشتر از ماجرای فیصل الدویش، ای برای موضوع ملک فیصل میبهانه

الله ( آیت 209الله، صدانست. )خالصی، فی سبیلهای مهاجم موسوم به اخوان، میرهبر وهابی
فاو تا »تی کربلا را به دست گرفته بود. او با تلگراف به رؤسای قبایل از خالصی حال زمام اجتماع آ

ها وهابی هحمل ه)جنوب و شمال عراق( درصدد بود اجتماع کربلا را فراتر از مذاکره دربار« موصل
شعبان شد. حامل پیام  هاصفهانی و نایینی به کربلا در روز نیم هکنندسازد. از همین رو خود دعوت

اش، محمد بود. اصفهانی این دعوت را پذیرفت، اما نایینی برخلاف نظر قبلی  یخدعوت هم ش
 .(255دعوت خالصی را رد کرد. )همان، ص

گزارش محمد حسین بدیع، کارپرداز دولت ایران در کربلا، حکایت از گستردگی حاضران در  
لصی که از مجتهدین محمد مهدی خااخوان، آقای آقاشیخ هدر تعقیب حادث»اجتماع کربلا دارد: 

شعبان که  هکاظمین است، تلگرافاتی به عموم آقایان علما و رؤسای عشایر عراق کرد که روز نیم
اخوان مذاکره و  هزیارت مخصوصه است، همگی در کربلای معلی تجمیع نموده، راجع به دفع فتن

مشاوره نمایند. از دهم شعبان آقای خالصی با جمعی از اشراف کاظمین و بغداد وارد کربلا شده و 
جدید، و  هبیک خالدی، وزیر داخلچند نفری از علمای معروف سنی هم آمدند و توفیق 

ر از علمای های خراسانی و جمعی دیگزادهالله الاسلام آقاسید ابوالحسن اصفهانی و آیتحجت
طراز دوم و سوم نیز پی در پی آمدند و برای حفظ نظم و امنیت پانصد سواره و پیاده از قشون نظامی 

)آرشیو مرکز اسناد و تاریخ « عراق وارد و رؤسای عشایر نیز از اطراف متدرجاً جمع شدند...
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ع و اعزام بیک خالدی در اجتما( گویا حضور توفیق k10-p1355-15-0 هدیپلماسی...، شمار
که عدم نیروی نظامی به کربلا برای کنترل اوضاع و مدیریت آن به نفع فیصل بوده است. همچنان

 حضور فیصل در اجتماع کربلا مانع از هدف آیتالله خالصی برای اجرای برنامه هایش توسط او
بود،  خودش هم که شده هشد، فیصل برای وجهشد. چنانچه اگر قرار بر تقاضای استقلال می

( کارپردازی دولت ایران در کربلا اختلاف میان 290شد. )الرهیمی، صمجبور به همراهی می
مرحوم  همحل شور و مذاکره خان»دهد: کنندگان و ناکامی اجتماع کربلا را چنین شرح میاجتماع 

از نظر واقع شد. آقای محمدحسین نایینی میرزای شیرازی بود، ولی میان آقایان علما اختلاف 
نجف اشرف نیامد و آقا سید ابوالحسن اصفهانی که امروز مرجع تقلید تمام عراق عرب است، نیز 
با خیالات آقا شیخ]محمد[مهدی خالصی و رفقای او همراهی نکردند. همچنین علمای کربلا هم 

اخوان  هکنار کشیدند و حرف این آقایان این بود که حفظ مملکت از تکالیف حکومت و رفع غائل
 اوست و به علما مربوط نیست.  هعهد به

کردند، ولی آنچه محرمانه تحقیق شد، که در بادی امر این آقایان همه اظهار حمایت میبا این
مقصود آقا شیخ]محمد[مهدی خالصی و رفقای او از این تجمع باطناً این بود که در روز پانزدهم 

علما و رؤسای عشایر  هبا حضور همشود، شعبان که زیارت مخصوصه است و بسیار ازدحام می
اخوان را بهانه کرده بودند. از این جهت یک  هرفع غائل هاظهار مخالفت با انگلیس نمایند و مسأل

)آرشیو مرکز « قسمت از آقایان علما و رؤسای قبایل که این مطلب را حس کردند، موافقت ننمودند.
های پسرش نیز آمده، ه در نوشتهاسناد و تاریخ دیپلماسی...، همان( این نیت خالصی ک

سازی اجتماع کربلا ( با ناکامی مواجه شد. او که در پی شبیه231زاده، سردار اسلام، ص)خالصی
رسد دیگر فقیهان نگران بود، همراهی مانند میرزای شیرازی نیافت. به نظر می 1125در سال 

ایی از این شکاف بودند. در حالی که وهابی ـ بریتانی هبرداری جبهها و بهرهشکاف در صفوف عراقی
عالی بریتانیا در عراق به پایان رسیده بود، )آرشیو مرکز اسناد و تاریخ  هاخوان توسط نمایند هغائل

نام گرفت، به کار خود پایان داد. « منشور ملی»دیپلماسی...، همان( کنفرانس کربلا با طرحی که 
ها تأکید شد. و کشور در مقابل تجاوز وهابی« ولیاحفظ اماکن مقدسه و قبور ا»در این منشور بر 

خاطر داده و بر بیعت با او به عنوان مقام همچنین امضاکنندگان منشور به نوعی به فیصل اطمینان
ایشان به  هحضرت ملک فیصل اول و ارادما به اعلی هبنابر علاق»... عالی عراق صحّه گذاشتند: 

کنیم که به دادخواهی کسانی که در اثر حفظ استقلال مملکت، از حضرت ایشان درخواست می
« های وارده به آنها جبران شود.این تجاوزات خسارت دیدند، پاسخ مثبت دهند تا خسارت

داند زاده این اجتماع را بی نتیجه و نامطلوب میجهت نیست که خالصی( بی300)الرهیمی، ص
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( شکست اجتماع 251الله، صبه پایان رسید. )خالصی، فی سبیل 1332ر هفدهم شعبان که د

بندی طرفین را شفاف و بر فعالیت هر دو طرف افزود. بریتانیا موفق شد فیصل را به کربلا جبهه
زاده، سردار اسلام، امضای قرارداد با خود که به زعم مخالفان سند قیمومیت بود، )خالصی

پادشاهی عراق  1331/ نوزدهم صفر 1351ازد. بدین ترتیب در هجدهم مهر ( وادار س233ص
قرارداد از طرف فیصل  هتوافقی با دولت بریتانیا منعقد کرد. عبدالرحمان گیلانی )نقیب( امضا کنند

آنچه مقتضی است به حکومت »اول این قرارداد تعهد کرده بود  هبود. هرچند دولت بریتانیا در ماد
نهادن بر ، اما نشانی از صحّه «که به سیادت ملی آن برنخوردآنو مساعدت کند، بی عراق راهنمایی

داد ساخت. آنجا که پادشاه عراق تعهد میتر میسوم این دلالت را پررنگ هقیمومیت عراق بود. ماد
همچنین این بند از « نباید مخالف مواد این معاهده باشد.»قانون اساسی پیشنهادی این کشور 

 هتوانست موجب اعتراض فقیهان باشد. مادبود، می« آزادی عبادات و ادیان»داد که متضمن قرار
عالی بریتانیا در عراق  هچهارم قرارداد نیز که فیصل را ملزم به گرفتن مشورت و راهنمایی نمایند

ل پنجم، پادشاه عراق قبو هبنیاد سلطنت در عراق بود. طبق مادکرد، ناقض استقلال نهاد نو می
بریتانیا « مأمورین هکارهای اتباع عراق را به عهد»کرد در کشورهایی که نمایندگی سیاسی ندارد، می

بسپارد. هرچند در بعضی از موارد قرارداد اختیاراتی به پادشاهی عراق تفویض شده بود، اما این 
-53p-1۱5 همواد نشانی از استقلال نداشت. )آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی...، شمار

10k-1351) 
محمد های خود را به صورت خفا و علنی گسترش دادند. شیخ در این زمان مخالفان فعالیت

در کربلا و نجف به طور  1125قیام  هرا که در دور« حزب الوطنی»زاده به امر پدرش خالصی
گاهمخفی  فعالیت می له با سازی مردم و مقابکرد، به طور علنی تأسیس کرد. حزب در جهت آ
( 252الله، ص؛ خالصی، فی سبیل233زاده، سردار اسلام، صکرد. )خالصیبریتانیا فعالیت می

گویا این حزب در جریان اجتماع کربلا نیز فعال بود. به طوری که در گزارش کارپردازی دولت 
تاریخ آمده است. )آرشیو مرکز اسناد و « محمد مهدی و حزب اوآقا شیخ »ایران در کربلا، عبارت 

الله خالصی در جهت مقاومت فیصل ( همچنین آیت15p-10k-1355-0 هدیپلماسی...، شمار
گرفتن بیعتش تهدید کرد. ها، در تلگرافی او را به طور ضمنی به پسدر مقابل شروط بریتانیایی

( فیصل در مقابل کوشید نظر خالصی را به موافقت با معاهده جلب کند. در 291)الرهیمی، ص
اره دست به دامان سید محمد علی شهرستانی، وزیر معارف، شد. شهرستانی که از خاندان این ب

ای از معاهده به ملاقات خالصی رفت، اما ناکام و ناامید از نزد معروف فقیهان شیعی بود، با نسخه
ها با معاهده به درون دولت نیز کشیده ( مخالفت203الله، صاو بازگشت. )خالصی، فی سبیل
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های ( تلاش203عفر چلبی اباالتمن، وزیر تجارت، از جمله مخالفان آن بود. )همان، صشد. ج
گاه هایش، کردن فعالیتها چندان مؤثر افتاد که برای خنثیسازی و تهییج تودهحزب الوطنی در آ

را « نهضت»ها در کاظمین که به فیصل نزدیک بود، حزب سید محمد صدر، رقیب خالصی
گرایان عراقی را جذب کند و رقیب حزب الوطنی ضت توانست بسیاری از ملیتشکیل داد. حزب نه

( با این همه، حزب الوطنی در برپایی اجتماعات 233-237زاده، سردار اسلام، صشد. )خالصی
برپا شد. مساجد  1335 هالقعد/ یازدهم ذی1122مه  21اعتراضی موفق بود. مهمترین اجتماع در 

ون اعتراضات بودند. در این تجمع شش تن به عنوان نمایندگان کان« حیدرخانه»و « وزیر»
زاده، جعفر چلبی اباالتمن، سید محمد خالصیمعترضان برای گفتگو با فیصل انتخاب شدند. شیخ

داود و یاسین هاشمی اعضای این هیأت احمد شیخچی، شیخ بک باچهمحمد صدر، حمدی
( دولت عراق برای تحقیر و 203الله، صفی سبیل؛ خالصی، 215نمایندگی بودند. )الرهیمی، ص

ها خبر داد. از تسلط عثمانی هها و اجتماعات دورسازی هیأت مذکور  از لغو قانون تشکلخنثی
همین رو وقتی اعضای هیأت به حضور فیصل رسیدند، پادشاه عراق دیدار خود با آنها را خصوصی 

 همات خودشان را برمبنای فوق قوانین، یعنی ارادزاده اما در پاسخ، اقدانه رسمی دانست. خالصی
مشروع ملت را حق  هامور است. او همچنین بیان خواست های که مرجع همملت دانست؛ اراده

طبیعی آنان اعلام کرد. بنابراین فیصل با هیأت از در مسالمت وارد شد و موافقت کرد آنان به 
الله، راق اعتراض کنند. )خالصی، فی سبیلنمایندگی از ملت عراق به معاهده و قیمومیت بر ع

زاده که فیصل سعی کرد خود را همراه با افکار عمومی نشان دهد، خالصی( با آن203-207ص
 کند: حاصل دیدار خود با او را چنین توصیف می

او برای خشنودی انگلیس در امضای پیمان بسیار کوشا است و با سخن و رفتارش قصد فریب ما »
کردن امکان خبر توان از شایع( این فریبکاری را می253زاده، سردار اسلام، ص)خالصی «را دارد.

تشکیل دولت به سرپرستی سید محمد صدر دریافت؛ خبری که با مخالفت شدید آیات خالصی، 
الله خالصی علاوه بر این، بیعت خود با ( آیت211اصفهانی و نایینی مواجه شد. )الرهیمی، ص

ها با عراقی»گرفت. او در اجتماعی از رؤسای قبایل و سران شهرهای عراق اعلام کرد: فیصل را پس 
این شرط با فیصل بیعت کردند که او حافظ استقلال کامل عراق بوده و جلوی تسلط بیگانگان را 

ها بگیرد و اکنون که فیصل بر امضای این پیمان و مانند آن اصرار دارد، بیعتی از او بر گردن عراقی
( پس از این 212؛ الرهیمی، ص235-239زاده، سردار اسلام، ص)خالصی« نیست.
در  1351/ اول مردادماه 1335 هالحجگیری، اعتراضات شتاب بیشتری گرفت. در نهم ذیموضع

زاده، سردار اسلام، کربلا گردهمایی بزرگی در اعتراض به حکومت عراق برگزار شد. )خالصی
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ای مخالفت خود را با رؤسای طرفدار بریتانیایی یر عراقی در بیانیه( در این گردهمایی عشا239ص

الله خالصی ارسال شد. ای برای آیت ای از این بیانیه برای دولت و نسخه خود اعلام کردند. نسخه
ترین گروه بود. به طوری که تظاهرات ( حزب الوطنی در این میان فعال212-213)الرهیمی، ص

در بغداد برگزار کرد. در این تظاهرات  1351حجه/ هجدهم مرداد البزرگی در شانزدهم ذی
زاده، سردار اسلام، شعارهایی در مخالفت با قیومیت و پیمان با بریتانیا سر داده شد. )خالصی

های عراق و بریتانیا افزود. بیانیۀ ( فراگیری اعتراضات در مناطق عشایری بر وحشت دولت239ص
زنگ خطری برای « سازمان میثاق عربی عراقی»جنوبی و تشکیل  تن از رؤسای عشایر فرات 12

الله سیدابوالحسن اصفهانی در ( تجمع نجف به ریاست آیت 213قیمومیت بود. )الرهیمی، ص
نشان از یکدستگی و اتفاق در صفوف معترضان داشت.  1335الحجه )عید غدیر( هجدهم ذی

عالی بریتانیا در عراق، کاکس، را  هصل و نمایندرؤسای عشایر به ملک فی هکنندگان اعلامیاجتماع
مشابهی برای فیصل ارسال  همورد تأیید قرار داده و از طریق عبدالعزیز قصاب، والی کربلا، اعلامی

 ( 239زاده، سردار اسلام، ص؛ خالصی213-217کردند. )همان، ص
 

 تبعید از عراق
محمد قرار داشت. شیخ 1125نقلاب انقلابی همچون ا هها عراق در آستانبا اقدامات خالصی

زاده علاوه بر هدایت حزب الوطنی و مشاوره به پدرش، درصدد ارتباط با رجال سیاسی خالصی
ایران برآمد. در بحبوحۀ حوادث عراق، محمد حسن میرزا، ولیعهد احمدشاه قاجار، به کاظمین 

. متعاقب آن، ولیعهد ایران با محمد به طور مخفیانه با او در حرم کاظمین دیدار کردآمد. شیخ 
الله طلب حمایت ایران از عراق را کرد. پیکی از جانب احمد الله خالصی دیدار و آیت  آیت 

ها، ایران، پیغام حمایت آورد. در پی این دیدارها و حمایت هالوزرا و وزیر خارجالسلطنه، رئیسقوام
که دولت ایران برای صدور ایران کرد. با آنها عزم سفر به ساختن حمایتمحمد برای عملیشیخ

الله، روادید برای او مخالفتی نکرد، اما دولت عراق مانع این سفر شد. )خالصی، فی سبیل
 همحمد در عراق دردسر آفرین بود. نمایند( با افزایش اعتراضات دیگر حضور شیخ 252-253ص

تمهیداتی اندیشید. اعلام حکومت  1125عالی بریتانیا در عراق برای جلوگیری از تکرار انقلاب 
، دستگیری و تبعید سردبیران دو «نهضت عراق»و « الوطنی»نظامی در عراق، انحلال دو حزب 

هنگام، بمباران قبایل معارض و اخراج یا انتقال کارمندان مخالف  هالمفید و الرافدان به جزیر همجل
 همرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی...، شمار؛ آرشیو 210از اقدامات پیشگیرانه بود. )الرهیمی، ص

33-15p-10k-1351عالی اخراج دو آیت  ه( اما چالش مهم نماینداللهمقیم کاظمین بود.  هزاد
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اوضاع عراق عرب این روزها خیلی »نویسد: کنسولگری ایران در بغداد در توصیف این وضعیت می
گزارش از اخطار  هالدوله، در ادامبکنسول، منتخ« کس معلوم نیست.منقلب است و تکلیف هیچ

زاده و آقا سید محمد، فرزند سیدحسن صدر، برای محمد خالصیبه شیخ « کمیسر عالی هادار»
ما »زاده مقاومت کرده و گفته بودند: الله ساعت خبر داد. ولی دو آیت  23خروج از عراق ظرف 

م با کسی نداریم و حق خودمان را که ما را مغلولًا ببرند و جنگی هرویم تا اینبیرون نمی
« ها را صلاح ندیده و مصلحت در رفتن دیدهمخالفت آن»در مقابل اما پدرانشان « خواهیم.می

؛ خالصی، فی 15p-10k-1351-25 هبودند. )آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی...، شمار
فرزندش به بعد از  الله خالصی مهلت خواسته بود تا خروج( هرچند آیت 253الله، صسبیل

( 15p-10k-1351-35 هعاشورا موکول شود، اما با مخالفت کاکس مواجه شد. )همانجا، شمار
قدر بس است که عموم الیها همینبرای علّو مقام معزیٌ »... به گزارش کنسولگری ایران در بغداد: 

آهن آمدند. تگاه راهرغم تهدید حکومت انگلیس به مشایعت آنها تا ایساهالی بغداد و کاظمین علی
بغداد که ترجمان افکار و ارکان کمیسری عالی است، اظهار شادمانی از  ]تایمز[تایمس  هروزنام

الیها نموده بود، ولی عموم عشایر از این مسأله خیلی دلتنگ و مشمئز شده و احتمال مسافرت معزیٌ 
زاده، جعفر چلبی ابوالتمن و الله  )همانجا، همان( به جز دو آیت« رود.انقلابات عظیمی می

-15p-10k-10 هاحمد داود، از مفتیان اهل سنت، نیز از تبعیدشدگان بودند. )همانجا، شمارشیخ
1351) 

جمع کثیری از اهالی بغداد و کاظمین  هزاده و سید محمد صدر در میان بدرقبدین ترتیب خالصی
زاده در ( خالصی15p-10k-1351-25 هزادگاه خود را به مقصد ایران ترک گفتند. )همانجا، شمار

عراق را به سوی ایران ترک گفت که علاوه  1351/ ششم شهریور 1331حالی در پنجم محرم سال 
 هبر مصایب دوری از وطن، نسبت به همراهش، سید محمد صدر، خوشبین نبود. او به جهت سابق

. تبعید او به همراه خودش نیز بر ها در جنگ با عثمانی به او بدگمان بودهمکاری صدر با بریتانیایی
افزود. بعدها که سید محمد صدر به ریاست مجلس اعیان عراق رسید، این بدگمانی می

عالی  ه( آنچه نمایند251الله، صتر ساخت. )خالصی، فی سبیلزاده را در اعتقادش راسخخالصی
و مردم ایران به این اقدام بود. از  ساخت، واکنش دولتزادگان نگران میالله بریتانیا را از تبعید آیت 

الدوله، سرکنسول ایران در بغداد، از سیاسی عراق در دیدار با منتخب ههمین رو یکی از اعضای ادار
واکنش دولت ایران مطلع زاده و صدر پرسید. چون از عدمواکنش دولت ایران دربارۀ تبعید خالصی

 ]کاکس[ خواهند کرد و مخصوصاً سرپرسی کوکس اند، البتهاگر تاکنون سؤال نکرده»شد، گفت: 
جبریه و قهریه نرفتند. آدم فرستاده  هاید که به قوّ کنند که حقیقت را بنویسید و البته دیدهخواهش می
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و از پدران آنها خواهش شد که چندی به عنوان مسافرت به ایران بروند و بعد البته مراجعت خواهند 

( سرکنسول اما 15p-10k-1351-33/33 هریخ دیپلماسی...، شمار)آرشیو مرکز اسناد و تا« نمود.
الله ها جویا شود. از همین رو به دیدار آیت بهتر دید خود حقیقت ماجرا را از پدران تبعیدی

، کارگزار سیاسی ی[کابل] خانالله در این دیدار از حضور نواب محمد حسینخالصی رفت. آیت
پیش از او خبر داد. کابلی از خالصی خواسته بود در تلگرافی به اش بریتانیا در عراق، در خانه

الله نوشتن این تلگراف فرزندش به ایران بنویسد. آیت « با کمال احترام»الوزرای ایران از اعزام رئیس
دانست. وقتی کارگزار قبول نکرده و آن را « دغاره»را منوط به ذکر آسیب به عزاداران حسینی در 

 الله هم از نوشتن تلگراف استنکاف ورزیده بود. ه بود، آیت غیرلازم دانست
ماجرای تبعید فرزندش را چنین  1331محرم  25الله خالصی در تلگرافی به تاریخ نهایت، آیت

دارند و این که امر جناب کمیسر عالی انگلیس در عراق احترامات علما را مرعی می»... شرح داد: 
محمد که پسر ارشد بنده است، عازم ایران شود، با کمال احترام بوده کرده بودند که فرزندی، شیخ

که به آن حضرت اشرف خبر رسیده است که در دغاره در موقع عزاداری سیدالشهدا به بعضی و این
بعضی مستشارها و کارکنان  هگناه صدمه وارد  آمده است، این به واسطها و ضعفای بیاز زن

الیه در رفع و اصلاح این قبیل اقدامات که کمیسر عالی معزیٌ  حکومت عرب بوده و امید است
الله، ؛ خالصی، فی سبیل15p-10k-1351-33 ه)همانجا، شمار« مراقبت لازمه به عمل آورند.

اهانت به او و فرزندش،  رسد  خالصی با این تلگراف ضمن تأیید عدم( به نظر می253ص
یتانیا در عراق کرد؛ مسئولیت برخورد با اتباع عراقی با عالی بر هتری را متوجه نمایندمسئولیت مهم

وجود انجام آن توسط دولت عراق متوجه دولتی بود که قیمومیت این کشور را برعهده داشت و از 
جدیدی از حیات  هخالصی بره هاعطای استقلال به آن استنکاف ورزید. پس از این تبعید، خانواد

 اع ایران و عراق آغاز کردند. سیاست و اجتم هشان را در صحنسیاسی
 

 نتیجه
حاضر مبین گزارشی از تحولات و رویدادهای کشور عراق و مبارزات  هچنان که گذشت مقال

مردم در برابر اشغالگران به رهبری روحانیون و مراجع عظام شیعی در برابر دولت  هاستقلال طلبان
ردن ملک فیصل به پادشاهی عراق، در صدد ها در عراق بود که با گما بریتانیا و اهداف استعماری آن

نشانده در این کشور بودند. در این میان نقش روحانیون و مراجع تقلید بزرگی   ایجاد دولتی دست
الله شیخ محمد مهدی خالصی و فرزندش شیخ محمد به عنوان مخافان اصلی   همچون آیت

ز اهمیت بود. خاندان خالصی به قیمومیت بریتانیا و تشکیل حکومتی وابسته در عراق بسیار حائ
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هایی که گرچه باعث بیداری و  آمدند. تلاش استعمار به شمار می هدار انقلابی ضد سلط عنوان پرچم
های آنان را برآورده نکرد و منجر به تبعید  ای خودباوری مردم گردید اما در نهایت خواسته تا اندازه

مد مهدی خالصی و فرزندش و جمعی از الله شیخ مح  گروهی از علمای عراق از جمله آیت
های سیاسی  ای را  برای فعالیت فعالان سیاسی عراق به ایران شد. مهاجرتی که حیات سیاسی تازه

 این خاندان در ایران و عراق رقم زد. 
 
 

 منابع:
 آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

های فکری و وقایع تاریخی آن ریشه-عراق الرهیمی، عبدالحلیم، تاریخ حرکت اسلامی در
 1312مهر، تهران  همحمدنبی ابراهیمی، سور ه(، ترجم1155-1123)

 همحمدنبی ابراهیمی، سور ه(، ترجم1113-1115العلوی، حسن، شیعه و حکومت در عراق )
 1315مهر، تهران 

امیر  هصی، ترجممحمدمهدی خالالعظمی شیخاللهشهید آیت–زاده، محمد، سردار اسلام خالصی
 1399سلمانی رحیمی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 

 1335سیره ذاتیه و مُذَکَراتٌ جهادیه، دارالمحجه البیضا، بیروت -اللهخالصی، محمد، فی سبیل
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 بررسی عملکرد کمیسیون اجتهاد و افتاء 

 شورای عالی فرهنگ در دوره پهلوی دوم

 
  1مهدی نوید ادهم
  2رحیم روح بخش

 مقدمه

 عصر قاجار ایران هجامع فرهنگیاجتماعی و  سیاسی، تحولاتی که در اوضاع بارسد به نظر می
نیاز به مدرسه به  عنوان مطالبه بخشی از عناصر فرادست جامعه مطرح شد. به طوری که با ، رخ داد

ق(  توجه به علوم  1323 ـ 1320)در یک دهه قبل از انقلاب مشروطه« انجمن معارف»تاسیس 
 ینخبگان حام قرار گرفت؛ت اعضای این انجمن هم هجدید و لزوم گسترش مدارس نوین وجه

 ،س دهها مدرسهیخود را متمرکز کرده ودر قالب تاس یامه هات ها و برنیفعالبه سرعت  این جریان
جهت  موسساتن یدر قالب ا یفرهنگ یاستگذاریاقدام به س انتشار نشریه، تاسیس کتابخانه و ...

ر ییرغم تغ یج علین نهاد به تدریبرآمدند. ا یآموزش نوین به نظام یت بخشیت و مشروعیمقبول
بعد از  یو ... در سال هامعارف  یعال یمعارف، شورا یمجلس شورا عارف، م یر شورایعنوان نظ

قانون اداری وزارت معارف و »دو قانون مهم  بیبا تصو مشروطه به فعالیت خود ادامه داد. تا اینکه
 یقانون اساس» و همچنین 1291شهریور  12برابر  1329شعبان  29در « اوقاف و صنایع مستظرفه

فعالیت هایی از این  ،یمل یشورادوم مجلس در 1215آبان  1برابر  1321ده ذیقع 15در « معارف
 قانونی بهره مند شد.  نوع از جایگاه و ساختار

ما گام اساسی برای ساختارمندی آموزش و اعتبار جایگاه حقوقی نظام نوین آموزشی،   

                                                 

 و عضو هیئت علیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. . دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش 1

 . مسوول مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش 2
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مجلس شورای دوره چهارم  در1355اسفند  25تاریخ  در« شورای عالی معارف»تصویب قانون 

پرور فراهم  ین و مقررات آموزشی توسط رجال معارفعرصه برای وضع قوان بود. این قانون ملی
هفنم د. به طوری که شورای عالی معارف به همت همین رجال  اولین جلسه رسمی خود را  در کر

ه ب 1330فرهنك و سپس در سال  یعال یبه شورا 1315این شورا در سال  ل داد.یتشک1351مهر 
ت خود ادامه داده و یمذکور تا کنون به فعال یر نام داد. شوراییآموزش و پرورش تغ یعال یشورا

)آموزش و پرورش( در پنج دهه یت خود و آموزشینخست فعال یدردهه ها یفرهنگ یاستگذاریس
 ر را به عهده داشته است.یاخ

ی نقش و عملکرد یعن 1315-1330در این مقاله یکی از کمیسیونهای شورای عالی فرهنگ 
مورد بررسی قرار می گیرد. بازکاوی جایگاه و فعالیت های این کمیسیون « کمیسیون اجتهاد و افتاء»

مستلزم طرح دو مقدمه است. نخست تبیین مختصر تاریخچه شورای عالی معارف/فرهنگ/آموزش 
 ،این طریق تا از قی و آموزشی کشور استو پرورش و فعالیت های آن در ساختار کلی نظام حقو

جایگاه صورت مذاکرات و ماهیت مصوبات آن مشخص شود. مقدمه دوم در باره بررسی نوع 
مواجهه نظام سیاسی دوره پهلوی اول با نهاد حوزه به طور عام و علماء به طور خاص با محوریت 

ر شورای عالی فرهنگ د« کمیسیون اجتهاد و افتاء»است. زیرا فعالیت « قانون اتحاد شکل لباس»
دوره پهلوی دوم به نوعی در تداوم آن قانون قرار دارد. با این تفاوت که مجتهدینی که طبق قانون 

شده و با پوشیدن لباس روحانیت می توانستند در « جواز عمامه»مذکور مجوز می گرفتند، صاحب 
کنند، امورات مذهبی اعم از مجالس دینی، منبر، روضه خوانی، امام جماعت مساجد و ... فعالیت 

در کمیسیون  -که از سوی مراجع تقلید صادر می شد–اما مجتهدینی که اجازه نامه اجتهاد آنها 
توانستند در مشاغل دولتی  میمذکور تایید شده و موفق به اخذ گواهینامه مخصوص می شدند، 

 استخدام شوند.

یخچه شورای عالی معارف/فرهنگ و نقش مجتهد جامع الشرایط در آن شو   را: الف( تار

( را می توان به عنوان نهادی دولتی به منظور سیاستگذاری 1351-1315شورای عالی معارف) 
ن شورا بود که با سیاستگذاری کلان و اتخاذ یمتمرکز آموزشی تلقی کرد. در واقع فعالیت های ا

تصمیمات و مصوبات اساسی، پایه ساختار نظام نوین آموزشی متمرکز را بنیان گذاشت. قانون 
از تصویب مجلس شورای ملی گذاشت. البته پیش از آن نیز  1355شورای عالی معارف در اسفند 

ش،  1251از « شورای معارفـ»ش،  1257از « انجمن معارف» نهادهایی مشابه آن تحت عناوین:
از « شورای عالی معارف»مجلس معارف در این عرصه فعالیت می کردند. اما به طور رسمی 
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از « شورای عالی آموزش و پرورش»ش و بالاخره 1315از « لی فرهنگشورای عا» ،1351
به عنوان مرحله « شورای عالی معارف»ش به فعالیت پرداختند. در این میان فعالیت های 1330

مهم تاسیس و نهادسازی نظام نوین آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا آغاز فعالیت 
و قدرت یابی 1211الی تقریباً یک سال بعد از کودتای سوم اسفند شورای ع دورهدوره طولانی این 

تدریجی رضاخان طی چهار سال تصدی وزارت جنگ و سپس نخست وزیری می باشد. به طوری 
ن دوره از ینکه مصوبات ایکه فعالیت شورا در این دوره را می توان، دوره تاسیسی نام گذاشت. کما ا

شود. البته  یم یز تلقین یعصر رضاشاه یوانسالاریانه دیرکزگراتم یاست هایس یز در راستایشورا ن
ناگفته نماند که حوزه فعالیت و تصمیمات متخذه شورا در چهار دهه نخست)شورای عالی معارف 

 یاستگذاریس یبود. به طوری که عرصه ها یو فرهنگ( بسیار فراتر از وزارت آموزش و پرورش فعل
آموزشی، علمی و مواردی نظیر آن می شد که امروزه برخی  عرصه های فرهنگی، هنری،آن شامل 

، آموزش عالی، سازمان اوقاف، و به طور کلی یر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامینظوزارتخانه ها 
تمام نهادها و سازمان های فرهنگی، هنری، آموزشی، علمی شامل می شد. به هر حال این شورا از 

( تا کنون تشکیل جلسه 1379لغایت مهر  1373فاصل بهمن آغاز تاسیس بی وقفه) به استثنای حد
جلسات آن بیش از دو هزار جلسه اعم از صورت مذاکرات و صورت اسناد داده که مجموعه 

مصوبات می باشد. ناگفته نماند که شمارش جلسات صورت مذاکرات، در طول قریب یک صد 
ه که می توان به اختصار دوره فعالیت ساله فعالیت شورا، سه بار به شرح ذیل از عدد یک شروع شد

 شورا و تعداد جلسات آنرا در قالب جدول ذیل ارائه داد:
 
 

تعداد کل 
 جلسات

تعداد 
جلسات هر 

 دوره

شماره 
 جلسات

 دوره فعالیت
عنوان 

 شورا

رد
 یف

321 

دوره اول: 
73 

دوره دوم: 
350 

دوره اول: از 
 73تا  1

دوره دوم: از 
 350تا  1

شامل دو 
 دوره:

اول: از مهر 
1351 

تا پایان 
1352 

شورای 
 معارف  عالی

1 



 415 هادی نامه
دوم: از آغاز 

1353 

تا مهر 
1315 

505 505 
تا  355از 

1133 

از مهر 
1315 

تا مرداد 
1330 

شورای 
 عالی  فرهنگ

2 

101 

دوره اول: 
175 

دوره دوم: 
953 

دوره اول: از 
 175تا   1

دوره دوم: از 
 107تا  101

(13/3/1319) 

شامل دو 
 دوره:

اول: از آغاز 
1335 

تا بهمن 
1373 

دوم: از مهر 
1379 

 تا کنون

شورای 
عالی 

و  آموزش 
 پرورش

3 

اسلامی البته ناگفته نماند که شمارش جلسات شورای عالی آموزش و پرورش بعد از انقلاب  
(، 73بهمن 11در تداوم جلسات شورا در قبل از آن می باشد. به این ترتیب، تا قبل از انقلاب) تا 

، )اولین جلسه شورا در تاریخ اسلامی جلسه تشکیل شد و دنباله آن بعد از انقلاب 175
جلسه رسیده  101تعداد جلسات آن به -1319-ل شد( تداوم یافت که تا کنون یتشک 9/5/1379

جلسه می باشد. البته این تقسیم بندی صرفا  2555است. بنابراین تعداد کل جلسات بیش از 
ازین هر مرحله جدید فعالیت )جلسات( می باشد. شاید تقسیم بندی مطلوب مبتنی بر شمارش آغ

مصوبات را بتوان بر اساس همان سه دوره عناوین شورا )معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش( قرار 
داد، که البته دوره سوم خود به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم می شود. به هر حال مجموعه 

و مصوبات به ترتیب در قالب دست نوشته و تایپی در آرشیو مرکز اسناد این صورت مذاکرات 
شورای عالی آموزش و پرورش نگهداری شده و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد. شاید بتوان در 
یک تقسیم بندی کلی محورهای عمده صورت جلسات و مصوبات این شورا را در چهارده موضوع 

 اصلی به شرح ذیل برشمرد:
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 اسنامه های مراکز آموزشی اعم از مدارس، دانشسراها، آموزشگاه ها و ...اس -1
نظام نامه ها و آیین نامه های امتحانات، نشریه، شهریه، مدارس، اجتهاد، استخدام،  -2

 اعطای مدال و...
 برنامه های درسی و جداول و ساعات تدریس هفتگی کتب درسی مقاطع مختلف  -3
دبیرخانه شورای عالی معارف، فرهنگ و آموزش و شورای عالی، کمسیون ها و  -3

 پرورش
 مجوز های شرکت در امتحانات و نحوه ادامه تحصیل -7
 تربیت معلم، دانشسراهای مقدماتی و عالی -0
 مدارس وابسته به وزارتخانه ها و سازمان ها -5
 ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و دوره های داخلی -9
 مجوز تاسیس مدرسه و آموزشگاه -1

 تاب و نشر روزنامه و مجلهمجوز چاپ ک -15
 مجوز صدور گذرنامه و پروانه تحصیلی -11
 اعطای نشان و مدال -12
 مجوز اجتهاد و ا فتاء -13
 ، تعیین رشته و ...یلیسایر مصوبات نظیر شهریه مدارس، صدور گواهینامه تحص -13

 معارف:  الشرایط در شورای عالیت مجتهد جامعیعضو 

شورای  1351ت لازم برای مدارس کشور در سال چنانکه گذشت برای تدوین قوانین و مقرار
قبل از مشروطه ایفای « انجمن معارف»ای در تداوم عالی معارف تشکیل شد. این شورا به گونه

الشرایط به کرد. نکته قابل توجه اینکه از همان آغاز تاسیس این شورا یک مجتهد جامعنقش می
یت شورا درآمد. بررسی تکاپوهای این منظور صیانت از شرعیات در تصمیمات متخذه به عضو

ای در تصویب ترویج احکام اسلامی در مدارس کشور مجتهد حاکی است که وی نقش عمده
های مهم سایر اقشار و طبقات جامعه به خصوص  داشت. کما اینکه همین مطالبه از زمره دغدغه

ستگذاری آموزشی و جلب های سیاعلما و نیروهای مذهبی نیز بود. این نیروها با حضور در عرصه
توجه هیات حاکمه به خصوص متولیان فرهنگ به آموزش احکام اسلامی در برنامه درسی مدارس 

های دینی در مدارس نوین برآمدند. بر اساس همین رویکرد بود که و ... در صدد ترویج آموزه
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شورا شرکت  الشرایط به عنوان یکی از اعضای رسمی در جلساتهمیشه یک روحانی مجتهد جامع

بود. در  -عشریتشییع اثنی -ترین وظیفه او مراقبت از  انطباق مصوبات شورا با اسلامکرد. مهممی
از انجمن معارف تا تاسیس رسمی شورای  -میان اسامی مجتهدین عضو شورا در اواخر دوره قاجار

جی آقا شیرازی، اسامی علمایی نظیر آقا شیخ محمدعلی تهرانی، بهاءالواعظین، حا -عالی معارف
العلماء و بالاخره حاج شیخ محمد امین صدرالاسلام به صدر الافاضل، حاجی سیدمحمد سلطان

در دوره -خورد. شخص اخیر به مدت یک سال از اولین جلسه شورای عالی معارف چشم می
کی به عنوان ی 1352میزان  21شورا در  35ش تا جلسه  1351میزان )مهر(  5از  -جدید فعالیت آن

نفر رسمی شورای عالی معارف در جلسات شورا شرکت و طبق صورت مذاکرات  15از اعضای 
 شورا اظهار نظرهایی نیز در خصوص اهتمام به شرعیات در مدارس داشته است.

 بررسی نقش مجتهد لاهیجی به عنوان مجتهد جامع الشرایط عضو شورا: 

در پی  یجیعضویت آن درآمده بود. لاهمهدی مجتهد لاهیجی از اولین جلسه شورا به  سید
به دلیل » -مجتهد جامع الشرایط عضو شورا –استعفای حاج شیخ محمد امین صدرالاسلام 

(، از طرف وزیر معارف وقت و 1352میزان  1، مورخ 30جلسه «)های شخصیمشاغل و گرفتاری
ن شد. در متن جانشین ایشا -1352عقرب]آبان[  13مورخ  -رییس شورا، در جلسه چهلم شورا

نظر به اینکه در شورای عالی معارف مطابق قانون وجود یک نفر »مصوبه مذکور آمده است: 
الشرایط لازم بود، از طرف آقای وزیر معارف، آقای سید مهدی مجتهد لاهیجی به مجتهد جامع

به مدت سه دهه به عنوان  -1331در خرداد -لاهیجی تا زمان رحلت «. این سمت معین شدند
کرد. ناگفته  الشرایط عضویت این شورا را به عهده داشته و در جلسات آن شرکت جتهد جامعم

نماند که معمولا عضویت اعضای رسمی شورا در آغاز برای مدت یک سال بود. بعد از یک سال، 
آوردند. برخی مصوبات شورا برخی ابقاء و برخی دیگر آرای لازم برای عضویت به دست نمی

ن باره دوره عضویت لاهیجی در سه دهه مذکور، وی هر بار یرغم اتمام چندعلیحاکی است که 
 719توان به مصوبه جلسه شد. از آن جمله میمجددا به عنوان مجتهد، عضو شورا انتخاب می

رسد، مجتهد لاهیجی یک استثناء بود که سه دهه اشاره کرد. به نظر می 1323اردیبهشت  9مورخ 
الشرایط به عهده داشت. البته بررسی جلسات شورا در وان مجتهد جامععضویت شورا را به عن

ها کمتر در جلسات شرکت دهد که لاهیجی در آن سالهای پایانی سلطنت رضاشاه نشان میسال
 -شییکی از اعضای فعال و همفکر خو-جست و غالبا رای خویش را به سید محمد تدین می

 کرد.واگذار می
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مات متخذه در شورا یظیفه اصلی مجتهد عضو شورا این بود که هرگونه تصمبه طور کلی و       
با  یب آن دسته از مصوبات که نسبتیتصو ینکه برایتر ا کند. مهم لغو که خلاف شرع اسلام بود

دهد که مجتهدان عضو د. بررسی صورت مذاکرات شورا نشان مییورز ی، اهتمام م عت داشتیشر
کردند. البته در این میان نباید نقش  ینم یعت در مصوبات کوتاهشورا نسبت به حفظ اصول شری

های مذهبی نظیر سید محمد تدین، عیسی سایر اعضای شورا به خصوص اعضای دارای گرایش
، دکتر سحابی و ... در حمایت از پیشنهادات مجتهدان جهت یزدی یحائر یرزا مهدیصدیق، م

 های آموزش دینی را نادیده گرفت. تصویب طرح
 که دهدمی نشان معارف عالی شورای مصوبات و مذاکرات صورت به عنوان نمونه بررسی

 در مختلف انحای به آموزش و برپایی نماز در مدارس جمله از اسلامی احکام آموزش به توجه
 طرح خلال در نیز راشو الشرایط عضوجامع مجتهد معمولا و داشته قرار شورا هایبرنامه دستور
 احکام آموزش موضوع آموزشی، مراکز سایر حتی و تحصیلی مختلفدوره های  درسی هایبرنامه
-می جلب نکته این به را شورا اعضای توجه و داده قرار تاکید مورد نماز برگزاری جمله از و اسلام

 و ابتدایی مدارس نظامنامه» بررسی به مربوط جلسات از یکی خلال در جمله آن از. کرد
 همه کرد خواهد مراقبت مدرسه مدیر: »است آمده مدیر وظایف به راجع 25 ماده در ،«متوسطه

 همین( 1355 بهمن 1 مورخ ،131 جلسه.)«بخوانند نماز مدرسه در ظهر از بعد شاگردان روزه
 خواهد مراقبت مدرسه مدیر: »است گرفته قرار تاکیده مورد شورا جلسات از یکی در مجددا ماده
 مرداد 21 مورخ ،137 جلسه.«)بخوانند نماز مدرسه در ظهر از بعد شاگردان روزه همه نمود

 جلسه.)گرفت قرار مجدد تاکید مورد زیسال ن همان اواخر در بعدی اصلاح نکه دریکما ا(. 1359
 توسط که ییابتدا دوره لاتیتحص دستور بیتعق در راستا، نیا در( 1359 دیماه 23 مورخ ،170

قسمت قرآن و شرعیات و » مخصوص تهیه و به شورای عالی معارف تقدیم شده بود، ونیسیکم
 312الاشیا و خط با اصلاحاتی به تصویب رسید.) جلسه فارسی و املا و انشا و اخلاق و علم

به طور  1310به سال « دستور تحصیلات ابتدایی»نکه دری(. بالاخره ا1313/ مرداد 29مورخ 
وارد مذکور مورد بحث و به ترتیب برای کلاس های مختلف ابتدایی تصویب گردید: تفصیلی م

، صرفا «آیات منتخبه»( در این مصوبه درس قرآن با عنوان درس1310آذر  35مورخ  317)جلسه 
برای سال های سوم و چهارم اختصاص یافته و شامل قرائت با ترجمه فارسی آن بود. اما درس 

 ای کلاس های ابتدایی تصویب شد: شرعیات به شرح ذیل بر
 سال اول: تعلیم وضو و نماز عملا. 

سال دوم: اصول دین و مذهب با معانی اجمالی آنها، ترتیب وضو و نماز و ترتیب بجا آوردن 
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 آن. 

 سال سوم: اصول دین و مذهب بدون ذکر دلایل متکلمین.
 سال چهارم، نخست: اصول دین و مذهب با دلایل اجمالی آنها. 

 دوم: فروع دین: از نماز فقط نمازهای یومیه و شرایط صحت آنها بدون ذکر شکیات و سهویات. 
 از روزه: روزۀ ماه رمضان با ذکر شرائط صحت آن و از مفطرات فقط اکل و شرب.

 رد.یگیکه خمس بدانها تعلق م یائیاز خمس: اش
 رد بدون ذکر نصابهایگیکه ذکات بدانها تعلق م یائیاز ذکات: اش

و ضرر  و عدم خوف یو بدن ین که استطاعت مالآاز حج: به ذکر حج تمتع و شرائط وجوب 
 است اکتفا شود.

 رد.یت خاص قرارگیم شود و مورد اهمیهن با دقت تعلیاز جهاد: قسمت دفاع از م
 یکارهاه در جامعه دعوت مردم ب یفۀ هر فردینکه وظیبا توجه به ا :از منکر یامر بمعروف و نه

گران و شرب یره مانند: ظلم و غصب حق دیکب یمعاص یذکر بعضی است. اجتناب از زشتك و ین
 «.ین معاصیح قبح ایخمر و سائر سکرات و توض

های نخست برنامه تعلیمات ابتدایی به عنوان یک ناگفته نماند که درس اخلاق که در سال
و عملا حذف ها در درس شرعیات مستحیل شد شد، در این سالدرس مستقل محسوب می

تعلیمات اخلاقی باید در ضمن حکایات دلچسب و »گردید. اما این نکته مورد تاکید قرار گرفت که 
البته برای دو کلاس پنجم و ششم « کودکانه به اطفال تعلیم شود، نه بطور موعظه و صرف امر و نهی

 گیرد.رار میدر اخلاق منظور شد که در ادامه محورهای آن طبق مصوبات شورا مورد بررسی ق

 بررسی قانون اتحاد شکل لباس و جواز عمامه در دوره پهلوی اول: ب(

از تصویب مجلس  1355براساس قانون اتحاد شکل لباس اتباع ایران، که به تاریخ دهم دیماه 
شورای ملی گذشت، بجز هشت گروه از روحانیون یعنی: مجتهدین مجاز از مراجع تقلید، مراجع 

نمازان  عد از بر آمدن از عهده امتحانات، مفتیان اهل سنت و جماعت، پیشامور شرعیه دهات ب
دارای محراب، محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین، طلاب مشتغل به فقه و اصول 
پس از برآمدن از عهده امتحان، مدرسین فقه اصول و حکمت الاهی و بالاخره روحانیون ایرانی غیر 

در ادامه  1«ملبس به لباس متحد الشکل بشوند.»ع ذکور ایران مکلف شدند بقیه اتبا« مسلمان
                                                 

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد،تهران، مرکز بررسی  . 1
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نامه  شود که اجازه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است: به اشخاصی گفته می
اشخاصی که مرجعیت قبول عامه آنها حیاً و میتاً مسلم »اجتهاد از سوی یکی از مراجع تقلید یعنی: 

الله: شیرازی، خراسانی، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات الله:  رحومین آیاتباشد از قبیل م
کسانی »داشته باشند. همچنین در مورد محدثین آمده است:  1« نائینی، اصفهانی و شیخ عبدالکریم

هستند که قوه تشخیصی حدیث صحیح از سقیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص به وسیله دو 
در پایان نیز وزارت معارف عهده دار تنظیم نظامنامه « ن مجاز تصدیق شده باشدنفر از مجتهدی

البته در یک تغییر جزئی بعداً محدثین و طلاب مشتغل به فقه و  2اجرائی آن معرفی شده است
اصول را نیز مکلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت 

  3نمودند.
در هیأت  1355در اسفند ماه « نظامنامه امتحان طلاب»ی کردن این قانون، مقررات یاجرابرای 

دولت به تصویب رسید. براساس این مصوبه؛ همه ساله در ماه فروردین در تهران و مراکز ایالات و 
ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد. افراد قبول شده می توانند از 

نامه مدرسی در یکی از علوم مذکور را دریافت نمایند و بایستی همه ساله آن  معارف تصدق وزارت
در تغییراتی که  ،دانشکده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد 1313  در سال 3را تجدید کنند

ب نظامنامه امتحان طلا»رات جدیدی تحت عنوان: بعمل آمد، مقرّ  1317در این نظامنامه به تاریخ 
تدوین گردید که براساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه « و تشخیص مدرسین معقول و منقول

 7تغییر یافت و تمامی مراحل اجرایی آن به دانشکده مذکور واگذار گردید
                                                                                                                   

 15 -11، صص 2، سند شماره 135 9اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،

جعفری، مرتضی و دیگران، واقعه کشف حجاب: اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان.  . 1
، 5،سند شماره 1351ان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، تهران، سازم

 33-35صص 
-73جعفری و دیگران، واقعه کشف حجاب: اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان.صص . 2

30 
، تهران، 1355-1319منظور الاجداد، محمد حسین، سیاست و لباس: گزیده اسناد متحد الشکل البسه  . 3

 9-1، صص 3،سند شماره 1395انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 
 20-25مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، سند شماره  . 3

 010-019صص
جعفری و دیگران، واقعه کشف حجاب: اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان. سند شماره  . 7
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در سال  «مؤسسه وعظ و خطابه»در همین راستا سازمانی برای آموزش وعاظ تحت عنوان 

ابسته به دانشکده فوق الذکربوده و وظیفه داشت که اهل منبر را تأسیس شد. این مؤسسه و ش1313
بعد از همان امتحان ورودی به مدت دو سال آموزش وعظ و خطابه دهد. در گزارشی برخی 
جزوات منتشر شده از سوی مؤسسه تحت عناوین: معرفه النفس، فارسی، شیمی، تاریخ اسلام و 

فارع التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد  وزارت معارف موظف شد که 1اخلاق آمده است.
بکار  -شد های خاص در شهرهای کشور تعیین می که در مکان-های عمومی  سخنرانی در کنفرانس

بایست در زمینه مسایل تاریخی، اخلاقی، صحی، ادبی، اجتماعی،  گیرد. موضوع خطابه ها می
وم با ترقیات روز افزون کشور در اصول تجددخواهی، میهن پرستی، شاه پرستی و آشنا ساختن عم

سال بود، ولی مدتی بعد این  37تا  27گفتنی است که شرایط سنی این وعاظ  2عصر جدید باشد.
ای از سوی  سال قرار گرفت. چنانچه در عریضه 37ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سن بالای 

« الا وسیله منبر رفتن»ن هزینه زندگی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینکه آنان راهی برای تأمی
های چندی نیز از خودداری وعاظ جهت   گزارش 3ندارند، خواستار تجدید نظر در این قانون شدند.

ها باعث شده در  که مجموع این مقاومت 3کند ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذکور حکایت می
 ..خاتمه یابد« مؤسسه وعظ وخطابه»فاصله کمتر از دو سال عمر 

دهد که از همان بدو اعلام و اجرای قانون مذکور آن دسته از علمایی که شامل  اسناد نشان می
هشت گروه مستثنیات اتحاد شکل لباس نبودند، در صدد بر آمدند با انحای مختلف به مقابله 
پرداخته و از قانون مزبور شانه خالی کنند. یکی از نخستین گزارش مربوط به حکومت قم و 

)آستانه اجرای رسمی قانون( حاکی است که: برخی از علما که  5/12/1355ان به تاریخ خلجست

                                                                                                                   

 105-102، صص07
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد،تهران، مرکز بررسی  . 1

 309، ص 150، سند شماره 1359اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد،تهران، مرکز بررسی  . 2

 350-310، صص130-131، سند شماره 1359اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،
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 157-159صص
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من جمله چند نفر که به هیچ وجه صاحب محراب نبوده »مشمول مستثنیات قانون مذکور نیستند: 
  1«اند. اند، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده و سابقه به این جریان نداشته

طی یکی از راهکارهایی که مراجع و مجتهدین برجسته سعی کردند با توسل به آن در چنین شرای
از کاهش شدید تعداد روحانیون جلوگیری بعمل آوردند، صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی برای 

ها حاکی از صدور اجازه اجتهاد  علمایی که شناخت نسبی از آنها داشتند، بود. چنانچه برخی شنیده
که واقعاً »به برخی علما  -مرجع شیعیان وقت-ه العظمی سید ابوالحسن اصفهانی الل از سوی آیت

  2.به منظور حفظ روحانیت بود« مجتهد نبودند
خ عبدالکریم حائری بنیانگذار و ریاست حوزه قم که بعنوان یکی از الله حاج شی همچنین آیت

زمره کسانی بود که در در مراجع مسلم حق صدور اجازه نامه اجتهاد برای مجتهدین را داشت، 
کرد. براساس اسناد موجود، ایشان برای  موارد مقتضی اقدام به صدور مجوز مذکور می

یم اصفهان و آقا میرزا صدرالدین و آقای آقا سید محمد الاسلام آقا سید علی نجف آبادی مق حجت
محّمدتقی فلسفی واعظ نیز در   3اجازه اجتهاد صادر کرده است. 11/1/1313باقر قزوینی در تاریخ 

اش را به واسطه سفارش پدرش از یک مجتهد مقیم  کند که او نیز جوازمحدثی خاطراتش نقل می
ای  تیمور تاش وزیر دربار رضاشاه طی ارسال نامه  3.د.کرتهران بنام آقا شیخ حسین یزدی اخذ 

  7.به این اقدام ایشان اعتراض نمود 19/1/1359الله حائری در تاریخ  خطاب به آیت
پرواضح است که اصولًا مراجع و علما رضاشاه و سیاستگزاران آن نظام را صاحب صلاحیت 

کردند برای مقابله با برنامه مذکور، با  دانستند از این سعی می مجوز عمامه نمیلازم برای صدور 
ن صدور اجازه اجتهاد و محدثی برای افراد دارای صلاحیت اقدام نمایند. البته مدت کوتاهی بعد، ای

های مختلف چنین  اقدامات سؤظن کارگزاران ادارات مربوطه را برانگیخت و آنان نیز به بهانه
ای نیز  کردند. صدرالاشراف از عناصر متنفذ حکومت آن عصر که میانه مجوزهایی را باطل اعلام می

سیل تصدیق اجتهاد و محدثی از نجف به سوی ایران »کند:  با علما داشت در خاطراتش نقل می

                                                 

 119، ص 3,سند ش  1395موسسه فرهنگی قدر ولایت، حکایت کشف حجاب، تهران,   . 1
 35ص   ،1397تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی، الله مهدی کنی ،  خواجه سروی، غلامرضا, خاطرات آیت . 2
 13-13، صص5-9، اسناد ش 1355-1319منظورالاجداد، سیاست و لباس: گزیده اسناد متحد الشکل البسه  . 3

 95، ص1350خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  . 3
های از آیات عظام:  در عرصه سیاست واجتماع: اسناد و گزارش منظورالاجداد, سیدمحمدحسین,مرجعیت . 7

 331-375، صص12، سند شماره 1351نائینی، اصفهانی،قمی،حائری و بروجردی، تهران، شیرازه. 

http://us.mg4.mail.yahoo.com/dc/blank.html?bn=182.10&.intl=us&.lang=en-US#_edn15
http://us.mg4.mail.yahoo.com/dc/blank.html?bn=182.10&.intl=us&.lang=en-US#_edn17
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کند متقابلًا:  سپس اضافه می« جاری شد و هر آخوندی تصدیق اجتهاد و محدثی در دست داشت

از آن طرف شهربانی، اعتنائی به این تصدیقات نکرده و بسیاری را توقیف و بعضی را به تراشیدن »
البته چنین برخوردهایی بنابر اقتضای شرایط دارای فراز و  1«کرد. ریش تکلیف و اذیت می

 شد. ها اعمال می ایی بود و بعضاً اینگونه سختگیریه نشیب
آورند برای تأیید آن  توضیح این نکته ضروری است افرادی که بدین صورت مجوزی بدست می

بایست مجوز اجتهاد خود را به شهربانی محل ارائه  و در نهایت برای صدور مجوز عمامه، می
ورزید. از  یا صدور مجوز مذکور خودداری می دادند چه بسا شهربانی در این مرحله از تأیید و می

توانست مصونیت برای عبا و عمامه ایجاد کند گو اینکه  اینرو همیشه دستیابی به مجوز اجتهاد، نمی
برنامه تحدید و تقلیل روحانیون در دستور کار هیأت با توجه به نفوذ مردمی روحانیون، اصولًا 

کردند.  ی غالباً با هر بهانه کوچکی مجوزها را باطل اعلام میحاکمه قرار گرفته بود و کارگزاران اجرائ
بایست در مجوز عمامه تجدید نظر بعمل آید. چنانچه فردی نیز موفق  طرفه آنکه چون همه ساله می

شد با داشتن مجوز اجتهاد، جواز عمامه به دست آورد، معلوم نبود آیا سال دیگر نیز مجوز او  می
 یا خیر؟تجدید و تمدید خواهد شد 

با اشاره به  27/5/1313ها والی خراسان به حکومت نیشابور به تاریخ  در یکی از بخشنامه
عده کثیری ]از علما[ با تشبث و عناوین مختلفه سابقاً جواز عمامه تحصیل کرده.... در »اینکه: 

دستور خاطرنشان گردیده طبق « مشمول مقررات قانون نیستند  صورتی که به هیچ وجه ذیحق نبوده
در جوازهای عمامه تجدید نظر کرده و جوازهای ارفاقی و آنهایی که در نتیجه »عمل وزارت داخله: 

  2«دسسیه و تقلب صادر گردیده باطل و دارندگان آن به استعمال لباس اتحاد الشکل دعوت شوند.
تدابیر  آید که چنین برمی 29/11/1310از یک دستورالعمل دیگر به بخشدار نیشابور به تاریخ 

اتخاذ شده در طی سالهای بعد نیز به کار گرفته شد و به بهانه عدم صلاحیت برخی از علما قرار شد 
چون ممکن است در »در صحت مجوزهای آنها تجدید نظر بعمل آید. در سند مذکور آمده است: 

تحقاق های پیش در دادن پروانه به معممین زیاده روی شده باشد و بعضی از اشخاصی که اس سال
ها تجدید  در پروانه 1315آنرا ندارند موفق به دریافت پروانه عمامه شده باشند، لازم است در سال 

کید  3«نظر نموده و حتی المقدور در عده آنها تقلیل حاصل گردد. این دستور العمل به صراحت تأ
                                                 

 357-350، ص1303صدر،محسن، خاطرات صدرالاشراف: تهران، وحید،  . 1
 105ص 221، سند شماره 1355-1319منظورالاجداد، سیاست و لباس: گزیده اسناد متحد الشکل البسه  . 2
(، تهران،،سازمان 1313-1322سازمان اسناد ملی ایران،خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب ) . 3
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 باشد. ها، کاهش تعداد روحانیون می کند که هدف اصلی از این برنامه می
آید که قانون اتحاد شکل  های برخی از علما چنین بر می احوال از بررسی تقاضا نامهبا این 

هایی همراه بود. بعنوان مثال یکی از گزارشات والی  لباس در مناطقی از کشور با مصلحت اندیشی
حاکی است که در قریه سنگان خواف چهار نفر  23/7/1317خراسان به ریاست وزراء به تاربخ 

ولی اهل سنت ]قریه[ »رسد:  مقیم هستند که سن هیچ یک از آنها به پنجاه سال نمیامام جماعت 
به آنها نظر خاص دارند اگر اجازه لباس روحانیت از آنها سلب شود احتمال دارد جلای وطن 

سپس « اختیار نمایند و ممکن است این عمل به مأمومبین آنها ]مردم نمازگزار قریه[ هم سرایت کند
چون قریه مذکور مجاور سرحد است و لازم است مصالح سرحدی در »اشاره به اینکه:  در پایان با

در خواست صدور جواز عمامه برای آنها شده است که محمود جم رئیس الوزرای « نظر گرفته شود
  1وقت با این تقاضا موافقت کرده است.

باشد. بعنوان  می نالبته موارد دیگری حاکی از شدت عمل هیأت حاکمه علیه برخی محدثی
درباره شانزده تن از محدثین  1/5/1317نمونه هنگامی که حکومت طهران از رئیس وزراء به تاریخ 

نظر به اینکه راه معاش اشخاص مذکور منحصر به همین شغل است و کار »نابینا تقاضا نمود: 
جواز استعمال لباس  آید در صورتی که اجازه فرمایند به آنها ارفاقاً  دیگری از عهده آنها برنمی

محمودجم در این باره از اظهار نظر خودداری نموده و این درخواست را با « روحانیت داده شود
اولًا »دفتر مخصوص شاه در میان گذاشت. دفتر مخصوص گزارش داد که رضاشاه مقرر نموده: 

اشتغال به کار نیستند و  شانزده نفر از محدثین باید لباس خود را تغییر بدهند، ثانیاً آنهائی که قابل
هستند ممکن است در دارالمساکین از آنها به ترتیب مقتضی نگاهداری نمایند که برای معاش خود معطل 

  2«کنند. بتوانند زندگی

 بررسی عرایض برخی روحانیون در خصوص صدور جواز عمامه برای آنان: 

ز عمامه قابل توجه بنظر های مربوط به جوا از جمله اسناد با ارزشی که در خلال گزارش
ها به مقامات مربوطه در  خواهی از سوی علمای شهرستان رسد، ارسال دهها نامه تظلم می

                                                                                                                   

 23، ص 39، سند شماره 1351اسناد ملی ایران، 
 155،ص230، سند شماره 1355-1319یده اسناد متحد الشکل البسه منظورالاجداد، سیاست و لباس: گز . 1
-112، سند شماره 1355-1319منظورالاجداد، سیاست و لباس: گزیده اسناد متحد الشکل البسه  - 2

 133-135،صص199
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ها با ذکر دلایلی  باشد. نویسندگان این نامه خصوص استحقاق آنها برای داشتن جواز عمامه می

ک روستا یا محله برای نظیر: دارا بودن سن بالا، داشتن اجازه اجتهاد از مراجع، درخواست اهالی ی
انجام امورات شرعی آنها، سابقه داشتن محراب، مایه و دانش علمی، عدم سؤسابقه سیاسی، سفر 
در موعد اعطای جواز عمامه، کارشکنی نهادهای مربوطه، و مواردی از این قبیل درخواست صدور 

 اند. جواز عمامه کرده
ر بیانگر سختگیری بیش از حد نسبت علمای اصفهان در این خصوص پیشگام بوده که این ام

شهر اصفهان سابقاً مملو از معمم »ها با اشاره به اینکه:  باشد چنانچه در یکی از گزارش به آنها می
از کاهش تعداد آنها در مرحله اول به هفتصد و در مرحله دوم به سیصد و چهل و چهار نفر « بوده

شمار مراجع و مجتهدین آن شهر بود که طبق اولین  البته این آمار غیر از  1سخن به میان آمده است
این تدابیر باعث شد که در  2شد. تن بالغ می 1( تعداد آنها به 23/1/1359ها از اصفهان ) گزارش

ای به حاکم آن شهر به تأخیر دو ساله صدور جواز  در عریضه« هیأت مدرسین اصفهان»یک مورد 
در همین راستا نامه دیگری از  3امتحان اعتراض نماید. رغم شرکت و قبولی در عمامه برای آنان علی

قلم »حاکی از  17/15/1317یک روحانی بنام محّمدثقه الاسلام به نمایندگی علمای تبریز به تاریخ 
جم رئیس  باشد. محّمود می« اکثر علما، ائمه جماعت و محدثین تبریز»کشیدن به مدارک « نسخ

اق از قاگر بعضی اشخاص بدون استح»ین نامه تصریح نمود: به ا  وزرای وقت در پاسخ کوتاه خود
-10های  از جمله اسنادی که در سال 3«کنند باید جلوگیری شود. لباس روحانیت سؤاستفاده می

راجع به جواز عمامه حائز اهمیت ویژه است، آن دسته از اسنادی است که حاوی ارائه آمار  1313
های مربوط به آمار تعداد جواز  شانزده فقره از گزارشهاست. برای این منظور  علمای شهرستان

ی صادره در جدولی ارائه گردیده که شاید بتوان براساس آن یک شمای کلی از وضعیت  عمامه

                                                 

جعفری و دیگران، واقعه کشف حجاب: اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان. سند شماره  . 1
 300، ص220

. به نقل از آرشیو سازمان اسناد  301، ص1350منش، حمید ، علما و رژیم رضاشاه، تهران، عروج،  بصیرت  . 2
 7335ملی ایران، شماره 

 33-33، ص30-35، سند ش 1355-1319منظورالاجداد، سیاست و لباس: گزیده اسناد متحد الشکل البسه  . 3
-27، صص 25، سند شماره 1355-1319ه اسناد متحد الشکل البسه منظور الاجداد، سیاست و لباس: گزید . 3
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واقعه کشف »بحرانی حاصل از این قانون را نشان داد. در این جدول فقط منبع ردیف اول کتاب 
  .باشد می« ت و لباسسیاس»ردیف دیگر کتاب  17بوده و بقیه « حجاب

   
 جدول تعداد جوازهای عمامه صادره در برخی شهرها

 تاریخ شهر به از ش

تعداد 
مجوزهای عمامه و 
یا رد مدارک مربوطه 

 برای صدور مجوز

 ش
 سند

 ص منبع

1 
حکومت 

 اصفهان

وزارت 
 داخله

 ذکر نشده اصفهان

اعلام صدور جواز 
عمامه فقط برای 

نفر به  333
ائمه           شرح:

 231    جماعات
 نفر
از مدرس و جو

 نفر 79   اجتهاد
 نفر 25   محدثین

 05سن بالای 
 نفر 27   سال

220 300 

2 
وزیر 

 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 1/3/1317 قم
نفر مجوز  33برای 

 صادر شد
1 17 

3 
وزیر 

 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 تهران
35/11/

1313 

 91ذکر اسامی 
نفر که مدرک آنها در 
 کمیسیون تجدید

 نظر رد شده است

17
5 

125 
127- 

3 
رئیس 

 وزرا

حکومت 
 تهران

 11/1/1317 تهران
نفر  9تأیید مدارک 

 نفر فوق الذکر 91از 

17
1-105 

123 
- 

127 

7 
وزیر 

 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 تهران
10/3/

1310 

صدور جواز 
عمامه 

  محدثین      برای:
 نفر 33

25
3 

17
3 
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ائمه جماعت 
 نفر  39

0 

والی 
ایالت 

 خراسان

ریاست 
 وزرا

 قوچان
35/3/

1317 

صدور مجوز 
نفر  11عمامه برای 

از محدثین و طلاب 
)همراه با ذکر 

 اسامی(

233 
15

3 0- 

5 
وزارت 

 داخله

ریا
ست 
 وزرا

شاهرو
 د

5/3/1317 

اتحاد شکل لباس 
نفر از صاحبان  5

دفاتر رسمی و 
 ازدواج و طلاق

232 153 

9 
وزارت 

 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 فارس
29/3/

1317 

جواز  297از 
 132       عمامه:

 فقره تجدید شده
                       

 فقره رد شده 173    

203 111 

1 
وزارت 

 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 ذکر نشده رشت

 175تأیید مدارک 
واعظ و      نفر:

 نفر 131محدث 
                        

مجتهد و 
 نفر  11  مدرس

  درخواست 735از 
در حاشیه آمده 

وعاظ  135»است: 
در شهری مثل 
رشت چه صورت 
دارد باید تجدید نظ 

 « شود.

357 

233 
- 
3 
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15 
وزارت 

 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 1/3/1317 قزوین

 30رد مدارک 
نفر از طلاب جهت 

 صدور جواز عمامه

15 

17 
10

- 

11 
وزیر 
 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 27/3/1317 بهبهان

نفر از  71برای 
مجوز معممین 

 عمامه صادر شد

11 10 

12 
وزیر 
 داخله

ریا
ست 
 وزرا

خمسه 
 )زنجان(

27/3/1317 

اتحاد شکل 
نفر از  12لباس 
 طلاب

12 

15 
19

- 

13 
وزیر 
 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 27/3/1317 یزد

اتحاد شکل 
نفر از  7لباس 

 طلاب

13 19 

13 
وزیر 
 داخله

ریا
ست 
 وزرا

کرمان
 شاه

27/3/1317 

اتحاد شکل 
از نفر  11لباس 
 معممین

13 19 

17 
وزیر 
 داخله

ریا
ست 
 وزرا

 19/3/1317 آمل

اتحاد شکل 
نفر از  15لباس 

 معممین

19 11 

10 
وزیر 
 داخله

ریا
ست 
 وزرا

مازندرا
 ن

21/3/1317 

اتحاد شکل 
نفر از  13لباس 

 معممین
)همراه با ذکر 

 اسامی(

11 21 

  

 شاه:های آخر سلطنت رضا  اتحاد شکل لباس و جواز عمامه در سال

های معمول و  های پایانی عصر رضاشاه، از سختگیری رسد که مقارن سال چنین به نظر می
بخصوص دوره اوج قدرت او در خصوص اتحاد لباس کاسته شده است. البته صرف نظر از تثبیت 

-های نخست اجرای قانون مذکور  ها سال نسبی قانون اتحاد شکل لباس و در نتیجه کاهش چالش
باید از تأثیر  -خورد های ارسالی حکام ایالات و ولایات نیز به چشم می زولی گزارشکه در سیر ن

شروع جنگ جهانی دوم در اروپا و گسترش تدریجی آن در مرزهای شمال ایران سخن گفت زیرا 
دغدغه و دل مشغولی نه تنها سیاستگزاران حکومتی بلکه بخشی از مردم نیز در این زمان توسعه 
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های او بود. چالش اتخاذ موضعگیری در معادلات جهانی،  در اروپا و پیروزی طلبی های هیتلر

توانست  داشته بود. حکومت فاقد حمایت مردمی نمی هیأت حاکمه را در شرایطی از بیم و امید نگه
در این عرصه ادعایی داشته باشد. واقعیت اینکه اوضاع جهانی و جنگ تأثیر به سزایی بر وضعیت 

ها در عرصه های مختلف از جمله اتحاد شکل لباس  از آن جمله کاهش سختگیریداخلی ایران و 
ها و مکاتبات در این مقطع بطور حیرت انگیزی  برجای گذاشت. رفتارها و حتی ادبیات گزارش

ها غالباً به کلی گوئی پرداخته شده و از ذکر جزئیات واقعه خبری نیست. بر  تغییر یافته و در گزارش
قبل که در مورد یک اظهار نظر مخالف دهها مکاتبه، گزارش، استعلام و ...  هایخلاف سال
های این دوره بیانگر نوعی رفع تکلیف است. بعنوان نمونه در تاریخ  گرفت. گزارش صورت می

استاندار استان هفتم )فارس( طی گزارشی به وزارت کشور درباره وضعیت اتحاد  25/1/1319
جریان »رهای دشتی، دشتستان و برازجان اعلام کرده است: شکل لباس و کشف حجاب در شه
ام ]این است که[ همان اوضاع قدیمه کهنه جاری و ساری  آنجا به طوریکه اطلاع حاصل کرده

وجود اسماعیل نام که از علمای آنجاست ]باعث شده[ اقداماتی از حیث »افزاید:  سپس می« است
نشود و همان آخوند بازی و راه انداختن هوو جنجال رفع حجاب و اتحاد شکل و سایر موارد میسر 

در پایان نیز درخواست صدور دستور لازم برای حل این مشکل را نموده است. وزیر « ... ادامه دارد
ای ضمن مؤاخذه استاندار،خاطر نشان  یعنی پانزده روز بعد طی نامه 12/2/1319کشور در تاریخ 

اند و  در این باب گزارشی نداده و مراتب را ننوشته چطور شد بخشداران محل تاکنون»نموده: 
در پایان نیز نظر استاندار را برای اقدامات لازم « استانداری نیز پیشنهاد اظهار نظر نموده است

حل از استانداری به وزارت کشور و  پر واضح است که حواله کردن ارائه راه 1خواستار شده است.
ه سال از اجرای آن گذشته و با کوچکترین مخالفان به شدت هم درباره قانونی که د برعکس، آن
 باشد. شد، بیانگر تزلزلی در ارکان کارگزاران اجرایی مربوطه می برخورد می

آید که صرف نظر از تزلزل ارکان نظام در ماههای آخر  ها چنین بر می از بررسی اسناد و گزارش
)تصرف ایران توسط  1325ه سوم شهریور سلطنت رضاشاه، از همان آغازین روزهای بعد از واقع

الله کاشانی بود که با نگارش و ارسال  ارتش متفقین و سقوط و خروج شاه از کشور( این آیت
ها را بر قوانین و  آخرین ضربه -محّمدعلی فروغی-های پی در پی به نخست وزیر وقت  نامه

در این مقطع کمتر سخن مقررات کشف حجاب و اتحاد شکل لباس وارد ساخت. از نقش ایشان 
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های وسیعی  دهد که از همان آغاز، تلاش های ایشان نشان می به میان آمده است. ولی بررسی نامه
برای نقد مبانی و اصول مصوبات مذکور شروع کرد و به تدریج اولیای امور را به تجدید نظر درباره 

 آن قوانین واداشت.
نی یک ماه نیم بعد از سقوط رضاشاه نشان از یع 1325مهر  15اولین نامه او به فروغی در 

ایام استبداد »دغدغه و اهتمام جدی او در این مورد دارد. کاشانی در این نامه مفصل با اعلام اینکه: 
در این چند سال ]گذشته[ انواع وسایل »کند:  یادآوری می« و ظلم و بیداد و نقص قانون سپری شده
لوم دینیه و کندن ریشه روحانیه اتخاذ شد ... ضربه آخر، آن و حیل که برای برانداختن تحصیلات ع

بود که مدارس قدیمه را تخلیه نموده و جایگاه محصلین جدید قرار داده و کل قلم سرخ انقراض بر 
اند و ظاهراً مقصود آن بود که ... یک نفر عالم به علوم دینیه در  روی این رشته ]روحانیت[ کشیده

در ادامه بعد از اشاره به کشف حجاب و « ین اسلام و آئین از بین برودبین مردم نباشد و کل د
درباره اتحاد شکل لباس « شوند ها می های زن چند روز است باز متعرض روسری»هشدار به اینکه: 
موقع و مقصود از آن خفیف نمودن  اصل این قانون ]اتحاد شکل لباس[ بی»سازد:  خاطر نشان می

و در پایان از نخست وزیر « چپاول و غارتگری و مظالم دیگر بودند، بودهطبقه روحانیت که مانع 
از این علملیات ناهنجار مخالف قانون و دیانت معجلًا »تقاضا نموده دستوراتی صادر نمایند تا: 

فروغی که به فراست دریافته بود که اوضاع و « جلوگیری و عموم ملت را امیدوار و شاکر فرمائید.
جواب بدهید در »ض شده و ناچار از دادن پاسخ است در حاشیه نامه نوشته است احوال زمانه عو

باب رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است که متعرض نباشند و در سایر مسایل هم به 
که پاسخی به « ترتیب الاهم فالاهم اقدام خواهد شد. البته جواب را قدری با تعارفات تهیه کنید.

ایی  دهد که کاشانی به دفعات چنین نامه اسناد دیگر نشان می 1کاشانی داده شد. همین مضمون به
به  11/15/1325های فروغی به تاریخ  نوشته و ارسال نموده است. چنانچه از یکی دیگر از پاسخ

آید، نامبرده نامه دیگری را نیز در همان روزها خطاب به نخست وزیر نگاشته که متن  کاشانی بر می
نابع اسنادی موجود به دست نیامده ولی از پاسخ فرغی پیداست که نامبرده به اقدامات آن در م

مأموران شهربانی نسبت به زنان با حجاب اعتراض نموده است، که نخست وزیر در پاسخ خود با 
این جانب از روزی که مصدر خدمت شدم. در »سازد:  اعلام دریافت نامه مذکور خاطر نشان می

کید بیشتر بر عزم « ربانی سفارش کردم که متعرض کسی نشونداین باب به شه و در پایان برای تأ
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خوب است اگر واقعاً موردی پیدا شود که کسی به زنی »کند:  دولت در این خصوص تصریح می

تعرض کند، به شهربانی یا خود اینجانب اطلاع بدهند تا اقدام لازم بشود، با تجدید عوالم خلوص، 
  1«محّمدعلی فروغی.

شود که متن اخیر پاسخ فروغی به کاشانی به تعداد  های بعدی چنین استنباط می از گزارش
زیادی تکثیر و در برخی شهرها توزیع گردیده و در مواقعی که مأموران انتظامی متعرض زنان و یا 

عمل شدند با ارائه آن جوابیه، مأموران را از این  افرادی که فاقد اتحاد شکل لباس بودند، می
کرد و مخالفانی را نیز  داشتند. چنانچه در اصفهان که اجرای قانون اتحاد شکل لباس بیداد می بازمی

ای که  بگونه 2.برانگیخته بود نامه فروغی به وفور تکثیر و در مجالس روضه شهر توزیع گردید.
ی به وزارت گسترش این اقدام در اقصی نقاط کشور غضب رئیس شهربانی را برانگیخته و در گزارش

ای از اشخاص متفرقه که همه روزه معمولًا در  کاشانی با حضور عده»کشور خاطر نشان نمود: 
سپس تاکید « شود که بکلی از صلاحیت او خارج بوده شوند وارد مذاکرات می خانه او جمع می

وزیر و یکی از اقداماتی را که او نموده است، عکس برداشتن از نامه جناب آقای نخست »کند:  می
نامبرده در پایان نیز « باشد. دادن آن به اشخاص و تشویق اشخاص به مخالفت با مقررات کشور می

  3تقاضای صدور دستور برای اقدام لازم در این خصوص )مقابله با کاشانی( را نموده است.
های مستمر از شهرستان دال بر  وزیر کشور نیز در پاسخ به نامه و بخصوص در پی گزارش

اعتنایی مردم به قوانین اتحاد شکل لباس و کشف حجاب ناچار شد طی دستورالعملی به تاریخ  بی
بطوری که سابقاً نیز تذکر داده مقررات مربوط »به اداره کل شهربانی ابلاغ کند که:  25/11/1325

و سپس « به اتحاد شکل لباس مطابق سابق است و هیچگونه تغییری در مواد آن داده نشده است
جلوگیری از اشخاصی که کلاه پوست دارند و بانوانی که چادر نماز یا چادر سیاه سر »ید کرد: تأک
البته او را در « متخلفین محسوب و طبق مقررات باید محاکم صالحه جلب شوند  کنند. جز می

رند منتهی رفتار مأمورین باید خیلی با نزاکت بوده چادر از سر زنها بر ندا»پایان خاطر نشان نمود: 
  3«ولی در هر مورد تذکرات لازم را بدهند.
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سپهبداحمد امیراحمدی وزیر کشور کابینه فروغی که همچنان در حال و هوای نظامیان عصر 
کرد و حاضر نبود به تغییر و تحولات زمانه تن دهد گویا با صدور چنین  رضاشاهی سیر می

کرد این مطالب  ند. او هر چند سعی میهایی قصد داشت اقتدار گذشته نظامیان را بازگردا بخشنامه
را با زبانی ملایم و محافظه کارانه بیان کند ولی به هر حال تداوم صدور چنین اوامری نیز کارساز 
شد و تا یکی دو سال بعد همچنان اجرای قانون اتحاد شکل لباس بطور جسته گریخته تداوم یافت 

استعمال لباس و کلاه قدیمی مردان »ی است: حاک 1/3/1322بطوریکه گزارشی از قزوین به تاریخ 
شد اداره شهربانی جداً جلوگیری نموده و مردان  در قزوین کمتر دیده شده و اگر ندرتاً دیده می

که رئیس اداره شهربانی کشور پاسخ داده « نمایند عموماً لباس و کلاه متحد الشکل را استعمال می
دستور ثانوی زیاد فشار نیاورید ولی چون موضوع کلاه  راجع به چادر بانوان فعلًا تا صدور»است: 

  1«قانونی است باید در استعمال کلاه یکنواخت مطابق دستورات صادره جدیت نمایید.
آید که سیاستگذاران وقت در قبال کشف حجاب عقب نشینی نموده ولی  از این گزارش بر می

خود قرار داده بودند. علت اتخاذ این مسأله اتحاد شکل لباس و کلاه را همچنان در دستور کار 
رویکرد چه بود؟ واقعیت امر این است که در اولین فرصت به دست آمده بعد از سقوط رضاشاه، 
مبارزه علما و بخصوص افکار عمومی غالباً بر مسأله کشف حجاب متمرکز گردید از آن جمله 

اشاره کرد. قمی که در  -قلید وقتمرجع ت-آقا حسین قمی  الله العظمی حاج توان به اقدام آیت می
به عتبات تبعید شده بود، بعد از هشت سال در اواسط  -1313تیر  22-پی قیام مسجد گوهرشاد

به کشور مراجعت کرد و از همان بدو ورود خود در شهریور آن سال در تهران، طی  1322سال 
: حفظ حجاب، ارجاع ای را به شرح ذیل مخابره تلگرافی به هیأت وزراء، مطالبات پنجگانه

موقوفات، تدریس شرعیات در مدارس دولتی ، تعمیر بقاع متبرکه و اصلاح ارزاق عمومی کشور 
های او را در قالب طرحی تصویب و به نامبرده ابلاغ  مطرح کرد دولت نیز بلافاصله درخواست

همچنین در نامه  ای به اتحاد شکل لباس نشده است آید، اشاره نمود. چنانچه از این مطالبات برمی
عتراض آمیز علمای برجسته وقت تهران به دولت نظیر آیات: بهبهانی، مسیح تهرانی،کاشانی و ا

حتی عرایض مردمی نیز، مسأله کشف حجاب بعنوان معضل اصلی بیان شده و به ندرت موضوع 
خواسته قمی اتحاد شکل لباس مورد اشاره قرار گرفته است. ناگفته نماند که مصوبه دولت در تأیید 

نیز به سرعت تکثیر و در سطوح گسترده توزیع گردید. بطور مثال در مجلسی در یکی از مساجد 
استعمال »کرمانشاه این مصوبه در جمع انبوه مردم قرائت شد و در همانجا به زنان گفته شد در: 
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 1چادر آزاد هستند.

قوط رضاشاه قاعده یکسانی در توان چنین نتیجه گرفت که بعد از س ها می از بررسی این گزارش
خصوص کشف حجاب و اتحاد شکل لباس وجود نداشت، لزوم پاسخ به مطالبات و افکار 
عمومی در برخی از اقصی نقاط کشور، مقامات محلی را به عقب نشینی واداشت در گزارشی از 

ن خصوص انکاری مأموران شهربانی در ای حاکی از سهل 1/3/1322استانداری خوزستان به تاریخ 
اسباب تعجب شده که مأمورین شهربانی چگونه برخلاف مصالح عالیه کشور »باشد:  می

سازد:  وی حتی خاطرنشان می« نمایند شاهنشاهی در اجرای قانون لباس متحد الشکل کوتاهی می
اگر چه حضوراً هم به رئیس شهربانی خرمشهر دستور داده شد که از این تظاهرات ]عدم رعایت »

  2ولی سودی نبخشید.« ل لباس از سوی اهالی شهر[ سخت جلوگیری کنداتحاد شک
ها در این خصوص، استعلام وزیر کشور از نخست وزیر به تاریخ  یکی از آخرین گزارش

باشد که به صراحت از عقب نشینی اجباری دولت در قبال کشف حجاب سخن به  می 1/15/1322
 جویی اشاره شده است. وم چارهمیان آمده ولی درباره اتحاد شکل لباس به لز

در این گزارش با ذکر مصوبه قانون اتحاد شکل لباس و سابقه برخورد با متخلفین خاطرنشان 
این ترتیب ]اجرای قانون مذکور[ کاملًا رعایت شده و متخلفین هم به  1325تا شهریور »گردد:  می

صاً در این اواخر عده زیادی، خصو»اما بعد از سقوط رضاشاه و: « شدند دادگاه صالحه احاله می
های رنگارنگ و کلاه پوست و غیره استعمال  مقررات قانون مذکور را مراعات ننموده، عبا و عمامه

کنند که البته این سیر قهقهرایی طبعاً در روحیات اهالی هم تأثیر خواهد داشت و اگر به این  می
[ ... مجدداً معمول 1355شکل لباس در  منوال بگذارد ترتیب سابقاً ]قبل از تصویب قانون اتحاد

ذکر کرده و پیشنهاد « اعتراض سایرین و جراید»نامبرده در ادامه علت این وضعیت را: « شود می
در رادیو برای محسنات این کار »کند قانون اتحاد شکل لباس همچون سابق اجرا شود و حتی  می

بنا به مقتضیات وقت فعلًا به »شف حجاب: اما قانون ک« هایی شود. ای یک مرتبه صحبت اقلًا هفته
شود قوانین مربوط به کشف  در این گزارش آشکارا اعتراف می 3«شود. هیچ وجه جلوگیری نمی

حجاب و اتحاد شکل لباس با زور و خشونت بر مردم تحمیل گردید اما بعد از سقوط رضاشاه، 
ر به عقب نشینی شده و در گام ها، دولت ناچا تحت تأثیر فشار افکار عمومی و بخصوص روزنامه
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  نخست قانون کشف حجاب و سپس قانون اتحاد شکل لباس به فراموشی سپرده شد.
های مربوط به اتحاد شکل لباس حاکی است که  حاصل سخن اینکه  مجموعه اسناد و گزارش

ن روی ونیم نهاد روحانیت را در محدودیت فراوانی قرار داد و از همی این قانون قریب به یک دهه
ارتباط علما با نظام سیاسی دچار چالش اساسی گردید. آنان ناخواسته به اجرای آن قانون تن دادند، 
ولی لغو آن درفاصله کوتاهی بعد از سقوط رضاشاه، نشان داد که این قانون و مصوبات مشابه آن در 

 .تواند ضمانت اجرایی داشته باشند قبال فشار افکار عمومی چند صباحی بیش نمی
خاطرات اندک بجای مانده از برخی مشمولین این قانون نیز از تحمیلی بودن آن حکایت 

کند. در این خاطرات که برخی دیگر از زوایای اتحاد شکل لباس علما نقل شده، جا دارد که به  می
برای  گیری این نوشتار به آنها اشاره گردد. بعنوان نمونه یکی از این گفتارها حاکی است، عنوان نتیجه

شدند علاوه بر صدور جواز عمامه، از اعزام به نظام وظیفه نیز  طلابی که در امتحان مربوطه قبول می
شد، طلاب قبول شده در امتحان رتبه  شدند. البته چون همه ساله مواد امتحان عوض می معاف می

را امتحان خاص در سال پیش ناچار بودند برای تجدید همان رتبه در سال جدید، موارد دیگری 
به بعد امتیاز معافیت دائم بعد از قبولی در امتحان نهائی لغو شد و از  1310بدهند تا اینکه از سال 

آن سال به بعد قانون جدیدی وضع شد که براساس آن به طلاب براساس معدل نمرات آخرین 
ناگفته نماند که شدند. این نکته نیز  امتحان، درجه نظامی اعطاء شده و به خدمت سربازی اعزام می

کرد که این وجه برای آنان  وزارت معارف از طلاب بابت هر امتحان، پنج تومان پول تمبر مطالبه می
گرفتند، زیاد بود. البته اخذ این وجه با اعتراض  که ماهی فقط سه تومان شهریه می

 1عبدالکریم حائری مواجه شد. شیخ  حاج
شده است که بعضی از طلاب فاقد جواز عمامه همچنین در برخی دیگر از این خاطرات نقل 

در حوزه علمیه قم در اقدامی تدافعی از حضور در ملأ عام )بازار و خیابان( خودداری ورزیده و 
ها یا باغات و از جمله مسجد  ناچار همه روزه بعد از نماز صبح از قم خارج شده و به بیابان

یم تشکیل داده و در پایان شب، بدور از چشم رفتند و در آنجاها محفل تدریس و تعل جمکران می
همین تکاپوها بود که در نهایت امکان گذر  2کردند مأموران امنیتی به منازل خود مراجعت می

                                                 

 -75، صص 1395کرباسچی، غلامرضا، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، .  1
31 

 73 -79صص می، باسچی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلاکر . 2
 



 455 هادی نامه
   روحانیت از یک دوره بحرانی را فراهم کرد.

 ج( کمیسیون اجتهاد و افتاء شورای عالی فرهنگ:

چنانکه گذشت در شورای عالی معارف/ فرهنگ، چندین کمیسیون به منظور رسیدگی به       
ها وظیفه داشتند ارزش  برخی از وظائف و ماموریت های شورا تشکیل شد. برخی این کمیسون

مدارک علمی تحصیلی را با مدارک رسمی نظام آموزشی کشور تطبیق داده و تایید یا رد کنند. مثلا 
دو کمیسیون به منظور تعیین  1339مشابه فعالیت های کمیسیون اجتهاد و افتاء، در سال در موردی 

کمیسیون تحصیلات فنی »و « کمیسیون تحصیلات متوسطه»ارزش تحصیلات خارجی با عناوین 
در شورای عالی آموزش و پرورش با عضویت سه نفر بنا بر پیشنهاد وزیر آموزش و « و حرفه ای

آیین نامه تعیین ارزش »از فصل اول  3ا تشکیل شد. که بر اساس ماده پرورش و تصویب شور
رسیدگی به صحت مدارک تحصیلی »وظایف آن دو کمیسیون عبارت بود از: « تحصیلات خارجی

مدرسه های خارجی و تعیین ارزش و تطبیق آنها با مراحل تحصیلی در ایران براساس معیارها و 
کمیسیونها توجه »در این آیین نامه تاکید شده بود: « رش.ضوابط مصوب شورای عالی آموزش وپرو

خاص به شرایط ورود به هریک از رشته های مربوط وبرنامه تحصیلی ومواد درسی ومدت تحصیل 
 (35/9/1339، مورخ 31جلسه «)آن رشته خواهندنمود.

ه خصوص و ب« کمیسیون اجتهاد و افتاء»بر این اساس برای آشنایی با وظایف و اختیارات     
های مربوطه رفت. اما قبل از ورود به این بحث،  چگونکی شکل گیری آن، باید به سراغ آیین نامه

اشاره به این نکته ضروری است که در دوره رضاشاه، صرف نظر از اقدامات مربوط به قانون اتحاد 
صوص شکل لباس و مجوز عمامه، در شورای عالی معارف اقدامات و تکاپوهای چندی نیز در خ

تعیین ارزش مدارک تحصیلی طلاب، مجتهدین و به خصوص مدرسین حوزوی به عمل آمد که 
اسناد و مدارک چندی از آنها در قالب صورت مذاکرات و مصوبات شورا آمده است، از آن جمله 
تدوین و تصویب مقررات و قوانینی تظیر: آیین نامه تعیین کلاس و تکلیف طلاب علوم دینی، 

مه های مدرسی، گزارشات کمیسیون مامور رسیدگی به درخواست مدرسین، مقررات  ارزش گواهینا
کلی امتحانات مدرسین، ارزشیابی استخدامی گواهینامه های مدرسی، پروگرام تحصیلی طلاب 

دارد. کما  -انشالله در آینده -اهل سنت و جماعت و ... که بازکاوی آنها نیاز به یک مقاله جامع
 تلقی شود.« کمیسیون اجتهاد و افتاء»تواند مقدمه ای برای تبیین فعالیت های  اینکه آن نوشته می

و ایجاد فضای باز سیاسی، نیروهای  -1325شهریور-به هر حال در پی سقوط رضاشاه     
مذهبی به فعالیت در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی روی آوردند. یکی از این 
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تقاضاهایی از سوی برخی از روحانیون  1321یه بود. لذا در سال های فرهنگی، انتشار نشر عرصه
صاحب اجتهاد برای اخذ مجوز انتشار نشریه به شورای عالی فرهنگ رسید. برای رسیدگی به 

اکبر  تقاضاهایی از این نوع، شورا در اولین جلسه خود در سال جدید که به ریاست دکتر علی
کمیسیونی مرکب از »ره کرد و تصمیم گرفته شد سیاسی وزیر وقت فرهنگ تشکیل شد، مذاک

سید مهدی لاهیجی]مجتهد جامع الشرایط عضو شورا[، بدیع الزمان فروزانفر و دکتر  1آقایان
عبدالحمید زنگنه]از دیگر اعضای وقت شورا[ در اداره کل نگارش وزارت فرهنگ ]به عنوان 

نوع از تصدیق های اجتهاد و از کدام پیشنهاد دهنده طرح[ تشکیل و مقرراتی راجع به اینکه چه 
مراجع تقلید قابل قبول است تنظیم و تدوین نموده، نتیجه را به شورای عالی فرهنگ بفرستند تا 

های اجتهاد که  تصدیق»در ادامه این پیشنهاد تاکید گردیده « مطرح و تصمیم  شایسته اتخاذ شود.
به آن اداره کل تسلیم کرده اند در همین تا کنون درخواست کنندگان امتیاز روزنامه یا مجله 

مصوب «)کمیسیوین مطرح و نتیجه برای طرح در شورای عالی فرهنگ به دبیرخانه ارسال گردد.
 ( 23/1/1322، مورخ 379جلسه 
»... به دنبال این مصوبه، کمیسیون مذکور تشکیل و در پی برگزاری جلساتی پیشنهاد نمود:      

ای اجتهاد از مراجع تقلید هستند چون دارای معلومات کافی اشخاصی که دارای تصدیق ه
ها از جهت معافیت، معادل لیسانس شناخته  باشند و در قانون نظام وظیفه هم این نوع تصدیق می

شده، ]مجتهدین[ برای احراز شایستگی علمی در روزنامه نگاری محتاج به ارائه مدارک علمی دیگر 
این پیشنهاد در شورا « امه یا مجله را گرفته و مدیر یا سردبیر باشند.نبوده و می توانند امتیاز روزن

 (25/2/1322، مورخ 371مورد تایید و تصویب قرار گرفت.)مصوب جلسه
گیری کمیسیون اجتهاد در شورای عالی  حاصل سخن اینکه به نظر می رسد داستان شکل      

یکی از مجتهدین جهت صدور مجوز  فرهنگ به این ترتیب بود که نخستین بار در پی درخواست
انتشار نشریه، مجوز اجتهاد وی در شورا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. به تدریج و در شرایط 
خاص فضای باز  سیاسی و افزایش مطالبات عناصر و گروههای ذینفوذ اجتماعی از جمله نیروهای 

ه اعضای شورا برای پاسخگویی و مذهبی، مطالبه گیریهایی از این نوع افزایش یافت. به طوری ک
کمیسیون رسیدگی به »رسیدگی به این تقاضاها، در صدد چاره برآمده و طی بررسی ها و مذاکرات 

را به عنوان یکی از کمیسیونهای زیرمجموعه شورا تشکیل دادند. فعالیت این کمیسیون در « اجتهاد
مل مراجع و علماء با نظام سیاسی طی سه دهه فعالیت خود با عنایت به شرایط سیاسی و توع تعا
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دچار فراز و نشیب هایی شد. ولی از بررسی سیر تاریخی فعالیت آن به خصوص در عرصه بررسی، 

شود که علی  تایید مجوز اجتهاد و بالاخره صدور گواهینامه های تصدیق اجتهاد و افتاء معلوم می
 رغم این ناملایمات، فعالیت آن تداوم یافته است.

کمیسیون »ن اساس، مذاکرات شورا حاکی است کمیسیون مذکور تحت عنوان دقیق بر ای   
به تدریج با درخواستهای چندی از سوی مجتهدین حوزوی برای « های اجتهاد رسیدگی به اجازه

تصدیق اجتهاد آنها مواجه شد. اما روند بررسی ها نشان داد که برای تایید آن مجوزها نیاز به 
ته برخی تمهیدات اولیه است. این مشکلات در بررسی نخستین تقاضاها از اطلاعات بیشتر و الب

های آقایان هاشم پزشک زاده از کاشان به علت ابهام در محتوای مجوز  جمله در مورد درخواست
برای تشخیص درجه اجتهاد و حسن مظاهری به خاطر کافی نبودن مدرک تحصیلی بروز کرد و 

 390و  11/2/1323مورخ  397قرار نگرفت.)مصوبات دو جلسه تقاضای نامبردگان مورد موافقت 
( لذا به تدریج اهمیت و گستره ماموریت و اختیارات کمیسیون آشکار شد. زیرا 20/2/1323مورخ 

بررسی محتوا، ابعاد، شمولیت و ... مجوزهای اجتهاد امری تخصصی بوده و لازمه آن اشراف بر 
سین حوزه، دوره های تحصیلی حوزه و ... بود. برای این نظام آموزشی سنتی، مراجع تقلید و مدر

از طرف »مجوزهای اجتهاد « تعیین ارزش علمی»منظور در جلسه اخیر شورا مقرر گردید برای 
و  ]نمایند[ مهیز ضمید را به آن نیم و در صورت لزوم فهرست مراجع تقلیتنظ ین نامه اییون آیسیکم
ب یتصو یفرهنگ ارسال دارند تا در شورا مطرح و پس از موافقت برا یعال یب به شورایتصو یبرا

، مورخ 390)مصوب جلسه  «.م و پس از ابلاغ برطبق آن رفتار شودیران تقدیئت وزیبه ه
( ضمن اینکه مقرر گردید سایر درخواست های تایید اجتهاد نیز منوط به تدوین آیین 20/2/1323

طرح تقاضای سیدجواد خونساری برای تصدیق اجتهادش،  نامه مذکور گردد. از آن جمله در پی
اظهار نظر مشروط به تصویب آیین نامه رسیدگی به مداراک اجتهاد »خاطر نشان گردید 

 (17/7/1323، مورخ 302مصوب جلسه«)است.
به این ترتیب تسریع در تدوین و تصویب آیین نامه رسیدگی به مدارک اجتهاد ضرورت       

ن جلسه تا چهار ماه بعد، اعضای کمیسیون طی جلسات و مذاکراتی کلیات آیین یافت. لذا از ای
نامه را تدوین و بعد از بررسی بندهای آن، آیین نامه مذکور در یکی از جلسات شورا به ریاست 

 دکتر محمود افشار معاون وقت وزیر فرهنگ با مفاد ذیل را به تصویب شورا رساندند:

 اجتهاد به مدارك یدگین نامه رسییآ

 1321فه مصوب اسفند ماه یوظ مقانون اصلاح قانون نظا 12ماده  1و تبصره  1بند  یاجرا یبرا
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 : شود یل وضع مین نامه ذییآ

ماه آن سال از یدر د یونیسیکم یبه مدارك اجتهاد و فتو یدگیرس یماده اول ـ همه ساله برا
 .فرهنگ انتخاب خواهد شد یعال یطرف شورا

از آنان مجتهد  یکیفرهنگ که  یعال یشورا یون لااقل از سه تن از اعضایسیماده دوم ـ کم
 .مرکب خواهد بود ،عضو شورا است

ه نموده به یون تهیسیرا کم 1ید و فتویاز مراجع مسلم تقل یماده سوم ـ همه سال فهرست
 .دیخواهد رسان یعال یاستحضار شورا

ه ب یقات مقدماتیون تحقیسیکم ،د باشدیدمورد تر یا فتویماده چهارم ـ هرگاه اجازه اجتهاد و 
 یماند داوطلب مکلف است که مدرک ید خود باقیق هرگاه بر تردیپس از تحق .عمل خواهد آورد

 .دیل و ارائه نمایمجدداً تحص یا فتوید ید اجازه خود از مراجع تقلییدال بر تأ

ور ماه یتا شهر 1355ماه یب قانون مصوب دهم دیخ تصویکه از تار یه اشخاصیماده پنجم ـ کل
د برطبق ماده چهارم یون بایسیون مراجعه کنند کمیسیاجازه در دست دارند چنانکه به کم 1325

 (27/1/1323، مورخ 757)مصوب جلسه  .دین نامه رفتار نماییآ
بسته به نظر وزارت فرهنگ »بعد از تصویب این آیین نامه در جلسه بعدی شورا تاکید گردید 

رسیدگی به مدارک اجتهاد پس از تصویب شورای عالی فرهنگ، نیازی به تصویب آیین نامه 
، 750تصویب در هیتت وزیران ندارد و لذا به همان نحو تصویب قابل اجراست. )مصوب جلسه 

بود  20/2/1322مورخ  390( اشاره به این نکته مربوط به مطلب مصوبه جلسه 10/15/23مورخ 
 مذکور در هیات وزیران شده بود. که در آن به ضرورت تصویب آیین نامه

کلیات آیین نامه حاکی است که تایید اجتهاد متقاضیان، علاوه بر مسئله درخواست مجوز      
نشریه با موضوع مهم نظام وظیفه عمومی آنان ارتباط پیدا کرده است. به تعبیری با این گواهی 

از آن نیز این معافیت به اشکال  شدند، که البته پیش تصدیق، مجتهدین از نظام وظیفه معاف می
دیگر و البته با محدودیت هایی وجود داشت. نکته درخور توجه دیگر اینکه شناسایی و معرفی 
مراجع تقلید مسلم که مجوز اجتهاد صادره آنها می تواند مورد تایید کمیسیون باشد، اهمیت 

ید صلاحیت یک مرجع تقلید ورود ای داشت. زیرا با این اقدام عملا نظام سیاسی به عرصه تای ویژه
کرد و این امر با عنایت به سبقه تاریخی و تعاملی علماء با نظام سیاسی، می توانست ابعاد و  پیدا می

 پیامدهای پیدا و پنهانی دربرداشته باشد.
                                                 

 اسامی مراجع تقلید و فتوای منتخب کمیسیون در ادامه مقاله در قالب جدولی آمده است..  1
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به هر حال بررسی صورت مذاکرات و مصوبات بعدی شورا حاکی است که آیین نامه مذکور     

در مرجله اجرائی با مشکلاتی مواجه شد و به اصلاحات و الحاقاتی نیاز دارد. از آن جمله در سال 
دنظر یلزوم تجد» در جلسه شورا که به ریاست دکتر جزائری وزیر وقت فرهنگ تشکیل شد، 1321
مطرح و بنا بر پیشنهاد دکتر یدالله سحابی عضو شورا « به مدارك اجتهاد و فتوا یدگیررات رسدر مق

و دکتر  یـ دکتر زنگنه ـ دکتر حساب یجیان فروزانفر ـ لاهیاز آقا یونیسیکم»...مقرر گردید: 
به مدارك اجتهاد و فتوا را  یدگینامه رس نیل شود و آئیتشک ]از اعضای شورای عالی فرهنگ[یحابس

مصوب .«)ندیشنهاد نمایفرهنگ پ یعال یب به شورایتصو یجه را برایدنظر نموده نتیمطالعه و تجد
(. این کمیسیون در خلال نشست های خود، بعضا تصمیماتی 21/9/1321، مورخ570جلسه 

شرایط شورا با اتخاذ و در جلسه شورا مطرح می کرد. از آن جمله لاهیجی عضو مجتهد جامع ال
ا فتوا از یحکام شرع مجاز به اجتهاد و »در تاکید بر فه یقانون نظام وظ 02بند اول ماده  استناد به

مورد  یانیخ درخواست آقاین تاریااز »پیشنهاد نمود« -حداقل دو تن از مراجع-ا فتواید یمراجع تقل
مراجع شناخته شده صادر گشته  ق واقع خواهد شد که اجازه آنان از طرف دو نفر ازیو تصد یدگیرس

( ضمنا در 1/2/1335، مورخ 553این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت.)مصوب جلسه.« باشد
همین جلسه آقای احمد سعیدی به جای دکتر زنگنه که در همان ایام در خلال درگیریهای نهضت 

 ملی شدن نفت ترور شد، به عضویت کمیسیون اجتهاد و افتاء پذیرفته شد. 
مصوبه شرط مجوز دو مرجع برای تایید اجتهاد، نخستین بار درباره درخواست آقای مجتبی     
ای اجرا شده و تقاضای ایشان که مجوز اجتهاد یک مرجع را داشت، مورد موافقت قرار  کمره

( اما بررسی صورت مذاکرات شورا نشان می 23/3/1335، مورخ 591نگرفت.)مصوب جلسه 
های خود تعلل می کرد. کما اینکه ورود شورا به  اری جلسات و پیگیریدهد کمیسیون در برگز

جزئیات مجوزهای اجتهاد نیز امری دشوار بو. لذا در اواخر همین سال در جلسه شورا به ریاست 
د یمقرر گرد»دکتر محمود حسابی وزیر وقت فرهنگ چاره ای دیگر اندیشیده شد. به این ترتیب که 

 یشورا یبیبه دانشکده معقول و منقول فرستاده شود تا به هر ترت اجتهادخ مدارك ین تاریکه از ا
 یعال یطرح در شورا یجه را برایقرار داده و نت یدگیدانشکده صلاح بداند مدارك نامبرده را مورد رس

 (21/15/1335، مورخ 591مصوب جلسه .«)ندیرخانه ارسال نمایفرهنگ به اداره دب
ناگفته پیداست که در آن شرایط خاص سیاسی کشور و آشفتگی های ناشی از جریانات     

سیاسی داخلی و خارجی دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، ورود دانشکده معقول و منقول 
به عرصه تصمیم گیری برای تاثثد اجتهاد علماء، مسایل و معضلات خود را داشت. چنانکه 

بررسی های اولیه و انجام مذاکرات در شورای دانشکده پیشنهاداتی مطرح و دانشکده مذکور بعد از 
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به شورای عالی فرهنگ ارسال نمود. پیرو آن پیشنهادات و اظهار نظرات برخی از اعضای شورا از 
 جمله آقایان سعیدی، ریاضی و فروزانفر، شورا مصوبه ذیل را تصویب نمود: 

 .ر باشدیه غزذ اجاین که تنفید باشد نه ایلاجاره نامه صادره از مراجع تق تنـ م1
طبق آن را با تد شده باشد و وزارت فرهنگ یه نامه قزـ شماره شناسنامه شخص مجاز در اجا2

 .ق کندیاصل تصد

سال سابقه علوم  17مجاز حداقل  هثبتمبه موجب مدارك  کهح شده باشد یه تصرزـ در متن اجا3
 داشته باشد دینیه

 اهلبا  تفقط نسب فتوامعتبر خواهد بود و اجازه  فتوی همنسبت به مدرك  طین شرایهمتبصره : 
 (20/7/1331، مورخ 957)مصوب جلسه .سنت معتبر است

یک نکته مهم در این مصوبه این است که ظاهرا برای نخستین بار موضوع دارندگان اجازه     
دید. اهمیت این در شورا مطرح گر -همچون اجتهاد علمای شیعی -فتوی علمای اهل سنت

، تعداد متقاضیان تصدیق افتآء از سوی -چنانکه بعدا خواهد آمد-مصوبه به این دلیل است که
 علمای سنی بیشتر از درخواست کنندگان تایید اجتهاد توسط علمای شیعی بود.

صرف نظر از این نکات، مشکل اصلی در کمیسیون و البته شورای عالی فرهنگ معیارهای    
زش علمی مجوزهای اجتهاد بود. به طوری که به دفعات با ارسال نامه هایی به تشخیص و ار

ارزش مدرک اجتهاد و افتاء چیست؟ آیا آنرا »... دانشکده معقول و منقول این سوال مطرح شد 
معادل شش ادبی می شناسد یا کمتر یا بالاتر از آن؟ تا در صورتی که معادل یا کمتر از ششم ادبی 

، 931مصوبه جلسه «)ی تشکیل شود و مقررات خاصی باری این کار تدوین نماید.باشد، کمیسیون
(. به نظر می رسد واگذاری امر تعیین ارزش مدارک اجتهاد به دانشگاه به تدریج 15/3/1332مورخ 

به عنوان متولی  –این ذهنیت را ایجاد کرد که این مسئولیت اصولا از عهده شورای عالی فرهنگ 
ها است. چنانکه دکتر محمد  خارج بوده و به عهده آموزش عالی و دانشگاه -مینظام آموزش عمو

در یکی از جلسات شورا در این امر تردید روا داشته و پیشنهاد  -عضو شورای عالی فرهنگ -معین
باشد  یپلم کامل متوسطه میاز د  شتریمدارك اجتهاد و فتوای ب یلیچون مقام و ارزش تحص»کرد 

دانشگاه  یشورا یستیفرهنگ خارج است و با یعال یت شورایبه آن از صلاح یدگید جهت رسیبا
به دنبال طرح این پیشنهاد و مذاکرات جلسه مذکور که به ریاست رضا « د.ینما یدگیبه آنها رس

تشکیل شده بود،شورا تصویب کرد -فضل الله زاهدی -جعفری کفیل وزارت فرهنگ دولت کودتا
ق مجتهد و مفتی ید و تصدیاز مراجع مسلم تقل یاجتهاد و فتوبه صحت صدور مدارك  یدگیرس»

ن یفرهنگ واگذار شد. منتها ا یعال یبعهده شورا« ن ارزشییالبته بدون تع»بودن صاحب مدارك 
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ن یینده تعید دانشگاه که در جلسه آیان اساتیمرکب از چند نفر از آقا یونیسیدر کم یستیمدارك با

 یت اله مهدی حائریدر همین جلسه به  آ« شنهاد شود.یپ یشورجه به یو نت یدگیخواهد شد، رس
طرز  یبرا یماموریت داده شد تا مقررات-مجتهد جامع الشرایط عضو شورای عالی فرهنگ-یزدی

 (15/9/1332، مورخ 931د.)مصوب جلسه ین نمایون تدویسیعمل کم
پیرو این ماموریت، حائری آیین نامه ای تدوین و در جلسه ماه بعد شورا مطرح و طی      

مذاکراتی به تصویب رساند. بر اساس آیین نامه مذکور مقرر گردید برای رسیدگی و بررسی 
در شورا با ساختار، اعضاء و شرح وظایف و « هیئت عالی مطالعات»مجوزهای اجتهاد یک 

 گردد: اختیارت ذیل تشکیل 

 آیین نامه رسیدگی به مدارک اجتهاد و فتوی

: در هیئت عالی مطالعات، مجتهد شورای عالی و یکی از علماء و مجتهدین مقیم 1ماده
مرکز)با تصویب شورای عالی فرهنگ( برای همکاری در مورد رسیدگی به مدارک اجتهاد و فتوی 

عیّت سایر اعضاء هیئت عالی مطالعات شرکت خواهند نمود و کلیه مدارک اجتهاد و فتوی را به م
 طبق این آئین نامه رسیدگی خواهند نمود.

هیئت عالی مطالعات فقط به اجازه نامه هائی رسیدگی خواهد کرد که مستقیما از -2ماده 
طرف دو نفر از مراجع تقلید که حتما یکی از آنها از مراجع تقلید معروف و مسلم وقت مقیم مراکز 

)قم، نجف اشرف( است، صادر شده باشد و در مورد اجازه فتوی از طرف دو علمی روحانی شیعه
 نفر از مراجع مسلم فتوی اهل سنت و جماعت باشد.

که از طرف مراجع تقلید و فتوی که در فهرست منظم به آئین نامه  تبصره: اجازه نامه هائی
تقلید و فتوی وقت که رسیدگی سابق است، صادر گردیده باید به تصدیق و امضاء یکی از مراجع 

 مذکور است، برسد. 3در ماده 
: همه ساله فهرست اسامی چهار نفر از مراجع مسلم تقلید شیعه و هم چنین اسامی دو 3ماده 

 معمول گردد. 2نفر از مراجع مسلم فتوی از طرف شورای عالی فرهنگ تهیه می شود تا  طبق ماده 
علوم دینیّه اهل سنت و جماعت اجاره فتوی  تبصره: مراجع فتوی فقط برای فارغ التحصیلان

 صادر خواهند نمود.
: کلیه اجازه نامه های اجتهاد و فتوی که در شورای عالی فرهنگ رسیدگی می شود دارای 3ماده 

 مشخصات زیر خواهد بود: 
سابقه حداقل پانزده سال متوالی تحصیل و اشتغال به علوم دینه از طرف مقام مرجعیت ـ  1
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بنابراین ذکر بیّنه و سایر قرائن ظنیّه کافی متن اجازه نامه تصریح و تصدیق گردد.  فتوی درتقلید یا 
 نخواهد بود.

ضمن تصدیق اجتهاد یا اجازه فتوی صلاحیت تقوی و حسن عمل شخص مورد اجازه نیز ـ  2
 تایید و صریحا تصدیق گردد.

مورد اجازه فتوی نیز فارغ  متن اجازه نامه اجتهاد، صریح در اجتهاد مطلق بوده و درـ  3
التحصیلی علوم دینیه شخص مورد اجازه تصریح و تصدیق گردد. بنابراین اجازه نامه ای که به 
نحوی از انحاء مشعر بر تجزی شخص مورد اجازه باشد، قابل طرح و تصویب شورای عالی 

 فرهنگ نخواهد بود.

 سال نباشد. 14سن مجاز کمتر از ـ  5

ه اجتهاد یا فتوی از نظر مشخصات و هویت مجاز یا از نظر مشخصات : هرگاه اجاز7ماده 
مذکور است مورد تردید باشد، هیئت عالی مطالعات پس از تحقیق و  3اجازه نامه که در ماده 

مطالعه در امر، هرگاه بر تردید خود باقی ماند داوطلب مکلف است که مدرکی دال بر تایید و رفع 
 لید یا فتوی تحصیل نماید.تردید و ابهام از مراجع تق

:مدارک اجتهاد و افتائی که در کمیسیونهای قبلی مورد رسیدگی واقع شده و به تصویب 0ماده
 شورای عالی فرهنگ نرسیده، مشمول مقررات ا ین آیین نامه خواهد بود.

ری بلافاصله به دنبال تصویب این آیین نامه، شورا در همین جلسه مقرر نمود آیِت الله حائ     
نسبت به انتخاب چهار نقر مجتهد از مراجع تقلید و دو نفر مفتی و یک نفر مجتهد برای رسیدگی »

معرفی نماید تا در جلسه بعدی « به این قبیل مدارک جهت عضویت در هیئت عالی مطالعات
صلاحیت آنها بررسی و به عنوان مجتهد به عضویت هیئت مذکور انتخاب شوند.)مصوب جلسه 

ت اله ین پنج نفر که از طرف حضرت آیاز ب»... ( در جلسه بعدی 22/1/1332، مورخ 937
]برای انتخاب یکی از آنها به عنوان مجتهد عضو هیئت عالی مطالعات کمیسیون رسیدگی  یحائر

د کاظم عصار یس یجه حضرت آقایبه عمل آمد و در نت یشنهاد شده بود اخذ رایپ به اجتهاد و افتاء[
( مذاکرات دو جلسه 21/1/1332، مورخ 930)مصوب جلسه 1«د.انتخاب شدناستاد دانشگاه 

                                                 

ی آیت اله العظمی ین جلسه چهار نفر مرجع تقلید پیشنهادی آیت الله حائری شامل)آقاگفتنی است که در هم.  1
الدین صدر مقیم قم، آیت اله حاج سید جمال  مقیم قم، آیت اله سید صدری طباطبایی حاج آقا حسن بروجرد

ویب شد که مقیم نجف( نیز مطرح و تصی حسینی شیرازی مقیم نجف و آیت اله سید عبدالهادی الدین گلپایگان
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بعدی حاکی است که آقای سیدکاظم عصار از عضویت در هئیت عالی مطالعات خودداری 

مقرر شد از نفر دوم پیشنهادی آقای حائری، حضرت آیت الله وحیدگلپایگانی مدرس »ورزیده و 
 (5/15/1332، مورخ 939جلسه مصوب «)مدرسه سپهسالار دعوت به عمل آید.

با این احوال به تدریج با خروج عناصرملی گرا از شورای عالی آموزش و پرورش از جمله     
آیت الله حائری، طرح ها و پیشنهاداتی از این نوع به اغماء رفت. هر چند ساختار و ماموریت 

مجوز اجتهاد  255سی قریب  کمیسیون اجتهاد و افتاء به قوت خود باقی ماند، به طوری که در دهه
و افتاء توسط این کمیسیون بررسی و مورد تصویب شورا قرار گرفت. حال آنکه در دهه قبل این آمار 

مورد بالغ می شد.)در پایان مقاله فهرست اسامی و سال صدور  125مجوزهای مورد تایید به 
تقاضای آقای مهدی حائری »گواهینامه آنان خواهد آمد.( به هر حال در اواخر دهه سی بود که 

گواهینامه -1»به شرح ذیل در شورا مطرح شد « یزدی دایر به تعیین ارزش مدارک علمی خود
گواهینامه های سال های اول و دوم و سوم رشته منقول صادره از -2اجتهاد از شورای عالی فرهنگ 

 22/15/37رخ گواهینامه مدرسی در رشته منقول با توجه به حکم مو-3فرهنگ شهرستان قم 
دانشگاه تهران مبنی بر صلاحیت تدریس فقه الحدیث به وسیله اینجانب در دوره دکتری و در این 
دوره لیسانس دانشکده معقول و منقول و فلسفه موسسه وعظ و تبلیغ با توجه به حکم مورخ 

یین که عضویت اینجانب را بعنوان مجتهد جامع الشرایط در شورای عالی فرهنگ تع13/11/1331
تمنا دارد هر گونه ارزش علمی که برای »حائری با ارائه این مدارک درخواست نموده « می دارد.

که به دنبال طرح این موضوع « مجموع مدارک بالا در نظر خواهند گرفت تعییین و تصویب فرمایند.
نظر شوری بر این است که تعیین ارزش »مذاکراتی در شورا به عمل آمد و تاکید شد 

ی]توسط شورا[ مربوط به گواهینامه ها و دیپلم ها است و تعیین میزان معلومات اشخاص و تحصیل
مقایسه آن با گواهینامه هایی که بر طبق شرایط خاصی صادر می شود، نیست. بنابراین مدارک 

باشد ولی نمی توان این مدارک را معادل تحصیلات خاص و  اجتهاد آقای حائری مورد تایید می
 (1/3/1331، مورخ191جلسه «)ر آموزشگاهها یا مدارس عالیه است برابر شناخت.معینی که د

در همین راستا بعضا ضرورت دقت بیشتر اعضای کمیسیون جهت بررسی ویژگی های     
 مجوزهای صادره مطرح شد. دکتر علی اکبر سیاسی از قدیمی ترین اعضای شورا پیشنهاد نمود

 یعلاوه بر ذکر مشخصات آنان درج شود که اجازه از چه مرجعن است که در اوراق مربوط یبهتر ا»
ن اوراق ذکر یهم که لازم است در ا یگریات دیصادر شده و خصوص یخیصادر شده و در چه تار

                                                                                                                   

 آمده است.( -توضیحات-در ادامه و در بحث انتخاب مراجع تقلید خواهد آمد.)در ستون آخر جدول
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این پیشنهاد مورد تایید وزیر فرهنگ وقت دکتر پرویز  خانلری قرار گرفت و « ت گردد.یشود رعا
گر در ید یلیاست. همانطور که در باب مدارك تحص یار نظر خوبیبس»ایشان نیز تاکید کرد 

د نوشته شود. یها هم با نامهین گواهیدر ا ،اخذ شده یخیشود از کجا و در چه تار یگزارشها نوشته م
ل کرده و یا افتاء تحصیم مدرك اجتهاد یقد یان ممکن است در زمانهایاز آقا یاریرا بسیز
 (17/5/1331، مورخ 1530جلسه «)باشند. ]آورده[اوردهین

 1335از آغاز سال -بررسی صورت مذاکرات شورای عالی فرهنگ و بعدا آموزش و پرورش      
شورای عالی فرهنگ به شورای عالی آموزش و پرورش تغییر نام داد و شماره جلسات نیز از یک 

نشان می دهد که در طی دو دهه واپسین قبل از انقلاب به ندرت بحثی درباره کمیسیون  -شروع شد
و افتاء مطرح شده، کما اینکه تایید حدود یکصد مجوز در این دوره که نیمی از آن هم مجوز اجتهاد 

افتاء بوده، نشان می دهد اقبال به تصدیق مجوزهای اجتهاد از سوی روحانیون مجتهد کاهش یافته 
است. شاید شروع نهضت امام در آغاز دهه چهل و کاهش مشروعیت نظام سیاسی در بین 

ی در این رویکرد تاثیرگذار بوده است. به هر حال در اواخر همین دوره در خلال نیروهای مذهب
یکی از جلسات بررسی مجوز افتاء یکی از متقاضیان، بحثی درباره کمیسیون اجتهاد و افتاء مطرح 

]مجتهد جامع الشرایط عضو شورای عالی آموزش و پرورش؟[ متذکر شدند یبرقع یآقا» شد که
ت و دلالت یکه از سابق ملاک عمل بوده است نسبت به سند یه ایافتاء طبق روون اجتهاد و یسیکم

 (21/15/1373، مورخ 177جلسه «)د.ینما یم یدگیمدارک اجتهاد و افتاء رس
به هر حال این اظهار نظر، آخرین بحث مربوط به کمییسیون مذکور در شورا بود که کوتاه     

ولانی فترت شورا در پی تحولات انقلاب تداوم یافت تا مدتی بعد از آن شورا تعطیل شد و دوره ط
مجددا شورا به فعالیت خود ادامه داد با این تفاوت که در شرایط جدید  1379اینکه از اواسط سال 

، مورخ 195موضوع رسیدگی به مدارک اجتهاد و افتاء از دایره اختیارات آن خارج شد.)جلسه 
31/1/1371) 

ذکر این نکته که تایید مجوزهای توسط شورای عالی فرهنگ حائز چه در پایان این بحث        
اهینامه تحصیلی مبنی بر امتیازاتی بود، ضروری است. به تعبیر دیگر مجتهدین با دریافت این گو

شدند؟ خوشبختانه  ها و مشاغل را دارا می کدام موقعیت ،اجتهاد آنها از سوی مراجع تصدیق مجوز
وق الذکر با صراحت به برخی از این امتیازات اشاره شده است. کما اینکه در متن آیین نامه های ف

در خلال صورت مذاکرات و همچنین در برخی اظهارنظرهای مربوطه، نکاتی در این مورد مطرح 
شده است. بر اساس این داده ها می توان ادعا کرد که مجتهدین با دریافت این گواهینامه می 

که دارندگان مدرک دیپلم نایل آیند، برسند. کما اینکه دستیابی به برخی توانستند به تمام مشاغلی 
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امتیازات نیز برای آنان میسر می شد. از آن جمله مجوز تاسیس دبیرستان و عهده دار شدن مدیریت 

(، اخذ امتیاز تاسیس دبستان ملی)غیردولتی( و مربی 11/9/1331، مورخ 913آن)مصوب جلسه 
(، ]تاکید مجدد[ اعطای اجازه تاسیس دبستان و 20/0/1329مورخ ،011دبستان)مصوب جلسه 

(، اخذ مجوز 1/15/1375، مورخ97)مصوب جلسه عهده دار شدن مدیریت مسئول آن آموزشگاه
(، همچنین بنا به نقل از استاد احمد صافی، اجازه تدریس 23/1/1322، مورخ 379 )جلسه نشریه

بالاخره معافیت از خدمت نظام وظیفه علوم دینی در مدارس، اخذ امتیاز محضر و 
( از دیگر امتیازات این گواهینامه ها بود. البته ایشان این 31/1/1371 ، مورخ195عمومی)جلسه

افتاء و اجتهاد از نظر استخدامی معادل دیپلم متوسطه شناخته اند، اما »نکته را هم تاکید کردند 
تحصیلی ندارند ولی صلاحیت علمی آنها در اصل مساله یعنی استفاده از وجود افرادی که مدرک 

 1بعضی از رشته ها محرز است می تواند مورد بحث قرار گیرد.
خوشبختانه در یکی از کتب خاطرات ضمن اشاره به  نقش سیدکمال الدین نوربخش از      

اعضای کمیسیون اجتهاد و افتاء در دهه پنجاه به جنبه شغلی گواهینامه های اجتهاد و افتاء اشاره 
شده است. دکتر خلیل رفاهی از وعاظ برجسته اصفهان در قبل از انقلاب در خاطراتش نقل می 

وضع زندگی طلاب با تنگدستی و سختی مقرون بود...در گذشته به قدری دولت ها نسبت » کند:
به روحانیت و مخصوصا طلاب حوزه ها بی توجه بودند که مرحوم سید کمال الدین نوربخش که از 
دبیران بسیار متدین تهران بود و کتاب های فقه و شرعیات تالیف ایشان روزگار درازی در دبیرستان 

س میشد و عضو شورای عالی فرهنگ مملکت هم بودند، می گفتند با فعالیت زیاد و جدید ها تدری
و کوشش طاقت فرسا توانستیم به شورای عالی فرهنگ بقبولانیم که اجازه اجتهاد در شیعه و درجه 
افتاء در تسنن معادل دیپلم ششم هر رشته شناخته شود به عبارت دیگر مراتب علمی اجتهاد که 

سال تحصیل و ریاضت لازم دارد آنقدر تنزل داده شده بود که حداقل معادل لیسانس  25حداقل 
یک نکته قابل توضیح اینکه کمال الدین نوربخش احتمالا در احیای مجدد 2«ارزش نداشت.

کمیسیون اجتهاد و افتاء نقش ایفا کرده، وگرنه چنانکه گذشت این کمیسیون سه دهه پیش از آن 

                                                 

، صورت مذاکرات شورای عالی آموزش پرورش 1305، شورای عالی آموزش و پرورش، خرداد 13نشریه شماره  . 1
 2ص ،  05فروردین  10الی  79مهر 9در مورد نظام تربیت معلم کشور: از تاریخ 

رفاهی، خلیل، گردش ایام: خاطراتی از حوزه و دانشگاه ،داخل و خارج کشوردکتر خلیل رفاهی، انتشارات مانی،  . 2
)در همینجا ضروری است که از استاد رسول جعفریان که از سر مهر از چاپ این کتاب خبر داده و 99، ص 1392

 آنرا در اختیار نگارنده قرار دادند، تشکر کنم.(
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 کرد.تاسیس و فعالیت می 
نکته دیگر اینکه بررسی سیر تحولی اعضای کمیسیون اجتهاد و افتاء نشان می دهد که      

معمولا مجتهد جامع الشرایط عضو شورا در طول فعالیت آن، عضو اصلی کمیسیون بوده و نقش 
تعیین کننده ای در جلسات کمیسیون و بررسی مدارک داشته است. معمولا دو تن از اعضای غالبا 

ی و البته بعضا حوزوی شورا نیز در این کمیسیون عضو بودند. نکته درخور توجه اینکه مرحوم مذهب
های طولانی در شورا عضویت داشت، هرگز عضو این  دکتر یدالله سحابی علی رغم اینکه دوره

کمیسیون نشد. ناگفته نماند که ایشان به همراه استاد احمد صافی تنها اعضای شورای عالی 
وزش و پرورش بودند که هم در قبل و هم بعد از انقلاب در شورا عضویت داشتند. به فرهنگ/ آم

 طوری که آنان در احیای شورا بعد از انقلاب نقش اساسی نیز ایفا کردند. 
در پایان در قالب چهار جدول به ترتیب فهرست: اعضای کمیسیون اجتهاد و افتاء، فهرست      

د شورا و بالاخره فهرست مجتهدین و صاحبان فتوا که مجوز آنها در مراجع تقلید و فتوای مورد تایی
 کمیسیون و شورا مورد تایید و تصویب قرار گرفته به شرح ذیل ارائه می شود:

د(جداول فهرست اسامی اعضای کمیسیون اجتهاد و افتاء، مراجع تقلید و فتوای و صاحبان  
 گواهینامه اجتهاد و فتوی:

 اجتهاد و افتاء شورای عالی فرهنگ در ادوار مختلف فهرست اعضای کییسون-1
 

رد
 یف

جلسه  نام و نام خانوادگی
 شوری

 توضیحات تاریخ جلسه 

 سید محمدتدین 1

 مجتهدلاهیجی

 بدیع الزمان فروزانفر

تجدید انتخاب  25/9/1323 505

نامردگان در جلسه 

، مورخ 545

25/12/1324 

 مجتهدلاهیجی 2

 بدیع الزمان فروزانفر

 عبدالحمید زنگنه  دکتر

دکتر زنگنه جایگزین  1/4/1325 560

 تدین شد

این کمیسون به  3/8/1328 505 مجتهدلاهیجی 3
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 بدیع الزمان فروزانفر

 سیدحسن تقی زاده

 احمد سعیدی

 دکتر حسابی]دکتر سحابی؟[

پیشنهاد دکتر محمود 

حسابی  و به 

تعیین ارزش »منطور

اشخاصی که دارای 

فتوی درجه اجتهاد یا 

هستند رسیدگی 

 تشکیل شد» نماید

ایشان در پی ترور  1/2/1330 553 احمد سعیدی 4

دکتر زنگنه، جایگزین 

نامبرده در کمیسیون 

 شدند

  26/10/1333 865 آقای شهابی 5

 سیدرضا برقعی 6

 سیدکمال الدین نوربخش

فقط دو عضو  22/10/1345 15

 کمیسیون انتخاب شد

د یـ س2 یدرضا برقعیـ س1 5

ن نوربخش و یالد کمال

د در قم یمراجع مسلم تقل

د یان سیاله آقا اتیحضرات آ

و  یعتمداریمحمدکاظم شر

 یگانید محمدرضا گلپایس

 باشند. یم

 

در متن مصوبه مراجع  10/2/1351 86

تقلید به عنوان عضو 

کمیسیون ذکر شده 

اند. با عنایت به اینکه 

اعضای کمیسیون خود 

عضو شورای عالی 

یز بودند، این فرهنگ ن

نکته قابل تامل می 

 باشد

جواد مصلح استاد دانشکده  8

 الهیات دانشگاه تهران

به عنوان سومین عضو  5/3/1351 88

 کمیسیون
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فهرست مراجع تقلید شیعه که اجازه نامه های اجتهاد آنها از طرف شورای عالی فرهنگ مورد -1
 تایید قرار می گرفت

 
رد

 یف
همان   نام و نام خانوادگی)با

 شکل  متن مصوبه (
جلسه 

 شوری
 توضیحات تاریخ جلسه 

ن یحس رزایممرحوم حاج 1

 لیرزاخلیمحاج 

522 16/4/1324  

همچنین عضویت در  16/4/1324 522 مرحوم صدر 2

هئت عالی مطالعات 

، 846کمیسیون جلسه

29/9/1332 

کاظم  ملامحمد مرحوم آخوند 3

 یخراسان

522 16/4/1324  

دمحمدکاظم یقاس مرحوم 4

 یزدی

522 16/4/1324  

عبدالله  خیشحاج مرحوم 5

 یمازندران

522 16/4/1324  

 یرزامحمدتقیم مرحوم 6

 یرازیش

522 16/4/1324  

  16/4/1324 522 یعت اصفهانیشر مرحوم 5

  16/4/1324 522 میعبدالکرخیحاج ش مرحوم 8

  16/4/1324 522 یبین نائیرزاحسیقام مرحوم 9
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  16/4/1324 522 یدابوالحسن اصفهانیآقاس 10

  16/4/1324 522 ین قمیحاج آقاحس یآقا 11

ن یحاج آقا حس یالله آقا تیآ 12

 یبروجرد

همچنین عضویت در  15/3/1326 609

هئت عالی مطالعات 

، 846کمیسیون جلسه

29/9/1332  

ن یالد اءیض آقا یآقامرحوم  13

 یعراق

621 4/5/1326  

خ محمد کاظم یحاج ش یآقا 14

 یرازیش

 از اجلّه علمای نجف 22/12/1326 635

همچنین تجدید  11/2/1325 641 ید محمود شاهرودیس یآقا 15

 942عضویت در جلسه

، به 10/9/1336مورخ

دنبال فوت آیت الله 

 صدر

 مقیم نجف، 11/2/1325 641 یزاریش یرزاعبدالهادیم یآقا 16

همچنین عضویت در 

مطالعات هئت عالی 

، 846کمیسیون جلسه

29/9/1332 

  11/2/1325 641 د محمد حجتیس یآقا 15

 ید محمدتقیس یآقا 18

 یخوانسار

641 11/2/1325  
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ن آل یخ محمدحسیش یآقا 19

 الغطاء کاشف

641 11/2/1325  

20 

 

 یم اصطهباناتیابراه رزایآقام یآقا

 آقا رزایمشهور بم
تجدیدعضویت   10/10/1328 515

 942درجلسه

، به 10/9/1336مورخ

دنبال فوت آیت الله 

سیدجمال الدین 

 گلپایگانی

ن یخ محمدحسیمرحوم آقا ش 21

 یاصفهان

 یمعروف به کمپان 10/10/1328 515

آیت الله آقای حاج  23

 سیدالوالقاسم کاشانی

جلسه به ریاست دکتر  13/5/1331 811

مهدی آذر وزیر فرهنگ 

 وقت

سیدجمال الدین  آقای 24

 گلپایگانی

 مقیم نجف،  13/5/1331 811

همچنین عضویت در 

هیئت عالی مطالعات 

، 846کمیسیون جلسه

29/9/1332 

102 آیت الله سید محسن حکیم 25

9 

به دنبال فوت آیت الله  3/10/1340

بروجردی، ایشان 

 جایگزین شدند

آیت الله آقای حاج سید کاظم  26

 شریعتمداری

23 3/2/1348  

آیت الله آقای حاج سید  25

 محمدرضا گلپایگانی

23 3/2/1348  

درباره این جدول علاوه بر توضیحات ستون آخر، لازم است چند نکته دیگر هم با استناد به 
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 مصوبات شورا تذکر داده شود. 

یعنی مرحوم صدر، این نکته قابل تذکر است در این  2مطلب اول در ارتباط با ردیف شماره      
نیامده، به نظر می رسد منظور مصوبه  -از مراجع ثلاث-فهرست نامی از آیت الله صدرالدین صدر

. کما 1323فوت کردند نه در سال  1332فوق نامبرده می باشد. با این توضیح که ایشان در دی 
ینکه در آذر همین سال و یک ماه قبل از فوت هم به عنوان عضو هیئت مطالعات عالی کمیسیون ا

شورا با یادآوری فوت ایشان، به  132اجتهاد و افتاء انتخاب شدند و مهمتر اینکه در جلسه 
 جایگزینی یک مرجع تقلید دیگر اشاره شده است. 

آمده است  22/2/1335نگ به تاریخ شورای عالی فره 557نکته دوم اینکه در جلسه      
 ید و فتوا برایمراجع تقل یبه مدارك اجتهاد و فتوا متضمن فهرست اسام یدگیون رسیسیگزارش کم»

ن فهرست یع ،فروزانفر در اطراف آن دادند یجناب آقا یحاتیقرائت شد و پس از توض 1335سال 
« .ب شدیتصو ،نفر مراجع فتوا بود( 5د و )ی( نفر از مراجع تقل21نام ) تضمنشنهاد شده که میپ

متاسفانه این فهرست اسامی در متن صورت مذاکرات و مصوبات شورا نیامده است. هر چند به 
را  15/15/1329که تا تاریخ  -نفر نخست این جدول  21نظر می رسد اسامی مذکور منطبق با 

 خواهد بود. -شامل می شود
اجازات اجتهاد »15/1/1331، مورخ 132ه بالاخره مطلب سوم با استناد به مصوبه جلس

فرهنگ معتبر  یعال یش در شورایپ یها که اجازات آنان در دوره ید متوفیصادره از مراجع مسلم تقل
ن یل در اید پانزده ساله اشتغال به تحصیاست و ق یدگیو قابل رس یشناخته شده به اعتبار خود باق

 «.نوع اجازات ضرورت ندارد

به نظر می رسد، ذکر نام آیت الله کاشانی به عنوان مرجع تقلید در یکی از  نکته آخر اینکه   
متاثر از فضای سیاسی کشور یعنی نقش بی بدیل ایشان در مبارزات ملی  1331جلسات مهرماه 

شدن نفت و به خصوص محوریت ایشان تحت شرایط حاصل از قیام سی تیر آن سال رقم خورده 
 است.

اهل سنت که اجازه نامه های افتاء آنها از طرف شورای عالی فهرست مراجع فتوای -1
 فرهنگ مورد تایید قرارمی گرفت

 
رد

 یف
همان    )با نام و نام خانوادگی

 شکل متن مصوبه(
جل

 سه شوری
 توضیحات تاریخ جلسه 
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م مجتهد یملاعبدالعظ یآقا 1

                  یمدرس

 سنندج 16/4/1324 522

 555مجددا در مصوبه 

  22/2/1330مورخ 

 سنندج 16/4/1324 522 یملامحمود مفت 2

 555مجددا در مصوبه 

 22/2/1330مورخ 

 849مجددا در مصوبه 

 11/11/1332مورخ

 ساوجبلاغ 16/4/1324 522 یمحمد مفت یقاض 3

 555مجددا در مصوبه 

 22/2/1330مورخ 

 یمرحوم ملا عبدالقادر کاف 4

 یکبرو

در سند دیگر کانی  26/5/1328 504

 کبودی. 

 555مجددا در مصوبه 

 22/2/1330مورخ 

 555مجددا در مصوبه  26/5/1328 504 یابن القزلچ مرحوم ملا حسن 5

 22/2/1330مورخ 

 555مجددا در مصوبه  26/5/1328 504 یمرحوم ملا عبداله ابن البرهان 6

 22/2/1330مورخ 

 برای مهاباد 22/2/1330 555 آقای قاضی محسن مسکری 5

  22/4/1330 581 یعبدالله مدرس یآقا 8

بنا به پیشنهاد آیت الله  11/11/1332 849 حاج شیخ الاسلام؟ 9

)مجتهد  وحید گلپایگانی

عضو هیئت عالی 



 466 هادی نامه
 مطالعات کمیسیون(

102 ملا خالد مفتی 10

9 

به دنبال فوت  3/10/1340

ملامحمود مفتی 

کردستان، ایشان 

 جایگزین شد

 اجازه افتاء در فقه حنفی 22/1/1355 158 عبدالعزیز ملازاده 11

 اجازه افتاء در فقه حنفی 22/1/1355 158 قمرالدین ملازهی 12

استاد دانشگده الهیات  22/1/1355 158 آقای احمد احراری 13

دانشگاه تهران، اجازه 

 افتاء در فقه حنفی

آنها در کییسون اجتهاد و افتاء شورای  فهرست افرادی که مجوزهای اجتهاد یا افتاء-3
 عالی فرهنگ مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است

 
جلسه  نام و نام خانوادگی ردیف

 شوری
 اجتهاد یا افتاء تاریخ جلسه 

 گواهینامه اجتهاد 11/2/1121 584 مجتهدزاده سیدعبدالله 1

 گواهینامه اجتهاد 14/4/1121 512 خونساری سیدجواد 2

 گواهینامه فتوی 14/4/1121 512 مجتهدی  حسام الدین  1

 گواهینامه فتوی 14/4/1121 512  باباشیخ مردوخ روحانی اسماعیل  5
 گواهینامه فتوی 14/4/1121 512 مردوخی فخرالدین امام  4
 گواهینامه فتوی 1125 415 اصولی محمد 6
 گواهینامه فتوی 1125 416 حسینی سیدحبیب الله  7
 گواهینامه فتوی 1125 416 ناصری  سیدرحیم 8
 گواهینامه فتوی 1125 416 حسینی  سید عبدالمغنی 1
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 گواهینامه فتوی 1125 416  حاضری بوکانی محمدسعید 15
 گواهینامه فتوی 1125 416 الدین  ابن عبدالحسین  11
 گواهینامه فتوی 1124 448 الاسلامی  امیرزاده شیخ علی اکبر  12
 گواهینامه اجتهاد 1124 448 مسجد جامعی محمدحسین  11

 گواهینامه اجتهاد 1124 471 محدث خراسانی  محمدحسین 15

 گواهینامه اجتهاد 1124 471 رزاقی   باقر  14

 گواهینامه فتوی 12/2/1126 654 امین احمدی  سیدمحمد 16

 گواهینامه اجتهاد 12/2/1126 654 تارا جواد 17

 گواهینامه اجتهاد 17/1/1126 651 زاده  اله آیه الدین  جلال 18

 گواهینامه فتوی 17/1/1126 651 خاکی  ملاعارف 11

 گواهینامه اجتهاد 1126مهر  5 621 کیانی  اله  هدایت 25

 گواهینامه اجتهاد 1126مهر  5 621 خوانساری  محمد 21

 گواهینامه فتوی 1126مهر  5 621 جریده  احمد 22
 گواهینامه فتوی 1126مهر  5 621 خالدی  محمود 21
 گواهینامه اجتهاد 1126مهر  5 621 طالقانی  عبادی 25

 گواهینامه اجتهاد 1126مهر  5 621 مدرسی چهاردهی  مرتضی  24

 اجازه اجتهاد 11/2/1127 652 مسجد جامعی مصطفی 26

 اجازه اجتهاد 24/2/1127 615 خاتمی  محمدرضا 27
 اجازه اجتهاد 22/1/1127 656 وحیدی حسین 28
 اجازه اجتهاد 22/1/1127 656 بلاغی سیدعبدالحجت  21
 اجازه فتوی 22/1/1127 656 فورنگ؟ رشید 15
 اجازه فتوی 22/1/1127 656 خالدی الدین  محبی 11
 اجازه اجتهاد 6/6/1127 642 سالک حسین 12
 اجازه فتوی 1/7/1127 646 ونوی احمد 11
 اجازه فتوی 1/7/1127 646 افشاری سالار محمد 15
 اجازه اجتهاد 1/7/1127 646 شمس حائری علی  14
 اجازه اجتهاد 21/8/1127 661 حائری یزدی مهدی 16
 اجازه اجتهاد 7/12/1127 677 معزالدین محمدعلی  17
 اجازه فتوی 21/12/1127 678 احمدی اسماعیل 18



 465 هادی نامه
 اجازه فتوی 21/12/1117 678 منیعی علی 11
 اجازه فتوی 21/12/1127 678 فاصلی عبدالسلام 55
 اجازه فتوی 21/12/1127 678 علائی الدین نجم 51
 اجازه اجتهاد 15/2/1128 685 تولیت غلامحسین 52
 اجازه فتوی 15/2/1128 685 شیروانی محمد حسن 51
 اجازه فتوی 15/2/1128 685 علوی سیدمظهر 55
 اجازه اجتهاد 11/1/1128 687 جبروتی محمدعلی 54
 اجازه اجتهاد 11/1/1128 687 قریشی سید محمود 56
 اجازه اجتهاد 11/2/1128 687 سلطان وردی مهدی 57
 اجازه اجتهاد 21/8/1128 611 علوی طالقانی سیدعلاالدین 58
 اجازه اجتهاد 21/8/1128 758 انصاری عطاءاله 51
 اجازه اجتهاد 21/8/1128 758 ضیائی سیدمیرزا 45
 اجازه اجتهاد 21/8/1128 758 غفاری محمدامین 41
 اجازه فتوی 21/8/1128 758 خلیقی حسن 42
 اجازه فتوی 21/8/1128 758 مردوخی عمادالدین 41
 اجازه فتوی 21/8/1128 758 کلارستانی سیف اله 45
 اجازه اجتهاد 5/7/1128 758 لاهیجانی ملا محمد 44
 مدرک فتوی 5/7/1128 758 قاضی بکری محمدحسن 46

 مدرک فتوی 15/15/1128 714 موسوی سید محمدعلی 47
 مدرک اجتهاد 22/11/1128 725 عرفانی محمدباقر 48
 مدرک اجتهاد 22/11/1128 725 مولانا محمدعلی 41
 مدرک اجتهاد 22/111128 725 تائید عزیز 65
 اجازه فتوی 22/11/1128 725 احمدنژاد رسول 61
 اجازه فتوی 1/12/1128 725 امام زاده  محمدامین 62

 اجازه فتوی 1/12/1128 725 ماجدی  حسن 61

 مدرک اجتهاد 1/12/1128 725 بطی کریم 65
 مدرک اجتهاد 1/2/1121 721 غفاری حسین 64
 مدرک اجتهاد 1/2/1121 721 مهاجری علی محمد 66
 مدرک اجتهاد 1/2/1121 721 شیرازی محمدکاظم 67
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 مدرک اجتهاد 25/2/1121 711 عزیزی سید احمد 68
 مدرک اجتهاد 25/2/1121 711 فاروتی مدنی محمد 61
 مدرک اجتهاد 25/2/1121 711 غروی اصفهانی حسن 75
 مدرک اجتهاد 25/2/1121 711 آیت اله زاده شیرازی سیدمحمدعلی 71
 مدرک اجتهاد 25/2/1121 711 ازهدی ملاکانی؟ حسین 72
 مدرک اجتهاد 11/5/1121 717 حابری نژاد محمدعلی 71
 مدرک اجتهاد 11/5/1121 717 سبط روضاتی رضا 75
 مدرک اجتهاد 11/5/1121 717 فرجی حاج آقا 74
 مدرک اجتهاد 11/5/1121 717 اختیاری رضا 76
 مدرک اجتهاد 11/5/1121 717 ذاکر ترابی محمدرضا 77
 مدرک اجتهاد 11/5/1121 755 نبوی مهدی 78
 مدرک اجتهاد 1/4/1121 755 جارالهی موسی 71
 مدرک اجتهاد 1/4/1121 755 علوی سید محمدجعفر 85
 مدرک اجتهاد 1/4/1121 755 طه نسب سید مهدی 81
 مدرک فتوی 1/4/1121 755 شمس جوکندان نجم الدین 82

 مدرک فتوی 1/4/1121 755 کریمی عزیز 81

 مدرک اجتهاد 1/4/1121 755 برقی رضا 85
 مدرک اجتهاد 1/4/1121 755 علم آموز محمد 84

 مدرک اجتهاد 1/4/1121 755 غروی اصفهانی محمد 86
 مدرک اجتهاد 1/4/1121 755 زیاآیت اله زاده شیر میمحمد ابراه سید 87

مسلمی  سید مرتضی 88

 موسوی

 مدرک اجتهاد 1/4/1121 755

 مدرک اجتهاد 11/6/1121 758 مجتهدی ساوه محمود 81

 مدرک اجتهاد 11/6/1121 758 مرعشی محمد 15
 مدرک اجتهاد 11/6/1121 758 قدس علی اکبر 11

 مدرک اجتهاد 11/6/1121 758 علوی قزوینی سیدعلی 12
 مدرک اجتهاد 7/7/1121 745 ابن الرضا سید ابوالفضل 11
 مدرک اجتهاد 7/7/1121 745 خدیوی کاشانی  اسداله 15

 مدرک اجتهاد 7/7/1121 745 نجفی زاده  حسن آقا  14



 473 هادی نامه
 مدرک فتوی 7/7/1121 745 مجتهد جمال الدین 16
 مدرک فتوی 7/7/1121 745 خیرآبادی  محمد امین  17

 مدرک اجتهاد 7/7/1121 745 حکمت یزدی محمدحسن  18
 اجتهادمدرک  21/8/1121 746 بهبهانی  سیدعبداله  11

 مدرک اجتهاد 21/8/1121 746 نالوئی سیدرضا 155

 مدرک اجتهاد 21/8/1121 746 تقی صدرالغروی سیدمحمد 151

 مدرک فتوی 21/8/1121 746 ستوده  ابراهیم  152

 مدرک فتوی 21/8/1121 746 حیدری محمد 151

 مدرک اجتهاد 4/1/1121 747 جزایری سیدحسن 155
 مدرک اجتهاد 4/1/1121 747 خونساریاسدی  باقر  154
 مدرک اجتهاد 4/1/1121 747 کربلائی رجب  قاسم 156

 مدرک اجتهاد 5/15/1121 761 محلاتی ضیاءالدین 157

 مدرک فتوی 5/15/1121 761 تبانچه توفیق 158

 مدرک اجتهاد 5/15/1121 761 مرعشی  کاظم  151

 فتویمدرک  5/15/1121 761 امینی  محمدحسین  115

 مدرک اجتهاد 5/15/1121 761 مرعشی مهدی  111

 مدرک فتوی 5/15/1121 761 دادگر  سید صدیق  112

 مدرک اجتهاد 22/11/1121 766 امامی  سیدمهدی  111

 مدرک اجتهاد 22/11/1121 766 مستجاب الدعواتی  مرتضی  115

 مدرک اجتهاد 22/11/1121 766 آقا مهدی  114

 مدرک اجتهاد 22/11/1121 766 فیض علیرضا 116

 مدرک فتوی 22/11/1121 766 صدرالدین  ابوالقاسم  117

 مدرک فتوی 22/11/1121 766 علی شیخ  شیخ محمد 118

 مدرک فتوی 22/11/1121 766 حسین خرم  محمد 111

 مدرک فتوی 22/11/1121 766 قاسمیان  عبداله  125

 مدرک فتوی 22/11/1121 766 خاکی صدیق عابدین  121

 مدرک فتوی 22/11/1121 766 شاهرخی  عبدالرحمن 122

 مدرک اجتهاد 21/11/1121 767 شریفی  سید کمال 121

 مدرک اجتهاد 1/2/1115 771  بدخشان محمدتقی  125
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 مدرک اجتهاد 1/2/1115 771 میرباقری احمد 124

 مدرک اجتهاد 8/2/1115 775 ابراهیمی محمدی محمد سعید  126

 مدرک اجتهاد 8/2/1115 775 ایوبی امیرآبادی  عبداله  127

 مدرک اجتهاد 22/2/1115 774 شریعتی ساروی شیخ علی 128

 مدرک اجتهاد 22/2/1115 774 محقق هادی 121

 مدرک اجتهاد 22/2/1115 774 شیخ محمدی عبداله 115

 مدرک اجتهاد 22/2/1115 774 باقری سید مصطفی 111

 مدرک اجتهاد 21/5/1115 781 علوی حسینی سید محمدرضا  112

 مدرک اجتهاد 21/5/1115 781 تهرانی  حسین سعید 111

 مدرک اجتهاد 21/5/1115 781 محقق تهرانی مهدی 115

 مدرک اجتهاد 21/5/1115 781 عبادی طالقانی یحیی 114

 مدرک اجتهاد 21/5/1115 781 مهاجرانی عباس 116

 مدرک اجتهاد 21/5/1115 781 مرتضوی سیدمحمد 117

 مدرک اجتهاد 21/5/1115 781 مقدس احمد 118

 مدرک فتوی 21/5/1115 781 غفرانی محمد 111

 مدرک فتوی 11/6/1115 785 باقی عبدالعلی 155

 مدرک اجتهاد 21/15/1115 781 شریفی سیدجلال 151

 مدرک فتوی 21/15/1115 781 هاشمی لون؟ سیدحسن 152

 مدرک فتوی 21/15/1115 781 یوسفی محمد کریم 151

 مدرک فتوی 21/15/1115 781 بهرامی احمد 155

 مدرک فتوی 21/15/1115 781 قاضی بکری محمدرئوف 154

 مدرک فتوی 11/11/1115 711 قادرمزی احمد 156

 مدرک اجتهاد 6/1/1111 711 میلانی سید ابراهیم 157

 مدرک اجتهاد 6/1/1111 711 ایروانی غروی یوسف  158

 مدرک اجتهاد 6/1/1111 711 ذوقی عبدالحسین  151

 مدرک اجتهاد 6/1/1111 711 مهذب علی 145

 مدرک اجتهاد 6/1/1111 711 رحمانی پزچلوئی ابوالقاسم 141

 مدرک اجتهاد 6/1/1111 711 احمدی ابهری الدین  شمس سید 142

 اجتهادمدرک  1/5/1111 855 واعظ حسین 141



 471 هادی نامه
 مدرک اجتهاد 1/5/1111 855 صفائی محمدعلی  145

 مدرک اجتهاد 22/5/1111 851 برهانی محمدعلی 144

 مدرک اجتهاد 22/5/1111 851 تنوتای سیدمحمد 146

 در احراری مقدم خواجه احمد 147

 میان
 مدرک فتوی 26/4/1111 854

 مدرک فتوی 26/4/1111 854 احراری مقدم درمیان خواجه یعقوب 148

 مدرک اجتهاد 1/1/1111 817 چهاری سه محمدحسن 141

 مدرک اجتهاد 1/1/1111 817 ای کمره سیدمجتبی 165

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 ملکشاهی حسن 161

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 موسوی کمال 162

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 کفائی ممد 161

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 رفعت چاه عزیزاله 165

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 شریعتی  عطاءاله 164

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 حسین محصل مقدم  سیدهاشم 166

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 فاروقی محمد صدیق 167

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 زاده رازلیقی فاضل اورج]ایرج[؟  168

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 فقیهی  محمد 161

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 مدرس عبدالرحمن 175

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 مفتی زاده  عبداله  171

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 طاهرمنش جلال 172

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 ترابی ملاعبداله  171

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 خسروی  ملاعبدالحکیم 175

 فتوی مدرک 1/1/1111 817 حمیدی سیدمحمد  174

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 اشرفی احمد 176

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 هبه اللهی  الدین  سیدمحبی 177

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 خدامی محمد عظیم 178

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 ملائی ملاعبدالقادر 171

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 ذبیحی ملامحمدعلی 185

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 شفیعی ابوبکر 181
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 مدرک فتوی 1/1/1111 817 مدرس گرجی ملامحمدحسین 182

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 حبار؟ ملاعلی 181

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 اطهری سیدعبداله 185

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 محمد ملاعبداله 184

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 وحید دربندی حاج ملاخالد 186

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 معروفی عبدالرحمن 187

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 مصطفی پورآذر عبدالکریم 188

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 حسن سلطانی باباشیخ 181

 مدرک فتوی 1/1/1111 817 محمدی ملاعبداله 115

زاده  اله آیت الدین سیدرضی 111

 شیرازی
 مدرک اجتهاد 11/11/1112 851

 مدرک اجتهاد 12/12/1112 841 برهانی اکبرعلی  112

 مدرک اجتهاد 12/12/1112 841 کجوری مهدی 111

 مدرک اجتهاد 12/12/1112 841 مهدوی ضیاءالدین 115

حجت  محمدحسین 114

 الاسلامی

 مدرک اجتهاد 12/12/1112 841

 مدرک اجتهاد 21/12/1112 841 ترابی ابو اسداله 116

زاده  اله آیت سیدمرتضی  117

 شیرازی
 مدرک اجتهاد 14/1/1111 842

 مدرک اجتهاد 14/1/1111 842 طباطبائی علی اصغر 118

 مدرک فتوی 14/1/1111 841 رستمی محمدسعید 111

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 مولانائی عبدالحمید 255

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 خدا مرادی یوسف 251

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 خلیقی احمد 252

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 فوضی جوکندان احمد 251

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 معتمدی الدین جلال 255

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 اختر نادر 254

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 جلالی زاهد 256

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 قادررمزی محمدصادق 257

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 فاروقی جلال 258



 475 هادی نامه
 مدرک فتوی 7/2/1111 841 آقا جلالی احمد 251

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 شیخ الاسلامی عبداله 215

 مدرک فتوی 7/2/1111 841 جلالی الدین محبی 211

 مدرک اجتهاد 7/2/1111 841 حائری عبدالحسین 212

 مدرک فتوی 11/2/1111 845 هاشمی سیدباقر 211

 مدرک فتوی 11/2/1111 845 سامرائی اله  ولی 215

 مدرک فتوی 11/2/1111 845 عاقبت علائی سیدمحمد 214

 مدرک اجتهاد 1/8/1111 841 برهان اکبر شیخ علی  216

 مدرک اجتهاد 1/8/1111 841 فریدنی  محمد مقدس 217

 مدرک اجتهاد 1/8/1111 841 آشوری مصطفی 218

 مدرک اجتهاد 1/8/1111 841 مهدوی سید عبدالرسول 211

 مدرک افتاء 1/8/1111 841 های ابریشمی دلالی سیداسداله 225

 مدرک افتاء 1/8/1111 841 امیرقاسمی داود 221

 مدرک افتاء 1/8/1111 841 مهربانی حسین 222

 مدرک افتاء 1/8/1111 841 حسین  سیدمحمد امین 221

 مدرک افتاء 1/8/1111 841 الاسلامی شیخ عبدالمجید 225

 مدرک افتاء 1/8/1111 841 جلالی  احمد 224

 مدرک اجتهاد 26/15/1111 864 رهنما سیدموسی 226

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 رحمانی  عبدالرحمن 227

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 غفاری بهاءالدین  228

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 گلولانی حسین  221

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 اسماعیلی محمد 215

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 عثمانی حسن  211

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 هاشمی سیدطه  212

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 مهاجری الدین  جمیل 211

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 احمدی الدین بهاء 215

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 آسالهی امینی احمد 214

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 رضائی محمد 216

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 خالدی عبدالقادر 217
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 مدرک افتاء 14/12/1111 861 کیلانه گویلی اسماعیل 218

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 فضلی محمد 211

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 نقش بندی بهاءالدین 255

 مدرک افتاء 14/12/1111 861 رمضانی محمد 251

 مدرک افتاء 11/2/1115 876 ایوبی امیرآبادی اله فرج 252

 مدرک افتاء 11/2/1115 876 مستوفی محمد 251

 مدرک افتاء 11/2/1115 876 بابان شکراله  255

 مدرک افتاء 4/1/1115 811 بحرینی دلجویه میرحسین 254

 مدرک افتاء 4/1/1115 811 زندکریمی محمود 256

 مدرک افتاء 4/1/1114 811 سعیدی قادر 257

 مدرک افتاء 4/1/1115 811 ضیاءالدینی جمیل 258

 مدرک افتاء 21/11/1115 152 الدین باقرمحی محمد 251

 مدرک افتاء 21/11/1115 152 مولائی احمد 245

 مدرک افتاء 21/11/1115 152 الاسلامی شیخ جلال الدین  241

 مدرک افتاء 21/11/1115 152 خالدی محمد 242

 مدرک افتاء 11/11/1114 151 طعمه آل سیدعبدالمجید  241

 مدرک اجتهاد 1/5/1114 115 موسوی اصفهانی  سیدموسی 245

 مدرک افتاء 1/5/1114 115 رسولی مصطفی  244

 مدرک افتاء 1/5/1114 115 حسینی  محمدطاهر  246

 مدرک افتاء 1/5/1114 115 مارابی  مولود 247

 مدرک افتاء 1/5/1114 115 ذبیحی مصطفی 248

 مدرک اجتهاد 24/1/1114 121 امینی محمدعلی 241

 مدرک اجتهاد 24/1/1114 121 سیارفقیهی مرتضی 265

 مدرک افتاء 24/1/1114 121 نقشبندی باباشیخ 261

 مدرک افتاء 24/1/1114 121 سجادی سیدمحمد 262

 مدرک افتاء 24/1/1114 121 فرهنگ احمد 261

 مدرک افتاء 24/1/1114 121 مسعود سیدحسین  265

 مدرک افتاء 24/1/1114 121 کانی نیاز  حسینی سیدابراهیم  264

 مدرک افتاء 24/1/1114 121 الاسلامی مریوان شیخ سیداحمد 266



 476 هادی نامه
 مدرک افتاء 24/1/1114 121 معتمدی ناصر 267

 مدرک افتاء 24/1/1114 121 کیهانیشهابی  برهان  268

 مدرک افتاء 24/1/1114 121 قریشی سیدحسن 261

 مدرک اجتهاد 26/1/1116 117 فهری سیداحمد 275

 مدرک اجتهاد 26/1/1116 117 فاضل علی 271

 مدرک اجتهاد 26/1/1116 117 فقیهی محمدعلی 272

 مدرک اجتهاد 26/1/1116 117 حاج ملاحاجی مهدی  271

 مدرک افتاء 26/1/1116 117 صالح رضائی محمد 275

 مدرک افتاء 26/1/1116 117 کس خزانی؟ احمد 274

 مدرک اجتهاد 14/15/1116 151 ملاسعیدی سیدعبدالعظیم 276

آیت اله زاده  سیدهادی 277

 قمی
 مدرک اجتهاد 14/15/1116 151

 مدرک اجتهاد 14/15/1116 151 مرتضوی شاهرود سیدمحمد 278

 مدرک اجتهاد 14/15/1116 151 خلخالی سید ابراهیم 271

 مدرک اجتهاد 14/15/1116 151 فومنی الحائری شیخ جواد 285

 مدرک اجتهاد 14/15/1116 151 عرفانی سیدزین العابدین 281

 مدرک افتاء 14/15/1116 151 خلیفه بغدادی ابراهیم 282

 مدرک افتاء 14/15/1116 151 عبدی عزیز 281

 مدرک افتاء 14/15/1116 151 صالح سمیعی سیدمحمد 285

 مدرک افتاء 14/15/1116 151 عزیزی عبداله 284

 مدرک اجتهاد 11/8/1117 146 جوریانی ابوالفضل 286

 مدرک اجتهاد 11/8/1117 146 صبوری علی اکبر 287

 مدرک افتاء 11/8/1117 146 مجتهدی مصلح الدین 288

 مدرک افتاء 11/8/1117 146 اورامانمردوخی  عبداله 281

 مدرک افتاء 11/8/1117 146 تپنکو سعید 215

 مدرک اجتهاد 15/12/1117 161 سروش محمدحسین 211

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 اشعری زاهد 212

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 حسینی سیدنعمان 211

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 مجتهدی الدین نظام 215
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 مدرک افتاء 15/12/1117 161 اصولی علی 214

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 پاشاآبادی حسن 216

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 ضیائی محمد امین 217

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 حسینی صابر 218

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 خالدخلیفه عبدالواحد 211

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 پاکزاد باپری محمد 155

 مدرک افتاء 15/12/1117 161 ذردوئی محمدعارف 151

 مدرک اجتهاد 5/7/1118 171 جزایری موسوی سیدجعفر 152

 مدرک اجتهاد 21/8/1118 176 مهدوی مهدی 151

 مدرک اجتهاد  21/8/1118 176 عترتی کوشانی محمدکاظم 155

 افتاءمدرک  21/8/1118 176 حق شناس هادی 154

 مدرک افتاء 21/8/1118 176 بدری صالح 156

 مدرک اجتهاد 4/15/1118 171 میرزائی اله نصرت 157

 مدرک اجتهاد 4/15/1118 171 رضوی غروی سید شهاب الدین 158

 مدرک افتاء 4/15/1118 171 حسامی محمدسعید 151

 مدرک افتاء 4/15/1118 171 مقیمی حسین 115

 مدرک افتاء 4/15/1118 171 نقشبندی عطاءاله 111

 مدرک افتاء 4/15/1118 171 نقشبندی محمدسعید 112

 مدرک اجتهاد 14/12/1118 185 ضیائی محمد حسین 111

 مدرک افتاء 14/12/1118 185 سجادی الدین محی 115

 مدرک اجتهاد 21/8/1111 1551 شهرستانی سید احمد 114

 اجتهاد مدرک 21/7/1155 1521 حسینیان یداله 116

 مدرک اجتهاد 21/7/1155 1521 عابدی یحیی 117

 مدرک اجتهاد 21/7/1155 1521 گوهرپی جعفر 118

 مدرک اجتهاد 21/7/1155 1521 تقی مولائی محمد 111

 مدرک اجتهاد 21/7/1155 1521 نجفی علی اکبر 125

 مدرک اجتهاد 21/7/1155 1521 آیت اللهی محمدکاظم 121

 مدرک اجتهاد 21/7/1155 1521 شیخ الاسلامی سیدعلیرضا 122

 مدرک اجتهاد 21/7/1155 1521 فقیه دزفولی سیدمحمدرضا 121



 475 هادی نامه
 مدرک افتاء 21/7/1155 1556 مدرس گرجی ملاعبداله 125

 مدرک اجتهاد 14/7/1151 1556 میرسعید قاضی سیدحبیب اله 124

 مدرک اجتهاد 14/7/1151 1556 سیادت موسوی جلال 126

 مدرک اجتهاد 14/7/1151 1556 فقیهی شیخ غلامرضا 127

 مدرک اجتهاد 14/7/1151 1556 مصبا حی بیوک 128

 مدرک افتاء 14/7/1151 1556 ادیبی حسن 121

 مدرک افتاء 14/7/1151 1556 فرزند ملا محمود احمد 115

 مدرک افتاء 14/7/1151 1556 شافعی جلال 111

 مدرک اجتهاد 21/1/1151 1568 لطیفی نست قدرت اله 112

 مدرک اجتهاد 21/1/1151 1568 صادق متقی سید محمد 111

 مدرک اجتهاد 21/1/1151 1568 گرگانی حسین 115

 مدرک افتاء 21/1/1151 1568 حسینی محمود 114

 مدرک افتاء 21/1/1151 1568 حسامی عبداله 116

 مدرک افتاء 21/1/1151 1568 فیروزی صالح 117

 مدرک افتاء 21/1/1151 1568 مولائی مجیدملا  118

 مدرک افتاء 21/1/1151 1568 اسماعیلی عبداله 111

 مدرک افتاء 21/1/1151 1568 وکیلی صدیق 155

 مدرک افتاء 21/1/1151 1568 اکرادی محمد 151

 مدرک افتاء 21/1/1151 1568 آقامجیدی ابراهیم 152

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 محمد بهمنی محمدصالح 151

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 ابطحی محمد 155

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 احمدی موسی 154

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 شیخ احمدی سعدالدین 156

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 سعیدی محمدصالح 157

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 مردشتی؟ محمد 158

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 محمدی عبادله 151

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 راست خدیو صالح 145

 مدرک افتاء 11/2/1151 1571 هادی مفتی محمد 141

 مدرک اجتهاد 11/7/1151 1585 واسعی محمدحسین 142
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 مدرک افتاء 18/11/1151 1588 ظاهر کریمی محمد 141

 افتاء مدرک 18/11/1151 1588 آسوده غفور 145

 مدرک افتاء 18/11/1151 1588 ؟ حاج محمد 144

 مدرک اجتهاد 24/8/1158 18 خندق آبادی  محمد 146

 مدرک اجتهاد 16/1/1158 11 نجفی کلباسی محمدعلی 147

 مدرک اجتهاد 22/6/1151 41 صدر رضا 148

 مدرک اجتهاد 22/6/1151 41 حق پناهان عبدالحسین 141

 مدرک اجتهاد 22/6/1151 41 عباسی  احمد 165

 مدرک اجتهاد 22/6/1151 41 مرتضوی کرونی  الدین  سیدجمال 161

 مدرک اجتهاد 22/6/1151 41 گورابی خاکپور کنف ابوالفضل 162

 مدرک افتاء 22/6/1151 41 ایوبی امیرآبادی  اسماعیل 161

 مدرک افتاء 22/6/1151 41 احمدی  اله  فتح 165

 مدرک افتاء 22/6/1151 41 قریشی سیدمحمد 164

 مدرک افتاء 22/6/1151 41 راست خدیو زاهد 166

 مدرک اجتهاد 11/7/1151 62 هاشمی نجف آبادی  سیدرضا  167

 مدرک اجتهاد 11/7/1151 62 دیباجی مصطفی 168

 مدرک اجتهاد 11/7/1151 62 گرزاده تهرانی  ریخته علی 161

 مدرک اجتهاد 1/12/1151 72 الحائری فومن حسین  175

 مدرک اجتهاد 1/12/1151 72 مزارعی  سیدعبدالمطلب 171

 مدرک اجتهاد 21/1/1145 75 فقیه موسوی گلپایگانی سیدمهدی  172

 مدرک اجتهاد 21/1/1145 75 جبل عاملی نوراله  171

 مدرک اجتهاد 21/1/1145 75 طاهری محمدصالح 175

 مدرک اجتهاد 21/1/1145 75 هادی عبدخدائی  محمد 174

 مدرک اجتهاد 14/5/1145 78 رحیمی حاج آبادی  مصطفی 176

 مدرک افتاء 15/6/1145 71 ربیعی  محمد 177

 مدرک اجتهاد 15/1/1145 85 شریعتمداری  سیدحسن  178

 مدرک اجتهاد 1/15/1145 84 دیباجی سیدحمد 171

 مدرک اجتهاد 28/8/1141 11 پورشیخی مریان جلال الدین  185

 مدرک اجتهاد 28/8/1141 11 مرزنگ  حمزه  181



 453 هادی نامه
 مدرک اجتهاد 28/8/1141 11 کمالی مریان الدین  شمس 182

 مدرک اجتهاد 28/8/1141 11 نعمتی  احمد 181

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 حسن سبطی سیدحسن  185

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 طاهری  الدین  سید محبی 184

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 محمودی محمود 186

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 ضیائی  محمدناصر 187

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 فیلسوفیان علی  188

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 سمیعی  فاضل 181

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 حسنی  صلاح  115

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 اسعد سجادی  سیدمحمد 111

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 رحمانی  رحمن 112

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 مسعودی ملقرنی  محمد 111

 مدرک اجتهاد 25/1/1142 115 قدسی  جلال 115

 مدرک اجتهاد 22/15/1142 111 محمدی  محمدامین  114

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 عبدالرحمن  سیدمجید 116

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 علائی محمد 117

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 غفوری قرنی  محمد 118

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 رحیم زاده  محمد 111

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 طاهری عبداله  555

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 حسینی هادی 551

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 فرزین پور رئوف 552

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 علائی  حسین 551

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 احمدی جاغر عبدالرحمن 555

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 بخشنده شریف 554

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 قریشی الدین سیدمحبی 556

 مدرک افتاء 2/15/1142 111 فخری علی  557

 مدرک افتاء 21/11/1142 121 زاده میرزاتقی حاج کتابعلی 558

 مدرک اجتهاد 24/1/1141 124 خسروشاهیان  هادی 551

 مدرک افتاء 22/2/1141 127 دیباجی سید ابوالقاسم 515
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 مدرک اجتهاد 15/1/1141 118 کرباسچیان علی اصغر 511

 مدرک افتاء 15/1/1141 118 احمدی عثمان 512

 مدرک افتاء 15/1/141 118 محمدی محمود 511

 مدرک افتاء 21/15/1145 144 شیدای هاشمی  الدین سیدبرهان 515

 مدرک افتاء 22/1/1144 148 برقعی  سید مهدی  514

 مدرک افتاء 22/1/1144 148 زاده  حسین عبدالرحمن 516



 

 

 

 



 

 
 

  گفتمان تطبیق احادیث

 در ادبیات دینی معاصر با علوم جدیده 

 خورشیدی 1113بررسی متنی از سال 
 

یان  1رسول جعفر
 

یمی و نویسنده آن  تطبیقات کر
اثری است که « تطبیقات کریمی»شیخ اسدالله فرزند غلامرضا کریمی اراکی نویسنده کتاب 

ق به دنیا  1355گزارشی از یک مجلد آن در این نوشته خواهیم داشت. مشار با یاد از این که سال 
در اراک متولد شده، در قم و سامراء تحصیل نموده، و در عین  1355آمده، می نویسد: در سال 

دارد و اکنون نیز در آن شهر حال مدت هفده سال است که در شهرستان اراک به تجارت اشتغال 
 (1/770مقیم است. )مولفین کتب چاپی فاسری و عربی: 

مى یخ اسد اللّه فرزند حاج غلامرضا كریحاج ش آمده است:« 1/355تربت پاکان: »در 

مى پس از سپرى نمودن یكر سندگان بود.یق(، از فضلا و نو 7031 -7031) اراكى

خ یت اللّه حاج شیس به قم رفت، و از محضر آد. سپیمقدمات، دروس سطوح را در اراك د

« انیحر» لاتى داشت.یز در سامرا تحصیزدى استفاده نمود، و مدتى نیم حائرى یعبد الكر

صاحب تطبیقات کریمی که ما از آن » ی نوشته است:  (  در باره و393)ص  «نه دانشورانیآ»در 
ت اللّه یه بوده، و در محضر آیه علماز طلاب حوزپاره ای از اخبار در این نوشته یاد کردیم. 

/ 17شان در صبح روز شنبه یا «.است« آباد سلطان»حائرى استفاده كرده و اكنون ساكن 

سالگى درگذشت و در  13ش در سن  7011/ بهمن/ 10ق مطابق با  7031شوال/ 

، 3/33)و نیز بنگرید: سیمای اراک:  د.یمدفون گرد -مقبرة العلماء - قمینقبرستان ابو حس

                                                 
 استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران..  1
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 (.3/35: ةیالإمام یموسوعة مؤلف

تنها اثری که از کریمی یاد شده، همین تطبیقات کریمی است که بر اساس آنچه گزارش شده، 
 پنج جلد بوده است. مشار این مجلدات را گزارش کرده است:

 صفحه 705ق، سربی حشنی، 1355ـ  1373جزء: اراک  7
 صفحه 99ش، سربی، خشتی،  1313جلد دوم، اراک، 

 ص. 129ش، سربی، 1321جلد چهارم: اراک، 
 صفحه 09ش، سربی، خشتی،  1332جلد پنجم، 

گزارش موجود هم از همین  تنها یک مجلد آن را بدست آورده و از باقی مجلدات بی خبرم.بنده 
مجلد است. فکر می کنم این مجلد اول باشد که گفته شده است که در تهران، مطبعه فرهومند 

آذر  21مطابق  1375پشت آن تاریخ سوم شعبان صفحه( منتشر شده است.  93، 1315ناصریه، )
 نوشته شده است. 1315

ش در 1315ق / 1375از آنچه به اختصار در باره این کتاب آمده، و برخی چاپ مجلد اول را 
کتابی است جمع آوری شده از اخبار و روایات و »تهران می دانند، به این نکته اشاره کرده اند که 

 این تعبیر درست است و در این باره بحث خواهیم کرد.«. تطبیق آن با علوم جدید
و اما نکته جالبی که در این شرح حال ها بود، این که او به رغم تحصیل در سامراء و قم، زمانی 
که به اراک برگشته، به کار تجارت مشغول بوده و مشار )در چه سالی؟( نوشته که هفده سال است 

 درگذشته است. 1333شهر به تجارت مشغول است و اکنون مقیم آن شهر است. وی سال  که در این
 

 داستان تطبیق احادیث و علم جدید
از زمانی که دانش و تکنیک جدید از غرب به میان ما آمده است، همواره کسانی بوده اند که می 
خواستند اثبات کنند ما این دانش را داشته ایم و در این زمینه، اگر نه عین آن، بلکه اشارات به آنها را 

ان و اعتماد به در متون خود می توانیم بیابیم. احساسی که پشت سر این اظهارات هست، نوعی ایم
نفس به سرمایه های بومی و مخصوصا دینی است. آنها نمی خواستند و نمی توانستند بپذیرند که 
در تمدن جدید، مطالبی آمده که هم درست و واقعی است و هم در دین آنها، به آن پرداخته نشده 

ماد شوند، این است. طبعا نگران آن هم بودند که مخاطبان، در اثر این تحول، به دین بی اعت
احساس که شخص فکر می کند اگر آن اعتماد را از دست بدهد، جوانان دین وایمانشان بر باد می 
رود. با این حال، به دلیل نوع ایمانی که مخاطبان او به داشت های خود دارند، به آنان اطمینان 

اده ایم. این را باید خاطر می دهد که حتما همه چیز  داشته ایم، هرچند  حالا آنها را از دست د
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نشان بدهیم. مهم این است که بگردیم تا آنها را بیابیم و به  مخاطبان یادآور شویم. حتی اگر نتوانیم 
همه را بیابیم، با یافتن نمونه هایی می توانیم ادعا کنیم که، دیدید! ما این نوآوری ها را از قدیم و 

 و بی بته هستند که می گویند ما چیزی نداریم.هزار سال پیش داشته ایم و تنها مشتی خودباخته 
احساسی که در این چند سطر بیان شد، در یک دوره طولانی بر افکار ما بویژه کسانی که نقش 
مصلح و مدافع از فرهنگ سنتی را بر عهده داشتند، حاکم بود. این افکار، همیشه تأثیر مثبت خود را 

نگاه می داشت. حتی برخی را برای همیشه بیمه می  داشت، و کسانی را برای مدتی در راه هدایت
کرد، اما به هر حال، همیشه از سوی افراد مته به خشخاش گذار، این پرسش بود که آخر این 
اشارات چه دلالتی بر این ادعاها دارد، و چطور می شود با ارائه این نمونه، از تمدنی سخن گفت که 

وز نوآوری تازه ای دارد، مقابله کرد. در واقع، نوعی زوال بتواند در مقابل این تمدن جدید که هر ر
 تدریجی در این قبیل باورها بود، هرچند هنوز هم برای بسیاری ایمان به این امر استوار است.

این داستان و در واقع گفتگویی بود که وجود داشت و همواره آثاری به نام دین، در این زمینه 
است.  75م بود. عمده اینها، بین دوره رضا شاه تا انقلاب اسلامی نوشته می شد و اتفاقا پرفروش ه

در لابلای آنها، همزمان نقد معنوی و اخلاقی نسبت به غرب هم بود، و اینها می توانست پشتوانه 
بخش های دیگری باشد که به امر علم و تکنیک مربوط می شد. منبع این قبیل گفتگوها، کتابها و 

به خصوص پس از مشروطه و بیشتر در دوره پهلوی ها منتشر می شد.  مقالات فراوانی است که
باید از لابلای این مجلات و نیز در میان کتاب ها و کتابچه های کهنه که ناشران مذهبی در تهران و 
تبریز و احیانا مشهد و اصفهان منتشر می کردند، این نگاه ها را دنبال کرد. شناخت این قبیل آثار، 

خ اندیشه و تفکر معاصر ماست، افکاری که موثر در جامعه بوده و بخشی از ذهنیت بخشی از تاری
 آن را تشکیل داده است.

صفحه ای از آثار دوره پهلوی اول، با عنوان تطبیقات کریمی است که شروع آن  93این کتابچه 
عرفی با یک خطبه عربی است و نویسنده ضمن آن خود را اسدالله عراقی فرزند حاج غلامرضا م

کرده است. او می گوید، طلبه علم بوده، ودریافته که همه علوم در قرآن کریم و اخبار اهل بیت 
 است. به همین دلیل عمر خویش را مصروف آن کرده تا راه هدایت را از آن بدست آورد.

 هدف از نگارش این کتاب چیست؟ 
بش، بیان هدف نگارش این مؤلف  پس از خطبه عربی، متن فارسی را آغاز کرده و نخستین مطل

تبلیغ قوانین اسلامیه از عبادات، احکام، اخلاق، آداب، حفظ الصحه، علم فیزیک، »کتاب است: 
شیمی، سماوی، ارضی، و جز اینها... اطلاع به تحقیقات و نکات قوانین اسلامیه، بیان بعضی از 

 احکام.  «تطبیق نمودن کشفیات امروزه را با»و در نهایت « حکم و مصالح آنها



 456 هادی نامه
کتاب فهرست مطالب ندارد، اما هر دو سه صفحه ای، یک عنوان دارد. نظام خاصی هم از نظر 
چینش این مباحث نیست، اما به هر حال، عناوین موجود، نظم داخلی هر قسمت را که اغلب یک 
روایت یاترجمه آن همراه با چند سطر توضیح است، حفظ کرده است. با توجه به این عناوین می 
شود گفت، بیشتر مباحث کتاب در حوزه بهداشت و حفظ الصحه است، اما به موارد جالب دیگری 
هم از علوم دیگر و نیز اجتماعیات پرداخته که قابل توجه است. رشته پیوند این مباحث، تلاشی 

صورت می « احکام شرعی»با « کشفیات علوم جدید»و « تطبیق»است که بر محور همین مفهوم 
ها و توجیهاتی که مطرح می کند، جالب توجه است. به نظر می رسد، او به نسبت  گیرد. حدس

زمان خود، پیام تجدد را در همه ابعاد دریافته و همچنان از نسلی است که تلاش می کند قدیم و 
 جدید را با هم جمع کند.

نوان شامل بخشی از روایت مفضل و ترجمه آن است. ع« عالم را صانعی است»اولین عنوان، 
اسلام، اطاعت و دعا کردن سلطان وقت اهمیت »دوم که مناسبت آن نامعلوم است، این است که 

(. ممکن است قصد 7و روایتی در این زمینه، یعنی لزوم اطاعت از سلطان آورده است. )ص « داده
است که « اهمیت عطر»وی همراهی با شاه وقت در آغازین صفحات کتاب باشد. عنوان بعدی 

متعددی ذیل آن آمده، هم متن عربی و هم ترجمه، و لابلای آنها گاهی شرحی داده است.  روایات
که سبب تضعیف قلب شده، و به تدریج بدن انسان مقاومت خود « ضعف خون»در اینجا بیان به 

را از دست می دهد، و راه برای حمله میکروب ها فراهم می شود، و دارو هم دیگر در آن اثر ندارد، 
ه است. این توضیح برای نقش بوی خوش، در استحکام قلب است که قدرت بر غذا خوردن پرداخت

 و جماع را بیشتر می کند. 
است. اینجا هم روایاتی آمده و در نهایت « اسلام به شانه و تنظیف اهمیت داده»بحث بعدی 

س بهتر و نوعی تحلیل پزشکی شده است. این که تنظیف کردن، خُلل و فُرَج پوست را برای تنف
حرکت خون، کمک می کند. بویژه سر که لابلای موی ها، زودتر کثیف می شود. او می گوید: 

« قسمت مهمی از امراض جلدی، مثل کچلی... راجع به مواد کثیفه است که در سطح بشَره مجتمع
 است. به این ترتیب، آن روایات با این تفسیر پزشکی هماهنگ می شود. 

اخبار از ترکیب هوا و اسید »ن روش مربوط است، این است که عنوان دیگری که به ای
در این زمینه، روایتی از امام علی )ع( آورده که دستور داده اند که نباید آب دهن به «. کربوبنیک

زمین که محل سجود است، اندخت و همین طور نباید در طعام وآشامیدنی دمید. وی در این 
جدید کشف کرده، به تفصیل توضیح داده است. کشفیات امروزه،  زمینه، و این که این نکته را علم

مرکب بودن هوایی را که انسان تنفس می کند، به ما ثابت نموده، کیفیت دخول و خروج هوا و 
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از دهان بیان کرده است. وی سپس به رفتن « احتراق آن در باطن انسان و خروج بخار و گاز سمی
تولید می « اسید کربونیک»و این که نوعی گاز سمی به نام  هوا داخل بدن ودر آمدن و نقش رکیه

شود را توضیح داده و این که وقت فوت کردن به غذا، این گاز سمی وارد آن می شود و ما را دچار 
بنابر این نهی شارع از « مشکل می کند و سبب مسمون شدن خون و تولید امراض معدوی می شود

باب است. چون سبب کثیف شدن هوا می شود و ممکن  فوت کردن به زمین سجده هم از همین
کاغذی که « تعویذ»و « رقی»است از خلل و فرج روی صورت، وارد بدن ما شود. فوت کردن در 

روی آن دعایی نوشته شده به مریض بسته می شد، هم برای همین است. محتمل است که مراد از 
ه اشاره به همان گاز تولید شده بوده و به مریض خبر اخیر، نهی از دمیدن در حال ورد یا دعا بوده، ک

 (. 12ـ  15آسیب می رساند )ص 
این نوع بیان روایت، در تأویل اشارات آن با آنچه که علم روز بیان کرده، در این قبیل تحلیل ها 
دیده می شود. اینها مواردی است که بعدها، کسانی آنها را به نوعی تأویل گری مادی تفسیر می 

اما در این قبیل آثار، یک روش برای نشان دادن مترقیانه بودن روایات بکار می رفت. کردند، 
و آداب و رسوم آن است و فرضش « ملل راقیه»خواهیم دید که نگاه او به ویژه در اجتماعیات، به 
 این است که آنها کارهایشان عالمانه وعاقلانه است.

آمده که حضرت وصیه کرده اند که وقتی که ورزش ریه و جریان دم، روایتی »در عنوان بعدی 
ده است که وقتی اذان «اذان می گویید، الف وهای را در اذان با فصاحت بگویید. در روایت دیگر آ

می گویید، چندان بلند نباشد که به تو آسیب بزند، وروایت دیگر آمده است که وقتی کسی بچه دار 
ا نقل این روایات، که نوعی رابطه صوت و اذان در نمی شود، بهتر است در خانه اذان بگوید. وی ب

حد اعتدال و به گفته او فصاحت است، شروع به تفسیر و تطبیق آن با بحث ریه و جریان دم می 
در کلیه قوانین اسلامیه، علاوه بر این که مقصود تکمیل عقل »کند. توضیح کلی ایشان این است که 

توان گفت یکی از مقاصد مهمه نیز امر طبیعی و مادی  و رسانیدن بشر است به سعادت دنیویه، می
آنگاه از روایات اذان، نوعی ورزش را نتیجه «. بوده، حفظ و سلامت بشر را منظور  داشته است

می شود که تحرک خون را بیشتر « قوه و فشاری است در بدن»سبب « نطق و آواز»گرفته و این که 
گلبولهایی را که خداوند »این امر سبب می شود «. نطق است که بدن را گرم می کند»می کند. 

« متعال در جزئی از خون خلق فرموده، که کار او محاربه و کشتن میکروبهای وارده در خون است
ضعیف می کند. او باز هم تأکید می کند، این که در روایت به فصاحت در اذان در گفتن الف و 

ست با حفظ الصحه، چون فصاحت آن دور حرف، مطابق ا»هاء تأکید شده به این خاطر است که 
سبب حرکت ناف و شکم است که مخرج است برای آن دو حرف، باعث سرعت هضم و وارد 
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به نحو کلی، اذان، علاوه بر شعائر اسلام  و اعلان »نتیجه آن که «. ساختن غذا است در معده

دن و مطابق است با حضور در مساجد و مجامع عمومی، جریان دهنده خون و سالکم کننده ب
 (. این از نمونه توجیهات شگفت است.13ـ  13)ص «. حفظ الصحه

است. روایتی از رسول خدا که حضرت، کلیه را به « علت کراهت اکل کلیتین»عنوان بعدی 
خاطر نزدیک بودن آن به بول، نمی خوردند، اما حرام هم نکردند. نویسنده،  ابتدا از شگفتی 

تشریح با توجه به زمان اظهار حدیث، سخن گفته، آنگاه خود شرحی در  حضرت از اطلاع از علم
باره رابطه مثانه و کلیه بدست داده و می گوید: خداوند متعال دو کلیه را کارخانه بول سازی قرار 
داده، همیشه این کارخانه در گردش و بول را در مثانه وارد می کند. حاصل سخن این است که علم 

( و توجه 17( از تشریح که علم پزشکی امروز نشان داده، امری شگفت )ص و اطلاع رسول )ص
 دادن به این که نباید کلیه را خورد، مهم است.

است. روایاتی در باره سبیل بلند و لزوم کوتاه « اخبار از اسید کربونیک و مکروب»عنوان بعد 
تر تنفس از بینی و هم جمع کردن آن آورده وترجمه کرده است. سپس این امر را، هم به امکان به

ممکن است تولید مرض و حمق و »نشدن میکرب لای موها، پیوند داده است. تمرکز این میکربها، 
بنماید. البته این که چطور ارتباط بین جنون و میکرب برقرار شده، بر اساس نوعی تفسیر از « جنون

ک قرائت، به معنای رقی گرفته که نامیده، و طبق ی« نشره»یک روایت است که کوتاه کردن سبیل را 
مقصود همان کاغذهایی است که برای رفع جنون، مطالبی روی آنها نوشته به لباس فرد یا در گردن 
او انداخته می شده است. مقصود این که این ربطها، گاهی بسیار دور است، اما نویسنده اصرار 

یب مفاهیم قدیم و جدید در این متن دارد به هر شکل ممکن، میان اینها پیوندی ایجاد کند. ترک
به طور کلی چون کثافت و مواد مکروبی در »هست. میکرب وشیطان، به جای هم بکار می روند: 

هر کجا که تولید و تکوین گردید، حسب سنخیت منشأ غلبه شیطان و احاطه او می گردد، لهذا در 
ین که گفته شود لفظ شیطان مشعر این رقم اخبار که در موارد کثیفه ذکر شیطان شده، فرق بین ا

 (. 15نیست. )ص « است به مواد مکروبی یا این که گفته شود مراد شیطانی است
ترغیب در تجارت و زراعت است. در این »و طرفدار « اسلام ضد است با تنبلی»عنوان بعدی 

، و بخش، که شمار زیادی روایت در باره توصیه به فعالیت اقتصادی است، بحث پزشکی نیست
جنبه ای از مسائل اجتماعی را برای کار و فعالیت هدف گرفته است. این احادیث تا چندین صفحه 
روی کنار گذاشتن کسلی و تنبلی، و تن دادن به فعالیت متمرکز است. مفهومی که لابلای این 

است. وقتی فعالیت اقتصادی مردم زیاد شود، « ترقی مملکت»قسمت مورد نظر است، تلاش برای 
پس اسلام ضدیت »صورت گرفته است. « اسباب ترقی مملکت شده، وهمه احسان به جامعه»م ه
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(. 23)ص « خود را با تنبلی و بیکاری به آواز بلند اعلام و عمل را شرمشق جامعه قرار داده است
 این از موارد اجتماعی و تمدنی است که باز نویسنده سعی می کند از اصل تطبیق استفاده کند.

نشان « تفکر ساعة خیر من عبادة ستین سنة»عنوان بعدی است که با نقل حدیث « ه فکرنتیج» 
به واسطه فکر به کشفیات عجیبه و »می دهد که اسلام به تفکر که سبب می شود تا مردم دنیا بتوانند 

 «. ایجادات غریبه موفق شوند
از »و این که  در رساله ذهبیه منسوب به حضرت رضا )ع( آمده« ناشتا آب سرد خوردن»

«. کشفیات امروزه که تمام دکترهای حاذق متفق الکلمه هستند، خوردن آب سرد است ناشتایی
 (.27)ص 

شامل چندین روایت در باره انتخاب همسر، نگاه کردن به « کاسه چکنم بدست نگیرید»عنوان 
به گفته وی بخش او پیش از ازدواج، رعایت مسائل بهداشتی توسط او، توجه داشتن به موی او که 

مهمی از جمال زن است، و ... می شود. هدف از ارائه اینها، این است که اسلام به مسائل زندگی 
« زندگانی خوش« »تشکیل هیئت اجتماعیه»وخانوادگی نهایت اهمیت را داده است. در واقع، 

توجه به این  و .. از اموری است که از این روایات بدست می آید. اهدافی که وی با« صحت مزاج»
روایت، و آغاز بحث های جاری تمدن جدید در باره زندگی همراه با تفریح و خوشی دارد )ص 

(، نشان دهنده این است که او تنها کشفیات علمی محض را مد نظر ندارد، و به تطبیق در جنبه 29
 های اجتماعی هم اهمیت می دهد.

اج و احترامات زن در اسلام، وظایف اهمیت ازدو»بر همین اساس، بحث بعدی او با عنوان 
در ادبیات جدید دینی نکته ای است که « زن»است. اساسا صحبت کردن از « مرد ـ وظایف زن

اهمیت ویژه دارد. تصور نسبت به وظایف یا حقوق، و این که زن در مقابل مرد استقلالی داشته 
را در « تطبیق»ست که نوعی باشد، و طبعا از قبل در مدل اسلامی ـ فقهی داشته است، امری ا

ادبیات این کتاب می طلبد و نویسنده به آن توجه دارد. در اینجا، احادیثی برای توجه به ازدواج، 
کید بر « باه»بحث قوه  در ازدواج، دوستی زن، استفاده از طیب « لذت خواهی»و ا مر شهوت، تأ

اجتماعی و خانوادگی برگرفته از این وعطر برای مواجه با زن، آورده شده و سپس با تفصیل به ابعاد 
حکما و پروفسورهای دنیا ازدواج را خدمتی »روایات با عنایت به ادبیات جدید، پرداخته است. 

به حکم عقل و شرع، و به فتوای تجربه جمیع ملل «. »بزرگ برای وطن و بقای ملت دانسته اند
«. قی و جلوگیر از سعادت انسانی استراقیه، نزاع داخلی و فتنه و آشوب بین زن و شوهر، مانع تر

در بعضی از ممالک، به وظایف خود عمل نموده، »به نظر وی اهمیت این بحث به حدی است که 
)ص «. توقیر و احترامات همدیگر را مواظبت نموده، و به او اهمیت می دهند، خاصه نسبت به زن
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آیه ای از قرآن را آورده که وقتی « حالات زن در قدیم»راقیه است. ادامه بحث او در باره زن با عنوان 
در جاهلیت به کسی می گفتند فرزندش دختر شده، صورتش سیاه می شد؛ پس شرحی از این 

است، داستانی است پر از شدائد و تاخری زن گریه آور و غم انگیز »مسأله داده و می گوید که 
همین که خورشید عالمتاب اسلام طلوع »که البته مقصود دوره قبل از اسلام است و « مهالک

رسید. در اینجا، اشاره ای به ادامه « از حضیض مذلت به اوج عزت»با قوانین جدید، زن « نمود
 ماجرا ندارد.

. در اینجا، مقصود مسواک زدن است است« اخبار از مکروب و مواد سمی دهن»عنوان بعدی 
که احادیث متعددی در باره اش آورده و سپس به کار تطبیقی خود پرداخته است. وی روی مسموم 

گلبول که در آن ]خون[ »شدن خون و مشکلاتی که برای بدن تولید می کند، تمرکز کرده، واین که 
را که حاوی عمل آنهاست جذب  شناورند، )در( یک میلیمتر مکعب خون، کرورها از این اجسام

در این وقت، اگر این گلبولها فاسد شود، آن « اکسیژن و حمل آن با کمال سرعت در تمام اجزاء بدن
هم بوسیله مکروبها، مشکل برای بدن درست می شود. این کار با امراض مسریه، یا به واسطه زخم 

همچه مستفاد می شود که مکروب و از اخبار شریفه »در سطح بدن و آلوده شدن آن پیش می آید. 
بدین ترتیب، اهمیت مسواک روشن می شود. «. کثافت دهن، خون را فاسد و او را مسموم می نماید

استناد کرده که نوشته اند: تاکنون مکروبهای بسیار با انواع « حفظ الصحه»وی به محتوای کتب 
می از مرض ها را راجع به آن می مختلفه در دهان مشاهده شده، اطبا و دکترهای حاذق، قسمت مه

اهمیت این مکروب به حدی است که جبرئیل همیشه موقع نزول مسأله مسواک (. »35)ص « دانند
خداوند متعال این مکروب را به جمیع سفرای « »و شستشوی دهن را تجدید و به او اهمیت می داد

بی توجهی به «. بت می نمودندخود خبر داد، لهذا تمام انبیاء شست و شوی دهان و مسواک را مواظ
 «. آفتاب علم و دانش و جودت ذهن از افق او غروب کند»این مسأله سبب می شود که 

است، و این بار پس از آوردن احادیث در « حفظ الصحه و اخبار اسید کربونیک»عنوان بعدی 
بار سپاس خدای باره آداب خوردن آب،  مثل این که در سه نفس خورده شود را ترجمه کرده، و  هر 

پیوند می خورد. « اکسیژن»و سپس « تنفس»با « نَفَس»می گوید. در ادبیات تطبیقی او، بحث 
مسأله مربوط به ورود هوا در ریه است، و این که چگونه اکسیژن از جدار عروق نفوذ نموده، داخل 

و ترشحات او  خون می شود، به معاونت خون در تمام اجزاء بدن گردش می نماید، معده را تقویت
که همان وارد نمودن اکسیژن در بین « تجدید نفَس»در این شرایط است که «. را معتدل می سازد

و سبب سرعت هضم می شود. نتیجه آن که « برای تقویت معده»شرب آب است، وسیله ای است 
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فرمایش معصوم از این که آشامیده شود آب به سه نفس یا دو نفس، مطابق است با حفظ »
معمولا اگر چند نفس آب خورده شود، آدم، وسط آن حرف هم می زند، و این هم باز «. حهالص

(. در اینجا، از ظرایف دیگری را هم که 33بیفتد.)ص « فشاری به بدن می دهد تا خون به جریان»
در روایت هست، در مسیر برداشت خود، استفاده می  کند. در روایت داشت که وقتی یک نفس 

گمان می رود نظر به نرسیدن نفس است به »را عقب ببرید، و او باز می گوید: خوردید، ظرف 
او رامسموم »که مقصودش همان بازگشت گاز سمی از دهن به سوی ظرف آب است که « سطح آب

«. منتهی درجه حفظ الصحه را به ما تعلیم می دهد»بدین ترتیب است که این «. خواهد نمود
ن را تصفیه، و بدن سالم مزاج را معتدل، و تشکر از منعم عملی که خو»خوب انصاف دهید، 

 (.33)ص «. البته استحقاق بهشت را پیدا خواهد کرد»حقیقی نموده ـ با گفتن شکراً لله ـ 
، و این یکی از تطبیق های جالب نویسنده است. روایتی داریم که توصیه می «اخبار از سوپ»

به قدر عادت خود از آن بهره ببرد. به نظر او مقصود  کند ابتدای غذا، غذای سبکی بخوریم تا بدن
از نظر نویسنده این همان سوپ «. پس از ورود به معده به فوریت جزء بدن شود»غذایی است که 

در دنیا میان ملل راقیه قبل از طعام معمول و »است که « امروزه غذای لطیف و مقوی»است که 
 (.33)ص «. متداول است

لابلای این تطبیق ها، سخن از ملل راقیه می رود، و معلوم می شود که آداب اشاره کردم که از 
آنها اهمیت یافته و نه تنها کشفیات علمی شامل درک نکات ظریف از شناخت بدن، خون و 
گلبولهای آن است، بلکه شامل کشف برخی از نکات در روایات می شود که با آداب ملل راقیه هم 

و روایتی که می گوید، صدر مجلس از « صدر نشستن مُضیف» سازگار است. وی ضمن عنوان
از آداب وقوانین بعضی از ممالک امروزه این است که »صاحب منزل است، چنین ادامه می دهد: 

صاحب منزل موقع مهمانی صدر مجلس می نشیند، واز یمین و یسار مهمانها هر کدام در مکانی 
نویسنده می گوید، از علت این کار «. ی دهندنشسته وبه این حالت صورت مجلس را تشکیل م

ملل راقیه بی خبر است، اما آنچه از این حدیث شریف به نظر می رسد، از این که فرمود صاحب 
شگفت است که او دلیل آن «. منزل اولی است به صدر، احترامات مضیف و تشویق مهمانی است

 (.37، اظهار شعف می کند. )ص را نمی داند، اما همین که این دو منطبق بر یکدیگر است
شامل یک روایت طولانی از یک مهمانی در منزل موسی بن جعفر « کیفیت مهمانی در مدینه»

)ع( در مدینه است که انواع غذا ارائه شده و حضرت هر کدام را از ابتدا، مورد علاقه یکی از 
زیت، آبگوشت، گوشت و  معصومین تا پدر بزرگوارشان معرفی می کنند. از شروع نمک، تا سرکه و

چه قدر شباهت دارد به »بادمجان، آب دوغ ترید کرده، تخم مرغ و... آنگاه مولف می نویسد: 



 491 هادی نامه
است. سپس ادامه می « ملل راقیه»و این همان توجه وی به « مهمانی های بعضی از ممالک امروزه

تطبیق خبر شریف را امروزه کسی که اطلاع از مهمانی های اروپا و امریکا داشته باشد، »دهد: 
اول صدر نشستن مضیف است که قبلا هم اشاره کرده بود. نشستن مهمانان از «. خواهد فهمید

وارد کردن خوراک متدرجا که فعلا در بسیاری از ممالک معمول و مرسوم »چپ و راست او، آنگاه 
نکته لطیف در باره  این که به تدریج غذاها را بیاورند نه آن که همه را در سفره جمع کنند.«. شده

فعلا هم »است و « عبارت از مقداری شیرینی»و این « دسری است که بعد از غذا صرف می کنند»
در بسیاری از جاها معمول و مرسوم شده است و برای تحلیلی غذا و حفظ الصحه به او اهمیت می 

 (.39ـ  35)ص «. دهند
توصیه به این که به لباس کسی که روایتی است « انسانیت و اخبار از مکروب»عنوان بعدی 

هنوز نپوشیده دست نزنید و روایتی که توصیه می کند، چیزی را تحفیر نکنید. به گفته نویسنده این 
است، امری که بخشی از « اصول حفظ الصحه... متضمن اساس تمدن»حدیث نشان می دهد که 

کند. در واقع کلید شرعی این  انسانیت بوده و توصیه به شستشو و دست نزدن به چیزهای کثیف می
است که از آن نهی شده و فلسفه آن به نظر نویسنده، پرهیز از کثافت و مکروب « مس لباس»بحث 

 (.39است. )ص 
این «. در خیابان راه رفتن، و حرکت از طرف راست، قانون اسلام است»عنوان بعدی این است: 

حضرت راست رفتن را دوست می « التیامنیحب »اصل مبتنی بر روایتی از رسول )ص( است که 
داشت. یعنی اگر به دو راهی می رسیدند که هر دو به جایی می رسید، راه دست راستی را انتخاب 

نویسنده از این که رسول )ص( آن وقت ها که این مرکب های سریع السیر نبوده، این «. می کردند
(. البته این دست 31بوده است )ص « نموافق سیاست و تمد»قانون را وضع کرده اند، امری که 

 راست، با آن دست راست یک خورده تفاوت هم دارد.



 گفتمان تطبیق احادیث با علوم جدیده

 

 

713 

 

است. چند « انفعیّت شیر مادر جهت طفل»عنوان دیگر مرتبط با نگرش تطبیقی نویسنده 
روایت در باره این که خداوند رزق طفل را در شیر مادر قرار داده، نقل و ترجمه کرده است. توضیح 

این باب نداده، و به طور عمده نظر به حقوق اطفال دارد، زیرا عنوان بعدی هم این است  بیشتری در
وشیرخواری « رضاع»و ریشه آن را هم « اسلام به خوش صورتی اطفال و اخلاق او اهتمام داده»که 

است که برای « سلوک با اطفال»(. عنوان بعدی 72درست، از زنی زیبا، عنوان کرده است )ص 
ایتی در باره فراوان بوسیدن فرزند آورده است. این که نویسنده روی حقوق اطفال تکیه می مثال، رو

کند، یک احساس کاملا جدیدی است که می کوشد با این روایات آن را مطابق شرع نشان دهد. 
این رفتار «. یکی از وسائل سلامت و حفظ الصحه اطفال، مسرور و خوشحال نمودن آنهاست»

مسرّت دل و قرح قلبی آن »شده « عروق و خون اعصاب و قلب او قوی و محکم»سبب می شود تا 
امر نمود به بوسه »در نمو و رشد او تأثیر بگذارد. برای همین است که شارع « اعضای را قوی نموده

 (.73)ص «. و بازی کردن با آنها
به امام  است که بخشی از روایت مفضل و منسوب« حفظ الصحه اطفال»عنوان بعدی او باز 
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و چند عنوان دیگر مانند اسلام به « اطفال را به دروغ و تقلب عادت ندهید»صادق است. در ادامه 

(. در این 71در ادامه آمده است. )ص « اطفال را باید زینت کرد»تربیت اولاد اهمیت داده، یا 
به مدل قسمت و بخش بعدی، نکات تربیتی برای اطفال می گوید که آشکار است که می خواهد 

جدید تربیت اطفال برسد. این که نباید بچه را از دوسالگی به آموزش فرستاد که ظلم بزرگی به 
عقیده »او در ادامه از «. نمی گذارند آنها را که به معشوق و محبوب خود برسند»کودک است و 

اشاره « سیاسیون و دانشمندان دنیا در باره ترقیات هر مملکتی به دانش و علم اهالی آن مملکت
می دانند. آن وقت با اشاره « میزان ترقی و تنزل هر ملت را به قوت و ضعف علم»کرده و این که آنان 

به این مطلب در برخی روایات که سه هفت سال را برای آزادی طفل و آموزش او و دوره های 
آن است  مختلف زندگیش در نظر می گیرند که بیست و یک سال می شود، می گوید: این به معنای

کید بر «. ائمه معصومین دوره تکمیل و ترقیات بشر را در ظرف بیست و یک سال قرار داد»که  تأ
علم و دانش و تطبیق این نقلها با آنچه سیاسیون و دانشمندان دنیا دارند، در ادامه همان ادبیات 

 (. 03ـ  02تطبیقی اوست. )ص 
اسید کوربونیک است که چندین و چند  عشق نویسنده ما در مباحث مربوط به پزشکی، به این

روایت «. اخبار از اسید کربونیک»بار از آن سخن می گوید، و عنوان بعدی او باز این است 
، و این که مومن فقط تبسم می کند، محور این بحث است. مبنا روشن «القهقهة من االشیطان»

می یا اسید کربونیک است، است، قهقهه سبب خروج بخار از دهان شده و بازدم که همان گاز س
(. در بحث 03سبب تولید امراض می شود. قدغن کردن آن در شرع هم به همین دلیل است )ص 

از خوردن گوشت و لبنیات در چند روایت یاد شده، اما شرحی در علل آن از « معالجه ضعف بدن»
 نظر طبی داده نشده است.

قوه »و بهداشت مربوط بود، این است  عنوان شگفت بعدی در میان مباحثی که به حفظ الصحه
روایتی از امام صادق )ع( نقل می کند که مومن به «. الکتریسته در حال نطق یا قوه دفاعیه از برق

هر صورتی ممکن است بمیرد، مگر از صاعقه، در حالی که ذکر خدا می گوید. در این باره چند 
حو کلی هر تغییر بزرگی که در طبیعت ما به ن»روایت آورده و ترجمه کرده است. مؤلف می گوید: 

 «.به ظهور برسد، باعث احداث الکتریسته می گردد و او را قوه آن نامند
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در بدن تولید »به گفته او اصطکاکاتی در بدن پدید می آید که نتیجه جریان خون است و 
، بدن گرم می شود، این که آدمی در وقت نطق«. الکتریسته می شود، و بدن را نورافشارنی می کند

همین است. اما این چه ارتباطی با روایت معصوم دارد؟ باید فهمید چطور وقتی کسی ذکر می 
گوید، چطور جلوی قوه برقیه را می گیرد؟ در اینجا توضیح بی سر و تهی می دهد و بعد از دو سه 

 (.05سطر هم می گوید: قلم اینجا رسید و سربشکست. )ص 
عنوان بعدی است؛ توصیه به کوتاه کردن لباس که روی « ی لباس کردهاسلام امر به کوتاه»

فوائد کوتاهی »زمین نکشد. چندین حدیث در این باره آمده و ترجمه شده است، آنگاه می گوید 
«. پاکیزگی است از کثافات و گِل و غبار زمین»جنبه دیگر «. لباس زرنگی و چالاکی است در کار

بلکه یک امر اقتصادی را نیز »اشت ونظافت است وهم اقتصادی. در واقع، اینجا هم بحث بهد
(. فهم نکته 09)ص « عقب آن ملحوظ نموده که امروزه او را مهم ترین وسیله زندگانی می دانند

 اخیر از اصل مطلب، به مراتب مهم است، نکته ای که در باره اقتصاد گفته است. 
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در اینجا روایاتی که توصیه به «. مر فرمودهاسلام به کثرت لباس ا»عنوان بعدی این است 
داشتن لباس فراوان حتی تا سی دست کرده، و آن را اسراف ندانسته، ترجمه شده است. وی اثر این 

حفظ الصحه، کثرت عقل، التذاذ و فرح انسان از تجدید لباس، زینت جهت حلیله ی »توصیه را 
دانسته و از جهت منفی، یعنی کم لباس داشتن، « خود و التذاذ و فرح او، زینت جهت برادران دینی

متعفن شدن لباس از بخارات و عرق بدن، تولید جانور در بدن و اذیت نمودن »ضررهایی از قبیل 
آنها، تنفس نمودن عفونت و ادامه آن، تهاجم مگس و پشه به بدن، ... سوء اخلاق، حزن و غم، 

 (.55را برشمرده است. )ص  «قلت عقل و استعداد، مسمویت خون و عارض شدن مرض
است که روایاتی را آورده و پس از ترجمه آنها « پوشیدن چکمه را اسلام فرموده»مورد بعدی، 

به اتفاق همه دکترها و اطبای دنیا، حفظ پا و گرم نگه داشتن آن عمده از مرضها را »می نویسد: 
آن مداوا می کنند، این است  جلوگیر است، و قسمتی از مرض های مهمه را به پوشانیدن پا و حفظ
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که مواظبت کنندگان حفظ الصحه ادامه به  پوشیدن پوتین و کفش داده، حتی المقدور از پای بیرون 
و نکته اخیر این که، حضرت ائمه معصومین، هزار سال کسری قبل خبر از این حفظ «. می آورند

ان انسان را از مرض سل و جذام الصحه داده، فرمودند پوشیدن چکمه چه در زمستان و چه در تابست
 (.51)ص «. محفوظ نموده و زیاده می کند نور چشم را

سیاه »است که چندین روایت آورده که با جمله « مهم بودن لباس سفید در اسلام»عنوان بعدی 
کید قرار داده است. توضیح علمی او این است که « نپوشید اسلام منتهی درجه »این اصل را مورد تأ

پاکیزه گی را به بشر تعلیم داده، و و او را به لباس سفید که نمایش دهنده کثافات و چرکیها تمیزی و 
به »به علاوه، جنبه های روانی رنگ سفید هم مورد توجه نویسنده قرار گرفته «. است، امر فرمود

علاوه، پوشیدن لباس سفید به ملاحظه منظره چشم، باعث روشنایی قلب و فرح اوست، پوشیدن 
اس سیاه باعث تیره گی قلب و حزن اوست، و امروز هم پارچه های سفید که موسوم است به لب

 (.53)ص « رنگ کرم رو به ازدیاد و فوق العاده مورد توجه و به او اقبال نموده اند
ان الله »عنوان بعدی است که برای آن چندین روایت آورده است: « اهمیت زینت در اسلام»

رکن عظیم « »تزیین و تجمل». وی پس از ترجمه این روایات می گوید «یجب الجمال و التجمل
متوقف بر آن است. او برای ثابت کردن سخن خود به « مدنیت بشر»است، امری که « انسانیت

کسانی که مطلع اند از مهمانیهای اروپا و امریکا، به »مجالس مهمانی در اروپا مثال می زند: 
ی از رسومات لازمه و آداب مهمه آنها که می توان ترک او را حقیقت این خبر خواهند رسید، یک

این امر، همه در حفظ «. جزو محالات شمرد، پوشیدن لباس مخصوصی است موقع مهمانی
 «. صورت خوشی بخود خواهد گرفت»الصحه اهمیت دارد و هم 

ه ما در مقال«. حمام های دوش، مطابق است با حفظ الصحه»عنوان شگفت بعدی این است 
آمده، در باره پیشینه حمام های دوش و « از شیطان تا میکرب»ای مستقل که در آغاز کتاب 

گفتگوهایی که در این باره پدید آمد، بحث کرده ایم. در اینجا مولف با انتخاب این عنوان، می 
ز خواهد از حمام های دوش، در برابر مخالفان حمایت کند. روایتی که انتخاب شده، توصیه به پرهی

استفاده از هوله های حمام عمومی به دلیل امکان ابتلا به برص و جذام است، همین طور پرهیز از 
آبی که آنها در آن غسل کرده اند. حضرت در مقابل این گفته که غسل در این آب شفاست، آن را 

در » ترکیب شیمیایی آب حمامها که ذرات آ»نادرس می خوانند. نتیجه گیری نویسنده روشن است 
غایط، بول، منی، خون حیض، چرک بدن، مکروب موی زیر »مملو از « مکرسکوپ دیده می شود

تعداد فراوان دیگری است که وی یکایک آنها را « پای، زری بغل، سبیل سر، زیر ناخنها، و....
از این سوی، بدن انسان، «. این است مختصری از مواد ترکیب شده آب حمامها»برشمرده است. 
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پس »ی و منافذی دارد که اینها را وارد آن می شود. تمام این اتفاقات در خزینه می افتد سوراخهای

کسانی که وارد می شوند در خزینه با بدنها پر از کثافت و آلوده به نجاست، خارج است از نوع 
 (.59ـ  55)ص «. پرستی، در واقع خیانتی است به جامعه، مسؤول خدا و رسول خواهند بود

 

با طرح عناوینی که به روشنی در سمت و سوی ادبیات تطبیقی او میان دین و علم  نویسنده
جدید است، روایاتی را انتخاب و ترجمه کرده، اما شرحی نداده است: حقیقت انسانیت، حقیقت 
دانش، الانسان مدنی بالطبع، حفظ الصحه. آنگاه ذیل مورد اخیر می نویسد: به موجب اخبار آل 

ت فلاسفه و دانشمندان دنیا، موهای بدن مجوف بوده، کمک به تنفس و دفع عصمت، و اکتشافا
بنابر این نقش مهمی در حفظ الصحه دارد. پس باید زودتر قطع «. بخارات سمّیه از بدن می کند

بخارات سمیه مغز و سر در محل خود »وازاله شود. حتی موی و ریش بلند هم مشکل دارد، زیرا 
ی سر را که محل قوه عاقله و متفکره است، فاسد نموده، اختلال در دماغ باقی مانده، اعضای باطن

را نشان حمق، خواسته اند زاید بر « طول لحیه»حکمت این که ائمه معصومین «. دست می دهد
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 (.95یک قبضه از ریش بریده شود، همین است. )ص 
که ذیل آیه اعدّوا « لزوم قوای ناریه و قشون در مملکت»عنوان بعدی هم قدری متفاوت است: 

هر کس که فی الجمله از »لهم مااستطعتم من قوّة، چند روایت آورده است. نتیجه آن است که 
اوضاع امروزه دنیا مستحضر باشد، به خوبی می داند که بقاء و دوام مملکت به قشون و قوه دفاعیه 

روز بی قشون، بقای یک وابسته و منوط است. وضع پلیتیک دنیا برای ما بزرگترین شاهد است که ام
آیه شریفه »وی این ضرورت را توضیح می دهد و نهایت این که «. ملت از حیز امکان بیرون است

منتهی مرتبه تحریص و ترغیب را کرده فرمود مهیا کنید جهت دشمن آنچه استطاعت دارید از قوه و 
یه و تقویت مملکت و نظامیان سواره، در این صورت قوای ناریه و الات دفاعیه و وسائل ضرور

( من 91)ص «. نمایش شوکت به موجب آیه شریفه حتم و ضرور و رکن اعظم سیاست به اوست
ش 1315دوست دارم حدس بزنم که این هم نوعی همراهی با سیاست های جاری کشور در سال 

 است.
ت آورده عنوان دیگری است، و این را از روایتی از امام کاظم )ع( بدس« منظم بودن در خیابان»

البته این وضع، مربوط به زمان ظهور قائم )ع( «. یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق»که 
اکثر عقلا »است و روایت این است که در زمان ظهور قائم این طور خواهد بود. در اینجا باز به یاد 

از حیث تعالی و »سی افتاده که روی یک نکته متفق الکلمه هستند و آن این اگر ک« و دانشمندان دنیا
«. ترقی قیامی کند و عمل را برخلاف آنها قرار دهد، او را از سنخ خود خارج و اهل خردش نخوانند

جمیع ممالک دنیا، کیفیت سیر در خیابان را که برای حفظ نفوس و »نمونه آن همین است که امروز 
، اگر کسی بر خلاف این تنظیمات مملکتی مرتب کرده وب شر را تحت نظم و قانونی اداره کرده

قانون قیامی کند، و اعلان آزادی دهد، که هر کس از سواره و پیاده در سیر و حرکت خود مختار و 
آزاد است و بیرق هرج و موج که موجب اتلاف بشر است بلند و برخلاف تنظیمات مملکتی جنبش 

گفت، از این تعابیر و (  باز هم باید 92)ص «. کند، قطعا او را سرکوب و از بین خواهند برد
تحلیلها، می توان نوعی همراهی نویسنده را هم با سیاست های تجددخواهانه جاری این دوره 

 دریافت. 
است که بارها در این « اخبار از مکروب هوا»صفحه ای  93از آخرین عناوین این کتابچه

به این خاطر که سمی کتاب از آن سخن گفته است. روایتی است که توصیه به شستن میوه می کند، 
ذرات »دارد که با شستن از میان می رود. نویسنده شروع به تحلیل علمی مطلب کرده و می نویسد: 

هوا مرکب است از خورده های کتان پنبه، پشمف مو، شن، ذغال، خاک و مواد دیگر که موسم اند 
وه، در هوا حیوانات هستند. به علا« امراض جلدی»برخی از همین ها عامل «. به قارچ های هوایی
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مکروبی است که هرکدام کوچک تر است از هزارم میلیمتر، و ممکن است یک ملیون آنها را در 

همینها سبب عدم التیام بیماری های جلدی می «. نوک سنجاقی جا داد، و در هوا شناوری می کنند
همین ذرات است  شوند. برای همین است که اطبا، پوشیدن روی زخم هارا توصیه می کنند. خوب،

این است که معصوم )ع( امر فرمود به »که روی میوه ها هم می نشیند و آنها را مسموم می کند. 
شستن میوه جات، این که فرمود آب بمالید به او و بشورید او را، اهمیت این مواد سمی را می توان 

ین که فقط در آب فرو در روایت، مالیدن دست را هم تأکید کرده ومعلوم می شود ا«. بدست آورد
ترجمه دو « توسعه خلق و انصاف، و دیگری مستحقین اهانت»ببریم کافی نیست. دو عنوان آخر 

روایت است که توصیه به همسایه داری و نکردن کاری است که انجامش سبب اهانت به شخص 
 می شود.
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 1محسن جوادی
 

 مقدمه 
را من از دوران دبیرستان  در مجلاتی مانند مکتب اسلام و   سید هادی خسروشاهینام استاد 

 یا نسل نو که در قم چاپ می شد و در محافل مذهبی شهرستان ها توزیع می شد می دیدم و از
همان روزها به او علاقه داشتم و آثار وی را می خواندم. از زبان روحانیون که برای تبلیغ می آمدند 
شنیده بودم که علی علیه السلام به دلیل شدت عدالت ورزی شهید شد اما خواندن کتاب جرج 
جرداق که به همت سیدهادی خسروشاهی ترجمه شده بود شخصیت امام علی علیه السلام را در 

فقی فراتر از اعتقادات مذهبی برای من بیان می کرد. خسروشاهی بی تردید دغدغه تعالی امت ا
اسلامی را داشت  و این را چه در کارهایی که در مسئولیت های مختلف در قم ، رم و یا قاهره  
انجام داد و چه در پژوهش های تاریخی و از جمله کارهای سترگی که در باره  سید جمال الدین 

د آبادی انجام داد و چه حتی در وقتی که برای تحقیق و نشر آثار علامه طباطبایی صرف کرد، می اس
توان دید. به نظر من او در آثار  علامه طباطبایی ضمن  اصالت، بیانی ساده و روشن می دید و از 

خوب می این روی در صدد بر آمد تا با نشر منقح  آنها مانع کج فهمی و یا بدفهمی دین شود. او 
 دانست که ایمان اگر در روشنایی عقل فهمیده نشود خود به مانعی در راه رستگاری تبدیل می شود 

بیدار کردن وجدان فردی و اجتماعی یکی از بهترین سازوکارها برای جلوگیری از انحراف در 
مسیر رستگاری فرد و جامعه است. بدون این صدای درون، پیام های درست هدایت هم در 

 رتوی هوی و هوس آدمی گرفتار میشود و گاهی حتی  موجب گمراهی بیشتر می شود. هزا

                                                 
 استاد فلسفه  دانشگاه قم و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  1
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این یکی از اصلی ترین آموزه های تفسیری علامه طباطبایی است که هدایت وحیانی در 

کند که از پیش چراغ  عقل و وجدان که راهنمای طبیعی و فطری آدم است در جان او  صورتی اثر می
  1روشنی بخشیده باشد.

راهنمایی عقلی و وجدانی انسان که مرحوم علامه طباطبایی از آن در قالب هدایت فطری بحث 
کرده است  چندان در سنت فلسفی اسلامی مورد تامل نبوده است.  از این روی برخی به درستی 
علامه طباطبایی را به عنوان فیلسوف فطرت  معرفی کرده اند تا بر نقش ممتاز وی در بحث از 

 همان راهنمایی عقلی آدمی تاکید کنند.   فطرت یا
در غرب البته به تعبیر جان کاتینگهام قرن ها از پرداختن به این موضوع غفلت شده است. اما  
خود وی  مقاله ارزش مندی در باره وجدان به مثابه راهنمای طبیعی آدمی نوشته است که خواندن 

با رویکرد علامه طباطبایی ، حاوی نکات خوب آن علاوه بر فراهم کردن زمینه پژوهش مقایسه ای 
  2و سودمند است . 

به امید گشودن راه های جدیدی برای بحث از فطرت و وجدان در اینجا به اختصار گزارشی از 
" راهنمای طبیعی آن تقدیم می شود  .  گزارش به نسبت جامع از مقاله کاتینگهام را که نام کامل آن 

نقش  وجدان در حیات اخلاقی   ربه اخلاقی  است و از  چگونگی ما : وجدان ، طبیعت و تج
انسان  صحبت می کند ، به مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی که  با گوش دادن به صدای 
وجدان خود  و قربانی نکردن آن به پای قدرت و ثروت نام نیکی از خود به جای گذاشت ، تقدیم 

 لو درجات قرب الهی را مسالت می کنم. می کنم و از خداوند منآن برای ایشان ع

 
 
 

                                                 

که از پیش  ر.ک: تفسیر آغازین آیات سوره بقره در  المیزان در مورد اینکه هدایت الهی برای کسانی مفید است 1
 نوعی تقوای عقلی و فطری دارند 

 کتاب شناسی این مقاله به شرح ذیل است.  . 2
Cottingham, John, ‘Our Natural Guide...’: Conscience, ‘Nature’, and Moral 

Experience, in  

Human Values : New Essays on Ethics and Natural Law, ed.  David S. 

Oderberg and Timothy Chappell, Palgrave , ۹004, pp. ۲۲-3۹  
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 در اسارت تجربه گراها  « طبیعی»مفهوم 

گره خورده است که   naturalismبا طبیعت گرائی در ادبیات جدید  naturalطبیعی  واژه 
عامل اصلی آن فلسفه تحلیلی جدید است. طبیعت گرائی در اخلاق به معنای تبیین قلمروی 

برحسب مفاهیم تجربی، جزئی و در ادامه یا مشتق از پدیده  یهنجاری و از جمله الزامات اخلاق
نند چامیرلند، کسانی ماکار پیرامون ما است. این پروژه به دوران اولیه مدرنیته و  های طبیعیِ 
، تبیین کنند امیال انسان می کوشیدند تا هنجارها را براساس اول هیوم که به گفته دار هاچسون و

 یانه آنها بود. برمی گردد و البته سازگار با معرفت شناسی تجربه گرا

و واقعیت اخلاقی  هیوم در اخلاق پیش از کانت انقلاب کپرنیکی کرد و ذهن را اساس قرارداد
انتظار ذهن چیزی جز واقع نیست و متن ضرورت در به نظر او همانطور که بعی از آن دانست. را تا

  ، رذیلت هم در خود فعل نیست بلکه در احساسات ما است.نیستدر اثر عادت 
مزیت این طبیعت گرائی آزمون پذیری آن بود و در واقع اخلاق جز پدیده های روان شناختی 

توان براساس نظریه خطا، نشان داد  که چرا مردم فکر می کنند چیز دیگری نیست. البته می 
ری هم است که از در طبیعت گرائی، رویکرد دیگ  1جملات اخلاقی حکائی و خبری است.

تحویل فلسفه اخلاق به شاخه ای از علوم طبیعی که پدیدارهای آن مشاهده پذیر توسط عموم و یا 
نقش عقل در هر حال  .، دفاع می کندفه علوم طبیعی استدارای بازخورد و اثر قابل پیگیری در فلس

و حرف اصلی در  حسابگری و ابزاری استصرفا در دیدگاه های طبیعت گرائی )روان شناختی( 
 باره هنجارهای اخلاقی را تجربه می زند. 

 theو  natureرا عوض و اصلاح کرد و  " طبیعی"از مفهوم  این جوزف باتلر در قرن هجدهم 

natural .وقتی او به سنت باستانی و حکمت یونانی برگشت.  را به معنای عمیق تری به کاربرد
معنائی متفاوت از  « براساس طبیعت خود رفتار کنید» :که می گفتنداین جمله معروف را رواقیان 

 در نظر داشتند.آنچه امروز از مفهوم طبیعت مراد است، 

 نم تا راه برای فهم مفهوم هنجاری سنتی از من می خواهم برخی از این ابهام ها را حل ک
متاسفانه که  consciencesوجدان  له راه را برای مفهوم أهموار شود. این مس  natural "طبیعی"

به نظر من تلقی وجدان به مثابه  خارج شده است، هموار می کند.حوزه پژوهش اخلاقی امروز از 
                                                 

اشاره به نظریه خطای جی ال مکی است که توضیح می دهد جملات اخلاقی در ظاهر خبری اند و به همین  1 .
 جهت دروغ محسوب می شوند اما دروغ های مفید به حساب می آیند.  
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می خواهم ربط ایده  اخلاقی ما تاثیر فراوان دارد.زیرا در رشد  ،راهنمای طبیعی، باید تقویت شود

وجدان به مثابه راهنمای طبیعی و نظریه قانون طبیعی در اخلاق را نشان دهم و ثابت کنم فهم 
 متافیزیکی از قانون طبیعی، بهتر می تواند تجربه ارزش را بیان کند.

 

 « طبیعی»دو معنای متفاوت از 
از دو نوع امر طبیعی در درون آدمی سخن می باتلر در موعظه دوم از مواعظ پانزده گانه، جوزف 

وجود بنیادهای از نظر کرد ،  رویکردی تجربی و طبیعت گرایانه به طبیعت آدمیبا ابتدا گوید. او 
دوستی و یا خود مانند سخن می گوید. سائق های طبیعی طبیعت گرایانه قابل مشاهده و آزمون 

 تی و.... . دوس

امیال طبیعی وی از یک اصل و بنیاد متافیزیکی که طبیعی به معنای اول نیست  در کنار ایناما 
های  خواست امیال و که با آن به تأیید یا عدم تأیید سخن می گوید. وی آن را وجدان می نامد 

و در نهاد  یم. وجدان هم به یک معنا طبیعی، حالت های روحی  و کارهای آدمی می پردازقلبی
در معنای «   by nature» یا« برحسب طبیعت»اما تفاوت عمده در این است که  آدمی است

بر چیزی جز یک اصل در آدمی بدون توجه به نوع ارزش و یا درجه آن لا عمورایج و متعارف م
والدین   affectionو احساس   passion of angerدارد و از این روی عاطفه خشم ندلالت 
ین همان معنای سر راست ا خوانده می شوند.در این معنا ه فرزندان به یکسان طبیعی نسبت ب

است که  وجود درجات مختلف در آن این امکان را ایجاد می کند تا سنت    naturalتجربی از 
ما برحسب طبیعت فررند »پل بتواند )در نامه به افیسیان( بگوید آدمی برحسب طبیعت رذل است 

که البته معنایش آن است که برخی سائق های آدمی مثل خشم اغلب به صورت « رذالت هستیم
 افراطی برآدمی حاکم اند.

یک معنای غیرتجربی هم وجود دارد که باتلر   natural"طبیعی"  ر کنار این معنای تجربی ازد
کند  اشاره میبه رومیان  سنت پل  نامه. وی برای مثالی از کاربرد این معنای دوم به بر آن تأکید دارد

برحسب طبیعت آنچه را در شریعت آمده »می گوید که کافران اگر چه واجد شریعت نیستند که وی 
 شریعت در دل آنها نوشته شده است و وجدان آنها گواهی می دهد.که نشان می دهد « معمول می دارند

ر آدمی یک وجدان است که می گوید برخی کارها فی نفسه خوب اند یا بد اند و در واقع د
عاملیت اخلاقی براساس همین وجدان ممکن است. این مفهوم از وجدان نباید در عرض سائق 

بخشندگی و یا .. در ساحت امیال آدمی یک گرفته  گرایش بهبا های طبیعی دیگر تلقی شود و مثلًا 
 شود. 
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ر واقع فراتر از همه سائق ها و اعتبار خود را با خود دارد )اعتبار سائق های دیگر همه بر این د
در سطح قوای و این قوه چیزی در قلب نیست که مانند قوای دیگر . مبنای این سنجیده می شود(

 . نفوذی داشته باشدانسان محرک 
و به ئی که برحسب اتفاق امیال و سائق ها یکی  در نوع انسانی دومعنا دارد «طبیعی»پس 

 قلب آدمی ی اصل و بنیان شهودی و الهامی که در و دیگر وجود دارد آدمی صورت امکانی در 
"طبیعی" دانست. در و از این روی  می توان آن را هم امر  جزء طبیعت آدمی استاین هم و  است 

« هنجاریت»ل جدیدترها و یا به قوامر طبعی است که اعتتبار طبیعی و ذاتی دارد واقع فقط این 
 دارد.

به مفهوم  phsisاین تفکیک بسیار مهم است زیرا در تاریخ فلسفه ، ارسطو اگرچه گاهی از 
قابل بیان در واژگان آن را جنبه ای از هستی که  دموکرتیوس متمرکز بر آن بود و و یا  طبیعت تجربی 

یعت در ارسطو اغلب معنای اما طبکند  می دانست، استفاده می مکانیک و علل فاعلی مادی
. در واقع ارسطو این طبیعت را نشانه هنجاری دارد و در ارتباط با رویکرد غایی او به عالم است

 لغو و عبث نیست.وقت طبیعت هیچ غایت مندی هستی دانسته و می گوید 
محصولی » :لایب نیتز مفهوم طبیعت ارسطوئی را همسو با آموزه های دینی چنین بیان می کند

الهی و فوق العاده که خالق طبیعت آفریده است ... چیزی در آن اضافه نیست، چیزی بی فایده 
 .«نیست و هیچ خلط در آن نیست مگر برحسب ظاهر

او هم  امثال دیگر دکارت است که معمولًا در مقابل ارسطو و لایب نیتز به حساب می آید،  ام
اکید هنجاری استفاده می کند.قسمت پایانی  به همان معنای  natural «طبیعی»ب  از واژه اغل

 شروع می شود.« طبیعت می آموزد»تاملات او سه پاراگراف متوالی دارد که همگی با این بیان که 
دکارت در آنها از ما می خواهد از آنچه که برحسب طبیعت )به معنای تکانه ها و سائق های 

و در عوض به صدای طبیعت خود )به معنای  ،طبیعی( متمایل به باور به آنها هستیم اجتناب کنیم
 هنجاری( گوش فرا دهیم.

آنچه ما در پرتو روشنی طبیعت متمایل به باور آن هستیم، چیزی جز احکام قوه موهوبی عقل 
 نیست.

و همه چیز روشن خواهد بود « بگذار طبیعت باشد»دکارت می گوید: ، به قول الکساندرپاپ
واضح سخن می گوید منظورش بیشتر متافیزیک و ریاضی است  اگرچه دکارت وقتی از ایده های

 اما اصول اخلاقی را هم می گنجاند.
ایده نور و روشنائی که در امور اخلاقی هم تطبیق شده است از طریق اگویستین به افلاطون 
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ـ الزامات 2نور طبیعت ما را با دوچیز مواجه می سازد: اـ ضرورت ریاضی ـ فلسفی   برمی گردد.

 اخلاقی
وقتی باتلر از قوه وجدان در طبیعت آدمی سخن می گوید، همان ایده روشنائی طبیعی دکارت 

 چارچوبی هنجاری برای عمل فراهم می کند. ،  را در نظر دارد که با کشف درست و نادرست
 

 امر طبیعی و امر هنجاری 
در امتداد تفکر کلاسیک  و تصویری که تا الان از باتلر ارائه شد  نگاه وی در باره وجدان را 

  the natural«طبیعی»م کند که برداشتی هنجاری  و اعتباری  از مفهو سنت مسیحی تلقی می
 دارند. 

البته  به ویژه پس از مواجهه ای که این سنت با طبیعت گرائی به مفهوم تجربی و شکاکیت 
این امیال طبیعی و سائق های نسبت به مفهوم هنجاری پیدا کرد ، ما در باتلر هم تاکید بر وجود 

طبیعی به خیر و شر را می بینیم.  اگر چه در خود باتلر این تفکیک بین دو معنای تجربی و هنجاری 
از طبیعت به وضوح مشخص است اما برخی منتقدان فلسفی وی می گویند درباره طبیعت انسان 

قضاوت کرد . است ، مشاهده ل او به عنوان یک عامل وجود دارد و قاببرحسب آنچه در صرفا باید 
و  این نگرانی وجود دارد که آیا وجدان می تواند جدی باشد  ، سلطه نگرش تجربی در این فضایِ 

امروزه همین تجربه گرائی رایج باشد. غفلت از مفهوم وجدان در دوره جدید شاید عامل اصلی 
مجهز به قوه ای برای  خیلی غریب است که کسی بگوید ما برحسب طبیعت )به معنای سنتی آن(

 اعمال درست هستیم.اسان به انجام راهنمایی 
چیزی است که برنارد ویلیامز آن را ، اولین مشکل چنین تصویری از وجدان در دنیای جدید

کافی است در تاریخ دقت شود تا معلوم شود به نظر وی  می داند.« امکان حاد امر اخلاقی»
 جرم و جنایت حساب می شود در دوره ای نبوده است.  بسیاری از آنچه شهودات قوی در باره

اینکه عده قابل توجهی از مردم، آن شهودهای اخلاقی را که بسیاری مسلم می گیرند و  توجه به 
کید بوده اند، ندارند و اگر مسیر تکامل آدمی به گونه دیگری بود توجه به اینکه  در سنت ما مورد تأ

در مسیر پذیرش وجدان به معنای می گرفت، نگرانی مهمی  شکل احتمالًا شهودهای متفاوتی در او
سنتی آن است که از راهنمایی طبیعی انسان از آن جهت که انسان است و بدون توجه به مکان یا 

 کند.  زمان زیست وی صحبت می
همین که توجه کنیم ساختار اخلاقی که امروز داریم به راحتی ممکن بود به شکل دیگری باشد 

 ز قوانین ابدی در دل آدمی را کاملًا مسخره می نماید.صحبت ا
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دومین مشکل ریشه در مسأله هست و باید دارد. قوه وجدان در باتلر یکی از سائق های طبیعی 
کرده است توجه  )به معنای تجربی( نیست بلکه قوه ای حاکم برآنهاست و چنانکه خود باتلر هم 

جواب باتلر آن « چه الزامی برای تبعیت از آن داریم که در آن صورت» شود این پرسش  مطرح می 
 حاکم بودن را با خود دارد.و دلیلِ  است و شاهدالزام کنندده است که وجدان خود قاضی و 

ممکن است ما وجدان را بدون اینکه متمایل »است که مطرح ر میان منتقدان موضوع داما این 
تردید است که  ، شته باشیم. اماهنوز در این باور و قبولبه باور به قبول مرجعیت آن باشیم، نتوانیم دا

 .«آیا وثاقت و مرجعیتی را که مدعی است دارد و اگر بله، آن را از کجا آورده است

درون گرائی خود »که شارح باتلر است یک جواب مدافعانه کانتی می دهد و آن را اول دار
عامل است زیرا برای   امکان دلیل عمل داشتنشرط در نظر وی ،  می نامد. اعتبار وجدان« مختار

فقط موجودی که توان ایجاد یک نظم نهادی درون زا دارد، واجد دلیل عمل است. و این توان مبتنی 
 بر فرض اعتبار وجدان است.

، ولی من با اصل حرف باتلر است یا نه، مهم نیستمورد رضایت اینکه آیا این حرف دارلوال 
هوم وجدان نه فقط مستلزم این است که من با دلائلی برای عمل در ارتباط زیرا مف موافق نیستم؛

هستم، بلکه آنها را قطعی و حاکم می داند. و اینکه امکان عاملیت عقلانی خود بنیاد را حتماً 
 بتنی کنیم روشن نیست.م دلائلی از برچنین قطعیت

ولی بیشتر الهیاتی  ،ل را داردداراو باتلر به نظرم بهتر است و کمتر ابهام جواب خود  جواب 
وجدان نه فقط راه را می نماید بلکه اعتبار خود را هم باخود »: است. در موعظه سوم او می گوید

دارد و راهنمای طبیعی ما است، راهنمائی که خدای طبیعت ما در ما نهاده است. در واقع شرط 
 وجود ما است، وظیفه ما پیروی از آن است.

باتلر مورد مناقشه باشد اما اصل آن خود ه الاهیاتی امروزه بیش از زمان ممکن است این اید
ساده و روشن است و با نگرش دینی سازگار است. نگرش دکارت درباره ایده های واضح و متمایز 

است. وجدان هم راه دسترسی ما به قانون اخلاق انسان  مبتنی بر همین ذهن قابل اعتماد خداداد
. بنیادهای اخلاق به دلائلی که در معمای اوثیفرن مطرح است نمی توانند در درحد انسانی ما است

ئی که به آأمی عنایت الهی باشد. قوانین مکتوب در قلب ما به وسیله خدا arbitraryاوامر گزاف 
آدمی رها در عالم نیست تا » نوشته شده است.است طبیعت ما سازنده و    prudentialدارد 

عی حرکت کند، بلکه قانون هدایت آن در قلب وی است و او فقط باید برحسب سائق های طبی
 . «صادقانه به آن توجه کند

اما با قبول آنها مسأله باید و  ،البته ممکن است در مبانی این نگرش دینی پرسش و تردید داشت
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که  را که اعتبار و هنجاریت خدای کاملی قابل قبول و موجه است زیرا این  ،هست مطرح نمی شود

دارد ، بپذیریم. البته ممکن است اشکالاتی مانند  موجود ضعیف و مخلوق خود وی را  دغدغه ما 
اینکه از کجا بفهمیم این صدای وجدان است یا اینکه آیا اصلًا وجدان راهنمای الهی است یا 

 .  ، اما در اینجا فعلا در صدد بررسی این اشکالات نیستیمبرساخته اجتماع و... داشته باشیم
 

 طبیعت به عنوان راهنما 
شاعر و 1ویلیام وردزورث خوب است به آثار « طبیعت به مثابه راهنما» ایده  برای توضیح

 برده است. به کار ارها در آثار خود که این مفهوم را بنیم نویسنده اواخر قرن هجدهم مراجعه ک

2وی را کافر همه خدائی ،اگرچه یک کاریکاتور
اما برای وی طبیعت یعنی کوه،  ،نشان می دهد 

طبیعت، راهنما، محافظ و باغبان قلب و روح من و همه »الهام بخش است دریا و... چوب و... 
  .«وجود اخلاقی من است

واکنش  طبیعت در نظر او هم منشأ واکنش های زیبایی شناختی و هم خرسندی و هیجان و هم 
 . است اخلاقی مانند همدلی و هم نوعی.های 

یعت در نظر او از رهگذر تجربه هائی که نقش توجه دادن ما به واقعیت بنیادی اخلاقی و طب
ورث تاثیر تجربی  و زمنظور ورد. هنری در کشاکش زندگی میرا و طبیعی را دارد، ظهور می یابد

علی مادی طبیعت برما و ایجاد  واکنش هنری یا اخلاقی نیست، بلکه این نقشی است که به 
گاهانه و مبتنی بر عنایت و توجه در سطح برتری از زنجیره علی مادی و  سطح  طبیعت در یک آ

حتی اگر که و نه فاعلی طبیعی  کاملًا غائی است  در اینجا  زبانطبیعی به آن نسبت داده می شود. 
کار مهمی از او و صنعت دستی خدا است ، طبیعت ورث آن را به صراحت بیان نمی کند.زورد

آنچه تجربه می شود صرفاً  .است و آن توجه به رشد احساس اخلاقی آدمی خواسته شده است 
محیط بیرونی نیست که طبیعی است بلکه دنیائی پر از برکت است. در واقع نظر باتلر بر خلاف 
ساموئل کلارک  است که به نوعی راهنمائی طبیعی را در درون آدمی می داند، ومثلًا مانند توان 

 ت.کند ، نیس لی می سازد و آنها  را بر موارد خاص تطبیق میهندسی که از درون اصو
اینجا البته مهم نیست که بحث کنیم آیا خدای شاعر حلولی یا متعالی است، بلکه آنچه مهم 
است زبان توحیدی اثر است. مهم این است که او زیبایی طبیعت را وسیله ای برای دغدغه های 

                                                 
1 William wordsworth 
2 pantheistic pagan 



 وجدان به مثابه راهنمای طبیعی انسان

 

 

051 

می تواند بالکل این ایمان عمیق را که هرچه دریافت می انسانی و اخلاقی می داند. هیچ رنجی ن
 است، منتفی و پاک کند. blessingکنیم سرشار از برکت 

ورث و باتلر در این است که باتلر  از طبیعت در درون آدمی به مثابه راهنما و زتفاوت ورد
 ورث از طبیعت به مثابه راهنما در بیرون آدمی سخن می گوید.زورد

 زورثزیرا در واقع راهنمای ما حتی در ورد ،ین تفاوت یک تشابه اساسی وجود دارداما به رغم ا
احساس های برانگیخته شده در مواجهه با طبیعت بیرونی است نه اشیاء بیرونی . پس می توان 
گفت هر دو متفکر یک ساختار دوگانه ای برای راهنمائی آدمی دارند یکی نظام عینی خلق شده و 

 کی که به صورت طبیعی به آن نظام واکنش می دهد.دیگری قوه ادرا
کونیاس وجدان به  ،ورث بهتر استزبه نظر می رسد راه ورد زیرا در راه سنتی باتلر مانند آ

نیز دارد که مانند هندسه آن اصول کلی را بر موارد خاص  صورت کلی اصول را دارد و قوه دیگری 
روش دینی هم همین باشد مسأله یک تغییر در دیدن ورث که شاید زولی در مدل وردکند  تطبیق می

بر می زیبایی و شکوه طبیعت احساس متفاوتی را در آدمی . به این معنا که و نگریستن است
و این بیشتر با مفهوم وجدان در آموزه های دینی که از راه تمثیل و داستان در صدد تغییر انگیزاند 

مفهوم پرورش و رشد فتند.  می گ metanoiaاین مدل  نگرش آدمی اند، سازگار است. یونانیان به
در این نگرش مهم است. حیات اخلاقی ما یک سفر است و بسیار عمیق تر از تلاش برای انباشت 

 علم هندسه و... است.
کید دارد و  در سنت ارسطوئی آن را عادت و  کونیاس البته به این جنبه پرورشی اخلاقی تأ آ

ن را عاداتِ اراده و استدلال عملی می داند که عنصر اصلی آن طبعی عادی سازی می داند و وجدا
کونیاس است می توان مدل کلاسی مدرسه ای که بر توجه و  الهی و درونی است. روشی را که در آ

اما سفر  دانست. برنامه رشد از روی عادت که بر توانایی های درونی عقل عملی استوار است،
گوستین .اخلاقی آدمی در آثار دیگران  در مضامین دینی سفر اخلاقی  متفاوت است مثلًا در آثار آ

بسیار پویاتر و  دراماتیک تر است. این جور نیست که ما از یک ملکه قابل اعتماد شروع و به 
انباشت دانش و عادات جلو برویم بلکه ما آرام آرام با مثال ها و الگوها رشد می کنیم، با خطاها 

نج ها عوض می شویم.  قوه ای که این امکان را به ما می دهد درونی و فروتن می شویم و با ر
طبیعی است ولی از ما می طلبد که با گشودگی پذیرای تغییر باشیم و طبیعت خود را عوض کنیم و 

 دوباره متولد بشویم.

لاک است که گویا مانند کتابی در قلب،  جان وجدان به این معنا کاملًا متفاوت از ایده های 
از و آماده خوانده شدن است و برخلاف رویکرد تجربی لاک این جور نیست که ما به تدریج ب
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 اطلاعات حسی را بگیریم که صرفاً از طریق مشاهده امکان پذیر است.

کونی  «طبیعی»اس تا باتلر، باید یک فطرت درونی اگر تفکر سنتی وجدان درست است از آ
به آن این مفهوم سفر را هم اضافه کنیم، سفری برای رشد و  باشد که ما بر آن اعتماد کنیم. اما اگر

تحول  در آن صورت ایده های وجدان بیشتر صورت های نهان در درون ما هست که برای شکل 
هیچ چیزی در عالم طبیعت نمی تواند نشانگر برکت و  گیری منتظر ضربه هائی از بیرون است.

رفع خودخواهی ما باشد، مگر آنکه فرض کنیم در  لطف الهی باشد یا هیچ رنجی نمی تواند عامل
 درون آدمی یک طبیعت به معنای هنجاری غیرتجربی وجود دارد.

 

 طبیعت و قانون طبیعی 
و این که معنای جدید مربوط به روشنگری  و یا مفهوم  « طبیعی»معلوم شد که تفسیر ما از 

ه گرایانه از ماهیت اخلاق است. مفهوم تجربوابسته به فهم ما از جایگاه و سنتی آن را برگزینیم، 
را سرجمع آزمون پذیر و  قابل پیش « یطبیع»که مورد حمایت چهره های روشنگری بود   «طبیعی»

می دانست و می کوشید از امور زیست شناختی، روان شناختی و... تعین یافته امکانی و  و یبین
 ستمرار آنهاست.نشان دهد اخلاق چطور مشتق از آنها و یا به نوعی ا

 اما این تصور نمی تواند توضیح دهد چطور برخی از گرایش های طبیعی ما وجه هنجاری دارد
که برحسب امکان تحقق  انسان و چطور وثاقت و  اعتبار اخلاقی از امور امکانی مربوط به تکامل 

  .درونی بدانند مگر اینکه کل اخلاق را توهمی ناشی از فرافکنی تمایلات. یافته ، نشأت می گیرد
. در این وجود دارد که آن را قلمرو هنجاری می داند« یطبیع»تفسیری سنتی از  ، در مقابل

کل نظام طبیعت و از جمله طبیعت ما آدمیان وجه هنجاری دارد و احکام اخلاقی بازتاب آن تلقی 
وابستگی به تمایلات بدون ما در هنگام حکم اخلاقی،   طبیعت است زیرا طبیعت وجه الهی دارد.

 .خود پاسخی به اهداف و محدودیت های حیات شایسته انسانی می دهیم
در اینجا یک شباهت محدود ولی مهم میان اخلاق و زیبایی شناسی وجود دارد بنا به نظرگاه 

که ما توضیح دادیم عالم طبیعت صرفاً انباشت اجزاء مادی بر حسب تصادف نیست، زورث ورد
یعنی کل متلاطم است که آهنگ و سمفونی خاص دارد. واکنش درست  بلکه یک کاسموس

چنین است و در واقع صحنه ای است که  زیباشناختی ما بازتاب آن است. روابط میان آدمیان هم
 چیده شده است تا ما بتوانیم از طریق آن راهی برای رشد خود بیابیم.

اما مسأله این  ،راهنما را روشن می کندتفسیر متافیزیکی ما از طبیعت، مسأله وجدان به مثابه 
کویناس در اخلاق یه قانون طبیعی است که این تفسیر چطور به نظر که بزرگ ترین میراث اخلاقی آ
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 کند.  است ، ارتباط  پیدا می

گاهی اخلاقی را  کویناس از وجدان عقل گرایانه است به این معنا که وی آ برداشت توماس آ
را دریافت آن اصول و تطبیق آنها بر موارد خاص می داند. وی می  شهودی می داند و حکم وجدان

گوید اصول اخلاقی که در قالب قانون طبیعی بیان می شود اولیات عقل عملی است و جایگاهی 
 مشابه اولیات عقل نظری در استدلال های فلسفی دارد. 

ین مفهوم را در به نظر می رسد دکارت هم وقتی از نور و روشنائی عقلی سخن می گوید هم
کویناس گرفته است.   نظر دارد و احتمالا آن را از طریق معلم ژزوئیت خود از آ

کویناس می گوید انسان شریک در عقل الهی است و راه این مشارکت همان ذات و طبیعت  آ
می در عقل و تدبیر ی و بدی را دارد. فعلیت مشارکت آدانسان است که نور و روشنائی ادراک خوب

اگرچه از راه معرفت  به خوب و بد  آغاز می شود اما با وجود یک نیروی انگیزشی در ذات  الهی ،
 انسان است که به نتیجه و غایت خود می رسد. 

ادراک خیر و شر گام اول است و ذهن باید بتواند احساسات انسان را هم درگیر کرده ، نسبت به 
 متعلق حکم خود انگیزش داشته باشد. 

د  نظریه قانون طبیعی در اخلاق  را نباید صرفا مربوط به عقل دانست بلکه وجود به نظر می رس
 امیال و حمایت آنها از حکم عقلی لازم است. 

 ،به همین جهت به نظر می آید حرفهای وردزورث بیشتر با نظریه قانون طبیعی هم سو است
 اسی مناسب می شود. زیرا برخی تجربه های ما از طبیعت ، موجب شکل گیری واکنش های احس

لطف الهی آزادی انسان را محترم می شمارد ولی از طریق مواجهه با طبیعت ، این امکان را 
کند که آدمی از حالت منقاومت در برابر پذیرش هنجارهای  اخلاقی به سوی قبول آن  فراهم می

چیزی که  سوق داده شود. به این طریق امکان سعادت انسان در اثر لطف الهی محقق می شود
بدون لطف خداوند ممکن نبود. این همان  محدودیت انسان است که با وجود عقل و خردی که 
دارد و به دلیل طبیعت هبوط یافته و فاسد شده خود بدون لطف الهی امکان حیات اخلاقی و 

 سعادت را ندارد. 



 

 
 
 

 
 



 

 

 نادیدهیده ی د

 درنگی در زندگی و آثار دانشمند فقید سید جعفر غضبان

 هـ . ش(۰۳۱۱-۰۵۰۵)
 مجید فرخ زادی

      

 اهداء 
مرکز  این وجیزه به یاد مقام شامخ شخصیتی تقدیم می شود که معمولا روزهای  پنجشنبه در

بررسی اسلامی قم توفیق دیدارشان را در اتاقی که روی میزبزرگ آن، مملو از اسناد، کتاب های 
جدید انتشار ناشران در حوزه های مختلف دینی، تاریخی، سیاسی بود و معمولا در حال بررسی 

دارها نهایی آثار در دست چاپ خود و یا مطالب مجله بعثت بودند را داشتم. برای رعایت وقت، دی
کوتاه همراه با پذیرایی چای و شیرنی کشمشی! و تعارف صمیمانه کتاب های جدیدالانتشارشان که 

به خصوص در دهه  -خوشبختانه مانند رودی سیال و خروشان، کام تشنه گان کتاب و کتاب خوانی 
حوم را به صورت مداوم سیراب می کرد  و او کسی نبود جز مر -های اخیر مشتاقان تاریخ معاصر

ش( که  ۰۵۰۱ - ۰۵۱۳/۰۳/۳حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج سید هادی خسروشاهی ) 
پس از عمری تلاش و کوشش در راه تدوین ونشرعلوم قرآنی و معارف اسلامی با نگاه تقریبی و 

 هدستبرد و انحراف و بالاخر بیش از نیم قرن دیده بانی و حراست  از گنجینه های اسناد ماندگار از
ریخ پژوهی صادقانه در حوزه های علمیه و ثبت و ضبط حوادث و رویدادهای مربوط به قبل و تا
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بعد ازانقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام راحل عظیم الشان و مراجع معظم تقلید و 

 شخصیت ها ی روحانی و مبارزان و سازمان های سیاسی جهان اسلام؛ 
مناسبت درگذشت این عالم فرزانه، عمق تاثرخود را با مقام معظم رهبری درپیام تسلیت خود به 

دارای انگیزه و » و« خستگی ناپذیردر تبلیغ »، «عالم مجاهد»،  «رفیق دیرین» بیان کلمات شیوای
 ، حق مطلب را در باره مجاهدت های ایشان ادا کردند. «همتی کم نظیر

 
 مقدمه 

بان، درخواهیم یافت که او ازجمله در بررسی کارنامه علمی و فرهنگی مرحوم سید جعفر غض
نویسندگان و مترجمانی چیره دست و پرکارو متعهد دهه بیست تا چهل بوده که علاوه بر تسلط 
برعلوم و معارف اسلامی به خصوص حوزه تشیع و زندگی ائمه )علیهم السلام(، برادبیات عرب و 

ش فارسی روان و توضیحات بجا، فارسی نیزاحاطه کاملی داشته، زیرا سبک و سیاق و شیوایی نگار
موجز و پرمغز به خصوص درمیان ترجمه های متعددش ، به قول حجت الاسلام رسول جعفریان، 
نشان از این دارد که وی از جمله افرادی است که در جنبش فکری ایجاد شده دراین حوزه، درایران 

 آن سال ها تاثیر گذار بوده است.
ذرا به زندگی و آثار این شخصیت ارزشمند و دانشمند خواهیم در این پژوهش، نگاهی کوتاه و گ

 داشت.
 ولادت

ق[ درنجف اشرف و در خانواده ای اهل علم پا به عرصه هستی ۰۵۰۰ش ]مطابق با ۰۳۱۱در سال 
نهاد. پدرش مرحوم آیت الله میر سید حسین معروف به اصفهانی از احفاد فیلسوف بزرگ میرداماد 

شان دارای شجره نامه معتبربودند( و مادرش مرحومه نرگس خانم فرزند ) که بنا به گفته فرزند
 مرحوم آیت الله سید عباس مراغه ای ازشاگردان میرزای شیرازی که خود از مراجع عصر خود بود.

 تحصیل  
مطابق معمول آن روزگار، از کودکی به فرا گیری قرآن مشغول شد و سپس از محضر پدر دروس 

ا گرفت و همزمان نیزدروس جدید را نیزدنبال می کرد. هوش و ذکاوت او در فرا مقدماتی قدیم را فر
گیری علوم و معارف دینی موجب شد که پله های ترقی را به سرعت طی کند و در حالی که 
نوجوانی خود را پشت سر می گذاشت موفق  شد دروس سطوح را از محضر استادان متعدد در 

وفات  -ش درایروان۰۳۰۱یا  ۰۳۰۰حمدرضا ایروانی )متولدحوزه نجف اشرف، ازجمله میرزا م
سال در حوزه  ۳۱ش در تهران که از زمان تحصیل تا رسیدن به کرسی اجتهاد حدود ۰۵۰۱یافته 
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ش که به ایران بازگشت ( وهمچنین از محضرشیخ موسی ۰۳۱۳نجف اشرف اقامت داشت تا سال 
ش در نجف اشرف که ۰۵۳۳ات یافته وف -ش در خوانسار۰۳۰۱خوانساری نجفی )متولد حدود 

در اوان نوجوانی به حوزه اصفهان رفت و پس از چند سال تحصیل، به نجف اشرف مهاجرت نمود 
و از محضر آخوند خراسانی، آیت الله غروی اصفهانی مشهور به شریعت اصفهانی و... به 

مود تا به اجتهاد خصوص آیت الله محمد حسین نائینی معروف به محقق نائینی استفاده وافر ن
رسید و تا پایان عمر شریفش به تدریس فقه و اصول استدلالی پرداخت( و چندی هم ازمحضر 

 آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی کسب فیض نمود.
 

 هجرت به ایران
سیدجعفر، طلبه فاضل و جوان حوزه کهن و علمی نجف که همچنان در پی کسب معارف علوی و 

دراثروضعیت آب وهوای نجف به ضعف مزاج مبتلا شد، پس از مراجعه به اطباء فقه جعفری بود، 
حاذق آن دیار و تجویز دارو و درمان های مختلف ، بیماری بهبودی حاصل نشد و بالاخره اطبا به 
او پیشنهاد کردند که به ایران مسافرت کند. اگر چه دل کندن از کنار بارگاه علوی را خوش نمی 

ت بیماری مجبور بود به این هجرت  نا خواسته گردن نهد و با خود عهد کرد در داشت اما به جه
کنار مداوای خویش در تهران نیز با حضور در محافل علمی عالمان شیعی، همچنان به کسب 

 فضیلت پرداخته تا از رهگذر آن بتواند خدمتی به اسلام و ایران نماید.
ال از بهار زندگی اش می گذشت وارد ایران شد و س ۳۱ش در حالی که ۰۵۵۰بدین منظور در سال  

 در تهران رحلت اقامت افکند.
 
 لین تالیفاوّ 

ش اولین کتابش به نام طبایع زنان را با درج نام محمد ۰۵۵۳بعد یک سال حضور در تهران در سال 
 جعفر الحسینی النجفی از چاپ خارج می شود.
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مدارس بنات(، اعضای  –کر مهم )اصلاح تعلیم او قبل از آغاز مقدمه کتاب، تحت عنوان: تذ 
بدیهی است » شورای عالی معارف و اوقاف را با ذکر نام و مسؤلیت خطاب قرار می دهد که:

اصلاح تعلیمات و] پروگرام[ مدارس نسوان، نظربه اینکه پایه و اساس تربیت جامعه و مبنای 
یفه اجتماعی است که اولیاء امور سعادت و شقاوت و حسن و سوء اخلاق آنهاست،  بزرگترین وظ

بایستی با یک جدیت فوق العاده و اهمیت بی انتهایی در مقام اصلاح آن برآیند، یعنی نواقص آن را 
تتمیم و زوائد آن را حذف نموده و وضع دروسی که موافق با احتیاج آنها و جامعه است از قبیل علم 

 «.بر حسب مقتضیات محیط بنمایند]تدبیر المنزل[ و صناعات مفیده و چیزهای دیگری 
 

 تقاضای اسناد سجلی
طی درخواستی از مرکز سجل احوال تهران، تقاضای صدور سجل احوال ۰۵۵۱اسفند ۰۱در تاریخ 

 با نام: آقا میرجعفر و نام خانوادگی: غضبان مینماید که با درخواتش موافقت و مدارک او صادر می
سامی مختلفی درعنوان پدیدآور، درآثارمنتشرشده او و یا با این حال از آن تاریخ به بعد ا گردد.

 کتابشناسی ها، ضبط شده است که بدان ها اشاره می کنیم:
، ۰۱، ص  ۰۱للمیر السید جعفر غضبان الحسینی الاصفهانی ) الذریعه، آقا بزرگ تهرانی، ج -

 (.۵۳۱شماره 
ی فارسی...، خانبابا میر سیدجعفربن حسین حسینی اصفهانی غضبان ) مولفین کتب چاپ -

 (.۵۳۳، ص ۳مشار، ج
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 جعفر اصفهانی  -
 آقا سید جعفر اصفهانی نجفی   -
 محمد جعفر الحسینی النجفی -
 میر سید جعفر غضبان -
 سید جعفر غضبان -

 
 استخدام دراداره ثبت کل 

داور، و پس از ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اداری توسط علی اکبر  ۰۵۵۱در اردیبهشت سال 
بنا به پیشنهاد و معرفی دوستانش به عنوان کارمند رسمی عالی رتبه در ثبت کل مشغول به کار 

گر چه حضور او در قامت کارمند دولت نتوانست او را از اهداف بلند دینی وعلمی اش  دولتی شد.
به باز دارد اما موجب شد که او نیزهمانند بسیاری ازهم دروره ایی های فاضل حوزوی، بنا 

 ملاحظاتی لباس روحانیت را کنار گذارد. 

 

 تصویرمرحوم غضبان دراوایل ورود به تهران
مرحوم علامه علی دوانی همیشه در گپ و گفت های خود با اینجانب و دیگردوستان، ازاینکه در آن 
شرایط تعدادی از فضلای باسواد حوزه به مشاغل دیگر روی آوردند متاثر بود و حتی در کتاب نقد 
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موضوع دیگری که در کنگره شیخ طوسی موجب کمال تأسف نویسنده بود و »عمر می نویسد: 

شاید دیگران چندان به آن توجهی نداشته، وجود چند نفر روحانی سابق حوزه های علمیه نجف و 
قم و مشهد و کلاهی ها و استادان دانشگاه امروز بود. بعضی از آنها را من در زمانی که عمامه به سر 

شتند و در کسوت روحانبت بودند در نجف و قم دیده بودم و حتی در نجف در مدرسه ما دا
سکونت داشتند ولی خوشبختانه اکثرا وزن خود را حفظ کردند و در لباس دیگر کار ما می کنند! 

 کسانی را که من می شناختم و از سوابق آنها اطلاع داشتم این عده بودند:
و آشیخ ابوالقاسم تهرانی دیروز مدرسه سید نجف (، دکترسید جعفر دکتر ابوالقاسم گرجی امروز) 

شهیدی ) آقا سید جعفر بروجردی مدرسه بزرگ آخوند نجف(، دکتر موسوی بهبهانی ) آقا شیخ 
علی آقای بهبهانی مدرسه فیضیه قم(، دکتر غفرانی ) آقا شیخ محمد غفرانی مدرسه سید نجف(، 

سال قبل و طلبه فاضل آن روز نجف(، دکتر  ۱۵شیخ جواد تارای جواد تارا استاد پیر دانشگاه ) آ
عبدالجواد فلاطوری )طلبه دیروز مشهد و استاد کنونی دانشگاه کلن آلمان(، دکتر مهدی محقق ) 

ش، ۰۵۳۵، چاپ دوم ۵۵۳، ص ۳ر.ک: ج«. آشیخ مهدی محقق و طلبه مدرسه نواب مشهد(...
 نشر رهنمون ، تهران.
 : سید جعفر غضبان ) آقا میر سید جعفر حسینی اصفهانی نجفی طلبه نجف (!ایضا اضافه فرمایید 

استاد احمد مهدوی دامغانی خاطره ای از آن دوران و دیدار با مرحوم غضبان را این گونه روایت می 
این آقای غضبان که خدا رحمتش فرماید، مردی فاضل وادیب بود و به نظرم متولد عتبات » کند:

و گاه گاه در روزنامه هایی که صبغه مذهبی داشتند، مثل روزنامه ای ] دارالسلام [  عالیات عراق بود
که مرحوم دکتر ] محسن [ فقیهی شیرازی منتشر می کرد، مقالات اخلاقی می نگاشت و از بعضی 

 جراید عربی نیز ترجمه هایی می کرد و بسیار سید شریف نجیب محترمی بود.
داره کل ثبت مرکز رفتم و با آقای بلوهر به اتاق رییس دفتررفتیم[ ] یک روز برای کار اداری به ا

مرحوم غضبان گفت: این جوان مهدوی دامغانی است؟ آقای بلوهر گفت: بلی هموست. در این 
فاصله آن مرحوم با تفنن یا به امتحان از من، چند بیتی عربی ) از جمله از قصیده فرزدق در مدح 

اهد نحوی را خواند و من دنباله آن را و یا علت استشهد به آن را حضرت سجاد( و بعضی ابیات شو
بیان کردم و آقای غضبان لحنش با من بنده به کلی عوض شد و دستور داد برای ما چایی آوردند، 
خدایش بیامرزد!   نمی دانید وقتی من این قیافه های نجیب و اشخاص فاضل و دینداری که در آن 

آورم و در نظرم مجسم می سازم و خود را در حضور آنان حس می کنم، زمان بودند، به خاطر می 
)ر.ک: مقاله سابقه «. چه حالتی به این بنده دست می دهد )خدا همه شان را رحمت کناد(

 (.۰۵۱۱/۱/۰سردفتری، روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 
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 عضویت در انجمن ادبی فرهنگستان ایران

ضاء اصلی و افتخاری انجمن ادبی فرهنگستان را ملک مرحوم احمد گلچین معانی، ازجمله اع
الشعرای بهار، جلال الدین همایی، محیط طباطبایی، امیری فیروزکوهی، رهی معیری، دکتر علی 

در سال » اکبر فیاض، دکتر پرویز ناتل خانلری... و سید جعفر غضبان نام برده و می نویسد:
عی )ادیب السطنه( یکصد و بیست تن از ش رئیس فرهنگستان ایران، مرحوم حسین سمی۰۵۳۰

شعرا و فضلا و ادبا و دانشمندان به نام را به عمارت فرهنگستان، واقع در پشت مدرسه عالی 
سپهسالار)شهید مطهری فعلی( دعوت کرد و انجمن ادبی فرهنگستان ایران را تشکیل داد که تا 

دمه دیوان گلچین، چاپ اول ر.ک: مق«.)( دوام یافت۰۵۵۳/۰۰/۰۱پایان عمر ادیب السطنه )
 (.۱-۳ش، سلسله نشریات ما، تهران، ص۰۵۱۳

 
 و استفاده از مرحوم راشد تاکید بر لزوم ارشاد و هدایت جوانان به لزوم دین داری

براین نکته اصراردارد که در این مقال نمی گنجد وما فقط به  آثارشمرحوم غضبان درجای جای 
می   ۰ش درمقدمه کتاب اعجاز قرآن، صفحه ۰۵۵۳در سال یک نمونه اشاره     می کنیم . وی 

باید به هر مناسبتی که پیش آید، جوانان را که رجال آتیه کشور و مدیران اجتماع ما خواهند » نویسد:
بود، به لزوم دین داری متوجه ساخت... در مرکز مملکت چند نقطه عمومی از قبیل مسجد 

ه ] امام خمینی فعلی[ ترتیب داد که حضرات دانشمند سپهسالار] شهید مطهری فعلی[ و مسجد شا
معظم و خطیب بزرگوار آقای ] حسینعلی [ راشد و امثال ایشان  با بیانات منطقی و ساده معالم دین 
و اخلاق شریفه اسلامی و ایمانی را به جوانان کشور تذکر دهند... باید حقایق قرآن و حقایق دینی 

 «.لناک بی دینی که ریشه موجودیت ما را می سوزاند، دور شوند وتا از وادی هاسلام به جوانان ما گفته شود 
تا این ساعت خدمت جناب آقای راشد نرسیده ام و با »وی در ادامه همان مطلب می نویسد: 

معظم له آشنایی ندارم و فقط با شنیدن مطالب سودمند ایشان با آن که کم و بیش به آن مطالب 
شده ام که وجود ایشان برای کشور عزیز ما عزیزتر از هر چیز بوده و خداوند آشنایی دارم ، معتقد 

متعال از این جهت بر ما تفضل فرموده و باید قدر ایشان را دانست و به نفع کشور از وجودشان 
 استفاده نمود

 
 پیشنهاد تقویت بنیه دینی دانشجویان درمقابل انحرافات اساتید 

ان گروه های مادی با گرایش های چپ گرایانه درمقاطع مختلف، به بعد که سردمدار ۳۵از دهه 
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فعالیت های مخربانه و ضد دینی لیدرهای خود را درفضای دانشگاه ها تشدید می کردند تا بدین 
وسیله بنیه دینی دانشجویان مسلمان را آماج شبهات گوناگون  قرار دهند و دراین فضای غبارآلود 

دا کنند ، روحانیون و متفکران مذهبی با فعالیت های فرهنگی، بتوانند به اهداف خود دست پی
ازجمله سخنرانی های مستدل و علمی درمجامع دانشجویی و نگارش مقالات روشنگر در 
مطبوعات و تالیف آثار وزین در این حوزه به مقابله می پرداختند که از جمله می توان به فعالیت 

حسین طباطبایی، واستاد شهید مرتضی مطهری و... های حاج سراج انصاری، علامه سید محمد 
براین اساس، مرحوم غضبان که نگران رسوخ موریانه های شک وتردید و شبهه افکنی های  نام برد.

و آشفتگی شدن اذهان جوانان به خصوص دانشجویان بود، همپای این شخصیت های موثر، سعی 
 سهیم باشد. داشت با خلق آثار مایه دار علمی در این جهاد بزرگ

ملاحظه بعضی از مقالات و شنیدن »می نویسد:  ۰در مقدمه کتاب اقتصاد در اسلام، صفحه 
بعضی از مطالب گمراه کننده که موجب تاثر و تاسف  شدید میگردد، مرا وادار ساخت که با فقر 
 علمی و ادبی در حدود قدرت و توانایی خود تذکراتی ) در زمینه عظمت و جامعیت دین حنیف

 «.اسلام و قوانین و مقررات اجتماعی آن( به برادران عزیز مسلمان ایرانی خود بدهد

 

طی نامه ای خطاب به دکترمحمد درخشش  ۰۵۱۵/۰۰/۳۱بر این اساس مرحوم غضبان، در تاریخ
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(  دغدغه های دینی خود را این ۰۵۱۰-۰۳۳۱ش( وزیر فرهنگ دولت علی امینی )۰۳۱۰-۰۵۳۱)
این بنده، فرهنگی به معنای مصطلح نبوده و در اقدامات فرهنگی خود از ... » گونه می نویسد:

حیث تالیف و ترجمه کتاب هایی که در دسترس عموم است، استفاده مادی نداشته ام... کتابی در 
دو جلد یکی به نام یک معجزه از قرآن، ترجمه ) المعجزه الخالده( آیت الله ] سید هبه الدین[ 

صفحه و در زمینه اعجاز قرآن به طریقه متداول و به صورت عصری با ۰۳۳ر شهرستانی که مشتمل ب
 ۱۳و دیگری به نام ) اعجاز قرآن( تالیف این بنده که مشتمل بر  -اضافات مطلوب می باشد 

صفحه و متضمن استدلال بر اعجاز قرآن به سبک روز و به صورت تاریخ استدلالی است و مقدمه 
اب دویم را می توان مورد استفاده بسیار برای دانشجویان و دانشکده مختصری دارد... ومعتقدم کت

ها که علاقه به علم دارند قرار داد... مطمئنم که تلقین دیانت از قرآن، بیان مسائل حرام و نصیحت 
بدون اینکه دانشجویان متوجه حقایق و پایه های ادیان بشوند، مفید نیست و باید از طریق کنفرانس 

سط افراد شایسته از قبیل آقای ] حسینعلی [ راشد و آقای ]جلال الدین[ همایی های صحیح تو
وانتشار رسالات کوچک که هر یک متضمن بیان تحقیقی اصلی دیانت باشد، در بین محصلین 
دانشکده ها و تشکیل مجامع کوچک در هر دانشکده لااقل هفته ای یک بار برای استماع خطابه 

خوش قریحه از خودشان یا اشخاص مورد اعتماد آنها از خارج که در  یکی از دانشمندان فاضل و
 باب دیانت اعم از تاریخ فلسفه احکام آن با قوانین و غیرُها بسیار مفید خواهد بود.

والبته باید بعضی از اساتید بی عقیده یا مغرض و مادی صرف، از ساحت دانشگاه دور شوند ولو 
و یا مقید شوند که حتی تلویحا به حریم دیانت و مؤسسین ادیان ، جسارت  –بسیار دانشمند باشند 
زیرا آزادی عقیده ، برای شخص معتقد است نه برای تبلیغ دیانت عمومی افراد  و بی احترامی نکنند.

 .«جامعه..
 

یخ علوم و طب  عضویت در انجمن تار
شخصیت های مطرح  ش نخستین انجمن ایرانی تاریخ وطب، به همت جمعی از۰۵۱۰در سال
بررسی تاریخ علوم مختلف و دانش » فرهنگی آن دوران ، شامل دانشوران وپزشکان با هدف –علمی 

 در تهران تشکیل شد.« پزشکی در ایران در طول تاریخ
از جمله بنیانگذاران این انجمن عبارت از: دکتر جهانشاه صالح، دکتر محمود نجم آبادی، احمد 

دکتر عبدالحسین زرین کوب، علامه سید محمد مشکوه، دکترغلامحسین  آرام، اکبر دانا سرشک،
مصاحب، محمد تقی دانش پژوه، دکتر جواد مشکور... و سید جعفر غضبان بودند.)ر.ک: نشریه 

 ش(. ۰۵۱۵انجمن تاریخ...، سال اول، شماره اول، 
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انجمن »... ویسد: می ن «و»مرحوم غضبان در مقدمه ترجمه عیون الانباء ابن ابی اصیبعه، صفحه 

تاریخ علوم و طب از بدو تاسیس که این بنده عضویت آ را داشته و یکی ازاعضای موسس آن بوده ام 
،  به همت آقای دکتر محمود نجم آبادی که عاشق احیاء طب ایران و نام بزرگان طب ایران زمین    

 «.کی از آنهاست...می باشد، آثار متعددی به نام انجمن انتشار داده اند که این اثر ی
 

 بازنشستگی از کار دولتی
مرحوم غضبان در طول تصدی مسٔولیت دولتی و بنا به مقتضیات و ماموریت های اداری، سال ها 

ئیس ثبت در شهرهای رشت، سمنان، مازندران )دو مرحله(، قزوین، یزد، کرمانشاه و  به عنوان ر
ره کل ثبت  به خدمات اداری خویش ادامه داد تا تهران... وهمچنین مدتی نیز به عنوان دادستان ادا

ش[ به تقاضای خویش بازنشسته شد و سپس به عنوان کارشناس ۰۵۱۱ش ] یا۰۵۱۵اینکه در سال 
رسمی دادگستری به فعالیت پرداخت و در طول خدمت صادقانه خویش گره گشای مراجعه 

 .کنندگان وگرفتاران حقوقی و قضایی حتی در ساعات غیر اداری بود

 

 
دل نوشته ای گلایه گونه ای از مسئولین شهری ۰۰آن مرحوم در کتاب قرآن یک معجزه دائم، صفحه 
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بنا بر خصائص روحی و اخلاقی نمی » که در آن مامور به خدمت بوده دارد، آنجا که می نویسد:
صرف توانستم در کارهای عمومی سهل انگار باشم، لذا قسمت اعظم اوقات غیر اداری خود را نیز 

 «.کار اداری نموده و فرصت مطالعه و نوشتن بدست نیامد
 

 ثمره پربار دورهمی های علمی
ازسال های دور، محافلی شبیه حلقه های مباحثات حوزه های علمیه با هدف تبادل اندیشه ها ، در 
ایران شکل گرفت که ثمرات ارزشمند آن پس ازسال ها، هنوز از بهترین گنجینه هایی است که 

ان علوم و معارف اسلامی را به سرچشمه های اسلام ناب محمدی رسانده و سیراب شان می تشنگ
 کند. 

مرحوم غضبان که جوانی مستعد و فاضل بود، پس از حضور در ایران، گمشده خود را دراین محافل 
و پیدا کرد و با آن انس گرفت و بزودی جایگاه درخوری نزد اساتید ودانشوران دین، اخلاق، فرهنگ 

ادب پیدا کرد و  حتی در ماموریت های اداری به شهرهای مختلف ، دراولین فرصت که فراغت از 
کار اداری، به محضرعالمان آن دیاررسیده و کسب فیض و خوشه چینی می کرد. البته تسلط ایشان 

 لمی، این همنشینی ها را برای اصحاب آن پربارتر می کرد.  در حوزه های دینی و ع
نکته مهم و قابل توجه و تامل در کارنامه علمی مرحوم غضبان، این است که برای او تالیف یا  

ترجمه دغدغه اصلی نبود بلکه دغدغه اصلی او پر کردن خلاء عدم آشنایی خانواده ها، به خصوص 
ه نسل جوان، دانشجویان و تحصیل کرده ها از آموزه های قرآنی و معارف انسان ساز اسلام بود، ب

این خاطر می توان گفت که تقریبا انتخاب اولیه موضوع نگارش یا ترجمه آثارش، با این هدف و بنا 
 به پیشنهاد این شخصیت ها بوده  که به چند نمونه اشاره می کنیم:
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 دست خط مرحوم غضبان درذیل  کتاب
ش مطابق ۰۵۳۱پیش از حلول سال » می نویسد: ۰در مقدمه کتاب بنی هاشم و بنی امیه ، صفحه 

معمول به منزل حضرت حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد باقر آیت الله زاده مازندرانی که هر 
هفته جمعی از فضلای گرام و دوستداران ادب در آن دارالعلم گرد آمده واز فیض حضور علمای 

این کتاب را اعلام مستفیض میگردند رفتم، معظم له کتاب کوچکی را به این بنده ارائه و فرمودند 
یکی از دوستان دانشمند به ایشان داده است که به دوست دانشمند دیگرشان برسانند و درضمن 
مطالعه، آن را کتابی بسیار خوب و شایسته ترجمه یافته وگفتند چه خوب بود که آن را به فارسی 

 ترجمه می کردید تا مورد استفاده عموم برادران مسلمان فارسی زبان گردد.
چند دقیقه که با نهایت اختصار آن را مطالعه کردم، ترجمه اش را مفید دانستم. لذا فردای  در ظرف

آن روز در صدد پیدا کردن کتاب برآمدم و آن را خریدم و بعد از مطالعه آن، تصمیم قطعی بر ترجمه 
گاه شده و بر عقاید خود ثابت قدم شوند و از آ نکه در راه اش گرفتم تا مسلمانان فارسی زبان از آن آ

 «. مستقیم خدا شناسی سیر می کنند مفتخر و سر افراز باشند
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موقعی که در  ۰۵۵۰در سال » می نویسد: ۰۵در مقدمه کتاب قرآن یک معجزه دائم،صفحه
کرمانشاه بودم، حضرت آیت الله شهرستانی )هبه الدین( دامت افاضاته العالیه از عراق عرب به 

علیه السلام( و گذراندن ایام تابستان به ]شهر[ کرند تشریف قصد تشرف به ارض اقدس رضوی )
فرما شده و میهمان یکی از اعاظم رجال غرب بودند و دو سه روز قبل از عزیمت معظم له به 
طهران، در شهر کرمانشاه حضورشان شرفیاب شدم و چون از سابق به این بنده مرحمت داشتند 

ز ده ها تالیف ایشان است و در باب اعجاز قرآن مجید یک جلد رساله المعجزه الخالده که یکی ا
 «.بود به بنده مرحمت فرمود و ضمنا موافقت با ترجمه آن نمودند
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 دست خط مرحوم غضبان ذیل کتاب
در یکی از » می نویسد:  «ث»در مقدمه ترجمه کتاب گوشه هایی از اسرار تاریخ اسلام، صفحه  

لام آقای حاج شیخ محمد باقر آیت الله زاده مازندرانی حضرت حجه الاس ۰۵۵۱روزهای اسفندماه 
حائری دام ظله به بنده فرمودند اخیرا کتابی به دستم رسیده است که قابل ترجمه و انتشار است و 
بعد از چند روز آن را مرحمت کردند که ترجمه شود. این بنده هم پس از چند هفته آن را ترجمه و 

 ...«.م پاکنویس و تقدیم معظم له نمود
به دیدن جناب آقای ] محمد علی [ » در مقدمه کتاب خاندان نبوت، صفحه الف می نویسد:

شیرازی، قاضی محترم و مدیر مجله ماه نو رفته بودم، در ضمن گفتگو درباره چاپ کتاب هایی که 
ئمه جامعه متدین شیعه ایران از لحاظ اطلاع بر حقایق تاریخی اسلام و خوب شناختن پیشوایان و ا

خود و استحضار کامل از مبادی و هدف آنها استفاده نمایند. مذاکراتی شد وصحبت از چاپ 
کتاب های مخصوص و ترجمه بعضی از کتاب ها که به این منظور کمک نماید شد، به نظر ایشان 
عجالتا کتاب کوچکی که از تالیفات دانشمند عالی قدر و فاضل لبنانی جناب آقای شیخ محمد 

 یه... می باشد ترجمه وچاپ شود.جواد مغن
لذا این بنده به مناسبت موضوع با اشتیاق کامل امر ایشان را پذیرفته، در ظرف مدت کوتاهی ترجمه 
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 «.آن را حاضر نمودم
...شخصا انگیزه » می نویسد: «چ»در مقدمه کتاب ترجمه عیون الانباء فی طبقات الاطباء، صفحه 

نداشتم و اقدام به این کار نیک در اثر سفارش دانشمند ارجمند و ای برای این باب ] ترجمه کتاب [ 
 «. فاضل مکرم آقای دکترمحمود نجم آبادی طبیب نویسنده و محقق نامی بود

 

 تصویر آخرین اثر مرحوم غضبان
 

» در باره شخصیت ایشان می نویسد: «ف»در مقدمه دکتر جهانشاه صالح در همین کتاب صفحه 
پارسی توسط دانشمند گرانمایه آقای سید جعفر غضبان مترجم چیره دست که ترجمه متن عربی به 

از اعضاء موسس انجمن میباشند، انجام یافت است.این دو دانشمند توانستند به بهترین وجهی 
 «.ترجمه کتاب را به عاشقان و طلاب تاریخ طب و فلسفه تقدیم دارند

 دوستان همراه
در لابلای آثار مرحوم غضبان ، به نام افراد و شخصیت هایی برخورد  می کنیم که  در زمره 
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فرهنگی هم بوده اند، از جمله: حاج معین بوشهری، سید  –اصحاب مراودات حلقه های علمی 

محمد بهبهانی، حاج میرزا احمد کفایی، محمد حسین امین الضرب، میرزا اسماعیل ممتازالدوله، 
هبه الدین شهرستانی، میرزا محمد علی خان بامداد، دکتر محمود نجم آبادی، محمد  آیت الله

رمضانی)حاجی خاور(، محمدعلی شیرازی) قاضی وناشر مجله ماه نو(، مرتضی مدرسی 
چهاردهی، حجت الاسلام شیخ محمد باقر آیت الله زاده مازندرانی حائری، محمود رمضانی 

ا(، میرزا احمد خان اشتری، محمد حسین جلیلی) شاعر متخلص )مدیر کتابخانه سقراط و ابن سین
به بیدار( فرزند آیت الله حاج شیخ هادی جلیلی کرمانشاهی، آیت الله محمد صالح حائری 
 مازندرانی ) معروف به علامه سمنانی(ومیرزا محمد علی خان بامداد)از ادبا و حافظ شناسان(و ... 

 

صادق طباطبایی رییس مجلس دوره چهاردهم برای اهداء کتاب نامه مرحوم غضبان به سید محمد 
 سیدالشهدا

 
 باقیات و صالحات
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خداوند درقرآن کریم می فرماید: اَلمالُ وَ البَنونَ زینَةُ الحیوةِ الدنیا و الباقیاتُ الصالحاتُ خیرٌعند 
ار شایسته ،نزد ربِک ثوابًا و خیرٌ اَملا ؛ مال و فرزندان زینت زندگی دنیایند و کارهای ماندگ

 (. ۱۱سوره کهف، آیه «) پروردگارت پاداشی بهتر دارند و امید داشتن به آنها نیکو تر است
مرحوم سید جعفرغضبان با مردم مهربان بود و کسی را از خود نمی رنجاند، در طول مدت خدمت  

نه با فرزندان و اداری نیز در برخورد با ارباب و رجوع اخلاق و ادب را رعایت می کرد؛ درمحیط خا
 نوادگان وبستگان با روی گشاده برخورد کرده و دلسوز آنها بود.

در اواخر عمر به فرزندانش وصیت کرد که کتابخانه اش را به کتابخانه آیت الله مرعشی در قم اهدا 
 کنند و دیگر اینکه جنازه اش را در قم به خاک برسانند.

بود که فرزند ارشد ایشان، آقا سید مهدی غضبان درآذر ماه از آن مرحوم دو فرزند  به یادگار مانده  
 به دیار باقی شتافتند. ۰۵۱۱و دخترشان سیده بتول غضبان در تاریخ دی ماه  ۰۵۳۱

 
 وفات

فرزند آن مرحوم نقل می کند: سه روز قبل از فوتشان، حتی ساعت رفتنشان را به ما گفتند و دقیقا 
ق به علت ۰۵۱۰ش برابر با سوم رجب ۰۵۰۵م شهریوردرهمان زمان، یعنی روز چهارشنبه سو

 سکته مغزی جان به جان آفرین تسلیم کردند.
پس از تشیع باشکوه درتهران، پیکراین ذُراری حضرت زهرا )سلام الله علیها( برای خاکسپاری  

مطابق وصیتش به قم منتقل و پس از طواف دربارگاه منور و نورانی کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه 
عصومه )علیها السلام(، درآرامستان وادی السلام قم در جوار مرقد مجاهد شهید نواب صفوی، م

 رهبر مجاهد فدائیان اسلام و آیت الله شهید سید محمد رضا سعیدی خراسانی به خاک سپرده شد. 



 613 هادی نامه

 

 مزار مرحوم غضبان در جوار مرقد شهید نواب صفوی در
 وادی السلام قم

 
ق توسط  ۰۵۱۰ش برابر با هشتم رجب ۰۵۰۵شهریور ۳درروز یکشنبه  مراسم بزرگداشت او نیز

خانواده های عزادار و همکاران او در اداره کل ثبت و کانون سردفتران و... در تهران واز ساعت 
 درخانقاه صفی علیشاه برگزار گردید. ۰۱/۵۵الی ۰۱/۵۵
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 ۰۵۰۵/۱/۱آگهی ترحیم مرحوم غضبان در روزنامه اطلاعات یکشنبه
ی! سید جعفرغضبان پس از عمری تلاش ومجاهدت قلمی و فرهنگی در راه تبیین و نگارش سیره آر

وسنت پیامبراعظم )صلی الله علیه و آله و سلم( و اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السلام( و 
سال ها خدمت بی منت به خلق خدا، با کمال درستی و امانت و حسن سلوک به دیدار معبودش 

 سعیدا ومات سعیدا.شتافت. عاش 
  

 آثار
بررسی آثار مرحوم غضبان، نشان ازآن دارد که عنوان مولف برای او امتیازی به شمار نمی آمد، زیرا 

این گونه  ۰۱-۰۵او به دنبال اهداف بلندتری بود که خود در کتاب قرآن یک معجزه دائم،صفحه  
امروز ترجمه بعضی از کتب و رسائل چه از لحاظ شخصیت مولف و نویسنده، یا » بدان اشاره دارد

از لحاظ موضوع کتاب و رساله برای ما ایرانیان از تالیفات امثال بنده که بضاعت علمی نداریم 
مفیدتر است. لذا در سنوات اخیر کتاب های چندی را که مفید می دانستم، ترجمه کرده که طبع 
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. بنا بر عقیده خود، ترجمه کتب مفید اجتماعی، عجالتا به نفع جامعه است و وانتشار یافته اند

موجب می شود که افراد جامعه متوجه حقایقی شوند که بر آنها مخفی است و به عظمت تاریخ 
در اینجا باید یادی کنیم «. ) اسلام و ایران و ترجمه حال و زندگانی پیشوایان، اطلاع حاصل نمایند

د سید غلامرضا سعیدی که دقیقا با همین طرز تفکر، آثار ماندگاری را به یادگار از مرحوم استا
 گذاشتند(. 

 لذا درمیان آثار مرحوم غضبان، ترجمه بر تالیف کفه سنگین تری دارد.
نکته دوم که در اکثر آثار ایشان به خصوص ترجمه ها دیده می شود، مدت زمان کوتاه ترجمه از 

ه نشان از تسلط و احاطه علمی و ادبی ایشان در حوزه ادبیات به خصوص آغاز تا انجام آن است ک
 ادبیات عرب دارد.

نکته آخر اینکه در همه ترجمه های ایشان، مقدمه، حاشیه وشرح های مختصر پرمغزکوتاه و لازم و 
 موجزی آمده که خواننده را به فهم بیشتر عقاید و نظرات مولف و در برخی نیز تبیین دیدگاه شیعی

 بدون تعصب، یاری می نماید.  
تذکر: برای تدوین فهرست آثار مرحوم غضبان، بنای اینجانب مشاهده آثار و فهرست نویسی آن 
بود که  خوشبختانه تعدای از آنها را در کتابخانه شخصی خود داشتم  و بقیه را در کتابخانه های 

تاریخ اسلام و ایران یافته و  آستان قدس رضوی، مجلس شورای اسلامی، ملی و کتابخانه تخصصی
 تنظیم کردم.

اما با مشاهده برخی آثار مرحوم غضبان که سنت حسنه درج فهرست آثار به طبع رسیده، تحت 
طبع ، مهیای طبع و در جریان تالیف طبع  در بیشتر آنان به چشم می خورد، نام برخی از آثار را 

های مکتوب و مجازی، متاسفانه اثری از  مشاهده کردم که پس از جستجو های گسترده در فهرست
 آنها بدست نیاورم.

 در اینجا بی مناسبت نمی بینم که به نام آنها اشاره کنم:
 امام صادق )علیه السلام(، اثر رمضان لاوند. -
بررسی در کلمات نهج البلاغه ]در فهرست دیگر: بررسی در قسمتی از بیانات امام علی )علیه   -

 بلاغه[.السلام( از نهج ال
 صفحه به قطع بزرگ(.۰۵۵تاریخ پیشرفت اسلام در دنیا )  -
 تاریخ فدک.  -
 ترجمه استبداد الممالیک )تاریخ سیاسی مصر در اواخر دوره ممالیک(، اثر جرجی زیدان. -

کتاب استبداد الممالیک می نام ذیل  «قرآن یک معجزه دایم»، در کتاب فهرست آثارخود در
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دوره اولین پادشاه از سلسله ممالیک که مجله ترقی با حذف قسمت زیاد تاریخ مصر در »نویسد:
در ذیل فهرست آثارش در انتهای کتاب بنی هاشم و بنی  . نیز«آن، ضمیمه آسیای جوان انتشار داد

ش با حذف قسمت هایی ازآن به نام ملکه مصر، ۰۵۳۱مجله ترقی در سال »امیه، ذکر کرده که 
کتابی با عنوان  بدست نیامد. مقالاتکه این « اره انتشار دادندمشضمیمه آسیای جوان در چند 

صفحه به چاپ رسیده که نسخه  151ملکه نیل یافت شد که توسط انتشارات مجله آسیای جوان در 
ای از آن در کتابخانه آستان قدس هست و نام مترجم و تاریخ چاپ نیامده که به احتمال همین اثر 

 ایشان است.
که مقدمه پیاده شدن سپاه  ۰۱المتمهدی )تاریخ سیاسی مصر و سودان در قرن  ترجمه اسیر  -

 انگلیس در مصر و سودان شد و تا این تاریخ باقی مانده(، اثر جرجی زیدان.
ترجمه و شرح و تفسیر قرآن ]درفهرست دیگر: ترجمه و شرح و توضیح از قرآن کریم و بیان نزول  -

 آیات شریفه[.
 صفحه(.۵۵۵) عقاید شیعه امامی -
مدعی مهدویت در سودان ] احتمالا ترجمه بخشی از جزء اول کتاب مشاهیر شرق فی القرن  -

 التاسع عشر ، اثر جرجی زیدان می باشد[.
 صفحه(۰۳۵یکصد عارف ربانی )  -

*   *  * 
با این توضیح، به معرفی آثار مرحوم غضبا ن، شامل کتاب های تالیف شده ، ترجمه ها ) که در 

ی از چاپ ها، عنوان کتاب در روی جلد با شناسنامه تغییراتی دارد و یا عنوان کتاب توسط برخ
ناشران آن تغییر کرده که به آنها نیز اشاره کرده ایم( و مقالات که در هر بخش به صورت الفبایی 

 تنظیم شده  می پردازیم.
 الف: کتاب ها
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 ۱۳۳۲فهرست آثار مرحوم غضبان در سال
 تالیف

 ] ضمن کتاب ) قرآن( یک معجزه دائم [ جاز قرآن.  اع۰
 ص، رقعی.۱۳ش، ناشر مولف، چاپخانه شرکت پاینده، یزد، ۰۵۵۳چاپ اول: 

 .  اقتصاد در اسلام ) رساله ای است در مقایسه اقتصاد اسلام و اشتراکی و سرمایه داری(۳
 ص، جیبی۰۱۰ش، ] ناشر مولف[، چاپ گلبهار، یزد،۰۵۵۳چاپ اول:

 امیرالمومنین علی )علیه السلام(.  ۵
 ص، رقعی.۱۵ش، کتابفروشی خاور) کلاله خاور(، تهران،۰۵۳۰چاپ اول: 

 . زندگانی امام حسن )علیه السلام(۱
 ص،جیبی.۳۱۱چاپ اول: بی تا، انتشارات مجله ماه نو، تهران، 

بی تا، ] چاپ های دیگر:[ با عنوان: زندگانی حضرت امام حسن )علیه السلام(، چاپ سوم: 
 ص، رقعی.۳۱۱انتشارات ساحل و اردیبهشت، تهران، 

ش،انتشارات اردیبهشت، تهران، ۰۵۳۰]چاپ دیگرباهمان عنوان قبلی:[ چاپ اول 
 ص،رقعی.۳۱۱

 . زن و خانه داری یا تربیت خانوادگی۰
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 ]نام مولف روی جلد: جعفر اصفهانی[
 ص، رقعی.۰۳ ش، کتابخانه لطفی، رشت و اقبال ] تهران[، و+۰۵۵۱چاپ اول: 

 . طبایع زنان۱
 ]نام مولف روی جلد: محمد جعفر الحسینی النجفی[

 ص، رقعی.۰۱۳ش[، بی ناشر،] چاپ سربی[ مطبه باقرزاده، تهران، ۰۵۵۰چاپ اول:]
 

 ترجمه 
ش، نشریات محسن ۰۵۵۵چاپ اول] احتمالا جلد اول[: /  جرجی زیدان /  . احمدبن طولون۰

 ص، رقعی.۰۱۰(، تهران، ۰۱)ردیف انتشارات 
 ص، جیبی[.۵۵۱ش، خاور، تهران،۰۵۵۱جلد، ۳: ۵۵۵، ص ۳] در فهرست مشار، ج

ش ] در ذیل معرفی آثار مولف دربرخی از ۰۵۳۱چاپ اول: /  جرجی زیدان/  . ارمانوسه مصریه۳
 فقط ذکر چاپ تهران شده است[. ۵۵۵، ص۳کتاب هایش آمده و در فهرست مشار، ج

 احمد مغنیه/  سلام(. الامام جعفر صادق)علیه ال۵
 ص، رقعی.۳۱۵ش، کلاله خاور، تهران، ۰۵۵۳چاپ اول: 

ش، دنیای کتاب،  ۰۵۳۵چاپ دیگر با عنوان: زندگانی حضرت امام جعفر صادق )علیه السلام(، 
 ص رقعی.۳۰۱تهران،

ن تقی الدی/  . بنی هاشم و بنی امیه ] ترجمه:  النزاع و التخاصم فیما بین بنی امیه و بنی هاشم [۱
 ابومحمد و ابو العباس احمد بن علی بن عبدالقادر بن محمد المقریزی )معرف به علامه مقریزی(

 ص، جیبی.۰۱۱ش[، ] کتابخانه ابن سینا، تهران[ ، ۰۵۳۱چاپ اول: ]
 ص، جیبی. ۰۱۱چاپ دوم ]به بعد[ : بی تا )افست(، انتشارات مرتضوی ، تهران، 

) تعلیقات و /  ق ۱۱۳-۱۵۵ابن ابی صیبعه /  ء )جلد اول(. ترجمه عیون الانباء فی طبقات الاطبا۰
 شروح و حواشی و اصطلاحات طبی و فهارس: دکترمحمود نجم آبادی(

 ص، وزیری.  ۰۰۱چاپ دانشگاه تهران، تهران،  نش، سازما۰۵۱۱چاپ اول:
 محمد جواد مغنیه/  . خاندان نبوت )شرح زندگانی چهارده معصوم(۱

 ص، رقعی.۰۳۵انتشارات مجله ماه نو، تهران،ش[، ۰۵۱۰چاپ اول: ] 
 ش، انتشارات اردیبهشت، تهران.۰۵۳۰چاپ دوم] افست[: 

. زینب کبری عقیله بنی هاشم دختر علی بن ابی طالب ] ترجمه:  بطلة کربلا ، زینب بنت الزهراء ۱
 دکترعایشه عبدالرحمن بنت الشاطی/  )سلام الله علیها([
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 ص، جیبی. ۰۱۱ف[، کرمانشاه، ش، ] ناشر مول۰۵۵۰چاپ اول: 

چاپ دوم: ] با عنوان: قهرمان کربلا ، زینب دختر علی )علیه السلام( [ بی تاریخ، انتشارات  مجله 
 ص، رقعی. ۱۱ماه نو، تهران، 

ش، انتشارات محمدحسن علمی، ۰۵۱۱چاپ دیگر] با عنوان: زینب ، قهرمان کربلا[ 
 ص، رقعی.۰۱۵تهران،

شورا]ترجمه آل محمد فی کربلا... والحسین بن علی حفید محمد بن . سیدالشهدا و وقعه عا۳
 ]مصحح : محمد رمضانی [/  عمر ابو نصر/  عبدالله[

 ص، رقعی.۰۱۳ش، ] کلاله خاور، تهران [،  ۰۵۳۳چاپ اول:  
 ص، رقعی.۳۳۵ش، انتشارات گوتمبرگ، تهران،۰۵۵۱چاپ دوم: 

 ص، رقعی.۳۱۵، ۳ردیف انتشارات  –ش، انتشارات مجله ماه نو ۰۵۱۳چاپ سوم: 
 ۳۳۵مطبوعاتی معراجی ، تهران ، –ش، مجله ماه نو ۰۵۰۵چاپ چهارم ] با عنوان: سید الشهدا[ 

 ص، رقعی.
ش، انتشارات ۰۵۳۱چاپ دیگر] با عنوان: زندگانی امام حسین )علیه السلام ( و واقعه عاشورا[ 

 ص، رقعی. ۳۳۵اردیبهشت، تهران،
 احمد مغنیه/  جمه قسمتی از کتاب رجال من الصحابه[. سلمان فارسی ] تر۱

 ص، جیبی.۰۱ش[، ۰۵۱۵چاپ اول]
/  . شخصیت امام علی بن ابی طالب )علیه السلام( ] ترجمه عبقریة الامام علی )علیه السلام( [۰۵

 عباس محمود عقاد
 ص، رقعی.۳۳۵ش، بی نا،  ۰۵۳۰چاپ اول: 
 ص، رقعی.۳۱۳ش، محمد حسن علمی، تهران، ۰۵۱۳چاپ دوم: 

چاپ سوم: بی تا ] عنوان جلد: شخصیت حضرت علی)علیه السلام( [ ، انتشارات مجله ماه نو، 
 ص رقعی.۳۱۵تهران ، 

 ص، جیبی.۳۳۳چاپ دیگر: بی تا، انتشارات پدیده، تهران، 
 ص، رقعی.۳۱۵ش[، انتشارات ساحل ، تهران، ۰۵۰۰چاپ سوم : ] 

ش ممیزان اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ۰۵۰۰] نکته: برای چاپ سوم  این کتاب در سال 
بسیاری از مطالب خلاف واقعیت است و مبتنی بر تعصب  –منفی » اینگونه اظهار نظر کرده اند:

ر.ک: سانسور در آینه )نظرات ممیزان در دوره پهلوی دوم( ، تدوین: دکتر «! نویسنده سنی مذهب...
 .[۰۵۵ه ملی جمهوری اسلامی ، ص ش ، کتابخان۰۵۳۰فیروز خسروی ، چاپ اول 
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 احمد مغنیه/  . شخصیت حضرت صادق ) علیه السلام(۰۰
ش، دنیای کتاب، ۰۵۳۵چاپ دیگر باعنوان: زندگانی حضرت امام جعفرصادق )علیه السلام([:  

 ص، رقعی.۳۰۱تهران، 
 ش، انتشارات افراسیاب، تهران. ۰۵۱۳چاپ دیگر ] افست[ 

/  بن جعفر )علیه السلام ( و علی بن موسی الرضا )علیه السلام(. شرح زندگانی امام موسی ۰۳
 احمد مغنیه
 ص، رقعی. ۳۵۵ش، مجله ماه نو، تهران، ۰۵۵۱چاپ اول: 

چاپ دوم بی تا، باعنوان: شرح زندگی حضرت رضا )علیه السلام( و موسی الرضا )علیه السلام(، 
 ص، رقعی. ۳۵۱مجله ماه نو، تهران، 

ن کتاب با همین عنوان، توسط انتشارات گوتنبرگ و انتشارات اردیبهشت ] چاپ سوم به بعد ای
 افست شده است[.

چاپ دیگر با عنوان: زندگانی امام هشتم علی بن موسی الرضا )علیه السلام( و شرح زندگی دوازده 
 ص ] کتاب خانه آستان قدس[.۰۰۳امام، بی تا، انتشارات شهریار، بی محل، 

 عبدالله نعمه/ فلاسفه الشیعه : حیاتهم و آراوهم (   . فلاسفه شیعه) ترجمه۰۵
 ص، وزیری.۱۵۳انتشارات فرانکلین، تهران،  -ش، کتابفروشی ایران، تبریز۰۵۱۱چاپ اول: 

ش، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۰۵۱۱چاپ دوم: ] ویراسته : پرویز اتابکی [ 
 ص، وزیری. ۱۰۰تهران، 

 سید هبة الدین شهرستانی/  ئم  )ترجمه المعجزة الخالدة(. ] قرآن[ یک معجزه دا۰۱
 ش۰۵۵۳چاپ اول: 

 ص، رقعی. ۰۳۵ناشر مترجم ) چاپخانه شرکت پاینده یزد(، یزد، 
دکتر /  . گوشه هایی از اسرار تاریخ اسلام )ترجمه : الصراع بین الامویین و مبادی الاسلام(۰۰

 نوری جعفر
 مقدمه: مرتضی مدرسی چهاردهی

 ص، رقعی.۳۱۳ش، مرکز نشر کتاب ] مصطفوی [، ۰۵۵۱ل:چاپ او
سید رکن الدین محمدبن قوام الدین محمد انتظام الحسینی )متوفی /  . وقفنامه جامع الخیرات ۰۱ 

 هـ . ق(  ۱۳۳
، انتشارات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد ] چاپخانه گلبهار[، ۰۵۱۰چاپ اول : مهرماه 

 ص، وزیری.۳۵۱یزد، 



 615 هادی نامه
بانکو] مترجم در ذیل معرفی فهرست  آثار خود، این رمان /  . یادداشت های یک زن شوهر دار۰۱

 دراصل انگلیسی و مطابق روحیه غربی ها ذکر کرده است [
 ] نام مترجم روی جلد: جعفر اصفهانی[

 ص، جیبی. ۳۰، تهران، ۱۰ردیف انتشارات  -ش، نشریات کلاله خاور ۰۵۵۱چاپ اول: 
 / ] ترجمه و اقتباس از کتاب الیزیدیون فی حاضرهم و ماضیهم[ و شیطان پرست ها . یزیدی ها۰۳

 م۰۱۱۳-۰۱۵۵عبدالرزاق الحسنی 
 ص مصور، رقعی.۰۱۱ش، انتشارات عطایی ، تهران، ۰۵۱۰چاپ اول: 

] در سایت کتابخانه ملی، این مشخصات برای چاپ جدید این کتاب ثبت شده: تاریخ 
 ص مصور[.۳۳۱امک، تهران،ش، انتشارات پند ن۰۵۳۳چاپ

 
 مقدمه

/  النبی محمد )صلی الله علیه و اله و سلم(، قصیده ای در مدح رسول اکرم )صلی الله علیه وآله(
به /  [۰۵-۵مقدمه: سید جعفر غضبان] ازص /  مارون بیک عبود ) دانشمند شاعر مسیحی لبنانی(

 ناظم فارسی:  غلامرضا دبیران/  کوشش: جمال الدین جمالی
 ص، جیبی.۱۱چاپ اول: بی تا، ناشر سید محسن صدرالاشراف، تهران، 

 
 ب: مقالات

در این بخش، تعدادی از مقالات مرحوم غضبان معرفی شده که طبعا همه آنها نیست، و نیاز به 
 تحقیق و تفحص گسترده تری دارد. 

سال قبل مقاله چند » می نویسد:۰۵مثلا آن مرحوم در مقدمه کتاب قرآن یک معجزه دائم، صفحه 
]ای[ در یکی از جراید دینی مرکز]تهران[ خواندم که نویسنده محترم آن به قصد بیان اعجاز قرآن 
کریم مراتبی را به رشته تحریر آورده بود و چون به نظر قاصرم استحسانی بیش نبود به نظر آوردم که 

ن زمینه مقاله بنویسم وبه در باب اعجاز قرآن مطالبی را باید نوشت ... لذا در صدد شدم در ای
همان روزنامه بدهم و پس از شروع به نوشتن کم کم آن را به همان جریده دادم و در دو سه شماره 

ایشان نام مدیر یا نام مجله را نمی برد، لذا ما هم به آن  .«آن دیدم که شروع به انتشار کرده اند... 
 .مقالات دسترسی پیدا نکردیم
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 ان در مجله فروغ علممقاله مرحوم غضب

 . اجتهاد در شریعت۰
 . ۳۱-۳۱ش، صفحه ۰۵۳۱مجله نامه فروغ علم، اردیبهشت 

) درصدر مقاله، مدیرمجله متذکرمی شود که : مقاله ای زیر عنوان  فوق از مجله لواء الاسلام، به 
که جنبه فارسی ترجمه و مقداری را که عینا از نظر خوانندگان می گذرد، برآن اضافه کرده اند 

تاریخی موضوع را متذکر می سازد.اینک مقدمه مترجم محترم در این شماره درج می شود و چاپ 
 اصل ترجمه ، به شماره های بعد موکول گردید.

البته با توجه به تعطیلی این مجله که متعلق به علامه سید جعفر شهیدی بود، ادامه مقاله منتشر 
 نگردید!(.
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 ا و شرق روحانی. اروپا و غرب مادی، آسی۳

 .۱۰-۵۱، صفحه ۱۱، شماره ۰۵۱۵مجله کانون، دی
 (۳. اسلام در قرون گذشته )۵

 . ۳۵-۰۱، صفحه ۱۳، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، اردیبهشت 
 . اسلام دین آزادی و پیشرفت است نه دین جمود و توقف  ۱

 .۱۰-۱۰، صفحه ۱۰، شماره ۰۵۱۵مجله کانون، بهمن و اسفند
 . بین علم و دین۰

 .۱۳ -۰۵۳، صفحه۵۳ش، شماره۰۵۱۱مجله آستان قدس، سال
 . تلقیح مصنوعی در انسان۱

 .۵۱-۵۳، صفحه ۱۱، شماره ۰۵۱۵مجله کانون، دی 
 (۰. جابربن حیان کیست؟ )۱

 .۰۰-۱۱، صفحه۰۵۰، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، آذر
 (۳. جابربن حیان کیست؟)۳
 . ۵۳-۳۱، صفحه ۰۵۱، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، دی  

 (۵جابربن حیان کیست ؟ ) .۱
 .۱۵ -۱۱، صفحه ۰۵۱، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، بهمن و اسفند 

 . جامعه قرآنی )علاقه مسلمانان با غیر مسلمانان در جنگ و صلح(۰۵
 .۵۳-۳۱، صفحه ۱، شماره ۰۵۱۵مجله کانون، 

 . حقوق انسان )قسمت سوم(۰۰
 .۱۵-۵۱، صفحه ۱۱، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، خرداد وتیر

 (۱. در اسلام هیچگونه تعصب نیست )۰۳
 .۱۳-۱۱، صفحه ۰۵۵، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، مهر

 . علمای ایرانی درقرون اولیه اسلام۰۵
 .۳-۱، صفحه ۱۳، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، اردیبهشت 

 . علمای ایرانی در قرون اولیه اسلام: ابوبکر محمد بن عبدالله اودنی۰۱
 ۰۰۱-۰۰۵، صفحه ۱۱، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، خرداد و تیر 

 . علمای ایرانی در قرون اولیه اسلام : ابوالفتح شهرستانی۰۰
 .۳۵-۱۱، صفحه ۰۵۵، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، مهر 
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 . علمای ایرانی در قرون اولیه اسلام ۰۱ 
 .۱۰-۰۰، صفحه ۰۵۰، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، آذر 

 . علمای ایرانی در قرون اولیه اسلام۰۱
 .۱۰-۳۱، صفحه ۰۵۱، شماره  ۰۵۱۱نون، بهمن و اسفند مجله کا

 . فرق بین حزن و غضب و...۰۳
 .۰۵۰-۰۵۱، صفحه ۱۱، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، خرداد و تیر 

 . قاضی و قضاوت در اسلام۰۱
 .۳۱-۳۵، صفحه ۱۱، شماره ۰۵۱۱مجله کانون، خرداد و تیر 

 . قانون چیست و چگونه بوجود آمد؟۳۵
 .۱۱-۱۱، صفحه ۰و  ۱، شماره ۰۵۱۵ومرداد  مجله کانون، تیر

 . گوساله پرستی مصریان قدیم۳۰
 .۱۵-۱۵، صفحه ۱۳، شماره ۰۵۱۵مجله کانون، آبان 

 . مقایسه اجمالی بین دموکراسی اسلام و سایر دموکراسی ها۳۳
 .۳۱-۰۱، صفحه ۱۵، شماره ۰۵۱۵مجله کانون، شهریور 

 حسین )علیه السلام(. مقدمات اساسی و علل سیاسی قیام حضرت ۳۵
 ۳۱-۰۱، صفحه۰۱ش[، شماره ۰۵۳۱]۰۵۱۵مجله دارالسلام، محرم 

 . مقررات روزه در ادیان مختلف۳۱
 . ۱۱-۱۰، صفحه ۱۵، شماره ۰۵۱۵مجله کانون، آذر 

 
 سخن پایانی 

درباره انگیزه تحقیق در باره مرحوم سید جعفر غضبان که جرقه اولیه آن توسط  دوست و برادر 
با  -پژوهشگر پرتلاش معاصر حوزه علمیه قم، حضرت حجت الاسلام رسول جعفریان گرامی و 

توجه به اینکه ایشان را ثمره حوزه علمیه قم می دانم، لذا استفاده ازالقاب حوزوی را برای ایشان 
بیشتر می پسندم  تا دکتر! چون نگرانم که ایشان هم خدای ناکرده مانند بزرگانی که ذکرشان رفت ، 

آغازشد، سال ها می گذرد، البته علت این تاخیر غیر از وسواس !  -رگه حوزویان خارج شود! از ج
 عدم منابع و گمنامی محض آن مرحوم درصحنه علمی، اداری و فرهنگی کشور بود.

به هر حال پس از مدت ها جستجوی فراوان و بی وقفه که اطلاعات، قطره چکانی بدست می آمد، 
بعدازظهر به صورت تلفنی با ۵ساعت  ۰۵۳۱مهر 22ا در روز پنجشنبه خداوند عنایت فرمود ت
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مرحومه سیده بتول غضبان درباره پدرشان، سوالاتی را مطرح کنم که آن مرحومه در حالی که 

تا آنجا شمند خویش را برای ضبط درتاریخ ـ کسالت داشتند، بزرگوارانه محفوظات خود از پدردان
 ن فرمودند که شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.بیا ـ که ذهنشان یاری می کرد 

در پایان با استناد به تقاضای های مکرر دانشمند گمنام، مرحوم سید جعفر غضبان دراکثر کتاب 
در موقع قرائت، برای ارواح مومنین ومومنات » هایش از خوانندگان آثار خود درخواست کرده اند:

، از خوانندگان عزیز «هره ای از آن به روح والدین نگارنده برسدشاالله ب طلب مغفرت بنمایید تا ان
و محترم انتظار دارد برای اجابت درخواست بزرگانی همچون سید جعفر غضبان و استاد محترم 
مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خسرو شاهی، به روح ارواح مومنین و مومنات، به 

 والسلام ای نثار نمایند. خصوص پدر ومادر آن بزرگواران فاتحه



 

 

 گو یا همزیستی در علوم و  تکثر و گفت

 

یزی  1مهدی مهر
 
 

 اشاره: 
از ی شصت از طریق آثار او آشنا بودم، ولی توفیق آشنایی  با نام مرحوم خسروشاهی از دهه -1

الله  التقریب، دوره ریاست آیت ی هشتاد در شورای علمی مجمع که در دهه نزدیک نداشتم. تا این
رساندم.  تسخیری افتخار آشنایی از نزدیک پیدا کردم و برخی از اوقات پس از جلسه ایشان را می

م و خانه عمومی کن ب متری گلستان کتا خواهم منزلم را در بیست بار در ماشین فرمود می یک
مشکلاتی دارد. گفتم بهتر آن است که در پردیسان زمینی با مساحت بیشتر تهیه کنی که نیاز بدان 

وساز از  بار در بین ساخت ای بنا کرد که یک خانه هم بیشتر است و ظاهرا این راه را دنبال کرد و کتاب
خانه را  پردیسان کتابجا دیدن کردم. پس از آن چند نوبت اظهار کرد که پیشنهاد تو بود که در  آن

 بسازم.
با دوست فرهیخته و  1319برابر با هجدهم اسفند  1331شامگاه دوشنبه سیزده رجب -2

ای برای مرحوم  کردیم. فرمود قصد دارد یادنامه آقای جعفریان تلفنی صحبت می  ارجمند جناب
دد. گفتم پیش الاسلام و المسلمین سیدهادی خسروشاهی آماده کند که تا چهلم منتشر گر حجت

سال قبل هم دنبال کار بودید، فرمودند میسر نگشت. وعده کردم مکتوبی  از این نیز حدود یک
 فراهم آورم.

برم از دسترسی به منابع مکتوب محروم  این ایام که در قرنطینه و یا حصر اختیاری به سر می -3
ا حداکثر برای جستجو و یا باشم )منابع دیجیتال ر هستم و با مکتوبات دیجیتال نیز مانوس نمی

 دانم نه بیشتر(. ارجاع مناسب می
کردم که کمتر مراجعه به منابع مکتوب را بطلبد، وانگهی،  رو، باید موضوعی انتخاب می از این

                                                 

 .نویسنده و عضو هیئت علمی داتنشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. پژوهشگر،  1
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ها طب اسلامی و طب نوین که قبل از شیوع ویروس کرونا با آتش زدن یک  مشاجرات و منازعه

ا اختلاف در چگونگی درمان و مداوا و پیشگیری اوج گرفت، کتاب پزشکی و در ایام شیوع کرونا ب
ام را  خود مشغول داشته و پیرامونش تأملاتی داشته ها است ذهنم را به سبب شد موضوعی که مدت

عنوان یادداشت یا مقاله کوتاه طرح بحث کنم. امید است با تأملات فرهیختگان،  انتخاب کنم و به
 ابعاد آن بیشتر تبیین گردد.

های علمی و  ی طیف مرحوم خسروشاهی شخصیتی اهل تعامل مثبت و گسترده بود. با همه .3
سیاسی مراوده و رفاقت داشت. از واتیکان تا مصر قلمرو فعالیتش بود. عضو شورای علمی 

کرد، و خلاصه  وآمد می های فکری گوناگون رفت التقریب بود. با بیوت مراجع بزرگ با طیف مجمع
را با « وگو یا همزیستی در علوم تکثر و گفت»کثر را باور داشت. انتخاب موضوع شخصیتی بود که ت

 این مشابهت برگزیدم
. این موضوع و بند بند محتوای آن شواهد فراوان درون دینی از قرآن و سنت و سیره دارد. لکن 7

نی از جهت تعجیل دوست فرزانه و محرومیت از دسترسی به منابع و نیز تعمد در نگاه برون دی
 نظر کردم. آوردن این شواهد صرف

 
 یکم. طرح مسأله

است، از   ها بشر در طول تاریخ، مشاجرات و منازعه میان صاحبان علوم بوده بخشی از منازعه
نفی یکدیگر گرفته تا تکفیر و زد و خورد و کشتار پیروان و طرفداران: منازعه فقها و عارفان، منازعه 

 صاحبان علوم جدید و قدیم. عرفا و فلاسفه، منازعه میان
باشد؛  دار و کهن نمی های ریشه های علوم جدید نیز کمتر از منازعه ها و رشته منازعه میان شاخه

پزشکی، علم اقتصاد با علم حقوق و  شناسی با روان شناسی، روان های پزشکی با روان منازعه
 سیاست و...

های داخل یک دانش نیز کم  ها و جریان کتبها میان م ها که بگذریم اختلافات و منازعه از این
ها فراوان دارند، مانند منازعه فلسفه  های گوناگون فلسفی با یکدیگر منازعه نیست. در مَثَل مکتب

 توان مَثَل زد.  ها اخباری و اصولی در دل دانش فقه را نیز می که منازعه اشراق و فلسفه مشاء چنان
کنیم که  ویژه علوم کهن بنگریم فراوان مشاهده می لوم بهاگر به ادعاهای پر طمطراق صاحبان ع

  اند؛ فقیهان، عارفان، فیلسوفان، ها قلمداد کرده هرکدام دانش خود را اشرف علوم و بهترین دانش
 عالمان اخلاق و....

ها و مشاجرات چیست؟ و  پردازد این است که منشأ این منازعه ای که این نوشته بدان می مسئله
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 ان از آن کاست و در مسیر تقویت معرفت بشری از آن بهره جست؟تو آیا می
ها و مشاجرات، انحصارطلبی در علوم است،  ی این منازعه مدعای نگارنده این است که ریشه

های عقلانی و عقلایی پایبند نشویم  مانند سایر موارد انحصارگرایی. اگر به تکثر در چارچوب
 روزگار همین است و نتایج نیز همین.

ها و مشاجرات و جنگ و  ای منشأ منازعه به سخن دیگر انحصارگرایی و نفی غیر، در هر عرصه
های سیاست، جنسیت، نژاد، فرهنگ و نیز علوم قابل  ریزی است. این انحصارگرایی در عرصه خون

 طرح است.
ها بشر در طول تاریح همین انحصارگرایی است، حق و درست دانستن یک  ی منازعه ریشه

 ت، یک مذهب، یک ملیت، یک فرهنگ، یک جنس و... .سیاس
ها در جای خود محترم شمرده  باید جای این انحصار، تکثر بنشیند. و وجود هر یک از طرف

ها  ها در منازعه ها نژادی، فرهنگ ها جنسیت، اقوام مختلف در منازعه شود. زن و مرد در منازعه
 ها علوم. فرهنگی و آداب و رسوم و علوم مختلف در منازعه

های برخاسته از آن کاهش پیدا  وقتی بشر تکثر در نژاد را محترم شمرد، تبعیض نژادی و جنگ
سالاری کاهش  عنوان دو جنس محترم شمرده شود، دعوای مردسالاری و زن کرد. وقتی زن و مرد به

 شود.ها نیز قصه همین است. باید همین نگاه در عرصه علوم هم پذیرفته  یابد. در فرهنگ می
عنوان مبانی این نظریه و سپس نکاتی در  در ادامه نوشتار نخست مطالبی کوتاه و مختصر به

 شود. ی تحقق نظریه آورده می زمیه
 

 دوم. مبانی
ها از وضوح کامل برخوردار است و درک و تصدیق برخی دیگر  جا نکاتی که برخی از آن در این

 عنوان مبانی برای نظریه از آن بهره برده شود. بهشود تا  نیز دشوار نیست، در کنار هم دیده می
 . گستردگی و چند لایه بودن حقایق1

ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که حقیقت بسیار گسترده است و علاوه بر  اولین نکته
ی  تواند به همه ها و سطوح فراوان دارد. بسیار خامی است که گمان کنیم هر فرد می گستردگی، لایه

ی او از حقیقت بسیار  ی حقایق باخبر شود. سهم هر انسان و بهره حقایق دست یابد و از همه
 ها را تخطئه کرد، مگر با موازین عقلانی. توان به آسانی دیگران و فهم آن نیست. بنابراین نمی

 های ادراکی انسان . تنوع ابزارها و راه1
های گوناگون ادراکی دارد. حس و تجربه،  آدمی برای درک خود و دنیای بیرون از خود، راه
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ها چهار ابزار ادراکی آدمی است.  کشف و شهود، عقل و ارتباط با عالم غیب از طریق وحی. این

که در طول همند یا در عرض یکدیگر و تقدم و  ها با یکدیگر چگونه است و این حال نسبت این
های معرفت شناسانه در ادوار مختلف فکری و معرفتی بشر بوده  ها چگونه است، از دغدغه تأخر آن

 توان آن را انکار کرد. الجمله نمی است. ولی فی
که به  فهمد. چنان کند و می تر با تجربه کشف می صورت عمیق آدمی برخی امور را با حواس و به

 یابد. ر آن مانند الهام و خواب دست میبرخی از امور از طریق کشف و شهود و مرتبطات دیگ
 استفاده از قدرت عقل و تدبر و تفکر و مرتبطات آن راه دیگری برای دستیابی و کشف حقیقت است.  

یابی  های دست اتصال به عالم غیب از طریق وحی و در ادامه آن تعالیم ادیان، یکی دیگر از راه
 به حقیقت است. 

رو  الجمله و موجبه جزئیه مدنظر است. از این صورت فی ها به جا فقط پذیرش این راه در این
 های دیگران با وجود تعدد ابزارهای ادراکی نیز خامی است.  نفی دریافت

 . محدودیت ادراکی بشر1
های آن و نیز با همه تنوع ابزار ادراکی بشر، محدودیت آدمی  با توجه به گستردگی حقیقت و لایه

 توان انکار کرد.  یق نمیرا در سیطره بر تمامی حقا
ی  ها و استفاده از همه ها و مکتب ی نحله مگر دریافت بشر در تاریخ چندین هزار ساله با همه

های ادراکی چقدر بوده است که در یک برهه یک یا چند نفر ادعای احاطه و اشراف بر  ابزار
 چیز و نفی غیر کنند! همه

هم و ادراک دیگران داوری کنند این قاعده را در ی ف خواهند درباره خوب است آدمیان وقتی می
 العین سازند. نظر داشته و نصب

 . تفاوت افراد بشر5
گذارد. استعداد، نژاد،  ای داریم که بر ادراک ما اثر می های اولیه و ثانویه ها تفاوت ما انسان

گاهی، های آدمیان است. میز جنسیت، طبایع گوناگون و شرایط زیست محیطی، نخستین تفاوت ان آ
 ها است. تغذیه، احوالات گوناگون، دومین دسته از تفاوت

های ما یکسان نیست و  گذارد. اگر استعداد گانه بر ادراک ما اثر جدی می های هشت این تفاوت
گاهی ما با یکدیگر متفاوت است، نمی   توان توقع محصول واحد و یکسان داشت. این میزان آ

الجمله  گذارد. همچنین تاثیر شش تفاوت دیگر نیز فی اک ما اثر میها بر کمیت و کیفیت ادر تفاوت
قابل انکار نیست. مگر فهم در حال غضب و آرامش یکسان است؟ مگر ادراک در زمان گرسنگی و 
سیری مفرط با شرایط معتدل یکسان است؟ چرا قاضی نباید با گرسنگی قضاوت کند، چرا نباید به 
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 هنگام خشم تصمیم بگیرد؟ 
 بایست در ارزیابی ادراک بشر مدنظر قرار گیرد.  ها می به این تفاوت توجه

 . ماهیت بشری علوم4
همه علوم اعم از دینی و غیر دینی ماهیت بشری دارد. مفسران، فقیهان، متکلمان، فیلسوفان، 

باشند. سخن بر سر پیامبران و  ها می هایی هستند که مقهور قاعده تفاوت همه و همه انسان
ها و تعالیم آنان را بفهمیم و  خواهیم آورده هایی است که می ن نیست، سخن درباره ما انسانمعصوما

 شرح و تفسیر کنیم. اگر ماهیت علوم دینی چنین است، دیگر علوم جای خود دارد.
ی دستاوردهای علمی در سیطره  اگر این قاعده پذیرفته شود، نتیجه آن خواهد بود که همه

ها است، حداقل اثرش محدودیت و سپس خطاپذیری است.  در سیطره تفاوتها است و اگر  تفاوت
 های علمی! های تعمدی در فرآورده بگذریم از مداخله

 
یه  سوم: نظر

عنوان مبانی یاد شد، به این نتیجه  ها به الجمله که از آن صورت فی ی پیشین به پذیرفتن پنج نکته
که تصدیق کنند. یعنی فهم و  ا محترم شمارند نه اینانجامد که آدمیان باید درک و فهم یکدیگر ر می

 ادراک دیگری قابل شنیدن، تأمل کردن و نقد کردن است.
کننده، انحصارگرایی و  صورت مطلق، تحقیر و توهین به فهم نشنیدن، نفی ابتدایی به

ی حقایق و خود را شاخص  انحصارطلبی است که نشان از خودباوری مطلق، دعوای اشراف بر همه
 و چوب خط درست و نادرست و حق و باطل گرفتن است.

گرفته و چارچوب و قواعدی برای خود دارد باید محترم شمرده شود و   ای علمی شکل اگر رشته
وجود آن به رسمیت شناخته شود، برای ارزیابی باید از عقل جمعی یا محکمه عقلانی بهره برد و 

احث نظری راهی جز تن دادن به پذیرفتن تکثر و وگو است. بشر در حوزه مب کلید و باب آن گفت
گیرد. اینک به برخی  ها آشکار و در معرض نقد قرار می فرض وگو پیش وگو ندارد. با گفت سپس گفت

 کنم: ها اشاره می از این منازعه
. در نزاع اخباریان و اصولیان اگر انحصار حاکم باشد، هریک به نفی دیگری پرداخته و حاضر 1

های  های طرف مقابل را بشنود و وقتی نتوانست در مباحثه و نظر هماوردی کند به راه نیست حرف
که هرکدام از اخباریان و اصولیان خدمات  آورد. با این دیگری چون توهین و تحقیر و تکفیر رو می

های بزرگوار و شریف و جستجوگر  اند و در هر دو طیف انسان علمی فراوان به فرهنگ شیعی کرده
 شود. میدیده 
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های یکدیگر را قبول دارند.  شاید بتوان ادعا کرد هر دو طرف،  بیش از حدود هفتاد درصد حرف

وگو بنشینند و هرکدام خود را حق مطلق و معیار  بنابراین اگر در زمینه سی درصد یا کمتر به گفت
ند و اگر هم درستی و نادرستی نداند، شاید در بیست درصد از موارد اختلاف به نتایج واحد برس

که در  شود. چنان نرسند، ولی مبانی یاد شده قبل را بپذیرند زمینه نزاع و مشاجره برچیده می
 اختلافات میان اصولیان با یکدیگر یا اخباریان با یکدیگر مشهود است.

یابی به حقیقت  فرض آن دعوای دست مشکل اصلی در انحصار و نفی غیر است. که پیش
ها و مبانی نیز اختلاف هست،  فرض است. ممکن است گفته شود در پیش عاری از هر نقص و خطا

 حل است. وگو و تکیه بر عقل جمعی تنها راه جا نیز گفت در همان
شوند این است که اولًا حدیث و روایت  ای که برخی از اخباریان یا اصولیان مرتکب می مغالطه

روایت یا آیه همسان و یگانه با معصوم فرض کنند و ثانیاً فهم خود را از  را امام معصوم تلقی می
 کنند و این هر دو غلط است. می

کدام فهمی عین صواب ندارند و هردو در معرض  نه ملا امین استرآبادی و نه وحید بهبهانی هیچ
وگو رو  اند و باید به تکثر باور کنند و دست از انحصار بردارند و سپس به گفت خطا و درک ناقص

 آورند.
نیز مسأله از همین قماش است. طبی  1منازعه پزشکی نوین و طب سنتی یا طب اسلامی. در 2

الصادق مدوناتی دارد کم سابقه  عنوان طب النبی یا طب  که در میان مسلمانان رواج داشته و گاه به
های سنتی چون طب  نیست. و البته این فقط مختص طب سنتی و اسلامی نیست، انواع طبابت

 جای جهان رواج دارد. در جایسوزنی و غیره 
ی اسرار پزشکی دست  مواجهه نفی از هردو سو انحصارطلبی است. مگر پزشکی نوین به همه

توانند چنین ادعایی داشته باشند؟ اگر از انحصار دست بردارند و  یافته است، مگر طبیبان سنتی می
ها و مشاجرات کاسته  منازعهمیدان آورند، بخشی از   وگو است را به عقل جمعی که باب آن گفت

 شود. می
. در دعوای فلسفه و عرفان نیز قضیه همین است. با گستردگی این عالَم و تنوع ابزارهای 3

هایی از حقیقت ممکن  ادراکی، نشاید به نفی طُرُق درک حقایق اصرار ورزیده شود. مراحل و لایه
هایی با درک عقلی دست یافتنی  یهکه سطحی گسترده و لا دست آید، چنان است با کشف و شهود به

                                                 

گاهی جهت پاره.  1 مراجعه شود، فصلنامه « درآمدی بر جایگاه احادیث پزشکی»ها به مقاله نویسنده با عنوان  ای آ
 .1397، سال ۱۰علوم حدیث، ش 
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 است. نفی هرکدام غلط است.
کار گرفته شود یاد   تواند برای تحقق یا تبیین این نظریه به عنوان اصل می در ادامه نکاتی را که به

 شوم: آورد می
بایست همت اصلی و اولیه بر روشن ساختن مدعاها و  . در مواجهه با رقیب و مخالف می1

 . ه غلبه و نفی رقیبسخن خود باشد ن
 خواهد:  موسی )ع( به زیبایی از خداوند چنین می

رْ لِ ی صَدْرِ ی رَبِّ اشْرَحْ لِ »  1«یَفْقَهُوا قَوْلِيی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ ی أَمْرِ ی وَیسِّ
 «پروردگارا دلی گشاده به من عطا و کارم را آسان ساز، گره از زبانم بگشا تا حرفم را بفهمند»
کند و نه درخواست ایمان آوردن و تسلیم شدن  وسی نه درخواست غلبه و پیروزی میم

مخالفان. تلاش نخستین باید بر این متمرکز شود که خود را خوب تبیین کنیم. بلی در مرحله دوم 
ها و ناسازگاری در سخن و دعوای رقیب و  ها، تناقض بایست به نشان دادن ضعف توان و می می

  مخالف پرداخت.
ها یا نتایجِ  خاطر سوءاستفاده بایست به اندازه اثبات مطلق نادرست است. نمی . نفی مطلق به2

های جزئیه به نفی مطلق پرداخت. زیرا این سوءاستفاده و  احیاناً نادرست و به تعبیر دیگر سالبه
تیجه مثبت یابی به چند ن توان با دست که نمی توان نشان داد. چنان خطاهای اندک را در هرجا می

توان از نتایج جزئی قاعده ساخت و نه  قاعده ساخت و قانون درست کرد. به تعبیر دیگر نه می
 ای را شکست و نفی کرد. توان با تخلفات جزئی قاعده می

های مالی از پزشکی نوین کم نیست. حاکمیت تجارت و اقتصاد بر داروها و  سوءاستفاده
توان با  ها بتوان پزشکی نوین را نفی کرد، می ه نیست. اگر با اینها بر خردمندان پوشید ای درمان پاره

های پزشکی سنتی از قبیل طب چینی، طب عربی، طب ایرانی و طب  ها سایر شاخه همین نمونه
ها نیر  سنتی مسلمانان را هم نقد کرد. و اگر نتایج مثبت نشانه تأیید مطلق باشد در سایر شاخه

 . توان همین نتیجه را گرفت می
های اندک و  که نه نتایج اندک و حداقلی را ملاک اثبات قرار دهیم و نه ضعف خلاصه آن

های جزئیه  موجبه کلیه نسازیم و با سالبه های جزئیه، حداقلی را ملاک نفی. به سخن دیگر از موجبه
 به سالبه کلیه حکم ندهیم.

ان هریک از علوم خوب .در این عالم وسیع و لایتناهی برای همه علوم جایی هست. صاحب3
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جای نفی دیگران بکوشند جایگاه خود را در این عالم بیابند و از حد و حدود خود تجاوز  است به
 نکنند. 

دنیا »ی علوم:  این سخن منسوب به یکی از طنزپردازان در همه جا صادق است، حتی در عرصه
کسی را بگیرید، تلاش  که جای جای آن قدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به آن

 «کنید جای واقعی خودتان را بیابید.
عنوان یک معیار برای  ی تاریخی اندیشه و دانش جمعی را باید به . حقیقت این است که سابقه3

های  هایی که سابقه آمیز منظور داشت. رشته های علمی و نیز برخورد احتیاط محترم شمردن شاخه
توان نفی کرد. گرچه به بازنگری و به روزرسانی خود  ت نمیدیرینه دارند را به سرعت و سهول

 نیازمندند.
های خردمند و نه  ی چندصد ساله یا چندین هزارساله دارد و انسان ی علمی سابقه اگر یک رشته

بایست حکم به بطلان و  سرعت و آسانی نمی اند، به ساده و شیّاد گرد آن جمع شدند و بدان پرداخته
 ناصوابی آن داد.

شود ناظر به بُعد نظری علوم است و از نظر کارکردی و فایده و یا  جا طرح می چه در این . آن7
 کاربست اجتماعی باید قواعد حوزه زندگی عملی اجتماعی را در نظر گرفت.

بایست در عمل صاحبان دیگر  در مَثَل اگر کشوری نظام پزشکی خاصی را پذیرفته، می
مارند. گرچه در حوزه نظری حق بحث و مباحثه و نقد و انتقاد های پزشکی آن را محترم ش نظام

 علمی و نیز تبیین و دفاع از خود برایشان محفوظ است.
 توان شاخص باور به تکثر و عقل جمعی را چنین ترسیم کرد: . می0

 اگر در مواجهه با سخن و دانش ناخوشایند به:
 توهین و تحقیر و تمسخر

 اتهام زنی و تهدید و افشاگری

 نفرین

 فحش و ناسزا

 دعوا و مشاجره

 قهر و جدایی

وگو تن  مندیم یعنی نسبت به تکثر و عقل جمعی خاضع و فروتن نیستیم ولی اگر به گفت علاقه
های غیر،  دهیم و تمام تلاش خود را بر تبیین خود و سپس نشان دادن ضعف و ناسازگاری و تناقض

 اریم.وگو را باور د به کار ببندیم، معلوم است گفت



 تکثیر و گفتگو یا همزیستی در علوم
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را باور کنیم تا به رواداری در علوم تن داده و از « ی عقل جمعی محکمه». باید 5
 انحصارگرایی بیرون آییم.

ها و مشاجرات نیست،  وگو یا رواداری در علوم تنها برای پرهیز از منازعه . باور به تکثر و گفت9
گشاید  روی بشر می تری را به وسیعهای  گردد. افق افزایی در معرفت و دانش بشری می بلکه سبب هم

کند. مگر نه  که در سرعت بخشیدن به درک حقایق کمک می کند. چنان و فهم کاملی تحصیل می
 کند. آفریند و حرکت را جهشی می این است که ارتباطات سرعت می

است نه عقل فرد فرد عالمان. و بپرهیزیم از « عقل جمعی»،  . باور کنیم که عقل کل و علامه1
  نهایه»ی  ایم که دوره ای که نشان از عقل کلی دارد. گمان نکنیم به انتهای علوم رسیده دعاوی

 و... سر آمده است.« والله العالم»، «غایه المرام »، «نهایه الاصول»، «منتهی المقال»، «الحکمه
هستی تواند تکلیف آدم و عالم را معلوم سازد.  . همچنین نباید گمان کنیم که یک علم می15

رسند و وجود  ی علمی نیز به انتهایش نمی قدر وسیع است که نه یک علم بلکه هزاران شاخه آن
ی  نهایت که با چند رشته آدمی نیز چنان وسیع و گسترده است و نیازها و آرزوهایش چنان بی

 گردد. محدود، نیازها و آرزوهایش رفع نمی
 والحمدلله

 1551ام رجب  سی/  1199ششم فروردین 
 1313بیست و پنجم مارس 

 



 

 

 

 



 

 
 

 در میراث مصریان )ع(  اهل بیت

این نگاشته را به روح بلند سلاله فاطمه اطهر )س( مدافع حق و حقیقت، مورخ امین و پژوهشگر 
ناپذیر حجت الاسلام و المسلمین سید هاید خسروشاهی تقدیم می کنم، به یمن یکی از  خستگی

 «اهل البیت فی مصر»آثار ارجمند او با عنوان 
 
 

 1محمد علی مهدوی راد
 

 نخستین آشنایی من با استاد خسروشاهی
الاسلام و آغازین آشنایی های این بنده با زنده یاد، روانشاد، محقّق بصیر و مورّخ امین حجّت 

المسلمین حاج سیّد هادی خسروشاهی رضوان اللّه تعالی علیه، از طریق آثار نگاشته ها و ترجمه 
گاهی آفرین وی در آن روزگاران بود. این آشنایی و پیوند معنوی بیش از چهار دهه  هایی روشنگر و آ

مهم « مکتب اسلام درس هایی از»ادامه دارد. در آن روزگاران داغ و دریغ و حاکمیّت ستم شاهی 
ترین و پرتیتراژترین مجلّۀ اسلامی بود که در گسترۀ جامعۀ اسلامی نشر می یافت و حضرت سیّد 

 هادی خسروشاهی از نویسندگان آن مجلّه و من از خوانندگان پر و پا قرص آن.
ام و برخی از آثار و مآثر آن بزرگوار نشان می دهد که از دهۀ دوم زندگانی پربار و سرتاسر اقد

تلاشش در پی آشنایی با فرهنگ و تمدّن اسلامی و شخصیّت بزرگ معاصر بودند. از این روی آثار 
گاهی و بیداری را با مقدمه هایی روشنگر و خواندنی به نشر  بسیاری از روشنفکران و طلایه داران آ

نگرید: مجموعه می سپردند که در میان دوستان و همراهانش زمینۀ مطایباتی را فراهم آورده بود ]ب
 [.120ای از خاطرات صفحۀ 

ادامۀ این تلاش بسیار مهم و اثرگذار را همین جا یاد کنم و آن جمع و تدوین و نشر میراث  
گرانقدر سیّد جمال الدّین اسدآبادی و میراث گرانسنگ علّامه طباطبائی و نیز محقّق و مترجم 

                                                 

 «.پردیس فارابی قم»علمی دانشگاه تهران عضو هیئت پژوهشگر و نویسنده، و .  1
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مه هایی وی از نگاشته های متفکّران بزرگ نامدار روزگار معاصر سیّد غلامرضا سعیدی و ... ترج

آن روزگاران مانند سیّد قطب، محمّد قطب، جرج جرداق و ...و نیز بسیار مهم و یادکردنی است. 
را در « ما چه میگوئیم»هنوز که هنوز است شیرینی کتاب کوچک امّا بسیار اثرگذار و نقش آفرین 

ای ساواک به مدرسۀ جعفریّه ]در مشهد که ذهن و زبانم فراموش نمی کنم و نیز وقتی گزمه ه
آینده در قلمرو »و « ما چه میگوئیم»روزگار طلبگی مقیم آنجا بودم[ هجوم بردند، و روی میز من 

را دیدند، با ناسزا و درشت گویی گفتند، چرا این کتاب ها را می خوانی و « شهید جاوید»و « اسلام
 ردند آن ها را بخوانم. ... یکی دو کتاب اخلاقی هم بود که توصیه ک

زنده یاد خسروشاهی با شناختی ژرف که از جامعۀ اسلامی و بایدها و نبایدهای آن داشت به 
درستی دریافته بود که همدلی و همراهی امّت اسلامی تا چه حد ضروری و تفرقه و حرکت های 

اقالیم »فرزندان ناهنجار و مواضع نااستوار در جهت گسترش کین ورزی، خصومت آفرینی در میان 
 تا چه اندازه زشت، ناصواب و در جهت خواست های استکبار جهانی است.« قبله

گاهانۀ او در کنگره ها و گردهمایی های جهان اسلام و عرضۀ مقالات در دفاع از  مشارکت آ
ساحت فکری تشیّع و روشنگری دربارۀ ابعادی از تفکّر شیعی و اسلامی و بَر نمودن دست های 

فی سبیل »رای سیاه نمایی اندیشه ها و ... که گزارش اندکی از آن در کتاب خوب و خواندنی آلوده ب
آمده است، می تواند نشانگر نقش روشنگرانۀ آن بزرگوار باشد در گسترۀ جهان « الوحدة و التّقریب

 اسلام.
اصالت »با این همه باید تأکید کنم که به جهاتی و از جمله بنیادهای تربیتی راستین او به 

گاهی دقیق از چگونگی جریان ها در تاریخ اسلام می دانست که، « تشیّع عشق می ورزید و با آ
کی، کلیت؟ و چه، چیست؟ و ... آثاری مانند: عبداللّه بن سبأ بین الواقع و الخیال، مصلح جهانی 

نشر آن، و نیز ترجمه و « معنی حدیث الغدیر»و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت، تحقیق و نشر 
تحقیق و توضیح و نشر گفتگوهای علّامه طباطبایی با هانری کربن ]مکتب تشیّع، سال دوم/ 

 حاج سراج انصاری و .... «شیعه چه می گوید؟»[ تحقیق و مقدمه و نشر 1331
سزامند است اینجا نکته ای لطیف از موضع استوار و دقیق که در مناسبتی تأمّل برانگیز به خامه 

د کنم. می دانیم که یکی از ترجمه های مهم ایشان که با همکاری آیت اللّه گرامی آمده است یا
سیّد قطب است که من چاپ ششم آن را در « عدالت اجتماعی در اسلام»سامان یافته است، 

کتابفروشی مصطفوی[. حدود سی بار چاپ شده است، مؤلّف در فصلی  –اختیار دارم ]ناشر: قم 
دی پادشاهی عثمان ر،ک: دوآفرین چگونگی خلافت عثمان ]یا به تعبیر مو بسیار خواندنی و تنبّه

الخلافة و الملوکیة، ابوالأعلی[ را تحلیل می کند و دست اندازی های زشت خلیفه و امویان در 



یان   اهل بیت )ع( در میراث مصر
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سخن می گوید، در آغاز سخن از « خلافت علوی»گرداگرد او را می نمایاندند و در ادامۀ آن از 
 علی )ع( می نویسد:

واقعاً این درد اسف انگیزی است که علی سومین خلیفه نشد، و در هر صورت علی آمد که 
نظریۀ اسلام را دربارۀ حکومت از نو در دل فرمانداران و تودۀ ملّت وارد و عملی سازد. او آمد نان 
جوینی را بخورد که آرد آن را همسرش با دست خود تهیه می کرد و ... در پاورقی مترجم هوشمند 
ما نوشته اند: دردناکتر از هر چیزی آن بود که حقّ مسلّم علی )ع( در سقیفه به وسیلۀ عمر پایمال 
شد ... و خلافت عثمان هم مرهون نقشه های عمر بود و نقشه برای شوراهای بعد از عمر طوری 
طرح شده بود که انتخاب کسی غیر از عثمان اصولًا مقدور نبود ]عدالت اجتماعی در اسلام، 

 متن و پاورقی[. 359صفحۀ 
گاهی های بی بدیل او شناخت دقیق و گسترده اش از جهان اسلام، حرکت ها، گروه  از جمله آ
ها، نهضت ها و ... و شخصیّت های معاصر آن است. بنگرید به میمنت آغاز پانزدهمین قرن 

گ« حسینیۀ ارشاد»بعثت،  اهانۀ استاد شهید در آن روزگاران به همّت والا و سرپرستی عالمانه و آ
«. محمّد خاتم پیامبران»مرتضی مطهّری تدوین و نشر مجموعه ای را رقم می زنند با عنوان 

موضوعی را که استاد شهید به عهده خسروشاهی می گذارند، شناخت دقیق و آماری مسلمانان در 
اللّه )ص( جهان است. این مقاله در جلد دوم آن مجموعۀ سترگ ]که هنوز در شناخت سیرۀ رسول 

نشر یافته است. آن مقاله پس از آن به تفصیل « اسلام در جهان امروز»بی نظیر است[ با عنوان 
در قالب کتالبی مستقل منتشر شده است ]درباره « شناخت آماری جهان اسلام»گراییده و با عنوان 

 [.153مجموعه خاطرات صفحۀ 
گاهی های بسیار از دیگر وجوه شخصیّت زنده یاد خسروشاهی چنان که پی شتر اشاره کردیم آ

گسترده و مستند او از تاریخ معاصر، جریان های سیاسی و مذهبی و فکری و شخصیّت های 
معاصر و مواضع آن هاست. او در این جایگاه چونان دیده بانی حاضر یراق بود که از ساحت 

و مستند و معتدل دفاع  فرهنگی مذهبی با قلم و قدم مؤمنانه-اندیشه، فکر و مواضع جریان سیاسی
 مرداد، دربارۀ : خاطرات مکتوب[. 29می کرد ]ر،ک: دربارۀ تاریخ نگاری معاصر و : کودتای 

، خاطرات مستند سیّد هادی «حدیث روزگار»در میان صفحات بسیاری از مجموعۀ 
ار مرتبط عنوان از آن نشر یافته است، می توان به موارد بسیاری که در آث 23خسروشاهی که تا کنون 

با تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام و شخصیّت ها و جریان های اسلامی نگاشته اند، از آن عزیز 
گاه و مدافع برنادل  از ت تفکّر دینی را رقم می حاز سادست رفته جایگاهی بلند و والا از فرهنگبانی آ

 زند.
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گاهی های آن بزرگوار از اندیشه های شخصیّت ها گاهی گستر اگر ادعا شود که آ گاه و آ ی آ

گاهی ها را  جهان اسلام بی بدیل بوده است، سخنی به گزاف نگفته است. اندکی از بسیار از این آ
و نیز آثار مستقل دربارۀ جهان اسلام می توان دید. تمام این « فی سبیل الوحدة و التّقریب»در کتاب 

گاهی گستری دربارۀ چهره های جهان ا سلام و شناخت نسل معاصر کشش ها و کوشش ها برای آ
فلسفۀ نهضت »ما از چگونگی های روزگار ما بود. در همین سمت و سو کتاب کم برگ و پربار 

که این موضوع را از بیان و بنان: مودودی، سیّد قطب، ابوالکلام آزاد و اقبال لاهوری « حسینی
 گزارش کرده است.

، گروه ها و شخصیّت ها اعتدال درباره تاریخ معاصر و داوری در نقش آفرینی جریان ها
خسروشاهی حقیقتی است که همۀ کسانی که از سر صدق داوری می کنند، بر آن اعتراف دارند. 
گاهانۀ او را همه می ستودند. ستایش استاد محمّد تقی  سماحت، رواداری، برخورد صادقانه و آ

واری در کنار مضجّع مطهّر شریعتی را از وی فراموش نمی کنم که روزگارانی متنعّم به نعمت همج
حضرت رضا )ع( بودم و فراوان توفیق دیدار استاد رفیق می گشت. استاد شریعتی از تلاش های 
گاهانه و معتدل او  گاهی آفرین ستایش می کرد و نیز از داوری آ زنده یاد خسروشاهی در نشر آثار آ

این مقاله بپردازم خاطره ای را  دربارۀ دکتر علی شریعتی اکنون و پیشتر از آن که به مقصود اصلی
 بیاورم که بسیار درس آموز است و نشانگر عظمت روحی و تحمّل یادکردنی او و ...

مترجم  –با تشویق و ترغیب دوست فاضلم حضرت شیخ محمّد معلّمی زاده  1377به سال 
در آن «. اسلام و شعر»مقاله ای نوشتم با عنوان  –چیره دست و پرکار ترجمۀ متون دینی به اسپانیولی 

نسل »روزگاران مجلّات مذهبی بسیار اندک شمار بود به ویژه در حوزه های علوم اسلامی مجلّۀ 
و به سردبیری آن عالم جلیل نشر می یافت. این مقاله « دار التّبلیغ»از جمله مجلّاتی بود که در « نو

اطاقی بود خرد و میزی «. نسل نو»مجلّۀ را با دوستی که او هم مقاله ای رقم زده بود بردیم به دفتر 
کنده بود از نگاشته ها و نوشته های بر هم هشته و نامرتّب. هر دو مقاله ها را دادیم. این  که روی آن آ
بنده در مقاله و در مورد مطلبی از زنده یاد دکتر شریعتی نقل کرده بودم که در آن روزگاران یادکرد و 

ممنوع! از این روی من نوشته بودم: ... به قول اندیشمندی .... آن بزرگوار استناد به آثار او جرم بود و 
... دکتر است. تأیید کردم مقاله ها را گرفتند و گفتند  آنِ مطلب از  و با یک نگاه فرمودند: این سخن

چنانکه افتد و دانی ـ   –می دهم به هیئت تحریریه اگر تصویب کردند چاپ می کنم. در آن روزگاران 
نداشتم، از این روی « دار التّبلیغ»ن بنده نیز مانند بسیاری از طلبه های جوان نگاه شایسته ای به ای

از سردبیر محترم آن خواستم اگر مقاله تصویب شد بدون نام من چاپ شود! گفتند چرا؟ اگر 
تصویب شود، یعنی مقالۀ حزبی است و این جزء پیشینۀ علمی و پژوهشی شماست. در نهایت 
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وابسته است و آن ... با نام من « دار التّبلیغ»ت گفتم: نمی خواهم مقاله ام در مجلّه ای که به جسار
چاپ شود. شگفتا آن زنده یاد جسارت، صراحت و شاید بی ادبی این طلبۀ جوان را با نهایت 
سماحت و بزرگواری گوش دادند و بدون اندک گران جانی، با لبخندی شیرین که شاید پس پشت 

کته ها بود و من درنیافتم، پذیرفتند و گفتند: اگر تصویب شد بدانگونه که می خواهید چاپ می آن ن
کنیم؛ بزرگوار برخاستند و ما را بدرقه کردند و در اوّلین شماره بعد از آن ملاقات مقاله را بدون اسم 

ای بلند داشتند  من چاپ کردند ]نسل نو، سال سوم، شمارۀ سوم[.  یکی بنگرید! آن روز ایشان آوازه
و به عنوان نمایندۀ حوزۀ علمیّۀ قم در کنفرانس اسلامی الجزایر شرکت می کردند. مجلّۀ مهم 

را که عالمان بسیاری در آن مقاله می نوشتند مدیریت می کردند و ... آثار بسیاری تألیف « الهادی»
در مقابل جسارت من فقط و ترجمه و نشر داده بودند ... با این همه در نهایت بزرگواری سماحت 

لبخند داشتند و تأیید. ]این مقاله سپس در مجموعه مقالات غبار راه طلب نیز چاپ شده است، 
به بعد[ طرفه آن که در یکی از شماره های بعد، نقد کوتاهی بر این مقاله نوشته شده  232صفحۀ 

شده است و خود آن بزرگوار بود: که چرا در منابع مقاله از تفسیر سیّد قطب و کتاب های او نقل 
پاسخ داده بود که: نویسندۀ نقد، چرا الغدیر و تفاسیر اسلامی شیعی را ندیده، و فقط ... به یک منبع 

 گیر داده است.
 

یان  تشیع مصر
خسروشاهی بعد از انقلاب اسلامی ایران مسئولیت های مهم بین المللی نیز داشته است. از 

دفتر جمهوری اسلامی ایران در قاهره که از جمله تلاش های جمله سفارت واتیکان و سرپرستی 
بسیار مهم دوران حضور در مصر، جمع و تدوین و نشر آثار سیّد جمال الدّین اسدآبادی است، و 

مجمع »که عربی آن را « اهل البیت فی مصر»نشر آثار دیگر از جمله کتاب خواندنی و ارجمند 
 چاپ کرده است.« کلبۀ شروق»اش را هم  چاپ کرده اند و فارسی...« التّقریب 

مصریان توجّه بل عشق ویژه ای به اهل بیت دارند، این حقیقت را هم در آثار نشر یافته آنان می 
 توان دید و هم در دیدارها و گفتگوها ...

زنده یاد خسروشاهی پیشتر از آن که در جایگاه مسئول سیاسی بدان دیار روند، از این حقیقت 
گاه بودن د و حتّی اندیشۀ نگاشتن کتابی در شناخت آثار و مآثر اهل بیت )ع( در آن دیار را در دل آ

[. چون از نزدیک با این آثار و چگونگی یاد و نام آن 25می داشتند ]اهل البیت فی مصر / صفحۀ 
ب ها در میان مردم آن دیار آشنا می شوند، جامۀ عمل پوشاندن آن اندیشۀ همیشگی در دل را در قال

[. وی در مقدمۀ خواندنی و 29کتاب و یا کتاب هایی به جهانی ضروری می دانند ]صفحۀ 
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سودمندی که بر این مجموعه نگاشته اند از جمله از شیفتگی و شیدایی عالمان مصر به اهل بیت 

مردمان مصر دل در گرو اهل بیت دارند و »)ع( سخن گفته اند، و از اینکه آنان همواره می گفتند 
 [.21]صفحۀ « مذهب هستند؛ ان شعب مصر شیعی الهوی سنی المذهبسنی 

به هر حال پس از آن که انبوهی از پژوهش های عالمان مصر دربارۀ اهل بیت )ع( را گرد می 
 را رقم می زنند.« اهل البیت فی مصر»آوردند با گزینشی بس هوشمندانه کتاب 

اهل بیت آشنا می شویم که یا در آن در صفحات زرّین این کتاب، با شخصیّت های بزرگ از 
دیار مدّتی زندگی کرده و پس از بدرود زندگی آنجا دفن شده اند و یا نشانی از آن ها در آن دیار باقی 
است این پژوهش ها از مجموعه آثار پژوهشی محققّان مصری گزینش شده و آقای شوقی محمّد به 

است. در بخش اوّل مقاله آمده است با عنوان  تحقیق و تخریج منابع و مصادر آن ها همّت گماشته
به خامۀ جبر سرّاج که با این سخن نورانی نبوی آغاز می شود: الزموا « مکانة آل البیت و منزلتهم»

محبّتنا اهل البیت، فانّه من لقی الله عزّوجل، و هو یودّنا دخل الجنّه بشفاعتنا ]المعجم الأوسط 
 [.2271/ ح  22/ صفحۀ 3جلد 

در این مقاله مصداق اهل البیت را اصحاب کساء می دانند و بدان استدلال می کنند  مؤلّف
و آمیخته است با اشعار و اقوال  لهاه است با گزارش فضائلی از آل البه بعد[. مقاله همر 31]صفحۀ 

 خواندنی و نیوشیدنی. 
هد که چرا اهل بیت این پرسش را در بیان می ن« اهل البیت فی مصر»در مقالۀ بعدی و با عنوان 

و مصر؟ مؤلّف در مقدمۀ کوتاه امّا همدلانه و سرشار از شیفتگی به اهل بیت از ستم های روا شده 
به آن سروران پس از رسول اللّه )ص( و علی )ع( سخن می گوید و آن گاه چرایی هجرت زینب 

 مصر وارد شده اند.)ع( که به  الله)س( به مصر سخن به میان می آورد و کسان دیگری که از آل 
شجرۀ مبارکه »نویسنده ی ارجمند آن آقای احمد ابوکف از « دوحة النبی المبارکة»در مقالۀ 

سخن گفته اند و از حضور برخی از شاخه های پربرگ و بار آن در مصر. در ادامۀ این مقاله « نبوی
آقای ابوکف  سخن رفته است. این بخش از پژوهش« المشهد الحسینی؛ مسجد رأس الحسین»از 

سر مطهّر اباعبداللّه »محققّانه و مستند بر منابع و مستندات بسیاری است. او بر این باور است که 
در همین مکان مشهور است. اکنون در مسجد بسیار بزرگی که به یمن یاد و یا وجود « الحسین

ب و عشاء قاریان در این مکان بنا شده است، شب هایی از هفته بین نماز مغر« رأس الحسین )ع(»
قرآن می خوانند و این مجالس که ما توفیق دو بار شرکت در آن را داشتیم، بسیار باشکوه و دیدنی 

 است.
سه مقاله « الإمام الحسین ابن الإمام علی بن أبی طالب»در بخش دیگری از کتاب و با عنوان 
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یاد « مرقد الحسینی»به  که از آن سرکار خانم دکتر سعاد ماهر« مسجد»آمده است. یکی در وصف 
کرده است و سیر تحوّل ساختمان و حوادث مرتبط با آن را در گذرگاه تاریخ گزارش کرده است. دو 
مقالۀ دیگر دربارۀ امام حسین )ع(، شخصیّت و قیام و موقع و موضع آن بزرگوار در ذهن و زبان 

بخشی دیگر و با عنوان [. در 171-157مسلمانان است. کوتاه امّا خواندنی و دقیق ]صفحات 
مقالاتی گزارش شده است دربارۀ حضرت زینب )س( و چگونگی « السیدة زینب ام الشهداء»

مقالۀ بسیار « السیدة زینب»مقاله «. مرقد سید زینب»حضور آن بزرگوار در مصر و وصف دقیق 
به فرجام می  محققّانه، مستند و خواندنی است. به ویژه پس از آن که گزارش تاریخی را تا حدودی

این پرسش را در میان می نهد که چرا؟ او می نویسد خواننده « بیان الحقیقة واجب»برد ذیل عنوان 
ای که این حوادث دردناک را می نگرد و وقایعی را درمی نگرد که جان ها را می فسرد و دل ها را 

حیرتی سخت و بُهتی بی  می فشرد؛ گویا نمی تواند از کنار این پرسش درگذرد که چرا؟ خواننده با
پایان و اندوهی ژرف در ژرفاژرف جانش پرسش های بسیاری جوانه می زند که چرا؟ این همه برای 
خاندان رسالت کسانی که خداوند در قرآن آنان را ستوده و یاد و نامشان را بلندآوازه قرار داده بدان 

ز وحشت و هراس آن بدن می لرزد و سان ستم می بینند، کشته می شوند و به اسارت می روند؛ که ا
 غم سرتاسر وجود را فرا می گیرد!...

شلبی این صفحات را آنچنان همدلانه، عاشقانه و مؤمنانه به خامه آورده است که خواندن و 
کنده از غم و چشم را فرو هشته به اشک می کند و ... بالاخره می گوید در  تأمّل کردن آن سینه را آ

ان برای حسین حاکمیت و ریاست دنیا را نمی خواست! در آن صورت می باور من خداوند سبح
خداوند بر پایۀ حکمتی که من نمی دانم! برای امام حسین می «. خلفاء راشدین»شد یکی از 

خواست جایگاهی را رقم زند که وجود او نوری باشد در زمین و گنجینه ای در آسمان که هماره 
شود و دشمنان و کین ورزان او هماره با نفرین و نفرت و لعن و ناسزا بزرگ داشته شود و با تکریم یاد 

 یاد شوند. بنگرید:
 بقیت به حیّاً و مات یزید/   لذکرک فینا یا حسین خلود

 و لیس له بین القبور وجود /   نعم مات حتّی ضلّ فی الارض قبره
 [155]صفحۀ  هو المیّت لکنّ الحسین شهید /  و من رجمت ذکراء من بعد موته

کنده و دل ها را فسرد  می گویم: آنچه بر امام حسین )ع( و یارانش روا شد، جان ها را از غم آ
امّا آموزه های این قیام گنجینه ای شد برای تمام خردمندان و ... تیره جانان از قاتلان حسین چنان 

 نقشه های آنان را تباه کرد.می پنداشتند که خاندان محمّد را از میان بردند، امّا خداوند نیرنگ و 
اکنون یکی بنگرید ... علی بن الحسین زین العابدین زندگی کرد ... نسلش گسترش یافت. 
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گین آنان و نور پرافکنی که خداوند اراده کرده است  کنده است از یاد و نام عطرآ زمین و زمان آ

... سیّد زینب مصر را برگزید ... همچنان بتابد و سپیده گشایی کنند... امّا زنان از این قافله شگفت 
بنگرید شکوه، جلال را ... این گوشه ای از تاریخ بود و اندکی از بسیار که رقم زدم ]گزیده ای از 

 چند صفحه[.
ادامۀ مقالۀ شلبی، مقالۀ خواندنی حنفی محلاوی است در شخصیّت، دانش و ویژگی های 

مرقد سیّده »سرکار خانم سعاد ماهر از حضرت زینب )س( و نیز گزارش از ضریح و نیز گزارش 
مرقد، بارگاه، مسجد و مضجع ]= آنچنانکه شهره است[ حضرت زینب در قاهره شکوه، «. زینب

صوفیان »عظمت، جلال و رفعتی شگفت دارد. شب جمعه ای که به آن بارگاه توفیق تشرف یافتیم 
عروس و »شکوه و جلال داشتیم که حلقۀ ذکر داشتند و چه باشکوه ... هنوز دل در گرو آن « شاذلی
 را آوردند تا زندگی از با گام نهادن به این بارگاه والا آغاز کنند که با این ذکر:« دامادی

 اللّهمّ صلّ علی محمّد و آله أبداً مؤبداً ...
سیدۀ نفیسه، بانوی بزرگ و بزرگوار و چهرۀ « ذکر جمیل»بخش دیگر کتاب مقالاتی است در 

عالم، مفسّر و محدّث نامدار ...نفیسه بانویی پاکدامن، « تندهسرزیباترین روح پ»و « لهآل ال»منوّر 
[ بود. اکنون آرامگاه او به گونه ای 939، صفحۀ 3اهل دانش، حافظ و مفسّر قرآن ]الخطط، جلد 

شگفت مورد توجّه مردم آن دیار است و از جمله زیارتگاه هایی است که معتقدند دعا در آن 
 [.079، صفحۀ 25شود ]دانشنامۀ جهان اسلام، جلد  مستجاب می

دانشمند عالیقدر مصری توفیق ابوعلم که «السیدة نفیسة»این بخش گزینشی است از کتاب 
درباره اهل بیت )ع( آثاری ارجمند نگاشته است. مقاله با عباراتی شاعرانه و با نثری دلپذیر آغاز می 

های آغازین زندگانی او و رشد و دانش اندوزیش و شود و آن گاه از زادگاه سیده نفیسه سال 
چگونگی هجرت آن گوهر تابناک خاندان نبوّت به مصر و قاهره سخن می رود و در ادامه سخن از 

 دانش اوست. یکی از خویشان آن بزرگوار می گوید:
 [225کانت عمّتی نفیسة تحفظ القرآن و تفسیره، و کانت تقرأ القرآن و تبکی ... ]صفحۀ 

در بخش دیگری از مقاله از زهد، عبادت، اخلاق و جمع گذاری آن بزرگوار سخن رفته و 
است. ادامۀ این بخش مقالۀ آقای محلاوی است در ابعاد وجودی و شخصیّتی سیده نفیسه و 

 «.مرقد سیده نفیسه»گزارش خانم سعاد از چگونگی 
در مقالۀ اوّل «. سکینه بنت الحسین )ع(»در بخش دیگری از کتاب مقالاتی است دربارۀ 

گزارش است بر پایۀ آنچه در منابع تاریخی آمده است و از جمله گزارش محافل ادبی سکینه و 
ازدواج او با مصعب بن زبیر و گزارش هایی از ادب، اخلاق، شجاعت، عبادت و کرامت آن بانوی 
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محقّق سخت کوش کتاب آقای شوقی محمّد هر دو گزارش مشهور در زندگانی سکینه  جلیل القدر.
 به بعد[. 202را به دایرۀ نقد ریخته و جعل و کذب بودن آن ها را نمایانده است ]صفحۀ 

است به خامۀ سرکار خانم صافیناز کاظم. مقاله « سکینة المفتری علیها»مقالۀ بعدی با عنوان 
ه گزارش های تاریخی، پردازشی ادیبانه، شاعرانه و بسیار خواندنی دارد. این در ضمن استناد دقیق ب

گاهی گسترده از این دو  نویسنده نیز جریان محافل ادبی سکینه را تکذیب کرده است ]برای آ
ر،ک: عقیلة « ازدواج با مصعب بن زبیر و ایجاد محافل ادبی»موضوع دربارۀ حضرت سکینه 

ملقبة بسکینة، السیّد محمّد علی الحلو، العراق، کربلاء المقدسّه، قریش، آمنه بنت الحسین ال
 العتبة الحسینیة المقدسة[.

در ادامه آنچه که از شخصیّت های ارجمندی از اهل بیت به یمن وجود مقبرۀ آن ها در مصر 
فرزند « رقیّه»سخن رفته است فاطمه فرزند امام حسین )ع( و از جمله حاضران در حادثۀ کربلا، 

علی )ع( که مرقد آن بزرگوار از مکانت رفیع و جایگاه والایی برخوردار است و در اطراف آن 
که در مقالۀ خانم سعاد ماهر « ابراهیم حسن»مشاهد و مقابری از فرزندان اهل بیت موجود است، 

 از شخصیّت و قیام او و چگونگی وجود مرقدش در قاهره بر پایۀ منابع و مصادر تاریخی سخن رفته
 است.

فرزند « حسن انور»از دیگر مقاله های بلند کتاب پژوهشی دقیق و شایان توجهی است دربارۀ 
او شخصیّت چند بعدی داشته، عالم، محدّث، حاکم و «. سیده نفیسه»زید بن حسن )ع( و پدر 
بوده است. در منابع تاریخی آمده است ]... کان ابو « شیخ بنی هاشم»سیاستمدار و مشهور به 

د الحسن الأنور عابداً ثقة و کان اماماً عظیما من کبار آل البیت و کان مجاب الدعوة/ صفحۀ محمّ 
[. این مقاله از کتاب بسیار خوب 50و المشجر الکشاف عن أصول السّاده الأشراف/ صفحۀ  373

گرفته شده است. مقاله طولانی است و محققّانه به « آل البیت النبی فی مصر»آقای احمد ابوکف 
-173ویژه چرایی و چگونگی وجود مقبرۀ حسن انور در قاهره ]آل بیت النبی فی مصر، صفحات 

131.] 
زید بن علی )ع( چهرۀ منوّر و خونین تشیّع، عالمی بود فقیه و مفسّر ستم ستیز و جایگاه و 

ند از شأنش در بیان و بنان امامان )ع( فرازمند و ارجمند. مورّخانی که به زندگانی زید پرداخته ا
جمله از چگونگی و چرایی مضجعی و مرقدی برای زید بن علی )ع( سخن گفته اند ]موسوعة سیرة 

[. آقای حنفی 293اهل البیت )ع(، الجزء التاسع و الثلاثون، باقر شریف القرشی، صفحۀ 
دربارۀ شخصیّت زید بن علی )ع( و چگونگی « مرقد»محلاوی در این مقاله به یمن وجود این 

 به بعد[. 355ن گفته است و نیز خانم سعاد ماهر ]صفحۀ مرقد سخ
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از محمّد بن جعفر الصّادق )ع( سخن رفته « اهل بیت در مصر»در ادامۀ بحث و گزارش از 

دانسته و شیخ طوسی از او به عنوان « سخاوتمند دلیر»است. شخصیّت بزرگی که شیخ مفید او را 
که دانش از فرا گرفته می شد ]الارشاد، صفحۀ یاد کرده است « شیخاً من شیوخ آل ابی طالب»

مقابر »[. مقالۀ مرتبط با این بزرگوار از کتاب 330؛ فهرست کتب الشیعه و اصولهم صفحۀ 101
نگاشتۀ محلاوی گرفته شده است. او در این مقاله از شخصیّت محمّد بن « المشاهیر من آل البیت

ن گفته و نیز از چگونگی مقبرۀ موجود در جعفر الصّادق ]= محمّد دیباج، محمّد جعفری[ سخ
قاهره و بالاخره در ادامۀ کتاب از یکی از اختران حضرت صادق )ع( و یکی از نوادگان آن بزرگ یاد 

 شده است.
به قلم جبر سرّاج پایان بخش « زیارت قبور اهل البیت )ع(»پژوهشی کوتاه امّا سودمند دربارۀ 

ین مجموعۀ بس ارجمند و خواندنی و دلپذیر به فرجام می کتاب است و در نهایت از سه پیوست ا
 رود.

ینبیات1  . اخبار الزّ
گاهی هایی دربارۀ کسانی با عنوان  و شاید از کهن ترین منابعی « زینب»که مشتمل است بر آ

که در آن از چگونگی هجرت حضرت زینب )س( به مصر و رحلت آن بزرگوار در آن دیار سخن 
این رساله را سال ها پیش آیت اللّه العظمی مرعشی با مقدمه ای به  [.377رفته است ]صفحۀ 

 چاپ رسانده بود و اکنون با مقدمۀ زنده یاد خسروشاهی در این مجموعه مجال نشر یافته است.
 . مالک الأشتر1

سخنی کوتاه دربارۀ مالک اشتر یار باوفا و قهرمان بی بدیل آن روزگاران و نیز یادکردی از 
 1390و مقبرۀ آن بزرگوار، حضرت خسروشاهی طاب ثراه از دیدار خود به سال « الکعهدنامۀ م»

نیز یاد کرده است. ما به سالی که توفیق دیدار رفیق گشت، بدان بارگاه شدیم و فاتحه ای خواندیم و 
و چون از « السیّد العجمی»... زیارتی. شگفتی ما این بود که بر قبر مالک نگاشته شده بود 

بارگاه دلپذیری بود «. عجم یعنی غریب»در آن دیار پرسیدیم گفت به لهجۀ مردمان اینجا  کهنسالی
 در باغچه ای سرسبز که گفته می شد امام بهره ای ها بنا نهاده است.

 . محمّد بن ابی بکر1
صحابی جلیل و چهرۀ منوّر اصحاب علی بن ابی طالب و استاندار مصر به روزگار خلافت امام 

جامع »آن شهید والا مقام در مکانی که اکنون به « سر خونین»شهور چنین است که علی )ع(. م
شناخته می شود دفن شده است. سرکار خانم دکتر سعاد ماهر گزارشی دقیق از « محمّد الصغیر

چگونگی این مسجد و مدفن شریف در کتابش آورده است که در این قسمت از کتاب نقل شده و با 
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 عۀ بس ارجمند خواندنی پایان پذیرفته است.این گزارش این مجمو
در پایان گزارش یاد کنم که مجموعه های گزینش شده غالباً بدون ارجاع به منابع و مصادر بوده 
است. آقای شوقی محمّد با نهایت حوصله و دقّت تمام گزارش ها و نقل ها را مستند ساخته و هر 

با جمع و « اهل البیت فی مصر»ه است. کتاب جا برای روشن شدن متن توضیحی لازم بوده افزود
تدوین چندین مقدمۀ استاد خسروشاهی رضوان اللّه تعالی علیه و تحقیق آقای شوقی محمّد اثری 

 است بی مانند و بسیار سودمند و کارآمد.
 

یان و اهل البیت )ع(  مصر
و روح  مصریان مذهب سنی دارند امّا گرایش»پیشتر آوردیم که عالمان مصر می گویند 

 نویسندۀ بلند آوازه و مفسّر ارجمند مصری سرکار خانم عایشه بنت شاطی نوشته اند:«. شیعی
 [.250أنا شیعیة، تشیّعت من التاریخ ]مع رجال الفکر فی القاهره، جلد اول، صفحۀ 

آنچه تا بدینجا آمد مقدّمه ای بود و بهانه ای برای اینکه برخی از نگاشته های مصریان دربارۀ 
اهل بیت )ع( را معرّفی کنم. حقّاً و انصافاً تأمّل در آنچه عالمان و محققّان آن دیار به ویژه چند دهه 

خانم « موسوعة آل النّبی»پیش به خامه آورده اند ستودنی و در مواردی حیرت آور است. مجموعۀ 
الامام جعفر »، عبدالفتّاح عبدالمقصود« الامام علی بن أبی طالب»بنت الشاطی، دانشنامۀ سترگ 

عبدالحلیم الجندی، ابداً حسین، شریف راشد الصدفی، ابوالشهداء عباس محمود عقاد « الصّادق
 و....

اکنون در حدّ مجال و صحّت مقال عناوینی چند از کتاب های مصریان را گزارش می کنم و 
 ی کنم.این گزارش را با کتاب: علی بن أبی طالب بقیه النبوّة و خاتم الخلافة آغاز م

نویسندۀ کتاب از مفسّران و قرآن پژوهان ارجمند روزگار معاصر است. تفسیر او با عنوان 
که با سبک تفسیر قرآنی به قرآن سامان یافته است که از جمله آثار « التفسیر القرآنی للقرآن»

 سودمند اوست. دو کتاب در اعجاز قرآنی دارد:
اعجاز قرآن و مشخصّه ها و مؤلفۀ اعجاز و اعجاز القرآن که بحث های کلّی درباره  -1

 چگونگی مانندناپذیری قرآن کریم است.
اعجاز القرآن فی دراسات السابقین که در آن پس از بحثی کوتاه دربارۀ قرآن و  -2

کید بر اعجاز بیانی قرآن، سیر تاریخی  هماوردجویی آن و نیز معجزه به لحاظ زمان و مکان و تأ
در اندیشۀ « اعجاز»از تا ابن عطیه گزارش کرده است و آنگاه با نگاهی به اندیشۀ اعجاز را از آغ

 معاصران شبهات مرتبط با اعجاز را مطرح و نقد کرده است.
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خطیب کتاب را در یک مدخل مشتمل بر دو موضوع و سه باب هر کدام مشتمل بر چند بحث 

آن کریم، احادیث نبوی و سامان داده است. در مدخل دربارۀ منابع کتابش سخن گفته است. قر
تاریخ الامم و الملوک طبری ه ابن قتیبه، سسیرۀ ابن اسحاق، الامامه و السیامانند مهم ترین منابع تاریخی 

 ..و
از کسانی که در سیرۀ علوی نقش آفرینی « رجال القضیه»در موضوع دوم مدخل و با عنوان 

ی منفی تاریخی است مانند معاویه، کرده اند به اختصار بحث کرده است که غالباً شخصیّت ها
عمرو بن عاص، ولید بن عقبه و تنی چند مثبت مانند عبداللّه بن مسعود، عمّار بن یاسر و .... این 
گزارش ها کوتاه امّا دقیق و معتدلانه است و در پایان تمام این ها تصریح کرده است که در متن 

 دربارۀ آن ها به تفصیل سخن خواهد گفت.
 در دو باب سامان یافته است: بحث اوّل

فی بیت »، «من الجاهلیّه الی الاسلام»حیاة علی فی صحبة الرّسول؛ با عناوینی چون  -1
در این بخش سخن را با لطافتی تمام چنین آغاز می «. لیلة خالدة»، «اوّلیته فی الاسلام»، «النبی

ا چونان فرزندانشان می نواختند و در خانۀ ابوطالب بود و او و همسرش فاطمه او ر« محمّد»کند که 
است می تواند باری از !« کثیر العیال »زندگانی مشترک را رقم زده است و عمو « محمّد»اکنون که 

را برمی گزیند تا از کودکی همراه رسول اللّه )ص( رشد کند و « علی»دوش او برگیرد، از این رو 
« خطبۀ قاصعه»لام امام )ع( استناد کند و بخشی از ببالد. قبل از این که به این مرحله از زندگی به ک

 را گزارش کند، عباراتی دارد بس لطیف. بنگرید:
علی ایّ فقد اختار اللّه لعلّی، و قدّر له أن ینال هذا الشّرف العظیم، و أن یربی فی حِجر النبوّة، 

النّبی مفتتح الرّساله و و أن یشهد مطالع الرّسالة الاسلامیة من یومها الاوّل، و أن یتلقّی من فم 
 [.93مختتمها، و ما بین مفتتحمها و مختتمها، ممّا نزل به الوحی، من آیات اللّه ]صفحۀ 

به هر حال چنان و چنین شد که علی قهرمان اسلام است در آوردگاه کفر و ایمان بدون هیچ 
گردن کشان  هماوردی و مسلمانان شمشیری چون شمشیر او در سرنگونی رؤوس پیشوایان کفر و

 [.95کفر از سرکرده های قریش و غیر آن نمی شناسند ]صفحۀ 
خطیب گزارش ها را آنچنان پرنکته و با تأمّل پیش می برد که بدون درنگ در تأمّل های او نمی 

 توان گذشت. بنگرید:
 است و تنها اسم او در جاهلیّت و اسلام بدان زاده شد، زندگی کرد و بدرود گفت.« علی»نام او 

خدا را در این رازی و حکمتی نهفته است که آثارش را می نگریم و نشانه هایش را مشاهده می کنیم 
از کرامت، بزرگواری، پیراستگی از « بنده از بندگانش»... راز و حکمتی که خداوند برای این 
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 [.99-91ناهنجاری ها و ... اراده کرده و رقم زده است ]صفحات 
پدر و مادر به آغازین بودن علی )ع( در میان مردان در ایمان به  در ادامه و پس از سخن از

رسول اللّه می پردازد و از اینکه این جایگاهی است بلند و امتیازی است یادکردنی که دیگران و 
یاران دیگران نیز تلاش می کردند بدان تکیه کنند... امّا روشن است که در این میدان علی یکّه تاز 

تکیه کنند تا از خلافت طرفی بربندد، امّا « پیشینۀ ایمانی»کسانی می خواستند بر است و گو اینکه 
تمام شایستگی او برای خلافت نبود ... گفته ام باز هم « اسبقیّت علی در ایمان»روشن است که 

می گویم که او تنها کسی است که بر اسلام و آئین فطری بزاد، و از آغازین سال های زندگی در 
 ل اللّه بالید، خداوند او را حفظ کرد حفظ از شرک، ضلالت و ....خانه رسو

خطیب این بخش را با عنوانی پایان می برد که بسیار لطیف است با بهره گیری عالمانه، باریک 
 بینانه و ژرف:

 «لیلة المبیت»شبی جاودان ... یادکرد شاعرانه و ادیبانۀ  لیلة خالدة ...
سول خدا را از سر راه زندگی بردارند، پس تمام قبیله ها، تیره ها قریش یک داستان شده اند که ر

و ... جمع شدند تا چون رسول اللّه را به قتل رساندند، بنی هاشم را مسیری بر خونخواهی نباشد. 
]صفحۀ « یش و تدبیر الرّسولقرتدبیر »اکنون دو برنامه ریزی و تدبیر در یک آوردگاه رویاروست 

ز فراخوانی علی )ع( برای این فداکاری و قرار گرفتن مولی بر بستر رسول [. تصویر خطیب ا153
 قریشیان بسیار هنرمندانه و شاعرانه است.« مکر»اللّه )ص( و رهیدن آن سرور از 

 آن گاه خطیب عنوانی رقم زده است:
 خاطره

گر به آن شب و آنچه از علی )ع( رقم خورد در گذرگاه زمان  و در ذیل آن نوشته است: آ
بیاندیشیم و در آن تأمّل کنیم درخواهیم یافت که این حادثه همراه خود امارات واضح و اشاراتی 
بلیغ دارد، در اینکه تدبیری که آن شب رقم خورد گذرا نبود و دربارۀ علی حکمتی داشت و آن 

)ع( حکمت آثاری و پیامدهایی. یکی بنگریم: که آنچه آن شب در پیوند با رسول اللّه )ص( و علی 
رقم خورد و حادثه را پدید آورد تنها و تنها خویشاوندی آن دو بود یا نه. اگر باریک بینانه بنگریم 
نشانگر آن است که چون رسول اللّه )ص( غایب باشد به تمام معنا علی نماد و نمود اوست که 

ه اند که این جانشینش می شود. شگفتا! چرا حتّی شیعیان مولی به این حادثه از این منظر ننگریست
...« یشهد لعلی انه اولی النّاس برسول اللّه و القیام معه »... همه تدبیری است نشانگر اینکه 

 [157]صفحۀ 
به پندارم این سخن نسنجیده نیست، بل نیازمند تأمّل است. به ویژه اگر به حوادث بعدی دقّت 
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درنگریم، در نگرش آنان آنکه کنیم و کین ورزی ها و دشمنی های قریش سرکش را با علی )ع( 

نقشۀ آنان را نقش بر آب کرد علی بود که اگر او نبود آنان در تدبیر خود کامور بوده و این ناکامی 
 نتیجۀ ایثار علی بود....

 و نکتۀ دیگر: 
کنده از کینه، خشمگین،  پیامبر خدا به مدینه هجرت می کند، می ماند مکّه و علی با دل های آ

اینک این علی است که در آن مجتمع آشفته، نگران با مردمانی کین ورز باید  آتشناک و ... و
روزهایی بماند، سفارش ها انجام دهد و به رسول اللّه بپیوندد ... مگر نه این است که چون رسول 
اللّه )ص( به  مینوی پر می کشد )= الی الرفیق الأعلی( و به جایگاهی نیکوتر از مکّه می رود ... 

رت مانند آن هجرت است، علی باید بماند تا در کام حوادث تدبیر کند. از دشواری ها این هج
برهد تا به رسول اللّه )ص( ملحق شود ... این همه نشان می دهد که جایگاه و نقش آفرینی علی 
)ع( در رسالت رسول اللّه )ص( و حراست دعوت آن سرور جایگاهی است که هیچ صحابی 

 [.150-155... ]صفحات دیگری نداشته است و 
 تأمّل خطیب قابل تأمّل است و قطعاً حادثه تدبیری است برای فردا و فرداها. به ویژه با نزول آیه:

 سورۀ بقره[ 255و من النّاس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللّه و اللّه رءوف بالعباد ]آیۀ 
 به بعد. 213، صفحۀ 3لد بنگرید منابع بسیار آن را در الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج

 نکته ها و تأمّل ها:
« خلافت»و « ولایت»اکنون که سخن خطیب را آوردم که حادثه به گونه ای روشن نشانگر 

علوی است و ایثاری حیرت آور در حراست از جان مطهّر رسول اللّه )ص( و مهم ترین عامل آن 
 یارویی با علی )ع( و ....همه کین ورزی و دشمنی قریشیان آتش نهاد و سیاه دل در رو

 سزامند است نکاتی را بیاورم: 
آیۀ پس از این آیه چنین است: یا ایّها الّذین آمنوا ادخلو فی السّلم کافّة و لا تتّبعوا خطوات  -1

 سورۀ بقره[ 259الشّیطان انّه لکم عدوّ مبین ]آیۀ 
نده است؟! مفسّران در در آیه چیست؟! که خداوند مؤمنان را به ورود در آن فراخوا« سلم»

معنای آن یک داستان نیستند؟! اکنون فرصت پرداختن به دیدگاه های مختلف و نقد آن نیست، امّا 
ولایت « سلم»تأمّل کردنی است که در روایات اهل بیت )ع( ]که ادری بما فی البیت هستند[ 

 علوی است.
؛ بحار الانوار، 211سی، صفحۀ فی ولایة علی بن ابی طالب ]امالی الطو عن الصّادق )ع( قال:

 [.375، صفحۀ 1، آلاء الرحمن، جلد 711، صفحۀ 11جلد 
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علّامه بلاغی آراء و دیدگاه های مختلف را آورده و نقد کرده و نشان داده است که جز این معنا و 
مصداق که در روایات آمده است، معانی دیگر همسانی روشنی با آهنگ و سیاق آیات ندارند ]آلاء 

 [.331-372، صفحات 1حمن، جلد الر
جایگاه خلافت و ولایت را « لیلة المبیت»با حادثۀ حیرت آور  255اکنون باید گفت که آیۀ 

 فرا می خواند.« حصن حصین»به وارد شدن در این  259برای علی )ع( رقم می زند و آیۀ 
از فتح مکّه، آنچه مشهور است و پذیرفتنی اینکه علی )ع( بر دوش رسول اللّه )ص( پس  -2

بت بزرگ قریش و دیگر بت ها را شکاندند و کعبه را از لوث آن ها پیراستند ]سبل الهدی و الرشاد، 
[. امّا بدین نکته 029؛ سیرۀ رسول خدا، صفحۀ 303؛ العمده، صفحۀ 3705، صفحۀ 7جلد 

لیلة »ر توجه نشده است ]با اینکه اخبار و احادیث و نقل های آن بسیار و استوار است[ که د
با یاری علی )ع( بت ها شکستند و آن گاه مولی بر بستر رسول اللّه )ص( خوابید و پیامبر « المبیت

)ص( از مکّه بیرون رفت. گویا فضیلت ستیزان اندک، اندک این حقیقت بس والا را از خاطره ها 
مراهی و سترده اند. روشن است مکّه این واقع صادق در نشانگری ایمان، اخلاص، اطاعت و ه

همدلی علی )ع( با رسول اللّه )ص( تا چه اندازه ای نقش آفرین و حقیقت رسان است ]ر،ک: 
؛ موسوعة 193، صفحۀ 1؛ مسند ابی حنبل، جلد 0، صفحۀ 3المستدرک علی الصحیحین، جلد 

و ...[ در میان عالمان پیشین احمد بن  132-133، صفحات 1الامام علی بن ابی طالب، جلد 
؛ علّامه مجلسی بحار الانوار، جلد 171/ 2می العسل المصفی من تهذیب زین الفتی: محمّد عاص

به این نکته تصریح کرده اند و نگاشته  139، صفحۀ 70چاپ دار التعارف، جلد  703، صفحۀ 22
 اند که شکستن بت ها دو بار بوده است.

موسوعه ... یاد شد به  در دهۀ هشتاد و به هنگام نوشتن تبیین ها و تحلیل های مجموعۀ سترگ
این نکته پی بردم و شگفت زده شدم و در تحلیلی نوشتم که چاپ شد، آیت اللّه سیّد محمّد مهدی 

 نوشته اند:« 257، صفحۀ 1علی امام البرره، جلد »خرسان در مجموعۀ ارجمند 
علی ظهر صعود الإمام لتکسیر الأصنام  صور الحدیث أنَّ ی بعد التتبع والتحقیق فی وقد ظهر ل

 .فتح مکةی الکعبة کان مرتین: مرة قبل الهجرة، و مرة أخری بعد الهجرة، و ذلک ف
فاضل ارجمند حضرت آقای سیّد نبیل حسنی کتابی پرداخته اند برای گزارش مختلف موضوع 

تکسیر الأصنام بین تصریح النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و »و استوارسازی این گزارش با عنوان 
 «تعتیم البخاری
 بازگشت:

به حضور علی «  فی موکب الدّعوة»نویسندۀ ارجمند ما در ادامۀ بحث و در باب دوم و با عنوان 
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 )ع( و نقش آفرینی آن بزرگوار در دوران مدینه پرداخته است.

نگاهی « اخوّت»آغاز می کند. خطیب به جریان « عقد اخوّت»این باب را نویسنده با گزارش 
نه دارد. او با طرح پرسش هایی و پاسخ آن ها جریان اخوّت را نشانه ای روشن برای بس هوشمندا

می داند و آنگاه پیوند می زند بسیار دقیق و خواندنی بین « خلافت نبوی»و ادامۀ « ولایت علوی»
جریانی که در تاریخ اسلام از بلندائی خیره کننده برخوردار «. اعلان برائت»و « جریان اخوّت»

به  110پس گرفتن و به علی سپردن ]ص « ابوبکر»یعنی به وحی الهی مسئولیت اعلان را از است. 
 بعد ...[

گاهی از جریان و تحلیلی استوار از آن به عنوان نمونه بنگرید به: الصحیح من سیرة  ]برای آ
نیز به بعد[ و  191، صفحۀ 1به بعد و علی امام البرره، جلد  235، صفحۀ 35النبی الاعظم، جلد 

 و ....« حدیث منزلت»و باقی ماندن علی )ع( در مدینه و « غزوۀ تبوک»ماجرای 
و لو ذهبنا ننظر الی هذا الفضل المسوق لابن أبی طالب من رسول اللّه )ص( فی هذین 
الموقفین، لرأینا انه انما سیق الیه عن قصد من رسول اللّه، امتثل فیه أمرا سماویا تلقاء من ربّه، 

هو المختار لهذین الموقفین، لمزیة فیه، لا توجد فی غیره من صحابة رسول اللّه )ص(  لیکون علیّ 
ألا ترضی یا علیّ أن تکون منی »[ ... و فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعلی: 122]صفحۀ 

اکثر من فی هذا ما یشیر إلی أن ما بین النبی و علیّ  -« بمنزلة هرون من موسی، الا انه لا نبیّ بعدی
القرابه، و أن احدهما مکمل للآخر، و لو کانت هناک نبوّة بهد النبی لکان علیّ هو صاحبها ... 

 [127]صفحۀ 
راستی را، حدیث منزلت از جمله افتخارها و منزلت ها و منقبت های والای علوی است و از 

گاهی از گسترۀ مفهوم و مقاصد آن،  جمله تدابیر بس روشنگر الهیـ نبوی برای آینده است ]برای آ
به بعد و برای تحلیلی دقیق از ابعاد آن  21و الصحیح ... جلد  19و  15نفحات الازهر، جلدهای 

 به بعد[. 27الالهیه، صفحۀ  ةر،ک: التدابیر النبویه لحفظ الرسال
در ادامۀ بحث از سیرۀ علوی گزارشی است کوتاه از حضور علی )ع( در نبردها و به ویژه نبرد 

 «.فی معارک الاسلام»با عنوان  بدر و
اکنون مؤلف می رسد به اوج پژوهش خود و آن تصویر و ترسیم موضوع علی )ع( است در 

 «.حیاة علی فی صحبة بعد الرّسول»روزگاران پس از رسول اللّه )ص و با عنوان: 
سناد بخش گزارش روزگار ابوبکر و عمر بسیار کوتاه است. او در این بحث ابتدا و بر پایۀ ا

تاریخی نشان می دهد که علی )ع( تلاش می کرد تا نشان دهد حق کجاست؟ و حقّ خلافت و 
به بعد[ امّا چون چنین نشد صبوری پیشه کرد و با خلفاء  109خلافت حق از آن کیست؟ ]صفحۀ 
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می کوشد که نشان ...« الامتحان »همراهی و همدلی کرد، خطیب در این بخش و با عنوان های 
)ع( ضمن اینکه حق را از آن خود می دانست، همراهی و همدلی با حاکیت را نیز برمی دهد علی 

تابید و همدلانه بدانها یاری می رساند. در پایان فصل و با زمینه چینی دربارۀ اینکه روزگار عثمان به 
ه تحلیل و سرانی از بنی امیّه که هرگز دل در گرو اسلام نداشتند ب« ابوسفیان»جهاتی از جمله وجود 

 موضع علی )ع( در دوران عثمان می پردازد. نسخه مهم است و خواندنی.
اکنون روزگار عثمان است و از همان آغاز مخالفت با سیرۀ نبوی رسول اللّه )ص( مروان و 
پدرش را از مدینه طرد کرده است و اینک عثمان بازگردانده است، ولید بن عقبه را که رسول اللّه 

 بدر او و فرزندانش را اهل آتش دانست، امیر می شود و ....)ص( پس از نبرد 
این است سیاست عثمانی اکنون باید دید علی )ع( باید در این هنگامه سرشار از حادثه های 

 غبارآلود چه کند؟
که با عبداللّه بن مسعود درافتاد و زمینه ای شد « ولید»ابتدا از والیان عثمان سخن می گوید از 

او از مدینه و مظلومانه در مدینه زندگی را بدرود گفتن ]شهید شدن[ عبداللّه بن ابی برای بازگشت 
[ بود و والی 13سرح او که مصداق آیۀ ... و من أظلم ممّن افتری علی اللّه کذبا ... ]سورۀ انعام، آیۀ 

ستشار ( مشیر و م3( سیاست گذار او 2( رازدار بود 1مصر شد. مروان بن حکم که در دربار عثمان 
 او در تمام موارد حاکمیت، در حالی که او و پدرش لعین و طرید رسول اللّه بودند.

این همه فسادهایی که گستردند بسترهای انقلاب علیه عثمان را شکل داد، تاجریان مصریان که 
آمدند و پس از مذاکراتی و از جمله میانجی گری علی )ع( خشنود به بازگشت شدند ... امّا 

 [.215-252چنان کردند که آنان برگردند و ... ]صفحات  مستشاران
خطیب در تحلیل این بخش از تاریخ اسلام تلاش می کند ستم گری، جنایت، دزدی و ... 
ناهنجاری های حکومت را به امویان نسبت دهد و تا حدّ ممکن خود خلیفه را بپیراید. او به روشنی 

کشیده نشود ... به واقع « قتل عثمان»رد که کار به نشان می دهد که علی )ع( تا چه حدّی تلاش ک
 چون ایادی امویان نمی خواستند.

ان بنی امیّه، کانوا ینظرون إلی علیّ و إلی بنی هاشم خلال تلک الاحداث، نظر شک و ارتیاب، 
بل و اتهام! و لا شک أنهم ألقوا إلی عثمان، رضی اللّه عنه، ببعض ما فی صدورهم من علیّ، و 

له الأمور علی غیر ماهی علیه، فاختلط علیه الرأی فی علیّ ... یدنیه و یبعده، و یسمع له و  صوّروا
 [.220یصدّ عنه، و یستنصحه و یتهمه ... ]صفحۀ 

او به درستی نشان می دهد که تلاش های علی )ع( ره به دیهی نبود و نیرنگ ها و زشتخوئی 
 ر بماند و با اینکه به علی )ع( گفت:های امویان اجازه نداد خلیفه در یک موضع استوا



 673 هادی نامه
 یا ابالحسن: ائت القوم فادعهم ذلی کتاب اللّه و سنة نبیّه.

 به بعد[. 219و به علی )ع( قول داد که عمل خواهد کرد ... ]صفحۀ 
ادامۀ بحث حقّاً و انصافاً شکننده است. مؤلّف از یک سو بر پایۀ باورهای اعتقادیش سعی می 

زند و از سوی دیگر آشفتگی های پیرامون خلیفه و نقض عهدهای او و کند بر خلیفه طعن ن
صراحت های مروان و دیگران از داوری به سوی خلیفه او را باز می دارد... به هر حال در پایان 
فصل اشاره می کند که بسیاری از کسانی که در مقابل عثمان ایستادند، دل در گرو حق نداشتند، 

عثمان را فراز « شعار خونخواهی»که از آغازین روزهای حکومت علوی اینان همان هایی بودند 
آوردند ... قد بایع المسلمون لعلیّ بن أبی طالب، کرّم اللّه وجهه ... و کان دم عثمان أول مشکلة 

پرداخته است، با اینکه کسانی « خلافت علوی»[. باب سوم یکسر به روزگار 271واجهها ]صفحۀ 
حضور داشتند امّا شخصیّت، « خلافت پس از عثمان»ان کسانی برای از صحابه در ذهن و زب

پیشینه و جایگاه والای علی )ع( او را برجسته ترین گزینۀ خلافت مطرح می کرد. خطیب بر پایۀ 
کید و پافشاری مردمان را برای پذیرش  نصوص تاریخی و خطبه ها و نقل های گونه گون اصرار، تأ

[ و از سوی دیگر انکار و مقاومت علی 202-203کرده است ] خلافت از سوی علی )ع( گزارش
در برابر اصرار مردم را؛ حتّی طلحه، زبیر و ... یاران امام )ع( نیز بر این امر پای می فشردند. گزیدۀ 
سخن آن که بسیاری از کسان در این اندیشه بودند که هر چه سریعتر برای جلوگیری از فتنه و 

سامان یابد، امّا علی مردّد است و او در این تردید قطعاً به « خلافت» حوادث ناهنجار باید امر
صواب: و حق له أن یقف هذا الموقف، فإن الأمر خطیر، و العبء فادح ثقیل، و لکن الأحداث 

 [209تجری فی جنون عاصف ... ]صفحۀ 
... بالاخره  علی )ع( با ارزیابی دقیق حوادث و با تأمّل اندیشناک در آنچه که پیش خواهد آمد

ترسناک را سوار شود، و دل را به کام این دریای کند که این مرکب ناهموار سرکش آهنگ آن می 
موج خیز متلاطم بیافکند تا مگر این لشکر شکست خورده و این جامعه ی ستم دیده و این 

کنده از اضطراب، فساد و آشفته را نجات دهد.  حکومت آ
است و فساد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی رفتارهای  برای او اینکه جامعه یکسر آشفته

تمام ابعاد آن را گرفته است و مردمانی از سر درد و رنجی که کشیده و داغ و دریغی که « جاهلی»
دیده اند و پیمانی که خداوند از عالمان گرفته است که باید در چنین هنگامه ای بپا خیزند تصمیم 

فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه و ألوان »گیرد امّا خود می داند که:  گرفته است و تمام امور را به دست
 [12]نهج البلاغه، خطبۀ ...« 

 [10خ  ]نهج البلاغه،« ألا وإن بلیّتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
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الحبّة، و برأ النّسمة، لولا حضور اما و الّذی فلق »امّا امام در یکی از خطبه ها .... فرمودند: 
الحاضر، و قیام الحجّة بوجود النّاصر، و ما أخذ اللّه علی العلماء ألّا یقارّوا علی کظّه ظالم، و لا 

 [3]نهج البلاغه، خطبۀ « سغب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها
ن حجّت بر من تمام به خدایی که دانه سفید و جان را آفرید، اگر بیعت کنندگان نبودند و یارا

نمی نمودند و خدا علما را نفرستاده بود که ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان 
ستمدیده بشتابند، رشتۀ این کار را از دست می گذاشتم و پایانش را چون آغازش می انگاشتم و ... 

 ]شهیدی[
و قیام »... ان نهج البلاغه با را تمام شارحان و مترجم...«لولا حضور الحاضر » جملۀ نکته:

یکی می گیرند؛ یعنی انبوه مردم حاضر در صحنه که حجّت را برای ...«الحجّة بوجود النّاصر 
 وجود یار و یاور تمام کرده اند ....

حضور اوضاع اجتماعی، اقتصادی، »نکتۀ تأمّل برانگیز این است که خطیب، جملۀ اوّل را به 
[. در میان شارحان فقط مفسّر و 255تأویل برده است ]صفحۀ ...« و  سیاسی، حادثه ها، جریان ها

عالم جلیل شیخ محمّد جواد مغنیه با خطیب هم داستان است؛ او نوشته است: ... و فی رأینا أن 
المراد بحضور الحاضر الوضع الحاضر، و هو الفساد الّذی کان سائداً و منتشراً آنذاک ... ]فی ظلال 

 [230، صفحۀ 1 نهج البلاغه، جلد
به پندارم نکتۀ دقیق و تأمّل برانگیزی است امام )ع( می فرمودند: واللّه لأسلمنّ ما سلمت أمور 

 [53المسلمین، و لم یکن فیها جور الّا عَلَیّ خاصّة ... ]نهج البلاغه، خطبۀ 
بیعت تمام شد، حکومت آغاز شد؛ هنوز آغازین روزها بود که گردنکشان آهنگ مخالفت 

 د. صفحاتی که مؤلّف این جریان ها را گزارش می کند خواندنی و بسیار حق گرایانه است.کردن
ابتدا از امّ المؤمنین عایشه سخن می گوید، با تأمّل در اینکه قتل مظلومانۀ عثمان بهانه ای بیش 

که در نبود و برای این افزون بر نکات تاریخی، گفتگویی را می آورد با عبید بن ام کلاب با عایشه 
.. إن أوّل من طعن علیه، وأطمع النّاس فیه، لأنت! ولقد قلت: اقتلوا نعثلًا  پایان آن عبید می گوید:

 [291 فقد فجر ... ]ص
أوّل صوت أعلن المعارضة لعلیّ، و ألقی  –رضی اللّه عنها  –مؤلّف می گوید: کان صوت عائشه 

ات أخری، تعارض، و تتهم، و تتحدّی! علیه تبعة قتل عثمان! و من وراء هذا الصّوت جاءت أصو
 [292]صفحۀ 

پیشتر گفته ایم که کشندگان عثمان اندک شمار نبودند بلکه هزاران بودند که انقلابی سترگ و 
سخن ابن « تکلیف به محال»کوبنده و توفنده را رقم زده بودند... بدین سان قصاص محال بود، و 
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به قتل عثمان متّهم نبود، همین که بیعت رقم خورد،  سیرین را می آورد که شنیدنی است: هرگز علی

 [295اتّهام هم گسترده شد. ]صفحۀ 
عثمان، گردنکشان را به صف آرایی در برابر علی )ع( وا « خونخواهی»و دیگر این که اگر واقعاً 

سخنی « خونخواهی»چون به مراد رسید و حاکمیّت یافت دیگر از « معاویه»داشته بود، چرا 
 مان[نگفت. ]ه

نهج البلاغه را در برابر کسانی که می گفتند چرا در مجازات قاتلان عثمان  109مؤلّف خطبۀ 
کوتاهی می کند!! می آورد و آنگاه در پایان آن می نویسد: ذلک هو حقیقة الموقف، صوّره الإمام 

عقل، و  أروع تصویر، و کشفه أوضح کشف ... و لکن النّاس فی فتنة عمیاء جهول ... لا ترجع إلی
 [290لا تقوم علی منطق! ]صفحۀ 

 چرا عایشه؟
مؤلّف می کوشد رویارویی عایشه با علی )ع( را به گونه ای به بزرگداری ها و تکریم ها و 
تجلیل های رسول اللّه )ص( برگرداند که دربارۀ فاطمۀ اطهر )س( می داشته است. او قسمت هایی 

الموقف از سخنان رسول اللّه )ص( را می آورد ... إنّها عدیلة مریم بنت عمران .. و أنّها إذا مرت فی 
نادی مناد من جهة العرش: یا أهل الموقف .. غُضّوا أبصارکم لتعبر فاطمة بنت محمّد ... و ... امّا 
تأمّل کردنی است که مؤلّف پس از نقل بسیاری از این فضائل می نویسد، این همه احادیث و نقل 

 هایی است صحیح ... و روشن است که ازدواج علی و فاطمه امری بود الهی ... 
 [211و لم یقل الرّسول ذلک إلا عن أمر ربّه، و ما ینطق عن الهوی ... ]صفحۀ 

فکان هذا و أمثاله یوجب زیادة الضغن عند الزّوجة، حسب زیادة هذا التّعظیم و التّبجیل .. و 
 النّفس البشریة تغبط علی مادون هذا، فکیف هذا؟ ]همان[

کرد و می گفت: أبعده اللّه! امّا روشن است  شگفتا با اینکه عایشه بیشتر از دیگران تحریک می
چنان که مورّخان آورده اند و تحلیل جریان ها نشان می دهد که او آهنگ حاکمیّت طلحه را داشت 

برگردد و چون چنان نشد و مردم به سوی علی )ع( رفتند فریاد زد: وا « بنی تیم»تا حاکمیّت به 
 [213عثماناه ... قتل عثمان مظلوماً ]صفحۀ 

خطیب برای مستندسازی این دیدگاه و موضعش خطبه ای از علی )ع( را گزارش می کند 
 [170]خطبۀ 

طرفه این که در آن خطبه چون علی )ع( فرموده اند: ... امّا فلانة، فقد أدرکها ضعف فی النساء 
 ]= فأدرکها رأی النّساء[، و ضغن غلا فی صدرها کمرجل القین ...

 ...یشه زنانه او را دریافت و کینه ای چون بوتۀ آهنگری درسینه اش برتافت امّا آن زن، پس اند.. و
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در پاورقی نوشته اند: یقصد ]= امّا فلانة[ السّیده عائشة، و قد شاء له دینه و أدبه ألا یصرح 
 باسمها فی مقام الاتّهام، لما لها من حق الأمومة، و لمکانتها من رسول اللّه )ص(.

ه علی )ع( برای مردمان کوفه نامه ای نوشته اند برای اینکه دربارۀ در مقامی دیگر نیز ک
 روشنگری کنند و در ضمن آن نوشته اند:« اصحاب جمل»

 ... و کان طلحه و الزبیر أهون سیرهما فیه الوجیف ...
 من چونان یکی از مهاجران بودم که تلاش می کردم

ست خشنودی او از مردم و خشنودی من در آن میان یکی از مهاجران بودم که در جهت درخوا
مردم از او بسیار می کوشیدم و به سرزنش و بازخواست او کم می پرداختم، در حالی که کمترین 
رفتار طلحه و زبیر دربارۀ عثمان تندروی بود و نرم ترین آنان تند و قلدری و از عایشه هم در مورد 

 و آماده شدند و او را کشتند.عثمان آشکارا خشم و غضب وجود داشت؛ پس گروهی برای ا
 خطیب در ذیل جملۀ علی )ع( که او آن را: و کان من عائشه فیه علی الغضب، ضبط کرده است

 و دیگران: و کان من عائشه فیه فلتة غضب ضبط کرده اند،
]صفحۀ « اقتلوا نعثلاً »نوشته است: ما أحسن اعتذار الإمام عن قول السیّدة عائشة فی عثمان: 

319] 
اینگونه موارد باز هم است که نویسندۀ ارجمند ما می کوشد بیان و بنان امام )ع( را در نهایت از 

 بلاغت، سلامت و رأفت و بزرگی نشان دهد.
و دیگر اینکه آنچه را خطیب در زمینه های کین ورزی عایشه به علی )ع( آورده است، مورّخان 

ت گزارش مهم ابن ابی الحدید ذیل همین خطبه نیز نقل کرده اند و بدان معترف شده اند و چنین اس
به بعد؛ پیام امام،  173، صفحۀ 5به بعد؛ درس هایی از نهج البلاغه، جلد  112، صفحۀ 1]جلد 
، «احداث فی الطّریق»به بعد[. ادامۀ بحث مؤلّف عناوینی است چون:  133، صفحۀ 0جلد 

و ... در تمام این گزارش ها « یسیرة عل»، «محنة اهل البصره»، «اصحاب الجمل فی البصره»
است دگرگونی، نااستواری، دلهره، به هم ریختگی درونی است و ... به ویژه « زبیر»آنچه مربوط به 

را همراه علی )ع( می نگرد « عمّار»نقل می کند که چون « جون بن قتاده»آنچه گفتگویی را که از 
 جعل السلاح ینتفض.حالی پیدا می کند که جون می گوید: ثم أخذه اِفکل، ف

مؤلّف ادامه می دهد که: و حقیقة هذا الأمر، أن الزبیر فزع فزعاً شدیداً، و کرب و اضطرب، 
 [323حین علم أن عمّار بن یاسر مقبل مع علیّ فی طریقه إلی الحرب ]صفحۀ 

آن گاه گزارش نصیحت ها، توجیه ها و تلاش ها برای جلوگیری از جنگ است ... که سودی 
[ و پس از آن گزارش گفتگوهاست و بالاخره نبرد و پایان آن که 325-321است ]صفحات نداشته 



 675 هادی نامه
است بر ذهن ها و « جهل مقدّس»یکسر نشانگر حاکمیّت جهل است بر ذهن ها و سیطرۀ 

 شخصیّت زدگی است در فرآیند حادثه ها و مظلومیت علی )ع( است در این صحنه ها ...
رضی اللّه عنها .. کان سخطها علی عليّ، و بغضها له  مؤلّف می نویسد: و السیدة عائشة

المحرّک الأول لموقفها منه، و لثورتها علیه! و لولا أنها کانت تحمل لعلیّ هذه السکراهیة لما ألقت 
 .بنفسها فی هذا الموقف

و نکتۀ جالب اینکه می نویسد: فما عرف العرب امرأة تقود معرکة کتلک المعرکة .. و تدبّر لها، 
[ و ما عرف فی الإسلام مکان للنساء فی 331تتولّی توجیه سیرها، و رسم خطوطها ... ]صفحۀ و 

میدان القتال، و لا صوت مسموع لهن فی شئون الحرب ... فکیف بأزواج الرّسول، و امّهات 
 المؤمنین؟

 که خداوند بدانها دستور داده است در خانۀ خویش باشند و ... نه 
نقل می کند که: قال عمرو بن العاص، لعائشة رحمها اللّه: لوددت أنک مؤلّف از الکامل مبرد 

کنت قتلت یوم الجمل! فقالت: و لم؟ لا أبالک! فقال: کنت تموتین بأجلک، و تدخلین الجنّة .. و 
کبر التشنیع علی علیّ؟ آنگاه می نویسد: إن قتلها لیس تشنیعاً علی علیّ وحده، و لکنه  نجعلک أ

 [371ین و الإسلام جمیعاً ]صفحۀ تشنیع علی المسلم
این موضع عایشه در برابر عثمان در آغاز و پس از آن در مقابل علی )ع( از او نه مطلوب بود و 

 نه مقبول ]همان[
هو الذی حمل طلحة  –کما قلنا  –می نویسد: فلیس دم عثمان « الرایة المشئومة»خطیب در ذیل 

یجمعا الجموع للثورة علیه، و المناداة بخلعه، أو قتاله .. فما و الزبیر علی أن یخرجا من بیعة علیّ، و 
 [.339کان هذا الدم إلّا رایة یجتمع المجتمعون علیها، و یقاتلون تحتها! ]صفحۀ 

ادامۀ گزارش هایی است از پایان نبرد و چگونگی بازگرداندن عایشه به مدینه، و حال و روز 
و اندیشگی جریان جمل در تاریخ اسلام رقم زده  عایشه پس از جمل، و بحث های کلامی، فقهی

 است ... نویسندۀ ما قبل از همۀ این ها می نویسد: ندع هذا ...!
کثر ممّا ینبغی! و جری القلم إلی أبعد ممّا نرید ... ]صفحۀ   [372فقد اشتطّ بنا الطریق إلی أ

بن عمر و ... و گریه ها  و گزارش چند رویارویی عایشه با عالمان و صحابیانی از جمله عبداللّه
 [302-305و ندامت های عایشه در مواردی و ... ]صفحات 

می نویسد: کانت أم المؤمنین تودّ لو نسیت یوم الجمل، و لکن النّاس جعلوا یوم الجمل هذا 
معلماً لتلک المعرکة، الّتی قادتها بطلحة و الزبیر، و أجلبت لها ما أجلبت من رجال و ... ]صفحۀ 

307] 
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بکت حتی تبلّ « و قرن فی بیوتکن»از ابن سعد نقل می کند که: کانت عایشه اذ قرأت: و 
 [71، صفحۀ 9خمارها ]الطبقات، جلد 

 علی و معاویه:
می کند، امّا او در آغاز عصیان نمی کند، فرصت « خونخواهی»معاویه از کسانی است که 

و « نبرد جمل»رود. او پس از  جویی می کند و اندیشناک می نگرد که حوادث به کدام سوی می
و از خونخواهی « قتل عثمان مظلوما»نگریستن آن لشکر گران است که به صراحت فریاد می زند 

 دم می زند.
هذا  -مؤلّف می نویسد: و لا شک أن موقف السیدة عائشة، و طلحة و الزبیر و من تبعهم 

 [353ه ]صفحۀ الموقف هو الذی فتح لمعاویة الطریق إلی الخروج علی الخلیف
نبود، او به تمام کسان از اصحاب علی و تمام سرزمین های « شام»امّا معاویه فقط در اندیشۀ 

 خلافت اسلامی چشم دوخته و برای خرید افراد از تمام راه ها وارد می شد.
تفرقه افکندند، از  –در جمل، صفین و نهروان  –هماره گفتگو قبل از نبرد بوده است، اینان 

از این رو علی نمی خواهد  –صادقانه یا ستم گرانه، کین توزانه و یا ...  –حاکم خارج شدند اطاعت 
 [.357-350بدون هیچ مقدمه ای به نبرد با آنان روی آورد ]صفحات 

روشن است که معاویه شامیان را در اختیار داشت که بی چون و چرا از او اطاعت می کردند و 
 زد: دم می« خونخواهی عثمان»او از 

و امام )ع( می نوشت: و أما قولک ندفع إلیک قتلة عثمان .. فما أنت و عثمان؟ إنما أنت رجل 
من بنی أمیة، و بنو عثمان أولی به منک ... أما ولوغک بی فی أمر عثمان، فو اللّه ما قلت ذلک عن 

 [393؛ صفحۀ 131، صفحۀ 1حقّ العیان، و لا عن یقین الخبر ]الکامل، جلد 
بسیاری بین امام )ع( و معاویه مبادله شده است که یکسر نشانگر خیره سری،  نامه های

دریدگی، مرزشکنی و جنایت پیشگی معاویه و صراحت، روشنگری و مظلومیّت علی )ع( می 
 باشد. ]ر،ک: الرسائل السیاسیه بین الامام علی و معاویه / عبدالرضا الزبیدی[ 

ون مایۀ آن ها می پردازد به چگونگی سپاه معاویه و علی مؤلّف با نگاهی به نامه ها و تحلیل در
)ع( و معرّفی چهره های بلند آوازه و مشهور آن دو سپاه ... و در سپاه علی )ع( از : احنف بن قیس، 
عمّار یاسر، مالک اشتر و ... و از سپاه معاویه از عمرو بن عاص سخن گفته است به تفصیل و چهره 

گفته است و چگونگی موضع آن ها و « قاعدین»دقّت تمام و آن گاه از  نمایی کرده است از او با
اندیشه های آن ها و ... مانند ابن عمر و محمّد بن مسلمه و ...نویسنده، امّا در این بخش پیشتر و 
بیشتر از آن که حوادث را گزارش کند به تحلیل شخصیّت ها و نوع نگاه آنان به حوادث پرداخته 
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امل معاویه با آنان را تحلیل کرده است و نشان داده است که چگونه معاویه است و چگونگی تع

مغیرة »افراد را می فریفت و به دام می افکند و یارگیری می کرد و میدان داری می کرد. یک نمونۀ آن 
 و ...[ 322است و امارت او بر کوفه و آزادی او در کوفه و ... ]صفحات « بن شعبة

د: و هکذا استبدّ معاویة بهذا السلاح وحده، سلاح السیاسة، فصرع به او به درستی می نویس
أصحاب علیّ واحداً واحداً، دون أن یجد علیّ من نفسه القدرة علی أن یستعمل هذا السلاح، و 
یضرب به. و لو فعل لکان له الغلب و النصر، من قبل أن تشرع الرماح و تسلّ السیوف ]صفحۀ 

310] 
نشان می دهد که سیاست ورزی بدون توجه به معیار حق و « سیاسة و الدینال»او در ذیل عنوان 

عدل یعنی همین یعنی اینکه معاویه با مغیره یک گونه، با عمر بن عاص بگونه ای دیگر و با زیاد ابن 
 ابیه لونی دیگر امّا ... همه در یک جهت یارگیری و بارگیری در جهت اهداف شوم.

به هر آن چیزی که می توانست در رقم زدن حاکمیت « سلطه»و « حاکمیت»معاویه در آوردگاه 
اثر بگذارد، متوسّل می شد:اشتری معاویة الرجال بالمال، و السلطان، و اشتری الرجال بالادعاء و 

 [370الاستلحاق و ... ]صفحۀ 
دوئلی، امّا علی از بهترین یارانش هم که اندکی کژی می دید در برابر آن می ایستاد. ابوالأسود 

 عثمان بن حنیف ... عبداللّه بن عباس با همۀ اخلاص، اطاعت، همراهی و همدلی.

 أیصبر أحد منهم کما صبر ابن عباس، هذا الزّمن الطویل مع الامام علی )ع( ...
که صد البته اصل داستان پایه « عبداللّه بن عباس و اموال بصره»مؤلّف اشاره دارد به جریان 

 جه گیری مؤلّف به لحاظ بسیار زیاد دیگر تفاوتی نمی کند!ندارد، امّا در نتی
]برای نقد و ردّ خیانت ابن عباس در بیت المال بصره و نقش امویان در جعل و نشر این گزارش 

؛ عبداللّه بن عباس و اموال البصره؛ سید جعفر 312-310ر،ک: تحریر الطاووس، صفحات 
به بعد؛ محقق شوشتری، بهج  131، صفحۀ 31د مرتضی، الصحیح من سیره الامام علی )ع(، جل

به بعد، سید محمّد مهدی خرسان، موسوعه عبدالله بن عباس حبر  92، صفحۀ 9الصباغه، جلد 
 359، ص 1؛ سید محمّد تقی حکیم، عبداللّه بن عباس، ج 19و  15الامه و ترجمان القرآن، جلد 

 به بعد[.
کارد به »وی است؛ او نمی جنگد مگر آن که مؤلّف می کوشد نشان دهد سیرۀ علوی، سیرۀ نب

حمله را آغاز نمی کند مگر اینکه دشمن خیره سری کند، به یارانش توصیه می کند « استخوان برسد
که: لا تقاتل الّا من قاتلک، و لا تجهز علی جریح ... إیاک و سفک الدّماء ... لا تقاتلوهم حتی 

 یبدوءکم.
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گ، نبرد است با تمام زشتی ها و پلشتی ها ... یورش امّا سیاست معاویه، جنگ است و جن
 [301-302است برای از بین بردن رقیب و خصم با هر وسیله ای و هر حیله ای و ... ]صفحات 

مؤلّف اشاره می کند به غارتگری ها، یورش ها، زدن و کشتن و بردن ها، بی رحمی ها و ستم 
 ده است.پیدا کر« الغارات»گستری ها که در تاریخ عنوان 

تبار امویان نه تنها به زنده ها رحم نمی کنند و در کشتن و ریختن خون انسان ها هیچ مانعی در 
 پیش رو نمی بینند که حتّی پس از کشتن از اهانت به پیکرها و ... نیز ابائی ندارند.

معاویة، و حسبنا أن نذکر هنا ما کان من مقتل الحسین بن علی فی کربلا و حمل رأسه الی یزید بن 
 و وضعها بین یدیه، یعبث بها بقضیب کان فی یده،

 و شهر پیامبر و جنایاتی که یزید بر آن روا داشت، و آن همه صحابه کشت و پس از آن غارتگری و...
این همه را آوردم تا روشن شود این آثار زشت سیاستی که معاویه علیه علی )ع( رقم زده بود، برایش 

مقابلش ایستاده مسلمان است و یا نه؟ این سیاست رحم، مهر، برادری،  فرقی نداشت که آن که در
 300دوستی ... و همه چیز را از دل ها می کند ... و تنها و تنها به پیروزی می اندیشد و ... ]صفحۀ 

نبود. معاویه با نهایت زیرکی و حیله و « علی و معاویه»نبرد « صفین»و ...[ حقیقت آن است که 
 ،یرنگ بازان و سیاست بازان را با آنچه در اختیار داشت می خرید و می جنگیدنیرنگ، همۀ ن

و  ،بنابراین جنگ نیرنگ بود، ستم بود، غارتگری علیه حق و حقیقت و ... جنگ برای سلطه بود
 [309-352مهم ترین ابزار آن شمشیر، نیرنگ و خدعه ]صفحات 

تلاش های معاویه  به بعد[ 352ة ... ]صفحات السیف ... و الحیلة و الخدیع مؤلّف در ذیل عنوان:
و یارانش را برای غبارآلود کردن فضای فکری جامعه گزارش می کند. او عمرو بن عاص را دستور 

مؤلّف در گزارش و تحلیل این نامه  .و بکوشد که او را بفریبد ،می دهد که به ابن عبّاس نامه بنویسد
و جواب ابن عبّاس بسیار هوشمندانه قلم زده است، معاویه وقتی طرفی برنمی بندد خود نامه می 

 و رسوایی آفرین و افشاگرانه ... ،نویسد ... که جواب ابن عبّاس کوبنده است
 برای یاران علی )ع( و ... را گزارش می کند و نیز دام گستری« قرآن بر سر نیزه کردن»آنگاه نیرنگ 

به هر حال این نیرنگ ها و تلاش برای تفرقه ها و کشش و کوشش برای غبارآلود کردن صحنۀ 
سستی ها، بگومگوها، چالش ها،  مآلش زندگی و صفحۀ محیط رویارویی ... اثر می گذارد و

تا جایی که  مرقال  رویارویی برخی از یاران علی )ع( با چهره های پاک اندیش مانند مالک و هاشم
 مولی دردمندانه فرمود:

ی عشرة منکم، و أعطانی معاویة صارفنی بکم صرف الدینار بالدرهم، فأخذ منّ  و اللّه لو أنّ  لوددتُ 
 [393رجلًا منهم ]صفحۀ 
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گین وجود دارد را مؤلّف گزارش کرده  بسیاری از آنچه در میراث علوی در بر نمودن این فضای غم آ

فقال  [397و هنا وقف علیّ بین القوم، بنفس حزینة، و قلب کسیر ... ]صفحۀ  شته:است و آنگاه نو
أیّها النّاس .. إنّه لم أزل من أمری علی ما أحبّ ... و قد کنت بالأمس أمیراً، »و أسمع النّاس: 

 ...«فأصبحت الیوم مأموراً، و کنت ناهیاً، فأصبحت الیوم منهیاً 
کن  ده از غم، و دلی سرشار از اندوه ...سخنانی است شکننده، ازقلبی آ

آنگاه از یاران امام کسانی سخن می گویند، کسانی از سر تردید و سستی و ... اثرپذیری از نیرنگ 
 های دشمنان و کسانی از سر ایمان و استواری ...

 اشعث بین قیس ...:
 قیاه البُ ... فأجب القوم إلی کتاب اللّه ... فإنّک أحق به منهم ... و قد أحبّ اللّ 

نشانگر حق و باطل و نمایانگر  ،سخنانی است کوتاه و استوار مؤلّف در ادامۀ آن نوشته اند:
 نصیحت و اخلاص و ...

آنچه مؤلّف پس از گزارش سخنان افراد می نویسد، نشانگر باور استوار و عشق والایی از علی )ع( 
ز امام )ع( وزان حماسه ای شورانگیز است. سخنان عمّار را گزارش می کند و بعد سخنان کوتاهی ا

از عمّار. موضع باشکوه و نستوهانۀ عمّار حتّی عمرو بن عاص را به تردید می افکند چون شنیده بود 
 ،تقتل عمّاراً الفئة الباغیة که پیامبر فرموده است:

نگاه مؤلّف می آ! إنّما قتله الذین جاءوا به و معاویه برای اینکه از این گرفتاری برهد فریاد زد که:
و هکذا تؤوّل النصوص، و یحرّف الکلم عن مواضعه، فلیس فی دستور السیاسة عقل أو  نویسد:

 .[317دین، أو ضمیر ]صفحۀ 
را نقل می کند و این که کسانی نمایندگی ابن عبّاس از سوی علی )ع( را « تحکیم»سپس جریان 
 نپذیرفتند و ...

در میان می نهد که چرا دو نفر؟ چرا برای تحکیم تعدادی و آنگاه این پرسش برخی از مردمان را 
توطئۀ « تحکیم»اینگونه سامان دادن  نباشند، پرسشی که پاسخ نیافت. خطیب بر این باور است که:

به ویژه اینکه  ،معاویه و عمرو بن عاص بود، تا عمرو بن عاص در کفّۀ ترازو پیروزمندانه بماند
که اگر کسان بسیاری بودند شاید چنین نمی شد ... ]صفحۀ رقیبش ابوموسی اشعری بود، چرا 

751] 
را به یاد می آوری؟ « تحکیم»او گزارش را می آورد که معاویه روزی به ابوالأسود گفت جریان 

  گفت: بلی؛ گفت: چرا نپذیرفتی؟ گفت: چه می کردم:
  من می گفتم هان: ،هزاران که در صحنه جمع بودند از مهاجران و انصار
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 «طلقاء»دی از مهاجران ... یا از مر
به کار برد معاویه ... معاویه گفت « طلقاء»یعنی علویان یا کسانی که پیامبر دربارۀ آن ها عنوان 

سپاس خدای را که نبودی! ... روزگار نشان داد که آنچه امام از آن هراس داشت رقم خورد ]صفحۀ 
752] 

پردازد و چنانکه تا به این جا دیدیم هوشمندانه آن را  می« نهروان»مؤلّف پس از این همه به ماجرای 
را در روند آن به درستی می نمایاند که مجال « جهل مقدّس»گزارش و تحلیل می کند و نقش 

 تفصیل نیست اکنون و در فرجام بر چند نکته بپردازم:
بسیاری از  جای پای ،تاریخصفحه در تمام این گزارش ها و تحلیل ها در صفحۀ  ( اینکه مؤلّف1

علی )ع( را شبانگاه پناه داده اند « قاتل» ،حتّی کسانی را بر پای نصوص تاریخی ،صحابیان را دید
 گفت:« اشعث»که پگاه آن جنایت را مرتکب شود که حجر بن عدی به 

 أنت قتلته یا أعور
 [701عن أمرک کان هذا یا أعور ]صفحۀ  حتّی برادر اشعث هم به او گفت:

لی )ع( تمام لحظه لحظه های زندگیش برای خدا و در راه خدا بود. هیچ کس روشن است که ع
نقش او را در ستردن شرک فراموش نمی کند و هیچ کس نقش شمشیر او را در شکستن هیمنۀ سران 

 شرک انکار نمی کند.
تلهم أقاأنا لقد قاتلهم من قبل علی تنزیله، و الیوم  اکنون اوست که می گوید ... بارها گفته است:

 .علی تأویله
و لا شک أن مهمّه الإمام هنا، عسیرة أشدّ العسر، إذ کان یقاتل فی ظروف مختلفة اختلافاً بیّناً ...  

 [751]صفحۀ 
به هر حال نویسنده گویا بر پایۀ آنچه در ذهن و زبانش استوار ساخته و موضع اندیشگی که دارد، 

داوری عالمان « بیت الغزل»سوی دیگر  دشوار است که به صراحت بگوید حق کجا است؟ و از
مدرسه اش را که علی حق است و معاویه مأجور؟ چون اجتهاد کرد و خطا کرده است، این را نیز 

و به این نتیجه  ،ه و تحلیل کرده،آورد« خاتمه»به سادگی نمی تواند بپذیرد. این موضوع را مؤلّف در 
را خط بطلان کشید. او در فرجام بحث « دولم عُ هکلّ  ةالصحاب»ست که باید به فرمول کلی رسیده ا

 دو موضوع را مطرح می کند:
اوّلین موضوع همین است که گفته شد، به هر حال نبردی میان مسلمانان شکل گرفته است. در 

کسانی از صحابه حضور دارند که خود و یا طرفداران آن ها،  طرف، برخی از این نبردها در هر دو
هم گویا برای « صغائر»یا شبه عصمت بالا می برند که حتّی تصوّر ارتکاب  آنان را در حدّ عصمت
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بشر هستند « صحابه»[ بالاخره باید قبل از هر چیز بدانیم که 750آنان مشکل خواهد بود. ]صفحۀ 

... در هر جایگاهی که باشند ... آیا می شود پذیرفت که نیکان از سلطه و سطوت، شر و اشرار 
و إن طائفتان »او با تصویر موضوع و مشکلات آن و نقل برخی از آراء در ذیل آیۀ یکسر در امانند. 

 به این نکتۀ سرنوشت ساز در تنقیح موضوع می پردازد که:...« من المؤمنین 
 صحابی کیست؟ و کدام صحابی عادل است؟

 .تمأصحابی کالنجوم، بأیّهم اقتدیتم اهتدی بنگرید: مثلًا رسول اللّه )ص( فرموده باشد:
آنگاه خود آن سرور فرصت اینکه یک یک این افراد را معرّفی کنند، نداشته باشد نتیجه این شود که 
برخی مانند بخاری و ... هر کسی را وگرچه یک بار پیامبر )ص( را بنگرد، صحابی بدانند ... پس 

 عادل.
ممّن افتری علی اللّه  و من اظلم»عبداللّه بن سعد بن أبی سرح ... مرتدّ مشرک که درباره اش آیۀ 

سورۀ توبه  155نازل شده است، صحابی است. ثعلبة بن أبی حاطب که درباره اش آیۀ ...« کذبا 
را پوشیده می داشتند « نفاق»نازل شده است، صحابی است. بسیاری از کسان که با تظاهر به ایمان 

 [1ول اللّه ... ]سورۀ منافقون، آیۀ إذا جاءک المنافقون قالوا نشهد إنّک لرس و دربارۀ آن ها نازل شد:
 [795-759صحابی اند ... وبسیاری دیگر ]صفحات 

کسی که به لحاظ فهم  ه یابی کیست؟ حقیقت آن است که درباراکنون بنگریم به درستی صح
صدق می کند و رسول اللّه )ص( صریحاً مطلبی در جلالت و بزرگی و « صحابه»عرفی به او 

 عدالت او نگفته باشد، او در معرض بحث و فحص و ارزیابی است:
فهو فی معرض النظر و التمحیص، و فی مجال التعدیل أو التجریح، و الحمد أو الذم .. شأنه فی 

 [795جمیعاً ]صفحۀ  هذا شأن النّاس
الّذین استجابوا للّه و الرسول من بعد ما  سورۀ آل عمران: 152بدین سان باید دانسته آید بر پایۀ آیۀ 

 .أصابهم القرح، للّذین أحسنوا منهم و اتّقوا أجر عظیم
و  احسان»را بدان پایه نمی رساند نه مگر این که زندگیش همراه « صحابه»تنها قتال در راه خدا نیز 

 [215إن فی أیدی النّاس حقّاً و باطلًا ... ]نهج البلاغه، خطبۀ  باشد. سخن بلند علی )ع(:« تقوی
 نشانگر آن است که صحابۀ پیامبر هم ... در معرض خطا و ناهنجاری های بزرگ است.

بهره نگرفته باشد « صحبت»بدین سان مؤلّف به صراحت می گوید: اگر کسی به درستی از نعمت 
است و نه « صحابی»ه های پاکی و نیکی نبوی و الهی زندگی او را فرا نگرفته باشد، نه آن و رائح

أما من صحب رسول اللّه، أو رآه، أو سمع منه، و لم یکن له نصیب من  «:جایگاه»برخوردار از آن 
نفحات النبوة و طیبها، یجده النّاس فی قوله و فی عمله، فلیس بصاحب رسول اللّه، و لو طالت 
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 [792صحبته، و أدخل نفسه، أو أدخله النّاس فی مجمع الصّحابة ]صفحۀ 
با این معیارها کسان از نامبرداران به صحابه را می سنجیم، بدین آیا توان گفت طلحه و زبیر از 
مبشّران به بهشت اند وگرچه  با خلیفه درافتاده باشند؟ آنان برای بهشت عمل کرده اند! سعد بن ابی 

 بیعت علی تن زد شأنش همان جایگاه علی است که از بیعت ابوبکر تن زد؟ وقاص چون از
 گویا باید همگان در ترازوی خداوند سنجیده شوند...

و الإحسان  الذمّ  لنا أن ننظر فی أعمالهم، و نعرضها معرض النظر و البحث، و نزلها بمیزان الحمد أو
 أو الإساءة!

أو لجّوا فی الضّلال ... فشأنهم فی هذه شأن سائر النّاس، فی کل  زلّوا و ضلّوا،»بنابراین تمام آنان که 
 .[792]صفحۀ « زمان و فی کل موطن

چنین است که ما از گفتن حق آزرده نمی شویم و به صراحت حق را می گوئیم و در خلاف بین 
الخلافة، خارجاً علی سلطان  علی و معاویه معتقدیم بر باطل است و در آن تردید نداریم چرا که او:

 .یرید لنفسه سلطاناً، و یقیم به و بقومه دولة
او جایگاهی رقم « صحبت»و اینکه کسانی از عالمان و فقیهان مانند ابن حزم بکوشند که برای 

 حیرت آور است! ؟«حق کجاست و باطل کجا»بزنند که بگویند نمی دانیم 
آمیخته است به  کند که: ابن حزم با همۀ جرأت و صراحتش سخنی می گوید و حکمی صادر می

 دشواری و گمراهی و ...
و إنّما کان الحق فی ذلک بید علیّ، لا بیده )أی معاویة(، و إنّما  کان معاویة مجتهداً مخطئاً، »

 .[793[ ]صفحۀ 121، صفحۀ 11]المحلی لابن حزم، جلد « مأجوراً فقط
که « إنّه لا اجتهاد مع النّص» شگفتا، آیا ابن حزم نیازمند روشنگری است؟ آیا می شود گفت: که

 و او خود در فقه فراوان آن را به کار می برد! ،بنیادی است فقهی
آیا نص و  ؟را نمی شناسد و از او پنهان شده است« نص»می توان جرئت کرد و گفت که: ابن حزم 

 ؟«عمّار»؟ و صریح تر و روشن تر از وجود «تقتلک الفئة الباغیة»سخنی صریح تر از 
او نص را می شناسد و از ساحت فکر او هم پنهان نیست و روشن است که او  ،به دیدۀ من امّا

چنین و چنان! امّا چه کند اگر آن صحابی اموی « تمام صحابه»همانند عوام نمی خواهد بگوید 
 ، [793! صفحۀ آن باشد و از بنیادگذاران حکومت اندلس و ابن حزم از آن دیار و از فرزندان

 ت موضع ابن خلدون! که می گوید معاویه آهنگ: حق داشت ولی خطا کرد. کدام حق؟و چنین اس
لقد أقام معاویة بهذا الحق دولة، و ملک ملکاً، جعله لیده، و لأبنائه، و أهله من بعده، یتوارثونه کما 

 یتوارث الأبناء ما ترک آباؤهم من مال و متاع.
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ن به آن می کوشید، او تطمیع می کرد، تهدید معاویه در این جهت گام برمی داشت و برای رسید

 .می کرد، تقسیم می کرد ]چنانکه با عمرو بن عاص می کرد[ ... کو حق و اجتهاد در راه آن
و به قتل رساندن مالک « خالد»رضوان الهی از آن زنده یاد سعید ایوب باشد که در گزارش جریان 

 بن نویره ... و این که ابوبکر گفت:
نوشت: این آغاز طوفان بود؛ که  [232، صفحۀ 3فإنّه تأول فأخطأ ]طبری، جلد  ،هما کنت لأرجم

ـ  1/371 أجر و ... ]معالم الفتن، له در گذر زمان بسیاری را به کام کشید: اجتهاد، تأویل، خطا،
را نمی پذیرد نه « الصحابة کلهم عدول»بدین سان مؤلّف جلیل القدر ما عنوان کلی  [.305

و چنین است تحلیل خواندنی و  ،با اطلاق به این گستردگی«. صغری قضیه را و نه کبری آن را»
تعبیر از مقام  –آن شرف دین و آبروی مسلمین  –ارجمند آیت اللّه سیّد عبدالحسین شرف الدّین 

موسوعة الامام السیّد عبدالحسین شرف الدّین، جلد  –ری است مقدمه: صلح امام حسن معظّم رهب
 به بعد ... 1111و  1153، صفحات 3
نکتۀ مهمی که مؤلّف هوشمند و باریک بین ما با آن کتاب را به پایان می برد عنوان ( دین و دنیا:1
، «نبرد دین و دنیا»بپردازم اینکه است. آخرین نکته ای که می خواهم بدان « بین الدین و الدنیا»
 همیشگی بوده است و خواهد بود.« اهل دین و اصحاب دنیا»، «حق و باطل»

پیشوای طائفۀ حق است که مورد ستم قرار گرفته است و  –کرّم اللّه وجهه  –تردیدی نیست که علی 
و اگر کسی در این معاویه سرکردۀ گروه طغیانگر ستم پیشه که تجاوزگری را پیشۀ خود ساخته است 

عمّار یاسر تردیدها زدوده شد چون رسول اللّه « شهادت»واقع صادق تردیدی داشت دیگر پس 
 إنّما تقتلک الفئة الباغیة )ص( فرموده بود:

گو اینکه شبکۀ جهل گستر معاویه به تأویلی سحرآمیز دست زد تا در فضایی غبارآلود به مقصد و 
 مقصودش نایل آید و گسترد که:

شگفتا مگر عمّار را به جبر و زور آورده بودند که این تأویل  تله، و أنّما قتله الذین أخرجوه!ن لم نقنح
درست باشد و چهرۀ مفتضح کار را بپوشاند. دیگر اینکه دیدیم علی ملتزم مسیر حق است در تمام 

چنگ آورد بدان می آویزد  گام هایی که در نبرد با معاویه برمی دارد. و امّا معاویه هر ابزاری را که فرا
تا بکارگیری « قرآن بر سر نیزه ها»و به هر سلاحی که دست یابد بهره می گیرد. از جهل گستری با 

 چهره های پلید و نیرنگ باز و ...
تردیدی نیست که زندگی صحنۀ جدال در هم جوشیدۀ حق و باطل است که گاه این پیروز و گاه آن. 

وج شکست ظاهری آن از درخشندگی و ارجمندی و والائیش نمی امّا باید دانست که حق در ا
 کاهد. نبرد بین معاویه و علی نیز چنین است ...
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در گذرگاه تاریخ، در فراز و فرودها ... بنگریم باطل هماره جولانی داشته است. در این صحنه ها 
شهر رسول  حرمت ها شکسته، خون ها ریخته شده، حتّی خانۀ خدا به آتش کشیده شده است و
 اللّه )ص( در نهایت قساوت و بی رحمی ویران شده است ... امّا حق و باطل کجایند؟

و ... نباشد. بنی امیّه حدود نود سال بر مرکب « علی»معاویه تمام توانش را بکار گرفت تا یاد و نام 
در بلندای تاریخ کوشیدند امّا « لهآل ال»قدرت سوار شدند و تا توانستند در فراموشاندن یاد و نام 

گواهی گویا و صادقی است که نیازمند هیچ ترجمانی « اهل بیت»قرار گرفتن چهره های پاک 
 اکنون:نیست. 

است که در تمام صفحات تاریخ، در تمام نسل ها و عصرها فقه، حکمت، ادب، « اهل بیت»این 
 دانش و اخلاق و ... آن ها جاری است و سرچشمۀ فیض و سیرابی.

 یا علی ... لا یحبّک إلّا مؤمن و لا یبغضک إلّا منافق اللّه )ص( فرمود:رسول 
 . بدین سان مهرورزی به علی شد نشانۀ ایمان و کین ورزی به او نشانگر نفاق و کفر

آنکه قلبش پیراسته از نفاق است، چون  اکنون باید دید که کی پیروز است و یاد و نام کی بلند است.
نخواهد « لهآل ال»لند مرتبه و پابرجایی از و دوستی ب« عشق استوار»د جز به ژرفاژرف قلبش بنگر

و نیز از صحابیانی که همدل رسول اللّه )ص( بودند و رسول اللّه )ص( از آنان خشنود بود و  ،یافت
در قلّۀ آن ها پسرعمو، داماد و پدر فرزندانش حسن و حسین ... علیّ کرّم اللّه وجهه و أکرمنا بحبّه 

 و حبّ آل بیت رسول اللّه )ص(.
و این گفتار پایانیش چون از  ،ایان می بردبدین سان خطیب و نویسندۀ چیره دست ما کتاب را به پ

سر دقّت نگریسته شود، گفتار معجزه وار زینب سلام اللّه علیه را فرا یاد می آورد که خطاب به 
فو  ،و ناصب جهدک ،واسع سعیک ،... فکد کیدک زشت خوی آتش نهاد پست اندیش یزید گفت:

عنک عارها و هل رأیک إلّا فند و  حضردنا و لا تَ میت وحینا و لا تدرک أممحو ذکرنا و لا تُ اللّه لا تَ 
 أیّامک إلّا عدد و جمعک إلّا بدد ...

پس حیله ات را به کار ببند و همۀ توانت را بکار گیر، سوگند به خداوند که نمی توانی یاد و نام 
ز سستی ما را از خاطره ها پاک کنی و ننگ جنایت بر ما از دامان تو پاک نمی شود، آیا اندیشه ات ج

و روزگارت جز روزهایی شمردنی و جمعت جز پریشانی خواهد بود ... ]بلاغات النساء، صفحات 
 [.37/137؛ بحار الانوار، جلد 22-21

و بیفزایم که تا چه اندازه این تحلیل نهایی عبدالکریم خطیب در پیروزی حق بر باطل و سیرۀ علوی 
سورۀ غافر و  77ارجمند سیّد قطب در تفسیر آیۀ بر ملوکیّت اموی همراه و همسوی است با تحلیل 

تطبیق اهداف و فرجام قیام حسینی با آن ]ر،ک: فلسفۀ نهضت حسینی، ترجمه و اضافات سیّد 
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 و ...[  57، صفحۀ 5و فی ظلال القرآن، جلد  07هادی خسروشاهی، صفحۀ 

 ختامه مسک:
زگار ما حضرت سیّد مرتضی عالم جلیل و ناشر خستگی ناپذیر و محقّق و مؤلّف سخت کوش رو

رضوی در روزگاری که فراوان به مصر می رفتند و آثار از میراث مکتوب شیعه را نشر می دادند، با 
بسیاری از عالمان آن دیار گفتگوهای کوتاهی کرده اند که بسیار خواندنی است و از جمله با استاد، 

اد را می آورم که نشانگر قلب سلیم و مفسّر و محقّق جلیل عبدالکریم خطیب. بخشی از خاطرۀ است
 حق پذیری مؤمنانه اوست. ایشان نوشته اند:

ماه رمضان بود که به دیدار وی شتافتم، او خود در را به رویم باز کرد و در نهایت  ،در یکی از سفرها
د گرمی از من استقبال کرد ... چون آهنگ رفتن کردم گفتند افطار پیش ما باشید پذیرفتم ... استا

رفتند و با بشقابی کوچک که در آن خرمای همراه با گردو بود، وارد شدند ... یکی از خرماها را بر 
 دهان گذاشتند و دومی را به من تعارف کردند، گرفتم و بر میز نهادم ... 

 گفتند: چرا افطار نمی کنی؟ 
 ی گوئید؟گفتم خداوند فرموده است: و اتموا الصیام الی اللیل ... این وقت را شب م

 جواب داد: نه ... گفتم پس چگونه افطار می کنید؟
آنگاه گفتم: ما شیعه تا این حمره مشرقیه از افق نرود، افطار نمی کنیم ... چون رفت که نشانگر 

 افطار می کنیم! ،پنهانی قرص آفتاب است
 گفت: امّا أنا فمن الان معکم ...

، چون به نجف آمدم فرستادم و او با نامه ای خواست« تفسیر مجمع البیان»به هنگام خداحافظی 
 [33-7-30، صفحات 1رسیدن تفسیر را اعلام کرد ]مع رجال الفکر فی القاهره، جلد 

 حکایت همچنان باقی است:
سیّد هادی خسروشاهی پیشتر آوردم که از جمله تلاش ها و کشش ها و کوشش های زنده یاد 

معارف اهل بیت )ع( بود و به هنگام حضور در مصر،  تلاش هایی در تبیین، ترجمه، توضیح و نشر
و پس از آن ترجمه به « اهل البیت فی مصر»جمع و تدوین و نشر کتاب بسیار سودمند و کارآمد 

 فارسی و نشر آن. 
گاهان از حدّ و حدود  روزهایی اندک پس از رحلت جانگداز و باورنکردنی او که حقّاً و انصافاً آ

کنده از غم کرد، دوست عزیز و فرزانه ام  نقش آفرینی او را جان فسرد و قلب فشرد و سینه ها را آ
یانحضرت آقای  گفتند در  –و به لحاظ حضور ویروس کرونا نه حضوری  –در تماس تلفنی  جعفر

اندیشۀ تدوین و نشر گرامی نامه ای هستم به انگیزۀ تجلیل و بزرگداری از آن عزیز از دست رفته و 
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 د مقالتی بدهم.به من امر فرمودن
در موضوعاتی اندیشیدم امّا در فرصتی که آن بزرگوار برایم معیّن کرد در این اندیشه شدم که به بهانۀ 

« اهل بیت»برخی از پژوهش های عالمان و محققّان مصری را دربارۀ « اهل البیت فی مصر»کتاب 
امّا  ،می داشتم به مطالعه گرفتم تحلیل و معرّفی کنم. بیش از ده عنوان کتاب را که در کتابخانۀ خود

شوربختانه در این فرصت جز به پردازش و تحلیل گستردۀ یکی از آن ها نتوانستم بپردازم. البتّه 
چنان که خوانندۀ ارجمند درخواهد یافت، کتاب بهانه ای است تا حرف های بسیاری دیگر زده 

 شود.
را که نویسندۀ سخت « الامامة و اهل البیت )ع(»در اندیشه بودم کتاب بسیار گرانقدر و خواندنی 

کوش و مورّخ پرکار مصری دکتر محمّد بیومی مهران را معرّفی کنم که نشد. این مجموعۀ گرانسنگ 
و نیز در اندیشه بودم که یکی از  .باز چاپ کرده است« مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه»را 

هل بیت را در دائره المعارف سودمند سرکار خانم فاطمه دوستان را برانگیزم که بازتاب یاد و نام ا
گزارش کند. مدخل های بسیاری از این مجموعه به اهل بیت و آثار « الموسوعة الذهبیة»محجوب 

کنده از اطّلاعات ارجمند به ویژه آنچه مرتبط با مصر است.  و تأثّر آن ها مرتبط است آ
 امیدوارم در مورد و مقامی دیگر چنین شود و:
 [25]و ما ذلک علی اللّه بعزیز، سورۀ ابراهیم، آیۀ 



 

 
 
 



 

 
 

 چند اجازه از مراجع برای 

 محمّد صالح مازندرانی اصفهانی
ّ

 ملا

 
 ابوالفضل حافظیان

 
 

 مقدمه
اجتهاد و امور حسبیه به سبکی که در این اواخر نمونه های فراوانی از آن دیده می  هصدور اجاز

سیزدهم هجری رواج یافته، این در حالی است که اجاز روایت سابقه ای طولانی و به  هشود، از سد
 تعبیری هزار ساله دارد.

، و تائیدیه ای روایت در زمان های دور از ارزش علمی برخوردار بوده هناگفته پیداست، اجاز
ارجمند برای دانش و وثاقت دانش پژوهان به شمار می رفت، ولی در عصر حاضر فقط یک حالت 

این مسأله، خود  هتشریفاتی به خود گرفته، و ارج و منزلت سابق را از دست داده است. بررسی ادلّ 
 می تواند قرار گیرد. یموضوع مقالات

 هولی اجاز روایت در گذشته، از اساس، امری علمی بود، و ما به ازای اقتصادی نداشت، هاجاز
تصدّی امور حسبیه، بویژه در قرون اخیر، مقدّمه ای برای برخورداری از  هاجتهاد و به خصوص اجاز

هم رونق حوزه ها و فرا هامتیازات مالی شده و این تحوّل گرچه فواید غیر قابل انکاری داشته و مای
ساختن وسائل دانش ورزی طلاب علوم دینی گشته، امّا سبب پدید آمدن برخی از اتهامات هم 
شده و آثار منفی هم در عمل داشته است. تأکید علمای اعلام به مراعات احتیاط در افتاء و در عمل 

 به مجازین، شاید برای جلوگیری برخی از سوء استفاده ها بوده است.
والای اجتهاد، در طول تاریخ از شأن و منزلتی بی بدیل برخوردار بوده طبیعی است اصل مقام 

و همواره با فضائلی همچون زهد، دنیاگریزی و تقوا و ... قرین بوده است. و اما، سوگمندانه راهیابی 
برخی از بی انضباطی ها در مسائل اخلاقی و به ویژه اقتصادی در میان عدّه ای محدود از مدّعیان 

داوری های غیر عادلانه  هنامطلوبی را در برابر دیدگان حسّاس مردم رقم زده و مای دین، فضای
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 عموم یا اکثر حوزویان گردیده است. هدربار

در دوره قاجاری، با توجه به نفوذ علما و مجتهدان در بسیاری از امور، آن هم با حمایت مراجع 
، سبب شد تا اجازه اجتهاد، قدری از تقلید عتبات که کاغذ اجازه اجتهاد برای آنان می نوشتند

جایگاه واقعی خود نزول کند. می دانیم که در دوره پهلوی، اجازه افتا و اجتهاد به صورت یک امر 
کاملا اداری درآمد و حتی از آنچه در دوره قاجار هم بود، تنزل بیشتری یافت. به هر روی متأسفانه 

یق تر شده و از شأن و منزلت واقعی خود بیشتر فاصله اجازات اجتهاد و امور حسبیه در این دوران رق
 گرفته است.

بحث در این وادی لغزنده ، با مراعات جوانب دقیق آن به دور از داوری های تند و تیز، به نیّت 
بزرگان و متولیّان امور  هاصلاح و در جهت مصلحت و خیرخواهی برای حوزه های علمیّه، بر عهد

ورودی بیشتر از این مقدار در این موضوع حسّاسیّت برانگیز نمی  هجازاست، و نگارنده به خود ا
 دهد.

برای درج در یادنامه  و استاد ارجمند دکتر رسول جعفریان این وجیزه را به درخواست دوست
 مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی آماده کردم. خدای او را رحمت کناد.

 
 اجازات حاضر

سیزدهم هجری ارائه می شود که نشان  هنخست سد هاخر نیمدر اینجا چند سند مربوط به او
تأثیر اجازات علماء و گواهی بر مقام علمی و عدالت محصّلان و شاگردان شان، بر  هدهند

برخورداری از موقعیت های اجتماعی است. البتّه مقام والای مجیزین و مجاز بزرگوار قابل انکار 
 نیست صورت پذیرد.نیست و در این جهت هیچ مناقشه ای قرار 

چند سند یعنی در واقع چند اجازه از علمای اعلام  هموضوع اصلی این یادداشت کوتاه که ارائ
 برای یکی از دانشمندان اصفهان است.

 هاین گواهی ها و تائیدیه ها مربوط به دوران جوانی مجاز بوده که طبعاً نیازهایی برای ادام
امه های علمی و تبلیغی خود داشته است. وی بعدها از امور خود و پیشبرد برن هتحصیل و ادار

اسطوانه های علمی اصفهان گشته و به مقام رفیعی در زمینه های علمی و اجتماعی دست یافته 
 است.
 

 ملاصالح مازندرانی در باره 
ق( از احفاد فاضل سراب تنکابنی است  1297ملّا محمّد صالح مازندرانی جویباره ای )متوفی 
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( نسب وی چنین ضبط شده است: محمد صالح بن ملّا 2003ص  5رم الآثار )ج و در مکا
محمّدحسن بن ملّا عبدالفتّاح بن ملّا محمّدرضا بن علّامه محمّد بن عبدالفتّاح تنکابنی. وی 

کربلا ـ  که در آن زمان از رونق خوبی  هعلمیّ  هتحصیلاتش را در اصفهان آغاز نمود، سپس به حوز
وارد شد و در زمره ی شاگردان مدرّس ممتاز آنجا مرحوم شریف العلمای آملی  برخوردار بوده ـ

دامت  –الاستاد الشریف »از این استادش با عنوان « کواشف الحجب»درآمد. وی در کتاب خود 
نقل قول نموده، و در مجموعه ای که از استفتائات علماء گرد آورده، سؤال و جواب هایی از « شرافته

 را درج کرده است.شریف العلماء 
وی در کربلا ـ در ایّامی که فرزندان کاشف الغطاء )شیخ علی و شیخ موسی( به آنجا هجرت 
نمودند ـ به درس این دو اسطوانه فقه حاضر شده، پس از رحلت شریف العلماء به نجف اشرف 

تدریس مهاجرت کرد، و تحصیل در نزد دو استاد مذکور را در نجف پی گرفت و نحوه  شگرف 
شیخ حسن )فرزند دیگر کاشف الغطاء( صاحب کتاب نفیس )انوار الفقاهه( را پسندیده، و به 

 استفاده از محضر او پرداخت.
صاحب کتاب « سید محمّد بن علی طباطبایی»ملّا محمّد صالح از شاگردان سیّد مجاهد 

، می توان به ارتباط )مناهل( نیز بوده، و از سه گواهی مکتوبی که سیّد مجاهد برای وی نوشته
 نزدیک او با این استاد بزرگ پی برد.

ملّا محمّد صالح پس از دوران پربار حضور در عتبات عالیات به زادگاه خود اصفهان بازگشت، 
و به خدمات علمی و اجتماعی مشغول شده و جایگاهی درخور در نزد علمای اصفهان و اهالی آن 

لمه ی فقیه عظیم الشأن و نامدار سیّد صدرالدّین عاملی، یافت. ازدواج وی با دختر فاضله و عا
جماعت  هنشان دهنده منزلت وی نزد علمای ممتاز آن دیار است. خدمات اجتماعی، قضاوت، اقام

 و تألیف چند کتاب و پاسخگویی به سؤالات فقهی مؤمنین از اشتغالات وی در اصفهان بوده است.
گزی، سیّد علی اصغر جاپلقی بروجردی، سیّد حسن تراجم نگارانی همچون ملّا عبدالکریم 

صدر، سیّد محسن امین عاملی، میرزا حسن خان جابری، محمد باقر الفت، معلّم حبیب آبادی و 
جلال الدّین همایی از او به نیکی یاد کرده اند و مقام علم و تقوای وی را ستوده و از خدمات 

 (159الی  171وک، رحیم قاسمی، صفحات اجتماعی وی سخن گفته اند. )نگر: گلشن اهل سل
 آثار مکتوبی که از وی می شناسیم و باقی مانده است:

. کواشف الحجب فی مشکلات الکتب، در اصول فقه به عربی در دو جزء که تألیف آن در 1
 ق به پایان رسیده است. 1235

 خطّی شناسایی شده است: هاز این کتاب چهار نسخ
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 برگ 339ق، شامل  1272بت در عمومی ساری، کتا هکتابخان

 برگ 111، در 1323آستان قدس رضوی، شماره  هکتابخان
 شخصی آیه الله رضا استادی هکتابخان

 برگ بزرگ. 350دار العلم آیه الله العظمی خوئی )ره( در نجف اشرف شامل 
 العشره الکامله در اصول فقه، مسأله جواز اجتماع امر و نهی -2
 سؤال و جواب فقهی -3
 رساله فی الاقرار، در تأیید رأی حجه الاسلام شفتی -3
 الرساله الاعتکافیه -7
 ق در کربلا تألیف کرده است. 1223رساله فی الصحیح و الاعم، که به سال  -0
 (150-153فقه استدلالی )گلشن اهل سلوک: ص  -5

فقهی و اعتقادی مجموعه ای از سؤال و جواب های  باید بر عناوین مذکور این را هم افزود که،
که ملّا محمّد صالح مازندرانی آن را برای محمّد ولی میرزای قاجار ـ پسر عباس میرزا و عموی 

 ، نیز از آثار اوست.ق گرد آورده 1235ناصرالدین شاه ـ در 
سیزدهم  هدر این کتاب سؤالات فقهی و اعتقادی که از گروهی از فقهای نامدار شیعه در سد

مراه با پاسخ آنان که گاهی مختصر و گاهی مفصّل در حدّ یک رساله است هجری پرسیده اند، ه
آیه الله العظمی مرعشی نگهداری می شود و  هدر کتابخان 171آمده است. این مجموعه به شماره 

چون در فهرست آنجا بسیار مجمل معرّفی شده بود، معرّفی مفصّلی از آن را در مجله وزین )کتاب 
( آوردم، و تک تک سؤالات و اسامی علمایی که آراء و 310الی ص  350، ص 10شیعه، دفتر 

 کردم. گزارش فتاوای آن ها در این مجموعه ذکر شده را،
مذکور  هپ( نسخ 13ر و  13پ و  12اجازاتی که در اینجا تقدیم می شود در هامش برگ های )

 درج شده که برای نخستین بار در اینجا به چاپ می رسد.
متن کامل آن در کتابخانه مجلس  یاست که نسخه خط یحجة الاسلام شفت اجازه نخست از

  موجود است.
 

 ر اجتهاد آخوند ملّا محمّد صالح صورت خط سرکار حاجی سیّد محمّد باقر د
 سلّمه الله  

و بعد فقد بالغ فی الاستجازه العالم العامل الوفی و الفاضل الکامل، ذو الفهم الزکی الرشیق و 
ی الأنبق، المستعدّ لاستنباط الأحکام الالهیّة من مدارکها المعهودة، و القابل لاستخراج الطبع العل
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الأحکام المعضلة من مبانیها الدقیقه بل المشهود علیه بالبیّنة العادلة للصعود من حضیض التقلید 
د صالح إلی اوج الاجتهاد و الوصول من جدّه البلیغ إلی درجة اولی الرشاد، سرور قلبی ملّا محمّ 

أسبل الله تعالی علیه نواله و نصر انصاره و اعوانه، و کبت  –بن ملّا محسن الاصبهانی المازندرانی 
أضداده و أعدائه، و أعان من باذَل جدّه فی اعانته، و أهان من مدّ النظر الی اهانته، و زاده فیما زانه، و 

 صانه عما شأنه بحقّ من حقّه علیه عظیم ...
دام ظلّه : فعلیک بالتصفّح التام فی طلب مدارک الأحکام و التأمّل فیها و التتبّع فی  –إلی أن قال 

کلمات الأصحاب و الخوض فیها، فإنّ المفتی فی افتائه مخبر عن الله سبحانه و ناطق بلسان نبیّه و 
کثیر الخطر و أوصیائه، فالمهمّ فیه التحلّی بالفضائل و التخلّی عن الرّذائل و الحاصل انّ الفتوی أمر 

 المسامحه فیه شدید الضّرر ... إلی آخر ما قال
 

 به اجازۀ اجتهاد آخوند ملّا محمّد صالح صورت خط جناب غفران مآب آقا سیّد محمد
 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

 الحمد للّه ربّ العالمین، و الصّلوة و السّلام علی أشرف و أفضل بریّته محمّد و آله الطّاهرین.
العالم الفاضل و المحقّق المدقّق الکامل ذو الفهم الدّقیق و صاحب  یفقد استجاز منّ و بعد 

، فأجزت -سلّمه اللّه تعالی  –، المؤیّد المسدّد، جناب ملّا محمّد صالح یالتّحقیق، الولد الرّوحان
نّه أهل و جمیع کتب الأخبار، فإ یو مسموعات یو مؤلّفات و مقروات یجمیع مصنّفات یعنّ  یله أن یرو

 لذلک بل فوق ذلک.
جمیع الحالات أن  یخلواته و شرطت علیه ف یمن صالح دعواته ف یو التمس منه أن لا ینسان

 غایة الوضوح. ییعمل بالإحتیاط إلّا إذا لم یتمکّن منه أو کان الحکم عنده ف
 یالطباطبائ یکتب بیمناه الفانیة محمّد بن عل

 
 دربارۀ آخوند ملّا محمّد صالح أیضاً صورت خط جناب آقا سیّد محمّد

مجدّداً عرض می شود که اعانت فرزند مقامی، عالی جناب مقدّس القاب علّامی فهّامی، 
از جمله امور خیری است که مرجع  –سلّمه اللّه تعالی  –الفاضل المحقّق المدقّق آخوند ملّا صالح 

 او به اعانت علمای دین و شریعت و خود دین و شریعت است.
کتاب ایشان را دیده، یعنی تألیف ایشان را، بسیار متعجّب شده؛ چرا که مشتمل بر مخلص 

 تحقیقات رشیقه می باشد.
 –مجملًا آن که صاحب چنین کتاب ظاهراً از اهل اجتهاد، و اجتهاد مرتبۀ نیابت صاحب الزّمان 



 691 هادی نامه
فرزند مقامی  می باشد و خدمت نواب ایشان خدمت جناب مقدّس ایشان، پس مرتبۀ –علیه السّلام 

مرتبۀ عالی است و پایۀ شخص معین ایشان مباهات و مفتخر به اعانت ایشان باشد، باری به جمیع 
 جهات ایشان گنجایش انواع احسانات می باشند.

 
 –عطّر اللّه مرقده  –ایضاً صورت خط جناب غفران مآب آقا سیّد محمّد 

ضلا فرزند مقامی آخوند ملّا محمّد مجدّداً عرض می شود که جناب علّامی فهّامی افضل الف
 صالح امروز از جمله فضلاء معتمدین و فقهای محقّقین می باشند و نظیر ایشان بسیار نیست ...

مخلص را ظنّ متآخم به علم حاصل شده است که ایشان به درجۀ اجتهاد  الی ان قال ره: 
قوۀ ایشان زیاد خواهد شد، بلکه به رسیده باشند، بناء علیه هر گاه دائم مشغول به کار خود باشند، 

درجه ای می رسند که وحید و فرید عصر خواهند بود. بناء علیه بر هر کسی خصوصاً امثال بندگان 
عالی لازم است که سعی بلیغی نمایند که رفع شواغل و موانع از تحصیل و کار شده باشد؛ چرا که 

ازم است. هر گاه کسی غیرت دین داشته باشد و تربیت علماء امامیّه و فقهای اثناعشریّه از جملۀ لو
 آخرت را بر دنیا ترجیح دهد مثل بندگان عالی ...

کید نمایم دربارۀ ایشان، البتّه جنابعالی ایشان را غنیمت شمرده و در صدد  الی ان قال ره: چه تأ
ه موقع اعانت ایشان برآمده باشند، بلکه هر گاه ایشان را به جای فرزند خود حساب فرمایند ب

 خواهد بود، بلکه فخر خواهد بود...
 .أعلی اللّه مقامه –آخر ما قال الی 

 ]آخرین سند سید مجاهد[.
 

 به اجازۀ اجتهاد جناب ملّا محمّد صالح صورت خط جناب حاجی سیّد محمّد رضوی
 بسم اللّه و لا قوّة الّا باللّه

ألّفه العالم  یهذه الأبواب الّذقد طالعت اوراقاً من هذا الکتاب المستطاب و کراریس من 
الفاضل الماهر بالأصول و القواعد، العارف باستنباط الأحکام من المدارک و المسالک، ذو الفهم 

فوجدته مشتملًا علی  –زاده اللّه علماً و فضلًا  –القویم و الذّهن المستقیم، مولانا ملّا محمّد صالح 
صلّ علی محمّد و  –تعالی بما تحبّه و ترضاه بجاه محمّد و آله وفّقه اللّه  –فوائد و محتویاً علی فراید 

 آله.
 ]تقریظ سید محمد رضوی خراسانی بر کتاب ملامحمد صالح مازندرانی اصفهانی[
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 صورت خط جناب حاجی ملّا محمّد تقی برغانی
 بسم اللّه تعالی

ت استنباط جناب شامخ الألقاب آنچه بر داعی ظاهر شد موصوف به فضل و صلاح و قابلیّ 
 جناب باری تعالی اعانت فرماید و موانع را رفع نماید. احکام از ادلّه اجتهادیّه.

 حرّره محمّد تقی
 

 جناب میرزا مسیح استرآبادی طهرانی
خلاصه نور چشمی قرّة العین آخوند ملّا محمّد صالح از قراری که بر داعی خادم الشّرع و 
العلماء ظاهر گردیده، مردی است عادل و قابل فتوی و حکم بین النّاس ظاهراً، اعانت او لازم 

 است. 
 752، ص 3الکرام البرره، ج این گواهی میرزا مسیح استرآبادی تهرانی است که نامش در )

 آمده است(.
 

در باب اجازۀ اجتهاد جناب آخوند ملّا محمّد  صورت خط جناب شیخ موسی نجفی
 –مدّ ظلّه  –صالح 

و بعد فقد نظرت إلی ما ألّفه العالم العامل و الفاضل الکامل، ولدنا الطّاهر الصّالح، جناب 
فوجدته  –ما یطلبه و یتمنّاه أصلح اللّه له أمر آخرته و دنیاه و بلّغه أقصی  –آخوند ملّا محمّد صالح 

تألیفاً حاویاً جامعاً و تحریراً مفیداً نافعاً، قد أنبأ عن فضیلة مؤلفه و أنار عن استعداد محرّره و 
 مصنّفه.

أسأل اللّه أن ینفع بهما الطلّاب و المحصّلین و یجعلها مرجعاً للمسترشدین و المستفیدین و أن 
 التّوفیق و نعم المولی و نعم الرّفیق. یالفروع و الدّلائل، إنّه ول یوفّقه لإتمام بقیّة المسائل و جمیع

 حرّره بیده الأقل الأحقر شیخ موسی.
 )شیخ موسی، باید فرزند مرحوم کاشف الغطاء باشد(
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  (ع)منظومه فکری امیر مؤمنان 

 در فرایند امت گرایی در نهج البلاغه

 
 1اصغر منتظر القائم

 
 تقدیم

محقق و دانشمند ی و تبلیغی از زحمات بیش از نیم قرن فعالیت تحقیقی مقاله به پاس قدر دان
شمسي( نوشته شده است.  1319 - 1315)یخسروشاه یدهادیسجهان اسلام مرحوم ی گرام

 یاصلاح یها و حرکت ینو مساله فلسط یبخشآزاد یها ها و جنبش نهضتی درد آشنا کهی محقق
 های یتاقدامات و فعال ی،زندگ یهمت خود را مصروف به بازشناسی . وودو وحدت جهان اسلام ب

و ی و راشد الغنوشی سید قطب و کلیم صدیق ی،اسدآباد الدین یدجمالمصلحان معاصر همچون س
وتونس و....معطوف کرده بود.  به مصداق روایت منقول از  یرهند، الجزا ،یرمسائل مسلمانان کشم

فانهم ورثه الانبیائ فمن اکرمهم فقد اکرم الله و رسوله)الجامع  ائرسول الله)ص( اکرموا العم
ی داشت مقام این پژوهشگرفرزانه قلمی گرامی الصغیر جلال الدین سیوطي( وظیفه خود دانستم برا

 برداشته باشم.
 
 :کیدهچ

قرارگرفته اما از منظر   یمورد بررس یاز منظر علوم اجتماع یشترب یامت و امت اسلام موضوع
 یکردیبا رو یدکوش یمنوشتار خواه ینکمتر به آن پرداخته شده است. در ا یو تمدن یفرهنگ

 های یتو ظرف ها یتقابل یینامت ازمنظرقرآن به تب یها و با استناد به مؤلفه یلیتحل - یفیتوص

                                                 
 . استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 1
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 .یمآن بپرداز یو تمدن گیفرهن

نوشتاراست تا  ینا یمتنقطه عز ی،ساخت تمدن اسلام یندمفهوم و نقش امت در فرا تبیین
 یهیدارد. بد یتمدن ساز یزون یفرهنگ یدر بارور هایی یتو ظرف ها یتچه قابل یهنظر ینا یدکهوانما

به دوره بلوغ  و ی مرحله رسوم جاهلتازه در حال گذار از ی مرکز دولت اسلام یالنب ینهکه  مد
بود. آن حضرت با رحلت رسول الله)ص( ناگهان با نظریه جدید خلافت ی نوینی دتمدنرش

اسلام و ورود ملل ی سال به ناگزیر در مواجه با گسترش طول 27ی مواجه گردید و طی اندیش
حفظ ی هد همواره برادی بود. سیره و اندیشه آن حضرت نشان می گوناگون به دایره خلافت اسلام

 کرد.  ی کوشش می فرایند امت اسلام
 یترسوم عصبیت اشراف ی،ا یلهعقل قب یها یو مخالفت با مرزبند ینف»اندیشه امت شامل 
مشترک و پیاده کردن شریعت و حدود  یدهحفظ عق»ی ریزی پی و تلاش برا «یو نژاد یقوم ی،جاهل

 یقوحدت و انسجام وث یجادا»، «اسلام به عنوان دین تسلیم در برابر خداوند همگانی یینآ
با آداب و  ییهمسو»، «همه انبیا و اقوام و ملل گوناگون یوتمدن یمیراث فرهنگ فظح» ،«یاجتماع

ها و  یتاز قابلی امام الهی به رهبر« لطف و محبت به آحاد امت » و« سنن پسندیده اقوام و ملل
ی از دیدگاه امیرمومنان )ع( است. روش تحقیق توصیف یامت اسلام یدةا بخش یتهو یکارکردها

 باشد.ی می با استفاده از منابع اصلی و تحلیل
 : امیر مومنان)ع(، امت اسلامي، نهج البلاغه، امت گرایي، اشرافیت قبیله ایيیدیواژگان کل 

 
 درآمد
 یعلیرغم اختلافات داخل یوحدت امت اسلام ی)ع( در احیاء و بازسازیامام عل یفکر مشی

مختلف را مورد مداقه  یایمسلمانان مطرح بوده است، تا زوا ین)ع( ب یدر دوران امام عل یو خارج
دوران خود  یو اجتماع یاسیس یط)ع( با درک شرا یآن است که امام عل یهو پژوهش قرار دهد. فرض

گاه حو سط به  یعیامامت تلاش وس یتحده اسلام با محورمجدد امت وا یاءمردم در اح یفهم و آ
 یدگاهاز اصول ثابت دی امام علي)ع( ناشی امت گرای یدهآوردند. فرضیه مقاله آن است که ا عمل 

و ی و انسانی درگستره جهان ینینو یآن ارائه الگو یامدوحدت گرایانه و سیره آن حضرت است که پ
 باشد.  یم یو فرا نژادی فرا قبیله ای ی،ا فرا منطقه
و معارف  یشهدر اند یبوده و مفهوم محور ینیو د یامت: کلمه امت اصطلاح قرآنی معنا

از  یدر نوع خاص یبه سبب همسان یند یک یرواناز پ یداشته است و به گروه خاص یاسلام
(. امت از ماده "ام"به 290،  1372گارده،  یی)لو امت گفته شده است یفکر یکردعملکرد و رو
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 یرو معنا ینمفهوم اتفاق نظر دارند.از ا ینبوده و همه لغت شناسان برا یژهقصد و توجه و یمعنا
هدف مطلوب و راه مستقیم است )ابن  یک یکردن به سو یدالفظ همان قصد و توجه پ ینا یاصل

از افراد و گروه همفکر همراه و همگام  یواژه در اصطلاح مجموعه ا ین( ا22:  12: 1313منظور، 
 ین( از ا11: 1تا، یب ی،.)تهانویرودمقصد واحد در حرکت باشند بکار م یمحور و به سو یک که بر

شود.  یامت گفته م یکسانو هدف مشترک و عملکرد  یبر اثر همسان یینو آ یند یک یروانرو به پ
لفظ امت را مخصوص فرهنگ اسلام دانسته و معتقد است که  یگارده اسلام شناس فرانسو یلوئ

گارده،  یی) لویافتآن  یبرا یمترادف یتواننم ییاروپا یو در زبانها بوده یخاص عرب یشهامت از ر
مشترک آنها را دور ی که امری امت، هر جماعت» دیگر آمده است که: ی(. در تعریف290،  1372

)راغب اصفهاني، « تواند دین، مکان، زمان و غیره باشدی هم جمع کرده؛ این نقاط اشتراک م
فان  یلیهسائر ما یهال یضم یء:"ان کل شیسدنو یبن احمد م لیلمدخل امت(. خ یل: ذ1395

( هر آنچه که به عنوان اصل و اساس 150:  1، 1313 یدی،اماء") فراه یذلک الش یالعرب تسم
 یشود عرب به آن ام گفته اند چنانکه هر کلان شهر یمهاجزا فروعاتش به آن ضم یمطرح باشد و باق

 ی" میخود مرکز و محور است و به مکه هم که"ام القر واحیاطراف و ن یهانسبت به خرده شهر
 یبندگان خدا م یهمه شهرها بوده و در کانون توجه و آمال تمام یشهچون اصل و ر یندگو

 (.  133:  1، 1313 ی،و مصطفو 29، 1390ی،.)اصفهانباشد
یگانه شدن،  یا: اسم مصدر وحدة در مقابلِ کثرة، وحدت در لغت به معنوحدتی معنا

 ی: ذیل مدخل وحدت( وحدت در لغت به معنا1353است )دهخدا،  ییگانگ وی تاییک
 ی( در اصطلاح به معنا735: 2ق، 1355 ی،شدن است )جوهر یکیو  یکپارچگی یگانگی،
:  1393 یدی،)جمش باشدیواحد م یبه مقصد نرسید یدر مسیر واحد برا یهمراه ی،همبستگ

 یفعل واحد به معنا یاصل یشهوحدت مصدر و ر: »یسدنو یوحدت م یفدر تعر یروزآبادی( ف72
:» یدگو یوحدت م یفدر تعر یدی( زب1393، 1335 یروزآبادی،ف«) تنها بودن وتنها ماندن است

 (219: 7، 1397 یدی،زب«. ) احد است، و همزه احد بدل از واو واحد است یواحد به معنا
همه امکانات ی به ایده به کارگیری دیدگاه این مقاله به معنا ازی امت گرای امت گرایي:ی معنا

تحقق و استحکام و تداوم و بقا ی یک فرد و جامعه در راستای و اقتصادی سیاسي، اجتماعي، فرهنگ
تمدن نوین خواهد بود. زیرا وحدت ی شکل گیری امت است که نتیجه آن فراهم آمدن زمینه برا

ی همه امکانات در راستای و زدودن اختلافات و به کارگیری اجتماعی و همبستگی همدل موجب
 استحکام امت خواهد شد.
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 یدر فرآیند امت اسلام یمقرآن کر  دیدگاه

جامعه  یمایدادن س واژه در نشان ینگفت ا توان ی، م«امت»در باره  یمقران کر یاتآ یبررس با
، «ملت»، «جامعه» یمت با معان. واژه اباشد یرساتر م یگرد یها مسلمانان، نسبت به واژه ینید
 ی،نژاد های یژگیدارد چون در این موارد ملاک در و یادینو بن یتفاوت اساس« وطن»و « کشور»
و  یفرهنگ یدتی،وحدت عق ی،اصل یارمع ،«یامت اسلام»که در  یاست در حال یو مل غرافیاییج

متبلور است؛ « امت»اسلام که در مفهوم  یتمدن یشهدر اند یناست. بنابرا ینید ینیب جهان
ندارد  ینقش یو زبان یو نژاد یتعصبات قوم ی،و مکان یاییجغراف های یو مرزبند ها یتمحدود
 .باشد یم یمقرآن کر یجهان یمو التزام به تعال یدتیوحدت عق ی،امت اسلام در یاربلکه مع
واژه به صورت  ین. ارود یمبه کار « امم»که جمع آن به صورت  یاست عرب یواژه اسم این

مورد  35 یانسوره به کار رفته است که از م 27و در  یهآ 02بار در  03مفرد، مضاف و جمع، جمعاً 
که  یالمعارف بزرگ اسلام یرهبه کار رفته است. در دا یمورد آن در سور مدن 15و  یآن در سور مک

 یرهمورد دانسته است.) ر.ک: دا 07ا ارائه دهد تعداد استعمال آن ر یقیاحصاء دق رفت یم انتظار
ها که بر  از انسان یگروه یبرا« امت»(. استعمال واژه 112، ص 15ج ی،المعارف بزرگ اسلام

با اهداف  ینیجامعه د یک یلمتحد شده و اقدام به تشک یاله یو رهبر یو احکام اله یناساس د
 یاعراب، مفهوم یانواژه امت در م یرا،بار در قرآن بیان شده است. ز یننخست یاند؛ برا کرده ترکمش

 یزوتسو،. ارفت یبه کار م «ینو د یینآ» یدر معنا یشترنداشته است. بلکه ب یشناخت جامعه
که به  یزهر چ یاست برا یدی: کلمه امت، کلنویسد یپژوه معاصر در این باره م پژوه و قرآن اسلام

دارد، تا آن زمان  یادیز یتاسلام اهم یخر تارواژه د ینتولّد ا کند، یم یداارتباط پ یفرهنگ اسلام
 یشاوندیداشت و خو یلهقب یتاساساً ماه یاسی،و س یدر عربستان، اصل بر سازمان اجتماع

 ربود. در براب ینسبت به وحدت اجتماع یعرب جاهل یافتعنصر در تصور و در ینتر قاطع ی،خون
عرضه کرد و  یرا در خصوص وحدت اجتماع یا تازه یشهتصور پر سابقه مورد احترام، قرآن اند ینا

 ینینبود، بلکه از اعتقاد مشترک د یمتک یو خون یشبر روابط خو یگرگسترش داد که د
ترجمه: احمد آرام،  ی،قرآن ینیب جهان شناسی یخدا و انسان در قرآن، معن یزوتسو،)ا خاست یبرم

 (.10ص 
در ارتباط با  یدر تمدن اسلام و امت یمانمعتقد است که دو مفهوم ا یزحسین نصر ن سید

 ی،قرآن یوح ینکه رشته اتصال ب یثاز آن ح یمانالعاده برخوردار است، ا فوق یتانسان از اهم
ن یتر وآله و سلّم و انسان است و امت از آن منظر که به عنوان گسترده یهالله عل یصلّ  یامبرپ یمتعال

 دهد؛ یم یوندو به خداوند متعال پ یگربه همد ها را در درون آن انسان یماناست که ا یمجتمع انسان



 منظومه فکری امیر مؤمنان )ع( در فرایند امت گرایی

 

 

551 

است)نصر، جوان مسلمان و  یانسجام و وحدت تمدن اسلام ساز ینهخود زم یکه به خود یوندیپ
زمینه ساز ساخت تمدن خواهد شد و ی (. بدین سان نظریه امت گرای371متجدد، ص  یایدن

 یتگریدر هدا یند یتمرجع یرشو پذ یند یةتمدن بر پا یابتنا یبه معنا ینیدرجامعه د سازی تمدن
 همراه با عقلانیت و اسباب و لوازم آن است. یتمدن بشر
ی اسلام که زمینه شکل گیر یخدر تار ییهم گرا ینامت در سیره رسول الله)ص(: نخست کارکرد

بعثت) ابن هشام،  15-5ی توان در شعب ابوطالب و در فاصله سال های امت را فراهم کرد را م
(  215؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، المجلد الاول، ص 355النّبویّه، القسم الاول، ص  السّیرة

 یلبعثت در شهر مکه با حضور بزرگان قبا 13-12عقبة اول و دوم در سال  هاییمانپ دروسپس 
امت مصداق  ی واژه النبي، ینهاوس و خزرج نمود پیدا کرد. پس از هجرت رسول الله )ص( به مد

 یمانگوناگون اوس و خزرج ویهودیان و پ یلبا مهاجران و قبا یمانکرد و بستن پ یداپ تری یعوس
رسول الله)ص( )ابن هشام،  یهبه توص ی( در سال اول هجرینید-یمؤاخات ) عقد اخوت برادر

د.) ابن فراهم شی و تشکیل دولت اسلامی امت اسلامی شکل گیری ( راه برا 53ـ  15: ۰۵۱۰
النّبویّه، القسم الاول، ص  ؛ ابن هشام، السّیرة 211سعد، الطبقات الکبری، المجلد الاول، ص 

حکومت در اسلام، دروحدت قبایل مدینه و  یسامت پس از تأس یاسیس یندفرآ ین(  نخست 777
 . پس ازیافت یمنوره تجل ینهمد یحکومت اسلام یداخل یاستمهاجران  و اهل کتاب در صفحه س

تسلیم قبایل شبه جزیره هموار گردید. در سال نهم ی فتح مکه و فرو ریختن اقتدار قریش راه برا
را به مدینه منوره فرستادند و تسلیم رسول ی قبایل جنوب و شمال هیات هایی به آرامی هجر

ی و کارکرد خود را پس از فتح مکه و عام الوفود برای الله)ص( گردیدند. بدین سان امت نمود عمل
 ایجاد مدنیت نوین پیدا کرد. 

 
 سیره امیر مومنان)ع( در عصر خلفا در گرایی امت

 بود.  یو فرهنگ  یفکر یانعلي)ع( پس از رحلت رسول خدا)ص( و واقعه سقیفه مواجه با دوجر امام
                                                         ساله خلافت را به دست گرفت بود                                27که درعصر  یقریش ی=خط  اسلامالف

مکه و شام  ینه،قریش که در عصر خلفا آرام آرام درمد یبه رهبر یا یلهقب یتاشراف یانب= جر 
و  یثاهل کتاب تازه مسلمان و صحابه جاعل حد یانمثل سرجون و راو یحیمشاوران مس یتباحما

به ی رجعت طلبی کرد و درراستای یداپ یشتریسلام قدرت بال یهمعل یتاهل ب یهعل یمطاعن ساز
گیری خلافت میان دو  داشت. امام علي)ع( شکلی نسبت به ایجاد امت واگرای هلیتعصر جا

 مسأله مخیر بود :
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ـ سکوت و از دست دادن حق تقدم خود بر خلافت بنابر نص قرآن که جانشینی را در خاندان  1

 وصایت رسول خدا)ص( که جانشین خود را علی)ع( قرار داده بود.پیغامبران قرار داده است و 
ـ مبارزه گسترده برای به دست گرفتن خلافت از دست رفته خود که نتیجه آن ایجاد شکاف و 2

 اختلاف میان مسلمانان و نابودی اصل اسلام بود.
ای اصل علی)ع( راه نخست را برگزید و مهم را فدای اهم کرد و خلافت ظاهری را فد امام

دانست که با از میان رفتن حاکمیّت ظاهری وی اساس و پایه دین  اسلام کرد، زیرا وی بخوبی می
گردد. اگر او اقدام عملی برای خلافت غصب شده خود  اسلام و ولایت قدسی وی حفظ می

رویه وحدت امت را ی درگیری در مدینه منوّره کمترین نتیجه آن بود لذا و وکرد، اختلاف  می
 خاب کرد.انت

ی نداشتند و همواره منادی بیست و پنج سال امیر مومنان)ع( با خلفا هیچگونه واگرایی در ط 
فرماید:" صبر کردم ی که در خطبه شقشقیه می و وحدت و انسجام امت بودند. به گونه ایی همکار
ی ارت مکه میراث مرا غی که در چشمانم خار و خاشاک و در گلویم استخوان بود در حالی در حال

صالح، خطبه سوم(. او موقعیّت حساس اسلام و خطر دشمنان آن را ی ")نهج البلاغه صبحدندکر
اش، هنگامی که  همسر گرامی 3بدرستی درك کرده بود، به همین سبب پس از درگذشت فاطمه 

ای »پیامبران دروغین ظهور کردند و برخی از اعراب از دین برگشتند، عثمان نزد وی آمد و گفت: 
عثمان او را به نزد ابوبکر برد و « رود. سر عمو تا تو بیعت نکنی، هیچ کس به پیکار این دشمن نمیپ

علی)ع( با وی بیعت کرد و مسلمانان خرسند شدند و برای پیکار با مرتدین همّت کردند و 
(. وی حاکمیّت سیاسی را 255لشکریان ارسال شدند)بلاذری، انساب الاشراف، الجزءالثانی، ص 

طلبید، بنابراین، چگونه  اسلامی و برپا داشتن توحید، حدود اسلام و عدالت می احکامای اجرای بر
توانست قدرت سیاسی را به قیمت نابودی اصل اسلام طلب کند؟! زیرا گروهی از اعراب علیه  می

 درری نکند، اسلام قیام کردند تا دین خدا را از میان بردارند. در این هنگام ترسید که اگر اسلام را یا
آن شکافی پدید آید که اساس آن را واژگون کند و مصیبت آن از غصب خلافت مهمتر باشد) 

ای به مردم مصر علل سکوت خود  (. وی در نامه252ابواسحاق ابراهیم ثقفی کوفی، الغارات، ص 
ین به ای در د کرد، رخنه را بازگشت از اسلام دانسته است که اگر اسلام و مسلمین را یاری نمی

(. 02البلاغه صبحي، نامه  آمد که مصیبت آن بزرگتر از، از دست دادن حاکمیّت بود)نهج می دوجو
بود و ترس از اختلاف و  بایست مراقب تحکیم اسلام می آن حضرت بیش از هرکس دیگری می

، دودستگی و انهدام دین و بازگشت کفر او را ناگزیر به سکوت کرد. علاوه بر این حضور منافقان
نومسلمان که ایمان واقعی نداشتند وتنها تسلیم شده بودند، امپراتوری روم شرقی که در  ایلشیوخ قب
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را تهدید  ، از دیگر خطراتی بود که اسلامی اوج قدرت و برتری نظامی قرار داشت و دولت ساسان
ابت کرد دانست در عمل ث کرد. ولی امیر مومنان)ع(  بر خلاف این که خود را محق خلافت می می

 بزرگترین منادی وحدت مسلمانان است تا روش او برای همه فرق اسلامی الگو قرار گیرد. هک
یافت و ی مشورتی خلیفه با صحابه حضور می حضرت در عصر خلیفه دوم در جلسه ها آن

گاهی ی داد. تا جایی را با خلیفه انجام می نهایت همکار که خلیفه بیش از همه از دانش و آ
( و امور قضایی و مالی سود 230)واقدی، فُتوح الشّام، الجزءالاول، ص  باره فتوحعلی)ع( در

و امام « برم خدایا درباره مشکلی که در حل آن علی نباشد، به تو پناه می: »فتجست تا جایی که گ
 (.331کرد) ابن سعد، الطبقات الکبری، المجلد الثانی، ص  علی)ع( را بهترین داوران خطاب می

خلیفه سوم اشغال مصادر سیاسی خلافت اسلامی به وسیله آزاد شدگان و عصر  در
طلبی و لذت جویی اشراف اموی، رفتار ناشایست عُمّال عثمان، غارت اموال عمومی،  عشرت

عدالتی و فساد حزب انحصارگر اموی، موجب اعتراضات و تغییرات اجتماعی  تبعیضات و بی
ت علیه عثمان شکل گرفت. امام علی)ع( تلاش مخالف وهای مقاومت  وسیعی گردید وهسته

حفظ وحدت و آرامش جامعه و اصلاح اموربه عمل آورد و با نصایح مصلحانه به ی را برای وسیع
« ) امیّه را بر مردم مسلّط نکنی مگر عمر به تو وصیت نکرد که آل ابی مُعَیْط و بنی»عثمان گفت: 

(. خلیفه تلاش مصلحانه آن حضرت 722و  715صص  ،الاشراف، القسم الرابع بلاذری، انساب
نپسندید و امام علي)ع( را به ینبع تبعید کرد، چون مخالفان عثمان به مدینه آمدند از آن حضرت 

پذیرفت ی درخواست کرد تا به مدینه باز گردد و میان مخالفان وساطت کند. آن حضرت با بزرگوار
ی مروان مانع تغییر رفتار خلیفه شد ولی کرد ول هداو از عثمان قول داد که رفتارش را عوض خو

را محاصره کردند. در هنگام محاصره ی نبخشید مخالفان وی آن حضرت ثمری چون وساطت ها
طلحه آنان را تحریك کرد تا آب را بر روی عثمان بستند. امام علي)ع( به ناگزیر سه مشك آب برای 

با سَماحت و بزرگواری حسنین)ع( را دَرِ  ضرتحوی فرستاد که با اعتراض طلحه مواجه شد. آن 
خانه عثمان فرستاد تا مانع ورود ناراضیان به خانه عثمان شوند) ابن قتیبه، الامامة و السیاسه، 

 یخکه در تار یانحرافات ها و السـّلام، که پس از آن هـمه رنج یهعل ی(. امام عل39الجزءالثانی، ص 
وحدت اسلامی به شمار آورد و با صراحت به   شخص به ترین اسلام به وجود آمد. خود را مشتاق

 یکس از من بر اتحاد و همبستگ یچبدان ه»اشاره دارد: ی خودش در وحدت امت اسلام یشتازیپ
 یگاهجا به  و بازگشت  یکوکار خواستار پاداش ن ینمن در ا یست،ن تر یصدر امت محمد)ص( حر

 ( 113هصالح، خطبی )نهج البلاغه صبح« هستم یکون
 یانحرافات ی امیرمومنان)ع( و تحقق امت گرایي: آن حضرت پس از مشاهدهی ظاهر خلافت
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گوناگون که اکنون ی شد، با اصرار صحابه و نمایندگان شهرها حاصل مـردم یبـاورها و یشهکه در اند

یعت  و آمـده اسـت، امر خلافت را با ب گـرفتار سترگ یمسلمان به انحراف های توده یکشت دیدند یم
 صالح، خطبه سوم(.ی عدالت پذیرفتند)نهج البلاغه صبحی اجرای حضور گسترده مردم و برا

بـه تکاپو وا دارد که رسول  یریرا در مـس اسلامی ی جامعه دوباره خواست یم یعلو ی یشهاند 
و ی )ع( نهضت اصلاحات اجتماعیعل یرالمؤمنینآن را گشوده بود لذا ام یرراه و مس الله)ص(آن

ی در آغاز خلافت فرمود: خدایا توشاهد باش ما برای خود را طرح کرد و در خطبه ای امت گرای
دین تو و ی بازگرداندن نشانه های و قدرت و مال دنیا امر حکومت را نپذیرفتیم بلکه ما برا هسلط

نهج اصلاح در بلاد تو و امنیت مظلومان و بر پا داشتند حدود معطل شده تو حکومت را پذیرفتیم)
 د،آوری دیگر فرمود:آزمایش ها همانند آغاز بعثت به شما روی (. در خطبه ای131البلاغه، خطبه
ی که پیامبرتان را به حق مبعوث کرد شما سخت آزمایش خواهید شد چون دانه ای سوگند به خدای

لا رود و که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت تا آن که پایین به بای که در غربال ریزند یا غذای
آیند و ی کار م ربودند بر سی در اسلام داشتند و تا کنون منزوی بالا به پایین رود. آنان که سابقه ا

 (. 10صالح، خطبهی گرفتند عقب زده خواهند شد)نهج البلاغه صبحی انها که به ناحق پیش
دت وح  شخص به ینتر امام علي)ع( موجب شد تا خود را مشتاقی و تمدنی امت گرای نگاه

کس از من  یچبدان ه»اشاره دارد:  ینهزم ینخود در ا یشتازیاسلامی به شمار آورد و با صراحت به پ
و  یکوکار خواستار پاداش ن ینمن در ا یست،ن تر یصدر امت محمد)ص( حر یبر اتحاد و همبستگ

وران د یاسلام ی (. جامعه113صالح، خطبهی )نهج البلاغه صبح« هستم یکون یگاهجا به  بازگشت 
بس  یشکوهمند، کار دوران آن به شـده بـود، که بازگرداندنش یبتیامام علي)ع( دچار تفرقه و مـص

گاهی فرسا بود. امام علي)ع( به خوب مشکل و طاقت ها و ی مقابله با واگرایی داشت که برای آ
میسر نخواهد  یاسلامی که امت گرفتار آن بودند جز ایجاد امت واحده و تمدن سازی هایچالش 

آن مرتبط ساخت تا امت  یها و آموزه یاسلام ینیب را با جهانی بود. لذا آن حضرت امت گرای
گاه یساز تمدن یها و شاخصه ی،ها، مبان به خاستگاهی اسلام امام ی . نظریه امت گراییابند یآ

ان، امت و نبوت، معاد، مفهوم انس ید،اسلام همچون: توح یانیثابت وح یبر مبان نیعلي)ع( مبت
با  یزآن ن یروز تمدني... استواراست و رمز ماندگاری امامت همراه با عقلانیت و توجه به نیاز ها

 رگرد زمانه بر آن ننشسته، د یامو به رغم گذشت ا  و زنده یاهمچنان پو یارها و موانع بس وجود چالش
 یادینیاصول بن یو دارا یتمدن یثاز حی امت گرای یبه نگاه راهبردی نظریه متک یناست که ا ینا

 .  گردد یبر م یو شریعت و فقه اسلامی جهان بین یتاست که به ماه
پیاده کردن ایده  اوضاع آشفته بیست و پنج سال خلافت را در گرو رفت از  علي)ع(برون امام
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ی زیر را برای و راهکارها کرد می یابیارز یدر صـفوف امـت اسلام وحـدت یجادو ای امت گرای
 دارد:ی بیان می تحکیم  و انسجام وحدت امت و روند تمدن ساز

: امام علي)ع( شاخصه  یجاهل یتو اشراف یا یلهعقل قب یها یو مخالفت با مرزبند ینف ـ 1
 یفدیدکه موجب تضعی م یاشراف و عصبیت ی قبیله ایی یاساشرافیت قریش را  درعقل س

هستند. لذا در باره ی و عدالت اجتماع ی لامدرامنیت دولت اس ثباتی یب یدامت و تول یهمبستگ
عُوا فَوْقَ  آنان فرمود: أَلَا  رُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّ ذِینَ تَکَبَّ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِکُمْ وَ کُبَرَائِکُمْ الَّ

هِم  (112الح، خطبهصی )نهج البلاغه صبح  نَسَبِهِمْ وَ أَلْقَوُا الْهَجِینَةَ عَلَی رَبِّ
که ی اشرافیت قبیله ایی امام علي)ع( رانت عصبیت عربی همین سبب در آغاز خلافت ظاهر به

دید در بصره و شام به مخالفت و پیکار با آن ی می گری و دنیوی همه چیز را در تفاخرات قبیله ا
حضرت  از جنگ آنی جلوگیری و اقدامات مصلحانه برای حضرت پرداختند و بر خلاف میل قلب

 تا در میدان نبرد در بصره و صفین حاضر شود. ردیدناگزیر گ
یعت و حدود آ یدهحفظ عقـ  2 امام علي)ع( در  اسلام: همگانی یینمشترک و پیاده کردن شر

 و ینالمسلم ینب ةالفرق ةالله لولا مخاف یمأ فرماید: و اوایل دوره حکومت خود ميی ها از خطبهی یک
 تلافقسم به خداوند که اگر ترس از اخ ،یهما کنا لهم عل یرغ یلکنا عل ینالد یبورالکفر و  یعودن ء

شود، هرآینه رفتار ما با آنان ی مسلمانان نبود و اگر ترس از آن نبود که کفر بازگردد ودین فانی و جدای
)ع( پس از رحلت ی(. امام عل111الحدید، شرح نهج البلاغه، خطبه بود)ابن ابيی به گونه دیگر

دید ی خود می اله امامتانحراف را از دست رفتن  ینتر بزرگ  و اله، که یهاللّه عل یاکرم صلّ  مبریاپ
آن  یکـه فـرارو یا انجام نداد و تنها مـسأله یناتحاد مسلمی در جهت شکننده گ یهیچ اقدامی ول

 یانوحـدت در م نمودن  ینهحضرت حفظ اصل اسلام و پیاده نمودن احکام و حدود اسلام و نهاد
 امت بود.

از دیدگاه امام علي)ع( وحدت امت موجب  امت: یوحدت عامل عزت و تداوم اجتماع -1
و عامل عزت و سطوت و استحکام قدرت امت ها ی و اشتراک مساع یاجتماعی انسجام و همبستگ

الزموا »مودند:گردد. آن حضرت در باره خوارج فری می وقطع طمع دشمنان از نفوذ در امت اسلام
من  الشاذ ان یطان،کماالناس للش فان الشاذ من و الفرقه یاکمو ا الجماعة مع اللّه ید نالسواد الاعـظم،فا

که  یراز ید،انبوه باش یت(. همگام جـمع125صالح ،خطبه ی)نهج البلاغه صبح «الغنم للذئب
 یطانش آن دک انـسان ازکه انـ یزید،زیرااز تـفرقه بپره اسـت، انـبوه یتدست خدا بـا جـمع

مر أ فالزموا کلّ : »فرماید قاصعه،می  ی آن گرگ است. و در خطبه از گوسفند اندک که است،چنان
له   ةالنعم و انقادت ،یهمعل یهفـ یهالعاف  تو مـدّ  نهم،و زاحت الاعداء له عـنهم،أبه ش ةلزمت العزّ 
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  یهاعل و التحاض ةللالفـ   و اللزوم ة للفـرق  الاجتناب مـن  حـبلهم یهمعهم، و وصلت الکرامه عـل

وهن منتهم من تضاغن القلوب و تشاحن أو  بها و اجتنبوا کل امر کسر فقرتهم، تواصیالو
روشی  (112صالح، خطبه قاصعه ی )نهج البلاغه صبح «یدیو تخاذل الا  فوسالنّ   وتدابر ، الصدور

و دشمنانشان از سرشان رانده شد و عافیت بر  را برگزینید که به سبب آن مقامشان ارجمندی یافت
و نعمت مطیع و منقادشان شد به برکت آن کرامت، رشته اتحاد در میانشان  ستردسرشان سایه گ

استوار گردید و از تفرقه اجتناب کردند و الفت و مهربانی را شعار خود ساختند و یکدیگر را بر آن 
که پشتشان را می شکست و بنیان قدرتشان را  تحریض نمودند و سفارش کردند، و از هر کاری

رخنه کردن کینه ها در دلها و افروخته شدن آتش عداوتها در سینه ها و از  چونسست می نمود، 
  یکدیگر روی گردانیدن و از یاری هم دست کشیدن، دوری نمودند.

 ینة المسلمکلم یقتـفر من فضلء  ذلک یعل الصبر نّ أ یتأفر»است:  فرموده یگردی و در جای 
وهن  یادن یفسدهمخض الوطب  یمخض ،ینعهد بالاسلام و الد یثواوسفک دمائهم،و الناس حد

  یختهر و ین،مسلم ی شدن کلمه دسته امر از چند ینکه صبر بر ا یدمپس د« اقل خلق یعکسهو
مانند  ینمـردم،تازه بـه اسلام درآمده بودند ود که یدر حال است، تر یتاهم و با رترب خونشان،  شدن
 یآنرا وارونه م یفرد ینکند و کوچکتر یآنرا تباه م یسست ینشود کوچکتر یکه تکان داده م یمشک

 (.111 الحدید،شرح نهج البلاغه، خطبهی )ابن اب یدنما
حرکت  یابی سامان یاتیو حـ یاسـاس یاصل ین،مسلم ی حضرت، وحدت کلمه آن  یدگاهد از

اتحاد، قوت و سطوت   اصل که  یرابود، ز ار و آنان خواهداست که موجب عزت و اقتد یامت اسلام
و لا تـنازعوا فتفشلوا و : »فرماید یم یدکه در قرآن مـج چنان آورد، یبه ارمغان م ین،مسلم یرا برا

  آن، آبرو و عزت شما ی یلهوس که به یدمنازعه و اختلاف تن نده  (؛به30)انفال، «یحکمر هبتـذ
 شد.   خواهد  نابود

 یسمانیرهبر را چونان ر یگاهامام علي)ع( جاامت: ی امامت عامل وحدت و همبستگـ 5
 ینکه اگر ا دهد یو هشدار م زند یم یوندو به هم پ کند یها را متحد م که مهره کند یم یمحکم معرف

)ع( یرالمؤمنینخواهد افتاد. ام ییها پراکنده خواهد شد و هر کدام به سو رشته از هم بگسلد، مهره
فرماید: ی قریش پس از رسول الله)ص( اشاره دارد  و می و رجعت طلبی شرح جریان تفرقه  هب

( آن 175صالح، ی )نهج البلاغه صبح«. امروا بمودّتهی وصلوا غیر الرحم و هجروا السبب الذ»
ی حضرت مسئله احقیت به خلافت، مسئله صله رحم و مودت خاندان رسول الله)ص(را مطرح م

اما الاستبداد علینا بهذا المقام و نحن الاعلون نسباً و »کند: ی اشاره می گردیی کند و در جا
(. باز در مورد دیگري، 102صالح ، خطبهی ) نهج البلاغه صبح «نوطاً  الاشدّون برسول الله)ص(
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ی و اقرب ...فانهم )قریش( قطعوا رحم انا اخصّ »آورد: ی حضرت، قرابت خود به پیامبر را شاهد م
ی دیگر می قاصعه( و یا در جای 112صالح ، خطبه ی )نهج البلاغه صبح« منزلتي یمو صغّروا عظ

دیگر ی ( و در فقره ا115صالح ، ی )نهج البلاغه صبح« حیاً و میتاً.ی فمن ذا احق به من»فرماید: 
ةِ أَحَدٌ وَ لَا ی م مَّ

ُ
دٍ صلی الله علیه و آله مِنْ هَذِهِ الْأ لِ مُحَمَّ ی بِهِمْ مَنْ جَرَتْ  فرماید: لَا یُقَاسُ بِآ یُسَوَّ

ینِ وَ عِمَادُ الْیَقِینِ إِلَیْهِمْ یَفِي نِعْمَتُهُمْ عَلَیْهِ أَبَداً  الِ ی ءُ الْغَالِ  هُمْ أَسَاسُ الدِّ وَ لَهُمْ ی وَ بِهِمْ یُلْحَقُ التَّ
ةُ وَ الْوِرَاثَة )نهج البلاغه ص (: هیچ یک از 2صالح ، خطبهی بحخَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَ فِیهِمُ الْوَصِیَّ

که همیشه از نعمت و بخشش آنان بهره مند ی این امت با آل محمد قابل مقایسه نبوده و کسان
هستند با آنان برابر نیستند. آل محمد پایه دین و ستون یقین هستند، دور افتادگان از راه حق به انان 

و امامت در آنان جمع و در باره  لایتشوند و خصائص وی رجوع کرده و واندگان بایشان ملحق م
احترام  یبه معنا یامامت در امت اسلام یگاهجا یینآنان وصیت و وراثت ثابت است. بدین سان تب

متعال راهنما باشد.  یخدا یخلق به سو یصعود یراست که  امت را در س یکس آهنگی یشبه حق پ
بود. ی در امت اسلام یارتجاع های حرکت یدایشاز پ یریجلوگ یبرای الهی یرتدب« امامت»اصل 
متعال در خطاب به  یداشت که خدا یتقدر اهم امامت آنی فرد امّت برا یشروترینپ یمعرف

 (. 05را به منزله عدم ابلاغ رسالتش بیان کرد)مائده، آیه یامپ ینعدم ابلاغ ا یامبرشپ
اهداف امت را بر عهده  یده جامعه نقش سازمانی در نگرش آن حضرت، پیشوا یقتدر حق 

و فرماندة کل قواست و بدین معناست که  یاسیگذار و حاکم و رهبر س اعلم و قانون رو یندارد ازا
 است.ی اسلامی عامل وحدت و استحکام امت و رهبر تمدن ساز ینتر امام مهم یتولا

 یهاو جنگ  ی)ع(اختلافات مذهبیامام عل :یو مذهب یا از اختلافات فرقه یریجلوگ ـ 4
که علاوه بر عقب  داند یم یاسیو س یاجتماع یرا موجب آشوبها یدرجامعه اسلام ای یفهطا

 یابیو مسلمانان را از دست شود یاسلام م یند یو نابود یفمنجر به تضع ی،جوامع اسلام یماندگ
 .داردیباز م یشخو یمتعال نهایبه اهداف و آرما

گاه که  آن»کند: ی گونه تبیین م ینبد یمذهب یاز جنگها یزآن حضرت نقش وحدت در پره 
در آن حال مالک  یاآ یکسان،آنها  یقلب ها یکی،آنها  یها داشتند، خواسته یوحدت اجتماع

آوردند  یرو ی! در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگیدکار آنها بنگر یاننشدند؟ پس به پا ینسراسر زم
خدا لباس  یوستند،ا شدند، به حزبها و گروهها پآنها رفت و از هم جد یاناز م یو دوست ربانیو مه

ی نهج البلاغه صبح«)را از آنان گرفت یرینش یآورد و نعمتها یرونکرامت خود را از تن آنها ب
 (112صالح، خطبه

وجود دارد و  ی)ع(میان وحدت و عدالت رابطه تنگاتنگیوحدت زمینه سازعدالت: امام علـ  0
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آن گاه که مردم حق : »فرماید ی. چنان که آن حضرت میدبه عدالت رس توان یفقط با وحدت م

 یدارپد یند یو راهها یابدرا ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت  یرهبر
گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در  یدار)ص( پایامبرعدالت برقرار، و سنت پ های انهو نش

شوند،  یرهگردد، اما اگر مردم بر حکومت چ یوسمأ یشو دشمن در آرزوها یدوارتداوم حکومت ام
در  یباز یرنگستم آشکار و ن یها نشانه رود، یم ینستم کند، وحدت کلمه از ب یتزمامدار بر رع یا
و  یلتعط ینفراوان، احکام د ی)ص( متروک، هواپرستیامبرو راه گسترده سنت پ گردد ین فراوان مید
 (210صالح ، خطبه ی )نهج البلاغه صبح« فراوان شوددل  یها یماریب

)ع( دین کامل اسلام، یوحدت: امام علی و اهل بیت و مبانی اسلام، قرآن، سنت نبو ـ 5
ی در قضاوت را از مبان ییأازخود ری از قرآن و سنت رسول الله)ص( و اهل بیت)ع( و دوری پیرو

و در  فرستاد ی: آیا خدای سبحان، دین ناقصفرمایدی دانند ودر این باره می می وحدت و همبستگ
تکمیل آن از آنها استمداد کرده است؟ آیا آنها شرکاء خدایند که هر چه می خواهند در احکام دین 
بگویند و خدا رضایت دهد. آیا خدای سبحان، دین کاملی فرستاد، پس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 

ما در قرآن چیزی را فروگذار »سبحان می فرماید:  و سلّم در ابلاغ آن کوتاهی ورزید؟ خدای
و یاد آور شده که: بعض قرآن گواه بعض دیگر «. در قرآن بیان هر چیزی است». و فرمود: «ردیمنک

اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل می شد »است و اختلافی در آن نیست. پس خدای سبحان فرمود: 
آن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیداست، اختلافات زیادی در آن می یافتند. همانا قر

شگفت آور آن تمام نمی شود، و اسرار نهفته آن پایان نمی پذیرد و تاریکی ها بدون قرآن بر  بمطال
ازاهل بیت را ی (. و امام علي)ع( پیرو19صالح ، خطبهی طرف نخواهد شد)نهج البلاغه صبح

دانست و در این باره ی موجب تحکیم اسلام مامت و ی عامل یقین، ایمان، وحدت و همبستگ
هِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَیْبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُکْمِهِ وَ کُهُوفُ کُتُبِهِ وَ جِبَالُ دِینِ  ه بِهِمْ أَقَامَ فرمود: هُمْ مَوْضِعُ سِرِّ

(: خاندان رسول الله)ص( 2الح ، خطبهصی انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ وَ أَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ)نهج البلاغه صبح
و پناه گاه فرمان او، خزینه دانش، مرجع حکمت ها، حافظ کتب او هستند. آنان  ننگهدارنده راز نها

 شود. ی دینش هستند. به وسیله اینان پشت دین راست و لرزش آن زائل می برای مانند کوه های
و مشورت با حکما و دانشمندان را از  )ع( گفتگویگفتگو با حکما و دانشمندان: امام علـ  9

فرماید: وَأَکْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ، وَمُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاءِ، ی کند و می می وحدت جامعه معرفی جمله مبان
و حکیمان، فراوان گفتگو کن، در تثبیت آنچه  ندانتَثْبِیتِ مَا صَلَحَ عَلَیْهِ أَمْرُ بِلَادِکَ: و با دانشمی فِ 

است ی امور بلاد تو را به صلاح می آورد و آن نظم و آیین که مردم پیش از تو بر پای داشته اند. بدیه
حل ی که مشاوره حاکم با حکما و دانشمندان موجب استفاده حاکم از علوم دانشمندان برا
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است و ی اجتماعی همبستگی شدن راه برا هموارو ی معضلات و مشکلات و تقویت نظام سیاس
 گردد.ی می و تمدن سازی آن امت گرای نتیجه
حسنه ی )ع( تداوم سنت هایهمه انبیا و اقوام گذشته: امام عل یوتمدن یحفظ میراث فرهنگ -1

و ی گذشتگان را موجب تداوم امت گرایی و تمدنی فرهنگی نیکوی و سامانه ها و نظام ها و آیین ها
ةً تَضُرُّ بِشَيْء مِنْ مَاضِ  فرماید: وَلَا تُحْدِثَنَّ ی دانستند و می سامان امت م نَنِ، فَیَکُونَ ی سُنَّ تِلْکَ السُّ

اسُ قَبْلَکَ:  إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّ هَا، وَالْوِزْرُ عَلَیْکَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا... وَ جْرُ لِمَنْ سَنَّ ََ سنت نیکویی الْا
نت به نظام آمده و حالش نیکو شده را که بزرگان این امت به آن عمل کرده اند و رعیت بر آن س

را نشکن و سنتی میاور که به سنت های نیکوی گذشته زیان رساند، آن گاه پاداش نیك بهره   ،است
کسانی شود که آن سنت های نیکو نهاده اند و گناه بر تو ماند که آنها را شکسته ای. تا کار کشورت 

ردم برپای داشته بودند برقرار بماند، و آن نظم و به سامان آید و نظام های نیکویی، که پیش از تو م
  آیین که مردم پیش از تو بر پای داشته اند را تداوم بخش.

مستحکم ی )ع( اصل محبت حاکم به ملت را موجب پیوندهایمحبت به امت: امام عل -15 
حْمَةَ ی امت خواهد شد. در این باره م طْفَ بِهِمْ وَلَا فرماید: وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّ ةَ لَهُمْ وَاللُّ ةِ وَالْمَحَبَّ عِیَّ لِلرَّ

ا أَخٌ لَكَ فِ  کْلَهُمْ تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَ  هُمْ صِنْفَانِ إِمَّ ا نَظِیرٌ لَكَ فِ ی فَإِنَّ إِمَّ ینِ وَ الْخَلْق: ی الدِّ
درنده مباش  یوانهمچون ح یترار ده، بر رعرا شعار قلب خود ق یتمهربانی و محبت و لطف به رع

مانند تو.  ییانسانها یاتوانَد،  ینیبرادر د یابر دو گروهند:  یتدانی ، که رع یمتکه خوردن آنان را غن
ی و امیدواری آن حضرت در این فراز اصل لطف و محبت حاکم به مردم را موجب تداوم امت گرای

انسان)بقره، آیه ی )ع( به سبب مقام خلیفه الهیامام عل میان ملت و حاکم دانسته اند. ی و همکار
( و لو از اهل کتاب باشد او را شایسته محبت 55که خدا به او داده است)اسراء، آیهی ( و کرامت35

 داند. ی م
کُمَا  ی، فَإِنِّ  یْنِکُمْ ذات البین از دیدگاه امام علي)ع(: وصَلَاحِ ذَاتِ بَ  تاثیراصلاح  ولُ یَقُ سَمِعْتُ جَدَّ
لَاهِ وَ الصِّ  یْنِ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَ  هِ الصَّ (: شما را 35صالح، نامهی ) نهج البلاغه صبحیَامِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّ
دادن میان ی گفت: آشت از جدّ شما )ص( شنیدم که مي نکنم، که می با یکدیگرمی سفارش به آشت

سفارش به اصلاح ذات البین و زدودن مردمان بهتر است از نماز و روزه. در این فراز امام علي)ع( 
از رسول خدا)ص( استشهاد ی تاکید بیشتر از حدیثی کدورت ها در میان امت کرده اند و برا

بالاتر از نماز و روزه است. در این فقره آن حضرت به اهمیت ی جستند که این فریضه مهم اجتماع
ند و اهمیت آن بالاتر از نماز و پردازی می موضوع اصلاح میان مردم و زدودن کدورت ها و دشمن

گردد. در نتیجه اصلاح در ی شمارند. زیرا به تعبیر قرآن اختلاف موجب سستی جامعه می روزه بر م
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اختلافات و تبدیل آن به محبت و صمیمیت موجب  دنمیان دوستان و رفع کدورت ها و زدو

برترین عبادت ها شمرده شده  گردد. به همین دلیل اصلاح ذات البین ازی استحکام جامعه و امت م
بِیُّ اَجْرَ المُصْلح بَیْنَ »عنوان گردیده است: « جهاد فی سبیل الله»حتی در روایتی به منزله  جَعَلَ النَّ

عِنْدَ النّاسِ: از رسول الله)ص( نقل شده پاداش کسی را که در میان مردم  جاهِدِ النّاسِ کَاَجْرِ المُ 
ناصر مکارم «)کسی که در راه خدا جهاد می کند، قرار دادصلح و صفا برقرار سازد، همچون 

( چون خداوند جهادرا موجب عزّت اسلام قرار داده است پس 35شیرازي، شرح پیام امام، ذیل نامه
برقرار می کند و جامعه اسلامی را به وحدت و اتّحاد ی تفاهم و الفت و دوست ردمکسی که میان م

تاکید ی گردد. هم چنبن آن حضرت برای می امت اسلامسوق می دهد کار او هم موجب عزت 
إِ  یْکُمْ کنند: وَعَلَ ی بیشتر سفارش م بَاذُلِ وَ وَاصُلِ وَالتَّ اکُمْ بِالتَّ قَاطُع)نهج البلاغه صبح یَّ دَابُرَ وَالتَّ ی وَالتَّ

و  یدگردان ی، مبادا از هم رو یگرو بخشش همد یکدیگربا  یوستن( بر شما باد به پ35صالح، نامه 
و محبت و ی و پیوند دوستی . تاکید امام علي)ع( بر مساله همبستگیدببر ینرا از ب یدوست یوندپ

و قدرت ی توانای عیفتضی و نزاع و تلاش دو طرف برای پرهیز از اختلاف آنست که موجب دشمن
امت و ی گردد. در نتیجه پیامد اختلاف موجب سستی یکدیگرمی طرف مقابل و سرانجام نابود

 گردد.  ی تمدن می امت و نابودی ام فرو پاشسرانج
مسلمانان و تداوم ی امت موجب هویت بخشی از دیدگاه امام علي)ع( اندیشه کانون :نتیجه

ساله عصرخلفا شاهد چالش  27ی است. آن حضرت در طی عصر رسالت  و حیات امت اسلام
ی با دو امپراتوری نان و رودرویکاهی و ظهور جریان ارتداد به رهبر یو قومی ها و اختلافات قبیله ا
و ی مشترک امت اسلام یموجود و صورت بند یها بود. پر کردن شکافی قدرتمند روم و ساسان

و ایجاد ی پایدار در برابر این آسیب ها، امام علي)ع( را ناگزیر ساخت تا از واگرایی ایجاد تمدن
را طرح و در سیره خود به  یاسلامی کرد و نظریه امت گرایی اختلاف و تنش در بدنه امت خود دار

 یاتدر عرصة حی آفرین نقش های یتامام علي)ع( قابل یاسلامی آن عمل کند. دیدگاه امت گرای
ی امت گرای یها اسلام گواه آن است که چه اندازه آموزه یخاسلام داشته است. تار یو تمدن یفرهنگ

ی ؤثر افتاده است. این چالش هامی وحدت امت اسلام یجادامیر مومنان)ع( و عمل به آن در ا
ی نیاز به ایده و رفتار عملی در برابرامت اسلامی و امتیازات اشرافی قبیله گرای ورجعت طلبانه 

را به خود ی امت اسلامی داشت و به همین سبب آن حضرت ایده هویت ساز وحدت و همبستگ
 اختصاص داد. 

دهد که ی امر نشان م ینو همبشر است  یاست که تمدن محصول فکر و تجربه جمع روشن
با محوریت امامت الهي، نظام ی امیر مومنان)ع( منجر به ایجاد نظام سیاسی نظریه امت گرای



 منظومه فکری امیر مؤمنان )ع( در فرایند امت گرایی
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 یشد. اگر چه امام علي)ع( موفق نشد تا همه مسلمانان به استنباطی و اقتصادی اجتماعي، فرهنگ
سال سبب شد تا  35 یکوشش مجدانه آن حضرت در طی او دست یابند ولی گرایمشترک از امت 

و عمل به آنها در برابر مخالفان و ی امت گرای یو عقلانیت با روش و متدلوژ یشهفکر و اند یقاز طر
فراهم  یاسلامی و تمدن سازی فرآیند امت اسلامی شکل گیری رجعت طلبان زمینه های واگرای

وحدت گرایانه و سیره آن  یدگاهاز اصول ثابت دی امام علي)ع( که ناشی یامت گرا یدهگردد. ا
ی فرا قبیله ای ی،ا و فرا منطقهی و انسانی درگستره جهان ینینو یآن ارائه الگو یامدحضرت است که پ

اتحاد  یو کارکردها ی امیر مومنان)ع( با پرهیز از واگرایی باشد. نظریه امت گرایی م یو فرا نژاد
 یجادو سبب ا یهمگن کردن مذاهب اسلامی مسلمانان برا یانم یمتعال یزشانگ یجادو ا ی اسلام

 بوده است.ی و تداوم امت اسلام یو انسجام اجتماع یهمبستگ
 

 منابع فهرست
 یدمج قرآن

قاهره، بیروت:المنیریه. احیاء الثراث  یم،القرآن العظ یرتفس یف یمحمود، روح المعان آلوسی،
 العربي
ی البلاغه، قم المقدسه، مکتبه آیه العظمالحدید، عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهج ی اب ابن

 تا.ی المرعشي، بی نجف
 تا.ی سعد محمد، الطبقات الکبري، بیروت، مطبعه دارصادر، ب ابن
 ش.1399قتیبه دینوری، الامامة و السیاسة، مصر، مطبعه مصطفی البابی الحلبی،  ابن
 ق.1359عربي، منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت: داراحیاء التراث ال ابن
 .۰۵۱۰و اولاده، ی الحلبی البابی هشام، عبدالملک،  السیره النبویه، قاهره، مصطف ابن

 1321نور،  یعهبن محمد، مفردات الفاظ قرآن، چهارم ، قم، طل ینراغب حس اصفهانی
ترجمه: احمد آرام،  ی،قرآن ینیب جهان شناسی یهیکو، خدا و انسان در قرآن، معنی توش ایزوتسو

 .1313انتشار،ی تهران، شرکت سهام
 ، کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: دارصادری ابن صابر الفاروقی بن علی محمد عل تهانوی،

کوفی ابواسحاق ابراهیم بن محمّد، الغارات، تحقیق عبدالزهراء الحسینی، بیروت،  ثقفی
 ق.1355دارالأضواء، 

امام  یشهدر اند یوحدت و همبستگ یتماهو  یستیچ» ین،محمدحس جمشیدی،
 ش.1393، 25شماره  ین،، پژوهشنامه مت«)ره(ینیخم

دارالعلم، چاپ  یروت،ب یة،بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العرب یلاسماع جوهری،
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 ق.1355چهارم، 
بجنوردي، تهران، مرکز نشر دائره ی المعارف بزرگ اسلامي، زیر نطر محمد کاظم موسو دائره

 المعارف.
 یقتاج العروس من جواهر القاموس، تحق ی،الحنف ینیالحس یمرتض ینمحب الد زبیدی،

 1397یت،، کو یهعبدالستار احمد فراج، دار الهدا
 1355نیا، تهران:اسلامي، ی رحیمی صالح، فرهنگ نهج البلاغه، ترجمه مصطفی صبح

    1357قم : دارالهجره ،  المحزومي،ی تالیف مهد ین،بن احمد،  کتاب الع یلخل فراهیدی،
 1335 یروتچاپ چهارم ، ب یط،محمد بن یعقوب، القاموس المح فیروزآبادی،

 دهخدا، تهران، مرکز نشر لغتنامه دهخدا. لغتنامه
 . 1372گارده، سلام، دین و امت، ترجمه رضا مشایخي، تهران ، انتشار،   لویی

 .1309 ی،زارت فرهنگ و ارشاداسلام، و یمکلمات القران الکر یف یقالتحق ین،حس مصطفوی
و ی (قم، انتشارات موسسه فرهنگ35ناصر، شرح پیام امام)شرح نامهی آیه الله مکارم شیراز 
 .1310تنظیم و نشر آثار آیه الله مکارم شیرازي، ی هنر

اسعدي، تهران، طرح ی متجدد، ترجمه مرتض یایسید حسین، جوان مسلمان و دن نصر
 .1393نو،

 
 



 

 
 
 

 بنیاد و فرهیخته زیستن؛ رهیافت قرآنی معنویت دین

 

1محسن الویری 
 

 

 

 یادآوری 
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدهادی آفرینی و اثرگذاری  های نقش یکی از عرصه

گفتگوی ادیان بود. اقدامات ایشان در پنج سال سفارت به ش.(  1319ـ  1315خسروشاهی )
علی صدای "و نیز ترجمه و بازنشر کتاب   عنوان اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان

های برجسته فعالیت ایشان در این  م.( از نمونه 2513نوشته جرج سمعان جرداق ) "عدالت انسانی
 زمینه است که سزاست در فرصتی مستقل مورد بازخوانی و بررسی قرار گیرد. 

که با رویکرد گفتگوی بین ادیان و برای مخاطبانی از دینهای  پیش رو مقاله ویرایش نخست
 10ششمین دور گفتگوهای دینی ایران و کره جنوبی در سئول،  با عنوان زیر درمختلف سامان یافته، 

 ارائه شده است:، م. 2515ژانویه  1تا  0 ش. / 1317دی  11تا 
A Religiously-oriented Perspective  on Spirituality in Human Life; Faith 

and the Pure Life from the Quranic Point of View 

کش  با تفاوتهایی اندک در عنوان و متن، به روح مرحوم خسروشاهی پیشمقاله ترجمه فارسی این 
 شود. می

 

 

 

                                                 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم قم  1
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یستن؛ رهیافت قرآنی معنویت دین  بنیاد و فرهیخته ز

 چکیده
مدرن به یک موضوع عمومی مورد علاقه مردم و نخبگان تبدیل شده است. در دوران پست معنویت

معنویت رویکرد الهیاتی است که خداباوری را  یکی از رویکردهای چندگانه برای پرداختن به موضوع
 هسور 15 هکوشد با چنین رویکردی پس از توضیحاتی در باره آیشمرد. این نوشتار میخاستگاه معنویت می

معنویت و فرهیخته زیستن  هها و ملاحظات مربوط به رابطنحل و بیان مفهوم حیات طیبه، مهمترین ویژگی
، ایمان به خداوند به عنوان بهترین و برترین خاستگاه معنویتای زیر برشمرد: را بر اساس این آیه در محوره

فزاینده بودن معنویت و حد پایان نداشتن ، معنویت به عنوان روح حاکم بر زندگی، پیوند ایمان و کار نیک
، و حیات طیبه الهی بودن تحقق قانون، عدم دخالت جنسیت در سودمندی معنویت برای زندگی، آن

پیام فرادینی این آیه یعنی تأثیر مثبت معنویت برآمده برای . انسانها هندی معنویت برای زندگی جاودانسودم
  .یافتشواهدی در ادیان مختلف  توان می از ایمان بر زندگی

 
 مقدمه و بیان مسأله

زای مدرنیته، به مدرن و به ویژه پس از آشکار شدن پیامدهای آسیبمعنویت در دوران پست
 گسترده مورد توجه مردم و نخبگان قرار گرفته است. برخی بر این باورند که اعتقاد نود صورتی

توجه آنها به  معنویت است. امروزه  هنشان Higher Beingدرصد مردم به یک وجود برتر 
ادیان مختلف  ه، نه تنها یکی از موضوعات مورد علاقبه عنوان یکی از ابعاد وجودی انسانمعنویت 

و از جمله موضوعات مشترک گفتگو بین ادیان مختلف است، بلکه به یک موضوع مشترک انسانی 
شناسی، تاریخ و تبدیل شده است که علوم مختلف مانند کلام، پزشکی، روانشناسی، جامعه

مت لاس هسلامت، مسألهای مورد اهتمام یکی از حوزهاند. به عنوان مثال اخلاق به آن پرداخته
 World Health سازمان سلامت جهانیای که از یک سو است به گونه معنوی

Organization (W.H.O.)  به سلامت معنوی هم اشاره کرده و از معنویت در تعریف خود از
استفاده از معنویت برای بهبود بیماریها مورد توجه قرار گرفته است. اکنون همه مدلهای سوی دیگر 

 1اند.یت هم توجه نشان دادهسلامت به مؤلفه معنو
ای کهن در فرهنگ ملتهای های مرتبط با معنویت، ریشه با وجود این که مضامین و مؤلفه

 رود که معنی روشن و واحدیای تقریبا نوپدید به حساب میواژهمعنویت  همختلف دارد ولی واژ
                                                 

 12ـ  11. واحدیان عظیمی و رحیمی، تبیین مفهوم معنویت، صص  1
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پرداختن  عانی مختلفی است.بسیاری از مفاهیم انسانی و اجتماعی دارای ماین واژه همانند  1.ندارد
به تعاریف معنویت و نقد و ارزیابی آنها و گزینش یک تعریف از بین آنها و یا ارائه تعریفی نو در 
این زمینه خارج از بحث ماست ولی تذکر این نکته ضروری است که رویکردهای مختلفی برای 

کرد تجربی، رویکرد بررسی معنویت وجود دارد. مهمترین این رویکردها عبارتند از: روی
رسد در رویکردی به نظر می 2پدیدارشناسانه، رویکرد تاریخی، رویکرد تمدنی و رویکرد الهیاتی.

الهیاتی بتوان به عناصری مشترک در تعریف معنویت دست یافت که تقریباً همه ادیان در آن اتفاق 
ه یک وجود برتر است. زایی معنویت بر اساس ایمان ببخشی و تقدسنظر دارند و آن نقش معنی

رویکرد این نوشتار کوتاه، رویکردی الهیاتی به معنویت با تکیه بر اسلام و کتاب مقدس و آسمانی 
"حیات  هگیری از کلیدواژآن یعنی قرآن است و بر آن است تا با تکیه بر یکی از آیات قرآن و بهره

  طیبه" تصویری روشن از نقش معنویت در زندگی ارائه دهد.
 

 حیات طیبه هآیدر باره 
رسد تفسیر و تبیینی روشن از نقش معنویت در زندگی بشر برای ما ای از قرآن که به نظر میآیه

 حیات طیبه نامید. این آیه چنین است: هتوان آن را آیای است که میکند، آیهترسیم می
هُ حَ یینُحْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَ  هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا یبَةً وَلَنَجْزِ یاةً طَ ینَّ نَّ

 (15(، 10)نحل ) عْمَلُونَ یکَانُوا 
آیه در جزء  129قرآن به نام نحل )زنبور عسل( با  این آیه، نود و هفتمین آیه در شانزدهمین سوره

عنی پیش از تشکیل حکومت چهاردهم این کتاب آسمانی است. سوره نحل در دوران مکی پیامبر ی
زیست و متحمل فشارهای اجتماعی بسیار زیاد بود نازل شده و در زمانی که پیامبر در مکه می

توان ای قرائن میاست. زمان دقیق نزول این سوره و این آیه مشخص نیست ولی به استناد پاره
ل متفاوت برای این آیه ذکر احتمال داد بین سالهای پنجم تا دهم بعثت نازل شده باشد. دو شأن نزو

اند که یکی از آنها پیوندی با بحث ما ندارد و به دیگری در ادامه اشاره خواهد شد. ترجمه آیه کرده
چنین است: هر که کاری نیکو کند، چه مرد باشد و چه زن در حالی که ایمان دارد، حتما به او یک 

 دادند.بهتر از آن چه انجام میدهیم بخشیم و حتما به آنها پاداشی میزندگی پاک می
                                                 

 123. ایزدپناه و شاکرنژاد، ص  1

ایزدپناه و شاکرنژاد با عنوان "ضرورت نگاه تمدنی به مفهوم . برای آگاهی از این رویکردها، ر. ک. مقالة آقایان  2
 معنویت"
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 مفهوم حیات طیبه 
"طیب" را به معنای آن چه پاکیزه است و انسان و یا حواس  هشناسی قرآنی واژفرهنگهای واژه

و نیز هر آن چه مطلوب و پسندیده است و از ناپاکی ظاهری و باطنی دور  1برد انسان از آن لذت می
کند. های گوناگونی پیدا میاین ویژگی در موضوعات مختلف جلوه طبعاً اند که دانسته 2باشد

د. کمک کن طیب"" هتواند به فهم بهتر واژ"خبیث" است که توجه به آن می هاین کلمه در قرآن، واژ
ساده به معنای زندگی مطلوب و پاک و  بر این اساس ترکیب وصفی حیات طیبه در یک ترجمه

مفسران قرآن آن را به معانی مختلفی مانند قناعت، سعادت، رزق زیست فرهیخته است. برخی 
نیازی از مردم خدا، بیحلال، عبادت، شیرینی عبادت، وانهادن تدبیر امور به خداوند، شناخت 

های آسایش انسان برخی دیگر حیات طیبه را به معنای همه جنبه ولی در برابر آنها، 3اند،گرفته
  3شود.موارد و دیگر موارد ذکر نشده هم می اند که شامل همه اینگرفته

اند و یک دایره معنایی ای هم در سخنرانیهای متعددی به این موضوع پرداختهالله خامنهآیت
از نظر ایشان اند. عبادات و دعاها نیست در نظر گرفتهوسیعی را برای حیات طیبه که منحصر در 

مادی و جسمانی و نیز  هدر لاینیازهای انسان  همه که برآورنده است ای از زندگیگونه حیات طیبه
انسان در آن وجود   مورد علاقه خوبیهای  همهو به عبارت دیگر نظامی است که  7معنوی است هلای

قیق و تعبد صفای معنوی و دانش و بینش و تحدر کنار  رفاه مادّی و امنیت اجتماعی و روحی: دارد
. ایشان در جایی دیگر حیات طیبه را به معنای حرکت به سمت معنویت 0 و خلوص و توجه به خدا

اند: رفاه، عدالت، نشاط، شوق کار، این محورها شمرده و دربردارنده 5از طریق دنیایی مناسب 
چیزهایی که  هعلم، فنآوری، معنویت، سبک زندگی اسلامی، اخلاق خوش و به صورت کلی هم
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د به آنها احتیاج دارد و در نگاهی جمعی حتی عزت ملی و بشر برای بهتر زیستن و سعادت خو
 یتآ 1رود.استقلال و وابسته نبودن به بیگانگان نیز از نظر ایشان بخشی از حیات طیبه به شمار می

 یرینش یزندگ یرا به معن یبهط یاتخود ح 1311سال  یسخنران یندر نخست ینهمچن یا الله خامنه
بودن و  یرینمطلوب و ش ینهم یآن در گرو یزگیاند که پاک انستهد یزهو مطلوب و پاک یدهو پرفا

ا و هم یهم در دن ها یکوییو ن ها یباییاز همه ز یکمک به حرکت انسان در صراط کمال و برخوردار
آشنا شوند و  یقمعارف و حقا یناگر آحاد بشر و جوامع گوناگون به ا یشاندر آخرت است. به باور ا

 2قطعا در انتظار آنها خواهد بود. یبهط یاتباشند ح یبندبه آن بگروند و به لوازم آن پا
اند که اصولا  علامه طباطبایی هم حیات طیبه را به معنای یک زندگی جدید و متفاوت گرفته

خداوند  زندگی متعارف انسانهاست. به اعتقاد ایشان این کهگیریهای آن متفاوت از بنیان و جهت
هُ حَ ییفَلَنُحْ فرموده است  این زنده ساختن و زندگی بخشیدن ترمیم زندگی  دهدنشان می بَةً یطَ  ةاینَّ

قبلی او و بهبود بخشیدن به آن نیست بلکه اصولًا یک زندگی متفاوت از زندگی معمولی است که 
دگی پاک نیست فرد پیش از آن داشته است، یعنی حیات طیبه تغییر صفت زندگی معمولی به زن

حیات طیبه،  هتوان گفت بر اساس آیبنا بر این می 3. بلکه اصولا یک زندگی جدید و متفاوت است
پسند، معنویت برآمده از ایمان این نقش را دارد که زندگی معمولی را به یک زندگی نو، مطلوب، دل

بتوان این زندگی را فرهیخته کند؛ شاید ابعاد مادی و روحی تبدیل می هگرا در همپاکیزه و کمال
 زیستن نامید.

 

 های آیه حیات طیبه دلالت
توانیم بر اساس مضمون آیه، این اکنون و با توجه به تعریفی که از حیات طیبه ارائه شد، می

 معنویت و حیات طیبه در نظر بگیریم:  هویژگیها و ملاحظات را در باره ابعاد مختلف رابط
ین خاستگاه معنویت ـ ایمان به خداوند به عنوان ین و برتر معنویت باید خاستگاه و منشأ  بهتر

داشته باشد. هر چند جایگاه معنویت قلب و درون انسانهاست ولی خاستگاه آن بیرون از آدمی 
است. همان گونه که اشاره شد لازمه معنویت باور به یک حقیقت ماورائی و متافیزیکی است و لذا 

تر و والاتر و آور است. به هر اندازه منشأ معنویت ماورائیمعنویتتردید ایمان به خداوند بی
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تر و قدرتمندتر و داناتر و مهربانتر و پایاتر باشد معنویت پدید آمده از آن و یا مبتنی بر آن پرجاذبه

اثرگذارتر و ماندگارتر و پویاتر است. میزان تقدس معنویت هم بستگی به همین خاستگاه آن دارد؛ 
منشأ معنویت و میزان تقدس آن یک رابطه مستقیم وجود دارد. به هر اندازه این منشأ  یعنی بین

تر باشد تقدس آن برای انسان هم بیشتر است. در بین خاستگاههای مختلف ژنتیکی و رفیع
شناختی و احساسی و دینی که برای معنویت ذکر شده است، معنویت دینی در برابر دیگر زیست

یژه معنویت سکولار ظرفیت و توان اثرگذاری بیشتری بر زندگی انسان دارد. انواع معنویت به و
امید برای پاسداری از ارزشها و اصلاح  هعلت این که برخی از نویسندگان معنویت دینی را تنها نقط

 هجوهر1دانند.دانند این است که آنها معنویت برخاسته از غیر دین را کارآمد نمیاجتماعی می
دهد و چه بسا بتوان گفت معنویت یعنی خدامحوری معنویت دینی را ایمان به خداوند تشکیل می

در دانش، بینش، گرایش و کنش. آیات بسیار زیادی در قرآن به توضیح پیرامون ایمان و ابعاد آن 
آیه مورد بحث ما نیز شرط دست یافتن به یک زندگی مطلوب و پاکیزه را مؤمن  2پرداخته است.

معنویت به معنای وسیع کلمه  هو بلکه جوهرودن شمرده است، یعنی در این آیه ایمان خاستگاه ب
 معرفی شده است.

خورد این است که یکی از مهمترین نکاتی که در این آیه به چشم می پیوند ایمان و کار نیک ـ
حتما باید با ایمان و معنویت برآمده از آن یک امر انتزاعی و درونی و شخصی محض نیست بلکه 

کار نیک که جلوه رفتاری و بیرونی دارد پیوند بخورد و بروز و ظهور عینی داشته باشد. به عبارت 
سازد بلکه باید بر کلیه اعضاء و جوارح آدمی اثر دیگر معنویت تنها قلب انسان را از خود متأثر نمی

ابعاد زندگی  هد بلکه باید بر همکنبگذارد. معنویت تنها ابعاد یک زیست فردی را از خود متأثر نمی
اجتماعی انسان هم سایه افکند. بنا بر این عشق و محبت به دیگران و نیکی کردن به دیگر انسانها و 

توان در پیوند با معنویت و مکمل آن در امور خیریه اجتماعی را می هدستگیری از مستمندان و کلی
دهد همان آیه بر آن تأکید شده است نشان می نظر گرفت. پیوند بین ایمان و کار نیک که در این

طور که ایمان بدون کار نیک کافی نیست، کار نیک هم اگر همراه با معنویت برخاسته از ایمان 
 نباشد حیات طیبه را به دنبال نخواهد داشت. 

دو تلقی متفاوت از جایگاه معنویت در زندگی یک معنویت به عنوان روح حاکم بر زندگی ـ 
توان در نظر گرفت: معنویت به عنوان بخشی از زندگی و معنویت به عنوان گرا را میعنویتانسان م
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گرا مستقل از ابعاد زندگی. در نگاه اول زندگی معمولی یک انسان معنویت هروح حاکم بر هم
و گرا بخشی از زندگی روزانه یا هفتگی یا ماهانه پیماید و این انسان معنویتمعنویت راه خود را می

دهد اما در نگاه دوم، معنویت یک پدیده و روح حتی سالانه خود را به امور معنوی اختصاص می
لحظات زندگی از نورانیت و گرما و  هگرا در همحاکم بر همه ابعاد زندگی است و انسان معنویت

روی و معاشرت شیرینی و لطافت آن برخوردار است. در این نگاه حتی غذا خوردن و پیاده
تواند اعی و تفریح کردن و انجام فعالیت اقتصادی و ازدواج و در حقیقت همه ابعاد زندگی میاجتم

معنوی باشد و هیچگاه از معنویت جدا نشود. امام خمینی در این باره، جمله پرمغزی دارند که 
 ایمان به خدا و معنویت را نشان دهد:  هتواند به خوبی رابطمی

اش را به صورت معنوی انجام دهد، چرا این گونه کارهای عادیتواند اصولا وقتی انسان می
 1عمل نکند؟ یعنی چرا در تمام کارها خدا را حاضر و ناظر قرار ندهد؟ 

گرایی هیچ تعارض و دوگانگی با امور مادی ندارد. در چنین درکی از معنویت است که معنویت
عبادت یکی از راهها و البته مهمترین روشن است که باید بین معنویت و عبادت تفاوت قائل شد. 2

 راه دست یافتن به معنویت است ولی معنویت یک امر عام و فراگیر است که از عبادات خاص و
شوند به ویژه ای اعمال عبادی که در زمان و مکان خاص انجام میآید. پارهویژه و غیر آن پدید می

ی معنویت محدود و منحصر به عبادات ول شودنماز موجب پیدایش و تثبیت و رونق معنویت می
دانیم که کار نیک تنها داند و میحیات طیبه را نتیجه پیوند معنویت و کار نیک می نیز . این آیهنیست

 . شوددر عبادات خلاصه نمی
 هکه در نقط نیستمعنویت دینی امری محدود  پایان نداشتن آن ـ مرزفزاینده بودن معنویت و 

خاصی به پایان برسد، به هر اندازه فرد در این مسیر بکوشد به مقصد نهایی نخواهد رسید. زیرا نه 
گرا در پی تقرب هر چه بیشتر تنها خاستگاه اولیه بلکه افق غایی معنویت خداست و انسان معنویت

ه نتوان ای برسد کتواند به درجهانسان هیچگاه نمی است. به اوست و خدا هم وجودی لایتناهی
توان حد مشخصی برای ای بالاتر از آن را تصور کرد. بر اساس این آیه همان گونه که نمیدرجه

رند ایمان به خدا )معنویت( و کار نیک تعیین کرد و این دو همواره استعداد افزایش و گسترش را دا
دگی همیشگی ندگی و فزاینهمین استعداد رشد و گسترش و بال حیات طیبه هم که نتیجه آن است،
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 713 هادی نامه
یعنی این خداوند  خورده استبه اراده و فعل خداوند گره در این آیه تحقق حیات طیبه را دارد. زیرا 

هُ ییلَنُحْ  :دهداست که حیات طیبه می و این خداوند است که پاداشی برتر از کار نیک مؤمنان به آنها نَّ
لَنَجْزِ   :دهدمی هُمْ یََ  مرز پایان ندارد.و نه اراده خدا و نه پاداش او  نَّ

مِنْ ذَکَرٍ أَوْ این آیه با استفاده از تعبیر "عدم دخالت جنسیت در سودمندی معنویت برای زندگی ـ 
" تصریح کرده است که مرد بودن یا زن بودن هیچ تأثیری در فرایند دخالت معنویت در تحقق أُنْثَی

ر این دو کلمه نیز در این آیه به کار یک زندگی پاک و مطلوب ندارد. با توجه به قواعد زبان عربی اگ
رفت باز امکان برداشت همین مضمون از آیه وجود داشت ولی روشن است که اکنون تساوی نمی

کید بیشتری بیان شده است.   زن و مرد در این زمینه با صراحت و تأ
ربی با بیان این آیه قرآن که از نظر قواعد زبان ع هـ شیو قانون الهی بودن تحقق حیات طیبه

تأکیدهای فراوانی همراه است، حکایتگر آن است که خداوند متعال در اینجا در صدد معرفی یکی 
از قانونهای الهی در باره بشر است. شرطیه بودن جمله و شروع جمله با اسم به جای فعل و 

هُ ییفَلَنُحْ علامتهای تأکید در دو کلمه " هُمْ یلَنَجْزِ " و "نَّ ناپذیر بودن بودن و اجتناب" به معنای قطعی نَّ
دهد. بنا بر این اینگونه تحقق حیات طیبه برای کسی است که با سرمایه ایمان کار نیک انجام می

نیست که گاهی ترکیب ایمان و کار نیک )معنویت( زندگی ما را یک زندگی پاک و دلنشین کند و 
 هناپذیر است که در همگریزگاه چنین نشود، بلکه همواره چنین است و این یک قانون قطعی و 

 زمانها و مکانها جاری است. 
دیگری که در این آیه به آن اشاره شده  هنکت انسانها ـ هی معنویت برای زندگی جاودانندسودم

انسانها در روز قیامت است. بخش پایانی این آیه از  هاست، پیوند ایمان و معنویت با زندگی جاودان
هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یوَلَنَجْزِ عمال مؤمنان است سخن گفته است: پاداشی که بیشتر و برتر از ا نَّ

این پاداش را بیشتر مفسران دادند.( دهیم بهتر از آن چه انجام می)و حتما به آنها پاداشی می عْمَلُونَ ی
نی انسان را بهبود جهااند یعنی پیوند معنویت و کار نیک، نه تنها زیست اینمربوط به آخرت دانسته

سازد. در انسانها را هم با پاداشی ویژه از سوی خداوند همراه می هبخشد بلکه زیست جاودانمی
انسان با  هتوان گفت از نظر قرآن، حیات معنوی و جاودان حقیقت با توجه به این بخش از آیه، می

 یابد. مردن و خروج او از عالم طبیعت پایان نمی

توان داشت که برای رعایت اختصار تنها به مضامینی اشاره های دیگری هم میاز این آیه برداشت
 شد که پیوندی صریح و محکم با موضوع بحث دارند. 

 

 سخن آخر
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حیات طیبه، هر گاه انسان معنویت برآمده از ایمان خود را با رفتار نیک آمیخته  هبر اساس آی
-جهانی پاک و دلچسب میاو یک زندگی اینناپذیر به سازد، خداوند به عنوان یک قانون تخلف

دهد. اگر ادیان بخشد و افزون بر این در روز قیامت هم او را با پاداشی ویژه مورد عنایت قرار می
مختلف در جزییات رابطه معنویت و زندگی اختلاف نظرهایی داشته باشند شاید در این دو نکته 

تأثیری مثبت بر زندگی دارد و دیگر آن که  هیچ اختلافی نداشته باشند:  نخست آن که معنویت
بهترین و برترین نوع معنویت، معنویت برخاسته از ایمان الهی است. بنا بر این شاید بتوانیم این دو 

 نکته را پیامی فرادینی و قابل برداشت از آیه بدانیم که بین همه ادیان مشترک است. 
پرستان و پیروان اند که روزی گروهی از بتتهشأن نزول این آیه گف هجالب این جاست که در بار

فروخت و تورات و پیروان انجیل دور هم نشسته بودند و هر یک از این گروهها به دیگری فخر می
گفتند ما از بقیه برتریم و خداوند با نزول این آیه به آنها آموخت که برتری انسانها نسبت هر یک می

پیروان  هو این امر ویژ1ان و معنویت با کارهای نیک است به یکدیگر در گروی همراه ساختن ایم
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی وَهُوَ توانند از آن بهره ببرند: انسانها می هیک دین نیست بلکه هم

... )هر که کار نیکو کند هر که کاری نیکو کند، چه مرد باشد و چه زن در حالی که ایمان  مُؤْمِنٌ 
ادیان  هرد، ...( بر اساس این شأن نزول پیام اصلی این آیه یک پیام فرادینی است که پیروان همدا

مندی از نتایج و برکات آسمانی و زمینی و همه آیینها را به آمیخته ساختن معنویت با کار نیک و بهره
 خواند.آن فرا می

ها و شواهد  رسد نمونه به عنوان یک فرضیه که اثبات درستی آن دشوار نیست، به نظر می
توان یافت.  در ادیان مختلف میو فرهیخته زیستن   دینبر بنیاد معنویت بسیاری برای پیوند میان 

هایی از همگرایی ادیان در این پیام فرادینی به پایان ببرم. مناسب است سخن خود را با ذکر نشانه
قرن پنجم میلادی در  م.( متکلم مسیحی معروف 335) Saint Augustineسنت اگوستین 

بحثهای مهمی را در باره گذشته و حال و آینده شهر  "City of God شهر خدا" هکتاب پرآواز
خداپرستان که ویژگی اصلی آن پرستش خداست بیان کرده است که بخشهایی از آن با پیام فرادینی 

 گوید:  مورد بحث ما مشابهتهایی دارد. اگوستین در جایی می هآی
کنند، آرامش زمینی را در امور و منافع این زندگی موقت هایی که به ایمان زیست نمیخانواده"

کنند، طالب سعادت ابدی هستند که وعده داده هایی که به ایمان زیست میجویند، اما خانوادهمی
کند طالب آرامش زمینی است ... شهر آسمانی شده است ... شهر زمینی که به ایمان زیست نمی

                                                 

 113، صص 13. طبری، جامع البیان، ج  1
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-خواند ... و آرامش زمینی را به آرامش آسمانی پیوند میروندان خود را از همه ملتها فرا می... شه

  1 "دهد و این آرامش آسمانی چنان حقیقی است که باید فقط آن را آرامش مخلوقات متعقل نامید.
 Universal Worthy's 15خواهم بگویم بند چهارمِ بخش مربوط به همچنین اجازه می

Great Vows  در کتابBuddhist Studies Handook اصول اولیه و  هکه در بردارند
زیستن در بر اصلی بودیسم است، پیامی فرادینی و همسو با مضمون آیه حیات طیبه برای معنوی

 دارد:
Be able to move freely through the world without obstruction, Like 

the moon appearing through the clouds.
2 

این توان را داشته باش که آزادانه از جهان بگذری، بی آن که راه بر دیگران ببندی، همچون ماه، 
 شود.  آن گاه که با گذر از ابرها آشکار می
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 تغییرِ خطِ فارسیو سید هادی خسروشاهی 

 
 

 1کاظم استادی

 چکیده:

بحث تغییر خط فارسی و عربی دامنه دراز دارد اما در طول دویست سال اخیر بیش از پیش 
حسن ظن کافی به یکدیگر ندارند پیرامون مورد نظر واقع شده است. دو دیدگاه کاملا متفاوت که 

موضوع تغییر خط فارسی اظهار نظر نموده اند. یکی از اظهار نظر های مهم پیرامون تغییر خط، 
بحث توطئه بر علیه دین اسلام می باشد. برخی از متدینین که مخالف تغییر خط فارسی هستند 

می و به تبعیت از آن خدشه در نوع عقیده دارند که این موضوع باعث صدمه دیدن مفاهیم اسلا
دینداری مردم خواهد شد. به همین خاطر جدای از توجه به ساختار فنی بحث، توجه آنها به اثبات 
این نکته است که کسانی درصدد هستند تا با توطئه ای از پیش برنامه ریزی شده موضوع تغییر خط 

فل هایی که این نظریه را دنبال می نمود، را دنبال کنند و به اسلام صدمه وارد کنند. یکی از مح
مجله مکتب اسلام و یکی از نویسندگان آن، یعنی جناب حجة الاسلام خسروشاهی است که در 

های فراوانی پیرامون مقابله با موضوع تغییر خط ابراز عقیده شده است. بررسی این مجله آن نوبت
ی از موضوعات تاریخی و فرهنگی کشور ایران تواند اظهار نظر پیرامون یکپیرامون این موضوع، می

 را روشن نمایید. 

 خط، تغییر خط، فرهنگ، اسلامی، مجله مكتب اسلام، سید هادی خسروشاهی. كلید واژه:

 مقدمه 
ملکم خان ،  آخوندزاده، همانند: افرادی ترکیه در خط تغییر بحث رواج با همراه و همزمان

 فارسی خط تغییر برای همکار و صداهم دیگر، نفر چند و تبریزی، رضای میرزا الدوله، مستشار
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 دوم هطبق تحریر، ماشین رواج همزمان و سال 35 طی عنیی 1335 تا 1355 سال حدود از .شدند

 بودند، اول هدور گرانتلاش شاگردانِ  ای علاقمندان از متأثر اکثر که خط اصلاح و تغییر طرفداران
جریانات نهایی تغییر خط در آذربایجان، ترکیه و جمهوریهای همزمان با  .کردند فعالیت به شروع

قفقاز و برخی نقاط دیگر، در ایران نیز مقالاتی پیرامون تغییر خط به چاپ رسید. در این دوران 
 های لفظی زیادی کشیده شد.انتقادات به مخالفان تغییر خط تند شد. و به درگیری

این باره بحث کرده اند، جز عده ی معدودی،  این کسان و کسانی که بعد از آنان درغالب 
اصلاح خط کنونی را کوششی بی فایده و ناصواب می دانستند و همگی اعتقاد داشتند که الفبای 

های تواند باشد، زیرا حروف لاتین که اکنون در زبانی زبان فارسی جز الفبای لاتینی نمیآینده
ن اشکال خط است. از لحاظ خواندن و نوشتن اروپایی به کار می رود زیباترین و مناسب تری

 ی خط هاست.ترین همهترین و غنیکامل
 انتشار به منجر که .است مخالفان و موافقان نیب خط، رییتغ دعوای سال شمسی، 1339 سال

سال انجمنی به نام "انجمن این  در  .گشت فارسی خط مشکلات رامونیپ نوشته هشتاد حداقل
به ریاست استاد سعید نفیسی در تهران تشکیل یافت و   دانشمنداناصلاح خط" از جمعی از 

ی نقص الفبای کنونی فارسی و لزوم تغییر الفبایی پیشنهاد کرد و در جراید و رادیو توضیحاتی درباره
 آن داد. 

در همین سال به دنبال جنجالی که بر سر موضوع تغییر خط در ایران برپا شد، نقل قولهایی از 
مجله مکتب اسلام، یکی از  در این میان، 1شد.الله العظمی بروجردی شنیده  مخالفت آیت

 شد.های اساسی مخالفت با بحث تغییر خط در ایران شد و مقالات متعددی در این موضوع منتشر  پایه
 

 مجله درسهایی از مکتب اسلام

 اسلامی نویسندگان بالاخص و اندیشان، آزاد هایخامه که در فضای تیره و تاریک نظام پیشین
و مطبوعات  بود، فاسد رژیم اختیار در دربست ها، و مجلات و روزنامهبود شده محدود کاملا

 ابالی لا و فساد به جوانان دادن سوق و وارداتی افکار نشر و زدگی غرب ترویج جز ایکشور وظیفه
 .نداشتند عهده بر رسالت مهم دیگری گری،

در چنین فضائی انتشار یک مجله دینی و علمی و صد در صد اسلامی، نور امید را در دل افراد 
                                                 

.  یکی از این نقل قولها در اسناد ساواک به نقل از حجت الاسلام فلسفی از آیت الله بروجردی می باشد. ر.ک. به 1
 کتاب خاطرات.
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 برگرداگرد این رسند،می زلال آب چشمه سر و آنان را بسان افراد تشنه که به با ایمان بر افروخت،
 1.نمود ترغیب آن پخش و خواندن جمع کرد و پیوسته همگان را به نشریه

 سید اللّآیت نظر زیر و پیشنهاد به قم علمیه حوزه طلاب از گروهی ۱۳۳۸ دهه در

 در جزایری مرتضی سید. كردند اسلام مكتب مجله تاسیس به اقدام شریعتمداری كاظم

 اللّآیت ،شیرازی مجدالدین ،دوانی علی صدر، موسی امام ،شیرازی مكارم ناصر كنار

 .بودند مجله این مؤسسین سبحانی جعفر و اردبیلی موسوی عبدالكریم

افکار و  کنندهنخستین شماره مجله مکتب اسلام، به عنوان ارگان حوزه علمیه قم )که بازگو 
 و اصلاحی هایاندیشه بیانگر و تأسیس سالهای نخستین در بالاخص وقت مراجع هایاندیشه
 بعد به آن از گشت، و منتشر 1335 آبانماه در( بود بروجردی آقای العظمی اللّه آیة مرحوم تبلیغی
مشکلات،  در و بوده دینی نشریه این پشتیبان پیوسته مشهد و نجف در چه و قم در چه ،وقت مراجع

 2 رسیدند.می آن داد به سیاسی مشکلات در مخصوصا
 

 خط تغییر و اصلاح ۀدربار« مکتب اسلام»موضعِ 
ها و عناوین بدون مطالعه و مراجعه به مطالب مقالات موجود در نشریه مکتب اسلام، از تیتر

 مقالات، میتوان موضع مکتب اسلام را در سوء نیت طراحان تغییر خط مشاهد کرد. 
 ! ... استعمار هاینغمه
 استعمار هاینقشه

 !خط تغییر ۀتوطئ
 انددیده خط تغییر درباره که پریشانی خوابهای

 است ویرانگری نیست نوسازی این
خودی خود، هدف نباشد، امّا مکتب اسلام، آن را  هر چند که ممکن است خط و یا تغییر خط،  به

 انگاشتند.مقدمه ای برای رسیدن به اهداف دیگری که مقابله و محو اسلام از سطح جامعه بود، می
 
 
 

                                                 

 .12، ش 1351.  مجله مکتب اسلام، مشعلی روشن در فضایی تاریک، سبحانی، جعفر، مکتب اسلام، اسفند  1

 همان. .  2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 مکتب اسلام در خط تغییر مقالات زمانی ۀبررسی دور

-ی میتمامی پانزده مطلبی که پیرامون مخالفت مجله مکتب اسلام با بحث تغییر خط فارس

تا پیروزی  1339سال  از مباحث تغییر خط  اوج گیریهمزمان با  ،باشد، پس از تأسیس مجله
 1 انقلاب اسلامی است.

 
 

 1شماره    سال دوم،   1339  دی 0
 5شماره    سال دوم،   1331  مرداد 2
 3شماره   سال هفتم،  1333  دی 3
 3شماره   سال هفتم،  1333  بهمن 3
 15شماره   سال دهم،   1339  مهر 7
 12شماره   سال یازدهم،  1331  آذر 0
 12شماره   سال دوازدهم،  1375  دی 5
 7شماره   ،سال سیزدهم  1371  خرداد 9
 1شماره   سال سیزدهم،    1371  مهر 1

 11شماره   ، سال سیزدهم  1371  آذر 15
 12شماره   سال سیزدهم،   1371   دی 11
 2شماره   ،هاردهمسال چ  1371  اسفند 12
 3شماره   ، سال چهاردهم                  1372  اردیبهشت 13
 0شماره   سال هفدهم،   1377  خرداد 13
 12شماره   سال هجدهم،   1375  اسفند  17

 

 عبارتند از:  نویسندگان مقالات علیه تغییر خط، در مکتب اسلام
 

                                                 

اسلامی، موضوع تغییر خط منتفی گشت، و سیر مقالات پیرامون خط  به سمت ویرایش و اصلاح  از انقلاب .  پس1
در که حتیشاید به کلی متوقف شد، به طوری« مروج تغییر خط»الخط پیش رفت. و انتشار مقالات جزیی رسم

 .اند.در آن معرفی نشدهکتابهای تغییرخط  1393انتشار کتابشناسی تغییر خط در سال 
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 الهامی حجت الاسلام داود .1

در مکتب اسلام به چاپ رسیده « مخالفت با تغییر خط فارسی»پیرامون از وی چهار مقاله 
 است.

ق( در آذرشهر ـ نزدیک تبریز ـ به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم در 1370ش )1310وی در سال 
ش به تحصیل علوم دینی روی آورد و در مدرسه طالبیه تبریز, مقدمات و ادبیات را فرا 1337سال 

ه حوزه علمیه قم آمد و سطوح عالیه را در محضر حضرات آیات: مکارم ش ب1339گرفت و در سال 
شیرازی, جعفر سبحانی, احمد پایانی, سید جواد خطیبی و سید محمّدباقر سلطانی فرا گرفت و 

 پس از آن به درس خارج فقه مراجع تقلید وقت حاضر شد و بهره های فراوان برد.
بزرگوار حضرات آیات: شهید مطهری, ملکی همزمان دروس جنبی را از محضر اساتید 

مکارم شیرازی، سید موسی شبیری زنجانی، شیخ  میانجی، سید مرتضی شبستری, جعفر سبحانی،
محمّدجواد مغنیه و صدر بلاغی بسیار استفاده کرد و مقالات متعدد به رشته تحریر درآورد و هم به 

با « تفسیر نمونه»پس از آن در تألیف جمع اعضای هیئت تحریریه مجله )مکتب اسلام( پیوست و 
 آیة اللّه مکارم شیرازی همکاری نمود.

از آن پس، به تألیف و تدریس و تحقیق و تبلیغ دین پرداخت و ده ها کتاب و صدها مقاله در 
زمینه تاریخ و کلام و عقاید از خود به یادگار نهاد. وی سال ها در مجله مکتب اسلام و مجله 

مؤسسه امام صادق)ع( گروه تخصصی کلام حوزه علمیه قم و مؤسسه  یتخصصی کلام اسلام
 و در دفاع از حریم اهلبیت سری پر شور داشت.  .دفاع از حریم تشیع سمَت مدیریت بر عهده داشت

 زندگی بدرود سالگی03 در( ، ش1351 دی 35) ق1321 المکرم شوال 23 جمعه روز در او
 در آن، بر گلپایگانی صافی اللّه آیة نماز و تشییع از پس شوال، 27 شنبه روز در پیکرش و گفت

 1 آرمید. خاک به قم، ابوحسین قبرستان
 

 بدون نام مؤلفمقالات  .1

شده  منتشر اسلام مكتب در خط تغییر با مخالفت موضوع پیرامون نام، بدونله سه مقا

 2باشد.است. كه احتمالا ً از نویسندگان اصلی هیئت تحریریه مجله می

                                                 
 ، با تلخیص.71، شماره  7033.  انصاری قمی، ناصرالدین، آینه پژوهش، فروردین 7

: گفت. نویسممی من: گفتم نویسد؟می كسی چه را« ماه داستان» مقاله راستی: پرسید استاد )مطهری.  1
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 حجت الاسلام سیّد هادی خسرو شاهی. 1
از نویسندگان شیعی، ایران است که سابقه فعالیت سیاسی در دهه  ، و تبریز ،۱۳۱۷وی زاده 

 «لعداله الانسانیهامام علی صوت ا» کتاب ترجمه وی هایپنجاه را نیز دارد. از مهمترین تالیف
 حسینی، الدین جمال سید آثار مجموعه نشر و تحقیق و تدوین. گردید منتشر ۱۳۱۱که در سال 

یگر د از جلد ۱۱ در طباطبائی علامه استاد آثار مجموعه و «معاصر اسلامی های حرکت» مجموعه
 1 آثار وی است.

اسلام به چاپ رسیده  در مکتب« مخالفت با تغییر خط فارسی»از وی یک مقاله پیرامون 
است. همچنین ایشان چندین مقاله در همین رابطه در نشریات دیگر، همانند مجموعه حکمت 

 دارند:

ش   ،1331توطئه تغییر خط در ایران: سابقه فکر تغییر خط در ایران، مجموعه حکمت، دی 

94. 

شوم دشمنان اسلام های توطئه تغییر خط در ایران از نقشهقابل توجه مقامات مسئول اسلامی: 
 .37، شماره 1339، مجموعه حکمت، آذر است

                                                                                                                   

 مقاله نویسنده همان اگر و كندمی چاپ اسم با را مقاله یک تحریریه هیئت: گفتم ندارد؟ نویسنده نام چرا

 هم فنی نظر از اصولا و باشد نویسنده كمبود نشانه اسم تكرار مبادا است، اسم بدون باشد داشته دیگری

 .() خاطرات شیخ علی دوانی، از استاد مطهری .نیست درست
 پدیا، همین مدخل.دانشنامه آزاد، ویکی.  به نقل از 0

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
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 محمد علی شمشیری میلانیحجت الاسلام   .3

 فاطمه حضرت ی خطبه»، «یجهان دادگستر حكومت و انقلاب با» مؤلف دو کتاب:

 .«است جاودانه و اصیل علیهاالسلام،

در « با تغییر خط فارسیمخالفت »نظر کنیم، اولین مقاله پیرامون نام صرفاگر از مقاله بی
 مکتب اسلام، از ایشان به چاپ رسیده است.

 

 العابدین قربانیحجت الاسلام زین .9

در مکتب اسلام به « مخالفت با تغییر خط فارسی»ز وی یک مقاله که قسمتی از آن، پیرامون ا
 پنجاه روستای در کشاورز و مذهبی خانواده یک در شمسی ۱۳۱۱سال در وی چاپ رسیده است.

 لاهیجان حوزوی و دینی علوم تحصیل برای ۱۳۱۷ درسال. گشود جهان به دیده لاهیجان،

 و مقدماتی دروس فراگیری از پس. کرد عزیمت قم علمیه حوزه به ۱۳۱۸ درسالو  کرد. عزیمت
 موسی امام به توانمی قربانی العابدین زین استادان از کرد. استفاده بزرگی اساتید محضر از سطح
 آیت از را اصول و فقه خارج درس و صدر رضا آقا الله آیت سلطانی، الله آیت و مشکینی و صدر

 به طباطبایی علامه استاد از را تفسیر و فلسفه و سال ده مدت به خمینی و بروجردی العطمی الله
 ]به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایشان[. گرفت. فرا سال هشت مدت

 اله()یک مق مرتضی آزادمنش
 )یک مقاله(محمد ارشک 

 شناخته نشدند، احتمالًا اسم مستعار است.
همچنین مقالاتی پیرامون موضوع مخالفت با تغییر خط از جراید دیگر، در مجله مکتب اسلام 

 منعکس شده، که نویسندگان آنها عبارتند از:
 )یک مقاله( وشیدکتر فره، )یک مقاله( 1عبدالرحمن فرامرزی، حسین سرفراز )یک مقاله(

                                                 

.  عبدالرحمن فرامرزی، دو نفرند، یکی مسئول ستون سیری در مطبوعات مجله مکتب اسلام، که شناخته نشد. و 1
رای ملی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر ، چند دوره وکیل مجلس شودانشگاهدیگری نویسنده معاصر و استاد 

نظری درباره تغییر   هجری قمری در تهران درگذشت. از وی این مقاله یافت شد: ۰۵۰۰که در سال  روزنامه کیهان
. )استادی، کاظم ، کتابشناسی خط 1337/ تهران /   2، ش 1نگاری ؛ دوره خط فارسی / تحقیقات روزنامه

 (.1315فارسی،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
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 مخاطبان مقالات مکتب اسلام و بازتاب آن

واکنش نسل جوان حوزه و علمای روشن بین و دوراندیش، بسیار مثبت و تشویق کننده بود، 
البته عامه مردم ایران، در سراسر کشور از آنجایی که محافل مذهبی عموماً، فاقد یک نشریه مفید و 

جله استقبال خوبی بعمل آوردند و در مراحل نخستین هم ارزشمند و پرمحتوی بودند، از انتشار م
 نشر پایگاه مذهبی فرهنگی مراکز و هابود. مساجد و هیئت« مردمی»اصولًا توزیع و فروش مجله، 

 به آن تیراژ هم دلیل همین به و بود برخوردار خوبی و وسیع توزیع از مجله ترتیب بدین و بود آن
 1 .یافت افزایش سرعت

 گویند: سبحانی در این باره میآیت الله 
شماره اول را فقط هزار نسخه چاپ کرده بودیم، ولی استقبال زیاد مخاطبین سبب شد شماره 

 عامه و علمی مجامع ها،اول را مکرر تجدید چاپ کنیم؛ استقبال از این مجله در بین دانشگاهی
 هزار ۱۱۸یراژ مجله به ت که حدی به شدمی افزوده آن تیراژ بر تدریج به که بود زیاد قدری به مردم

 2.رسید هم نسخه
 :گویند می باره این درحجت الاسلام خسروشاهی 

 حجتی علی یاد زنده همراه بنده گردید،من بخاطر دارم که اول هر ماه که مجله منتشر می
 آن امامت که هدایت مسجد به دانشجویان، به عرضه برای را آن از نسخه صد یک حدود کرمانی،

 مسجد نگهبانان به و بردیمالله طالقانی بود ـ در خیابان اسلامبول تهران ـ می آیت ۀعهد به
 به آن نسخ تمام که دیدیممی مراجعت موقع بود، ریال ده فقط هم مجله قیمت چون و سپردیممی

 نوع دهنده نشان البته این. دادمی تحویل یکجا را آنها کامل پول هم مسجد نگهبان و رفته فروش
 .بود گوناگون هایسلیقه و هاانشجویان و افراد با گرایشد استقبال

متأسفانه همزمان، گروهی از متحجرین! و افراد متعلق به دوران پیشین! نیز در حوزه به  
 دیگر هامخالفت پرداختند و در این اخلال و تخریب، تا آنجا پیش رفتند که مدعی شدند طلبه

 اللهآیت مرحوم ذهن که بود نزدیک و... اند! شده«نویس وزنامهر» همه و! خوانندنمی درس
                                                 

الاسلام والمسلمین سیدهادی  حجتبا  وگوی مرکز خبر حوزه گفت، مجله مکتب اسلام به روایت خسروشاهی . 1
 .خسروشاهی

با خبرنگار مرکز ، مصاحبه آیت الله سبحانی اندرکاران است تب اسلام اخلاص دسترمز ماندگاری مجله مک.   2
 .خبر حوزه
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 تعطیل مانند و سازند مشوب بود، کرده موافقت اسلام مکتب مجله نشر با عملاً  که را بروجردی
 نیز مجله انتشار از طباطبایی حسین محمد سید بزرگوار، علامه مرحوم فلسفه درس نمودن

 !.کنند جلوگیری
اقدامات اعضا مکتب اسلام بویژه امام موسی صدر و مرحوم علی دوانی و دیگر اما فعالیت و 

 به مجله و یافت خاتمه مسئله این بودند، محبوب و محترم بروجردی اللهافاضل که در نزد آیت
و  کلام و حدیث و تفسیر زمینه در هاییبحث اغلب آنکه محتوای به توجه با و داد ادامه خود انتشار

 به آن تیراژ که آنجا تا داد ادامه خود پیشرفت به مجله و کرد فروکش هاتاریخ بود، کم کم مخالفت
 کشور، مطبوعات کل میان در رقم این دوران آن در که بود رسیده نسخه هزار صد یک از بیش

 .بود سابقهبی
دوران پیدا کند در واقع مکتب اسلام توانست جایگاه خاصی در میان مطبوعات و نشریات آن 

 و داشتند قرار حاکمیت جناح در نحوی به که هابویژه برخلاف اغلب مطبوعات تهران و شهرستان
 خانواده هیچ در اصل همین روی بودند، معنویت و اصالت فاقد متأسفانه هم محتوی لحاظ از

وانست در ت تیراژ هزار صد از بیش با که بود اسلام مکتب تنها و نداشت راه نشریات این مذهبی
 1 .آورد دست به ممتازی جایگاه و کند باز راه هامیان خانواده

 

 از مقالات جناب خسروشاهی پیرامون تغییر خط ای نمونه
مجله در توطئهء تغییر خط!،  با عنوان سیهد هادی خسرو شاهی،مقاله زیر از مرحوم 

 منتشر شده است: 1، سال هفتم، شماره 7011م، بهمن مكتب اسلا

 تهران مطبوعات در و انددیده ایخواب تازه دانیم بعضی از فضلای کشور! همانطور که می
این بار پیش آهنگ این زمزمه خطرناک یکی از  .اندکرده نوساز از را فارسی خط تغییر زمزمه

 از فرنک» و یا برای «انگلیسی زبانها» بخاطر و انگلیسی زبانه ب تهران در که بود هائیروزنامه

 میخواهند و خط آنرا هم اند،کرده فراموش را خود مادری زبان که گرددمنتشر می« هائیبرگشته
 .!کنند فراموش

ه ب آیا واقعا دستی در کار است که تجدید جنجال تغییر خط برای چیست؟ :پرسندگروهی می
 ، سوخته؟ برای مردمکه دم از این موضوع میزنند دلشان  آیا کسانی بپوشاند؟ عمل جامعه توطئه این

                                                 
 خسروشاهی. سیدهادی الاسلام حجتبا  حوزه خبر مرکز وگوی گفت، خسروشاهی روایت به اسلام مکتب مجله.   1
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هوادران آن  «کمبود شخصیت» و «عقده حقارت» یا برای درمان یک بیماری روانی از نوع

 ..باشد؟می

 ساختن مطرح که ستا آن است مسلم آنچه ولی نداریم کاری هاما در اینجا با این انگیزه
ت که اس ایناشی از یک نوع بیماری ویژه آن، «گنداب» زدن برهم و مسئله این مجدد
 .!اندنامیده «زدگیغرب» را آن شناسانجامعه

و اگر این مرض واگیر شود؛ملت مسلمان ایران را در پرتگاه اضمحلال قرار خواهد داد و در 
 تاریخ با ملتی سایهء آن در دنیائی که سیاهان آفریقا استقلال و آزادی کامل خود را بدست میآورند،

 .!در خواهد آمد 1« دنبالهء بادبادک غرب» بمثابهء اشساله هزار چند

 
 موضوع ی سابقه

 گروهی 2گرفته سرچشمه مشرق از اصل در کهبدنبال پیشرفت غرب و شکوفا شدن تمدن آن
 خود جهتدر مشرق زمین و از جمله ایران، هوادار این شدند که باید شرق هم از هر  «خودباخته»
 که هم معایبی و مفاسد همهء ظواهر، با در همانند فقط که کردند خیال و سازد غرب همانند را

 !بیاورد خود همراه هم را پیشرفت و صنعت و جدید تمدن دارد، میتواند

و  ظاهراً  باید ایران»فتوائی صادر کرد که « برلین»یکی از اینگونه کسان، در دوران پیشین از 
را تنها راه پیشرفت نامیدند و « فرنگی مآبی»و این 3«باطناً، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس

قلمداد نمودند و مثلا مرقوم داشتند که:  خطرا هم تغییر « فرنگی مآبی»سپس یکی از عوامل مؤثر 
 و میشود باز معرفت نور تابش لاتینی و تعمیم تعلیم آن، روزنهء جدیدی برای خطبواسطهء نشر ».. 

 طریق بهمین و میگردد گشوده ما بمملکت غربی تمدن نهر جرایم و شده مربوط اروپا با ما تمدن
3«!...میشود سهلتر هست بآن احتیاج کمال که هم اروپائی السنهء گرفتن یاد

 

و « السنهء اروپائی»فرنگی مآب، شود و با یاد گرفتن »ترتیب قرار شد كه ایرانی بدین

 گردد.!« مجری نهر تمدن غربی بمملكت ما گشوده« »لاتین خطنشر »

ولی نتیجهء این فرنگی مآبی چه شد؟ بدینست كه از زبان هوادار سرسخت آن بشنویم: 

                                                 

 «.استراتژی صلح».  بنابر بتعبیر جان کندی در کتاب 1

 و تاریخ تمدن ویل دورانت.« در شرق  تاریخ تمدن غربی و مبانی آن» ویژهتاریخ تمدن، بکتابهای ه .  رجوع کنید ب2

 هجری قمری. 1339، مورخ غرهء جمادی الاخر30چاپ برلن، شماره مسلسل  2.  مجله کاوه، ص 3

 زاده. بقلم آقای تقی« مقدمه تعلیم عمومی».  کتاب 3
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من گفتم فرنگی مآب شویم نه فرنگی! در هیچ جای دنیا اینگونه خضوع به خارجیان »... 

«و حقارت، شیوع نیافته است
1
 

هجری شمسی هم در مجلس سنا تدریس انگلیسی در  7003و آنگاه در تیرماه سال 

ر قرار داده خطای نامیدند كه استقلال و ملیت ایرانی را در معرض «گناه كبیره»دبستانها را 

است.
2

 

با اینکه هواداران سرسخت فرنگی مآبی پس از گذشت نیم قرن، نتیجه آنرا دیده و از عقیدهء 
خواستار  «گرائیغرب»و مبتلا به بیماری « نوخودباخته»خودشان رسما برگشتند ولی اکنون گروهی 

 به گرایش هستند و برای آماده ساختن محیط و پرورش افکار نسل جوان در جهت خطتغییر جدی! 
 نتوانند ، باعث شده که غربیانخط فارسیچنین قلمداد میکنند که گویا  استعماری، فکر این

دارای معایب بیشماری است و موجب بیسوادی است و یا  خط فارسییاد بگیرند! و یا  فارسی
 .!قماش این از هائیاصالت ملی ندارد و اوهام و افسانه

 پیش چند هفته« خوشه»در مجله « یغما»راستی این گروه چه میخواهند؟... مدیر مجله 
 میخواهند و اندرا علم کرده خطباز مسأله »را مشخص ساخت و نوشت: « هدف» بالصراحه

فرهنگ  و غریبان چون موریانه بجان معنویات .سازند کنرهنگ ملی و معنویات زبان ما را ریشهف
 بدور را اشتفاله و میمکند را اششیره و بلعندمی و میجوند آنرا اندکاندک و اندملل مشرق افتاده

 ...افکنندمی

 بنددمی را ترقی راه خط پیچیدگی اگر است دشوارتر و ترمگر خط ما از خط چین و ژاپن پیچیده
 که است ولی تقریبا اطمینان قطعی ...باشند بدویت مراتب ترینپست در ژاپن و چین باید اکنون

 و مسلمانان از ایران ملت جدائی نیز و ایران فرهنگ سالکهن و تنومند درخت ریشه قطع همان نیت
 .«...است اسلام مذهب تخفیف و همسایگان

 

 خط ژاپن

 17 که بنمائیم کشور این وضع چگونگیه ب ایبد نیست که اشاره میان آمد،ه ژاپن بسخن از 
 ،قید و شرط تسلیم مهاجمین غربی شد و دو شهر بزرگ آن با بمب اتمی ویران گردید بلا پیش سال

 حتی ولی اکنون اقتصاد پیشرفته آن طوری است که مورد اعجاب همگان قرار گرفته و کالاهای آن
                                                 

 .1175.  اطلاعات شماره 1

 های آن تاریخ تهران. روزنامه.  رجوع کنید به 2
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 .رود می پیش موازات غربه و فرهنگ آن ب ،آمریکا را هم پرساخته است فرانسه؛ آلمان، بازارهای

 گویند خط فارسی بغرنج و پیچیده است و موجب بیسوادی هواداران تغییر خط در ایران که می
 حرف خودرا پس می اگر وجدان و انصاف داشته باشند با توجه بوضع فرهنگی ژاپن، !شود می

 .!گیرند

میلیون نسخه منتشر میشود، در  37روزنامه با تیراژ مجموعاً  135ژاپن روزانه بیش از در 
  37تیراژ  ولی با این موضع، است،« پنج هزار علامت»که خط ژاپنی رویهمرفته دارای  صورتی

 سایه در اندتوانسته که است ژاپن مردم باسوادی چگونگی دهندهمیلیون شماره در روز بخوبی نشان
 «بغرنجی خط»را دوا کنند و با بهانهء  «درد بیسوادی» خود بغرنج خط با کوشش و کار و لاستقلا

 .اندنیافتاده آنهم تعویض فکر در و اندخود را معطل نساخته

 آن مکالمه بزبان ژاپنی کار ساده و خواندن» :اندخط ژاپنی بقدری شکل پیچیده دارد که گفته
مردم ژاپن همین خط غیرقابل نوشتن را فرا میگیرند و در  ولی «!است غیرممکن نوشتنش و مشکل

 .روند بجلو می راه تکامل همه جانبه،

 میلیون جلد کتاب 15کتابخانه عمومی دارد که جمعا متجاوز از   033 توکیو پایتخت ژاپن،
کتابخانه با  302در دانشگاههای کشور  کتاب، کلوپ 15917 ژاپن روستاهای و شهرها در دارند
هزار کتابخانه و دهها میلیون جلد کتاب، عرق  35و مدارس ژاپن با  میلیون کتاب وجود دارد.  23

 می و کنندقلمداد می فارسی خط از ناشی را ایران بیسوادی درد که نشاندشرم بر جبین کسانی می
 1.!نمایند تبدیل مسیحی غرب خط به را آن خواهند

 
 در ترکیه

 تغییر خط یعنی همسایه مسلمانمان ترکیه نام «کشور نمونه» بد نیست که از در قبال ژاپن،
قرآن  شد، کلمات عربی و فارسی از لغت و زبان ترک اخراج در ترکیه تقریبا چهل سال پیش، .ببریم

 شد، قرائت ترکی به جمعه نماز هایاذان و خطبه مجید بترکی درآمد و با خط لاتین چاپ گردید،
بجای جمعهء مسلمانان یکشنبهء مسیحیان تعطیل  دی تبدیل یافت،تقویم هجری به تقویم میلا

2اجباری گردید. و تغییر خط اسلامی به لاتین، رسمی اعلام شد،
 

 جدا اسلام فرهنگ از تقریبا مسلمان ترکیه جوان نسل آنکه از نظر)صرف ولی نتیجه چه شد؟
                                                 

 ..  نقل از مجله خوشه1
 .چاپ اراک مراجعه شود «کمال آتاتورک»چاپ تهران و « ترکیه امروز»و « همسایه ترکیه».  به کتابهای: 2



 سید هادی خسروشاهی و تغییر خط فارسی

 

 

535 

باسوادان بین سی و چهل درصد در تازه در ترکیه رقم  طبق آمار یونسکو، پس از چهل سال، (شد
است نه تغییر  «زمان» نوسان است که البته اگر پیشرفتی هم در این زمینه دیده شده بیشتر مربوط به

 حروف خاص مشرق «مخارج» چون دیدند خط لاتین ،و مضحک آنجا است که در ترکیه خط...! 
 .!ولی متأسفانه آنهم دردری را دوا نکرد !کردند گذاریش و ج لاتین را هم نقطه  آمدند مثلا: زمین را ندارد،

 
 توطئه خطرناک

بدون شک یک سرچشمهء  زمزمهء تغییر خط چه در ایران و چه در کشورهای اسلامی دیگر،
جدا کردن ملتهای مسلمان از یکدیگر و  خارجی و ضداسلامی دارد و هدف نهائی از آن،

 پیوندهای احتمالی رابطهء جهانی» گسستناضمحلال وحدت فکری و عقیدتی مسلمانان و از هم 
 .است «اسلامی

نخست خط اسلامی را به لاتین تبدیل کردند و  «جمهوری آذربایجان شوروی!» روسها در
 و «ایران» سپس با زور سر نیزه خط روسی را جانشین آن ساختند تا هرگونه پیوند این منطقه را با

 الفبای جایگزین آن برای روسی الفبای آبادشکند و عشقتا خیوه، در بخارا، از بین ببرند، «ترکیه»
 .!بمانند کنار بر دیگر ایرانیها و مسلمانان و افغانها با فکری ارتباط از آن مسلمان مردم که شد فارسی

لبنان هم استعمار فرانسه در دوران تسلط ظالمانه  سوریه، مصر، مراکش، در کشورهای عربی:
 بعهده مشهوری فرهنگی را مستشرق «جنبش» خط بود و رهبری اینپرچمدار نهضت تغییر  خود،

 1 رفت! بشمار می «!شناساسلام»هرظا در و بود فرانسه خارجه امور وزارت کارمند که داشت
و  در مراکش در دوران پدر سلطان محمد پادشاه قبلی آن، انجمن فرهنگی فرانسه و مراکش!

 را دنبال میکرد که با قیام استقلال خطمجله تحقیقات و تتبعات مراکشی، نهضت فرهنگی! تغییر 

 .سامان، باین آرزو هم پایادن داده شد طلبانه مسلمانان آن

 پیشتازان در کشورهای آفریقائی هم امروز پدران روحانی و مبشران مسیحیگری؛ که در واقع
ه لاتینی را ب خط اند،در شکل جدید خود هستند، در مدارسی که باز کرده نئوکلنیالیسم، جنبش

 دهند.! کودکان تعلیم می

 برای مردم مسلمان« رفائیل نخله» بنام لبنانی کشیش یک بینیمو شاید بهمین علت است که می
 !«قواعد اللهجة اللبنانیة السشوریة» عنوان تحت کتابی و کنددلسوزی می« سوریه و لبنان»

عربی  خطلاتینی را هرچه زودتر جایگزین  خط که خواهد می عرب مردم از آن در که نویسدمی
                                                 

 .و ببعد 219.  التبشیر و الاستعمار تألیف دکتر خالدی و دکتر فروخ چاپ بیروت ص 1
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 کنند...!

*** 

 مردم مسلمان ما و فضلا و رجال دوراندیش، در برابر این توطئه« ایران»خوشبختانه در 
 گویند: سازند و می محکوم می خطرناک مقاومت میورزند و هرگونه نظری را در زمینه تغییر خط

 .کرد« اصلاح»فرضا معایبی وجود دارد، آنها را باید  خط فارسیاگر در 

 باید قبول کنیم که»...یکی از رجال سیاسی معروف درباره نقش کلیسا در این زمینه میگوید: 
 عناد و لجاج داشته که حروف عربی را بطور آشکارا نپذیرد ...کلیسا و مسیحیت از روی دتعمّ  کلیسا

 قربانی مسیحیت و غرب پایولی ما نباید همه میراثهای گذشته خود را پیش ،بی مخالفندعر خط با
 عمیق فلسفهء و شرق بسوی مسیحیت و غرب تهاجمی است از سوی خطزمزمه تغییر  کنیم،

1.«آن اسلامی
 

 از را در یکی ، که چندی پیش آن«محیط طباطبائی»و ما هم سخن خود را با جملاتی از آقای 
 دهیم: نوشته، پایان می« خطر یا جنگ خطزنگ » مقاله ضمن در پایتخت مجلات

 ثروت ما را نیاموزند و برای ربودن خطخواهیم هزار سال سیاه اروپائیهای سودپرست  ما می»
 زه و نیرومندتری پیدا نکنند.تا ی وسیله ما ملی و اقتصادی

را دوست داریم که آموختن آن فارابی و ابن رشد و ابن هیثم و غیاث الدین جمشید  طیخما 
 «داشت... کاشانی و ابن سینا و...را از پیشرفت علمی باز نمی

 ... و چنین است نظریه اکثریت قاطع مردم مسلمان ایران.!
 

                                                 
 .33 آذرماه 12 هجمع 1101 شماره تهران مصور مجله.  1
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 علی بن ربّن طبری 

 در اثبات نبوت پیامبر )ص( کتاب  الدین و الدوله و 
 

 محمد پیروزفر
 

 درآمد
مسیحیت به شمار سه قرن اولیه اسلامی را می توان مهم ترین دوره در روابط میان اسلام و 

آورد، زیرا در این دوره مسلمانان و مسیحیان برای اولین بار با عقاید و دعاوی دینی یکدیگر آشنا 
شده و شروع به شکل دادن به رفتارهای خود نسبت به یکدیگر نمودند. به خاطر زندگی مسلمانان و 

ر یی میان ایشان و تاثمسیحیان در نزدیکی یکدیگر، این دوره شاهد مجادلات و مباحثات بسیار
 1گذاری آنها بر یکدیگر بود.

مسیحیان که هم اکنون خود را مواجه با دین جدیدی می دیدند که نه تنها دعاوی سیاسی آنها را 
با غلبه بر امپراطوری مسیحی بیزانس زیر سوال برده بود، بلکه کتاب مقدس )قرآن( و تعالیم آن با 

باب تثلیث و خداانگاری )الوهیت( مسیح به مبارزه بر می  اعتقادات دینی مسیحیان به ویژه در
خاست، به تدریج در صدد شکل دادن به ادبیات جدیدی در تعارض با اندیشه های مسلمانان، به 

 ویژه در ارتباط با مسئله نبوت و در تشکیک نسبت به حقانیت دعوت پیامبر اسلام، برآمدند. 
نیز برای دفاع از دین خود و اثبات حقانیت آن، عکس در قبال این اقدامات، متکلمان مسلمان 

العمل هایی را از خود نشان دادند. آنها ضمن نگارش آثاری در رد عقاید اهل کتاب و به ویژه 
مسیحیان، به خلق آثاری در اثبات حقانیت نبوت پیامبر اسلام )ص( دست زدند که بعده ها تحت 

 شناخته شدند. « دلائل النبوه»عنوان 
مله آثاری که در رد عقاید اهل کتاب به رشته تحریر در می آمدند، می توان به آثار نگاشته از ج

                                                 
1
. Thomas. “Introduction”, Christian Muslim Relations, vol.1, pp. 1-2. 
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، اشاره کرد. اما در آثاری تحت «الرد علی الیهود»و « الرد علی النصاری»شده تحت عناوینی چون 

 ، به نگارش در می آمدند، برای اثبات حقانیت نبوت حضرت محمد )ص(، به«دلائل النبوه»عنوان 
مباحثی از قبیل سیره نبوی، معجزات پیامبر، دلائل و نشانه های نبوت پیامبر )ص( در کتاب 
مقدس، اعجاز قرآن و غلبه اسلام، اشاره می شد. همچنین ضمن طرح ایرادات مسحیان علیه دین 

 اسلام و حضرت محمد )ص(، به پاسخ گویی نسبت به آنها مبادرت می شد. 
د اشاره قرار گرفت، نقل پیش گویی های موجود در کتاب مقدس چنانکه در بخش پیش نیز مور

در پاسخ گویی به ایراد مسیحیان مبنی بر عدم وجود پیش گویی های مزبور در عهدین، از نیمه دوم 
قرن دوم هجری/ هشتم میلادی، مورد توجه متکلمان مسلمان قرار گرفت. گرچه در کتب سیره 

تازه مسلمانانی چون کعب الاحبار و وهب بن منبه نقل شده نگاری، چنین پیش گویی هایی از قول 
بود، اما به خاطر عدم وثاقت این روایات، امکان بهره گیری از آنها در مجادله با مسیحیان وجود 

 نداشت.
از همین رو متکلمان مسلمان با وظیفه پیدا کردن روایات موثق عهدین درباره پیش گویی های 

م )ص( رو به رو شدند. احتمالا اولین تلاش های صورت گرفته در این موجود نسبت به پیامبر اسلا
دوره، برای نقل پیش گویی های موثق موجود در کتاب مقدس، توسط مسیحیان و یهودیانی بود که 
به تازگی به اسلام گرویده بودند و دسترسی آسانی به متون اصلی داشتند. آنها تنها کسانی بودند که 

اطلاعات مورد نیاز در این زمینه بودند و این کار را نیز انجام دادند. سوای از قادر به جمع آوری 
 1متن اصلی کتاب مقدس، آنها به مجموعه ای از متون آخر الزمانی نیز دسترسی داشتند.

در میان آثار به جا مانده در حوزه  -یکی از مشهورترین تازه مسلمانان این دوره که کتاب او 
حاوی بیشترین پیش گویی های موجود در کتاب مقدس، درباره حضرت  -دلائل النبوه نویسی 

، نوشته الدین و الدوله فی إثبات نبوة النبی محمد )ص(محمد )ص( است، ابن ربن طبری است. 
هل، معروف به ابن ربن طبری، یکی از آثار نگاشته شده در حوزه دلائل النبوه است که علی بن س

پیش گویی های موجود در کتاب مقدس درباره حضرت محمد )ص( را در خود جای داده است. 
در این بخش ضمن بررسی محتوای این کتاب، به نحوه اثبات نبوت حضرت محمد )ص( توسط 

 او، پرداخته خواهد شد.
 
 

                                                 
1
. Adang. Muslim Writers, p. 132. 
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یخی نگارش کتابب  ستر تار
سال های اولیه قرن سوم هجری/ نهم میلادی زمانی است که اولین نسل از متکلمان مهم 
مسیحی عرب زبان، چون تئودور ابوقره، عمار بصری و ابو رائطه تکریتی در آن به سر می بردند. آنها 
به صورت مداوم در حلقه های کلامی مسلمانان حضور می یافتند و سعی می کردند با استفاده از 

، در اندیشه «حلول»و « تثلیث»هیم پذیرفته شده و روش های رایج در کلام اسلامی، آموزه های مفا
مسیحی را به اثبات برسانند. با وجود آزادی عمل آنان در این زمینه، هیچ نشانه ای از تاثیر پذیری 

عوض  مسلمانان از آنچه این گروه از مسیحیان درباره عقیده خود می نوشتند، وجود ندارد. در
متکلمان مسلمان، سلسله ای از ردیه هایی را به نگارش درآوردند که در آنها به پوچی و تناقض 

 موجود در آنچه مسیحیان سعی در اثبات آن را داشتند، اشاره شده بود. 
با وجود اختلافات دینی و مباحثات کلامی میان مسلمانان و پیروان ادیان دیگر، مسلمانان رفتار 

یحیان و پیروان سایر ادیان موجود در محدوده قلمرو اسلامی داشتند. علاوه بر این، مناسبی با مس
گسترش حضور علما و دانشمندان مسیحی در دربار خلافت عباسی و نهادهای علمی زیر نظر 
دستگاه خلافت، در نیمه دوم قرن دوم هجری و قرن سوم هجری، به احترام و توجهی که نسبت به 

شد، افزود. این امر با توجه به برجستگی دانشمندانی چون حنین بن اسحاق،  آنان روا داشته می
فرزند او اسحاق و همکار آنها قسطی بن لوقا در ترجمه متون دوران باستان، برای خلیفه و اشراف 

  1مشهور دوران عباسی، به وضوح قابل مشاهده است.
از جمله مسیحیانی بود که در این  علی بن ربن طبری در چنین شرایطی به دین اسلام گروید. او

دوره زمانی، همچون پدرش، ابتدا در دربار حکام مسلمان و سپس در دربار خلفای عباسی، به 
عنوان طبیبی حاذق و سرشناس خدمت می کرد. وی که تا سن هفتاد سالگی به دین آباء و اجدادی 

ا جهت اثبات حقانیت نبوت پیامبر رالدین و الدوله خود پایبند بود، پس از تغییر دین خود، کتاب 
اسلام، به نگارش در آورد. او در قالب نگارش اثر فوق سعی کرد تا حقانیت اقدام خود و دین 

 جدیدی را که به آن گرویده بود، به صورت توأمان به اثبات برساند.
 
 

                                                 
1
. Thomas, David. “Introduction” Christians at the Heart of Islamic Rule: 

Church Life and Scholarship in ‘Abbasid Iraq, edited by David Thomas, 

Leiden: Brill, 2553, p. viii. 
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حکیم، و از متبحران وی ابوالحسن علی بن سهل معروف به ابن ربن طبری است. او را طبیب، 
م( درباره نسب و دین 1152 -1239ه.ق/ 705 -030ابن قفطی ) 1در طبیعیات و ادیان دانسته اند.

ربن یک منجم و طبیب یهودی از اهالی طبرستان بود که به هندسه و »او و پدرش می نویسد : 
ب مشهوری بود که ریاضیات نیز تسلط داشت و کتابهای با ارزشی را ترجمه کرد. پسر او علی، طبی

هودی دارای جایگاه بالایی ی یان علمایبه عراق نقل مکان کرد و در سامرا سکونت گزید. ربن در م
 2«.بود : ربن، ربین و راب، اسامی ]رایجی[ برای بزرگان شریعت یهودی بودند

 به عقیده نویهض، این روایت قفطی و تکیه بسیاری از مستشرقین بر آن در تفسیر واژه ربن و
یهودی خواندن وی، به دلیل عدم توجه آنها به اشارات خود ابن ربن در کتاب های باقی مانده از او 

 7بوده است. 3و نیز نصرانی خوانده شدن او توسط محمد بن جریر طبری 3درباره نصرانی بودنش

                                                 

ابن ربن طبری، علی، الدین و الدوله فی اثبات نبوة النبی محمد )ص(، تحقیق عادل نویهض، بیروت : دارالآفاق .  1
 .7ص  مقدمه عادل نویهض، ،م1153ه.ق/ 1313الجدیده،

شمس الدین، طبعة الاولی، بیروت : دار إخبار العلماء بأخبار الحکماء، تحقیق ابراهیم قفطی، جمال الدین، .  2
  .5و  0صص  مقدمه عادل نویهض، از الدین و الدوله، ه نقل؛ ب159م، ص 2557ه.ق/1330الکتب العلمیه، 

به عنوان القاب علمای « ربن، ربین و راب»در نسخه چاپ بیروت که ارجاع به آن صورت گرفته، چیزی از      
طی قفآنجایی که ابن ابی اصیبعه سخن خود درباره ابن ربن را با ارجاعاتی به  یهودی، ذکر نشده است. احتمالا از

اما  ،آمده منقول از قفطی را نیز که بعد از جملات عبارت موجود در کتاب ابن ابی اصیبعهآغاز کرده، نویهض این 
، تحقیق 3ج ،ات الأطباءاز قول فقطی نبوده اند، به قفطی نسبت داده است. ابن ابی اصیبعه، عیون الأنباء فی طبق

این احتمال نیز وجود دارد که در چاپ  .1م، ص 2551عامر نجار، قاهره : الهیئة المصریة العامة للکتاب، 
 لایپزیگ إخبار العلماء که نویهض به آن ارجاع داده، چنین اشتباهی صورت گرفته باشد.

 در : « الرد علی النصاری»جعه کنید به تصحیح ؛ همچنین مرا19. برای نمونه بنگرید به : الدین و الدوله، ص  3
The Polemical Works of ‘Ali al- Ṭabarī. edited by Rifaat Ebied and David Thomas, 

Leiden: Brill, 2510, p. 02. 

 ،، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الثانیة: تاریخ الأمم و الملوک تاریخ الطبریطبری، محمد بن جریر، .  3
 .1؛ به نقل از : الدین و الدوله، مقدمه عادل نویهض، ص 97، ص 1م، ج1105ه.ق/1395بیروت : دار التراث، 

. نویهض به این نکته اشاره می کند که در میان مستشرقان نولدکه از جمله افرادی است که به نصرانی بودن او اشاره  7
 .1محتمل دانسته. الدین و الدوله، مقدمه عادل نویهض، ص کرده واین امر که او از بزرگان صومعه نصاری بوده را 
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این در حالیست که علاوه بر طبری برخی دیگر از مورخین و شرح حال نویسان چون ابن عبد 
یاد کرده اند و ظهیر الدین بیهقی او را عالم به « علی بن ربن نصرانی»نیز از او با نام  2و صفدی 1هرب

  3انجیل و طب معرفی نموده است.
، درباره نسب خویش می نویسد : «فردوس الحکمه»ابن ربن در مقدمه کتاب دیگر خود، یعنی 

فردی خیرخواه و دانشمند بود که تسلط  پدر من از نسل بزرگان، ادبا و کاتبان شهر مرو بود. وی»
خاصی بر روی کتب طب و فلسفه داشت. او طبابت را بر شغل آباء و اجدادی اش مقدم می داشت 
و اهل چاپلوسی و مال اندوزی نبود، بلکه بر عکس خداشناس بود و خود را مورد محاسبه قرار می 

ملقب  یعنی "استاد و بزرگ ما" بن"داد و به خاطر همین ]علم و خدا شناسی اش بود که[ به "ر
  3«.شد

از طرف دیگر تحریفات صورت گرفته در کتب متقدمین سبب شده تا محققان درباره نام پدر 
یا « علی بن ذبل»ابن ربن و هویت تاریخی او دچار اشتباهاتی شوند، به نحوی که فلوگل، نام وی را 

چنانکه هامر پورگشتال گمان کرده است که خوانده است. « علی بن زین»و وستنفلد آن را « دبل»
علی بن سهل غیر از علی بن ربن بوده و یکی از آنها استاد محمد بن زکریای رازی و دیگری 

  7شاگردش بوده است.
یهودی شباهت دارد، اما توسط مسیحیان به « ربی»ربن، واژه ای سریانی است که گرچه به واژه 

تحریف های صورت گرفته در اشارات گوناگون مربوط به  دانشمندان برجسته اعطا می شده است.
زندگی نامه وی، چنان که در نسخه های خطی کارهای او نیز به چشم می خورد، نشان از این دارد 
که این امر اتفاقی نبوده و لغاتی که فرم نا آشنایی داشتند با اسامی عربی آشناتر تطبیق داده می 

                                                 

، الطبعة الثالثة، بیروت : دار الکتب قمیحه تحقیق مفید محمد ،العقد الفریدابن عبد ربه، احمد بن محمد، .  1
 .277، ص 3م، ج1195ه.ق/1355العلمیه، 

تحقیق هلموت ریتر، الطبعة الثانیة، بیروت : دار النشر  ،الوافی بالوفیاتصفدی، صلاح الدین خلیل بن ایبک، .  2
 .50، ص 3م، ج1153ه.ق/1313فرانز شتاینر، 

تحقیق محمد کرد علی، دمشق : مطبعة الترقی،  ،تاریخ حکماء الاسلامبیهقی، ابوالحسن علی بن زید، .  3
 .22م، ص 1130 ه.ق/1307

ذکر کرده است. « معلم العظیم»را « ربن»نیز تفسیر واژه  ؛ بیهقی5ص مقدمه عادل نویهض، . الدین و الدوله،  3
 .22تاریخ حکماء الاسلام، ص 

 .1ص  مقدمه عادل نویهض، . الدین و الدوله، 7
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ن قفطی و دیگران، برای ایجاد این اندیشه که علی از اصالتی شدند. این رویه به وضوح توسط اب

 1یهودی برخوردار بوده، به کار گرفته شده است.
 

 خانواده 
طبق تحقیق نویهض به استثنای آنچه قفطی و ابن ابی اصیبعه از خانواده او نقل کرده اند که مبنی 

در این باره موجود است، اشاراتی بر یهودی بودن وی و خانواده اش می باشد، تنها متن دیگری که 
از این اشارات می توان فهمید  2است که در کتب خود ابن ربن راجع به پدر و عمویش وجود دارد.

که او از خانواده ای مسیحی از اهالی طبرستان برخاسته که اهل علم، ادب و دین بوده اند. نسب 
ان طبرستان مسئولیت هایی را بر عهده ایشان به کاتبان مرو می رسیده و برخی از آنها طرف والی

 داشتند. 
گاهی جامعی در  پدر و عموی او هر دو از محققان شناخته شده بودند، چنانکه پدر وی چنان آ

ملقب شده و عموی « ربن»حوزه مسائل مربوط به دین، علوم تجربی )طبابت( و فلسفه داشته که به 
بن اشاره می کند، به فصاحت و جدل شهره بوده و نیز چنانکه ابن ر« ابو زکار یحیی بن نعمان»او 

به گفته ابن ربن وی دارای کتابی در رد بر پیروان ادیان  3در خراسان و عراق شناخته شده بوده است.
مختلف بوده و در محافل کلامی آن دوره عقاید خود علیه اسلام و آموزه های آن، از جمله آموزه 

چنانکه خود ابن ربن نیز پیش از  7وانی نیز داشته است،را مطرح می کرده و پیر 3اعجاز قرآن
این اطلاعات نشان می دهد که تمام خانواده علی، از  0مسلمان شدن، موافق عقاید او بوده است.

 5جمله پدرش، مسیحی و احتمالا وابسته به فرقه نسطوری بوده اند.

                                                 

1. The Polemical Works, p. 7. 

جیل . البته چنانکه اشاره شد، بیهقی نیز در تاریخ حکماء الاسلام درباره ربن سخن گفته و او را عالم به طب و ان 2
در حالی که از مشغول بودن او به دبیری نیز سخن گفته است. او همچنین از برخی کتب ابن ربن یاد  ،معرفی کرده

 .23و  22کرده و چند سخن حکمت آمیز را به او نسبت داده است. تاریخ حکماء الاسلام، صص 

 .191. الدین و الدوله، ص  3

 .19. همان، ص  3

 .117. همان، ص  7
 .19ص  . همان، 0

 .The Polemical Works, pp. 1-15؛ 5 -11صص  مقدمه عادل نویهض، ،همان.  5
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 اساتید و تحصیلات 
حکمه آمده که بهره گیری او از پدر و عمویش در درباره اساتید او جز آنچه در کتاب فردوس ال

فراگیری علوم را به اثبات می رساند، چیز دیگری در دست نیست. اما با توجه به علم گسترده او در 
حوزه طب، هندسه و فلسفه و تسلط به زبان های عربی و سریانی و تا حدودی یونانی، به علاوه 

 1طالعاتی وی پی برد.دانش او در جدل، می توان به وسعت حوزه م
 

 فعالیت علمی 
الرد علی ، فردوس الحکمهابن ربن کتب متعددی را به نگارش در آورده بود. او علاوه بر 

که همگی به صورت نسخه های خطی کامل یا ناقصی بر جای مانده  الدین و الدولهو  النصاری
  این کتب عبارتند از : اند، کتب دیگری را نیز به نگارش در آورده، که از میان رفته اند.

منافع الأطعمة »، «تحفة الملوک»، «فی الامثال و الأدب علی مذاهب الفرس و الروم و العرب»
کتاب »، «کتاب فی ترتیب الأغذیة»، «کتاب فی الحجامة»، «حفظ الصحة»، «و الأشربة و العقاقیر

 2،«یانیة لفردوس الحکمةالترجمة السر»، «کتاب ارفاق الحیاة )یا عرفان الحیاة(»، «فی الرقی
 3«.کتاب الایضاح من السمن و الحضال و تهیج الباه و ابطاله و جامع فنونه»، «کتاب فی الروغن»

یاد کرده اند. اما این کتاب، « کناش الحضرة»هم چنین ابن ندیم و ابن قفطی از کتابی با نام 
ربن نیز خود در کتاب به آن است که ابن « فردوس الحکمة»کتاب مجزایی نیست بلکه نام دیگر 

را به او نسبت داده که در هیچ یک از « بحر الفوائد»اشاره کرده است. ابن اسفندیار نیز کتابی با نام 
فردوس »مصادر شرح حال او به آن اشاره نشده است. ارجح این است که این هم، همان کتاب 

بدین ترتیب احتمالا کلمه دوم  است و« بحر المنافع»باشد که مولف می گوید لقب آن « الحکمة
  3در نوشته ابن اسفندیار تحریف شده است.

فردوس الحکمه اولین موسوعه جامع طبی به زبان عربی است. نیم قرن پس از نگارش این 
جامع »و بخش هایی از « طب منصوری»کتاب توسط ابن ربن است که محمد بن زکریای رازی 

نیز پس از مرگ وی، توسط شاگردان « الحاوی»را به نگارش در می آورد. چنانکه کتاب « الکبیر
                                                 

 .12و  11 مقدمه عادل نویهض، صص ،الدین و الدوله.  1

 .11و  19صص  مقدمه عادل نویهض، ،همان.  2
3. The Polemical Works, p. 13. 

 .11ص  مقدمه عادل نویهض، . الدین و الدوله، 3
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ه های او استخراج شد. همچنین سال ها پس از آن بود که ابن سینا کتاب رازی و از روی نوشت

 1را به نگارش در آورد. به نظر می رسد تمامی این کتب از تالیف ابن ربن بهره برده باشند.« قانون»
با این وجود بهره گیری و استناد به کتاب او تنها به مسائل پزشکی محدود نمی شود، بلکه اطلاعات 

  2مندرج در آثار وی نیز توسط ابن فقیه و ابن اسفندیار مورد استفاده قرار گرفته اند. جغرافیایی
 

 حضور در دربار خلفای عباسی 
آنچه موجب شهرت ابن ربن شد، تخصص وی در طبابت بود. با این وجود او در خدمت مازیار 

ینی می کرد. مازیار به بن قارن، شاهزاده موروثی و حاکم طبرستان، عمدتا به عنوان دبیر نقش آفر
علی به چشم یک حامی قابل اطمینان نگاه می کرد و در جریان شورش علیه خلیفه، او را به عنوان 

م، دقیقا پیش از آن که شکست خورده، 935ه.ق/227نماینده خود نزد وی فرستاد و نهایتا در سال 
 کرد.  دست گیر و به اعدام محکوم شود، او را از ادامه ماموریت خود معاف

طبق برخی گزارشات، ابن ربن پس از آن به ری رفت، اما کمی بعد در پایتخت جدید خلافت 
م( گشت. وی پس از معتصم و در 932ه.ق/ 225یعنی سامرا از ملازمان دربار معتصم عباسی )د. 

-901ه.ق/ 232-235م( و متوکل عباسی )932-935ه.ق/ 225-232دوران خلافت واثق )
ار حضور داشت. او در تمام این دوره، به کار خود در حرفه پزشکی ادامه داد و در م( نیز در درب935
را که در حوزه پزشکی به نگارش در آورده و به خاطر  فردوس الحکمهم کتاب 975ه.ق/237سال 

 3آن شهرت بسیاری پیدا کرد، تکمیل نمود.
ت را برای او فراهم حضور در دربار خلفای عباسی در قرن سوم هجری/ نهم میلادی این فرص

کرده بود تا از نزدیک شاهد تحولات یکی از مهم ترین دوره های حیات فکری و فرهنگی دوران 
عباسی باشد. او احتمالا با متکلمان برجسته این دوره، به ویژه متکلمان معتزلی همچون جاحظ )د.  

روزگار خود ملاقات  م( و سایر معتزلیان937ه.ق/ 235م(، ابو الهذیل علاف )د. 901ه.ق/ 277
م(، یکی از 900ه.ق/ 272کرده بود. هم چنین بعید نیست که با ابو یوسف کندی فیلسوف )م

                                                 

 .31، ص2م، ج1197ا، نالطبعة الثانیه، بیروت : بی ، تاریخ اطباء العیون العرب نشأت،حمارنه، .  1

، بیروت : عالم الکتب، ، الطبعة الاولیالبلدان، تحقق یوسف الهادیابن فقیه، ابوبکر احمد بن محمد، .  2
تحقیق عباس  تاریخ طبرستان،ابن اسفندیار، بهاء الدین محمد بن حسن، ؛ 037و  759، 777ه.ق، صص 1310

 .93و  92ه.ش، صص 1300اقبال، چاپ دوم، تهران : پدیده خاور، 

3. The Polemical Works, pp. 15-11. 
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هواداران اندیشه های معتزله نیز آشنا بوده باشد. این امر از آن رو است که کندی معلم 
کتابخانه  خصوصی پسران معتصم بود و احتمالا تا دوران متوکل که جایگاه خود را از دست داده و

 اش برای مدت محدودی توقیف شد، در دربار حضور داشته است. 
کسی که ابن ربن حتما با او آشنایی داشته، فضل بن مروان بن ماسرجیس مسیحی است. فضل 

م از طرف معتصم به وزارت 930ه.ق/ 221م و 933ه.ق/ 219بن مروان در فاصله بین سالهای 
وی و خلفای بعدی، از مشاورین تاثیر گذار در حوزه سیاست  رسیده بود و پس از آن نیز در دوران

مالی دستگاه خلافت بود. با این وجود احتمالا او و ابن ربن روابط نزدیکی نداشته اند، زیرا 
همانطور که ابن ندیم نقل می کند، فضل بن مروان تمام وقت خود را صرف خدمت به دستگاه 

 1می را فدای این کار نموده بود.خلافت کرده و پرداختن به پژوهش های عل
همچنین حضور در دربار خلفای عباسی این امکان را به ابن ربن می داد تا علاوه بر متکلمین، 
با دانشمندان به نام روزگار خود، که در دربار رفت و آمد داشتند، ارتباط برقرار نماید. او در آثار 

سوریه، یعنی یحیی بن ماسویه )د.  خویش، در موارد متعددی از طبیبان حاذق مسیحی شرق
از  2م(، نقل قول می کند.951-953ه.ق/ 271 -113م( و حنین بن اسحاق )975ه.ق/ 233

آنجایی که حنین پزشک شخصی متوکل بود، به احتمال زیاد او و علی به خوبی با یکدیگر آشنا 
ه ابن ربن به صراحت بودند، به ویژه که هر دوی آنها از یک فرقه مسیحی برخاسته بودند. اگرچ

نشان می دهد که به تخصص پزشکی حنین احترام می گذاشته، اما احتمالا روابط صمیمانه ای بین 
آنها برقرار نبود، زیرا در حالیکه علی به تدریج به اسلام علاقه پیدا می کرد، حنین در برابر دعوت به 

  3تغییر دین مقاومت می نمود.
ا یکی از ندمای متوکل به نام ابو الحسن علی بن یحیی بن مکاتبات میان حنین بن اسحاق ب

  3منجم، نشان دهنده مباحثات کلامی پر شور رایج در این دوره، در دربار خلافت است.

                                                 

1. Ibid, pp. 13-17. 

م(، معتصم، 913-933حنین بن اسحاق به خاطر ترجمه های عربی خود از متون علمی یونانی در دوران مامون ).  2
قرن سوم  یابن ربن که خود یکی از مشهورترین اطبا؛ Ibid, p. 17ده بود. واثق و متوکل، شهرت بسیاری پیدا کر

چون یوحنا بن سرابیون، سابور )شاپور( بن سهل ،  طبیبان به نامیبا  ود، علاوه بر افراد فوقهجری/ نهم میلادی ب
 .37ص  ،2تاریخ اطباء العیون العرب، ج  ،حمارنههم عصر بوده است.  نیز عبدوس و کندی، ثابت بن قره

3
. Ibid, p. 0. 

3
. Ibid, pp. 17-10. 
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 ر دین و پذیرش اسلامییتغ
به این نکته اشاره می کند که تا سن هفتاد سالگی مسیحی  الرد علی النصاریابن ربن در کتاب 

آن تصمیم گرفته دین خود را تغییر داده و دین اسلام را بپذیرد. وی در پایان باب  بوده، اما پس از
، در دفاع از اقدام خود جهت تغییر دین و گروش به اسلام، با لحن کسی الدین و الدولهدهم کتاب 

که از ایرادات و اتهامات هم کیشان سابق خود دل شکسته شده، از این اقدام خویش دفاع می کند. 
ی گوید با دیدن آیات و نشانه های موجود چون غلبه، کثرت و عزت امت اسلام و با بررسی او م

قرآن و مشاهده عظمت و اهمیت فرامین الهی مندرج در آن، دعوت آن به توحید و نفی شرک، نیز 
خبر دادن از اموری غیبی که یکی پس از دیگری به حقیقت پیوسته اند، به علاوه مشاهده پیش 

 1موجود در کتب انبیاء پیشین درباره اسلام، دست به تغییر دین خود زده است.گویی های 
سوال اصلی این است که چرا علی دین خود را در آستانه هفتاد سالگی تغییر داد. او بیست سال 
به عنوان یک مسیحی، در دربار خلفا فعالیت کرده بود و احتمالا تجربه دفاع از دیدگاه های خود 

وجود در دربار، پیرامون مسائل دینی، را داشت. به همین خاطر به نظر می رسد هیچ طی مباحثات م
 مشکلی برای دفاع از عقاید خویش در برابر فشارهای افرادی چون ابن منجم، نداشته است. 

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که ابن ربن به هیچ وجه اولین مسیحی برجسته ای 
ره به دین اسلام می گرود. در حقیقت حنین بن اسحاق مسیحی، بسیاری از این نیست که در این دو

افراد را می شناخت که دلایل تغییر دین آنها را در جواب به نامه ابن منجم بدین صورت دسته بندی 
کسب »، «دستیابی به موقعیت دلخواه مالی»، «ناتوانی در مقابله با دعاوی معارض»نموده بود : 

پیدا کردن مأمنی برای فرار از »، «گمراه شدن با دعاوی و نظریات غلط»، «ر و شکوهقدرت، افتخا
هیچ کدام از این شش مورد عقیده آزادانه و «. حفظ روابط خانوادگی»و « مردم نادان و بی فرهنگ

اعتقاد قلبی را در بر نمی گرفت که مسلما حنین آن را برای کسانی که عقیده او را رها می کردند به 
 سمیت نمی شناخت.ر

با توجه به سن علی و جایگاه برجسته او در شغلش، و جایگاهی که او پیش از پذیرش اسلام در 
اجتماع درباری متوکل و خلفای پیشین به دست آورده، انطباق این دلایل با انگیزه او از تغییر دین 

لیل عمده برای توضیح می دهد که یک د الرد علی النصاریکار مشکلی است. وی در ابتدای 
                                                 

و  259آورده است، همان، صص متن مشابه دیگری را ؛ او در خاتمه کتاب نیز 257و  253. الدین و الدوله، صص  1
251. 
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خرید دنیا »نگارش این کتاب، پیش دستی کردن نسبت به کسانی است که ممکن است او را به 
متهم کنند. گویا او از دلیل سومی که حنین برای تغییر دین ارائه کرده « به وسیله دین یا کسب افتخار

گاهی داشته و ت -« میل برای به دست آوردن قدرت، افتخار و شکوه»یعنی  - لاش نموده تا به آ
اتهاماتی مبنی بر این که او دین مسیحی را برای گذران زندگی دنیا و منفعت گذرای آن رها کرده، از 

 1پیش پاسخ گفته باشد.
ابن ربن خود سر نخ هایی را درباره تغییر دینش در دو کتابی که علیه دین قبلی خود نوشته، به 

به این نکته اشاره می کند که قصد او از  النصاری کتاب الرد علیدست داده است. او در ابتدای 
نگارش این کتاب این است که مسیحیان را انذار داده و آنها را نصیحت نماید. آنچه از کتاب او می 
توان متوجه شد این است که قصد او بیان چالش های موجود در عقاید مسیحی بوده. وی با تبیین 

تنها آموزه های مسیحی، بلکه متون و عقلانیت مسیحی در راه های مختلفی که از طریق آنان نه 
تضاد با یکدیگر قرار می گیرند، تردیدی در این باره باقی نمی گذارد که از نظر او هیچ گونه 
انسجامی در دین سابقش وجود نداشته، و برقراری ارتباط میان آن با مسائل فلسفی و منطقی مورد 

 2ادعای مسیحیان غیر ممکن است.
در این کتاب سعی می کند تا توصیف گیرایی از اطلاعات دست اول خود درباره تناقضات او 

میان اعتقاد نامه نیقیه و اناجیل به دست دهد. این امر نشانگر مطالعه گسترده و آشنایی نزدیک او با 
عقاید پیشینیان خود و تامل عمیق درباره رابطه میان اصول کتاب مقدس و خلاصه اصول عقاید 

یساها، سال ها پیش از تصمیم او برای تغییر دین است. وی احتمالا در فاصله نسبتا کوتاه بین کل
تغییر دین و نوشتن ردیه، به این قضاوت که این دو مرجع با یکدیگر ناسازگارند، دست نیافته، بلکه 

 3دیدگاه های خویش در این باب را در بازه زمانی طولانی تری شکل داده است.
می توان آثاری از مشکلاتی را که علی از سنین جوانی با آنها دست  لرد علی النصاریادر کتاب 

و پنجه نرم می کرده، مشاهده نمود. غیر ممکن است که مشکلات موجود در مسیحیت که او از 
آنان سخن می گوید، و تناقضات گسترده ای که با چنین جزئیاتی نقل می کند، تنها پس از مسلمان 

را به خود جلب کرده باشند. امکان این امر نیز وجود دارد که او به تدریج و احتمالا  شدن، نظر وی
تحت تاثیر مسلمانانی که توانایی توصیف روابط دقیق میان آموزه های دین خود، با قرآن و عقلانیت 

                                                 
۲
. The Polemical Works, pp. ۲1-۲۹. 

۹
. Ibid, p. ۲۹. 

3
. Ibid, pp. 1-۲. 
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افکار  را داشته اند و ابن ربن را به آزمون آموزه های مسیحی در پرتو آنها تشویق می کردند، از این
به  الرداستقبال کرده باشد. این استنتاجی است که از توصیف کوتاه او درباره اسلام، در ابتدای 

دست می آید. او در آنجا متن منسجمی را از گزاره های وحیانی و عقلانی درباره یگانگی خدا و 
 رابطه او با انسان ها از طریق پیامبران الهی، ارائه می کند.

، به این نکته اشاره می کند الرد علی النصاریلای مطالب ارائه شده در کتاب  ابن ربن در لا به
که تغییر دین او از مسیحیت، تا حدی زیادی برآیند استنتاجی عقلانی است. بدین صورت که از 

 1نظر او این دین جدید از یکپارچگی منظمی برخوردار است که دین سابق او، فاقد آن بوده است.
که تغییر دین او حقیقی بوده، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. نگارش دو کتاب  درباره این امر

، گواه آشکاری بر این امر است، به علاوه این که اینها اولین الدین و الدولهو  الرد علی النصاری
کارهای او در حوزه مسائل دینی بودند که تاکنون دست به نگارش آنها زده بود. گرچه او از پیشینه 

ینی برخوردار بود، اما سایر کارهایش که به خاطر آنها شناخته شده بود، در حوزه پزشکی و ای د
موضوعات علمی بودند. توجه او به این حوزه جدید، به وضوح به اشتیاق او به دین جدید و تمایل 

 او برای نشان دادن اشتباهات موجود در دینی که رها کرده، گواهی می دهد.
ظر می رسد این است که او در سال های حضور در دربار و در جوی کاملا آنچه محتمل تر به ن

اسلامی، به تدریج شروع به نگاه کردن به موضوعات دینی از منظری اسلامی نموده و کم کم به این 
نتیجه رسیده که دین اسلام در جایگاه بالاتری نسبت به مسیحیت قرار دارد. او نمی گوید که چه 

ر تصمیم گیری نهایی او شده، اما به نظر می رسد این امر ترکیبی از مجموعه چیزی موجب تسریع د
ای از استنتاجات عقلی و تمایلات شخصی نسبت به اسلام و جذب شدن به این دین توسط کسانی 

  2که با او کار می کردند، بوده است.
عهدین را در  اما سوال دیگری که باقی می ماند این است که چگونه کسی که از قرار معلوم،

جوی مسیحی و در مدارسی مسیحی فرا گرفته بود، و آموخته بود که چگونه آن را بر اساس اصول 
گاهی گسترده خود از متون عهدین را  مسیحی تفسیر نماید، به این شدت تغییر کرده است. او آ

ی آمد را به حفظ نموده، اما روش های تفسیری و نتایجی که از به کار گیری این روش ها به دست م
کلی از ذهن خویش محو کرده است. وی بدون توجه به هیچ یک از پیش فرض هایی که از گذشته 
گاهی  با خود داشته، به متن کتاب مقدس مراجعه کرده و آن را با تفاسیر جدیدی که می توانستند آ

                                                 
1
. Ibid, pp. 19-25. 

2
. Ibid, pp. 21-22. 
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 های گذشته او را متزلزل و نابود نمایند، تطبیق داده است.
د گفت احتمالا ابن ربن پس از سال ها حضور در محیطی اسلامی و به در جواب این سوال بای

دور از روابط خانوادگی، به تدریج علاقه اش را به دین قبلی خود از دست داده و هنگامی که شروع 
نموده، تناقضات میان کتاب مقدس و آموزه های مسیحی را پذیرفته  الرد علی النصاریبه نوشتن 

او را از بین می برد. وی در  1راکی از خداوند رسیده بود که امکان تجسمبود. او هم چنین به اد
پس از ارائه استدلالاتی که به نظر می رسد علیه امکان عقلانی  الرد علی النصاریصفحات پایانی 

ای مسیحیان، این ها مسائلی هستند که مرا از شما دور »ارائه شده اند، می گوید : « حلول»وقوع 
خن او ثابت می کند که ملاحظات فکری درباره آموزه های مسیحی، طی سالیان این س«. کردند

دراز در ذهن او پرورش یافته و نهایتا جایگاه بالاتری نسبت به وفاداری او به دین اجدادی اش پیدا 
مسائل او را به ارائه تفسیری متفاوت از تفاسیری که در جوی کاملا مسیحی آموخته بود، کرده اند. همین 

   2وق داده است.س
 

یای رازی  ن و زکر  ابن ربَّ
در طبرستان فتنه ای رخ داد که )ابن ربن( »قفطی درباره رابطه میان ابن ربن و رازی می نویسد : 

به خاطر آن به ری رفت. در آنجا محمد بن زکریای رازی نزد او تعلیم یافت و علم بسیاری از او 
ابن خلکان نیز  3«.او معلم رازی در حرفه پزشکی بود»ابن ابی اصیبعه نیز می گوید :  3«.آموخت

او طب را نزد حکیم ابوالحسن علی بن ربن طبری »در خلال زندگی نامه ابوبکر رازی می نویسد : 
 7«.فرا گرفته بود

این مسئله از نمونه این نوشته ها در سایر مصادر تاریخی نیز وجود دارد، اما به عقیده نویهض 
م در ری متولد شد، و ابن 907ه.ق/ 271لحاظ تسلسل تاریخی مردود است. زیرا رازی در سال 

م یا سال بعد، از طبرستان خارج شده و در مسیر خود از ری عبور کرد، 931ه.ق/ 223ربن در سال 

                                                 
 . قائل شدن جسم برای خداوند. در اینجا منظور الوهیت حضرت عیسی )ع( در اندیشه مسیحیان است. 1

2
. Ibid, pp. 22-23. 

 .159إخبار العلماء بأخبار الحکماء، ص قفطی، .  3

 .15، ص 3عیون الانباء فی طبقات الاطباء، جابن ابی اصیبعه، .  3

عیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق احسان عباس، قم : الشریف الرضی، وفیات الأابن خلکان، شمس الدین احمد، .  7
 .171، ص 7ه.ش، ج1303



 745 هادی نامه
بن ربن در که میان این دو تاریخ حدود ربع قرن فاصله زمانی است. هم چنین استفاده رازی از ا

بغداد نیز ممتنع است، زیرا او پس از سی سالگی به بغداد رفت و در سنین بالا مشغول تحصیل 
تنها چیزی که در این باره می تواند  1طب شد، که در این زمان ابن ربن در قید حیات نبوده است.

نزد او شاگردی  قابل قبول باشد این است که رازی با بهره گیری از آراء ابن ربن از طریق آثارش،
 2نموده است.

 
یخ وفات   تار

، هیچ کدام از مولفین به تاریخ وفات او اشاره نکرده «هدیة العارفین»به جز بغدادی در کتاب 
که این با توجه به تاریخ  3م معین کرده است953ه.ق/ 205اند. اما او نیز تاریخ وفات وی را سال 

م( و 573 -557ه.ق/ 130 -179منصور ) ولادت او )با محاسبه نویهض( در اواخر حکومت
م(، قابل قبول نیست، زیرا به عقیده نویهض 557 -590ه.ق/ 179 -101اوایل حکومت مهدی )

اگر ابن ربن طبق روایت بغدادی حدود صد و دوازده سال عمر کرده بود، حتما مورخانی که به 
ماس و عبید سال تولد او را حدود تو 3معمرین اشاره می کردند، نام او را در زمره آنها می آوردند.

 7م تخمین زده اند.955ه.ق/270م و 905ه.ق/230م و سال وفات او را بین 515ه.ق/153
 
 

 اصالت کتاب الدین و الدوله
م( برای نقل آیاتی از کتاب 1533ه.ق/ 330آدانگ با اشاره به اینکه منبع ابوالحسین بصری )د. 

                                                 

. هر سه اشاره فوق درباره ارتباط ابن ربن با رازی در همین 15و  10صص مقدمه عادل نویهض، . الدین و الدوله،  1
ارجاعات متکی بر منابع در  صفحات و به وسیله عادل نویهض مصحح کتاب الدین و الدوله صورت گرفته اما

 دسترس نگارنده می باشند.

2. Thomas, David. “Al-Tabari, Ail b. Rabban” EI2, vol.15, p. 19. 

. بغدادی، اسماعیل باشا، هدیة العارفین، اسماء المؤلفین و آثار المصنفین، تصحیح محمد مهدی خرسان، مجلد  3
، به نقل از : الدین و الدوله، مقدمه عادل 001راث العربی، بی تا، ص الاول، طبعة اوفست، بیروت : دار إحیاء الت

 .15نویهض، ص 
 .15. الدین و الدوله، ص  3

7
. The Polemical Works, p. 13. 
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ابن ربن بوده، این امر را به عنوان  الدین و الدولهمقدس در اثبات نبوت پیامبر )ص(، کتاب 
دلیل قاطع دیگری برای اثبات قدمت و اصالت این کتاب که توسط برخی از پژوهشگران معاصر به 

بر می شمارد. طبق تحقیق  1عنوان متنی مجعول و مربوط به قرن نوزدهم میلادی تصور می شد،
که روایات خود از کتاب مقدس در این باب را  م(1253ه.ق/ 055آدانگ، حمصی رازی )د. پس از 

ابوالحسین بصری نقل کرده، شانزده روایت از حدود شصت روایتی را که ابن ربن از غرر الادله از 
 2عهد قدیم نقل می کند، در کتاب خود مورد استفاده قرار داده است.

به این نکته اشاره کرده بود  1دایرة المعارف اسلامپیش از آدانگ، توماس در مدخل ابن ربن در 
که قدمت کتاب ابن ربن با توجه به وجود نقل قول هایی از آن در آثار دو تن از نویسندگان قرن 
چهارم هجری/ دهم میلادی، یعنی حسن بن ایوب و ابو الحسن محمد بن یوسف عامری )د. 

لمان در قرن چهارم علاوه بر این نصر بن یحیی تازه مس 3م(، به اثبات می رسد.112ه.ق/ 391
م( 1110-1201ه.ق/ 713-005هجری قمری/ دهم میلادی و عبد الله بن زید بن احمد عنسی )

حتی احتمال این امر وجود  7متکلم زیدی یمنی نیز در نگارش آثار خود از این کتاب بهره برده اند.
بن ربن جمع آوری و دارد که باب های نهم و دهم کتاب ابن ربن به صورت کتابچه ای مجزا به نام ا

بعده ها نیز گزیده ای از آن تهیه شده باشد. سپس این گزیده به مهم ترین متن اثباتی متکی بر کتاب 
  0مقدس و یکی از عناصر اصلی دفاعیه ها و کارهای کلامی مسلمانان تبدیل شده باشد.

                                                 
1
. The Polemical Works, p. 152. 

2
. Adang, Camilla. “A rare case of biblical “testimonies” to the Prophet 

Muḥammad in Muʿtazilī literature: Quotations from Ibn Rabban al-

Ṭabarī’s Kitāb al-Dīn wa-l-Dawla in Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī’s Ghurar al-

adilla, as preserved in a work by al-Ḥimmaṣī al-Rāzī.” A Common 

Rationality: Mu’tazilism in Islam and Judaism, edited by Camilla Adang 

and others, Würzburg: Ergon Verlag in Kommission, 2510, pp. 219-211. 
تاکنون نسخه کاملی از غرر الادله ابوالحسین بصری یافت نشده و تنها نقل قول هایی از این کتاب در منابع مختلف 

 به چشم می خورد.
3
. Encyclopedia of Islam. 

3
. Thomas. “Al-Tabari, Ail b. Rabban” EI2, vol.15, p. 19. 

7
. The Polemical Works, p. 110. 

0
. Adang. “A rare case of biblical “testimonies” to the Prophet Muhammad”, 
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اب مقدس را به عنوان نشانه هایی بر نبوت آیات مشخصی از کت الدین و الدولهابن ربن در 

پیامبر )ص( تفسیر کرده است. برخی از محققان معتقدند که چون ابن ربن دارای پیشینه ای 
نسطوری بوده، خود متون مورد نظر را از سریانی به عربی ترجمه کرده است، در حالی که برخی 

  ان عربی بهره برده است.دیگر معتقدند او از یک ترجمه در دسترس کتاب مقدس به زب
آدانگ معتقد است که ابن ربن علاوه بر این که شخصا کتاب مقدس را ترجمه کرده و متونی را 
از آن اقتباس نموده، به مجموعه ای از پیش گویی های کتاب مقدس به زبان عربی نیز دسترسی 

کتاب ابن ربن،  داشته است. شواهدی دال بر وجود چنین مجموعه ای، نیم قرن پیش از نگارش
وجود دارد. برای مثال می توان به نامه ابن لیث به امپراطور بیزانس از جانب هارون الرشید اشاره 
کرد که قدیمی ترین متن به جای مانده از طرف مسلمانان است که این پیش گویی ها در آن مورد 

تانتین ششم به چشم می استفاده قرار گرفته اند. استدلالاتی که در نامه هارون الرشید به کنس
خورند، در اثر ابن ربن نیز مورد استفاده قرار گرفته اند و این می تواند حاکی از این باشد که او 

 1نسخه ای از نامه ابن لیث را در اختیار داشته است.
 3با بررسی مفصلی در این باره و با بهره گیری از کتاب آدانگ و مقاله اشمیتکه، 3و عبید 2توماس

ن نتیجه رسیده اند که مجموعه ای از متون ترجمه شده، درباره آیاتی از عهد عتیق که به پیامبر به ای
اسلام )ص( اشاره می کردند، وجود داشته اند. اشتراکات و افتراقات موجود در کتبی که به این آیات 

هارونی، نشان  بوة النبیاثبات نابن ربن و  الدین و الدولهابن قتیبه،  اعلام النبوهاشاره کرده اند مانند 
دهنده وجود چند متن متفاوت در این زمینه می باشد. البته آنها نیز به این امر اشاره کرده اند که 
آنچه ابن ربن در کتاب خود نقل کرده، بسیار فراتر از متون در دسترس مسلمانان بوده است و این از 

                                                                                                                   

pp. 219-211. 
1
. Adang. Muslim Writers, pp. 115-111. 

2
. David Thomas. 

3
. Rifaat Ebied. 

3
. Schmidtke, Sabine. “Biblical predictions of the Prophet Muḥammad 

among the Zaydīs of Iran.” Arabica, vol.71, no.3/3, 2512, pp. 219–200, Jstor, 
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گاهی و دسترسی گسترده او به کتاب مقدس حکایت می کند . استفاده او از چهار نسخه آ
ترجمه  2تفسیر و ترجمه مارکوس مترجم، 1تورات(، یونانیل، تورات هفتادگانی )ترجمه یانج

 3سریانی کتاب مقدس و نسخه عبری آن به خوبی نشانگر این امر می باشد.
منبع دیگری که می توان برای ابن ربن در نگارش این کتاب به آن اشاره کرد اندیشه های عموی 
اوست. ایرادات مطرح شده توسط او در قالب مناظرات و مباحثات کلامی و نیز در قالب کتابی که 

 در رد بر ادیان مختلف نوشته بود، توسط ابن ربن مورد استفاده قرار گرفته اند. 
به منابع اسلامی پیش از خود درباره  الدین و الدولهبرای نگارش ابواب دوم تا ششم او همچنین 

 یسه ایمقا 3سیره پیامبر )ص( دسترسی داشته و از آنها برای نقل روایات مورد نظر بهره برده است.
از قسمت های کتاب ابن ربن با استدلالات داوود بن مروان رَقی ملقب به مقمص،  یان برخیم

م(، 951 -953ه.ق/ 197 -270هودی قرن سوم هجری/ نهم میلادی و کندی فیلسوف )متکلم ی
 7نشان می دهد که او در نگارش کتاب خود از معیارهای کلامی آنان نیز استفاده کرده است.

اینکه او دقیقا از کدام یک از متون مربوط به سیره و مغازی و یا کتب مرتبط با حوزه دلائل النبوه 
رده، مشخص نیست، اما روایات گسترده موجود در کتاب او نشان دهنده بهره گیری نویسی بهره ب

وی از این متون می باشد. همچنین عدم تطابق روایات ابن ربن با روایات اسلامی موجود در کتب 
منسجم روایی، برخی از محققین را به این نظر واداشته که او و باقی نویسندگان این دوره، علاوه بر 

وق، به مجموعه ای از متون پراکنده و غیر منسجم درباره سیره پیامبر )ص( دسترسی داشته متون ف
 0اند که در نگارش آثار خود از آنها استفاده می کرده اند.

                                                 
1
. Septuagint Bible. 

 The Polemical، ترجمه ای از کتاب مقدس بوده که برای ابن ربن و معاصران او آشنایی داشته است متناین .  2

Works, p. 325, no. 251.  
3
. Ibid, pp. 191-111.  

3
. Ibid, pp. 190, 195. 

7
. Adang. Muslim Writers, p. 105. 

0
. The Polemical Works, pp. 195-191. 



 

 
 

 

 

. دیدار امام از آیت الله سید احمد خسروشاهی در منزل مرحوم سید هادی خسروشاهی1151



 

 
 

  9های شناخت نخستین روایات فقهی روش

 

 1هارالد موتسکی
 1ترجمه: نسیمه فلاحی نژاد

 
 پرسش اصلی

به طور خاص چه چیز می توانیم بدانیم؟ این از اوایل دوران اسلام به شکل کلی و فقه اسلامی 
های بسیاری  سال به خود مشغول کرده است، اگر چه پاسخ ۰۰۵سؤال تحقیقات غرب را بیش از 

تا به امروز ارائه شده، اما هیچ اتفاق نظر پایداری به دست نیامده است. اختلاف نظرها در این زمینه 
شأ اِسناد است. منابعِ معتبر و قابل اعتمادی پیرامون در بخش بزرگی به وضوح، ناشی از تردید در من

فقه اسلامی از یک قرن و نیم اول وجود ندارد. بیشتر منابعی که حاوی اطلاعاتی در این دوره 
کید  های بعد به وجود آمده هستند، در قرن اند. منابع بیشتر پیشنهاد کرده و حتی به صراحت تأ

منابع شفاهی یا مکتوب گذشته است.  هاسلام بر پای هاولی  ندورا هها دربار کنند که شناخت آن می
 میزان اعتبار این منابع متفاوت و ادعاهای آنان قابل اثبات است.                              هها خواه ناخواه دربار دیدگاه

پیرامون این مسئله دو وضعیت افراطی بیشتر ظهور کرده است. از یک سو شکاکانی هستند که 
اند.  ر واقع امکان احتمالی وجود دانش و شناخت علمی در یک قرن و نیم اول اسلام را رد کردهد

های بعدی تلقی  هایی از شرایط و ایده بینی آنان اظهارات موجود در منابع دوران نخستین را پیش
و، کوک، تردیدگرایی در منابع عبارتند از: گلدزیهر، اسکات، ونسبر ههای برجست اند. نماینده کرده

 .                                                                                     3کرون، کالدر و هاوتینگ
                                                 

1  .Islamic law and Society  است از انتشاراتbrill.   2512سال نشر  2-1شماره  11مجلد 
2 Correspondence: Prof. Dr. Harald Motzki, Im Lehmpuett 7, D-35753 Goch, Germany. 

E-mail: h.motzki@rs.ru.nl 
 .. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 3

 3 البته دیدگاه ها پیرامون شک و تردید در منابع در جزئیات متفاوت است.
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از سوی دیگر، محققانی هستند که اعتماد قابل توجهی به منابع دوران اولیه دارند و بر این 

کنند. این گروه  لامی تلاش میاساس برای توصیف و یا بازسازی تاریخی آغاز اسلام و فقه اس
شامل مسلمانانی مانند: صدیقی، سباعی، سزگین، حسن و مصطفی الأعظمی و غیر مسلمانانی 
همانند نادیا ابوت است. علاوه بر این، برخی از محققان به دلایل گوناگون اصل تردیدگرایی را رد 

ن گروه شامل افرادی از جمله: کنند و سعی دارند در مسیری مابین دو افراط گام بردارند. ای می
. محققان هر یک از سه 1رابسون، کولسون، پاورز، ژوزف فان اس، مورانی، موتسکی و شولر است

پذیرند. این کار درست است زیرا، بدون  های دیگر را می وه گروه غالباً  نظرات انتقادی طرفداران گر
 توان به پیشرفت علمی رسید.  انتقاد نمی

 
 پرسشتلاش برای حل 

روی به  های رقابت وجود دارد؟ برخی از طرفداران میانه هایی برای حل مشکل پارادایم آیا راه 
گزارشهای  ههای جدیدی هستند که امکان بررسی اظهارات موجود در منابع را به وسیل دنبال روش

                                                 

 1برای مثال نگاه  کنید به. 
H. Motzki, the Origins of Islamic Jurisprudence. Meccan Fiqh before the Classical 

Schools, transl. by M. Katz, Leiden 2552, chap. 1 (English edition of Die 

Anfangeder islamischen Jurisprudenz. Ihre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte 

des 2./9. Jahrhunderts,stuttgart1111): ); H. Berg, “Ḥadīth Criticism,” in idem, the 

Development of Exegesis in Early Islam. the Authenticity of Muslim Literature 

from the Formative Period, Richmond, Surrey2555, 0-03; H. Motzki, “the 

Question of the Authenticity of Muslim Traditions Reconsidered:A Review 

Article”; C. Melchert, “the Early History of Islamic Law,” in H. Berg (ed.), 

Method and the eory in the Study of Islamic Origins, Leiden 2553, 211-275and 

213-323; K.S. Vikor, “‘the  Truth about Cats and Dogs’: the Historicity of Early 

Islamic Law,” Historisk Tidsskrift, 92/1 [2553], 1-15; H. Motzki, “Introduction,” in 

idem(ed.), Ḥadīth. Origins and Developments, Aldershot, Hants 2553, xiii-

xxxiv.H. Motzki / Islamic Law and Society 11 (2512) 1-15 3 
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اسلام شامل انواع  هدهد. منابع اولی مطرح شده یا بازیابی اطلاعات منابع اولیه به دست  می
مختلفی از اطلاعات هستند. متون و روایاتی که برای توصیف وقایع تاریخی هستند، اغلب با 

اند. این اسامی به تنهایی کمک ناچیزی  اسانید یعنی فهرستی از نام راویان احتمالی تهیه شده
ی در مورد این افراد کنند، برای فرهنگ سیره نویسی موجود از قرن سوم به بعد که حاوی اطلاعات می

است مانند: خاستگاه خانوادگی و جغرافیایی، ارتباط با سایر دانشمندان، تغییر محل سکونت، 
 ها به عنوان راوی و تاریخ وفاتشان.  آن ارزیابی صلاحیت 

را که به عنوان پیش فرضی  -ای متون، اسانید و اطلاعات سیره -شکاکان هر سه گونه منابع 
ها ارزش  کنند یا برای آن آیند را رد می یخی یک قرن و نیم اول اسلام به شمار میبرای بازسازی تار

رو مانند موتسکی و شولر، به کمک  کمی قائل هستند. از سوی دیگر، برخی از محققان میانه
های  کنند. آنان روش های ملموس از ارزش تاریخی این سه نوع اطلاعات حمایت می بررسی

اند که در موارد خاص امکان تعیین دقیق ارزش تاریخی هر  ای را ارائه داده پیشرفته و آزمایش شده
های متعدد  اند که تنها بر اساس بررسی ها فرض را بر این گذاشته سازد. آن سه نوع منبع را فراهم می

 آید.  از هر سه نوع منبع، امکان تعیین اعتبار تاریخی این منابع به دست می
شده توسط موتسکی و شولر تجزیه و تحلیل توأمان سند و متن های پیشنهاد  یکی از روش

ها تلاش  است. با استفاده از این روش با یک روایت واحد در منابع مختلف مواجه هستیم و آن
. در اصل، تاریخ گذاری روایتها اساساً 1مورد نظر را شناسایی کنند هکنند تا راوی یا پدید آورند می

متون قرار گرفته، تسهیل شده است. مطمئناً این امکان وجود دارد که  توسط اسانیدی که در ابتدای
ها جعل شده باشد، پس در این  های حدیثی یا راویان آن این اسانید توسط نویسندگان مجموعه

دهد. با استفاده از تجزیه و  صورت تصویر درستی را از روند کلی انتقال متن روایت نشان نمی
بول تلاش کرده است بین اِسناد معتبر و جعلی تمایز قائل شود و  تحلیل اصولی اسانید، جوین

میان اسانید را مشخص کند. از نظر وی، این « پیوند مشترک واقعی»نخستین راوی مشترک واقعی یا 
وجود آورد.  پیوند مشترک واقعی یا راوی واحد بود که متن را صرف نظر از راویان پیشین در اِسناد، به

. جوین بول 2بیند د مشترک واقعی را به عنوان تاریخ گذاری برای روایت مربوط میاو زمان آن پیون
                                                 

 1ی نگاه کنید به:  در مورد احتمالات مختلف مربوط به تاریخ گذار  
H. Motzki, “Dating Muslim Traditions:A Survey,” Arabica 72/2 [2557], 253-73. 

 2به عنوان مثال نگاه کنید به:   
Juynboll’s “Nāfiʿ the mawlā of Ibn ʿUmar, and his position in Muslim Ḥadīth Literature,” 
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. یکی از انتقادهای اصلیش مربوط به تمرکز 1ها و نتایج را مورد انتقاد قرار داده است فرضیات، روش

اند  یک طرفه نسبت به اسانید و غفلت از متون است. به همین دلیل موتسکی و شولر پیشنهاد کرده
تری برای تاریخ  لازم است بررسی اسانید با تجزیه و تحلیل متن تکمیل شود تا مبنای وسیعکه 

شود،  دهد که متن یک گزارش که در چندین منبع یافت می ها نشان می گذاری فراهم شود. بررسی
ها را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل توأمان متن و سند به بررسی اسانید و  شباهت ها و تفاوت

بر  ها انتقال متن روایت و روند ارجاعات یافت شده است. همچنین تمرکز  پردازد که در آن می متونی
توان فرض کرد که متون در  این سؤال که آیا انواع متن با اسانید ارتباطی دارند؟ اگر چنین باشد می

ک منتقل یک راوی واحد مشتر هاند به وسیل اسانید ذکر شده هافرادی که در سلسل هواقع به وسیل
ها یافت  اند. بنابراین اسانید خواه توسط هر یک از نویسندگان متونی که روایات مورد نظر در آن شده
 ها، جعلی و ساختگی نیستند.  راویان آن هشود، ذکر شده باشند یا به وسیل می

ای متمرکز است، یعنی  تجزیه و تحلیل توأمان سند و متن بر روی سلسله اسانید به هم پیوسته
اند. این راویان مشترک،  اسانید با یک راوی مشترک در سطوح مختلف گردآوری شده هسلسل

شوند و اصطلاحی است که توسط جوین بول ساخته شده  نامیده می« پیوندهای مشترک جزئی»
است. اگر دو یا چند متن یک راوی مشترک داشته باشند، ممکن است این چنین تصور شود که یک 

ل روایت واقعی است یا جعلی و اینکه چگونه متون در طی روند انتقال توسط بخش خاص از انتقا
اند. اما در بسیاری از موارد هیچ پیوند مشترک جزئی وجود ندارد، بلکه تنها یک  روایان شکل گرفته

 شود. راوی واحد وجود دارد که از نویسنده به پیوند مشترک و یا حتی به یک اِسناد اولیه مربوط می
نامد، نباید برای بازسازی  می« تک رشته»ها را  جوین بول این نوع اسانید که او آن هتبه گف 

                                                                                                                   

Der Islam 55 [1113], 255-33 and his Encyclopedia of Canonical Ḥadīth,Leiden 2555, 
passim. 

  1 برای نقدهای قابل توجه از فرضیات و روش های جوین بول نگاه کنید به : 
H. Motzki,“Whither Ḥadīth Studies?,” in H. Motzki et al., Analysing Muslim Traditions. 

Studies in Legal, Exegetical and Maghāzī Ḥadīth, Leiden 2515, 35-123 (English edition 
of “Quo vadis Ḥadīṯ-Forschung? Eine kritische Untersuchung von G.H.A. Juynboll: 

Nāfiʿ the mawlā of Ibn ʿUmar, and his position in Muslim Ḥadīth Literature,” Der Islam 
53 [1110], 35-95 and 113-231).H. Motzki / Islamic Law and Society 11 (2512) 1-15.     
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توان  تاریخی روند انتقال روایات استفاده شوند، زیرا قابلیت اطمینان یک اِسناد تک رشته را نمی
بررسی کرد. هرچند که این مسئله درست است که تنها برای تجزیه و تحلیل محض اِسناد استفاده 

 .  1ود و در نتیجه به عمل تاریخ گذاری کمک کندش
های فقهی، تجزیه و تحلیل  روش دوم استفاده شده توسط موتسکی برای تاریخ گذاری روایت

نخستین روایی یعنی مصنف عبدالرزاق او  همنابع روایی ـ تاریخی است. بر اساس یک مجموع
عبدالرزاق مورد استفاده قرار های قبلی که توسط  دهد که حتی ممکن است مجموعه نشان می

. از سوی دیگر، این 2اند بازسازی شوند اند، در حالیکه شکل اصلی خود را از دست داده گرفته
کنند. از آن جایی که به عنوان  اسانید به متون منحصر به فردی تعلق دارند که بازسازی را تسهیل می

، این سؤال مطرح است که 3رد می کنند یک قاعده، شکاکان مرتب اسانید را با نظر به جعلی بودن
                                                 

 1 نمونه هایی از تجزیه و تحلیل توأمان سند و متن عبارتند از:
G. Schoeler, the Biography of Muhammad: Nature and Authenticity, London/New York, 

2515 (English edition of Charakter und Authentie der muslimischen Uberlieferung uber 
das Leben Mohammeds, Berlin 1110); H. Motzki, “Whither Ḥadīth Studies?”; idem, “the 

Prophet and the Cat: on dating Mālik’s Muwaṭṭaʾ and legal traditions,” Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam 22 [1119], 19-93; idem, “the Murder of Ibn Abī l-Ḥuqayq: On the 
Origin and Reliability of some maghāzī-Reports,” in H. Motzki(ed.), the Biography of 
Muḥammad: the Issue of the Sources, Leiden 2555, 155-231; idem,“the Prophet and the 
Debtors. A Ḥadīth Analysis under Scrutiny,” in idem, Analysing,H. Motzki / Islamic Law 
and Society 11 (2512) 1-15 7 127-259 (English edition of “Der Prophet und die 
Schuldner. Eine Ḥadīṯ-Untersuchung auf dem Prufstand,” Der Islam 55 [2555], 1-93). 
A new method of dating that also makes use of the three source types (asānīd, mutūn and 
biographical information on the transmitters) has been presented by B. Sadeghi in “the 
Traveling Tradition Test: A Method for Dating Traditions,” Der Islam 97 [2515], 253-

32. 
 2نگاه کنید به:  

Motzki, Die Anfange der islamischen Jurisprudenz, 75-219 / the Origins of Islamic 
Jurisprudence, 71-233 

 3نگاه کنید به: 
 Motzki, “Dating,” 250; idem, Analysing, 299-15.  
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 یک نویسنده مانند عبدالرزاق جعلی است یا خیر.  « کتاب شناسی»آیا 

 هچنین قضاوت کلی مشکوک هستند، باید به دنبال شواهدی دربار هپژوهشگرانی که دربار
یرامون اعتبار یا وجود منبع اطلاعات ارائه شده توسط نویسنده یا راوی باشند. سؤال مطرح شده پ

هایی را که در مصنف خود از اشخاصی که به عنوان  این مسئله که آیا عبدالرزاق در واقع گزارش
شوند دریافت کرده، توسط موتسکی بر اساس شواهد بیرونی و درونی متن پاسخ  راوی نامیده می

بسیار ( مشخصات آشکار منابع عبدالرزاق؛ یعنی این واقعیت که وی تعداد ۰مثبت داده شده است؛ 
های متفاوت  ( ویژگی۳دهد.  خود نسبت می هواسط متنوعی از روایات خود را به راویان بی

اش، معمر بن راشد، ابن جریج، سفیان ثوری و  های راویان عبدالرزاق که به راویان اصلی گزارش
منابع ( ویژگی اسانید و متون روایاتی که به راویان اصلی و ۵شود.  سفیان بن عیینه نسبت داده می

کند که این  نویسی که این نتیجه را تائید می ( اطلاعات سیره۱ها نسبت داده شده است.  مورد نظر آن
اند یا  آوری و منتشرکرده اند، کسانی که انواع روایات را جمع چهار نفر راوی شیوخ عبدالرزاق بوده

تواند  چهار استاد میتوسط عبدالرزاق به آنان نسبت داده شده است. روایات منتقل شده از این 
دوم قرن دوم هجری دریافت شده باشد. در واقع معمر و ابن جریج  هتوسط عبدالرزاق در نیم

 توانند به ربع دوم این قرن مربوط شوند.   می
تواند به نحو مشابهی با خود المصنف  جات مبسوط چهار استاد عبدالرزاق می متن نوشته

های مربوط به  ای از گزارش موتسکی با توجه به مجموعهتجزیه و تحلیل شود. این مسئله توسط 
راوی ـ مکی ، مدنی ، عراقی و سوری ـ و بیشتر  ۰۵۵محقق مکی یعنی ابن جریج که وی از بیش از 

از دو محقق مکی، عطاء بن ابی رباح و عمر بن دینار دریافت کرده، نشان داده شده است. در این 
ن جریج واقعاً نظرات و روایات منتقل شده را از راویان اصلی شود که آیا اب جا دو پرسش  مطرح می

دهد، دریافت کرده است یا اینکه او نظرات و  ها را به افراد مورد بحث نسبت می خود که آن
ها را به نویسندگان اولیه نسبت داده، بدین منظور که قدرت  های خود را مطرح کرده و آن گزارش

ای که ابن جریج به این دو محقق نسبت  قیق روایات منتقل شدهبیشتری به متونش بدهد؟ بررسی د
دهد که این نام گذاری ها جعلی نیست و در حقیقت آنچه را که از دو استادش  داده، نشان می

کند. موتسکی براساس معیارهای رسمی اعتبار و اصالت ابتدا به این نتیجه  فراگرفته روایت می
حجم و سبک( و درونی شامل )فتاوای فقهی ابن جریج، رسد که معیارهای بیرونی شامل ) می

نصوص منتقل شده، متغیرها و نقاط  هاظهارات وی در خصوص شبهات و عدم اطمینان دربار
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نویسی و با توجه به اینکه ابن  ضعف ذکر شده از ابن جریج( است. وی سپس از اطلاعات سیره
کند تا از  فراگیری بوده استفاده میجریج برای مدتی طولانی با این دو محقق مکی مشغول 

هایش متقاعد شده است روایاتی که ابن  گیری خود حمایت کند. موتسکی بر اساس یافته نتیجه
اول قرن  هجریج از دو محقق گزارش کرده است، تصویری دقیق از وضعیت فقه مکی در سه ماه

 دهد.  دوم هجری ارائه می
 

 ع                                           ها پیرامون این موضو  مطالعات و بررسی
های رقابت و  در هر صورت هر یک از سه بررسی پیرامون این موضوع، با مشکل پارادایم

مخالفت فقهی »ها سرو کار دارد. در حمایت از حکم خداوند یعنی  های گفتگو میان آن روش
، لوک یاربرو از «مسلمانان در حکومتکارگیری غیر   مسلمانان در اوایل اسلام برای اشتغال و به
دوم عمر  هکند که خلیف کند. او سه گزارش را بررسی می روش بررسی توأمان سند و متن استفاده می

کند که مقامات رسمی مسلمانان نباید غیر  دار برای این نظر ذکر می را به عنوان یک الگو و اختیار
ای از منابع، یک  یاربرو بر اساس طیف گسترده هلعمسلمانان را در امور دولتی به کار گیرند. مطا

پیش نیاز مهم برای اجرای موفقیت آمیز این روش است. اسانید سه روایت عمدتاً به صورت تک 
اسناد میان منابع، نویسنده و راویان مشترک ناقص  هرشته )راوی واحد( نمایان شده است و سلسل
نامگذاری شده که آن را به عنوان « ای سه شبکه»ول است. این نوع از انتقال روایات توسط جوین ب

 .1منبع و یا یکی از شیوخش در نظر گرفته است همحصول اِسناد جعلی توسط نویسند
تواند به تعیین راوی  می ای و دقیق انواع متن دهد که تجزیه و تحلیل مقایسه یاربرو نشان می

 ه. پس از تاریخ گذاری به وسیلنخستین روایات مربوطه با وجود پیوندهای فردی کمک کند
شود که آیا راوی نخستین روایت این گزارش را با اِسناد جعل کرده یا  ارزیابی، این سؤال مطرح می

صرفاً با یک گزارش موجود پیرامون موضوع، روایت را به صورت تحت اللفظی یا به مفهوم واقعی 
مینان پاسخ داد. با این حال بر اساس توان با اط کلمه منتقل کرده است. این سؤال را اغلب نمی
های خود در مورد مکان و زمان پیدایش  گیری منابع تاریخی، نویسنده موفق به تقویت نتیجه

ها بودند. در  این گزارش ههای احتمالی و شناسایی افرادی است که احتمالًا راویان اولی گزارش
طلاح قرآنی کلاله؛ تلاش برای اص هبرخی احادیث اهل سنت دربار» هدومین همکاری در مقال

                                                 

 :  برای نقد این فرض نگاه کنید به .1
Motzki, “Whither Ḥadīth Studies?,” 73-01, 19 ff.  



 766 هادی نامه
پاول پاولویچ روش بررسی توأمان سند و متن را با استفاده از هفت راوی از « بازسازی تاریخی

دهد. پس از اولین  کلاله مورد بررسی قرار می هروایت مربوط به کلم ههای منتقل کنند مجموعه
ها،  بر اساس اسانید و متون آن های مختصر کیلاردو و پاورز برای تاریخ گذاری این روایات تلاش

کند تا با استفاده از روش توأمان سند و متن به نتایج جدید و دقیقتری دست یابد.  نویسنده تلاش می
 گیرد. شروع در نظر می هبرای تحلیل اِسناد، او اصول جوین بول را به عنوان نقط

نتقل شده، بر روی اسانید شود که جوین بول منحصراً برای تاریخ گذاری روایات م یادآوری می
متمرکز شده است بنابراین، باید الزامات برای انتقال تاریخی قابل قبول روایات را افزایش دهد. برای 
مثال جوین بول خواستار این بود که حداقل سه خط انتقال را در یک راوی جمع کند، بدین منظور 

از راویان مشترک بپذیرد. او به طور کلی که او را به عنوان یک پیوند قابل قبول به لحاظ تاریخی 
کند. با این حال، هنگام استفاده از تحلیل توأمان  راویان واحد را با نظر به غیر تاریخی بودن رد می

توانند به عنوان شواهد فرعی  سند و متن لازم نیست که راویان واحد را از ابتدا رد کرد، زیرا متون می
است که پاولویچ معیارهای جوین بول را تغییر دهد. به سبب عدم استفاده شوند. بنابراین معقول 

وجود تعداد کافی از راویان مشترک قابل قبول تاریخی، تحلیل او انتقال روایاتی را که تنها با یک 
 شود.                                                  اِسناد واحد موجود است رانیز شامل می

 احد برای یک گزارش وجود داشته باشد، در این صورت دسته بندی اِسناداگر چندین روایت و
مجموعه به طور مستقیم به راوی اصلی اشاره کند،  هرسد و اگر نویسند به نظر می« ای سه شبکه»

پس تلقی پاولویچ در چنین انتقالی صحیح است. با این حال در برخی موارد، پاولویچ بیش از حد 
های دیگر  تجزیه و تحلیل متون و به رغم این واقعیت که راویان در زمینه  شکاک است. به استثناء

اند مورد تردید هستند.  قابل اعتماد هستند، تنها به این دلیل که روایات با اسانید واحد منتقل شده
نظر  های مشکوک را مطرح می کند که مطالب یک راوی اصلی نشان دهند علاوه بر این او فرضیه

ای درست یا نادرست باشد. این فرضیه زمانی منجر به  شخصی او است. این ممکن است فرضیه
 شود که متون بسیار متفاوت یا حتی متضادی از یک راوی اصلی منتقل شده باشد. مشکل می
دهد. او این امکان  افتد که راوی نظرات خود را تغییر می پاولویچ این اتفاق زمانی می ه یبه گفت

اند، بلکه از طریق راوی یا شیوخ  کند که متون مختلف توسط راویانشان ساخته نشده مطرح نمی را
گذارد. او تنها زمان  های روش شناسی پاولویچ  بر نتایج او تأثیر می اند. فرضیه مختلف منتقل شده

ها را  زارشرساند، و تمایل دارد منشأ باقی گ اول قرن دوم می هدو عدد از هفت گزارش را به سه ماه
هجری گسترش دهد. یا  ۰۰۵تا  ۰۵۵ها را از  پیدایش احتمالی آن هیک قرن یا بیشتر یا طول دور

هجری یا احتمالًا بیشتر تاریخ گذاری کند. تجزیه و تحلیل  ۳۵۵و  ۰۰۵ها را بین سال های  آن
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ال این روایت را توأمان سند و متن هفت گزارش در مورد اصطلاح قرآنی کلاله، اگر چه از ابتدا انتق
 هتوسط یک راوی واحد مستثنی نکرده بلکه منشأ و انتشار نخستین روایت پیرامون آن را به سه ماه

 ه( احتمالًا از سه ماه  اول قرن دوم اختصاص داده است. با یک استثناء روایت ) الکلاله ما الکلاله
ی ـ تاریخی با تمرکز بر آخر قرن دوم است. نتایج مشابهی از تجزیه و تحلیل یک منبع روای

 شود. های مربوط در مصنف عبدالرزاق استنباط می روایت
جات  عطاء تابعی در  ای حدیثی از نوشته جعل موتسکی: مجموعه»سومین پژوهش با عنوان 

انتقادی از روش تجزیه و  هکه توسط گلدهیل نگاشته شده و یک شیو« اوایل قرن سوم هجری است
مصنف »موتسکی  هیخی موتسکی است. این نویسنده بر اساس مقالتحلیل منبع روایی ـ تار

منتشر شد و در آن  ۰۱۱۰که در سال « عبدالرزاق صنعانی منبعی برای احادیث قرن اول هجری
موتسکی جزئیات بیشتری را که در بالا به اختصار بیان شد را شرح می دهد، به عنوان شکاک 

خود را مبنی بر بررسی  هود. او همچنین فرضیش روش شناسی موتسکی توصیف می هاصلی فرضی
جات ابن جریج در مصنف عبدالرزاق  نوشته هانتقال روایات از عطاء بن ابی رباح صرفاً به وسیل

کند. گلدهیل برخی روایات موجود در مصنف ابن ابی شیبه را که ادعا شده به عطاء  موشکافی می
کند.  عطاء در مصنف عبدالرزاق تجزیه و تحلیل می هها با روایات یافت شد آن هگردد و مقایس بر می

کرده که توسط موتسکی « معیار معتبر بیرونی»چهار مورد از شش  هاو خود را محدود به مقایس
 های انتقال ابن جریج را از مهمترین راویانش توصیف کند؛  مورد استفاده قرار گرفته است تا ویژگی

( تعداد ۱( روایات دارای اسانید و بدون اسانید   ۵یات   ( راوی روا۳ها     ( اختلاف در پاسخ۰ 
موتسکی توزیع متنوع شش  هروایاتی که به پیامبر، صحابه و تابعین نسبت داده شده است. به گفت

در « درونی»معیار معتبر بیرونی در انتقال روایات ابن جریج از مهمترین راویانش و شش معیار 
رباح با هم جمع شده، تا پیشنهاد کند که بعید است ابن جریج این انتقال روایاتش از عطاء بن ابی 

 انتقال را جعل کرده یا به دروغ به راویانش نسبت داده باشد. 
روایات عطاء در  هبا این وجود گلدهیل از معیارهای بیرونی برای هدف دیگری یعنی مقایس

کند. او تصریح  ستفاده میمصنف عبدالرزاق با روایات مختلف عطاء در مصنف ابن ابی شیبه ا
کند که در برخی موارد چگونگی پراکندگی روایات در مصنف ابن ابی شیبه که از عطاء گزارش  می
شود با روایات عبدالرزاق از ابن جریج بسیار متفاوت است. با این حال، در موارد دیگر این  می

موتسکی  ه( نتیج۰ح می کند: پراکندگی مشابه است. بر اساس این ملاحظات او دو استدلال را مطر
های فقهی او به  ها و آموزش این است که انتقال روایات ابن جریج از عطاء معتبر است اما بینش

 ه( نقط۳جات ابن ابی شیبه غیر قابل دفاع است.  سبب اختلاف در پراکندگی انواع روایات در نوشته
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یک منبع مانند ابن جریج و جات مختلف  آغاز روش شناسی موتسکی یعنی تفاوت میان نوشته

هایی از روایت اصلی و همچنین غیر قابل دفاع  جات عطاء، نشانه های موجود در نوشته تفاوت
جاتی که به عطاء نسبت داده شده است در دو مصنف یکسان  های نوشته هستند. اغلب ویژگی

نتهای این موضوع ارائه گلدهیل در ا هنیستند پس بنابراین قابل اعتماد نیست. پاسخ موتسکی به مقال
ای  دهد که نسل فعلی محققان به طور فزاینده شده است. سه بررسی پیرامون این موضوع نشان می

های مناسب تاریخ گذاری روایات مشغول به کار هستند. این امری است شایسته و  پیرامون روش
، تنها از طریق انجام مکرر تواند بدست آید تواند یا نمی های موجود می خوب  زیرا، آنچه که با روش

 و قرار گرفتن در معرض آزمایش انتقادی مشخص شود.



 

 

 
 
 

 سید قطب و جریان های سلفی جهادی

 
 1یاسر قزوینی حائری

 

 مقدمه
بی گمان سید قطب یکی از تأثیرگذارترین رهبران جنبشی در تاریخ معاصر جهان اسلامی می 

)بیداری اسلامی( در « الصحوه الاسلامیه»توان نقش او را در جنبش های موسوم به  باشد، و نمی
 نیمه دوم قرن بیستم و دو دهه نخست قرن بیست و یکم نادیده گرفت.

سید قطب را یکی از دو پدر جنبش های اسلامگرا و برخی دیگر « بسام طیبی»برخی همچون 
جان »بش اسلامی معاصر و برخی دیگر از جمله او را بزرگترین ایدئولوگ جن« ژیل کپل»مانند 

 (.1397او را معمار اسلام رادیکال تلقی می کنند )مهدی بخشی، « اسپوزیتو
به نظر می رسد سید قطب را بیش از آنکه بتوان در قالب جریانی خاص مانند اخوان المسلمین 

ابه پدیده ای چند وجهی یا سلفی گری و یا هر جریان اسلام گرای دیگر محصور ساخت، باید به مث
 تحت تأثیر اندیشه های خود قرار داده مورد مطالعه قرار داد.و الهام بخش که جریان های مختلف را 

در این بین تأثیرگذاری سید قطب بر جریان های موسوم به سلفی جهادی مسئله ای چالشی به 
 کرده است.  حساب می آید که ابعاد ایدئولوژیک و فکری و حتی سیاسی خود را پیدا

 
 برچسب قطبی بودن

مسئله سید قطب همچنان در کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی و مصر و امارات و 
... مسئله ای سیاسی است که بیشتر در سطوح داغ و ناآرام سیاست و نه در سطوح با ثبات تر و آرام 

                                                 
 دانشگاه تهران دانشکده ادبیات عضو هیئت علمی گروه تاریخ.  1
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ن به دلیل خاصیت این اتهام و علمی مورد بحث و استفاده قرار می گیرد. درواقع اتهام قطبی بود

ارتباطی که بین این اتهام و داشتن رویکردهای براندازانه وجود دارد، به برچسبی بدل شده است که 
سیاست مداران و یا نهادهای تبلیغی مرتبط با کانون های قدرت گاه از آن برای مشروعیت زدایی از 

فاده می کنند. از همین رو و با توجه به مسائل مخالفان و گاه برای تبرئه خود از برخی رویکردها است
مختلفی که حول و حوش مسئله سید قطب شکل گرفته، و گاه موجب غلبه حاشیه بر متن شده، 
تحقیق در این زمینه به کاری دشوار تبدیل شده، و تبیین نقش سید قطب در تحولات اخیر جهان 

به عنوان نمونه عربستان سعودی به عنوان اسلام را بیش از پیش مشکل کرده است. به ویژه اینکه 
متولی رسمی قرائت محمد بن عبدالوهاب از سلفی گری، برای اینکه دامن خود را از نگاه ها و 

یاد می کنند « اسلام سیاسی»رویکردهای تکفیری و خشن به ویژه نگاه هایی که از آن تحت عنوان 
ش و القاعده تلقی می کنند، تبرئه کند، و آن را علت العلل شکل گیری گروه های خشنی چون داع

دست به دامان برچسب قطبی گری شده و هرگونه نگاه های تکفیری و خشن به ویژه علیه جوامع و 
حاکمیت ها را برآمده از نگاه سید قطب و نه محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه قلمداد می کند. در 

نوشته  Les islamistes saoudiens: Une insurrection manquéاین بین شاید کتاب
Stéphane Lacroix  که تحت عنوانAwakening Islam: The Politics of 

Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia  به انگلیسی و تحت عنوان
به عربی ترجمه شده است یکی از « زمن الصحوه، الحرکات الاسلامیه المعاصره فی السعودیه»

هترین کتاب هایی باشد که در سال های اخیر میزان پیچیدگی مسئله قطبی گری و معروف ترین و ب
 برچسب گونگی آن را نشان می دهد.

 
 قطبی و وهابی.. پیوند یا گسست؟

در چنین فضای ملتهبی که قرائت ها و تفسیرهای فردی و جریانی و البته گزینشی از سید قطب 
همراه ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و در واقع  فضا را پر کرده است، گاهی سید قطب ادامه و

 تحت تأثیر ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب تلقی شده است )مهدی بحشی، همان(.
 

 داعش؛ میوه وهابی و قطبی 
به نظر می رسد یک کاسه کردن اندیشه های سید قطب و محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه، 

تر در نسبت سید قطب، محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه باشد.  نگاه پر بسامد تر و البته نه دقیق
این رویکرد امروزه بیشتر تحت تأثیر شکل گیری داعش و کنش گری های خشن این گروه، از سوی 
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جریان ها و افرادی دنبال می شود که می خواهند با توجه به میوه تلخ و سهمگینی که این فرایند از 
انی سرزنش آمیز و بدون توجه به تفاوت های احتمالی بین این نگاه ها خود بر جای نهاده، با گفتم

همه را با یک چوب رانده و داعش و القاعده را نتیجه نگاه های وهابی و قطبی و سلفی همه با هم 
 ( و...1310تلقی کنند. )به عنوان نمونه رک: جواد علیپور، سجاد قیطاسی، مهدی دارابی، 

 
 برخورد گزینشی محمد قطب

در این بین برخی نیز تلاش می کنند تفسیری از محمد بن عبدالوهاب و سید قطب ارائه دهند و 
هر دو را نزدیک به یکدیگر تلقی کند، اما این دسته بر خلاف دسته قبل، از این جهت که هر دو نگاه 

ه واسطه را منفی و مخرب تلقی کنند دست به این کار نمی زنند، بلکه می خواهند هر دو نگاه را ب
یکدیگر مشروعیت بخشند. محمد قطب شاید شاخص ترین این افراد باشد. او که شش سال در 

از سوی سادات آزاد شد و به عربستان سعودی رفت میراث خوار برادر  1151زندان مصر بود در 
شمرده می شد در عربستان سعودی تلاش کرد تا نگاه های سید قطب را همگون با نگاه محمد بن 

لوهاب به مثابه نگاه مشروع در عربستان سعودی نشان دهد. او تلاش کرد تا بین چارچوب عبدا
های مفهومی برادرش و مبانی وهابیت نقش حلقه وصل را ایفا کند. او در تلاشی برای نادیده گرفتن 
مفهوم حاکمیت در دیدگاه سید، تضاد جاهلیت و حاکمیت به عنوان گوهر نگاه های اندیشه قطبی 

م ارز تضاد جاهلیت و توحید در نگاه محمد بن عبدالوهاب تلقی کرد، و برای اینکه بیش از را ه
پیش زهر سیاسی نگاه های سید را بگیرد در بازتعریف مبانی وهابیت در پرتو مفاهیمی که از سوی 
سید قطب مطرح شده بودند، توحید حاکمیت را به سه قسم توحید مورد توجه محمد بن 

ود و آنچه از سوی سید مطرح شده را نه چیزی اضافه بر آنچه محمد بن عبدالوهاب عبدالوهاب افز
ذکر می کند، بلکه تنها توضیح توحید الوهی مورد نظر محمد بن عبدالوهاب تلقی می کند)ستیفان 

(. محمد قطب همچنین تلاش کرد تا مفاهیم غیر متناسب با محیط 55و  50: ص2512لاکروا، 
التصویر الفنی »ندیشه های سید را به حاشیه راند. مفاهیم هنری مطرح شده در وهابی عربستان در ا

که نگاه هایی اجتماعی « العداله الاجتماعیه فی الاسلام»( و همچنین 55)همان، ص« فی القرآن
سلفی ها یعنی خلیفه « سلف صالح»و..( و البته  31: ص1113را ترویج می کرد )سید قطب، 

و..( را به باد انتقاد می گرفت، به حاشیه 173بنی امیه )همان، ص و..( و171سوم )همان، ص
(. محمد قطب همچنین نوشته های پیش از ظلال سید قطب 59: ص2512راند)ستیفان لاکروا ، 

ابتدای راه نویسندگی او تلقی کرد، و آن ها را آثاری که « العداله الاجتماعیه فی الاسلام»از جمله 
ر بر نمی گیرند در نظر گرفت. درواقع این راه دیگری بود که محمد قطب اندیشه های اصلی او را د
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از طریق آن اندیشه های ناساز سید قطب با وهابیت را به حاشیه می راند)همان(. اینگونه آنچه از 

که بخش هایی از این دو « معالم فی الطریق»بود و « فی ظلال القرآن»سید قطب باقی می مانند
سعودی ناساز بودند از سوی محمد قطب به گونه ای تفسیر می شند -مان وهابیکتاب نیز که با گفت

تا با مفاهیم وهابی و مبانی عربستان سعودی برخورد نکند. از آن جمله می توان به فقراتی از معالم 
که در آن جهان امروز عاری از دولت اسلامی تلقی شده بود اشاره کرد )به عنوان نمونه: سید قطب، 

(. البته این قرائتی 51(، که از سوی محمد قطب به حاشیه رانده می شد )همان، 0و7ص: ص1151
است که لاکروا از نگاه محمد قطب ارائه می دهد، این در حالی است که برخی از جمله مرحوم 
خسروشاهی قرائت محمد قطب نسبت به اندیشه های برادرش را نزدیک ترین تفسیر و تفسیر معیار 

 قطب تلقی می کنند، که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. برای آراء سید
 

 گسست قطبی و وهابی
در مقابل کسانی که سید قطب و محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه را با یک چوب می رانند،  

رویکردهای دیگری نیز وجود دارد که بین این نگاه ها تفکیک و گسست و گاهی حتی ناسازی می 
البته صاحبان این رویکرد را می توان به دو دسته مقابل یکدیگر بخش کرد. دسته  بینند. در این بین

ای که برآنند تا دامن سید قطب را به حساب محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه از تکفیر و خشونت 
مبرا سازند و دسته ای دیگر که بر آنند تا دامن محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه را به حساب سید 

 ز تکفیر و خشونت پاک سازند.قطب ا
مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی را می توان در رأس نگاه دسته نخست به ویژه در ایران 
تلقی کرد. مرحوم خسروشاهی در نقدی بر مقاله ای از دکتر محمد مسجد جامعی تحت عنوان 

منتشر شده  1310روزنامه اطلاعات مورخ سوم دیماه  0که در صفحه « تجربه خاورمیانه عربی»
 اظهار می دارند: 

به علت کثرت آثار و عمق مطالب و اثر ارزشمند  1البته شهید سید قطب در میان این جمع،».. 
« تکفیر»تر از بقیه بود؛ ولی در آثار او، هرگز گرایشی به  تر و شاخص ، معروف«ظلال القرآن  فی»

شود. در این بیان، به ظاهر نویسنده  افراد و دوری از جامعه دیده نمی« طرد»جامعه و دعوت به 
گری که عامل  و دیگر رهبران فکری وهابی« بن عبدالوهاب محمد»و « ابن تیمیّه»به جای  2ارجمند

                                                 

 . منظور ایشان رهبران اخوان المسلمین است. 1
 منظور دکتر مسجد جامعی است..  2
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اند و  بوده… النصره، داعش، بوکوحرام و الشباب و  العرب، القاعده، جبهه  اصلی و عقیدتی افغان
اند، از سید قطب نام  مدعی کفر جهانی و ارتداد مسلمانان، به غیر از فرقه معتقد به وهابیت شده

های خوارج عصر ما یعنی وحوش  صافی است که جنایات و وحشیگریان برده است. واقعاً اوج بی
یک از صدها بیانیه و نشریه   در کدام… داعش و بوکوحرام و غیره را ناشی از اندیشه سیدقطب بنامیم

های تکفیری، به آثار سیدقطب استناد شده؟ اصولا آنها آیا اعتقاد به اصولی غیر از وحشیگری  گروه
جمعی داشتند؟ مستند منطقی اینکه آنها تحت تأثیر  های دسته دن و اعدامسوزی و سر بری و آدم

سوزی و  اند، چیست؟ سیدقطب در کدام کتابش دعوت به وحشیگری و آدم افکار سیدقطب بوده
 (۰۵۱۳)استاد سیدهادی خسروشاهی، « قتل عام شیعه و سنی به جرم ارتداد نموده است؟
دارند تا حد زیادی بر داعش صدق می کند، که در درواقع آنچه مرحوم خسروشاهی بیان می 

بخش های بعدی بیش از پیش درباره آن سخن خواهیم گفت. اما از سویی مرحوم استاد 
خسروشاهی که آشکارا در همین مقاله نسبت به وهابی گری جبهه می گیرند، بدون توجه به تلاش 

عبدالوهاب در قالب وهابی  محمد قطب جهت نزدیک ساختن اندیشه های سید قطب به محمد بن
سعودی خود که در کتاب استیفن لاکروا و جاهای دیگر به آن اشاره شده، چنانکه پیش از این نیز  –

اشاره شد محمد بن قطب را نزدیک ترین مفسر سید قطب در نظر گرفته به نقل از سردبیر مجله 
 اخوانی کویتی المجتمع می نویسند:

د سیدقطب بحثهایی صورت گرفته که برخی از آنها همراه با پیرامون افکار و آرای شهی»… 
اندیشی و به  افراط و برخی دیگر همراه با تفریط بوده است؛ لذا برای هدایت بحث به سوی مثبت

ای نوشته است.  داری، نویسنده اسلامی مشهور، استاد محمد قطب نامه منظور رعایت دقیق امانت
تواند در این مورد اظهار نظر نماید؛ زیرا او از افکار برادرش  می ترین فردی است که و البته او صادق

گاهی کامل دارد. مشهور است که این دو برادر با یکدیگر پیرامون اسلام به بحث و  و از مدلول آنها آ
دادند و این ادعا که محمد  پرداختند و مفاهیم و مسائل را با یکدیگر مورد بررسی قرار می بررسی می
تواند در این موضوع اظهار نظر کند و مقاصد و افکار و آرا و  ن کسی است که میقطب بهتری

)استاد سیدهادی « اجتهادات شهید سیدقطب را مشخص و معین سازد، بر همین اساس است.
 (۰۵۱۳خسروشاهی، 

مرحوم خسروشاهی در مقاله ای که در روزنامه اطلاعات منتشر کرده بودند پس از بیان جایگاه 
 ب در نسبت سید ترجمه نامه محمد قطب را مندرج کرده می نویسند:محمد قط

هایی که در میان  از بحثها و واکنش»… ترجمه نامه منتشر شده محمد قطب چنین است: »
جماعت اخوان پیرامون محتوای بعضی از آثار منتشر شده شهید سیدقطب صورت گرفته و اینکه 
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ان است، اطلاع دارید. دوست دارم در این مورد برخی این افکار، مخالف و متناقض با اندیشه اخو

تألیفات سیدقطب بر موضوع معین که همان مفهوم حقیقی کلمه لااله … از حقایق را روشن سازم
کید دارد؛ زیرا وی این احساس را  الاالله و بیان ویژگی های حقیقی ایمان طبق قرآن و سنت است، تأ

گاهی ندارند و اوصاف و ویژگی« وحیدت»داشت که اکثر مردم از مفهوم حقیقی  های ایمان را  آ
اند. او تمام تلاشش را به کار گرفت تا روشن سازد که مقصودش از این سخنان،  فراموش کرده

صادرکردن احکام بر ضد مردم نیست، بلکه تنها هدفش این بود که آن حقیقت فراموش شده را بار 
مشخص سازند که آیا در راه مستقیم الهی گام  دیگر به مردم بشناساند و سرانجام خود آنان

اند، پس زیبنده است که به سوی آن بازگردند. خود من  دارند یا آنکه از این راه منحرف شده برمی
حکم و هرگز وظیفه ما  هما دعوتگر مردم هستیم نه صادرکنند»گفت:  چندین بار از وی شنیدم که می

وظیفه ما این است که مردم را با مفهوم توحید آشنا صدور حکم درباره مردم نیست، بلکه تنها 
گاه هستند.  سازیم؛ چرا که مردم از مفهوم حقیقی آن که همان برگشتن به شریعت خداست، ناآ

صدور حکم علیه مردم مستلزم وجود قرینه قاطع و یقینی »گفت:  همچنین بارها از او شنیدم که می
شویم. علاوه بر  یست و به همین دلیل معترض آن نمیاست که تحقیق در این امر، جزو وظایف ما ن

اش تعیین حقایق برای مردم است نه  آنکه راه و روش ما دعوت است نه دولت؛ دعوتی که وظیفه
 (۰۵۱۳)استاد سیدهادی خسروشاهی، « صادر کردن احکام بر ضد آنان.

ائت های در هر صورت جالب آن است که نسبت به قرائت محمد قطب از سید قطب نیز قر
مختلفی وجود دارد. قرائی که خود را ضد وهابی تلقی می کند و از این جهت با پیش فرض های 
خود در نسبت وهابیت به سراغ محمد قطب رفته و او را نیز به دلیل نفی تکفیر معین و تمسک به 

کا دمیک دعوت و نه دولت از رویکرد سید قطب، احتمالا ضد وهابی تلقی خواهد کرد، و قرائتی آ
که قرائت محمد قطب از سید قطب را نه تنها ضد وهابی نمی داند، بلکه آن را حلقه وصل اندیشه 

 وهابی و قطبی قلمداد می کند.
 

 «هانی نسیره»سید قطب و ابن تیمیه به قرائت 
همان طور که پیش از این نیز بیان شد، عربستان سعودی به عنوان متولی رسمی سلفیت وهابی 

گاه ابن تیمیه همواره برآن است تا دامن سلفیت را از طریق مطرح کردن مسئله برگرفته از ن
می خوانند از تکفیر و کشتار و داعشی گری مبرا دارد، از « اسلام سیاسی»و آنچه « حاکمیت»

همین رو هرگونه رویکردهایی از این دست را به اندیشه های سید قطب و قطبی ها منتسب می 
 کنند.
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انی که کتاب مفصلی در این زمینه به نگارش درآورده هانی نسیره می باشد که از جمله نویسندگ
تمام تلاش خود را در جهت مبرا « متاهه الحاکمیه، اخطاء الجهادیین فی فهم ابن تیمیه»در کتاب 

دانستن دامن ابن تیمیه از نگاه های تکفیری که حاکم مسلمان را تکفیر می کند مبذول دارد، و در 
گاه های جهادی جدید را برآمده از رویکردهایی نوظهور به ویژه رویکردهای سید قطب و این راه ن

(. هانی نسیره که در 91:ص 2517نه ابن تیمیه تلقی می کند )به عنوان نمونه رک: هانی نسیره، 
روزنامه الشرق الاوسط و مجله المجله نزدیک به جریان های سکولار نزدیک به حاکمیت سعودی 

ت زیادی دارد، از این بالاتر رفته و مدعی می شود با توجه به استقرائی که در کتاب های نیز مقالا
سید قطب انجام داده، مشاهده کرده که سید قطب حتی یک بار هم به ابن تیمیه اشاره نکرده است. 
از نظر هانی نسیره، سید قطب شناخت مستقیمی از ابن تیمیه نداشته، و از همین رو در فهم 

حات ابن تیمیه از جمله توحید الوهی و ربوبی به خطا رفته است )همان(. از نظر هانی اصطلا
نسیره سید قطب به واسطه مودودی اولا توحید ربوبی را در اندیشه ابن تیمیه با توحید الوهی اشتباه 

ی گرفته و از سوی دیگر مفهوم حاکمیت را از مودودی وام گرفته و اینگونه، حاکمیت را با صبغه ا
معطوف به قدرت و سلطه به توحید بسته است، بدون اینکه مستقیماً با رویکردهای ابن تیمیه 

 (193مواجهه داشته باشد )همان: ص
آنچه آمد به خوبی نشان می دهد که مسئله سید قطب تا چه حد اسیر نگاه ها و قرائت های 

دهند، و رسیدن به قرائتی مختلفی است که گاه تفسیرهایی متفاوت بلکه عکس یکدیگر ارائه می 
 آنچه می گوید نیازمند مطالعه ای بس سترگ و بدون پیش فرض در آثار او می باشد. راستین و بی شائبه از 

 
یه و تطبیق  سید قطب و سلفیان جهادی.. نظر

در بخش قبلی نگاه های برخی پژوهش گران پیرامون نسبت سید قطب و محمد بن عبدالوهاب 
توجه قرار گرفت، در این بخش برآنیم تا نسبت سید قطب با جریان های سلفی و ابن تیمیه مورد 

جهادی را مورد بررسی قرار دهیم. چنانکه در بخش قبل نیز دیدیم نظر ثابتی نسبت به این مسئله در 
 میان پژوهش گران وجود ندارد.

در برای بررسی نسبت سید قطب با جریان های سلفی جهادی دست کم می توان دو روش 
پیش گرفت. نخست، روشی که بنا بر آن گزاره ها و اصول و مفاهیم سید قطب شناسایی شده و پس 
از آن رد پای این مفاهیم در میان سلفیان جهادی جستجو شود. درواقع این همان راهی است که 

به بسیاری پیموده و با توجه به پیش فرض ها و نگاه گزینشی و ابهام های موجود در زبان دو طرف 
نتایجی گاه متفاوت و حتی عکس و گاه کلی دست یافته اند. اما راه دیگر آن است که به طور آشکار 
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ارجاعات مستقیم جریان های سلفی جهادی به سید قطب را جستجو کنیم. به نظر می رسد این راه 

این موضوع می تواند آشکارا و بدون شائبه های مختلف ما را به نتیجه ای نسبتاً سر راست نسبت به 
 برساند، و چه بسا حتی بتواند به باز شدن برخی گره های موجود در مسئله کمک کند.

در این بخش بهتر است ابتدا مختصری درباره پدید آمدن تعبیر سلفی جهادی سخن بگوییم تا 
بعد درباره نسبت آن با سید قطب سخن بگوییم. روایت های مختلفی درباره پدیدار گشتن سلفی 

توسط محمد « الفریضه الغائبه»و مؤسس این جریان وجود دارد، برخی نوشته شدن کتاب جهادی 
ر یفبرا 3ب، یآغاز کار سلفی جهادی تلقی می کنند )کمال حب 1191عبدالسلام فرج را در سال 

(، ابومحمد مقدسی را برخی دیگر واضع این تعبیر تلقی می کنند، اما یوسف الدینی معتقد 2525
وهابی جمیل الرحمن در کنر افغانستان در ابتدای دهه  –عبیر در جریان جهادی است که این ت

مدعی شد که او  2550هشتاد قرن بیستم وضع شده است. از طرفی جمال خاشقچی نیز در سال 
واضع این تعبیر بوده است. اما گفته می شود اولین متن کتبی که از این تعبیر سخن گفته است مجله 

در مصاحبه ای با ایمن الظواهری از این تعبیر سخن گفته است  1113در سال الانصار بوده که 
 (372: ص2513)توماس هیگهامر،

اصطلاح سلفیه جهادیه گاهی از سوی کسانی که به این نام خوانده می شوند مورد انکار قرار 
د، اما در می گیرد و گفته می شود که این اصطلاح ساخته و پرداخته سازمان های اطلاعاتی می باش

هر صورت مراد از سلفیه جهادیه آن جریانی است که از دهه هشتاد میلادی شروع به فعالیت نمود 
و چهره های فکری آن کسانی همچون ابومحمد مقدسی، ابوقتاده الفلسطینی، ابومصعب السوری 

صت و و ایمن الظواهری می باشند، هرچند از نظر بسیاری شکل گیری نظری ابتدائی آن در دهه ش
توسط سید قطب و تحت تأثیر نوشته های ابوالاعلی المودودی صورت گرفت. معالم فی الطریق را 
تحلیل گران نخستین مانیفست سلفیه جهادیه در نظر گرفت. این جریان در دهه هفتاد با صالح 

دالله سریه و محمد عبدالسلام فرج و الجماعه الاسلامیه و الجهاد مصر ادامه یافت. در این بین عب
عزام برخی از اصول سلفیه جهادیه را در افغانستان بنیان نهاد. رضوان السید معتقد است که 

و به جهت وحدت بخشیدن به صفوف سلفی  1195نخستین بار این عبدالله عزام بود که در سال 
های عرب و غیر عرب در افغانستان در آستانه خروج روس ها از این اصطلاح استفاده 

 ة(یة الجهادیمصطلح السلف ی، تأملات ف2513دی،کرد.)الحما
 

 عبدالله عزام: سید قطب نماد جهاد در افغانستان
اما در هر صورت اگر بخواهیم جهاد افغانستان به ویژه از سوی افغان العرب ها را آغاز سلفی 
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ان جهادی در نظر بگیریم بی گمان نقش بی بدیل عبدالله عزام در رهبری و الهام بخشی این جری
نمایان خواهد شد. درواقع عبدالله عزام به عنوان مؤثر ترین رهبر مجاهدان خارجی یا افغان العرب 

 Peter)ها در افغانستان و کسی که پای اسامه بن لادن را به جهان افغانستان کشید مطرح می شود )

L. Bergen,2552,p73از کنیم.، پس به نظر می رسد خوب است کار خود را از عبدالله عزام آغ 
عبدالله عزام فلسطینی استاد دانشگاه عمان و ملک عبدالعزیز عربستان و سپس دانشگاه 

به جهاد افغانستان پیوست و دفتر خدمات را تاسیس کرد )نزار  1191اسلامی اسلام آباد در سال 
 :1111اباظه، محمد ریاض المالح،

د ی)الشه یالفکر الإسلام عملاق»(. او ارادت ویژه ای به سید قطب داشت و کتاب 157ص
 را درباره او نوشت و در پیشاور به طبع رسانید.« د قطب(یس

عزام در کتاب خود به نفوذ بالای نام سید قطب در جهاد افغانسان اشاره کرده و می نویسد: 
کسانی که وارد افغانستان شده اند تاثیر عمیق اندیشه های سید را در جهاد اسلامی و در این نسل »

ینند، برخی از ایشان هرچند لباس بر تن نداشته باشند، از تو لباس مطالبه نمی کنند، و هرچند می ب
گرسنه باشند، از تو خوراک نمی خواهند، اگر سلاح نداشته باشد نیز از تو سلاح مطالبه نمی کند، 

 «.اما کتاب های سید قطب را مطالبه خواهد کرد
تد وقتی می شنوم پایگاه هایی جهادی و یا عملیاتی لرزه به تنم می اف»عزام ادامه می دهد: 

جنگی از سوی مجاهدان در افغانستان نام سید قطب را یدک می کشد. از زیبایی های شگفت ما 
این است که استاد بزرگ ما در جهاد فلسطین صلاح حسن عملیاتی تحت عنوان سید قطب را در 

آگوست یعنی همان شبی که سید در ان  21در فلسطین برنامه ریزی می کرد اما شگفت این بود که 
د قطب((. ید سی)الشه ی)عبد الله عزام، عملاق الفکر الإسلام« اعدام شد به شهادت رسید

عبدالله عزام نیز در این رساله خود تلاش می کند اشتراکات سید قطب و ابن تیمیه را برجسته سازد 
به حق من از نویسنده ای در زمینه اندیشه » :)همان(. عزام در پایان رساله خود اینگونه می گوید

اسلامی به اندازه سید قطب تأثیر نگرفته ام، و در این امر احساس می کنم عنایت الهی مشمول حال 
من شده که سینه و دلم را برای مطالعه کتاب های سید قطب گشود، سید قطب مرا از نظر فکری و 

روحی و النووی از نظر فقهی مرا جهت داده اند، این  ابن تیمیه از نظر عقیدتی و ابن قیم از نظر
 )همان(.« چهار تن کسانی هستند که بیش از هر کس دیگری بر زندگی من تأثیر عمیق گذاشتند

 
 اسامه بن لادن و تطبیق رویکرد سید قطب

بن لادن که در دوره جوانی جذب جریان های اخوانی مدینه شده بود، در دوره ای که سازمان 
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ده را تشکیل داد نیز هنوز دل در گرو سید قطب داشت و در بیانیه های خود از او یاد می کرد. القاع

در سال های مختلف نیز در قالب نگاه های جهادی نزدیک به القاعده رساله هایی نوشته شد که 
، یدرواقع بن لادن و تشکیلاتش را تجسم عملی نگاه های سید قطب تلقی می کردند )المصر

أبی »نوشته « خ أسامة بن لادنیلة الشید قطب وفضید سین الشهینقاط الارتکاز ب» 1(.1: ص1335
منبر »توسط  1335یکی از این رساله هاست. این رساله در سال « أحمد عبد الرحمن المصری

ارگان انتشار آثار جهادیان نزدیک به القاعده که از سوی ابومحمد المقدسی « التوحید والجهاد
شود و با مقدمه المقدسی منتشر شد. در همان سال رساله دیگری نیز نوشته شد تحت مدیریت می 

الحرکه الاسلامیه بین الشیخ المجاهد سید قطب و الشیخ المجاهد اسامه بن لادن )دراسه »عنوان 
نویسنده رساله قبلی بر این « ابو احمد عبدالرحمن المصری»که « ابوهاجر اللیبی»نوشته « حاله(

دمه نوشته است. این رساله شبیه رساله قبلی است و تلاش می کند بن لادن و تشکیلاتش رساله مق
 را مصداق نگاه سید قطب تلقی کند.

 
 ابو محمد المقدسی رقیب سید قطب

بی شک نسبت ابو محمد المقدسی به عنوان یکی از ایدئولوگ های سلفیه جهادی با سید 
بین خود و سید قطب برقرار می سازد. هرچند برخی قطب مانند نسبتی نیست که عبدالله عزام 

تحلیل گران آبشخور رویکردهای المقدسی را سید قطب قلمداد می کنند ولی به نظر می رسد این 
تفسیر کرد. چرا که « با یک چوب راندن»و « یک کاسه کردن»گونه تحلیل ها را هم باید در قالب 

مقدسی با سید قطب کمی پیچیده تر است. این با کمی دقت درمی یابیم که نسبت ابو محمد ال
المقدسی در میان جهادیان به ویژه در افغانستان « مله ابراهیم»مسئله به ویژه در فراگیر شدن رساله 

 سید قطب بیشتر نمایان می شود.« معالم»و مقایسه آن با 
افراطی در منصور النقیدان کارشناس مسائل سلفیه جهادیه و یکی از اعضای سابق گروه های 

مورد مناسبات المقدسی، سید قطب و سلفیه جهادیه با تمسک به نسبت ارگانیک المقدسی و سید 
قطب بر آن است که سید قطب اساساً تأثیر مستقیمی بر تکفیری ها و جهادی ها در افغانستان 

طب را نداشت، بلکه تأثیر مستقیم او بر المقدسی بود، و این المقدسی بود که رویکردهای سید ق
(، البته این سخن با مشاهدات JoasWagemakers, 2555وارد اندیشه سلفیه جهادیه کرد )

عبدالله عزام و سخنان خود المقدسی ناساز است. به نظر می رسد در تحلیل کلی نسبت المقدسی 
                                                 

 . ابو محمد المقدسی در مقدمه خود بر این رساله این مسئله را مطرح می کند. 1
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و سید قطب بهتر است گفتمان این دو را در جهاد افغانستان و بعد از آن بیشتر رقیب یکدیگر 
 ت تا در رابطه ای ارگانیک و در قالب تاثیر المقدسی از سید قطب.دانس

ابو محمد المقدسی اصالتاً از برقای نابلس فلسطین است. وی از پدر و مادری اردنی فلسطینی 
الاصل به دنیا آمد و در کویت بزرگ شد و در دوره اوج جریان جهیمان العتیبی از وی تأثیر پذیرفت 

(. المقدسی در دوران جهاد افغانستان به این کشور 75-39: صص1315)یاسر قزوینی حائری، 
را نوشت. برخی بر آنند که این کتاب با « مله ابراهیم»کتاب معروف خود  1193رفت و در سال 

ر ی)التقر استناد به نظرات علمای وهابی قرن نوزده تحولی در رویکرد جهادی محسوب می شود
(. می توان گفت المقدسی راهی جدا 0ص: 2553الأزمات،  ة لمعالجةیللمجموعة الدول 31رقم 

از بستر های القاعده برای خود برگزید، هرچند در میان افغان العرب جایگاه خود را داشت ولی با 
عبدالله عزام به ویژه در مسئله سهل انگاری در قبال عقیده اختلافات عمیقی داشت که حتی به 

)ولکن کونوا ربانیین، الحلقه السابعه(. درواقع با رجوع به درگیری این دو با یکدیگر انجامید 
گفتارهای المقدسی درمی یابیم که آبشخور وی در تکفیر حاکمان مسلمان، نه سید قطب، بلکه 
وارثان محمد بن عبدالوهاب موسوم به علمای نجد است که ابراهیم پاشا پسر محمد علی پاشا را 

دی تکفیر کردند )همان(. ابو محمد مقدسی در فضایی پس از از میان بردن حاکمیت اول سعو
مرتبط با سلفی های علمی و کلاسیک رشد یافته و از این جهت در نگاه ها و رویکردش با اخوانی 
ها و قطبی ها مرزبندی هایی دارد. مرزبندی بین اندیشه قطبی و اندیشه علمای نجد که توسط 

بسیار مهم است و به فهم تفاوت القاعده و داعش  المقدسی در حاشیه جهاد افغانستان مطرح بود
در دهه های بعدی بسیار کمک می کند. هرچند داعش بعدها خود المقدسی را تکفیر و المقدسی 

 هم دواعش را خوارج تلقی کرد. 
می دانیم که سید قطب در میان سلفیان کلاسیک یا علمی و یا سلفیان مدخلی و جامی مورد 

عبد الله بن محمد »ایی در نقد وی در میان این دسته از سلفیان نوشته شده بود. انتقاد بود و رساله ه
ه یالتنب یالمورد الزلال ف»از این منتقدان است که رساله ای تحت عنوان  یکی« شیبن أحمد الدو

در نقد فی ظلال سید نوشت. این کتاب در میان اخوانی های کویت جنجال « علی أخطاء الظلال
نه تلقی شد که الدویش سید را در این کتاب تکفیر کرده است. ابو محمد مقدسی نیز آفرید و اینگو

که در آن دوره در کویت بود و رویکردهای سلفی اش بر رویکردهای جهادی اش می چربید در 
دفاع از دویش از اتهام تکفیر سید و آنچه اخوانی ها درباره اش می گفتند کتابی نوشت تحت عنوان 

)وکونوا ربانیین، الحلقه الرابعه( و در این کتاب ضمن « م کتاب المورد الزلالییدال بتقزان الاعتیم»
دفاع از دویش خطاهای سید را نیز گوشزد کرده و نسخه ای از نوشته خود را برای الدویش و محمد 
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قطب ارسال داشت )مارایک فیما کتبه سید قطب رحمه الله، منبر التوحید والجهاد(. المقدسی، 

ش منتقد سید قطب را به شدت می ستاید و حتی از رؤیایی عجیب که درباره او دیده می گوید دوی
)وکونوا ربانیین، الحلقه الرابعه( هرچند بعدها می گوید چه بسا برخی گزاره هایش در قبال سید 
قطب در کتاب میزان الاعتدال شدید بوده چرا که در دوره ای که سخت تحت تأثیر سلفیان سنتی 

ده آن را نوشته، هرچند بعدا نسبت به اصل کتاب خود تجدید نظری نمی کند بلکه نسبت به آنچه بو
تلقی شود تجدید نظر می کند )همان(. « بزرگ مردی چون سید قطب»امکان دارد عدم احترام به 

البته ابومحمد مقدسی در جوانی از طریق سید یوسف عید در کویت آثار سید قطب را درس گرفته 
)همان(، اما هرچند او را استاد بزرگ و نویسنده فاضل یاد می کند از نظر خود نگاهی معتدل و بود 

نه افراطی و نه تفریطی نسبت به او داشت )مارایک فیما کتبه سید قطب رحمه الله، منبر التوحید 
وجود موارد انتقاد مقدسی به سید قطب شبهه درج گزاره هایی است که بر وحدت والجهاد(. یکی از 

 دلالت دارند )همان(.
 

یخی سید قطب  الظواهری و نگاه تار
ایمن الظواهری رهبر کنونی القاعده شاید قطبی ترین رهبر جریان های جهادی تلقی شود. او نه 

یاد می کند بلکه او و گروهی که گرداگرد او جمع شده « الاستاذ الشهید»تنها از سید قطب با عنوان 
تین هسته جهادی تلقی می کند که از آن تحت عنوان جهاد با عدو قریب بودند را به گونه ای نخس
(. الظواهری در سخنان مختلف خود به ویژه در نگاهش به 15: ص1331یاد می شود )الظواهری،

العداله »تاریخ صدر اسلام تأثیرپذیری از رویکردهای نزدیک به سید قطب به ویژه کتاب 
امری که در برخی بیانیه های الظواهری به عنوان نمونه بیانیه او را نمایان ساخته است. « الاجتماعیه

 نیز آشکار است.« شرق افریقیا ثغر الاسلام الجنوبی»تحت عنوان 
لقد سقطت الخلافه لانحدارها من الخلافه علی منهاج النبوه الی »او در این بیانیه می گوید: 

ری والاستبداد و الظلم و التعدی الملک العضوض الذی یقوم علی سلب حق المسلمین فی الشو
)خلافت به دلیل  فروکاسته شدنش « علی الحرمات و تحریم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر...

از راه و روش پیامبر به پادشاهی گزنده سقوط کرد، پادشاهی گزنده ای که بر اساس سلب حقوق 
رمت ها و ممانعت از امر به معروف مسلمانان در مشورت و بر مبنای استبداد و ستم و تجاوز به ح

 و نهی از منکر بر پا شد...(
می کند برگرفته از روایتی منتسب به « ملک عضوض»درواقع اشاره ای که الظواهری به مفهوم 

حضرت رسول صلوات الله علیه است که اهل سنت آن را روایت می کنند. این روایت به گونه های 
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 متعدد و مختلفی روایت شده که یکی از مفصل ترین آن ها اینگونه است: 
رفعها، ثم تکون خلافة علی یرفعها الله إذا شاء أن یکم ما شاء الله أن تکون، ثم یتکون النبوة ف»

رفعها، ثم تکون ملکًا عاضًا یرفعها الله إذا شاء أن یمنهاج النبوة فتکون ما شاء الله أن تکون، ثم 
ة فتکون ما شاء یرفعها، ثم تکون ملکًا جبریرفعها إذا شاء الله أن یکون، ثم یما شاء الله أن کون یف

 «رفعها، ثم تکون خلافة علی منهاج النبوة...یرفعها الله إذا شاء أن یالله أن تکون، ثم 
درباره این روایت سخن بسیار است اینکه از چه زمانی خلافت به پادشاهی تبدیل می شود و 

ه این پادشاهی آیا مشروع است یا خیر، و اینکه خلافه علی منهاج النبوه در چه دوره ای دیگربار اینک
این تبدیل « الخلافه والملک»باز خواهد گشت. در این بین کسانی مانند ابن تیمیه به ویژه در کتاب 

زمه را لا« ملک عضوض»خلافت به پادشاهی را امری غیر مشروع نمی دانند.  ابن خلدون نیز 
تاریخ این دوره را « العداله الاجتماعیه»عمران می داند. اما کسی چون سید قطب به ویژه در کتاب 

 مورد انتقاد قرار داده و ملک عضوض را در این دوره مورد انتقاد شدید قرار می دهد. 
قد درواقع الظواهری مانند سید قطب از منتقدان دوره بنی امیه است. او در سخنان دیگری در ن

ع ی)ایمن الظواهری، سلسلة الرب« د خلافة المنهاج لا خلافة الحجاجینر»داعش صراحتاً می گوید 
( شمس النصر تشرق من نوسانتارا( و درواقع به گونه ای به دوره حجاج ثقفی طعنه 9) یالإسلام

اشد می زند، این در حالی است که ابن تیمیه مدافع بنی امیه همچنین حجاج بن یوسف ثقفی می ب
 (.13: ص1113)ابن تیمیه، 

الظواهری دولت داعش را مصداق ملک عضوض قلمداد کرده و حتی عبدالملک مروان را مورد 
انتقاد قرار داده و می گوید همین ملک عضوض بود که عبدالملک مروان را از مردی زاهد به کسی 

حرمت نگذاشتند و بزگزیدگان تبدیل کرد که سربازانش کعبه را با منجنیق کوفتند و مسجد الحرام را 
من(. این در حالی است که یبعث رسائل إلی الشام والیکا ویهدد أمری یامت را کشتند )الظواهر

 دواعش نه تنها بنی امیه بلکه امرای بنی امیه را نیز مشروع و الگوی خود قلمداد می کنند.
 

 داعش وهابی و القاعده قطبی
از تفاوت های داعش و القاعده اطلاع دارند. اتفاقا پژوهشگران حوزه سلفی جهادی به خوبی 

برخی از ابعاد این اختلاف به میزان بستگی این دو جریان به سید قطب و یا ابن تیمیه و محمد بن 
 عبدالوهاب بستگی دارد.

نگاه تاریخی ای که در سطور قبلی به آن اشاره شد شاید یکی از این وجوه باشد. در حالی که 
به عنوان رهبر القاعده داعش را مصداق ملک عضوض دانسته و همراه با نگاه نقادانه  ایمن الظواهری
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سید قطب و بر خلاف نگاه تاریخی ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب، خلافت بغدادی را با امارت 
حجاج بن یوسف ثقفی مقایسه می کند، داعش در نگاه تاریخی خود خلافت بنی امیه و بنی عباس 

وع تلقی نمی کند، بلکه امرا و خلفای این دو دوره را الگوی خود تلقی می کنند. به را غیر مشر
عنوان نمونه امیر مقتول دولت عراق اسلامی ابوعمر البغدادی در یکی از بیانیه های صوتی اش 

ةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِ »موسوم به  ةٍ عَلَی الْکَافِرِ یأذِلَّ وافق با م 1329ذوالحجه  13که در « نَ ینَ أَعِزَّ
منتشر کرد با اشاره به قربانی شدن جعد بن درهم رئیس معطله از سوی خالد   22/12/2555

قسری امیر کوفه دولت اموی در دوره هشام بن عبدالملک در عید قربان، به اعضای دولت عراق 
ةٍ عَلَی الْمُ  ةٍ یؤْمِنِ اسلامی توصیه می کند تا اعضای صحوات را در عید قربان، قربانی کنند )أذِلَّ نَ أَعِزَّ

نَ، ابوعمر البغدادی، (. داعشی ها در دوره خلافت نیز چندین بار قربانی های خود را یعَلَی الْکَافِرِ 
طبق سنت خالد قسری در عید قربان، کشتند، که یکی از خشن ترین آن ها قربانی کردن تعدادی 

منتشر شد. در  1335یخ ذوالحجه در تار« صناعه الوهم»بود که در فیلم « ولایه الخیر»جوان در 
این فیلم فرد داعشی با الگو گرفتن از مقوله خالد قسری که در خطبه عید خود پیش از قربانی کردن 

اینگونه اظهار می دارد: « مضح بالجعد بن درهم یاکم فانیضحوا تقبل الله ضحا»جعد گفت: 
 «.نییبیضحّوا تقبل الله منکم، فإنا مضحّون بعملاء الصل»

این نشانه هایی که عرضه شد می توان گفت رهبر القاعده به پیروی از سید قطب منتقد  با
 خلافت اموی است، اما دواعش خلافت اموی را الگوی خود تلقی می کند.

اما نزاع تاریخی داعش و القاعده به همین جا ختم نمی شود. تاریخ نزاع وهابیت با دولت 
حل نزاع این دو جریان باشد. در حالی که القاعده ای ها عثمانی جای دیگری است که می تواند م

دولت عثمانی را نه تنها مشروع بلکه گونه ای خلافت تلقی می کنند و فتوحاتش را حتی در برابر 
، البصیره( و 15دولت صفوی در قالب فتوحات اسلامی می بینند )سفیان المهاجر، شهرالفتوحات

ا به عثمانی می دهند )الفلسطینی، ابوقتاده، حول کتاب در نزاع جریان وهابی با عثمانی حق ر
ة( اما دواعش دولت عثمانی را به دلیل ارتباطش با تصوف دولتی مرتد و یة والدولة العثمانیالوهاب

ة الفرات، أمة واحدة، رمضان یمشرك می دانند )مؤسسه الوقار، حربه ترکیا علی التوحید( و )ولا
1339.) 

داعش و القاعده نیز می توان به وضوح دید که توجه به سید قطب تقریبا در کارهای رسانه ای 
وجود ندارد. هرچند دستگاه تبلیغی مرتبط با سکولارهای عربستان و امارات و چه بسا مصر ارتباط 

تسبر « اضیالر»وثیقی بین سید قطب و ابوبکر بغدادی برقرار می ساختند )به عنوان نمونه رک: 
ة ید قطب مرجعیالأصل.. وأفکار س ین( )داعش( إخوانی)للإخوان المسلم یأغوار الملف الدمو



یانهای سلفی جهادی  سید قطب و جر

 

 

593 

برج الأسد( اما توجه  13 -م 2515أغسطس  7 -هـ 1339ذو القعدة  13رة(، السبت یذ )الأخیالتنف
به سید قطب در تولیدات رسانه ای انبوه داعش تقریبا صفر است، و نگارنده مگر چند دیوار نوشته 

کرکوک، اشاره به سید قطب را در میان دواعش به یاد نمی آورد. داعش  در حویجه در نزدیکی
هیچگاه در تولیدات رسانه ای خود سید قطب را به عنوان رهبر فکری و یا یکی از رهبران و یا نظریه 
پردازان خود تلقی نکرده، این در حالی است که رسانه های القاعده و گروه های اقماری آن بارها به 

آثار و زندگی اش اشاره کرده و می کنند و او را به عنوان یکی از رهبران فکری خود سید قطب و 
تلقی می کنند. به عنوان نمونه مؤسسه السحاب نهاد تبلیغاتی سازمان القاعده در فیلم مستندی 

بعد از آغاز کار و خوانده شدن آیاتی از قرآن  1335در سال « الغرب والنفق المظلم»تحت عنوان 
بخش هایی از نوشته های سید قطب درباره ربا و تجارت ربوی در غرب ارائه می شود کریم، 

(. جبهه النصره نیز در دوره ای که شاخه ای از القاعده 1335)الغرب والنفق المظلم، السحاب، 
ورثه »در فیلم مستند « المناره البیضاء»شمرده می شود از رهگذر مؤسسه رسانه ای خود در آن دوره 

به عنوان یکی از رهبران جنبش اسلامی در عصر حاضر بر « استاد»سید قطب را با عنوان  «المجد
(. ابو محمد جولانی امیر جبهه 1330می شمارد )ورثه المجد، المناره البیضاء للاعلام الاسلامی، 

ا سخنانی ر 2510در سال « هذا ماوعدنا الله وروسوله»النصره آن روز نیز در بیانیه ای تحت عنوان 
از سید قطب نقل می کند، این در حالی است که نمی توانید در بیانیه ها و سخنان امرا و 

هرچند پیش از تشکیل دولت اسلام عراق و شام و سخنگویان داعش چیزی از سید قطب بشنوید، 
بعد از آن دولت خلافت یعنی در دوره ای که ابومصعب الزرقاوی گروه التوحید والجهاد را تشکیل 

بود، در قالب آن گروه و در صفحات مرتبط با آن گروه گاهی نام سید قطب نیز می آمد )به داده 
 عنوان نمونه رك: 

https://archive.org/details/BlooDUnDce) 
رفته بود با اینکه نام ابن اما بعد از آن در تبلیغات رسمی داعش نام سید قطب کاملا به حاشیه  

تیمیه و محمد بن عبدالوهاب چه به لحاظ تبلیغی و چه از رهگذر ارجاع به آثار و احیای آثار ایشان 
نهاد تبلیغی داعش که مسؤولیت چاپ کتاب و « مکتبه الهمه»پر بسامد بود. به عنوان نمونه 

سید قطب را تجدید چاپ کرد. از تبلیغات متنی داعش را بر عهده داشت برخی از عمده ترین آثار 
سویی می توان گفت نواقض الاسلام محمد بن عبدالوهاب مهمترین مانیفست این گروه به شمار 

 می رفت.
ترجمة  یف یاللفظ السان»خبری از رساله ای تحت عنوان  2513سایت های در سال 

رساله ای که به زعم این  سخن گفتند.« ترکی البنعلی»به قلم یکی از مفتیان داعش یعنی « یالعدنان

https://archive.org/details/BlooDUnDce
https://archive.org/details/BlooDUnDce
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سایت های خبری که به نظر می رسد همه خبر خود را به نقل از سی ان ان تنظیم کرده بودند ترکی 
البنعلی در آن از زندگی العدنانی نوشته بود، و مسئله ای که در آن رساله خیلی مورد توجه رسانه ها 

ف بدل شده بود، رابطه قلبی عدنانی با کتاب قرار گرفته بود و عمدتا به تیتر خبر در رسانه های مختل
ق الخلافة" یاة "منجنینشر قصة حیسید قطب بود )به عنوان نمونه رک: داعش « فی ظلال القرآن»

و / تموز یولی 21ن، یطائرات، الاثن 0ة ویکیة أمریآل 23وم.. وقاتل ی: حفظ سورة المائدة بیالعدنان
2513 https://arabic.cnn.com/middleeast/2513/55/21/aladnani-isis نگارنده .)

نتوانست این رساله را از منابع اصلی و رسمی داعش بیابد. در مجموعه کتاب های البنعلی که از 
سوی منابع داعشی منتشر شده اند نیز اثری از چنین رساله ای یافت نشد. از طرفی بعید است یکی 

از او از افراد بلندپایه داعش زندگی نامه نفر دوم داعش را که تا روز مرگش هنوز تصویری واضح 
در خبر این رساله مهم بود، منتشر کرده باشد. در هر صورت آنچه  2513منتشر نشده بود، در سال 

علاقه عدنانی به سید قطب بود، به ویژه اینکه در خبر، سید قطب از رهبران اخوان المسلمین 
و عربستان  شناخته شده و در آن سال دولت سیسی با اخوانی ها درگیر بود و البته دولت های امارات

نیز به شدت درگیر این مسئله بودند. در این مجال نگارنده نمی خواهد وجود چنین رساله ای را به 
 کلی نفی کند، ولی به نظر نگارنده انتشار چنین رساله ای با توجه به شواهد مشکوک می باشد. 

یش از اعلام پیش از این نیز گفته شد که داعش پیش از تشکیل دولت اسلامی عراق و شام و پ
خلافت گاهی از سید قطب به نیکی یاد می کرد. به عنوان نمونه همین ترکی البنعلی که رساله ای 

رساله ای که بر جای نهاده تنها در سه  02در باب زندگی العدنانی به او نسبت داده می شود از 
 1335ه در سال منتشر شد« النوافح المسکیه فی نقش شبهه المرحله المکیه»رساله تحت عناوین 

منتشر  2551و  1335که در همان سال یعنی سال « القول النرجسی بعداله شیخنا المقدسی»و 
شده و درباره عدالت المقدسی استادش می باشد که البته بعدا از سوی داعش تکفیر شد، و رساله 

شد، از سید منتشر شده و در قالب پرسش و پاسخ می با 2512که در سال « اجوبه اللقاء المفتوح»
قطب یاد کرده. البته در این رساله ها از سید قطب به نیکی یاد شده اما هیچگاه به عنوان رهبر اصلی 
این جریان در نظر گرفته نشده است، همچنان که در آثار البنعلی در سال های بعد هیچ اثری از نام 

 سید قطب دیده نمی شود.
 

 سخن پایان
سئله ای مهم و آن اینکه در مسئله جریان های سلفی جهادی و آنچه آمد تنها درآمدی بود بر م

آبشخورهای فکری این جریان ها گاه می توان چشم را بست و شمرده، نشمرده پیمان های بزرگ 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/21/aladnani-isis


یانهای سلفی جهادی  سید قطب و جر

 

 

597 

برداشت و همه چیز را یک کاسه کرد و همه را با یک چوب راند، مسئله ای که به نظر می رسد به 
نیز باید سهم و وزن حوادث و شخصیت ها در اینجا سهم و فراوانی به چشم می خورد. اما گاهی 

نقش سید قطب در اندیشه های سلفی جهادی با دقت بیشتری دیده شود، تا در نهایت جنس این 
اندیشه ها فهمیده شود، تا در نهایت بتوان مواجهه بهتری با این جریان ها برقرار ساخت. در آنچه 

ی سید قطب در پس لایه هایی از تفسیرها و قرائت ها و آمد دیدیم که چگونه نام و اندیشه ها
گزینش های مختلف و بلکه متعارض قرار گرفته، و همچنین چگونه سید قطب به نماد و قهرمان و 
الهام بخش یک جریان و از طرفی فرد قابل احترام اما دارای اشتباه در جریان دیگر بدل شده است. 

ه ای بود برای تلاش و پژوهش بیشتر در زمینه نقش و سهم در هر صورت آنچه آمد تنها طرح مسئل
سید قطب در اندیشه های سلفی جهادی در جهت بازشناسی آبشخورهای فکری گروه های 

 افراطی.
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 هادیِ هدایت

 
 محمّد الوانساز خویی 

 
 درآمد

وقتی که خبر پیدایش و گسترش ویروس کرونا در کشور چین در رسانه های خبری دنیا اعلام شد، 
أعلی اللّه  سیّد هادی خسروشاهیهیچ وقت باورم نمی شد که حضرت استاد علّامه آقای حاج 

مقامه الشریف جزء اوّلین قربانیان این بیماری ناشناس در ایران باشد. آن زمان که خبر بستری شدن 
را از طریق پیامک دریافت کردم، باورم نشد و با خود گفتم که ایشان هرچه زودتر این بیماری را 
پشت سر گذاشته و باز هم با قدم های توانمند در مرکز بررسی های اسلامی در قم حضور خواهد 

تاد یافت. ولی در سالروز شهادت امام هادی علیه السلام ناوباورانه خبر پرواز غریبانۀ حضرت اس
علّامه را دریافت کردم، خبری ناگوار و بهت انگیز که قبولش در باورم نمی گنجید ... امّا وقتی که 
حضرت استاد آقای رسول جعفریان سلمّه اللّه تعالی علیه خبر دادند که بنا دارند برای آن فقید 

و سرماخوردگی  سعید یادنامه ای به مناسبت چهلمین روز ارتحالشان منتشر کنند، با وجود کسالت
شدید هرچه زودتر پیشنهادِ استاد را قبول کردم تا در حدّ خود عرض ادبی به ساحت حضرت استاد 
علّامه داشته باشم. بنابراین سعی کردم آنچه از حضرت استاد خسروشاهی در ذهن داشتم را تقدیم 

و برای استاد جعفریان خوانندگان عزیز نمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات 
طول عمر باعزت و برکت را خواهانم، هرچند که معتقدم یکی از مصادیق بارز بیت معروف جناب 

 سعدی شیرازی، حضرت استاد علّامه خسروشاهی است: 
 صبر  بسیار بباید پدر پیر فلک را                                   تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

 
 ان خسروشاهی خاند

حسینی خسروشاهی از خاندان های علمی و فقهی در آذربایجان بودند که چند نفر از  خاندان 
این خانواده صاحب منبر و محراب در آذربایجان بودند. اصالت این دودمان به شهر خسروشاه در 
نزدیکی شهر تبریز برمی گردد، هر چند که محل سکنایشان تبریز بوده است. معروف ترین 

ت اللّه حاج سیّد مرتضی خسروشاهی پدر حضرت استاد بود هرچند که شخصیت این خاندان آی
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برادرانش آیت اللّه حاج سیّد احمد خسروشاهی و آیت اللّه حاج سیّد ابوالفضل خسروشاهی هم از 
شخصیت های معروف و تأثیرگذار در تبریز بودند، ولی ویژگی های منحصر به فرد در وجود 

ک شخصیت بین المللی تبدیل کرده بود که شاید در وجود حضرت استاد خسروشاهی او را به ی
اعضای دیگر این خاندان به مرحلۀ نهایی نرسیده بود. با اینکه  حضرت استاد دارای اجازات متعدد 
اجتهاد و نقل حدیث از بزرگان حوزه های علمیه بوده و از لحاظ علمی و موقعیت اجتماعی در 

استعداد ذاتی می توانست در یکی از مساجد مهم تبریز به تبریز فردی شناخته شده بود و برحسب 
اقامه جماعت بپردازد و مؤمنین را ارشاد و هدایت نماید، ولی او هرگز به این سطح از خدمت، خود 
را راضی نکرد و همیشه فکرش به دنبال اصلاح جامعه، تبیین و گسترش اندیشه های ناب شیعی و 

ی اعتقادی و مذهبی بود و در این راه نیز موفقیت های خوبی را ایجاد جامعه ای به دور از تنش ها
به دست آورد. حضرت استاد خسروشاهی نگین خاندان خسروشاهی و خاندان های وابسته به 
شمار می رفت. عشق به خاندان و علاقه به زادگاه اصلیش سبب گردید تا کتاب ارزشمند خاندان 

تحریر دربیاورد و هرگاه فرصتی دست می داد به زادگاهش  علم و تقوا : فقاهت و سیاست را به رشته
سفر می نمود و به ابراز علاقۀ دوستان و همشریانش پاسخ می گفت. وقتی که از چند سال پیش 
مسئولین شهرداری خسروشاه می خواستند که از حضرت استاد اجازه بگیرند تا مجسمۀ معظم له 

ن اجازه نمی داد و هر وقت آنها درخواست می در یکی از میادین اصلی شهر نصب شود، ایشا
کردند ضمن تشکر و سپاسگذاری می فرمود: هزینۀ مجسمه را به فقرای شهر  بدهید و نیازهای آنها 

 را برطرف کنید.
 
 به روز بودن 

از خصوصیات حضرت استاد خسروشاهی به روز بودن و استفادۀ بهینه از امکانات روز بود. 
ه های خبری استفاده می کرد و به فرا خور حالشان بعضی از مصاحبه ها و ایشان از برخی از شبک

سخنرانی های شخصیت های مذهبی و سیاسی را گوش می کرد  و یا مطالعه می نمود. گاهی وقت 
ها از لحن کلمات و نوع مصاحبۀ بعضی ها تعجب می کرد که چطور مطالب و حقایق را واژگون 

س جلوه می دهند. حق کُشی، تعصبات بی جا، استدلال های غیر نشان می دهند و مطالب را برعک
منطقی، جفا در حق دیگران و ... از جمله مواردی بود که دل ایشان را می آزرد و بعضی وقت ها در 

 صدد پاسخ برمی آمد و حقایق را همراه با مدرک و سند بیان می نمود. 
 

 تجلیل از اندیشمندان
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وشاهی احترام و تجلیل از اندیشمندان اسلامی است و در دورۀ از صفات بارز حضرت استاد خسر
اخیر در این زمینه از همه سبقت گرفت. کارهای ایشان را در این زمینه می توان به سه بخش تقسیم 

 نمود:
بخش اوّل: احیاء و چاپ و نشر مجموعه آثار بزرگان علمای امامیه و فرهیختگان علمی و سیاسی 

 د محمّد حسین طباطبایی، مجموعۀ آثار سیّد جمال الدین حسینی و ... نظیر آثار علّامه سیّ 
بخش دوّم: معرفی آثار فاخر معاصر و تجلیل از زحمات نویسندگان آنها بخش دیگری از کارهای 
حضرت استاد در راستای تجلیل از مقام شامخ اندیشمندان است. این نوع نوشته ها که به قلم خود 

دیگر نوشته می شد، حاوی اطلاعات ارزشمند کتابشناسی و شخصیت ایشان و یا شخصیت های 
 شناسی است و اگر یک روزی جمع بشود مجموعۀ قابل توجهی خواهد بود. 

بخش سوّم: گرامیداشت ها، تجلیل نامه ها و خاطرات مستند از شخصیت های تأثیرگذار 
در این راستاست. حفظ  علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نمونۀ دیگر از خدمات حضرت استاد

و حراست از دهها سند، عکس، دستنوشته، خاطره و ... و استفاده به موقع از آنها از کارهای بسیار 
عالی ایشان بود که همیشه اعجاب و تحسین دیگران را به همراه داشت. حضرت استاد همیشه از 

نی و حضرت آیت اللّه بزرگانی مثل حضرت آیت اللّه سیّد کاظم شریعتمداری، حضرت امام خمی
سیّد صادق روحانی به بزرگی یاد می کرد و از بعضی از رفقایش مثل حضرت آقای میرزا محمود 
وحدت، حضرت آقای میرزا عیسی اهری و ... هم دوره ها و هم بحث هایش مثل شیخ حسین 

کریم گوگانی، شیخ علی النقی روحانی خویی، میرزا علی نوری، میرزا هادی فقهی، شیخ عبدال
ملایی تبریزی و ... به احترام یاد می کرد و هر موقع یکی از دوستانش از دنیا می رفت، در هفته نامه 

 بعثت خدمات آنها را توضیح می داد و به ذکر فضایل آنها می پرداخت. 
 

 پیشتاز مطبوعاتی
جای حضرت استاد خسروشاهی از پیشتازان عرصۀ مطبوعات در حوزۀ علمیه قم بوده و آثار بر

مانده از ایشان در این زمینه بهترین دلیل بر این مدعا است. او از دوران طلبگی با مجلات و 
نشریات ایران و برخی دیگر از کشورهای عربی آشنا شد و سپس این آشنایی به همکاری و تأسیس 
برخی از مجلات و نشریات انجامید. مرحوم آیت اللّه حاج شیخ محمّد صادق نجمی امام جمعۀ 
فقید شهرستان خوی که از دوستان دوران طلبگی معظم له بوده، دربارۀ عشق و علاقۀ ایشان به 
نویسندگی و حضور فعالانه در عالم مطبوعات می گفت: آن زمان که یادگیری و آشنایی با زبان 
های خارجی در حوزه جرم تلقی می شد، ایشان شروع به یادگیری زبان های خارجی نمود و از 
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کشورهای عربی برای ایشان مجله می فرستادند. وی به دور از چشم طلاب به مطالعۀ آنها  برخی از

 می پرداخت و گاهی مقاله نیز به آنها ارسال می نمود.
اوج فعالیت های مطبوعاتی حضرت استاد مربوط به دوران حضور ایشان در دارالتبلیغ اسلامی 

ه سیّد کاظم شریعتمداری اداره می شد. ایشان باشد که با اشراف مرجع تقلید وقت حضرت آیت اللّ 
در آن مؤسسه سردبیری دو مجلۀ پرتیراژ آن زمان یعنی نسل نو و فصلنامۀ الهادی را بر عهده گرفت و 
آن را به خوبی اداره کرد. ایشان تجربیات به دست آمده از دارالتبلیغ اسلامی را پس از پیروزی 

ظمی از برنامه های مطبوعاتی خود را با تأسیس و نشر انقلاب اسلامی به کار گرفت و بخش اع
مجلۀ  پیام انقلاب اسلامی ایران در ایتالیا، تأسیس و نشر مجلۀ برای یک دنیای نو در ایتالیا، 
تأسیس ماهنامۀ پیک انقلاب اسلامی در ایتالیا، تأسیس و ثبت رسمی مؤسسۀ گلسرخ در لندن،  

ان عربی، نشر دو ماهنامه به زبان انگلیسی به نام های نشر مجلۀ هفتگی العالم از لندن به زب
افریکن ایونتس و انکوآری، تأسیس و سردبیری مجلۀ صوت الامة به زبان عربی، تأسیس و نشر 
فصلنامۀ تاریخ و فرهنگ معاصر و تأسیس و نشر هفته نامۀ بعثت ادامه داد. حضرت استاد بیشتر 

تی یک موقعی فرمود: تمام کارهای فصلنامۀ تاریخ کارهای مجلات را خود برعهده می گرفت و ح
و فرهنگ معاصر با بنده بوده و همه را خودم به شخصه انجام می دادم. شدت عشق به نوشتن و 
تلاش فراوان به حضور در صحنۀ مطبوعاتی کشور سبب شده بود که عصب انگشت های دست 

ایشان سخت شده بود ولی از نوشتن باز راستشان از بین برود و در اواخر قلم به دست گرفتن برای 
 نمی ایستاد.

 
 یادداشت های علّامه طباطبایی

از کارهای مورد علاقه حضرت استاد خسروشاهی جمع آوری و چاپ و نشر یادداشت های 
حضرت استاد مکرم علامه طباطبایی رضوان اللّه تعالی علیه بود. ایشان در این راه زحمات طاقت 
فرسایی را متحمل شدند و با مراجعه به کتابخانه های شخصی و عمومی در داخل و خارج کشور و 

شبانه روزی توانستند مجموعۀ ارزشمندی از اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و  پی گیری های
... حضرت علّامه را جمع آوری کنند. حضرت استاد جمع آوری یادداشت های علامه را از زمان 
خود علامه طباطبایی آغاز کرده بود. در آخرین جلسۀ دیدار که با حضرت استاد داشتم به مناسبتی 

مه طباطبایی خیلی مؤدب بودند و هر وقت نامه یا هر نوشته ای که به دستشان می رسید فرمود: علاّ 
به ما زنگ می زد و می فرمود: آقای خسروشاهی نوشته ای پیدا کردم هر موقع مسیرتان به این طرف 
افتاد، تشریف بیاورید و ببرید. من گوشی را بر زمین می گذاشتم و هر چه زودتر خود را به دم در 
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حضرت علّامه می رساندم و نوشته را تحویل می گرفتم. نکتۀ حائز اهمیت این که علّامه همیشه 
می فرمود: هر موقع مسیرتان به این طرف افتاد تشریف بیاورید و ببرید و نمی خواست با حالت 

 دستوری، کاری را  بر من تکلیف کند  و مرا به زحمت بیاندازد.
اطبایی چند نامه و اجازه در اختیار نگارنده بود که آنها را در از بین دستنوشت های علّامه طب

اختیار حضرت استاد خسروشاهی قرار دادم و استاد هم آنها را در مجموعۀ یادداشت های علامه 
از بین نامه های علّامه طباطبایی که به زیور  1طباطبایی با نام سیر و سلوک سبز به چاپ رسانید.

مه ای است که خطاب به آیت اللّه آقای حاج سیّد محمّد صادق آل محمّد چاپ آراسته نشده، دو نا
اهری نوشته شده که فرصت چاپ برای حضرت استاد به دست نیامد و برای اینکه نامه ها در اختیار 

  2علاقمندان قرار بگیرد، متن نامه ها را در ذیل درج می کنیم.
 

یخ   بدین قرار است:نوشته شده  11/7/53متن نامۀ اوّل که در تار
 دانشمند محترم جناب آقای آقا سیّد صادق آل محمّد اهری دامت توفیقاته

با تقدیم ارادت و ابلاغ سلام مخلصانه زحمت مزید امیدوارم مزاج شریف در نهایت صحت و 
اعتدال و قرین عافیت و تندرستی است ارادتمند صمیم جناب عالی سلامت و ملالی در بین نمی 

بل شرحی به حضور محترم عرض و با لیست ارسال داشتم و تا حال به زیارت باشد. چندی ق
جواب نائل نشده ام. در هر حال مجله العرفان چندی است انتشار یافته و دو شماره از آن ماه ربیع 
الاوّل و ربیع الثانی به انضمام یک شماره از جریدۀ جبل عامل ملحق شماره اول آمده و فعلًا موجود 

ره های نام برده که با جریدۀ مزبور به مغازۀ کتابفروشی حقیقت واقع در بازار شیشه است. شما

                                                 
 .191،  و 1113، 95سیر و سلوک سبز، ص  ر.ک: .  1
ن حاج سیّد علی النقی آل محمّد فرزند برومند آیت اللّه شایستۀ یادآوری است حضرت حجّت الاسلام المسلمی.  2

آل محمّد اهری معتقد است نامه ها از طرف نمایندۀ مجلۀ العرفان در تبریز که همنام علّامه سیّد محمّد حسین 
طباطبایی است، نوشته شده ولی حضرت استاد خسروشاهی در پاورقی یکی دیگر از نامه هایی که در تاریخ  

سال پیش نوشته شده و مربوط به  اشتراک تنها مجلۀ شیعی به  17این نامه »نوشته شده، می نویسد:  ش3/1/1331
نام العرفان است که در شهر صیدا لبنان منتشر می گردید. مرحوم علّامه برای خدمت به علم و فرهنگ، اسلام و 

سیر و سلوک سبز، ص  )ر.ک: پاورقی«. اقدام می کرد –تبریز  –تشیع برای اشتراک آن توسط کتابفروشی حقیقت 
13.) 
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گرخانه گذاشته ام، خواهشمندم شخص امینی را معین فرمایید که شماره ها را از مغازۀ نامبرده 
دریافت و به حضورتان برسند و پس از این هم شماره های بعدی را آخر هر ماه از مغازه های 

افت خواهند فرمود. در خاتمه توفیق سعادت و دوام عمر آن صدیق عزیز را از خداوند مذکور دری
 متعال خواستارم. 

 ارادتمند حاج سید محمدحسین طباطبایی
 :متن نامۀ دوّم هم چنین است

 حضور محترم جناب آقای آقا سیّد صادق آل محمّد اهری دام توفیقه
تومان حوالۀ پستی چندی قبل واصل و از سلامت  25، با مبلغ 95شهر رجب  22مرقومۀ شریفه 

وجود محترم و تفقدات صمیمانۀ آن جناب بسی خوش وقت و مسرت قلبی حاصل گردید، در 
خلال این مدت طولانی توانسته ام در موقع خود جواب نامۀ شریف را عرض و تقدیم دارم، بی 

وزه مانع از انجام وظیفه گردید. نهایت معذرت می خواهم کثرت مشاغل و تنهایی و اخیراً کسالت ر
البته قول العذر من شیم الاحرار مخلص را معذور خواهند داشت. در موضوع مجلۀ العرفان به 
طوری که سابقاً اشاره شده، یک سال قول اشتراک به جهاتی امکانپذیر نمی باشد و علاوه آخر سال 

موجود نباشد، لذا در صورت تمایل  مجله است و شماره های ماه های پیش شاید در خود اداره نیز
از سال جدید در ضمن مشترکین محسوب می شوید و شماره های مجله هر ماه به جنابعالی تقدیم 

تومان باید پس از ماه  20تومان و با لیرۀ انگلیسی  23می شودو بقیه اشتراک با حساب دینار عراقی 
ه گردد و خواهشمندم بقیۀ قیمت اشتراک را به رمضان پرداخت نمایید که قبل از انتشار به لبنان حوال

وسیلۀ مسافر به کتاب فروشی حقیقت در بازار شیشه گرخانه ارسال دارید. به مخلص قبول است 
حوالۀ پستی به مخلص اسباب زحمت و ناراحتی است و دایر به ارسال شماره های مجله خدمت 

ود و اجزای مجله مخللص نیز به طور  جنابعالی، چون مجله نسبت به عدۀ مشترکین فرستاده می ش
امانت نزد یکی از دوستان بود، بنابراین ارسال آن امکان پذیر نشده و مایۀ شرمندگی گردید.  در 

 خاتمه سلامتی جنابعالی را از درگاه خداوند منان با مزید عنایت و توفیق خواستارم.
 ارادتمند سیّد محمّد حسین طباطبایی

 
 

 طبایینسب نامۀ خاندان طبا
کتاب نسب نامۀ خاندان طباطبایی از جملۀ آثار ارزشمند علّامه طباطبایی است که توسط حضرت 
استاد خسروشاهی به شکل شایسته ای چاپ و نشر یافته است. حضرت استاد از باب کرم و 
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 بزرگواری یک دوره از چاپ اوّل و یک دوره از چاپ دوّم را برای حقیر اهدا نمود و بنده در  تورق
کتاب یاد شده ملاحظه نمودم اشتباهاتی در نمودارها رخ داده که با دست خط علّامه طباطبایی 
مطابقت ندارد. بنابراین به حضرت استاد اطلاع دادم، ایشان ضمن تشکر و قدردانی فرمود: موارد 
 ذکر شده باید در چاپ های بعدی اصلاح شود ولی وفات نابهنگام استاد مجال چاپ را گرفت. آن

 اشتباهات بدین ترتیب است:
« امیر غیاث الدین منصور قاضی»ضبط شده که « امیر غیاث الدین قاضی»دو بار  33. در صفحۀ 1

  1صحیح است. 
                    2صحیح است. « میرزا صدرالدین محمّد»آمده که « میرزا صدرالدین» 33. باز در صحفۀ 2
  3صحیح است. « سیّد هادی»آمده که « میرزا هادی میرزا آقالار» 33. در صفحۀ 3
و « میرزا حسین»، «میرزا احمد»، «میرزا رحیم»، «میرزا رحیم»فرزندان  71. در نمودار صفحۀ 3
سه « نقیب الاشراف»ذکر شده است. امّا آنچه معلوم است میرزا رحیم مشهور به « میرزا احمد»

داشت که حاج سیّد حسین قاضی « میرزا رحیم، میرزا احمد و حاج سیّد حسین»های فرزند به نام 
ق( عارف مشهور در 1300ق( بوده و پدر حاج میرزا علی آقا قاضی )درگذشتۀ 1317)درگذشتۀ 

ق( از عرفای مشهور در تبریز بوده 1355نجف اشرف و حاج میرزا احمد آقا قاضی )درگذشتۀ 
 است. 

 ودار ذکر شده بدین قرار است:اشتباهاتی که در نم
حاج »ذکر شده در حالی که نام او در متن علّامه « حاج میرزا حسین« »حسین قاضی»اوّل: نام 

 ضبط شده است. « سیّد حسین
ذکر شده، در « میرزا رحیم نقیب الاشراف»فرزند بلاواسطۀ « حاج میرزا احمد آقا قاضی»دوّم: 

 نوادۀ ایشان است نه فرزند او. « حاج میرزا احمد آقا قاضی»حالی که 
دانسته « حاج میرزا حسین قاضی»در نمودار مذکور برادر  « حاج میرزا احمد آقا قاضی»سوّم: 

 شده، در حالی که او فرزند وی است نه برادر او.
حاج میرزا احمد »در طبقۀ دوّم ذکر شده، در حالی که برادرش « حاج میرزا علی آقا قاضی»چهارم: 

 در طبقۀ اوّل ذکر شده است. «آقا قاضی
                                                 

 .111نسب نامۀ خاندان طباطبایی )متن مخطوط نوشتۀ استاد(، ص   . 1
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میرزا »بوده که هر دو فرزندان « میرزا احمد»همنام جدّش « حاج میرزا احمد آقا قاضی»پنجم: 

 1ثبت شده است. « رحیم
و « حاج میرزا مهدی قاضی»، «میرزا عبدالرحیم»سه پسر به نام های « حاج میرزا هاشم قاضی. »7
سبب شده، اشتباهاتی  53خلط در  نمودار صفحۀ  2د.دار« حاج میرزا ابوالحسن رئیس السادات»

 در انتساب آنها به یک دیگر رخ دهد. اشتباهات چنین است:
میرزا علی »، «حاج میرزا علی»، «میرزا رضی»، «میرزا مرتضی»برادر « میرزا عبدالرحیم»اوّل: 

نها برادر زادگان فرض شده در حالی که آ« میرزا هاشم قاضی»فرزندان « میرزا محمّد علی»و « نقی
 هستند.« میرزا عبدالرحیم»

ذکر شده، در حالی « حاج میرزا ابوالحسن رئیس السادات»برادر « حاج میرزا هاشم قاضی»دوّم: 
 که آنها پدر و پسر هستند.

حاج »، «میرزا رضی»، «میرزا مرتضی»سبب شده که « حاج میرزا مهدی قاضی»سوّم: سقط نام 
ثبت « حاج میرزا هاشم قاضی»فرزندان « میرزا محمّد علی»و « قیمیرزا علی ن»، «میرزا علی

 هستند. « حاج میرزا هاشم قاضی»شوند در حالی که آنها نوادگان 
در متن دستنوشتۀ علّامه موجود « حاج میرزا هاشم قاضی»قبل از نام « حاج»چهارم: کلمۀ 

 سقط شده است. 53بوده، در حالی که در نمودار صفحۀ 
 

 ارزشمندکتابخانۀ 
حضرت استاد خسروشاهی به تمام معنی کلمه شیفتۀ کتاب بود، کتاب را دوست می داشت و از 
جان و دل برای مطالعه و نگهداری آن  وقت صرف می کرد. او در تبریز، تهران و قم کتابخانۀ 
شخصی داشت و در نظر داشت همۀ کتاب های کتابخانۀ شخصی را به کتابخانۀ عمومی مرکز 

ای اسلامی در پردیسانِ قم منتقل کند. بخشی از کتاب های کتابخانۀ ایشان که بیشتر در بررسی ه
موضوعات فقه، اصول، حدیث، کلام، تفسیر، رجال و حدیث بود از پدران و نیاکان خود به ارث 
رسیده بود و بخش اعظمی از آنها توسط خود ایشان تهیه شده و شاید بیشتر آنها تک نسخه باشد که 

ل سال های متمادی و در سفرهای خارجی تهیه شده است. عشق به کتاب و ترویج فرهنگ در طو
کتابخوانی او را بر آن داشت که در سال های آخر عمر شریف خود کتابخانۀ بزرگی را در پردیسان 
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 راه اندازی کند و آن را در اختیار عموم دانش پژوهان قرار دهد. 
لامّه آقای حاج سیّد هادی خسروشاهی سلام و درود می در پایان به روح بلند حضرت استاد ع

فرستم و برای دیگر قربانیان بیماری منحوس کرونا طلب آمرزش و غفران الهی را از درگاه حضرت 
     است. 7/5/1319عکس زیر از تاریخ  ایزد منّان طلب می نمایم.

 (ش 3/1/1311)
 
 

 



 

 

 1155زاده همراه با علال الفاسی در کنگره شیخ طوسی، مشهد استاد واعظ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 یادی از استاد محمد واعظ زاده خراسانی

 خاطرات منتشر نشده وی در باره امام موسی صدر به ضمیمه

 1امید حسینی نژاد
 
 

 درآمد
مارتین لوتر آمیخته شده است. لوتر، کشیش اصلاح گری دینی در دنیای مطالعات ادیان با نام 
میلادی، کاغذی در دست با  ۰۰۰۱اکتبر  ۵۰خشمگین یک شهر کوچک آلمان، در بامداد یکشنبه 

گامهای بلند به سوی کلیسای آبادی رفت، متنی که شبانه آماده کرده بود را با چند میخ به در بزرگ و 
ای از  ند. او در ادعانامه خود گفته بود که هیچ بندهچوبی کلیسا چسباند تا همه مؤمنان آن را بخوان

دیگران به خدا نزدیکتر نیست و احدی حق ندارد خود را نماینده خداوند در روی زمین بداند. اقدام 
های کلیسای کاتولیک را لرزاند و سرانجام به  فردیِ مارتین لوتر به سرعت طنینی عظیم پیدا کرد، پایه

نجامید که دین مسیح را یکسره دگرگون کرد و آن را به مسیری تازه انداخت پیدایش کیشِ پروتستان ا
 و آن را برای هماهنگی با مقتضیات روزگار نو آماده ساخت.

در تاریخ پرفراز و نشیب اسلامی نیز مصلحانی در جای جای تمدن اسلامی سر برآوردند. آنان 
مان خود را نفی و در جهت اصلاح آن با تکیه بر فهم عصری و فردی از دین، خوانش های رسمی ز

ها گام برداشتند. به باور برخی صاحب نظران، اندیشه اصلاح دینی در اسلام امری نوظهور است و 
در سده اخیر ظهور و بروز بسیاری داشته است. اما این مساله هنوز جای تامل جدی است که آیا در 

شته است؟ این مساله خود موضوعی سده های نخست این تفکر در تمدن اسلامی جایگاهی ندا
جدا برای پژوهش بر روی این مساله است. شاید بتوان گفت شکل گیری مذهب کرامیه با ظهور 

هجری قمری نمونه ای از اندیشه اصلاح دینی در قرن سوم  277محمد بن کرام سیستانی متوفای  
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عال بوده است و درباره هجری بود. وی با داشتن نگاهی عرفانی در مسائل سیاسی نیز بسیار ف

مدیریت جامعه اسلامی و مساله امام و نفی مالکیت های بزرگ اندیشه های انقلابی بسیار تندی 
داشته است. به همین سبب خلفای عباسی و دولت سلجوقی در برخورد با این اندیشه ها بسیار 

ان نشان دادند و آثار کوشیدند و پس از سرکوبی آنان، چهره ای غیر واقعی از ایشان به دست مورخ
 آنان را از بین بردند.

 
 اصلاح گری دینی در سده اخیر

است. تحول او در  هجری 13ـ   13سید جمال الدین اسد آبادی نماد اصلاح گری دینی در قرن 
فهم عصری از اسلام و فریاد های اصلاح گرانه او در سرتاسر دنیا طنین انداز شده بود. تاثیرات 

مصر هم توسعه پیدا کرد و محمد عبده اندیشمند بزرگ مصری شیفته نگاه های فکری او حتی تا 
اصلاح طلبانه او شد و پس از سال ها جریان اخوان المسلمین با تکیه بر این اندیشه ها پایه گذاری 

 شد.
جریانات اصلاح گرایانه رنگ و بویی دیگر یافت. شاید بتوان گفت  همین دو سده،اما در  

در دوره پهلوی  ی و سیاسی در هر دوره ای تاثیر بسزایی در اندیشه دینی دارد.تحولات اجتماع
بسترهای فراوانی برای اندیشه های اصلاح گرایانه فراهم شد. برخی چون احمد کسروی با رویکرد 

و نقدهای تندی به رویکرد غرب  ،منتقدانه به غرب گرایی موجود در آن دوره وارد عرصه اصلاح شد
و در کنار آن به فهم رسمی از اسلام حملاتی وارد کرد و با نوشتن شیعه  ،وره وارد کردگرایان آن د

به مساله  دیگری گری این انتقادات را به اوج رساند. برخی نیز چون شریعت سنگلجی با نگاه های
این جریانها همواره محل بحث بوده و بسیاری بین افراط و تفرطی رفت و فهم قرآن ورود پیدا کرد.

 رگشت داشته است.ب

 
 اصلاح گری فقاهتی و غیر فقاهتی

زیرا هرکدام از مصلحان  ،اصلاح گری در عرصه دین  را نمی توان در یک شاخه طبقه بندی کرد
هدف و سطوح اصلاح گری شان با یکدیگر تفاوت های ماهوی دارد. برخی از اندیشمندان 

 ،م عامیانه دینی است. به بیان دیگرمعتقدند غالب تلاش های اصلاحی در عرصه دین در سطح فه
مصلحان به نقد باورهایی می پردازند که در بین مردم عوام نشر پیدا کرده است.)جعفریان؛ غالب 

( اما شاید بتوان رویکرد نخبگانی در عرصه اصلاح گری را به این 05نامه فرهنگستان علوم، ص
دسته افزود. برخی از تلاش های اصلاح گری در عرصه اندیشه های عمیق اسلامی بوده است و فرد 
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است تا فهمی جدید از قرآن و روایات به نخبگان ارائه کند و در عین حال فهم بوده در صدد مصلح 
 رسمی را به نقد بکشد.

، می توان اصلاحات دینی را به فقاهتی و غیر فقاهتی تقسیم بندی کرد. سید احمد یک زاویهاز 
ه و تمام همتش را ،کسروی از جمله مصلحانی است که خود را مارتین لوتر زمانه خود می دانست

بر آن داشته تا جریان رسمی اسلامی را به نقد جدی بکشد. با وجود انکه او در حوزه علمیه تحصیل 
اما نمی توان او را در زمره کسانی قرار داد که شمّ فقاهتی داشتند و طبق دسته بندی های  ،کرده است

دکتر علی شریعتی نیز در این  علوم اسلامی بتوان او را مجتهد دانست. علی اکبر حکمی زاده و
 .، فارغ از این که بخواهیم آنها را با یکدیگر مقایسه کنیمشاخه قرار می گیرند

و نقدهای آنان به  ،دسته دوم کسانی هستند که به مرتبه اجتهاد در علوم اسلامی رسیده اند
ظیر آیت الله قرائت های رسمی از دین در حیطه نخبگانی و فهم روشمند از دین است. افرادی ن

با کسانی نظیر کسروی و حکمی  شان عرصه اصلاح گری ،شهید مطهری و سید محمود طالقانی
اما روش و  ،زاده تفاوت ماهوی دارد. زیرا آنان علاوه بر اینکه به عرصه شبهات عوام توجه داشتند

 بوده است. بر اساس سنت های فقهی و اصیل دینیرویکرد شان فقاهتی و 
 

 محمد واعظ زاده خراسانی در عرصه اصلاحاستاد شیخ 
یکی از افرادی که در دوره پهلوی اندیشه های اصلاحی خاصی در عرصه حوزه و دانشگاه 

و  ،داشت، مرحوم آیت الله واعظ زاده خراسانی بود. وی تربیت شده دو مکتب مشهد و قم بود
زوینی و آیت الله بروجردی شاگرد بزرگانی چون میرزا مهدی اصفهانی، شیخ مجتبی و شیخ هاشم ق

و امام خمینی بود. وی با وجود رشد در حوزه علمیه، پس از سال ها فعالیت های علمی وارد 
 دانشکده معقول و منقول، دانشکده الهیات فعلی، دانشگاه فردوسی مشهد شد.

  تا  ای که خورشیدی در شهر مقدس مشهد و در خانواده 1353زاده به سال  محمد واعظ  اسـتاد   
ابتدایی را در مکتبهای  هدور اند دیده به جهان گشود. پشـت عـالمان و واعـظان دین بوده  چندین
معرفت و در محضر پدر بزرگوارش واعظ شـهیرآقا حاج شیخ مهدی واعظ  ه، مدرس قدیمی

به همراه پدر راهی نجف اشـرف شد تا مبادی عـلوم دیـنی،   ش  1319گذراند. در سال   خراسانی
برکات حرم ادبیات عرب و منطق را در آن شهر علم و تقوی بیاموزد. وی پس از کسب فیض از 

به مشهد مقدس مراجعت  1321پر رونق آن روزگار نجف اشرف در سال  هعلمی  هو حوزعلوی )ع( 
 کرد.

مشهد مقدس ـ که پس از فـاجعه مسجد گوهرشاد و  هعلمی هدر حوز 1321پس از شهریور 
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شرح  هو مدرسان اینک از پی فرار رضاخان دوباره تجدید حیات یافته بود ـ استاد، دور  علما  تبعید

  را  لمعه و قوانین الاصول را در محضر مرحوم حاج میرزا احمد مدرس یزدی فرا گرفت. رسائل شیخ
ای  نزد مـرحوم حـاج شیخ کاظم دامغانی، مکاسب را نزد مرحوم حاج شیخ غلامحسین بادکوبه

  خارج اصول و تمام مباحث اجتهاد و تقلید هسطح کفایه و مکاسب و نزدیک به یک دور)محامی(، 
الوثقی و کتاب طهارت را در درس خـارج مـرحوم حاج شیخ هاشم مدرس قزوینی  هعرو  کتاب

  اول  جلد  آموخت. یک دوره خارج اصول را نزد مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی و بخشی از خارج
آخوند خراسانی فـرا گـرفت و مدتی نیز  هحاج میرزا احمد آقازاد  آقای  درسی  وزهکفایی را را در ح

 درس اصول مرحوم آیة الله یونس اردبیلی شرکت کرد.
 

 واقعه مسجد گوهرشاد 

مرحوم شیخ مهدی واعظ پدر ایشان از واعظان مشهور مشهد بودند و در جریان مسجد 
تعقیب حکومت قرار گرفتند. ایشان در زندگی نامه گوهرشاد از جمله کسانی بودند که مورد 

همان روز اول بود »خودنوشتی که خود به رشته تحریر درآورده است در شرح این واقعه می گوید: 
که من برای همین موضوع به مسجد گوهرشاد آمدم. سر شب برادرم گفت بیا برویم ببینیم مسجد 

ارد مسجد گوهرشاد شدیم. مردم دور بهلول را هایی که پشت مسجد بود و چه خبر است. از کوچه
شدند. مردم در ایوان مقصوره و بیرون ایوان نشسته بودند. به نظرم  گرفته بودند و مرتب هم اضافه می

شد. یکی دو شب بعد بود که  منبر دیده می یجمعیت از هزار نفر کمتر بودند. بهلول هم از دور رو
تیر و تفنگ بلند شد. معلوم شد که به  یطرف مسجد صداما داخل حیاط نشسته بودیم. یکهو از 

کردیم. که یك  حیاط نشسته بودیم و به صداهای تیر و تفنگ گوش می یاند. تو مسجد حمله کرده
اند و  دفعه در زدند. کسی که رفته بود در را باز کند وقتی که برگشت به پدرم گفت دو پاسبان آمده

خبر  و پدر را فرستادیم خانه همسایه و بعد هم تا یك ماه از او بیخواهند. نردبان آوردند  شما را می
تی در دپس از این واقعه وی به همراه پدرش عازم کرمانشاه و از آن جا به عراق سفر کرد و م« بودیم.

 عراق به سر بردند.
 

 سفر به قم برای ادامه تحصیل

قم  هبه حوزه علمی  عـلمی  های هآموز  به قصد تکمیل 1329یت الله واعظ زاده، در سال آمرحوم 
کرد. عظمت عـلمی و   فیض  کسب  مهاجرت کرد و مدت یازده سال از استادان معروف این حوزه

موجب شد کـه   بروجردی  درس مرحوم آیة الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی هشـکوه حـوز
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کند و در ثبت و ضبط   کتشر  ایشان  اسـتاد در تمام این مدت در درسهای فقه و اصول و رجال
توفیق ملازمت مخصوص   ، از تقریراتِ آن استاد اعظم اهـتمام ورزد، افـزون بـر درسهای عمومی

بـنا بـه تـمایل و دعوت آن   1333  سال  جویی از آرای علمی وی برخوردار شود. در آن بزرگوار و بهره
نواقصِ کتابهای حدیث و مـدارک   فعر  فقیه ژرف اندیش، استاد و جمعی دیگر از فضلا به منظور

ای نظیر وسایل الشیعه همّت  سابقه و بی  مهم  کتاب  فـقه شـیعه، زیر نظر آن مرحوم به تدوین
حدود هفت سال ادامـه   ،گرفت  نام  گماشتند. ایـن پژوهـش سترگ که جامع الاحادیث الفقهیه

 داشـت.
بی بدیع حاوی تمام احادیث احکام، تألیف اسلو  با  در نـتیجه آن پژوهش چندین مجلّد ضخیم

آن کتاب به قلم استاد ه مقدم  از  و آماده طـبع شـد که بسیاری از حواشی و توضیحات و بخشی
الله  هعلمی و رجالی و اطلاعات وسیع آی  نظریات  زاده به تـحریر درآمـد. اسـتفاده از واعظ

توجه خاصّ آقای   مـورد  ان موجب شد، اسـتادتألیفات و آثار رجالی ایش  در  و مشارکت  بروجردی
، مـورد تشویق و تقدیر آن  مـرحوم های استاد از درسِ آن بروجردی قرار گیرد و چند نوبت، نوشته

قـم، حـدود سـه سال از درس   علمیه  آنچه گفته شد، استاد در حوزه  بر  . افزون واقع شود  اعظم  استاد
درسِ اصولِ   ای تبریزی و سـه سـال از کوه کمره  حجّت  محمد خارج مکاسب مرحوم آیةالله سید

( مرحوم آیةالله سید صدر الدین صـدر و  بیع  )ره( و درسِ خارج فقه )خیارات  خمینی  حضرت امام
 سِ در  از  سال  آیةالله سید محمدرضا گلپایگانی و یک  محروم  نـُه سال از درس خارج عروة الوثقی

 ها برد. آیـة الله سـید کاظم شریعتمداری، بهره  فـقه  و درسِ خارجمحمدعلی اراکی   شیخ  اصـول مرحوم
محمد   سید  سینا را در محضر مرحوم علّامه  ابن  علوم عـقلی نـیز، الهیات شفای هدر زمین

 بحثهای فلسفی علّامه را ـ کـه بـه نام اصـول  هایی از و بخش ،تـلمّذ کـرد  تبریزی  طباطبایی  حسین
 هاسو  آن  است ـ طـیّ جـلسات هفتگی در محضر  شده  فـلسفه و روش رئالیـسم در چند جلد منتشر

فرا گرفت. ایشان اجازه اجتهاد درمعقول و منقول از مرحوم علامه طباطبایی دریافت   و اخلاق  علم
 کرده اند.

 
 ورود به دانشکده معقول و منقول مشهد

 1331شد ـ در سال   افتتاح  خورشیدی 1335کـه در سـال  ـ  مـشهد  الهیات دانشگاه هدانشکد
زاده بـرای تـدریس دروس تـاریخ فـقه، تـاریخ حدیث، تفسیر، تاریخ ادیان و  از استاد محمد واعـظ

پس از رایزنی با برخی از   . استاد ، دعوت به عمل آورد و حدیث  دیگر دروس مربوط به علوم قرآن
دار تدریس  ور حفظ گسترش تفکر اصیل اسلامی تـصمیم گرفت عهدهاستادان و همفکران، به منظ
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 دروس علوم قرآن و حدیث و فقه در این دانشکده شود. 

 
 هزاره شیخ طوسی؛ کنگره ای درخشان

نقطه عطفی برای دانشگاه مشهد و استاد واعظ زاده بود. در این سال کنگره بزرگی  1339سال 
انشگاه مشهد برگزار شد. مرحوم دکتر رامیار ریاست وقت به مناسبت هزاره تولد شیخ طوسی در د

دانشکده الهیات با پشتیبانی کامل از استاد واعظ زاده، سمت دبیری کنگره را به او محول کرد و او 
 نیز به خوبی از پس این ماموریت مهم سربلند بیرون آمد.

سال  فروردین ۵ ش تا۰۵۱۳سال  اسفند ۳۳ کنگره هزاره شیخ طوسی به مدت پنج روز از
پیشنهاد تشکیل  .ق در دانشگاه مشهد برگزار گردید۰۵۱۵ محرم ۰۰ الی ۰۰با  ش مصادف۰۵۱۱

این کنگره پرشکوه نخست از طرف علامه فقید مرحوم شیخ آقا بزرك تهرانی مؤلف کتابهای 
شورای  طبقات اعلام الشیعه به عنوان شد.» و» الی تصانیف الشیعه هالذریع»رذیقیمت و مشهو

دانشگاه تهران نیز با تفاق آراء پاین پیشنهاد رأی داد ولی چون شیخ طوسی از مردم خراسان بوده 
 است ، انعقاد کنگره او را به دانشگاه مشهد محول نمود .

موعه مقالات اهدایی و انتشار برخی آثار از جمله بازخورد های این گنگره چاپ سه جلد مج 
شیخ طوسی توسط کحققان و اندیشمندان بود. کنگره شیخ طوسی شامل مقالاتی بود که بخشی از 
آن قبل از تشکیل کنگره، قسمتی هم به موازات افتتاح و برخی از آن هم در اثنای جلسات کنگره 

رسی، عربی و انگلیسی در طول برگزاری هایی که به زبان فا ها و نطق آماده شد. مجموعه نوشته
کنگره، ارائه شد در اختیار مؤسسات علمی و دانشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت و بعدها در 

و شماری از زاده  تصحیح استاد واعظاین آثار با  هایی مستقل انتشار یافت. قالب جزوات یا کتاب
فة الرجـال شیخ طوسی، یک جلد ضـخیم ، اختیار مـعر طوسی  فهرست شیخ عالمان دیگر، شامل 

 می شد. بهترین مأخذ مرجع زندگی شیخ طوسی است   که  فارسی  مـقالات عربی و دو جلد مقالات
  

ینه با امام موسی صدر  رفاقت دیر
آیت الله واعظ زاده خراسانی در طول سالهای تحصیل در قم به درس برخی از بزرگان حوزه 

جتهدان مرحوم سید صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر بود. وی وقت می رفت. از جمله این م
 از فقهای نواندیش قم و حوزه درسی او خاص بود. 

ق(: 1353- 1211الله العظمی سید صدرالدین ابن سید اسماعیل ابن سید صدرالدین )ح  آیت
شیخ عبدالکریم  الله العظمی حاج فقیه، اصولی، محدث، رجالی، رئیس حوزه علمیه قم پس از آیت

http://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B8_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%DB%B3_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B5_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
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های بیست و سی شمسی بود. یکی از شاگردان مبرز  حائری یزدی و از مراجع بزرگ شیعه طی دهه
واعظ زاده خراسانی بود. او تقریرات درس سید صدرالدین صدر را که با موضع کتاب  اداستایشان 

شمسی نوشته شده  1321الخیارات بیان شده بود به رشته تحریر درآورد. این تقریرات در سال 
 است.

این شاگردی سبب شد تا ایشان با امام موسی صدر رفاقت نزدیکی ایجاد کند. وی در این باره 
الله سید صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر، آشنا بودم.  من از کودکی با نام آیت» می گوید:

های من، عروس حاج آقا حسین قمی پدربزرگ مادری امام موسی صدر بود و نام  یکی از همشیره
به  1319آقای صدر و مسائل مربوط با خاندان صدر را بارها از ایشان شنیده بودم. تا اینکه سال 

سید قارم راهی عتبات شدیم. در بین راه توقفی در شهر قم داشتیم که دیدار با مرحوم آاتفاق پد
صدرالدین صدر هم بخشی از آن بود. سه سال و نیم بعد که از عتبات برگشتیم باز هم در شهر قم به 

سید صدرالدین صدر میهمان ایشان شدیم. در همین دیدار بود که برای اولین بار امام قادعوت آ
 .1321ی صدر را هم دیدم یعنی سال موس

آمد از دور  بعدها پیش از آنکه به قم بروم گاهی امام موسی را در سفرهایی که به مشهد می
به قم رفتم و در همان روزهای اول با برخی طلاب و فضلا آشنا  1329دیدم. تا اینکه در سال  می

مهدی روحانی، و امام موسی صدر شدم که شهید مطهری، آقای منتظری، آقا موسی زنجانی، آسید 
 .«از جملۀ آنها بودند
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 خاطرات منتشره نشده استاد واعظ زاده از امام موسی صدر
در میان انبوه دستنوشته های مرحوم آیت الله واعظ زاده برای آماده سازی یادنامه مرحوم آیت 

زاده دستنوشته ای نظر من را به خود جلب کرد. پس از بررسی و مطالعه آن متوجه شدم  الله واعظ
وسی صدر به رشته تحریر درآورده است. به همین سبب قصد مکه ایشان خاطرات خود را با امام 

 دارم متن این خاطرات را منتشر کنم.
 

 خاطرات من از آقا موسی صدر

 
گاه و متتبع حجت  الاسلام والمسلمین جناب آقای سید هادی خسروشاهی از دفتر دانشمند آ

 وفقه الله تعالی لما یحب و یرضی مکررا با من تماس گرفتند تا خاطرات خود را از فقید اسلام 
دوست قدیمی خود امام موسی صدر جهت نشر بنویسم. اتفاقا این تقاضا مواجه شد با تراکم کار 

راجع به امام موسی صدر که سال ها قبل انتشار  اینجانب و عدم دسترسی به یادداشت های خود
 یافته بود.

در بیش از بیست سال « بازدید از چند کشور اسلامی و عربی»این یادداشت ها تحت عنوان 
پیش از این، در نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد)فردوسی( که در آن هنگام 

تا  1372از تاریخ تابستان  21تا  9مسلسل از شماره  آ نشریه توسط من اداره می شد، به طور
انتشار می یافت و از میان استادان و دانشمندان، خوانندگان و طالبان فراوان داشت و  1377زمستان 

 گاهی کسانی از قبیل گوینده دانشمند فقید مرحوم راشد کتبا تقدیر می کردند.
به چند کشور  1371-72طی سال این نوشته ها، خاطرات سفر علمی یک ساله من بود 

اسلامی که به ترتیب عبارت بودند از ترکیه، لبنان، سوریه، مصر، عربستان، الجزائر، مراکش به 
اضافه چند شهر از اسپانیا. من در این نوشته ها سعی داشتم راجع به علما و دانشمندان و مساجد و 

از این کشورها مطالبی را یادداشت مدارس و دانشگاه ها و نیز اوضاع سیاسی و اجتماعی برخی 
نمایم. اما متاسفانه این یادداشت ها به پایان نرسید و تنها شامل گزارش سه کشور ترکیه، لبنان، 

 1سوریه و بخشی از خاطرات مصر بود.

به لحاظ درگیری -باری در این سفر که چند روز در آغاز و حدود  پنجاه روز از روی اضطرار
                                                 

هش های آستان توسط بنیاد پژو 1313خاطراتی که استاد از آن سخن می گوید، با عنوان میراث ماندگار در سال  .1
 )م( قدس رضوی به چاپ رسید.
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نی ها در پایان، در لبنان توقف کردم، دو نوبت با امام موسی صدر که در اوج با فلسطی-ارتش لبنان

ن آقدرت و شهرت بود در محل مجلس مجلس الاعلی الاسلامی الشیعی ملاقات کردم که شرح 
و در خلال این مدت و هم از منابع دیگر راجع به ایشان اطلاعات فراوان به دست  ،مفصل است

ن آن ها را دارم و نه برخی از آن اطلاعات را که توسط مخالفان خط آورده ام که نه فرصت نوشت
 مشی ایشان به من منتقل شده بود سزاوار نوشتن می دانم.

اما آنچه در خاطرات سفر راجع به ایشان نوشتم خود نیز داستانی دارد. قصه این بود که من در 
ندان لبنان از جمله مرحوم آیت الله خاطرات لبنان که نسبتا مفصل بود و طبق معمول راجع به دانشم
که در آن زمان در قید حیات بود  ـ سید شرف الدین عاملی و مرحوم علامه شیخ محمد جواد مغنیه

و پس از وی راجع به امام موسی صدر مطالبی  ـ و من با او ملاقات های مکرری در آن سفر داشتم
مجله ناگهان در روزنامه اطلاعات شاید در  اما پس از چاپ مقاله و قبل از تجلید و انتشار ،نوشتم
مطلبی علیه امام موسی صدر نوشته شده بود که حاکی از خشم دولت ایران نسبت  73یا  72سال 

 به وی پس از یک دوران طولانی رابطه حسنه بود.
ن صفحات خالی را با آن بخش از مقاله را بردارم و آبا مشورت با رئیس دانشکده قرار شد، 

گری پر کنم که من ناچار شدم آن قسمت را با بحث بیشتر از آثار مرحوم مغنیه به مطلب دی
خصووص درباره تفسیر الکاشف که تازه چند جلد منتشر شده بود جبران کنم. اما بعدا معلوم شد 

برخی از شماره ها را به همان کیفیت سابق جلد کرده که از  ،مسئول چاپ که تا حدی انقلابی بود
و آنچه ذیلا در اینجا از نظر خوانندگان می گذرد شامل قسمت حذف  ،ه دست من رسیدهردو نوع ب

 شده است که به امام موسی صدر اختصاص دارد. 
 

 سابقه خانوادگی من با امام موسی صدر
اما پیش از آن لازم می دانم سابقه خانوادگی خود را با مرحوم امام موسی صدر و بخشی از 

 همکاری و خاطرات خود را از ایشان بنویسم شاید خالی از فائده نباشد.روابط دوستانه و 
داماد  ،اما رابطه خانوادگی از این قرار است که والد ایشان مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر

و قبل از قم سال ها در مشهد  ،مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی رضوان الله تعالی علیهما بود
یکی از علمای مبرز و سرشناس و مورد اعتماد مردم و دارای اعتبار و احترام نزد  اقامت داشتند. و

رجال دولت بود و فرزندان ایشان هم غالبا در همان مشهد متولد شده اند. اما در اواخر عمرِ مرحوم 
آیت الله حائری به قم آمدند و به تقاضای آن مرجع عالیقدر جهت تصدی اداره حوزه، در قم رحل 

قا مهدی قمی که آمرحوم آیت الله حاج  ،ت افکندند. از سویی، یکی از فرزندان آیت الله قمیاقام
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داماد  ،در کربلا مقیم بودند و اخیرا چند سال به واسطه اغتشاشات عراق در شهر حلب مانده بودند
 و من از دوران کودکی به خانه آیت الله 1پدر من مرحوم حاج شیخ مهدی واعظ خراسانی بودند.

و گرچه سنم در حدی نبود که با مرحوم آیت الله صدر  ،جهت دیدن خواهرم رفت و آمد داشتم
تماس داشته باشم اما بارها از خواهرم نام ایشان را طی صحبت های خانوادگی می شنیدم. در عین 

و هنگامی که من در سن چهارده سالگی با  ،حال رابطه مرحوم صدر با پدرم بسیار صمیمی بود
مرحوم صدر ما را در منزل خود پذیرایی  ،به قم رفتم 2شمسی در سر راه عتبات 1319در سال پدرم 

اما به خاطر ندارم کسی از فرزندان ایشان را  ،فرمود و من برای اولین بار به دیدار ایشان نائل گردیدم
شهریور از پس از وقایع  1325در آن سفر دیده باشم. تا اینکه پس از سه سال و اندی در تابستان 

و در  ،سفر عتبات برگشتیم و در قم باز هم مرحوم آیت الله صدر ما را در منزل خود پذیرایی فرمود
این سفر بود که در حضور ایشان فرزند بزرگشان حضرت آیت الله حاج اقا رضا صدر را در حالی 

ر به خاطر دارم که می ده بود، دیدم و داستانی از آن دیدایکه بسیار جوان و تازه موی بر گونه اش دم
 زیرا داستان های علمای ربانی هم درس است و هم شنیدنی. ،نویسم

هار، یکی از او حاج آقا رضا می نوشت. هنگام ن ،مرحوم صدر نامه ای املاء می فرمود
هار تعارف ااصحاب ایشان مرحوم شیخ رجبعلی نیشابوری حاضر بود و مرحوم صدر او را به ن

و چون ما سه چهار تن « الاثنین یکفی الثلاث» با لهجه عربی بر زبان آورد جمله را فرمود و این
 ،آیت الله با لهجه عربی فرمودند ،«غذاء الثلاث یکفی الاربعه»حاج آقا رضا گفت بنابر این  ،بودیم

بسیار فصیح ادا شد. خوب حالا قضاوت را به عهده علما و فقها  ،و کلامه قیاس ،است« قیاس»این 
 ارم و می گذرم.وا می گذ

باری در رفت و آمد به منزل مرحوم صدر یک بار جوان بلند بالای سر برهنه با پالتوی بلند درِ 
و پس از چند سال معمم شد و در مشهد او را مکررا  ،مغازه سر کوچه دیدم که مرحوم آقا موسی بود

شمسی که  1325ان در سال می دیدم و با او آشنا شدم. اما اولین ملاقات و برخورد علمی من با ایش
در مدرسه دارالشفاء حجره مرحوم سید سعید نیشابوری بود که عده ای  ،برای زیارت به قم رفته بودم

ن جا گرد آمده بودند و بحث مبانی من و آقا موسی در یک مساله علمی که به خاطرم آاز فضلا در 
                                                 

. مصحح: در میان انبوه نامه های ایشان، به نامه ای از آیت الله مهدی قمی برخوردم که وضعیت رقت بار و سختی های دوران 1
 اغتشاشات عراق را به تصویر کشیده بود. 

گوهرشاد در زندگی نامه خودنوشت ایشان که در کتاب سپهر .مصحح: ماجرای سفر آیت الله واعظ زاده با پدرشان بعد از واقعه 2
 توسط دفتر تبلیغات اسلامی مشهد منتشر شد. 15فرزانگی، یادنامه مرحوم استاد چاپ شده، آمده است. این یادنامه در سال 
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  1نمانده در گرفت و شاید بیش از دوساعت طول کشید.

رابطه میان ما بسیار مستحکم  -شمسی1329-نتقال من از مشهد به قم در سال بعد بعد از ا
 ـ خیارات مکاسبـ شد. به خصوص از هنگامی که من در درس فقه مرحوم صدر در مدرسه فیضیه

و داستان هایی هم از آن  ،شرکت می کردم و هر روز طبعا با آقا موسی و آقا رضا برخورد می کردم
 ل می کنم.قآقا موسی دارم که یکی را ندرس در رابطه با 

فرض می کنیم پدر و  ،آقا موسی در اثنای درس به پدر ایراد گرفت و در صحبت خود گفت
اما » پسری را که یکی از آن دو دیوانه شده اند... هنوز حرفش تمام نشده بود که مرحوم صدر فرمود:

و آقا موسی حرف خود را ناتمام  ،دحضار خندیدن« پسر دیوانه شده است نه پدر. ،اشتباه نشود
 گذاشت.

یکی از  ،شمسی که به لبنان مهاجرت فرمود 1339برای آقا موسی درآن هنگام و تا سال 
به  ـ رسائلـ  فضلای مبرز، با استعداد، خوش بیان و خوش اندام و رفته رفته یکی از مدرسان سطح

و در همان اثنای تحصیل در قم، در  شمار می رفت و برای او آینده بسیار روشن به نظر می آمد
 و زبان فرانسه را هم فراگرفت.  ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران به اخذ لیسانس موفق گردید

در این اثناء چند سال به نجف رفت و از محضر اساتید بزرگ نجف هم بهره برد. اما در قم 
یت آخود، ملازم درس های  علاوه بر درس های فقه و اصول آیت الله بروجردی و در س فقه پدر

و از درس های فلسفه مرحوم علامه طباطبایی هم بهره می برد. غیر از برخورد  ،الله محقق داماد بود
ها و روابط معمولی روزمره، در دو مجمع علمی دیگر هم من با ایشان اشتراک داشتم. اول جلسات 

ه که مقالات فلسفی خود را می سیار شب های پنجشنبه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی
خواند و بعد با حواشی و شرح مرحوم شهد مطهری به نام اصول فلسفه و روش رئالیسم به چاپ 

نفر شرکت داشتند از  17رسید. در این جلسات که متناوبا در منزل ها تشکیل می گردید حدود 
ی، نجف آبادی و چند جمله آقایان مطهری، منتظری، بهشتی، جزائری، قدوسی، محلاتی، شربیان

تن دیگر از جمله اینجانب.در این جلسات بر سر مباحث علامه بین حاضران و استاد بسیار بحث 
گرفت. یکی از باحثان امام موسی صدر بود که با بیانی شیرین و رسا سخن خود را ادا می   در می

 کرد. 

                                                 

 بارکیهست که  ادمی».مصحح: مرحوم آیت الله واعظ زاده در جایی از خاطراتشان در خصوص این دیدار گفتند: 1
 یاصفهان یمهد رزایم یها شهیافکار و اند ۀدربار یصدر بحث مفصل یما و امام موس نیهم در مدرسه دارالشفا ب

 «.کرد یرد م شانیو ا کردم یم تیسرگرفت. من از افکار او حما
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موسوی اردبیلی، مکارم قایان آتن بود.  15دوم، هیئت تحریریه مجله مکتب اسلام که شامل 
قا آشیرازی، مرتضی جزائری، مجدالدین محلاتی، میرزا حسین نوری، علی دوانی، جعفر سبحانی، 

موسی صدر و اینجانب و یک نفر دیگر بیش از یک سال ابتدا افراد مقاله می نوشتند و در جلسات 
امبرزگان موضوعی را و هرکدام از این ن ،می خواندند و پس از این تمرین، نشر مجله آغاز شد

قا موسی به اقتصاد در آاز جمله  ،انتخاب کرده بود و مقالات مسلسل در همان موضوع می نوشت
مکتب اسلام و این جانب به فتوحات مسلمین و دیگر موضوعات دیگر که در شماره های سال اول 

 و کمی از سال دوم منتشر می گردید.
بت می شد: یکی نام مجله و دیگر صاحب امتیاز قبل از انتشار مجله از دو موضوع مهم صح

آن. راجع به نام مجله هرکسی یک چیزی می گفت و من نامهایی را نوشتم. از جمله مکتب اسلام و 
با عنوان « درس هایی»هنوز آن یادداشت در میان کاغذ های من موجود است. بالاخره با اضافه 

ل اینکه هنوز مجله امتیاز اضافه دو چیز بود: اوّ درس هایی از مکتب اسلام انتشار یافت. علت این 
 نداشت و نامی انتخاب شد که می توانست نام جزوه هایی باشد نه نام مجله. 

دوم مربوط می شود به امتیاز به این شرح: راجع به صاحب امتیاز صحبت هایی می شد و 
دام قولی تصمیم قطعی گرفته نشد تا اینکه اطلاع یافتیم یکی از آقایان ا ،کسانی هم نامزد می شدند

کرده و به نام خود پیشنهاد گرفتن امتیاز داده است. این آغاز اختلاف میان اعضای هیئت تحریریه 
 بود و این اختلاف بیش از یک سال به طول انجامید. 

 
 آقا موسی در لبنان

ور، موطن سید شرف الدین با کمک فرزندان و مریدان وی پس از ورود به لبنان، در شهر ص
سید، به کارهای دینی و سرپرستی شیعیان مشغول شد، و در اندک مدتی با شخصیت های شیعه و 

رفته رفته دائره فعالیت او از شهر صور به  .غیرشیعه و رجال لبنان از هر طبقه و هر طائفه آشنا گردید
ذهبی به میدان سیاست و فعالیت های اجتماعی کشیده شد و بیروت و دیگر شهرها و از کارهای م

 دامنه فعالیتش گسترش یافت.
طائفه شیعه، به موازات طوائف دیگر تا آن هنگام مجلسی از خود نداشت و علمای شیعه لبنان 
عملا از این حق سیاسی و قانونی خود نتوانسته و یا نخواسته بودند استفاده کنند. آقای صدر، با 

نفوذ روزافزون که در سطح بالا بین رجال سیاسی و روحانی پیدا کرده بود و با طرح  شهرت و
دوستی با رئیس جمهور وقت سرهنگ شهاب و تماس با بسیاری از پیشوایان مسیحی لبنان، که 
موافقت آنان در این کار مهم شرط بود، موفق شد پنج سال قبل، با مساعدت و همکاری برخی از 
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المجلس »در قبال « المجلس الاسلامی الشیعی الأعلی»ه مجلسی به نام علما و رجال شیع

اهل سنت، تأسیس کند که طبع خود او به ریاست این مجلس برگزیده شد و « الاسلامی الأعلی
 1تاکنون که دوره دوم آن است ریاست مجلس همچنان به عهده اوست.

امام »ست، وی به عنوان اما شخصیت و شهرت و موقعیت او هم اکنون مافوق این سمت ا
در بیشتر کشورهای عربی شناخته می شود و به اکثر این کشورها و کشورهای آفریقایی و « الشیعة

و طی  ،شیخ نشین های خلیج فارس بنا به دعوت رؤسا و سران آن کشورها مسافرت کرده و می کند
 کند. این سفرها با اقلیت های شیعه آن مناداق آشنا می شود واعانه جمع می

سفرهایی به آمریکا و اروپا و اتحاد جماهیر شوروی کرده است، در واتیکان با پاپ ملاقات 
 نموده و در شوروی، جهت ساختمان بیمارستانی در جنوب لبنان، قرارداد بسته است.

 هدر چند کنگره اسلامی سالیانه از قبیل رابطة العالم الإسلامی مکه، مجمع البحوث الاسلامی
شرکت می کند، و با سیما و قیافه  هملتقی الإسلامی الجزائر مرتبا به عنوان امام الشیعقاهره و ال

 جالب و قامت بلند و هوش و کفایت ذاتی خود در همه جا مورد توجه و احترام است.
سال گذشته قبل از ورود من به قاهره، در کنگره مجمع البحوث الاسلامیه ازهر شرکت کرده بود 

شیخ ازهرِ وقت، آقای دکتر محمد محمد الفحّاح که رئیس آن کنگره بود ملاقات و بعدا که من با 
کردم و صحبت از آقای صدر به میان آمد، شیخ، ضمن اظهار رضایت و اعجاب از کفایت و لیاقت 

عه ، و در مجمو [235]بقره:  «الْجِسْمِ  وَ  وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ » وی، این آیه قرآن را قرائت کرد:
الانسانیة »مقالات همین کنگره مربوط به دوره های قبل از آن، سخنرانی آقای صدر زیر عنوان 

 را خواندم که جالب بود.« الإسلام
آقای صدر، در اغلب قضایا و حوادث مهم لبنان دخالت مستقیم دارد، بیانیه ها، مصاحبه ها، 

 ئد بیروت منتشر می شود.اخبار و گزارش کارهای او با عکس و تفصیلات غالبا در جرا
هنگام اقامت من در بیروت که مصادف با اغتشاش داخلی و نبرد بین ارتش لبنان وفدائیان 
فلسطینی بود، مرتبا نام و عکس وی در جمع سران طوائف دینی لبنان، در روزنامه ها منعکس می 

ی عکس او همراه و به نظر می رسید که وی در آن جمع، نقش عمده ای ایفا می کند، و گاه ،شد
رئیس جمهور و یاسر عرفات رهبر فلسطینی ها و دیگر رهبران دیده می شد، و در همان موقع برای 

                                                 

هم بعد و روت،یدر ب رانیاز کارداران سفارت ا یمفقود شدنش، در همان موقع، از برخ تیفیمن راجع به سبب و ک.  1
فوت او آشکار نگردد، مصلحت  ایزنده بودن  تیکه وضع یبه دست آوردم که تا هنگام یاطلاعات گریاز منابع د

 دانم آنها را ذکر کنم. ینم
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عادی کردن روابط لبنان و سوریه که بر اثر همین حوادث تیره شده بود و سوری ها مرزهای خود را 
ای که به همین مناسبت صادر به روی لبنان بسته بودند، آقای صدر به سوریه سفر کرد و بنا به بیانیه 

 کرد ظاهر نتیجه ای از این سفر عاید نشده بود.
تشکیلاتی از مدرسه و مؤسسه خیریه دارد که دنباله کارهای سید شرف « صور»آقای صدر، در 

الدین است و فعلا درصدد تأسیس دانشگاهی است و امتیاز آن را هم تحصیل کرده اما با فقدان 
ضمنا نمایندگان  1مورد لزوم به این زودی امید سروسامان گرفتن آن نمی رود،وسائل و نبودن اساتید 

و مبلغینی هم به دهات و روستاها می فرستد که بیشتر، از طلاب قم و ایرانی هستند و ظاهرا علمای 
 لبنان به لحاظ اختلاف مسلک و سلیقه غالبا از این تشکیلات کنار هستند.

وانید حدس بزنید که طبعا صف آرائی و اختلاف و گفتگو در باری از آنچه گفته شد شما می ت
در مجله العرفان « مجلس الاعلی»این مورد زیاد است و برای اطلاع بیشتر باید مرتبا به اخبار 

 رجوع کرد و یا مدتی در لبنان توقف نمود.
مجلس اعلای شیعیان هم چه در داخل خود و چه در بین حامیان آن، به جناح های مختلف 
انشعاب یافته به طوری که، یکی از نمایندگان مجلس در اعلامیه خود متذکر گردیده بود، از مسیر 
خود منحرف شده است. فکر می کنم پیش آمدن چنین وضعی در هر تشکیلاتی طبیعی است مگر 

 2اینکه لطف الهی و اخلاص و حسن نیت اداره کنندگان آن، مانع از دسته بندی شود.
یکی از محلات اعیان نشین بیروت در کاخی مجلل قرار دارد، « حازمیّه»در هم اکنون مجلس، 

طبقه اول ساختمان مشتمل بر تالار وسیع پذیرایی است. این تالار جای پذیرایی عمومی و تشکیل 
کنفرانس ها و تجمع نمایندگان است، طبقه فوقانی آن، محل سکونت رئیس مجلس و ملاقات های 

 خصوصی است.
وبار به دیدن آقای صدر رفتم. در یک نوبت که شب جمعه بود در تالار عمومی این جانب د

طبق معمول هر هفته، مجلس سخنرانی برقرار بود و آقای صدر، در موضوع دعا و اثرآن سخن می 
گفت، در حالی که دور تالارعده ای مستمع و از جمله تعدادی زن با لباس بلند و روسری بر 

بار دوم، در اطاق پذیرایی خصوصی که به جز بنده دو سه نفر ایرانی و دو  صندلی ها نشسته بودند و
                                                 

 سیتأس نیالد شمسی محمدمهد خیمجلس، علامه ش نیا یکنون سیتوسط رئ ریاخ یدانشگاه در سال ها نیا.  1
 .دیگرد

علامه فضل الله  جناح صدر تاکنون ادامه دارد و جناح مجلس الاعلی از یبعد از فقدان امام موس تیوضع نیا.  2
 جداست.
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 نفر مرد جوان آن جا بودند و آقای صدر آن دو نفر را دو تن از وزیران لبنان معرفی کرد.
نشر « الغدیر» در آن جا صحبت از این بود که می خواهند مجله ای از طرف مجلس به نام

 د که البته با گرفتاری های سفر برای من مقدور نبود.دهند و از من مقاله می خواستن
سال گذشته ایام حج، آقای صدر را در مدینه طیبه ملاقات کردم که میهمان ملک فیصل بود و 

از او پذیرایی می کردند و شبی هم به اتفاق وی به طور خصوصی پس از اینکه درِ « هتل تیسیر»در 
و در آنجا عده ای از شخصیت های کشورهای  روضه رسول اکرم )ص( را بستند مشرف شدم

اسلامی از جمله هیأت الأزهر به سرپرستی شیخ عبد العزیز عیسی معاون شیخ ازهر، که بعدا به 
با هیأتی از اتباع هندی وی مشرف بودند و « بُهره»مقام وزارت ازهر ارتقا یافت و نیز برادرزاده امام 

 من توانستم در آن شب زیارت راحتی بکنم.
به طوری که قبلا اشاره کردم یک مؤسسه رسمی است و از طرف دولت، « مجلس الأعلی»

حقوق و مزایای کارمندان آن تأمین می شود و آقای صدر از زندگی مرفهی برخوردار است و در 
مسافرت ها چه در لبنان و چه در سایر کشورها از طرف نمایندگان وسفرای لبنان به طور رسمی 

 گیرد. مشایعت قرار می مورد استقبال و
در مجلس، چند تن روحانی دیگر هم عضویت دارند. بودجه مؤسسات خیریه و مبلغین، از 

 وجوه بریه واعاناتی که طی مسافرت های آقای صدر جمع آوری می شود تأمین می گردد. .
در بیروت، چند کتابفروشی مهم توسط شیعیان تأسیس شده مانند کتابفروشی های الأرز، 

علمی، الغدیر، بحرالعلوم و جز آن و در بین شیعه نویسندگان دیگری مانند شیخ محمدمهدی الا
شمس الدین از خاندان شهید اول، سیدهاشم معروف الحسنی، سیداحمد لواسانی، آقای آل یس و 

 آقای دکتر صادقی و جز آنان هستند که مرتبا آثاری از خود نشر می دهند.
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 و فرزندش محمد واعظ زاده شیخ مهدی واعظ

 

 ش1325پدر مرحوم واعظ در یزد همراه مرحوم وزیری و...  واعظ شیخ مهدی
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 آیت الله میلانی، محمد تقی شریعتی و  مرحوم واعظ زاده

 

یعتی، شانه چی، بدیع الزمان فروزانفر... واعظ زاده،  از راست: محمد تقی شر
 شیخ جعفر زاهدی و امام موسی صدر
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 الفحام مفتی اعظم مصر و مرحوم واعظ زادهشیخ 

  

 سخنرانی افتتاحیه مرحوم واعظ زاده در کنگره شیخ طوسی
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 مرحوم شانه چی، مینوی و واعظ زاده

 

 شانه چی، واعظ زاده و .... محمد جواد مغنیه ممرحو
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 )آقای واعظ زاده به این دیدار اشاره کرده اند( امام موسی صدر و ملک فیصل

 

 استاد واعظ زاده و مرحوم سید هادی خسروشاهی
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 ش1321تقریرات درس آیت الله سید صدرالدین صدر توسط آقای واعظ زاده 



 

 
 

 بازنمایی تاریخ صدر اسلام 

 منظومه فکری سید قطبدر 

 
1عباس بصیری

 

 
 چکیده

قطب از پیشگامان گفتمان اسلام سیاسی در مصر است که شناخت منظومۀ فکری وی سید 
کند. با توجه به انتشار آراء و  گرا در مصر می کمک شایانی به شناخت گذشته و حال جریان اسلام

و نظرات وی اهمیت شناخت وی های متفاوت از آراء  نظرات وی در کشورهای اسلامی و خوانش
شود. سید قطب مانند بسیاری از متفکرین جهان اسلام خوانشی جدید از تاریخ صدر  مضاعف می

گرا به اسلام خود شاهدی بر نوع  اسلام داشت. تغییر گرایش سید قطب از گرایش به حزب وفد ملی
فاق برای افرادی همچون گونه که این ات خوانش دگرگون شده وی از تاریخ صدر اسلام است همان

عباس محمود العقاد، طه حسین و محمدحسین هیکل و دیگران افتاد. اوضاع اجتماعی دوره حیات 
گونه که خود وی  سید قطب تاثیر مستقیمی در نوع نگرش وی نسبت به تاریخ اسلام دارد، همان

کید ق داد. معارضه با  رار میبرای فهم تاریخ صدر اسلام توجه به بافتِ زمانی و مکانی را مورد تأ
های غربی و مدرنیته را بایست به عنوان مواجهه سلبی سید قطب با دنیای جدید و انقطاع  ایدئولوژی

ریزی جهانی جدید بر پایۀ مفاهیم اسلامی به شمار آورد. سید قطب با مبنا قرار دادن  از آن برای پی
سازی جدید و شناسایی جهان مدرن  فهومقرآن، سیره پیامبر اسلام و تاریخ صدر اسلام به دنبال م

بر پایه همان مفاهیم است. وی با دیدگاه ایجابی در صدد احیای مفاهیم دینی و از منظری سلبی به 
دنبال نفی و نقض مفاهیم غربی با تکیه بر مفاهیم اسلامی است. وی با بازنمایی مجدد مفاهیمی 

                                                 

. فارغ التحصیل دکتری دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، گرایش تاریخ اسلام. )این مقاله، بخشی از رساله دکتری  1
 است(.بنده است که باراهنمایی استاد رسول جعفریان به انجام رسیده 
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در دوران جدید به دنبال ارائه الگویی بر « دعوت»و « جهاد»، «بعث»، «جاهلیت»، «بغی»همچون 

هایی است که به شریعت بی  مفاهیم برای جنبش اسلامی در دوران معاصر علیه غرب و حکومت پایه این
  ند.توجه

 
 درآمد

هایی که وی در طول حیات خود داشت دارای نکات و  سید قطب و گرایشدوران زندگی  
گرای معاصر مصر و جهان  میت وی در جریان اسلامابهامات بسیار زیادی است. با توجه به اه

های اجتماعی و فکری وی علاوه بر  اسلام این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن توجه به خاستگاه
نگاری، نوع مواجهه وی با موضوعات تاریخ صدر اسلام را در  تبیین روند گرایش وی به اسلامیات

کوشد تا روشن سازد رویکردها و  پژوهش میمنظومه فکری وی مورد بررسی قرار دهد. این 
کارکردهایی که وی در استفاده از تاریخ صدر اسلام مدّ نظر داشت معطوف به چه موضوعاتی 

شود، پس از آن  بودند. در این پژوهش در ابتدا مختصری از وقایع مهم زندگی سید قطب عرضه می
به اسلامیات نگاری اشاره خواهد شد.  به نحوه و چگونگی تغییر گرایش وی از حوزه ادبیات و نقد

گری انقلابی اسلام برای تغییر در  شمول بودن اسلام و مفاهیم آن، کنش موضوعاتی همچون جهان
های غربی از موضوعات دیگری است که به  جامعه، استفاده از ایدئولوژی اسلام در برابر ایدئولوژی

یخ صدر اسلام در نظرگاه سید قطب شناسایی آنها پرداخته شده و نسبت میان این موضوعات با تار
شود جایگاه قرآن در منظومه فکری سید  شود. موضوع دیگری که در این پژوهش به آن نظر می می

قطب و گفتمان اسلام انقلابی وی است. با توجه به مطالعات سید قطب پیرامون موضوعات 
ن پژوهش به این موضوعات جدیدی از جمله عدالت اجتماعی و صلح جهانی بخش دیگری از ای

و نحوه مواجهه سید قطب با آنها اختصاص یافته است. لزوم نگارش تاریخ جدید، موضوع 
حکومت اسلامی، بررسی مفهوم جاهلیت و در نهایت اشاره به برخی از نقدهای مخالفان پیرامون 

 های دیگر این مقاله هستند.    مباحث سید قطب از بخش
 

 گرا مسید قطب؛ ایدئولوگ اسلا
از روستاهای اسیوط « موشه»روستای در م. 1150سید قطب ابراهیم حسین شاذلی در سال 

 سال مصر به دنیا آمد. مقدمات را در زادگاه خود فرا گرفت. برای تکمیل تحصیلات خود در
آشنا شد. « عباس محمود العقاد»و « حزب وفد»م. به قاهره رفت و از طریق دایی خود با 1125

سرای مقدماتی و پس از آن در دارالعلوم قاهره طی کرد و در نهایت در  تحصیلات خود را در دانش
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م. با اخذ مدرک لیسانس در رشته ادبیات عرب فارغ التحصیل شد. پس از چند سال تدریس 1133
آن ساله وی به آمریکا در همان دوره فعالیت وی در  وزارت معارف مصر رفت که سفر دوبه 

آثاری را درباره حزب وفد به م. در حزب وفد عضویت داشت و 1132. تا سال رقم خورد وزارتخانه
ای را دنبال نکرد تا اینکه  م. گرایش سیاسی رسمی1173م. تا سال 1132سال . از نگارش در آورد

پیوست. وی از جوانی در حوزه ادبیات، شعر و نقد ادبی « اخوان المسلمین»جنبش ال به در این س
و پژوهش و نقد ادبی در ارتباط با آن پرداخت.  یقرآنمطالعات م. به 1135فعالیت داشت. در دهه 

اش دو بار به زندان افتاد که دومین نوبت آن به اعدام وی در سال  وی به سبب نگارش آثار اسلامی
  1م. منتهی شد.1100

آن را رها بعدها ولی  به حزب وفد گرایش داشتسید قطب همچون عباس محمود العقاد ابتدا 
با توجه به اشتغال به حوزه م. تمایلات وفدی خود را حفظ کرد. وی 1137کرد. با این وجود تا سال 

مصر داشت. مقالات م. در 1135و  1135های  ای در مباحثات دهه سهم ویژهنگاری و نقد  روزنامه
م. به موضوعات ناسیونالیسم، مسائل 1137های حزبی در  گیری از فعالیت سید قطب پس از کناره

هم  ، پادشاه مصرای نقدهای او حتی به مذاق ملک فاروق شد. پاره سیاسی و اجتماعی مربوط می
را در تنگنا  کاخ سلطنتی مصر« الفکر الجدید»های سید قطب و نشریه وی  آمد. نوشته خوش نمی

باعث شد  این موضوعساخت.  موسوم« اول مصر منتقد»سید قطب را به عنوان همین امر قرار داد و 
دوستی  رابطهدربار مصر به رئیس الوزراء نقراشی دستور دهد تا سید قطب را بازداشت کند، ولیکن 

ت داد و دستوری وفد بود او را از این وضعیت نجا ه یادگار عضویت آنان در حزببا سید قطب ک
م. به 1139را تبعید غیر رسمی وی در سال توان آن  بر اعزام وی به آمریکا صادر شد، که می مبنی

مطالعاتی پیرامون آمریکا دانست. سید قطب از سوی وزارت معارف مصر مأموریت یافته بود تا 
قضیه فلسطین و  از. سفر وی به آمریکا چند ماه پس انجام دهدنظام آموزشی آمریکا  غرب و تمدن 

 در دو سالی که وی در آمریکا گذراند ها بر بخش اعظمی از آن بود. استیلای صهیونیست
و تجربۀ تلخ وی  رخدادهای زیاد و خطیری در جریان سیاست مصر اتفاق افتاد. حضور در آمریکا

قطب پس سید  2گرایی نزدیک ساخت. سید قطب را به جریان اخوان المسلمین و اسلام از این سفر
                                                 

، 1395نیا، تهران: نشر احسان،  صلاح عبدالفتاح الخالدی، سید قطب از ولادت تا شهادت، ترجمه جلیل بهرامی .1
الاردن:  -؛ جدعان، فهمی، أسس التقدم عند مفکری الاسلام فی العالم العربی الحدیث، عمان21-23

 .055، 711م، ص1199، 3دارالشروق، ط
؛ علی شلش، التمرد 31و  39ش، ص1300ن، ترجمه حمید احمدی، تهران: کیهان، ژیل کوپل، پیامبر و فرعو  . 2
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تولد »م. به اخوان المسلمین پیوست و از این موضوع به عنوان 1171از بازگشت از آمریکا در سال 

م. به عضویت شورای رهبری اخوان المسلمین )مکتب 1172یاد کرده است. در سال « دوباره
م. مصر، که 1172های پیش و پس از انقلاب  شد. در ماه الدعوۀالارشاد( درآمد و رئیس نشر 

با نیز هایی  ای داشتند سید قطب ملاقات ط حسنهعضای اخوان المسلمین و افسران آزاد روابا
 1شخص جمال عبدالناصر داشت.

است که  تفسیرینسبت به سید قطب وجود دارد، از آن جمله  ای نیز های بدبینانه البته نگاه
اقدی دارای خودشیفتگی درباره وی به کار برده است. وی سید قطب را ادیب و ن« سلیمان الحکیم»

با وجود ، دهد میمقابل حسن البنا قرار نقطۀ در  او راکند و از این حیث  و خودخواهی معرفی می
شرایط ریزی  ولی حسن البناء از آغاز به دنبال پایه ؛دو فارغ التحصیل دارالعلوم قاهره بودند اینکه هر

حالی که سید قطب نگارش و مطالعه را ترجیح ، در ای بود که بر شمار همفکران خود بیفزاید تربیتی
های اجتماعی  ز مردم و واقعیتگزیدن وی ادهنده دوری  امر نشان این . از نظر سلیمان الحکیمداد

زید و رویکرد شهرت حسن البناء را دید به وی حسادت ور سید قطببعد از آنکه به باور وی  بود.
م. شباهت زیادی بین افکار سید قطب و 1135توان گفت از اواسط دهه  میدیگری را برگزید. 

همین نگاه بدبینانه، موجب این نظر شده است که سلیمان 2.قابل مشاهده استحسن البناء 
)پیروان حسن صباح( « حشاشین»جماعت اخوان المسلمین به  را پیوند دهندۀسید قطب الحکیم، 

  3داند. می
 

 گرایی گذار از حوزه ادبیات به اسلام
گرا از نقاط مهم و  جریان اسلامسمت ادبیات و نقد به حوزه تقال سید قطب از ان چگونگی

تأثیرگذار در تاریخ معاصر مصر و جهان اسلام است، زیرا این تغییر در زندگی وی زمینه را برای 

                                                                                                                   

؛ صلاح 129و  125م، ص1113ق/ 1313سید قطب، بیروت، دار الشروق،  ةفی تجرب ةعلی الادب، دراس
؛ 25-19، ص1355عبدالفتاح خالدی، آمریکا از دیدگاه سید قطب، ترجمه مصطفی اربابی، تهران: نشر احسان، 

رضا نظری، تهران: پژوهشکده مطالعات  احمد، مبانی نظری بنیادگرایی، ترجمه محمدرضا آرام و علیموصللی، 
 .121، ص1399فرهنگی و اجتماعی، 

 .35و  31ژیل کوپل، پیامبر و فرعون، ص  .1
 .39، ص1110، 1سلیمان الحکیم، اسرار العلاقه بین عبدالناصر و الاخوان، جیزه: مرکز الحضاره العربیه، ط  .2

 سلیمان الحکیم، همانجا. . 3
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تحت عنوان  علی شلش از این تغییر گفتمانیگرایی در شکل جدیدی فراهم ساخت.  ظهور اسلام
ابوالحسن سید قطب در پاسخ به م. 1171سال  دره است. یاد کرد« ر ادبیاتسرکشی و تمرّد ب»

صل بانّ نفسه کانت تهفو دائماً الی الروح و ما یتّ »دهد:  اینگونه پاسخ می راطغیان این الندوی دلیل 
و کرامات آنان در کودکی و استمرار آن  بزرگان. وی همچنین به اشتیاق خود به مطالعه اخبار 1«بها

، «عباس محمود العقاد»ای خود با  ل حیاتش اشاره دارد. وی با اشاره به مصاحبت دو دههدر طو
. همین گرایش سید قطب را به پژوهش در کند معرفی می« معنویگرایش به مباحث »وی را فاقد 

موجود در قرآن سوق داد. البته  معنویهای  و دیگران برای رسیدن به خاستگاه« تاگور»اشعار 
گرایانه از این رویگردانیِ سید قطب از حوزه ادبیات و تحوّل وی، با توجه به  تفسیری ذات

تر از آن است که  مآبی وی برای درک این موضوع کافی نیست. پس این امر بسیار پیچیده فیلسوف
  2وی برخاسته باشد. معنویتنها از خاستگاه دینی یا علاقه 

در جمعی که سید قطب نیز « حسن البناء»ه برخی نیز این رویگردانی را حاصل اثرگذاری خطب
کافی به نظر برای توجیه این تغییر رویکرد اند که این موضوع نیز  از شنوندگان آن بود دانسته

شد این امر  داد، به سادگی می از زندگی وی رخ می 35و  25های  رسد. اگر این تحوّل در دهه نمی
در اوائل دهه پنجاه و پس از ترور حسن البناء رخ را به جوانی سید قطب ربط داد، ولی این تغییر 

  3داد، زمانی که سید قطب دوره جوانی را طی کرده بود.
م( به جریان 1133اش در اواسط دهه پنجاه ) سید قطب به سبب تکوین اجتماعی و فرهنگی

مسیر او  ها بود در این ترین منتقدان مارکسیست تر شد. استادش العقاد که از جدی گرا نزدیک اسلام
توان از جرگه دوستان غیر  را یاری کرد. دوستان سید قطب از مارکسیسم به دور بودند، وی را می

فاید »، «شیخ محمد الغزالی»، «صادق عرجون»ش به حساب آورد، دوستانی همچون  مارکسیست
لیسم و و حتی کسانی که از میان ایشان به لیبرا« علی باکثیر»، «عبدالحمید السحار»، «العمروسی

، مارکسیست نبودند، تحول سید قطب از لیبرالیسم «نجیب محفوظ»حزب وفد نزدیک بودند مانند 
ل او در سیاست به بنیادگرایی اسلامی سخت و غریب نبود، بلکه آنچه سخت و غریب بود تحوّ 

  3بود.
                                                 

 خواند. . به این سبب که نفسش او را مداوم به معنی و آنچه در پیوند با معنی است فرامی 1
 .13. علی شلش، التمرد علی الادب، ص 2
 .17. علی شلش، التمرد علی الأدب، ص 3
 .15و  91. علی شلش، التمرد علی الادب، ص 3
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سید قطب گرایانه است اگر این تحوّل عمیق فقط به یک سبب واحد ارجاع داده شود، زیرا  تقلیل

ای از  ای که لحظه در زمینه ادب و نقد به صورت عمیق و جدی دستی بر آتش داشت، به گونه
طولانی شکل گرفته  تر است اگر مواجهه وی با این مسأله در مدت زمانی نوشتن غافل نبود. منطقی
باشد و  را برای آزمون شخصی و قراردادی خود در آنِ واحد قربانی کرده باشد که وی حوزه ادبیات

متباین دید. مسأله تمرّد، حاصل  یافزایی عوامل تر آن است که این رویگردانی را نتیجه هم منطقی
افزاییِ عوامل درونی انسان و عوامل خارج از وی یعنی عوامل محیطی و شخصیتی است. آنچه  هم

ر دوران د در این تحولات با آن مواجه هستیم وابسته به شرایط و عوامل متعددی است. سید قطب
بود، یکی دوران دموکراسی لیبرال و  در مصر مختلف با تفاوتی کلی این انتقال، شاهد دو دورۀ

گری و تلاش  خواه. وی در هر دو دوره از حرکت و فعالیت و کنش گری تمامیت دیگری دوره نظامی
قطب به ، موضوع تحول سید یات پرداختو نقد و اسلام یاتکوشش در باب ادب بهباز نایستاد و 

  1گرایی در اساس خود تمرد بر ادب و نقد و اعلان عصیان بر آن دو بود. اسلام
با وجودی که حرکت اخوان المسلمین در معنای دقیق از ناحیه نظریه و اندیشه، رادیکال و 
افراطی نبود، دو نوع نگاه نسبت به آن وجود داشت، از یک سو این حرکت با توجه به رابطه دانش و 

آمد که به دنبال کسب قدرت بود و از ناحیه  ر شمار اصحاب سلطه و قدرت به شمار میقدرت، د
شد. اخوان المسلمین در نظرگاه  دیگر جریانی متمایل به بقاء و حفظ وضع موجود شناخته می

گرا جریانی افراطی و رادیکال نبود. سید قطب بر اساس آنچه خود در  همدلانه با جریان اسلام
اش با العقاد به جریان  کند خاستگاهی روستائی داشت و به واسطه نزدیکی مطرح می اش نامه زندگی

شود. وی سالیان زیادی را به دور از هر حزب یا  اسلامی و همدلی با اخوان المسلمین نزدیک می
بسا به این خاطر بود که بر استقلال خود به عنوان یک  ی از این نوع، سپری کرده بود، چهگروه

  2ادبی و فرهنگی مراقبت کند. نهادجایگاهش در یک  نویسنده و
تواند بسیار متفاوت  نگاه و نظر و نوع بررسی نسبت به آثار و افکار متفکرین از سوی دیگران می

گوید. از همین  اندیشد و سخن می باشد، زیرا هر متفکری در چارچوب و گفتمان خاص خود می
بر اساس گفتمانِ خوانندگان و شنوندگان آن است، شاید رو نوع مواجهه با این افکار و اقوال نیز 

تجانسِ گفتمانی میان مخاطب و صاحب اثر نگاهی همدلانه را در این بررسی رقم بزند و یا تقابل 
گفتمانی میان خواننده و نویسنده موجب انتقاد و نقد دیدگاه صاحب اثر شود، از این رو برای 
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ها سخن گفت. هر اندازه شعاعِ دایره  ای دید و انواع گفتمانانواع زوایبررسی یک متفکر بایست از 
بررسیِ آثار یک متفکر متناسب با موافقان و مخالفان وی توسّع بیشتری یابد بررسی فکر و نظر وی 

توان گفت یکی از بهترین بسترها  گیرد. در بررسی متون که می با توسّع بیشتری مورد مداقّه قرار می
ات یک متفکر است نوع گفتمان مواجهه کننده با متن بسیار موثر است که برای بررسی نقطه نظر

گرا از منظر گفتمانِ  چگونه متن را مورد ارزیابی قرار دهد. مثلًا در نگاه به آثار یک متفکر اسلام
گرا دارند و توجه  هایی در همان پارادایم اسلام هایی است که دلالت گرا، بیشتر تکیه بر دال اسلام

شود. حال آنکه گفتمان سکولار و تجددخواه قطعاً رویکردی در  با نگاه همدلانه به آنها می بیشتری
 های مورد نظر خود در متون متفاوت است.  تقابل خواهد داشت و توجه آن به دال

های سید قطب، برخی حقائق مهم که نخستینِ آنها تحوّل تدریجی از  نگاشته با تحقیق در
ویسندگی در شود. وی در بدو ظهورش در عرصه ن اسلامی است آشکار می نگارشِ ادبی به نگارشِ 

م. یا از زمان 1139تا  1129های  گرا بود. در فترت میان سال و ادیبی اخلاق  م. نویسنده1125دهه 
و « رافعی»تا وارد شدن در معرکه بر ضد   اتادبیاز غیر  هایی ش در حوزهآغاز انتشار مقالات

. توجه عام کرد به مسائل اجتماعی توجّه میگرایانه داشت و  تش گرایش اخلاقطرفدارانش، در مقالا
وی از نوع اسلامی نبود، بلکه وی خود به جریان لیبرال نزدیکی داشت که شامل بزرگانی در نسل 

شد،  می« محمد حسین هیکل»و « طه حسین»، «عباس محمود العقاد»وی در طراز کسانی چون 
گاهی وی از قضایای سیا  کرد. سی و اجتماعی بارز بود و وی آن را پنهان نمیآ

 

 نویسی اسلامیات
توان دوره واپسین اندیشگی سید قطب را مرحله اندیشه اسلامی نام نهاده و آن را نیز به سه  می

اسلامیات انقلابی.  -3اسلامیات عمومی  -2اسلامیات فنی ادبی  -1بخش مشخص تقسیم نمود. 
شناسانه قرآن رفته و کتابهایی همچون  نگرش فنی و بیانی و جمالدر مرحله نخست وی به سمت 

حاصل این دوره هستند. با قصد ورود « مشاهد القیامۀ فی القرآن»و « التصویر الفنی فی القرآن»
العدالۀ »شود.  تر اندیشیدن درباره اسلام وی وارد مرحله دوم می سید قطب به سمت عمیق

دراسات »و « السلام العالمی و الإسلام»، «الاسلام و الرأسمالیۀ معرکۀ»، «الاجتماعیۀ فی الاسلام
در این دوره به نگارش درآمدند. در مرحله سوم « فی ظلال القرآن»و بخشی از تفسیر وی « إسلامیه

گاهی مسلمین می است که سید قطب به خیزش پردازد تا مسلمین بتوانند زمینه  اسلامی و خودآ
، «المستقبل لهذا الدین»، «هذا الدین»هم کنند. کتابهای تشکیل حکومت اسلامی را فرا

و « معالم فی الطریق»، «الإسلام و مشکلات الحضاره»، «ماتهخصائص التصور الإسلامی و مقوّ »
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در این مرحله واپسین یعنی دوره اسلامیات انقلابی به نگارش « فی ظلال القرآن»بخش پایانی 

 1درآمدند.
بسا  ، ظاهر شد، چه«ویر الفنی فی قرآنالتص»قطب به موضوع  م. اهتمام سید1131در مارس 

طه »و « محمد حسین هیکل»های  این گرایش به خاطرِ تأثیر اقبال عمومی گسترده به نگاشته
توان یک کار نظری بدیع و نوآورانه دانست و سید  در پیوند با اسلام بود. این کتاب را می« حسین

است که از اهتمام وی به  زمانآنی یاد کرده است. از همین قطب از آن با عنوان مکتب نوین قر
م. مقالات ادبی و نقد وی از هفت مقاله در یک 1171شود. در سال  مقالات ادبی و نقد کاسته می

کرد، سپس به یک مقاله در طی دو سال تنزّل کرد. درباره اشعار وی نیز اوضاع  سال تجاوز نمی
م. جز دو قصیده منتشر نشد و بعد از آن یک قصیده در سال 1175چنین بود، از سوی وی در سال 

گرایانه و در  با گرایش اخلاق -از ابتدا -های سید قطب  م. از سوی وی منتشر شد. نگارش1175
پاسخ به موضوعات پیرامونی و سرشار از دشمنی با غرب و عدم اطمینان به نظام دولتی لیبرال 

ناتوانی این ایده از  اد وی به احزاب لیبرال در نتیجۀباً اعتمم. تقری1135متمایز شد. در نیمه دهه 
  2های بزرگ اجتماعی سلب شد. مداوای چالش

با وجودی که تا این زمان، معدودی از روشنفکرانِ سکولار بر طبل جدایی دین و دولت 
می که کوفتند، پایان جنگ جهانی دوم آغازی برای توجه وی به اندیشه دولت اسلامی بود. هنگا می

وی از نظر  کند، مطالبۀ وامع اسلامی یاد میای در ج وی از عدالت اجتماعی به عنوان گمشده
کند که خوانشِ ادبی قرآن، وی را به  م. تصریح می1171اجتماعی محض بود. وی خود در سال 

سوی خوانشِ دینی هدایت کرده است. شرایط پیرامونی، اینچنین در حرکتِ تدریجی سید قطب به 
سید قطب اقدام به چاپ  3گردانی از ادب و سپس تحول او به سوی دعوت دینی سهم داشتند.روی

یکی از بزرگان اخوان المسلمین به « محمد حلمی المنیاوی»که « الفکر الجدید»ای با نام  نشریه
م. منتشر 1139عنوان متولی و مشارکت در آن حضور داشت کرد. نخستین شماره آن در آغاز سال 

از آن چاپ شد به نقد هایی که  اجتماعی داشت و در اندک شماره -شد، این مجله رویکرد سیاسی

                                                 

المنصوره: شروق للنشر  -عبدالحمید عبدالحمید عید عوض، فن الدعوۀ الاسلامیه فی کتابات سید قطب، مصر  . 1
 .75، 70، ص1م، ج2515ق/1331، 1و التوزیع، ط 

سید قطب، القاهره:  ؛ زرواق، نُصَیر، مقاصد الشریعه الإسلامیه فی فکر الإمام50و  57علی شلش، ص . 2
 .131م، ص2551ق/ 1335، 1دارالسلام، ط

 .55و  50علی شلش، التمرد علی الادب، ص . 3
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کادمیک آن سر سازگاری  1اوضاع جامعه خود پرداخت. سید قطب هر چند با فلسفه به معنای آ
های وارداتی  های قرآن ارائه نمود که در پی نبرد با ایدئولوژی ای بر پایه آموزه «فلسفه»نداشت، خود 

طه حسین کشاند تا « فه فی مصرمستقبل الثقا»کتاب همین انگیزه بود که وی را به نقد  2غربی بود.
از این طریق پیوند وی با اخوان المسلمین تسریع شود، و به موجب همین نگاه به خویشتن است 
که سید قطب علاوه بر بلوک شرق و غرب، جهان اسلام را بلوک سوم و مصر را بخشی از آن تصویر 

 3کند. می
د اسلام و مغفول ماندن ایدئولوژی از نگاه همدلان به رویکرد سید قطب، دردِ سید قطب، در

نگرد. وی از استعمارِ فکری  خوارانه به آن می اسلامی است که وی به صورتی نوستالژیک و حسرت
گرایی سنتی.  حاکم بر مصرِ زمان خویش در رنج است؛ وی نه روشنفکری غربزده است و نه شرق

دهد شرایطِ اجتماعی و فرهنگیِ  وی به دنبال تعریفی صحیح از اسلام از نظر خویش بود تا نشان
جوامع اسلامی با آنچه در غرب رخ داده است متفاوت است و با همین استدلال نبایست الگوهای 

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در جوامع اسلامی که تجانسی با آنها ندارند  غربی را در زمینه
اسلام را به عنوان الگویی برای عصر  کوشید تا از منظر آراء و نظرات خویش پیاده کرد. وی می

  3خویش معرفی کند و نشان دهد که این دین برتر از مکاتب غربی است.
گرایی از عوامل گرایش به حکومت اسلامی در عصر جدید ناکارآمدی الگوهای  از نظر اسلام

گا ،های با الگوهای غربی با رویکردهای خود غربی در باب حکومت بود. زیرا حکومت ه یا خودآ
گاه به دنبال تقویت گسست میان امّت با گذشته خویش بودند. نادیده گرفته شدن معیارهای  ناخودآ
سیاسی، اخلاقی و اجتماعی اسلام از سوی نخبگان حاکم که به برتری غرب اذعان داشتند، اجازه 

ت کرد و آنان نسبت به مشارکت در حکوم گرایان با حکومت را از آنان سلب می همدلی اسلام
کردند. همین مفهوم ناکارآمدی غرب و ایدئولوژی غربی بود که گفتمان  واگرایانه عمل می

م. نقطه عطف گریز از 1105را نیرویی دوچندان بخشید. همچنین شکست  «بازگشت به خویشتن»
م. موجب گسترش گرایش به 1155الگوهای مدرنیته غربی و بازگشت به اسلام بود که پس از دهه 

                                                 

 131طب از ولادت تا شهادت، ص؛ صلاح عبدالفتاح خالدی، سید ق10علی شلش، التمرد علی الادب، ص . 1
 .315، ص1390سهروردی، نصر، حسین، اسلام سنتی در دنیای متجدد، ترجمه محمد صالحی، تهران: نشر  . 2

 .132احمد موصللی، مبانی نظری بنیادگرایی، ص . 3
ای، تهران، انتشارات  سید قطب، ویژگی های جهان بینی و ایدئولوژی های اسلامی، ترجمه سید محمد خامنه . 3

 .31و  39ش؛ مقدمه مترجم، ص1313بعثت، 
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  1ای موسوم به بیداری اسلامی شد. ی و پدیدهاسلامِ سیاس
در ]الصحوة الاسلامیه[ « بیداری اسلامی»میان جریان اصلاحی در مصر با جریان  گسستِ 

نقطه عطفی شکل گرفت که جریان اصلاحی مبنای خود را بر انقلابِ فرهنگی برای تحقق اهداف 
رای رهایی از جامعۀ جاهلی را در گرا، انقلابِ سیاسی ب نهضت نهاد، در حالی که جریان اسلام

کانون توجّهات قرار داد، همین گسست باعث شد که هر جریانی رویکرد خاص خود را پیش ببرد، 
این گسست در شکل تام خود در زمان نسل دوم حرکت اخوان المسلمین و به طور مشخص با 

دی مبتنی بر ایده های مودو گفتمان سید قطب رخ داد، البته سید قطب خود متاثر از اندیشه
بود. این گسست جایی بود که به جای راهبرد ارشاد، آموزش و فرهنگ در گفتمان « حکومت الهی»

 2ناظر بر کنش انقلابی سیاسی جایگزین شد.« گرایی قطب»اصلاحی راهبرد 
م. با اخوان 1129گرایی در قرن بیستم در  به عبارتی دیگر شاید بتوان گفت موج آشکار اسلام

م. به بعد است 1155گرایی به عنوان یک جریان اپوزیسیون از دهه  ولی اسلام ؛ین آغاز شدالمسلم
هر یک بنا به فهم خود نوع جدیدی از  ،کند، زمانی که نخبگان مخالف که خودنمایی می

گرایان  کشی جدی میان اسلام رسانند. در واقع این دهه آغاز خط گرایی را به منصه ظهور می اسلام
گرایان افراطی است که شیوه مبارزه همراه با  ائل به مشارکت سیاسی و اجتماعی و اسلاممعتدل و ق

 3اند. خشونت را برگزیده
ای برای تغییر و اصلاح  مسائل پیرامونِ سید قطب باعث شد که وی از ادبیات به عنوان وسیله

ر جامعه به گفتمان رفت از این ناکارآمدی و با توجّه به فضای حاکم ب ناامید شود و برای برون
گرایی بپیوندد، تحوّل وی تدریجی و بلند مدت بود و در اثناء این تحوّل، از بارزترین ناقدان  اسلام

های استعماری انگلیس،  فساد حکومت در داخل بود، بلکه فراتر از آن از مبرزترین منتقدان سیاست

                                                 

؛ محمد عماره، بیداری اسلامی؛ انقلاب مصر، ترجمه مهدی 12-1احمد موصللی، مبانی نظری بنیادگرایی، ص . 1
؛ احمد پاکتچی، حسین هوشنگی، بنیادگرایی و سلفیه، 55، ص1311پور، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(،  عوض

؛ 211، ص«مدرن در جهان اسلامگرایی در عصر  های اجتماعی رشد بنیادگرایی و سلف زمینه»حسین هوشنگی، 
تیموتی سیسک، اسلام و دموکراسی؛ دین، سیاست، و قدرت در خاورمیانه، ترجمه شعبانعلی بهرامپور، حسن 

 .51، 59، 05، 00ش، ص1351محدثی، تهران، نشر نی، 
 .55، 09م، ص2513، بیروت: مرکز دراسات الوحدۀ العربیۀ، الثورۀ و الدولۀعبدالغنی عماد، الإسلامیون بین   . 2

1
 - Bassam Tibi, Islam’s Predicament with Modernity, New York: 

Routledge, 2551, p. 253. 
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  1فرانسه، آمریکا و همچنین صهیونیزم بود.
ونی و شخصیتی، وی پس از مهاجرت به قاهره، مدتی گرفتار نوعی همچنین به لحاظ در

کند، شاید این  یاد می« شک در حقائق دینی»اضطراب درونی شد. وی خود از آن با عنوان 
اضطرابِ درونی که همراه با بدبینی و تردید همراه بود در گرایش سید قطب در ایام جوانی به 

اشت، آنگونه که به صورت واضح در برخی مقالات او در سکولاریسم و جدایی دین از دنیا سهم د
م. پس از پنج 1133ی اضطراب وجودی دیری نپائید و در سال  م. آمده است. این دوره1139سال 

نگاشت و در این مقاله از بازگشت خود به آغوش  2«فی التیه»ای با عنوان  ب مقالهسال، سید قط
  3ایمان و دین سخن گفت.

یست درباره تحول سید قطب بدان اشاره کرد از این قرار است که وی، به لحاظ نکته آخری که با
خواست از سوی کسانی که در مورد حوزه نقد و  ادبی آنچنان که باید و شاید و آن سان که خود می

کرد آنان  ادب در مصر مرجعیت نظری داشتند مورد تشویق واقع نشد. در حالی که وی مشاهده می
ه صورتی آشکار مورد تشویق خود قرار داده بودند. کسانی مانند العقاد که سید کسان دیگری را ب

نسبت به کارهای ادبی « الزیات»و « طه حسین»قطب مدتی طولانی را به مصاحبت با وی گذراند، 
  3و نقدی وی چندان اظهار نظری ترغیب کننده نداشتند.

 

 شمول اسلام از دیدگاه سید قطب انداز جهان چشم
د، کر شمول بحث می د نظر نداشت و حتی از ساحتی جهانقطب تنها به مسائل جامعه خوسید 

ای زیسته که دو جنگ جهانی در آن رخ داده است و نکته جالب این است که  وی در دوره
هایی که  ستند، همانها ه دهندگان به این دو جنگ جهانگیر غربی و خاتمهسردمداران و آغازگران 

اند و در تلاش  قاد خویش را به سمت آنان گرفته است تا نشان دهد که در بیراههانت سید قطب پیکان
برای به بیراهه کشاندن مسلمانان نیز هستند. وی در فضای پس از جنگ جهانی دوم به نگارش 

زند تا نشان دهد نسبت به این مفهوم در اسلام توجه  دست می «اسلام و صلح جهانی» کتاب
 معنا صلح چیزی داخل در کلیتی به نام اسلام و جزئی از آن است.  زیادی شده است و به یک

                                                 

 .95علی شلش، التمرد علی الادب، ص . 1
 «در سرگردانی» . 2

 .90-93علی شلش، التمرد علی الادب، ص . 3
 .103، صهمان . 3
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وی اصالت را در اسلام به صلح داده و جنگ را امری استثنائی و برای بازگشت به حالت تعادل 

  مطامع مادی، جاههای بر سر تعصبات نژادی، تعصبات خشک دینی، منافع و  داند. اسلام جنگ می
های اسلامی جنگی را که برای تحقق عدالت  کند. وی بنابر آموزه میطلبی و شهرت طلبی را تقبیح 

جاهلیت »ای برای فائق شدن بر  از این منظر چاره 1داند. اجتماعی باشد جنگ در راه خدا می
نیست جز اینکه اسلام و توحید را در سطح جهان گسترش داد، اسلام نیز مسلمانان را به  «جدید

اهلیت فراخوانده است. مسلمان بایست جهان را تبدیل به وطن نجات بشریت و رها ساختن از ج
خواند دارد.  خود کند و این اصل جهانی شدن اسلام ریشه در اصل توحید که به یگانگی فرا می

 2برای تحقق این موضوع بایست رهبری جامعه جهانی از سیطره غربی به اسلام انتقال یابد.
به طور مشخص دوران پیامبر اسلام موارد استثنائی را که اسلام و  صدرتاریخ سیدقطب با تکیه بر 

( تحقق بخشیدن به رستگاری و خیر بشریت و 1شمرد:  بر میاینگونه کند  اسلام جنگ را تجویز می
های عالی اخلاقی انسانیت که  ( واقعیت بخشیدن به نمونه2نه خیر یک ملت، یک نژاد و یک فرد. 

ای مردم و نجات بخشیدن آنان از فشار، ترس و ستم و زیان. ( امنیت بر3منظور غائی خلقت است. 
 ( برقرار ساختن عدالت مطلقه در سراسر زمین. 3

نیز با پیشنهاد صلح اسلام گونه که پیشتر گفته شد در اسلام اصل بر صلح است، پیامبر  همان
 این موضوعای از  نمونه .نمود کرد و در صورت نقض صلح بود که پیامبر اقدام می مخالفت نمی

های مهم صلح در  برخورد پیامبر با یهود بنی قریظه پس از خیانت آنان به صلح است، از دیگر نمونه
حلف »دوره پیامبر صلح حدیبیه است که با مشرکین منعقد شد. حتی پیامبر پیمانی همچون 

منعقد شمرد چون برای احقاق حق مظلوم  که در زمان جاهلیت بسته شده بود محترم می« الفضول
 3شده بود.

مقابله با  برایاسلام دینی است که مسلمانان را به مبارزه همیشگی سید قطب معتقد بود که 
خواهانه در ساحت  خواند. دین اسلام در سرشت خویش جنبشی آزادی ظالم و یاری مظلوم فرا می

مقابله با ظلم فردی و اجتماعی را در بر دارد، حال چگونه است که در دوران معاصر اثری از این 
در دین اسلام جهاد  شود. مّت اسلامی به چالش کشیده میشود و وجود مفهوم ا مشاهده نمی

                                                 

سید قطب، اسلام و صلح جهانی، ترجمه و توضیحات زین العابدین قربانی، سیدهادی خسرو شاهی، تهران:  . 1
 .70-72تا، ص شرکت سهامی انتشار، بی

 .21-23احمد موصللی، مبانی نظری بنیادگرایی، ص . 2
 .05-02سید قطب، اسلام و صلح جهانی، ص . 3



یخ   صدر اسلام در منظومه فکری سید قطببازنمایی تار

 

 

933 

اسلام است. این تعابیر از سید قطب است، وی  در شدنی نیست، پس انقلاب و تغییر ذاتی متوقف
همدستی و هد که بایست با آن مبارزه شود، وی  قرار می« بغی»استعمار را در ذیل مفهوم اسلامی 

داند، وی با ایجاد  تعاون با استعمارگران را از کسانی که روح اسلام بر آنان دمیده است دور می
خواه بود مسلمانان را به مبارزه  جو و آزادی نخستین که مبارزه روحیه استعمار ستیزی مبتنی بر اسلامِ 

  1خواند. گیر فرا می با استعمار عالم
 

 برای تغییر  اسلام؛ گفتمان معطوف به کنش
به ارائه مانیفستی می پردازد که در « گوییم؟ ما چه می»سید قطب در اثر خویش تحت عنوان 

 دهد؛ در واقع آن دستور )قانون اساسی( مدّ  آن الگوی حکومتِ مطلوب را از نظر خویش ارائه می
دئولوژی و گیری جامعه اسلامی مبتنی بر ای نظر سید قطب است. از نظرگاه وی غرب در قبال شکل

گیری خاص خود را دارد، زیرا به زعم سید قطب، غرب در دوران فقدان اخلاق و  اخلاق موضع
 گرایی در غرب جایگزین معنویت شده است. برد. مادی ایدئولوژی به سر می

امپریالیسم غرب و کمونیسم در دوره حیات سید قطب تقابل شدیدی با هم داشتند که از نظر  
روی یک سکه بودند، ولی در این تقابل هر یک از طرفین به دنبال برقراری  سید قطب آن دو، دو

هیمنه و هژمونی مورد قبول خود بر جهان بود و قطعاً کشورهای اسلامی و همچنین مصر را تحت 
های پس از جنگ  سرخوردگی از تمدن غربی و اندیشه و تمدن آن در دهه 2دادند. تأثیر خود قرار می

مع اسلامی رواج داشت. از همین رو بود که متفکران اسلامی همچون سید جهانی دوم در جوا
قطب حتی ارجاعاتی در نقد تمدن غربی به آثاری که خود در غرب نگاشته شده بودند داشتند. به 

محملی برای سید قطب « الکسیس کارل»از « انسان موجود ناشناخته»عنوان نمونه ارجاع به کتاب 
الکسیس »گرایی غربی را به چالش بکشد. اندیشه  رهیافت به آن مادی و همفکران وی بود تا با

های فاشیستی و استبدادی در  های جهانی، تشکیل نظام و همفکران او حاصل بروز جنگ« کارل
  3غرب بود.

                                                 

 .30-31، ص1153ق/1313لشروق، سید قطب، دراسات اسلامیّه، قاهره: دار ا . 1
گوئیم؟، ترجمه و توضیحات سید هادی خسروشاهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  سید قطب، ما چه می . 2

 .37-21ش؛ص1311
رضوان السید، اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد، ترجمه مجید مرادی، تهران: مرکز بازشناسی  . 3

؛ سید قطب، الاسلام و مشکلات الحضاره، قاهره: دار الشروق، 39ش، ص1393اسلام و ایران، 
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پردازد  به نقد تمدن غربی مینیز « الإسلام و مشکلات الحضاره»سید قطب در کتاب خویش 

های جدید چندان به حیثیت انسانی  اهر تکنیکی و پیشرفت در دانشکه با وجود پیشرفت در مظ
اند. وی با تکیه  اند، و انسان و تمدن را از نظر اخلاقی و انسانی مورد بررسی قرار نداده نظر نداشته

غربیان در نقد مقولات غیرمادی تمدن غرب ادعای خود مبنی بر تهی بودن تمدن  بر آرای خودِ 
 سانی را به اثبات رساند. غربی از اخلاقیات ان
که به معنای برانگیخته شدن و خیزش است، راهنمای « بعث»گیری مفهوم  سید قطب با وام

داند که  می «پیامبر دوران جدید»دهد، شاید وی خود را  مسیر را پیش روی مسلمانان قرار می
ستین گام برای به عنوان نخ« خیزش اسلامی»خواند. این  مسلمانان را به حرکت و جنبش فرامی

های تفکر هر اندیشمند  ترین بخش مفاهیم یکی از اصلی 1است. امری ضروریجامعه مسلمان 
آن اندیشمند راه  یتبینی و ذهن توان به جهان هستند که با آنها و تلقی هر اندیشمند از این مفاهیم می

د قطب است. وی در یافت. تاریخ صدر اسلام، سیره پیامبر و قرآن خاستگاه صید مفاهیم برای سی
این مقطع تاریخی با بسیاری از مفاهیم مواجه است که این مفاهیم برای مسلمانان آشناست، 

آنها  ،مفهومی بهره لازم را ببرد و با دست گذاردن بر مفاهیم کند از این آشناییِ  بنابراین وی سعی می
کنده سازد تا بتواند جامعه خویش را با کمک مفاهیم به پیش  را از معانی جدید و مصادیق جدید آ

 ببرد.
دین از ساحت فردی به اجتماع حرکتی  سعی داشت تا با بسط و گسترش دامنۀسید قطب 

که در آن قیود سفت و سختی بر پای « جامعه جاهلی»رهایی از  را سامان دهد.رهایی بخش 
قی در میان مسلمانان نهاده شده است. گفتمان ناظر بر جنبش و حرکت سید قطب چنان شور و شو

هایی گسترده و با الهام از نظرات سید قطب  گرایان برانگیخت که حرکت ای از اسلام طیف گسترده
های متفاوت و متکثری نیز از آراء و نظرات سید قطب  شکل گرفت. نبایست فراموش کرد که خوانش

را در « ةقه الحرکف»و « هفقه الدعو»ود که شد که نتایج متفاوتی را نیز در برداشت. سید قطب ب می
 بطن و متن جامعه مصر تسری داد.

که کند  ی را به فرد مسلمان تزریق میطلب وجود رابطه فرد مسلمان با خدا نوعی قدرت مبارزه
ای از مشکلات نداشته باشد، یک مسلمان واقعی نه ظلم بر خود و نه علیه هر فرد دیگر در  واهمه

گونه عبارت پردازی از سوی سید قطب و تداوم آن در  پذیرد. حاصل این هر گوشه از جهان را نمی
                                                                                                                   

 .15، 1م، ص2557ق/1320
 .5، 0، صم1151ق/ 1311سید قطب، معالم فی الطریق، بیروت: دار الشروق،  . 1



یخ   صدر اسلام در منظومه فکری سید قطببازنمایی تار

 

 

937 

آثار مختلف سید قطب زمینه را برای ایجاد یک گفتمان سرسختانه و شدید که دمادم از آن بوی 
با غرب  ای جدی و اساسی آورد. سید قطب مواجهه رسد فراهم می مبارزه و حرکت از آن به مشام می

ای که وی در طول  طرحی نو در اندازد. علاقه روزگارِ خود همجهان دو قطبی  را در پیش گرفت تا در
سلامی ساخته و حیات خود به مرور به اسلام پیدا کرد از وی یک تئوریسین مبارزه در قالب ا

بلکه وی به نقد جامعه مصر  ،انتقاد وی در دفاع از اسلام محدود به غرب نبود پرداخته کرد. دامنۀ
جامعه مصر حکومت اسلامی ندارد و اسلام بر شئونات نیز پرداخت. وی مدعی شد که چون 

اجتماعی جامعه مصر حاکم نیست، نباید اسلام را در مقام پاسخگویی به معضلات عدیده موجود 
 آغازد. های جامعه اسلامی می در آن قرار داد؛ وی از این نقطه عزیمت خود را برای وصف برخی از ویژگی

مقایسه کرده « گرامشیآنتونیو »های سید قطب را با  ندیشهسازی، ا در یک شبیه« توماس بوتکو»
است. دولت مدرن در دیدگاه اندیشمندان اسلامی معاصر دارای چیرگی هژمونیک در مناسبات 
دولت و جامعه مدنی است. سید قطب به خوبی در صورتبندی این روابط هژمونیک مطالعه کرده 

های خود شده است. ناصر در  یک کردن دیدگاهاست و متوجه تلاش جمال عبدالناصر برای هژمون
سازی رابطه  نمایش هژمونیک معالم فی الطریقتوان در کتاب  این زمینه بسیار موفق عمل کرد. می

کند تا با کمک  دولت و جامعه مدنی در عهد ناصر را مشاهده کرد. بدین ترتیب تلاش می
ایدئولوژی )به عنوان یک ابزار پادهژمونیک( این هژمونی را بشکند، همچنین سید قطب بر حضور 

ستراتژی سید قطب و ورزد. ا نیروی جهادگر پیشتاز به عنوان حامیان اصلی ایدئولوژی تأکید می
رهبرانی از جنس وی تلاش برای نفوذ گفتمان ضدّ هژمون )در قالب حزب و یا جنبش سیاسی( در 

های جدید و مهیا ساختن زمینه برای هجوم یکپارچه به  جامعه مدنی از طریق بسط و گسترش ایده
یر جامعه است. در خود مقدّم بر تغی استیلای هژمونیک است. بنابراین به تعبیر سید قطب تغییرِ 

علیه سیطره « جنگ عملی»به عنوان آخرین مرحله و به تعبیری  «جهاد»نظرات سید قطب از 
های بعد از  هژمونیک اشاره شده است ولی ورود به این مرحله در قالب یک جنبش اسلامی به دهه

 1حیات سید قطب موکول شد. 
 

 ایدئولوژی و جامعه
های  گرایان راسخ، به نوع برداشت اسلام از سوی اسلامسید قطب در نقد خوانش نادرست از 

                                                 

های اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(،  شناسی سیاسی جنبش احمدی، حمید، جامعه . 1
 .37-33ش، ص1315
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خواند. وی خطاب به این دسته از مسلمانان  تازد و آنان را به راه درست فرا می آنان از جامعه می

آورند که زنان نباید در خارج از خانه به  من از کسانی که امروز به نام اسلام فریاد بر می»گوید:  می
با همه  -خواهم ید در پارلمان شرکت کنند یا باید لباس بلند بپوشند اجازه میکار مشغول شوند یا نبا

گاه مسخره  -احترامی که به نیت و انگیزه پاک آنان دارم بگویم که آنان اسلام را به طور ناخودآ
از نقطه  1«.سازند ی مشکلات را در این چند امر کوچک منحصر می کنند، برای آنکه آنان همه می

طب اسلام بایست با شمولیت عام خود در جامعه جریان داشته باشد. علمای مسلمان نظرِ سید ق
بایست اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی کامل در نظر بگیرند که باید در همه شئون مربوط به حیات 

گرایان از دهه  در نظرات اسلام« نظام فراگیر»فردی و حیات اجتماعی در جامعه ورود کند. این ایده 
  2م. به بعد دارای فراوانی بالایی است.1175

سید قطب معتقد است بر هر مسلمان واجب است که ایدئولوژیِ اسلامی را شناخته و 
بینی مشخّصی  فرد مسلمان بایست در مواجهه با هستی، جهان -1بینی اسلامی را برگزیند،  جهان

فرد  -2ینی خویش مشخّص سازد ب داشته باشد و روابط و مناسبات خویش را با آن هستی، با جهان
انسان مسلمان با  -3مسلمان بایست موقعیت خویش و وظایف خود را در این جهان بشناسد. 

اسلام خود را به عنوان مکتبی  -3سازد  ی خویش را روشن می انداز آینده شناخت خویش چشم
یل به جهان بینی و ست، بنابراین ناخاص و ویژه معرفی کرده است که در پی نجات بشر از گمراهی 

بخش  یت لازم و ضروری است. منبعِ الهامایدئولوژی اسلامی برای نجات بخشی و رستگاری بشر
برای ایدئولوژی، مواجهه بدون واسطه آنان با قرآن بود، سید  در صدر اسلام نخستین مسلمانانِ 

ر بوده است و هم نظی قطب معتقد است به همین خاطر رهبری مربوط به این دوره در تاریخ بشر بی
ی نصّ قرآن برخاستند و  اند، و این گروه از میانه نظیر بوده در ساحت نظر و هم در ساحت عمل بی

 3خوی پیامبر ایشان قرآن بود.
ای  خود را بر پایه برنامهها به اسلام، دعوت  پیامبر اسلام با گرویدن برخی از عرب

از نظر سید قطب اسلام در صورتی مسیری دهنده و در قالب یک زمامدار تکمیل کرد.  سازمان
روی جامعه اسلامی خواهد بود که در مسیر دیروز اسلام که موجب پیشرفت بود  روشن در پیشِ 

گام نهد. از مظاهر این راه، کوشش برای تربیت فرد مسلمان است. با ساخته شدن فرد مسلمان، به 
                                                 

 .70سید قطب، ما چه می گوییم؟، ترجمه هادی خسروشاهی، ص . 1
 .99رضوان السید، اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد، ص . 2
 .77و  73جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی، ص سید قطب، ویژگی های .  3
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 1تدریج تحقّق رژیم اسلام در دسترس خواهد بود.
های اجتماعی برای زندگی مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی  ب معتقد است که ارائه برنامهسید قط 

بایست به صورت یکجا و بالمرّه باشد، و نه به صورت تدریجی آن سان که در صدر اسلام اجرایی 
شد. هنگام بعثت پیامبر اسلام، جزیرۀ العرب و یا سایر نقاط جهان، به مانند روزگار معاصر، 

رای برنامه مدوّن برای حکومت، جامعه و اقتصاد وجود نداشت، از همین جهت بود که مکاتبی دا
ریزی کرد و سپس زمینه را برای پیشرفت اسلام در  اسلام تدریجاً نظام اجتماعی اسلامی را پایه

شوند،  امروزه مکاتب مختلف اجتماعی به تفصیل عرضه می 2جغرافیای آن روزگار فراهم ساخت.
م نیز در مقام محاجّه با آنان بایست صاحب تفصیل باشد. ضمانت اجرای پیشرفت بنابراین اسلا

گاهی لازم را نسبت به نظریه اجتماعی اسلامی داشته  نظریات اسلام، تربیت افرادی است که آ
زیرا ارائه نظریۀ غیر قابل انطباق با زندگی عصر حاضر بی یش جاری کنند، باشند و آن را در زندگانی خو

  3اهد بود.اثر خو
سید قطب معطوف به زمانه و زمینه عصر پیامبر، مهمترین مسأله مطرح در زمانه خود را  

ها و اساطیر یا  پرستش غیر خداوند، هر چه که باشد، اعم از پرستشِ اوهام، خرافات، افسانه
ات ی زبان در پرهیز دادن فرد از موضوع داند؛ وی معتقد است لقلقه پرستی می هواپرستی، شهوت

ی این اقدام باشد.  ی زنده کند؛ بلکه مبارزه عملی فردِ واعظ باید خود ترجمه اخیر الذکر کفایت نمی
  3کند. تأثیر می  بی عملی واعظان و خطیبان، وعظ و خطبه آنان را بی

از نظر سید قطب، نوعی همسانی، میان اکنونِ جامعه اسلامی و صدر اسلام وجود دارد، 
شود، ولی در عصر  علیرغم اینکه به ظاهر پرستش خدایان گوناگون و شرک در جامعه دیده نمی

حاضر تفاوتی نسبت به پرستش خدایان متعدد در دوران جاهلیت وجود ندارد، بلکه فقط نوع و 
ییر یافته و نه پرستش آنان، پرستش شهوات و خرافات که اساساً تغییری نداشته کیفیت خدایان تغ

ای که به تاریخ پیوسته باشد نیست. بنابراین جاهلیت، جاهلیت است و فقط  است. جاهلیت دوره
ای از زمان نیست بلکه جاهلیت  کند. جاهلیت برهه در ادوار مختلف اَشکال و ظروف آن تغییر می

وه رفتار است، هر زمانی انسانی انسان دیگر را به بندگی و استثمار کشید زمانۀ یک خط مشی و شی
                                                 

 .05سید قطب، ما چه می گوییم؟، ص . 1
 .02ص همان، . 2
 .03و  03ص همان، . 3
 .01، صهمان . 3
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فقط مربوط به دوره پیامبر  «ابوجهل»با همین نگرش است که از نظر سید قطب  1جاهلیت دانست.

است، هر که در  «ابوجهل»گردان باشد  بلکه هر کسی که سخن حقی را شنیده و از آن روی ،نیست
های مادی و دنیوی خود ببالد در هر زمانی که  خواسته است بایستد و به داشته مقابل آنچه خدا

 2است. «ابوجهل»باشد 
 -2جامعه جاهلی  -1توان نظام فکری سید قطب را بر سه مفهوم اساسی متکی دانست:  می

جوامع معاصر را به دو دسته اسلامی و « معالم فی الطریق»آغاز اسلام. وی در  -3جامعه اسلامی 
برای تحلیل و تبیین  از سوی سید قطبکند. مفهوم جاهلیت و جامعه جاهلی  جاهلی تقسیم می

 یافته است. وی دایرۀماهیت زندگی در جوامع معاصر و آشکار کردن مشکلات و عیوب آن تغییر 
 ی داده و دایره شمول آن را به همۀمفهوم جاهلیت را در معنای مصطلح آن بسط مصداقی و مفهوم

ای است که در  دهد. بنابراین جامعه جاهلی در نظرگاه سید قطب هر جامعه عاصر بسط میجوامع م
های الهی، ضوابط و رسوم تماماً انسانی بر آنها مسلط است. نوع  ها و آموزه آن به جای راهنمایی

 ای از افکار و آراء رهبران اسلامی پیش از خود نگاه سید قطب مبتنی بر تغییر توانست بخش گسترده
فکری سید قطب وارد کرد تمایل وی  توان بر منظومۀ اما اشکالی که می را در قالبی زنده در برگیرد.

پیش روی مسلمان معاصر و گرایش به  های پیچیدۀ گرایی نسبت به چالش انگاری و تقلیل به ساده
  3انگاری متضاد به صورت نزاع حق و باطل یا ایمان و کفر و خیر و شر است. دوگانه

و با نظر به کتاب « خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته»قطب در کتاب خویش  سید
مودودی و اصطلاحات )الإله، الرّب، العباده، الدین( شرحی از آنها ارائه « المصطلحات الاربعه»

گیرند،  ها و خصائص یک تمدن در دوران پیدایش آن شکل می دهد. هر دو معتقدند ویژگی می
 و دوران صدر اسلام ها در تمدن اسلامی بایست به اصل اسلام ت این ویژگیبنابراین برای شناخ

توان با این بازگشت عناصر دخیل را از عناصر اصیل  مبنایی اسلام نیز قرآن است، می بازگشت. نصّ 

                                                 

؛ سید قطب، ما 175، 170، 177ق، ص 1333م/ 2512رامی عمر باعطیّه، روائع الظلال، الریاض: دار الأمّه،  . 1
دین الجورشی، الإسلامیّون التقدّمیّون، القاهره: رؤیه للنشر و التوزیع، ال ؛ صلاح02و  01می گوئیم؟، ص

 .9؛ سید قطب، معالم فی الطریق، ص05، 00م، ص2515
 .155، 101باعطیّه، روائع الظلال،ص . 2
های بحران روشنفکری در جامعه عربی، ترجمه پرویز آزادی، تهران:  احمد موصللی و لوی صافی، ریشه . 3

؛ رضوان السید، اسلام سیاسی معاصر در 125-119ش، ص1399العات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشکده مط
 .37کشاکش هویت و تجدد، ص
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  1توان تمدن اسلامی را دوباره ساخت. بازشناخت، با اصلاح عقیده، می
 

 گرایی سید قطب قرآن
فی ظلال وی در از وجوه مهم اندیشه سید قطب است. گرایی سید قطب  گرایی و قرآن نص

کند،  و از دخیل کردن تفاسیر پیشین و احادیث خودداری میپردازد  میبه تفسیر قرآن به قرآن  القرآن
ای دارد  او نسبت به سنّتِ متصل، نگاه بدبینانه به نوعی از سنت گذشته گسسته است. او با این کار

گاهی وی بر جعل، تحریف و بدفهمی نصوص از سوی گذشتگان بازگردد. که شاید به سب ب آ
است. با این نگرش از سویی با  های دینی ناراضی ش از حد دانشضمن آنکه وی از فربه شدن بی

اعتنایی به اقوال منتسب به سلف در روایات از آنها  سلفیه همدل است و از سوی دیگر با بی
معرفی کنند، به عنوان « ستیز سنت»شود که برخی سید قطب را  این موضوع باعث می 2گسلد. می

موجب نفی موضوع اسباب نزول که از موضوعات مهم مورد  3بنیاد مثال توجّه وی به تفسیرِ سیاق
شیخ محمد »شاید بتوان او را در این موضوع دنباله رو  3توجه مفسّران گذشته بوده است شود.

م. تفسیری از قرآن ارائه کرد که تفاسیر پیشین را به نقد کشید 1135دانست که در « ابوزید دمنهوری
پردازد را به صورتی مادی تفسیر  و آیات قرآن و به ویژه آیاتی را که به موضوعات ماوراء الطبیعه می

کرد. قصد وی این بود که نسل جوان نیز مشتاق به مطالعه قرآن شود. هر چند به نوعی این نوع  می
 7تفسیر عصری از آن به نوعی گسست از سنت است.نگاه به قرآن و 

شناسی جدید به تاریخ  تا با روش داشت اش با مباحث جدید سعی سید قطب با توجه به آشنایی
 ؛صدر اسلام نظر کند هر چند برای وی پافشاری بر مفاهیم اساسی اسلام بسیار مهم و بایسته است

                                                 

؛ هادی خسروشاهی، اخوان المسلمین 00، 07رضوان السید، اسلام سیاسی در کشاکش هویت و تجدد، ص . 1
؛ مهدی تیموری بازگری، نقد و 31، 39، ص1312خواهند؟، قم: موسسه بوستان کتاب قم،  گویند و چه می می

 .11-10، 1399های سید ابوالاعلی مودودی، تهران: نشر احسان،  بررسی اندیشه
 .112، 111ها در حوزه تهذیب دینی، ص حسین هوشنگی، احمد پاکتچی، بنیادگرایی و سلفیه، پاکتچی: آموزه . 2

3 -context - based 

مقالات(، مترجم محمدحسن محمّدی مظفر، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مستنصر میر، ادبیات قرآن )مجموعه   3
 .27، ص1395مذاهب، 

7 - H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago: The University of Chicago 

Press, 1135, p. 73. 
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در قالب ایدئولوژی خود به این مباحث بپردازد. در راستای همین نگاهِ نوگرایانه به  وی کوشید تا

های تفسیری، بلکه آن را  وی دریافت و فهم قرآن را نه از لابلای مباحثِ لفظی و رهیافت مباحث،
داند که در فضا و بافتِ روزگارِ نزول قرآن وجود  منوط به دریافت، شناخت و تجاربِ مشابهی می

شته است. وی با همین نگاه و با توجه به شرایط زمانه پیامبر، آبدیده شدن جامعه اولیه مسلمانان دا
داند. این اعجاز  را اعجازگونه می« شعب ابی طالب»در مکّه را در مصاف با شرایط سختی همچون 

تا با وجود نوپا  گر مسلمانان بود های قرآنی بود علاوه بر مکّه در مدینه نیز هدایت که مبتنی بر آموزه
ها و  پیروز برون آیند و بر دورویی« تبوک»و « حنین»، «یوم الفتح»های بزرگ  بودن اسلام از آزمون

  1ها فائق شوند. فریبکاری
های فراوان و دقیق مسلمانانِ نخستین از خطابات قرآن، ناظر بر واقعیات زندگی آنان  استفاده

ان جریان داشت. بنابراین در امروز و آینده نیز بایست مبتنی بود و در جریان زمانه و زمینه زندگی آن
بر همان ایدئولوژی اسلامی به درک واقعیات جامعه پرداخت، ولی جامعه امروزین از قرآن دور 
شده است و باید آن را به نص نزدیک ساخت. این تقرّب نبایست فقط جنبه تئوریک داشته باشد 

سید قطب معتقد به پیراستن جامعه  2شود.« حرکت» بلکه برای ارزش بالاتر بایست موجب
های نسبت  داری ها و وام گونه که در روزگارِ خود، برگرفته می از عناصر غیر خودی است، هماناسلا

سابقه ندانسته و گرایشِ  کند، این اخذ و اقتباس را در تاریخ مسلمین بی به غرب را نکوهش می
داند.  معاصر خود می یتای غیر خودی همانند وضع ولهمسلمانان به فلسفه را که به عنوان مق

و شیفتگان آن را مورد طعن قرار داده و آن در تقابل با ایدئولوژی اسلامی بر « فلسفه اسلامی»
شمارد و خواهان کنار نهادن یکباره عناصر غیر اسلامی و بازگشت به قرآن برای حاکم ساختن  می

  3دوباره ایدئولوژی اسلامی است.
قطب ضمن تأمل در تاریخچه فعالیت اخوان المسلمین و اوضاع و احوال جامعه اسلامی سید 

صدر اسلام اشاره دارد، بنابراین در نظرگاه وی  در به شباهت حرکت اخوانی با حرکت اسلامی
بایست مولفه « دعوت»بایست جنبش اخیر همان مسیر جنبش صدر اسلامی را طی کند. بنابراین 

واقع شود، نبایست با اقدامات سیاسی و گرفتار شدن در مناسبات سیاسی از نخست حرکت اخوانی 
هدف اصیل غافل شد، هنگامه ورود به سیاست و تحقق حکومت اسلامی زمانی است که جامعه 

                                                 

 .70و  77بینی و ایدئولوژی اسلامی، ص های جهان سید قطب، ویژگی . 1
 .05- 79ص، همان . 2
 .03- 05، صهمان.  3
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سازی نظام اسلامی به  باشد. پس نباید به برنامه پیاده پیش از آن با باورهای اسلام اصیل آشتی کرده
 1دت نگریست.عنوان طرحی کوتاه م

 
 سید قطب؛ مقابله با مکاتب غربی 

پس از جنگ جهانی دوم یک سوال ذهن روشنفکران و متفکران مصری را مشغول داشت که 
شان در شرایط جدید باید مبتنی بر چه باشد؟ همین پرسش در ذهن سید قطب نیز وجود  عمل

ری بایست به سمت تفکّرات دا داشت. یک نظر این بود که در مقابله با امپریالیسم و سرمایه
سوسیالیستی رفت و گروهی دیگر گرایش به اسلام را چاره کار دانستند. سید قطب همین مورد اخیر 
را برگزید، وی بدون آنکه به گروه یا تشکّلی اسلامی در زمینه سیاست ملحق شود نسبت به دین 

صورت نگارش نخستین  اسلام، تعصب ورزید. حاصل این گرایش پیش از سفر وی به آمریکا به
  2بود.« العدالۀ الاجتماعیۀ فی الاسلام»اثر وی با تصور وی از اسلام بیان شد و آن کتاب 

بسیاری از آیات قرآنی گرفت و  سید قطب بهرۀ« العدالۀ الاجتماعیۀ فی الاسلام»در کتاب 
ی با نگرش و دید اسلامی خود را با وضوح بیشتری عیان ساخت. توجه و گرایش اسلامی و

رد کند. در کنار هم داری را  مضمون قرآن مرتبط بود. این طبیعی بود که وی سوسیالیسم و سرمایه
خواند و قائل است که باید انتقال  وی در این کتاب مسلمانان را به تکیه کردن بر خودشان فرا می

کند، مگر آنکه  های اروپایی تفکر و عادتهای آنان متوقف شود. وی دانش اروپایی را رد نمی شیوه
این دانش، در فکر، عادات و زندگی مسلمانان اثر سوء داشته باشد. نزاع موجود در جهان بین شرق 

داری و سوسیالیسم است. وی در زمان خود به  و غرب نیست، بلکه بین راه اسلام و دو مسیر سرمایه
یا به آنها از یک سو و های آینده اسلامی برای خیزش مسلمانان به موجب نیاز دن های دولت ظرفیت

ها از سوی دیگر اشاره  افزایش نیروی کشورهای مسلمان از جمله اندونزی، پاکستان و عرب
 3کند. می

« عدالت اجتماعی در اسلام»البته انتقاد و بدبینی همیشه وجود دارد در زمینه نگارش کتاب  
گاه همدلانه و همکاری گرایان مصری نقد سید قطب از سوسیالیسم در این کتاب را حاصل ن چپ

دانستند و سفر سید به آمریکا را دلیلی بر مدّعای خود  وی با غرب و مشخصاً آمریکا می
                                                 

 .391-351. صلاح عبدالفتاح خالدی، سید قطب از ولادت تا شهادت، ص 1
 .175؛ علی شلش، التمرد علی الادب، ص131-135. احمد موصللی، مبانی نظری بنیادگرایی، ص 2
 .171و  175علی شلش، التمرد علی الادب، ص . 3
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البته  1گرای معروف مصری بود. دانستند. از جمله صاحبان این دیدگاه احمد عباس صالح، چپ می

طب به آمریکا این نگاه نقدی به وی از جناح مخالف نیز وجود دارد، در این نگاه سفر سید ق
سالار است. وی در این  داری و جامعه سرمایه ای برای آغاز دشمنی سید قطب با سرمایه طلیعه

شود، هنگامی که وی از آمریکا بازگشت دیگر از ادبیات  هنگام به شعارهای سوسیالیستی نزدیک می
آید، در همین  بلکه قلم وی در راستای نگارش از سوسیالیسم به حرکت در می ؛نگارد و نقد نمی

آید، منتقدان آن کتاب را به  به نگارش در می« معرکۀ الاسلام و الرأسمالیه»زمان است که کتاب 
دانند و اعتقاد دارند که سید  مثابه برقراری پیمانی وثیق از سوی سید قطب بین اسلام و کمونیسم می

وند در زمینه عدالت اجتماعی های الحادی از کمونیسم زدوده ش بر این باور بوده است که اگر آموزه
و اقتصادی دیدگاه اسلام و کمونیسم به هم نزدیک هستند. این طیف از منتقدین با مطرح ساختن 

توان از تاثیرگذاری  نمی 2کنند. این موضوعات سید قطب را به نزدیکی با جبهه کمونیسم متهم می
سید قطب به عنوان نماینده اخوان المسلمین در جامعه مصر و حتی « عدالت اجتماعی»کتاب 

های غیراسلامی سخن نگفت، جایی که سمیر امین، مارکسیست مصری، این کتاب را  میان جریان
 3داند. تنها تولید ایدئولوژیک جریان اخوان المسلمین می

و « السلام العالمی و الإسلام»، «العداله الاجتماعیه»گر آثار وی از جمله منتقدان نسبت به دی
کنند.  شائبه تبلیغ افکار سوسیالیستی را مطرح می« فی ظلال القرآن»هایی از تفسیر  حتی بخش

توجه سید قطب به مالکیت جمعی و اجتماعی و برتری دادن آن به مالکیت فردی این موضوع را 
 3شمارند. لی که منتقدین با دلایل فقهی مالکیت فردی را در اسلام محترم میکند. در حا تقویت می

غافل بود، که شاید تکیه وی « فی ظلال القرآن»البته نبایست از رویکرد کلی سید قطب در تفسیر 
های قرآن را بر  بر مفاهیم را در تفسیرش توضیح دهد. وی با محوربندی موضوعی هر یک از سوره

کند. به عنوان مثال وی سوره  وضوعی که به آن پرداخته است فهمیده و تفسیر میپایه مهمترین م
سازند  ها و اتهاماتی که قریش بر وی وارد می بخش پیامبر در رابطه با آزار و اذیت فرقان را تسلی

                                                 

 .37، 33گاه سید قطب، صصلاح عبدالفتاح خالدی، آمریکا از دید . 1
 .31، 39سلیمان الحکیم، أسرار العلاقۀ الخاصۀ بین عبدالناصر و الإخوان، ص . 2
-112، ص1311گرایان، ترجمه سیدقاسم ذاکری، تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر،  بشیر موسی نافع، اسلام . 3

113. 
 .222-225کره، صربیع المدخلی، أضواء اسلامیه علی عقیده سید قطب و ف . 3
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 1داند. می
باعث توجه بیشتر به « جهان اسلام»توجهی به میراث گذشته اسلامی در  بیبه باور سید قطب 

خذ و اقتباس از الگوهای غیر اسلامی است. چه بسا رجوع به گذشته اسلامی، بتواند راهکارهای ا
های  مناسبی برای معضلات روز جوامع اسلامی داشته باشد. آن هم در جایی که همان اندیشه

اسلام بر  2دانند. غربی با انکار کارکرد اجتماعی دین، جدایی دین از دولت را امری صواب می
ای  مسیحیت که در قلمرو امپراطوری روم ظهور یافت در سرزمینی پیدا شد که چندان سیطرهخلاف 

ها بر آن وجود نداشت و این از عواملی بود که به دین اسلام اجازه داد تا نظام و  از سوی امپراطوری
هم ر ظام بود که عقیده )دین( و عمل دخواست طرح افکند. در همین ن قوانین خود را آنچنان که می

ناپذیر دانست. بنابراین عمل  تنیده بودند. بدین ترتیب دین اسلام را بایست کلیتی یکپارچه و تفکیک
توان دید. این نوع برداشت دقیقاً مبتنی بر  اجتماعی را هم در تاریخ و هم در شعائر و قوانین می

کند نه  یحیات اجتماعی محمد )ص( و اصحاب وی است که تاریخ صدر اسلام آن را تأئید م
اینکه این موضوعی باشد که ساخته تخیّل مسلمانان امروز باشد. سید قطب با ارجاع به دو روایت 

دهد که عمل اجتماعی به هیچ وجه منافاتی با عبادات و شریعت  از تاریخ صدر اسلام نشان می
 3ندارد و این امر در گفتار و رفتار پیامبر اسلام نیز متجلی بوده است.

ز در برابر ایجاد این شبهه که گسترش دین اسلام بر پایه زور و شمشیر و برای سید قطب نی
کند تا با نشان دادن غلط  ایستد، و تلاش می ورزی و آزمندی مسلمانان بوده است می ارضای طمع

در نهایت صحّت و درستی ایده اسلام را به نمایش بگذارد، چگونه ممکن است  اندیشهبودن این 
و حرکت برای اعتلای  7داند ، همگان را زاده یک پدر و مادر می3پذیرد و اکراه را نمیدینی که اجبار 

                                                 

 .15، 10مستنصر میر، ادبیات قرآن )مجموعه مقالات(، ص . 1
سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمه و توضیحات محمد علی گرامی، سید هادی خسرو شاهی، قم:  . 2

 .23-21ش، ص1312موسسه بوستان کتاب، 
 .37-35سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ص . 3
هِ فقد استَمْ  ؛270بقره،  . 3 اغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّ شْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ سَکَ بِالْعُرْوَةِ لا إِکْراهَ فِی الدِّ

هُ سَمیعٌ عَلیم  الْوُثْقی  لَا انْفِصامَ لَها وَ اللَّ
ا خَلَقْناکُمْ  ؛13حجرات،  . 7 اسُ إِنَّ هَا النَّ هِ   مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثییا أَیُّ کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ باً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُو

هَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ   أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّ
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پیروان خود را به کسب غنایم تشویق کند، در دین اسلام گرایش  1داند کلمه الله را هدف از جهاد می

ی ها طلبی داند که با گسترش نظیر می مری بیافروزی وجود ندارد. وی فتوحات اسلامی را ا به جنگ
ها تفاوت بنیادین دارد، و در دوران خود که به بیداری اسلامی نزدیک  ها و حکومت امپراتوری

  2شود که بایست ایده اسلام را در سرتاسر جهان نشر و گسترش داد. شود همین امر را متذکر می می
یابد و در  در مصر گسترش زیادی می« بیداری اسلامی»پس از جنگ جهانی دوم است که 

گاهی اسلامی  توجهات سیاسی در اسلام قرار میمرکز  گیرد، در همین دوره است که فریادهای آ
، «ابوالحسن الندوی»، «ابوالاعلی مودودی»، «حسن البنا»های  شود و در نگاشته معاصر بلند می

شود، در همین  اسلام به عنوان دین و دولت توأمان معرفی می« الدین النبهانی تقی»و « سید قطب»
 3آورند. سر برمی« اسلام سیاسی»ها و نهادهایی با شعار و عنوان  است که حرکت برهه

ای قائل به  ای که عده سید قطب و سخنان وی را بایست در زمینه و زمانه او ارزیابی کرد، زمانه
ای بودن دین بوده و عمل برای تغییر شرایط اجتماعی را از کارکردهای دین به شمار  حاشیه

ایجاد  دهد که مسیرِ  عملیِ حتی روشنفکران، اینگونه نشان می ی در مواجهه با بیآوردند. و نمی
تر از تاریخ صدر اسلام  کند. حال چه امری برای وی مطلوب تغییر، همچنان از اسلام عبور می

است تا نشان دهد برداشتش از اسلام صحیح است. تاریخ صدر اسلام در بسیاری از موارد عاملی 
آیات قرآن است، آیاتی که به صورت گسترده در ادبیات سید قطب و در آثارش برای درک صحیح 

کند که در پی جمع بین دین و دنیاست. او این  نمودار است. سید قطب خود را وقفِ گفتمانی می
بیند و در تلاش است تا مسمانان سرزمینش را به این  مسیر را مسیر مبتنی بر حرکت و جهاد می

 دیدگاه تشویق کند. 
های  از نظر سید قطب نه تنها آزادی بیان در اسلام به رسمیت شناخته شده است و از محکمه

گری میان  تفتیش عقاید همانند قرون وسطای اروپا خبری نیست، بلکه خبری از کهانت و واسطه
رجال دین با ستمگران در  هم داشتندست در دست اشاره به مسلمانان و خداوند نیست. وی ضمن 

ای  داند. وی با اشاره به توقف اجتهاد در دوره از تاریخ اسلام آن را مورد تأیید اسلام نمیمقاطعی 

                                                 

سئل رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم عن الرجل: یقاتل شجاعه ، و یقاتل حمیۀ و یقاتل ریاء. أی ذلک فی  . 1
 بیل الله؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من قاتل لتکون کلمۀ الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. س

 .35، 30، 35-35سید قطب، دراسات اسلامیه، ص . 2
عبدالإله بلقزیز، تکوین المجال السیاسی الاسلامی النبوّه و السیاسه، بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه،  . 3

 .39م، ص2557
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دهد. وی خلاء ناشی از  خبر می معاصرطولانی از بروز نوعی بیداری برای اجتهاد ورزی در دوران 
بی های شرقی و غر داند که مسلمانان قهراً برای پیشرفت خود به نمونه این توقف را عاملی نمی

دست یازند، بلکه بازگشت به قوانین متروک اسلامی که در اجتماعات پیشین جاری بود بهترین 
شود. دلیل وی بر این امر بومی بودن، مأنوس بودن و نفس کشیدن  گزینه برای مسلمین خوانده می

نان را ست، در برابر آنچه که ساخته و پرداخته دنیایی دیگر است. آنچه مسلماامسلمانان در آن فضا 
دارد چیزی جز جهل آنان نسبت به گذشته خود نیست.  های خویش باز می از بازگشت به داشته

سید قطب  1حال آنکه در کلام خداوند از امت اسلامی به عنوان خیر و امت وسط یاد شده است.
گرفتی از فلسفه داند، بلکه آنها را تنها رو رشد و فارابی را نه تنها اسلامی نمی سینا، ابن های ابن فلسفه

کند و آنها را در  ها را به عنوان اصولی اثربخش برای جامعه نفی می داند. وی این فلسفه یونان می
شمرد. وی معتقد است باید به راه آمد و اصول نظری اصیل برای  تقابل و بیگانه با اسلام بر می

  2ید.جامعه اسلامی را از قرآن، حدیث و سیره پیامبر اکرم بایست بیرون کش
 

 سید قطب؛ عدالت اجتماعی، آرمان همیشگی 
سید قطب با مطرح کردن ایده عدالت اجتماعی به وجود تضاد طبقاتی در مصر تاخت، و 

را نوآوری در رابطه با این مفهوم با تکیه بر  در زمینه عدالت اجتماعی در اسلام توان اثر وی می
واکنشی علیه مارکسیسم در جامعه مصری  های اسلامی دانست، شاید هم نگارش این کتاب آموزه

های گسترده  م. در مصر نیز به مانند سایر کشورهای عربی مقطع فعالیت1135بود، زیرا دهه 
ها بود که آنان نیز فقرا و محرومان را به عنوان جامعه هدف خویش هدف گرفته بودند.  مارکسیست

م. 1172های اصلی انقلاب  ر که از پایهاین کتاب حتی بر روی جمال عبدالناصر و افسران آزاد مص
 3اثر گذاشت. دبودن

عدالت اجتماعی به عنوان موضوعی که در دوران معاصر از سوی متفکران بسیاری مورد مداقّه 
ای برای متفکران  های زیادی پیرامون آن شکل گرفته است به حوزه علاقه قرار گرفته است و بحث

یخی به این مقوله نظر ل شده است که با یک نگاه تارگرا برای بحث پیرامون آن تبدی اسلام
گرایان است و دوره  شناسانه، وجه غالب رویکرد اسلام در این زمینه نیز نگاه خاستگاه اند. افکنده
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ای فربه  ای بنیادین )تاریخ صدر اسلام هم همانند فقه، ماده پیامبر و خلفای راشدین به عنوان دوره

شود و سعی  می شود( برای تبیین موضوع عدالت اجتماعی بررسی میدر تاریخ مسلمانان شناخته 
 ها را از این دوره وام بگیرند.  ها و نشانه بر آن است برای تقویت نظر خود، فکت

بلکه مبتنی بر  ،سید قطب در این ارتباط نه مبتنی بر نظرات اقتصاددانان یا جامعه شناسان
هایی در باب مالکیت فردی و عدالت اجتماعی دست  یبند های موجود در صدر اسلام به دسته داده
زند که شاید با شرایط و مقتضیات دوران مدرن تناسب چندانی نداشته باشد، ولی چون سید  می

کشد که در آن آیات قرآنی و احادیث و تاریخ صدر اسلام به عنوان  قطب در گفتمانی نفس می
 1ها به این مفاهیم بپردازد. با استفاده از همان شوند سعی بر آن است که های محوری شناخته می دال

توان گفت سید قطب قائل به وجود معیارهایی در تاریخ اسلام برای مبحث مالکیت و  بنابراین می
 توان آنها را برای عصر خود نیز به کار گرفت.  اقتصاد است که می

ی در جامعه جهانی با سید قطب در سطحی کلان برای نشان دادن امکان برقراری توازن اجتماع
شود. وی بر اساس فقه اسلامی که پایه بنیادین آن در صدر اسلام  الگویی اسلامی وارد عمل می

گانه را با مستند کردن آنها به قرآن، سنت و تاریخ صدر اسلام مطرح  شکل گرفته است قوانینی ده
(قانون گردش 1ه از این قرارند: گان سازد تا مورد توجه جامعه هدف خود قرار گیرد. این قوانین ده می

( قانون 7( قانون تحریم ربا 3(قانون سد ذرائع 3(قانون مصالح مرسله 2ثروت در دست همگان 
( قانون 9( قانون تحریم اسراف و عیاشی 5( قانون همگانی بودن منابع عمومی 0تحریم احتکار 

ن دادن ارجاع این قوانین به صدر ( قانون زکات. برای نشا15ای  ( قانون از کجا آورده1تحریم کنز 
داند و  اسلام بایست گفت درباره مورد نخست سید قطب این قانون را حاصل اقدام عملی پیامبر می

بین مهاجران که « بنی نضیر»یابد. تقسیم غنایم  اقدام پیامبر قابلیت تعمیم حتی به زمان حال را می
دو مورد استثنائی، شاهدی بر اقدام پیامبر برای  فقیر و ندار بودند و عدم تقسیم آن نزد انصار بجز

این تلاش و تکاپو از سوی کسانی به مانند سید قطب برای  2حرکت به سمت توازن اجتماعی است.
های  ارائه الگوهایی کلی برای برقراری اقتصاد مبتنی بر فقه اسلامی حاصل هماورد طلبی نظام

ن خود را ملزم به پاسخگویی بر اساس مبانی اسلامی گرایا داری و کمونیستی است که اسلام سرمایه
 بینند.  می

سید قطب به عنوان یکی از اعضای برجسته اخوان المسلمین به ارائه برنامه برای اداره جامعه 
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داند که  هایی می گشاتر از برنامه مبتنی بر دین اسلام از سوی اخوان المسلمین اذعان دارد و آن را راه
اند، سابقه اسلام و استحکام و ماندگاری این آیین خود دلیلی برای  ارائه کردهاحزاب دیگر مصری 

سازی  در دوران معاصر است. وی دوران خود را فرصت مناسبی برای پیاده ر بودن اسلام حتیاثرگذا
داند. دعوت کنندگان به اسلام خود را آلودۀ  اصول اجتماعی اسلام در جامعه مصر می

ند زیرا دین اسلام دین برابری و مساوات است و بین نک نظام طبقاتی نمی آریستوکراسی دروغین و
حاکمان و مردم تفاوتی نیست. اسلام هم در زمینه عدالت اجتماعی و هم در زمینه عدالت سیاسی 

 1و ملی و هم در ساحت عدالت انسانی به مبارزه برخاسته است.
م از همین منظر بازگشت به میراث رویکرد سید قطب در باب مسأله عدالت اجتماعی در اسلا

کند، وی بدون آنکه در باب مفهوم عدالت و اجتماع به فلسفه رجوع کند و نگاهی  عبور می
ارسطویی یا افلاطونی و یا از منظر فلسفه اسلامی داشته باشد، سعی خود را بر کاویدن میراث 

ین مراجعه به میراث است که قرآن دهد تا الگویی متناسب با آن را عرضه کند، در هم اسلام قرار می
و از آنجا که سید در مقام یک  ای دارد نخستین و اصیل کارکرد خاص و ویژهبه عنوان منبع و مرجع 

برد، در ذیل این منبع اصیل برای  شود به مناسبت از آیات قرآن بهره خوبی می مفسّر نیز شناخته می
حادیث و تاریخ صدر اسلام و به ویژه سیره صورتبندی مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام وی به ا

کند. رجوع وی به سیره پیامبر از آن روست که با وجهی انضمامی نشان دهد  پیامبر اسلام رجوع می
که آنچه در دوره پیامبر اسلام قابلیت تحقق داشته و به فعلیت نیز رسیده است در دوران معاصر و 

 ن قابلیت تحقق دارد. عصر مدرن نیز در صورت جهاد و اجتهاد مسلمی
ها برای  پیشگام بوده است، آمریکایی« اسلام آمریکایی»سید قطب در به کار بردن اصطلاح 

ها  مبارزه با جریان کمونیسم و گسترش آن در خاورمیانه به اسلام نیازمند بودند، اسلامی که قرن
وی اسلام فراخواند. ولی دشمن صلیبیان بود. ولی قدرت روز افزون کمونیسم آمریکا و غرب را به س

اسلامی که استعمارگران در پی استفاده از آن هستند در مقابل استعمار ناتوان است و این اسلام 
فقط در برابر کمونیسم بایست بایستد، آنان به دنبال برقراری حکومت اسلامی نیستند چرا که 

عمارگران غربی و هم گیری اسلام به منزله مبارزه با استعمار خواهد بود و هم است قدرت
اند. همین اسلام آمریکایی است  ها بیماری وبائی هستند که به جان جهان اسلام افتاده کمونیست

های خود در  سید قطب هنگام نگارش کتاب 2دهد. که مناقشات دینی را در جهان اسلام افزایش می
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ا در خود پرورانده است ای از جهان که شرور و رذائل ر حوزه اسلامی برای ارجاع کنونی به نقطه

دهی موثر بود،  دهد، حضور دو ساله وی در آمریکا در این ارجاع آمریکا را مورد هجمه قرار می
حاوی ارجاعات به آمریکا است. آمریکا در نظر وی از « فی ظلال القرآن»حتی کتاب تفسیر وی 

 1مصادیق جامعه جاهلی امروزین است.
ترین منتقدان غرب و فرهنگ غربی دانست وی در  از اصلیتوان به عنوان یکی  سید قطب را می

در صدد آسیب  و طراحی قبلی محورهایی به نقد غرب پرداخته است که معتقد است غرب با نقشه
کوشش برای از بین بردن عقیده مسلمین: سید قطب جنگ بر سر  -1زدن به جهان اسلام است. 

کند.  ه عنوان دشمن اسلام معرفی میعقیده را مهمترین هدف غرب )یهودیت و مسیحیت( ب
گاه باشند و در تقویت عقیده اسلامی خود بکوشند.  بنابراین مسلمانان بایست نسبت به این نبرد آ

های عقیدتی جامعه  حرکت بخشی از مستشرقین در آثار خویش نیز تلاش برای سست کردن پایه
عه جاهلی جدید اخلاق ریزی برای تضعیف اخلاق اسلامی: در جام طرح -2اسلامی است. 

اسلامی که همواره از عوامل بزرگی و عظمت امّت اسلامی بوده است مورد هجوم قرار گرفته است. 
سیدن به هدف خویش تغییر در ظواهر جامعه اسلامی و سبک زندگی از ابزارهای غرب برای ر

با ارزش  یهودی در پی نابودسازی میراث -زی میراث اسلامی: غرب مسیحی : تباه سا3است. 
اسلامی است. میراثی که عنصر اصلی هویت مسلمانان است. آنها سعی کردند تا در طی قرون 
متمادی این میراث را دگرگون ساخته و استحاله کنند. مستشرقین در قرون جدید به عنوان 

ی شوند. همین تفکر سعی دارد تا مسلمانان را اقوام سازی شناخته می ترین عوامل این دگرگون اصلی
فرهنگ و مخالف با کتاب و مظاهر فرهنگی نشان دهد. در حالی مسلمانان را متهم به  بدوی و بی

جنگهای صلیبی را نادیده  های مغولان و سوزی کنند که کتاب میغرق ساختن کتابها در دجله 
اند سرقت کتابها و  گیرند. ضربه دیگری که آنان در این موضوع به جهان اسلام وارد ساخته می
راث فرهنگی مسلمانان است. در کنار این موارد آنان در صدد مقابله با پیشگامان خیزش اسلامی می

 2پردازند. هستند، به گسترش الحاد در دنیا و به تبع آن در جهان اسلام می
 

 اسلام و حکومت در دیدگاه سید قطب
یان سید قطب و ای که بایست به آن اشاره کرد، اشاره به مفهوم اسلام نیز هست، در ب نکته
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ای مهم و کلیدی  گرا، مفهوم اسلام همپوشانی تام و تمامی با دوره بسیاری دیگر از متفکران اسلام
ای برای زندگی بشری در  مثابه سیره مثابه دینی آسمانی و چه به نام صدر اسلام دارد، اسلام چه بهبه 

وره است و برای مطالعه دقیق دوران حیات پیامبر شکل گرفت و الگوی کامل آن مربوط به همین د
های صدر  آن بایست به این دوره رجوع کرد. الگوهای اصیل انسانی دین اسلام نیز در شخصیت

یابد  های اسوه در شخص پیامبر اسلام تجلی می اند، نقطه محوری این شخصیت اسلام تجلی یافته
شوند، در  یافته شناخته مین و در مرحله بعدی صحابه و تابعین هستند که به عنوان مصادیق تعیّ 

ها است و کارکرد آیات آن، کارکردی همیشگی  گرا، قرآن متنی برای تمام ادوار و مکان گفتمان اسلام
ه بردن به وجه انضمامی او مستمر است، ولی در کنار این استمرار و جاودانگی، مسلمانان در پی ر

در دوره حیات پیامبر این وجه انضمامی به توان آن را در تاریخ صدر اسلام دید،  که می هستندقرآن 
توان در آن  ای که می صورتی تام وجود دارد، مسلمانان، دوره خلفای راشدین را نیز به عنوان دوره

های این دوران  نگرند و آیات قرآن را بر شخصیت رویکردی انضمامی به مفاهیم قرآنی داشت می
 ر یادکرد آنها حضور داشته باشند.هایی عملی د دهند تا به عنوان نمونه تطبیق می

دوره ایدئال و زمانۀ آرمانی در طول تاریخ صدر اسلام در میان جوامع اسلامی حضور  ایدۀ 
نماید، بنابراین مفاهیمی  تر رخ می داشته است و این مقوله در عرصه سیاست به طریقی پر رنگ

کنند برای نشان دادن اهمیت خود و  ای وسیع جامعه را متأثر می مانند عدالت اجتماعی که در گستره
البته کنند.  رجوع می« انسان کامل»یت اجرایی شدن، به دوره صدر اسلام یعنی دوره وجود قابل

ابوزید در نقد این نوع نگاه، جداسازی اسلام از مسلمانان را سبب ایجادِ کسانی مانند نصر حامد 
ی که عاری از هرگونه لغزش و خطا است و به هیچ جغرافیا و تاریخ داند میاسلامی ذهنی و آرمانی 

  1تعلق ندارد، اسلامی که به زعم وی هیچ گاه وجود نداشته است.
پیامبر اسلام از آغاز دعوت خویش و برقراری دولت مدینه دین و سیاست را از یکدیگر تفکیک 

گرایی جدید  نکرد و این واقعیت تاریخی قابل اغماض نیست، بنابراین در دعوت اسلامی و اسلام
گر مسلمانان به دنبال راه درست هستند بایست همان مسیر اولیه را خط مشی را تعیین کرده است، ا

طی کنند، بایست به مانند پیامبر جامعه اسلامی را به دوری از بندگی غیر از خدا فراخواند، 
کنندگان به  گونه که پیامبر خود نخستین عامل به فرامین خدا بود در جهان کنونی نیز دعوت همان

کنندگان به آن باشند. شاید به لحاظ ظاهری جهان  ت نخستین عملفرامین اسلامی خود بایس
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ها  معاصر و دوران پیامبر تفاوت داشته باشد، ولی جاهلیت یکسان است، ممکن است مظاهر بت

تغییر کرده باشد ولی عبادت شهوات و خرافات به قوت خود باقی است، تغییر جامعه اسلامی 
یت ب نیه اعتقادی صورت گیرد. تنها ارائه نظریات اجتماعی برای بایست ابتدا در حوزه فردی با تقو

درمان جامعه کارساز نیست، بلکه علاوه بر ارائه نظریه اجتماعی اسلام بایست برای تحقق آن به پا 
های آحاد مسلمین به وجود آید زمینه و بستر لازم برای تحقق  خاست، اگر تغییر اساسی در انگاره

 1شد. اسلام راستین فراهم خواهد
 

یخ جدید از نظر سید قطب    نگارش تار
جایگاه ویژه تاریخ این مهم را در پی دارد که در صورت ورود عناصر نادرست و ناصواب 
بایست به تنقیح و تصحیح آن پرداخت. سید قطب از جمله کسانی است که از منظر نقد به تاریخ 

کند. وی دلایلی را  مسلمانان سفارش میاسلام نگریسته و نگارش تاریخ جدید با اسلوبی نو را به 
بسیاری از منابع تاریخی به زبان کهن  -1کند تا اهمیت آن شناخته شود.  برای این مهم ذکر می

های جدید با آنها قطع شده است، آنان مجبور هستند تا تاریخ  اند و امکان ارتباط نسل نگاشته شده
انهای دیگر ترجمه کنند در حالی که این آثار با های مستشرقین به زب خود را از تحقیقات و پژوهش

های مختص به خود هستند بایست خود  مسلمانان که دارای ویژگی -2اند.  نگاه غربی نگاشته شده
به تاریخ خود پرداخته و اجازه ورود بیگانگان که دارای اغراض و اهداف مختص به خود هستند به 

های خود جایگاه مسلمانان در تاریخ  ایست با پژوهشاین عرصه ندهند. این مسلمانان هستند که ب
ها را در پس پشت رویدادها  بایست تاریخ را از جوانب مختلف نگریست، انگیزه -3را نشان دهند. 

دید. اگر تاریخ را تنها از زاویه دیدی یگانه بنگریم امکان دارد بسیاری از زوایای تاریخ بر ما پنهان 
ف تاریخ ممکن است موجب اشتباهات موثری در اندیشه و تصور های مختل بماند. جهل به بخش

  2مسلمان شود.
 

یخ  نگارانه سید قطب روش تار
داند، بلکه بایست رخدادها را تفسیر کرد و  سید قطب تاریخ را تنها صِرف وقایع و رویدادها نمی

رویداد دست به علل و عوامل رویدادها و روابط و مناسبات آشکار و پنهان عناصر دخیل در هر 
                                                 

 .59-53. سید قطب، دراسات اسلامیه، ص 1
 .225-227، ص1. عبدالحمید عبدالحمید عید عوض، فن الدعوه الاسلامیه فی کتابات سید قطب، ج 2
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های جدا از هم زنجیرۀ رویدادها را به یکدیگر پیوند داد، از حوادث جزیی که  یافت. بایست حلقه
نگار  اند به کلیتی واحد رسید. تاریخ در طول زمان امتداد داشته و در زمان و مکان متفاوت رخ داده

وجود توانایی برای بایست حادثه تاریخی را خوب فهمیده و تفسیر کند و این موضوع نیازمند 
نگار در این زمینه است. از همین روست که وی معتقد است یک شرقیِ مسلمان با توجه به  تاریخ

تواند تاریخ و فرهنگ خود را شناخته و به دیگران  شناخت بهتر جامعه خویش بهتر از یک غربی می
پژوهی غربی در  یخعرضه کند. از این بابت وی با توجه به مغایرت فضای غرب و شرق شیوه تار

داند، زیرا ممکن است پژوهشگر غربی از دیدن بسیاری  موضوعات اسلامی را دچار نقص ذاتی می
از جوانب یک رخداد در فرهنگ اسلامی ناتوان باشد. این نقص از نظر سید قطب نقصی 

 شناسانه است. سید قطب برای نگارش تاریخ جدید پژوهشگران را به رجوع به منابع اصیل روش
توان پس از قرار دادن متن بر  اند که می هایی نیز در غرب شکل گرفته کند. پژوهش دعوت می

های اصلی خود از آنها نیز بهره برد. مسلمانان نیازمند درک اسباب و عوامل بسیاری از وقایع  پایه
سید  شود. مهم تاریخ خود هستند و این موضوع با مواجهه مستقیم با تاریخ و تفسیر آن میسر می

قطب معتقد است برای اینکه نسبت به برخی مطالب اعتماد حاصل شود بایست آنها را به آزمون 
های اسلامی است که پذیرش هیچ موضوعی را  گذارد تا متوجه مطالب سره از ناسره شد، این آموزه

ا در نگار اسلامی برای درک برخی حوادث بایست خود ر پذیرد. تاریخ پیش از علم یافتن بدان نمی
آن بستر قرار داده تا بتواند با زیست با حوادث تاریخی فهم درستی از آن حاصل کند. مسلمانان 

توانند با اهتمام به نگارش تاریخ جدید به اسلام و موضوعات آن نیز نظر داشته باشند تا بتوانند  می
 1تری از اسلام پیدا کنند. درک عمیق

 

 مفهوم جاهلیت نزد سید قطب
گرایان واقع  برداری اسلام است که مورد بهره از مفاهیم مهم روزگار جدید« یتجاهل»مفهوم 

بر پایه همین اصطلاح جاهلیت « معالم فی الطریق»در کتاب مهم خود شد. سنگ بنای سید قطب 
، ابداعی بدیع از سوی سید معالم فی الطریقاست. مفهوم جاهلیت به عنوان کلید واژه اصلی در 

به ظاهر اسلامی، زنگ هشداری را  جامعۀسی است. به کار بردن آن در یک قطب در اندیشه سیا
آورد. نگاه تاریخی به مفهوم جاهلیت، مسلمین را به صدر اسلام و  برای جامعه به صدا در می

اندازد که بایست برای غلبه  برد و اینگونه ندا در می مواجهه پیامبر و صحابه وی با فرهنگ جاهلی می
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قتباس از الگوی رفتاری زمانه پیامبر بازگشت. درکِ وی از سوسیالیسم عرب که بر جاهلیت به ا

داد برای او چیزی جز چشیدن طعم زندان نبود. در این  شعار آن را می جمال عبدالناصر حکومتِ 
جاهلیت، قرآن و سنت پیامبر فراموش شده بود و به جای آن حکومتی ظالم مبتنی بر هوی و هوس 

  1حاکم شده بود.
قصد دارد با زبان استعاری، واقعیتی نو را در اندیشه « جاهلیت»سید قطب با ارائه مفهوم 

مسلمانان وارد کند. در صدر اسلام نیازی به این مفهوم نبود، زیرا مسلمانان خود این موضوع را 
دانند.  معرفتی بین اسلام و جاهلیت را نمی درک کرده بودند. ولی مسلمانان معاصر این گسستِ 

  2سازد. مفهوم جاهلیت از طریق استعاره واقعیتی جدید را متبلور می« سازی برجسته»ید قطب با س
و تلاش برای امروزین کردن جاهلیت و تعیین مصداق کردن « جاهلیت»استفاده از تعبیر مفهوم 

در  ای شد تا دیگران هم با نگاهی همدلانه به بازتولید این مفهوم برای آن از سوی سید قطب وسیله
که به گفته وی  «محمّد»در ابتدای کتاب خود با عنوان « مصطفی محمود»آثارشان بپردازند. 

گرایی خود  کند که در پوشش مادی تلاشی برای فهم سیره نبوی است از جاهلیت قرن بیستم یاد می
سید قطب با بازنمایی جاهلیت در روزگار معاصر خود سعی دارد تا سختی  3را پنهان کرده است.

گونه که در آغاز اسلام نیز بیرون رفتن از دایره جاهلیت بسیار  عبور از این معبر را نشان دهد همان
توان همان الگوهای صدر اسلام را  فرسا بود. برای گذر از این عنصر خطرناک می سخت و توان

 3پیاده ساخت و از جاهلیت عبور کرد.
ای اینکه بتواند در وجه سلبی نیز بحث خود خود را بسازد بر« شهر آرمان»سید قطب برای اینکه 

« مدینه فاسده»کده یا به تعابیر اسلامی  یا ویران 7شهر را پیش ببرد نیازمند ساختن یک پادآرمان
غرب است. سید قطب با طرح مفهوم  ،گرای معاصر کده در اندیشه متفکران اسلام است. این ویران

کند که علاوه بر غرب در داخل جوامع اسلامی و به  ای را عرضه می شهر گسترده جاهلیت پادآرمان

                                                 

پل، ص 1 نور محمد نوروزی و دیگران، چالش مشروعیت و بازسازی نظم سیاسی در خاورمیانه، ؛ 35و  30. ژیل کو
 .153، 152ص

، 1315. ابراهیم برزگر، استعاره صراط در اندیشه سیاسی سید قطب، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(،  2
 .371ص

 .9، 5، د. ت، ص15المعارف، ط. مصطفی محمود، محمد؛ محاولۀ لفهم السّیره النبویه، القاهره: دار 3
 .13ق، ص1333م/ 2512. رامی عمر باعطیّه، روائع الظلال، الریاض: دار الأمّه،  3
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 جا خوش کرده است.« دارالاسلام»تر  تعبیر کهن
ای یادآور فضای سپید و  به عبارتی وی به دنبال ترسیم فضایی دوقطبی است که البته تا اندازه

و به سیاه است، که این تقابل در دوگانه اسلام و جاهلیت بروز نموده است. وی با نظر از یک س
جامعه خویش و واقعیتی که وی در ذهن خود دارد و از سوی دیگر به مبادی اسلام، این دوقطبی را 

شود، پس بنابر تعریفی  ترسیم کرده است. به هیچ وجه اسلام با جاهلیت سازگار و منطبق نمی
 1منطقی نسبت میان جامعه جاهلی و جامعه اسلامی نسبت تباین است.

عنوان یک مانیفست برای طرحِ جدید مبنی بر روی آوردن به حرکت از  به« معالم فی الطریق» 
آید که ایدئولوژی جریان را پیاده کرده است. برخورد علمای  المسلمین در می سوی جریان اخوان

کار اخوانی  منفی به آن در برخی اعضای محافظهالأزهر با آن به مثابه یک بدعت بود، البته این نگاهِ 
هایی را نیز بی ارزش  ستودند در عین حال بخش هایی از آن را می که هر چند بخشنیز وجود داشت 

گرای مصر درباره معالم فی الطریق اینگونه  زنان مبارزِ اسلام از جمله زینب الغزالی 2خواندند. می
خواهید بدانید چرا سید قطب به دار آویخته شد کتاب معالم فی  اگر می»کند:  اظهار نظر می

شناسی  علاوه بر اینکه به تحلیل جامعه معاصر و آسیب معالم فی الطریق« ا بخوانید.الطریق ر
کند.  پردازد، خود را به عنوانِ اثری پیشتاز برای خیزش امّت اسلامی معرفی می وضعیت موجود می

  3گرایان به شمار آورد. ک مانیفست سیاسی برای حرکت اسلامبنابراین بایست آن را ی
های چهل و پنچاه قرن بیستم به ویژه  گرای دهه اثر بر میراث نویسندگان اسلام سید قطب در این

در هر زمان و « حاکمیت الهی»مرکزی خود در آن یعنی  ودودی و ندوی چنگ زده است تا ایدۀم
های فرهنگی و سیاسی خود را  ای را تئوریزه کند. وی در طراحی راه پیش روی مسلمانان برنامه دوره

کند در حالی که نقطه مقابل یعنی مسیر جاهلیت فاقد برنامه  ن و سنت نبوی معرفی میبر پایه قرآ
 3است.

، نقدهای درون سازمانی «معالم فی الطریق»نکته جالب در مورد اظهار نظرها پیرامون کتاب 
حسن الهضیبی، مرشد عام اخوان است که  ،منتقدین لمسلمین بر این کتاب است. از جملۀاخوان ا
را به نحوی در « دعاۀ لا قُضاۀ»ی که سید قطب را در نگارش این اثر ستایش کرده بود کتاب با وجود

                                                 

 .110-113. حسین هوشنگی، احمد پاکتچی، بنیادگرایی و سلفیه، ص 1
 .37. ژیل کوپل، پیامبر و فرعون، ص 2
 .37. ژیل کوپل، ص 3
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گرا به سمت اعتدال و  برای بازگرداندن جوانانِ اسلام مقابل آن تفکّر نگاشت. هضیبی کتاب خود را

گانه  توان گفت که وی بر اساس اصول بیست آمیز نوشت. می دوری گزیدن از رفتارهای خشونت
ایده »ها را به طریق نخستین و مرشد اول بازگرداند. در این کتاب  ن البناء مسیر اخوانیحس

مردود شناخته شده است. در این رساله اجرای کامل شریعت از مسیر تربیت، هدایت و « حاکمیت
کند، در این مسیر  نصیحت متولیان امور و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی موجود عبور می

بینند که بر ایمان و کفر دیگران حکم کنند زیرا این اقدام آنان را در  ود را در مقام قضا نمیافراد خ
های چپ در شکل امروزی و فرق تندروی قدیمی اسلامی قرار خواهد داد. نقدِ اصلی  جرگه گروه

 مودودی است که سید قطب اثر ابوالاعلی« المصطلحاۀ الاربعۀ فی القرآن»کتاب بر کتاب در این 
معالم فی »هایی از  ای از نقدهای وارد بر کتاب مودودی بر بخش از او متأثر بوده است. بنابراین پاره

ها بود که محمد قطب، برادر سید قطب را بر آن  نیز مطابقت دارد. همین وجود مطابقت« الطریق
و جهل بود و  های برادرش برخیزد. هضیبی قائل به تفکیک میان جاهلیت داشت تا به دفاع از دیدگاه

موعظه کردن را که در همان پارادایم دعوت مبتنی بود راه مناسبی برای رفع جهل مسلمین 
  1دانست. می

خبر نیست و  های موجود در ادیان ابراهیمیِ پیش از اسلام بی روی سید قطب از تحریفات و کج
دن این نکته که در زمان هایی از این انحرافات دارد، ولی برای نشان دا ارجاعات متعددی به نمونه

در چه فضایی بود با تکیه بر اخبار و روایات به افکار انحرافیِ « بیشبه جزیره عر»بعثتِ پیامبر، 
آنان اشاره دارد.  پرستی و نیز عادات مشرکانۀ پرستانه و طبیعت های بت اهالی این منطقه و گرایش

بعثت بهتر نمایان شود. در همین فضا کند تا فضای ایّام آغازین  این بستر سازی کمک موثری می
 تأکید کرد.  یکتاپرستی شد و بر روز بازپسین بود که اسلام منادی

سلام بایست تکیه بر این دو مورد، مخالفت مشرکان با دین اسلام را در پی داشت؛ بنابراین ا
و روابط  کرد تا نظام و قوانین بینی اسلام را به مسیر صحیح هدایت می ایدئولوژی بشر و جهان

توان آیات قرآن به ویژه  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به درستی گرایش یابند. بنابراین نمی
های مکّی را بدون در نظر داشتن بافت و زمانِ نزول آنها در نظر آورد. بایست شرایط و محیط  سوره

این مضمون از به یت درباره اهمیت درک جاهلای را  آن را در نظر آورد. سید قطب جملهنزول قر
                                                 

؛ حمید 35، 30؛ رضوان السید، اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد، ص07-03. ژیل کوپل، ص 1
گویند  ؛ هادی خسروشاهی، اخوان المسلمین چه می93های اسلامی، ص شناسی سیاسی جنبش احمدی، جامعه

 .90خواهند؟، ص و چه می
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آن کس که در اسلام باشد و معنی جاهلیت را ندانسته باشد اسلام را » :کند عمر بن خطاب نقل می
توان بدون درکِ درست جاهلیت به ارزش اسلام  بنابراین چگونه می«. خرده خرده بر باد دهد

 1رسید.
بازنویسی تاریخ اسلام مانند بسیاری از متفکران عرب معتقد به  ، برادر سید قطبمحمد قطب

داند پیراسته  است تا از این طریق تاریخ اسلام از آنچه وی تحریفات و تفاسیر به رأی مستشرقین می
است. وی بر این باور است که برای فهم بهتر « جاهلیت»شود. از مفاهیم مورد توجه وی مفهوم 

شود، در حالی که توجّه بستر پیدایش اسلام بایست به جاهلیت و فرهنگ جاهلی توجه بیشتری 
پژوهی صورت گرفته را نیز بیشتر ناظر بر  جدی به آن نشده است. آنچه را که در زمینه جاهلیت

داند و از سوی دیگر نسبت به روح و ذات جاهلیت غفلت شده است،  مظاهر بیرونی جاهلیت می
م را بیش از پیش تواند ارزشمندی ظهور اسلا در حالی که توجّه دقیق به همه جوانب جاهلیت می

نشان دهد. کم توجهی به تقابل اسلام و جاهلیت در نگرش پژوهشگران ممکن است اثر منفی در 
 2درک امور مربوط به گذشته، حال و آینده جهان اسلام و تاریخ آن داشته باشد.

شناختی از  به لحاظ جامعه« جاهلیت»نظرات سید قطب، اصطلاح  به زعم برخی از منتقدانِ 
تواند همه جوانب  ماندگی و انحطاط جوامع مسلمان ناتوان است، زیرا نمی ادن واقعیت عقبنشان د

های معاصر پرده و پوششی دینی  این انحطاط را پوشش دهد. این اصطلاح فقط در برابر بروز بحران
کشد که در آن فقط حیطه بحث از کفر و ایمان است. یا در نهایت اینکه از پیوند میان دین و  می
توان با این اصطلاح به نقد و وارسی میراث پرداخت و به  کند. حال چگونه می کومت بحث میح

دنبال بازتولید آن بر اساس مقتضیات جدید و مبتنی بر عقلانیت بود. در حالی که بایست ارتباط 
 3ماندگی و عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به خوبی تبیین کرد. میان عقب

های وی  مانتال در نوع بیان سید قطب از وجوه قابل تأمل در متن و سانتی وجود نگاه احساسی
توان به  هایِ احساساتی و هیجانی نسبت به صدر اسلام از سید قطب می های عبارت است. از نمونه

برگزیدگانِ صدر اسلام چون به اوج این حقیقت )تمرکز و وحدت انسانی( »این تکه اشاره کرد. 
به دست آنها در جهان پدید آمد که در کیان وجود انسانی و تاریخ او آثاری  رسیدند، دورانهایی

عمیق از خود باقی گذاشت و این حقیقت اگر بار دیگر به وجود آید، به هر اندازه که در سر راهش 
                                                 

 .112- 95بینی و ایدئولوژی اسلامی، ص های جهان . سید قطب، ویژگی 1
 .31م، ص1117ق/1317. محمد قطب، کیف نکتب التاریخ الاسلامی، قاهره: دارالشروق،  2
 .51الدین الجورشی، الإسلامیون التقدمیون، ص . صلاح 3
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موانعی باشد، کارها انجام خواهد داد؛ چرا که این حقیقت، یکی از نیروهای اصیل جهان هستی 

  1«.ود آورنده ی این جهان؛ و خود به خود نیرویی است غیر قابل مقاومتاست و از به وج

های مختلف و تفاسیر گوناگون  سید قطب بود که با آثار خویش زمینه را برای ایجاد گرایش
 های مختلف اسلامی تأسیس شد. فراهم ساخت که از پی آن گروه

 
 برخی نقدهای مخالفان سیدقطب

شود.  در پایان مباحث مطروحه برخی از نقدهای مخالفان سید قطب نیز برای اطلاع آورده می
دانند مورد نقد دائمی بوده است. آنان از  گرای اصیل می سید قطب از سوی کسانی که خود را اسلام

اینکه نسبت به شخصیت وی و افکارش اغراق بیش از حد شده است آزرده خاطر هستند. از جمله 
هایی است که سید قطب به  کنند طعنه گرای سید قطب به وی وارد می ردی که منتقدان اسلامموا

کند. دیگر آنکه به کارگیری مفهوم جاهلیت از سوی  برخی صحابه از جمله عثمان و معاویه وارد می
سید قطب همواره این نکته را متوجه وی کرده است که سید قطب اقدام به تکفیر بخش عظیمی از 

 2در جامعه اسلامی است.« گفتمان تکفیر»عه اسلامی کرده و به گفته احمد موصللی وی بانی جام
شود که وقتی از جامعه جاهلی سخن به میان  محمد قطب، برای رفع اتهام از برادرش متذکر می

 گیرد، وجه نظر نیستند، بلکه نه تمام جامعه که بخشی از جامعه را در بر می آید آحاد جامعه مدّ  می
 3تمایز جامعه اسلامی و جامعه جاهلی حاکم بودن شریعت در جامعه نخستین است.

های  کارانه نیز هستند در حوزه عالمان علوم دینی که دارای رویکرد محافظه ،از باب تخصص
شود که  دانند. سید قطب متهم می می انهفقه، کلام و تفسیر بیان سید قطب را رادیکال و تندرو

اسلامیات را آنگونه که شایسته است نشناخته است و بر اساس تفسیر به رأی درپی تبیین اسلام و 
بینند که  گرای وی مبانی عقیدتی سید قطب را دچار مشکل می قرآن برآمده است. منتقدان اسلام

ای را به  اش دوره . سید قطب در مسیر زندگیکند ت بیرون میبرخی گفتار وی او را از دایره اهل سنّ 
ای از  بلکه پس از طی کردن دوره ؛طور مشخص به مطالعات عمیق دینی و اسلامی نپرداخته است

                                                 

 .233و  232بینی و ایدئولوژی اسلامی، ص های جهان . سید قطب، ویژگی 1
، 2ن عمیر المدخلی، أضواء اسلامیه علی عقیده سید قطب و فکره، عجمان: مکتبه الفرقان، ط. ربیع بن هادی ب 2

خطاب »؛ عبدالإله بلقزیز، الثقافۀ العربیه فی القرن العشرین، أحمد موصللی، 12-9م، ص2551ق/1322
 .173، ص«التکفیر

 .123، ص1351احسان، . محمد قطب، مفاهیم بنیادی اسلام، ترجمه لقمان محمودپور، تهران: نشر  3
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 اش به سوی باورهای اسلامی شتافته است. زندگی
ی و سلفی در مقام منتقدِ سیدِ قطب در قدح عثمان و صحابه با ربیع المدخلی به عنوان یک سنّ 

سید قطب دوره خلافت عثمان را  1شود. ع به آیات و روایات شأن صحابه را در اسلام یادآور میارجا
ای متفاوت از سیره شیخین دانسته است که با خلافت یافتن علی )ع( مسیر خلافت در جای  دوره

خود قرار گرفت. عثمان به واسطه ضعف اراده بازیچه دست مروان بن حکم و بنی امیه بود. دست 
نقد سید قطب بر  2شد. افیان عثمان در بیت المال مسلمین گشوده بود و نظارتی بر آنان نمیاطر

صحابه و خلیفه عثمان نوعی تهییج اذهان و افکار مسلمین برای نقد بزرگان جامعه معاصر نیز 
توان به نقد  هست به این معنا که اگر بزرگان جامعه اسلامی نیز از مسیر صحیح منحرف شدند می

 ن پرداخت.آنا
 

 گیری نتیجه
موضوعاتی که در این مقاله به آن توجه شده است تغییر نوع نگرش سید قطب یکی از مهمترین 

گرایی منتقل کرده  گرایانه به حوزه اسلام است که وی را از حوزه ادبیات و نقد و نیز گرایش ملی
ها، الگوها و  است. علایق شخصی و روانی، خاستگاه اجتماعی، شکست خوردن ایدئولوژی

های لیبرال و غربی، گرایش متفکرانی مانند طه حسین، عقاد و محمد حسین هیکل و دیگران  آموزه
به اسلامیات نگاری، قضیه فلسطین، اقبال عمومی به جریان اخوان المسلمین و مواردی دیگر را 

نگاری  سلامیاتتوان از عوامل تغییر رویه سید قطب بر شمرد. با انتقال سید قطب به حوزه ا می
توجه وی به قرآن و تاریخ اسلام بیشتر شد تا جایی که تفسیر فی ظلال القرآن را نگاشت. از مفهوم 

و « بعث»برای تبیین جامعه معاصر خود وام گرفت. وی راه مقابله با جاهلیت جدید را « جاهلیت»
های غربی که  ئولوژیها و اید دانست، خیزشی در برابر غرب و آموزه جدید می« دعوت»و « بعثت»

 جز با بازگشت به خاستگاه اسلام نخستین این بعثت نوین محقق نخواهد شد. 
سید قطب مقوله عدالت اجتماعی در اسلام را پیگیری کرد تا نشان دهد این مفهوم بیش از 

گونه که از نظر  کنند در دوران صدر اسلام وجود داشته است، همان ها بیان می آنچه سوسیالیست
ای دیرپا در اسلام داشته است و اساساً اسلام دین مبتنی بر  نیز سابقه« صلح جهانی»مفهوم وی 

ای بود که به مصاف  صلح بوده و جنگ مفهومی ثانویه است. وی به دنبال ترسیم مدینه فاضله
                                                 

 .31-25. ربیع المدخلی، أضواء اسلامیه علی عقیده سید قطب و فکره، ص 1
 .33، 32. ربیع المدخلی، ص 2



 545 هادی نامه
جاهلیت جدید برود. بنابراین بایست فضا را برای بعثتی دوباره و تاریخ صدر اسلامی جدید آماده 

توان سید قطب را نیز  که می« بازگشت به خویشتن»ساخت. نقطۀ اتکا و مرکز ثقل گفتمان  می
های ابوالاعلی مودودوی  متعلق به آن دانست تاریخ صدر اسلام است. گرایش به آراء و اندیشه

موجب شد تا سید قطب نیز دل در گرو تشکیل حکومت اسلامی داشته باشد که مصادیق آن نیز 
گیری از مفاهیمی همچون صلح جهانی و عدالت  شد. وی با وام اسلام جستجو می بایست در صدر

اجتماعی در تلاش است تا نشان دهد این مفاهیم بیش از آنکه غربی باشند در تاریخ اسلام حضور 
اند و تاریخ صدر اسلام گواهی بر اصالت اسلامی آنها دارد. سید قطب با  داشته و مورد تأئید بوده

مبارزه با آن را از وظایف « بغی»با مفهوم اسلامی « استعمار»زی مفاهیمی همچون سا اینهمان
گرایی را به معنای دوری از  مسلمین بر شمرده است. سید قطب دوران جدید و غلبه غرب

داند که در اسلام راستین نهادینه شده است. بنابراین بایست با بازگشت  گرایی و معنویتی می اخلاق
 ق را در جامعه اسلامی احیا کرد.به خویشتن اخلا

سید قطب لزوم توجه مجدد به تاریخ اسلام را ضروری دانسته و نقادی آثار مستشرقین در این 
داران اصلی تاریخ و  داند. وی معتقد است که مسلمانان به عنوان میراث زمینه را کاری مهم می

ر تاریخ خویش بپردازند، وی توجه توانند تا به پژوهش د فرهنگ اسلامی بهتر از هر کس دیگری می
 داند. به زمانۀ وقوع حوادث و بافت تاریخی رویدادها را برای درک بهتر آنها لازم می

 
 منابع

، ترجمه حسن یوسفی اشکوری، محمد جواهر کلام، تهران: نقد گفتمان دینیابوزید، نصر حامد، 
 ش.1393یادآوران، 

 .1315دانشگاه امام صادق)ع(،  ، تهران:اسلامی های شناسی سیاسی جنبش جامعهاحمدی، حمید، 
 ق.1333م/ 2512، الریاض: دار الأمّه، روائع الظلالباعطیّه، رامی عمر، 

 ش.1315دانشگاه امام صادق )ع(، ر اندیشه سیاسی سید قطب، تهران:برزگر، ابراهیم، استعاره صراط د
یر عبدالإله بلقزیز، محمد جمال باروت، تحر الثقافه العربیه فی القرن العشرین،بلقزیز، عبدالإله، 

 م.2513بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، 
، بیروت: مرکز دراسات الوحده تکوین المجال السیاسی الاسلامی النبوّه و السیاسهبلقزیز، عبدالإله، 

 م.2557العربیه، 
ن: نشر احسان، ، تهراهای سید ابواعلی مودودی نقد و بررسی اندیشهتیموری بازگری، مهدی، 

 ش.1399
الاردن:  -، عمانأسس التقدم عند مفکری الاسلام فی العالم العربی الحدیثجدعان، فهمی، 
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 م.1199، 3دارالشروق، ط
 م.2515، القاهره: رؤیه للنشر و التوزیع، الإسلامیّون التقدّمیّونالدین،  الجورشی، صلاح

 .1110، 1، جیزه: مرکز الحضاره العربیه، ط خواناسرار العلاقه بین عبدالناصر و الاالحکیم، سلیمان، 
 1355، ترجمه مصطفی اربابی، تهران: احسان، آمریکا ازدیدگاه سید قطبخالدی، صلاح عبدالفتاح، 

نیا، تهران: نشر  ، ترجمه جلیل بهرامیسید قطب از ولادت تا شهادتخالدی، صلاح عبدالفتاح، 
 ش.1395احسان، 

قم: موسسه بوستان کتاب قم،  خواهند؟، گویند و چه می سلمین چه میاخوان المخسروشاهی، هادی، 
 ش.1312

چی، حسین مطیعی امین، تهران:  ، ترجمه محسن مدیر شانهتجربه اسلام سیاسیرو آ، الیویه، 
 ش.1359المللی الهدی،  انتشارات بین

ق/ 1335، 1ارالسلام، ط، القاهره: دمقاصد الشریعه الإسلامیه فی فکر الإمام سید قطبزرواق، نُصَیر، 
 م.2551

سید قطب، اسلام و صلح جهانی، ترجمه و توضیحات زین العابدین قربانی، سیدهادی خسرو شاهی، 
 تا.  تهران: شرکت سهامی انتشار، بی

 م.2557ق/1320، قاهره: دار الشروق، الاسلام و مشکلات الحضارهسید قطب، 
 م.1153ق/1313الشروق، ، قاهره: دار دراسات اسلامیّهسید قطب، 
، ترجمه و توضیحات محمد علی گرامی، سید هادی خسرو عدالت اجتماعی در اسلامسید قطب، 

 ش.1312شاهی، قم: موسسه بوستان کتاب، 
گوئیم؟، ترجمه و توضیحات سید هادی خسروشاهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ  سید قطب، ما چه می

 ش.1311اسلامی، 
 م.1151ق/ 1311، بیروت: دار الشروق، یقمعالم فی الطرسید قطب، 
ای، تهران،  ، ترجمه سید محمد خامنهویژگی های جهان بینی و ایدئولوژی های اسلامیسید قطب، 
 ش.1313انتشارات بعثت، 

، ترجمه مجید مرادی، تهران: مرکز اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجددالسید، رضوان، 
 ش.1393بازشناسی اسلام و ایران، 

، ترجمه شعبانعلی اسلام و دموکراسی؛ دین، سیاست، و قدرت در خاورمیانهسیسک، تیموتی، 
 ش.1351بهرامپور، حسن محدثی، تهران، نشر نی، 

 م.1113ق/1313، قاهره: دار الشروق، التمرّد علی الأدب )دراسه فی تجربه سید قطب(شلش، علی، 
بیروت: مرکز دراسات الوحدۀ العربیۀ،  الدوله، ، بین الثورة والإسلامیونعماد، عبدالغنی، 

 م. 2513
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پور، تهران: دانشگاه امام صادق  ، ترجمه مهدی عوضبیداری اسلامی؛ انقلاب مصرعماره، محمد، 

 ش.1311)ع(، 
المنصوره:  -، مصر فن الدعوه الاسلامیه فی کتابات سید قطبعید عوض، عبدالحمید عبدالحمید، 

 م.2515ق/1331، 1ط شروق للنشر و التوزیع، 
 م.1117ق/1317، قاهره: دارالشروق، کیف نکتب التاریخ الاسلامیقطب، محمد، 

 ش.1351، ترجمه لقمان محمودپور، تهران: نشر احسان، ، مفاهیم بنیادی اسلامقطب، محمد
 ش.1300، ترجمه حمید احمدی، تهران: کیهان، پیامبر و فرعونکوپل، ژیل، 

 ، د. ت.15، القاهره: دارالمعارف، طمحاولۀ لفهم السّیره النبویهمحمد )ص(؛ محمود، مصطفی، 
، عجمان: مکتبه سید قطب و فکره عقیدۀعلی  اسلامیۀأضواء المدخلی، ربیع بن هادی بن عمیر، 

 م.2551ق/1322، 2الفرقان، ط
، ترجمه پرویز آزادی، های بحران روشنفکری در جامعه عربی ریشهموصللی، احمد و لوی صافی، 

 ش.1399ران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ته
رضا نظری، تهران: پژوهشکده  ، ترجمه محمدرضا آرام و علیمبانی نظری بنیادگراییموصللی، احمد، 

 .1399مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
، مترجم محمدحسن محمّدی مظفر، قم: انتشارات ادبیات قرآن )مجموعه مقالات(میر، مستنصر، 

 ش.1395ادیان و مذاهب،  دانشگاه
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 سفر شبانه پیامبر به مسجد الاقصی )اسرا(

 المقدس در اسلام یافتگی بیت بررسی ابعاد مختلف نخستین علل تقدس
 

 URI RUBINیوری رابین 

 1ترجمه: احمد احمدی

 چکیده

این مقاله بر آن است تا نشان دهد مسجدالاقصایی که در آیهٔ نخست سورهٔ اسرا به آن اشاره شده 
باشد، آسمانی به جای آنکه یک مکان مقدس  از پژوهشگران مدرن یادیعدهٔ ز یبرخلاف رأاست، 

یک مکان زمینیِ واقع در شهر اورشلیم است. اورشلیم در واقع یک شهر مقدس مسیحی است، 
، چرا که اورشلیم یک بار به خاطر یهودیان خطاکار ویران گردید «اورشلیم نو»تر  به تعبیر دقیقالبته 

حضرت محمد به اورشلیم که در قرآن به آن   و شهری جدید به جای آن ساخته شد. سفر شبانهٔ 
ترین منابع تفسیری  ای است از همان جنس مکاشفهٔ حزقیل نبی. قدیمی اشاره شده است، مکاشفه

این موضوع اتفاق نظر دارند که مسجد الاقصایی که در قرآن به آن اشاره شده همان اورشلیم  در
شود که مسجد  المقدس( است. در واقع فقط در برخی منابع شیعی این گزاره دیده می )بیت

الاقصی جایی در آسمان است و این یعنی پیامبر هیچ گاه به اورشلیم نیامده است. این نوع نگاه 
توان گفت این  های ضد اموی شیعیان است که می ه ماجرای اسرا در واقع  بازنمایی از گرایششیعه ب
ها با هدف دور کردن اورشلیم از جایگاه مقدسش به عنوان مقصدی زیارتی، طراحی شده  گرایش

                                                 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1
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 بودند. این ادعا متأثر از احادیثی با این مضمون بود که پیامبر در سفری مستقیما از مکه به آسمان
رفته است و این احادیث از یک سری داستان دربارهٔ اولین تجربهٔ وحیانی پیامبر نشأت گرفته بودند 

 که هیچ ارتباطی با سفر شبانهٔ پیامبر به اورشلیم نداشت.

 دیجد یها . پژوهش۱

مطالعات  معاصر)معراج( پژوهشگران  شانیعروج ا نی)اسرا( و همچن امبریسفر شبانهٔ پ دربارهٔ 
رسد  اما این گونه به نظر می 1اند؛ کرده یموضوع را بررس یگوناگون یها انجام داده و از جنبه یادیز

ترین مآخذی که در تاریخ این موضوع وجود دارند به طور  که لازم است منابع نخستین و قدیمی
در آن  شود که تری بررسی شوند. تاریخ این موضوع با آیهٔ معروف سورهٔ اسرا در قرآن آغاز می جامع

پیامبر به مسجد الاقصی اشاره شده است. در میان پژوهشگران مدرن معمولا یک   به سفر شبانهٔ 
اسلامی در باب مسجد الاقصی وجود دارد، در   ای در پذیرفتن این نگاه سنتی رغبتی میلی و بی بی

در اورشلیم قرار  پذیرند که مسجد الاقصایی که قرآن به آن اشاره دارد، واقع ایشان این نگاه را نمی
دارد. اکثر این محققان ترجیحشان بر این است که عبارت قرآنی مسجدالاقصی را دربردارندهٔ 

ای به یک مکان مقدس آسمانی بدانند که الزاما ارتباطی با شهر اورشلیم ندارد. ایشان بر این  اشاره
ا از زمانی به وجود آمد که باورند که ارتباط دادن مفهوم قرآنی مسجدالاقصی با شهر اورشلیم دقیق

 وارد دنیای اسلام شد. 2«ارض مقدس»مفهوم 
کند برترام  مسجدالاقصی اشاره میبودن  مفهوم آسمانیدر میان مستشرقان نخستین کسی که به 

است؛ او علاوه بر این، عقیده داشت احادیثی که به سفر شبانهٔ پیامبر به اورشلیم اشاره  3اسکریک
  3اند. وی به وجود آمدهام  دارند در دورهٔ 

                                                 
 این موضوع این منابع را ببینید:   برای یک بررسی جامع دربارهٔ  . 1

Gilliot ،Coran 15, Isrāʾ, 1 dans la recherche occidentale. De la critique des 

traditions au Coran comme texte 
Amir-Moezzi ،Le voyage initiatique en terre d'islam - Ascensions célestes et 

itinéraires spirituels ،Louvain-Paris, 1110, 1-20. 
2 Holy Land 
3 Bertram Schrieke 
3 Schrieke, B., "Die Himmelsreise Muhammeds", Der Islam, 0 (1110), 1-35. 
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های اسرا )سفر شبانهٔ پیامبر( و معراج )عروج پیامبر به  اسکریک بر این باور است که عبارت
آسمان( در اصل و مطابق آن چه در روایات قدیمی اسلامی به کار رفته است، هر دو بر یک معنا 

فری سوی آسمان اشاره دارند و اند و این دو لفظ به س دلالت دارند و به جای هم قابل استفاده بوده
1نه سفر به اورشلیم.

 

این نگاه که عبارت قرآنی مسجد الاقصی احتمالا به یک مکان مقدس در آسمان اشاره دارد و 

                                                                                                                   

 Muhammeds"( در اینجا Josef Horovitzنگاه اسکریک به موضوع را ژوزف هورویتز )

Himmelfahrt", Der Islam,1 (1119), 171-93, 102-3 داند. هورویتز اشاره دارد این  پذیرفتنی می
توان به  ای داشته است، نظری است که نمی لیم در میان مسلمانان در زمان خود پیامبر هم جایگاه ویژهنظر که اورش

آن خللی وارد دانست، با این وجود وی این تلقی را هم دارد که ارتباط بین مفهوم قرآنی مسجد الاقصی و شهر 
 منبع را نیز ببینید:(. همچنین این دو ۰۱۱گردد )همان، صفحهٔ  اورشلیم به دورهٔ عمر برمی

EI2, "Mi'radj" by Schrieke-Horovitz; Wansbrough, J., Quranic Studies, 

Oxford, 1155701. 

 این ایده در مطالعهٔ روشمندی که بر روی احادیث گوناگون انجام شده است در این منبع بازیابی شده است:

Busse, H., "Jerusalem in the Story of Muhammad's Night Journey and 

Ascension", JSAL 13 (1111),1-35. 

 این منبع را نیز ببینید:

 The Muslim View of Jerusalem The Qur'an and the Hadith in Joshua Prawer 

and Haggai Ben-Shammai (eds.), The History of Jerusalem, Jerusalem, 

1110, 331-97 

گیری این اتفاق مهم و برجسته که همان سفر  رسد که تاریخ شکل ونه به نظر میاین گ»خوانیم:  می ۵۰۳در صفحهٔ  
بایست زودتر از آغاز عملیات ساخت مسجدی با نام  شبانهٔ پیامبر است... و ارتباطش با شهر اورشلیم نمی

 این منابع را نیز ببینید:« الصخره باشد. مسجدالاقصی در نزدیکی قبة
Peters, F. E., Jerusalem: the Holy City in the Eyes of Chronicles, Visitors, 

Pilgrims, and Prophets from the days of Abraham to the Beginnings of 

Modern Times, Princeton, 1197, 193-3 
Van Ess, J., "Vision and Ascension: Surat al-Najm and its Relationship with 

Muhammad's miraj"; JQS, 1 (1111),35-02. 
1   Schrieke, "Die Himmelsreise", 13. 
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که  1المعارف قرآن، نه به اورشلیم، تا به امروز هم ادامه داشته است و در مقالات مختلفی از دایرة

و از این جا و با این رویکرد است که راه برای  2شود. یده میاخیرا به چاپ رسیده است، این نگاه د
گوید تقدس  شود؛ ادعایی که می اند( هموار می این ادعا )چنان که عدهٔ زیادی هم آن را مطرح کرده

اورشلیم در دنیای اسلام نه مبنا و اساس قرآنی دارد و نه در نخستین احادیث اسلامی سخنی از آن 
 به میان آمده است.

اند که مسجدالاقصایی که در  بته تعداد اندکی از پژوهشگران معاصر  این نگاه را قبول کردهال
شناسانه مبتنی  ولی ایشان یک تحلیل روش 3قرآن از آن یاد شده است، در اورشلیم واقع شده است

زنگری اند. در این نوشتار بر آن هستیم تا با با بر متون اولیهٔ اسلامی در این رابطه انجام نداده
های مرتبط قرآنی و غیر قرآنی این حوزه بفهمیم که آیا ارتباط بین مسجدالاقصی و اورشلیم در  داده

ای پسا قرآنی است، یا اینکه تفسیر آسمانی داشتن از موقعیت مسجدالاقصی، که در  واقع نگره
از نظرگاه تفسیری  گیرد، فقط یک گزینهٔ منطقی و پذیرفتنی مقابلِ زمینی انگاشتنِ این مکان قرآن می

 است.
ای که به سفر شبانهٔ  پردازیم، آیه اسرا می  در گام نخست به تحلیل محتوای آیهٔ نخست سورهٔ 

 پیامبر اشاره دارد. 

                                                 
1 Encyclopaedia of the Quran 

 برای مثال در این منبع.  2
Johnson, N. J., "Aqsa Mosque", Encyclopedia of the Quran (hereafter EQ), 

Jane Dammen McAuliffe (G. ed.), Brill, 2550, I 

)مسجد الاقصی( ممکن است در آسمان باشد، یا در « کان برای نمازگزاری( مal-aqsaدورترین ): »۰۳۰ص
 « اورشلیم یا شاید هم در مکانی نزدیک مکه باشد.

 همچنین این مدخل را نیز ببینید:

 Bloom, J. M., "Mosque", EQ, III, 325 and Sells, M., "Ascension", EQ, I, 155. 
 به عنوان مثال این منبع را ببینید: . 3

E.g. Neuwirth A., "Jerusalem and the Genesis of Islamic Scripture", in L.I. 

Levine (ed.), Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, 

Christianity, and Islam, New York, 11117317-277319-25. 
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 .آیه نخست سوره اسرا۲

 سفر معروف شبانهٔ پیامبر اسلام به مسجد الاقصی در آیهٔ نخست سورهٔ اسرا ذکر شده است:
ذِ  نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ یی بِعَبْدِهِ لَ  أَسْرَ  یسُبْحَانَ الَّ ذِ  لًا مِّ قْصَی الَّ

َ
هُ کْنَا حَوْلَ  بَارَ  یامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأ

مِ  اتِنَایهُ مِنْ آی لِنُرِ  هُ هُوَ السَّ   رُ یعُ الْبَصِ یإِنَّ
 ی که بنده خود را شبی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که گرداگردش رایمنزه است آن خدا

)ترجمهٔ  ناست.ینه او شنوا و بیم، هر آییات خود را به او بنمایر داد، تا بعضی از آیم سیا برکت داده
 استاد عبدالمحمد آیتی(

شود که خداوند پیامبر را در شب از یک مسجد به مسجد دیگری  در این آیه این گونه ذکر می
تقدس شده است، محوری که این برده است، که این به نوبهٔ خود باعث به وجود آمدن یک محور 

کند. دربارهٔ مکان مسجد نخست با توجه به آیات متعددی که به این  دو مکان را به هم متصل می
توان گفت که این مسجد، یعنی مسجدالحرام، در مکه واقع شده  مسجد اشاره دارند با قطعیت می

البته اشارهٔ قرآن در این  1تاست. این همان مسجد بزرگ معروف است که کعبه در آن واقع شده اس
آیه احتمالا به کلیت شهر مکه، به عنوان یک مکان مقدس است. دربارهٔ مسجدالاقصی اما باید 
تفاوتی قائل شویم، چرا که فقط در این آیهٔ قرآن از این مسجد یاد شده است و به همین دلیل لازم 

 کنیم.تر بررسی  است کلمات به کار رفته در این آیه را کمی دقیق

 اقصی ۲.۱
در قرآن همیشه برای توصیف مکانی زمینی به کار رفته است؛ برای مثال در آیهٔ « اقصی»لفظ 

اشاره به دورترین مکانِ شهر دارد. « اقصی المدینه»سورهٔ یاسین عبارت  ۳۵سورهٔ قصص و آیهٔ  ۳۵
 ۱۳این کلمه در آیهٔ نیز اشاره به مکانی زمینی دارد. « قصوی»همچنین حالت مؤنث این کلمه یعنی 

نْ »در مقابل « دامنهٔ دورتر»به معنای « بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَی»سورهٔ انفال در ترکیب  به « ایبِالْعُدْوَةِ الدُّ
به کار رفته است که هر دو تعبیر اشاره به مکانی در روی زمین دارند؛ « تر دامنهٔ نزدیک»معنای 

 .مکانی که بخشی از جغرافیای جنگ بدر است

است؛ برای مثال در گزارشی که   در متون غیر قرآنی هم تکرار شده الْقُصْوَی لْعُدْوَةِ ا  عبارت
این گزارش مسیر حضرت محمد در این سفر را  2شده است.  دربارهٔ سفر حج عمرهٔ پیامبر نوشته

                                                 
1
 Wensinck, A. J., EI2, "al- Masdjid al-Haram". 

2 Al-Waqidi, Muhammad b. 'Umar, Kitab al-magazi, Marsden Jones (ed.), 
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نماز  1ای در نزدیکی جعرانه مشخص کرده است و اشاره دارد که پیامبر در دورترین بلندای دره

ترین  )مسجدالاقصی( در مقابل نزدیک« دورترین مسجد»خوانده است. از این مسجد با عنوان 
مسجد )مسجدالادنی( نام برده شده است که در مسجد اخیر پیامبر نماز نخوانده است. در این 

اشاره به مسجدی دارد که بر روی زمین واقع شده است همچنین این موضوع « اقصی»مورد قطعا 
2واضح است که این مسجد، مسجدی غیر از مسجد مورد اشاره در آیهٔ نخست سورهٔ اسرا است.نیز 

 

برای یک مکان عبادی، در شماری از اشعار « الاقصی»یک نمونهٔ دیگر از کاربرد زمینی لغت 
های مقدس اطراف مکه را  شود. شاعر در این اشعار تعدادی از مکان منتسب به ابوطالب یافت می

که  3به معنی دورترین مکانِ پرستش است« مشعرالاقصی»ها  است که یکی از این مکانبرشمرده 
و عرفات هم در  3اشاره دارد،« عرفات»شود این مکان به  البته در توضیح این نکته معمولا گفته می

خارج از محوطهٔ حرمِ مکه، در انتهای شرقی مسیر حج قرار دارد. حجاج در طول مراسم حج از این 
ای از حاجیان  ها عده ّروند و البته در دوران قبل از اسلام و به نقل از برخی گزارش فراتر نمی مکان

 0اند. رفته تا عرفات هم نمی 7)حُمس(،
ای وجود ندارد که بر اساس آن گفته شود  گیری باید گفت، در قرآن هیچ نشانه در مقام نتیجه

رسد که بهتر است برای اقصی به  نه به نظر می، اشاره به مکانی در آسمان دارد. این گو«الاقصی»
 سفر شبانهٔ پیامبر است. مقصد زمینی جای تعابیر ذکر شده، از این تعبیر استفاده کرد که این مکان

                                                                                                                   

London, 1100, III, 179-1; al-Azraqi, AbU l-Walid, Akhbar Makka, in F. 

Wiistenfeld (ed.), Die Chroniken der Stadt Mekka, Gottingen, 19797335 

(repr. Beirut, n.d). 
1 al-Ji'rana 

 Guillaume. A (“Where was al-Masjid al-Aqsa”, Al-Andalus, 19 در این مقاله 2

 مقایسه شود با:  تلاش شده است تا این مسجد را با مسجدالاقصای سورهٔ اسرا یکی بداند. (323-30,(1173)

Paret, R., "Die feme Gebetsstatte in Sure 15, I", Der Islam, 33 (1171), 175-2. 
3 Ibn Hisham, 'Abd ai-Malik, al-Sira al-nabawiyya, Mustafa al-Saqqa, 

Ibrahim al-Abyari and 'Abd al-Hafiz Shalabi (eds.), Beirut, 1115, I, 213. 
3 Al-Suhayli, 'Abd al-Rahman b. 'Abdallah, al-Rawd al-unuf, 'Abd al-Ra'uf 

Sa'd (ed.), Cairo, 1151, II, 27. 
 پیمان بودند. مترجم بدعت حُمس بوده و با قریش همقبایلی که ذیل پیوند و  7

0 Watt, W.M., EP, "Hums". 
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 اسرا ۲.۲

او را »برای توصیف سفر شبانهٔ پیامبر به مسجدالاقصی از این تعبیر استفاده شده است، اسرا: 
سرا پنج بار دیگر هم در قرآن استفاده شده است که در تمامی موارد در از فعل ا« جا کرد. شبانه جابه
هایی به کار رفته است که اشاره به ماجراهای تاریخی کتاب مقدس دارند. از این پنج  خلال متن

( دربارهٔ خروج شبانهٔ ۳۵و سورهٔ دخان آیهٔ  ۰۳، سورهٔ شعراء آیهٔ ۱۱مورد، سه مورد آن )سورهٔ طه آیهٔ 
و سورهٔ حجر  ۳۰مانده هم )سورهٔ هود آیهٔ  اسرائیل از مصر است. دو مورد باقی سی و بنیحضرت مو

 اش از شهر محل زندگیشان است. ( دربارهٔ فرار شبانهٔ حضرت لوط و خانواده۱۰آیهٔ 
مقصد مهاجرت حضرت موسی قطعا مکانی بر روی زمین بوده است، در واقع همان ارض 

خودشان بوده است.   اش هم کاملا در مرزهای همان سرزمین دهمقدس؛ سفر حضرت لوط و خانوا
رسد هیچ سندی وجود ندارد که بتوان با استناد به آن گفت که فعل اسرا در آیهٔ نخست  به نظر می

 1گون داشته باشد. سورهٔ اسرا اشاره به سفری با مبدأ و مقصدی غیر هم

 بارکنا ۲.۳
که خداوند آن منطقه را مقدس شمرده است؛ ای واقع شده است  مسجدالاقصی در منطقه

                                                 
های جدید این انگاره وجود دارد که تعبیر قرآنی  ها و در پژوهش ممکن است این نکته ذکر شود که در این سال.  1

د شود. در این باره شود و سفر شبانهٔ پیامبر هم همان هجرت قلمدا مسجدالاقصی گاهی با مدینه یکی گرفته می
بحث کردیم که کاربرد فعل اسرا در جاهای دیگر قرآن برای مواردی است که فرار شبانهٔ حضرت لوط و موسی را 

ای که فاقد  ای نااهل بوده است؛ جامعه دهد. پس فعل اسرا برای توصیف اقدام این پیامبران در ترک جامعه شرح می
 Jeffery,A ., "The Suppressedده است. این منبع را ببینید: گوش شنوایی برای پیام آسمانی ایشان بو

Quran Commentary of Muhammad Abu Zayd", Der Islam25 (1132), 351-9, 

. اما ذکر این نکته ضروری است که گریز شبانهٔ لوط و موسی، سفری از میان قوم نافرمان خود نیست، 357-0
جانب خداوند بر این مردم نااهل نازل شده است و از این جهت گریز و  بلکه به خاطر گریز از بلایی است که از

نگاری شهر مدینه به  فرار ایشان با هجرت پیامبر از مکه به مدینه تفاوت دارد. با این وجود در برخی از منابع فضایل
ی شهر مدینه، ها عبارت مسجدالاقصی ارتباط داده شده است، در واقع این گونه ادعا شده است که یکی از نام

-al-Samhudi, Nur al-Din ‘Ali b. Ahmad, Wafa alمسجدالاقصی است. این منبع را ببینید:

wafa bi-akhbat dar al-Mustafa, Muhammad Muhyi l-Din’ Abd al-Hamid 

(ed.), Beirut, 119371, 23; Kister, M. J., “Sanctity Joint and Divided: On Holy 

Places in the Islam Tradition” , JSAI, 25 (1110), 19-07725. 
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کار رفته است. به  1در ارض مقدسهای واقع  ّ( این عبارت توصیفی در قرآن برای مکانکْنَا حَوْلَهُ  بَارَ )

کند، به عنوان مقصدی برای هجرت یا هر نوع سفر دیگر،  هر بار که قرآن به این سرزمین اشاره می
ین مکان با عنوان سرزمینی که خداوند آن را تقدس داده، یاد همیشه و در تمام موارد، قرآن از ا

به همین دلیل باید گفت هیچ شاهدی برای این موضوع وجود 2فیه(. کْنَا ارَ یا ب کْنَا حَوْلَهُ  بَارَ کند ) می
ندارد که منطقهٔ مقدسی که در آیهٔ نخست سورهٔ اسرا به عنوان مقصد سفر شبانهٔ پیامبر از آن یاد 

 3ی غیر از محدودهٔ سرزمین مقدس است.شده، جای
ای بر آسمانی بودن  اسرا اشارهٔ قطعیتوان نتیجه گرفت که در آیهٔ نخست سورهٔ  می  این گونه

توان این گونه فهمید که اتفاقا این آیه  تر حسب نکات ذکر شده می شود و از آن مهم مفاهیم دیده نمی
 سرزمین مقدس اشاره دارد.به سفری شبانه، به مسجدی زمینی، واقع در 

 ایِ آخرالزمانی های مکاشفه محتوای متون کتاب مقدس و متن ۲.۴
ای  رسد سفر شبانهٔ پیامبر به مسجدالاقصی چیزی از جنس مکاشفه باشد؛ مکاشفه به نظر می

که پیامبر اسلام آن را تجربه کرده است و این نوع تجربهٔ معنوی با تجربیات دینی  موجود در متون 
ای  به مکاشفه  اشاره 3خوانی زیادی دارد. در کتاب خنوخ ایِ آخرالزمانی پیش از اسلام هم اشفهمک

در عهد  0است.شده « مرکز زمین»یعنی اورشلیم، واقع در  7«مکان مقدس»در باب سفر به یک 
آیهٔ  گوید می 5ای به اورشلیم. تئودور نولدکه عتیق نیز با این معنا مواجه هستیم؛ یعنی سفر مکاشفه

                                                 
1 Holy land 

)سلیمان(؛ سورهٔ سبا، آیهٔ  ۳۰)ابراهیم و لوط( و آیهٔ  ۱۰انبیا، آیهٔ   )سفر بنی اسرائیل(؛ سورهٔ ۰۵۱سورهٔ اعراف، آیهٔ  . 2
 )مردم سبا(. ۰۳

 Paret, R. , Der Koran: Kommentar undاین منبع را نیز ببینید: .  3

Konkordanz,Stuttgart, 1151, on Q15:1 
3 The Book of Enoch 
7 Blessed place 
0 1Enoch 20:1 مقایسه شود با   Alexander, P.S., “Jerusalem as the Omphalos of the 

World: On the History of a Geographical Concept”, in L. I. Levin (ed.), 

Jerusalem, 153-11, 151. 

 
5 Nöldeke, Th., Geschichte des Qorans, zweite Auflage, bearbeitet von F. 
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کند؛ در کتاب مقدس )بخش حزقیل،  نخست سورهٔ اسرا ماجرای مکاشفهٔ حزقیل را تداعی می
ای از  بیند که طره ای می خوانیم حزقیل در شهر بابل در مکاشفه فصل هشتم قسمت سوم( می

گیرند و با کمک باد او را به مکانی بین زمین و آسمان برده و جلوی یکی از  موهایش را می
شود که حزقیل در آنجا شکوه و  نهند. در آیهٔ بعدی این گونه ذکر می معبد اورشلیم میهای  دروازه

عظمت خدای اسرائیل را مشاهده کرد. البته اینکه این بخش از عهد عتیق، منبعی مستقیم برای آیهٔ 
ای  هنخست سورهٔ اسرا باشد چندان اهمیتی ندارد و این نکته کلا با موضوع بحث نامرتبط است. نکت

ای به مقصد شهر  که اهمیت دارد و با موضوع ارتباط مستقیم دارد این است که ایدهٔ سفری مکاشفه
ای پیشااسلامی دارد. در حقیقت اسلام مجبور نبود به انتظار فتح اورشلیم بنشیند که  اورشلیم سابقه

نه به اورشلیم برده ای ببیند که در آن مکاشفه شبا بعد از آن، پیامبرش را در حال تجربهٔ مکاشفه
اشاره به سفری این ن حقیقت است که عبارت قرآنی اسرا، خود شود.همهٔ شواهد دال بر ای می

 دارد.چنینی به اورشلیم 
ای در  انتخاب این مقصد به خصوص، پیامبر اسلام را راهی سفری زیارتی و البته مکاشفه

اند و این  قلب سرزمین مقدس برده کند. در این سفر پیامبر را به اورشلیم می-محور مقدس مکه
ای مقدس که جایگاه پیامبران  سفر باعث به وجود آمدن یک ارتباط عینی بین پیامبر اسلام و ناحیه

شود. و همچنین این سفر محمد را به میراث نبوی این انبیای پیشین متصل  پیشین بوده است می
 سازد. گرداند و او را پیامبری نظیر ایشان می می

 اورشلیم در دوره پیش از اسلام. ۳

مسجدالاقصای قرآن تصویر شده، باید  [آیهٔ ]برای اینکه مشخص شود کدام اورشلیم در 
 اند بررسی کنیم. از این شهر ارائه داده 1تصویری را که متون مربوط به اواخر دوران باستان

                                                                                                                   

Schwally, Hildesheim-New York, 1155, I, 133 n." 5. :همچنین این منبع را هم ببینید 

Horovitz, “Muhammeds Himmellfahrt”, 102 and Wansbrough, Quranic 

Studies, 09. 
1 Late antiquity و زمان دقیقی که این اصطلاح به آن اشاره دارد اختلاف نظر وجود دارد  دربارهٔ این اصطلاح

 گیرد. توان گفت از قرن سوم تا هشتم میلادی را در برمی ولی به طور تقریبی می
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 اورشلیم نو ۳.۱

یعنی همان شهری که بعد از خرابی  ،«اورشلیم نو»دهد که  متون مربوط به این دوره نشان می
شکنی یهودیان، به جای اورشلیمِ ویران شده ساخته شد، شهری مقدس به  این شهر به دلیل قانون

عبارتی از عهد جدید است )کتاب مکاشفهٔ یوحنا، « اورشلیم نو»رفته است. در واقع تعبیر شمار می
 ۵۵۱نویس کنستانتین اول )م نامه ندگیویکم آیهٔ دوم( که ز بخش سوم آیهٔ دوازدهم و بخش بیست

این لفظ را برای شهر اورشلیم به کار برده است. به کار بردن این  1میلادی(، یعنی اوزبیوس قیصری
عبارت در واقع تمهیدی تفسیری و اقدامی ماهرانه در جهت ستایش عملکرد و اقدامات این امپراتور 

را هم ساخته بود. البته با این  Holy sepulcherبود، امپراتوری که کلیسای عظیم و ماندگار 
یادگاری باشد برای گناه  کردند تارا همچنان به حال خود، ویران رها  2وجود محوطهٔ حرم شریف

توان گفت از همین زمان  اسرائیل و مجازات مترتب بر این گناه. با توجه به متون باقی مانده می بنی
3کانی زیارتی تبدیل شد.اندک شهر اورشلیم به م بود که اندک

 

اسرائیل شده است،  آلود بنی این تلقیِ از اورشلیم به عنوان شهری نو که جایگزین شهر گناه
رسد با فضای مسجدالاقصایی که در قرآن  شهری که خداوند آن را نابود کرده است، به نظر می

 توصیف شده است مطابقت دارد. 
                                                 

1 Eusebius 
 شود. مترجم به کار برده می Temple Mountمعادلی عربی است که به جای عنوان « حرم شریف»اصطلاح .  2
 متون اوزبیوس قیصری و دیگر نویسندگان این عصر و همچنین مطالعات این حوزه این منابع را ببینید: برای دیدن.  3

Peters, Jerusalem, 132-35; Stroumsa, G. G., “Mystical Jerusalems”, in L. I. 

Levine (ed.), Jerusalem, 331-355, 371; Nitton-Ashkkelony, B., 

Encountering the Sacred: the Debate on Christian Pilgrimage in Late 

Antiquity, 2557, 22-23; 59.CF. Elad, A. “Pilgrims and Pilgrimage to 
Jerusalem During the early Muslim Period”, in L. I. Levine (ed.), 

Jerusalem, 355-313, 353.  عی در نگاه او به باید گفت که نظرگاه اوزبیوس در باب شهر اورشلیم که به نو
توان در این  متجلی است، تا حدودی مبهم است، دلیل این ابهام را هم با قطعیت زیادی می« اورشلیم نو»مفهوم 

 یافت که اوزبیوس در آن دوران اسقف قیصریه بوده است. این منبع را ببینید:
Rubin, Z., “The Church of the Holy Sepulcher and the Conflict Between the 

Sees of Caesarea and Jerusalem, ” in L. I. Levine (ed.), The Jerusalem 

Cathedra 2, Jerusalem, 1192, 51-157712.  



 سفر  شبانه پیامبر به مسجد الاقصی 

 

 

951 

ای قرآنی آیهٔ اسرا یافت. پژوهشگران معاصر آیهٔ نخست توان در جغرافی تأیید این طرز فکر را می
ای مستقل بررسی  این سوره را که مفهوم اسرا و مسجدالاقصی در آن ذکر شده است، به عنوان آیه

رسد این نگاه غلط  ولی به نظر می 1کنند و قائل به وجود ارتباط بین این آیه و آیات بعدی نیستند، می
 است.

که کنار هم آمدن آیهٔ مسجدالاقصی در قرآن و اشاره به نابودی معبد  توان گفت در واقع نمی
اسرائیل به صراحت در آیهٔ هفتم این سوره ذکر شده  اسرائیل اتفاقی است. حادثهٔ نابودی معبد بنی بنی

ای که به حضرت  است. ذکر این حادثه خود بخشی از روایتی است که در آن به کتاب آسمانی
شود )آیات دوم تا هشتم این  اسرائیل و مجازاتشان پرداخته می خطای بنی موسی داده شده است،

 سوره(.
گوید که خداوند  در این روایت از لفظ مسجد برای اشاره به معبد استفاده شده است و قرآن می

اسرائیل تحمیل کنند و در ادامه ایشان را وارد مسجد )خانهٔ  گمارد تا اندوه را بر بنی ای را می عده
کند، به همان شکل که ایشان برای بار نخست وارد این مکان شدند، و هر چه را بر سر  می 2د(معب

 3کنند. راهشان یافتند نابود می
اسرائیل که منجر  اسرائیل این مکان را از گناه بنی قرآن با استفاده از عنوان مسجد برای معبدِ بنی

فارغ از گناهی که روزی ساکنانش  ین مکان،کند؛ با این اقدام ا به نابودی حرم شریف شد، جدا می
هٔ هفتم سورهٔ یماند. به تعبیری دیگر در آ مرتکب شدند، همچنان یک مکان مقدس اسلامی باقی می

اسرائیلی، شرایط  کاران بنی اسرا، قرآن با تفکیک قائل شدن بین این مکان و ساکنان آن، یعنی گناه
یه همان کاری است که اندیشمندان مسیحی اواخر تقدس حرم شریف را فراهم کرده است. این شب

خطی بین گذشتهٔ « اورشلیم نو»گذاری شهر با عنوان  دورهٔ باستان انجام دادند؛ ایشان هم با نام
 3یهودی این مکان با دوران قبل از تخریب تنبیهی آن ترسیم کردند.

                                                 
بین آیات اول و دوم این سوره،  Nöldeke (Geschichte des Qorans, 1, 130)بر اساس این منبع .  1

 اند. تعدادی آیه حذف شده
2 the Temple House 

 ایسه شود با این منبع:مق.  3
Busse, H., “The Destruction of the Temple and its Reconstruction in the 

Light of Muslim Exegesis of Sura 15:2-9”, JDSI, 25 (1110), 1-15. 
3 Bitton-Ashkelony, Encountering the Sacred, 53-57, 111. 
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  قرآن است. قرآن همانکار با سرمایهٔ معنوی ایشان مشخصهٔ  تفکیک قائل شدن بین مردم گناه

کند به همان نحو پیامبران  کار که آن را تحریف کردند جدا می اسرائیلیان گناه گونه که تورات را از بنی
کند. و تورات نیز  دادند جدا می کار این قوم که این پیامبران را آزار می اسرائیل را از مردم گناه بنی

شود، دقیقا همان گونه که همهٔ پیامبران مسلمان به  قلمداد می 1ای از کتاب خداوند )قرآن( نسخه
اسرائیل جدا انگاشته شده و در آیهٔ هفتم سورهٔ   خانهٔ معبد از بنی نحوو به همین  2آیند. حساب می

 اسرا، تبدیل به یک مکان اسلامی، یعنی مسجد شده است.
مکانی مقدس، حتی بعد از اینکه بنای زمینی خانهٔ معبد هم ویران شد، مسجد در مقام 

اسرائیل افتاد نجات  ای که به جان معبد بنی همچنان ماهیت قدسی خود را حفظ کرد و از ویرانی
شود.  ای است که در آیهٔ اسرا به آن اشاره می اسرائیلی پیدا کرد و این دقیقا همان مکان مقدس پسابنی

شهر به مثابه یک کل واحدِ و اینجا هم اشاره به ساختمان یا مکانی خاص نیست، بلکه منظور تمام 
 یآلود باق و گناه یمیشهر قد یرانیکه بعد از وآلود  مقدس است که بعد از ویرانی شهر قدیمی و گناه

توان در لغت عربی مسجد دید،  و این تلقی مطلق و مجرد از مفهوم مکان مقدس را می مانده بود
 «مکانی برای پرستش.»

شده از  سازی مسجدالاقصی یک تصویر اسلامیرسد عبارت  به طور خلاصه به نظر می
کند، اورشلیمی که هنوز از معصومیتی الهی برخوردار است، دقیقا به همان  اورشلیم را منعکس می

 شکلی که در متون مسیحی اواخر دورهٔ باستان تصویر شده است.

 پارسی-اورشلیم بیزانسی ۳.۲
ها و شواهد دیگری دال بر علقهٔ این کتاب  شانهتوان ن در قرآن علاوه بر آیهٔ نخست سورهٔ اسرا، می

آسمانی به ارض مقدس اشاره شده در متون اواخر دورهٔ باستان یافت. تمایل قرآن به این موضوع را 
توان در آیهٔ اول تا سوم سورهٔ روم هم مشاهده کرد؛ بنا به تفاسیر رایج این آیات به جنگی معروف  می

میلادی رخ  ۱۰۱این جنگ هشت سال پیش از هجرت پیامبر در سال بین ایران و روم اشاره دارند. 
سال  ۰۱داده است و طی این نبرد اورشلیم که تحت سلطهٔ بیزانس بود به دست ایرانیان افتاد، ولی 

سال قبل از رحلت پیامبر، ایرانیان شکست  ۱هجری( و  ۱میلادی )سال  ۱۳۳بعد و در سال 

                                                 
1 Adang, C., "Torah", EQ, V, 355-311. 

 برای مثال این منبع را ببیند:.  2
Rubin, U., "Prophets and Prophethood", EQ, IV,291-355. 
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شود ایرانیان تا سال  را به هراکلیوس پس بدهند. گفته میخوردند و مجبور شدند شهر فتح شده 
میلادی ادارهٔ شهر را به یهودیان سپرده بودند ولی بعد از این تاریخ مجددا ادارهٔ امور شهر را به  ۱۰۳

شده، قرآن در آیات چهارم و پنجم سورهٔ روم ضمن  مسیحیان واگذار کردند. بنا به تفاسیر پذیرفته
و در آن روز : »1کند ومیان از پیروزی نهایی  ایشان بر ایرانیان هم ابراز شادی میبیان همبستگی با ر
 2)ترجمهٔ استاد محمدمهدی فولادوند(.« گردند  اری خدا شاد مییاست که مؤمنان از 

فارغ از این نکتهٔ تفسیری که آیا واقعا منظور قرآن در این آیات جنگ بین ایران و روم است یا 
های آخرالزمانی با محوریت شهر  باعث به وجود آمدن حجم قابل توجهی از نوشتهاین موضوع  3نه،

 7البته در این امر انتظارات معادشناسانهٔ یهودیان نیز دخیل بود. 3اورشلیم شد.
اند، شاید بتوان  افزون بر این از آنجایی که تمام وقایع ذکر شده در زمان حیات پیامبر رخ داده

اسرا از این اتفاقات بهره جست. با این فرض که تغییرات سریع در وضعیت  برای تبیین اهمیت آیهٔ 
جزیرهٔ عربستان هم  مالکیت شهر اورشلیم در خوف و رجاهای مسیحیان و یهودیان ساکن در شبه

توان به این نتیجه رسید که ممکن است آیهٔ اسرا مقداری از این احساسات  می 0انعکاس یافته باشد،
آرزوی یک منجی اسلامی را دربرداشته باشد و این آیه، این احساس ایشان را به  یهودیان و مسیحان

                                                 
گوید که این عبارت در آیات چهارم و پنجم سورهٔ روم آمده است ولی در ادامه فقط به  نویسندهٔ مقاله در اینجا می.  1

 پردازد. مترجم ذکر بخشی از آیهٔ چهارم سورهٔ روم می
2 Bonner, M., “Byzantines” EQ, 1, 207-0 این منابع را هم ببینید   Peters, Jerusalem, 

155-7; Kaegi, W.E., Heraclius, Emperor of Byzantium, Cambridge, 2553, 

59-95, 10, 257-9. 
3 El-Cheikh, N. M., "Surat AI-Rum: A Study of the Exegetical Literature", 

JAOS, 119 (1119), 370-03. 
3 Sternberger, G., "Jerusalem in the Early Seventh Century: Hopes and 

Aspirations of Christians and Jews", in L. I. Levine (ed.), Jerusalem, 205-

527205. 
7 Kaegi, Heraclius, 51. 

 مقایسه شود با :.  0

 Kister, M. 1., "Al-Hira: Some Notes on its Relations with Arabia", Arabica, 

17(1109), 133-01, 133-3 (repr. in Peters (ed.), The Arabs and Arabia  on the 

Eve of Islam, (91-155) 
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ماند که چرا وقتی  برای اورشلیم ترجمه کرده باشد. و از این رو جایی برای تعجب باقی نمی

هراکلیوس یا مشاوران او نخستین گروه از سپاهیان مسلمان را در فلسطین جنوبی دیدند، گمان 
البته این احتمال وجود دارد که دلیل این اشتباه رومیان نوع  1اند. خاصی از یهودیان کردند ایشان فرقهٔ 

رسید ارتشی است که  آرایش سپاه اعراب بوده است؛ این ارتش جوری آرایش یافته بود که به نظر می
 شود. هدایت می 2با شوری مسیحایی

 ارض مقدس اسلامی ۳.۳
ر اورشلیم رخ داده است، قدسیت ارض مقدس در سوای اتفاقات مشخصی که در طول تاریخ د

ایم  قرآن نیز تصریح شده است. این معنا در یکی از آیاتی که قبلا در این نوشتار به آن اشاره کرده
آمده است؛ آیهٔ هفتاد و یکم سورهٔ انبیا که دربارهٔ هجرت حضرت ابراهیم و لوط به ارض مقدس 

ان در آن ینی که برای جهانیبه سوی آن سرزم[ برای رفتن]و لوط را  [حضرت ابراهیم]و او » است:
 )ترجمهٔ استاد محمدمهدی فولادوند(.« [للعالمین] میدیم رهانیبرکت نهاده بود

در این قسمت از متن برای رعایت قافیهٔ انتهای آیات آمده است، با این « للعالمین»اگرچه لفظ 
برای تمام  3«ارض مقدس»یت وجود قطعا این عبارت گویای این حقیقت است که قدس

 .[به دیگر ادیان]هاست، هم برای مسلمانان و هم برای سایر باورمندان  انسان

 . مسجدالاقصی در منابع تفسیری۴

 ۰۰۵ترین منابع تفسیری مسلمانان، در واقع از زمان مقاتل بن سلیمان )متوفای  قدیمی
ای  عی دارند که مسجدالاقصی اشارهمیلادی( به این سو، بر این نکته اتفاق نظر قط ۱۱۱هجری/

است به یک مکان مقدس که در شهر اورشلیم واقع شده است. این یکی از موارد نه چندان پر 
شماری است که مفسران اولیهٔ قرآن )که طبری هم جزء این مفسران است( برای کم و کیف و 

                                                 
1 Kaegi, Heraclius, 235. 
2 messianic zeal 

ده است، اگرچه بعضی از مفسران این ایدهٔ واضح را که مقصد مهاجرت حضرت ابراهیم و لوط ارض مقدس بو.  3
 Muqatil b. Sulayman, Tafsir al-Qur 'an, 'Abdallah Mahmiid)کنند  تأیید می

Shibata (ed.), Cairo, 1151, III, 95)دانند،  ، تعدادی دیگر از ایشان مقصد این سفر را شهر مکه می
-E.g. al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad, al-Jami' li-Ahkdm al)برای مثال: 

Quran, Cairo, 1105, XI,357,( 
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اند. تنها اختلاف  ردهجزئیات یک عبارت قرآنی مشخص فقط و فقط یک تفسیر و روایت را بیان ک
نظری که میان این مفسران در این باره وجود دارد این است که آیا سفر پیامبر به اورشلیم فقط 

  1روحانی بوده است یا اینکه حضرت محمد به طور مادی و جسمانی هم به این شهر رفته است.
لیم از یک سری مفسران قرآن برای تأیید ایدهٔ وجود ارتباط بین مسجدالاقصی و شهر اورش

پردازند.  کنند؛ احادیثی که به توصیف سفر شبانهٔ پیامبر از مکه به اورشلیم می حدیث استفاده می
های سیره(  اند )کتاب پیامبر نگاشته شده  هایی که دربارهٔ زندگی ترین کتاب این احادیث در قدیمی

2شوند. میلادی( هم دیده می ۱۱۳هجری/ ۰۰۵نظیر سیرهٔ ابن اسحاق )متوفای 
 

در مقایسه با روایت قرآنی اسرا که بسیار کوتاه و فشرده است و چیزی فراتر از ذکر دیدار 
به میان نیامده است، احادیثی که در این باب داریم « ارض مقدس»ای از مهد پیامبران در  مکاشفه

ادیث این اند. مشخصهٔ این اح های مرتبط به آن هم پرداخته این سفر و مکان  به جزئیات مکانیِ 
شود که حالا دیگر از  ها ماجرای سفر شبانهٔ پیامبر به اورشلیم از نگاه کسانی نقل می است که در آن

گاهی دارند؛ چرا که این شهر در سال  هجری به دست مسلمانان افتاد و  ۰۱مکانی به نام اورشلیم آ
 3ست.المقدس  یاد شده ا از این پس از این شهر با نام اسلامی خود، یعنی بیت

لازم نیست که جزئیات این احادیث مشهور را با دقت کاوید، ولی یک نکتهٔ برجسته در این 
شود. در بعضی از این روایات خط سیر مکانی سفر پیامبر کاملا افقی است، یعنی  روایات دیده می

گونه است، درست  ای با خط سیر دایره در واقع این سفر یک سفر مکاشفه 3مکه.-اورشلیم -مکه
 7مانند مسیر سفر حج از مکه به عرفات )مشعر الاقصی( و از عرفات به مکه.

                                                 
 .Ibn Hisham, al-Sira, II, 31-35این منبع را ببینید: .  1
 ۱۱تا۵۱، صفحهٔ ۳همان، جلد .  2
-Bayt alالمقدسِ ایلیا ) ( مقصد این سفر را بیتIbn Hisham, al-Sira, II, 35ابن اسحاق ).  3

Maqdis of llyaنامد. ( می 
3 Ibn Hisham, al-Sira, II, 30-33. 

7 G. R. Hawting گوید عرفات و مکه اصالتا از  شود این نظریهٔ ولهاوزن را که می در منبعی که در ادامه ذکر می
ماند که آن دسته از اهل مکه که  دهد ولی این حقیقت همچنان باقی می اند شرح و بسط می دیگر مستقل بوده هم

شده است و به مکه  مسیری که از مکه شروع می اند، کرده ای را طی می اند مسیری دایره رفته برای حج به عرفات می
کند که از نظرگاه یک  برای عرفات، زمانی معنی پیدا می« اقصی»شده. علاوه بر این استفاده از لفظ  هم ختم می

 اهل مکه به این مکان نگریسته شود. این منبع را ببینید:
G. R. Hawting ("The Hajj in the Second Civil War", in Ian Richard Netton 
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دانند، بیشتر دربارهٔ  وار( می وبرگشتی )دایره هایی که این سفر را دارای مسیری رفت در روایت

شود که مربوط به نقطهٔ شروع این سفر در مکه هستند تا اینکه به جزئیات  هایی بحث می مکان
اورشلیم اشاره شود. در این روایات در شهر مکه از دو مکان برای آغاز این  مکانی مقصد، یعنی

و دیگری هم مکانی مقدس در نزدیکی کعبه، یعنی حجر  1سفر یاد شده است؛ یکی خانهٔ ام هانی
مکانی است که در آن افراد مختلفی مکاشفاتی را در خواب تجربه  [اسماعیل]حجر  2.[اسماعیل]

رؤیای عبدالمطلب،  3دیده شده است، [اسماعیل]ها که در حجر  ترین این خواب اند. معروف کرده
شود. منابع متأخرتر  پدربزرگ محمد است که در این رؤیا وظیفهٔ حفر چاه زمزم به او سپرده می

بر این 3اند. اند نقل کرده دیده شده [اسماعیل]اهایی که در حجر های بیشتری را از رؤی حکایت
                                                                                                                   

(ed.), Golden Roads: Migration, Pilgrimage and Travels in Medieval and 

Modern Islam, Wiltshire, 1113, 31-32, pas.) 
 Ibn Hisham, al-Sira, II, 33برای مثال در این منبع:  . 1
 . برای این اصطلاح این منابع را ببینید:۵۳، صفحهٔ ۳همان، جلد .  2

Hawting, G. R., "The Origins of the Muslim Sanctuary at Mecca", in G. H. 

A. Juynboll (ed.), Studies on the First Century of Islamic society, 

Carbondale 1192, 23-35, 33-33 

Rubin, u., "The Ka'ba: Aspects of its Ritual Functions", JSAL 9 (1190), 15-

131, 153-13 (repr. in Peters (ed.), The Arabs and Arabia on the Eve of Islam, 

313-35). 
3 Ibn Hisham, al-Sira, 1, 171:این منبع را نیز ببینید . 

Hawting, G. R., "The Disappearance and Rediscovery of Zamzam and the 

'Well of the Ka'ba'", BSOAS, 33 (1195), 33-73. 
 

، نضر بن کنانه وقتی در حجر اسماعیل خوابیده بود در خواب دید که درختی از پشتش رشد جد بزرگ قریش.  3
های درخشان  و مردمانی با چهرههای این درخت همگی از نور بودند  رسد. شاخه کند تا به ابرهای آسمان می می

مان. این رؤیا نمادی شد تا برسد به آس ها بودند؛ از همان پشت او که درخت شروع می چون ثمر بر این شاخه
 است از شکوه و جلال یکی از نوادگان نضر بن کنانه. به نقل از این منبع:

al-Khargiishi, Abu Sa'd 'Abd al-Malik b. Abi 'Uthman, Sharaf al-mustafa, 

Nabil al-Ghamri (ed.), Mecca, 2553, I, 327-0 (n." 92) 

ای نورانی را دید که از چهار پاره  در حجر خوابیده بود، در خواب رشتهروایت شده که عبدالمطلب نیز زمانی که      
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آغاز شده است، تأییدی است بر اهمیت مبنایی  [اسماعیل]اساس، این حقیقت که اسرا هم از حجر 
 ای پیامبرانه. ای داشته است، مکاشفه این سفر؛ اینکه این سفر حالت مکاشفه

بینیم، این روایات دربارهٔ اینکه  در این روایت می برخلاف جزئیاتی که دربارهٔ مبدأ سفر در مکه
دهند و فقط به ذکر  مقصد دقیق سفر اسرا در چه مکانی از شهر اورشلیم بوده است، توضیحی نمی

کنند. تصویری که از شهر  المقدس، یعنی اورشلیم، رسیده است اکتفا می اینکه که پیامبر به بیت
های مختلفی دارد؛ یک  ّ، ترکیبی است چند وجهی که جنبهاورشلیم در این روایات ارائه شده است

شود در حضور  ای که ارائه می محور. تصویر آسمانیو یک بعد معاد بعد زمینی،یک بعد آسمانی
یشان است االمقدس است چنان که گویی این شهر ادامهٔ همان منزل آسمانی  پیامبران در شهر بیت

خوانند. بخش معادمحور سفر نیز در قالب  د نماز میو پیامبران در آنجا به امامت حضرت محم
شود و پیامبر دجال را در کنار  بیند، ارائه می المقدس می تصویری از دجال که پیامبر او را در بیت

 1بیند. برخی از گناهکاران معذبِ در جهنم می
رسد  میشود، به نظر  این تصویر که در آن چند وجه مختلف برای اورشلیم نشان داده می
آورند و مسیحیان قرن  بازتابی است از این نگاه علمای یهود که اورشلیم را مرکز زمین به حساب می

گاهی داشتند. به معنای دقیق کلمه، اورشلیم به  2هفتم میلادی نیز از این طرز تلقی دربارهٔ اورشلیم آ
به  3سمانی که مرکز آسمانشود که دقیقا در تناسب است با اورشلیم آ عنوان مرکز زمین انگاشته می

آید. و اگر بر خلاف حرکت به سوی آسمان، به سمت پایین حرکت کنیم، این اورشلیم  حساب می
                                                                                                                   

رسید و دیگری به انتهای غربی  آید. یک رشته به انتهای شرقی زمین می تشکیل شده است و از پشت او بیرون می
خیلی سریع این رسید و دیگری از خوشهٔ پروین نیز فراتر رفته بود. بعد  زمین، یک رشتهٔ دیگر به ابرهای آسمان می

زنجیر به درختی سبز تبدیل شد و نوح و ابراهیم قبل از درخت ظاهر شدند. این رؤیا هم ظهور محمد از صلب 
 کند. این روایت در این منبع ذکر شده است: گویی می عبدالمطلب را پیش

al-Mas'udi (Ps.-), 'An h. al-Husayn, Ithbat al-wasiyya Lil-imam 'Ali b. Abi 

Talib, Beirut, 1119, 117-0; Khargushi, Sharaf, I, 339 (n." 97). 

 این منبع را نیز ببینید:
Rubin, u., "Pre-Existence and Light: Aspects of the Concept ofNiir 

Muhammad", lOS, 7 (1157),02-111703; idem, "Ka'ba", 112-3. 
1 Muqatil, Tafsir; II, 719-1, 

 Peters, Jerusalem, 253(. این منبع را ببینید: Arculfآرکالف ) برای مثال اسقف.  2
3 Celestial midpoint 
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شود و  نامیده می Gehennaکه مرکز زمین است، یک معادل متناسب در جهان زیرین هم دارد که 

ت، این مکان هم بر خلاف اورشلیم که مرکز زمین است، و اورشلیم آسمانی که مرکز آسمان اس
 آید. به حساب می 1مرکز جهان مردگانِ اشرار و تبهکاران

یک دسته از روایات اسلامی وجود دارند که ماجرای معراج پیامبر را هم به سفر شبانهٔ ایشان به 
تری بین اورشلیم زمینی و اورشلیم  اند؛ در این روایات یک ارتباط نزدیک اورشلیم اضافه کرده

های تاریخی خاص خودش را دارد )که در ادامهٔ  ّده است. معراج پیامبر هم روایتبرقرار ش آسمانی
ها خواهیم پرداخت( که احتمالا نقطهٔ شروع این جریان روایی هم آیهٔ نخست سورهٔ  این مقاله به آن

نجم است. در نهایت هم این روایاتِ سفر معراج، به روایات مختلف اسرا راه پیدا کردند و در این 
المقدس رسید، به جای اینکه در همان  خوانیم که پیامبر بعد از اینکه از مکه به بیت یات میروا

های  کند و در آسمان گونه که ذکر آن رفت، به مکه برگردد، از اورشلیم عروج می مسیر دایره
ایتِ رو 2ها را ابن اسحاق ثبت کرده است. کند که یکی از این روایت گانه با پیامبران دیدار می هفت

دهندهٔ اضافه شدن یک قدسیت اسلامی به شهر  صعود پیامبر از اورشلیم به آسمان به وضوح نشان
اورشلیم است، که به نوعی معادلی است برای روایتی مسیحی که در این زمینه وجود دارد و در این 

گوید که حضرت  کند. روایت مسیحی می روایت، حضرت مسیح از این شهر به آسمان صعود می
عیسی از کوه زیتون به آسمان صعود کرده است و مسیحیان هم رد پای ایشان در این مکان را 

 3اند. پرستیده می
                                                 

1 The center of the underworld 
2 Ibn Hisham, al-Sira, II, 33-75،صحابهٔ انصاری   . ابن اسحاق این روایت را از طریق ابوسعید خُدری

گر  اسحاق بخش نخست این روایت را که بیان ت. ابنمیلادی(، نقل کرده اس ۱۳۰هجری/  ۱۰پیامبر )متوفای 
 کند. برای مشاهدهٔ این روایت به صورت کامل این منبع را ببینید: سفر شبانهٔ پیامبر به اورشلیم است نقل نمی

Abd al-Razzaq, Abu Bakr b. Hammam al-San'ani, Tafsir al-Qur' an, Mustafa 

Muslim Muhammad (ed.), Riyad, 1191, I, 307-55. 
 این منبع را نیز ببینید:

al-Tabari, Muhammad b. Jarir, Tahdhib al-Athar: Musnad Ibn 'Abbas, 

Mahmud Muhammad Shakir (ed.), I, Cairo, 11927325-31 (n." 527). 
3. Bitton-Ashkelony, Encountering the Sacred, 91-3 :همچنین این منبع را نیز ببینید .

Horovitz, “Muhammeds Himmelfahrt”, 105-9  که نویسنده در آن بر اساس گزارش اسقف
شده است. برای  دارد که در قرن هفتم میلادی رد پای حضرت مسیح در کوه زیتون پرستیده می آرکالف اظهار می
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ای  بینیم هیچ اشاره ترین احادیث و روایات نمی نکتهٔ مهی که وجود دارد این است که در قدیمی
در قرآن  نکهیبا ا ،معنا نیالبته ابه وجود مسجدی با نام مسجدالاقصی در اورشلیم شده باشد که 

 د.دار یخوان اصطلاح نشده است، هم نیبه ا یتوجه  هم اشاره قابل
 ۳۱۱هجری/ ۳۳۵کنیم که یعقوبی )متوفای  به غیر از منابع تفسیری قرآن، مشاهده می

یابی ماجرای اسرا و مسجدالاقصی سهم چشمگیری برای عبدالملک  میلادی( در زمینهٔ مکان
گوید که عبدالملک بعد از  میلادی( قائل است. یعقوبی می ۱۵۰ی/ هجر ۳۱مروان )متوفای  بن 

المقدس از امروز برای  الصخره در محوطهٔ حرم شریف، گفت که مسجد بیت ساختن مسجد قبة
نیز که بنا به روایات، پیامبر هنگام معراج بر « صخره»مومنان جایگزین مسجدالحرام خواهد بود و 

دربارهٔ سندیت و اعتبار این گزارش  1است، جایگزینی است برای کعبه.آن پا گذاشته و به معراج رفته 
ها را تکرار کنیم ولی به هر  و اکنون لازم نیست که این بحث 2های زیادی شده است یعقوبی بحث

کرد امویان در زمینهٔ مشخص کردن مکان سفر شبانهٔ پیامبر و  گر عمل حال این گزارش، راویت
 واقع در حرم شریف است.« صخرهٔ »معراج ایشان از 

توانیم  ولی نمی 3ساخته است« مسجدالاقصی»شود که عبدالملک مسجدی نیز با نام  گفته می
مطمئن باشیم که این خلیفهٔ اموی، نخستین فرد از میان خلفا باشد که عبارت قرآنی مسجدالاقصی 

 را برای مسجدی مشخص، در محوطهٔ حرم شریف به کار برده است. 
است. « صخره»شده از عبدالملک در باب جای پای پیامبر بر روی  کته، ایدهٔ روایتترین ن مهم

ای باشد که ذکر آن رفت، یعنی  رسد که این حرکت پاسخی اسلامی برای انگارهٔ مسیحی به نظر می
های ضدمسیحی پشت  گر انگیزه این موضوع حکایت 3وجود رد پای حضرت عیسی در کوه زیتون.

                                                                                                                   

  .Peters, Jerusalem, 250-5مشاهدهٔ گزارش اسقف آرکالف این منبع را ببینید: 
1 Al-Ya'qiibl, Ahmad b. AbI Ya'qub, al-Ta'rikh, Beirut, 1105, II, 201. 

 برای مثال این منابع را ببینید:.  2
Peters, Jerusalem, 115-1 

Elad, A., Medieval Jerusalem and Islamic Worship: Holy Places, 

Ceremonies, Pilgrimage, Leiden, 1111, 179-03 

Robinson, Ch. F., 'Abd al-Malik, Oxford, 2557, 3-1, 23. 
3 Elad, Medieval Jerusalem, 30. 

 برای دیدن یک مشاهدهٔ کلی در باب ماجرای رد پای پیامبر اسلام این منبع را مشاهده کنید: 3
Wheeler, B. M., Mecca and Eden: Rituals, Relics, and Territory in Islam, 
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های عبدالملک را  تر این گونه انگیزه ک در محوطهٔ حرم شریف است. نمود دقیقاین اقدام عبدالمل

 1الصخره مشاهده کرد. در مسجد قبة  توان در حکاکی آیاتی از قرآن با مضامینی ضدمسیحی می
المعمور، یعنی کعبهٔ  بنا بر احادیث اسلامی بعد از عروج پیامبر از اورشلیم، ایشان را به بیت

المعمور را  المعمور در آیهٔ چهارم سورهٔ طور ذکر شده است(. پیامبر بیت عبارت بیتآسمانی بردند )
2هفتم و در حالی که حضرت ابراهیم بر در آن نشسته بود، مشاهده کرد. در آسمان

این بدان معنی  
اورشلیم واقع است، در -ای محور مقدس مکه است که شهر اورشلیم که در انتهای سمت سوریه

 المعمور گشته است. دروازهٔ ورود به کعبهٔ بالاتر، یعنی بیتاینجا 

 . مسجدالاقصی در آسمان۵

 مفسران شیعه ۵.۱

های مختلف برای شهر اورشلیم،  رغم وجود انگاره ها رفت علی در روایات مختلفی که ذکر آن
ین مکان که به ا 3در یک موضوع اتفاق نظر وجود دارد و آن هم این است که پیامبر در یک سفر افقی

گویند که  القول می ها متفق یک مکان زمینی است وارد شده است. به بیانی دیگر تمامی این روایت
 شناسند. المقدسی است که همهٔ مسلمانان آن را می الاقصی همان بیت عبارت قرآنی مسجد

سران برای نخستین بار در تفسیر شیعی عیاشی )قرن سوم هجری( بود که این اتفاق نظری که مف
عیاشی در تفسیر آیهٔ نخست سورهٔ  3المقدس داشتند از بین رفت. قرآن دربارهٔ مسجدالاقصی و بیت

                                                                                                                   

Chicago, 2550, 59-51. 
مروان این منبع را ببینید:  بن بیشتری در باب آیات قرآنیِ مرتبط با اقدامات ضدمسیحی عبدالملک برای دیدن شواهد.  1

Robinson, abd al-Malik, 55-1. 
 .Ibn Hishiim, al-Sira, II, 39-1برای مثال در این منبع:  . 2
ی از روی زمین به مقصدی منظور نویسنده از افقی که در جاهای دیگر این نوشتار هم ذکر آن رفته است، سفر.  3

 دیگر در روی زمین است و نه از زمین به آسمان یا بهشت. مترجم
3 Al-Ayyashi, Muhammad b. Mas'ud, al-Tafsir; Hashim al-Rasuli al-

Mahallati (ed.), Beirut, 1111, II, 352. 
 همچنین این منبع را نیز ببینید:

M. J., "'You Shall Only Set Out for Three Mosques': a Study of an Early 

Tradition", Le Museon, 92 (1101), 153-10, 115 (repr. In idem, Studies in 
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پرسد که از مساجد  اسرا روایتی از امام صادق نقل کرده است. در این روایت فردی از ایشان می
ام و گوید که ارزشمندترین مساجد مسجدالحر ترند. امام صادق در جواب می ها بافضیلت کدام

پرسد که امام این گونه پاسخ  مسجدالنبی هستند. بعد فرد سائل از جایگاه مسجدالاقصی می
گر در  قرار دارد و پیامبر را در شب، به این مسجد بردند. مرد پرسش دهند: آن مسجد در آسمان می

( که المقدس المقدس است )إنها بیت گویند که آن مسجد، همان بیت گوید که مردمان می ادامه می
 «مسجد کوفه افضل است.»دهد که  امام صادق به تندی پاسخ می

برخوردی مشابه نیز از امام محمد باقر روایت شده است. روایت شده است امام محمد باقر در 
خواندند گفتند که بر  حالی که کنار کعبه نشسته بود و بعد از اینکه سه بار آیهٔ نخست سورهٔ اسرا را 

برده شدند و نه به  شب مستقیما به آسمان [آن]گویند پیامبر در  ز مردم میای ا خلاف آنچه عده
المقدس. و بعد هم اضافه کردند فاصله و فضایی هم که بین کعبه و آسمان وجود داشت،  بیت

 1، یعنی مکانی مقدس بود.«حرم»
رد توجه دهند، همواره مو می  این نکته که این روایات نگاه و احساسات ضداموی شیعه را نشان

ولی فضای دقیق تفسیری این روایات و اینکه شیعیان نخستین کسانی بودند که مفهوم  2بوده است
قرآنی مسجدالاقصی را به یک مکان مقدس آسمانی تبدیل کردند هنوز به طور کامل تبیین نشده 

 است.
ر ارتباط شیعیان در تلاش بودند که از قدسیت اورشلیم اموی بکاهند؛ تقدسی که بیشتر متکی ب

الصخره( با سفر شبانهٔ پیامبر و معراج ایشان بود. این  محوطهٔ حرم شریف )به ویژه مسجد قبة
اند تا با جدا کردن مفهوم قرآنی   روایاتی که از ائمهٔ شیعه نقل شد، برای این ساخته شده

نده و مسجدالاقصی از محوطهٔ حرم شریف، میزان تقدس این شهر را به کمترین مقدار ممکن رسا
المقدس بیاید  گاه به این شهر نیامده است و مستقیما و بدون اینکه به بیت تأکید کنند که پیامبر هیچ

به مسجدالاقصای آسمانی رفته است. این روایات در کنار اینکه جذابیت شهر اورشلیم، به عنوان 
کوفه و مکه را نیز  برند مقاصد زیارتی دیگری نظیر شهر مقدس مقصدی برای زائران را زیر سؤال می

                                                                                                                   

Jahiliyya and Early Islam, Variorum CS 123, London, 1195, XIII). 
1 Al-Fayd al-Kashani, Muhammad Muhsin, Tafsir al-Safi, Husayn al-A'lami 

(ed.), Beirut, 1192, III, 100 (from al-Qummi). 
2 Hasson, "The Muslim View", 377; Livne-Kafri, O., “The Early Si'a and 

Jerusalem”, Arabica, 39 (2551), 112-25, 117. 
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 کنند. به زائران پیشنهاد می

 مکه به آسمانعروج از  ۵.۲
این ادعای شیعه مبنی بر اینکه مسجدالاقصی به جای قرار داشتن در اورشلیم، در آسمان واقع 
شده است، احتمالا علاوه بر ماجرای سفر شبانهٔ پیامبر به اورشلیم و از آنجا هم به آسمان، از 

م متأثر است و آن هم آشنایی جامعهٔ اسلامی با ماجرایی در باب سفر مستقیم موضوع دیگری ه
هایی که محل  پیامبر به آسمان است. این واقعهٔ سفر مستقیم پیامبر از مکه به آسمان، در روایت

برترام شناسان نظیر  بحث تعداد زیادی از مستشرقان هم بوده است، نقل گردیده. بعضی از این شرق
 کنندهٔ اصل ماجرای سفر شبانهٔ پیامبر هستند. منعکس  قدند که اتفاقا همین روایات،اسکریک معت

رسد که داستان سفر مستقیم پیامبر از مکه به آسمان به ماجرای دیگری مربوط  البته به نظر می
 1است، ماجرایی که در اصل هیچ ارتباطی با واقعهٔ اسرا و سفر شبانهٔ پیامبر به مسجدالاقصی ندارد.

گردد که شامل انجام مناسک  این روایت بیشتر به نخستین روزهای نبوت حضرت محمد برمی
خاصی برای تزکیهٔ نفسانی و صعود به کرات آسمانی بوده است. بر همین اساس برخی از این 

کنند، زمان این عروج را هنگام  روایاتی که دربارهٔ عروج مستقیم پیامبر به آسمان صحبت می
که این تاریخ چندین سال قبل از تاریخی است که برای  2دانند وحیانی پیامبر می نخستین تجربهٔ 

                                                 
 این منبع را ببینید:.  1

Bevan, A. A., "Mohammed's Ascension to Heaven", in Karl Marti (ed.), 

Studien zur semitischen Philologie und Religionsgeschichte: Julius 

Wellhausen zum siebzigsten Geburtstag am 15. Mai 1113, gewidmet von 

Freunden und Schulern, Giessen, 1113771-01773. 
گرداند،  وحیانی پیامبر برمییکی از این روایاتی که زمان عروج مستقیم پیامبر به آسمان را به هنگام نخستین تجربهٔ .  2

مالک و از طریق میمون بن سیاح نقل شده است. بعد از اینکه  بن روایتی است که از صحابی اهل بصره، یعنی انس
سازی نفسانی را انجام داد ماجرای صعود پیامبر به آسمان اتفاق افتاده است و گفته  ای از تزکیه و پاک پیامبر مرحله

قتی رخ داد که پیامبر در آستانهٔ نخستین تجربهٔ وحیانی خود بوده است. این روایت سفر شود که این موضوع و می
کند. بعد در آنجا پیامبر دستور  کند که پیامبر در آنجا انبیای الهی را ملاقات می پیامبر به آسمان هفتم را روایت می

 و مواردی دیگر. این منبع را ببینید:کند  شود دریافت می پنجاه وعده نماز را که بعد تبدیل به پنج وعده می
al-Tabari, Muhammad b. Jarir, Ta'rikh al-rusul wa l-muliik, M. J. De Goeje 

et al. (eds.), Leiden, 1951-1151, I, 1175-71 (repr. Cairo, Muhammad Abu l-
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نیاز به گفتن نیست که در این عروج مستقیم پیامبر از مکه، ایشان  1واقعهٔ اسرا در منابع آمده است.
 المقدس را ندیده است. هیچ مکان مقدس آسمانی با نام مسجدالاقصی یا بیت

ینکه در واقعهٔ اسرا ذکری هم از عروج پیامبر به میان آمده است، عروجی با این وجود به دلیل ا
که با مبدأ اورشلیم رخ داده است، عروج مستقیم پیامبر از مکه نیز در فضای روایی سفر اسرا 

سلیمان و  بن اسحاق، مقاتل مستحیل شده است. و دیگر اینکه این ادغام و یکی شدن بعد از ابن
میلادی( رخ داده است و این موضوع را، در برخی  ۳۳۱هجری/  ۳۰۰ای حتی عبدالرزاق )متوف

در برخی از مجامع حدیثی نیز، روایاتی که در اصل ارتباطی با  2بینیم. منابع تفسیریِ متأخرتر می
ماجرای اسرا نداشتند و دربارهٔ عروج مستقیم پیامبر از مکه بودند ذیل واقعهٔ اسرا درج شدند به 

ترکیب شدن این دو واقعه این امکان را برای  3اند. دو واقعه در یک شب رخ داده طوری که گویی هر
                                                                                                                   

Fadl Ibrahim (ed.), 1195, II, 355-351). از همین نویسنده  : Tahdhib, 325-22 (n." 525). 

المقدس یک سال قبل از  گوید که زمان سفر شبانهٔ پیامبر به بیت ( میTafsir; II, 713مقاتل بن سلیمان ) 1
( واقعهٔ اسرا در Kitdb al-Tabaqat, Beirut,1105, 1, 213هجرت بوده است. بنا به گفتهٔ ابن سعد )

 الاول یک سال قبل از هجرت رخ داده است. شب هفدهم ربیع
 ۳۳۵مُحَکَم )متوفای حدود  خوریم تا برسیم به تفسیر هود بن  ر تفسیر آیهٔ نخست سورهٔ اسرا ما به این معنا برنمید 2

میلادی(  ۳۰۱هجری/  ۳۵۵سلام )متوفای  بن  میلادی( که کتاب تفسیرش را بر مبنای تفسیر یحیی  ۳۱۵هجری/ 
شویم که در آن پیامبر مستقیما از  حدیثی مواجه میمحکم برای نخستین بار با  نگاشته است. در تفسیر هود بن 

 نکـ دقیقا در بالای کعبه واقع شده است.مکه به آسمان  رفته است. در اینجا گفته شده است که کعبهٔ آسمانی 
Hud b. Muhakkam al-Huwwari, Tafsir kitab Allah al- 'Aziz, Belhaj Sharifi 

(ed.), Beirut, 1115, II, 315-9. 
.

 رای مثال این منبع را ببینید:ب 3
al-Bukhari, Muhammad b. Isma'Il, al-Sahih, Cairo, 1179, I, 15-9 (Kitab al-

salat [9].)اشاره کند که به عروج مستقیم پیامبر به آسمان  مالک را نقل می بن . بخاری در اینجا روایتی از انس
البته در این روایت زمان و مکان عروج پیامبر قید نشده است دارد که در آن دستور نمازهای روزانه نیز آمده است. 

چگونه در شب اسرا دستورالعمل »خوانیم: ولی در عنوانی که بخاری ذیل آن این حدیث را آورده است این گونه می
 این منبع را نیز ببینید:« نماز معین شد.

Bukhari, Sahih, V, 00-01 (Kitab 03 [Manaqib], Bdb 32 [Bab al-mi'raj]). 

 نیز نکـ را تجربه کرد.« اسرا»در اینجا گفته شده است که عروج مستقیم از مکه در شبی اتفاق افتاد که پیامبر 
Bukhari, Sahih, IX, 192-3 (Kitab 15, Bab 35); Tabari, Tahdhib, 313-11 (n." 

511); Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, Cairo, 131311917, IV, 259-15 (repr. 
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شیعیان مهیا ساخت که پا را از این فراتر نهاده و این گونه ادعا کنند که مسجدالاقصی به جای اینکه 

 در اورشلیم باشد، در آسمان واقع شده است.

 گیری خلاصه و نتیجه

حلیل که عبارت قرآنی مسجدالاقصی را به شهر اورشلیم دهد این ت آنچه گفته شد نشان می
  توان گفت ریشهٔ این نگاه کند نشأت گرفته از لغات و تعابیر خود قرآن است؛ از این رو می مرتبط می

پیامبر به مسجدالاقصی که در قرآن از آن یاد   گردد. سفر شبانهٔ  تفسیری به قبل از دورهٔ اموی برمی
بعد از کتاب  1ای آخرالزمانی های مکاشفه انه است که در عهد عتیق و نوشتهشده یک مکاشفهٔ پیامبر

در کنار اشاره به نابودی  [در قرآن]پیامبر   بینی شده است. این حقیقت که سفر شبانهٔ  مقدس هم پیش
رسد گویای این نکته است که  به نظر می 2( آمده استal-masjidمعبد اسرائیلی )

گونهٔ  این آیه اشاره به مکانی مقدس دارد، مکانی که از تخریب مجازاتمسجدالاقصای ذکر شده در 
خوانی قابل اعتنایی با این ایدهٔ مسیحی مربوط به اواخر دورهٔ  معبد سالم ماند. و البته این گزاره هم

توان گفت که سفر  داند. در واقع این گونه می یکی می« اورشلیم نو»را با  3باستان دارد که اورشلیم
 مبر به مسجدالاقصی، سفری زیارتی به مهد نبوت بوده است.پیا

این بحث که مسجد الاقصی جایی در آسمان است و نه در روی زمین و شهر اورشلیم، 
نخستین بار در تفاسیر شیعی مطرح شد که البته واکنشی علیه امویان بود. در واقع این اقدام شیعیان 

کرد با این نیت طراحی شده بود که تقدس اورشلیم  که مسجدالاقصی را از شهر اورشلیم جدا می
 امویان را از این شهر بگیرد و این شهر را از موقعیت مقدسش دور کند. 

با این وجود احادیثی که دربارهٔ سفر شبانهٔ پیامبر به اورشلیم وجود داشت، هیچ وقت پنهان 
ادیث در تفسیر آیهٔ نخست سورهٔ کردند و نقل این اح نماندند. امویان از این احادیث استفاده می

                                                                                                                   

Beirut, n.d.).  
هجری/  ۰۱۱نمیر )مدنی، متوفای  ابی بن عبدالله بن مالک از طریق شریک بن همچنین یک روایت ترکیبی هم از انس

میلادی( نقل شده است که در آن هر دو واقعهٔ عروج مستقیم از مکه و  اسرا، در زمان نخستین تجربهٔ وحیانی  ۱۱۰
 .Bukhari, Sahih, IV, 232 (Kitab 01, Bab 23)ببینید:پیامبر دانسته شده است. این منبع را 

1 Apocalyptic literature 
 اسرا است. )مترجم(  مبارکهٔ   سورهٔ  ۱اشارهٔ نویسنده به آیهٔ .  2
 که منظور همان شهر اورشلیم است. استفاده کرده earthly Jerusalemنویسنده در این قسمت از تعبیر .  3
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شد رواج داشت. در ذیل همین آیه  آوری می های مختلف جمع ای که در دوره اسرا در منابع تفسیری
نگاری ذکر شده  های فضایل و در برخی مجموعه  مفسران احادیثی را که در ستایش اورشلیم بوده

 1اند. اند نیز گردآوری کرده بوده
شان[ به اورشلیم  گاری این ایده که حضرت محمد را ]در سفر شبانهدر واقع علت بقا و ماند

گردد؛ ایشان در تفسیرهایشان دربارهٔ مفهوم  بر این نکته برمی مفسران قرآن نینخستاند به اجماع  برده
به تعبیر  2اند. رأی بوده است هم  مسجدالاقصی در این نکته که مقصد سفر پیامبر شهر اورشلیم بوده

توان دریافت که گاهی اوقات لازم است برای اجماعی که نخستین مفسران قرآن  دیگر این گونه می
بعد از در مقایسهٔ با آنچه که مستشرقان در این باب ) یک عبارت مشخص قرآنی دارند،  دربارهٔ 

اند، اهمیت  ته( مطرح کرده و پذیرفیمفهوم مسجد الاقص  دربارهٔ  کیبرترام اسکر دهٔ یمطرح شدن ا
 بیشتری قائل شد.

 

                                                 
میلادی( در کتابش با عنوان الدرر المنثور فی  ۰۰۰۰هجری/  ۱۰۰از  احادیث را سیوطی )م  ای گسترده  مجموعهٔ  . 1

 التفسیر بالمأثور گردآوری کرده است:
al-Durr al-manthur fi l-tafsir bi l-ma'thur; Cairo, 1313/1901, IV, 130-02 (repr. 

Beirut, n.d). 
ها، این آیات را به اورشلیم مرتبط  که برخی مفسران و نه همهٔ آنعبارات و آیات قرآنی دیگری   برای مشاهدهٔ .  2

 اند این منبع را مشاهده کنید: دانسته
 e1-Khatib, Abdallah, "Jerusalem in the Qur'an", British Journal of Middle 

Eastern Studies, 29 (2551), 27-73. 



 



 

 
 

  چند ورقه عادی و رسمی  های قابل توجه جنبه

   9491تا  9439های  از سال 

  
 1د رضائییام

 
ست ساله یان اسناد عادی و رسمی نقل و انتقالات املاک و اموال مربوط به دوره بیدر م

زمامداری پهلوی اول، نام سردار سپه و رضا شاه مستقلًا و باواسطه وجود دارد. اما سالهاست که 
اند. احتمالًا، نگاه حقوقی و  اکتفاه نمودهشگاه یکی دو نمایی یمقامات مسئول صرفاً به برپا

 ن اسناد ممانعت گردد. یبندی محرمانگی سبب شده از انتشار و عمومی کردن ا طبقه
ن اسناد که مربوط یس شد، سه قباله از ایتأس 1355در بهمن ماه  2از آنجا که دفاتر اسناد رسمی

 ،گر که مربوط به سارییفقره د کیو « سند عادی» ،است 1350و  1353، 1352به تهران سالهای 
شمار از آن  ی انگشتیها شگر نمونهین اسناد فقط نمایهستند. ا« سند رسمی»است  1315سال 

  خی قرار نگرفتهین دوره تاریدسته از منابع دسته اولی هستند که تاکنون در دسترس متخصصان ا
ه دانش ید که سعی دارد برپاچهار برگ سن اساسن نوشتار فقط گزارشی خواهد بود بر ی. لذا ااست

خی معاصر را که با زبان حقوقی نوشته شده بود بهتر یخی چند نوشته تاریو تار 3مقدماتی ادبی
 ر و معرفی کند.یدرک، تفس

ی یحیای است که در محضر حاکم شرع وقت تهران،  ن سند، متنی پانصد و چند کلمهیاول
در  3103ن قباله به شماره یمتن کامل ام شده است. یخ(، تنظ1323-1231جمعه خوئی ) امام

                                                 

 rezaiomid@gmail.comسازمان اوقاف و امور خیریه،  . 1
در این نوشتار درباره مسائل مربوط به اسناد رسمی از این اثر  استفاده شده است: صدرزاده افشار، سید محسن.  . 2

 : ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1397
: فرهنگ 1317ه است:. صفوی، کورش. نامه استفاده شد در این نوشتار از برای اصطلاحات ادبی از این فرهنگ . 3

 توصیفی مطالعات ادبی. تهران: نشر علمی.
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ن دفتر به ین مجتهد خوشنام ثبت شده است. ایات این مجلد از دفاتر شرعیهفتم 153صفحه 

شود. بدنه آن به  در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداری می 1332شماره اموال 
  اش به زبان عربی است. خته با عربی و سجلیزبان فارسی آم

ای قبل از آن ه سی دههیار و هنجار سندنوین متن )بدنه و سجل( با زبان معیسبک نگارش ا
ر و ی)باعث بر تحر« عیترص»ع ادبی است از جمله: یای از صنا ختهین سند آمیهمانندی دارد. ا

)در محضرِ « تتابع اضافات»ر/ بالغاً ما بلغ و عارجاً ما عرج و فاحشاً بل افحش(، یغرض از تسط
ی  هیی مل هیی جزم هیی قطع هیی شرع حهیی صح شرعِ مطاعِ لازم الاتباعِ دارالخلافه طهران/ مصالحه

ی مرحومِ مغفورِ مبرورِ خلد مقام / امنعِ  هیی مرض هیه/ صبیی عال هیه/ حضرتِ مستطابِ علیاسلام
طان و یحان و ممر و مدخل و هشت و جدران و ی)عرصه و اع« ریمراعات نظ»اشرفِ اعظم/ ...(، 

ه ی)حضرت مستطاب عل« شبه خبر»وتات فوقانی و تحتانی(، یابواب و اخشاب و اشجار و احجار ب
وسف یر یه مرحوم مغفور مبرور خلد مقام آقای میه مرضیالسلطنه دامت خدارتها، صب ه همدمیعال

الممالک صدراعظم طاب ثراه / حضرت مستطاب اجل اکرم افخم امجد اسعد امنع اشرف  مستوفی
« جاز حذفیا»ران(، یس الوزراء و فرمانده کل قواء دولت ایاعظم آقای رضا خان، سردار سپه رئ

ه یه مرضیالسلطنه دامت خدارتها صب ه همدمیه عالیبجای حضرت مستطاب عل’ هیحضرت عل)‘
’ حضرت اشرف‘الممالک صدراعظم/  وسف مستوفییر یمرحوم مغفور مبرور خلد مقام آقای م

 ناقل(  –)مصالح « ترداف»اجل اکرم افخم امجد اسعد امنع اشرف(  بجای حضرت مستطاب
 1هیدان بهارستان، مجاور عمارت مسعودیکی میاط در نزدیسردارسپه پنج درب حطی این سند، 

ن املاک را دوازدهم یده است. وی اکرنقداً پرداخت  خریده و را به ارزش سی و نه هزار تومان
وسف یر یه( میدختر )صب 2السلطنه ( از همدم1352دی  21) 1332ه یالثان جمادی
الممالک  انی مستوفییوسف آشتیر یم میدان داری کرده است. مییالممالک صدراعظم خر مستوفی

ق صدراعظم  1353-1351ق( فردی خوشنام و ملاک بود که در سالهای 1353رجب  1225-11)
استمدار ی( س1311ور یشهر 10-1273الممالک ) رزا حسن مستوفییالسلطنه، م شد. برادر همدم

ک دوره ناتمام در یه بود. وی در دوره قاجار پنج دوره و یس و روسیکار و دشمن سرسخت انگل کهنه

                                                 

 خ( است.1215-1229السلطان حاکم اصفهان ) این بنا از آثار ملی ایران و منسوب به مسعود میرزا ظل  .1
« السلطنه همدم»او را اش بوده دختری به نام همدم داشت که بعداً  گفتنی است سردار سپه نیز، از صفیه همدانی که صیغه  .2

نامید. وی با دکتر هادی )حدیک جان( آتابای، اصالتاً ترکمن، ازدواج کرد. وی در دوره پهلوی اول به مقامات ارشد نظامی 
   نائل شد که بعدا تحت فشار متفین بازنشسته شد.
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  1س الوزراء( بود.یر )رئیدوره پهلوی اول، نخست وز
د. ینما م سندی مبادرت میین محکمه شرع به تنظیسپه با مراجعه به هم چند ماه بعد، سردار 

در صفحه  7033ن مجلد به شماره یز در همیای ن ست و چند کلمهیو ب صد ن قباله سییمتن کامل ا
ار و هنجار سند قبل همانندی دارد. و یز با زبان معین متن نیثبت شده است. سبک نگارش ا 315

)محلِ سکونتِ بندگانِ « تتابع اضافات»شود از جمله:  ده مییع ادبی دیدر آن همان صنا
ونِ شاهنشاهی خلد الله سلطانه و اجزاءِ محترمِ درباری و دوائرِ دولتی/ یماحضرتِ اقدسِ هیاعل

ن شاه/ ی)پادشاه ماضی، مظفرالد« شبه خبر»ه(، یوتات مذکوره/ حکومت مطاعه شرعیه بیامورات کل
هم سلام الله یی الخوئی، خادم اخبار و آثار ائمه اطهارعلیحیس الوزراء/ یرضا خان، سردار سپه، رئ

ن و یع سلطنت عظمی/ واردی)خودشان و خدمه و حواشی مقام من« ریمراعات نظ»جبار(، الملک ال
و ’ له حضرت اشرف معظم‘و ’ له حضرت معظم« )‘جاز حذفیا»وتات مذکوره( ، ین بیقاطن

س یبجای حضرت مستطاب ارفع اشرف آقای رضا خان سردار سپه رئ’ هیال حضرت اشرف معزی‘
 الوزراء(

ن کاخ گلستان و ین شاه زمیه مظفرالدیرو رویجمعه به وکالت از سردارسپه پ امامن سند یطی ا
المالک به مدت دو سال از حاکم شرع به  ن مجهولیه سلطنتی را به عنوان زمیر عمارات و ابنیسا

نه گردد. یازمندان )ارباب استحقاق( هزیالاجاره در امور ن کند تا مال مبلغ سه هزار تومان اجاره می
 م و امضاء شده است.ی( تنظ1333شعبان  19) 1353اسفند  13نامه در  اجارهن یا

قانون  11ک معنی دارد و در ماده یقانون مدنی  27در فقه و ماده « المالک  مجهول»م یدان می
، منظور از مجهول مدنی نوشته شده ب قانونیقبل از تصو کهن سندیگری. در ایثبت معنی د

ست و رساندن آن مال به یت مالک آن معلوم نیمالی که هو یعنی ست،همان معنی فقهی ا المالک، 
ا حاکم شرع ین مالی به اجازه امام یا وراث ممکن نباشد. طبق مشهور فقها تصرف در چنیصاحب 

جواهر الکلام فی شرح شرائع از دارد. بنظر برخی فقها از جمله محمدحسن نجفی، صاحب ین
ق مجهول المالک است، لذا هرگونه تصرف در یز از مصادین ها ت دولتی، اموال تحت مالکالاسلام

توان در چارچوب فقه جواهری  سپه را می ن، اقدام سرداریآنها منوط به اذن حاکم شرع است. بنابرا
 ن موضوع دلالت دارد:یهم بر ها متن ن جملهیکه اول ر نمود. چنانیتفس

                                                 

، نجدد آمرانه: «های حزبی در دوره رضا شاه تایران نو و زوال سیاس». درباره عدم بلوغ سیاسی در این دوره نکـ. الیوت، متیو.   1
-13: 1397خواه. تهران: ققنوس،  جامعه و دولت در عصر رضا شاه، گردآوری و تألیف تورج اتابکی، ترجمه مهدی حقیقت

137. 
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ه یر عمارات و ابنیعروفه بگلستان و سا... چون عمارت م/ 1»ن قرار یکبار سه سطر اول بدیالف. 

ون شاهنشاهی یحضرت اقدس همایبندگان اعل/2سلطنتی واقعه در شهر طهران که محل سکونت 
خلد الله سلطانه و اجزاء محترم درباری و دوائر دولتی است مجهول المالک و بر حسب شرع 

 ..«به اجازه حاکم شرع بوده است /3ت در تصرفات آنها منوط یاقدس حل
ن اوقات حضرت ی... در ا/3»ن قرار: یب. دگربار در سطرهای چهارم و پنجم و هشتم و نهم بد

تامه که /7س الوزراء دامت شوکته نظر به مراقبت  یمستطاب ارفع اشرف آقای رضا خان سردار سپه رئ
وتات ین بین و قاطنیه واردیل تصرفات کلین اسلامی و حل و حرمت دارند برای تحلیت قوانیبه رعا

جار یهم سلام الله الملک الجبار در مقام استیعل/0ن خادم اخبار و آثار ائمه اطهار یمذکوره را از
ه به یشرع/5وتات سلطنتش واقعه در شهر طهران را حکومت یه بیعمارات مسطوره برآمدند لذا ... کل

د و موجب یصال نمایقه ارباب استحقاق ایه داد ... تا به محل لایله ... به اجاره شرع حضرت معظم
 ..«د. یله فراهم آ حضرت اشرف معظم/1ی جهت ید دعاگویمز

کم رجب یست و ی)ب 1350ست و سوم دی یای عادی است که در شنبه ب ن مدرک قبالهیسوم
ز همانند دو سند قبلی ین سند نیم شده است. متن )بدنه و سجل( ای( در تهران تنظ1330سال 

ر یی ندارد. اوزان و مقادیک جایر مترین قباله اوزان و مقادیاست. در اسی ینو م سندیادآور ژانر قدی
ناً پنجاه و هشت من ی)ذرعی دو قران/ بر حسب مساحت تخم« من»و « ذرع»ر محلی یهمان مقاد

)مبلغ هشتصد و نود و شش « مثقال»بر حسب « نارید»ز همچنان یز بذرافشان( و واحد پول نیتبر
ج ینار/ مبلغ ششصد و شصت و پنج تومان از وجه فضی دو مثقالی رایدتومان و هفت هزار و پانصد 

« تتابع اضافات»ل یعی از قبیتر است. صنا  ع ادبی در آن کمیران( است. اما صنایمملکت ا
ران السلطان رضا شاه پهلوی خلد الله ملکه و یحضرتِ قدرقدرت شاهنشاهِ ای)کارگزارانِ اعل

وار و یم و دیمدخل و راه گذر و آب گذر و اشجار و احجار و حر)ممر و « ریمراعات نظ»سلطانه( و 
گری یع ملک دیای به اشخاصی حقوقی فروخته شده و با ثمن ب ن ورقه موقوفهیاشجار(. طی ا

 داری و وقف شده است.یخر
م شده است. یدر دفترخانه دو ساری تنظ 1315شنبه دهم خرداد ماه  ن ورقه روز سهیچهارم

ن سردفتر یم شده است. از ایعمادی، سردفتر، تنظریرمرتضی مید مینظر سرینگارش بدنه سند ز
ن یسراغ دارم. ان اسلام، ییآه یست، نشرینی دهه بیه دین نشریحداقل دو مقاله کوتاه در مهمتر

قال الله تعالی: فضل »کی با عنوان یه منتشر شده است یهای نشر ن شمارهیمقالات در همان نخست
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 . 2«ر قلمیغ زبان و تیجهاد با ت»گری به نام یو د 1«ن و الخیالقائدن علی یالله المجاهد
ه است اما ابتدای آن بر ینامه اواخر دوره زند ک وقفیبا آنکه قسمتی از آن تکرار بخشی از 

اصغر  ن سند در اواخر دوره وزارت علییم شده است. ایسی تنظید سندنویاساس اصول جد
را « وزارت فرهنگ»، 3نکه فرهنگستانیچند ماه قبل از اعنی ی 3خ(1315ر ماه یت-1317حکمت )

د شده یب گردد، تولید و تصویشنهاد نمایپ« ع مستظرفهیوزارت معارف و اوقاف و صنا»بجای 
 است.

قانون مدنی  1295چراکه بنا به ماده  ؛ن ورقه سند رسمی استیقانون ثبت، ا 55با توجه به ماده 
نامه دفاتر اسناد رسمی روی ورق مخصوص نوشته است.  نییآ 15در دفتر اسناد رسمی، و بنا به ماده 

 21دگی و الحاق ندارد. ضمناً بنا به ماده یقانون ثبت )ق.ث.( تراش 02ن بر اساس ماده یهمچن
 م شده است.ینامه در دو نسخه تنظ نییهمان آ

و  03نکه بنا به ماده یگر ایق.ث. به زبان فارسی نوشته شده است. د 0ه، بر اساس ماده بعلاو 
نده ثبت ینما»دفترِ  و «صاحب دفتر»نامه در دو دفتر جداگانه )دفترِ  نییآ 11ق.ث. و ماده  91و  93

کلمه به ق.ث. مندرجات آن  70اند. بنا به ماده  ن معامله آن را امضاء کردهیثبت شده و طرف«( اسناد
ن یطرف ولی از آنجا که ؛ده است. ضمناً سند شاهدی نداردیدر دفاتر منعکس و ضبط گرد ،کلمه

ز به عنوان شاهد آن را امضاء یک نفر باسواد نیق.ث.  00لازم بود بنا به ماده  ،اند معامله سواد داشته
ی هر دو سند را معنا نرو با تمرکز روی قسمت مشترک هر دو متن  کلمات مشترک و همیکند.از ا

 استخراج کردم:
 
 

                                                 

 .1323اردیبهشت  10، 9میرعمادی، سید مرتضی، آیین اسلام ، ش  . 1
 .3: 1323شهریور  31، 25همو، آیین اسلام ، ش  . 2
.( دانشنامه 1313، 13اصغر حکمت، به قلم آذرنک، عبدالحسین. دانشنامه جهان اسلام، ج نکـ مدخل علی .  3

 ؛ 1313، 13جهان اسلام، ج
HEKMAT, ΆLI-AȘĜAR, by Abbas Milani. iranicaonline.org, March 22, 

2512. 

3 FARHANGESTĀN, by M. A. Jazayeri. , iranicaonline.org, 1111. 

 .272-223: 1397، نجدد آمرانه، «اصلاح زبان در ترکیه و ایران»همچنین نکـ. پری، جان آر. 
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 ل به احسنیمعنا در اسناد تبد : کلمات مشترک و هم1جدول 
 

 1315خرداد  15سند رسمی مورخ  1350دی  23سند عادی مورخ 
 رقبه / موقوفه موقوفه

 متصدی موقوفه متولی زمان
 انتقال داده شده واگذار کرد

حضرت قدرقدرت شاهنشاه یکارگزاران اعل
ران السلطان رضا شاه پهلوی خلد الله ملکه و یا

اداره کارپردازی املاک اختصاصی  سلطانه 
 حضرت پهلوی خلد الله ملکهیکارگزاران اعل شاهنشاهی

 رانیکارگزاران شاهنشاه ا
ه شد که وجه مرقوم را یدر مقابل ]وجه[ ... تأد

 ندیاع نموده وقف نمایملکی ابت
داری و یگری خریدر عوض موقوفه ..، ملک د

 وقف گردد

نی از امناء شرع انور یمتولی مرقوم به اجازه ام
غه صلح و اسقاط یداری نمود و اجراء صی... خر

د .... و وقف شرعی ین گردیارات من الجانبیخ
 نمود

متصدی موقوفه نامبرده شده با حضور ... 
نده اداره معارف و اوقاف مازندران ...  ینما
 داری و تصرفیاز خرداری نموده و پس یخر

غه وقف علی ما قرر فی الشرع الانور ی.. ص
جاری شد و قبض و اقباض که شرط صحت 

 وقف است به عمل آمده
 

ندگان یست و سه کلمه، سه بار از نماین سند که حدود پانصد کلمه است با استفاده از بیسوم
ت محکمه یفات و مقهوریتشرم و ی( که به نوعی حاکی از تعظ1رضا شاه استفاده شده )نکـ. جدول 

قدر »که وی را « کارگزاران»ن یدر مقابل وابستگان قدرت بوده است. رضا شاه با استفاده از هم
اندوزی با  ها و درآمد حاصله از آنها، روی مال شکشیاند و با استفاده حقوق و پ دهید می« قدرت

 استفاده از امکانات دولت متمرکز شد. 
م شده و حدود هشتصد یازده سال بعد تنظیای رسمی است و  ن سند که ورقهیاما در چهارم



 (1117ـ  1131سالهای )جنبه های قابل توجه چند ورقه عادی و رسمی 

 

 

913 

از  است، و دیگرای  چهارصد کلمهمی شود، بخش ابتدایی آن که مشابه سومین سند است،  کلمه
ن ورقه ی( هرچند نقل و انتقالات به نفع او تمام شده است. در ا2ست )نکـ. جدول یرضا شاه نامی ن

م یروبرو هست« اداره کارپردازی املاک اختصاصی شاهنشاهی»به نام  ت حقوقییک شخصیما با 
خی دارد، برای کمتر کسی نامی شناخته یکه امروز حتی در نظام اداری که کمتر کسی مطالعات تار

 شده است. 
 

 : واگذاری امور فردی شاه به دستگاه اداری1جدول 
 

سال  1350سال   1353سال  1352سال 
1315 

حضرتِ 
اجلِ  مستطابِ 

اکرمِ افخمِ امجدِ 
اسعدِ امنعِ اشرفِ 
اعظم آقای رضا 
خان، سردار سپه 

س الوزراء و یرئ
فرمانده کل قواء 

-ران یدولت ا
 -دامت عظمه

حضرتِ مستطابِ اجلِ اکرمِ 
افخمِ امجدِ اسعدِ امنعِ اشرفِ 
اعظم آقای رضا خان، سردار سپه 

س الوزراء و فرمانده کل قواء یرئ
 رانیدولت ا

کارگزارانِ 
حضرتِ قدرقدرت یاعل

ران، یشاهنشاه ا
السلطان، رضا شاه 

خلد الله ملکه -پهلوی 
 -و سلطانه

اداره 
کارپردازی 

املاک 
اختصاصی 
 شاهنشاهی

 ’حضرتِ اشرف‘

کارگزارانِ 
-حضرتِ پهلوی یاعل

 -خلد الله ملکه
کارگزارانِ شاهنشاه 

 رانیا
 
ن دائره هشت شعبه داشت: یاقتباس شده بود. ا« مباشرت کل قشوندائره »ن اداره احتمالًا، از یا

ش، شعبه تلفنخانه. با آنکه دائره مباشرت اقلام یاز جمله شعبه تدارکات، شعبه محاسبات، شعبه تفت
تی کاملًا نظامی داشت و یکرد، اما اداره کارپردازی که ماه داری مییاز ارتش را خریو اراضی مورد ن

شد، املاک مناسب و در حد شاه مملکت را با کمک دفاتر اسناد  ب میبخشی از قشون محسو
های مربوطه، دفتری  ها و بخش ک از کارپردازییچ ینمود. بعلاوه، در ه رسمی انتخاب و تملک می

دات وجود داشت که تمام درآمد را روزانه در آن دفاتر یبه نام مخارج وجود نداشت. فقط دفتر عا
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ک حساب به نام یشد، آن هم فقط در  ز مییهای بانک ملی وار ندگییماثبت و غروب هر روز به ن

    1«.ونییحضرت همایاعل»
ن اداره با مردم و حتی مقامات و یهای محتلف ا دکتر عباس سپهر گرگانی درباره رفتار رده

ن سرهنگ یهمچن 2ه کوشش منتشر کرد.یران حدود هفتاد مقاله اجتماعی کوتاه در نشریمد
ن موضوعات اختصاص داده است. با یز فصلی از خاطرات خود را به همیخشانی ناکبر در علی

های  داری در برهه نین و زمیکه موضوع آنها زم 3زیین در مجموعه مقالات اشرف و بنوعزیوجود ا
« املاک»ران است به رضا شاه به عنوان بزرگ مالک اشاره نشده است. در مدخل یخ ایمختلف تار

ن املاک ین حد که بخشی از ایز صرفاً در ایل نوشته لمبتون استفاده شده آن نیدلن ید به همیز شاین
  3افت.یر نام ییاد پهلوی تغیه بود و قسمتی از آنها به بنیش از دو هزار قریب

س یتأس»ه و یچند ماه پس از سفر کوتاه رضا شاه به ترک« اداره کارپردازی املاک اختصاصی»
س مباشرت و یرئ»به معنی « کارپرداز»س شد. واژه یخ تأس1313در سال « فرهنگستان زبان

ساخته شده  1313ور ید در همان شهریبا« مباشرت و ملزومات»به معنی « کارگزاری»و « ملزومات
  7ل حرف کاف است.ین کلماتی هستند که ذیها از اول ن واژهیباشد. ا

اند اما حتماً دفاتر  دهینام 0اختصاصیاملاک « رقانونییغ»آنکه برخی اداره مذکور را  اداره  اب
ه( اجازة مخصوص ین معاملات خاص از طرف وزارت دادگستری )عدلیاسناد رسمی برای ا

ت نداشت امکان یگر، اگر کارپرداز آن اداره، مأمور رسمی نبود و صلاحیاند. به سخن د داشته
گر کشور یگری در مناطق دیدن دفتر اسناد رسمی در مازندران و دفاتر اسناد رسمی ینداشت تا چند

قانون  93خ. و تحت ماده  1315همانطور که در سال  امضای اسناد رسمی را داشته باشند. اجازه 
                                                 

اکبر درخشانی از جنگهای گیلان و لرستان تا واقعه آذربایجان. به کوشش احترام درخشانی،  خاطرات سرتیپ علی  .1
 .233-233: 1113مریلند امریکا، 

: 1313آوری و به ترتیب تاریخ چاپ در کتابی منتشر شده است. نکـ: سپهر گرگانی، عباس.  این مقالات جمع . 2
. به کوشش مصطفی نوری و زینب طهماسبی، تهران: 1325-1313تاریخ املاک اختصاصی رضا شاه در گرگان 

 پردیس دانش.
: طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران. ترجمه سهیلا ترابی 1395نکـ. اشرف، احمد و علی بنوعزیزی.  . 3

 فارسانی، تهران: نشر نیلوفر.
3 AMLĀK, by E. Hoogland, iranicaonline.org, 2511. 

 .05: 1311. انتشارات دبیرخانه فرهنگستان، 1311های نو تا پایان سال  فرهنگستان ایران: واژه  .7
 . 101: 1313سپهر گرگانی،    .0
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فات یت محلی قائل شده بود. قانون مدنی و قانون ثبت تشریثبت برای دفاتر اسناد رسمی صلاح
د فرهنگستانی و واحدهای یجدهای  ز معادلیم کرد. دفاتر اسناد رسمی نید اسناد را ترسیم جدیتنظ

ک نمونه ین نمودند. یگزینی )رابطه متداعی( جایة رابطة جانشیی را بر انتخاب و پایدارای رابطه معنا
ن، تتابع اضافات، مراعات یع، تضمیع ادبی از جمله ترصیر صنایر، کاهش چشمگیین تغیبارز ا

 .(3به فارسی بود )نکـ. جدول سی از عربی ینو ر کلی سجلییز تغیی، و نیگرا ر، باستانینظ
 

 سی عربی و فارسیینو  : سجل1جدول 
 

 1315سال   1353سال  1352سال 
بسم الله تعالی و له الحمد و جعل اعترف 

السلطنه دامت عزتها   ه المدعوه بهمدمیالناقله العال
بما حرر فی الصک من الصلح عن العمارات 

الف ن یالمفصله بتوابعها و لواحقها سبعه و ثلاث
ارات و قبض تمام العوض یتومان و اسقاط کافه الخ

کاملًا و الالتزام حسبما شرح الی الاحقر بمکتوبها 
ها و المشتمل علی خاتمها. یالمعلوم انتسابها ال

 .1332ی الخوئی ... ... من جمادی الاخره من یحی

بسم الله تعالی شأنه 
ه یز الورقه الشرعیالعز

حررت ... من الاحقر 
ه المسطوره و الاجار

مما اوقعها و کتبت فی 
الثامن عشر من شهر 

ی یحیشعبان الاحقر 
 الخوئی

ت واقف یبا احراز هو
موفق در نزد خود 

نجانب تمام مراتب یا
ن سند در یمندرج در ا

نجانب واقع شد.                  ینزد ا
خ متن.                      یبه تار
مرتضی ناصر »]امضاء:[ 

 «15/3/15رعمادی یم
 

   1131دی  19نامه پنج درب خانه در محله دولت در  عهین سند: مبایاول
ة ین کلمات شرعیر ایر و غرض از تسطی: بعد الحمد و الصلوة باعث بر تحر3103نمره /1

ه یالدلالات آن است که در محضر شرع مطاع لازم الاتباع دارالخلافه طهران حضرت مستطاب عل
وسف یر یه مرحوم مغفور مبرور خلد مقام آقای میه مرضیدامت خدارتها صب/2السلطنه  ه همدمیعال

ه نمودند یه اسلامیه ملیه جزمیه قطعیحه شرعیالممالک صدراعظم طاب ثراه مصالحه صح مستوفی
امجد اسعد امنع اشرف اعظم آقای رضا خان سردار سپه /3با حضرت مستطاب اجل اکرم افخم 

ک همگی و تمامی و جملگی کل یران دامت عظمة بر تملیقواء دولت اس الوزراء و فرمانده کل یرئ
اط سردرب و یاط باغ و حیگر  که عبارت است از حیکدیپنج باب عمارت متصله به /7شش دانگ 

در محله  /0ه واقعه یاط آبدارخانه  از عمارات مسعودید جوادی و حیاط سیرالملکی و حیاط مشیح
ع توابع و یل است با جمیکه حدود پنج باب عمارت به قرار ذ دولت من محلات دارالخلافه طهران
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    /1-5ان یه آن از عرصه و اعیه و عرفیلواحق شرع

 هیاط و باغچه اندرونی از عمارات مسعودیبه ح: شرقی دحـ
 ابان پست خانه ]است.[یالسلطان که متصل به خ ابان ظلیبه خ غربی حـد

 های وقفی رزا محمدعلی خانی معروف به کوچهیبه عمارت واقعه در باغ حاج م جنوبید حـ
ه که متصل است به فضای بهارستان و یابان معروف به سر درب مسعودیبه خ: حـدشمالی

 الدوله تاج میهای ن مغازه
وتات فوقانی یطان و ابواب و اخشاب و اشجار و احجار و بیو ممر و مدخل و هشت و جدران و ح/15

مرقومه خوانند و از آنها دانند سمی /15اه و بالجمله آنچه را که جزو عمارات یو تحتانی و مجاری الم
المصالحه مبلغ  ئی و لا ... عنها فی، به مالیستثنی منها شیث لایذکر بحیسم و ذکر أم لم یأم لم 

نار آخره فی المجلس العقد و بر یالی د/11سی و نه هزار تومان وجه فضی المقبوض کله و تمامه 
ن به عمل آمد یارات از طرفید و اسقاط کافه خیه جاری گردیحه شرعیغه صحیطوره صمراتب مس

بالغاً ما بلغ و عارجاً ما عرج و فاحشاً بل افحش با علم و /12ار الغبن  و الغبن فی  الغبن یما خیس
ار و غبن و اسقاط و اثر شرعی آن و در ضمن عقد خارج لازم ملتزمه ین به معنی خیالتفات طرف

ت پنجاه سال هلالی که در صورت ظهور یل لغایخ ذیها از تاریال معزی/13ه یند حضرت علدیگرد
از /13ند یناً أو منفعتاً علاوه آنکه از عهده ما ظهر فساده برآیفساد در مصالحه مسطوره کلًا أم بعضاً، ع

 نهیند و بر مراتب مسطوره معیعهده تمامی خسارات وارده بر حضرت اشرف متصالح معظم برآ
ه من یالثان شهر جمادی/17وم دوازدهم ید و کان وقوع ذلک فی یه جاری و ساری گردیحه شرعیصح

 .1332ک هزار و سی صد و چهل و دو هجری یشهور 
 ]سجل:[

 بسم الله تعالی و له الحمد
فی الصک من /10السلطنه دامت عزتها بما حرر  ه المدعوه بهمدم یو جعل اعترف الناقله العال

تومان و اسقاط کافه  1ن الفیالعمارات المفصله بتوابعها و لواحقها سبعه و ثلاثالصلح عن 
الاحقر بمکتوبها المعلوم /17ارات و قبض تمام العوض کاملًا و الالتزام حسبما شرح الی یالخ

    1332.2ی الخوئی ... ... من جمادی الاخره من یحیها و المشتمل علی خاتمها. یانتسابها ال
   1131اسفند  11نامه کاخ گلستان در  ن سند: اجارهیدوم

                                                 

 هزار تومان بوده باشد.  35اشاره به ثمن مندرج در متن است که   .1
 153، ص 1332، ش 5جمعه خوئی، ج  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، دفتر شرعیات یحیی امام  .2
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ر ینکه چون عمارت معروفه بگلستان و سایه این ورقه شرعیر ای: غرض از تحر7033نمره /1
حضرت اقدس یبندگان اعل/2ه سلطنتی واقعه در شهر طهران که محل سکونت یعمارات و ابن

و دوائر دولتی است مجهول المالک و  ون شاهنشاهی خلد الله سلطانه و اجزاء محترم دربارییهما
به اجازه حاکم شرع بوده است و مرحوم خلد /3ت در تصرفات آنها منوط یبر حسب شرع اقدس حل

ب الله رمسه محض جواز تصرفات خودشان و خدمه و ین شاه طیقرار پادشاه ماضی مظفرالد
ه اجاره یومت مطاعه شرعمذکوره را از حک/3وتات یه بیع سلطنت عظمی امورات کلیحواشی مقام من

س الوزراء ین اوقات حضرت مستطاب ارفع اشرف آقای رضا خان سردار سپه رئیفرمودند در ا می
ل ین اسلامی و حل و حرمت دارند برای تحلیت قوانیتامه که به رعا/7دامت شوکته نظر به مراقبت  

هم سلام یعل/0ثار ائمه اطهار ن خادم اخبار و آیوتات مذکوره را ازین بین و قاطنیه واردیتصرفات کل
ل و سنه یئ چقانیجار عمارات مسطوره برآمدند لذا در هذه السنه سیالله الملک الجبار در مقام است

له در  ه به حضرت معظمیشرع/5وتات سلطنتش واقعه در شهر طهران را حکومت یه بیل کلیه اودئیآت
ل حضرت یه به توکیغه اجاره شرعیو ص ه دادیقبال مبلغ سه هزار تومان دو هزاری فضی اجاره شرع

ک هزار و پانصد یفرمود که مبلغ /9د و حضرت معظم له مقرر خواهند یه اجری گردیال اشرف معزی
د و یصال نمایقه ارباب استحقاق ایتومان مال الاجاره هذه السنه فعلًا پرداخت شود تا به محل لا

ل را یه اودئید و مال الاجاره سنه آتیآله فراهم  حضرت اشرف معظم/1ی جهت ید دعاگویموجب مز
و]م[ السبت الثامن عشر من شهر یز در موقع خود مقرر خواهند فرمود برسانند و کان ذلک فی ین

 ی الخوئی.یحیحرر عن الاحقر  1333ک هزار و سی صد و چهل و سه ی/15شعبان المعظم
 سجل:

 ز یبسم الله تعالی شأنه العز
فی الثامن عشر /11ه حررت ... من الاحقر و الاجاره المسطوره مما اوقعها و کتبت یالورقه الشرع

    1ی الخوئی.یحیمن شهر شعبان الاحقر 
 

 خ. مربوط به تهران 1136دی  11نامه مورخه شنبه  وقف- عهین سند: مبایسوم
ن موقوفه مرحوم حاج محمدعلی و یک قطعه زمینکه چون ین کلمات ایر ایغرض از تحر

دآباد جنب یران واقع در اراضی سعیدآباد شمیش و سعیه تجریم از اهل قریمرحوم آقا محمدابراه
ران السلطان رضا شاه پهلوی یحضرت قدرقدرت شاهنشاه ایه کارگزاران اعلیعفت آباد محتاج ال
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دآبادی یخلد الله ملکه و سلطانه بود متولی زمان السمی بآقا محمدباقر خلف مرحوم صفرعلی سع

د از ملک مرقوم نمود و موافق قباله جداگانه واگذار کرد به یحسب صلاح و غبطه وقف رفع بر 
ران مبلغ یحضرت پهلوی خلد الله ملکه و در مقابل از طرف کارگزاران شاهنشاه ایکارگزاران اعل

ه شد که وجه ینار از قرار ذرعی دو قران تأدیهشت صد و نود و شش تومان و هفت هزار و پانصد د
ن مزروعی واقعه در یک قطعه زمیل شش دانگ یخ ذیند از تاریاع نموده وقف نمایوم را ملکی ابتمرق
شود با کافه  ز بذرافشان مییناً پنجاه و هشت من تبریش که بر حسب مساحت تخمیه تجریقر

ه آن از ممر و مدخل و راه گذر و آب گذر و اشجار و احجار و یه و منضمات عرفیملحقات شرع
تعلق بها را که محدود است یوار و اشجار خارج از باغ که در کنار نهر واقع است و کلما یم و دیحر

ن و ینی از امناء شرع انور به مال الصلح معیل السطر متولی مرقوم به اجازه امیبحدود مفصله ذ
 مشخص مبلغ شش صد و شصت و پنج تومان از وجه 

به باغ کربلائی  حد غربیطهرانی ن حاج علی یبه زم حد جنوبیبه شارع عام،  حد شرقی
 وسف و کربلائی عباسین زوجه مرحوم یبه زم حد شمالیرجبعلی، 

قدر مشهدی حاجی آقا عطار خلف مرحوم آقا یران از عالیج مملکت ایفضی دو مثقالی را
ارات من یغه صلح و اسقاط خیداری نمود و اجراء صیشی خریکربلائی محمدتقی بزاز تجر

کم شهر رجب المرجب من شهور هزار و یست و ی.... و وقف شرعی نمود .... بد ین گردیالجانب
 سی صد و چهل و شش هجری. 

گر می ین مرقوم در متن بعلاوه آقا محمدباقر با چهار نفر دیت زمیحاً مرقوم می شود که تولیتوض
لی که ن و آقا غلامرضا و آقا غلامعیه و آقا غلامحسیوسف اخوی مشارالیباشد و هم آقا محمد

 ت.(  975)پرونده  1375نی الدربندی یباشند. جعفر الحس اخلاف مرحوم آقا مشهدی محمدعلی می
 

 مربوط به ساری 1117شنبه دهم خرداد ماه  ن سند: سهیچهارم
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ن ورقه که در صفحه یا
دفتر  3112شماره  15/11

صاحب دفتر ثبت شده است در 
نده ثبت ین جانب نمایدفتر ا

 25و  11اسناد هم در صفحه 
 2دفتر اسناد رسمی شماره 

 3190ساری در تحت شماره 
به ثبت  15/2/1315خ یدر تار

 شده است.
تمبر در نسخه اولی باطل 

 شد. 
دفتر اسناد رسمی »]مهر:[ 

 15/3/15« 2نمره 
 

  

 هیوزارت عدل 
سازمان ثبت اسناد و 

 املاك کشور
 ورقه معاملات متفرقه

 نامه نوع سند وقف
ی شماره دفتر اسناد رسم
 دو حوزه ثبت ساری

 

با احراز هو
ی

ف موفق در نزد خود ا
ت واق

ی
نجانب تمام مراتب مندرج در 

یا
ن سند در نزد ا

ی
نجانب واقع شد.                  به تار

ی
خ متن                      

]امضاء:[ 
«

مرتضی ناصر م
ی

رعمادی 
15/

3/
15»

 

 شماره دو حوزه ثبتی یدفتر اسناد رسم
گانی ینامه معتبره که رونوشت آن در اداره معارف و اوقاف شهرستان ساری با چون طبق وقف /1

ه لاکدشت واقعه در بخش چهار ساری جزء یاست مقدار سه دانگ مشاع از کل شش دانگ قر
 1313کشنبه پنجم بهمن ماه یخ یشماره چهل و شش که در تار/2دهستان اندرود دارای پلاک 

ت آن از اداره ثبت اسناد و املاک ساری صادر شده وقف بر اولاد یسند وقفل شماره یدی ذیخورش
ه السلام و اطعام بوده که بواسطه یدالشهداء علیداری س هیتعز/3ذکور واقف و بر مصرف 

دی متصدی موقوفه نامبرده شده بالا ین مفیالد المنفعه شدن رقبه مزبوره از طرف آقا کمال مسلوب
رزا یپسر مرحوم م 275از ساری، ساکن خانه پلاک شماره /3شت، فرستاده دارای شناسنامه شماره ه

نده معارف و اوقاف ساری یآقا با اجازه وزارت معارف و اوقاف با حضور آقا اسدالله نوربخش، نما
مقدار سه دانگ موقوفه لاکدشت را به مبلغ هشت هزار و پانصد « به احسن/7ل یتبد»ل عنوان یذ
ال کشوری با اداره کارپردازی املاک اختصاصی شاهنشاهی در دفتر شماره سه ساری انتقال داده یر

داری و وقف گردد لذا در یگری خریست در عوض موقوفه لاکدشت، ملک دیبا و می/0شده بود 
دی متصدی نامبرده شده با حضور آقا اسدالله ین مفیالد خ هشت/سه/هفده با آقا کمالیتار

مورخه  3112نامه شماره  اداره معارف و اوقاف مازندران، طبق معرفی/5نده اداره ینوربخش، نما
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مت سه دانگ موقوفه لاکدشت فروش شده شش دانگ از هر یدی از محل قیهشت/سه/هفده خورش

محدود به  1559دان دارای پلاک شماره یک ساری سبزه مین واقعه در بخش یدکاک/9ک از دو باب ی
 ل:یحدود ذ

ن یخ حسیدان؛ جنوباً به دکان ورثه مرحوم حاج شیم ابان سبزهیخانه؛ غرباً به خ تلفن شرقاً به/1
پلاک شماره /15خانه ساری و کذا شش دانگ دکان دارای رحمانی؛ شمالًا بخ درب ورودی تلفن

سند  1995ل شماره یدی ذیخورش 1313کم بهمن ماه یست و یشنبه ب خ سهیکه در تار 1592
هفت /11باشد به مبلغ ت مییبود و حدود آن به شرح مندرجه در سند مالکت آن صادر شده یمالک

ل طبق یخ ذیداری و تصرف در تاریداری نموده و پس از خریال کشوری خریهزار و پانصد ر
ض آثار حضرت یف/12وقف مؤبد و حبس مخلد نمود بر سرکار   شود لًا مندرج میینامه که ذ وقف

ه و ثناء و بر چهار یه الاف التحیدالشهداء علیروح له الفداء سیخامس آل کساء روحنا و روح من 
شان نسلًا بعد نسل که یذکور ا /13ن چهار نفر و ذکور اولاد ینفر از اولاد خود واقف و اولاد ذکور هم

د به ده یمنع الا بعد و منفعت موقوفه بایق الاقرب یهم هستند بطریعل ع بطون ذکور موقوفیدر جم
که عشری از آن از مال ولد اکبر واقف  /13قه و نهج نموده ین طریعنی وقف بر ایقسمت منقسم شود 

رزا محمد سمی والد واقف و بعده لاولاد ذکور ثم لاولاد ذکور اولاد ذکوره ماتوالدوا و تناسلوا یم
خ نصرالله قاضی و بعده لاولاد یولد اوسط واقف اقضی القضاة ش/17ذکوراً و عشری از آن از مال 

که اخت امی حضرات است /10او ذکوره ما توالدوا و تناسلوا ذکوراً و عشری از آن از مالذکور 
المسماة بفاطمه و بعدها لاولاد ذکورها ثم لاولاد ذکور اولاد ذکورها ما توالدو و تناسلوا ذکوراً و 

ل که از زوجه لاکدشتی واقف است و بعده لاولاد یاسمع/15نصف عشر از ان از مال ولد واقف 
  1ذکوره ثم ذکور اولاد ذکوره ما توالدوا و تناسلوا ذکوراً و در هر طبقه از طبقات اگر ذکور

د یر بایا همه طبقات بر دو تقدیا در کل طبقات منقرض گردند سهم آن طبقه یمنقرض شوند و »/19
هر  نامه شود و در ل وقفیه السلام به تفصیدالشهد]اء[ علیداری س هیر سهام صرف بر تعزیمثل سا

سهم مورث  هیق تسوید بطریبا /11هم هستند متعدد باشند یعل که موقوف« طبقه از طبقات اگر ذکور
ا خانه خود ید متولی در خانه خود واقف و یگر را بایم شود و هفت عشر دین وقف تقسیشان از از ایا

دالشهدا یخوانی س اطعام و روضه /25الی جمعه تمام سال صرف یا هر جا که صلاح داند در لیو 
ن نامبرده یدات دو باب دکاکیه عایه و الثنا نموده که همه ساله متولی و متصدی آن کلیه الاف تحیعل

                                                 

در آنجا « منقرض ... ذکور»و در حاشیه نیز همان تکرار شده که عبارت « 1نمره »شده  بالای این کلمه نوشته.  1
 نوشته شده است.
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خوانی و اطعام به  گر را به مصرف روضهید/21شده بالا سه عشر به مصرف اولاد واقف و هفت عشر 
شت خواهد بود و نامه وقفنامه لاکد ت آن طبق مندرجات وقفیالذکر برساند و امر تول شرح فوق

جاری شد و قبض و اقباض که شرط صحت وقف است /22غه وقف علی ما قرر فی الشرع الانور یص
خ دهم خرداد یبه تار /23 رهن.یوهب و لایباع و لایث لایاً بحیحاً شرعیبه عمل آمده فصار وقفاً صح

 »...«]محل امضاء:[ « دییدی/ مفین مفیالد کمال»دی. ]محل امضاء:[ یخورش 1315ماه 
ن دفتر را کتباً مطلع یر محل اقامت ایین مکلف است در صورت تغیک از متعاملیهر  -اخطار

ا پس از یف عمل نشد و ین تکلید هرگاه به این نمایح معید خود را بطور صرینموده و آدرس جد
ارات ر محل اقامت به دائره اجراء ثبت اطلاع داده نشد تمام اوراق و اخطییات اجرائی تغیشروع عمل

 « »...«دییمف»محل امضا:   شود.  د شده ابلاغ میین سند قیاجرائی به محلی که در ا
ا منفعت مالی )اعم از منقول و ین یهر کس به موجب سند رسمی نسبت به ع -117ماده 

ا منفعت به موجب سند ین یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عیرمنقول( حقی به شخص یغ
د به حبس با عمال شاقه از سه تا پانزده یا تعهدی معارض با حق مزبور بنمایگری معامله یرسمی د

 سال محکوم خواهد شد.
 «افت شد.یال عوارض شهرداری دریر 2نار ید 35مبلغ »]مهر:[ 

 م.( 11)پرونده   310ر ماه ی/  ت 11 -مونه ن نار( / چاپخانه سپهر ید  75مت ورقه ی)ق
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 1یک صدا از خراسان

 
 ش(1131)بیانیه ها، تلگرافات و اسناد مهاجرت علمای عتبات به ایران در سال 

 
 شیخ حسن مجتهد کاشانی )حجت کاشانی(
 1به کوشش: علیرضا اباذری

 
 

 مقدمه
روحانیت در عرصه سیاست و در یکی از مباحث پژوهشی دوران معاصر، بررسی کنش 

باشد. در تاریخ معاصر، جنگ جهانی اول در سرنوشت کشورهای  مواجهه با حوادث و وقایع می
های مختلف به همراه داشت. فروپاشی  خاورمیانه تأثیر زیادی گذاشت و تحولات زیادی در عرصه

منطقه داشت و مرزهای  و تقسیم امپراتوری عثمانی یکی از این تحولات بود که تأثیر بزرگی در
جغرافیایی کشورهای زیادی از جمله عراق مشخص شد. نقش پر رنگ استعمار انگلیس در این 
تحولات و بخصوص در بین النهرین باعث حوادث و وقایعی شد که یکی از آنها باعث واکنش 

 3روحانیت و سرانجام مهاجرت چند نفر از مراجع و علمای عتبات عالیات به ایران شد.

                                                 

 . این رساله، به پاس زحمات مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی تصحیح شده و به ایشان اهداء می گردد. 1

 . پژوهشگر و مدیر داخلی کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران. 2
ها و مقالات زیادی مورد بررسی قرار گرفته که  اسناد و مدارک زیادی از این واقعه در دست است و در کتاب.  3

 توان به این موارد اشاره کرد: می
( و واکاوی تبعید علمای ایرانی از عراق، دو 1133ـ  1121دادفر، سجاد و زندیه، حسن: سلطنت ملک فیصل )     

 به بعد. 05، ص 1312، 2، ش 1ات تاریخی جهان اسلام، س فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالع
فلاح توتکار، حجت و پرویش، محسن: مهاجرت علمای عتبات به ایران؛ بازتاب و پیامدهای آن، مجله مطالعات      

 به بعد. 57، ص 1311، 13، ش 3تاریخ فرهنگی، س 
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های  شناخت کنش روحانیت در مواجهه با این حوادث و وقایع سیاسی، موکول به فهم زمینه

ای است حاوی چند  خوانید، کتابچه ای آن دوره است. آنچه در زیر می فکری و تحولات اندیشه
پیام، اطلاعیه و اعلام موضع در قضیه مهاجرت علمای عتبات عالیات به ایران. به علت ضیق وقت 

 1رنطینه کروناییه، دسترسی به آثار و منابع کمتر بود و مقدمه مختصر شد.و ایام ق
 

 ای از ماجرا  کار انگلیس؛ چکیده
با پایان جنگ جهانی اول و اشغال بین النهرین توسط ارتش بریتانیا، بخش زیادی از کشوری 

راق در اختیار که بعدا عراق نام گرفت در مواجهه با سیاست استعمار قرار گرفت. عتبات عالیات ع
های دولت بریتانیا قرار  شیعیان بود و علما و مراجع ساکن در این شهرها، در نوک حمله به سیاست

 گرفتند و نهضت ضد استعماری مردم عراق را هدایت کردند.
در این زمان، علمای عتبات با وجود مرزبندی صریح با دولت عثمانی در زمان جنگ جهانی 

آن پرداختند و علیه انگلیس وارد عمل شدند. در حرکت جهادی علیه اول، به حمایت نسبی از 
ها  ها بیش از همه نجف و کاظمین مرکز مبارزه و شیعیان که همواره مورد ستم عثمانی انگلیسی

ها شده  بودند بیشترین همراهی را با دولت عثمانی کردند؛ چیزی که سبب شگفتی خود انگلیسی
 2بود.

انگلیس سیطره خود را گسترش داد. موضوعی که طبق معمول، مورد  پس از آن طی مروز زمان،
هایی شد.  پسند علمای شیعه نبود و مخالفت آنها را برانگیخت. این مخالفت منجر به فعالیت

فعالیت علماء مذکور در راستای رویدادهایی قرار داشت که ریشه در اشغال عراق توسط انگلیس »
در عتبات و به ویژه نجف به  1125شغال که منجر به قیام ژوئن در جنگ جهانی اول و تداوم این ا

                                                                                                                   

 .1393، 11(، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، ش 1125هه فرهمند، علی: تبعید علمای ایرانی از عراق و پیامدهای آن )د    
 در این موضوع دفاع شده است: 1313نامه نیز در سال  یک پایان    
شهبازی، فتانه: تبعید علمای عتبات به ایران و علمکرد آنها در دوره رضاخان، دانشگاه بین المللی امام خمینی،     

1313. 

ی رسول جعفریان به بنده پیشنهاد دادند و چند نکته را یادآوری کردند؛ همچین . تصحیح این کتابچه را استاد گرام1
جناب استاد عاطفی در شناسایی گردآورنده این مکاتبات نگارنده را راهنمایی کارگشایی کردند و حجت الاسلام و 

 المسلمین سلمانی آرانی نیز در این راه کمک کردند که از هر سه بزرگوار متشکرم.

 .00در عراق، مرجعیت و ایران، ص  . تشیع 2
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رهبری آیت الله شیرازی شد، دارد. به تعبیری دیگر چالش میان نقش علماء با نفوذ و سیطره 
ها سبب ایجاد فضای شدیداً بحرانی در روابط بین علماء و مراجع تقلید از یک سوی و  انگلیسی

در آنجا شد. وجود چنین فضایی منجر به بروز بحران بزرگ حکومت عراق و کمیسر عالی انگلیس 
 1«شد. 1352تبعید علماء در سال 

زمینه این نهضت هم این گونه بود که ابتدا آیت الله سید محمدکاظم یزدی )صاحب عروه( در 
مواجهه با جنگ جهانی اول و کمی پس از آن رهبری مردم را به عهده داشت. در این زمان با اشغال 

النهرین، نقشه انگلیس در ابتدای امر تسلط همه جانبه بر آن بود. در یک تحلیل آمده: هدف  بین
ها هندی به جنوب عراق  ها، هندی کردن خلیج فارس با اعزام صدها هزار، بلکه میلیون انگلیسی

بود. اما نهضت مجتهدان شیعه در عراق و بیدار کردن عشایر حاشیه فرات و جنوب، تمام آمال و 
 2ها را بر باد داد. زوهای انگلیسیآر

اما این امر با مشکلات زیادی مواجه بود. انگلیس مدتی بعد سعی کرد سرپرسی کاکس را 
لیس لأحد من »که با فتوای صریح میرزا محمدتقی شیرازی مواجه شد:  3حاکم عراق گرداند

 3«.نالمسلمین أن ینتخب و یختار غیر المسلم للامارة و السلطنة علی المسلمی
انگلیس در مواجهه با چالش فوق، راه حل را حاکمیت یک فرد عرب و البته تحت سلطه خود 
دید. فیصل فرزند حسین، شریف مکه برای این کار انتخاب شد؛ اما باز علما و مراجع دست پنهان 

 دیدند و دست از فعالیت برنداشتند.  انگلیس را می
ر دست گرفته بود، ولی هنوز بریتانیا فعال ما یشاء با این که ملک فیصل، زمام امور عراق را د
کرد. در این زمان یک معاهده به حکومت عراق  بود و امور را در راستای منافع خود تنظیم می

داد و از حکومت و دولت عراق جز  تحمیل شد که امور مهم عراق را در اختیار انگلیس قرار می
 19)برابر با  1122اکتبر  15زبور که سرانجام در فصول مختلف معاهد م»ماند.  ظاهری باقی نمی

قمری( به امضای سرپرسی کاکس مأمور عالی انگلیس در  1331صفر  11مصادف با  1351مهر 
عراق به نمایندگی از طرف پادشاه بریتانیا و عبدالرحمن نقیب الاشراف و رئیس الوزرای وقت عراق 

ای وسیع از موضوعات داخلی و خارجی  هبه نمایندگی از سوی ملک فیصل رسید، شامل گستر
                                                 

 .59ها و تعاملات ایران و عراق در نیمه نخست سده بیستم، ص  . چالش 1

 .09. تشیع در عراق، مرجعیت و ایران، ص  2
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شد. مواد مختلف معاهده مزبور، متضمن نظارت و قیمومت انگلیس بر عراق در  عراق می

چارچوب مصوبات جامعه ملل بود. امور مالی، نیروهای نظامی و سیاست خارجی از جمله 
این میان به نظر  های نظات و کنترل انگلیس بر اساس معاهده مزبور بودند. در ترین سرفصل مهم
های دوم و دوازدهم معاهده  رسد آنچه که حساسیت مضاعف علماء را به همراه داشت ماده می

شد یک قانون اساسی برای  بودند. بر اساس مفاد ماده سوم، اعلیحضرت پادشاه عراق متعهد می
نون مزبور نباید تقدیم به مجلس مؤسسان عراق تهیه و تدوین کرده و آن را به مورد اجراء گذارد. قا

موادی منافی با مقرارت عهدنامه حاضر داشته و بایستی حقوق و آمال و منافع کلیه سکنه عراق را 
رعایت نماید. این قانون اساسی باید آزادی کامل عقیده و آزادی عمل هر دیانتی را فقط مشروط به 

 1«این که مخالف انتظام و اخلاق عمومی نباشد، تأمین نماید.
ش شروع شد و به  1351علمای عتبات با مفاد استعماری این معاهده از بهار مخالفت 

خصوص در بغداد سید محمد صدر فرزند آیت الله سید حسن صدر و محمد فرزند آیت الله 
خالصی فعال بودند. این دو به علت فشارهای دولت و برای رابطه بهتر با جامعه بین الملل به فکر 

. با تحریک انگلیس، سید محمد صدر و شیخ محمد خالصی زاده دستگیر مهاجرت به ایران افتادند
 2شده و به ایران تبعید شدند.

با وجود جو ضد انگلیسی در عراق، اما حکومت برای اجرایی کردن بند سوم معاهده نامه 
اما علما موافقت خود  3مذکور، یعنی برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان با علما وارد مذاکره شد.

های متعددی برای دور زدن آنها  را مشروط به شرایطی کردند که در انتها مشخص شد استعمار راه
 دارد.

با رویه حکومت تحت الحمایه انگلیس در عراق، مخالفت علما نیز ادامه یافت. تا نیمه خرداد 
نتخابات صادر کردند که تحول علما و مراجع تقلید عتبات عالیات فتاوای مهمی در تحریم ا 1352

مهمی در این راه بود. فتوای مراجع درجه اول مثل سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای نائینی، راه را 
برای بقیه باز کرد. سیزده نفر علما در این زمان فتوا به تحریم انتخابات دادند: سید ابوالحسن 

ی شیرازی، محمدمهدی صدر، اصفهانی، میرزا محمدحسین غروی نائینی، سید علی حسین
عبدالحسین آل یس، محمداسماعیل آل بحرالعلوم، شیخ اسدالله، محمدمهدی خالصی، 
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محمدمهدی موسوی خراسانی، راضی کاظمی، مهدی کاظمی، ابراهیم اعرابی و ابراهیم 
 1سلماسی.

و به  با تحرکات اطرافیان علما و عدم تفاهم دولت با مراجع تقلید، آیت الله خالصی دستگیر
بصره و سپس حجاز تبعید شد. مراجع تقلید در اعتراض به تبعید آیت الله خالصی تهدید به 
مهاجرت به ایران کردند که دولت وارد مذاکره شد و علما شرط کردند که اگر آیت الله خالصی از 

ه سمت تبعید برگردد، آنها در تصمیم خود تجدید نظر خواهند کرد. ولی با عدم تعهد دولت، علما ب
کاروانی از علما و مراجع تقلید از کربلا به  1352تیرماه  1کربلا مهاجرت کرده و سپس در روز 

این کار به انجام رسید، در ظاهر با تصمیم فیصل و  2سمت قصرشیرین ایران حرکت داده شدند.
نخست وزیر وقت عبدالمحسن السعدون بود که مجتهدین بزرگ را خارجی و اجنبی تلقی 

 3ند.کرد می
گزارش برخی منابع حاکی از آن است که به علت عدم تحرک جدی مردم و عدم حمایت آنها از 
علما، حرکت علما به سمت ایران با بی احترامی حکومت همراه بوده و نسبت به آنها سخت 

میرزا احمد خراسانی در گزارش تلگرافی خود در متن حاضر، جزئیات دقیقی از این  3اند. گرفته
 کند. سختی راه نقل می ماجرا و

نفر از علما و همراهانشان در این کاروان بودند. سید ابوالحسن اصفهانی،  33طبق یک گزارش 
میرزا محمدحسین نائینی، میرزا مهدی و میرزا احمد فرزندان آخوند خراسانی، شیخ جواد 

 7ا بودند.جواهری، میرزا علی شهرستانی و سید حسن حجت طباطبایی از جمله مشهورترین آنه
ش علما وارد ایران شده و ابتدا در قصر شیرین توقف کردند. با ورد  1352تیرماه  12گو این که 

علما به ایران، مذاکره برای بازگشت آنها آغاز شد، ولی ملک فیصل و حکومت عراق، بازگشت آنها 
با عدم تفاهم  را منوط به عدم دخالت در امور سیاسی و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان کردند.

و  0مرداد، وارد شهر قم شدند27در این مرحله از مذاکرات، علما به سمت قم حرکت کرده و روز 
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مورد استقبال آیت الله حائری قرار گرفتند. قابل توجه آن که حوزه علمیه قم به تازگی توسط آیت الله 

 شیخ عبدالکریم حائری تأسیس شده بود و طلاب در آن حضور داشتند.
های  ها و هیئت ای داشت؛ روحانیت، انجمن سوی دیگر وقایع عراق در ایران بازتاب گستردهاز 

مذهبی اعتراض خود را نسبت به دولت انگلیس و حکومت عراق نشان دادند و با انتشار اطلاعیه، 
گاه کردن مردم و دولت پرداختند.   پیام و ... به آ

ذهبی و مطبوعات در شهرهای مختلف اوج های م اعتراض به انگلیس توسط روحانیون و هیئت
گرفت و احساسات ضد انگلیسی بیشتر شد. مطبوعات نقش مهمی در این زمینه ایفا کردند و به 

های زیادی نوشتند. در تهران یکی از کسانی که فعال  خصوص روحانیون اهل قلم، مطالب و تحلیل
ه حاضر، در مشهد شیخ حسن طبق کتابچ 1بود، حجت الاسلام محمد حسین یزدی ندوشنی بود.

 حجت کاشانی فعال بوده است.
های مختلفی به صورت علنی یا  طی حضور علما در قم، مذاکرات ادامه یافت و تحلیل

خصوصی در جلسات علما ارائه شد. یک تحلیل در محافل دیپلماتیک ایران رایج بود و تقریبا 
ندان ایرانی در عتبات عالیات عراق را برای شد که وجود علما و شهرو دیدگاه دولت ایران قلمداد می

دانست و با مراجعت علما به عراق موافق بود و به همین دلیل از  تأثیرگذاری در عراق با اهمیت می
خواستند مرکز  تحلیل دیگر از علما بود. علمای مهاجر نمی 2های دیپلماتیک دست نکشید. تلاش

ی خود نیز تأکید داشتند. در این زمان طی ها علم نجف اشرف خالی بماند، ولی بر خواسته
مذاکراتی که میرزا محمود پسر میرزا مهدی خراسانی و شیخ محمدحسین اصفهانی و سپس میرزا 
مهدی خراسانی و شیخ جواد جواهری با ملک فیصل داشتند، توافقی مبنی بر بازگشت علما انجام 

 3میم لغو شد و آنها در قم ماندند.نشد و علما تصمیم به مهاجرت به مشهد گرفتند که این تص
با مراجعت آیت الله خالصی از تبعید حجاز و محلق شدن به علمای مهاجر در قم، نظر وی بر 

ها بود که گویا مورد استقبال قرار نگرفت و وی به مشهد رفت  ماندن در ایران و پافشاری بر خواسته
دهد شیخ حسن  افت. نگارنده احتمال میهای او و پسرش شیخ محمد در این شهر ادامه ی و فعالیت

 زاده ارتباط داشته است. کاشانی در مشهد با شیخ محمد خالصی
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در  1ش انتخابات مجلس مؤسسان عراق انجام شد1352طی حضور علما در قم، اوایل دی ماه 
در  واقع انگلیس از این عدم حضور سوء استفاده کرد و با حمایت او، انتخابات به برگزار شد. البته

کند که علما در نظر داشتند با اختیار خود دو سه  متن حاضر، میرزا احمد خراسانی جایی نقل می
ماه قبل از انتخابات از عراق خارج شده، به مشهد مقدس برای زیارت بروند. گویا برای دوری از 

 فضای انتخابات و عدم پذیرش مسؤلیت آن چنین فکری بوده است.
اق و علما ادامه یافت و با موافقت نسبی علما، قرار بر بازگشت آنها همزمان مذاکرات دولت عر

شد. نیمه اسفند ماه، مذاکرات نتیجه داد و علما آماده بازگشت بودند که اوضاع آشفته ایران به سمت 
و براندازی قاجاریه، در این زمان جمهوری خواهی را  1211تغییر رفت. رضاخان پس از کودتای 

ابتدا با مخالفت سیاسی سید حسن مدرس و در این زمان با عدم موافقت علما  مطرح کرده بود که
مواجه شد. رضاخان روز ششم فروردین با سفر به قم با مراجع تقلید آیت الله سید ابوالحسن 
اصفهانی، میرزا محمدحسین نائینی و آیت الله شیخ عبدالکریم حائری )رضوان الله علیهم( دیدار 

راجع به جمهوری خواهی خواست که علما موافقت نکردند. علما و مراجع تقلید  کرد و نظر آنها را
ش به سمت عراق حرکت  1353چند روزی نیز درگیر این ماجرا بودند و سپس روز هشتم فروردین 

فروردین از قصرشیرین حرکت کرده، وارد عراق شدند و استقبال شایانی از آنها  35کرده و روز 
 2شد.

از فعالیت علمای مهاجر در شهر قم ادامه رویه همیشگی آنها یعنی تشکیل  در ایران، بخشی
جلسات درس بود. بخش دیگر مذاکرات سیاسی و ... بود که طبق معمول، علما تفاوت مشرب 

 داشتند و آیت الله خالصی به مشهد مهاجرت کرد.
. یکی ضعف در این زمان علما چند دغدغه داشتند که رضاخان از آنها سوء استفاده کرد

حکومت مرکزی بود که بر اوضاع امنیتی کشور تأثیر گذاشته بود. دیگری نفوذ افکار بلشویکی در 
تصور قدیمی موجود در »کرد.  کشور و خطرات پیرامونی بود که تصور سنتی علما را تقویت می

رت روحانیون که عظمت ایران باید بماند، چون عظمت تشیع است و عظمت ایران هم در حفظ قد
نویسد: عظمت مقام  سلطنت است تا این زمان همچنان وجود داشت. آیت الله اصفهانی جایی می

سلطنت، اعظم آمال هر متدینی است، چون استقلال مملکت اسلامی و حراست و صیانت اسلام 
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 1«و مسلمین منوط به آن است.

 
 مایه کتابچه حاضر  درون

و مراجع تقلید، در محافل دینی مذهبی و مهاجرت اجباری یا به گفته برخی تبعید علما 
ای داشت. شهرهای بزرگ و محل تجمع علما نقش پررنگی در این  مطبوعات ایران بازتاب گسترده

های مذهبی حفظ  زمینه داشتند و علما فعالانه ارتباط خود را با اقشار مختلف، اصناف و هیئت
فعال بودند و با مراجع تقلید و شهرهای  کردند. روحانیت در شهرهای قم، تهران، مشهد و تبریز می

های علما و فعالین مطبوعاتی مشهد  پیرامونی خود ارتباط داشتند. کتابچه حاضر، بخشی از فعالیت
 در این زمینه است.

توان از  باشد و می گردآورنده کتابچه حاضر ابتدا دیدگاه خود را بیان کرده که در حکم مقدمه می
را شناخت. روح حماسی در ابتدای این یادداشت و مثال آوردن از نادرشاه خلال آن، برخی افکار او 

و تیمور گورکانی و سپس مصطفی کمال پاشا )آتاتورک(، خلاصه کلام اوست. تمجید او از آتاتورک 
به واسطه عزم و جزم و ثبات قلب و از جان »جالب است: « امیر مجاهد»و ملقب کردن او به 

بقائدی و سرکردگی امیر مجاهد، علم سرنگون دولت اسلامی ترک گذشتن جمعی از مسلمانان 
 «سربلند و سرافراز گردید.

های مختلف برای نویسنده سخت بوده، ضمن  ماندگی در زمینه ضعف حکومت مرکزی و عقب
آن که در ادامه یکی دیگر از مشکلات موجود را عدم اتحاد و اتفاق بین مردم و سوء استفاده دولت 

دهد و امیر فیصل را آلت  داند. وی سپس تبعید علما را هم به انگلیس نسبت می ن میانگلیس از آ
گوید جهت تنبیه غافلین عبارات روزنامجات خراسان را گردآوری کرده است.  داند و می کار می

جناب امیر فیصل! تبعید علماء اعلام از »گوید:  کاشانی بعد از ان، امیر فیصل را خطاب کرده و می
لم جهت القاء نفاق بین ایرانیان و اهالی عراق و حجاز است، فقط و فقط محض اینست که مرکز ع

 «جنگ داخلی فراهم نموده و مداخله در امور عراق نمایند.
در ادامه باز تعریف و تمجید از آتاتورک است. اکنون نباید از این موضوع تعجب کرد. پیشتر 

هجوم انگلیس به جنوب عراق، فتوای جهاد داده و گذشت که علمای شیعه در جنگ جهانی اول، با 
پوشانی این  مردم عراق به صفوف جنگ پیوستند که در این راه، همراه با ارتش عثمانی شدند. هم

رویکرد، باعث نزدیکی نسبی به استانبول شد. از نگاه علمای شیعه، وجود یک حکومت اسلامی 
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حال که امپراتوری عثمانی از بین رفته، از منظر در هر حال بهتر از رفتن زیر سلطه انگلیس بود. 
مصطفی کمال « امیر مجاهد»شیخ حسن کاشانی باز یک دولت اسلامی باقی مانده، آن هم با 

ها بوده  پاشا. گو این که مصطفی کمال در جنگ، رشادتی به خرج داده که در آن زمان بر سر زبان
 است.

اسلامی برای ترویج مسیحیت و سپس حساسیت دیگر کاشانی، وجود اجانب در ممالک 
مثل اسپانیا که بعد از تسلط دولت »تسلط بر آنهاست. مثال او در این زمینه، اسپانیا است: 

اند، فعلا  مسیحی، علما را مقتول و مطرود نمودند و اولاد مسلمانان که دین مسیحی اختیار کرده
 «موجود هستند.

ورها بودن، بیدار کردن مسلمانان و تشکیل وطنی، به فکر مسلمانان دیگر کش نگرش جهان
را « عبارات روزنامجات خراسان»های کاشانی است. وی سپس  دولت اسلامی، از دیگر دغدغه

های دیگر در آنها وجود دارد و البته اعتراض  کند که موضوعات فوق به اضافه برخی دغدغه درج می
جویی  گرایانه، پی است. افکار وحدت شدید به تبعید علما و عدم رعایت شأن آنها موضوع اصلی

ماندگی مسلمین، انتقاد از تفرقه مسلمین، انتقاد از سستی مسلمین و عدم تحرک عملی  دلیل عقب
آنها و انتقاد از عدم تحریم کالاهای انگلیسی از جمله دیگر موضوعات مطرح شده در مطالب 

حال نوعی دلسوزی برای های خراسان است. سیاست تند ضد انگلیسی و در عین  روزنامه
 امپراتوری شکست خورده عثمانی، از موضوعات مطرح شده در مطالب آخر کتاب است.

یکی « توده رنجبر»های مهمی هستند. ترکیب  های آن روز، کلیدواژه برخی عبارات در روزنامه
ز این های متناسب با آن روز یکی دیگر ا از آنهاست. نگاه سیاسی و حماسی به عاشورا و برداشت

 توان افکار مصلحی مانند سید جمال را در این کتابچه دید. موضوعات است. به طور کلی، می
صدا از خراسان که امضای محمدحسن کاشانی را دارد، بقیه  غیر از یادداشت اول یک

ها در آخر کتابچه، بدون امضا و فقط با ذکر نام نشریه است. به علت وجود شباهت بین  یادداشت
شود که اینها هم به قلم شیخ  ها با یادداشت اول، این سؤال مطرح می مین این یادداشتبرخی مضا

حسن کاشانی است؟ شاید بتوان با مراجعه به اصل این نشریات )البته در صورت وجود( این سؤال 
 را پاسخ گفت.

 
 اهمیت این کتابچه

یانیه و فتوا در یک موضوع ترین ویژگی این کتابچه، جمع کردن تعدادی اطلاعیه، تلگراف، ب مهم
مهم است؛ آن هم در زمانی که آرشیو کردن اسناد مکتوب، رایج نبوده و اگر این کتابچه نبود، از 
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گاهی نداشتیم. حتی وجود خود این کتابچه هم در معرض آسیب است. طبق  برخی این مطالب آ

بخانه مرکزی آستان جستجویی که انجام شد، دو نسخه از آن در مشهد وجود دارد: یکی در کتا
 قدس رضوی و دیگری در کتابخانه تخصصی اهل بیت مسجد گوهرشاد.

تنها نسخه آن در قم در کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی مسجد اعظم در کنار بسیاری از 
 1های مهم دیگر است. آثار و کتابچه

های  دیگر کتابخانه شاید اکنون تعدادی از جراید چاپ آن روزگار در کتابخانه آستان قدس یا
کشور باشد، ولی این کتابچه اکثر مطالب آنها در یک موضوع واحد را جمع کرده و از طریق آن 

توان به نام تعدادی از اصناف و اشخاص فعال در ماجرای تبعید علما به ایران دست یافت.  می
ند. در این کتابچه چند دانستیم که پسران آخوند خراسانی در قضیه تبعید علما درگیر و فعال بود می

 تلگراف از میرزا مهدی خراسانی، احمد خراسانی و محمد خراسانی وجود دارد.
ها به تهران سید محمد بهبهانی است. پیشتر گفته شد که علما  طرف خطاب یکی از تلگراف

قصد داشتند به مشهد مهاجرت کنند و بعدا منصرف شدند. در یک یادداشت کوچک آمده که آیت 
آیند، کاری که  نائینی تلگرافی به شیخ علی اصغر تهرانیان فرستاده و متذکر شده که به مشهد میالله 

 انجام نشد. 
تلگراف آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله میرزای نائینی به احمدشاه قاجار، 

ان و تلگراف آنها در جواب خیر مقدم رضاخان رئیس الوزرا، تلگراف رضاخان به علمای خراس
های دیگر، از جمله مطالب مهم این  اطمینان بخشی به آنها که در فکر تدبیر امور است و تلگراف

کتابچه است. صورت فتوای علما در تحریم انتخابات مجلس مؤسسان عراق در خلال مطالب این 
 کتابچه آمده که آن نیز مهم است. چند تلگراف نیز از شهرهای دیگر به مشهد وجود دارد.

توان شناخت، یکی  اصی که در مطبوعات خراسان فعال بودند و از خلال این کتابچه میاشخ
شیخ احمد بهار صاحب روزنامه بهار و مطبعه خراسان و دیگری منیر مازندرانی است. گویا دوستی 

ها از  ها و پیام و الفت بین شیخ حسن کاشانی و شیخ احمد بهار عمیق بوده، زیرا اکثر تلگراف
بهار اخذ شده، ضمن آن که این کتابچه در مطبعه خراسان چاپ شده است. شیخ احمد روزنامه 

ترین فعالان مطبوعاتی و سیاسی خراسان در دوره پهلوی اول  ش( یکی از مهم 1209ـ  1330بهار )
های زیادی کشیده است. خوشبختانه شرح حال و دیوان اشعار او چاپ شده  و دوم بوده که سختی
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 1است.
عیل منیر مازندرانی نیز از فعالان مطبوعاتی مشهد بود و روزنامه مهر منیر را اداره محمداسما

های چاپ شده در روزنامه او، در این کتابچه اهمیت خاصی دارد. نویسنده  یکی از بیانیه 2کرد. می
در نظر داشته که قضیه تبعید علما در کشورهای منطقه مطرح شده و از طرف آنها نیز اقداماتی 

ت بگیرد. وی از سفرا و نمایندگان افغانستان و ترکیه درخواست کرده که این قضیه را به صور
 های خود اطلاع داده و اقداماتی انجام دهند. دولت

در مشهد هئیت متحده اصناف خراسان و جمعیت اتحاد خراسان هیئت مدیره مشهد در این 
 اند. نهضت فعال بوده

هایی هستند  آزاد، شرق ایران و سعادت ایران از جمله روزنامههای بهار، مهر منیر، فکر  روزنامه
 3اند. که در آن زمان، مطالبی درباره مهاجرت علما به ایران چاپ کرده

 
 یک صدا از شیخ حسن کاشانی

توسط یکی از علمای مقیم مشهد با نام شیخ « یک صدا از خراسان»کتابچه حاضر با عنوان 
تاب چاپ سربی شده و بر اساس تاریخ امضای کاشانی، حسن کاشانی گردآوری شده است. ک

                                                 

صدر هاشمی، محمد: تاریخ جراید و مجلات ایران، اصفهان،    . درباره روزنامه بهار و شیخ احمد بهار ن. ک: 1
 .21، ص 2، ج 1303انتشارات کمال، چاپ دوم، 

 .1355بهار، جلیل و تفرشی، مجید: شناسنامه )زندگی و آثار شیخ احمد بهار(، تهران، ندا،       
 .1355دیوان اشعار شیخ احمد بهار، گردآورنده فرزندان احمد بهار، ناشر مهندس راشد بهار، 

 . درباره او ن. ک: 2
 .233، ص 3تاریخ جرائد و مجلات ایران، ج 

 .2مازندرانی مدیر مهر منیر، نشریه مطبوعات بهارستان، ش الهی، یوسف: محمداسماعیل 
 .223، ص 1339، 7و  3طاهری شهاب، سید محمد: منیر مازندرانی، نشریه ارمغان، ش 

. این 92، ص 3. روزنامه بهار و مهر منیر مستند شد. اما درباره فکر آزاد ن. ک: تاریخ جرائد و مجلات ایران، ج  3
 شده است. امتیازی و نگارش احمد دهقان )احمد بهمنیار استاد مشهور دانشگاه( منتشر می صاحبروزنامه به 

شده  . این روزنامه در مشهد مقدس با مدیریت رفعت التولیه منتشر می52، ص 3درباره شرق ایران ن. ک: همان، ج 
 است.

دود دو سطر درباره آن نوشته است. درباره سعادت ایران گویا اطلاعات زیادی در دست نیست. صدر هاشمی هم ح
 .31، ص 3همان، ج 
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صفحه سامان یافته  01حدود یک ماه پس از مهاجرت علما منتشر شده است. قطع آن رقعی و در 

ها، نثر علمایی با عبارات و الفاظ عربی دیده  ها و بیانیه ای و در برخی اطلاعیه است. نثر آن روزنامه
 شود. می

ا فحصی که شد و در این ایام به علت کمبود منابع، اطلاعات درباره شیخ حسن کاشانی ب
 زیادی به دست نیامد. امید آن که اساتید کمک کرده و در آینده تکمیل شود.

در کتب تراجم آقا بزرگ ضمن شرح حال  1در زمان نزدیک به وی اسامی مشابه زیاد است.
وی با  2برد. سین کاشانی نام میق( از او و برادرش شیخ ح 1353پدرش ملا عبدالله کاشانی )م 

شیخ حسن حجت »های محمدحسن کاشانی، شیخ حسن مجتهد کاشانی و بعدها با عنوان  نام
شود. علت و زمان شهرت به حجت برای نگارنده مشخص نشد، ولی  شناخته می« کاشانی

. چند های مشهور حدود یک قرن اخیر مشهد هستند دانیم که خاندان حجت کاشانی از خانواده می
توان به سپهبد علی حجت  اند که از جمله می نفر از این خاندان شهرت سیاسی و علمی داشته

کاشانی رئیس سازمان تربیت بدنی در دوره پهلوی دوم و بهمن حجت کاشانی اشاره کرد. در همین 
از طرف  1325یا  1320دوره، موسی حجت کاشانی در مشهد معروف بوده است. وی در سال 

مد به وکالت از پهلوی دوم جهت پیگیری و دفاع از کلیه دعاوی و امور حقوقی مربوط به صادق سر
آستان قدس تعیین شده و از این تاریخ به بعد، نام او در اسناد آستان قدس رضوی به وفور دیده 

 شود. دیگری دکتر فرخ حجت کاشانی از اساتید برجسته مهندسی برق کشور است. می
د درباره شیخ حسن حجت کاشانی فعلا اطلاعات زیادی به دست نیامد، طور که گفته ش همان

حتی در سال وفات او اختلاف است. آنچه به دست آمد بیشتر اطلاعات اینترنتی بود که قابل استناد 
 نیست. یک عکس گروهی نیز در نت پیدا شد که شیخ حسن را مشخص کرده است.

کرده  ار و اوایل پهلوی، در مشهد زندگی میحسن بن عبدالله کاشانی از علمای اواخر قاج
از  3است. پدرش از علمای زاهد و پرهیزکار مشهد و از شاگردان شیخ انصاری بوده است.

تحصیلات و اساتید کاشانی اطلاعی به دست نیامد، ولی بر اساس چند سند که در ادامه خواهد 
چه حاضر و یک گزارش مختصر، آمد، وی از مدرسین آستان قدس بوده، همچنین طبق مقدمه کتاب

                                                 

 طور که گذشت، شناسایی وی با کمک استاد عاطفی ممکن شد، با تشکر مجدد از ایشان. . همان 1

 .1190)نقباء البشر(، ص  17. طبقات اعلام الشیعه، ج  2

 . همان. 3
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های سیاسی وی بعدها  فعالیت 2خواهان بوده است. و از مشروطه 1وی از علمای منور الفکر مشهد
های مجلس شورای  بینیم. در یکی از گزارش هم ادامه داشته که بخشی از آن را در همین کتابچه می

بوا به مجلس شکایت کرده و به ملی به ریاست شهید مدرس آمده که مردم مشهد از کارهای مسیو د
شیخ حسن مجتهد کاشانی هم از مشهد خوانده شد که در آن دبوا را عامل اصلی »دنبال آن پیام 

 3«هرج و مرج اخیر این شهر دانسته، خواستار مجازت وی شده بود.
 

 

او زاده باشد. سال وفات  احتمال دارد بخشی از افکار او تأثیر پذیرفته از شیخ محمد خالصی
 7اند. ش ذکر کرده 1313اسفند  7و جای دیگری به صورت جزئی،  13113یک جا 

                                                 

 .170، ص 1. مشاهیر مدفون در حرم رضوی، ج  1
 . 117. نشریه حوزه، ش  2

 .37، ص 2. روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج  3

 . مشاهیر مدفون در حرم رضوی، همان. 3

 . نشریه حوزه، همان. 7
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چند سند در کتابخانه آستان قدس وجود دارد که رؤیت نشد ولی به شیخ حسن کاشانی ارتباط 
دارد. یک سند مهم، مربوط به پرداخت مواجب به شیخ محمدحسن کاشانی مدرس )حسن بن 

ق است.مرتضی قلی طباطبائی متولی آستان قدس این سند  1331عبدالله( به مناسبت ماه رمضان 
ق ادامه داشته، چون در دو سند دیگر نام وی به همراه  1333را مهر کرده است. این مواجب تا سال

 اند، ذکر شده است. جمعی دیگر از مدرسین آستان قدس که مواجب گرفته
ق  1330آستان قدس در تاریخ  در یک سند دیگر تلگراف مرتضی قلی طباطبایی متولی باشی

به ریاست وزراء آمده که در خصوص استعفای صمصام السلطنه، قتل و غارت دکاکین و منازل و 
تعرض به آقا شیخ حسین مجتهد کاشانی و نگرانی از بروز فتنه صحبت شده است. در عنوان سند 

ویا همین درست اند که گ شیخ حسین آمده، اما در توضیح سند شیخ حسن کاشانی ضبط کرده
 است.

سند دیگر درخواست کفیل نیابت تولیت از شیخ حسن مجتهد کاشانی جهت رسیدگی و ختم 
 عمل تقسیم اراضی کریم آباد است.

سند بعدی درباره او مربوط به محاسبه وجه اجاره مزرعه منزل آباد در بلوک سرولایت مشهد 
مکاتبات باز نام شیخ حسن مجتهد باشد. در یک مجموعه  ش می 1359الی  1355های  طی سال

کاشانی به همراه تعداد دیگری آمده که مربوط به تصرفات اراضی موقوفه سران توسط مالک و 
باشد. گویا کاشانی مأمور تحقیق بوده  ش می 1350تا  1357زارعین مزرعه حسن خردو، به تاریخ 

باد، باز کاشانی مأمور بررسی و است، کما این که در یک سند دیگر مربوط به اراضی و قنات وجیه آ
 حل اختلاف بوده است.

طبق سندی دیگر، شیخ حسن مجتهد کاشانی جزو اعضای کمیسیون تطبیق اثاثیه موجود در 
 1خزانه با دفاتر جدید به وزارت دربار بوده است.

ق وی به مدت ده سال برای نظارت بر موقوفات نادرشاهی  1337در سند دیگری در سال 
 2شود. انتخاب می

ش با وزرات دربار مکابته کرده تا دو نسخه از تسویه  1315نیابت تولیت آستان قدس در سال 
 3حساب شیخ حسن مجتهد کاشانی از املاک و مستغلات این آستان را ارسال کند.

                                                 

 . گزارش اسناد فوق با جستجو در وب سایت کتابخانه آستان قدس رضوی انجام شد. 1

 .11، ص 75. وقف میراث جاویدان، ش  2

 .135، ص 29. همان، ش  3
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 حضرت مستطاب حجة الاسلام آقای آقا شیخ حسن مجتهد کاشانی 

 

 دام ظله العالی

 

 مطبعه خراسان

 
 تبعید علما از عتبات یا غفلت امیر فیصل

اند دو  گیری بوده فهماند که هر دولت و ملتی در مقام ملک نظر به سلسله تاریخ عالم، ما را می
جوئی و غلبه بر خصم مملکت غیر را تصاحب   و جنگاند یا به استعمال قوه قهریه  طریق اتخاذ کرده

اند، چنان که در صدر اسلام عرب به قوه  نموده و اهالی مملکت را به تحت اطاعت خویش درآورده
قهریه بر عجم و رم و بعضی ممالک فرنگ استیلا پیدا نمود؛ از کشتن و کشته شدن نترسیده و از 

غیرت و تعصبِ در دیانت از جان و مال و عیال  کثرت دشمن نیندیشیده، به همت و مردانگی و
 گذشته تا خصم را مغلوب و مقهور ساختند و طوق بندگی بر گردن اجانب انداختند.

ترین زمان خودمان را ملاحظه کنیم؛ از زمان مرحوم سلطان محمد خان غازی یا امیر  نزدیک
صطفی کمال پاشا است حال بدین تیمور گورکانی یا مرحوم نادرشاه تا کنون که زمان امیر مجاهد م

باشد. در این جنگ بیین المللی هم مطلعید که اسمی از دولت علیه عثمانیه باقی  منوال بوده و می
نماند، حتی پای تخت خلافت )اسلامبول( را بین المللی نمودند، ولی به واسطه عزم و جزم و ثبات 

ی امیر مجاهد، علم سرنگون دولت قلب و از جان گذشتن جمعی از مسلمانان بقائدی و سرکردگ
اسلامی ترک سربلند و سرافراز گردید. گر چه ملک دیگران را دولت ترک تصرف نکرده است، ولی 
پس گرفتن ملکی را از اجانب مثل تصرفات در ملک غیر است و طریق دیگر اینست که بین یک 

بعنوان اعاده امنیت  ملت اجنبی القاء نفاق و خلاف نموده و جنگ داخلی را احداث، در ضمن
مداخله در امور نموده، به اندک زمانی مالکیت خود را اثبات و اگر با جنگ داخلی ممکن نشد که 
تصرفات اجنبیانه نماید، البته قوه قهریه استعمال خواهد نمود. چنانچه در اسکندریه و اسپانیا 

وه نسبت به مسلمانان دوام مسیحین نفاق داخلی انداختند و اجراء مقاصد خویش نمودند و این شی
که همین طریقه منحوسه را نسبت به عراق عرب، قیم ما مسلمانان )دولت  1332پیدا نموده تا زمان 
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فخیمه انگلیس!( اتخاذ نموده و به اسم امیر فیصل رؤساء روحانی را از مرکر علم )نجف اشرف( 
یران و عراق را فراهم نمودم. ولی ما گوید بهره با من است؛ نزاع بین اهالی ا تبعید و به هر حال می

مسلمانان ایرانی باید بدانیم که امیر فیصل آلت کار است، بدون رضایت دولت فخیمه کجا امیر 
 قدرت دارد در عراق حکمی بنماید؟

دهند و حال آن که همین  عجب اینست که اشخاص ظاهربین، تبعید علماء را نسبت به امیر می
دانند که این  ست که از زبان ظاهربینان تراوش نموده و اهل حقیقت مینسبت هم از حلقوم دیگری ا

 تبعید از کیست و از کجاست.
ایم که مسبب تبعید کیست و علت  ایم، فهمیده ما ایرانیان که تازه از خواب غفلت بیدار شده

یم تبعید چیست و در ذیل این مقدمه عبارات روزنامجات خراسان را جهت تنبیه غافلین درج خواه
گوییم: جناب امیر فیصل! تبعید علماء  نمود، ولی جهت بیداری اهل عراق به جناب امیر فیصل می

اعلام از مرکز علم جهت القاء نفاق بین ایرانیان و اهالی عراق و حجاز است، فقط و فقط محض 
مداخله که به این عنوان  اینست که جنگ داخلی فراهم نموده و مداخله در امور عراق نمایند، چنان

ها فراهم شد و بالاخره کاری  را چند سال قبل برانگیخته و آن نزاع 1در مصر نمودند و ابن سعود
کردند که حجاز را مجزا نمودند و بین شما و دولت ترک دوئیت انداختند. اگر مردانگی و همت و 

یک دولت  شجاعت و غیرت این جمع قلیل که قائد ایشان امیر مصطفی کمال پاشا است نبود، فعلا
کردیم. غافل از  اسلامی را محو و نابود کرده بودند؛ ما و شما تماشا نموده، بلکه خدای را شکر می

 این که چند سال بعد بر ما مسلمانان همین ماجرا روی خواهد داد.
جناب امیر فیصل! تبعید علما جهت حرمت انتخابات نیست، بلکه حرمت انتخابات بهانه 

وذ کلمه علما را نسبت به رعیت گرفته، مبادا حکم بدفاع بدهند و است. جهت اینست که نف
 مسلمانان عالم دست اتحاد بیکدیگر داده و اجانب را از مملکت اسلامی خارج بنمایند.

باشند در  جناب امیر فیصل! جهت تبعید علما این است: اگر این اشخاص که مرشد دیانت می
ترویج مذهب مسیحی بنمایند. علما را خارج  مملکتی باشند، ممکن نیست مسیحین بتوانند

نمودند تا مذهب مسیحی را در عراق عرب رواج بدهند، مثل اسپانیا که بعد از تسلط دولت 
اند، فعلا  مسیحی، علما را مقتول و مطرود نمودند و اولاد مسلمانان که دین مسیحی اختیار کرده

های دروغ فریب  ب امیر فیصل به وعدهموجود هستند؛ ژرژ عبد الرحمن. حال که چنین است جنا
نخورید، از خواب بیدار شوید، دست اتحاد بسلمانان عالم بدهید، اجانب را از مملکت اسلامی 

                                                 
 . اصل: ابن مسعود. 1
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 خارج نمایید، علم اسلام را بلند سازید.

جناب امیر فیصل! ما ایرانیان نظر به عراق عرب نداریم؛ هر کس بر ضد امارت شما در عراق 
خواهیم. سلطان ترک باشد یا فارس، افغان باشد یا  ریم. ما دولت اسلامی میباشد او را دشمن دا

کند؟  هزاره، عرب باشد یا عجم، هندی باشد یا اهل سند، چینی باشد یا خطائی، چه فرق می
خواهیم شما بیدار شده و دست اجانب  مسلمان باشد. دولت اسلامی ما را کافی است. ما می

بدهید نه جهت اجنبی. مستقل به رأی باشید نه آن که هر چه  نباشید. جهت خود تشکیل دولت
 بگویند شما بگویید و هر چه دستور بدهند رفتار نمایید.

جناب امیر فیصل! شما را که خداوند عزت داده است، مسلمانان عراق را از خواب غفلت بیدار 
باید کارکن اجنبی نبود، باید کنید، به ایشان بفهمانید که باید مسلمانی را فدای اموال دنیوی نکرد. 

مسلمانان را برادر خود بدانند. اگر مسلمانی در آخر افریقا تحت شکنجه اجانب باشد، بفریاد او 
 نماییم. برسند. فعلا عبارات روزنامجات خراسان را جهت بیداری ملت درج می

 احقر العلماء محمدحسن کاشانی
 1151محرم الحرام  13

 
 یک خبر مهم

 سلام و علماء عظام اسلام ـ کثر الله امثالهم ـ از عراق عربتبعید حجج ا
از قرار تلگرافی که از طرف آیت الله زادگان ـ دامت برکاتهم ـ برای حضرت آیت الله زاده 

شود مأمورین دولت بریطانیا حضرتین آیتین آقای  خراسانی ـ دامت برکاته ـ رسیده است، معلوم می
آقای حاجی میرزا حسین نائینی را با سایر علماء عظام و فقهاء  حاج میرزا ابوالحسن اصفهانی و

کرام و نواب امام ـ علیه السلام ـ از عتبات عالیات تبعید به ایران نموده و آقایان معظم ـ متع الله 
المسلمین بطول بقائهم ـ وارد قصر ]شیرین[ شده و اخوان معظم حضرت آیت الله زاده، حضرت 

باشند و تلگرافاً  و حضرت آقای حاجی میرزا احمد هم جزو آنها می آقای حاجی میرزا مهدی
اند. ما با کمال تأسف و حسرت نظر، دقتِ عموم مسلمین را به این خبر که  مخارج راه را خواسته

نماییم: حجج اسلامی ما را از مرکز خودشان مجبور  نماید جلب می قلوب کافه مسلمین را ریش می
انگاری علمای  اند، این است نتیجه بی حسی؛ این است عاقبت سهل به ترک وطن مألوف نموده

عظام ایران بمذهب مقدس اسلام. با این که یقین داریم مسلمین عالم عموماً و ایران خصوصاً ازین 
اند، ساکت نخواهند ماند، در عین حال ما هم به  تحقیری که بر حوزه علمیه اسلامیه وارد نموده
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قیدی و صرف نظر و بی  و بی 1کنیم به این جبن ج اسلامی استدعا میسهم خود مخصوصاً از حج
اعتنایی در حفظ شئونات دین اسلام خاتمه داده و بیش از این راضی نشوند که دینی که دارای 
ششصد کرور پیرو و مطیع و منقاد است از بی حمیتی آقایان در انظار چنین خوار و زبون باشد و 

ت اسلامی عمل بنمایید و این تحقیر تحمل نشدنی را علاج و چاره قدری به حمیت آمده، به غیر
 بفرمایید.

 
تلگراف هیئت متحده اصناف خراسان دایر به جبران توهینی که به عالم اسلامیت وارد 

 آمده است
 منیع ریاست وزراء عظام دامت عظمته مقام

سرحد ایران و  از خبر وود اجباری حضرات حجج اسلام و علماء اعلام عتبات عالیات به
توهینی که به مقام اسلامیت و روحانیت و ایرانیت وارد آمده، خاطر عموم مکدر و مضطرب و 
منتظر که پس از تحقیق علت این اقدام که موجب نگرانی عموم عالم اسلام را فراهم ساخته است، 

رمایید و ضمناً از به وسیله اقدامات رسمیه، جبران این لطمه بزرگ را فرموده و مسلمین را خورسند ف
 تجلیلاتی که رافع توهینات وارده است خودداری ننمایند.

 هئیت متحده اصناف خراسان
* 

واقعا تا کنون کمتر چنین تحقیری به عالم اسلامیت و ایرانیت وارد شده است و بر دولت است 
 را بنمایند.ناپذیر  به همراهی و معیت عالم اسلام جدا ایستادگی نموده و جبران این کسر جبران

 مهر منیر
 1331ذیقعدة الحرام  25پنجشنبه 

 
 حوادث مهمه

خاطر عموم مسلمین در این روزها متوجه به قضایای بین النهرین و دانستن علل و موجبات 
حقیقی مهاجرت علماء اعلام و مقلدین ملت اسلام و مراجع احکام است. اینک ما شرح عین 

اند  وقایع را که بحضرت حجة الاسلام و المسلمین حضرت آقای آقازاده ـ مدَ ظله ـ تلگرافاً خبر داده
                                                 

 . اصل: جین. 1
 در لغتنامه دهخدا آمده: جین بر وزن کین، صفات زشت را گویند و صوفیه تعبیر از آن به نفس کنند.
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 رسانیم. استحضار عموم به طبع رسانیده و به نظر همه می برای

 بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت آقایان عظام و حجج اسلام ـ دامت برکاتهم ـ نظر به لزوم اطلاع تفصیلی آن ذوات 

آمد اخیر، لازم است تفصیلًا عرض شود: در هشت ماه قبل سؤالات وارده از اهالی  مقدس از پیش
وکلا متراکم و حضرتین آیتین ـ دام ظلهما ـ به اقتضای تکلیف شرعی و  در خصوص انتخابات

دیانتی حکم به حرمت فرموده، به این واسطه حکومت در این مدت به هیچ وسیله به اجرای 
انتخابات اختیاری موفق نشده، پس از یأس از آن، اواسط شوال، اجراء قهری آن را با کمال تشدید و 

ر صدد برآمده، بعضی از سادات محترمین را هم ارعاباً للباقین بشام و تهدید مختلط به تبعید د
فلسطین تبعید نموده و به واسطه تشدید و تهدیدات حکومت و سؤالات متراکمه اهالی در کسب 
تکلیف حالی حضرتین ـ دام ظلهما ـ را در محاذیر عظیمه انداخته، هیچ یک از رخصت دادن به 

رمت با حالت حاضره با سکونت محض شرعاً امکان نداشت. مخلص انتخابات با ابقاء حکم به ح
از تمام این محاذیر مستحضر بود که در دو سه ماهه آغاز و انجام انتخابات در سفر زیارت ارض 

لیکن قضیه فجیعه آقای حجة الاسلام خالصی موجب  1اقدس خراسان باشند ولی بنا بود قبل از ...
ظمین ـ علی مشرفها سلام ـ اولًا در حل اشکالات اصول مسئله مسارعت شد که پس از ورود به کا

با حکومت مذاکره شود و در صورت عدم مساعدت به رفع مبادی حرمت انتخابات و لزوم 
آقای خالصی را نیز از اسارت مستخلص و هم سفر خود نمایند  2مسافرت در موقع اجراء قهری ...

 و مفاسد عاجله و آجله از هر جهت رفع شود.
بعد از حرکت حضرتین از نجف اشرف، حوزه علمیه به هم خورده، وجوه علماء از عرب و 
عجم اغلب به عزم مصاحبت در سفر زیارت و بعضی هم به قصد مشایعت الی کاظمین ملحق 
شدند و آن حرکت تا کربلای معلی آزادانه بود. پس از آن حکومت بدون هیچ سؤال و جواب و 

طرفی است مداخله نمود. اولا مشهدین شریفتین  ض از مسافرت حفظ بیبدون اطلاع از این که غر
و علماء عرب را رسما از حرکت ممانعت کرده و اسما ایرانیان عازمین سفر را خواسته، بعد از  3را ...

اطلاع به واسطه پاس ندادن همه را از حرکت ممنوع نمود. فقط نه اتومبیل برای حضرتین آیتین و 
و آقای جواهری و حجج اسلام کربلا و داعی و حضرت آقای اخوی تعیین و سوای  آقای فیروزآبادی

                                                 
 . یک سطر افتادگی دارد. 1
 . چند کلمه افتادگی دارد. 2
 . چند کلمه افتادگی دارد. 3
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آقای فیروزآبادی که در موقع حرکت حاضر نبودند، بقیه را در هشت اتومبیل به صورت غیر مناسب 
و منع مردم از موادعه آقایان از کربلای معلی حرکت داده و از ورد به کاظمیه ممنوع نموده، مصالح 

که به وسیله مذاکرات در کاظمیه در نظر بود، تقویت کرد و در دو فرسخی بغداد از شط عظیمه را 
راهه خیلی دور به خط آهن رسانید و در قطار مخصوص که در غیر موقع  دجله عبور داده و از بی

فوق العاده بسته بودند حرکت فوری داده، مقارن غروب به سرحد ایران رسانید. آقای فیروزآبادی و 
آقا ضیاء الدین عراقی را نیز روز بعد حرکت داده و به کاظمیه وارد نموده، پس از توهین زیاد و  آقای

بردن به اداره پلیس، لحوق ایشان را به هیئت محترمه مسافرین اجازه نداده تا خبر داریم در کاظمیه 
سامره را اند؛ بعد از آن رخصت عود به نجف اشرف یا زیارت  ممنوع از حرکت به هر سمت بوده

 اند یا نه، اطلاع ندارد. داده
 الاحقر احمد خراسانی

تلگراف ذیل از علماء اعلام تهران بحضرت حجة الاسلام آقای آقازاده ـ مد ظله ـ مخابره شده و 
حاکی است که در تهران برای اظهار تأثر از قضایای فوق اقداماتی شده و علماء اعلام و سائر 

 اند. طبقات ساکت نمانده
 تهران به مشهداز 

حضرت حجت الاسلام آقای آقازاده ـ دام ظله ـ تلگراف زیارت، رویه طهران فعلا این است که 
آقایان علماء طرف عصر همه روزه در مدرسه مروی مجتمع و عامه هم حاضر و هر روزه ناطقی و 

لگرافات کند و مجامع خصوصی هم از علماء و تجار و غیرهم منعقد و ت های بلیغ می خطیبی نطق
شود. دولت هم هنوز از نتیجه مأیوس نیست، البته باید  بحضرات آیات الله و فشار به دولت داده می

 به این عملیات ادامه داد و همه روزه مخابرات در بین باشد که به نقشه واحد اقدام شود.
 محمد الموسوی بهبهانی

 
لام آقای آقازاده و سایر پس از وصول تلگراف فوق، تلگراف ذیل از طرف حضرت حجة الاس

آقایان و حجج اسلام به طهران مخابره گردیده است. امیدواریم در این موقع روحانیون ایران عموماً 
در پرتو کلمه واحد معینی را که مایه سرافرازی مسلمین دنیا بوده باشد، پیش گرفته، با یک شهامت 

اشند که در نتیجه عوامل گذشته، و شجاعتی از حقوق ملیه مسلمین دفاع فرمایند و راضی نب
ای از قطعات ممالک اسلامی دست  دشمنان ایران به جسارت خود باقی مانده، هر روزه به قطعه

 اندازی نمایند.
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 از مشهد به تهران

طهران. خدمت حضرت حجة الاسلام بهبهانی ـ مد ظله ـ تلگراف محترم زیارت، جواباً 
کنیم: استحضار بر تبعید و مهاجرت  ـ عرض می خدمت حضرات حجج اسلام ـ دامت برکاتهم

ارکان دین و مراجع تقلید و غیرهم گر چه بدواً نظر به توهین مقام روحانیت، موجب تأسف 
جانبان و تنفر عامه از حکومت جابرانه عراق گردید، ولی اخیراً که علت اقدام حکومت منفوره به  این

ان چندان اهمیتی از برای فجیعه وارده نسبت به آن ذوات جانب این امر قبیح آشکار شده، در انظار این
مقدسه باقی نمانده، چه تحمل هر نوع مولمات از حبس و اسارت و غیره در طریق استخلاص بلاد 
اسلام، خاصه مثل عراق از ایادی غاصبه معاندین دین موجب افتخار ابدی و از هر ملایمی گواراتر 

حکومت منحوسه آن در نظر گرفته که آن را به هر وسیله باشد است، ولی مسئله انتخابات عراق که 
بر ضرر کافه مسلمین تمام نماید، امروز از اهم امور و فوق التصور در نظر عامه محل توجه و دقت 

مندی قاطبه اهل اسلام به آن بلاد مقدسه که مطاف عامه مسلمانان و معابد بزرگ  است، چه علاقه
تر فریضه اسلامی خواهد بود،  بطال آن تا آخرین درجه امکان بزرگاسلامیانند واضح و تعقیب ا

جانبان  مستدعی است نظریات خودتان را با مشاوره با علماء و عقلاء هر نقطه در اول ازمنه به این
 ابلاغ تا اختلاف مسلکی در عملیات حاصل نشود.

 
 عزیمت مشهد

لمین آیة الله آقای آقا میرزا حسین نائینی به قرار تلگرافی که اخیراً از طرف حجة الاسلام و المس
اند و اکنون  اصغر تهرانیان واصل گردیده است، آقایان قبلا عازم مشهد بوده به جناب حاج شیخ علی

 فرما خواهند شد. هم به مشهد تشریف
 

 بهار
دانیم به چه علت در آن  تلگراف مبسوط اولی که حاوی شرح قضایای مولمه عراق بود، نمی

های فاحش و عبارات غیر مفهوم جای گرفته بود که ناچار در حین طبع  اش غلط های مهمه قسمت
خواهیم نسبت به اداره تلگراف بدبین باشیم، ولی از تحیر و  بجای آنها نقطه گذاشته شد، ما نمی

ی توانیم بگوییم عرصه به مسلمین عالم به قدر توانیم خودداری کنیم، همین قدر می تأسف هم نمی
توانند مقاصد خود را در خانه خودشان به طور وضوح به یکدیگر برسانند و  تنگ است که حتی نمی

گاهی دهند. از مصیبت  هایی که بر آنها وارد است، یکدیگر را آ
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 تلگرافات دایر به حجج اسلام
 پناه سواد تلگراف مقدس آیات الله الملک العلام حضور شاهنشاه اسلام

 حیمبسم الله الرحمن الر
حضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی ـ ادام الله تعالی سلطانه ـ پس از تقدیم مراسم 

 داریم: دعاگویی، عرضه می
دستخط مبارک تلگرافی که متضمن تفقدات و عنایات کامله ملوکانه بود، بر تشکر و دعاگویی 

پناه ـ اعز الله  نپروری ذات اقدس شاهنشاه دی افزود؛ همواره دعاگویی دوام ظل عطوفت و دین
شاء  تعالی نصره ـ را از اهم وظایف دانسته، اداء آن وظیفه مهمه را در هر نقطه غفلت نداریم، ان

 الله.
 الداعی ابوالحسن الموسوی الاصفهانی؛ الداعی محمدحسین غروی نائینی.

 
 سواد تلگراف حجج اسلام در جواب خیر مقدم به حضرت رئیس الوزراء

یاست و  شوکته دامةزرای عظام مقام منیع ر
تلگراف محترم از کرند عزّ وصول بخشید. حفظ نوامیس اسلامیه را بعون الله تعالی و حسن 

دار و از اهم تکلیف خود  تأییده همیشه دولت علیه ـ ادام الله تعالی شوکتها و شید الله ارکانه ـ ذمه
معظمه دولت را امیدواریم، دانسته، همواره داوم تأیید و حسن موقعیت حضرت اشرف و هیئت  می

 ان شاء الله.
حسن طباطبائی، عبدالحسین شیرازی، عبدالحسین طباطبائی، جواد صاحب جواهر، الاحقر 

 ابوالحسن الموسوی الاصفهانی، الاحقر احمد خراسانی.
 

یاست وزراء عظام در جواب حجج اسلامیه خراسان  سواد تلگراف ر
 

 تهمبرکا دامةجنابان مستطابان حجج اسلام 
از مدلول تلگراف آقایان اطلاع حاصل، وقوع این قضیه فوق العاده توجه را جلب و برای جبران 
و حفظ شعائر اسلام، نظر به ادای وظیفه اسلامیت اقدامات لازمه به عمل آمده است. مذاکرات 

 ها مرتفع گردد. شاء الله بحسن نتیجه منتهی گردیده، نگرانی مقتضی در جریان است که ان
 است وزراءری
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یر جنگ  سواد تلگراف آقای وز
 حضور محترم حضرات آیات الله حجج اسلام دامة برکاتهم

خبر سلامت ورود آن ذوات مقدسه را به کرمانشاهان، با یک خوشنودی و بهجت تلقی و لازم 
روزه وارد و دانسته در این موقع هم تجدید عرض ارادت نمایم. به امیر لشکر غرب هم که این دو 

شود[ دستور مؤکد داده شده است که در اطاعت فرمایشات خودداری ننماید و همواره  شرفیاب می]
 مترصدیم که اخبار سلامت آن ذوات مقدسه را با هر گونه فرمایش باشد، مخابره فرمایند.

 وزیر جنگ، رضا
ین الشرف حجج اسلامی  جواب از طرف قر

 بسم الله
 جنگ دامة شو کتهمقام منیع وزارت جلیله 

تلگراف محترم که متضمن تبریک ورود بکرمانشاه و ضمنا هم مأموریت امیر لشکر غرب را 
متوجه آن صوب اخبار فرموده بودید، بر امتنان افزود. چقدر این موهبت عظیمه الهیه ـ جلت آلائه 

اسلامیه که ـ شایان تشکر و موجب مسرت است که بحمدالله تعالی و حسن تأییده  عساکر منصور 
تأمین بلاد و ترفیه عمومی به وجود آنان است به حسن موقعیت آن وجود در کمال انتظام و در هر 

اید. پیوسته مزید تأیید و تسدید آن وجود اشرف را در تقویت و  نقطه به قدر حاجت حاضر فرموده
اعراض و اموال بسط این قوه مهمه که به منزله روح مملکت و حافظ دین و دولت و حارس نفوس و 

 شاء الله تعالی. مسلمین است از حضرت واهب العطایا ـ جلت آلائه ـ مسئلت داریم، ان
الحاج حسن طباطبائی، عبدالحسین شیرازی، جواد صاحب جواهر، الاحقر احمد الخراسانی، 
الحاج عبد الحسین طباطبائی، احقر مهدی خراسانی، محمدحسین غروی نائینی، اقل ابوالحسن 

 وی الاصفهانی.الموس
 

 صدور تلگراف به پادشاه انگلستان و امیر فیصل از طرف ذات اقدس شاهانه
پناه ایران راجع بواقعات فوق بهیئت دولت شده  بعلاوه تأکیدات زیادی از طرف شاهنشاه اسلام

است. تلگرافی هم از طرف شخص همایون ذات شاهانه به عنوان اعلیحضرت ژورژ پنجم پادشاه 
رین خصوص مخابره شده است و تلگرافی هم به افتخار امیر فیصل امیر بین النهرین انگلستان د

اند و آنان را به نتایج سوء تبعید نواب امام و مقتدایان عالم اسلام یادآور و متذکر  صادر نموده
 اند. شده
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 دایر به قضیه حجج اسلام و نواب امام

ر عالم اسلامی داراست، ما را از نگاشتن نظر به اهمیتی که این حادثه تبعید علمای اسلام د
دارد و برای اطلاع عالم اسلام از این حادثه عظمی و فاجعه کبری صورت سؤال  اخبار دیگر باز می

اند که با چند فقره جواب آقایان که اهمیتش بیش  ذیل را که اهالی عراق عرب از آقایان مزبور نموده
 نگارم. باشد، می اند، می از سایرین است، نیز همین گونه جواب داده

 سؤال
 بسم الله الرحمن الرحیم

 حجج الاسلام و آیات الله فی الأنام أدام الله بکم غر الدین و حمایة الشریعه
هل یجوز المداخلة ببعض الوجوه فی انتخاب المجلس التأسیسی العراقی و لا تجوز لکل أحد 

 من العراقیین بوجه من الوجوه؟
 ظلکم علی العالمینأفتونا ادام الله 

 
 های نواب امام ـ علیه السلام ـ صورت جواب

 بسم الله الرحمن الرحیم
اما قد حکمنا سابقاً بحرمة الدخول فی الانتخاب و لم یتغیر الحکم و لم یتبدل و الأمر کما 

  کان.
 1331شوال  17

 الاحقر ابوالحسن الاصفهانی الموسوی
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
وجه کان علی کل  یسابقاً بحرمة الدخول فی امر الانتخاب و الاعانة فیه بأ قد حکمنانعم 

 مسلم مؤمن بالله و الیوم الآخر و هذا الحکم کما کان لم یتغیر موضوعه و لم یتبدل.
 1331شوال  15

 الاحقر محمدحسین الغروی النائینی
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
علی شیء من اقدم نحو کان و من  یهذا الحال بأ یف نعم لا تجوز المداخلة فیه و الاعانة علیه
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و عرض نفسه لسخط الله الملک المنتقم القهار، عظم سلطانه؛ الاسلام  1فقد برئت منه ذمةذلك 

 نعوذ بالله من ذلك.
 1331شهر شوال  19

 یالحسین یالشیراز یالأحقر عل
 بسم الله الرحمن الرحیم

 یتبدل.نعم حکم التحریم باق، لم یتغیر و لم 
 الاحقر حسن الصدر الدین

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 نعم، فمن بدله بعد ما سمعه فإنّما اثمه علی الذین یبدلون.
 الصدر یمحمدمهد

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 أمر الانتخاب کما کان، لم یتغیر و لم یتبدل ینعم، الحکم ف
 عبدالحسین آل یس قدس سره

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

ما حکم به حجج الاسلام و آیات الله العلام ماض نافذ، بل الراد علیهم راد علی الله و هو  نعم
 علی حد الشرك بالله.

 عنه. یعف یالکاظم یالخالص یمحمد مهد یالراج
 

ها قشون فاتح شجاع برای محافظت و استقلال دولت  این احکام مطاع که به منزله ملیون
امات مقدسه ایرانیان قدرت دارد و تمام دسایس آن دولت اسلامی و ملت اسلام و محارست مق

نماید، موجبات تبعید این حزب الله را بالمآل مظفریت و غلبه به  گر را محو و معدوم می حیله
هِ هُمُ الْغالِبُونَ »مصداق امر الهیِ اَلا  با آنهاست، فراهم نموده است و اشهد الله  2«فَإِنَّ حِزْبَ اللَّ

                                                 
 . اصل: ذله 1
 .70. مائده،  2
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شود، بدون هیچ گونه تعللی مردانه ایستادگی دارند و  آنچه از آثار و اطوار معلوم میعلمای ایران هم 
دولت یگانه وزیر دانشمند ایرانی خالص، آقای مشیر الدوله نیز جدا دستور به وزارت خارجه و 
نمایندگان سیاسی خود در لندن داده است که جبران این تحقیری که به پیشوایان و نمایندگان دین 

اند، کاملا بنمایند و ما یقین کامل داریم عماً قریب همین صداهایی که در  اسلام فراهم نموده مبین
عجل الله فرجه ـ از طرف قرین الشرف دولت حفظ حیثیت دینی و شئونات نواب امام عصر ـ 

اعلیحضرت شاهنشاه ایران سلطان احمدشاه بلند شده، قریباً از جانب سنی الجوانب دولت 
پناه حامی دین پیغمبر حجازی، امیر امان الله خان غازی نیز بعینه بلند خواهد  سلاماعلیحضرت ا

باشد. همان وظیفه را که  اسلام است و صحبتی از ایرانی و افغانی نمیچون صحبت از علمای  ؛شد
دولت ایران در حفظ حیثیات عالی و مقامات عالی منیع آنها دارد بلا شبهه همان وظیفه را نیز دولت 

باشد و عماً قریب از وزارت خارجه آن دولت اسلامی نیز دستور العمل به  فغانستان بعینه دارا میا
نمایندگان هند و لندن و پروتست سخت ازین حرکت سفیهانه مأمورین انگلستان در عراق عرب 
خواهد شد و ما مخصوصاً راپورت دادن این قضیه مولمه را بدولت متبوعه خود از آقای سردار 

جوار منتظریم تا دشمنان اسلام بدانند تمام  دین هم العزیز خان نماینده محترم آن دولت همعبد
اسلامیان عالم با هم در محافظت علمای اسلام متحدند و آقای شهبندر بزرگ حکومت مجلس 

های صحیحه به دولت متبوعه خود خواهند داد  کبیر ترک محمد سامی بیگ نیز درین مسئله راپورت
 با دولتین ایران و افغان کاملا خواهند شد. صدا و هم

 مهر منیر
 

 بیانیه حجة الاسلام آقازاده[]
دهند و گاهی این  ها همیشه در مواقع مهمه بردباری و تحمل مخصوصی بخرج می خراسانی

رانند. قضیه بین النهرین  بردباری و متانت را گروهی بلا قیدی حمل کرده، در اطراف آن سخنانی می
قضایائی بوده که مطالعاتی لازم داشته و خراسانی با آن که در ابراز احساسات اسلامیه احق هم از 

از دیگران بوده، نخواسته است بدون مشاوره دولت و از طرق غیر رسمی داخل عملیاتی بشود، لذا 
در اول ساعت استماع خبر مهاجرت اجباری علماء اعلام و حجج اسلام، تلگرافی از طرف علماء 

م به هیئت دولت و مخصوصا از طرف حجة الاسلام آقای آقازاده به وزیر خارجه و از طرف اعلا
هیئت محترمه اصناف مشهد، تلگرافی که سراسر به احساسات اسلامیه مشحون بود، مخابره شد و 
انتظار داشتند که حتی الامکان دولت علیه و کابینه مشیر الدوله به طور دوستانه به این کار خاتمه 

 هد.د
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اکنون بنا به تلگرافات واصله، آثار یأس لائح و ظاهر گشته و قیم مصنوعی و اجباری بین 
النهرین نخواسته تا این درجه هم به احساسات مسلمین عالم اعتنا کند، لذا مسلمین ایران هم 

باشند، ولی ما مایلیم که این احساسات به  خاصه خراسان ناچار به ابراز قسمی از احساسات می
 حو متین و عاقلانه ابراز شود تا دشمنان زبر دست ما موفق به هیچ گونه سوء تعبیری نتوانند بشوند.ن

اند، به نظر عموم  اکنون بیانیه ذیل را که از طرف حجة الاسلام آقای آقازاده برای طبع داده
 دهیم. رسانیده و تلگرافی را هم که رسیده است، نشر می

ان از فاجعه اعتاب مقدسه و هتک مقام روحانیین و مراجع البته خاطر عموم مسلمین خراس
گاه است و لازم بود که در این موضع از طرف عموم برای جبران این کسر احساساتی ابراز  تقلید آ

داد و مخصوصا تلگرافاتی که  شود، ولی نظر به آن که رئیس دولت اصلاح دوستانه آن را وعده می
ید تا کنون خودداری شده بود. اکنون بنا به اطلاعات صحیحه، رس همه به اطمینان مشحون بود، می

دولت از اقدامات نتیجه نگرفته و موقعی است که مسلمین هر کدام به نوبه خود به وظایف 
اسلامیت رفتار نموده و تنفرات خود را از کسانی که در مقام اهانت به مقام اسلامیت و روحانیت 

 رند.اند به قدر مقدور اظهار دا برآمده
 محمد النجفی

 
 از همدان

 حضرت حجة الاسلام نجفی دامت برکاته
 کنند. حضرتین آیتن سالماً وارد، اهالی عموماً تعطیل از مرکز مطالبه نتیجه مفیده می

 مهدی خراسانی
 

 از طهران
 حضرت حجة الاسلام نجفی دام ظله

جلس بعد از تهیه آقایان در همدان تشریف دارند. در مرکز سه روز تعطیل عمومی، جشن م
ها و ادارت امروز تعطیل شد. حجة الاسلام بهبهانی با جمعی از  خانه لوازم آن موقوف، وزارت

 فرمایند. وجود اهل علم دیروز به طرف همدان حرکت کردند. سایرین هم تدریجا حرکت می
 الاحقر، احمد خراسانی

 1331شهر ذی حجة الحرام  27شنبه  7به تاریخ 
 رفوق العاده بها
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 چه خبر است؟
پرسد چه خبر  شویم پیش از هر سخن می این روزها در هر قسمت شهر به هر کس برابر می

است؟ نه این است که از اصل مطلب و موضوع خبر ندارند، بلکه از کیفیت امر و جریانات سابقه و 
 خواهند اطلاع صحیحی به دست آورند. اخیر می

نگلیس یا بریطانیا همان دولتی که ما در آن روزهای دهیم دولت ا اکنون ما برای آنها شرح می
ایم او را، عملیات او را به شما در ضمن چندین مقاله و خطابه و شعر  کوتاهی که آزادی داشته

توانید نمرات سه سال روزنامه رشید بهار را به دست آورده، او را یک  معرفی کرده بودیم و اکنون می
ر مقام استملاک عتبات عالیات و غصب اراضی بین النهری و دفعه دیگر بشناسید؛ همان دولت د

خواهد مدائن را همان شهری که انوشیروان ما آن را مرکز  اطراف دجله و فرات است. انگلیس می
عدل و داد قرار داده بود و هنوز آثارش باقی است، همان شهر را مرکز جور و ستم و بالاخره مرکز 

های بعد کلاهی هم  موقعیت آن شهر استفاده کرده، برای سال تسلط خود به شرق قرار دهد و از
 برای سر ما و شما بسازد.

خواهد قبور ائمه هدی و مشاهد مشرفه پیشوایان شما را در تحت نظر خائنانه خود  انگلیس می
 آورده و دست اجنبی خود را به عنوان مالکیت بر آن اراضی شریفه بگذارد.

خواهد نسبت  روحانیت شیعیان را از هم متلاشی ساخته و هر چه میخواهد مرکز  انگلیس می
 به آن اراضی مقدسه معمول دارد.

گوید: تا قرآن و پیرو قرآن در روی زمین وجود داشته باشد، من به آرزوی خود  انگلیس می
لت ام، پس باید بدون تأمل در ذ ام و سخن فیلسوف خودم گلادستون را نشنیده و اجرا نکرده نرسیده

 مفسرین و پیروان قرآن بکوشم.
گوید: من برای از بین بردن اراضی مقدسه، محتاج به سند و تصدیق اهالی آن  انگلیس می

های دیگر معرفی کنم  ای را به دولت جا به نام وکلاء بین النهرین عده اراضی هستم و میل دارم در آن
ود بنمایم و حریفان خود، فرانسه و و بعد آن وکلا را به زور یا زر مجبور به تصدیق مالکیت خ

 سازی جواب بگویم. آمریک و دیگران را به این صورت
دانم. بنابر این آنها  گوید: من مانع پیشرفت این مقصد شوم خود را علماء اعلام می انگلیس می

ور را به زجر و شکنجه از اراضی مقدسه به ایران ویران تبعید کردم و مثل اسیر آنها را از اطراف قب
 ائمه هدی دستگیر و با یک ترتیب ذلیلانه آنها را به این دیار روانه نمودم.
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 گفتند؟ علماء چه می

خواهد به این ترتیب  که می ]کذا[ گفتند: وظیفه مسلمین است که از یک دولت جابری علما می
د انتخابات قسمتی از مسلمین را بنده و برده خود قرار دهد، جلوگیری کنند و حتی الامکان نگذارن

فرمودند: مسلمین نباید شرکت در انتخابات وکیل اجباری  اراضی مقدسه صورت بگیرد. علما می
 نمایند.

مرحوم آیة الله آقای میرزا محمدتقی شیرازی علمدار مسلمین شد و تا حیات داشت نگذاشت 
حضرتین آیتین حجة پذیر شود. بعد از آن آیت هدایت، سائر آیات الله خاصه  این انتخابات صورت

الاسلام آقای میرزا ابوالحسن اصفهانی و آقای حاج میرزا حسین نائینی از آن شیوه مرضیه پیروی 
گاهی دادند تا آن که این رفتار شوم نسبت به آنها شد و  نمودند و مسلمین را به تکلیف خودشان آ

ن حربه خود را به پیکر اسلام آنها را از عتبات مقدسه به این مملکت اجباراً اعزام داشتند و آخری
 وارد ساختند.

 
 گوییم؟ ما چه می

توانیم این حرکات غدارانه را دیده و ساکت  گوییم ما مسلمانیم، ما ملت قرآنیم، ما نمی ما می
بمانیم. وظیفه ماست که تلاش کنیم و با جان خود برای جبران این شکست مجاهدت نماییم، ولی 

ی با هم و غدر و مکر دول مسیحی نسبت به آنها، آنها را ضعیف و نظر به آن که نفاق ملل اسلام
توانیم دشمن اسلام را تنبیه کنیم، چند روزی دست از همه  ناتوان نموده و با وسائل حربیه امروز نمی

چیز خود برداشته و با یک احساساتی که مخصوص به مظلومین است، تنفر خود را از این رفتار 
دهیم و عدم رضایت خود را از هر  مکار به سایر دول عالم نشان می ناهنجار این دولت غدار

داریم و فراهم ساختن وسائل جبران  دخالتی که در امور عتبات عالیات بنماید، به همه دنیا اظهار می
 نماییم. این شکست بزرگ را از دولت علیه خود می

ز صدای مظلومانه خود را بلند تهران هم همین رویه را معمول داشته، سایر ایالات و ولایات نی
اند و اینک تلگرافی را که از تجار و اصناف تهران به تجار و اصناف مشهد رسیده به نظر شما  کرده

 رسانیم. می
 

 از طهران به مشهد
اند،  اتحادیه محترم تجار و اصناف! اکنون که حضرات آیات الله از کرمانشاهان عازم قم شده

الی  23یاست جابرانه بریطانیا اظهار و محض تجلیل مقام روحانیت، مجدداً تنفرات خود را از س
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 فرمایند. حجه تعطیل عمومی نمودیم؛ یقین است آقایان محترم نیز در این اقدام شرکت می ذی 27
 هیئت تجار ـ اتحادیه اصناف

از روز پنجشنبه از طرف هر یک از طبقات شهری احساساتی بروز کرده و از طرف حجة 
قای آقازاده اقداماتی شده و تلگرافاتی بولایات خراسان و استرآباد و شاهرود مخابره الاسلام آ

 شود. گردد که عیناً طبع می می
 

 از مشهد به شاهرود
 خدمت حضرت حجة الاسلام آقای آقا شیخ احمد و سایر علماء اعلام دامت برکاتهم

ـ اقدامات دولت را بلا نتیجه  بعد از آن که حضرتین آیتین و سایر حجج اسلام ـ دامت برکاتهم
ها و ادارات دولتی  اند و از سه روز قبل طهران، حتی وزارتخانه دیده، به طرف همدان حرکت فرموده

از طرف اعضا تعطیل و ارض اقدس هم از امروز تصمیم بر تعطیل شده، البته تمام آقایان در هر 
 نقطه به فریضه اسلامیت رفتار خواهند فرمود.

 یمحمد النجف
عین همین تلگراف به حضرت حجة الاسلام آقای شیخ محمدحسین استرآبادی به استرآباد و 
به سایر ولایات خراسان و سیستان مخابره گردیده است. روز جمعه تمام حجج اسلام، خاصه 

فرما شده و  حضرت حجة الاسلام و المسلمین آیة الله آقای حاج آقا حسین قمی در مسجد تشریف
 داشتند. ت را عموماً ترک گفته، هر یک به نحوی تنفر خود را اظهار مینمازهای جماع

هیئت متحده اصناف نیز در مرکز هیئت خود تصمیم تعطیل را اتخاذ و مبلغی برای مخارج هر 
صنفی قبول نموده و قرار شده است که از امروز در مسجد جامع حضور یافته و به واردین تا موقعی 

 دهند.که هستند، قند و چایی ن
آقایان سادات جلیل حسینی نیز شبستان مخصوصی را مفروش و با یک نیت پاک و اراده 

اند. تجار محترم نیز به نوبه خود تعطیل عمومی را تأیید تموده و  صدا شده با عموم همبناکی تا
اند. مخصوصاً از طرف حجة الاسلام آقای آقازاده امر شده است که به  محلی برای خود گرفته

ات دولتی در خصوص تعطیل اخطار داده نشود، ولی کارکنان ادارات تعطیل نشده را در مجامع ادار
مسلمین راه ندهند، به استثنای اداره لشکری و نظمیه و امنیه و پست و تلگراف که طرف احتیاج 

 باشند. عموم می
 فوق العاده بهار/  1331حجة الحرام  شهر ذی 25به تاریخ شنبه 
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 متحصنیناقدامات 

پرستی طبقات مختلفه شهر مشهد ما را امیدوار ساخته و هر یک را به نحوی  غیرتمندی و اسلام
کنیم و این تنفرات در نتیجه  آمدهای عتبات متأثر و از دولت بریطانی متنفر مشاهده می از پیش

 ری[]کذا. شاید تعبی همان تأثرات است و بقدری ساده و خالص است که جای هیچ سوء تغییری
 برای احدی باقی نیست.

شوند و اکثریت نفوس  مخصوصاً هیئت متحده اصناف که رکن رکین این اجتماع شمرده می
مقیم مشهد در سایه لوای او جای دارند، به تحصن و اظهار تنفر شفاهی قناعت نکرده و کاملا 

م مشهد پیروی خود را نسبت به حجج اسلام مشهود ساخته، در تعقیب تلگرافات علماء اعلا
تلگرافات ذیل را به اعلیحضرت اقدس همایونی و مقام ریاست وزراء عظام و کلیه جرائد مرکزی و 

 اند. هیئت تجار و اتحادیه اصناف مطهران مخابره نموده
 

 از مشهد به طهران
توسط آقای مدرس؛ خاکپای اعلیحضرت اقدس همایونی ـ ارواحنا فداه ـ در نتیجه عدم 

یا با افکار مسلمانان دنیا و ادامه توهینات به مقام علماء اعلام، عموم ملت مساعدت دولت بریتان
خراسان به کلمه واحده تعطیل عمومی و منتظرند که به توجهات ذات ملوکانه و اقدامات مقتضیه 
دولت عَلِیّه، دولت جابر انگلیس از این خطای خود متنبه شده و تنفر ملت اسلام را بیش ازین به 

 ماید.خود جلب نن
 هیئت متحده اصناف

 
 ایضا از مشهد به طهران

یاست وزراء عظام  مقام منیع ر
با وعده اصلاحی که حضرت اشرف در قضیه فجیعه عتبات عالیات داده بودید، تا کنون اثر 
مفیدی ظاهر نشده، اینک تعطیل عمومی شروع و تنفر خود را از رفتار ظالمانه دولت بریطانیا اظهار 

 که از نتیجه اقدامات مؤثره دولت سریعاً اطلاع حاصل نماییم. داشته، منتظریم
 هیئت متحده اصناف

 
 از مشهد به تهران

ده کپیه: شفق سرخ، ایران، ستاره، قانون، نوبهار، شهاب، طوفان، کوشش، مرد آزاد، پرچم! 
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 خواهشمندیم به عموم جرائد تهران برسانند:
نسبت به عالم اسلام و علماء اعلام، تعطیل در نتیجه رفتار ناهنجار دولت جابر انگلیس 

عمومی شروع و منتظریم که نویسندگان زبردست ایرانی در این موقع از طرف عموم ملت ایران دنیا 
گاه و تنفرات قلبیه ما را با بیانات مناسب مبرهن سازند.  را از سوء سیاست آن دولت ظالم آ

 هیئت متحده اصناف
 

 از مشهد به تهران
 ترم اصناف و تجار تهراناتحادیه مح

شروع، اصناف و تجار و سایر طبقات در مسجد  27تلگراف آقایان واصل، تعطیل عمومی از 
 نماید. نتیجه را اطلاع دهید. گوهرشاد مجتمع و از رفتار ناهنجار دولت بریتانیا اظهار تنفر می

 هیئت متحده اصناف
 بهار

داریم که عقیده ما از اول آنقدرها به تعطیل  میبعد از قدردانی از اقدامات طبقات شهری اظهار 
عمومی نبود، میل داشتیم اظهار نفرت کاملی از طرف عموم بشود؛ حال که اهالی خراسان بیشتر از 
درجه انتظار ما چهار روز است با کمال غیرتمندی و رعایت مقام روحانیین نفرت خود را در ضمن 

انیم که از امروز بعد از ظهر دست از تعطیل برداشته، از هر د اند، بهتر می تعطیل عمومی ابراز داشته
طبقه چند نفر معین نمایند که آنها هر روزه از اوضاع اطلاع حاصل نموده و در مواقع لازمه به اهالی 

 اطلاعات لازمه را بدهند و هر تصمیمی که لازم است بگیرند.
 1331شهر ذیحجة الحرام  29به تاریخ یکشنبه 

 بهارفوق العاده 
 هموطنان

اینک دشمنان اسلام مقصود باطنی را ظاهر ساخته، پرده از روی نیات خبیثه خویش برداشتند. 
هاشان خارج نشده است،  های صلیبی از دل پرستندگان ناقوس و صلیب که هنوز کینه جنگ

خصومت با عالم اسلام را علنی نموده، مدلل داشتند که جز محو و اضمحلال ما مسلمانان 
 ری ندارند.منظو

ترین دشمن اسلام بوده، غالب قطعات مملکت اسلامی را  دولت انگیس همان دولتی که بزرگ
تحت استیلای غاصبانه درآورده است، همان دولتی که سفاک دماء بنی آدم و به هم زننده صلح 

 هاست برای فرو نشاندن آتش حرص و آز خود دنیا را غرق عمومی عالم است، همان دولتی که قرن
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خون نموده، همان دولتی که پای جسارت در مشاهد مشرف ما گذارده قبور ائمه دین و مساجد 

های توپ و تفنگ قرار داده، همان دولتی که در بین النهرین جنایات  مسلمین را هدف گلوله
گر و کودکان بی گناه و زن عاجز را طعمه اسلحه آتشین  چنگیزی را تجدید، قشون وحشی و غارت

د، این دولت جبار این حکومت غاصب و مختلس جسارت و خیرگی را به سرحدی ان ساخته
رسانیده است که با نهایت بی پروایی و کمال بی حیایی علمای اسلام را از مراکز اسلامیه تبعید 

 کند. می
اند که به عواطف و احساسات چهارصد میلیون نفوس  ها طوری جسور و مغرور شده انگلیس

 هراسند. نموده، از جنبش عالم اسلام و قهر غضب مسلمانان نمی اسلامی بی اعتنایی
 مسلمانان!

شود. دشمن مغرور هر  حق با ما و دست خدا یاور ماست؛ اسلام دین خدا، هرگز مغلوب نمی
خواهد خیال کند، ما یقین داریم که روز محو و اضمحلال او فرا رسیده و همین قیام اخلاقی  چه می

 ر غدر و ستم او را به پایان خواهد رسانید.و نهضت فکری ما روزگا
کینه و عدوات این دشمن عالم انسانیت را در قلوب خود پرورانده، اجتناب و تنفر از او را 
پروگرام زندگانی فردی و اجتماعی خود قرار داده، بر یقین باشید که خشم و غضب شما روزی 

 کنند. لیس را از صفحه روزگار محو میاثرات مدهشه خود را به ظهور رسانیده، بنیاد نژاد انگ
 مندان به اسلام! علاقه

خواه قابل تقدیس و  احساساتی که در این چند روز به خرج دادید در نظر عموم ملل آزادی
ها را در نزد کلیه دول  آواز و انگلیس شما دنیا را با شما هم 1های تمجید بوده، تلگرافات و پروتست

قیام و نهضت امروزه شما به عالم و عالمیان مدلل گردانید که  طرف منفور و مبغوض ساخت. بی
 رود. ملت اسلام کاملا به حقوق خود پی برده، زیر بار هیچ اجنبی نمی

برادران! اینست نتیجه و ثمر جنبش و اجتماع امروز شما. اما آیا باید به همین مختصر نتیجه 
 قناعت نموده و متفرق گردیم؟
تر از  ترین پیغمبران تربیت یافته، بلند همت ه تعلیمات مدنیه بزرگخیر، خیر. مسلمانی که ب

 آنست که در یک چنین موقع مهم به تعطیل چند روزه و ابراز احساسات اکتفا جوید.
دشمن ضربت قطعی خود را به پیکر اسلام وارد آورد، ما نیز باید تکلیف قطعی خود را با وی 

 برای همیشه تعیین کنیم.
                                                 

 ها. . اعتراض 1
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ای که بانی و مؤسس اسلام ـ علیه آلاف التحیة و  ؟ همان تکلیف و وظیفهتکلیف ما چیست
 السلام ـ معین فرموده و انجام آن را بر فرد فرد مسلمانان واجب قرار داده است.

 پیروان قبله و قرآن!
پیغمبر ما داد و ستد ]و[ معامله با دشمنان اسلام را حرام و نفع رسانیدن به آنها را در حکم 

 ا مسلمانان محسوب فرموده است.محاربه ب
توانیم به دشمن خود وارد سازیم، اینست که خریداری و استعمال  ترین ضربتی که ما می قاطع

 امتعه و مصنوعات او را موقوف داشته، ابواب تجارت و معامله را با او مسدود سازیم.
گرفته و بالاخره ایست که برادران مصری ما در محاربه با انگلیس به دست  این همان اسلحه

 ای به دست آورده و هنوز هم در صدد تکمیل آن هستند. استقلال خود را تا درجه
این همان ضربت هولناکی است که ملیون هند بر پیکر اقتصاد و تجارت انگلیس وارد آورده و 

اند که از شدت اضطراب، فکر سیاسی او مختل گردیده و به حرکات  به قسمی او را پریشان ساخته
 دهد. نماید که همه به ضرر او تمام شده و او را به طرف اضمحلال و فنا سوق می جنونانه اقدام میم

 وطنان! هم
اند باید امروز با نهایت هوشیاری راه  ها که در تحت سلطه و استیلای مستقیم انگلیس هندی

علیه  حمله به دشمن غاصب را جسته و با نهایت رشادت و استقامت، حمله اقتصادیه را بر
اند، آیا شایسته و رواست که ما مسلمانان آزاد، ما ایرانیان مستقل و مختار  تجاوزات او شروع نموده

رنج خود را در برابر امتعه نحس و  از این فریضه شرعیه و وظیفه ملیه غفلت ورزیده، حاصل دست
 نجس دشمن تقدیم داریم؟

 برادران اسلامی!
امروز بگیریم اینست که به عروة الوثقای اتحاد اسلامی و نتیجه دیگری که ما باید از موقعیت 

حبل المتین اتفاق کلمه متمسک، عموم مسلمانان دنیا در زیر لوای لا اله الا الله، محمدٌ رسول الله 
 مجتمع شده، سطح زمین را از لوث وجود غارتگران بشر و دشمنان صلح عالم پاک و منزه سازیم.

 مسلمانان
سدیدی است که اگر تمام دول قوی با تمام قشون و اسلحه خود برای اتحاد مسلمین سد 

شکستن آن قیام و اقدام نمایند، بالاخره عاجز و زبون خواهند شد. اتحاد کلمه است که یک روزی 
مسلمانان را فاتح شرق و غرب و مالک بحر و بر ساخته، پرچم محمدی را در اقصی نقاط افریقا و 

 آسیا به اهتزاز درآورد.
اتحاد کلمه است که برادران ترک ما را که تا دیروز مغلوب و مضحمل بودند، امروز در ردیف 
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 دول مستقله قویه درآورده، دول مقتدره را به تسلیم در برابر اظهارات حقه آنان مجبور ساخته است.

هِ جَم»وطنان! اتحاد، اتحاد  پس ای هم  1«عاً یاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
و مناقشات داخلی را یکباره به کنار گذارده و اینک که جنگ اسلام و کفر شروع  های لفظی نزاع

 شده است، مراعات جامعه اسلامیت را خط مشی خود قرار داده، با دشمن مهاجم مبارزت نمایید.
وطنان! جمعیت اتحاد که برای ایجاد یک صمیمیت معنویه بین عموم ایرانیان و یک اتحاد  هم

لمانان تشکیل یافته است، اینک موقع را برای دعوت شما برادران به اتحاد کلمه حقیقی بین کلیه مس
گوید: برادران اسلامی! وقت تفرق و اختلاف کلمه نیست. موقع تشتت آراء و  مناسب دیده و می

افکار گذشته است؛ روز اتحاد و یگانگی است؛ روز اتفاق و مردانگی است؛ برخیزید متحد شوید. 
یگر داده، صفوف خود را در برابر دشمنان اسلام مانند بنیان مرصوص آراسته، به پشت به پشت یکد

، حمله اقتصادی بر دشمن را شروع نموده، بنیان آسایش و تنعم او را به وسیله تحریم اتحادهنیروی 
 امتعه و ترک روابط تجاری زیر و زبر سازند.

 مسلمانان!
نگ مقدس را آغاز نموده، متیقن باشید که شما با وحدت کلمه و اتحاد فکر و عقیده این ج

 بالاخره فتح و ظفر با شما بوده و دشمن غدار منکوب و مغلوب خواهد شد.
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِن» هِ الْعِزَّ هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُون»؛ 2«نیوَ لِلَّ غْلِبَنَّ »؛ 3« وَ اللَّ

َ
هُ لَأ کَتَبَ اللَّ

 [21]مجادله:  «. یوَ رُسُل أَنَا
 جمعیت اتحاد خراسان هیئت مدیره مشهد
 ضمیمه فکر آزاد

 1331ذیحجه  29مورخه 
 تعطیل عمومی
ذیحجه قسمتی از دکاکین قبل از ظهر و قسمتی بعد از ظهر تعطیل شده،  27از روز پنجشنبه 

صوصاً در هر محلی نیز دکاکین باز شد و مخ 25تعطیل عمومی کاملا باقی بود و روز پنجشنبه 
 ها باز شد. ها و عطاری ها و قصابی برای رفع حوائج زندگانی اهالی بعضی از خبازی

به طوری که شنیده شده است، از طرف ایالت، عصر روز پنجشنبه رئیس نظمیه برای حرکت 
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تا کنون اند که  اند، قبول نشده و صراحتاً گفته دادن فخارها به مسجد جامع آمده و آنچه مذاکره کرده
متحصن برای مالیات بودیم، ولی از امروز که تمام بازارها تعطیل شده، قضیه فرق کرده و قضیه 

 شود. آقایان علماء عتبات عالیات تعقیب می
باید به دیانت و همت این ملت هنوز امیدوار بود. گرچه سکوت طولانی در ین مدت به کلی 

اهم کرده و نزدیک بود که ما هم پرده از روی کارها مندان به حیثیات اسلام را فر مایه یأس علاقه
کنند اظهار داریم، ولی این  برداشته، عقاید خود را نسبت به اشخاصی که بر خلاف وظیفه رفتار می

اقدام اخیر موجب تأمل ما شده، فعلا منتظریم ترتیب اقدامات اهالی را با همت آقایان رؤسای 
وع اظهار عقیده بنماییم. امید است به ذکر بعضی از روحانی مشاهده کرده، سپس در این موض

 کلمات خشن در آتیه مجبور نشویم و مطابق آمال و از روی خویش یک همت و جدیتی ببینیم.
 شرق ایران

 تعطیل نماز جماعت
، نماز 25در عقبه اقدامات آقایان علما و تعطیل عمومی و رفتن به مسجد جامع از لیله شنبه 

 جماعت بسته نشده.جماعت تعطیل و صف 
 

 اجتماعات در مسجد
حجه تمام آقایان علما به مسجد جامع متوقف شده و تجار و اصناف  ذی 25از صبح روز شنبه 

 نیز متوقف هستند.
به قرار اطلاعات واصله، هر صنفی از اصناف شهر یک محلی را در مسجد جامع برای خود 

 باشند. ت اجنبی میتعیین نموده و مشغول مذاکره در اطراف تعدیات دول
مخابرات تلگرافی هم از طرف علماء با ولایات جزء مشهد و با مراکز مهمه دنیا شروع شده، 

 ولی هنوز نتیجه معلوم نیست.
 شرق ایران

 
 احساسات عامه

حرکت علماء اعلام از کرمانشاهان به قسمی موجب تأثر اندوه عموم مسلمانان گردید که خبر 
تحمل نگذارده، اهالی مشهد مقدس به هیجان آمده، طبعا به تعطیل دیگر موقعی برای سکوت و 

 ها اقدام نمودند. عمومی و اظهار تنفر از سیاست جابرانه انگلیس
چند روز است هیجان عمومی ادامه داشته، علماء اعلام و عموم مسلمین در مسجد جامع 
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رگ اسلام و ایقاظ و تنبیه نمایند، وعاظ و ناطقین از تشریح نیات مشئومه دشمن بز اجتماعی می

 برادران اسلامی خود چیزی فروگذار نکردند.
 شود. بایست به مراکز مربوطه مخابره گردد، مخابره شده و می تلگرافاتی که می

ای نیست، لکن عقیده  ها و ابراز احساسات منتج نتیجه بعضی مدعی هستند که این قبیل هیجان
های فکری که بی  های اسلامی و نهضت ست که همین قیامما و مطلعین بر سیاست عمومیه دنیا این

آید، دارای تأثیرات عمیقه بوده و برای شکست دادن نفوذ اخلاقی دشمن از هر  اساس به نظر می
 اسلحه آتشین قشون جراری مؤثرتر است.

در دنیای امروز هر دولتی که نفوذ اخلاقی خود را از دست داده، مورد نفرت و بغض عمومی 
 آید. ردد رو به فنا و اضمحلال گذارده، وسائل محو و انقراض او به اندک زمانی فراهم میواقع گ

ترین دولت استعماری است گذشته از آن که امروز منفور و مبغوض دول  انگلیس که مهم
متمدنه است، در مستعمرات خود نیز مبغوض و منفور بوده، از همسایه نزدیک او ایرلند گرفته تا 

ط هند و افریقا عامه مردم نام او را با نفرین و لعنت یاد نموده، از فجایع و مظالم او به دورترین نقا
 کنند. خدا و خلق شکایت می

ها چندین قرن است دنیا را به خون و آتش کشیده، برای پر کردن کاسه چشم حرص و  انلگیس
. اینک خشم و غضب اند های مرگبار خود خود قرار داده آز خویش، فرزندان بشر را هدف گلوله

الهی بجنبش آمده، موقع کیفر و انتقام خدایی فرا رسیده و این سیاست خود انگلیس است که 
 سازد. وسائل محو و اضمحلال او را فراهم می

اند که دنیا را  ها از فایده فتوحات در جنگ بین الملل به طوری مست و مغرور شده انگلیس
اند و همین سیاست  نی بر خودپسندی و غرور اتخاذ کردهبازیچه و ملعبه خود فرض و سیاستی مب

مغرورانه است که عما قریب اساس حکومت بریتانیا را زیر و زبر خواهد ساخت. این قبیل 
شود، فوق العاده مؤثر  ها واقع می های اخلاقی که در تمام دنیا بر علیه انگلیس ها و نهضت هیجان

ها و تمجیدها چند کلمه  نگریم و در ضمن تقدیس تمجید میبوده و ما به همه آنها به نظر تقدیس و 
وطنان و برادران مسلمان خود داریم که اگر نگوییم در نزد وجدان خود  حرف حسابی هم با هم

 مسؤل و مؤاخذیم.
 وطنان! اولین شرط تأثیر احساسات شما اینست که بنای او بر پایه استوار دیانت گذارده شده باشد. هم

ایم؟ برای این که حس اسلامیت و تعصب دیانت ما رو به  ا مقهور و ضعیف شدهمسلمانان! چر
 پستی گذارده است.

خبریم که تکالیف خود را در این گونه موارد نسبت به دشمنن  ما به قدری از اصول اسلامیه بی
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 دانیم خاتم انبیاء چه دستوری به ما داده است. اسلام فراموش کرده و نمی
بود، هرگز این روزهای محنت و ابتلا را ندیده و به این  یانت و اسلام استوار میاگر علاقه ما به د

 شدیم. ها دوچار نمی ها و اسارت ذلت
ببینید پیشوایان دین ما در خصوص رفتار و معامله با دشمن مهاجم چه تکالیفی برای ما معین 

ل معامله که به نفع دشمن اند؟ یکی از آن تکالیف این است که مسلمانان باید از هر قبی فرموده
 اسلام تمام شود، اجتناب ورزند.

شارع مقدس داد و ستد و معامله با خصم اسلام را حرام فرموده است. اگر ما حقیقتاً مسلمانیم 
اگر واقعا به خدا و پیغمر، حلال و حرام، بهشت و دوزخ عقیده داریم، باید استعمال و خریداری 

ماییم. این یک وظیفه مذهبی و تکلیف شرعی است که متأسفانه امتعه و اجناس انگلیس را ترک ن
نفع پرستی ما را مانع از اجراء آنست. مسلمانی به حرف نیست، بهشت را به صرف لقلقه زبان بر 

خورند. به خدا قسم که ما به  زنیم، خدا و پیغمبر گول نمی دهند. اگر خود را گول می کسی نمی
محرمات مستوجب خسران دنیا و آخریتم. مردم! احساسات شما عملیات خود و اجتناب نکردن از 

 مند به اسلامیت بروز کند. های پاک و علاقه وقتی مؤثر و قابل تقدیس است که از دل
علامت مسلمانی، عمل نمودن به احکام اسلام است. احکام اسلام معامله با دشمن اسلام و 

 نفع رسانیدن به او را حرام فرموده است.
فرستیم،  ح تا غروب فریاد وا اسلاماه زده، هزاران نفرین و لعنت به دشمن اسلام میما از صب

لکن در عین حال و در همان روز کرورها ثروت و حاصل دسترنج خود را تقدیم همان دشمن منفور 
آور نیست؟ و آیا جای آن ندارد که دشمن از  نماییم. آیا این قضیه مضحک و تعجب و مبغوض می

 تو خالی ما نترسیده، روز به روز بر جرأت و جسارتش افزوده شود؟این هیاهوی 
بخدا قسم یک روز ترک معامله با انگلیس و موقوف ساختن استعمال امتعه او، تأثیراتش از 

ها چه  ها سدیدتر است. ببینید هندی ها و میتینگ ها، تلگراف ها، خطابه ها، نطق هزارن اجتماع
 اند؟ قیمتی بر علیه دشمن خود قیام نموده کنند و با چه طور اسلحه پر می

ها با وجود این که تحت حکومت مستقیمه انگلیس واقعند و با وجود این که استقلال  هندی
اند، به واسطه ترک امتعه انگلیس طوری این دولت حریص را به دست  خود را به کلی از دست داده

 نفس کشیدن و دم زدن ندارد.اند که راه علاج را مسدود دیده و قدرت  و پا انداخته
ما ایرانیان آزاد، ایرانیان مستقل، ایرانیان مسلمان، چرا از این امر که وظیفه ملی و مذهبی 
ماست، غفلت نماییم؟ بیایید و اسلامیت خود را عملًا اثبات کرده، امتعه دشمن را بایکوت نموده، 

 آن گاه عجز و ضعف او را تماشا کنید.



 955 هادی نامه
م و مجتهدین عظام است که به اتفاق کلمه حکم به حرمت استعمال این وظیفه علماء اعلا

امتعه انگلیس را صادر فرموده، مسلمانان را از معامله و داد و ستد با این دشمن خونخوار و لجوج 
عالم اسلام منع شدید فرمایند. هر گاه این قدم جدی در مبارزات با خصم برداشته شود، خصم سر 

ایت عجز و زبونی درِ آشتی و صلح کوبیده، دست از عملیات عاصیانه جای خود نشسته و با نه
 خود برخواهد داشت.

 فکر آزاد
 ما و انگلیس

 زند! طمع و حرص مرکز حیله دنیا )دربار لندن( برای دفعه دیگری به استقلال عالم اسلام سکته می
مستشارهای آری در عقبه دسیسه و نیرنگ مأمورین طماع بریطانی و در نتیجه دستورات 

خوارن رود  انگلیسی عراق عرب است که امیر فیصول! همان امیری که برای عبودیت و بندگی ماهی
مند  تایمز، خود را از جان و دل حاضر ساخته و بدون آن که به شرافت و دیانت طایفه خود علاقه

 نماید. باشد، نسبت به مشاهد مشرفه مسلمین جسارت می
که علماء بزرگ اثنا عشری را مجبور به خروج از بین النهرین  سیاست استعماری انگلیس است

 کند و گرنه امیر فیصول یک چنین جسارتی به عالم اسلام نتواند نمود. می
امیر فیصول به واسطه عدم تجربه به مواعید دشمنان عالم اسلام دامن از دست داده سر از پا 

 شناسد. نمی
جزء طرفداران اصلاح بین علماء عتبات عالیات و  کنند که خود را ها سعی می گر چه انگلیس

 شود تا این درجه حقائق را مستور نمود. امیر فیصول به خرج دهند، ولی غافل از آنند که نمی
بلی، ملت ایران ملتی زودباور است، اما تا این درجه که به رفتن سفیر انگلیس و مذاکره با 

 حکومت بین النهرین ترتیب اثر بدهند!
شد، روسای روحانی ما از جای  دانند که اگر سیاست جابرانه دربار لندن مقتضی نمی همه می

 نمودند. خود حرکت نمی
ها اگر مایل به تبعید مراجع تقلید ملت ایران نبودند، امیر فیصول قدرت مبادرت به این  انگلیس

 اقدام را نداشت.
انگلیس است. امیر فیصول را امیر فیصول مأمور رسمی انگلیس است! امیر فیصول تابع اراده 

اند. امیر فیصول در کار نیست. هر چه هست انگلیس  برای بلعیدن عراق عرب روی دست گرفته
 زند. است که هر روز به یک شکلی و به یک بهانه، ضربتی بر پیکر اسلام می

 خواهند به این اظهارات و عملیات مأمورین سیاسی بریطانیا فقط برای اغفال ما است که می
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 خیال خود از جهل و نادانی ما استفاده کنند.
انگلیس که هر روز به شکل بت عیار در آید! یک روز به بهانه جلوگیری از منافع روسیه، 

های مستبد وحشی را به خراب کردن مضجع مطهر هشتمین امام ما ـ علیهم السلام ـ تحریک  روس
زر، قشون به خراسان سوق داده، سرحد کند، یک روز به بهانه ترکستان روس و ماورای بحر خ می

خواران خود در امور داخلی ایران دخالت  کند. انگلیس است که به قوه جیره شرقی ایران را اشغال می
 نماید. کرده، کابینه سفید و سیاه برای ما درست می

ب و امروز هم انگلیس است که به نام امیر فیصول، علماء بزرگ و مراجع تقلید ما را از عراق عر
 اندازد. اماکن مقدسه تبعید و نوکرهای شخصی خود را در عوض آنها به کار می

خواهد به نام طرفداری از ملل ضعیفه، ممالک شرق را تحت  بالاخره انگلیس است که می
 رقیت خود درآورده و زنجیر اسارت و عبودیت را به گردن ضعیف ما بیاندازد.

! چشم باز کنید. برخیزید و هنوز که نیمه جانی در بدن ملت ایران! توده رنجبر! مسلمانان غیور
دارید، دست اتحاد را به طرف عموم مسلمانان عالم دراز کرده، به مساعدت و معاضدت دینی از 

 ضعف و انکسار اسلام جلوگیری کنید.
آمدهای اخیر سرمشق گرفته، به اطمینان قائدین  ای ملت نجیب! ای ملت شرافتمند! از پیش

کنید، باز چرا به هوش نیامده،  بینید، امتحان می های خائن امرار وقت نکنید. می ردستهکذاب و س
دانید؟ بس است آنچه نسبت به این  ریزه خواران خوان نعمت انگلیس را آقا و غمخوار خود می

 دشمنان داخلی تواضع و تکریم کردید.
 میان ببرند.بترسید، بیمناک شوید از روزی که تمام حس و استقلال ما را از 

پرست زدید بس است. این  منش! هر قدر دست توسل بدامان اشخاص اجنبی ای مردم کودک
دانید، اینها همان کسانی هستند که کوهی  قدمانی را که شما غمخوار خود می رجال و کفات و پیش

ی را به کاهی بخشیده، مملکت و ملت، دین و استقلال، شرافت و قومیت را جز تأمین منافع ماد
 نمایند. تعقیب نمی

 1پرستی و برادردوستی ... غیرت اسلامیت، شهامت، شجاعت، حسن وطن
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 هلال محرم

باز هلال محرم، ماه اندوه و ماتم طالع شد. در این دنیای کون و فساد بسی وقایع بزرگ اتفاق 
ت. چه بسیار افتاده است، اما همه فراموش شده و جز چند سطر تاریخ از خود به یادگار نگذارده اس

های بزرگ و  مقدار و سلاطین نامدار آمده و رفتند. چه مصیبت پیغمبران بزرگوار، حکمای عالی
 شود. فرسا که در قرون گذشته سطح زمین را فراگرفته و اینک نامی از آن برده نمی های طاقت محنت

افزای  قت هلال غمگردد و هر و تر می اما واقعه کربلا و شهادت خامس آل عبا، سال به سال تازه
شود، حزن و اندوه سرتاسر عالم اسلام را فرا گرفته و بلکه ماتم و  محرم از گوشه افق نمودار می

 سوگواری مسلمانان در هر سال از سال پیش بیشتر و شدیدتر است.
محرم امسال که با محنت عمومی عالم اسلام و عزاداری قاطبه مسلمین توأم است، اثرات 

قدری مدهش است که در میان چهارصد میلیون نفوس اسلامیه، یک دل شاد و یک آور آن به  حزن
 شود. خاطر آزاد دیده نمی

های گذشته، علما و روحانیون ما ایام عاشورا را در اطراف ضریح مطهر حسین ـ علیه  در محرم
ائمه دین ما فرمودند، اما امسال قبول  سرائی می السلام ـ طواف نموده و در مصیبت آن بزرگوار نوحه

غریب و تنها مانده، ارواح طیبه و طاهره آن بزرگوار از نفوذ و استیلای کفار و مشرکین بر آن مشاهد 
 شریفه متألم و اندوهناک است.

افزاتر است، زیرا در این عاشورا نبی اکرم و ائمه اطهار  انگیزتر و غم حزن 1332عاشورای سال 
 عزادارند.کسی اسلام اندوهناک و  برای غربت و بی

 اید؟ واقعه کربلا فراموش شدنی نیست. آیا هیچ وقت در اسرار این امر تفکر نموده
اند، بخوانید تا به  کتبی را که علمای ما در اسرار شهادت حسین ـ علیه السلام ـ تألیف نموده

 عشری از اعشار آن اسرار پی ببرید.
لام، مبدأ تاریخ جدید و دوره تازه ای که اثرات عظیمه آن در تغییر سیاست عمومیه اس واقعه

 گردد؟ دهد، کجا فراموش شده، از خاطرها محو می تشکیل می
فداکاری حسین بن علی ـ علیه السلام ـ اسلام را از محو و انقراض نجات داده و در کالبد بی 
روح مسلمانان آن عصر روح شجاعت و فداکاری دمید. روحانیت اسلام که نزدیک بود به واسطه 
استیلای غاصبانه بنی امیه معدوم شود، به واسطه شهادت حسین ـ علیه السلام ـ تقویت یافته، 

 کوشیدند ابقا و اعلا گردید. کلمه محمد رسول الله که بیشتر از آنچه در محو آن می
حتی مورخین اروپا که از دین مبین اسلام خارجند، به عظمت سیاست حسین پی برده و عموماً 

شد، نامی از اسلام و مسلمانی در دنیا باقی  اند که اگر این فداکاری عظیم نمی تصدیق نموده
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 ماند. نمی
سلاطین بنی امیه نقشه محو اسلام را کشیده، پروگرام سلطنت خود قرار داده بودند. نخستین 

 ای که به اسلام زدند، تبدیل خلافت اسلامیه به سلطنت استبدادیه بود که معاویه اقدام به آن لطمه
نموده، امارتی را که اساس آن بر عدل و مساوات بنا شده بود به حکومت امپراطوری مبدل ساخته، 
 شکوه و تجملات دربار او و پسرش یزید از تجملات دربار اکاسره ایران و قیاصره روم درگذشته بود.

با قیافه امتیازات بی جا و تعینات باطله که حکم خدا و رسول قلم نسخ بر تمام آن کشیده بود، 
فرما گردیده بود، بین مسلمانان  دهشتناک عودت یافته در کلیه امور فردی و اجتماعی نافذ و حکم

متحد و متساوی، القاب و شئونات مناصب و درجات ایجاد، و بیت المال مسلمین طعمه حرص و 
زه تقسیم یافته رانی بنی امیه و منسوبین آنها شده، افراد مسلمان به طبقات ممتازه و غیر ممتا شهوت
 بودند.

به واسطه متروک شدن اصل مساوات اسلامیه، رفته رفته احکام فرعیه نیز متروک گردیده، شرب 
خمر، قمار، معاشقه با امارد و اعمال قبیحه دیگر جزء رسوم معموله دربار بنی امیه شده و مانند 

 مرض مسری تمام جامعه اسلام را به فسق و فجور مبتلا ساخته بود.
ای رسید که حرمت بیت الله الحرام و  باکی بنی امیه در هتک نوامیس اسلامی به درجه بی

مدینه منوره را از بین برده، والیان فاسق و مستبد به این دو مکان مقدس اعزام داشته، آنها را به اهانت 
 و تذلیل مسلمین و زجر و شکنجه حامیان اسلام مأمور نمودند.

س الاشهاد شرب خمر نموده و خود را در این عمل قبیح پیرو دین یزید در دربار خود علی رؤ
 گفت: مسیح شمرده، می

 فخذها علی دین المسیح بن مریم فإن حرمت یوماً علی دین احمد
یافت عامه  این رویه که سلاطین ظالم بنی امیه اتخاذ نموده بودند، اگر چند صباحی ادامه می

از اولی الامر خود داشتند، از طریقه اسلام منحرف  مسلمانان به واسطه اطاعت کورکورانه که
گذشت که موقوفیت دین اسلام و رسمیت آیین جاهلیت از طرف بنی امیه  گردیده، چندی نمی

ترین و بزرگترین و فداکارترین حامیان اسلام، یعنی حسین بن  شد که ناگاه مقدس اعلام و اخطار می
و فداکاری نهاده و خوب تخلف و سرپیچی از حکومت  علی ـ علیه السلام ـ قدم در معرکه سربازی

 فرموده، سر از بیعت و متابعت یزید شارب الخمر فاسق درپیچید. ]کذا[ ا اسلامطاغیه ر
حسین زیر بار سلطنت استبدادیه یزید نرفته و به مسلمانان عملا سرمشق داده که تن به مرگ  و 

 اسارت دادن بر زیر بار ظلم رفتن ترجیح دارد.
رگوشه زهرا برای احیاء آثار اسلام، چشم از جان و مال اهل و عیال پوشیده، به فداکاری جگ
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عظیم خود خود کفر باطنی بنی امیه را بر قاطبه مسلمین واضح ساخته و مدلل داشت که آنان جز 

 محو آثار اسلام و قلع و قمع بقایای اسلامی منظوری ندارند.
و منفور ساخت که در نتیجه آن نه تنها سلطنت، بلکه شهادت حسین طوری بنی امیه را مفتضح 

خانواده و دودمان آنها منقرض شده و امروز نامی از آنها باقی نمانده و اگر کسی از آن نژاد منفور در 
 کند. عالم وجود داشته باشد، از اظهار اصل و نسب خود شرم می

لید نمود که پس از یک فداکاری حسین یک حس غیرت و روح شجاعتی در جامعه اسلامیه تو
ها و زد و خوردها بالاخره به دست  دو سال بر علیه سلطنت ظالم قیام نموده و در نتیجه جنگ

مسلمین خراسان و به سرداری ابومسلم خراسانی دودمان فرزندان امیه از صفحه جهان برانداخته 
 شد.

منزله امر و حکم بوده، مسلمانان! آیا عقیده شما این نیست که رفتار و کردار ائمه دین به 
 متابعت آن واجب است؟

هِ أُسْوَةٌ حَسَنَة  یلَکُمْ ف»آیا آیه وافی هدایه و   اید؟ را فراموش کرده 1«رَسُولِ اللَّ
کنید؟ چرا تن به محنت و ظلم  چرا به امام سوم خود اقتدا و تأسی نمی اگر عقیده شما اینست،

 روید؟ یداده، زیر بار یزیدها و ابن زیادهای نوعی م
ها رأی  ها، سنان چرا حق آزادی خود را به دشمنان خود تسلیم نموده، به وکالت شمرها، خولی

 دهید؟ می
مردم! آیا مراقبت و معاشرت با وطن فروشانی که با اجنبی ساخته، کمر به هدم بنیان اسلام 

 اند، خلاف مسلمانی نیست؟ بسته
واقعه کربلا را تجدید و علمای اسلام را از  آیا استعمال امتعه و اجناس خصم عالم اسلام که

عتبات عالیات تبعید نموده است، موجب خشم و غضب خدا و رسول نیست؟ آیا ناموس اسلامیت 
ایم  ایم و تن به این همه مذلت، گرسنگی و حقارت داده از عجز و زبونی که ماها پیشه خود ساخته

 شود؟ دار نمی لکه
ده دارید، اگر واقعا دوست حسین و در مصیبت او محزون و ملت! اگر حقیقتاً به اسلام عقی

 عزاداری، از حسین پیروی و متابعت کرده و مانند او در احقاق خویش فداکاری و سربازی نمایید.
ا یلَ  ای«گویید:  مردم! شما در هر صبح و شام شهدای غیرتمند کربلا را به یاد آورده، می تَنا کُنَّ

اگر در این آرزو صادقید، آرزوی خود را عملا به موقع اجرا گذارده، وطن « ماً یعَظِ  وز فَوْزاً فُ نَ مَعَکُمْ فَ 
                                                 

 .21. احزاب،  1
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 اسلامی خود را از فشار ظلم و تعدی یک عده دشمنان آزادی نجات دهید.
داری واقعی. گریه در عزای حسین ـ علیه السلام ـ وقتی  مردم! اینست عزاداری حقیقی و ماتم

باشد؛ علامت اخلاص قلب، عمل است. عمل و اقدام اینست که اثر دارد که از روی اخلاص قلب 
دست به دست یکدیگر داده، متحداً برای زیر و زبر ساختن اصول هرج و مرج و فعال ما  یشائی، 
فداکاری نموده، ایران و بلکه تمام عالم اسلام را از پنجه استیلاء نفوذ دشمنان داخلی و خارجی 

 نجات بخشید.
 در طریق عشق اول منزل است  رک نام و ننگترک جان و مال و ت

یخ پنج شنبه   1151محرم الحرام  1به تار
 فکر آزاد

 تعطیل عمومی در مشهد
مشهد الرضوی این شهر مقدس، مرکز ایالت وسیع و کشور فسیحه خراسان مطاف عمومی 

مهم جغرافی اسلامیان عالم و ایرانیان اثنی عشری به خصوصه، همواره و همیشه نظر به این مزایای 
و تاریخی که دست قدرت و اراده مشیت به او ارزانی و عطا فرموده است، در هر نهضتی از 

پرستانه و در هر حرکتی از حرکات اسلام پرورانه بر سایر ایالات و ولایات ایران  های دین نهضت
 سمت پیشوایی و امامت را دارا بوده و عنوان فرماندهی و آمری را داشته است.

در هر حال، در حال و استقبال نیز نباید او این سمت عالی پیشوایی را از دست بدهد یا البته 
این که فراموش بکند. چنانچه نگارنده از سی سال و اندی تا کنون در اغلب حوادث و قضایای 
بزرگ که متعلق به ناحیه مقدسه حجج اسلام و مراجع تقلید مقیم عتبات عالیات ـ علی ساکنها 

یات ـ اعم از نجف اشرف و کربلای معلی و کاظمین و سر من رأی، چه از طرف آنها یا آلاف التح
ام در بین تمام ایالات ولایات ایران اول  ام و دیده افتاد، به رأی العین ناظر بوده نسبت به آنها اتفاق می

علمای شده، آن صدای  صدای لبیکی چه در اجابت و چه در اعانت و معیت و معاونت آنها بلند می
ای تردید و شک تا کنون هیچ  عظام و اهالی این بلده طیبه و این ارض اقدس بوده است و بدون ذره

تر از این مسئله تبعید نواب امام و مقتدایان انام از مراکز و محل و  حادثه ناگوارتر و قضیه موجع
ارواحنا لهم فداء ـ  های ثابت و اصلیشان، یعنی بقاع متبرکه و مشاهد مقدسه ائمه هدی ـ اقامتگاه

همان مقاماتی که تا زمانی آنها در ید تصرف دولت عثمانی بودند، دولت کذائی عثمانی با آن 
استبداد شدید عصر عبدالمجید و عبدالعزیز بالاخره عبدالمجید نیز اقرار داشت که این مقامات 

مقدس مذهب شیعه اثنا متبرکه و مشاهد مقدسه مرکز ثابت تغییر ناپذیر علمای معظم و پیشوایان 
عشری و ملت جعفری ایرانی است و هیچ شنیده نشده با وجود وقوع هزارها اختلاف بین آنها و 
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مأمورین دولت عثمانی، تبعید و نفی آنان حتی در مخیله مأمورین دربار اسلامبول هم خطور نموده 

وری که مفصلا آقای آیت الله آ باشد، برخی را به حجاز و برخی دیگر را نیز به ایران با آن حال رقت
اند و در شماره  خراسانی در بدو وورد به کرمانشاه به علمای طهران و خراسان تلگرافا مخابره کرده

های ملی و اعتصاب و تعطیلات عمومی که در  ایم و اقدامات و نمایش سواد آن را درج نموده 11
های گمنام ایران از طرف  زوایا و گوشهنتیجه نشر این خبر جانگداز و فاجعه تحمل نکردنی حتی در 

آید، همه روز در جراید مرکز  مسلمین از روی غریت اسلامی و حمیت ایمانی به عمل آمده و می
خوانیم این تنها مشهد بود که لایق به مقام و حیثیت خود  بنیم و می خواندیم و می دیدیم و می می

سزاوار او بود، بدهد و بکند، نداده بود و نکرده هنوز نه نمایش صحیح و نه اقدام درستی که شایسته 
بود، زیرا این مختصر اجتماع هیئت علمیه چندی قبل دور هم در محضر آقای آیت الله زاده 
خراسانی ـ دامت برکاته ـ و مخابره دو سه تلگراف از طرف ذی شرف علمای عظام فیما بین خود با 

الدوله رئیس الوزراء در مقابل مقام و حیثیتی را  مخابره یک تلگراف دسته اصناف حضور آقای مشیر
که در هیئت جامعه ایرانی خراسان و خراسانی را حاصل است، به عقیده ما در چنین حادثه و قضیه 

باشد و البته این را هم هیچ انسان عاقل و آدم با فکری  تقریبا هیچ لایق بیان و قابل ذکر نبوده و نمی
م در هر نهضت و اجرای بر هر نمایش و تعطیلی باید هر گونه ملاحظات انکار ندارد که قبل از اقدا

و مطالعاتی را حتما نمود تا در این میانه عناصر هرج و مرج طلب و سایرین که نه علقه به دیانت و 
باشند تا از این اقدامات  نه علاقه به حجج اسلام دارند، ولی همواره منتظر موقع و منتهز فرصت می

هایی که منجر به ضرر ملت و  آمد، استفاده ط از وجهه حفظ شعایر الله به عمل میکه فقط و فق
نمایند. منت خدای را که ]بر[ علمای اعلام و حجج اسلام  گردد، می دولت ایران می ]کذا[ جسارت

اند و کاملا آن  و اهالی خراسان معلوم شد که فقط تا کنون در این مطالعات و ملاحظات بوده
نموده و اقدام به عمل مفروضه ذمت و ملتزمه همت خود را که پایه اول آن تعطیل مطالعات را 

عمومی است، با قراردادهای دیگری که بعد اگر دلخواه آنها دولت موفق شد که مأمورین حکومت 
مصنوعی بغداد و بریتانیای کبیر را راضی به جبران این تحقیری که نسبت به عالم اسلام شده است، 

ید اجرا و معمول دارند. لهذا به حول و قوه الهی و باطن شریعت حقه اسلام، باید گفت کاملا بنما
پرورانه اگر دیر آمدند، ولی شیر آمدند؛  پرستانه و اقدام دین خراسان و خراسانی در نمایشات اسلام

 شیر. فتوکل علی الحی القدیر
 منیر مازندرانی/  1332شنبه محرم الحرام  7

 ماتمماه محرم یا هلال 
گداز هر روز و هر سال جدید شده، یادآوری از ظلم و  سوز و این واقعه جان اگر چه این بلیه جان



 یک صدا از خراسان

 

 

171 

دارد، لکن بهترین وظیفه که بر  ستم بنی امیه نموده، ما را به نتایج و وخامت استبداد مطلع می
فهماند  طبه دنیا میسازد، اینست که به عموم مسلمین و قا مسلمین عالم تعلیم داده، آنها را متنبه می

که باید در مقابل دشمن و در برابر آن که بخواهد حیثیات یک ملت و یک مملکتی را محو و نابود 
نموده و خاتمه به حیثیات استقلالی آنها بدهند، جز به استقامت و فداکاری در قبال این حقیقت 

، مرگ با شرف را بر حیات تظاهری نباید کرد، بلکه باید به جان و مال و فرزند ایستادگی نموده
 ننگین مقدم دانسته، خود را مستخلص دارند.

ای ملت ایران و ای شیعه و پیروان آل محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ باید بدانید این 
گداز و آن بلیه بزرگ برای تعلیم شما مسلمین بوده، امروزه باید به آن تأسی کنید. روزی  واقعه جان

های پوسیده دیپلماسی و حیل سیاسی به طرف مرگ ابدی  ند شما را با ریسمانخواه است که می
 سوق داده، استقلال شما را محو نمایند.

دشمنان اسلام با یک دقت و جدیتی قیام و اقدام نموده، هر روز یک سدی در مقابل آزادی شما 
خواهند شما را به طرف  ایجاد و موانعی در برابر آزادی ملت ایران احداث کرده، خواهی نخواهی می

گریوه هلاکت سوق دهند. اگر مسلمانید و سیاست بزرگ حسینی را فراموش نکرده، مرگ را بهتر از 
شمارید، روز اتحاد و  دانید و اتحاد را در طریق نجات ملت و مملکت بهترین وسیله می ننگ می

 گاه اتفاق است.
ه نداشته، غیر از خسران و نکبت تخلف و تشاجر جز بدبختی و مذلت و وخامت عاقبت نتیج

 از آن ثمری نخواهیم برد.
بازی و فداکاری آن روز حسینی ـ علیه السلام ـ در مقابل آن همه دشمن و  ای مسلمانان! جان

خونخوار با عده قلیل از اصحاب و انصار، اهل و عیال غیر از برای شما شیعیان نبوده و مقصدی 
 است. غیر از اعلاء کلمه مسلمانی نداشته

تاریخ دنیا و مردمان با غیرت و شهامت روزگار، همه این واقعه را تصدیق کرده، جلالت و 
شود از صفحه جهان  توان انکار کرده، قدر و مرتبه آن را نمی بزرگی آن یکه مرد اول شهید دنیا را نمی

 محو کرد.
، بهترین تعلیم برای دوست و دشمن، خودی و بیگانه، آن وقایع را بزرگترین واقعه دنیا دانسته

کند ... یا للعجب که ما مسلمانان ابدا به حقیقت آن فداکاری پی  شرافت و آبرومندی تصور می
 کنیم. بازی آن آل پاک را ندانسته جز یک ظلم و ستم بیش تصور نمی نبرده، شهادت و جان

، همه ملل را بیدار این طور نیست؛ دنیای دنی، فلسفه و حقایق را با این واقعه به عالم فهمانیده
 و به مطالبه حقوق خود قوی و استوار نموده است.
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 دانید؟ ای مسلمین چرا بیدار نشده و این حقیقت روشن را درک نکرده، قدر این تعلیم را نمی

 تکاهل تا کی؟ سستی تا چند؟ مرگ با شرف بهتر از حیات ننگین و عبودیت است.
ت و بندگی است. برخیزید و از خواب غفلت بیدار حیات ملازم ما آزادی و مرگ مساوی با رقی

شده، این مجالس و تکایا که برای تنبیه شما است، به صرف قند و چای تمام نکرده، روز بدبختی و 
فلاکت را فراموش نکنید. دمی غفلت و آنی تسامح، شما را به طرف مرگ کشیده، دشمن را بر شما 

 مسلط خواهد کرد.
ی بیدار شده، شهادت را به عالم تعلیم، و خود را آزاد و با شهامت وقت است به تعلیمات حسین

 معرفی کنید.
 سعادت ایران

 تنفر چیست؟
شود. تنفر ظاهر و باطنی ندارد. وقتی که انسان نسبت به یک  ای مردم! تنفر به صرف حرف نمی

ه نکند، به منزل ملتی، نسبت به یک همسایه، نسبت به یک دشمنی اظهار تنفر نمود، باید با او مراود
شود دخالت ننماید. به  او نرود، غذای او را نخورد، به کارهایی که بالاخره نتایجش عاید او می

 نشده و برای انجام آنها ساعی نباشد.داخل اموری که برای منافع او مضر است، 
کنید؛ کنید، شوخی است. گویا میل دارید با حیثیات خود بازی  این تنفری را که شما اظهار می

 سازید؟ کنند. این چه تنفری است که ظاهر می همان قسمی که اطفال در کوچه بازی می
کند، ولی عملیات شما با طرف مقابل از  زبان شما کلمه تنفر را در محاضر عمومی مکرر می

 روی نهایت دوستی است.
برای دفاع از اقدامات ای بیچاره مردم! از عملیات مأمورین بین النهرین بر مطالب، تأثر اظهار و 

شوید؛ ولی یک نفر از شما اینقدر  خصمانه آنها تعطیل عمومی کرده، به مساجد جامع جمع می
 تعصب اسلامی ندارد که در همان حال تحصن از خوردن قند و شکر بریطانیان اجتناب نماید.

ت، از گاه نخواهید توانست به این طرز علمیات که عملیات کودکانه اس این است که هیچ
 اقدامات خود نتیجه بگیرید.

ای مردم! مگر شما را چه شده و برای چه اینقدر بی حس هستید؟ مگر شما مسلمان و ایرانی 
 اند؟ نبوده و شما را عوض کرده

جای بسی تعجب و حیرت است؛ روز به روز و ساعت به ساعت برای شما مردم تغییر حال، 
شود. مگر شما نبودید که به اسلام و حیثیات اسلام  یخواهم بگویم تغییر ماهیت پیدا م بلکه می
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 علاقه داشتید، چرا یکدفعه برای شما تغییر حال به هم رسیده است؟
گذرد و اغلب از شما مردم در همان قضیه شرکت  از قضیه حرمت تنباکو اینقدر مدتی نمی

رسد و در حقیقت  ر میاید. با وجود آن که تنباکو از اجناسی است که در مملکت ایران به ثم کرده
شود، معذلک به واسطه جنگ یک نفر  منافع تجارتی آن به زارعین و ملاکین داخلی عاید می

خارجی، از طرف مرجع تقلید مسلمین مرحوم آیت الله شیرازی حرام شد. به وصول این خبر، 
استعمال تنباکو تنباکوهای موجوده در انبارها را آتش زدنند و زراعت آن را موقوف کردند و هیچ کس 

 نمود. نمی
کنم چه شده؟ چه ترتیبی پیش  گی به همه چیز، از خود شما سؤال می از بی ... شما و بی علاقه

آمد که مجبور بودیم بر ضد منافع خود قیام کنیم؟ چشم باز و گوش شنوا، اما حیرانم از ... کری. 
ان نبوده، نیاکان آنها شرکت اغلب شما در قضیه تنباکو شرکت جسته و آنهایی هم که در آن زم

اند. ظاهراً هم در عقاید دیانتی شما مردم نیز تغییری رخ داده. نفوذ و سلطه دشمن در داخله  داشته
مملکت بیش از دوره ناصری نیست. قدرت سیاسی دشمن هم امروز به واسطه استقلال بعضی از 

ما مردم نسبت به سابق ترقی کرده ملل ضعیفه کمتر شده و بیشتر از آن دوره نیست. افکار سیاسی ش
توانید به واسطه تجارب گوناگون مضار و منافع سیاسی و دیانتی  و امروز مسلم بهتر از آن دوره می

دانم، متحیرم. با این وصف چه علت پیدا شده که همین مردم یک  خود را تشخیص بدهید. نمی
به عالم سکته ند، روز دیگر برای کن روز برای اطاعت امر مرجع تقلید از همه چیز صرف نظر می

روحانیت و توهین مراجع تقلید از جای در نرفته، به یک حرکت کودکانه و به یک رجزخوانی بیهوده 
)که گذشته از آن که در صدد جبران و انتقام از طرف مقابل نیستند( بیشتر وسائل تجری دشمنان 

اتی را که ممکن است در آتیه یک عده از عالم اسلام را فراهم کرده، به دستور و میل دشمن اقدام
مسلمانان و یک دسته از مردم بی آلایش شروع نمایند، امروز خنثی کرده، سستی و موجب سردی 

 سازند. حرارت ملت را فراهم می
یقین دارم از اول شروع به خواندن این جملات انتظار دارید که بر حسب وعده، در شماره قبل 

حاصل اقدامات و نتیجه حرکات بی رویه شما عاید کیست؟ و چنین  نویسنده به شما بگوید که
خوانید. آری سؤال فوق را بنده مقدم بر آن دانسته و منتظرم که اول شما جواب سؤال  فرازی را نمی

سردی را بیان نموده و بگویید چه دستی است که به اراده دشمن  بنده را داده، علت العلل این خون
 های سیاست بریطانیا خارج شوید؟ گذارد از توی نقشه شما را نمیکمر شما را گرفته و 

چه عامل بزرگی موجب خمودت شما مردم بی حس بی علاقه را فراهم کرده؟ هر روز به یک 
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رقصاند و ما حصل آن را به جیب فراخ خود ریخته، در راه تشخصات و  عنوان مخصوص شما را می
 رساند. تعینات خود به مصرف می

 دهم. ت شما که جواب سؤالت بنده را دادید، بنده هم مقصود را نشان میبدیهی اس
پرستی خوب کاری نیست. از بس بار کشیدید، تن شما ناتوان شده،  ای مردم! به خود آیید. بت

های خارجی را من و شما مانند  دهند که بیش از این عمال اجنبی و کارکن دوره و زمان اجازه نمی
ها را احیاکننده خود و خود را زنده شده دست آنها بدانیم. دیدید؛ امتحان بت طلا سجده کرده، آن

کردید. بر شما مردم معلوم شد که این اشخاص برای اخذ لیره به شرافت، به دیانت، به عصمت و 
زنند. مردم! مرد باشید. در مقابل دشمنان دین و وطن سدی آهنین  به هزاران مراتب دیگر پشت پا می

ترسید؟ نام خود را به بدی در صفحات  موقتی خود نمیکثیف ری کنید. از زندگانی بشوید. فداکا
 تاریخ ثبت نکنید.

گیری از آمیزش با  کنید قوه دفاع از حمله دشمن را ندارید، قوه کناره ای مردم! امروز که تصور می
کند،  ران دشمنی میاو را دارید. بیایید و غیرت کنید، امروز که او به نام دوستی با اسلام و ملت ای

شما هم به کلی از معامله با دشمن چشم پوشید و برای آن که دوباره به چاه نیفتید، از خوردن و 
خریدن و معامله کردن امتعه و اجناس او درگذرید، بالاخره اگر مسلمانید، به وظیفه اسلامیت رفتار 

 کنیم. ا بدان عمل مینمایید؛ زیرا شرایط مسلمانی غیر از آن چیزهایی است که من و شم
 شرق ایران

 یدالله مع الجماعه
این ایام که به حساب قمری هنوز آخر ذیحجه است در سرتاسر ایران، گویی محرم شروع شده 

رسد. بلی این محرم جدید ایرانیان است که به  و جز آه و ناله و فریاد و فغان، چیزی به گوش نمی
محرم نوین ما است که ابن سعد و ابن زیاد او امیر دست سیاست جابرانه انگلیس تهیه شده، این 

کنیم که او را ابن سعد و ابن زیاد ثانی خطاب  فیصول است؛ آیا جز این است؟ آیا ما اشتباه می
کند. آنها جز برای کندن ریشه اسلام کاری نکردند. او هم جز  کنیم؟ نه، به خدا هیچ فرقی نمی

هم به امید حکومت چند روزه آن خبط را کردند، او هم برای  خاتمه دادن به اسلام نظری ندارد. آنها
 همین ریاست و امات بین النهرین.

شان تحت حکم اجانب نبود. ولی از این  تر بود؛ زیرا ریاست موقتی ولی همت آنها عالی
خواهد که یک نفر  شرمی می حریص طماع، تحت حکم مأمور عالی انگلیس است. چه قدر بی

ل بشمارد و شمشیر کشیده، ریشه دیانت او را منقطع کند. چه قدر بی حیائی خود را اولاد رسو
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و تفنگ و غیره طرف کند که آزادی خود را تأمین قوه بامب و طیاره خواهد که یک ملتی خود را به  می
گاه شاهش این طور  نماید و همین که موفق شود، به خیال خود از بین خود شاه انتخاب نماید، آن

 .نمایش بدهد
خواهد که گردن طمع خم نکند. خیلی عقل  های انگلیسی خیلی مرد می بلی در برابر لیره

 خواهد که شرافت را بر لیره ترجیح دهد. می
بود، از اول نباید بر ضد عثمانی، سلطنت حجاز را مایل شود.  آن کله و عقل در فیصول اگر می

ی مسلمین دنیا را به دوستی کرزن و لوید نباید خانه خدا را تحت حمایت کافر بپسندد. نباید دوست
 ژرژ یا نبارلا و کاکس سودا کند.

خواهد تا بداند بریطانیا دشمن اسلام  آری دل مصطفی کمالی و مغز امیر امان الله خانی می
است و لیره او را ناپاک بداند. فیصول را کی شعور تمیز یا شرافت پرهیز است؟ معبود او بریطانیا، 

و پوند، معشوق او حکومت دروغی است. باشد تا ببیند بریطانیا زودتر از همه خود  مسجود او لیره
او را طرد کند. اگر بین او و ملت عراق الفت بود شاید انگلیس سی سال دیگر هم ملت سلحشور 

کنند. زود است که  آورد؛ ولی حال ناچار از او رمیده و خود را تسلیم او می عراق را به زیر رکاب نمی
کند انگلیس عهد و  نید فیصول فرار کرده و پناه به روس یا پروس برده؛ بلی فیصول گمان میببی

کرد.  داند. کو مدرک و کو شعور؟ اگر بود، باید فکر می شناسد؛ بریطانیا قول و وعده می امضاء می
ه کرد. این همان دولتی است ک خواهی تحریص می این همان دولتی است که عراق را خود به آزادی

گفت باید بین النهرین استقلال داشته و جزء تُرک نباشد. چگونه اکنون اسارت آنها را  خود می
خواهند؟ خدایا اگر به مسلمین گوش شنوا و چشم بینا کرم فرمایی چه خواهد شد؟ خدایا اگر  می

ن دولتی است دهی که آینده را ببنند، هوشی بده که گذشته را به یاد آرند. ببینید این هما ای نمی دیده
کرد که قونسول بوشهر ما تلگراف  سردی ما از عثمانی ابلاغیه منتشر می که پنج سال قبل برای دل

ها گلوله به طرف نجف افکنده و وقت عبور از نزدیکی  گوید که ترک کند که زوار مسافری می می
ها که  بگوید ترک خواست کرد. می شد و به گنبد اصابت نمی شد تا گلوله رد می گنبد، گنبد خم می

اند، باید طرف تنفر شما ایرانیان باشند، باید از انها  این جسارت را کرده و این خطا را مرتکب شده
 اظهار تنفر کنید یا به آنها نفرین کنید.

این درس را خود به ما داده و ما به گفته خودش تنفر خود را از خود او ابراز داشته و به فریاد بلند 
کش بریتانیا مرده باد! نیست و نابود باد این دولت مزور! فانی باد این  ست مظلومگوییم: سیا می

 دولت جابر! گرسنه باد این طماع حریص! رسوا باد این ملت دو روی محیل!
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ای ملت ایران! ای ملت خراسان! بیایید گوش کنید نصیحت ما را، فراموش نکنید دعوت ما را. 

اگر تعصب انسانی، اگر طبیعت بشری دارید، از انگلیس و  اگر حس اسلامی، اگر غیرت ایرانی،
جنس انگلیس، از انگلیس و نوع انگلیس، از انگلیس و متاع او، از انگلیس و اتباع او دوری کنید 
دوری، نفرت کنید نفرت، جرأت کنید جرأت، دشمن شوید دشمن. از لندن، از کارگران و لردانش، 

نظر کنید. تجارت را کنار بگذارید، نفع تجارت او را آتش  از هند و سندش، از قند و شکرش صرف
سوزان و ضرر عداوتش را چون آب حیوان دانسته از امروز در فکر آتیه باشید و از فردا از ماضیه 

 توانید بکنید. کنید و چه می کند، شما چه می فراموش نکنید که صاحب شریعت با او چه می
 فوق العاده عموم جراید مشهد

 قدس مطبعه خراسانمشهد م
 
 
 

 کتابنامه
، بیروت، دار احیاء التراث العربی، (البشر نقباء) 17 ج الشیعه، اعلام تهرانی، آقابزرگ: طبقات

 ق.1335
ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ  و مرجعیت عراق، در جعفریان، رسول: تشیع

 .1390اول، 
 .1390رضوی، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ دوم،  حرم در مدفون جلالی، غلامرضا: مشاهیر

حوزه، دوره  جلالی، غلامرضا: نهضت مشروطه و سرنوشت سه رویکرد سیاسی علمای مشهد، نشریه
 . 1392، 117 ، شماره25

 .1391عراق، تهران، امیرکبیر،   مقیم ایرانیان نقش و ایران در مشروطیت و حائری، عبدالهادی: تشیع
 میراث ، محمدتقی: آشنایی با موقوفه نادر قلی خان افشار )نادرشاه(، مجله وقفسالک بیرجندی

 .1393، 75 ش جاویدان،
 .1303 دوم، چاپ کمال، انتشارات اصفهان، ایران، مجلات و جراید تاریخ: محمد هاشمی، صدر

چاپ  های سیاسی، ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش معاصر تاریخ فراهانی، حسن: روزشمار
 .1397اول، 

 .1359، 29 ش فهرست توصیفی اسناد وقف در مرکز اسناد ریاست جمهوری، وقف میراث جاویدان،
بیستم، تهران، مرکز  سده نخست نیمه در عراق و ایران تعاملات و ها نژاد، مسعود: چالش کوهستانی
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 .1393چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 
هایی از آیات  سیاست: اسناد و گزارش و اجتماع عرصه در ن: مرجعیتمنظورالاجداد، محمدحسی

شمسی، تهران، شیرازه، چاپ اول،  1331تا  1212عظام نائینی، اصفهانی، قمی، حائری و بروجردی، 
1351. 
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 های قلب یک پیامبر: سموئیل نبی اولین تپش

 
 1حیدر عیوضی

 
 چکیده

ترین و مرموزترین حوادثی است که بشر با آن مواجه شده است. شرح و  تجربۀ وحی از پیچیده
توصیف این واقعه قرنها محل گفت و گو بوده و هنوز هم علاوه بر جامعۀ دینداران، سخن گفتن 
راجع به آن برای همۀ جذاب است. خود متون مقدس، اولین منابعی هستند که ما را از چگونگی 

گاه می لحظهنخستین  رسد کتاب اول سموئیل یکی از  سازند. در این میان، به نظر می های وحی آ
ها را در خود دارد. سادگی، صداقت و خلوص کودکانۀ سموئیل، هنگامی که  ترین این لحظه ناب

دهد به قدری طبیعی منعکس شده که بازخوانی آن هنوز هم پس از  خداوند او را مخاطب قرار می
سالی با  بخش است. سموئیل نه چون ابراهیم و موسی است که در بزرگ ایت بار لذتقرنها بی نه

تجربۀ وحی به انجام رسالت مأمور شدند، و نه چون اشعیا که تا سالهای سال مجذوب عرش و 
(، بلکه رفتاری 1: 0« )های او پر بود معبد از دامن»کرسی خداوند در لحظه مکاشفه گردید 

گاهی دارد. مقالۀ حاضر به بهانۀ بازخوانی این تجربه، به اختصار برخی دیگر توأم با نا  معصومانه آ
 از ابعاد این شخصیت را مورد بررسی قرار داده است.   

 مـرا به کـار جهان هرگــــز التفات نبود

 رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست
 حافظ

                                                 
 heidareyvazi@yahoo.com. پژوهشگر مطالعات تطبیقی ادیان ابراهیمی   1

با استاد دکتر محمد شمس )مقیم سوئد ـ شهر لوند(  10ایدۀ نگارش این مقاله را از گفت و گویی که در اردیبهشت 
 داشتم، الهام گرفتم، از ایشان سپاسگزارم. 

mailto:heidareyvazi@yahoo.com
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 درآمد
سموئیل، به تحلیل تجربۀ وحی این در مقالۀ پیش رو، ابتدا با مروری بر شخصیت تاریخی 

پردازیم. سپس با مقایسه تجربۀ وحی ابراهیم و موسی، خواهیم دید که روایت سموئیل در  پیامبر می
یادکرد قرآن از »عین منحصر بفرد و ظریف بودن چندین غزل طراوت و تازگی با خود دارد. 

دهند. و در نهایت با قصیده یهای بعدی را شکل م بخش« سموئیل در متون اگادایی»و « سموئیل
 ای از سنایی به مناسبتی که خواهد آمد، سخن را به پایان خواهیم برد. 

 

یخی سموئیل  شخصیت تار
زیست. در کتاب مقدس  قبل از میلاد می 11اسرائیل در سدۀ  سموئیل، از داوران و انبیاء بنی

 ییدزا یحَنّا حامله شده، پسر یامرور او بعد از م»ای برای این نام ثبت شده است  معنی شناسی اولیه
  1(.25: 1)اول سموئیل  «او را از خداوند سوال نمودم.»گفت:  یرانام نهاد، ز یلو او را سموئ

های از قبایل اموریان  ، و نام نام سموئیل با برخی اسامی حاکمان حمورابی 
از زیست طوایفی به شیوۀ سلطنت و  عصر او دورۀ گذار بنی اسرائیل 2شباهت دارد. 

اسرائیل است، که آغاز آن با یوشع )جانشین موسی(  پادشاهی است. او آخرین داور از داوران بنی
 شود که داود و سلیمان در دوران طلایی آن بودند.     بود؛ بعد از او، دورۀ پادشاهان شروع می

ول حضور سموئیل مندرج است، بعد از کتاب ا 10الی  1فرازهایی از سوانح زندگی او در باب 
وفات او گزارش شده  1: 27آید و در نهایت در باب   گاهی سخنی از او به میان می 11آن تا باب 

سموئیل تنها بخشی از این کتاب را نوشت، یعنی تا آنجایی که نام  شود است. به این جهت گفته می
او برای داوری در شهرهای  3آن را کامل کردند. او در میان است. و جادِ نبی )پیشگوی داود( و ناتان

(. 10ـ 17، 3: 5کرد)اول سموئیل  می  چرخید و قوم را از پرستش خدایان غیر نهی مختلف می
لوحانه او از دستور یهوه که منجر  انتخاب شائول به عنوان نخستین پادشاه بنی اسرائیل و تمرّد ساده

ن واقعه منجر شد تا سموئیل شود. ای به خلع او گردید از موضوعات مهم این کتاب محسوب می

                                                 
 Gesenius, p. 933 ; BDB, p. 1529شناسی معاصر رک.  های زبان راجع به تحلیل . 1

۹
 . Encyclopedia Judaica, Vol. ۲1, p. 154  

3 . BB 17 a 
 Encyclopedia Judaica, vol. 15, p. 5707به نقل از  
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 درسهایی مهم از خداشناسی را بازگو کند:
از  ،اطاعت ینک؟ افرمان به اطاعتِ  یاخوشنود است  یحو ذبا یسوختن یهایخداوند به قربان یاآ»
 (؛22: 17« )است یکوترقوچها ن یۀاز پ ،و گوش گرفتن یهاقربان

 (؛21: 17) «دهد ییرخود تغ ۀکه به اراد یستناو انسان  یرادهد ز یخود نم ۀبه اراد ییرتغ خداوند»
 (.5: 10« )نگرد یو خداوند به دل م که انسان به ظاهر یرانگرد، ز یچونکه خداوند مثل انسان نم»

 

 پدر و مادر سموئیل او را به معبد می سپارند

این کتاب روایت استحضار روح سموئیل و طلب شفاعت از او در محضر  29در فصل 
 خداوند، نشان از محبوبیت او در میان عبرانیان دارد. 

ه باشد، برای من بطلبید تا زنی را که صاحب اجنّ »و شاول به خادمان خود گفت: »
اجنّه بود آوردند.  نزد زنی که صاحبخادمانش وی را « نزد او رفته، از او مسألت نمایم.

و چون  «سموئیل را برای من برآور.»او گفت: « از برایت که را برآورم؟»آن زن گفت: ... 
« مترس! چه دیدی؟»پادشاه وی را گفت:  فریاد زد ...آن زن سموئیل را دید به آواز بلند 

فت: او وی را گ «آید. بینم که از زمین بر می خدایی را می»در جواب شاول گفت:  آن زن
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 .« آید و به ردایی ملبّس است مردی پیر بر می»زن گفت: « صورت او چگونه است؟»

و سموئیل به  پس شاول دانست که سموئیل است و رو به زمین خم شده، تعظیم کرد.
در شدت تنگی هستم »شاول گفت: « چرا مرا برآورده، مضطرب ساختی؟»شاول گفت: 

خدا از من دور شده، مرا نه به واسطۀ انبیا و نه  نمایند و چونکه فلسطینیان با من جنگ می
 «دهد. لهذا تو را خواندم تا مرا اعلام نمایی که چه باید بکنم. به خوابها دیگر جواب می

نمایی؟ و حال آنکه خداوند از تو دور شده،  پس چرا از من سوال می»سموئیل گفت: 
ه بود، برای خود عمل نموده و خداوند به نحوی که به زبان من گفت دشمنت گردیده است.

 ات داود داده است. است، زیرا خداوند سلطنت را از دست تو دریده، آن را به همسایه
چونکه آواز خداوند را نشنیدی و شدت غضب او را بر عَمالیق به عمل نیاوردی، بنابراین 

دست  و خداوند اسرائیل را نیز با تو به خداوند امروز این عمل را به تو نموده است.
 (.11ـ 5) «ید بودفلسطینیان خواهد داد، و تو و پسرانت فردا نزد من خواه

فایده است، برخاسته و به منزل خود بازگشت. طولی نکشید این  سپس، شاول دید اصرار بی
پیشگویی سموئیل نیز محقق شد؛ در جنگی که میان شاول و فلسطینیان درگرفت، سه فرزند او 

تر شد خودکشی کرد  ( در نهایت شاول نیز هنگامی که عرصه محاصره تنگ2: 31کشته شدند )
(31 :3 .) 

در کتاب مقدس از جایگاه رفیعی برخوردار است. در مزامیر مستجاب الدعوة معرفی سموئیل 
مزامیر «)و سموئیل از خوانندگان نام او؛ یهوه را خواندند و او ایشان را اجابت فرمود»شده است: 

و خداوند مرا فرمود: اگر »(. در سخن ارمیا، خداوند نام او در کنار موسی قرار داده است: 0: 11
: 17)ارمیا « شد ایستادند، جان من به این قوم مایل نمی م موسی و سموئیل به حضور من میچه ه

و جمیع انبیا نیز از سموئیل و آنانی » (. همینطور در اعمال رسولان از او به نیکی یاد شده است:1
 (. 23: 3« )که بعد از او تکلّم کردند، از این ایّام اِخبار نمودند

 
 سموئیل های قلب اولین تپش

ی وحی و سخن گفتن خداوند با پیامبران هالحظهتصویر از نخستین ترین شاید بتوان گفت ناب
نذر مطابق کتاب مقدس آن را برای ما گزارش کرده است. سموئیل  ودر روایت سموئیل ثبت شده 

ربانی بود. حَنّا سال به سال که با شوهر خود برای تقدیم قمعبد  ، از خردسالی خادمانّ مادرش حَ 
آورد. کاهن  آمد، برای فرزند خویش که دیگر خادم نوجوانی شده بود هدایایی می سالانه به معبد می

 داشت.  معبد، عیلی که خود از داشتن فرزند صالح محروم بود، سموئیل را دوست می
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ای محروم بودند. شبی،  مدتها بود کسی کلام خداوند را نشنیده و مردمان شهر از هر مکاشفه
 ای بود که قرنها بر زبانها جاری شد:  امی که کاهن پیر خوابید، معبد خداوند شاهد حادثههنگ

נִי «لبیک»: گفت او و خواند را سموئیل خداوند»  کاهن نزد پس hinneni/ הִנֵּ
נִי« لبیک»: گفت شتافته، برگرد و  نخواندم؛»: گفت او. خواندی مرا زیرا hinneni/ הִנֵּ

 سموئیل و «!سموئیل ای»: خواند دیگر بار خداوند و. خوابید برگشته، او و «.بخواب برو
נִי« لبیک»: گفت آمده، کاهن نزد برخاسته، : گفت او. خواندی مرا زیرا hinneni/ הִנֵּ

 و شناخت نمی هنوز را خداوند سموئیل و «.بخواب برگرد و برو نخواندم؛ را تو پسرم ای»
 و خواند سوم بار را سموئیل باز خداوند و. بود نشده منکشف او بر حال تا خداوند کلام

נִי« لبیک»: گفت آمده، کاهن نزد برخاسته، او  آنگاه. خواندی مرا زیرا hinneni/ הִנֵּ
 . است خوانده را پسر یهُوَه که فهمید کاهن
 بفرما خداوند ای بگو بخوانَد، را تو اگر و بخواب و برو»: گفت سموئیل به کاهن و

 آمده، خداوند خوابید. و خود جای در رفته، سموئیل پس «.شنود می تو بندۀ که زیرا
 بفرما»: گفت سموئیل «!سموئیل ای! سموئیل ای»:خواند پیش هایدفعه مثل و بایستاد

ךָ «شنود می تو بندۀ که زیرا בְדֶּ עַּ עַּ מֵּ ר, כִי שֹׁ בֵּ  . daber ki shome   abdekhā/דַּ
 (. 15ـ 3: 1)اول سموئیل 

 یتمام»این طریق، سموئیل نخستین وحی را تجربه کرد. شهرت او روز به روز افزون گشت و به 
(. این 25: 3«)خداوند باشد یقرار شده است تا نب یلاز دان تا بئرشبع دانستند که سموئ یلاسرائ

روایت صداقت کودکانۀ سموئیل و مواجهۀ کاملا زلال و ساده او در مکاشفه خداوند را ترسیم 
 د. کن می

 

 لبیک گوئی ابراهیم و موسی به دعوت الهی
کتاب مقدس لبیک گوئی انبیاء به دعوت خداوند را روایت کرده است؛ مقایسه دو نمونۀ آن در 

 کند:  روایت ابراهیم و موسی، ظرافت و طنازی تجربۀ سموئیل را بیش از بیش نمایان می
 11ـ 1: 11الف( روایت ابراهیم در پیدایش 

נִי لبیک»: کرد عرض «!ابراهیم ای»: گفت بدو ،کرده امتحان را ابراهیم خدا» / הִנֵּ
hinneni» یعنی ،داریمی دوست را او و توست یگانۀ که را، خود پسر اکنون»: گفت 

 نشان تو به که هاییکوه از یکی بر آنجا، در را او و برو، موریا زمین به و بردار را اسحاق
 را خود الاغ ،برخاسته ابراهیم ،بامدادان «.بگذران سوختنی قربانی برای ،دهممی
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 قربانی برای هیزم و برداشته ،اسحاق خویش پسر با را خود نوکران از نفر دو و ،بیاراست
در ... .  رفت بود، فرموده را او خدا که مکانی آن سوی به و شد، روانه ،شکسته سوختنی

  عرض!»  یمابراه  ی! ا یمابراه  یا: » را ندا در داد و گفت  یو  خداوند از آسمان ۀ، فرشت حال
נִי  یکلب»کرد:    «.hinneni/ הִנֵּ

تو   که  دانستم  الان  که یرا، ز مکن  یچ، و بدو ه خود را بر پسر دراز مکن  دست: » گفت
 .«.. ترسی یاز خدا م

  
 4 ـ1: 1ب( روایت موسی در خروج 

  را بدان  و گله کرد؛ یم  یرا شبان  یانکاهن مد ، یترونخود،   پدر زن ۀگل  یو اما موس»
از   آتش ۀخداوند در شعل ۀو فرشت باشد آمد.  الله جبل  که  یبحور  صحرا راند و به  طرف

اما   است  مشتعل  آتش  به  بوته  آن  ینکا ، یستاو نگر  ظاهر شد. و چون  یبر و  یا بوته  یانم
  که ، ینمرا بب  یبامر غر  ین، و ا شوم  طرف  بدان  اکنون: » گفت  یو موس .شود ینم  سوخته

 .«شود ینم  چرا سوخته  بوته
ندا   یو  به  بوته  یانخدا از م شود، یسو م  بدان  یلما  یدند  یبرا  که یدخداوند د  چون

נִי یکلب: » گفت!»  یموس  ی! ا یوسم  یا: » درداد و گفت :  خداوند گفت «. hinneni/ הִנֵּ
  در آن  که  یمکان یرا، ز کن  یرونب  یهایتخود را از پا  یننعل یا،م  یکجا نزد  ینبد»
 .« است  مقدس  ینزم  ای یستادها

این تجربۀ هراسناکِ واقعیتِ بَرین را رازِ ترسناک و گیرا  ایدۀ امر مقدسرودُلف اوتو در کتاب 
گی ما را پاره ست که چرتِ روزمرهکند. این راز ترسناک است زیرا همچون تکانۀ عمیقیتوصیف می

گی ست که در برابرش استادهکند و گیراست زیرا، اگرچه شاید نقضِ غرض باشد، دارایِ کششیمی
سنجدش، هیچ چیزی  یم، که اوتو با تجربۀ موسیقایی یا اروتیک مینتوان کرد. در این تجربۀ عظ
ها بیان های یا مفهومتوان در واژهانگیزد به درستی نمیهایی را که برمیعقلانی وجود ندارد. عاطفه

حسی وجود دارد زیرا که او در چشم اندازِ طبیعیِ ما « یکسره دگر»توان گفت به آن کرد. حتی نمی
  1جایی ندارد.

 

                                                 
1   . Rudolf Otto, The Idea of the Holy, p. 21- 35 

  73، آرمسترانگ، ترجمۀ محسن سپهر، صخداشناسی از ابراهیم تا کنونبه نقل از 
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 یادکرد سموئیل در قرآن 
سورۀ بقره، که  271ـ  230در قرآن به نام سموئیل تصریح نشده است،اما در خلال آیات 

اسرائیل از جمله جنگ طالوت و جالوت، و درخشش داود در این نبرد  متضمن حوادث تاریخ بنی
همو قالَ »، «إذ قالوا لِنبیّ »تعبیر شده است: « نَبیّ »باشد، از ایشان به  می  «. لَهم نَبیُّ

بررسی تطبیقی این آیات با گزارش کتاب مقدس و بازتاب آن در تفاسیر اسلامی، متضمن 
های پژوهشی بسیاری است که در اینجا مجال پرداختن به همۀ آنها نیست. برای  ها و ایده سرنخ

؛ ب( «نَبیّ »آن کنیم: الف( نام و هویت  اینکه از موضوع فاصله نگیریم، تنها به دو مسئله تمرکز می
 بازنویسی )اسلامیزه( این واقعه در منابع اسلامی.

 
 ؛«نَبیّ »الف( نام و هویت آن 

است. صرف نظر از برخی مفسرین « نبی»اولین اختلاف در تفاسیر متقدم در تعیین هویت آن 
ون، به طور کلی دو دیدگاه مطرح است. برخی او را با یوشع بن ن 1اند، که به این موضوع نپرداخته

سوره مائده  23باشد، او معتقد بوده آیۀ  جانشین موسی تطبیق دادند. منبع این قول سخن قتاده می
قال رَجلانِ من الذّین »های الهی بودند نیز پیشتر او  را جزء کسانی خوانده که متنعم به نعمت

 «. یَخافونَ أنعَمَ الله علیهما... 
ک اند؛ آبشخور این قول نیز منابع متعددی  ید داشتهدر مقابل، بسیاری از مفسران بر سموئیل تأ

دی؛ برخی نیز مانند مقاتل تردیدی در مسئله  2دارد، همچو وهب بن منبه، مجاهد و السُّ
    3اند. نداشته

جالب اینکه، قول نخست به مرور زمان به حاشیه رفته، مخصوصا در تفاسیر متاخر و معاصر 
در « نبیّ »که مراجعۀ به کتاب مقدس در تفسیر و بسط این آیات پررنگ شده، تردیدی نمانده که 

هایی از  آیات مورد بحث همان سموئیل است. به طور مثال بلاغی در ذیل این آیات به تفصیل برگ

                                                 
 012، ص 2، ج مجمع البیان. مانند طبرسی،  1
تفسیر القرآن ؛ ابن ابی حاتم، 353، ص2، ج جامع البیان؛ طبری،  115، ص1، جالعزیزتفسیر القرآن . صنعانی،  2

؛  102، ص 1؛ سمرقندی، بحر العلوم، ج  335، ص 1، ج التفسیر الکبیر؛ طبرانی،  303، ص 2، ج العظیم
  317، ص  1؛ سیوطی، الدر المنثور، ج  215، 2، ج الکشف والبیانثعلبی، 

 257، ص 1، جتفسیر. مقاتل بن سلیمان،  3
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  1کند. این دورۀ قوم عبرانی را نقل می تاریخ

اگر قول دوم را صحیح بدانیم که چنین نیز هست، مسئله بعدی اختلاف مفسرین متقدم در 
ضبط نام این پیامبر بوده است. در منابع اولیه نام سموئیل به صورت اشماویل، شمول، شماؤل، 

   2شمویل، أشمویل و شمعون ثبت شده است.
 

 ؛میزه( این روایت در منابع اسلامیبازنویسی )اسلاب( 
رسد، روایت انتخاب سموئیل از سوی خداوند برای نخستین بار از طریق طبری به  به نظر می

منابع اسلامی راه یافته است.  طبری هم در تاریخ و هم در تفسیر خود از وهب بن منبه چنین آورده 
 است:

خواند. بلافاصله نزد عیلی کاهن  میهنگامی اشموئیل خواب بود، صدایی شنید که او را »
آمد و پرسید شما صدایم کردی؟ او گفت: نه! برو و بخواب. اشموئیل به سمت 
رختخواب خود رفت. دوباره همان صدا را شنید. باز به سوی عیلی برگشت و گفت: 

من صدایت نکردم، برو و بخواب؛ اگر »کاهن گفت: « لبیک! برای چه مرا خواندی!»
  3«.دهم همانجا بگو لبیک، هرآنچه امر فرمایی انجام میصدایی شنیدی 

بایست پیامی را به عیلی کاهن برساند؛ محتوای آن  شنود که می در ادامه، سموئیل صدایی را می
تقریبا به گزارش اول سموئیل نزدیک است. به این ترتیب گزارش طبری تقریبا به متن تورات وافادار 

متون تفسیری و تاریخی آنچه را که طبری به اجمال آورده بود را پر و است. اما منابع بعدی، اعم از 
به این جهت، بر خلاف تورات که صراحتا  3بال داده و آن را با ادبیات اسلامی بازنویسی کردند.

(، نویسندگان مسلمان از جبرئیل سخن به 3: 3)اول سموئیل « یهوه آن کودک را خواند»گوید  می
 ر با تفصیل بیشتری به شرح این واقعه پرداخته که خلاصه آن چنین است:میان آوردند. ابن اثی

زد تا به یشان برانگیغمبری را به رهبری ایل به دعا از خداوند خواستند که پیبنی اسرائ»
افراد خاندان نبوت همه از جهان رفته بودند و کسی  کار کنند.یاری او با دشمنان خود پی

                                                 
 به بعد. 113، ص  1. بلاغی، حجة التفاسیر، ج  1
 سوره بقره. 230. رک. تفاسیر که پیشتر ذکر شدند و بسیاری از تفاسیر دیگر در ذیل آیه  2
 357، ص 1، ج جامع البیان؛ 355، ص 1، ج تاریخ الأمم والملوک. طبری،  3
،  13، ج بحار الأنوار؛ مجلسی، 332، ص 1،  ج معالم التنزیل ؛ بغوی، 251، ص 2، ج الکشف والبیان. ثعلبی،  3

  392، ص 1، ج روح البیان؛ حقی برسوی، 373ص 
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د و یدختری بزا دندیترس را مییکه او را زندانی کردند ز برجا نمانده بود جز زنی آبستن
 .رد و آن دختری را با پسری عوض کندیل به پسر را در نظر گیعلاقه بنی اسرائ

خدا »ن است که: یا« لیاشمو»ل نهاد. معنی یولی او پسری آورد و نامش را اشمو
 رد.یتورات را فرا گت المقدس برد تا یو وقتی بزرگ شد، او را به ب.. «.دیدعای مرا شن

 ش خواند.یت المقدس سرپرستی او را عهده دار شد و او را فرزند خویاز علماء بخی یش
زد، هنگامی که یامبری برانگیخواست او را به پ د که خداوند مییل به سنی رسیوقتی اشمو

خ بود، او را فرا یك شد و به صدائی که مانند صدای شیبدو نزد لیجبرائسرگرم نماز بود 
 خواند.

د که: یخواست بگو خ نمییش« خواهی؟ چه می» د:یخ رفت و پرسیش شیز پیاو ن
ده، ید او از صدائی که شنید، شاین بگویکرد که اگر چن را فکر مییز« من ترا صدا نزدم.»

دوباره آمد و  لیجبرائاو بازگشت. ولی « رگرد و بخواب.: بن بود که گفتیهراسان شود. ا
ن یا خ رفت.یگر به نزد شیز بار دیاو ن ن او را فرا خواند.یهمانند صدای نخست با صدائی

ن بار یدر سوم« ای فرزند، برگرد و اگر باز تو را صدا زدم جواب نده.»خ بدو گفت:یبار ش
گاه ساخت از ا لیجبرائ ده یغمبری برگزین که خداوند وی را به پیبر او آشکار شد و او را آ
ش را از خشم خدا بترساند و به خداپرستی فرا یر داد تا کسان خوآنگاه بدو دستو است.

 1«خواند.

راجع به پاراگراف اول، و همینطور اضافات بعدی در لابلای سطور، باید گفت که منبع چنین 
 هایی برای راقم این سطور هنوز مشخص نیست. افزوده
 

 سموئیل در متون اگادای

 ای از متون اگادایی راجع به این پیامبر گرداوری شده است:  گزیده 2در دانشنامۀ جودائیکا
پیش از تولد او صدای آسمانی تولد انسان صالحی را در ایام نزدیک خبر داده بود. و »

مردم هنگام فوت او اطمینان یافتند که او همان انسان صالحی است که پیشتر وعدۀ داده 
ای برای پدر باشند، اما پیش از  ند وارث شایستههرچند فرزندان ایلی نتوانست 3شده بود.

                                                 
 215، ص 1، ج ابو القاسم حالت و عباس خلیلی ، ترجمۀتاریخ بزرگ اسلام و ایران :کامل. ابن اثیر،  1

2 . Encyclopedia Judaica, vol. 15, p. 577-570                             
3 . Mid. Sam. 3: 3 
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عظمت و بزرگی که به سموئیل از آن  1غروب عمر ایلی، خورشید سموئیل طلوع کرد.

گانه  ای ارزانی عطا نشده بود. هیچ کس در اوصاف پنج بهرمند بود به هیچ پادشاه یا نبی
یی تردیدی نداشته و انسان خدا 2او، مؤمن ـ شریف ـ نبی ـ اهل بصیرت ]آینده بین[

  3است.
گشت و با این کار مردم  سموئیل برای انجام وظیفه داوری در میان قبایل می

شدند. به این ترتیب، خداوند مستقما با سموئیل  دیگرمتحمل زحمت آمد و شد نمی
بایست به خیمۀ عهد  گفت، برخلاف موسی که برای دریافت پیام خداوند می سخن می

کرد، بلکه  شد، پرهیز می های عمومی تأمین می هایی که از هزینه نیاو از مهما 3رفت. می
  7داشت. ها مایحتاج شخصی را با خود برمی در مسافرت

سموئیل از تعیین پادشاه سرباز نزد، چه اینکه پیشتر در تورات این عهد بسته شده بود 
در طلب پادشاه  (. تنها مخالفت او به این جهت بود که مردم با این بهانه17: 15)تثنیه 

ناکامی سموئیل در تأیید رسمی  0«ها باشیم. تا شاید ما نیز مانند دیگر ملت»بودند که 
داود، در واقع تنبیهی بر این سخن تکبرآمیزش بود که در مواجهۀ با شائول بر زبان راند 

 5«.بین هستم من باطن»
؛  1: 27اورشلیم قرار دارد )اول سموئیل مطابق باور سنتی، مقبرۀ سموئیل در رامه، در نزدیکی شهر 

(. مرقد منسوب به او در این منطقه از دیربار مورد احترام مجاوران بوده، بلکه زیارتگاه 3: 29
م. 350ها در سال  باشد.  بر اساس برخی گزارش مقدسی برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان می

موئیل را به قسطنطنیه منتقل کرد و در ساختمان آرکادیوس، امپراطور بیزانس باقی مانده استخوان س
  9کرد، به خاک سپرد. کلیسایی که بنا می

                                                 
1 . Gen. R. 79: 2 
2 . seer 
3 . Missnat R. Eliezer, p. 171 
3 . EX. R. 10: 3 
7 . Ber. 15 b 
0 . Sanh. 25 b 
5 . I Sam. 1: 11; Sif. Deut. 15 
9 . Encyclopedia Judaica, vol. 15, p. 570                             
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 سخن پایانی

، باب هفتم که در آن از حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقةای از سنایی در  مقاله را با قصیده
ت و به لحاظ بریم. این قصیده در وصف مرگ انبیاء اس سموئیل نیز سخن به میان آمده، به پایان می

 باشد: مطالعات تطبیقی متضمن اطلاعات ارزشمندی می
 چون گرفتم به قهر بر سر پُل  تا بگوید ز انبیا و رسل       
 چون بریدم ز جسمشان دم را  تا بگوید که شیث و آدم را                

 که ستم کرد بر تنش قابیل  تا بگوید ز کشتن هابیل      
 مردن زار و رفتن هر یک و نوح و لمک 1تا بگوید ز نوش   
 راحت و رنج ناصح و طالح  تا بگوید ز هود وز صالح        
 جور نمرود  آن عذاب الیم  تا بگوید ز حال ابراهیم     

 هاجر و ساره و آل اسرائیل              حال اسحاق و حال اسماعی          
 احزان صبر ایوب و خانۀ قصّۀ رنج یوسف از اخوان    

 دل و جان در عنا و دا مکروب  تا بگوید ز مبتلا ایوب        
 یافته هر یک از کفایت کفل حال الیاس و یوشع و ذوالکفل    

 آل عمران و حوت با ذوالنون تا بگوید ز موسی و هارون      
 ناله و آب چشم و طول سجود  تا بگوید ز گریۀ داود        
 سایه از پرّ مرغ کرد سرش  تا بگوید ز ملکت پسرش    
 باد چون مرکبی مطیع و مطاع انس و جن مر ورا شده مطواع      
 پاکشان جیب و دامن از همه عیب تا بگوید ز اشمویل و شعیب                   

 شده هر یک ز قوم خویش ضجر    کالب و دانیال و لوط و خضر           
 و دل در ورع بری ز طمع دین پند لقمان و سرگذشت یسع        

 2زکریّا بریده از منشار                   تا بگوید ز لشگر کفّار                                
 تا بگوید ز نالۀ عیسی       تا بگوید ز عصمت یحیی                          

 1که ز ما بر روان او صلوات  تا بگوید ز سیّد سادات     
                                                 

 (20: 3. = انوش، پسر شیث )پیدایش  1
 . اره2
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  آقای مدرس رضوی مصصح این نسخه، در پاورقی به نسخه بدلی اشاره کرده که در آن به
از نوادگان « لمک»ثبت شده است. شاید بتوان گفت، چه بسا منظور سنایی « ملک»، «لمک»جای 

بوده؛ او به لحاظ زمانی متقدم بر نوح است، اما اینکه سنایی نام او را پس  (19: 3خنوخ )پیدایش 
آورده شاید برای رعایت قافیه باشد. این شخص در میان شعرای این دوره شناخته شده بوده از نوح 

 را دروگر خوانده است:« لَمَک»است؛ خاقانی در شعری که شغل انبیاء را توصیف کرده، 
 روح ملک مزوق نوح لمک دروگر ادریس و جم مهندس، موسی و خضر بنا 

ـ 23: 3های عهد عتیق ) گزاش شده از اولین تصنیف لمکسرودی که از زبان ناگفته نماند،  
 باشد: ( می23

 لَمک زنان خود را گفت:»
 عاده و صِلّه، آوای مرا بنیوشید، 

 زنان لَمَک، بر کلام من گوش سپارید:
 من مردی را از برای زخمی کشتم

 ای را بهر کبودی. و نوباوه
 چرا که از برای قایِن هفت چندان کین توخته شود،

 .2«لیک بهر لَمک هفتاد و هفت چندان       

                                                                                                                   
 323، ص حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة. سنایی،  1
 171. ترجمۀ پیروز سیار، ص.  2
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 مرقد سموئیل در شهر رامه

 منابع
 قرآن کریم

 کتاب مقدس، ترجمه قدیم
 عهد عتیق، ترجمۀ پیروز سیار

 1393آرمسترانگ، کَرن ،خداشناسی از ابراهیم تا کنون، ترجمۀ محسن سپهر، تهران: نشر مرکز، 
لی، یابو القاسم حالت و عباس خل، ترجمۀ رانیو ا خ بزرگ اسلامیتار :کاملابن اثیر، عزالدین علی، 

 1351مؤسسه مطبوعاتی علمی،  :تهران
 1311ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر القرآن العظیم، عربستان: ریاض، مکتبة نزار، 

 1390بلاغی، عبدالحجة، حجة التفاسیر و بلاغ الأکسیر، ایران: قم، حکمت، 

  1325بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل، بیروت: لبنان، دار احیاء التراث العربی، 
 تاحقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی، روح البیان، لبنان، دار الفکر، بی

  1322ثعلبی، احمد بن محمد، الکشف والبیان، لبنان: بیروت، دار احیاء التراث العربی، 
دیقة الحقیقة و شریعة الطریقة، تصحیح مدرس رضوی، ایران: سنایی،ابوالمجد مجدود بن آدم،ح

 1371تهران، دانشگاه تهران، 
  1353سیوطی، عبدالرحمن، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ایران: قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 
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  1310سمرقندی، نصر بن محمد، بحر العلوم، لبنان: بیروت، دارالفکر، 

  1311بن همام، تفسیر القرآن العزیز، لبنان: دارالمعرفة،  صنعانی، عبدالرزاق
 2559طبرانی، سلیمان بن محمد، التفسیر الکبیر، اردن: اربد، دار الکتاب الثقافی، 

 1353طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ایران: تهران، ناصر خسرو، 
  1312طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، بیروت: لبنان، دارالمعرفة، 

 1105دار التراث،  :روتیم، بیق محمد أبو الفضل ابراهیتحق ـــــــــ ، تاریخ الأمم والملوک،

 1353، لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بحار الأنوارمجلسی، محمدباقر، 

 1323بیروت: لبنان، دار احیاء التراث العربی،  تفسیر مقاتل،مقاتل بن سلیمان، 
BDB: The Brown – Driver – Briggs Hebrew and English Lexicon, F. 

Brown, S. Driever and C. Briggs, USA: Hendrickson, ۲۲۲1 

Encyclopedia Judaica, Fred Skolnik (editor in chief), second 

edition, USA, ۹001 

Gesenius: Gesenius’Hebrew and Chaldee lexicon to the Old 

Testament Scriptures, Gesenius, Friedrich Wilhelm, Baker Book 

House, ۲۲1۲ 

 



 

 
 

 سید هادی خسروشاهی مرحوم ی از و خاطره ا یاد

 
 
  

 1«منصور» سید محمد طباطبایی
 
 

حضرت استاد جعفریان فرمودند که برآئیم تا ویژه نامه ای به تکریم دانشمند یگانۀ روزگار و سلالۀ 
بزرگان حضرت آقای سیّد هادی خسروشاهی فراهم آوریم و به یاد آن عزیز منتشر سازیم و از آنجا 

ریفشان به طرز شگفتی توفیق سپاسگزاری که آن حضرت کریم را منّتی بر بنده بود که در حیات ش
نیافت و غفلت بشری مانع از عرض شکرانه گشت و تا زنده ام داغ ناسپاسی را بر پیشانی مروّت 

از این فرصت بهره جسته تا به تسلّای خاطر خویش چند سطری به آن ساحت  ،خویش می بینم
 عرض ادبی کنم.

نیم قرن است که بر جریدۀ فرهنگ و دانش ایران  نام درخشان استاد سیّد هادی خسروشاهی بیش از
و جهانی صدّقناگوی اوست و عارف و عامی از سرچشمۀ فیاض وی بهره ور  ،و اسلام می درخشد

و البتّه  ،گشته اند و دوست و دشمن وی را به فرّ دانش و کرامت ذات و جوانمردی می ستایند
و از نام  ،دردنامه درمان خویش می جوئیمو ما در این  ،حضرتش از ثنای چون منی بی نیاز است

 نامیش کسب شرف می کنیم. 
نگارنده را در این مقال کاری به مرتبت والای ایشان در ساحت دانش نیست و موضوع سخنم دست 
بلندش در وادی تحقیق نیست. آنچه از آن سخن خواهم گفت فضایل انسانی و مکارم اخلاقی 

را به یاد قلل رفیع کرامت و جوانمردی یعنی اجداد طاهرینش  و آدمی ،است که در او دیده می شد
 خت. امی اند

                                                 

 .عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 1
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آنچه از بلند نظری و گذشت و بی اندک چشم داشتی لطف کردن که در ایشان گرد آمده مقامی 
است که امروزه سخت نایاب است و ابناء روزگار فرسنگ ها از آن به دورند. نگارنده را خاطره ای 

 که خواهم نگاشت. شیرین با ایشان است 
مقدمتاً عرض می کنم از جمله مزارات مهم و معتبر بهبهان مرقد منوّر عالم ربّانی آخوند ملّا علی 
بن قطب الدّین بهبهانی است از فقیهان و مفسّران قرن دوازدهم و شاگرد برجستۀ وحید بهبهانی؛ 

ارف و عام. از مهم ترین آثار مزاری که مورد عقیدۀ خاص و عام آن سامان است و کراماتش زبانزد ع
وی تفسیری است بی نقطه بر قرآن مجید که آن را در جواب سواطع الالهام فیضی به مشرب شیعه 

و آن را دو تحریرات یکی مختصر که نسخۀ  ،و در نوع خود شاهکاری است ،تألیف کرده است
جلد که در کتابخانۀ  سه و دیگری مبسوط آن در ،منحصر به فرد آن در کتابخانۀ ملک موجود است

و بعدها به کتابخانۀ شیخ محمّد سماوی  ،سیّد احمد بن محمّد رضا بهبهانی در کربلا بوده است
در اوایل طلبگی بود که استادمان حضرت آقای سیّد نصراللّه آیتی مقدم  .منتقل شده بوده است

یخ محمّد سماوی فوت فرمود تازه به نجف اشرف رفته بودیم و سرگرم تحصیل بودیم که شنیدیم ش
و به همراه شماری از طلّاب بهبهانی آقایان شیخ عبدالباقی  ،و کتابخانۀ وی را حراج کرده اند ،کرده

چنان قیمتی نهاده بودند که  ؛اثنی عشری و شیخ محمّد حسین مدرّس بهبهانی به محلّ حراج رفتیم
در این سودا بودیم  .بها وفا نمی کرداگر شهریۀ سالانۀ تمام طلّاب بهبهانی را جمع می کردند بدان 

بدون هیچ چانه ای  ،و تا چشمشان به آن تفسیر افتاد ،که چند تن از وکلای مصری سر رسیدند
 نسخه را خریدند و نسخه ها را برگرفتند و سیّد با حسرت بسیار این بیت را خواند:

یشتن دیدم که جانم می رود      در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن  من خود به چشم خو
از آن گاه که استاد این خاطره را واگو کرد در این سودا بودم که خدا اسبابی بسازد و نسخه های 

 .وزی خانواده به بهبهان رفته بودمبه جهت دیدار نور 1351مزبور پیدا شود؛ تا آن که در بهار 
روان پاکش متوسّل گشتم و درخواستم تا همّتی فرموده و سحرگاهی بر مزار جناب آخوند رفتم و به 

و با تصحیح آن خدمتی به حضرتش کرده باشم.از دیگر سو به  ،نسخه های تفسیر فرادست آید
لطف جناب ابهری ریاست وقت کتابخانۀ مجلس جهت خدمت سربازی، امریۀ آنجا را گرفته 

خدمت استاد عبدالحسین حائری در کتابخانۀ  و گهگاه ،و به تهیّۀ مقدمات اعزام مشغول بودم ،بودم
مجلس مشرف می گشتم. روزی به دنبال مطلبی فهرست دارالکتب قاهره را تورق می کردم که 

چون بررسی  .تصادفاً عنوان تفسیر القرآن بالحروف المهملة لعلیّ بن قطب الدّین البهبهانی را دیدم
ه بود و به دارالکتب رفته بود. این را اعانتی از کردم دیدم همان نسخه است که سیّد استاد یاد کرد

و امید بستم که آخوند همت را  ،غیب و نشانه ای لاریب یافتم و به روان پاک مؤلف درود فرستادم
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 تمام خواهد فرمود و چشم به کرم و همّتش دوختم. 
حائری باری چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که روزی حضرت خسروشاهی به دیدار استاد 

و البتّه استاد حائری آن ساعت نبودند و به حاجتی بیرون رفته بودند. جناب  ،تشریف آوردند
خسروشاهی تازه از قاهره آمد در آن وقت که حافظ منافع ایران در مصر بود. ابتدا که چشمم بدیشان 

ن گرفته پالتوئی بلند و کلاه کپ و عصائی در دست و پیپ خوش رنگی کنار دها ،افتاد نشناختم
و چون تاکنون ایشان را در آن هیأت ندیده بودم دقایقی طول کشید تا شناختم ایشان را. باری  ،بود

و چای  ،نمودمسلامی ردّ و بدل شد و نشستند و نگارنده با کیسۀ خلیفه از ایشان پذیرائی گرمی 
و  ،پیپ را تازه کرد دارجلینگ تازه دم و پولکی نارگیلی استاد حائری را خدمت ایشان نهادم. توتون

درنوردید و که بوی خوش کاپیتان بلک فضای اتاق را  چنان؛ چند پک عمیق زد ،فندک را چکانده
جرعه های پیاپی چای گس استاد، سخت به کام سیّد ناخوش افتاده بود و مقبول طبع مشکل 

در قاهره  چون ،و همان لحظه به خاطرم آمد ،پسندشان. باری گل از گل استاد خسروشاهی شکفت
. بر بوی پسته از سیّد تصدّی رسمی دارند پایمردی شایسته برای رسیدن به تفسیر بهبهانی اند

پذیرائی کردم و بر شکر افتاده بودم. با ادب شرم آمیز داستان تفسیر بی نقطه را محضرشان عرضه 
 از آن داشته باشیم.  و گفتم عنایتی فرموده تا این میراث ایران و شیعه به کشور آمده، تصویری ،کردم

چون برگردم کارسازی خواهم کرد. من که  ،با بشاشت فرمودند نامه ای به دفتر ما در قاهره بنویس
خود را در چند قدمی کامروائی می دیدم و سخت شادکام شده، فنجانی دیگر از چای را لبالب کرده 

نده بود و حضرت خسروشاهی. و هنوز استاد حائری نیامده بود. ب ،با ظرف پولکی خدمتشان نهادم
و پیپ دیگری چاق کردند و در حالی که پک  ،چون بخار چای خوش رنگ را دیدند به ذوق آمدند

لازم  .همین جای نامه را بنویس و با قید شمارۀ نسخه به من بدهید !عمیق بدان زد فرمود آقا جان
 نیست مکاتبۀ رسمی کنید. 

شده بودم و بخت را یار دیدم، سوم بار فنجان چای را من نیز که از لطف سیّد سخت شوق زده  
لبالب کرده خدمت سیّد دادم. ایشان نیز در حالی که لبخندی رضایت آمیز بر لب داشت و از پیپ 

شماره نسخه را بده تا فراهم کنم. بنده نیز چنان کرد و  ،نامه هم نمی خواهد ،کام می گرفت فرمود
 شمارۀ نسخه را تقدیم کردم. 

ین سخن بودیم که استاد حائری سررسید و صحبتشان گل انداخت و من به یبرون خزیدم. در ا
و پس از چهل و  ،باری آن روز گذشت و چند روز بعد به دورۀ آموزشی سربازی به سیرجان رفتم

اندی روز به کتابخانۀ مجلس برگشته به ادامۀ سربازی مشغول شدم. چند روزی بیش نگذشته بود 
و طبق عادت داشت قفسه های کتابخانه  ،حمّدرضا انصاری قمی به کتابخانه آمدکه جناب شیخ م
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پشت سر استاد حائری را جستجو می کرد که ناگاه جعبه ای را از پشت سر استاد برگرفته چنین 

تفسیر القرآن بالحروف المهملة ارسالی خسروشاهی از قاهره. چون چنین شنیدم از جای ،خواند 
دیدم آری حضرت خسروشاهی لطف کرده خواهش جوانی  .ایشان گرفتمجهیده، جعبه را از 

و چون ایشان  ،و به هزینۀ خود ارسال فرموده بود ،دانشجو را بی چشم داشتی و توقّعی برآورده بود
دست نداد که از ایشان تشکری نمایم و غفلت یا  ،ایران نبودند و دسترسی به حضرتشان آسان نبود

ری مزید بر علّت شد که پس از برگشت به ایران شفاهاً یا مکتوباً از نمک نشناسی یا نسیان بش
و انصافاً بشر جانور عجیبی است خودخواه و خودبین و فقط در حال  ،حضرتشان سپاسگزاری نکنم

غر زدن به دیگران و همه را ناسپاس و قدرنشناس دانستن و از عیب خود غافل و بنده خود سردستۀ 
و اگر کسی به هر سبب  ،حتماً چشم سپاس دارم ،ی برای کسی برداشتماین جماعتم که اگر قدم

 تشکر نکند وی را ناسپاس و کافر نعمت می دانم. 
 ،و یک بار از آن بزرگمرد یک تشکر خشک و خالی نکردم ،سال وقت داشته ام 25در عجبم چطور 

بارها خود را ملامت کردم و گفتم دیگر حق  ،و چون خبر درگذشت استاد خسروشاهی را شنیدم
و مراتب  ،خواهممی نداری از ناسپاسی دیگران برنجی. بدین وسیله از ساحت آن سیّد جلیل پوزش 

 امتنان و سپاس خود را به روح پرفتوح آن عزیز فقید تقدیم می دارم.
 

 

 )سپاس از آقای کائینی( سید محمد علی جمالزاده و سید هادی خسروشاهی



 

 
 
 

 سید هادی خسروشاهی و سید محمد علی جمالزاده 

 تقدیم به روان پاک استاد سیّد هادی خسروشاهی
 
 

 1سوسن اصیلی
 

از ایران داشتند در مرحوم سیّد هادی خسروشاهی به دلیل مشاغل مختلفی که در ایران و خارج 
های فرهنگی که با ایشان در های متفاوتی در ارتباط بودند. یکی از شخصیتطول زندگی با چهره

ارتباط بود، سیّد محمدعلی جمالزاده، پدر داستان نویسی جدید ایران است. جمالزاده، فرزند سیّد 
قاجار کشته شد. جمال واعظ اصفهانی، از مبارزان مشروطه خواه بود که به دست حکومت 

سالگی به بیروت و سپس اروپا رفت. در سوئیس و فرانسه تحصیل کرد و نهایتاً در  12محمدعلی از 
سالی که در خارج از ایران به سر برد با ایران زندگی کرد. او  13ژنو ساکن شد. جمالزاده در تمام 

اش بان فارسی بود. همواره در خانههمیشه با ایرانیان در مکاتبه بود. همه تحقیقاتش دربارة ایران یا ز
 2بردنشینی لذت میدر ژنو پذیرای ایرانیان بود و از این هم
سفیر ایران در واتیکان بود و به این مناسبت در اروپا به سر  05سیّد هادی خسروشاهی در دهه 

نگاری نامهبرد، در این مدت دوبار با جمالزاده در منزل او دیدار کرده است و چند سال با هم می
در روزنامه  1303ای ترتیب داد که در بهمن سال اند. وی دومین دیدار را به شکل مصاحبهداشته

مرحوم خسروشاهی در کتابی که درباره جمالزاده نوشته همه مراودات  3پ رسید.چااطلاعات به 
 3کتاب آورده است.های جمالزاده را نیز در انتهای خود با او را نگاشته است و تصویر برخی از نامه

                                                 

 مرکزی دانشگاه تهران. فارغ التحصیل دکتری تاریخ ایران، و معاون فنی کتابخانه  1

 3-1. ص1350. پاییز 3. ایرج افشار: محمدعلی جمالزاده. نامة فرهنگستان. سال سوم. شماره  2
 .1303بهمن  9. مصاحبه با سیّد محمدعلی جمالزاده. روزنامه اطلاعات.  3
ه و انقلاب . سیّد هادی خسروشاهی: خاطرات مستند سیّد هادی خسروشاهی دربارة سیّد محمدعلی جمال زاد 3
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در این کتاب متن دو نامه از جمالزاده به چاپ رسیده است. در مجموعه اسناد جمالزاده در 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران دو نامه از جمالزاده و دو نامه از مرحوم خسروشاهی 

های اما نامه 1،های وی به چاپ رسیده استهای جمالزاده در مجموعه نامهموجود است. نامه
در مورد انقلاب « سیّدین»اند. در هر چهار نامه گفتگوی این خسروشاهی تاکنون منتشر نشده

اسلامی ایران و دیدگاه جمالزاده در مورد آن بوده است. البته انتشار مصاحبه با جمالزاده در روزنامه 
انتقاد مخالفین و  های متعددی داشت و همانطور که خسروشاهی نوشته مورداطلاعات واکنش

البته بیشتر  2اند.موافقین قرار گرفته است. دکتر باستانی پاریزی نیز نقدی بر این مصاحبه نوشته
اند. به هر حال در اینجا متن چهار نامه اند توضیح دادهاظهاراتی را که جمالزاده درباره ایشان کرده

 شود.رائه میموجود در گنجینه اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ا
(1) 

 نامه جمالزاده
 ژنو

 1303دی  25 
با سلام و احترام خالصانه حضور مهر ظهور و مکرم حضرت آقای دکتر سیّد هادی 
خسروشاهی سفیر کبیر دولت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان. بعرض میرساند که مرقومه 

مراحم مستمرتان صادقانه حضرت عالی را زیارت کردم و از حسن نظر و  1303دی  25خصوصی 
سپاسگزارم. یک جلد کلام الله مجید عربی انگلیسی بسیار ممتاز نیز که از طرف مرکز فرهنگی 

-اسلامی منتشر شده است عزّ وصول بخشید و زینت روح و جانم گردید و همچنانکه مرقوم فرموده

است. خداوند به هر کس که اید واقعاً بهترین هدیه سال نو میلادی برای این حقیر سرتا پا تقصیر 
 در کارهای خوب و سودمند شرکت دارد اجر شایان اعطا فرماید. 

دارید بسیار اید یک نسخه هم از آخرین نظریه آقای احسان طبری برایم ارسال میمرقوم فرموده 
 ام و برایهای این مرد را جسته گریخته در نشریات داخله و خارجه ایران خواندهمتشکّرم. نظریه

هموطنان درس عبرتی خواهد بود. شک نیست که از اطراف و جوانب ایرادهای اعتراض آمیز به 
ایشان وارد خواهند ساخت. ولی او هم حق دارد بگوید صلاح مملکت خویش خسروان دانند و 

                                                                                                                   

 1311اسلامی. قم. کلبه شروق. 
 1395های جمالزاده در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. به کوشش سوسن اصیلی. تهران. سخن . نامه 1
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 البته بی طرفدار و حامی هم نخواهد ماند.
ه آثارم استناد جسته است. معلوم اید که ایران آزاد ضمن حمله شدید به اینجانب برقوم داشتهم

شود این آثار مورد توجه واقع گردیده است و همین ما را بس. اما اگر لطف فرموده مقرر دارید می
که نشریه ایران آزاد را که مرا مورد توجه قرار داده برایم از رم بفرستند موجب مزید سپاسگزاری 

 تر خواهد بود. اید آسانودهخواهد بود و انجام تهیه جواب بشرحی که مرقوم فرم
ام و حتی دو سالی ارادتمند نظر اساسی خودم را مکرّر و شفاهی و کتباً بعرض هموطنان رسانده

پیش دوبار در رادیوی بی.بی.سی لندن )بوسیله ضبط صوت در ژنو( که بزبان فارسی در ایران و 
ی در آن حاصل نگردیده و ام و تغییرممالک مجاور پخش شده با تفصیل بیشتری آشکار ساخته

ام که من خدا را شکر آن حاصل گردد. من مکرّر گفته و نوشتهام تغییری در رود که تا زندهگمان نمی
نثاری و گویم که انقلابی که همه در انتظار آن بودیم سرانجام به منصه ظهور رسید و در پرتو جانمی

مقابل آن سپاه عظیم شاهنشاهی که با  فداکاری طبقات محروم و ستمدیده و یک لاقبا که در
ترین اسلحه امروزی دنیا مسلّح بود و از حیث عظمت و شکوه و قدرت سومین سپاه در تمام مکمل

اکبر و سینه لخت سلاح و سپر دیگری نداشت مظفر و پیروز گردید و کشورهای آسیائی بود جز الله
س ملت بی یار و یاوری را مال طلق خود تخت و تاج استبدادی مطلق که جان و مال و عرض و نامو

میدانست سرنگون ساخت و رژیم جمهوری را به ملک و ملت ایران هدیه داد و از جان و مال و 
خون خود ابداً مضایقه نکرد و با این رژیم راه ترقی و اصلاح و رستگاری به روی ما گشوده است 

د چه بسا از دیکتاتور بد هم بدتر و ولی بالصراحه تأکید کردم که جمهوری اسلامی اگر بد باش
ام همین است و امیدوارم که با فیوضات الهی و دعای مردم شود. امروز هم عقیدهانگیزتر میخسران

ای بسوی امنیت و عدالت و رفاه و ایمان و رستگاری و استقلال جمهوری ایران هر روز قدم تازه
تاریخ هم با این نظر موافقت  ]افتادگی دارد[ و ....های دنیا مملکت و ملیّت بردارد و قوانین انقلاب

گردد و سپس با مرور زمان مراحل گوناگون را دارد که هر انقلابی اول به صورت بحران شروع می
-کند و همچنانکه دریای منقلب طوفانی سرانجام به مرحله سکون و آرامی و روشنایی میطی می

 رسد.کند و بالضروره به نقطه و مرحله طبیعی خود میرسد انقلاب هم راه طببیعی خود را طی می
های خود که سی چهل سال قبل در تهران بچاپ رسیده و عجبا که راقم این سطور در یکی از کتاب

عنوان دارد از « آتش زیر خاکستر»عنوان دارد. در یکی از داستانهای آن کتاب که « تلخ و شیرین»
ن صحبت داشته است و در نظر است که عمر وفا کند همان لزوم و نزدیک شدن یک انقلاب در ایرا

)با اشاره به اوضاع حکومت( و « نمک گندیده»داستان را با داستانهای دیگری از جمله داستانی که 
عنوان دارد با اشاره به اوضاع دربار پادشاهان ایران همه را به « قیصر و ایلچی»داستان دیگری که 
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دار و نظر اساسی ارادتمندتان همیشه این بوده و است که نجات ایران به یک مبارزه دامنه
اش بر خیرخواهی و صداقت و علم و فنّ و ایمن و ای بستگی اجتناب ناپذیر دارد که پایهدانشمندانه

 درستی باشد و این چهار مبارزه بطور موجز عبارت است: 
اطلب العلم فریضه »بیسوادی) و بی خبری از اوضاع و احوال دنیا( در تحت لوای مبارزه با 

هل یستوی الذین یعلمون و الذین »، «اطلب العلم ولو بالصّین»، «علی کل مسلم و مسلمه
 و با احادیث و آیات و اخبار بسیار.« علما امتی کانبیا بنی اسرائیل» ،«لایعلمون

وکاد الفقر »بسا با بیسوادی ارتباط مستقیم دارند در تحت پرچم  مبارزه با فقر و تهیدستی که چه
 و شکم گرسنه ایمان ندارد.« ان یکون کفراً 

امان برضد فساد خانمانسوز و پلید که عموماً از همان بیسوادی و فقر مبارزه بسیار شدید و بی
گیرد و همه چیز را میکند و دنیا را گیر را پیدا میگردد و حکم مرض مزمن و مسری همهایجاد می

کم بصورت بلاءعام و بلا و طاعون کند و هر نیّت خیری را کمگنداند و خراب و فاسد میمی
تر است ولی در عین حال آورد. مبارزه با فساد از آن دو مبارزه اول به مراتب ضروریعالمگیر در می

آنیم و باید با کمک تعلیمات بسیار بسیار مشکل و دشوار است و مستلزم اسبابی است که ما فاقد 
صحیح و استحکام مبانی اخلاقی که با دین و مذهب چه بسا ارتباط نزدیک و محکم دارد فراهم 

وقت و زمان هم کمال ضرورت را دارد و « الامور مرهونه باسبابها و اوقاتها»بسازیم و البته بحکم 
ت و ممکن است سالها بطول انجامد تا مبارزه با فساد کار یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه نیس

به تدریج اول در داخل خانواده و تربیت پدر و مادر و برادر و خواهر و نوکر و خدمتکار و 
همسایگان و رفت و آمد و سپس در مدرسه و رفتار و اخلاق معلم و همشاگردها و مدیر و ناظم و 

امتزاج با مردم در کوچه و بازار و کتاب و تعلیم و تربیت درس و سر]مشق[ و سرانجام اختلاط و 
مجامع و مجالس و اداره و سینما و .... . میهمانیها و عروسیها و سیزده بدرها و آنهمه نشست و 
برخاستهای دیگر که حکم حمّام و دوش اخلاقی را دارند و بدبختانه در مملکت ما )حتی در 

گویم نه همه جا و همیشه و در هر میطبقات بالا و مدرسه دیده و اروپا دیده( چه بسا ) چه بسا 
 کم و قدم به قدم بسوی اصلاح خواهد رفت. شاءالله کمحال( بطور دلخواه نیست و ان

مبارزه چهارم هم اهمیت مخصوصی دارد و شرط مبارزات سه گانه مذکور در فوق. عبارت 
لکت ما. ایران از است از مبارزه با مداخلات نامشروع و ناحق کشورهای مقتدر در امور ما و مم

لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک و رفت و آمدهای تجاری و روابط بین المللی اقتصادی و 
شود وضع مخصوصی پیدا کرده ) و در قرون آنچه بنام ثروت ارضی و تحت الارضی خوانده می
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بتوان به  رود کهافزاید و گمان نمیگذشته هم داشته است( که مدام بر اهمیت و وخامت آن می
آسانی از عملیات آشکار و پنهانی ممالک مجاور و دور که به انواع و اقسام و بمنظور تأمین منافع 
خود )حتی نفع تجارتی و اقتصادی( مدام با نیات بد و شیطنتهای آشکار و پنهان خود اسباب آزار و 

کم دنیای المللی کمنسازند جلوگیری کرد. بنام قوانین و ضوابط بیزحمت و ضرر ما را فراهم می
امروز دارای مقداری قوانین و مقررات گردیده که برای تأمین اجرای آن محاکمی هم بوجود آمده 

وری به احتمال بسیار ممکن بود است و اگر مداخلة همین سازمانها نبود آذربایجان ما در امر پیشه
صیانت منافع خود با آن مخالف از دستمان برود. ولی چون دولتهایی از دول مقتدر بمنظور حفظ و 

بودند خدا را شکر ما توانستیم ایالت بزرگ و معتبر و ثروتمند آذربایجان را برای خود نگهداریم و 
ملت و دولت ایران هم همّت و فراست و شجاعت بمنصه ظهور رسانید و ما نباید حق نشناس 

اند که هر کدام از لحاظی  کی گرفتباشیم و پا بروی حق بگذاریم. امروز دور تا دور ایران را ممال
سازند و روی هم رفته قسمت بزرگی از برای ما مایه اضطراب خاطر و پریشانی حواس فراهم می

رسد و در حقیقت نیروی فکری و سرمایه آدمی و نقدی و ساعی ما در آن راه بیهوده به مصرف می
بندیها و ایجاد مشکلات ی و دستهتوان منکر شد که مخالفتهای خودمانگردد. پس نمی تضییع می

گوناگون هم کار را دشوارتر ساخته است در صورتی که اتحاد و همدستی و همفکری و معاضدت 
آورم تنها تسلیت نهایت لزوم را دارد و من که در این لحظه این مطالب پیچیده را بروی کاغذ می

دنیاست و دیگری فهم و شعور و  یابم یکی تغییر و تبدیل اوضاع و احوال زمانه وخاطری که می
وطنخواهی معقول و محکم قاطبه هموطنانم از همه بیشتر این فکر بسیار بسیار مقرون به حقیقت 

شاءالله در آینده هم با مشیّت غیبی که ما را در گذشته صدها بار از انهدام و سقوط مانع گردیده و ان
 فکر مبارک این است کهو همّت و ایمان خالص خودمان نجات خواهد داد و آن 

 ز رحمت گشاید در دیگری خدا گر به حکمت ببندد دری
 در انتظار شماره ایران آزاد با تجدید مراتب و ارادتمندی راستی راستی و طلب توفیقات روزافزون.

 سیّد محمدعلی جمالزاده
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 نامه جمالزاده
 ژنو 

 1307دهم مرداد 
 الاسلام آقای سیّد هادی خسروشاهی دام اجلاله مشرف باد تحضور مهر ظهور حضرت حج

با سلام و دعای خالصانه و ارادتمندی صادقانه بعرض می رساند که نامه جناب مستطاب عالی 
مدتی است که شرف وصول بخشیده است ولی وقایع ناگوار که همراه زندگی من شده است 

ممنونم که حرفهای درهم و برهم ارادتمند نگذاشت زودتر بعرض سپاسگزاری مبادرت رود. بسیار 
سر و صدای فراوان راه انداخت و  1اید.های تهران تشخیص دادهرا قابل ستون روزنامه و نشریه

دانم که رسوم و عادات ما به چه قرار ام ولی میچیزهایی در حقم نوشتند که در خواب هم ندیده
اند راجعت ایرانیانی که از ایران خارج افتادهبینم که مسئله مشوم و میاست و زیاد متأثر نمی

تکلیفند مورد توجه اولیاء امور جمهوری اسلامی واقع گریده است و ما زده و بیسرگردان و مصیبت
 را همین بس.

البته اگر گاهی که فرصتی داشته باشید به دو کلمه از ارادتمندتان احوالپرسی بفرمایید مفتخر و 
دم. خدا یاورتان در کارهای خیری که در نفع و صلاح ایران و مردم ایران گرممنون و سعادتمند می

 است باشد.
 با احترام و سپاسگزاری

 سیّد محمدعلی جمالزاده
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 اشاره به انتشار مصاحبه با جمالزاده در روزنامه اطلاعات..  1
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(3) 
 نامه خسروشاهی

 بسمه تعالی
 دفتر مطالعات سیاسی

 المللیو بین
 

جمهوری اسلامی 
 ایران

 وزارت امور خارجه

 شماره:
 تاریخ:

 ضمیمه:

21- 155 
25/2/07 
 دارد

 زاده، دام مجده العالی حضور محترم جناب آقای جمال
بعد التحیه و السلام، امیدوارم که سلامت و موفق باشید. گفتگوی ما با شما که توسط دوست 
مشترک، آقای امامی، از نوار پیاده شد و در روزنامۀ اطلاعات چاپ شد، موجب انعکاس وسیعی 

وبیش از آن اطلاع دارید. روزنامۀ  خارج از کشور گردید که لابد کمدر سطح ایران و ایرانیان 
را، که شامل نامۀ آقای باستانی پاریزی در « گلچرخ»ام و اکنون،  اطلاعات را قبلًا برای شما فرستاده

شود و متن گفتگو را منتشر ساخته  که از قم منتشر می« دی ۰۱»نامۀ  این زمینه است، همراه هفته
هم قرار است متن « بعثت»م تا از چگونگی انعکاس آن مطلع شوید. البته مجلۀ فرست است، می

 .آنها را منتشر سازد که به محض انتشار، ارسال خدمت خواهد شد
تردید  اند، بی از اینکه ضدانقلاب فراری در شاهنامه، کیهان و قیام ایران و غیره، به شما حمله کرده

ها هم باشد. و  العمل گونه عکس حرف حق، باید منتظر اینناراحت نخواهید بود؛ چرا که گویندۀ 
البته تاریخ و مردم مسلمان ایران، داوران خوبی در این زمینه هستند و خواهند بود. درضمن، به 
اطلاع میرساند که سرانجام آرزوی شما در مورد ایرانیان فراری تحقق یافت و دولت رسماً هفتۀ قبل 

توانند به ایران برگردند و حتی عناصری هم که  ن و مفسدان، همه میاعلام نمود که جز جنایتکارا
اند، اگر قصد محاربه و براندازی نداشته باشند، ایران اسلامی آمادۀ  اغفال شده و به گروهکها پیوسته

گناه ما که  وطنان بی پذیرایی از آنها هم هست ... امیدوارم که با تحقق این آرزو، بسیاری از هم
  .خارج آواره هستند، بتوانند به میهن عزیز خود برگردندجهت در  بی

اگر پاسخی مرقوم دارید، به همان آدرس سفارت ما در واتیکان ارسال دارید، چون زودتر به دست 
 رسد.%ح من می

  با تشکر و احترام
  سیّد هادی خسروشاهی ]امضا[
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 نامه خسروشاهی
 وزارت امور خارجه/  جمهوری اسلامی ایران

 ، ضمیمه: دارد21/0/07، تاریخ: 155 -232اداره: دفتر مطالعات بین المللی، شماره: 
 بسمه تعالی

 زاده حضور محترم نویسندۀ نامدار، جناب آقای جمال
پس از سلام و احترام، امیدوارم که سلامت باشید و حال همسرتان خوب شده باشد. امروز نامۀ 

مجلۀ روزگار نو، چاپ پاریس، که به آدرس من در رم فرستاده شما به پیوست فتوکپی نامۀ مندرج در 
 .بودید، به دستم رسید. از یادآوری شما سپاسگزارم

اتفاقاً دیشب، نوار ویدئوی مصاحبۀ شما با تلویزیون ایرانیان در امریکا را که دو روز پیش به دستم 
شدم که حملات قلمی کردم و درواقع، با شما بودم. خیلی مسرور رسید، در منزل نگاه می

نمای آنها که ظالمانه بر شما  بگیر از غرب یا شرق و یا مزدوران ایرانی های حقوق نویس نامه روزی
 ... اید تاختند، تأثیری در شما نگذاشته و همچنان، مانند پدر شهید و شجاع خود، از حق دفاع کرده

ه آنچه را که به آن ایمان دارند، بیان تردید این شهامت، در همۀ روشنفکران ایرانی وجود ندارد ک بی
های  ها و مکان ها، در زمانایم که حرفها و نوشته قدم بمانند. همواره شاهد بوده کنند و سپس ثابت

 ... !مختلف، از طرف این آقایان، دوگانه و چندگونه شده است
ند. رهبری امام پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ایران، سخت مدافع آن بودند. مقالاتی نوشت

معرفی کردند ... ولی چند روز بعد که وزارت و وکالت نصیب آنها نشد، « پیامبرگونه»خمینی را 
چیز وارونه شد. انقلاب، ارتجاعی شد و رهبری هم زیر سؤال رفت. و خود آقایان، به بیگانه  همه

پیدا کردند و تازه،  «نفس کشیدن»ای برای چند روز پناهنده شدند و در آخور غرب یا شرق، علوفه
خواه هم میدانند! ... که بگذرم. درهرصورت، شهامت شما در دفاع از  خود را مستقل و ملّی و آزادی

ها، مرا به یاد پدر شهیدتان  طلب انقلاب اسلامی و قدرت مذهب، در مصاحبه با تلویزیون سلطنت
ین بدانید که تاریخ ایران زمین، ر هستید. و به یقاهل بانداخت و دیدم که انصافاً، فرزند همان پد

 .های شجاعانه را فراموش نخواهد کرد گیری هرگز این مطالب و موضع
دو شماره از مجله را فرستادم. شمارۀ بعد هم پس از چاپ، ارسال خواهد شد. نامۀ مورد اشارۀ 

 .رزومندماید، هنوز به دست من نرسیّده است. موفقیت شما را آشما، که توسط آقای طالع فرستاده
 سیّد هادی خسروشاهی ]امضا[  با تشکر
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یان  رسول جعفر

 
 

بحث های ملل و نحل، و از جمله موضوع بحث ما، در بیشتر کتابها، بر اساس تقسیم بندی 
فرقه ها و باورهای آنها، پیش می رود. عیب دیگر آن بحث ها این است که بستر تاریخی، جز در 
حد ضرورت برای بررسی آنها در نظر گرفته نمی شود. این در حالی است که در سالهای اخیر، 

ی در تحلیل باورها، و پیشرفت و تغییرات قدم به قدم آنها اهمیت زیادی یافته است. در نگاه تاریخ
واقع همین هم درست است، هم برای درک چگونگی این باورها و هم برای این که از کجا به کجا 

 رسیده اند. 
 مسلمانها مطرح میانسوال این است: آیا در زمان رسول خدا )ص( بحث ایمان و کفر بحث ما 

کنند، و یک گروه گروه دیگر را متهم به نظر پیدا به این معنا که مسلمانان با هم اختلاف آن هم  ؛شد
 ، یا کافر بشمارد، در حالی که او خود مدعی باشد که مومن است؟کند گوییکفر

لازم است با توجه به نزول قرآن در آن دوره، قرآنی دنبال شده، و  ،این بحث را در مرحله اول
آمده، به بحث گذاشته شود. ثانیا، بحث به صورت خارجی و قرآن این باره در مواردی که در 

تاریخی، بر اساس آنچه میان مردم اتفاق افتاده، دنبال شود. در نهایت، آنچه به صورت حدیثی آمده 
 و البته به نوعی منطبق به قرآن و یا شرایط تاریخی است نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اصل این بحث، این که کسی زمینه، جنس بحث هم متفاوت خواهد بود. به این معنا که  در این
، ـ دینی ]به نوعی[ اخلاقی دوم ،کلامی اولرا مومن بگویند یا کافر، در سه سطح قابل بحث است. 

فقهی یعنی این که یک گروه یا شخص، به طوری تکفیر شود که از از اخیر شروع کنیم. فقهی.  سوم
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، این که کافر یا مرتد اعلام شده و از دین حقوق شهروندی خارج شده و مسلمان تلقی نشودداشتن 

و در  ،می دانیم که در فقه، حقوقی هست که به یک مسلمان تعلق می گیرد خارج دانسته شود.
 عوض به کافر تعلق نمی گیرد. اگر کسی را کافر دانستید، او از این حقوق محروم خواهد شد.

چه نوعی باوری در باره خدا یا پیامبر یک مسلمان، اگر  مقصود این است که کلامی،  اما از نظر
اگر به معاد جسمانی اعتقاد نداشته یا معاد داشته باشد، مومن و در غیر آن صورت کافر است. 

شد؟ اگر صفات خدا را عین ذات نداند و زاید برذات احدیت بداند، کافر کافر شمرده خواهد  ،باشد
داشته باشد، ممکن  نماز و زکات؟  اگر باوری خاص در باره نبوت یا حتی در باره بود یا نهخواهد 

آیا از این موارد، در قرآن و در حیات رسول )ص( بوده است. شود؟  دانسته «خارج»است از دین 
شاید یک مورد صریح که البته نمی دانیم مصداق تاریخی آن چه کسانی هستند، آیه ای باشد که در 

سْماءُ »در آن پرهیز می دهد: « الحاد»اره اسماء الحسنای خدا، سخن می گوید و از ب
َ
هِ الْأ وَ لِلَّ

ذینَ یُلْحِدُونَ ف  الْحُسْنی (. در 195)اعراف: «  أَسْمائِهِ سَیُجْزَوْنَ ما کانُوا یَعْمَلُونی فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّ
پرستان است که از اسمای الهی برای نام گذاری روی تفسیر طبری آمده است که این اشاره به بت 

بت هایشان استفاده می کردند. بنابر این نباید به بحث های کلامی یا مشابه آنها که بعدها میان 
 مسلمان در باره اسماء و صفات الهی مطرح شد، ارتباطی داشته باشد.

اهیم کرد که مقصودمان مواردی و اما در باره نوع دیگر، اخلاقی یا دینی، پس از این اشاره خو
است که در قرآن یا تاریخ، گروهی به عنوان منافق یا ضعیف الایمان شناخته شده، و تا مرز کفر 

 بلکه خود آن برده شده اند.
به بحث اولیه برگردیم. در قرآن، شاید بتوان به شکل های مختلف، بستری را که برای تعریف از 

قعی مطرح شده، در مقابل کسی که در ایمان او تردید وجود دارد، ایمان واقعی، مسلمان و مومن وا
 تعریف کرد.چند نمونه در این زمینه به این شرح است: 

الف: آیاتی از قرآن که در باره تعیین مرز میان ادیان مختلف است، و حتی روی انحرافات ادیان 
د کسانی که مدعی یک دین اند، دیگر از نظر درونی تمرکز دارد، شاهدی بر این خواهد بود که هستن

هَ ثالِثُ » اما باور واقعی ندارند. برای مثال، انگشت نهادن روی تثلیث ذینَ قالُوا إِنَّ اللَّ لَقَدْ کَفَرَ الَّ
ذینَ کَفَرُوا مِ  نَّ الَّ ا یَقُولُونَ لَیَمَسَّ «  نْهُمْ عَذابٌ أَلیمثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّ

وَ » (، یا این که خداوند می فرماید، ما به عیسی نگفتیم که خود را فرزند ما معرفی کند53)مائده: 
خِذُون اسِ اتَّ هُ یا عیسَی ابْنَ مَرْیَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّ هی وَ أُمِّ ی إِذْ قالَ اللَّ ( 110)مائده: «  إِلهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّ

و گمان « ظن»نمونه دیگر، نوعی انحراف در داخل یک دین را مطرح می کند که منشأ آن  و چندین
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دینِکُمْ وَ لا ی یا أَهْلَ الْکِتابِ لا تَغْلُوا ف» در دین، و این خطاب که« غلوّ »(. بحث 175است )نساء 
هِ إِلاَّ الْحَق خلی در یک دین است. به ( یک نمونه روشن از انحراف دا151)نساء: «  تَقُولُوا عَلَی اللَّ

هر حال، این که گفته شود، مسیحیت واقعی چیزی است ومسیحیتی که اینها دارند، امر دیگر، 
آموزش نوعی تفسیر نادرست از مفاهیم داخل یک دین به مسلمانان برای عبرت گرفتن است. در 

تحریف کتاب خدا،  باره یهودیان هم چنین مسأله ای در باره باور به عُزیر مطرح شده و حتی بحث
فُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِه»چه تحریف معنوی باشد چهه لفظی:  ذینَ هادُوا یُحَرِّ (، 30)نساء: «  مِنَ الَّ

آشکارا مباحث اختلاف داخلی یک دین را بر سر تفسیر مفاهیم کلیدی، مطرح کرده است. سوره 
 است.مائده و نساء، آینه بیان انحرافات داخلی یهود و مسیحیت 

ب: نمونه ای دیگر از آیات که باز بستری برای تبیین مرزهای دین واقعی و انحرافی است، آیاتی 
در مقابل کفر به برخی دیگر را مطرح می « کتاب»است که به تفکیک در ایمان آوردن به برخی از 

ت و بخشی را کند. اینها می توانند مستند نگاه و تفسیری باشند که اگر کسی بخشی از دین را پذیرف
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ »نپذیرفت، مشکل خواهد داشت: 

ونَ إِلیی فِ ی ذلِكَ مِنْکُمْ إِلاَّ خِزْ  نْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّ هُ بِغافِلٍ   الْحَیاةِ الدُّ ا  أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّ عَمَّ
 (.97)بقره: «  تَعْمَلُون

ج: خلوص در ایمان اسلامی، نکته ای است که اشاراتی در باره آن در قرآن هست. آیاتی شبیه 
سرعت در کفرورزی دارند، نمونه ای از « یسارعون فی الکفر»به این که برخی مومن هستند، اما 

هَا»ارائه تصویری یکپارچه از ایمان و تسلیم است:  ذینَ یُسارِعُونَ فِ  یا أَیُّ سُولُ لا یَحْزُنْكَ الَّ الْکُفْرِ ی الرَّ
ا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُم ذینَ قالُوا آمَنَّ  (. این از آخرین آیات نازل شده است.31)مائده: «  مِنَ الَّ

دینی جز در باره تسلیم محض بودن نسبت به همه باورها، آیاتی که می گوید هیچ کس حق ندارد 
اسلام داشته باشد شاید بتوان شاهد مثال خوبی باشد. گرچه ممکن است این برابر ادیان دیگر هم 

سْلَامِ  غَیْرَ  یَبْتَغِ  آمده: وَ مَنْ  (97آیه  )در سوره آل عمران  باشد.  الآخِْرَةِ ی فِ  هُوَ  وَ  مِنْهُ  یُقْبَلَ  فَلَنْ  دِیناً  الْإِ
اگر جز در پی اسلام باشد، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت هم از زیان ، کسی الْخَاسِرِینَ  مِنَ 

 دیدگان است.
، یعنی قبول نمی شود، به چه معناست. آیا کافر «لن یقبل منه»البته اینجا هم بحث می شود که 

یا یک معنای اخلاقی دارد، که مثلا آدم بدی است و بهتر است و از حقوق اجتماعی محروم، است 
به نظر می . و مثلا اگر نباشد، در قیامت گرفتار مشکل خواهد شد باشدکه ما می گوییم طور  این

فهم عمومی مسلمانها در طول تاریخ همین بوده که فقط و فقط اسلام قابل قبول پیش رسد 
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 خداست. 

که آیا مقصود همین اسلام به عنوان یک  در این آیه است« اسلام»یک بحث هم در باره مفهوم 
مسیحیان واقعی یا  در برابر خداوند که در آن صورت ممکن است شدن ن است، یا تسلیمدی

این مسائل از قدیم مورد بحث قرار گرفته است. کسانی که یهودیان واقعی را هم شامل آن دانست. 
تمرکز کرده اند، اغلب می خواهند ماهیت معنوی دین را که هویتی مشترک به « تسلیم»روی نوعی 

د دین می دهد، کافی بدانند و بگویند این مرزبندی های کفر و ایمان با این دقت مطرح پیرون چن
بعدها مسلمانان، وقتی فاصله شان با معتقدان ادیان نبوده است. در واقع، مدعای اینها این است که 

و به خصوص در عالم واقع خارجی، به جنگهای زیادی علیه یکدیگر روی  دیگر کاملا قطع شد،
این که در حدیث « نجات»، یعنی مفهوم رستگار خواهند شدفقط که آنها  شدباورشان این  د،آوردن

 خواهد بود، یعنی همین رستگاری.« ناجیه»هفتاد و سه فرقه هم آمده، که فقط یک فرقه 
همه دین برای »در قرآن آمده این است که باید جنگید تا مشابه بحث بالا،  تعبیر دیگری که 

هِ وَ «: »خدا باشد هُ لِلَّ ینُ کُلُّ یَکُونَ الدِّ ی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ هَ بِمَا یَعْمَلُونَ  قَاتِلُوهُمْ حَتَّ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّ
( است که آن هم در ظاهر، حمل بر این شده است که همه دین باید برای خدا 31)انفال   «بَصِیرٌه

باشد، و طبعا ذهن یک مومن به قرآن و اسلام این است که همه باید اسلام را بپذیرند. این البته 
تفسیر جدی از نوعی  بیشتر مرز با کفار بیرون از دایره اسلام را معین می کند، اما آنچه هست

بندی دقیق برای جدا کردن میان اشخاص بر اساس ایمان و کفر یا تفسیری است که از آن می مرز
ینُ »این تعبیر به شکل دیگری هم در قرآن آمده است: شود. ی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

الِمین هِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَی الظَّ (. وقتی همه دین برای خدا شد، بعد از آن، 13)بقره: «.  لِلَّ
و دشمنی باشد، فقط علیه ظالمین خواهد بود. معنای این که همه دین برای خدا « عدوان»اگر 

باشد، چیست؟ اصلا دین به چه معناست. به هر حال، این قبیل آیات به نوعی، فقط و فقط روی 
به اختلافات  ظاهر امر این است که این آیات، دارد.تکیه به عنوان هویت یکپارچه اصل اسلام 

ولو خودش به نوعی در مسائلی تردید کرد، داخلی مسلمانان کاری ندارد، اما به هر حال، اگر کسی 
 را از جمع خود خارج خواهند دانست اومدعی باشد مسلمان است، دیگران بر اساس این آیات، 

 یزی غیر از اسلام هستند.، و خواهند گفت که اینها، دنبال چ«مرتد»
د: و اما در قرآن آیات دیگری هم هست که به گونه ای می توانسته در نگاه برخی، مستند تفکیر 

خطاب به مسلمانها آمده است: قرار گیرد. شاید روشن ترین نمونه آیاتی است که شبیه به این آیه که 
هُ فَأُولئِكَ » (. ا زمیان شما مسلمانان، اگر 33)مائده: «  هُمُ الْکافِرُون وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ
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خوارج بر اساس همین آیه، کسی به حکم خدا، حکم نکند، از کافران خواهد بود. می دانیم که 
 را به دلیل این که تن به حکمیت رجال در دین داده بود، کافر دانستند. )ع( کسی مانند امام علی

در باره مفهوم کفر در این آیه بحث  اره عثمان هم همین قبیل آیات باشد.بعید نیست مستند آنها در ب
شده و همان زمان هم میان خوارج و مخالفانشان در این باره گفتگوهایی صورت گرفته و از امام 

 در دست است.« کلمة حق یراد بها الباطل»علی )ع( هم تعابیری مانند 
(، هرچند 175لال خدا را حرام می کنند )انعام: نمونه های دیگر، انتقاد از کسانی است که ح

به نظر می رسد این موارد در باره ادعاهای برخی از مشرکان و گاه اهل کتاب باشد نه این که در 
 داخل جامعه مسلمانی چنین اختلافی پدید آمده باشد.

غیر از بحث یک نکته را در باره قرآن، که قبلا هم اشاره کردیم، باید توجه داشت، بحث از کفر 
بخواند، « کافر»از تکفیر است، اما این دو با هم ارتباط دارند. برای مثال، این که قرآن ادیان دیگر را 

بخواند، امری است، و اما بحث تکفیر به طور خاص، بحث از این « کافر»یا مشرکان بت پرست را 
حتی با ارتداد رسمی یا  است که کسی مسلمان باشد، کاری بکند که سبب شود تا تکفیر گردد. این

زبانی هم تفاوت دارد. اما چنان نیست که بی ارتباط باشد، زیرا دیدیم که بارها، کسانی به خاطر 
 انکار یک حکم فقهی در اسلام یا تأویل یک مفهوم، تفکیر ومرتد دانسته شده اند.

ذِینَ کَفَرُوا بَعْدَ إِنَّ ا» در قرآن اشاره به کسانی شده است که از اسلام برگشته و کافر شدند لَّ
ون الُّ بَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّ  12و بنگرید: توبه:  15)آل عمران:  «  إِیمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْ

ذینَ آمَنُوا ثُمَّ »که می گویند اشاره به مرتدین است، نیز: « و إن نکثوا أیمانهم من بعد عهدهم» إِنَّ الَّ
هُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِیَهُمْ سَبیلاکَ  (،  و 135: )نساء: فَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللَّ

که نقلی می گوید در باره نه نفری است که از اسلام بازگشته، مرتد شدند و به مکه رفتند:  22توبه: 
هِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ »که به مورد اکراه بر ارتداد می پردازد:  150ل: و نیز نح 2/275کشاف:  مَنْ کَفَرَ بِاللَّ

یمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ا کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ هِ وَ لَهُمْ إِلاَّ مَنْ أُ للَّ
وا عَلی» 27و نیز محمد:  2/030: کشاف: و بنگرید«  عَذابٌ عَظِیم ذِینَ ارْتَدُّ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ   إِنَّ الَّ

لَ لَهُمْ وَ أَمْلی یْطانُ سَوَّ نَ لَهُمُ الْهُدَی الشَّ وَ مَنْ »(، و نیز این آیه: 3/320بنگرید: کشاف: «  لَهُم  ما تَبَیَّ
وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ » ، و نیز«7)مائده: «  الآخِْرَةِ مِنَ الْخاسِرینی هُوَ فِ یَکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ 

ارِ هُمْ فیها ی عَنْ دینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِ  نْیا وَ الآخِْرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّ الدُّ
 که مسأله بسیار مهم بوده است. معلوم می شود« 215)بقره:   خالِدُون

لازم به یادآوری است که با وجود این همه آیه در باره ارتداد،  ادعا شده است که موردی در  
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تاریخ اسلام دوره نبوی گزارش نشده است که کسی به صرف ارتداد، کسی به مجازات مرگ محکوم 

وده است، چنان که در باره محاربین شده باشد، بلکه اغلب به دلایل دیگر مثل محاربه و مانند آن ب
انما »و اقدام بر قتل و سرقت اموال مسلمانان است که در آیه « محارب»آمده است که تحت عنوان 

( آمده است. طبیعی است که انتساب آن به 33)مائده: « جزاء الذین یحاربون الله و رسوله...
قد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان، نه بلکه به اعمال آنهاست. )بنگرید: بررسی و ن« ارتداد»

 (35، ص «39ـ  23صص »، 30، شماره 1313مجله اندیشه نوین دینی، بهار 
این موارد ارتداد صریح و بازگشت رسمی از اسلام و ورود در کفر است و صرف نظر از این که  

هادتین را پذیرفته حکمش چه باشد، با این که کسی بخشی از اسلام را تأویل یا انکار کند، اما ش
باشد، تفاوت دارد.  در واقع، ما از کسی سخن می گوییم که شهادتین می گوید، اما در سطوح 
مختلف از گناه کبیره کردن، یا تأویل دین، تا نفاق برای تفاوت ظاهر و باطن، متهم به کفر می شود. 

ند، و آنها را ذیل همان آیه یا آنچه هست این که کسانی این قبیل افراد را هم در شرایط مرتد می دان
 مشابه آن می آورند. 

به طور کلی باید توجه داشته باشیم که اگر در این بحث، از گستره مفهوم کفر در قرآن صحبت 
شود، برای بدست آوردن نتیجه روشن در بحث خودمان، زیاده طرفی نخواهیم بست. با این حال، و 

 رد.حتما به فهم کلی ما در بحث کمک خواهد ک
شیخ طوسی توضیحی دارد که در این بحث می تواند مورد توجه باشد. او می گوید: کفر سه 
نوع است. یکی اصلی، این که از اصل کسی کافر باشد، دوم ارتداد، این که کسی رسما از دین 

که مع الاسف شرحی در باره آن نمی دهد و فقط از قبول توبه « زندقه»برگردد و مرتد شود، و سوم 
( زندقه را 015(. قطب الدین کیدری )م 5/292یا عدم قبول آن سخن می گوید )المبسوط:  وی

( به 111چنین تعریف می کند که کسی باطنا کافر است اما اظهار اسلام می کند )اصباح الشیعه: 
نظر می رسد، بحث از زندقه، به بحث های تکفیر به معنایی که مورد نظر این بحث است، نزدیک 

 است. 
 

 ضعف ایمان یا نفاق و جای آن در تکفیر
می توان از زاویه نوعی نگاه عمومی تر، شاید با عنوان اخلاقی و ایمانی هم به مسأله کفر نگاه 
کرد. اغلب گفته می شود، کفر، همیشه معنای اصطلاحی خود را ندارد و در لغت به معنای 

ی لغوی بکار رفته است. در اینجا، پوشاندن حق است و در قرآن هم، دست کم در مواردی به معنا
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هستند. در باره مراتب ایمان و این که « ضعیف الایمان»به ویژه می توان از افرادی سخن گفت که 
ضعیف و قوی می شود، بعدها بحث های کلامی ـ روایی زیادی صورت گرفت. برخی یک 

وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ »یر حداقلی را در نظر گرفتند و گفتند که قوی تر می شود. در قرآن از تعب
لُونَ   زادَتْهُمْ إیماناً وَ عَلی هِمْ یَتَوَکَّ هِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدی» ( و2)انفال: « رَبِّ هُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّ )کهف: «  إِنَّ

( استفاده شده است. این آیات، نوعی مراتب را دست کم در جهت افزایشی نشان می دهد. 13
ی دیگر این ماجرا بحث از کسانی هستند که به درجات مختلف، از منافقین هستند. به یک نکته سو

توجه کنیم، این که انگیزه های مختلف در بروز نوعی نفاق، نباید در بروز آن در خارج به عنوان 
امری محل توجه از نظر فقهی و حقوق شهروندی است، تفاوتی بگذارد. یکی به دلیل دنیا طلبی، 
دیگری به خاطر شبهه دینی، آن ایمان لازم را ندارند و البته در رفتارها بروز می دهند. مواردی از 
قرآن که در این باره بحث می کند، با بحث ما از تکفیر ـ فارغ از انگیزه ها ـ نزدیک تر است. این که 

ری شیطانی، متهم به کسی به خاطر باوری، یا بی اعتمادی به پیامبر و امر مسلمانی، یا بروز رفتا
نفاق و دوریی شود، حتی می تواند با مواردی که کسی با تأویل آیه و حدیثی جایی از دین را به 
تصور رؤسای دین، خراب کرده، نزدیک باشد. به هر حال، می شود، گروهی که تلقی خاص یا 

و باورهای آنها را نسبت کنند، « نفاق در دینداری»تأویلی ویژه از دین دارند، گروه دیگر را متهم به 
به دین، نادرست خوانده و تکفیرشان کنند. طبعا عکس آن هم ممکن است اتفاق بیفتد و متقابلا 

 آنان، این گروه را از دین خارج بدانند.
به وعده یی را که برای نمونه آنها با این حال، سوال این است که منافق در قرآن چه معنایی دارد؟ 

، یا مصالح قومی و طایفه ای را بر چندان پایبند احکام دین نیستند، یا رندهای خدا اطمینان ندا
مصالح اسلام ترجیح می دهند، و به هر حال، ظاهر و باطنشان با هم فرق دارد، منافق می نامند. 
 در سوره های دوره مدنی، بحث نفاق خیلی گسترده است و حتی یک سوره منافقون هم داریم.
بسیاری از اینها، کسانی بودند که قرآن می گوید آنها به آزار پیامبر و مومنان می پرداختند. کسانی 

هِ وَ بِالْیَوْمِ الآخِْرِ »که به زبان مسلمان می شوند اما در دل ایمان ندارند:  ا بِاللَّ اسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّ وَ مِنَ النَّ
ب است بدانیم که بعدها، مثلا اوائل قرن چهارم، کرامیه معتقد (. جال9)بقره: «  وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنین

را انکار « کفر به خدا»، چرا که آنان «کانون مؤمنین علی الحقیقة»بود که منافقان عهد رسول )ص( 
 (.131رسمی و انکار زبانی می دانستند. )مقالات الاسلامیین، ص 

ی مراتب ومراحل مختلف طرح کرده و شامل دارا به نظر می آید قرآن بحث نفاق را تشکیکی یعنی  
نمونه بسیار بدخیم آن، همان است که در  انواع و اقسام کارهایی می شود که مورد انتقاد خداست.
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اتفاق افتاد. او ظاهرا اسلام را قبول داشت، اما رفتار بسیار بدی باره عبدالله بن ابی بن ابی سلول باره 

امبر دشمنی می کرد و چوب لای چرخ حکومت می گذاشت. از خود نشان می داد و بیشتر با پی
هِ وَ   أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلی  وَ لا تُصَلِّ عَلی»خداوند در باره او فرمود:  هُمْ کَفَرُوا بِاللَّ قَبْرِهِ إِنَّ

دی در این باره هست. قرآن در (. در این سوره، مطالب زیا93)توبه: «  رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُون
بسیاری از موارد، از آنچه در قلب های عده ای می گذرد، یعنی ایمان ندارند، سخن می گوید و این 

هُ ما ف»که بر پیامبر است تا از آنان اعراض کند:  ذینَ یَعْلَمُ اللَّ بِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ ی أُولئِكَ الَّ قُلُو
ینجا البته خدا به رسول توصیه می کند که آنان را وعظ کن. بدین ترتیب (. ا03)نساء: «  عِظْهُم

از هزار نفر مسلمانی که قرار بود به عنوان  ،اگر فرض کنیمگاهی، عبارات تند و گاهی آرام است. 
، منافق خوانده شوند،برگشتند،  از نیمه راه پیامبر باشند، سیصد نفرهمراه سرباز اسلام در احد 

در سوره احزاب هم از عده زیادی ضعیف الایمان یاد می  کفر و ایمان چه خواهد شد؟تکلیف ما با 
شود که وعده های خدا را به سخریه گرفتند و علیه پیامبر بدگویی کردند.در این صورت، نوعی خط 
کشی در جامعه بین کسانی که مومن هستند و کسانی که منافقند وجود دارد. ممکن است بخشی از 

ن، فاسق باشند، یعنی رفتارهایشان با ایمان درست منافات داشته باشد، اما چنان که اشاره این منافقا
شد، انگیزه هرچه هست، بروز آن به عنوان ضعف ایمان، زمینه را برای خارج کردن او از جامعه 
رستگار و مومن فراهم می کند. این همان بحثی است که اشاره کردیم، نگاه ما به مفهوم کفر و 

جنبه اخلاقی ـ ایمانی به خود گرفته است. بخش زیادی از آیات سوره « منافق»ان و اینجا مفهوم ایم
ا »مدنی مربوط به این گروه است. از نخستین آیات سوره بقره این است:  اسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّ وَ مِنَ النَّ

هِ وَ بِالْیَوْمِ الآخِْرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنین  .(9)بقره: «  بِاللَّ
بحث این است که بگوییم اگر کسی متهم به کفر شد، از مزایا  ، چنان که اشاره شد،اما از نظر فقهی

، مثل این که گفته شود، حکمش و امتیازاتی که یک شهروند مسلمان دارد برخوردار خواهد بود یا نه
، یک مورد آیا در قرآن نشانی از بروز این مسأله در عهد نزول هست؟ به نظر می رسد؟ قتل است

آشکار آن، در باره حکم بن ابی العاص ـ پدر مروان حکم و جدّ سلسله مروانی از اموی ـ است. او 
در ردیف ابوجهل و عقبة بن ابی معیط، با رسول دشمنی کرد، حتی وقتی عثمان مسلمان شد، به 

تمسخر آمیز عنوان عم او، وی را در زنجیر کرد. وی در فتح مکه مسلمان شد، اما رفتارهای تند 
نسبت به رسول داشت، و حضرت او را به طائف تبعید کرد. او همچنان بود تا زمان عثمان که وی او 

(، این که دقیقا حکم بن 2/11را باز گرداند  و همین یکی از عوامل اعتراض بر وی شد. )الاصابه: 
ا تبعید او به طائف، ابی العاص جز تمسخر چه رفتاری داشت، باید در منابع کاوش بیشتری کرد، ام



 ایان خلافت امام علی )ع(تکفیر  وپیامدهای آن از آغاز تا پ

 

 

113 

نوعی محروم کردن وی است که به عنوان یک حکم فقهی، مترتب بر رفتار شکاکانه او نسبت به 
این ادعا شد که چون کافر شده بوده، آن  ، و طی اعتراضات بر او،بعدها در باره عثمانرسول است.

ن طور برخورد کردند. طور مسلمانان مدینه که خیلی شان هم از صحابه رسول )ص( بودند با او ای
 در این باره بحث خواهیم کرد. فعلا از همان عهد رسول )ص( سخن بگوییم.

کرد، که علامت « سلام»یک نکته در اینجا، این است که در آغاز اسلام آوردن کفار، اگر کسی 
 این یکی ازدانست؟ و طبعا حقوق یک مسلمان را دارد؟ « مسلمان»مسلمانی است، آیا این را باید 

می دانیم که در باره رفتار خالد بن یا کافر دانستن شخص است. « تکفیر»تبعات فقهی مهم بحث 
ولید و اسامه بن زید این پیش آمد که با قبایلی برخورد کردند و با این که آنها تسلیم شدند و سلام 

ن مسأله این بود که گفتند، آنها را کشتند. پیامبر هم دیه آنها را از بیت المال پرداخت کرد. معنای ای
 سوره نساء آمده است: 13آنها مسلمان هستند. در آیه 

ذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِ  هَا الَّ لَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ی یَا أَیُّ نُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّ هِ فَتَبَیَّ سَبِیلِ اللَّ
نْ  هَ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّ نُوا  إِنَّ اللَّ هُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیَّ ن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّ هِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ  کَذَلِكَ کُنتُم مِّ یَا فَعِندَ اللَّ

کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا. آیه در باره مجاهدان است و می گوید وقتی در راه خدا می روید، وضع را 
می دهند بگویید مومن نیستید. و هدف شما دنیا « سلام»به شما روشن کنید و مبادا به کسانی که 

خواهی باشد. خداوند منبع غنایم است. شما قبلا همین طور بودید که خداوند بر شما منت نهاد؛ 
پس وضع را روشن کنید خدا به رفتارهای شما خبیر و داناست. در تفسیر طبری حکایت بلندی از 

م بن جثّامه  )ص(، این آیه آمده است که رسول عبدالله بن عمر در باره ماجرای شخصی به نام محلِّ
را برای جهاد فرستاد و آنها در منطقه إضم با شخصی به نام عامر بن اضبط اشجعی برخورد کردند. 

م به او حمله کرد، چون از جاهلیت با او مشکلی داشت. وقتی نزد رسول او به آنها سلام داد. محلّ 
(. همانجا 15212طرح کردند، این آیت نازل شد. )تفسیر طبری، حدیت شماره آمدند، و مساله را م

اصل روایت این است که وقتی اسامه افرادی را که تسلیم  چند روایت دیگر هم نقل شده است.
فقال « یا أسامة أ قتلته بعد قوله لا إله إلا اللّه؟»شدند یا سلام دادند کشت، حضرت از او پرسیدند: 

)موسوعة الخراج، القسم الاول، « هلا شققت عن قلبه؟»قالها فرقا من السلاح. فقال أسامة: انما 
 (. حضرت به او حالی کردند که نباید به انگیزه های موجود در قلب آنها توجه می کرد.151ص 

این آیه می تواند با آیه سوره حجرات هم مربوط باشد که بین اسلام و ایمان اندکی تفاوت 
مْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا اق»این سوره آمده است:  13در آیه  گذاشته می شود. ا  قُل لَّ عْرَابُ آمَنَّ

َ
لَتِ الْأ

یمَانُ فِ  ا یَدْخُلِ الْإِ هَ ی أَسْلَمْنَا وَلَمَّ نْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئًا  إِنَّ اللَّ هَ وَرَسُولَهُ لَا یَلِتْکُم مِّ إِن تُطِیعُوا اللَّ بِکُمْ  وَ قُلُو
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حِیمٌ  غَفُورٌ  . اینجا قرآن تفاوت میان اسلام و دخول ایمان در دل اشخاص را فرق گذاشته است. «رَّ

وقتی اعراب )بدوی( می آیند و می گویند مسلمان شدیم، بگو به آنها: ایمان نیاوردید، بلکه بگویی 
در  مسلمان شدیم، اما هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده است. این آیه منشأ بحث های فراوانی

تعریف ایمان و اسلام شده است. آنچه هست این که اگر کسی مسلمان شد، و طبق این آیت، ایمان 
در دل او  داخل نشده، آیا باید او را مسلمان و بهره مند از حقوق مسلمانی دانست یا به دلیل این که 

ن آیت، برای تسهیل هنوز کافر است، باید او را از محدوده دین بیرون تلقی کرد؟ به نظر می رسد، ای
مسلمان شدن اعراب بدوی گفته شده تا کسی به آنها سختگیری نکند. طبری این را نظر ابن شهاب 

تأویل ی و أولی الأقوال بالصواب ف»و آن را بهترین قول در تفسیر این آیه می داند:  ،زهری دانسته
الملة ی لأعراب الذین دخلوا فذکرناه عن الزهري، و هو أن الله تقدم إلی هؤلاء ای ذلك القول الذ

إقرارا منهم بالقول، و لم یحققوا قولهم بعملهم أن یقولوا بالإطلاق آمنا دون تقیید قولهم بذلك بأن 
قائله فیه ی لا یشکل علی سامعیه و الذی یقولوا آمنا بالله و رسوله، و لکن أمرهم أن یقولوا القول الذ

ا یَدْخُلِ ی نا فمحق، و هو أن یقولوا أسلمنا، بمعنی: دخل الملة و الأموال، و الشهادة الحق. قوله: وَ لَمَّ
یمانُ فِ  ی یقول تعالی ذکره: و لما یدخل العلم بشرائع الإیمان، و حقائق معانیه ف  قُلُوبِکُمْ ی الْإِ

 (20/15قلوبکم.)تفسیر طبری: 

در دوران  و اهمیت آن در اطلاق نام مومن بر اشخاص است.« هجرت»یک بحث هم در باره 
مدنی، مهاجر بودن یک امتیاز مهم بود. در قرآن هم کاملا نمود دارد. خیلی ها دلشان می خواست 
مسلمان مهاجر باشند، اما بعد از فتح مکه، دیگر هجرت معنا نداشت. با این حال، برخی هنوز 

می دیدند در قرآن آنها . و مومن واقعی هستند اصرار داشتند و فکر می کردند امتیازات بیشتری دارند
هم آمنوا و هاجروا متعدد آمده است. آیا ممکن است کسی فکر کند، تفاوت در اسلام و ایمان در 

به خاطر مسأله هجرت بوده و آنان طالب این آیت، با توجه به این که مربوط به اعراب بدوی است، 
خواسته به آنها بگوید که این که قرآن ؟ یعنی هجرت بوده اند تا ایمان شان به رسمیت شناخته شود

چون هجرت نکرده اید، فقط مسلمانید؟ در آیه البته به عدم دخول ایمان در قلب اشاره شده  شما 
 است. 

 به هر حال، اینها مواردی است که می شود در باره بحث کفر و ایمان مطرح کرد.
و عدم  ر بحث ادیاناما یک نکته دیگر کلیت نگاه قرآنی به بحث کفر و ایمان است و چنان که د

اشاره شد، این مسأله نسبت به مسیحیان و یهودیان هم مطرح است. بعدها  قبول دینها، جز اسلام
 افراد یا مسلمان هستند، یا اهل ذمه یا بت پرست و مشرک.فقه اسلامی بر این نکته استقرار یافت که 
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د. سوال این است که آیا در در باره کسانی مانند مجوسی ها هم بحث بود که به اهل ذمه پیوستن
وده است؟ آیا قرآن، مسیحیان و یهودیان را به معنای آشکاری در این باره بقرآن این تصور فقهی 

واقعی، کافر تلقی می کرده است؟ در قرارداد پیامبر با یهودیان مدینه، رسول آنها را داخل جامعه 
نین چیزی ممکن است و با فقهی اسلامی دانست و این محل بحث فراوان شده است که چگونه چ

که بعدها رایج شده، چگونه قابل جمع است. اغلب روی عنوان اهل ذمه در این باره توافق کرده اند 
مراجعه به منابع نخستین کرد. ما می دانیم برای حل آنها اما شاید نگاه های بازتری هم باشد که باید 

در هل گیرانه مثل مرجئه از همان نسلهای اول که تلقی های سختگیرانه مثل خوارج با تلقی های س
 بوده است. کار 

و آن این که تلقی کفر و ایمان در قرآن،  این بحث را به صورت دیگری هم می شود دنبال کرد،
یک جامعه  ،برای جامعه اسلامی چگونه است؟ آیا به معنای یک مرزبندی قطعی است، یا مقصود

یک نکته در این باره ی ندارند و از این دایره خارج هستند. اخوانی است با کسانی که حالت اخوان
در قرآن در نظر گرفته شده، استخراج یک « کفر»این است که به دلیل، مراتبی که کاربردهای کلمه 

خط قرمز ثابت نیاز به بحث های بیشتر دارد. این قبیل آیات سبب شده است تا انواع و اقسام 
برای مثال از کفر اکبر و اصغر یاد شود، با این تعریف که کفر  مختلفی برای کفر صورت گیرد، و

اصغر، موجب خلود در آتش نیست، اما کفر اکبر، استحقاق خلود را رقم می زند. به تعبیر دیگر، 
است، اما کفر اصغر سبب خروج از ملت نیست )بنگرید  به « ملت»کفر اکبر، سبب خروج از 

(. همین نویسنده از انواع 23ـ  22فاظ الذم فی القرآن، ص رساله دکتری: ضوابط التکفیر فی ال
یاد کرده و آیاتی « کفر تکذیب، کفر إباء و استکبار، کفر إعراض، کفر شک، کفر نفاق»کفر با عنوان 

(. این موارد گاهی مستند به روایات هم شده است، اما در اصل، 31ـ  21را آورده است. )همان، 
 یک سطح، اصطلاح کفر را بکار نبرده است.  خود قرآن در این زمینه، در

ممکن است کسی این نظر را بدهد که اسلام، در مرحله ای که قران نازل شد، خیلی به این 
جدایی های ادیانی ـ چه رسد بین مسلمانی ـ اهمیت نمی داد. به عبارتی در صدد تأسیس یک دین 

می اندیشید. این نظری است که فان اس  مستقل نبود، بلکه بیشتر به یک جامعه ایمانی از مومنان
زیاد  ،در برخی از گفته های خود مطرح کرده است. طبعا این مرحله حتی اگر مورد توجه بوده

خواهیم دید که در جریان  نپاییده و به سرعت خط کشی های دینی و مذهبی جدی شده است.
قرار گرفت و قرائت جنگهای رده، خیلی زود، بحث هایی از این دست، مبنای عمل حکومت 

حکومت از این قبیل آیات که ممکن بود در تفسیر های مختلف، به شکل های متفاوت و گاه آرام 
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 تری تفسیر شود، تند تر، عملی تر، و رسمی تر شد.

 
 تکفیر و احادیث

بحث این است که جدای از قرآن و رویدادهای تاریخی که البته حدیث ناظر به آن هم هست، 
در خود احادیث به عنوان حدیث، چگونه می توان تعقیب کرد. به نظر می رسد، در  بحث تکفیر را

اینجا، روایات فراوانی هست که می شود به آنها پرداخت، اما یادمان باشد که بسیاری از این 
احادیث یا در اصل صدورشان تردید هست، یا صورتی که به خود گرفته اند که این صورت تحت 

ی و بویژه عقیدتی و فرقه ای بعدی و خواست های حکومتی بوده است. با این تأثیر فضاهای سیاس
 حال، مطلقا نمی شود از این بحث صرف نظر کرد و از اتفاق باید در چند زمینه آن را دنبال نمود. 

به و  آمده،که در منابع است  روایت مشهوریبه نظر می رسد، مربوط ترین حدیث در این باره، 
این روایت است که اگر کسی  (،2/111دانسته شده )یعقوبی: خطبه حجة الوداع بخشی از  عنوان

اسَ   أُقَاتِلَ   أَنْ   أُمِرْتُ ی إِنِّ »شهادتین بگوید، و جان و مالش در امان است. ی  النَّ یَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ   حَتَّ
هُ  هدِمَاءَهُمْ وَ أَ ی فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّ  ،اللَّ هَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَی اللَّ )تفسیر قمی: «  مْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ

یعقوبی  آمده است.در کتب روایی اهل سنت (. این صورت در بسیاری از نقلهای دیگر 151
همانجا ادامه روایت را هم نقل می کند که حضرت فرمود: بعد از من، به کفر برنگردید و به قرآن و 

قد خلفت ی کفارا مضلین یملك بعضکم رقاب بعض، إنی لا ترجعوا بعدید:اهل بیت تمسک کن
لا هل بلغت؟ قالوا: نعم! قال: أبیتي.   أهلی فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: کتاب الله و عترت

 (2/111)یعقوبی:  .«اللهم اشهد. ثم قال: إنکم مسؤولون فلیبلغ الشاهد منکم الغائب
از زمانی که طرح شده، یکسره محل بحث بوده است. زمانی ..« اُمرت ان اقاتل.»این حدیث، 

که بحث های ارتداد مطرح شد، به ویژه در دوران شکل گیری فقه، در نیمه دوم قرن دوم هجری، و 
از نظر عملی هم در دوره مهدی و هارون، بسیاری از زنادقه و مسلمانان متهم به زندقه کشته می 

 حدیث چه کنیم، زیرا اینها شهادتین را می گفتند. شدند، این بحث بود که با این 
که مستند کشتن این افراد بود و مواضع آنها « من بدّل دینه فاقتلوه»حدیث دیگری هم بود که که 

مطرح می کرد. در واقع، افرادی که دگر اندیش بودند، متهم می شدند که « تبدیل دین»به عنوان 
از نظر تاریخی، شاید نتوانیم ماهیت فکر این افراد را تشخیص  مرتد شده اند، و تبدیل دین کرده اند.

دهیم، ادعا این بود و قتل آنان هم برای همین صورت می گرفت. حتی گاهی غلات شیعه هم با 
 همین عناوین کشته شدند.
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به هر روی، جمع بین این روایات همواره محل بحث بود، بویژه این که اگر کسی مرتد شد و 
اسلام برگشت، توبه اش قبول می شود یا خیر. )بنگرید: موسوعة الخراج، القسم الاول، دوباره به 

(. به نظر می رسد، این بحث از نظر تاریخی باید در ضمن تحولات نیمه دوم قرن دوم 151ص 
بحث شود، نه به عنوان حدیث زمان رسول)ص(. در واقع، اصل بحث در آن دوره شکل گرفته 

و پس از آن و تا به امروز همواره بحث تکفیر و ارتداد بر محور این حدیث است. در همان ادوار 
 بوده است.

مشکل در این است که این روایت به چند صورت نقل شده که خود منبع نکته دیگر این که، 
در واقع، به اقتضای زمان، یا نیازی که کسانی داشته اند،  برداشت های مختلف فقهی شده است.

 :روی همین شهادتین تأکید شده و آمده است که برخی نقلها،در  فزوده شده است.مواردی در آن ا
قاتل الناس حتی یقولوا الا اله الا الله و محمد رسول الله، اما در برخی نقلهای دیگر ان اُ  مرتُ اُ 

یعنی هم شهادت بگویند و  (.2/113)تفسیر طبری: «. حتی یقیمو الصلاة و یؤتوا الزکاة :اضافه شده
 نماز بخوانند وزکات بپردازند. هم

اضافه شدن نماز و زکات، و بعد هم افزودن امور دیگر تحت عنوان احکام ضروری اسلام،  
دایره کار را وسیع تر کرده است. حتی اگر اصل حدیث درست باشد، حکایت نوعی اختلاف نظر 

سول فرموده که تا شهادتین الزکات است. وقتی به او گفتند که ر یِ با ابوبکر برای مقاتله با مانعَ 
(. به هر حال، در باره 17/791بگویند، گفت من بین نماز و زکات فرقی نمی گذارم. )تفسیر طبری: 

در این از انکار اصل آن هست تا تفسیرهای مختلفی که دارد.  ،اصل این حدیث هم اختلاف نظر
 هم هست. تفسیرهای ملایم میان، 

این مسلمانها پس از رحلت رسول )ص( سخن گفته است. یک روایت دیگر هم از تکفیر بین 
 نقل هم که بالاتر اشاره کردیم، در همان حجة الوداع مطرح شد و آن این بود که رسول )ص(

و به جنگ یکدیگر بپردازند. این روایت هم مسلمانان را پرهیز داد که مبادا بعد از او به کفر بگروند 
هم به عنوان بخشی از خطبه حجة الوداع در منابع آمده است:  در منابع زیادی آمده است. این نکته

اراً ی لَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ أ نْیَا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَ  ،کُفَّ یْفِ عَلَی الدُّ یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ بِالسَّ
یْفکَتِیبَةٍ بَیْنَ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَ ی فِ ی لَتَجِدُونِ  ،لَتَفْعَلُنَّ  ودر تفسیر درالمنثور «.  ائِیلَ أَضْرِبُ وُجُوهَکُمْ بِالسَّ

  قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلی  لما نزلت  ( آمده: و أخرج ابن جریر و ابن أبی حاتم عن زید بن أسلم قال3/25)
یضرب  کفارای أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذاباً الآیة قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ترجعوا بعد

« نعم. :قال ؟و نحن نشهد أن لا اله الا الله و انك رسول الله: فقالوا .بعضکم رقاب بعض بالسیوف
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قسمت اخیر آن جالب است، یعنی در حالی که شهادتین را می گویند، باز کافر شده به روی هم 

 شمشیر خواهندن کشید.
، با شده که برخی از مسلماناندر اینجا، اگر در روایت تردید نباشد، مهم این است که اشاره 

ممکن است این برای  به روی دیگر مسلمانان شمشیر می کشند.حفظ اسلام، به کفر گرویده، 
جنگهای ردّه طرح شده باشد. برخی هم بر آنند که می تواند اشاره به جنگ شیعه وسنی باشد، زیرا 

یل به کفر ـ دست کم به معنای شماری از شیعیان، مسلمانان را به خاطر دشمنی با امام علی، متما
 لغوی آن ـ کردند. 

اگر به جز اینها بخواهیم بر اساس احادیث منسب به رسول )ص( پیش برویم، دایره بسیار 
در منسوب به رسول، وسیع خواهد شد. تقریبا بدون استثناء، همه فرقه های اسلامی مهم، روایاتی 

ج و جهمیه و قدریه تعداد زیادی، بالغ بر دهها کفر باقی فرقه ها دارند. در باره روافض و خوار
اگر این همه برای دیگری دارند. کافر هستند. مثلا اهل حدیث نقل می کنند که اینها  ،روایت

احادیث درست باشد، معنایش این است که بحث تفکیر بین فرقه های مسلمین، ورد زبان حضرت 
ث تردید کرد و از برساخته های اهل حدیث رسول )ص( بوده است، در حالی که باید در این احادی

در ادوار بعدی دانست.  البته اهل حدیث، اینها را نوعی پیشگویی نسبت به ظهور بعدی فرقه ها می 
اما عقل عادی سوال می کند اگر این همه پیامبر به این فرقه و آن فرقه اشاره کرده، چه تصوری  ،دانند

 آنها هیچ پرسشی در باره آنها داشته اند؟از آنها در اذهان مخاطبان بوده؟ آیا 
تقریبا همیشه باید به جنبه های اجتماعی و سیاسی هم در مسأله تکفیر توجه کرد. در آن زمان، 
اختلاف مهاجر و انصار یک مساله مهم بود. به علاوه، اختلاف میان خود انصار هم به عنوان و 

قرآن آنها را منافقان مدینه می خواند، و در خزرج اهمیت داشت که اغلب مورد استفاده گروهی که 
رأس آنها عبدالله بن ابی قرار می گرفت. این اختلافات در سقیفه خود را نشان داد و به طور طبیعی 
اختلافات بعدی را دامن زد. در میان خود قریش هم، بین سه گروه مختلف، جناح اموی، طالبی و 

ف بود که این هم در سقیفه خود را نشان داد. در خط میانه مانند بنی بکر و بنی عدی، اختلا
روایات، اشاره به چهره های غضب آلود قریش نسبت به بنی هاشم، در روزهای پیش از رحلت 

به برخی از ریشه های اختلافات اجتماعی « ف بین قلوبکمفألّ »نیز قرآن با تعبیر  .پیامبر شده است
کرده که می توان تصور کرد پس از اسلام هم مانده و قومی میان مسلمانان پیش از اسلام اشاره 

 است. 
و شاید مناسب باشد به اتفاق مهمی که  اتفاق افتادرسول )ص( چنین فضایی رحلت  در
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معروف است. « یوم الخمیس»روزهای بیماری منجر به رحلت رخ داد، اشاره کنیم، رویدادی که به 
وقتی حضرت رسول به  مانند بخاری ]در چندین مورد از کتابش[ و دیگران، به روایت منابع،

نشوند، « گمراه» ویچپزی برای آنان نوشته شود که بعد از  تادیاطرافیان گفتند که قلم و دواتی بیاور
پیامبر هذیان می گوید.  ،شخصی که به گفته برخی منابع بعدها خلیفه دوم مسلمانان شد، گفت

چنین مطلبی گفته می شد. از قضا، « مقام نبوت»وع خود اولین بار بود که نسبت به این مسأله در ن
شهرستانی این نقل تاریخی را آورده و آن را بعد از رحلت بود. « گمراه شدن»مورد آن هم بحث 

 (1/35نخستین اختلافی می داند که میان مسلمانان درگرفت. )ملل و نحل: 
دانست؟ به نظر می « نبوت»ر در باره یک مفهوم دینی از آیا می شود این را یک اختلاف نظ

ی است که از اختلاف رسد، حتی اگر این امر در سطح عمومی نباشد، پایه یک نوع نگاه خاص
حتی بی  مناسبت نیست از این دست، اشاره به این واقعه هم لحاظ تاریخی می شود دنبال کرد. 

ت او را انکار کرد تا آن که به گفته خودش، بشود که وقتی رسول )ص( رحلت کرد، عمر درگذش
ابوبکر او را قانع کرد. در واقع، نوعی نامیرایی به رسول )ص( نسبت داد و گفت که او آخرین فرد، 

 پس از درگذشت همه صحابه اش، خواهد بود که از دنیا برود.
کرد.  حتی شاید ظهور مدعیان نبوت را در واپسین واههای رحلت رسول )ص( بتوان علاوه

ظهور مسیلمه کذاب، با توجه به اسلام آوردن وی، و حتی حفظ برخی از احکام پس از ادعای 
نبوت خود، یکی از مسائل جالب این دوره است. در این زمینه، رسولانی را هم نزد حضرت محمد 

عیان )ص( فرستاد و پیامبر هم دو نفر رانزد او اعزام کرد که یکی را کشت. خود این پدیده یعنی مد
نبوت در دل جامعه جدیدا تشکیل یافته اسلامی، مبحثی است که می توان از لحاظ تاریخی دنبال 

 کرد و اگر حضرت در این باره دیدگاههای داشته اند، مرور نمود.
 

 ایمان و کفر پس از رحلت رسول خدا)ص(
 

یان اهل ارتداد  جر
در باره بحث ایمان و کفر، و این که تاریخچه آن پس را رحلت رسول )ص( چگونه بوده است، 
دو بحث را باید از همدیگر جدا کرد. اول آنچه در متن تاریخ در همان زمان رخ داده است. مثل 
داستان ردّه و ارتداد که گفته می شود بسیاری از قبایل پس از رحلت رسول خدا، مرتد شدند و 

کر با فرماندهی خالد بن ولید با آنها جنگید. بسیاری را کشت و بسیاری دوباره به اسلام ابوب
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برگشتند. دوم این که بعدها، چه تصویری از مواضع صحابه در بین مذاهب پیش آمد. مثل این که 
گفته می شود که شیعیان، بعدها نسبت به برخی از صحابه ایراداتی داشتند و در ایمان آنان تردید 

. جدای از این که این مسأله درست باشد یا نه، می شود گفت اینها بحث هایی یا نکردند کردند
است.  و نظراتی است که زمان شکل گرفتن مباحث کلامی مدون شده است که بعدها پیش آمده

طبعا تنها در محدوه  چگونه مطرح شد.« ارتداد»این که بحث  ؛اما مسأله ما کف تاریخ است
 باره ایمان و کفر آن را دنبال می کنیم نه وقایع آن را. دیدگاهها در

مهم ترین و اولین مسأله ای که در ارتباط با کفر و ایمان مطرح شد، بحث و به نظر می رسد، 
 یا همان مرتد شدن بود. « الرده»خبر 

بر این است که عده ای از قبایل پس از رحلت رسول خدا، از اسلام  مورخان رسمیفرض 
. آنها با این رفتار خود، خواستند اظهار کنند که به زور اسلام آورده اند و حالا که این زور برگشتند

 با رفتن حاکم برداشته شده، آنها ازاسلام خارج می شوند.
با این حال، منابع تاریخی در این باره، یک دست نیستند. گروهی تفسیر دیگری از این جریان 

، اصل اسلام را قبول داشتند، اما منکر زکات بودند. آنان زکات را بدست داده اند و آن این که اینها
باجی می دانستند که باید به پیامبر این دین می دادند، اکنون که این پیامبر رفته است چرا باید پول 

 ؟خود را به قبیله قریش و حاکمانی که در مدینه هستند بدهند
هم بود، و آن این که این گروه،اعلام اول  در باره آدم های متفاوت از دستهدیگر  گزارشیک 

کردند که زکات را هم قبول دارند، اما حاضر به پرداخت آن به حکومت مرکزی نیستند. در واقع، 
آنها در چارچوب زندگی قبیله ای چیزی به نام دولت مرکزی نمی شناختند. آنان گفتند که ما زکات 

حالی بود که دولت مرکزی، نیاز به این پول داشت تا را بین فقرای خودمان تقسیم می کنیم. این در 
 حکومت درست کرده و به فتوحات بپردازد.

خواند. این کلمه در قرآن قبلا آمده و گفته « مرتد»رفتار ابوبکر با این افراد این بود که آنها را 
ذِینَ آمَنُوا مَنْ یرْتَدَّ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْ  ةٍ عَلَی شده بود: یا أَیهَا الَّ ونَهُ أَذِلَّ یحِبُّ هُمْ وَ فَ یأْتِی اللهُ بِقَوْمٍ یحِبُّ

ةٍ عَلَی الْکافِرِینَ )مائده  (. این مومنان، هر کسی از دین خود برگشت، بدانید که 73الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّ
د. خداوند قومی را جایگزین شما خواهد کرد که آنها را دوست می دارد و آنها نیز او را دوست دارن

یاد شده است. به هر حال این فرض بوده « أکفرتم بعد ایمانکم»هم از تعبیر  150در آل عمران 
و من ینقلب علی عقبیه، »است که کسی از ایمان خود بازگردد. یک آیه دیگر هم بود که می فرمود: 

تیم که در پیش از این، گف کسی که از دینش برگردد، به خدا ضرری نخواهد زد.« فلن یضرّ الله شیئا
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 قرآن مکرر بحث ارتداد و بازگشت از اسلام مطرح و نکوهش شده است.
، مسلمانی را ترک کرده و از و با زبان در اینجا، اگر این بود که کسی رسمااز ارتداد مقصود اگر 

 اسلام بیرون برود، بحث ما شامل او نخواهد بود. ارتداد به این معنا، وضع مشخصی دارد.
این بود که کسی، مثلا منکر زکات است، یامنکر پرداخت زکات به حکومت  اما اگر معنایش

مرکزی است، یعنی شهادتین را قبول دارد، حتی نماز هم می خواند، آیا در این صورت این هم 
 به حساب می آید؟« مرتد»

این است که آنها اسلام را  ارائه می دهند« اهل الرده»تصویری که منابع تاریخی اهل سنت از 
، اما وقتی اخبار را دقیق تر می بینیم، شاهدیم که چنین نبوده، و از آن خارج شده اندترک کرده و 

در برخورد خشونت آمیز و جنگجویانه با حتی در این زمینه دست کم اول کار، بین ابوبکر و عمر 
بهای کلامی در کتا ، مطابق نقل منابع،اختلاف نظر هم بوده است. شیعیانآنها و یا اسیر گرفتنشان 

نداشته است. علامه حلی نوشته است: اجتهد  ابوبکرعمر اصلا اعتقادی به کار  اظهار می کردند
. (115أیّام خلافته فردّ السبایا و الأموال إلیهم و أطلق المحبوسین: )منهاج الکرامه، ص ی عمر ف

را هم رها کرد. یک نکته عمر اجتهاد کرده، اسیران را بازگرداند، اموالشان را پس داد و زندانی ها 
مهم که کتابی از قرن سوم به آن توجه داده این است که ابوبکر، هیچ گاه، این اقدام خود را به رسول 

(. 37الله منسوب نکرد و کسی هم از او شاهدی بر این معنا نخواست )المعیار و الموازنه، ص 
نظام فقهی ـ حقوقی سنی  غالب این اجتهادات شخصی، بعدها صورت حدیث به خود گرفت و در

 و احیانا پذیرفته شد یا اثر گذاشت.
هست که کسانی از مخالفان حکومت مدینه، مثل مسلیمه کذاب، از مسلم از نظر تاریخی 

اساس از اسلام برگشتند و حتی ادعای نبوت کردند، اما این که همه مخالفان با یک چوب رانده 
 شدند، از نظر تاریخی محل تردید است.

هر روی، نگاه منابع حدیثی و تاریخی اهل سنت بر این امر قرار گرفت که اینها همه از دین به 
« المجوس، عبدة الاوثان ـ بت پرستان ـ و أهل الرده»برگشتند و به همین دلیل در در کتابهای فقهی 

 را در کنار هم می آوردند.
که در زمان ابوبکر، وقتی این گروه یکی از موارد اختلاف بین ابوبکر و عمر در این باره این بود 

سبایا اهل »را شکست دادند، آنها را به اسارت گرفته برده کردند و زنانشان را هم مالک شدند. تعبیر 
 برای این افراد بکار رفت.« الرده

عمر از دو جهت در این باره مسأله داشت. یکی این که در کافر و ارتداد آنها تردید کرد و 
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ش نداشت از عرب، اسیر گرفته شود. به همین دلیل، به سرعت، همه اسرای دیگری این که خو

. یعقوبی کردتر  مرتدین را آزاد کرد و گویا زنان را هم برگرداند. در این باره باید تحقیقات مفصل
کرهت أن ی الردة إلی عشائرهم، و قال: إن  نوشته است: و کان أول ما عمل به عمر أن رد سبایا أهل

سنة علی العرب، اولین کاری که عمر در وقت خلیفه شدن انجام داد، این بود که ی یصیر السب
اسیران جنگهای ارتداد را به عشایر آنها برگرداند. او گفت: نمی خواهم اسیر گرفتن، سنتی در میان 

(. این ابهام هست که سبب این کار چه بود. آیا او نظر فقهی ابوبکر 2/131عرب باشد. )یعقوبی: 
رای مرتد شمردن این افراد قبول نداشت، یا از روی نگرش نژادی به عرب، وبا وجود اسیران غیر را ب

 عرب که به تازگی با فتوحات در شام آغاز شده بود. نمی خواست از عرب اسیر بگیرد.
به هر حال این مسأله روشن است که عده ای از صحابه بااین کار ابوبکر مخالف بودند و لذا 

می نویسد: ساعَدَه علی ذلک اکثر الصحابه. معنایش بسا این باشد که  3/155عیان: در وفیات الا
کرهت »همه صحابه از او در این کار، حمایت نکردند.از قول انس بن مالک هم نقل شده است که 

صحابه از جنگ با کسانی که زکات نمی دادند، کراهت داشتند، اما « الصحابه قتال مانعی الزکاة
(. 2/251یر کشید و جنگید و این دلیل بر شجاعت او است. )تاریخ الخمیس، ابوبکر شمش

« مع تثبیط سیدنا عمر له عن ذلک»سیوطی هم به اعتراض عمر به ابوبکر، تصریح کرده است: 
 (.13)تاریخ الخلفاء، ص 

از اشتباهات خالد بن ولید با مالک بن نویره، بگذریم که افتضاح غیر قابل دفاعی بود، اما  
حکومت در مجموعه ی کارهایش، احساس کرد باید چشمش را به روی ماجرای مالک بن نویره 
ببندد تا امور پیش برود. ابوبکر او را سیف الله خواند و گفت شمشیری که خدا برافراشته من غلاف 

و ، من او را رجم نمی کنم، ا فإنّه تأول فأخطأ ،ما کنت لأرجمهمی گویند گفته بود:  نخواهم کرد.
(. من فکر می کنم این جمله را بعدها ساخته اند 3/232تأویل کرده و به خطا رفته است. )طبری: 

عمر، رفتار خالد را قبول نداشت و به محض  او، به عکس و به ابوبکر نسبت داده اند. به هر روی،
از آن بود  روی کار آمدن، خالد بن ولید را از فرماندهی عزل کرد. به نظر می رسد، این کار، ناشی

که وی سیاست های ابوبکر را در زمینه جنگ به نام ارتداد، دست کم، به طور دربست قبول 
 نداشت.

چه برخوردی باید کرد. این یعنی این که اینها « مانعی الزکات»به هر روی این مسأله بود که با 
وعبیده در الاموال می نمی گفتند. اب« مانعی الزکات»اسلام ونماز را قبول داشتند و الان به آنان 

گوید: ابوبکر همراه مهاجران و انصار با اهل رده که حاضر به پرداخت زکات گوسفندان نبودند، 
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« زکات مواشی»(. این تعبیر نشان می دهد که مسأله همین 097جهاد کرد )کتاب الاموال، ص 
کسی که زکات را قبول  نماز« لاتقبل الصلاة من مانعی الزکاة»بوده است. شعار اینها این بود که 

 (. 1/59ندارد پذیرفته نمی شود )فضائل الصحابه احمد بن حنبل: 
( هست که شاید به کار این بحث ما بیاید و مهم باشد. آیه این 5یک آیه در سوره فصلت )آیه 

ما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحیاست:  ما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَ ی إِلَ   قُلْ إِنَّ یْلٌ أَنَّ قیمُوا إِلَیْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَ
کاةَ وَ هُمْ بِالآخِْرَةِ هُمْ کافِرُونَ ،  لِلْمُشْرکِین ذینَ لا یُؤْتُونَ الزَّ   .الَّ

بر اساس « وای بر مشرکان»در این آیه، اهمیت پرداخت نکردن زکات، آمده، اما ابتدا با تعبیر 
د بت پرستان است. با این حال، نمی شود غفلت اصطلاح قرآن از مشرکان، روشن است که مقصو

و « شرک»از این نکته کرد که مساله عدم پرداخت زکات این قدر مهم است که بین دو امر مهم 
 از آن یاد شده است.« انکار قیامت»

را یکی از نخستین « مانعی الزکات»شهرستانی در ملل و نحل اختلاف بر سر جنگ با 
می داند و به عنوان اختلاف هفتم از نخستین ها، می گوید عقیده عده اختلافات در دنیای اسلام 

به عنوان کافر با آنها جنگ نمی کنیم. )ملل و « فقال القوم: لانقاتلهم قتال الکفرة»ای این بود که 
 (.1/33نحل شهرستانی: 

نیز به داستان ارتداد، به سرعت جمع شد، و در واقع، با سرکوب شدید، از میان رفت. تأثیر آن 
 جز کتابهای تاریخی، در کتاب های فقهی هم باقی ماند که می شود دنبال کرد.

به هر روی، آنچه در تواریخ ثبت شد، جمع بندی آن حکایات در این روایت بود که ابن کثیر در 
 ( آورده است:0/311البدایه و النهایه )

بکر: ی ر بن الخطاب قال لأبکتبهم سوی ابن ماجة عن أبی هریرة أن عمی و قد روی الجماعة ف
ه علیه و سلّم: أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا  ه صلّی اللَّ علام تقاتل الناس؟ و قد قال رسول اللَّ
ه، فإذا قالوها عصموا منی دماءهم و أموالهم إلا بحقها؟فقال  ه و أن محمدا رسول اللَّ أن لا إله إلا اللَّ

ه لو منعونی عناقا، و ه علیه و سلّم ی ف أبو بکر: و اللَّ ه صلّی اللَّ روایة: عقالا کانوا یؤدونه إلی رسول اللَّ
ه لأقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکاة، قال عمر: فما  لأقاتلنهم علی منعها، إن الزکاة حق المال، و اللَّ

ه ت ه قد شرح صدر أبی بکر للقتال، فعرفت أنه الحق* قلت: و قد قال اللَّ فَإِنْ   عالیهو الا أن رأیت اللَّ
وا سَبِیلَهُمْ  کاةَ فَخَلُّ لاةَ وَ آتَوُا الزَّ الصحیحین: بنی الإسلام علی خمس ی و ثبت ف  تابُوا وَ أَقامُوا الصَّ

ه، و إقام الصلاة، و إیتاء الزکاة، و حج البیت، و صوم  ه و أن محمدا رسول اللَّ شهادة أن لا إله إلا اللَّ
 . رمضان
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راض می کند که چرا با کسانی که زکات نمی دهند جنگ می کنی، در ابتدا، عمر به ابوبکر اعت

حالی که پیامبر فرمود: من مأمور به جنگ شده ام، تا وقتی که آنها شهادتین بگویند، آن وقت جان 
ومال آنان در امان است. ابوبکر گفتم، اگر حتی یک عقال ـ ریسمانی که پای شتر را می بندند ـ به 

است و به خدا سوگند من با کسی که بین « حق المال»جنگ خواهم کرد. زکات من ندهند، با آنها 
نماز و زکات فرق بگذارد، جنگ خواهم کرد. عمر به استدلال او تن داد و گفت: دیدم که خداوند به 
عمر شرح صدر داده و او بر حق است. بعد آیه آی آورده و این که درصحیح بخاری و مسلم این 

اسلام بر پنج چیز بنا شده است: توحید، نبوت، نماز، زکات، حج، و صوم حدیث آمده است که 
 رمضان.

بدین ترتیب معلوم می شود حدیث معروف رسول را که نقل شده، من مأمور به جنگ هستم تا 
 !شهادتین را بگویند، باید به این ترتیب تفسیرش کرد و نباید به معنای ظاهر آن بسنده کرد

 
 دینی و فقهی برآمدن اختلاف نظرهای

یک نکته مهم که به تدریج خود را نشان می دهد، اختلاف نظر بر سر مسائل دینی و فقهی 
است. اولا تصور مسلمانان از این اختلاف نظر چه بوده است؟ ثانیا در بحث ایمان و کفر، جای 

ل آیات این اختلاف نظرها چگونه بوده است؟ به هر حال، افراد برداشت های مختلفی از دین، شام
و سیره رسول )ص( داشتند. جالب است که حتی در باره خود سیره رسول و حدیث آن حضرت هم 
این اختلاف بود که جایگاه آن کجاست. آیا باید از آن اطاعت کرد یا خیر. خلیفه دوم، وقتی خود 

قرآن  نظری و استدلالی بر آن داشت، لزومی به اطاعت از آنچه رسول فرموده نمی دید. او فقط به
اعتقاد داشت و در باره بقیه امور، اگر در موردی، نظر خاصی نداشت، ممکن بود بپرسد که رسول 
چطور عمل کرده است. همه منابع کهن، متفق هستند که او از کارگزاران خود خواسته است سر 

وایة عن اقلوا الر»مردم را با احادیث گرم نکنند و کمترین حدیث را برای آنان روایت کنند. جمله 
( در بسیاری از منابع آمده 3/253، طبری: 0/95)طبقات الکبری: « رسول الله و أنا شریککم

( هم از 1/35، ملل و نحل شهرستانی: 2/199)طبقات: « حسبنا کتاب الله»است. چنان که جمله 
 او نقل شده است. 

دیث، خیلی زود البته، به دلیل آن که در مسیر شکل گیری مذهب سنی، بر اساس سنت یعنی ح
احادیث اعتبار یافت، و این گروه، چون سخت به خلیفه دوم باور داشتند، از این مسأله چشم پوشی 
کردند، و پس از آن، از این موضع او، هیچ کس یادی کرد. در واقع چنان شد که گویی او هم به 
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 حدیث باور داشته است.
سر این است که آنها در باره این مسأله اکنون نمی خواهیم از اختلاف نظرها بگوییم، بحث بر 

که اگر در موردی مهم، اختلاف نظری پیش آمد، و دو طرف اصرار بر نظر خود داشتند، آنان چگونه 
آن را حل می کردند و آیا امکان داشت که نزاعی در حد نسبت دادن کفر به یکدیگر در گیرد به 

 منافق یا فاسد العقیده نخواند؟طوری که یک گروه، گروه دیگر را منحرف یا ملحد یا 
یک نکته را هم بیفزایم که در نقلی از عمر نوعی تفکیک در مسائل مالی و دینی از نظر سوالات 
و پرسشهای مردم هست. او گفت، اگر کسی در باره ارث سوالی دارد، از زید بن ثابت بپرسد، اگر 

اره قرآن پرسشی دارد از ابی بن کعب، و اگر در باره فقه مسأله دارد، از معاذ بن جبل بپرسد، اگر در ب
أن عمر » کاری دارد سراغ من بیاید. این مطلبی بود که او در خطبه خود در جابیه گفت:« اموال»با 

بن کعب، و من أراد ی بن الخطاب خطب الناس بالجابیة فقال: من أراد أن یسأل عن القرآن فلیأت أب
، و من أراد أن یسأل عن الفقه فلیأت معاذ بن جبل، و من أن یسأل عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت

ه جعلن (. 1/303)المعرفه و التاریخ: « له خازنا و قاسمای أراد أن یسأل عن المال فلیأتني، فأن اللَّ
البته به این تقسیم بندی وفادار نبود و در بسیاری از مسائل دینی هم نظرش را می گفت، گرچه 

 حتما رأی او پذیرفته شود نداشت. گاهی اصراری برای این که
طی سالهای حضور صحابه در میان مسلمانان، آنان اختلاف نظر های عجیبی پیدا کردند که 
برخی از آنها به جنگ های بزرگی مانند جمل و صفین منجر شد. اکنون پرسش این است: آن 

تقیم است داشتند؟ روشن زمان، ـ نه بعدها ـ دقیقا چه راه حلی برای این که کدام یک بر صراط مس
است که بعدها، توجیهی برای تطبیق نظریه ای از اجتهاد بر کار صحابه درست شد، گفتند کسی که 
مجتهد است به صواب باشد یا خطا، مأجور و مثاب است. البته کسی که راه راست را رفته باشد، دو 

خواهد داشت. این نظریه ای بود اجر و کسی که راه خطا رفته اما به هر حال اجتهاد کرده، یک اجر 
که بعدها، حتی برای جنگ جمل و صفین ودیگر اختلافات صحابه هم درست شد و حلال 

 بسیاری از مشکلات گردید.
اما اکنون وقت آن است تا ما تجربه صحابه را در این باره دنبال کنیم. یعنی آنچه در تاریخ اتفاق 

ه میان صحابه بر سر آنها بحث شده است. این که آراء افتاده را مرور کنیم، مواردی از اختلاف ک
مختلف بوده و آنها چه استدلالهایی برای دفاع از نظر خود و تصوری که از مخالف خود داشتند، 

 چگونه بوده است.
راه رسیدن به این موارد، این است که در متون حدیثی ـ تاریخی جستجو کنیم و فهرستی از 
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ست آوریم. به نظرم می رسد، این اختلافات، کمتر در مسائل کلامی به اختلافات و واکنشها را بد

 آن سرعت پدید آمده است. 
چند زمینه بررسی برای این مسأله را اشاره می کنیم. نخست این که اختلاف نظرهای شیعه و 
سنی در زمینه مباحث اسلامی، سبب شد تا بعدها، شیعیان با کاوش در متون تاریخی و روایی اهل 

نت، این موارد را استخراج کنند. یکی از کتابهایی که به طور ویژه در این باره نوشته شده، کتاب س
سید شرف الدین عاملی است. وی فهرست بلندی از مواردی که رسول « الاجتهاد فی مقابل النص»

د کرده ان« اجتهاد»داشته و ابوبکر، عمر یا عثمان در مقابل آن « نص»دستور صریحی به عنوان 
آورده است. اینها شامل برخی از دستور سیاسی مثل امارت اسامة بن زید بر سپاه و عدم اطاعت 
آنها از او، می شود تا برسد به مباحث مربوط به وضو، اذان و نماز و دیگر مسائل. شرف الدین تمام 

عمر، هفتاد  تلاش خود را کرده است تا داده های خود را مستند به منابع اهل سنت کند. وی تنها از
 مورد از مواردی که اقدامش مخالف با روایتی بوده که از پیامبر رسیده، یاد کرده است.

علامه امینی هم در الغدیر این کار را در مجلد ششم در باره خلیفه دوم و در مجلد هشتم در 
دلیلش هم باره عثمان انجام داده است. به خصوص در باره خلیفه دوم، نمونه ها بسیار زیاد است و 

این است که اساسا خلیفه دوم، اعتقادی به الزام اطاعت از رسول )ص( نداشت و در مواردی، 
 استدلالها و تشخیص خود را عمل می کرد. 

جالب است که برخی از نمونه هایی که عمر خلیفه دوم،، نظری را گفته و مخالف با نظر رسول 
مطرح شده و عدد آنها را تا « موافقات عمر»نوان بوده، در منابع اهل سنت ـ ظاهرا بعدها ـ  به ع

چند دهه مورد دانسته اند. معنای موافقات این است که، مسائلی وجود دارد که خداوند، با رأی 
عمر موافقت کرده و رسول حتی با داشتن نظر مخالف، به خاطر موافقت وحی با عمر، یا به خاطر 

و سپس می گوید: هذا معدود  1/133دی و الرشاد: استدلال عمر ]موردی را بنگرید در: سبل اله
من موافقات عمر( سخن او را پذیرفته است. اصل این بحث، مواردی است که بعدها عمر، به 
عنوان اجتهادات شخصی مقدم داشته و با این تفسیر، سعی شده از آن دفاع شود. کتابهای مستقلی 

 (2/371سعاده و مصباح السیاده: هم در باره موافقات عمر نوشته شده است )مفتاح ال

می بینیم که اختلاف نظرها، وجود داشته و اینها، بعدها، به یک وضع نسبتا ثابت شده ای در 
اهل سنت منتهی شده، در حالی که در نسل اول، صحابه باهم اختلاف داشته اند. حتی می دانیم 

اوج خود رسید. عبدالله بن  که در جمع قرآن هم این اختلاف وجود داشت و در  دوره عثمان به
مسعود، هیچ گاه از اقدام عثمان برای نابود کردن مصاحف دیگران به نفع یک مصحف، حمایت 
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نکرد و تا آخر مخالفت داشت. مسلما یکی از زمینه های شورش بر عثمان، همین مخالفت های 
 رد می دانستند. صحابه بود که این کار او را غیر دینی تلقی می کردند و او را مستحق برخو

یک نکته مهم این است که اگر این اختلاف نظرها وجود داشت، چرا صحابه علیه یکدیگر 
 نشوریدند؟

یک نکته مهم این است که معمولا وقتی حکومت و حاکم جانبدار موضعی باشد، طبیعی است 
قهی که دیگران اطاعت می کنند. بیشتر این فتاوا در چارچوب قدرت خلفای نخست، رسمیت ف

یافته است. و اما نکته دیگر این است که به نظر می رسد، اختلاف نظرها، در دوره عمر با دوره 
عثمان از جهاتی متفاوت بود. عمر از نظر سیاسی قوی تر از عثمان عمل می کرد و محبوب تر از او 

نداشت. زندگی بود. به علاوه، خبط سیاسی عمده ای مانند این که اقوامش را بر مردم مسلّط نماید، 
زاهدانه ای داشت و همه اینها همزمان با تسلط و قدرت وتندیش کمک می کرد تا کسی چندان 
جرأت مخالفت نداشته باشد. در حالی که در زمان عثمان، همه این شرایط، بجز یک قدرت بی 

ند پشتوانه، به عکس شد، و صحابه، به دلیل همین مخالفت های دینی و سیاسی، بر او شورش کرد
 و وی را کشتند.

نقل برخی از نمونه ها که بتواند نوع اعتراض و برخورد را نشان دهد، می تواند روشنگر برخی از 
 نکات باشد. دو نمونه یکی از روزگار عمر و دیگری از روزگار عثمان نقل می کنیم.

الف:  مسلم در کتاب خود می گوید، شخصی نزد عمر آمد و گفت: من جنب هستم، و آب 
یافتم تا غسل کنم. ]برای نماز چه کنم؟[. عمر گفت: لا تصلّ. نماز نخوان. عمار گفت: ای امیر ن

مومنان! آیا یاد نمی آوری که من و تو در سَریّه ای بودیم. جنب شدیم، آب نبود، تو نماز نخواندی، 
برای نماز  اما من دست در خاک زدم ]تیمم[ و نماز خواندم. رسول کار مرا تأیید کرد و گفت تیمم

کافی است. عمر گفت: اتق الله یا عمار، از خدا بترس ]و حدیث نقل نکن[. عمر گفت: اگر تو 
(. این نمونه، می تواند اختلاف نظر، و نوع 1/377بخواهی، روایت نخواهم کرد. )صحیح مسلم، 

 برخورد را نشان دهد.
ای حج راهی مکه شد. در ب: در روایت دیگری آمده است که زمانی که عثمان خلیفه بود، بر

راه، در منطقه قدید، صیدی را برای او آوردند تا با همراهان بخورد. او گفت، ما این راصید نکرده و 
دستور صید هم نداده ایم. برای ما حلال است. همراهان احتیاط کرده و قبول نکردند و منتظر آمدن 

نی در زمان رسول خدا استدلال کرد که علی بن ابی طالب شدند تا از وی بپرسند. ایشان به داستا
صیدی برای حضرت آوردند و با این که آن حضرت صید نکرده بود، حاضر به خوردن آن نشد. 
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عثمان از این سخن علی بن ابی طالب ناراحت شد و گفت: انک لَکثیر الخلاف علینا. تو با ما زیاد 

 و منابع بسیار دیگر(. 1/155، مسند احمد: 3/333مخالفت می کنی. )المصنف عبدالرزاق: 
این هم نمونه دیگری از اختلاف نظر در مسائل فقهی است. این هم ممکن بود که حتی با این 
که حاکمی مانند عمر نظری داشت، نظرش مورد قبول واقع نمی شد. نوشته اند که او گفته بود آیه 

ه و خواست تا قرآن بگذارند، اما ای را در باره سنگسار کردن پیرزن و پیرمرد زانی، از پیامبر شنید
مردم قبول نکردند و او در این کار توفیق نیافت. گویند خودش گفت، فردا دیگران خواهند گفت 

بی:  ، طبقات الکبری: 2/105عمر آیه ای بر قرآن افزود و نمی خواهم چنین گفته شود )تاریخ یعقو
3/277.) 

بسیاری از آنچه در این دوره اتفاق افتاد، هم مسلما عبور کردن از این مرحله آسان نیست، زیرا 
از نظر این که بنیاد مذهب سنی را شکل داد، و هم از این زاویه که شماری از آنها برای همیشه 
مسائل اختلافی میان فرقه های اسلامی ماند، اهمیت دارد. در واقع، این دوره، دوره تکوین فکر 

 ل برداشت های متفاوت آنها از قرآن وسیره نبوی است. ، به دلیاسلامی در چارچوب اختلافات صحابه
 

 اختلاف نظرهای دینی و قتل عثمان
پیش از آن که از مسأله قتل عثمان وسهم منازعات دینی و فرقه ای میان صحابه وتابعین بحث 
شود، شاید یک اشاره به یک امر مهم لازم باشد؛ و آن این که مورخان نوشته اند، وقتی عبدالرحمان 

ن عوف، خواست رأی خود را برای خلافت، به علی یا عثمان بدهد، ابتدا از امام علی شروع کرد و ب
عمل کند. امام « سیره شیخین»گفت بشرطی رأی خود را به او می دهد که به قرآن، سیره نبوی و 

ه علی، قسمت اخیر را نپذیرفت، اما عثمان پذیرفت و خلیفه شد. ابن خلدون، رسما تصریح دارد ک
لموافقته ایاه علی لزوم الاقتداء بالشیخین فی کل ما یعنّ دون »ابن عوف، عثمان را انتخاب کرد، 

، قبول کرد که از شیخین پیروی کرده در مقابل آنها اجتهاد نکند )تاریخ ابن خلدون، «اجتهاده
در جنگ با (. انتظار بیهوده ای بود که عثمان خود اجتهاد نکند. این روشی بود که ابوبکر 1/202

مرتدین انجام داده و صدها بلکه هزاران نفر به خاطر اجتهاد او در باره مرتدین کشته شده بودند. 
هزاران نفر هم اسیر، و دختران و زنان زیادی به صحابه داده شده بودند. عمر هم اهل اجتهاد بود و 

صرفا بر اساس نص شامل عثمان این را می دانست. بنابر این ابن عوف، بی دلیل انتظار داشت او 
قرآن و سیره نبوی و بنا به قول او سیره شیخین عمل کند. عثمان خود اهل اجتهاد بود و یکی از 
جالب ترین آنها هزینه کردن اموال بیت المال برای خاندانش بود. ابن سعد، در باره اموالی که 
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یل می کرد ـ فی ذلک، صلة عثمان به مروان حکم، دامادش می داد می گوید: و کان یتأوّل ـ تأو
(. در واقع، کارش را ذیل آیه حقوق ذوی القربی توجیه می کرد! آنچنان که 7/25)طبقات: « قرابته

گویی این آیه می گوید، هر امیری، می تواند بلکه وظیفه دارد به اقربای خود برسد. در واقع، 
دهای شخصی خودش بود. او رفتارهای عثمانی در مسائل مالی، از نظر عثمان، متکی به اجتها

تقسیم کرد، وعلاوه، آنها را بر شماری از بلاد اسلام بخشی از درآمدهای حکومتی را میان اقوامش 
حاکم کرد. در این زمینه، اعتراض هایی به او شد، اما عثمان می گفت، برداشت او از قرآن این 

خشد. )تاریخ ابن خلدون: است که حاکم حق دارد بخشی از اموال را به ذوی القربای خود بب
ه علیه و سلم  791/ 2منعا قرابتهما احتسابا ی : قال: اللذان کانا قبل2/731 ه صلی اللَّ و أنّ رسول اللَّ

(. می گفت،  أهل عیلة و قلّة معاش فأعطیتهم فإن رأیتم ذلك خطأ فردّوهی قرابته و أنّ قرابتی کان یعط
رسند، اما پیامبر این کار را می کرد و من هم مثل او عمر و ابوبکر نمی خواستند به اقربای خود ب

این مسأله یک قاعده کلی تر هم از نظر او داشت و آن این که، به اجتهاد او، این اموال  رفتار کردم.
در اختیار خلیفه یا مالک آنهاست و می تواند به هر صورتی هزینه کند. این برداشت های متفاوت، 

در درون عثمان داشت، اما به هر حال، در ظاهر رنگ دینی و  ممکن است انگیزه های خویشی
 اجتهادی داشت، اما چون مالی و سنگین بود، مخالفان، به خاطر آن شورش کردند.

به هر روی، این مسأله، یعنی سیره خلفا،  از نظر این که یک پایه اساسی در اختلافات بعدی 
به خود گرفت، حدیث نبوی « سنت»و « یثحد»شیعه و سنی است اهمیت دارد. آنچه بعدها نام 

علاوه بر سیره شیخین، بلکه سیره صحابه بود. البته منابع در این هم اتفاق نظر دارند که بعدها، ابن 
عوف، در این زمینه، مدعی خلیفه شد و به عثمان گفت: تو خلافت را به شرط عمل به کتاب الله و 

/ 2/2)روضه الصفا: « ه هیچ کدام عمل ننمودیسنت رسول الله وسیرت شیخین قبول کردی، و ب
(. وقتی از عثمان در باره عمل نکردن به این شروط سوال کردند گفت: من به اندازه علم و 1925

(. این اشاره به نوعی همان مفهوم از 3/135طاقتم به آنها عمل می کنم )تاریخ المدینه المنوره: 
کاری که خلفای قبلی هم کرده بودند. تازه آنها،  اجتهاد است است که آن را حق خود می دانست،

در مقابل نص پیامبر هم برای خود قائل به اجتهاد بودند، چرا عثمان نباشد؟ این را عثمان، بارها 
)تاریخ «. و لم أترک سنة عمر»گفته بود. البته گاهی هم می گفت که به سنت عمر وفادار است 

 (.31/275مدینة دمشق: 
منابع تاریخی بر این باورند که عثمان در شش سال نخست خلافت خود مشکل عمده ای با 
مردم نداشت، اما در شش سال دوم، انتقادها از وی بالا گرفت. همین منابع، در این باره که ماهیت 
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 این انتقادها چه بوده است، گزارش های فراوانی بدست داده اند. این انتقادها، بخشی جنبه مالی و

 بخشی جنبه سیاسی داشت.
مواردی هم وجود دارد که آشکارا انتقاد از آرای عثمان در زمینه های فقهی است. درمیان 
انتقادهایی که خیلی فراوان علیه او مطرح شد، این بود چرا برخلاف سیره پیامبر و شیخین، در منی، 

قصر خواندند. )تاریخ مدینة  نماز خود را تمام خوانده است، در حالی که آنان، در آنجا نماز را
 (.31/270دمشق: 

تعبیری که مخالفان عثمان، افرادی مانند سعد وقاص و عمار یاسر به کار می بردند این که او 
]کارهایی[ داشته، است، احداث حد اقل در یک معنا می تواند به معنای بدعت یا « احداثی»

(. می گویند در وقت اعتراضات، 3/1152کارهای بدعت آمیز باشد. )تاریخ المدینه المنوره: 
رخ خواهد داد. )کتاب نسب « فتن و احداث»ابوهریره گفت از رسول )ص( شنیده که بعد از او 

 (.153قریش، ص 
یکی از قدیمی ترین آثاری که گزارش های مربوط به شورش بر عثمان را آورده کتاب تاریخ 

رشی از نخستین انتقادها را علیه عثمان تا زمان ( است. وی گزا202المدینه المنوره از ابن شبه )م 
 کشته شدن وی فراهم آورده است. 

یکی از نخستین اعتراض ها این است که شخصی روز جمعه، وسط خطابه عثمان برخاست و  
گفت: انی أسألک عن کتاب الله. این می توانست اعتراض به اقدامی باشد که عثمان در بین بردن 

کردن آنها انجام داد. عثمان به او گفت، آیا در این جمع کسی نیست که مصحف ها، و یکپارچه 
تمزیق »(. یک بار دیگر هم کسانی که انتقاد می کردند از 3/1159طالب کتاب الله باشد؟ )

(. شیعیان هم بعدها ضمن انتقادات خود از عثمان، از 3/1130توسط او سخن گفتند )« المصاحف
ردن قرآنها در حشّ ها انتقاد کردند )تقریب المعارف، ص تمزیق مصاحف و تحریق و پرت ک

235.) 
نکته مهم در این انتقادها این است که بدانیم، چطور مسیر نقد به گونه ای پیش رفت که منجر 

 به کشته شدن عثمان در میان صحابه شد. 
بعدها یک نظریه ای مطرح شد که کسانی از خارج از مدینه آمدند و او را کشتند، اما حتی اگر 
این طور باشد که نیست، هنوز اکثریت قریب به اتفاق مهاجر و انصار در مدینه بودند. برای بحث 

ی از ما، این که این انتقادها، چه شرایطی راایجاد کرد که کشتن او روا شمرده شد، مهم است. بخش
اینها، مسلما جنبه سیاسی و قبیله ای داشت و قریش تمام قد پشت سر عثمان بود کما این که او 
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(.کشف این که واقعا چرا عثمان کشته شد، حتی برای ابن شهاب زهری 3/1113حامی آنان بود )
او چه  هم مطرح بود. او از سعید بن مسیب پرسید: آیا خبر از قتل عثمان و چرایی آن داری؟ مردم و

(. او البته 3/1175شان بود؟ لِم خذله اصحاب محمد؟ چرا اصحاب پیامبر او را یاری نکردند؟ )
گفت، عثمان مظلوم کشته شده، قاتلش ظالم است، اما کسانی که حمایتش نکردند، معذور هستند 

 (.7/31)عقد الفرید: « و من خذله کان معذورا»
ت که جنبه دینی دارد. نظریه دیگری هم این چنان که گذشت، مهم در این بحث، مسیری اس

بود که این یک فتنه است که رسول از آن خبر داده و بنابر این اساس آن بی ربط و ناموجه است. 
بودن قتل عثمان « فتنه»پیش از این به روایت ابوهریره اشاره کردیم. ابن شبه، روایات فراوانی در باره 

یفتد ـ نقل می کند که بعدها، مهم ترین توجیهی شد که اهل ـ مثل تقدیری که قرار بوده اتفاق ب
سنت برای رها شدن از مشکل انتقادها مطرح کردند. جالب است که حتی اخباری ساخته شد که 
کعب الاحبار از تورات هم نقل کرد که ماجرای عثمان، یک فتنه است و در تورات هم آمده بوده 

خر الزمانی است و ربطی به تاریخ ندارد. آنچه اتفاق افتاد (. اینها، در زمره مسائل آ3/1119است )
 و سبب قتل عثمان شد، توجیهات دینی و سیاسی موجود در ذهن صحابه است.

در ضمن اهمیت ماجرای شورش بر عثمان، از آن روست که این مهم ترین حادثه و در نوع 
بارها اشاره نشان می دهد.  رویدادی است که اختلاف بین مسلمین را در جنبه دینیخود نخستین 

 به اختلافات دیگری کردیم، اما در این حد، و به لحاظ تأثیر و پیامدهای آن، این حادثه مهم است.
در این زمینه، نامه ای که مردم مصر به عثمان به عنوان انتقاد نوشتند، یک سند مهمی است: من 

أنعم علینا و علیك و اتّخذ علینا ی لّه الذالملإ المسلمین إلی الخلیفة المبتلی، أما بعد: فالحمد ل
هُ »کتابه ی مواقع السحاب؛ فإنّ اللّه قال فی فیما آتاك الحجّة، و إنا نذکّرك اللّه ف أَ رَأَیْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّ

[ أن تحلّ ما شئت منه بقولك و تحرم ما شئت منه بقولك، و نذکّرك اللّه 71)یونس: « لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ 
أقوام ی البعید؛ فإن سنّة اللّه واحدة، و نذکّرك اللّه فی القریب و تقیمها فی دود، أن تعطّلها فالحی ف

أخذ اللّه میثاقهم علی طاعته لیکونوا شهداء علی خلقه، نصحوا لك فاغتششت نصیحتهم، و 
تَسْفِکُونَ دِماءَکُمْ وَ لا  وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ لا»کتابه:  ی و قال اللّه ف -أخرجتهم من دیارهم و أموالهم

  ( فنذکرك اللّه و ننهاك عن93)بقره: « تُخْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ 
علینا الطاعة، و کتاب اللّه ینطق: لا طاعة لمن عصی اللّه؛ فإن تعط اللّه ی المعصیة؛ فإنك تدّع

نوقّرك و إن تأب فقد علمنا أنك ترید هلکتنا و هلکتك، فمن یمنعنا من اللّه إن  الطاعة نؤازرك و
لا یموت. ی أطعناك و عصیناه و أنت العبد المیّت المحاسب، و اللّه الخالق البارئ المصوّر الذ
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یان عص»در این نامه، بحث حلال و حرام کردن و دیگری، تعطیلی حدود الهی، و در نهایت 
فإن سنة الله »سه محور اصلی اعتراض است. کلید واژه ای هم که بکار رفته این است که « الهی

حکم خدا یکی است. بنابر این اعتراض آنها در سه مرحله است: تغییر احکام خدا، «. واحدة
لاطاعة لمن »درست اجرا نکردن آنها، و در نهایت معصیت خدا که سبب می شود بر اساس اصل 

عثمان در جواب، آنها را از تفرقه و اختلاف و عدم اطاعت برحذر  از او اطاعت نکنند.« للهعصی ا
 داشت و آیاتی در این باره آورد.

در یک گزارش دیگر هم، جوانی با آوردن آیه ای که مربوط به کسانی بود که بر خدا دروغ می 
و « لله أذن لکم أم علی الله تفترونفجعلتم منه حراما و حلالا، قل آ»بندند، عثمان را متهم کرده : 

به وضوح از او انتقاد نمود. عثمان، با استناد به عمر، خواست بگوید که او هم شبیه این کارها کرده 
 (. 1133، 3/1121است )

اساسا بحث ما بر سر درستی این انتقادها نیست، بلکه بحث بر سر این است که گروهی 
و حرام است و این که این انتقاد را سبب کشتن عثمان  معترض از نسل اول، مسأله شان حلال

 دانستند.
وقتی متن هایی مانند همین تاریخ المدینه را مطالعه کنیم، در می یابیم که باید اساس اختلاف 
در امت را  در جنگ جمل، بلکه در ماجرای شورش بر عثمان که می شود نامش را انقلاب هم 

جانبه که مسائل مختلفی از جمله مسائل مالی واقتصادی،  گذاشت، دانست. طبعا انقلابی همه
فرقه ای، بحث های دینی، در کنار مسائل قبیله ای، منازعه جناح های داخلی قریش، و در یک 

 سطح بزرگتر اختلاف بین قریش و مهاجران با انصار بلکه با قبایل دیگر عربی مطرح بود. 
ین شورش نداریم، اما با کاوش در اخباری که مربوط در اینجا، قصد پرداختن بیش از این را به ا

به فتاوی فقهی عثمان و اختلافاتی که بر سر آنها پدید آمد، می توان دایره اختلاف نظرهای دینی را 
در این دوره سنجید. البته عثمان، خودش معتقد بود که عمر هم، همین رفتارها را داشته است، اما 

ود، عثمان به دلیل جایگاه ضعیف تری که داشت، و رفتارهای قبیله به هر حال، حتی اگر این طور ب
گرایانه اش که سایر قبایل عرب و شاخه های قریش را علیه او تحریک کرد، از این جهت، وضع غیر 
قابل تحملی یافت و مورد انتقاد قرار گرفت. وقتی عثمان، حکَم بن ابی العاص، تبعیدی رسول را از 

اند، و بر او اعتراض شد، و از جمله در وقت مردن حکم، سایبانی روی قبر او طائف به مدینه برگرد
قد ضرب فی عهد عمر علی زینب بن جحش فسطاط، فهل رأیتم »زد و باز اعتراض شد، گفت: 
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همین کار را عمر با قبر زینب دختر جحش ـ همسر رسول ص ـ کرد، اما هیچ «. عائبا عاب ذلک
 (.2/12: کس بر او عیب نگرفت )الاصابه

 کنند، تحریك عثمان ضد بر را مردم تا بودند نوشته شهرها به اصحاب از برخی که ای در نامه
سول او دگرگونی شده، همان طور که احکام شیخین تغییر کرده ر سنت و خدا کتاب که بود آمده

( ص) عثمان بر خلاف رسول خدا (. روشن ترین نمونه این بود که1/73)الامامة و السیاسه:  است.
عثمان  به باره این در وقتی. شد او ضد بر ای عده آشفتن بر سبب این و خواند تمام را منی در نماز

(. او گفت من در مکه تأهل 7/31)انساب الاشراف:  این عقیده من است.اعتراض شد، گفت: 
 اختیار کرده ام و اینجا نمازم را تمام می خوانم.  

عمار که از مخالفان بنام عثمان بود، می رخی از منابع شیعی )و معتزلی شیعی( بر اساس ب
همو در روز جمل در  (.253، تقریب المعارف، ص 151)المعیار و الموازنه: «.قَتَلْناهُ کافراً »گفت: 

 برابر شورشیان جمل ایستاد و از آنان پرسید: برای چه با ما می جنگید؟ گفتند: برای آن که عثمان در
حالی که مؤمن بوده کشته شده است. عمار گفت: ما با شما می جنگیم بر این که او کافر کشته شده 

او  ؟از زید بن ارقم سؤال شد که به چه چیز عثمان را تکفیر کردید (330. )جمل مفید، ص است
)شرح نهج البلاغه ابن ابی  گفت: به سه چیز که یکی از آنها عمل کردن به غیر کتاب خدا بود.

محمد بن ابی بکر نیز در علت مخالفت خود با عثمان گفت: او کتاب خدا را  (.3/71الحدید: 
همچنین از او نقل شده که می گفت: عثمان به غیر حق  (5/157)البدایة و النهایه:  تغییر داده بود

« هُمْ الْکَافِرُونَ  کُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ وَمَنْ لَمْ یَحْ »عمل کرده و حکم قر آن را تغییر داده است و 
عثمان پس از اعتراضات مردم، در برابر آنان توبه کرده و تعهد کرد که از آن (. 1/293)الغارات: 

از عایشه نیز نقل شده است که  (.2/210)الفتوح:  پس، به کتاب خدا و سنت رسول عمل کند
، 701: 1/  3، انساب: 3/371)طبری:  «اُقْتُلُوا نعثلا فقد کَفَر»گفت:و می  ،عثمان را نعثل می نامید

(. اینها اشاراتی است به مسأله تکفیر که در ماجرای قتل عثمان، نسبت به او مطرح 2/335الفتوح: 
 شده است.

اختلاف نظرهای خاص ابوذر با عثمان، یکی از موارد آشکاری است که می تواند دامنه 
یان مسلمانان در سطح علمی را روشن کند. یک نمونه آن همین بود که اموال اختلافات مذهبی م

بیت المال متعلق به شخص خلیفه است یا در اختیار اوست. در این باره، حکایت اختلاف عثمان 
و ابوذر و مداخله کعب الاحبار و این که ایرادی ندارد خلیفه از پول بیت المال در امور خود و هر 

در « ما أجرأک علی القول فی دیننا»نه کند، و اعتراض ابوذر به فتوای کعب کسی خواست هزی
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( آمده است. نمونه های دیگری از اختلافات فتوایی میان عثمان و 2/375مروج الذهب مسعودی )

دیگران را در مجلد هشتم الغدیر می توان مرور کرد. مورد سی ام در باره نظر خلیفه در تسلط مالک 
( و در تباین کامل با روش 335ـ  9/330صدقات و اموال عمومی است )الغدیر:  گونه خلیفه بر

پیامبر و بعدها امام علی بود، منشأ بسیاری از مشکلات برای او شد. او بر اساس همین فتوا، اموال 
و زمین های فراوانی را به اقوامش بخشید و همین منشأ مخالفت های سیاسی باوی و سپس قتل او 

 شد. 
، ماجرا سخت پیچیده شد، و 37روی، با کشته شدن عثمان در روزهای پایانی سال  به هر

اختلاف میان دو گروه، شیعه عثمان و شیعه علی، خیلی جدی تر شد. مردمی هم که جدای از این 
دو گروه بودند، گرفتار سرگردانی شدند. چند سال در کنار علی ماندند، هرچند شماری دلشان با 

شود گفت، بدنه جامعه، همراه امام علی ماندند، هرچند در هر یک از جنگهای سه  امویان بود. می
گانه که همه میان مسلمانها بود، هر بار این انشقاق بیشتر شد. بخش زیادی از این اختلاف 
مذهبی، بر سر عثمان و این  بودکه او را مقصر بدانند یا خیر. اهل سنت، مذهبی که امویان بنیادش 

خیلی زود، عثمان را در کنار دو خلیفه اول، پذیرفتند، اما شیعیان و خوارج، در انکار  را ریختند،
عثمان اتفاق نظر داشتند، گرچه شیعیان در این زمینه، به عکس خوارج، نسبت به شیخین هم 

 دیدگاه مثبت نداشتند.این مسأله بعدها، در آراء آنها در باره کفر و ایمان هم انعکاس یافت.
 

 کفیر و اجتهادهای معارض در دوره امام علی )ع(مسأله ت
ماجرای شورش علیه عثمان، پایه های اختلافات داخلی مسلمانان را به طور کامل استوار کرد. 
آن حرکت، یک شورش و یا حتی انقلاب بود. ابعاد مختلف مالی و سیاسی و فرهنگی ودینی را یک 

)ع( رسید، و تبلور آن در سه جنگی بود که جا داشت. میراث این وضعیت، به حکومت امام علی 
هر سه ریشه در شورش علیه عثمان و بازخوانی مبانی آن و اختلاف نظرهای پدید آمده در آن 
داشت. جنگ جمل، نخستین میراث شورش بر عثمان بود که دو سوی آن، اصحاب پیامبر قرار 

و زبیر، و سمت دیگر علی و داشتند و طی آن شمار زیادی کشته شدند. یک طرف عایشه و طلحه 
عمار  بسیاری از انصار که در شورش عثمان هم، به او هیچ کمکی نکردند. حامیان امام علی )ع( 
دو گروه بودند. شیعیان به معنای وسیع آن، و عامه مردم که به خاطر بیعت مهاجر و انصار از او 

ا علیه عثمان شورانده بودند و حالا حمایت کردند. در مقابل آنان، شورشیانی بودند که خود، مردم ر
برای مقاصد دیگری، مایل به حکومت امام علی نبودند. در واقع، فکرش را نمی کردند که امام علی 
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 به حکومت برسد.
اختلاف نظرهای دینی و مذهبی در جنگ جمل، به ویژه آنچه به بحث انحراف و کفر مربوط 

جملات کلیدی این باشد که امام علی )ع( می شود، برای بحث ما مهم است. شاید یکی از 
فو اللّه ما » فرمود، وی یا بایست با آنها می جنگید، یا به آنچه محمد )ص( آورد کفر می ورزید:

أو قال: بما أنزل علی محمد صلّی اللّه علیه و  -وجدت إلا قتال القوم أو الکفر بما جاء به محمد
(. نمی توان گفت که معنای این جمله این است 1/211 ، تثبیت دلائل النبوه:3/33)انساب:  .«سلّم

که حضرت، مخالفانش را کافر می داند، بلکه اصل این نبرد را به گونه ای واجب می داند و این که 
این را هم مرتب می فرمود که روزگاری با اینان بر سر اگر با آنان نجنگد، باید به نبوت کافر شود. 

 سر تأویل آن.می جنگیدم، حالا بر « تنزیل»
آنچه آن لحظه به ذهن آمده است، با آنچه بعدها، فرقه های مختلف از: اهل حدیث، شیعیان، 
مرجئه و معتزله و خوارج در باره دو طرف درگیر در جمل گفتند، این که مومن اند یا کافر، یا فاسق، 

ظه، یک شورش علیه و مباحثی که متکلمان به میان آوردند، متفاوت است. فکر می کنیم، در آن لح
علیه « بغی»در ذهن آمده است. اصل مسأله این است که این اقدام، نوعی « بغی»حکومت مرکزی

حکومت مشروعی است که بر اساس ضوابط پذیرفته شده که همانا بیعت مهاجر و انصار بود، 
می صورت گرفته گرفت. این مسأله با آیه صورت حجرات منطبق بود، و جنگ را با باغی جایز 

خْری» شمرد:
ُ
فَقاتِلُوا   وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأ

ت ی تَفيی تَبْغی الَّ هِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ   ءَ إِلی حَتَّ هَ یُحِبُّ  أَمْرِ اللَّ اللَّ
 (. 9)حجرات: «  الْمُقْسِطین

تقریبا و بدون بحث زیاد، چنان که شافعی گفته است، این آیه همان است که در جنگ های با 
قال الشافعي: أخذ » بغات مصداق یافت و جزئیات احکام آن را سیره امام علی تبیین کرد.

ی ی اللّه علیه و آله و سلّم، و أخذوا السیرة فقتال المشرکین من رسول اللّه صلّ ی المسلمون السیرة ف
. قال الشافعی: ما عرفنا احکام البغاة الا من 1/139)کشف الغمه: «  علیه السّلامی قتال البغاة من عل

 (. شافعی می گفت ما احکام بغات را از امام علی آموخته ایم.2/351)المهذب البارع: « فعل علی
که امام در مقابل مغیره بن شعبه و عبدالله بن عمر که در باره روایتی در وقعه صفین می گوید 

(. به هر 771مشروعیت جنگهای او پرسیدند، به آیه سوره حجرات استناد کرد )وقعه صفین، ص 
روی این اتفاق نظر منابع شیعه و سنی است که این جنگها مصداق جنگ با بغات است )شرح 

نابرین جایی برای کفر فقهی نیست. باغی یک مسلمان ( و ب313ـ  1/313الاخبار قاضی نعمان: 
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 شورشی و انقلابی علیه حکومت مرکزی است.

دو طرف جنگ جمل، ادعای ایمان به خدا داشتند و معضل این جنگ همین بود. در آغاز 
جنگ، پیشنهاد حکمیت قرآن میان آنها هم داده شد، اما اصحاب جمل نپذیرفتند. با کشته شدن 

اه امام علی، و این که اصحاب جمل آغازگر جنگ بودند، نبرد آغاز شد، و به شکست چند نفر از سپ
سپاه بصره خاتمه یافت. وقتی جنگ تمام شد، صحبت بر سر غنائم شد. پیش از آن، در جنگهایی 
که عنوان فتوحات داشت، نبرد با کفار بود و غنایم میان جنگجویان تقسیم می شد. اما این بار چه 

د؟ آنچه از آن به عنوان سیره امام علی در جنگ با بغات یاد می شود، همین است که می باید کر
اسیران آزاد شوند، اموال شکست خوردگان پس داده شود، تعقیب آنان صورت نگیرد، بر مجروحی 

(. در واقع، هدف فروکش کردن شعله های جنگ و بغی بوده 253حمله نشود )وقعه صفین، ص 
 که تمام شده است. 

طالب رضوان اللّه علیه، ی بن ابی مخنف عن علی اب»بومخنف از قول امام علی نقل کرده است: ا
انه قال یوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا، و لا تجهزوا علی جریح، و لا تقتلوا أسیرا، و ایاکم و النساء و ان 

، 107 ، ص212)تاریخ واسط: )از اسلم بن سهل بحشل، م «  شتمن أعراضکم و سببن أمراءکم
(. فراری را تعقیب نکنید، مجروح و اسیر را نکشید، کاری به زنان هم نداشته 357الجمل، ص 

باشید. تلقی برخی از اطرافیان تند امام علی که بعدها در زمره خوارج شدند، این بود که غنایم باید 
است کشتن را  تقسیم شود، و امام با این کار مخالفت کرد. ابهامشان این بود که این چه قانونی

 (.357اجازه می دهد، اما برداشتن مال مقتول را نه. )الجمل، ص 
برای گروه شیعیان خاص امام علی )ع( ایمان مخالفان، بویژه اهل صفین و سران آن، قطعی 

قاتلوا الناس حتی یُسلموا، فإذا »نبود. کسی در صفین از عمار در باره حدیث رسول پرسید که 
، عمار گفت، :بلی، و الله ما أسلموا و لکن استسلموا، و «هم و اموالهمسلموا، عصم منی دماء

(. آنها باطنا کافر بودند و بر 210ـ 217)وقعه صفین، ص «. أسرّوا الکفرة حتی وجدوا علیه أعوانا
همان ماندند تا یارانی پیدا کردند. مشابه این مطلب را، قیس بن سعد هم به معاویه نوشت که: تو  

ی فإنما أنت وثن ابن وثن، دخلت ف» اخل اسلام شدی، و با آزادی از آن خارج گشتیبه اجبار د
... و نحن أنصار الدین الذی خرجت منه، و أعداء الدین الذی الإسلام کرها و خرجت منه طوعا

((. ما یاران دینی هستیم 325ـ  1/311الکامل مبرد:  2/232)عیون الاخبار ابن قتیبه، « خرجت إلیه
 ازآن خارج شدی، و دشمنان دینی هستیم که به آن وارد شده ای. قیس معاویه را بت فرزند بت نامید.که تو 

به نظر می رسد، داستان جمل، ساده نبود، همان طور که شورش بر عثمان هم. اینها، به دنباله 
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رد دستور هم، و پس از آن صفین و مهم تر از آن، نهروان، داستان کفر و ایمان را به طور عمیق، وا
کار مسلمانان کرد. بحث بر سر این بود که چطور ممکن است اصحاب پیامبر، به خطا رفته باشند، 
و آیا این خطا، آنها را گرفتار عذاب الیم خواهد کرد یا نه. می دانیم که دسته ای از مسلمانان، خیلی 

اسا، امام علی )ع( را سریع، به دفاع از صحابه پرداختند و مهم تر آن که، عثمانی مذهب ها، اس
مقصر دانستند. در این سوی نیز، شیعیان و بسیاری از سنیان میانه رو، عثمان و امویان را هدف 

 گرفته، اصحاب جمل و صفین را در یک کاسه قرار می دادند. 
سوال کلی این بود: با وجود این جنگ و قتل و خونریزی، چه کسی مقصر بوده است؟ حداقل، 

نوع کبیره آن است. تکلیف گناهی که بر اساس آن هزاران نفر کشته می شوند،  این یک گناه از
چیست؟ این تقصیر، از نظر دینی، ذیل چه مفهومی مثل فسق، یا کفر یا هر مفهوم دیگری، جای 

 می گیرد؟ آیا آنان با این اقدام، از دایره ایمان خارج می شوند یا خیر.
ود و حالا باید بر اساس مبانی قرآنی و سیره مسلمانی تا به هر روی، یک اتفاق تاریخی افتاده ب

این زمان، جنبه های تئوریک آن روشن می شد. این بحث برای قرنها ادامه یافت و هر بار زایش 
 های جدید داشت و آراء تازه ای در باره آن پدید می آمد.

، آورده است. این دسته شیخ مفید، در مقدمه جمل، گزارشی از آرائی که در این زمینه پدید آمده
بندی ها به قدری مفصل و هر کدام متکی به تحلیل کلامی ـ تاریخی مستقلی است، که آدمی در 
شگفت می ماند. تمایل به اثبات ایمان برای هر دو گروه، یا اثبات کفر یکی و ایمان دیگری، یا 

ههایی است که هر کدام داشتن اغراض دنیوی در یک طرف، و یا تفکیک عوام آنها از سرانشان، را
 برای دیدگاههای خود انتخاب کرده اند.

گروه قاعدین، شامل سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر، محمد بن مسلمه و اسامة بن زید، 
از ابتدا در جنگ جمل وارد نشدند، و هر دو دسته را بر خطا می دانستند ]و گفتند شمشیری به ما 

ما مسلمان را نکشد[، با این حال، هیچ کدام را به فسق و تباهی بدهید که بدن کافر کارگر باشد ا
(. به گفته مفید، این موضع بعدها توسط شماری از اهل سنت انتخاب 20نسبت نداده اند. )جمل: 

شد، کسانی که هر دو گروه را بر خطا می دانستند و خونریزی را اشتباه، اما صحابه پیامبر را در هر 
بت با رسول خدا)ص( آمرزیده می دانند، اما دیگر شرکت کنندگان عوام دو طرف، به خاطر مصاح

را اهل آتش می شمرند. در این دیدگاه، رهبران جنگ جمل، در هر دو طرف، رستگار، و باقی مردم، 
 بدبخت و نابود شده اند! 

یک نگاه غالب در میان اهل سنت، این است که اساسا در باره صحابه، و اختلاف آنان، هیچ 
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کس، حق اظهار نظر ندارد. حتی نباید در این باره فکر کرد. این کار، نوعی بدعت در دین است. 

(. این نگاهها، عمدتا بعدها که باورهای سنی شکل گرفت، رایج شد. شیخ مفید آنها را 25)جمل: 
 می نامد که عقایدشان عامه پسند است و در نادانی خود فرو رفته اند.« حشویه»

ه از حشویه اند، اما خود را اهل نظر و بحث می دانند، سران دو طرف را بر گروه دیگری ک
صواب دانسته، و صواب بودن آنها را به خاطر این که هر دو اهل اجتهاد بوده اند، می دانند. نهایت 
اینکه اگر خطایی هم بوده، نه ناشی از تقصیر بلکه به خاطر قصور بوده و طبعا از سوی خداوند، 

(. طبیعی است که برای روشن کردن این که هر دو مجتهد بوده اند، 29ت. )جمل: بخشوده اس
تلاش کرده اند تا وجوهی را برای انتخاب های دو طرف، از نظر شرعی، و توجیه موضع گیری آنان، 

 مطرح کنند. شیخ مفید می گوید، در زمان ما، بسیاری از افراد موافق همین نظرند. 
عبید و واصل، بر این باورند که از این دو گروه که در جمل شرکت  دو رهبر معتزله عمرو بن

کردند، یک گروه حتما گمراه و بر خطا هستند، اما تشخیص این که کدام یک از آنان، گمراهند 
دشوار و در واقع ناممکن است. نه علی و صحابه همراه او را می توان گمراه دانست و نه عایشه و 

اوند است که می تواند تشخیص دهد کدام یک گمراه و کدام یک بر حق طلحه و زبیر را. تنها خد
 (.35اند. )جمل: 

ابوبکر اصم از رهبران معتزله، می گوید که در باره دو طرف سکوت کرده، نه حکم به هدایت 
می کند و نه گمراهی. او می گوید، نیت این افراد برای من روشن نیست. اگر واقعا هدف امام علی، 

، بر راه راست است، اما اگر نه، گمراه بوده است. اما نیت او، همین طور گروه دیگر، بر من خیر بوده
 (31روشن نیست )جمل: 

هشام فوَطی و عباد بن سلیمان صیمری، از رهبران معتزله، بر این باورند که علی و یاران 
گروه گمراه و در نزدیکش، و نیز عایشه و یاران نزدیکش بر حق هستند، ولی باقی یاران هر دو 

هلاکت اند. علتش این است که هدف این رهبران، امر به معروف و نهی از منکر، بوده اما عوام 
 (.32نباید در چنین اموری مداخله می کردند )جمل: 

شمار زیادی از رهبران معتزله مانند بشر بن معتمر، اسکافی، جبائی و ...  همراه با شیعیان، بر 
مام علی )ع( در همه جنگهای خود بر حق بوده، و آنچه را خداوند بر او واجب این باور بودند که ا

کرده، اجرا کرده است، همچنین بر این باورند که همه کسانی که بر او خروج کرده و با وی جنگ 
(. مفید 33کرده اند، گمراهند و به سبب مخالفت و جنگ با او، مستحق دوزخ و آتش اند . )جمل: 

معتزله، علی را بر حق می دانند و با مواضع اصم، موافقت ندارند. آنان به می گوید، غالب 
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خصوص معاویه و عمرو بن عاص را فاسق و تبهکار دانسته و اهل دوزخ می دانند. آنان هر کسی را 
هم که به خلافت معاویه معتقد باشد، منحرف و خارج از اسلام می دانند. در میان مرجئه و 

ی هستند که معاویه و عمرو بن عاص را گمراه می دانند، اما این را که اصحاب حدیث، هم کسان
 اهل دوزخ باشند، تأیید نکرده و امید عفو در پیشگاه خدا برای آنان دارند.

اما خوارج، مرزی میان زمان حکمیت، پیش و پس از آن می گذاشتند. آنان در باره جنگ 
واب بوده و مخالفان، کافر، گمراه و گرفتار آتش جمل، معقد بودند که امام علی و همراهانش، بر ص

خواهند بود. در صفین هم، تا زمان بالا رفتن قرآنها، حق با علی بوده است، اما پس از آن مرتکب 
خطا شده و حتی خوارج، خود را هم در این مرحله مقصر می شناختند، با این تفاوت که توبه کرده 

بعا سپاه معاویه را از اساس مقصر و گناهکار می شناختند. اند اما، امام علی توبه نکرده است. ط
 (33)جمل: 

اما شیعه، به گفته شیخ مفید، هر کسی را که با امام علی جنگ کرده، کافر می دانستند، اما از 
خارج نمی دانستند. زیر به توحید و نبوت گواهی می داده اند و برخی از فرایض « ملت اسلام»

 (.37رده اند. با این حال، مستحق خلود در آتش خواهند بود. )جمل: اسلامی را هم عمل می ک
فرق کفر میان آنچه شیعه مطرح می کرد با خوارج، در این بود که شیعه، گرچه مخالفانی را که 
جنگ با امام علی کرده اند، کافر می دانست، اما آنها را خارج از ملت نمی دانست، اما کفری که 

هل بصره و شام را کافر می دانستند، چیزی مانند شرک بود و آنان را خارج خوارج می شناختند، و ا
 (.37از ملت اسلام می دانستند )جمل: 

این بود گزارشی از آراء مختلفی که در باره اشتباه بودن، گناه کردن، تکفیر شدن، فاسق شدن، 
اهیمی از این دست بر گرفتار خلود در آتش شدن، اجتهاد کردن، بر صواب بودن یا نبودن و ... مف

 محور جنگ جمل و صفین مطرح شده است.
آنچه از این دوره می ماند، و اهمیت زیادی دارد، ماجرای خوارج، و حکمیت و نظریه تکفیری 
است که خوارج مطرح کردند. داستان شورش بر عثمان، به علاوه جمل و صفین، مثلثی را برای 

از جمله تکفیر، آماده کرد، اما خوارج، با طرح نظریه  شکل گیری مفاهیمی که به آنها اشاره شد،
خود در باره تفسیر کفر، و عوامل آن، سبب شدند تا بحث ایمان و کفر به صورت مهم ترین مسأله 

 کلامی دو سه قرن اول اسلام در آید.
ن را بعدها به مسأله اصلی در کفر و ایمان تبدیل شد و مخالفا« گناه کبیره»مسأله خوارج در باره 

در آن روشن « گناه کبیره»واداشت تا موضع خود را نسبت به تعریف ایمان و کفر و اهمیت نقش 
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کنند. بدین ترتیب، ساختار اصلی مذاهب اسلامی در این مقطع، بر اساس موضع آنان در این 

 مسأله شکل گرفت. 
مردند، و سپس، خوارج که در آغازین مرحله، عثمان را کافر دانسته و این ملت اسلام خارج ش

حزب جمل و اهل شام و صفین را کافر شمردند، این بار، در مسیر افراط خود، امام علی را هم به 
خاطر پذیرش حکمیت، و عدم توبه از آن، تکفیر کردند و او را مستحق کشتن دانسته به جنگ با او 

ینئذ کفّره الخوارج و فح»پرداختند. وقتی صلح نامه یک ساله میان سپاه معاویه و امام امضا شد، 
خوارج اقدام به تکفیر امام کردند )مقتل الامام   «بتحکیم القرآن و لم یتب منهی کفّروا کلّ من رض

(  آنها سپاه شام و امویان را هم همچنان کافر دانستند و تنها 21امیر المومنین ابن ابی الدنیا، ص 
 خلیفه اول و دوم را قبول داشتند.

دیدگاه خود، به آیه ای از قرآن استناد کردند که حکم را تنها از آن خدا می  خوارج در تعلیل این
آنها، اصولا سیره پیامبر را حجت نمی دانستند و از این جهت، همان «. ان الحکم الا لله»داند 

عمر را دنبال می کردند. به عکس، وقتی امام ابن عباس را سراغ آنان « حسبنا کتاب الله»مشی 
ی قال ابن عباس: أ»و گفت، به کتاب خدا استناد نکن، بلکه به سیره رسول استناد کن: فرستاد، به ا

ال ذو بیوتنا نزل ]فقال علي: صدقت و لکن القرآن حمّ ی أمیر المؤمنین فأنا أعلم بکتاب الله منهم. ف
 فحاجهم بالسنن فلم ...وجوه. تقول و یقولون و لکن حاجهم بالسنن فإنهم لن یجدوا عنها محیصا

(. دلیل امام این بود که قرآن را چند جور می شود 15/191)طبقات ا لکبری:  .«تبق بأیدیهم حجة
توجیه کرد، اما نمونه های عملی زندگی پیامبر در این که مثلا حکمیت سعد بن معاذ را در جنگ 

ا سنت بنی قریظه پذیرفت را نمی شود توجیه کرد. شواهد نشان می دهتد که آنان در آن زمان، اساس
را حجت نمی دانستند، و برای همین قانع نشدند تا از راهی که رفته بودند باز گردند، مگر آن که 

 بگوییم انگیزه دیگری برای ادامه راه داشته اند که برای مثلا، چیزی شبیه دنیا خواهی به نظر نمی رسد.
انتقاد دیگرشان به یک انتقاد آنها همین بود که حکومت رجال را در دین پذیرفته است، اما 

جنگ جمل و روش امام علی در برخورد با شکست خوردگان بود. آنان گفتند، علی با آنان جنگید، 
و أما الثانیة فأنه قاتل و لم : 1/723اما اسیرشان نکرد و غنایمی بدست نیاورد )المعرفة و التاریخ: 
)و بنگرید: شرح الاخبار قاضی  « یسب و لم یغنم فلئن کانوا مؤمنین ما حلّ لنا قتالهم و سباهم

یا اسیر نگرفت و غنایم هم « سبی»(. او جنگید اما 355، جامع بیان العلم: ص 2/39نعمان: 
نگرفت. اگر آنان مومن بودند، همزمان، نه جنگیدن و نه اسیر کردن، هیچ کدام درست نبود. این امر 

دهد که نمی شود کسی را کافری  هم ریشه موضع گیری تند آنها را در باره مفهوم کفر نشان می
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دانست که از حقوق مسلمانی برخوردار است، یعنی کافر هست، اما از ملت اسلام خارج نیست. 
البته این تحلیل هم هست که آنها افرادی بدوی و به دنبال غنایم بودند، اما مشکل فکری همین 

را ذهن خوارج نتوانست حل است که چطور می شود خون کسی را ریخت اما اموالش را نبرد. این 
 کند. 

یک اتفاق تاریخی، با عنوان حکمیت، با پیشینه ای از قتل عثمان تا جنگ صفین، برای یک 
گروه افراطی، می بایست از لحاظ کلامی تئوریزه می شد. ماده قانونی آن این شد که: پذیرفتن 

ا و گناه کبیره است، و هر یک اقدام خط« ان الحکم الا لله»حکمیت رجال در دین، به دلیل آیه 
کسی گناه کبیره انجام دهد، کافر است. از این پس، قاعده این خواهد بود که تکفیر سزای هر کسی 

در « اولئک هم ا لکافرون»است که گناه کبیره انجام دهد. البته این استدلال، رمز پیوندش، تعبیر 
 کمیت رجال را در دین بپذیرند. قرآن، برای کسانی بود که به تفسیر خوارج، به جای خدا، ح

خوارج، منهای مسائلی که گذشت، بانی و باعث تفکیک فرقه ای بزرگی بر اساس و محور 
تعریف ایمان و کفر بودند. معتزله و مرجئه، دو گروه اصلی که از این پس در صحنه فرقه ای حضور 

ه بارها و بارها گفته ایم، شروع دارند، دقیقا در ارتباط با همین مسأله خوارج شکل گرفتند. البته ک
بحث شورش بر عثمان و خارج دانستن او از دین، تکفیر و یا تفسیق او بود، اما خوارج در تئوریزه 
کردن این بحث و محوری کردن آن، نقش مهمی داشتند. آنها بعدها، احادیثی از پیامبر در باره کافر 

ر دانستن مرتکب کبیره را توسعه دهند )الاغانی: بودن زانی و سارق نقل می کردند تا دامنه بحث کاف
 خطبه ابوحمزه خارجی برای مردم(.23/152

، منزله بین المنزلتین بین کفر و «مرتکب گناه کبیره»به طور کلی، معتزله، موضعشان نسبت به 
 ایمان بود، جایی که شخص فاسق دانسته می شد، نه مسلمان و نه کافر. آنها بر این باور بودند که

نگاه معتدلی میان خوارج و مرجئه دارند. برخی هم مثل زیدیه، کفر مرتکب کبیره را کفر نعمت 
دانستند نه کفر شرک. این هم باز نشان از آن داشت که این کلمات، معانی تعریف شده دقیقی میان 

 مسلمانان ندارد.
نستند و برای همین، مرجئه نیز به عنوان یک فرقه بسیار بزرگ، مرتکب کبیره را مسلمان می دا

مجبور شدند تعریف ساده تری از ایمان ارائه دهند. آنها برای ارائه این تعریف، به دردسر زیادی 
افتادند و انبوهی از نظریات را پدید آوردند، چون از یک طرف باید حداقلی را برای ایمان در نظر 

دیگر، با انبوهی از آیات و سپس می گرفتند که بر اساس آن شهادتین گو را مومن بدانند، از سوی 
اخبار روبرو بودند که ایمان را کم و زیاد می دانست و جامعه اسلامی را هم ضمن چندین طبقه 
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مختلف معرفی می کرد که برخی به کفرگرایی هم متهم می شدند. )اقوال مرجئه که بعدها تئوریزه و 

 (.172ـ 132مفصل شد را بنگرید در: مقالات الاسلامیین: 
ر مقابل اینها، خوارج، بحث کفر مرتکب کبیره را مطرح می کرد. مسأله شیعیان، اصولا د

تعریف ایمان و کفر نبود، مسأله آنان دفاع از امام علی و مقابله با آن حضرت بود. اگر بحث از کفر 
 هم بود ـ البته نه کفر به معنای خروج از ملت، هر چند مستحق خلود در آتش ـ همین بود که کسی

کنار امام علی باشد یا مقابل او بجنگد. طبیعی است که جزئیات بیشتر در باره عقاید هر کدام از 
اینها، و تفاوت هایی که در گذر زمان در تعریف ایمان و کفر داشتند، می باید در ادوار بعدی بحث 

رسمی پذیرفتند « ایمان»شود. در این زمینه، مهم تر از همه، مرجئه بودند که کف ایمان را به عنوان 
و اساسا به بالا و پایین رفتن سطح آن از نظر اطلاق نام مؤمن به کسی که از این کف ایمانی 

 برخودار است، باور نداشتند. 
در مقابلِ مرجئه، اهل حدیث که نسل اولی آنها همان عثمانیه بودند، و بنی امیه در چهارچوب 

وعی ایمان جانبداری کردند که ضمن آن که قائل به قدرت سیاسی خود عقاید آن را شکل دادند، از ن
کم و زیاد شدن آن بودند، جماعت طرفدار حکومت را مسلمان و اهل حدیث، و باقی را اهل 
بدعت می نامیدند. اصطلاح نام بدعت، قدری متأخر، و برای نشان دادن نوعی انحراف برای 

 ز آن بحث شود.خروج از دین بود که باید در دوره های بعدی از تاریخ ا
 

 دو مورد ارتداد و تکفیر از دوره امام علی )ع(
در منابع تاریخی، دو مورد خاص، یکی در باره ارتداد روشن و دیگری شبه تفکیر مانند هست  

 که باید در باره آن توضیح دهیم.
ـ نخست در باره شخصی به نام مستورد عجلی است که مسیحی بوده، مسلمان شده و  باز به  1 

مسیحیت برگشته و به عنوان مرتد شناخته شده و چون توبه نکرده، حکم به قتل او داده شده است. 
ا در این مسأله، مرتد شدن آشکار، به بحث ما که تکفیر در اثر کفرگویی است، زیاد ارتباط ندارد، ام

« باب مس الصلیب»کل، جنبه هایی از بحث را روشن می کند. عبدالرزاق صنعانی ذیل عنوان 
داستان مستورد را آورده، و حداقل در دو مورد دیگر هم در کتاب خود، به مناسبت، به آن پرداخته 

، 15/155: مصنف عبد الرزاقاست. عتبة بن فرقد خبر این شخص را به امام علی داده است )
)المصنف (. نوشته اند که امام در وقت رفتن به نماز با او دیدار کرد. 93ـ  3/93ذیب الاثار: ته

در حالی که دستانش را با آهن بسته  ،(202، ص 1؛ ابن حزم در محلی ،ج 127/ 1عبدالرزاق: 
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ر که بآمده در حالی نزد امام آمد که (. در روایتی هم 93و  93ص  3)تهذیب الاثار طبری ج  بودند
(. امام او را دعوت به توبه 51، 3/59: سر مستورد پشم بز انداخته و سوار بر الاغ بود )تهذیب الآثا

گفتند: من از خدا برای مقابله با تو استعانت حضرت  کردند. اما شروع به انکار و کفر گویی کرد. 
و در  (155 /15، 1/127: )مصنف عبد الرزاقمی جویم، و او گفت: أنا استعین المسیح علیک! 

و مستورد در جواب گفت المسیح اکبر )دعائم  ،مورد بعدی حضرت به وی فرمود الله اکبر
و  ،چرخیدگفت و دور او می( و در روایت دیگر حضرت با او سخن می395:ص ،2الإسلام؛ ج

دهم عیسی پسر خداست. )تهذیب الاثار شهادت می . من فقطگوییدانم چه میمستورد گفت نمی
.امام احتمال دادند شاید می خواهد با زنی مسیحیه ازدواج کند. ( 93و  93ص  3ج طبری 

حضرت به او گفتند ما او را به ازدواج تو درخواهیم آورد، اما مستورد گفت: قدوس قدوس. و گفت: 
. (292ـ  291 :فقه الإمامیةی المبسوط ف؛ 2/295دعائم: )او می خواهد مسیح را ملاقات کند 

گفتند: شاید می خواهی ارثی از یک نصرانی به تو برسد، و دوباره مسلمان شوی؟ ما حضرت به او 
این کار را خواهیم کرد. مستورد گفت: قدوس قدوس. حضرت پرسیدند: آیا واقعا نصرانی شده ای؟ 
گفت: آری. حضرت گفتند: الله اکبر. او گفت: المسیح اکبر. حضرت لباسش را گرفتند و بزمینش 

ه مردم گفتند او را بکشند، و آنها با پاهای خود او را لگد مال کردند تا مرد. )دعائم: انداختند و ب
، در کافی این نقل آمده بدون اشاره به نام مستورد: ان رجلا من المسلمین تنصر... فاستتابه، 2/395

. من 5/270فأبی علیه، فقبض علی شعره، ثم قال: طئوا یا عبدالله، فوُطیء حتی مات: کافی 
(. همین گزارش به اجمال در منصف عبدالرزاق در باره مسأله ارث و ازدواج آمده 3/172لایحضر: 

گفت: أما حتی القی « شیخ کان نصرانیا، ثم اسلم، ثمّ ارتد»و مستورد ـ که در این روایت فقط آمده 
ـ  0/153المسیح فلا. و حضرت: فأمر به علیّ فضربت عنقه، و دفع میراثه الی ولده المسلمین )

(.  در نقلی آمده است که حضرت سه روز به او مهلت دادند. او در مسجد محبوس بود، و 157
خوراکی و نوشیدنی به او داده می شد. روز چهارم او را خواستند، اما مسلمان نشد، وی را به رحبه 

کام ؛ ماوردی، اح125( ؛ صاینجا هم اسم مستورد نیامده )الجعفریات )مسجد بردند و کشتند: 
مستورد، صلیبی هم در گردن داشت. حضرت در وقت صحبت با وی، آن را  ؛(70سلطانیه، ص 

درآوردند. حضرت که برای نماز آمده بود، کسی را جای خود گذاشت و گفت به خاطر دست 
)المصنف یعنی صلیب، دوست دارد دوباره وضو بگیرد و رفتند. « انجاس»گذاشتن به این 

لت سه روز، بعدها به عنوان منبعی برای صدور حکم امهال سه روزه برای . مه(1/127عبدالرزاق: 
در (. 1/100التمهید ابن عبدالبر: ، 215مرتد درآمد. )النهج المسلوک فی سیاسة الملوک، ص 
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امام به توسط  صدور حکم قتلنهایت این مجادله و ابای مستورد از توبه و بازگشت او  به اسلام،  به 

منابع می گویند پس از آن که او توبه نکرد، حکم ارتداد که قتل بوده، در باره  شد. اعتبار ارتداد او
(. 191وی به اجرا درآمده است. میراث او هم بین ورثه مسلمانش تقسیم شد )کتاب الخراج، ص 

در برخی منابع، حتی از آتش زدن مستورد سخن گفته شده است. عبدالرزاق گوید: نصارا پیشنهاد 
)در باره اجرای حکم قتل « فأبی علیّ و أحرقه»هزار درهم در ازای جنازه کردند  35پرداخت 
(. همان جا نقلی دیگر آمده است که: فضربه برجله، فقتله 15/155)مصنف عبدالرزاق بنگرید: 
)تهذیب (.مسیحیان از مقاومت مستورد خشنود بوده و او را شهید می دانستند 15/155الناس. )

. در نقلی دیگر آمده است که نصارا درخواست گرفتن جنازه یا ( 93و   93 ص 3الاثار طبری ج 
، حاضر به دادن جنازه نشدند و حضرت امیر علیه السلامخاکستر آن را در ازای پول کردند. 

)جعفریات: « لا اکون عونا للشیطان علیهم»نمی خواهند کمک کننده شیطان باشندفرمودند، 
. این احتمال هست که جنازه سوزانده شده تا ازه کافر را می فروشندو از کسانی باشند که جن «125

(. در همان 353اسمی المطالب: ص بنگرید: )بحث تحویل آن به مسیحیان مطرح نشود 
و دنبال آن روایت دیگری هم هست که محمد بن ابی بکر ـ حاکم امام در مصر ـ در « المصنف»

پرسید که زندیق شدند. حضرت نوشتند: اگر توبه کردند که نامه ای از ایشان در باره دو مسلمان 
. یک مورد هم در باره دو نفری است که در کوفه، 151/ 15هیچ و الا گردن آنان را بزن. )مصنف: 

(. مشابه این 15/135بت پرست شده بودند و گفته می شود که  به آتش سوزانده شدند: تهذیب: 
 .(0/157)نامه ای هم از عمر آمده است.

یک سوال و جواب شگفت علمی و مرتبط، این است که از سید مرتضی پرسیدند: کدام خلیفه 
بود که جنگید اما اسیر نگرفت و غنیمت هم؟ او گفت: زمان ابوبکر، غلامی ـ جوانی ـ مرتد شد، 
او را کشتند، اما ابوبکر متعرض مال او نشد، زمان عمر هم یک مرتد کشتند، اما عمر متعرض مال 

نشد. امام علی هم مستورد عجلی را کشت، اما متعرض مال او نشد. ققل، مجوز گرفتن مال او 
(. این برخلاف نقلهای قبلی است که می گوید مالش را 1/250از مناقب:  21/339نیست )بحار: 

 به وارث مسلمانش دادند.
است که می  داریم، مربوط به خبری« کفرگویی»ـ اما مورد دیگری از تکفیر، یا به عبارتی 2

گوید، شماری از غالیان، ادعای خدایی در باره امام علی )ع( کردند و آن حضرت آنان را تنبیه کرد. 
بررسی چند روایت تاریخی در باب »نویسنده این سطور، یک بررسی در باره این روایات با عنوان 

ل، تهران، نشر علم(  نوشته ام )مقالات و رسالات تاریخی، دفتر او« غالیان عصر خلافت امام علی
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و این نقلها را از نظر سند و متن مورد تأمل قرار داده ام. در این باره دو روایت هست. نخست این که 
مدائن با شنیدن خبر شهادت امام، از پذیرفتن خبر شهادت آن حضرت  شهر گروهی از غُلات در

ند. در این روایت که ابن ابی ، و به او نسبت الوهیت و جاودانگی و نامیرایی دادخودداری کردند
الدنیا به واسطه شخصی به نام مجالد نقل کرده، شعبی به نقل از زَحْر بن قیس جُعفی آورده است 
که زَحر گوید: من با چهارصد نفر از سوی امام علی )ع( عازم مدائن  شدم و در آنجا بودم که خبر 

، عبدالله بن وهب سبائی دست به کشته شدن علی بن ابی طالب )ع( به من رسید. در این وقت
آسمان برده، با گفتن الله اکبر، اظهار کرده است که لایموت حتی یسوق العرب بعصاه. علی 

(. در مقاله  259،291:1115اش براند. )ابن ابی الدنیا،که عرب را با چوبدستیمیرد تا آننمی
 ست. پیشگفته این روایت، از نظر سند و متن، مورد خدشه واقع شده ا

روایت دوم که توسط کلینی و کشی در باره ارتداد و مرتدین آورده شده این است که پس از آن 
که امام علی از جنگ جمل فراغت یافت، در همان بصره، یک گروه هفتاد نفری از مردمان زط )یا 

 های هندی( نزد وی آمده، بر او سلام کرده با زبان خود با آن حضرت سخن گفتند. حضرتکولی
پاسخ سلام آنان را داد. سپس فرمود: من چنان نیستم که شما اظهار کردید، من بنده مخلوق 
خداوند هستم. آنان نپذیرفتند و گفتند: تو همانا همو هستی! حضرت گفت: اگر نهی نشوید و از 
سخن خود باز نگردید و توبه نکنید، شما را خواهم کشت. آنان حاضر به توبه نشدند. حضرت 

ها ها را به هم متصل کرد. آنگاه آنان را در آن چاههایی حفر کردند. سپس پایین چاهاد چاهدستور د
ها را بست. سپس در یکی از آنها که کسی داخلش نبود آتش روشن کرد. در این ریخت و سر چاه

های دیگر شده و همگی آنان مردند.روایت کشی از نظر مقدمات قدری وقت دود داخل چاه
(. این نقل هم به دلیل 359:1339اما تنبیه با آتش سوزاندن در آن هست. )کشی،  متفاوت است

استفاده از آتش زدن در تنبیه، از قدیم محل اشکال بوده است. حکایت چاه هم خبر را داستانی 
 نشان می دهد. 

کرده در این منابع، نقلی که نشان بدهد این گروه مسلمان بوده و چنین ادعایی در باره امام علی 
اند، نشده است. این محتمل است که گروهی بدوی ـ کولی، با دیدن حاکم اسلامی، مطالب 
غلوآمیز گفته اند، و حضرت مطالب آنان را رد کرده است. اگر چنین خبری به این خشونت بود، 

  1مسلما باید بسیار بیش از این روایت می شد.
                                                 

 . منابع استفاده شده در این مقاله، همگی از کتابهایی است که در مجموعه های نور استفاده شده است.  1



 



 

 
 

 هج البلاغه در قرن هفتم در بغدادروایت ن

 مطالعه موردی ابن بلدجی موصلی حنفی و راویان وی 

 
 5رسول جزینی دُرچه

 
 

  چکیده
کتابت و روایت نهج البلاغه در قرون پنجم تا هفتم در بین شیعه و اهل سنت وجود داشته 
است. در کتب تراجم و سایر منابع مکتوب اطلاعاتی کلی و اندک در این باره آمده است. اما با 
استفاده از اجازات و به خصوص رجوع به نسخه های نهج البلاغه می توان اطلاعات بیشتر و 

 این باره پیدا کرد. تکمیلی در
در قرن هفتم و اوائل قرن هشتم در بغداد، توجه و عنایت ویژه ای به نهج البلاغه در زمینه 
روایت و مقابله و تصحیح نسخه ها و شرح این کتاب وجود داشته است. شواهد نشان می دهد در 

یت نهج البلاغه این دوره عبدالله بن محمود بن مودود معروف به ابن بلدجی نقش مهمی در روا
داشته است و عالمان سرشناسی از اهل سنت و شیعه در مجلس قرائت و سماع او برای نهج البلاغه 
شرکت داشته اند و اجازه روایت آن را از ابن بلدجی دریافت کرده اند. از نتایج این پژوهش آن است 

هم روایت نهج البلاغه  ،رتباطات بینا مذاهبی داشتها درنقشی مهم اجازات که در این دوران که 
 داشته است. طات علمی میان مذاهبسهمی در این دست ارتبا

این مقاله به احترام مقام علمی و فرهنگی استاد سید هادی خسروشاهی و به درخواست جناب 
یان برای مجموعه ی   ارج نامه ایشان، تهیه و تقدیم می شود.آقای رسول جعفر

                                                 

 jazini1371@gmail.com. پژوهشگر، نسخه شناس، و کتابدار کتابخانه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران:  1
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 درآمد
در میان اهل سنت از قرن پنجم تا هفتم بسیار نهج البلاغه  و شرح توجه به روایت و کتابت

مشهود است. در میان شاگردان و راویان سید رضی می توان از ابو نصر عبدالکریم بن محمد 
قُریء علی الشریف الرضی »شیرازی نام برد که در مجلس سماع نهج البلاغه حضور داشته است: 

از  2و از راویان مهم نهج البلاغه در قرن پنجم است. 1«انا اسمع رضی الله عنه کتاب نهج البلاغه و
( 352-392دیگر راویان اهل سنت سید رضی در بغداد ابومنصور محمد بن محمد العکبری )

از دیگر راویان اهل سنت در طریق به کتاب نهج البلاغه، در طبقه بعدی می توان به دو نفر  3است.
-393( و عبدالرحیم ابن الاخوه )732، ابو نصر الغازی )م از عالمان اهل سنت ساکن اصفهان

 4( اشاره کرد که اخذ روایت نهج البلاغه می تواند به زمان حضور آن دو در بغداد باشد.739
در قرن هفتم چند شرح مهم بر نهج البلاغه در بغداد نوشته شده است. فقیه حنفی و لغوی 

 6( شرحی بر نهج البلاغه داشته است075-755) 5سرشناس رضی الدین حسن بن محمد صغانی
ابن ابی الحدید معتزلی شافعی   7که احتمالا عنوان آن تقویف النسج فی شرح النهج بوده است.

مذهب، شرح مهم خود بر نهج البلاغه را در بیست جزء به نام ابن علقمی وزیر تالیف کرد. وی این 
ق به پایان رسانید. علی بن انجب 031ق آغاز کرد و در آخر صفر 033شرح را در اول رجب 

                                                 

   377-373، ص 3. قطب راوندی، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 1
در جستجوی راوی اهل سنت کتاب نهج البلاغه در » رای شناسائی این راوی نهج البلاغه نک: رسول جزینی، . ب2

  153-90، دوفصل نامه کتیبه میراث شیعه، شماره اول، ص «قرن پنجم
  373. قطب راوندی، همان، ص 3

   115-153یبه، شماره اول، ص ، دوفصلنامه کت«ابن الاخوه راوی مهم نهج البلاغه در اصفهان». جزینی، رسول، 3
. وی در لاهور هند به دنیا آمده و سفرهای های علمی متعدی به عراق، حجاز و یمن و هند داشته است. وی از سال 7

ق تا آخر عمر در بغداد ساکن شد و به عنوان مُدرس در مدرسه التتشیه که مخصوص حنفیان بود، تدریس 023
زاخر است که آن را به نام ابن علقمی وزیر تالیف کرده است. درباره او نک: می کرد. کتاب مشهور وی العباب ال

 330-333ابن ساعی، الدر الثمین، ص 

  179، ص 13. آقابزرگ، الذریعه، ج 0
  .31. صغانی، العباب الزاخر و اللباب الفاخر )حرف همزه(، تحقیق قیر محمد حسن، مقدمه محقق، ص 5
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(، مورخ و ادیب شافعی مذهب، در ذیل شرح حال سید 053-713بغدادی مشهور به ابن ساعی )
داشته که متاسفانه باقی  جهد الاستطاعه فی شرح نهج البلاغهبا عنوان رضی نوشته است شرحی 

رح مفصل خود بر نهج البلاغه ق( وی ش095عالم امامی ابن میثم بحرانی )زنده در  1نمانده است.
 ق در بغداد تالیف کرد.091ق به اتمام رساند و خلاصه ای از آن را در 055ر سال را د

نکته جالب آن است که در قرن هفتم و اوائل قرن هشتم نسخه های نفیسی از نهج البلاغه 
 توسط کاتبان و خوشنویسان سرشناس آن عصر در عراق و بغداد کتابت شده است.

(، کاتب و خوشنویس ساکن بغداد؛ وی خطی ملیح 025د بن ابی السعود الرصافی )م احم
داشت و به سبک ابن بواب کتابت می کرد و کتب ادبی و دیوان های اشعار بسیاری را کتابت کرده 

 2است. وی کتاب نهج البلاغه را نیز کتابت کرده است.
(، فقیه 013-013رموی البغدادی )صفی الدین ابوالمفاخر عبدالمومن بن یوسف بن فاخر الا

شافعی، خطاط، شاعر و ادیب و موسیقی دان. وی از اساتید یاقوت مستعصمی بوده است. نسخه 
موجود است که کاتب  1023ای نفیس از جزء اول نهج البلاغه در کتابخانه متحف العراقی شماره 

ظاهرا کاتب این نسخه صفی  3ق در زندان کتابت کرده است.093)ابن الفاخر؟( آن را در سال 
 4الدین عبدالمومن است.

ق(،شافعی مذهب، خوشنویس و کاتب 531-073شمس الدین احمد بن یحیی سهروردی )
وی چهار نسخه از نهج البلاغه کتابت کرده  5نامدار بغداد، و از شاگردان صفی الدین الارموی بود.

، 3172دی در کتابخانه مجلس شماره خوشبختانه نسخه نهج البلاغه نفیسی به خط سهرور 6است.
 7ق کتابت شده است.529نگهداری می شود که توسط وی در شوال 

                                                 

  251. ابن ساعی، الدر الثمین فی اسماء المصنفین، ص 1
  35. الحوادث الجامعه، تحقیق بشار عواد معروف، ص 2

. صفی الدین عبدالمومن به خاطر بدهی که داشت در اواخر عمر به زندان افتاد. درباره او نک ابن شاکر کتبی، 3
 313-311، ص 2فوات الوفیات، ج 

. کاتب توسط دکتر مصطفی جواد شناسائی شده است. 03-032العراقی، ص . مخطوطات الادب فی المتحف 3
 ((9تصویری از انجامه این نسخه در انتهاء مقاله آمده است)تصویر شماره)

 310-313، ص 1. صفدی، خلیل بن ایبک، اعیان العصر و اعوان النصر، ج 7
 731، ص 15ک الامصار، ج ؛ ابن فضل الله عمری، مسالک الابصار فی ممال317. صفدی، همان، ص 0

شیخ زاده سهروردی در سایه سار کلام حضرت امیر)ع(: بررسی یک ». برای معرفی این نسخه نک: بادینلو، الهام، 5
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چند نسخه نهج البلاغه موجود است که منسوب به خوشنویس سرشناس یاقوت مستعصمی 

است که در  1979یکی از آن ها نسخه نهج البلاغه کتابخانه آستان قدس رضوی شماره  1است.
 2ده است.ق کتابت ش551سال 

از دیگر نسخه های موجود نهج البلاغه که در قرن هفتم در بغداد کتابت شده می توان به نسخه 
اشاره کرد. کاتب این نسخه فردی به نام حسین بن محمد حسنی  151ی کتابخانه ملک شماره 

ه کاربرد ق کتابت آن را در بغداد به اتمام رسانده است. با توجه ب015در ربیع الاول سال  3شیرازی
 ترضی برای خلفا و صحابه به نظر می رسد کاتب اهل سنت بوده است.

 
 ابن بلدجینگاهی به شرح حال 

ودود بن محمود بن بلدجی، عالم، محدث و فقیه بن محمود بن مَ  مجدالدین ابوالفضل عبدالله
 روز شنبهق در موصول به دنیا آمد و در پگاه 711وز جمعه اواخر ماه شوال سال رحنفی. وی در 

او در خانواده ای  ق در بغداد از دنیا رفت و در مقبره ابوحنیفه به خاک سپرده شد.093محرم  113
 (023)م  بن مودود پدرش شهاب الدین ابو الثناء محمود اهل دانش و سرشناس پرورش یافت.

( و ق095برادرانش عبدالدائم بن محمود )م مجدالدین عبدالله و  7؛مدرسه ای در موصل داشت
؟( و عبدالعزیز بن محمود در مدرسه پدرشان به تحصیل و تدریس -032عبدالکریم بن محمود )

( 972 ابن حجرعسقلانی )ماست. نقل شده نام این خانواده با اختلاف  ضبط صحیحبه سر بردند. 
                                                                                                                   

  93-03، ص 2، مجله بساتین، سال اول، شماره «نهج البلاغه نفیس در کتابخانه مجلس

( موجود است که فهرستنویس محترم 1515از )شماره . نسخه ای از نهج البلاغه در کتابخانه علامه طباطبائی شیر1
 ( 05آن آقای محمد برکت، اعتقاد دارد به خط یاقوت مستعصمی است )نسخه پژوهی، دفتر سوم، ص 

ق بوده باشد، انتساب کامل این نسخه به او قابل تردید است. این نسخه به صورت 019. اگر سال وفات یاقوت در 2
 است.  فاکسیمیله در قم منتشر شده

در موصل کتابت کرده است )فهرست کتابخانه آیت الله  017. همین کاتب نسخه ای از صحیفه سجادیه را در سال 3
 (  3097. شماره 92-91، ص 15مرعشی، ج 

 محرم دانسته است. 25. ابن فوطی، روز وفات او را 3

نام « مدرسه بنی بلدجی»از  235، ص 1ج ؛ ابن مستوفی،تاریخ اربل،110، ص 13. ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج7
نام برده « و کان من ابناء الترک»برده است. احتمالا این نام ترکی است. ابن کثیر از محمود بن مودود به عنوان 

 است.
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و این ضبط اخیر  2بُلدجی ضبط کرده است، (557)م دمیاطیاما  1،آن را بَلدِجی ضبط  کرده است
  هورتر است.مش

بر اساس اطلاعاتی است که چند نفر از درباره ابن بلدجی  کتب تراجمعمده اطلاعات 
فرضی )م  بخاری و ابوالعلاء محمود مجمع الادابدر  (523-032ابن فوطی ) او یعنی شاگردان

 ]المشایخ[معجم دو نفر اخیر در کتب این  ،(557-013الدمیاطی ) بن خلف و عبدالمومن (555
تغری ابن و  (553-553تقی الدین محمد بن رافع سلامی )مانند تراجم و منابع  آورده اندشان 

  3استفاده کرده اند. ق(953بردی )م 
از مشایخ ی روایت کرده است. دبه خراسان و شام داشت و از مشایخ متعد علمی وی سفرهای

بن عمر بن العویس )م مسمار ، 3ق(055رزد )م بَ عمر بن محمد ابن طَ می توان از  وی در موصل
)صاحب جامع الاصول( و دو برادرش ابو السعادت مبارک  از فرزندان ابن اثیر جزری یعنی و (011

)صاحب المثل السائر( که اجازه  نصراللهضیاء الدین و  )صاحب الکامل فی التاریخ( علیعزالدین 
خراسان الموید بن محمد الطوسی )م  درنام برد؛ از مشایخ او  5روایات آثار آن ها را دریافت کرد،

(، زینب بنت عبدالرحمن الشعریه و 019)م عبدالکریم السمعانی عبدالرحیم بن ابی سعد ،ق(015
، ق(032شهاب الدین سهروردی )( و در بغداد از 019قاسم بن عبدالله نیشابوری الصفار )م 

محمد بن ، (055ن سُکینه )م (، عبدالوهاب بن ابی منصور اب011عبدالعزیز بن محمود الاخضر)م 
(؛ از این دو نفر اخیر صحیح 033( و علی بن ابی بکر بن روزبه )م015عبدالرحمن واسطی )م

( و موسی بن 030کرد و در شام ابوالمحامد محمود بن احمد حصیری )م سماع بخاری را 
                                                 

 155، ص 1. ابن حجر عسقلانی، تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، ج1

 123، ص 5. ابن تغری بردی، المنهل الصافی و المستوفی، ج 2
؛ برزالی دمشقی، قاسم بن 350؛ الحوادث الجامعه، ص 331-335، ص 3. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 3

؛ سلامی دمشقی، محمد بن رافع، تاریخ علماء بغداد 01، ص  2محمد، المقتفی علی کتاب الروضتین، ج 
؛ ابن ابی 315-310، ص 17؛ ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج 02-01)منتخب المختار(، ص 

؛ ابن تغری بردی، المنهل 375-331، ص 2الوفاء، عبدالقادر بن محمد، الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه، ج
 123-122، ص 5الصافی و المستوفی، ج 

که باید « سمع بالمدرسة الصارمیة من المومل ابن عمر بن محمد بن طبرزد». در متن المنهل الصافی نوشته: 3
 (01باشد )قس سلامی دمشقی، همان، ص « لموصل من عمر...من ا»...تصحیف 

 730-733. سراج الدین قزوینی، مشیخه، ص  7
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) وعمر بن الحاجب مشایخ او اب دیگر از 1( را می توان نام برد.019عبدالقادر الجیلی الحنبلی )م 

 2است.بوده  (039)م  و محی الدین ابن عربیق( 030
برای مدتی قضاوت شهر کوفه را به عهده داشت و پس از ق وارد بغداد شد. او 005وی در سال 

مشهد الامام »عنوان مُدرس برجسته در و تا آخر عمر به بازگشت ق به بغداد 005در سال برکناری 
 اء و استماع حدیث مشغول می شود.و افت تدریسبه « ابوحنیفه

، 3المختار للفتوی فی فقه الساده الحنفیه، الاختیار لتعلیل المختار کتاب ها از تالیفات وی
همچنین وی  .المشتمل علی مسائل المختصر، مسالة جواز قراءة القرآن عند القبور را نام برده اند

  3.است ل کردهکه ابن فوطی در موارد متعدد از آن نق مشیخه ای داشته
 :سماعروایت کتب و  بهابن بلدجی و اهتمام 

ابن رافع )ظاهر به نقل از  7دانسته اند. «کان صبورا علی السماع» و« واسع الروایه»وی را 
فحدث بجمیع ما سمع و حدث بالاجازه عن جماعة من شیوخ » ... ابوالعلاء فرضی(  می نویسد: 

قصده طلاب الحدیث من البلدان و کان خراسان و الحق الاحفاد بالاجداد و انتشرت عنه الروایه و 
 6.«صبورا عی الاسماع ربما صلی الصبح و استند الی محرابه الی قریب العصر

و السعادات مبارک، عزالدین علی و ضیاءالدین وی راوی مستقیم تالیفات و روایات سه برادر اب
بوده  و همچنین راوی تالیفات مبارک بن احمد ابن المستوفی 7است ابنا ابن اثیر جزری نصرالله

الخطب النباتیه به روایت عمر  و 10سنن ابی داود و 9بعلاوه راوی کتاب های صحیح بخاری 8است.
                                                 

 123-123؛ ابن تغری بردی، همان، ص 02-01. ابن رافع سلامی، همان، ص 1
 15، ص 7. ابن فوطی، همان، ج 315، ص 17. ذهبی، تاریخ الاسلام، ج 2

ت آن در مذهب حنفی نک مقدمه تحقیق کتاب الاختیار لتعلیل المختار، . برای معرفی این دو کتاب فقهی و اهمی3
  25-17تحقیق شعیب الارنووط، ص 

 و ... 751، 335، 100، 171، ص 3. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 3
 310، ص 17؛ ذهبی، همان، ج 02؛ سلامی دمشقی، همان، ص 335، ص 3. ابن فوطی، همان، ج 7

 . سلامی دمشقی، همان،0

 335، ص 3؛ ابن فوطی، مجمع الاداب، ج730-733سراج الدین قزوینی، عمر بن علی، مشیخة، ص . 5

 . سراج الدین قزوینی، همان، ص 9
  335. ابن فوطی، همان، ص 1

  192، ص 1. ابن قاضی شهبه، تاریخ، ج 15
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 ی که او روایت می کرده:است. از دیگر کتب 2قضائیکتاب شهاب الاخبار قاضی و راوی  1بن طبرزد
مشیخة ابوعمرو البیکندی به روایت از عبدالرحیم ابن سمعانی، کتاب الامالی ابواسماعیل الهروی، 
الامالی الخمسمائه عبدالکریم سمعانی به روایت فرزندش عبدالرحیم، الاربعین من الاخبار فی 

ی البارع، الاربعین ابوبکر محمد بن علی الطوسی به فضل الصحابه الاخیار تالیف اسعد بن عل
روایت از زینب الشعریه، الاربعین امام الحرمین جوینی به روایت از موید بن محمد طوسی، 

این  3اشاره کرد. می توان المنظومه فی الفقه ابوحفص عمر النسفی به روایت از عبدالرحیم سمعانی
ش اندوزان از نقاط مختلف به خدمت او رسیده و ویژگی او باعث شده بود که عالمان و دان

 خصوصا کتب حدیثی را سماع کرده و از او اجازه بگیرند.
 ابن بلدجی و روایت تنزیه الانبیاء سید مرتضی:

افندی نسخه ای از کتاب تنزیه الانبیاء سید مرتضی را در رشت دیده که حسام الدین  
کرده و بر سید عبدالمطلب بن  تبدر بدری کتاب عبدالوهاب بن قلیج ارسلان بن بای ارسلان بن

نوشته کاتب برای  در موصل ق523ربیع الاول  20اجازه ای به تاریخ  او مرتضی حسینی خوانده و
متن  اجازه این کتاب را از ابن بلدجی اخذ کرده است. 4سید عبدالمطلب بن مرتضی حسینی است.

  این اجازه به صورت ذیل است :
قرأ علي جمیع هذا الکتاب مصححا و بحث عن مشکلاته مستشرحا صاحبه کاتبه الصدر » 

الکبیر العالم النحریر ملك القراء و الفضلاء حسام الدین عبد الوهاب ابن الامیر الکبیر قلیج 
أرسلان بن بای أرسلان بن بدر البدري أدام اللّه اقباله و حقق له في داریه آماله بمحمد و آله 

هرین، و لما وجدته من أهل التوفیق و الهدایة و المعتمدین لصحة النقل و الروایة أجزت له أن الطا
یرویه عني بحق الاجازة لي من الشیخ الامام العالم مجد الدین عبد اللّه بن محمود بن مودود بن 

                                                 

 795، ص 1. ابن قاضی، همان، ج 1
 755، ص 1. شهاری، طبقات الزیدیه الکبری، ج 2
 359، 300، 302، 332،333،375، 335الدین قزوینی، همان، ص  . سراج3

. اطلاعات آمده در کتب تراجم امامی برای او تنها بر اساس همین اجازه است. شاید وی عبدالمطلب بن مرتضی 3
، ص 2(، فقیه و نحوی اهل موصل باشد )ابن حجر عسقلانی، الدر الکامنه، ج 537-075حسینی جزری )بعد

( از عبدالمطلب بن مرتضی 073(. ابن شعار موصلی)م 151، ص 3ی، ذیل وفیات الاعیان، ج؛ ابن قاض313
  (292، ص 1حسینی موصلی، به عنوان نقیب العلویین نام برده است.)قلائد الجمان، ج
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محمد محمود بن بدرحي رحمه اللّه، عن السید النسیب الطاهر کمال الدین ابی الفتوح حیدر بن 

بن زید بن عبد اللّه الحسیني نفعنا اللّه ببرکته و برکة آبائه الطاهرین، عن الشیخ رشید الدین ابی 
جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني، عن ابی علي محمد بن الفضل 

زة ، عن الشیخ ابی جعفر الطوسي، عن مؤلفه رحمة اللّه علیهم أجمعین علی شرائط الاجا1الطبرسي
عند أربابها، و هو أمتع اللّه ببقائه محمل ما یرویه و یتحری الصحة و الاحتیاط فیه، و ذلك في 
مجالس آخرها الخمیس السادس و العشرین من ربیع الاول من سنة ثلاث و عشرین و سبعمائة 

ن بالموصل ذاهب محروسة مع جمیع بلاد المسلمین. و کتب الفقیر الی اللّه تعالی عبد المطلب ب
 2«.المرتضی الحسیني بتاریخه حامدا مصلیا مسلما مستغفرا

یت را از حیدر بن محمد بن زید روا )ع( ندبه امام سجادهمچنین باید اشاره کرد ابن بلدجی 
 (.)ندبة الامام السجاد)ع(، تحقیق محمد الکاظم، میراث حدیث شیعه، دفتر پنجم کرده است

 ابن بلدجی و روایت نهج البلاغه:
نشان می دهد روایت و کتابت نهج البلاغه در اوائل قرن هفتم در موصل رواج داشته شواهد 

نسخه ای بسیار نفیس از نهج البلاغه باقی مانده که توسط یاقوت بن عبد الله نوری موصلی  3است.
ق کتابت آن به اتمام 051ق(، خوشنویس سرشناس و مهم موصل، در ذی القعده سال 019)م 

 4رسیده است.
( زمانی که در موصل ساکن بود نهج البلاغه را از کمال الدین حیدر 711ابن بلدجی )م 

ابن فوطی به روایت نهج البلاغه ( سماع کرده و اجازه روایت آن را از او اخذ کرد. 033حسینی )م 
حیدر بن توسط ابن بلدجی تصریح کرده و نوشته وی نهج البلاغه را بر نقیب موصل کمال الدین 

و ذکره شیخنا مجدالدین ابن بلدجی و قال: سمعتُ علیه کتاب نهج »: بن زید خوانده استمحمد 
                                                 

   212، 3. این بخش سند خالی از اشکال نیست. نک ریاض العلماء، ج1

  205، ص 3همچنین نک ج ؛ 212-211، ص 3. افندی، ریاض العلماء، ج 2

ق در 053موجود است که ماه رمضان سال  355. نسخه از نهج البلاغه در کتابخانه مدرسه نمازی خوی شماره  3
 موصل کتابت شده است. شیوه کاربرد ترضی برای صحابه نشان می دهد احتمالا کاتب اهل سنت بوده است.

ه شرح حال وی و بررسی جوانب هنری و خط این نسخه . آقای نصار محمد منصور در مقاله ای به تفصیل ب3
( دراسة تحلیلیة للجوانب الفنیة 019مخطوط نادر بخط یاقوت النوری الموصلی )ت »پرداخته است. نک: 

. تصویری 3، العدد 3م؛ المجلد 2551، المجلة الاردنیة للتاریخ و الاثار، «لاسلوب یاقوت الموصلی فی الخط
 این نسخه در پایان آمده که از مقاله ایشان اخذ شده است.  (از برگ عنوان1)شماره 
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این طریق در اجازات  1«البلاغه عن ابن شهرآشوب عن السید المنتهی عن ابیه ابی زید عن الرضی
 و چند نسخه نهج البلاغه آمده است که در بخش بعدی معرفی خواهند شد.

 
یق ابن بلدجی به نهج   غهالبلاطر

اسنادی که ابن بلدجی از طریق آن نهج البلاغه را روایت می کند، از طرق مشایخ امامی است. 
در این اجازه کمال الدین حیدر از ابن شهر آشوب نقل می کند و او نیز از یکی از مشایخ جرجانی 

ایت می اش به نام منتهی بن ابی زید و او هم از پدرش ابوزید که از شاگردان سید رضی بوده، رو
 کند. در ادامه به طور مختصر این راویان معرفی می شوند.

(، عالم امامی کم تر شناخته شده، اهل 033حیدر بن محمد بن زید حسینی موصلی )م . 1
موصل بوده است. خانواده وی از قدیم عهده دار نقابت سادات موصل بودند و وی نیز نقابت 

 2(، امیر مستقل موصل، بود.075ترام بدرالدین لولو )م سادات آن شهر را به عهده داشت و مورد اح
المولی الامام »رکن الدین موصلی درباره او می نویسد:  3گرایش تصوف نیز داشته است.وی 

العلامه البحر الفصاحه کان زاهدا عالما فاضلا له مصنفات کثیره من جملتها کتاب الغرر فی 
صفات سید البشر و غیر ذلک و له طریقة عالیة فی الاسناد و الروایات و کان له زاویة خارج البلد 

و امالی شیخ طوسی  5طریق روایت کتاب های عیون اخبارالرضا درسید حیدر حسینی  4.«تتعبد بها
وی  6و مصباح المتهجد و مختصر مصباح المتهجد و کتاب فتیا فقیه العرب ابن فارس است.

 7ق از دنیا رفت.033شوال سال  22در شب جمعه سرانجام 
( 07/30-5507نسخه ای کهن از کتاب نهج البلاغه در کتابخانه آیت الله گلپایگانی )ش 

تا جمادی الثانی  013موجود است که مصحح نسخه آن را نزد کمال الدین حیدر از شوال سال 
                                                 

 335؛ ص 171، ص 3. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج1
  51.ابن طقطقی، محمد بن علی، الفخری فی الآداب السلطانیه، ص 2

 171ابن فوطی، همان، ص «. لبست عن یده خرقة التصوف». ابن فوطی نوشته 3

 الف 21، برگ 1511تتمه ای بحرالانساب، نسخه خطی کتابخانه کوپرلی شماره .رکن الدین موصلی، نسخه مشجرة 3

  10521. صورت اجازات آمده در چند نسخه عیون اخبارالرضا مانند نسخه کتابخانه ملی شماره 7
. درباره او و نقش وی در روایت برخی کتب نک: رحمتی، محمدکاظم، درآمدی بر شناخت نسخه های نهج 0

  175-173البلاغه، ص 
  171، ص 3. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 5
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بلغ سماعا علی المولی »تصحیح نموده و در موارد متعددی در حاشیه بلاغ سماع با عبارت  017

آمده « النقیب کمال الدین ابی الفتوح حیدر بن محمد الحسینی اسبغ الله ظله و معارضه باصله
 بر روی برگ عنوان بعد از نام کتاب و شریف رضی، سند روایت به مولف نقل شده است: 1است.

 روایة الشیخ الحافظ ابی علی بن ابی جعفر الطوسی رحمه الله، عنه
 روایة الشیخ المفید ابی الوفاء عبدالجبار المقری الرازی رحمه الله، عنه 

 یدالله الحسنی الراوندی رحمه الله، عنهروایة السید ابی الرضا فضل الله بن علی بن عب
 روایة رشیدالدین ابی جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب السروی، رحمه الله، عنه

 روایة النقیب الطاهر کمال الدین حیدر بن محمد بن زید الحسینی ادام الله ایامه، عنه
مشخص نیست.  متاسفانه نیمه صفحه پایین این برگ پوشانده شده و راوی کمال الدین حیدر

احتمال دارد راوی وی در اینجا ابن بلدجی باشد. در تمام اجازات و طرقی که در ادامه معرفی می 
شود ابن بلدجی به عنوان تنها راوی نهج البلاغه از کمال الدین حیدر آمده است ولی به هرحال این 

 ت.دلیل قطعی نمی شود که در این نسخه هم راوی او را حتما ابن بلدجی دانس
( از عالمان سرشناس امامی 799-391. رشید الدین محمد بن علی بن شهرآشوب سروی )2

طبرستان بود. وی زمانی که چهل سالگی را پشت سر نهاد بود، تصمیم به ترک موطن گرفت و راهی 
بغداد شد. وی در ادامه سفر خود راهی موصل و حلب شد و در همان جا درگذشت. وی از راویان 

 2ی و سید مرتضی بوده است.کتب سید رض
از شاگردان و راویان وی در موصل حیدر بن محمد بن زید حسینی بود. سید حیدر فرصت را  

منتغم دانسته و برخی کتب را بر ایشان قرائت یا سماع کرده و از ابن شهرآشوب اجازه روایت آن ها 
و قرائت کرده و ابن را دریافت می کند. کمال الدین حیدر کتاب امالی شیخ طوسی را بر ا

وی همچنین اجازه روایت کتاب  3ق بر روی نسخه او می نویسد.755شهرآشوب اجازه ای در سال 
 تنزیه الانبیاء و ندبة الامام سجاد )ع( و نهج البلاغه را از ابن شهرآشوب اخذ کرده است. 

د بن کیابکی ابوالفضل منتهی بن ابی زی: منتهی بن ابی زید و پدرش ابوزید کیابکی. 3و  3

                                                 

 ؛25-19. برای معرفی این نسخه نک مقدمه استاد قیس العطار بر تصحیح نهج البلاغه )قم، موسسه الرافد(، ص 1
  330-333، میراث حدیث شیعه، دفتر اول، ص «نسخه ای کهن از نهج البلاغه»ابوالفضل عرب زاده، 

  05، ص 1ابی طالب، ج . ابن شهرآشوب، مناقب آل 2

  159، ص 2. حرعاملی، امل الامل، ج 3
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 2است. بود. وی از شاگردان و راویان شیخ طوسی 1الحسینی الجرجانی، از عالمان امامی در گرگان
 3پدرش ابوزید از راویان و شاگردان سید رضی و سید مرتضی است.

در پایان باید اشاره کرد در تمام اسناد موجود ابن بلدجی از طریق بالا کتاب نهج البلاغه را 
ست ولی عبدالکریم بن طاوس در روایت از ابن بلدجی علاوه بر سند بالا از طریق روایت کرده ا

؟( از ابوالوفاء عبدالجبار بن عبدالله 751ابن شهر آشوب از ابوالرضا فضل الله بن علی راوندی )م 
 4( روایت شده است.350مقری رازی از ابوعلی طوسی از سید رضی )م 

 
 وایت نهج البلاغهراویان و شاگردان ابن بلدجی در ر 

تازه هایی »انصاری با عنوان برای پیشینه تحقیق این موضوع می توان به مقاله آقای دکتر حسن 
متن اجازه ای مهم را منتشر  اشاره کرد که« درباره روایت نهج البلاغه در میان مذاهب مختلف

کردند که نشان می دهد زیدیان یمن به واسطه یکی از زیدیان کوفه با روایت نهج البلاغه از طریق 
ابن بلدجی آشنا شدند و ایشان اشاره ای کوتاه به روایت نهج البلاغه ابن بلدجی می کنند. اخیرا به 

آمدی بر شناخت نسخه های نهج درشکل کامل تر، آقای دکتر محمدکاظم رحمتی در کتاب 
( به روایت نهج البلاغه توسط ابن بلدجی پرداخته و اهمیت توجه به آن را 103-171)ص  البلاغه

نشان داده اند. نگارنده در ادامه تلاش کرده ضمن استفاده از تحقیقات پیشین نکاتی جدید در این 
است های نهج البلاغه موجود تلاش شده  با استفاده از اجازات و نسخهادامه در  موضوع ارائه دهد.

 ت کرده اند، شناسایی شوند.روایابن بلدجی سماع و عالمانی که نهج البلاغه را از 
 
یم بن احمد بن موسی ابن طاوس الحسنی )م 1  ق(691. غیاث الدین عبدالکر
سال  از خاندان سرشناس آل طاووس بود. او در شعبان ،عبدالکریم فقیه، نسابه و ادیب امامی 

                                                 

حدث الشیخ السعید السید »؛ در سند دعای الجوشن 215. ابن طاوس، مهج الدعوات، قم، دار الذخائر، ص 1
العالم التقی نجم الدین کمال الشرف ذو الحسبین ابوالفضل المنتهی بن ابی زید بن کیابکی الحسینی فی داره 

  «.ی ذی الحجه من سنة ثلاث و خمسمائةبجرجان ف
 7؛ شهید اول، الاربعین، ص 130؛  ابن مشهدی، المزار الکبیر، ص 05، ص 1. ابن شهرآشوب، المناقب، ج 2

 173-173، ص 155. ابن شهر آشوب، همان؛ بحارالانوار، ج 3

 . بخش آخر این سند خالی از اشکال نیست. 3
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و منزل  1ق در کربلا به دنیا آمده و در حله رشد کرد، اما بیشتر دانش اندوزی وی در بغداد بود039

وی در آنجا محل حضور عالمان و بزرگان و کُتّاب بود. او از لحاظ هوش و قدرت حافظ مشهور 
احادیث و  بود؛ ابن فوطی می نویسد در میان مشایخ خود کسی را برتر از او در حفظ سیر و آثار،

عبدالکریم ریاست و نقابت سادات را بر عهد داشت و در  2اخبار، حکایات و اشعار نیافته است.
وی ندبة الامام  3ق در کاظمین وفات یافت و برای دفن به نجف اشرف منتقل شد.013شوال  10

 4سجاد)ع( را نیز از ابن بلدجی روایت کرده است.
ماه رمضان سال  21و  19و  17و  13ترتیب در چهار مجلس به بن طاوس در عبدالکریم 

حضور داشته است. شمس الدین ابن بلدجی  نزد ق در مجلس قرائت و سماع نهج البلاغه001
کیشی در این مجالس نهج البلاغه را بر ابن بلدجی قرائت می کرده و عبدالکریم بن طاوس آن را 

( 990)م ط شمس الدین محمد جبعی سماع کرده است. این گزارش بر اساس یاداشتی منقول از خ
من خط الشیخ محمد الجبعی: قال الشیخ محمد بن مکی: کتبتُ »: 5از شهید اول نقل شده است

سمعتُ »من خط السید غیاث الدین عبدالکریم بن طاوس نقلت بالمدینه ...عام سبعین و سبعمائة: 
سمعه  6]...[محمود بن مودود ابن بلدجی مدرس ]بن[ نهج البلاغه علی الشیخ مجدالدین عبدالله

بحق سماعی علی النقیب کمال الدین حیدر بن محمد بن زید بن عبدالله الحسینی بالموصل 
بسماعه ایاه علی الفقیه رشیدالدین محمد بن علی بن شهرآشوب السروی المازندرانی، عن السید 

الرضی مصنفه و عن ابن شهرآشوب عن المنتهی بن کیابکی؟ بن ابی زید الحسینی الجرجانی عن 
علی الحسینی ابی الرضا الراوندی عن عبدالجبار المقری عن ابی علی  ]بن[السید فضل الله 

                                                 

 (135)ابن داود حلی، الرجال، ص « بغدادی التحصیل، کاظمی الخاتمهحائری المولد، حلّی المنشاء، . »1
 333، ص 2. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 2
؛ حیدر موسی الحسینی، 12-11، ص 3. شرح حال وی نک: ابن داود، همان؛ آقابزرگ، طبقات اعلام الشیعه، ج3

   221-223مدرسه الحله و تراجم علمائها، ص 
  110، میراث حدیث شیعه، دفتر پنجم، ص «ندبة الامام السجاد. »3
آمده. توجه به یادداشت حاصل تذکر  351.این یادداشت در پایان نسخه نهج البلاغه کتابخانه عتبه عباسیه شماره 7

، تراثنا «صفحة مشرقة عن تاریخ السماع و القراءة و الاجازة عند الامامیة»آقای حسن موسوی بروجردی در مقاله: 
 . تصویر این یادداشت در انتها مقاله است.  192-195، ص 115-151العدد 

بوده است. قس بحارالانوار، « مدرس مدرسة ابی حنیفه». این قسمت در نسخه نامعلوم است ولی ظاهرا عبارت 0
  110، تحقیق محمد الکاظم، ص «ندبة الامام السجاد»)پاورقی(؛  30، ص 150ج
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الحسن بن محمد بن الحسن الطوسی خالی عن الرضی بقراءة مدرس النظامیة شمس الدین محمد 
رین من شهر رمضان بن احمد الکیشی العدوی فی مجالس اربعه آخرها السبت الحادی و العش

سنة تسع و ستین و ستمائة و الایّام الاخر السبت الرابع عشر و الاحد الخامس عشر و الارعماء 
 الثامن عشر من شهر المذکور.

من السماع و القراءة و الاسناد و  -ایّده الله–و علیه بخط بلدجی: جمیع ما ذکره و سطّره 
الی الله تعالی مجدالدین عبدالله بن محمود ابن التاریخ صحیح؛ کتبه العبد الضعیف الفقیر 

 «.مودود
ق( در اجازه مفصل خود به نجم بن سید محمد الحسینی 1511شیخ حسن، صاحب معالم )م 

که در آن اشاره به روایت نهج البلاغه می  بخشی از اجازه عبدالکریم بن طاوس را نقل کرده است
جازته التی اشرنا الیها سابقا .... و انه یروی نهج و ذکر السید غیاث الدین بن طاوس فی ا: »کند

البلاغة بحقّ سماعه علی القاضی عبدالله بن محمود بن بلدجی سنة سبعین و ست مائة ببغداد 
بقراءة شمس الدین الکیشی قال: و اجاز لی روایته عن السید کمال الدین حیدر بن  1بدرب السلسله

ن شهر آشوب عن المنتهی بن ابی زید عن ابیه عن محمد بن زید الحسینی عن محمد بن علی ب
  2«.السید الرضی

ق 001ق ذکر شده است اما در یادداشت قبلی ماه رمضان سال 055تاریخ سماع در این اجازه 
( یا اینکه 055ذکر شده است. دو احتمال وجود دارد یا یکی از این تاریخ ها دقیق نیست )ترجیحا 

 است.مربوط به دو مجلس سماع مختلف 
نهج البلاغه ای که در اختیار غیاث الدین عبدالکریم بن طاوس بوده  نسخهجالب است بدانیم 

. این اطلاع بر اساس بود بر ابوالرضا راوندی قرائت شدهکرده سابقا  آن را بر ابن بلدجی قرائتاو و 
ت شده کتاب که توسط علی بن حسن ابن خازن حائری، شاگرد شهید اول،  حواشی نسخه ای است 

در چند مورد از حواشی که ابن خازن نوشته به این مطلب 3.(7731)کتابخانه مجلس شماره  است

                                                 

 بغداد بوده است. . درب السلسله در مجاور مدرسه نظامیه1
بخط الشهید رحمه الله نقلا من خط السید ». در حاشیه این قسمت نوشته شده 30-37، ص 150. بحارالانوار، ج 2

فکانه « انه مدرس ابی حنیفه»غیاث الدین فی طریق روایته لنهج البلاغه عند ذکر القاضی عبدالله بن بلدجی قال: 
 کذا فی الهامش. –عامی، منه 

 م بتوانم مقاله ای در معرفی این نسخه نهج البلاغه که تا الان مورد توجه قرار نگرفته، بنویسم.. امیدوار3
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رایتُه فی کتاب قُری علی فضل الله الراوندی و قراه ایضا غیاث الدین بن »...تصریح کرده است؛ 

 وجدتُ فی الکتاب الذی کان عندی علیه خط فضل»یا ب( 75برگ ...«)طاووس علی ابن بلدجی 
و در حاشیه  الف( 79)برگ ...« الله الراوندی و غیاث الدین بن طاووس و القاضی بن بلدجی 

...هکذا رایتُ هذه الحاشیه علی نسخة قراها السید غیاث الدین بن طاووس علی » خطبه قاصعه 
 ب(.135)برگ ..« القاضی ابن بلدجی و 

 
 ق(695 -614. شمس الدین محمد بن احمد الکیشی )1

، شافعی لله شمس الدین محمد بن احمد بن عبداللطیف بن محمد الکیشی، فقیهابوعبدا
ق در جزیره کیش به دنیا آمد. از دوران جوانی او اطلاع 017در سال  ؛حکیمو  ادیب، نحوی

ق وارد بغداد شد و به عنوان مُدرس در مدرسه نظامیه 007در سال کیشی چندانی در دست نیست. 
خدمت حاکم آنجا بهاء الدین بن اصفهان به مدتی در  . او سپسبغداد مشغول به تدریس شد

ابن  2و سرانجام در منزل اش در محله دزک شیراز مدفون شد. 1( رسید059شمس الدین جوینی )م 
و کان فاضلا عنده فنون من الحکمه »، در توصیف او می نویسد دیده( که کیشی را 053ساعی )م 

و حلاوة المنطق و له   قة، و حُسن الصورة، و عذوبة العباره،و علم الادب و الفقه، و کمال الخل
و در ادامه آثار و تالیفات وی را نام می برد و بیان می کند شرح « تصانیف فی الحکمة و غیرها...

او در چند  و آثار شرح حال 3آورده است. الاقتفاء لطبقات الفقهاءاز وی در کتاب  یحال مبسوط
بار منتشر  اب الارشاد الی علم الاعراب چنداز آثار وی کت 4رفته است.مقاله مورد بررسی قرار گ

گواهی تملک وی بر نسخه ای نفیس از امالی سید مرتضی باقی مانده است. همچنین  5شده است.

                                                 
  315-391. الحوادث الجامعه، ص 1
  113. جنید شیرازی، شدّ الازار، ص 2
 190، ص 157. ابن ساعی، علی بن انجب، الدر الثمین فی اسماء المصنفین، ص 3
احوال »؛  قزوینی، محمد 5و0، شماره 1312، مجله ارمغان، شهریور و مهر «یشمس الدین کیش». نفیسی، سعید، 3

نگاهی به زندگی، »؛ جوکار، نجف، 12ش، شماره 1323، مجله یادگار، مهر «بزرگان: شمس الدین محمد کیشی
 .35و30، شماره 1390، آینه میراث، بهار و تابستان «آثار و اندیشه شمس الدین محمد کیشی

ق 057از این کتاب در کتابخانه آیت الله مرعشی موجود است که در زمان حیات مولف در سال  . نسخه ی کهن7
 (15-91، ص 33کتابت شده است )فهرست کتابخانه، ج
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 1وی کتاب الکشاف زمخشری را نیز تدریس می کرد.
شمس الدین کیشی با برخی عالمان امامی ارتباطات علمی و رابطه دوستی داشته است. او با 
خواجه نصیرالدین طوسی مکاتبه ای داشته و سه مساله در زمینه منطق و حکمت از خواجه نصیر 

کیشی   2و خواجه در مقدمه پاسخ پرسش ها، او را ارج نهاده و تمجید کرده است. پرسیده است
علامه خواجه نصیر نگاشته است. او با  رساله نفس الامردر شرح  روضه الناظرا عنوان شرحی هم ب

بتاریخ شعبان  در اجازه خود به بنی زهره ( رابطه علمی و دوستی داشته و علامه520)م  حلی
و من ذلک جمیع ما صنّفه الشیخ المعظم شمس الدین محمد بن ».درباره او می نویسد  ق523

و کیشی فی العلوم العقلیه و النقلیه و ما قراه و رواه و اجیز له روایته، عنّی عنه،  محمد بن احمد ال
هذا الشیخ کان من افضل علماء الشافعیه و کان من انصف الناس فی البحث، کنتُ اقرء علیه و 
اورد علیه اعتراضات فی بعض الاوقات فیفکر ثم یجیب تارة و تارة اخری یقول حتی نفکّر فی هذا 

 3«فاعاوده یوما و یومین و ثلاثه فتارة یجیب و تارة یقول هذا عجزت عن جوابهنی هذا السوال، عاود
در چند مجلسی که در ماه رمضان سال کیشی در اجازه غیاث الدین بن طاوس اشاره شد که 

 ق در درب السلسله بغداد برپا بود، نهج البلاغه را بر ابن بلدجی قرائت کرده است. 001
 
 ق(657ثم بحرانی )زنده در . ابن می1

امامی. وی دو شرح بر  متکلم و فقیه البحرانی، میثم بن علی بن میثم ابوالفضل الدین کمال
 4نهج البلاغه به نام مصباح السالکین و اختیار مصباح السالکین دارد که منتشر شده است.

صفی الدین محمد بن حسن بن محمد بن ابی الرضا العلوی  اواز شاگردان و راویان  
است که به واسط ابن میثم نهج البلاغه را از ابن بلدجی در روایت  1ق(537-070) 5البغدادی

                                                 
  215، از گنجینه نسخه های خطی، ص «کشاف زمخشری: نسخه ها و اجازات آن». انصاری، حسن، 1
تالیف مدرس رضوی منتشر ال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی احو. متن این نامه و پاسخ خواجه نصیر در کتاب 2

 شده است. 
 07، ص 150، ج 00-07، ص 153. بحارالانوار، ج 3
. برای شرح حال او و معرفی آثارش به کتاب ابن میثم البحرانی حیاته و آثاره؛ تالیف عبدالزهراء العویناتی انتشارت 3

 موسسه کتابشناسی شیعه قم مراجعه شود. 
)درباره او نک طبقات اعلام  التنبیهات علی معانی السبع العلویات. فقیه، ادیب و شاعر امامی و صاحب کتاب 7

 (193-193، ص 7الشیعه، ج
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ق( یکی از طرق 501داشته است. او در اجازه به شمس الدین محمد بن احمد بن ابی المعالی )م 

لله الحمد قراء علیّ السید الولد » بن بلدجی آورده است:را به روایت اخود در روایت نهج البلاغه 
الاعزّ الفقیه العالم الفاضل شمس الدین جمال الاسلام مفخر السادة زین العلماء محمد بن السید 
الاجلّ الاوحد الکبیر الحسیب النسیب جمال الدین احمد بن ابی المعالی الموسوی ادام الله ایام 

فه بمنّه و لطفه کتاب نهج البلاغه من کلام مولانا و سیدنا امیرالمومنین شرفه و وفّقه لوطء آثار سل
علی بن ابی طالب صلوات الله علیه من اوله الی آخره قراءة کاشف عن معانیه باحث عن اسرار 
مطاویه ..... و اجزتُ له الروایة ایضا عنّی عن الشیخ العالم السعید کمال الدین میثم بن علی 

السلف مجدالدین ابی الفضل عبدالله بن ابی الثناء  2ی عن الشیخ العالم بقیةالبحرانی الاوال
عن السید العالم کمال الدین حیدر بن محمد بن زید بن  3محمود بن مودود بن محمود بن بَلدَجی

محمد بن محمد بن عبیدالله الحسینی عن شیخه رشیدالدین ابی جعفر محمد بن علی بن 
المنتهی بن ابی زید بن کیابکی الحسنی الجرجانی عن ابیه ابی زید شهرآشوب السروی عن السید 

عن المولف السید الرضی و بحقّ روایة ابن شهرآشوب ایضا عن السید ابی الرضا فضل الله بن علی 
بن عبیدالله الحسنی الراوندی عن المفید ابی الوفاء عبدالجبار المُقری الرازی عن الشیخ الحافظ 

ر الطوسی عن المولف السید الرضی رحمه الله. فلیرو ذلک متی شاء موفّقا ابی علی بن ابی جعف
نفعه الله و کتب محمد بن الحسن بن محمد بن ابی الرضا العلوی فی صفر ختم بخیر سنة ثلاثین 

 4«.و سبعمائة.
                                                                                                                   

. تاریخ ولات و وفات ایشان در کتب تراجم ذکر نشده است، اما در ذیل اصل اجازه به خط ابن ابی الرضا علوی، 1
ولد السید العبد صفی الدین قدس الله روحه ثامن المحرم سنة ست و م»یادداشتی به این مضمون آمده است 

خمسین و ستمائه و قبض فی لیلة السبت تاسع ربیع الاخر سنة خمس و ثلثین و سبعمائه و حمل الی مشهد 
)کتابخانه دانشگاه تهران، « الشریف الغروی صلوات الله علی مشرفه یوم السبت تاسع عشر الشهر المذکور

 ب(99، برگ 0239اره مجموعه شم
(، این کلمه به صورت 152-151، ص 153. در تصویر عکسی این اجازه و به تبع آن در متن چاپی )بحارالانوار، ج 2

در طریق فخرالدین بوقی برای ابن « بقیه السلف»تصحیف شده که نادرست است. تعبیر صحیح « فقیه السلف»
 بلدجی نیز به کاربرده شده است.

 راب به فتحه در متن اجازه به خط ابن ابی الرضا علوی آمده است. . این ضبط اع3
. متن کامل این اجازه در بخش اجازات بحارالانوار آمده است )ج 95-97، برگ 0239. مجموعه، دانشگاه شماره 3

(. به لطف دوست ارجمند آقای دکتر محمدکاظم رحمتی این نسخه در اختیارم قرار گرفت.  153-155، ص 153
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علی بن  ابوالحسن کمال الدینشاگرد دیگر ابن میثم که نهج البلاغه را از او روایت کرده، 
ات و روایات و لیفن( حماد اللیثی الواسطی است. ابن میثم اجازه ای عام به تمام تا)حسین ب

. فرزند او حسین بن علی بن حماد اللیثی الواسطی در 1ق به او داده است091مسموعاتش در سال 
اشاره به روایت  ق570اجازه ای  به نجم الدین خضر بن محمد بن نعیم مطارآبادی در شوال سال 

فانه اجاز  ،و من ذلک کتاب نهج البلاغه تالیف السید الرضی: » غه توسط پدرش می کندنهج البلا
لی والدی بقراءتی علیه الکتاب من اوله الی آخره عن الشیخ السعید العلامه کمال الدین میثم بن 
علی البحرانی و ذلک بحق قراءته علیه عن الشیخ القاضی عبدالله بن محمود بن بلوجی )کذا( عن 

ید کمال الدین حیدر بن محمد بن زید عن شیخه محمد بن علی بن شهر آشوب السروی عن الس
  2«.المنتهی بن ابی زید عن ابیه عن السید الرضی

 
وقی )م 5  (737. فخرالدین ابوالفتح علی بن ابی المظفر یوسف بن محمد الب 

سطی البغدادی بن یحیی، الوا 4بن هبة الله 3فخرالدین علی بن مجدالدین یوسف بن محمد
عالم امامی، ادیب و لغوی از خانواده ای سرشناس و اهل علم بود.  ؛«ابن البُوقی»مشهور به 

ابن فوطی شرح حال برادرش و پدرش مجدالدین  5اجدادش از عالمان شافعی مذهب بوده اند.
قیة کان من محاسن الزمان و ب»و درباره او می نویسد:  6یوسف و جدش هبه الله را آورده است

                                                                                                                   

مقایسه اصل اجازه  با متن منتشر شده در اجازات بحارالانوار متوجه برخی اشکالات و ضبط ناصحیح برخی با 
کلمات شدم، به نظر می رسد مرحوم مجلسی این نسخه اصل را در اختیار نداشته و رونوشتی از آن را در اختیار 

 داشته و در بخش اجازات بحار آورده است. 
 53-52، ص 3ج. افندی، ریاض العلماء، 1
، 239، ص  2؛ افندی در چند مورد اشاره به این اجازه می کند، مانند: ج 233ص ، 2ج.افندی، ریاض العلماء، 2

 239، ص 3؛ ج 137
-171، ص 2(، درباره او نک: ابن دبیثی، ذیل تاریخ بغداد، ج715-711. ابو العلاء محمد بن هبه الله ابن البوقی )3

 در یکی از قریه های حله از دنیا رفت و در حرم امام حسین )ع( دفن شد. . ابن دبیثی می نویسد 172
 15، ص 7(، درباره او نک: ابن دبیثی، هعمان،  ج751-391. ابو جعفر هبه الله بن یحیی )3
. آقای سید علاء موسوی احتمال داده که پدرش اولین فرد از این خانواده بود که به تشیع گروید )نک مقدمه تحقیق 7

 مختصر ...(ال
 277-273؛ 777-773؛ 731-739، ص 3. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 0
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الصدور الافاضل الاعیان، من بیت العلم و الروایه و الفقه و الدرایه و التقدم و الریاسه و مکارم 

( 075علم لغة را نزد رضی الدین صاغانی )م  1...«الاخلاق المجمع علیه فی سائر الآفاق 
 2آموخت.

غه است که از نهج البلاچند برگ  مشتمل بر  0112کتابخانه ملی فرانسه شماره نسخه ای در 
با نسخه این نسخه را  الزاهدابن نصر  ن آن یادداشت مقابله ای آمده است که نشان می دهددر پایا

هو؛ قابل هذا الکتاب و »کرده است. که بر فخرالدین بوقی قرائت و تصحیح شده، مقابله ای دیگر 
هو نهج البلاغه المنتزع من کلام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاة و السلم 
اضعف عباد الله تعالی محمد بن ...نصر الزاهد تجاوزالله عن سیاته بنسخته التی قابلها و صححها 

امل الورع بقیة السلف فخرالدین ابی الفتح و سمعها علی الشیخ السعید الامام العالم الفاضل الک
علی بن یوسف بن محمد بن هبة الله بن البوقی تغمده الله تعالی برحمته و اسکنه بحبوبة جنته 
بحق روایته عن الشیخ الامام مجدالدین عبدالله بن محمود بن مودود بن بلدجی رحمه الله قراءة 

حیدر بن محمد بن زید بن محمد بن احمد بن زید  علیه عن النقیب الطاهر کمال الدین ابی الفتوح
الحسینی تغمده الله برحمته سماعا عن شیخه ابی جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب السروی 

ابی زید بن )کذا( کیابکی الحسینی الجرجانی عن ابیه  ]بن[قراءة علیه بروایته عن السید المنتهی 
حمد بن الحسین بن موسی الموسوی مع مولانا ابی زید عن المولف الشریف الرضی ابی الحسن م

الشیخ الامام العالم الفاضل الکامل السالک الناسک الورع جلال الملة و الدین جلیل بن یوغلی 
و هو یقراء  -ادام الله تعالی ایامه و بلغه فی الدارین مرامه -بن اسماعیل الرومی البورغلوی مولدا

رها بیدی فصححت هذه النسخه حسب الجهد و الطاقة من هذه النسخة و نسخة الاصل المقدم ذک
و ذلک فی تواریخ آخرها یوم الخمیس غرة شهر رجب المبارک من سنة ...سبع مائة هلالیة و اجزتُ 

ب له روایتها عنی بالاسناد المقدم ...بشرط الاحتیاط حسبما هو معتبر عند اهل العلم و الحمداله ر
 لمرسلین محمد و آله الطاهرین....االعالمین و صلی الله علی سیدنا

( در اجازه ی خود به ابن خازن حائری در بیان طُرق خود در روایت نهج 590شهید اول )م 
 و رویتُ کتاب نهج البلاغة»...  ه واسطه ابن بلدجی بیان کرده است:البلاغه یکی از طرق خود را ب

                                                 
 12، ص 3. ابن فوطی، همان، ج1
. ابن فوطی، همان. درباره او نک ابن طقطقی، المختصر فی اخبار مشاهیر الطالبیه و الائمه الاثنی عشر، تحقیق 2

 113-115سید علاء موسوی، مقدمه محقق، ص 
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الشیخ  :منهم ،عن جماعة کثیرة -الذی هو معجز الامام المفترض الطاعة علیه الصلاة و السلام -
 .رضی الدین المزیدی عن شیخه الامام فخرالدین البوقی بسنده المشهور

الی ابن بلدجی عن السید العلامة المرتضی نقیب  1و منهم السید تاج الدین بن معیة بسنده 
 2«بسنده المشهور (قدس الله روحه)الموصل کمال الدین بن حیدر 

لدین بوقی در این طریق ابوالحسن رضی الدین علی بن احمد الحلی واسطه شهید اول و فخرا
 3ق( است.575المزیدی )م 

 
 ق(731. فخرالدین ابوالحسن علی بن محمد ابن الاعرج الحسینی الحلی )م 4

 حسینی عالم امامی،بن علی الاعرج ال علی بن عزالدین محمد بن احمد ابوالحسن فخرالدین
از خاندان سرشناس و عالم بنو اعرج است که نسب آن ها به عبید الله امامی. شاعر  نسابه، ادیب و

الاعرج بن حسین الاصغر بن امام زین العابدین )ع( می سد. او در کربلا به دنیا آمد و سپس به حله 
رفته و آن جا سکونت گزید. او به خصوص در علم انساب سرشناس بود. ابن فوطی درباره او می 

نا السادات الذین اخذنا عنهم علم الانساب و کان فاضلا ادیبا نسّابة قد شجّر من مشایخ»...نویسد: 
وی در  5( داشته است.525و در موضوع انساب  مکاتباتی با ابن طقطقی )م ح  4«.و کتب بخطه...

 ق در حله از دنیا رفت و برای دفن به حرم امام حسین برده شد.552پنجم ماه رمضان 
 ادش سید عمیدالدینتاز اس در روایت نهج البلاغه ق(590 شهید اول )میکی از طرق 

                                                 
ق(،از مشایخ شهید اول است. ابن مُعیه در 550محمد بن قاسم معروف به ابن مُعیّه حسنی )م . سید تاج الدین 1

اینجا واسطه اش به ابن بلدجی را بیان نکرده است، احتمال دارد این واسطه در اینجا استادش کمال الدین علی بن 
 حماد اللیثی یا رضی الدین مزیدی باشد.

 . 111، ص 153. بحارالانوار، ج 2
، 3عالم و ادیب امامی و از شاگردان علامه حلی. او از مشایخ شهید اول است. )درباره او نک ریاض العلماء، ج  .3

الشیخ الامام العلامه، ملک الادباء، عین »(. شهید اول در اجازه به ابن خازن از مزیدی با تعبیر 352-301ص 
، 153ین در اجازه به ابن نجده ) بحارالانوار، ج (؛ همچن191، ص 153نام می برد. )بحارالانوار، ج « الفضلاء

 (110ص 
 190، ص 1؛ ج 90، ص 3. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 3
 359. ابن طقطقی، الاصیلی، ص 7
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ه ای که از جدش به واسطه اجاز نیز  او است که  1ق(573-091عبدالمطلب بن الاعرج )

به روایت ابن بلدجی در اختیار داشته است. این اطلاع بر  نهج البلاغه رافخرالدین علی داشته، 
یادداشتی است که حسن بن شهید ثانی در حاشیه اجازه اش به سید نجم حسینی ذکر کرده:  اساس

 اخبرنی شیخنا عمیدالدین قدس الله س»وجدتُ بخط شیخنا الشهید الاول رحمه الله ما صورته: »
ره انه یروی عن الشیخ العالم مجدالدین ابی الفضل عبدالله بن ابی الثنا محمود بن مودود بن 

بسبب اجازة استجازها له من جده  -شاک فی ذالک–ن بلدجی او بعض آل بلدجی محمود ب
فخرالدین بعد ان استجاز لنفسه منه، و یروی هذا القاضی النهج عن کمال الدین حیدر بن زید بن 
محمد بن زید العلوی الحسینی عن رشیدالدین ابن شهر آشوب عن السید المنتهی بن ابی زید 

 2«منه. ،نی عن ابیه ابی زیدکیابکی الحسنی الجرجا
 
 (711-655. ابراهیم بن محمد بن موید حمویی )6

صدر الدین ابراهیم بن محمد بن موید جوینی، محدث شافعی مذهب و صوفی مسلک 
باز می گردد که در راس خاندان حمویه خراسان. نسبت حمویی برای او، به نیای پنجم او، حمویه 

(، چهره سرشناس تصوف در نیمه اول 031لدین حمویه)م در خراسان قرار داشت. پدرش سعدا
 قرن هفتم در ایران بود.

آن سفرهای متعددی به نقاط مختلف ایران و عراق وشام و حجاز وی برای طلب حدیث و نشر  
از نفوذ اجتماعی ویژه ای در دوره حاکمیت مغولان برخوردار بود و کسی بود که حمویی داشت. 

تعالیم اسلام آشنا کرد و در نهایت به دست او مسلمان شد. از آثار باقی مانده او غازان خان را با 
وی راوی مسند  3کتاب فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین منتشر شده است.

                                                 
. عبدالمطلب بن مجدالدین ابی الفوارس محمد بن فخرالدین علی بن محمد الاعرج الحسینی، نواده فخرالدین 1

امامی و از شاگردان و مروجان مکتب علامه حلی است. وی خواهر زاده علامه حلی علی بود. او  فقیه و متکلم 
 است.

 پاورقی 37، ص 150. بحارالانوار، ج 2
-127؛ ذهبی، معجم الشیوخ، ص 00-07. برای شرح حال او نک: ذهبی، المعجم المختص )بالمحدثین(، ص 3

؛ ابن حجر 12-11، ص 0الوفیات، ج ؛ صفدی، الوافی ب123-121، ص 1؛ صفدی، اعیان العصر، ج 120
، دایره «جوینی، ابراهیم بن محمد بن موید»؛ پاکتچی، احمد، 09-05، ص 1عسقلانی، الدر الکامنه، ج 
؛ عبدالعزیز طباطبائی، اهل البیت فی المکتبه العربیه، ص 501-505، ص 19المعارف بزرگ اسلامی، ج 
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 1است. بوده الامام رضا )ع( نیز
بر اساس ت و از شاگردان ابن بلدجی بوده اس در ادامه خواهیم دید که صدرالدین حمویی

 نسخه ای از نهج البلاغه دانسته می شود که وی نهج البلاغه را بر ابن بلدجی قرائت کرده است. 
 

 ابراهیم الحمویی راوی ابن بلدجی
از او  فرائد السمطینابن بلدجی از مشایخ حمویی در بغداد بوده و در موارد متعدد در کتاب 

 سوم از ابن بلدجی اشاره کرده است؛ در مورد به تاریخ اخذ روایت سهدر او  2روایت کرده است.
  5.ق )بسماعی علیه(052و  ربیع الاول  4ق052و  سال  3ق )بقراءة علیه ببغداد(052رجب 

اربعینی با عنوان  3531 شماره   مجموعهدر  ،در مدرسه العمریه دارالکتب الظاهریه دمشق
. این اربعین در دو جزء تنظیم 6 باقی مانده است حمویی ازالاربعون التساعیات الصحاح العوالی 

است و در آخر شش  35تا  15حدیث و جزء دوم شامل حدیث  10شده است. جزء اول شامل 
گفته که در ربیع الاول سال  در سند حدیث اولحمویی  7حدیث توسط مولف ضمیمه شده است.

نا ...الشیخ الامام مفتی الحنفیه و اخبر» ق در بغداد از ابن بلدجی روایت کرده است:050
مقتداهم بمدینه السلام مجدالدین ابوالفضل عبدالله بن محمود بن مودود بن بلدجی الموصلی 

                                                                                                                   

335-330 
 منتشر شده است.  52-77در میراث حدیث شیعه، دفتر دهم، ص . این مسند به تحقیق آقای محمد برکت 1
 ، ص 1.فرائد السمطین، ج 2
 75ص  2و ج  31،05،179،100،105،253،207،205،253،253،327،333،301،393،313،317،311،
 02، ص 1. همان، ج3
اشاره به تاریخ ذکر شده که نادرست است اما محقق در پاورقی  012. در متن چاپی سال 105ص  1. همان، ج 3

 ق در نسخه ای دیگر کرده، که مطمنا همین تاریخ صحیح است. 052
 253ص  1. همان، ج 7
؛ فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریه، 20. فهرس مجامیع المدرسه العمریه فی  دارالکتب الظاهریه بدمشق، ص 0

 315ص 
غداد توسط علی بن محمد بن ابی الحسن بن ق در ب521. این نسخه موجود در زمان حیات مولف در ماه صفر سال 5

ق در کوفه از فرزند مولف محمد بن 525علی بن الموید الحمویی کتابت شده است. کاتب این جزء را در سال 
 ابراهیم بن محمد بن الموید الحموی سماع کرده بود و صورت این سماع را بر این نسخه حکایت کرده است.
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ب( 3-الف 3)برگ ...« بقراءتی علیه ببغداد فی شهر ربیع الاول سنة ست و سبعین و ستمائه 

آخرین  در ( و23رگ ق )ب052شوال  23همچنین در حدیث شماره دهم و حدیث چهل ام در 
 الف( از ابن بلدجی روایت کرده است. 29ق( )055ذی الحجه  9حدیث )بقراءتی علیه جمعه 

موجود است که در ربیع  19755ی از کتاب نهج البلاغه در کتابخانه مجلس شماره نسخه 
ق توسط شخصی به نام محمد بن محمدرضا کتابت شده است و سپس توسط 1590الاول 

  2 ق مقابله شده است.050با نسخه ای قدیمی به تاریخ  1محمدحسین شهرستانیمحمدباقر بن 
در پایان این نسخه یادداشتی مهم آمده که متاسفانه در فهرست به آن اشاره نشده است و آن 

بسم الله الرحمن الرحیم. عُورضت »ق است: 1590گواهی مقابله شهرستانی به تاریخ ذی القعده 
مع نسخة قدیمة قوبلت هی مع نسخة الاصل مرتین و کان صورة ما علی و قُوبلت هذه النسخه 

عبدالله بن بلدجی دام  )؟(موضع من مواضعها هکذا: بلغت قراءة علی سیدنا الشیخ )مختار بن(
فضایله و کانت مسودة المصنف بیده ینظر فیه و عارضت هذه بها و ذلک نصف نهار الخمیس 

و سبعین و ستمائه کتب ابراهیم بن محمد الحموئی انتهی.  الثالث و العشرین من رمضان سنة ست
 ولله الحمد و المنة انتهی. 3و صورة المرة الثانیه فی بعض المواضع: بلغت المقابله بنسخة الاصل

فصححتها بحسب  4و کان فی المجلس نسخ آخر قدیمة کما اشرنا الیه فی مواضع من الکتاب
الجهد و الطاقة و انا المذنب القاصر محمد المدعو بباقر ابن المنتقل الی ریاض القدس المولی 
محمد حسین المشتهر بالشهرستانی و کان ذلک فی مجالس آخرها یوم الجمعه غرّة شهر ذی قعده 

 «.الحرام من شهور سنة ست و ثمانین بعد الف من الهجره و الحمدالله
است در واقع  5)مختار بن( کلمه ای که در متن شبیه قریب به یقین می توان گفت به احتمال

                                                 
 نسخه آمده. 2ق در برگ 1590ص به تاریخ ربیع الاول . یادداشت تملک و مهر همین شخ1
 232، ص 75. فهرست کتابخانه مجلس، ج2
قوبل هی مع الاصل قوبل مع نسخة قدیمة » . همچنین در انتهاء بخش خطب و نامه ها در حاشیه اشاره شده: 3

 (135و فرم  190)فرم  1590کما سیاتی تفصیله؛ سنة  مرتین
هذه الزیادة غیر موجوده فی المقابل بها و کذا »خه قدیمی دیگر هم استفاده کرده است. . او برای تصیح از دو نس3

 (101و فرم  120( و موارد دیگر )فرم 217)ِفرم « 000نسختین قدیمتین احدهما تاریخها 
گارش دانسته ام اما واقع امر کاملا شبیه نیست، بخصوص در شیوه ن« مختار». هر چند این کلمه را در متن شبیه 7

به نظر می رسد کاتب نتوانسته این کلمه را در نسخه اصل، درست بخواند و صورت آن را نقاشی «. راء»حرف 
کرده است. نداشتن نقطه و ناآشنایی عالمان شیعه با ابن بلدجی باعث شده نام ایشان به صورت های مختلف و 
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 تصحیف )مجدالدین( است. تصویری از این یاداشت در پایان مقاله آمده است. 
 1ق050ماه رمضان سال  23بر اساس این یادداشت دانسته می شود حمویی در روز پنج شنبه 

 ه پایان رسانده است. قرائت نهج البلاغه بر ابن بلدجی را ب
در یادداشت بالا گزارش شده در هنگام قرائت نهج البلاغه توسط حمویی، نسخه دستنویس 

کانت مسودة المصنف بیده ینظر  »مولف در اختیار ابن بلدجی بوده و در آن نظر می کرده است: 
غه به خط نسخه ای اصل نهج البلا« مسوده المصنف»ظاهرا منظور از «. فیه و عارضت هذه بها

سید رضی بوده است. اظهار نظر قطعی درباره درستی یا نادرستی این مطلب مشکل است اما 
شواهدی است که این مطلب را تایید می کند و یا حداقل نشان می دهد نسخه ای حمویی با نسخه 
ای مقابله شده که آن با واسطه به اصل مصنف می رسیده است. می دانیم ظاهرا نسخه اصل سید 
رضی تا قرن هفتم در بغداد بوده است و این امکان بوده که ابن بلدجی که اهتمام ویژه ای به روایت 

 و قرائت نهج البلاغه داشته از آن استفاده کرده باشد.
، از موارد در انتها بخش خطب مقدمتا باید اشاره کنم شش خطبه آمدهاما درباره شواهد دیگر 

های نهج البلاغه موجود است اما  ن شش خطبه در بیشتر نسخهای ،اختلاف نسخ نهج البلاغه است
بخش  هم در برخی نسخه های کهن نهج البلاغه نیامده است. در برخی نسخ دیگرچند خطبه این 

تمام شده و سپس بعد از عبارت ...« تم الباب و یتلوه باب المختار من کتب »خطب ها با عبارت 
این شش خطبه می آید. ظاهرا این موارد بعد از عرضه « فزیادة من نسخة کُتبت علی عهد المصن»

ایشان یا با اذن او توسط شاگردان به نهج البلاغه افزوده نهج البلاغه توسط مولف به وسیله  اولیه
 2است. شده
)و ظاهرا به تبع آن  بعد از این مقدمه کوتاه باید گفت ظاهرا این چند خطبه در نسخه حمویی 

نوشته  در نسخه بالا موجود نبوده است. در حاشیه ابتدا نقل این شش خطبه در نسخه ابن بلدجی(
و نسخ  لم یکن فی المقابل بهاهذه الخطب موجوده فی اکثر النسخ فی آخر الباب الاول و » :شده
 :نوشته شده است ،....«یاتی علی الناس زمان » ،301در حاشیه حکمت شماره همچنین «. آخر

                                                                                                                   

 بیاید.  تصحیف شده در اجازات و کتب تراجم امامی دوره صفوی و بعد از آن
 . در سند حدیث اول الاربعین حمویی آمده که در ربیع الاول همین سال در بغداد از ابن بلدجی روایت کرده است.1
. نگارنده مدتی است که مشغول بررسی و مقایسه نسخه های نهج البلاغه است. انشاء الله اگر بتوانم در حد توان 2

 ی نهج البلاغه را در مقاله ای نشان بدهم.اندک خود گزارشی مختصر از اختلافات نسخه ها
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بودن یا نبودن  ،ب(217فرم ...«)موجوده فی المقابل بها و کذا نسختین قدیمتین هذه الزیادة غیر »

و ظاهرا این مورد هم در تحریر اولیه  این حکمت جزء موارد اختلاف نسخ های نهج البلاغه است
 1نسخه سید رضی نبوده است و بعدا احتمالا با نظر ایشان اضافه شده است.

اشاره به نسخه اصل « بخط الرضی»و « د الرضیالسی بخط» هم عبارت در حواشی این نسخه
 مصنف دارند.

 

 (756-661. جلال الدین ابوهاشم محمد بن محمد بن احمد الکوفی )7
جلال الدین ابوهاشم محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن داود، الکوفی الحارثی 

در  بغداد ظ سرشناس(، ادیب و واع057شمس الدین ابو المناقب محمد )م  پدرش 2.البغدادی
ابن فوطی اشعار و  4است. بود خطیب جامع سلطان و 3مُدرس مدرسه التتشیه و زمان مستعصم

جلال الدین  اشاره به رابطه دوستی اش باو  ه آورد کتاب اش رثاء پدرش را در جاهای مختلف
اه رمضان سال جلال الدین در م 5.نام برده است« العدل الامین» ابوهاشم کرده و از او با عنوان

ق در بغداد به دنیا آمد. وی از جمعی از مشایخ بغداد اجازه گرفت و ابن بلدجی اجازه ای به 003
و رتب مسمعا للحدیث »...درباره او نوشته:  ]سلامی[ابن حجر به نقل از ابن رافع  6او داده است.

وی در رجب سال  1..«. رافع و کان اکبر امناء بغداد قاله ابن 7بالمستنصریه بعد تقی الدین الدقوقی

                                                 
. از شواهد این مورد آن است که در نسخه نهج البلاغه کتابخانه رامپور که از روی نسخه ابوالرضا راوندی در سال 1

آمده است. « الی»و در انتها آن « لا ض»ق کتابت و با ایشان مقابله شده است، در ابتدا نقل این حکمت 773
سید رضی است و با این علامت نشان دادند این حکمت در اصل « ض»ن است که منظور از برداشت حقیر ای

 نسخه سید رضی نبوده است. 
 103، ص 3. ابن حجر، الدر الکامنه فی اعیان المائه الثامنه، ج 2
که تاسیس شد و از مدارس مشهور بغداد،  -از رجال دوره سلجوقی-. مدرسه التتشیه  توسط خمارتکین التتشی 3

 مختص حنفی مذهبان بود.
 152، ص 3؛ فوات الوفیات، ج 215، ص 17؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، ج 237-233، ص 1. مجمع الاداب، ج3
 05، ص 7؛ ج 202، ص 3. ابن فوطی، همان، ج 7
 353. ابن قاضی شهبه، تاریخ ابن قاضی شهبه، المجلد الثانی، ص 0
تولی مشیخة الحدیث »(، درباره او نوشته اند: 533الحنبلی )م . تقی الدین محمود بن علی الدقوقی 5

 153؛ سلامی، تاریخ علماء بغداد، ص 323-321، ص 3،  نک : طبقات الحنابله، ج «بالمستنصریه
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عمید الدین   .2و در کنار قبر پدرش نزدیک مزار ابوحنیفه دفن شد ق در بغداد از دنیا رفت530
( اجازه ای به تمام طرق روایات خود برای جلال الدین و دو 573-091عبدالمطلب بن الاعرج )

   4جلال الدین از راویان کتاب مشارق الانوار صاغانی بوده است. 3فرزند او نوشته است.
به واسطه وی از  و شهید اول بوده است و شهید اول  5محمد بن قاسم ابن معیهوی از مشایخ 

( به تاریخ ماه 959در اجازه اش به ابن نجده )م  و ق( روایت می کند050-052محقق حلی )
ع البلیغ صقَ الشیخ الامام الخطیب المِ رویها عالیا عن ... و ا»ق می نویسد: 555رمضان سال 

جلال الدین محمد بن الشیخ السعید ملک الادباء و الشعراء و الخطباء شمس الدین محمد بن 
اطلاع آمده در کتب تراجم شیعی  6.«بلاواسطهعن الشیخ نجم الدین  الکوفی الهاشمی الحارثی

طریقی که بر نسخه ای از نهج البلاغه آمده،  اسبر اس 7.درباره او منحصر به همین مطلب است
 دانسته می شود ایشان از راویان نهج البلاغه از طریق ابن بلدجی است.

کتابت شده  5یا  0نسخه ای کهن که در قرن  1237کتابخانه مجلس شماره  نهج البلاغه

                                                                                                                   
(  او را در معجم اش ذکر 553-003. شهاب الدین ابن رجب )103، ص 3. ابن حجر عسقلانی، الدر الکامنه، ج 1

والده واعظ بغداد فی زمن المستعصم و له مراثی فیه و فی اهل بیته و له دیوان »پدرش نوشته:  کرده و درباره او و
مشهور مدح فیه النبی و مراثی و غیر ذلک. سمعنا من ولده فی مجالس وعظه منه، اکثر مراثی، رُتّب جلال الدین 

 357شهبه، همان،  ، ابن قاضی«شیخا مسمعا للحدیث بالمستنصریه بعد الشیخ تقی الدین الدقوقی
؛ مستعصمی، محمد بن ایدمر، 103، ص 3؛ ابن حجر، الدر الکامنه، ج 357-353. ابن قاضی شهبه، همان، ص 2

 .277-273، ص 1الدر الفرید و بیت القصید، ج
 . 221، ص 2. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 3
  31، ص 2، ابن بطوطه، الرحله، ج 353. ابن قاضی شهبه، همان، ص 3
)اجازه صاحب معالم(؛ ج  1، ص 150)اجازه ابن معیه به شمس الدین محمد(، ج  157، ص 153حارالانوار، ج . ب7

العدل الامین المرحوم جلال »)اجازه شهید ثانی به حسین بن عبدالصمد(. ابن مُعیه از او با عنوان  173، ص 157
 نام می برد.« فی الهاشمیالدین محمد ابن السعید المرحوم شمس الدین محمد بن احمد بن الکو

)اجازه صاحب معالم به نجم  10، ص 150؛ ج 175، ص 157؛ همچنین ج 110، ص 153. بحارالانوار، ج 0
 حسینی( 

؛ محدث 79، ص 5و ج 153، ص 7؛ افندی، ریاض العلماء، ج353، 217، ص 2. حرعاملی، امل الامل، ج 5
  111-119، ص 7م الشیعه، ج؛ طبقات اعلا375، ص 2نوری، خاتمه مستدرک الوسائل، ج
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 بر روی برگ اول آن طریق به سید رضی به صورت ذیل آمده است: 1است.
البلاغه جمع السید الشریف ذی الحسبین ابی الحسن محمد بن الطاهر ابی احمد  کتاب نهج»

 الحسین بن موسی الموسوی رحمة الله علیه.
 روایة السید المنتهی بن ابی زید بن کیابکی الحسنی الجرجانی عن ابیه المذکور عن المولف

 سَروری عنهروایة الشیخ الامام رشیدالدین ابی جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب ال
روایة السید کمال الدین ابی الفتوح حیدر بن محمد بن زید بن محمد بن محمد بن عبیدالله 

 الحسینی عنه
 عبدالله بن محمود بن مودود بن محمود بن بلدجی الحنفی عنهروایة الشیخ مجدالدین ابی الفضل 

 عنهروایة الشیخ جلال الدین ابی هاشم محمد بن محمد المدعو بابن الکوفی 
 «روایة سعید محمد بن مسعود و اولاده عنه

صار بحکم الهبة من الحضرة »بر روی این نسخه یادداشت تملکی به این شکل آمده است: 
المخدوم الاعلم المرتضی الاعظم الافضل الاکمل سلطان العلماء و المحققین الموید من عند 

لمامول لطفه من فضل الملک الاکبر عبده الاصغر ای ال ]....2نصیرالدین الطوسی[ رب العالمین
جعفر بن علی بن اسماعیل العلوی، محا الله سیّاته و رفع درجات مخادیمه و غفر اقرباه و احباه و 

 3«.علی محمد و اهل بیته الطاهرینکافة المومنین و صلی الله 
الدیلمی . ابوالحسین عبدالرحیم بن دویر بن الحسین بن عبدالرحیم بن یوسف بن الحسن 5
 ق(7)قرن 

بر اساس نسخه ای از نهج البلاغه می توان احتمال داد روایت ابن بلدجی در میان زیدیان 
                                                 

  70)جدید(، ص 3. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس، ج 1
( در انتها مقاله(. مرحوم 7. این نام در تصویر نسخه مشخص نیست و ظاهرا پاک شده است )نک تصویر شماره )2

است. عبدالعزیز محقق طباطبائی که نسخه را از نزدیک رویت کرده این نام را)نصیرالدین طوسی( دانسته 
 91، تراثنا، العدد الخامس، ص «المتبقی من مخطوطات نهج البلاغه حتی نهایة القرن الثامن»طباطبائی، 

نیز بر نسخه نوشته شده « ابوالخیر محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجابری القاری». تملکی فردی به نام 3
حدیث نبوی  115ق تالیف شده و در آن 133است. کتاب حدیثی از این شخص موجود است که در شعبان 

(. این نسخه بعدا در تملک یک 025،ص  1؛ فهرست ملک، ج 53گردآوری کرده است )کتابخانه ملک شماره 
خانواده منجم به ترتیب به نام های محمدتقی منجم و پسر وی محمدتقی، محمداشرف پسر محمدصادق و 

 ابوطالب پسر محمداشرف بوده است.
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 7557دیلمان و گیلان هم تداول داشته است. این نسخه در کتابخانه آیت الله مرعشی به شماره 
دالرحیم بن موجود است که در برگ پایانی آن یادداشت قرائت و مقابله ای از شخصی به نام عب

این نسخه را به طور کامل بر  شده که نشان می دهد ق نوشته055دویر دیلمی در ماه رجب سال 
قراتُ هذا الکتاب من اوله الی آخره علی الامام العلامه قدوة »ابن بلدجی قرائت کرده است: 

غربا، مجد  شرقا والعرب و العجم، شیخ الشیوخ العالم، محیّ السنه و قامع البدعة، ولیّ النعم 
-و الدین، ابی الفضل عبدالله بن محمود بن مودود بن محمود بن بلدجی الموصلی الملّة و الحق 

و ذلک  -ادام الله نِعمه و نَعّمَه، و لازال عنّا و عن کافة المسلمین ظله و ضیاءه)؟( بحق محمد و آله
ف المحتاج الی رحمة الله حامدا و مصلیا و هو العبد الضعی 1فی رجب سنة سبع و سبعین و ستمائة

بن الحسن  )؟(ن الحسین بن عبدالرحیم بن یوسفبتعالی ابوالحسین عبدالرحیم بن دویر 
 .«...الدیلمی

نسبت دیلمی نشان می دهد این فرد اصالتا از منطقه دیلمان و گیلان  بوده و احتمال دارد زیدی 
 2.باشد مذهب

لت فرسودگی و از بین رفتن بخش عمده آن بر روی برگ آغازین نسخه اجازه ای است که به ع
کلمات باقی مانده از آن نشان می دهد به احتمال  معدود به سختی قابل خواندن است ولی دقت در

مشهور در آن طریق که به خط ابن بلدجی برای عبدالرحیم بن دویر   است بالا این اجازه ای
 را به سید رضی آورده است. شخود

است. در حاشیه آن نوشته شده تصحیح گردیده و حواشی متعددی بر  نهج البلاغه این نسخه
 اشاره به« بخط المصنف»یا « بخط الرضی»یا « فی نسخة الرضی»مواردی در حاشیه با عبارت 

 نسخه ابن بلدجی بوده است. برگرفته ازاین موارد  نسخه سید رضی شده است. احتمالا

                                                 
خوانده است )تراجم الرجال، « سبعمائه»در نسخه کمی مخدوش است و آقای اشکوری آن را « ستعمائه» . این عدد1

 ق است.055( ولی با توجه به شواهد دیگر مطمئنا این تاریخ 35،ص 2ق، ج 1322قم، دلیل ما، 
دی بهاء الدین یوسف بن . این احتمال داده شده است که وی از  افراد خانواده ای شناخته شده )از خانواده عالم زی2

( و پسر و نوادگان وی( از زیدیان دیلمان و گیلان  باشد )حسن انصاری، 013)ابی( الحسن الدیلمی )زنده در 
؛ موسوی بروجردی، حسن، همان، ص 732، ص «تازه هایی درباره روایت نهج البلاغه در میان مذاهب مختلف»

ء الدین یوسف دانسته شود، با در نظر گرفتن طبقه این فرد، ظاهرا  (. البته اگر کاتب از نسل و نوادگان بها91-93
 کمی بعید به نظر برسد.
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ب خطبه ها که در نسخه ها نهج البلاغه وجود دارد، نکته دیگر آنکه از بین دو شیوه مختلف ترتی

است. همچنین  با خطبه قاصعه به پایان رسیده بسان بسیاری از نسخه های کهن، بخش خطب
البته این شش خطبه در پایان نسخه و بعد از کلام آخر  1،فاقد شش خطبه آخر است بخش خطب

ما وجد بخطّ الرضی الموسوی »آمده است  رضی )و هذا حین انتهاء الغایه ...( با این عبارت سید
همچنین فاقد نامه  (.79)برگ ...« رضی الله عنه زیادة علی الاصل ملحق بکلامه علیه السلام و 

 ست.ا بخش نامه ها)کتاب کتبه )ع( لما استخلف الی امراء الاجناد( آخر 
بخش عمده هرا ظا که نیازمند بررسی مستقل است اما دارد دمتعد توضیحی این نسخه حواشی

ابن میثم )زنده و به نظر می رسد کاتب آن با  2ابن میثم بحرانی است نهج البلاغه آن برگرفته از شرح
بر نسخه افزوده است. شاهد امر آن که در اواخر بوده و در زمان حیات او آن ها را ق( آشنا 095در 

و الحقایق و الدقائق ادام الله  الشیخ الشارح مکمل العلومو ذکر »... نسخه در حاشیه نوشته شده: 
ب(؛ 75)برگ «و زاد قدره بلغ فی اختیار کلامه علیهم الی هذه الغایه و قطعة علیها ثم کتب... ظله

برگرفته از مصباح الساکین بعینه مطلب واین  به نظر می رسد در اینجا منظور ابن میثم بحرانی است
قال الشارح کمال الدین »نوشته:  32نامه  ، همچنین کاتب در حاشیه ای دیگر در هامش3او است

الف(، این مطلب نقل شده هم بعینه 32برگ ...«)اطال الله بقاه و ادام نعمه اول هذا الکتاب  4)؟(
  5در شرح ابن میثم آمده است.

 
 ق(717-619. صالح بن عبدالله بن جعفر الاسدی )9

صالح بن تقی الدین ابومحمد عبدالله بن جعفر بن علی بن صالح بن  6محی الدین ابوالتقی
                                                 

 آمده است.« زیادة من نسخة  کُتبت فی عهد المصنف». این شش خطبه در برخی نسخه های نهج البلاغه با عبارت 1
 . برخی از حواشی نیز برگرفته از اعلام نهج البلاغه سرخسی است. 2
 301، ص 7م، شرح نهج البلاغه )مصباح السالکین(، ج. ابن میث3
بوده « کمال الدین»هم می توان خوانش کرد.اما لقب مشهور ابن میثم « جمال». در متن این کلمه  را به صورت 3

 است. 
  01-09. ابن میثم، همان، ص 7
نام « ابوعبدالله»لدین قزوینی از او با کنیه . ابن فوطی و ابن رافع سلامی از او با کنیه ابوالتقی نام برده اند ولی سراج ا0

( یاد 373)ص « ابوسعد»( و در یکجا از او با کنیه 293،351،353،773برده است )مشیخه القزوینی، ص 
 باشد.« ابومحمد»تصحیف « ابوسعد»کرده؛ بعید نیست 
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، ادیب و ، مُقری، فقیه حنفی، مفسر«ابن الصباغ»الصبّاغ الاسدی الکوفی المُدرّس، معروف به 
وی راوی تالیفات رضی الدین حسن  1ق در کوفه به دنیا آمد.031شاعر. او در ربیع الاخر سال 

 3ق از صغانی دریافت کرده است.075ازه ای در سال واج 2ق( بوده075الصغانی )م 
برای تدریس در مدرسه مستنصریه بغداد دعوت شد و حتی ریاست حنفیان در آن  از او بارها 

ق در 091. ابن فوطی او را در سال امتناع کرد مدرسه به او پیشنهاد شد ولی از پذیرش این منصب
و دو  الکوفی رای شیخ جلال الدین ابوهاشم محمدکوفه ملاقات کرده است و اشاره به اجازه او ب

  5( داده است.553وی اجازه ای هم به ابن رافع سلامی )م  4ق کرده است.513فرزندش در سال 
اولی الناس بالتقدم فی مناصب » ... ( درباره او می نویسد 575شاگرد وی سراج الدین قزوینی )م 

«.نهالحنفیه، نُعمان زمانه و صالح بلاده فی اوا
1

ق( 533تاج الدین عبدالباقی بن عبدالمجید )م   
کان فرید فی علوم التفسیر و الفقه و الفرائض و الادب نادرة العراق فی ذلک »درباره او می نویسد: 

مع الزهد و الفضل و الورع القی الکشاف دروسا من صدره ثمانی مرات مع بحث و تدقیق و ایراد و 
1«المستنصریه فامتنعیاسة الحنفیه بتشکیک و طلب لر

 99ق در سن 525صفر سال  15وی در  
8سالگی از دنیا رفت.

 

                                                 
...و هذا الشیخ کان :» و نوشته . پدر وی، تقی الدین عبدالله بن جعفر از مشایخ روائی علامه حلی بود و درباره ا1

 (  153؛ ص 05، ص 153)اجازه علامه حلی به بنی زهره در بحارالانوار، ج « صالحا من فقهاء الحنفیه بالکوفه
 353، 351و ص  773، 377-373. سراج الدین قزوینی، مشیخة القزوینی، ص 2
، ابن 735، ص 2فدی، اعیان العصر، ج؛ ص71. ابن رافع سلامی، تاریخ علماء بغداد )منتخب المختار(، ص 3

 251، ص 2حجر، الدرر الکامنه، ج
  05، ص 7. ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 3
  72. ابن رافع سلامی، تاریخ علماء بغداد، ص 7
. سراج الدین از طریق وی برخی کتاب ها را روایت کرده 293. مشیخة سراج الدین عمر بن علی القزوینی، ص 0

 353،773،373،351، 293،331است نک ص 
  251، ص 2. ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنه، ج 5
؛ ابن رافع سلامی، تاریخ علماء بغداد، ص 05-71، ص 7. برای شرح حال او نک: ابن فوطی، مجمع الاداب، ج 9

؛ 71، ص 15؛ صفدی، الوافی بالوفیات، ج051-055، 735-730، ص 2؛ صفدی، اعیان العصر، ج 71-72
؛ 273-272، 251، ص 2؛ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنه، ج  319، 211بی، ذیل تاریخ الاسلام، ص ذه

؛ 97، ص 3؛ تمیمی، الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه، ج 753، ص 1جزری، غایه النهایه فی طبقات القراء، ج
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را از او روایت کرده  1ابن صباغ از راویان ابن بلدجی بوده و کتاب شهاب الاخبار قاضی قضائی 

از راویان کتاب نهج ،ابن صباغ بر اساس اجازه ای زیدی که در ادامه می آید، دانسته می شوداست، 
ر کوفه بوده است. این سند نشان می دهد زیدیان یمن که پیش از این در اواخر سده ششم د البلاغه

آشنا بودند در اوائل سده  روایت نیشابوری نهج البلاغه با این کتابو اوائل قرن هفتم از طریق 
هشتم با نسخه نهج البلاغه بر اساس یکی از روایات عراقی آن )روایت ابن بلدجی( نیز آشنایی 

عبدالله بن عمر الغزال دیان کوفه به نام شمس الدین محمد بن ه اند. راوی ابن صباغ یکی از زیداشت
ق( روایت نهج البلاغه را به واسطه او از ابن بلدجی در اختیار داشته 535الکوفی المُضَری )م ح 

 است.
کتابخانه ( در 020سکاکی )م این اجازه در نسخه ای کهن از قسم سوم کتاب مفتاح العلوم 

است. این نسخه توسط عالم زیدی المهدی احمد بن قاسم  ، آمده95 گلاسر دولتی برلین شماره
بخشی از کتاب مفتاح العلوم و نیز بخشی کاتب کتابت شده است.  2ق(571بن مطهر الحسینی)م 
جازه ق ا529خوانده و او نیز در اواخر ماه شعبان  کوفی غزال عالم زیدی از نهج البلاغه را نزد

متن اجازه غزال الکوفی به احمد بن قاسم حسینی به  3روایت این دو کتاب را به او داده است.
 4صورت ذیل است:

السید المعظم المذکور بعض نهج البلاغة المنتزع من کلام مولانا و سیدنا  و قراء علیّ »... 
الشریف الرضی ذی  امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه الصلوة و السلام جمع السید المعظم

                                                                                                                   

  755، ص 1شهاری، طبقات الزیدیه الکبری، ج 
« مردود». در متن چاپی نام جد ابن بلدجی به 1552، ص 2و ج  755، ص 1ری، ج . شهاری، طبقات الزیدیه الکب1

 تصحیف شده است.
 1170-1177، ص 2. درباره او نک شهاری، طبقات الزیدیه الکبری، ج 2
( اجازه ای از غزال کوفی به محمد بن احمد بن سلامه مذحجی را نقل می 1551. احمد بن سعدالدین مسوری )م 3

ق ذکر شده 529پایان کتاب مفتاح العلوم )قسم سوم آن( سکاکی بوده و تاریخ اجازه، آخر شعبان کند که در 
است. ظاهرا اجازه به مذحجی و اجازه به احمد بن قاسم هر دو متعلق به یک مجلس قرائت و سماع کتاب مفتاح 

 (337العلوم بوده است.)مسوری، الاجازات )مخطوطة مکتبة عبدالرحمن شایم(، ص 
تازه هایی درباره روایت »در یاداشتی با عنوان  1399برای اولین بار دکتر حسن انصاری متن این اجازه را در سال   .3

در سایت کاتبان منتشر نمودند. نک حسن انصاری، بررسیهای تاریخی در « نهج البلاغه در میان مذاهب مختلف
 735-731حوزه اسلام و تشیع، ص 
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موسی الموسوی رضی الله عنهم و الحسبین ابی الحسن محمد بن الطاهر ابی احمد الحسین بن 
منه باجازتی عن العامل الفاضل المحقق محی الدین صالح بن الشیخ اجزتُ له )یا اجزناه( الباقی 

ر مجدالدین عبدالله العلامه تقی الدین عبدالله بن جعفر الاسدی باجازته عن العالم الفاضل الصد
بن محمود بن مودود بن بلدَجی بروایته عن العالم الفاضل العابد السید ذی الحسبین جمال الدین 
ابی الفتوح حیدر بن محمد بن زید بن محمد بن محمد بن عبیدالله الحسینی قراءة علیه بحق 

علی بن شهرآشوب  روایته ذلک قراءة علی الشیخ الامام العالم رشیدالدین ابی جعفر محمد بن
السروی عن السید المنتهی بن ابی زید بن کیابکی الحسینی الجرجانی عن ابیه ابی زید عن السید 
الرضی مصنف الکتاب المذکور فلیروها لمن شاء موفقا ان شاء الله علی الشروط المعتبرة فی 

المُضری عفا الله عنه و الاجازه و کتب العبد الفقیر الی عفوالله و رحمته محمد بن عبدالله الکوفی 
وفقه لما یرتضیه منه و ذلک فی آخر شعبان المبارک من سنة ثمان و عشرین و سبعمائه هجریه و 
الحمدالله وحده و صلوته علی خیر خلقه محمد النبی الامی و علی آله و سلامه و به اختم بخیر یا 

 1«ارحم الراحمین
غزال غزال کوفی می نویسد: بن عبدالله پژوهشگر ارجمند آقای حسن انصاری درباره محمد 

دانشمندی است تربیت یافته در جامعه زیدی کوفه و با ارتباط با دانشمندان زیدی، امامی و سنی 
مختلف و به ویژه متخصص در علوم ادب که کتابهای مختلفی را روایت می کرده و در عین حال به 

یل شاگردان زیدی یمنی و دوبار سفر به یمن فقه زیدی دیلم و گیلان اهتمام داشته است. وی به دل
توانست سنت ارتباط میان زیدیان کوفه و یمن را تداوم بخشد و در روایت شماری از کتابها با 

در سفری که به یمن داشت در روایت شماری از غزال  2.روایت کوفی در یمن سهم داشته باشد
سهم مهمی در روایت کتاب خصوص و به  3 کتاب ها با روایت کوفی در یمن سهم داشته است

                                                 
س تراجم نگاری بعدی مانند شهاری و حتی مسوری نبوده است و به روایت نهج البلاغه . ظاهر این اجازه در دستر1

به وسیه غزال اشاره نکرده اند. اما  عالم زیدی عبدالکریم بن عبدالله ابوطالب این اجازه را دیده و نقل نموده است. 
موجود در موسسه الامام زید بن  این اطلاع در حاشیه نسخه سبیل الرشاد فی طرق الروایه و الاسناد )نسخه عکسی

 علی الثقافیه( آمده است. 
  731. انصاری، حسن، همان، ص 2
. منظومه ای از وی با عنوان نهایة المطالب فی نظم کافیة ابن الحاجب باقی مانده است )کتابخانه واتیکان در ضمن 3

مام زیدی؟ المهدی لدین الله محمد ( که در پایان آن صورت اجازه غزال کوفی به اVat.ar.1155مجموعه شماره 
 ق آمده است.529بن المطهر به تاریخ شعبان 
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 الکشاف در یمن داشته است.

ق(،استاد شهید 550تاج الدین محمد ابن مُعَیّه )م نام غزال در اجازات امامی هم آمده است. 
و شهید اول به واسطه احمد بن حسین بن محمد  1اول، از شاگردان و راویان غزال کوفی بوده است،

 2الشاطبیه( را از الغزال روایت می کند.المومن الکوفی کتاب حرزالامانی )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 157، ص 153)اجازه شیخ حسن بن زین الدین به سید نجم حسینی(. همچنین ج  1، ص 150. بحارالانوار، ج 1

آمده که با « یشمس الدین محمد بن علی الغزال»)اجازه ابن معیه به ابن ابی المعالی(، در اینجا نام او به صورت 
 تصحیف همراه است.

  100، 77، ص 150. بحارالانوار، ج 2
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 عتبه عباسیه( 351 شماره (: یادداشت منقول از خط جبعی از شهید اول )نهج البلاغه1تصویر شماره )

 

(: اجازه به خط محمد بن حسن ابن ابی الرضا العلوی به محمد بن احمد بن ابی 2تصویر شماره )
 (0239شماره المعالی )دانشگاه تهران، 
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 (Arabe0112(: یادداشت مقابله بر نهج البلاغه )کتابخانه ملی فرانسه 3تصویر شماره )
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(: صورت یادداشت حمویی مبنی بر قرائت نهج البلاغه بر ابن بلدجی 3تصویر شماره )

 (19755)کتابخانه مجلس 
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 (1237(: نهج البلاغه )مجلس 7تصویر شماره )
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 (Glaser95اجازه غزال کوفی به احمد بن قاسم )زیدی( )کتابخانه دولتی برلین (: 0تصویر )
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 برگ دوم اجازه غزال کوفی
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  1موسی حقانی

 
 

 1درآمد
نهضت مشروطه است. متأسفانه براساس  یمحور یها یتاز شخص یفضل الله نور یخش

از  یدائربر مخالفت با مشروطه و طرفدار یتشخص یناز ا یرواقعیغ یریتصو یخیتار یجمنابع را
 قرار نگرفته است. یاو مورد واکاو یها یدگاهاز آراء و د یاریبس یلدل یناستبداد ارائه شده، و به هم

با  یبا مستبدان و دربار، همکار یمانند مستبد بودن، همکار یمجموعه اتهامات یخش مخالفان
 یزنسبت دادند که در منابع ن یشانبه ا یگرروس ها، فروختن موقوفه، گرفتن رشوه و دهها اتهام د

سازمشروطه شد، اغلب  ینهعلما که زم یگرفتن حرکت اصلاح یدهناد با یدگاهد ینآمده است. ا
 و علت مخالفت آنها با مشروطه را ید،نما یم یاستبداد معرف یواه را همسومشروعه خ یعلما

 کنند. یآنها با استبداد عنوان م یونداز پ یناش
کنند، مدهوش آثار  ینگاه م یخبه ش یهزاو ینکه از ا یامر آن است که غالبا کسان ینا علت

 ینو به تعمد از همان زمان تاکنون، برارائه چن ،هستند که با او دشمن بوده و هستند یروشنفکران
ک یخ،از ش یمستبدانه ا یرتصو  داشته اند.  یدتأ

 یعلما همراه. او یمتنباکو شروع کن یمدست کم از تحر یدرا با یخش یاسیس یزندگ یبررس ما
نجات آن از  یژهبو یراناصلاح دولت و اوضاع ا یداخل، در تلاش برا یاز علما یارینجف و بس

                                                 

 . پژوهشگر و نویسنده، و مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 1
. این مقاله، به مناسبت درگذشت استاد مرحوم سید هادی خسروشاهی که خاندانش به مرحوم شیخ فضل الله  2

 تفکر را داشت، تقدیم می شود. عشق می ورزیدند، و خود او نیز همین
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 دفاع یشهو در اند ،بوده یکدیگراز مشروطه، علما در تماس با  یشبودند. از سالها پ یطه خارجسل

 یارو بس ینقش محور یا،فضل الله در آن قضا یخکردند. ش یو استقلال کشور تلاش م یانتاز د
کاهش استبداد و فساد از داخل و هم  یو هم زمان هم برا ،بودند ینچن یزعلما ن یرموثر داشت. سا

 کردند. یتلاش م یگانهو فرهنگ ب یکاستن از نفوذ خارج
داشت، کرد،  یم یاز فرزندان خود که در نجف زندگ یکیبا  یانیکه مرحوم آشت یمکاتبات در

از  یانیآن ها کاملا نگران کننده شده بود. مرحوم آشت یبرا یرانا یعتکاملا روشن است که وض
 یآب از سرچشمه گل آلود است. منظور او فساد و وابستگ یدخواهد به علما بگو یخود م فرزند

منجرشود.  یرانتوانست به اضمحلال ا یکه درصورت تداوم م بود یرانصدر اعظم ا طانالسل ینام
 .یداکردپ یادیبود قدرت ز یفاکردها مرموزدرآن ماجرا ینقش شاه که خود ینبعد از مرگ ناصرالد او

با معضلات  ینکهسلطنت کرد. در طول سلطنت علاوه بر ا یرانسال بر ا 75شاه  دینناصرال
و  یاسیس یاناتمشکلات را حل کند، نسبت به همه جر ینآشنا شده بود، و تلاش داشت ا یرانا

 ینشد. البته ا یساختارشکنان محسوب م یتفعال یدراصل مانع اصل و ،کرده یداشناخت پ یفکر
در  یدعوامل با یننرساند، هر کدام از ا یبیآس یراناو مستبد نبود، و به ا یستن یمعن ینسخن به ا

 علما او را مظهر کشور شیعه می دانستند و کمتر سراغ او می رفتند. شود. یخود بررس یجا
داشتند با  یها سع ی. افراطیختبهم ر یرانعملا اوضاع ا ،شاه ترور شد ینناصرالد وقتی

 ینخواستند، ببرند. در ا یکه خود م یکشور را به سمت اهداف ینا یران،ا یاستفاده از فرصت آشفتگ
گروها برخلاف  یندست به دست هم داده بودند. ا یو ماسون یروشنفکر یها یانجر یتمام ینه،زم

در  یعتسلطنت و شر یصدد برانداز در ،داشتند یرانکه قصد اصلاح امور در ا یعهت شیمرجع
علما منجر به عزل  یبودند. اصلاح ساختار یاصلاح ساختار یکه علما در پ یبودند. در حال یرانا

 ی،آخوند خراسان یاتحضرات آ یالسطان از سو ینام یرالسطان از صدارت شد. حکم تکف ینام
علما  یحرکت اصلاح  ینتر یجد یدشا ینمراجع شاخص نجف صادر شد. ا یانیو شرب یممقان

علما  یداصلاح شود. تاک یدهانحراف عق یوابسته به غرب و داراو  یاز عناصر نفوذ یتبود. تا حاکم
او را  یرانا یطالدوله شد که علما در آن شرا ینکار آمدن ع یالسطان و رو ینباعث عزل ام

السطان را  ینام یئاتتواند س یدر او وجود دارد که م ییها یژگیکردند و یم ردانسته و فک یرالموجودینخ
 برطرف کند. 

به سمت طرح عدالت  یفضل الله نور یخماجرا باعث شد که علما به خصوص ش ینهم ادامه
 یاتمشخص شود تا افراد عادل به شکا یبود که سازوکار یمعن ینخانه بروند. عدالت خانه به ا
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این عدالت خانه باید از شاه خواسته می  قابل اجرا باشد. یزکنند. و حکم آنها ن یدگیمردم رس
خانه، مشروطه  لتمعد یرفت و به جا یشبه سمت انقلاب پ ییراتتغ یرمساما  شد نه از اروپا.

 یخش یکرد. اما وقت یم یهمراه یانجر ینا علما با یفضل الله مانند باق یخش ینجا،آورد. تا ا
 ،برد یآنان پ یتاست، و به ن یاندر م یازجمله حاکم کردن فرهنگ غرب یگریکه اهداف د یافتدر

 را آنها و برساند فنج یبود که نتوانست حرف خود را به علما یناو ا یتشد. مظلوم یربا آنها درگ
گاه نما یانغربگرا یواقع یاتنسبت به ن  یو یهعل یتند یاربسنجف جو  . متاسفانه دریدمشروطه نماآ

 هم که در نجف بود، به انتقاد از او پرداخت.  یاءفرزندش آقا ض یشد. حت یجادا
فضل الله به فرزندش  یخاست که ش ینامه ا ،عرضه می کنیم جاینکه در ا یمهم سند

طبعا در اواخر استبداد  نامه، یناو را پاسخ دهد. ا یکرده است تا انتقادها یو سع ،نوشته یاءالدینض
شده،  یادشدن است. نامه  یمدر حال تسل یزشاه ن یاست که محمد عل ینوشته شده و دوره ا یرصغ

 است.  یدهکه ضارب را بخش یدگو یدر آن م یخفضل الله نوشته شده و ش یخش امپس از ترور ناک
در نشریه وظیفه منتشر شده و ما از اصل آن بی  1335ـ که نخستین بار در سال نامه  ینا اهمیت

 یکند و نوع پاسخ دادن و یآشنا م یخش یها یدگاهبا د ی،است که ما را به طور جد یندر اخبریم ـ 
 د.ساز یشده بر ما آشکار م یاو م یهکه عل ییرا به انتقادها

از سخنان مخالفان  یبخش یخفرزند و پدر رد و بدل شده است که فرزند ش ینب یمکاتبات ظاهرا
 یاست،حب ر یات از مشروطه برا یات و خروج بعد یهورود اول: »یسدنو یو به پدر م یرفتهرا پذ

رقابت شما با سید عبدالله است که  ینمقصودش ا« شهوت، تفوق و مغالبه بر اقران بوده است.
  سبب شده است تا ابتدا وارد مشروطه شده، و وقتی دیدی که رقیب پیش افتاده، از آن خارج شدید.

 ،دانستم یحصح ینکها یدر مشروطه داخل نشدم، مگر برا ،یسدنو یفضل الله در پاسخ م شیخ
نامه  ینمشروطه را در ا یدنو باطل ددانستن  یحصح یرس . وییدمباطل د ینکها یو خارج نشدم برا

 یفضا شیخآورد.  یالله به شمار م یامخود را با مشروطه از ا یهموافقت اول یدهد. او حت یم یحتوض
کند، اما در  یم یانافتتاح مجلس داشته، ب یاناصلاح امور در جر یرا که برا یدوره و حسن ظن نآ

 کند.  یخود را جدا م یرانحرافات، مس یدنادامه، با د
و  ،بوده یمشروطه، مروج افکار غرب یاناست که جر ینفضل الله، ا یخنکته ش ینتر عمده

 یکه پشت سر آن روشنفکر یداند، نظام یم یتوسیونو تحقق کنست یستیمظهر آن را نظام پارلمانتار
روشن کردن افکار او فوق العاده  یبا ارزش و برا یارنامه، بس یندر ا ی. عبارات وشتندقرار دا یغرب
در  که ینو ا یو اجتماع یمذهب ینامه، از آزاد یبندها ینفضل الله، در آخر یخاست. ش شمندارز
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را، مورد انتقاد  ینداشته باش یکار یگرانبه شرط آن که به د یرا ببر یهر لذت یتوان یم این آزادی

  .یستکه حاضر به قبول آنها ن یدگو یدهد و م یقرار م
دو  یسبه لزوم تأس یران،اصلاح جامعه ا یفضل الله برا یخاست که ش ینمهم نامه ا یبندها از

 ینزم یکه امروز از پرتو آنها رو یبه معارف یاهال یتترب یبرا یستاس» یککند.  یم یحنهاد تصر
 یستاس»و دوم  ، یعنی اصلاح نظام معارف کشور،«به شرطها و شروطها یروشن شده است. ول

از ظلم و ستم به مردم باشد. او  یریسبب جلوگ یا همان عدلیه، نظامی که «است یمعدلت عموم
را  یو برابر یپارلمان و اختراع آزاد یغهنه ص»از شاه خواست  یددو نهاد را با ینا یسمعتقد است تأس

له فضل ال یخش یدغدغه اصل ین. ااز غرب طلب کرد «ببرد ینمقدسه را از ب یعتثلث شر یککه 
 است.

پارلمان را  یغهعدل به بهانه رفع ظلم، ص یزبا دست آو ی: عده ایسدنو ینامه م یندر ا شیخ
 یاست که در هر عصر ینمعتقد است دوام پارلمان منوط بر ا یخکه ش یکنند. در حال یمطالبه م

شود صحبت از  یم یبحث معدلت عموم یوقت ینمخصوص)علما( مراقب آن باشند. همچن یئته
تحت نظارت علما باشد  یدهم با یاهال یتبرآن نهاد نظارت کنند. ترب یدبا علماقانون است که 

 شروط هستند. ینکند هم یفضل الله در نامه مطرح م یخکه ش ییشرط ها
اختلاف فاحش وجود ندارد.  «یماتهندسه اصلاحات و نقشه ترم» معتقد است در اصلِ  شیخ

اختلاف نظر وجود ندارد، مشروط بر آن که در  یرداصلاحات صورت گ یدبا رانیدر ا ینکهدر ا یعنی
 در نظر باشد.  ینبا د یبه اصلاحات،  سازگار یدنرس یقطر

هم  یاست، از جامعه مدن یشگفت یرکه تعب« هندسه اصلاحات» یرفضل الله به جز تعب شیخ
فضل الله راه مشخص  یخکند. به نظر ش یباشد دفاع م« الرسول ینةمد»که مشتق از  ینمشروط بر ا

 .«   یدالرسول بخواه ینهو تمدن را از مد یددرد ها را از اسلام بخواه یاییدپارلمان ب یبه جا» :است
علوم و معارف و شمول عدل  یستاس یطشرا یهکل ید: از شاه بخواهیدفرما یم یگرید یجا شیخ

مگر  یستممکن ن ینو ا یافزاید،اسلام ب ینتدار دبکنند که حالا و مآلا بر اق یو احسان  را بر نحو
 انجام شود.  یاز خواص جامعه روحان یئته یکنظر  یراصلاحات ز ینکها

و  ینکه در فرنگستان د یدگو یکرده و م یلتبد« غرب یهعل یانتقاد نامه ا»نامه را به  ینا شیخ
. یستآنجا آبرومند ن یمدار یرانکه ما مردم ا یمذهب یتو فعال ینیهندارد و اعمال د یتمذهب اهم

 که ینیو نائ یبا آخوند خراسان ینه،زم یندر ا یخش یدگاههاید«. غمض و تهکم است یهبلکه ما
کرد. او اصلاح کشور  یرا اعلام م یندانستند، مخالف بود و رسما ا یمشروطه را سازگار با اسلام م
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. یندب یپادشاه مملکت محقق مبلکه با درخواست از  ی،نظام غرب یکتحقق  یقرا نه از طر
جرم و ستم و افروختن  یریاسلام از جلوگ یرواصلاحات است وگرنه کدام پ یفیتاختلاف بر سر ک»

از پارلمان صحبت کنند واز دولت  ینکها یبه جا« کند؟ یچراغ علم به شروط ها ممانعت م
 یتکنند، خواهان حر یاءحتمدن اسلام را ا یعنیبرسانند.  یبخواهند که ما را به همان سعادت قبل

 هستند. یامبرانبا دعوت پ یمطلق و برابر یمحض و تساو
کرده  ییننامه مطرح وتب یناست که او در ا یمباحث ینتر یاز اصل یکی «یتحر»از  بحث
اول  ید،نخور یبکنند، زنهار فر یجادشبهه ا یو برابر یآزاد یاگر در معن:  » یدگو یم یخاست. ش

 یدارد. آزاد یها چه معن یدر نظر غرب یتو حر یکه آزاد ینیدبب یاندازید،در صفحات اروپا ب ینظر
شخص در  یبرابر یرا به معنا یتدر آن نامه حر یخش«. در غرب در حال اجراست یتو حر ضمح

همه گروهها در  یرا تساو ینزند، و برابر یبیآس یگریکه به فرد د ییو در همه جا تا جا یزهمه چ
 هرا ب یمخالفان را که ما هم آزاد ی. او ادعایستاز نظر او قابل قبول ن ینهاکند. ا یم یفق تعرحقو
 یترا گفتند بگو مقوم ماه یناگر ا: »یسدنو یم یمکن یآنچه در فرنگستان است طلب نم یمعنا

 یدر آخر نامه م یخش«. شود یاست که در فرنگ مشاهده م یو مساوات یتمشروطه همان حر
منظور « بود و غرض رفع ظلم بود. یحکه مشروطه صح یتا زمان یستادممشروطه ا یپا:»یسدنو
 . هدف ما رفع ظلم و استبداد بود.یماست که ما با استبداد مخالف بود ینا یخش

در  یخباشد که در کنار آنچه ش یاسناد یناز مهم تر یکیتواند  ینامه م ینرسد، ا ینظر م به
، نگاه و اهداف او را نسبت به آنچه به عنوان جنبش عدالت خانه و نوشت یمحضرت عبدالعظ یهزاو

 ینینه مخالف مجلس بودونه مخالف مشروطه د یخمشروطه رخ داد، آشکار کند.ش
بودکه  یمخالف بدعت ینیعالم د یکاوبه عنوان  یموافق استبدادقاجار ونه یمدنظرآخوندخراسان

 هدف گرفته بود. انیررادرا یاستوس یند یخواهیآزاد یدرپشت شعارها
 ینجانبمنتشرشد. ا1335 یرماهت یازدهممورخ دهم و یفهبار در روزنامه وظ یناول ینامه برا این

 یدمشن یمحمدحسن رجب یاز فاضل ارجمندجناب آقا یه،بار، خبر انتشار آن را در آن نشر یننخست
فضل الله درآن زمانه پرالتهاب آن رابه  یخحاج ش یاساس یبادغدغه ها ییآشنا یواکنون برا

 .یمنما یم یمنهضت مشروطه تقد یژهمعاصربو یخبه تار رعلاقمندانمحض
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 یاءالدّینبه فرزند خود ض یفضل اللّه نور  یخحاج ش نامۀ

 
مشروطه طلب ها  یساتو تأس یمات! فهرست انتقادات شما بر اعتقادات من نسبت به تعلفرزندا

حبّ  یبرا یفان یرپدر پ ینکه ا ینداشت بر ا یّنکه اِشعار ب یراآورد، ز یمعظ یرتملاحظه شد و ح
 وکرد  یبر أقران و قهر و ظلم بر فلان و بهمان، در آغاز اقدام ۀو شهوت، تفوق و مغالب یاستر

 . یدسرانجام مخالفت ورز
ه و باطن امر خودت و به همان آستان قدس، که واقع مسأل یز! به جان عزیّ بن یا! یهات! ههیهات

آن که  ی[ داخل نشدم مگر برایتاست. ]در واقعه مشروط یالخ ینحال، بر خلاف ا یقتو حق
است که من غضب  یقدس یث. در حدیدمآن که باطل د یدانستم، و خارج نشدم مگر برا یحصح

 .یردکه مرا به دروغ گواه بگ یا هکنم بر بند یم
 یچامر، ه ینطلبد بر آن که ورود و خروج در ا یم یتو پروردگار عالم را به گواه یرپدر پ این

و دشمن  یو زمانه ساز یاداریو دن یطلب یاستو س یو هواپرست یات]به[ مشته یلکدام به قصد ن
که در راه  یستن یشیر یقلا یک یچپندارها ه ینو امثال ذلک نبوده است. ا یو مکنت اندوز یسوز

 شده. یدسف اسلام
 حجةٍ و ثمانٍ  ینبعد ست  یمستحسنٍ وصال الغوان غیر

 یمرقومات یکیشود،  یمقدس، محض تذکر خاطر انور معروض م یهناح یکه نوشته ا این
در  یشانا یعظام گذشته و جزء اعظم از دواع یانمقدسه از نظر آقا یهاست که قبل از مهاجرت زاو

 شد. یتمشروط ییددخول در تش
رشته از  ینبه هم یدواریاسلام. همه اممراحل، جهاد اکبر من است در راه  ینا ی! طفرزندا
چگونه فراموش  یااللّه معدودات است، آ یاماست. آن موافقت مشهوره ]را[ که ]از[ ا یخدمتگزار

  یاورد؟ب یادرو به  یکنم تا نوشته ا یم
 عهوداً        لو سلا الّمرء نفسه ما سلاها یتو ما نس یتن ذکر

از « شرح مقاصد» ۀرا در صفحات سبع یتدافع و تبان ینکه من جواب ا یدفراموش کرده ا شما
 مقدسه نوشته ام و به تمام بلاد اسلام فرستاد]اه[م. یهمطبوعات زاو

در مرحله  یران،ا یهراسخ ماها، سلسله علم یدهبلکه عق ی،فرزند! حسن ظن و رجاء رأ یا آری،
آن موقع، همان بود که  تیباافتتاح مجلس و شروع در ترت یو مباد یتمشروط یراتو تصو یراتتقر

و  یّهحس یو بعد همان دواع یمنوشت یرهاو مازندران و غ یرازبه نجف اشرف و مشهد مقدس و ش
 .یدمنحل گرد یدعزائم منسوخ شد و عقا –که در شرح مقاصد ثبت است  –ناطقه  دشواه

است و دوام آن محال، ]و از[ محالات  یصور ینمساعد یها مساعدت»یدکه نوشته ا این
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 یبتو از تو توقع تفقد دارد، و نه علم ع یر. فرزند! پدر پ«ید؟است و کار به کجاها خواهد کش
آموخت و  ید)ع( علوم آل محمّد )ص( با یرالمؤمنین! در بارگاه قدس و جوار امییگو یبو غ ییجو

 .یپلوماسیو د یاسیاندوخت نه فنون س
و از بر داشتن اخبار مجلات و جرائد  یدعصر جد ینطق ها ینهستند که به دادن ا کسانی

من آرزو  یمحشور شوند، ول یرو شکسپ ینهوگو و دارو یکتورکنند و آرزو دارند که با و یاعجاب م
 .ی)ع( محشور شو یتاهل ب یو فقها یثقرآن و حفّاظ حد یدارم که تو با حمله 

ه با همه استعداد مجبور پادشا» یکه نوشته بود ین. ایندیشبکن و به عاقبت ب ی! فکری! ابنابنی
عمل  یگفتم، ول یم یزیچ ینجاا یی،گو یبکردم به غ یم یفرزند! اگر خود راض«. شد یمبه تسل
 .یستماها ن یفتکل یاسمق ینسلاط

هزار سال  یبالصلوات و السلام، قر یهرا نواب امام عل یقانون قرآن ینرا، ا یهسماو یعتشر این
است قرناً بعد قرن به تحمل انواع مشاق و مجاهدت، نگاه داشت، و بر ما لازم است در قبال 

تا به دست  یمندار یغدر یزیمذهب، از بذل جهد و مال و مهجه، چ یصاحبان اتّساع مشرب و آزاد
 یتأس یکر سلانبه احرا یکباشند، و در پلت یویلیزهخوشبختانه س یدشا یهطبقه آت یم،بسپار یهآت بقهط

 کنند! اذا اصلح المتخاصمان فما بال النظاره.
خود  یتکه به حما یمکرد، آنقدر ملاطفت و تفقد از او کرد یرتو را هدف ت یرکه پدر پ جوانی

دارم او را  یالو سالم است، و خ یحو از چنگال مرگ رها شد. فعلًا بحمداللّه صح یدگرد یدوارام
 ته است وارد کنم.که داش یتوبه دهم و ]به[ کار

 یپرور یتو رع یبر دادگر یهفطرت کل یبه مقتضا یاپادشاه به موجب مصلحت وقت  عزیمت
 شما بوده است. یراندازه از پدر پ یککه تا  یال،خ ینا یحکلمه و تلق ینا ینتلق یداست. شا

ماند،  یبزرگ محتاج است، اگر کردند ان شاءاللّه م یسبه دو تأس یراناست که ا ینمن ا اعتقاد
 یکه امروز از پرتو یبه معارف یاهال یتترب یبرا یستأس یکی. مشکل است –باللّه  یاذالع –و الّا 

 یمعدلت عموم یستأس یگرو دبه شرطها و شروطها؛  یروشن شده است، ول ینزم یآن ها رو
 یحصح و تطاول ظلّام و حکّام آسوده باشند. عنوان یدوائر دولت یاتاز شکا یتطبقات رع تمامکه 

 ینو سزاوارتر است، هم یبندهو ز یستهکه از جنس مسلمان، بلکه مطالبه کردن آن از پادشاه خود شا
 است و بس.

 یسدو تأس ینالجهات، انحصار دارد به ا یعمن جم یترع یملّت و استقلال دولت و ترق حیات
مقدسه  یعتثلث شر یککه  یو برابر یو عنوان پارلمنت و اقتراح آزاد یتوسیوننه صبغه کنست یم،عظ
 برد. یرا م

عنوان را  ینرا و ا یغهص ینرفع ظلم و جهل، ا ۀطلب عدل و علم و بهان یزکه دستاو کسانی
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هم بر  یّهعلم ۀاز سلسل یدشا – یزارندکه خدا و رسول از آن ها ب – یاءالحقمطالبه دارند، به جان ض

 صتامر فر یقدر دقا یسته،امر ننگر یقتامر مکشوف نباشد، و همه بر اشتباه به حق یقتحق ی،بعض
دو اساس  ینمعارف و نشر معدلت، و دوام ا یجاقدام و اهتمام به ترو ی،باشند. بل یافتهشدن ن یکبار

آن ها بوده باشند تا  یّممخصوص، مراقب و ق یأتیه یکه در هر عصر ینبزرگ، منوط است بر ا
مسطوره و آثار مترقبه که در چند  یجنتا به هم رساند و آن یقتحق یبماند و معن یدو جاو یندهپا

 گنجد بر وجه کامل حاصل شود. یشماره نم
اگر  ،یستاختلاف فاحش ن یمات،ترم ۀاصلاحات و نقش ۀفرزند! در اصل هندس یا پس

حفبّاً و کرامتاً،  ی،باشد نه ناهنجار یبنابر سازگار ی،نائل شدن به آن مقصد عال یفیتو ک یقدر طر
 حاضرند و موقع را منتظرند. ینجاکه تا ا یان،بلکه دربار یرانا یعلما یرسا

مساعد من نباشد، من خود به  یچکسو ارکان دوران، ه یرانا یفرزند! اگر فرضاً از علما ای
 ین،که مصلح یخواهم کرد به شرط یراناسلام و دولت ا ینخدمت را به د ینفضل اللّه و برحمته، ا

 اهندرا از احکام اسلام بخو یانپا یب یاه باشند و درمان دردهاو صلاح خو یراندیشصورتاً و معناً خ
و الحاق بدهند،  یهعصر سعادت و قرون قدرت دوره اسعد یاهایمملکت را به در ینو دربار ا

رواج علوم و معارف و شمول عدل و  یستأس یهکل .یندالرّسول مشتق بفرما ینهتمدّن را از مد
 ضرتمقدسه ح یناسلام و قوان ینمب ینبکنند که حالًا و مالًا بر اقتدار و اعتبار د یاحسان بر نحو

 یمات،مگر آن که اهل اصلاحات و ترم یستممکن ن یرملاحظه ضم ینو ا یفزایند،الانام ب یرخ
 ی،طبقات اهال یرملّت بوده باشد و سا ینا یروحان ۀکاملًا در تحت نظارت خواص از جامع یشههم

 تجشّم نکنند. یچگونهو استثمار آن، ه یتمتع بشوند و ]در[ غرس شجره ترباز ثمره مت
 یمذهب یفو وظا ینیهاعمال د ینندارد، ا یتاهم ید،]و[ مذهب و عقا ین! در فرنگستان، دفرزند

 غمز و تهکّم است. یۀبلکه ما یست،آبرومند ن یچآنجا ه یم،دار یرانکه ما مردم ا
که دارند  یقتیمملکت، عدم مساعدت و مضا ینالقلب اممتحن  یدهراسخ العق یها مسلمان

جور و ستم و افروختن  یریاسلام از جلوگ یرواصلاحات است. کدام پ یاجرا یفیتک یندر هم
 کند؟ یچراغ علم، به شروطها ممانعت م

حس و شهود  یهمه از رو یحات،و توض یحاتتشر ین! که ایزفرزند عز یجان خودت ا به
. یستن ینباشند در ب یعتکه اهل علم و حقوق اسلام و حفّاظ شر یبا کسان یاست و الّا اختلاف

 ی: نمیمجاست. به عبارت روشن تر بگو یننفوس و تنفّر طباع از هم یحاشاشمئزاز قلوب و است
ظلم و جهل و فقر مملکت، از عصر سعادت و ادبار  یدر مقام شکوا یا حانیرو یرؤسا یندگو

را  یو سرور یادتس ۀدرج یناول یی،که ما اهل اسلام  روزگارها یندگو یزنند؟ و نم ینبوت دم نم
 ید،لرز یارض م ۀاز سطوت و اقتدار ما، کر یم؟کرد یم یدرا تهد یابزرگ دن یو دولت ها یمدارا بود
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کند تا ما را  یبا ما مساعدت جد یدتافت، دولت ما با یبر تمام عالم م عارف،اشعه علوم و م
 برساند. یادتبه همان اوج سعادت و س

 یم یس؟ اگر تدلو پارلمنت ندارد یستن یتوسیونلدولت ما چون کنست که: یندگو یم چرا
که اساس آن  یفرق فاحش دارد. از دعوت یر،: خیمگو یاست، م یکیلفظاً دو و لبّا  ینهاا یند،گو

 تا آسمان است. ینتفاوت از زم ی،آسمان یغمبرانمطلق است تا دعوت پ یمحضه و تساو یتحر
در صفحات اروپا  ینخور. اول، نظر یبشبهه بکنند، زنهار فر یو برابر یآزاد یدر معن اگر

و  یآزاد ینبکن، بب یددر اوراق احرار عصر جد یچه، بعد تصفّح یعنی یو برابر یآزاد ینبب ینداز،ب
 یربه سواه. و در تفس یضرّ : تمتّع الشّخص بما لا یسدنو یم یتحر یفچه. در تعر یعنی یبرابر

 الحقوق شرع سواء. ینگارند: ارباب النحل کلّهم ف یم مساوات
و  یشده بود، آزاد یدق یکه مذهب جعفر یدر قانون اساس یند! بگویاءالملهض یبه تو ا اگر

کلمه بگو:  یککه در فرنگ است ننوشته اند، جواب  یرهاتساع دا ینو به ا ینطوررا هم به ا یبرابر
الّا  یناشود. و ما عل یاست که در فرنگ مشاهده م یو مساوات یتمشروطه همان حر یتمقوّم ماه»

 .«ینالمب البلاغ
بود.  یریدو حکم ما  یشاءبود و غرض، رفع ظلم و فعل ما یحجواب، حاضر بودم تا صح حاصل

 ۀاحکام بدهند و شالود ییرخواهند تغ یوقت م یاتغرض معلوم شد که به مقتض یقکه حقا یوقت
 یدوارمنکردم. ام یخداوند عز اسمه کوتاه ینا یتبدعت و ضلالت ]کنند[، رجوع کردم و در حما

 السرائر، ضمائر معلوم، و ارادت مکشوف شود. یتبل یومکه 
اسلام به اندازه  یجسه روز، ترو یادو روز  ینغرض ندارم و تمام غرضم در ا یچکسبا ه واللّه،

نمانده. گمان  یباق یحال یگرد ی،له اسلام ]است[. از داعحم یجکند و ترو یم یشرفت[ که پی]ا
قد  رهقد أدبرت بوداع و الاخ یافانّ الدن یمنّ  یو مض یملاقات پروردگار بشود. قض یبدارم عماً قر

 أقبلت باطلاع.
ماها  ۀکه دست به دست به طبق یاله یعودا ینهم رفته خوب نشده. ا یافسوس که رو لکن؛

و به  یمالسّلام باشد، خوب نگاه نداشت یهمو فقه آل محمّد عل یناظت دکه عبارت از حف یدهرس
آل  یعیانش یبرا یتعلم و علما و مرجع یگر،نشد و بعد از ماها د یمتسل یحاً لاحقه صح ۀطبق

 .ینحافظاً و هو ارحم الراحم یرشد. فاللّه خ یگرگونخورد و وضع د ممحمّد به ه
   ی: فضل اللّه النور الاحقر


